when all is said and done بعد از همة این‌هاء‎ 

با توجه به هم جوانب 
خوب گفتی! کاملاً موافتم! 
if you don't mind me / my saying so — mind‏ 


Well said! 


mean to say —> mean 

Say what? چی گفتی؟‎ 

One can't say fairer (than that). — fair 
(کسی) حرفش را زدن.‎ 
عقیدۂ خود را اظهار کردن‎ 
say what you like about با وجود نظرت درباره....‎ 
هرچه هم که دربارۂ...بگویی‎ 
I'll say this (for...) عقید؛ من (دربارة...)‎ 
این است که. نظر من ( دربارة...) این است که‎ 
به عقیدۀ من‎ 


have one's say 


I wouldn't say they were rich. 


تروتمند نیستند. 


نمی‌شود گفت که it's hard to say...‏ 
مشکل بتوان گنت که 

I couldn't / can't say نمی‌دانم» خبر ندارم‎ 

enough said > enough 

there is no saying هیچ معلوم نیست,‎ 


هیچ مشخص نیست, هیچ نمی‌شود پیش‌بینی کرد 


أ نکتۀ کاربردی: ۱ 
فعلي هء نمی‌تواند کلمه‌ای را به عنوانِ مفعول اختیار کند 
که به انسان اطلاق می‌شود. 

فعل ۲٤1‏ می‌تواند دو مفعول داشته باشد. 
فعل 5 یا در الگوی 510 وه به کار می‌رود. مثل: 
Mary said it.‏ 
و یا در الگوی اء ها ۵00 رهء. مثل: 
Mary said it to him.‏ 
فعل ااه) هم می‌تواند در الگوی 500 «5 ا) به کار رود 


Mary told me a story. 
وهم در الگوی (40 0ا) طا الا مني:‎ 
Mary told a story (to me). 
از فعل له و الا به‎ 


۷ به کار می‌رود: 
Mary said "Im tired. "‏ 
در نقل‌قولِ غیرمستقیم از هر دو فع و لا استفاده 
می‌شود: 
Mary said that she was tired.‏ 
Mary told me that she was tired.‏ 
در نقل‌قول غیرمستقیم اگر جمله امری باشد فقط از 
فعل ااا استفاده می‌شود: 
|_Mary told the children to go to bed.‏ 


SAYE /es er war i:/ > save-as-you-earn 


۸ (در بریتاناء کهنه مالی) برنامةٌ کسب و ذخیره 


نیاید ز گفتار The less / least said the better.‏ 
بسیار سود. صرفه و صلاح در سکوت است. 

فرضاء مثلاًء به عنوانِ متال 
needless to say > needless‏ 


let us say 


در نومیدی بسی امید |صٽ. Never say die. (00V)‏ 

به دلت بد نیاور 

Never say die: we might still get there on time. 

هنوز ممکن است به موقع برسیم؛ دنیا را چه دیده‌ای. 
no sooner said than done —> 0‏ 


not be saying much آنقدرها هم مهم نیست,‎ 


چیزٍ بهمی هم نیست. تاج انتخاری هم نیست 

not say boo to a goose / anyone —> boo 
not say a dicky-bird (عامیانه) جیک نزدن.‎ 
لب از لب باز نکردن‎ 


اگر نگوییم. تازه اگر نه not to say‏ 
sad to say — sad‏ 
حرف آخٍ خود را زدن ۷۵۲۵ 02۱ / ها وه ردو 
جواپ منفی دادن (به چیزی). 
(چیزی را) رد کردن, (چیزی را) 
سینه (چیزی) زدن 

I wouldn't say ı0 t0 جای یک پیتزا خالی!.pi2z4 ۾‎ 


say no (to sth) 


حرف خود را زدن say one's piece‏ 
(عامیانه) ارواح بابات. گفتی و باور کردم ۲00 ولو 


(در ریختن مشروب) بگو کی بس است. ۰۰ ۱۷۸60 رهی 
پس که شد بگو 

فقط لب تر کن, فقط دستور بده. say the word‏ 
کافی است که بگوبی 


strange to say —> strange 
suffice to say —> suffice 
to say the least 
to say nothing of 
He had to go to prison, to say nothing of the 
fine. مجبور شد برود زندان تازه جریمه هم داد.‎ 
به عبارتِ دیگر, یعنی, بدین معنی (که) هه ۵ وز اقا‎ 
What do / would you say to a chocolate? 
با یک شکلات چطوری؟‎ 
What do / would you say to going to the 
05000۳07 نظرت در مورد رفتن به تثاتر چیه؟ در مورد‎ 
رفتن به تثاتر چه می‌گویی؟ با تثاتر رفتن چطوری؟‎ 
What / Whatever you say goes! حرف‎ (lale) 
حرف شماست! هرچه تو بگوبی! حکم حکم شماست!‎ 
You can say that again! قربا دهانت!‎ 
با حرفت صددرصد موافقم! آی گفتی!‎ 
(ببانگر تعجب) راست می‌گویی!‎ 
نه بابا! چه می‌گویی! گوشم عوضی نمی‌شنودا!؟‎ 
۲۵u (محاوره) حرف دلم را زدی! گل گفتی! !| 4نهه‎ 
آی گفتی! خوب شد که فهمیدی!‎ 


You don't say! 


scaliness 


۱. [ماهی و غیره ] فلس» پولک scale’ /skerl/‏ ; 
۲ پوست» پوسته ۳. [کتری و غیره ] جرم. رسوب ۴. 
جرم (دندان) 

۵. [ماهی] پاک کردن فلس گرفتن ۶. [دندان 
جرم‌گیری کردن. پاک کردن 


scrape the scales from فلس ... را گرفتن‎ 


The scales fell from his eyes. 
پرده از جلوی چشمش پس رفت. چشمش (به روی‎ 
حقیفت) باز شد. متوجه حقیقت شد‎ 
90916 01 [رنگ دیوار و غیره ] پوسته‌پوسته شدن.‎ _ ۷ 
ورقه‌ورقه شدن, ورآمدن‎ 
562192 درجه‌بندی, درجه, مقیاس‎ .۱ ۸ 
دستگاه اندازه‌گیری, سنجه ۳ مقیاس ۴ [حقوق,‎ ۲ 
مقام و غیرء ] رتبه. پایه. اشل, ردیف, جدول ۵. حد.‎ 
سطح. مقیاس, میزان ۶.(موسیتی) گام‎ 
0 دستگاه دهدهی, دستگاه اعشاری 56۸6 افصنععل‎ 
(اقتصاد) با افزایث‎ 
تولید قیمت را پاب‎ 


achieve economies of scale 


آوردن 
(موسیقی) گام زدن, تمرین گام كردن 6ع(562 ۳۵0/56 


on a large / grand scale در مقیاس وسیع.‎ 
به مقیاس بزرگ؛ زیاد‎ 
the full scale of sth ابعادٍ کامل چیزی‎ 


at the other end of (he scale .aضق در آن طرف‎ 

در آن طرف خط, در آن روی سکه 

در مقیاس کوچک؛ کم. اندک 

به اندازه, متناسب با هم. به قاعده 
کم کردن تقلیل دادن» 00۷0/۵266 ره 6216و 

کاستن از» پایین آوردن؛ [نمره و غیره ] بارم ... را 


on a small scale 
to scale 


پایین آوردن 

ایش دادن بالا بردن» 
زیاد کردن؛ [نمره و غبره] بارم 

۸ ۱. [ترازو ] کفه ۲.(در جمع) ترازوء 

ان. قان 

۷ ۳. وزن دا 


scale sth up vt 
را بالا بردن‎ 


scale? /skerl/ 


tip the scale ج—‎ tip 
/ turn the scale(s) 41  jتشاد (محاوره) وزن‎ 
He tipped the scales at 80 kilos. 
هشتاد کیلو وزن داشت. وزنش هشتاد کیلو بود.‎ 
562184 /:66۱/ [دیوار صخره و غیره ] بالا رفتن از‎ 
scale the heights of (مجازی) از پله‌های...بالا رفتن,‎ 


به اوج... رسیدن 
(هندسه) [شلت ] 
مختلفالاضلاع 

# پوست‌پوست شدگی؛ 


scalene /‘skeıli:n/ 


562110899 /'skeılınıs / 


۸ گفته. قول» قول معروف» اوه saying‏ 
ل ضرب‌المتل؛ پند. حکمت 
به قول معروف. 
متلی است مشهور (که) 
(محاوره) ۱. حرف ۲ اجازه 
پر اساس حرف کسی. 
بنابه آنجه کسی می‌گوید 
۱.(در بریتانیا. در جاده) پیچ اس. 
پیج و خم ۲ شترگلو ٠‏ 


as the saying goes 


52-50 /'ser sau 
on sb's say-so 


S-bend /'es bend/ 


Se /si:n/ = se" 

۸ صحنه /si:n/ < scene‏ 0۱و 

۸ بدین معنی که» یعنی» /sılısat/ < scilicet‏ 502 
به معني 


2 ۱ [زخم ] دلمه» لخته. سله ۲.(پزشکی) /0ا)؛/ 9020 
گری ۳ (محاوره. به تحقیر) (کارگر ) اعتصاب‌شکن 

[ششیر وغیره ] غلاف, نيام /4ڊضska'/‏ 56200870 

scabby /'skabı/ (conp scabbier, 

4 . [زخم ] دلمەبستە. لختەبستە. scabies)‏ 6م/د 

خشک‌شده ۲ (عامانه به تحقیر) کثافت» آشغال. نکبتی 


(پزشکی) جرب.» گری. گال scabies /‘skerbi:z/‏ 
(گاء) گل کبوتر» مامیثاه scabioUs /'skeıbras/‏ 
رعنازیب 


4 (رسمی) SCAbFOUS /'skerbras, (US) ‘skab-/‏ 
۱. حیوان, گیاء ] ناصاف» زبر» زمخت ۲. [داستان و غیره ] 
مستهجن, وقیح, وقیحانه. جلف 
(در آمریکاء محاوره) [جمعیت, مردم ] /skaedz/‏ 56205 
فوج, لشگر؛ [برل ] یک خروار, یک عالم 
۸ ۱ داربست» چوب‌بست / scaffold /'skafauld‏ 
۲ سکوی اعدام دار 
اعدام شدن, پای چوبة دار رفتن 500/1010 1) ۸0 ۵ع 
scaffolding /'skafoldın /‏ 
میلة داربست» بستٍ داربست 
۸ ۱.(ریاضی) کمیتٍ اسکالر» 
کمیتِ عددی 
هه ۲.(ریاضی) اسکالر» عددوار 
scalaWag /skazlwzg/ (US) = scallywag‏ 
۷ . [دست. یا و غیره ] سوزاندن /sko:ld/‏ 56210 
۲ [شیر و غیره ] چوشاندن. گرم کردن ۳ [قابلمه و غیره] 
(با آپ گرم) شستن ۴ ضدّعفوني کردن. استریل 
کردن ۵. [گوجه فرنگی و غیره ] (با آپ داغ) پوست 
کندن؛ [يرنده و غیره ] (يا اپ داغ) پرکندن 


۸ داربست, چوب‌یست: 


scalar ۷۵۵ 


۶ سوخت 
4ه ۱ [آب ] جوش» جوشان, scalding /'sko:ldrg/‏ 


گرم؛ [روغن ] داغ ۲. [انقاد و غیره ] تند گزنده 


[کتری و غیره ] جرم‌گرفتگی 6 ۳ خیلی, بسیار, به شدت 
father D=got 35:=saw _t=cook too a= cup bird a= about‏ دنه ase test‏ 
player û‏ ده pure‏ سوه êa‏ ده رده دنه say  ai=g0‏ دنه 
hour j=yes wwe tf=chain dš=jam O0=thin öÖ=this J=shoe 3= vision‏ ورد 


scallion 


i scan /skan/ ( prp scanning, p/,pp scanned) 


۱ به دقت از نظر گذراندن, به دقت دیدن, ب 
کردن» دقیق شدن در ۲. [فانوس. چراغقوء] پرتو 
افکندن ۳ (یزشکی) اسکن کردن ۴. از نظر گذراندن 
مرور کردن, نگاهی انداختن به, نگاه اجمالی کردن 
به ۵. [شعر ] تقطیع کردن ۶.(تلویزیون) جارو کردن ۷ 
(کامپیوتر) پویش كردن یوییدن 

۸ شم ] تقطیع شدن» وزن...درست بودن» موزون 
بودن 

٩‏ (پز شکی) اسکن 

۸ ۱ رسوایی» آبروریزی؛ scandal /'skaendl/‏ 
بدنامی؛ افتضاح؛ سر و صدا, جار وجنجال ۲. مایة 
شرم. مایۀ ننگ, مایة آبروریزی, ماي بی‌آبرویی. 
ننگ ۳. غیبت, بدگویی, شایعه: تهمت. اهانت 

They had already left the country when the 
پیش از آن‌که گندش در‎ 
بیاید / پیش از این‌که سروصدایش بلند شود / پیش از‎ 
این‌که رسوایی به پا شود کشور را ترک کرده بودند.‎ 
5620021156 /'skaendalaız/ = scandalize 

scandalize /'skaendalarz/ شوکه کردن,‎ ۷ 

(از حیرت) تکان دادن. مبهوت کردن, بهت‌زده 

کردن؛ منزجر کردن؛ مشمئز کردن, بیزار کردن 

(به تحقیر) / /‘skendlmango(r)‏ 5620021۳00896۲ 

شایعه پرداز. هوچی, تهمت‌زن 

scandalmongering تحقیر) / 909ووهصا۵۵:/‎ a) 

شایعه پردازی, هوچیگری, تهمت‌زنی 

۱ ننگ‌آور ننگین. . /وواه۲۵:۵:/ 56800210105 

رسواکننده, رسواگر, مفتضح, فضاحت‌بار, افتضاح, 

افتضاح آمیز, شرم‌آور ۲ تکان‌دهنده؛ منزجرکننده. 

کنند: 


scandal broke. 


ad 


۷ ۱. مفتضحانه, / scandalously /'skaendalaslı‏ 
به‌طرزٍ مفتضحی, به طرزٍ شرم‌آوری ۲ به طرزٍ 
تکان‌دهنده‌ای, به طرز مشمتزکننده‌ای, به طبر 


بهت آوری 
« اسکاندیناوی هه / Scandinavia‏ 
۸ ۱ اهل / Scandinavian /,skandı'nervıan‏ 


اسکاندیناوی, اسکاندیناویایی 
4ه ۲.(مربوط به ) اسکاندیناوی, اسکاندیناویایی 
(شیمی) اسکاندیُم اجه Scandium‏ 
۸ ۱.(پزشکی) دستگاه اسکن» ‏ /(مدمه/ 5680۳6۲ 
اسکنر ۲.(گامپوتر) پویش‌گر, اسکنر 
n‏ تقطیع (شعر) و 
4 ۱.(رسمی) کم, ناچیز, اندک scant /skant/‏ 
"۲ محدود کردن, کم کردن ۳ کم دادن. خست به 
خرج دادن ۴ کم احترام گذاشتن به, کم مایه 
گذاشتن برای 


pay scant attention to بی‌توجهی کردن به‎ 


scallop /‘skolop, (US) 'ske!-/ ۰۱(جانور) اسکالوپ.‎ 

صدف خوراکی ۲ (كفة) صدف ۳.(ظرفٍ) 

؛ صدف خوری ۴. (شیرینی‌پزی, خیاطی و غیره) 

دالبر, طرح دالبری, کنگره ۵.(مساری) آذین صدفی 

۶ ۶ دالبری گردن, دالبردار کردن, کنگره‌دار کردن؛ 

(مساری) آذین صدفی کردن ۷. [صدف ] در صدف‌پزی 

scallop shell /'skolap fel, (US) ‘skalap/ (AS) ۰۱ r 
صدف ۲ (ظرفی) صدف‌پزی؛ صدف خوری‎ 

(به شوخی) (آدم) / scallywag /‘skaelıwag‏ 

پدرسوخته؛ (بجْ) شیطان ) تخس, (بچَة) 


= 


scalp /skalp/ 
[دشمن و غیره ] پوست از کلۀ...کندن» دمار از‎ ۲ 
.درآوردن ۳ (مجازی, به شوخی) دیگر مو‎ 
ب اشتن, کچل کردن, سر... را از ته تراشیدن‎ 
(در آمریکا) تو بازار سیاه فرو‎ ۴ 
به خونِ کسی تشنه بودن.‎ 
در صدد انتقام از کسی بودن‎ 
He believes I'm after his scalp. فکر می‌کند‎ 
می‌خواهم پوست از کله‌اش بکنم. خیال می‌کند‎ 
می‌خواهم دمار از روزگارش درآورم.‎ 
scalpel چاقوی جراحی / واه‎ ۸ 
56106۲ /'skalpa(r)/ دلال بازارسیاه‎ ۸ 
SCaly /'skerlı/ (comp scalier, super scaliest) 
پوسته‌پوسته» پسوسته پوسته‌ای؛ [مساهی و غبره]‎ 4 
فلس‌دار, فلس پوش, پولک ‌دار؛ [کتری ] جرم‌گرفته‎ 
scam /skam/ (در آمریکا: محاوره) نقشه‎ # 
(کلاهبرداری), تله, برنامه, کلک, حقّه‎ 
scamp' /skamp/ (به شوخی) (بِچَذ) تخم جن»‎ 
وروجک (بچٌَ) پدرسوخته. (بچَذ) ناقلاه بچ‎ 


روزگا 


be after sb's scalp 


= 


تخس 

أ« ۱. صرفه‌جویی کردن» /skamp/‏ 56202 
ناخن‌خشکی کردن: خست به خرج دادن, قناعت 
کردن 

۷ ۲.کم مصرف کردن, صرفه‌جویی کردن در, قناعت 
کردن در 

#۶ ۱ جست وخیزکنان رفتن؛ ۵۵ scamper‏ 
جست زدن,» ج ردن ۲ درزفستن» 

گریختن, پا به قرارگذا 


۸ ۳ جست و خیز» ورجه‌ورجه ۴. فرار 


دزرفتن» گر یختن» scamper away / off‏ 
پا به فرار گذاشتن 
# ۱.شاه‌میگو SCamMpi /'skempr/‏ 


۲ خوراکي شاهمیگو 


scare sb to death / out of his wits 

کسی را وحشت‌زده کردن, کسی را زهره ترک کرد 
کسی را حسابی ترساندن, بندٍ دل کسی را پاره کردن 

seare the daylights out of sb —> daylights 


کسی را زهره‌ترک کردن. scare the shit out of sb‏ 
بن ول کسی را پاره کردن 

کسی را با تهدید به scare sb into doing sth‏ 
کاری وادا 

scare sb out of doing sth jl کسی را با تهدید‎ 
کاری بازداشتن‎ 

کسی را تر ساندن give sb a scare‏ 
کسی را به وحشت انداختن. scare sb stiff‏ 


کسی را حسابی ترساندن 
scare the life out of sb — lite‏ 
گریزاندن» فراری دادن؛ 2۷2۷ ۶0/5 562۲6 
رم دادن, رماندن؛ [برنده و غیره] کیش دادن 
scare sb / sth off = scare sb / sth away‏ 
۸ مترسک» لولو سرٍخرمن /:1602:/ 562۲6670۷1 


4 ۱. وحشت‌زده تر ترسان scared /'sked/‏ 
۲ نگران, دلواپس, ناراحت 
از چیزی ترسیدن be scared of sth‏ 
پاک وحشت‌زده بودن be scared stiff / 0 death‏ 
حسابی ترسیده بودن. (کسی) از وحشت خشکش زد 
بودن _ 
(به تحقیر) آدم /'skeamanga(r)/‏ 562۲61۳0۳096۲ 


ترس‌برانگیز» آدم وحشت برانگیز 
r‏ ایجاد رعب و ۵۱و۳۸ 562۲6۳0096۲189 


وحشت 

scarf /ska:f/ ( p/ scarfs, 562۲۷۵9( ۰. ۱.روسری.‎ 
چارقد ۲ شال گردن‎ 

scarify' /'skarıfar/ ( ppp scarified) [ ùj] ۱ ۷ 


زیر ورو کردن» بیل زدن ۲ (یزشکی) نیشتر زدن. 
خراش دادن ۳ (ادبی) خرده گرفتن از, انتقاد کردن 
از به باد انتقاد گرفتن 


scarify® /‘skesrfar/ متاص)‎ scarified) ۰. (محاوره)‎ 

ترساندن 
قرمز روشن؛ سرخ scarlet /'ska:lat/‏ 

scarlet fever /,ska:lat ‘fi:va(r)/ مخملک‎ ۸ 

scarlet runner /,ska:lat rans(r)/ ٭ لوبیای‎ 
امریکایی‎ 

۸ (کهته به تحقیر  scarlet WOMAN /ısko:|5t 'w0m9/‏ 
یاشوخی) زنٍ خراب» روسپی» زنٍ بدکاره 


۸ شیپ تند تنده, سراشیبی؛ پرتگاه /۵:0:۵/ 562۲0 
( در بریتانیاه عامیانه) دررفتن: /'ska:pa(r)/‏ 562۲۳۵۲ 
به چاک زدن. جیم شدن, فلنگ را بستن 


ird az about 


a scantily clad woman 
5620110695 / جع‎ / 


« کمی, ناکافی بودن 
اندک بودن, ناچیزی, بی‌مقداری 
/'skant/ (comp scantier, super scantiest)‏ 56801 


هه کم» ناکافی, اندک, ناچیز, بی‌مقدار 


a scanty bikini مینی مایو‎ 

۸ سیر بلا بلاگردان, scapegoat /'skeıpgaut/‏ 
گناه‌ خر 

(کالیدشناسی) استخوان کتف. /دانزوه:۵/ 5020۱01۵ 
استخوان شانه 


)/ ) prp scarring, pı.pp scarred) 
اثر زخم. جای زخم؛ (مجازی) نشان.‎ .۱ 
اثر (سوء), داغ, زخم‎ 
اثر گذاشتن, نشان خود را برجا گذاشتن‎ ۳ # 
[زخم ] به هم آمدن, بستن, جوش خوردن‎ ۴ 
a face scarred by smallpox صورتی آبله گون‎ 
scar over = ۲ vi 
scarab ۱.(سوسک) سرگین‌غلتان. اجه‎ ۸ 
چُعل. خزوک (د مسر باتان) جعل سنگی ؛ گردن‎ 
آویزان جعل‌نشان؛ نگین  جعل‌نشان؛ مُهرٍ جعل‌نشان‎ 
502۲66 ۱3:60:۱ هه ۱. کمياب, نادر, نایاب؛ کم ناکافی‎ 
به زحمت. به سختی, به زور به دشواری»‎ ۲ ۷ 
مشکل ۳ تازه» به محض این‌که, چیزی نگذشته‎ 
۲ بود که‎ 


(محاوره) خودی نشان ندادن, . 508766 make oneself‏ 
خود را گم و گور کردن؛ جيم شدن, دررفتن 
۱. به زحمت, به سختی؛ / رام scarcely‏ 
به زور» به دشواری. مشکل ۲. تازه به محض 
این‌که» چیزی نگذشته بود که 
Searcely had she entered the room when the‏ 


هنوز وارد اتاق نشده بود که phone rang.‏ 
تلفن زنگ زد. وارد اتاق نشده تلفن زنگ زد. 
You can scarcely expect me to believe this.‏ 
سم یت اتظار نداری که این را بو کنم 
۸ کمیابی» نایابی, کمبود SCArCiY /'skeasatı/‏ 
۱. ترساندن» وحشت‌زده کردن۰ ۰ /()د)؛/ 5٥8۲8‏ 
متوحش کردن, به وحشت انداختن 
۷ ۲. ترسیدن» وحشت کردن» ( کسی ) ترس برش داشتن 
۸ ۳ هول و هراس» وحشت. ترس ۴.(صفت‌گرنه) 
وحشتناک» ترستاک. هول‌انگیز, دهشتناگ. 
هراس‌انگیز 


۳۹ lather 0=got 5:=saw u=cook u:=loo A=cup 
el=say موه‎ at=five  au=now تمه ها ومع‎ a= pure cıa player al= fire 
دوه‎ hour j=yes w=wt tf=chain ds=jan 0=thin عطاق‎ /=shoe 3z vision = sing 


شي محتمل 

568181151 /srno:rıst, (US) 0۵-/ فیلم‌نامه‌نویس.۰‎ 7 
ستاریست‎ 

۸ ۱. [حادنه جنایت ] محل, محل وقوع. ‏ /5:0/ 96806 
صحنه ۲ وضعیت» صحنه ۳ (مسحاوره) الم‌شنگه. 
هیاهو, جنجال, قشقرق ۴.( تناتر. سینما؛ ابرا) صحته ۵. 


(تتاتر) صحنه؛ دکور صحنه ۶. منظره. چشم‌انداز ۷ 
بازار. دنیا < drug scene‏ ۵ > 
(محاوره) الم شنگه به پا کردن. 


make a scene 


قشقرق راه انداختن 
(محاوره) ماجرایی داشتن. have a big scene‏ 
اوضاعی داشتن 


a change of scene [تاتر ] تغیبر صحنه‎ ١ 


آب و هوا تفر محیط 


behind the scenes 
پشټٍ پرده» پشتِ صحنه, در خفاء پنهانی‎ ۲ 

۱ رسیدن ۲. واردٍ قضایا شدن 
در حوزة کار کسی نبودن؛ .۰ 56006 no be one's‏ 
کسی اهل (چیزی) نبودن؛ کسی به (چیزی) علاقه 
اشتن, کار کسی نبودن, مورد علاقٌ کسی نبودن 


در محل حادثه حاضر شدن / بودن. 1656606 9600 


come on the scene 


زراشته 


در صحنه حاضر شدن / بودن 
۱ زمینۀ چیزی را فراهم / 
مهیا کردن, برای چیزی زمینه‌چینی کردن ۲. برای چیزی 
مقدمه‌چینی کردن 


set the scene for sth 


steal the scene — steal 

(عامیانه) با کسی سر و have a scene with sb‏ 
سری داشتن 

(در آمریکا. محاوره) وضعيتِ ناجور 

به محل 


حادثه رسیدن, در صحنه حاضر شدن 


bad scene‏ و 


reach the scene; arrive on the scene 


The scene is set in London. 


(تثاتر) صحنه در 
لندن می‌گذرد. 


scenery /‘si:narı/ 


a change of scenery آب و هرا‎ 


scene-shifter/‘si:n fıft(r)/ 


صحنه» کارگر دکور 
۱ دیدنی» تماشایی 
۲ تثاتر) ( مربوط به) صحنه 
۷۲ به طرزی دیدنی. 
به نحوی تما 
۱ بو؛ بوی خوب» بوی خوش» scent /sent/‏ 
عطرء رایحه. شمیم ۲.(ماده) عطر ۳. رد بوء اثر بو ۴. 
شامه, بویایی ۵. [خطر, ترس و غیره ] احساس» حس 


adj‏ ولتت 


scenically /'si:nıklı/ 


scarves 


568۳۷۵5 /ska:vz/ ام‎ of scarf 
scary /skear/ (comp scarier, super scariest) 
ت (محاوره) ترسناک, وحشتناک, هولناک, هول‌انگیز‎ 
56081/06۵: (عامیانه) برو گم شو برو. بزن به چاک‎ 
scathing 4ه ۱. [نقد ر غیره ] خشن, تند, / وم‎ 
بی‌رحمانه؛ گزنده ۲. [گزاری, نگه ] انتقاد آمیز‎ 


be scathing about sb / sth / کسی‎ E) 
چیزی معترض بودن‎ 
scathingly /'skeröınlr/ هه با لحن تندی»‎ 


با لحنی گزنده 
هه [داستان. مکالمه و 
غیره] پر از کلماتِ 
۱.مدفوع‌شناسی ۸ ۵ 56210109 
۲ نجاست‌پرستی ۳. هرزه‌گویی, کاربردٍ کلماتٍ 
کثیف 


scatological /skatalodaık! / 


۷ ۱. [جسیت. گلّه ] متفرق شدن. /()±5)'/ 8٥810۲‏ 
پراکنده شدن 

۷ ۲ [جممیت. گله ] متفرق کردن. پراکنده کردن ۳ [انیا] 
پخش کردن؛ ریختن» پاشیدن: (مجازی) پخش و پلا 
کردن 


۴ تعدادی, چندتایی, مقداری, معدودی 


= 


a scatter of telephone calls >‏ > 
[سطح و غیره ] با چیزی 
پوشاندن, چیزی پاشیدن روی 
(محاوره) آدم هه scatterbrain‏ 


حواس‌برت. آدم بی‌هوش و حواس, آدم فراموشکار 
adi‏ (محاوره) [شخص scatterbrained/'skatbreınd/ Î‏ 


حواس‌پرت. بی‌هوش و حواس. فراموشکار 


scatter sth with sth 


scattered /'skatad/ هه پراکنده‎ 
scattered showers بارش پرا ان‎ 
a thinly scattered population . جمیتی کم‌تراکم.‎ 

جمعیتی با تراکم کم 


۸ تعدادی» چندتایی. اوه scattering‏ 
مقداری» معدودی 
(در بریتانیا) حواس پرتی» 
بی‌هوش و حواسی 
SCatty /‘skatı/ (comp scattier, super scattiest)‏ 
4ه (در بریتانیا؛ محاوره) ۱. خل» دیوانه» چل ۲. حواس‌پرت» 
بی‌هوش و حواس. فراموشکار 
. [يرنده حیوان ] به دنبال ‏ /3لkv:nء'/‏ 804۷6۸96 
مردار ۲ [شخص ] زباله‌ها را زیر ورو کردن. 
زباله‌ها را گشتن 
۶ ۳ دتبال ...در زباله‌ها گشتن؛ در زباله‌ها پیدا کردن 
۴ (مجازی) پیدا کردن, به دست آوردن 
۸ ۱ لاشخوره scavenger /skavındxs()/‏ 
مردارخوار؛ گنده‌خور ۲.(شخص) زباله گرد 
SCeNario /sına:rıav, (US) -nar-/ ( p/ scenarios)‏ 


scattiness امه‎ 


5 


a scheduled flight 
a scheduled service 


[هواپیما] پرواز عادی 
[قطار و غیره ] سرویس عادی 
(رسمی) طرح schema /'ski:ma/ ( p/ schemata)‏ 


کلی, پرهیب. شما؛ چهارجوپ کلی 


i schemata /‘ski:mate/ اه ام‎ schema 
j schematic /skimatık/ یش [ طرح‌مانند.‎ 


زه [عرضه. نما 
کلی. پرهیب‌وار. اجمالی 
۷ به طور کلی. / schematically /ski:maukiı‏ 
در کل» به اجمال. به اختصار. فی‌الجمله 
۸ ۱. طرح» برنامه» نقشه scheme /ski:m/‏ 
۲ کلک» حقه» ترفند. نقشه. توطله. دسیسه ۳. 
ترکیب, آرایش, طرح» ترتیب» تمهید 
۴ نقشه کشید: طئه کردن, توطثه چیدن 
۷ ۵ نقشذ...را کشیدن, طرح‌ریزی کردن. طراحی 
کردن, توطئه ...را چیدن 
با توجه به اوضاخ جار« in the scheme of things‏ 
در وضع حاضر, با این اوضاع 


۸ توطئه گر» دسیسه کار schemer /'ski:ma(r)/‏ 


۱ توطله گر. دسیسه‌چین ۰ /5ki:mı9/‏ 566۳0109 
۸ ۲. توطثه گری, دسیسه‌چینی 
(موسیقی) scherzos)‏ ام ) /‘skeatsau/‏ 56116۲20 
اسکر تسو 
۸ شقاق, شکاف , تفاق. . schism /sızm/‏ 
دودستگی, چنددستگی 
هه ۱ نفاق‌افکن» schismatic /sırzmatık/‏ 
تفر قه‌برانگیز؛ نفاق‌افکنانه ۲ (مربوط به) شقاق, 
(مربوط به) تفرقه 
۸ ۳. تفرقه‌افکن, نفاق‌افکن 
۸ (زمین‌شناسی) شیست. اردوال 2 


۸ (محاوره) روانی /'skıtsau/ ( p/ schizos)‏ 5610120 
(پزشکی) مبتللا به اسکیز وفرنی» /115514)ء'/ 561012010 
اسکیزوئید مبتلا به روان‌گسیخت 
(یزشکی) / schizophrenia /,skıtsau'fri:nıa‏ 
اسکیزوفرنی, شیزوفرنی, رواگسیختگی 
۱.(پزشکی) / schizophrenic /,skrtsau'frentk‏ 
مبتلا به اسکیزوفرنی, اسکیزوفرنیایی. مبتلا به 
روانگسیختگی ۲ (یسزشکی) (مربوط به) 
اسکیزوفرنی» (مربوط به) روان‌گسیختگی 
(محاوره) گیج, گیج و ویج» حیران, سرگردان 
۸ ۴ مبتلا به اسکیزوفرنی» مبتلا به روان‌گسیخت 
مار schlep / flep/ ( prp schiepping,‏ 
(در آمریکاء عامیانه) ۱. خرکش کردن. (56168860 
کشان کشان بردن, کشیدن 
۷ ۲. خود را کشیدن 


Chlepp / flep/ = schlep 


۷ ۶.(بابو) روّ..را گرفتن, را پیدا کردن ۷. 
(مجازی) احساس کردن. بو کشیدن ۸. معطر کردن. 


عطرآگین کردن. خوشبو کردن 
بوی تند a strong / hot scent‏ 
بوی ضیف a poor / cold scent‏ 
بوی گمراه a false scent‏ 


رد کسی / چیزی را پە 59/54 be on the scent of‏ 
دست آوردن. در آستانة یافتنِ کسی / چیزی بودن در 
شرف پیدا كردن کسی / چیزی بودن 
گمراه کردن put /throw sb off the scent‏ 
احساس خطر / ترس کرد j scent danger / fer‏ 
با ہو با بو کشیدن. از طریتي بویایی 
scepter /'septo(r)/ (US) = sceptre‏ 
۶ ۱.(آدم) شکاک. شک‌اندیش. /۷00۷6:/ 566016 
اهلي شک ۲ (فرد) بی‌دین, کافر 
۱ شکاک sceptical /'skeptık!/‏ 
۲ [رفتار ] شکاکانه, ناباورانه 
(نسبت به / به چیزی) be sceptical (about / 0۴ s1)‏ 
شک 
۷ با تردید. با شک. / sceptically /‘skepuklı‏ 
شکاکانه. ناباورانه, با ناباوری 
۱.شکاکیت. شک. scepticism /'skeptısı2m/‏ 
تردید. ناباوری ۲.(فلسفه) شک اندیشی. شک‌ورزی: 
فلسفٌ شک. مذهب اهل شک 
شکاکیتِ سازنده. شي a healthy scepticism pl‏ 
۸ عصای سلطنت. عصای شاهی /(۰0۱0:/ 56601۲6 
sch /sku:l/ > school‏ 
۱. [کار ] برنامه؛ /lئsked' schedule /'/edju:l, (US)‏ 
[قطار و غیره ] برنامة زمان‌بندی‌شده, جدول زمان‌بندی. 


by scent 


adj 


جدول زمانی ۲ ریز, لیست, فهرست» سیاهه. صورت 
۳ در برنامه گذاشتن؛ برنامه‌ریزی کردن (برای), 
برنام...را تهیه گردن 
سر(کسی) خیلی شلوغ بودن, 6انا54«64 الگ ۵ ۸۷ 
کار زیادی داشتن 
از برنامه جلو بودن be ahead of schedule‏ 


be on schedule 
be behind schedule 


مطابت برنامه پیش رفته بودن 
از برء نامه عقب بودن 
طبق برنامه پیش go according / run to schedule‏ 


رفتن 
برنامه‌ریزی شده بودن, تو برنامه بودن 961:60۵100 96 


قرار بودن 
طبق برنامه. بر اساس برنامه to schedule‏ 
scheduled ۹‏ 
هه بسرنامه‌ریزی‌شده؛ در بسرنامه گسنجانده‌شده» 
پیش‌بینی شده. در نظر گرفته‌شده 


about‏ ده bird‏ 9:2 وله عم مما تا @=cat ai=father D=got 5:=saw U=cook‏ الوع1 
 aw=now oI=boy io=near €= hair t= pure ¢1 = player‏ ۱ 
f=shoe 3= vision 0= sing‏ عطاق d5=jam 0=thin‏ هط درا ava=hour j=yes w=wet‏ 


درس چیزی به کسی دادن school sb in sth‏ 


چیزی را په کسی یاد دادن 


تانیایی و انگليسي آمریکایی, وقتی از 
hure 5‏ 00 و نظایر این‌ها مهوم 
نهاد یا مؤسسه اراده می‌کنند. ميان حرف اضافه و کلمات 
مزبور. حرف تعریف ٤۱٥‏ نمی‌آورند: 

She went to university in York. 


He was sent to prison for a year. 
1 can't believe your daughter is in college 
already. 
وقتی به عنوانِ بیمار به بیمارستان می‌رویم می‌گوییم:‎ 
I'm going to hospital. 
اما اگر به منظورٍ ملاقاتِ کسی به بیمارستان برویم‎ 
می‌گویيم:‎ 
Im going to the hospital to visit my friend. 
در انگليسي آمریکایی در هر دو صورت برای بیان‎ 
رفتن به بیمارستان قبل از کلمة 00501481 از حرف تعریف‎ 
استفاده میکنيم. در هر حال, در گفتگر از ساختمانی که‎ ۵ 
به نام نهادی خاص مشهور است. همواره حرف تعریف‎ 
را بەكار می‌بريم:‎ 6 
We went to the school to discuss our daughter's 
progress. 
1 saw her leaving the hospital / leaving the 
church. 
جملۀ آخر به این معنی است که «او را در حال خروج از‎ 
۱ ساختمان بیمارستان ی کلیسا دیدم.»‎ | 


۸ [ماهی, نهنگ و غیره ] گلّه. دسته ۰ /۱ں)ء/ 5600012 
۸ سن مدرسه» سنٍ تحصیل /۵3:ء ا::/ 296 5610001 
(در آمریکا) هیئت امناي /۵:دط school board /'sku:‏ 


مدرسه 
۸ ۱.شاگرد مدرسه (پسر)» /:دطا:u)/‏ لز۵0ا00ط0و 
محصل بچّه مدرسه‌ای 


4ه ۰۲ (مربوط به) بج 
شاگرد مدرسه‌ای‌ها 
school children)‏ ام ) / schoolchild /'sku:ltfaıld‏ 
۸ بچه مدرسه‌ای» شاگرد مدرسه 
schoolchildren/'sku:ltfıldran / pl of schoolchild‏ 


مدرسه‌ای‌ها: (مربوط به) 


۷ دوران مدرسه» 7 /'sku:l‏ 500۱001-0215 
دوران تحصیل 
۸ هم مدرسه‌ای» / schoolfellow /‘sku:lfelau‏ 
هم‌شاگردی 
٤‏ دوستِ مدرسه» school friend /'sku:l frend/‏ 
دوست دورانٍ تحصیل 


۸ شاگرد مدرسه )دختر(« schoolgirl/'sku:lg21/‏ 
بچّه مدرسه‌ای (دختر)» دختر مدرسه‌ای 
۶ (ساختمان) مدرسه 


i schoolhouse /'sku:lhaus/ 


schlock 


(در آمریکا, عامیانه) بنجل. آشغال 
داستان. فیلم و غیره) 
یکی, کار رمانتیک 
4 (محاوره) [داستان. فیلم و غیره] /اکااند۳// 560۳0۵112 
رمانتیک, ایکی, پرسوز و گداز, سوزناک 
schmalz / fma:lts/ = schmaltz‏ 
schmalzy /'f{mo:ltsı/ = schmaltzy‏ 
(در schmo / /mau/ ( pl schmoes, schmos) Sue‏ 
عامیانه شخص) الاغ. خر خنگي خدا 


schlock / fiok/ 
schmaltz / اهر‎ 


ا (در آمریکاء محاوره) گپ زدن /2:«// 560۲00026 

schmuck / fmak/ = 0‏ 
اشناپس» عرق (غلات) schnapps / fnaps/‏ 
(در آمریکا: غذا) شنیتسل سر schnitzel‏ 
۶ ۱.(آموزشی) بورسیه scholar /'skola()/‏ 


۲ عالم. دانشمند» متخحصص 
هه ۱ دانشمند. عالم scholarly /'skolalı/‏ 
۲ [کار] عالمانه ۳. دانشگاهی, علمی 
۲ ۱ بورس تحصیلی, scholarship /‘skolofıp/‏ 
بورس, کمک‌هزينة تحصیلی ۲ دانش. تخصّص, 
تبحر ۳ دانش‌پژوهی, کسپ علم و دانش 
بورس گرفتن, کسک‌هزینه گرفتن, ««/501:01۵۳9 ھ ہس 
بورسیه بودن / شدن 
4 ۱.(رسمی) تحصیلی» scholastic /skolastık/‏ 
آموزشی ۲ (فلفه) مدرسی, اسکولاستیک # 
ملانقطی؛ جزمی 
۸ ۴. دانش‌پژوه. طالب علم ۵. فیلسوف اسکولاستیک, 
حکیم مدرسی ۶. آدم جزمی؛ آدم ملانقطی 
۸ فلسفة scholasticism /skolaestusızom/‏ 
اسکولاستیک, حکمتِ مدرسی, فلسفة اصحاب 
مدرسه؛ (فلسفةً) اسکولاستیسیزم 
۱.(نهاد. ساختمان) مدرسه school’ /sku:l/‏ 
۲ آموزشگاه. مدرسه ۴ (در آمریکا) موس آموزش 
عالی؛ مدرسة عالی ۴ تحصیل, درس و مدرسه. 
درس ۵. دانش‌آمسوزان (مدرسه)؛ شاگردان و 
معلمان (مدرسه) ۶. دانشکده ۷.(برای موسیقی, نقاشی و 
غیره) کلاس ۸.(محاوره) تجربه, درس 4.(ادبیات, هنر) 
مکتب. نحله ۰ در مورد قماربازها) تیم 
۱۱. [حیران, شخص ] تربیت کردن, آموزش دادن؛ 
تعلیم دادن ۱۲. [احساسات ] کنترل کردن ۱۳.(در آمریکا) 
[کودک ] درس دادن (به) 
دبستان. مدرسة ابتدایی 


primary school 
secondary school دبیرستان» مدرسۀ متوسطه‎ 


one of the old school — old" 


a school of thought مکتپ فکری, گروه, دسته‎ 
teach school > teach 
leave school ترک تحصیل کردن‎ 


فراش مدرسه, بابای مدرد ‹¢ 2e4)‏ 001طeی‏ 4 


1515 scoffer 


(در جمع) اهل علم 
۸ (محاوره) داستانِ علمی -تخیلی 


scimitar /'sımıtx(r)/ 
scintilla /sın'uls/ 
a scintilla of 


غداره. شمشیر 


(رسمی, در جمله‌هاي متفی) کمترین. 
ذره‌ای, یک جو سرٍ سوزنی, (حتی) اندکی 
۱. [جواهر, ستارء ] scCintillate /'sıntlert, (US) -toleıt/‏ 
درخشیدن» برق زدن» متلالی بودن ۲. [شخص ] 
درخشیدن» درخشش داشتن 
۱. [ستاره. scintillating /‘sınulerug, (US) -tal-/‏ 
جواهر ] درخشنده. درخشان, متلألی ۲. [گنتگو, نکته ] 
دلیذیز, جذاب. درخشان, خیره 
گل کردن. درخشیدن, سکه زدن 
scintillation /sınu'lerfn, (US) -terfn/‏ 
» تلالۇ؛ برق ۲. جرقه ۳ [نکر و غیره] 


adj 


۱. ساق جوان» ساقَ جوهری, ترکه»/۸:00:/ 56100 
جوانه. قلمه, پیوندک ۲.(رسمی) فرزند. خلف» 
/'sız2/ npl‏ 509015 
a pair of scissors‏ 


[کتاب, فیلم و غبره ] سرهم‌بندی» ماکهم 200 075ووزعو 


چسب و قبچی 
سرهم‌بندی, کار چسب و ەز ائم 200 a sir‏ 
قبچی 
۸ (پزشکی) تصلب» sclerosis /sklo'rousıs/‏ 
سخت‌شدگی, اسکلروز 


(پزشکی) ۱. (مربوط به) sclerotic /sklorouk/‏ 
تصلب, (مربوط به) اسکلروز ۲ مبتلا به تصلب. 
مبتلا به سخت‌شدگی, دچارٍ اسکلروز 
si: 'em/ > State Certified Midwife‏ ج۸/ SCM‏ 
۸ (در بریتانا) دیپلمة مامایی. فارغالتحصيل رشتة 
مامایی. لیسانسیۂ مامایی 
ا ۱. مسخره کردن, خندیدن /500:6 (5لا) ,۵۵۶/ 560111 


۸ ۲.ریشخند. تمسخر, استهزا؛ طعته 
مسخره کردن. دست انداختن. خندیدن به, 
به با تمسخر گرفتن. ریشخند کردن 

scoff? /skof, (US) sko:f/ ۱.(عامیانه) لمباندن»‎ 

بلعیدن» لفلف خوردن 

(عامیانه) ۲. لمباندن؛ شکم‌چرانی ۳ غذا 
دلی از عزا درآوردن. have a good scoff‏ 


scoff at 


هه (مربوط به) عصب سیاتیک, 


schooling /'sku:try / تحصیلات‎ ۸ 

school Kid /'sku:l kıd/ بچّه مدرسه‌ای‎ ۸ 

۶ فارغ‌التحصیل مدرسه/()دنا school-leaver/‘sku:!‏ 

schoolman /'sku:lman/ ( p/ schoolmen) 

فیلسوف اسکولاستیک, حکیم مدرسی 

(محاوره) ۰۱(در آمریکا) ma:m/‏ اننعا/ school-marm‏ 
خانم معلم ۲ زن شختگیر 

schoolmaster / ,دنمان‎ (US) -maest-/ (3j) 
معلم (مدرسه)ء آموزگار‎ 

۸ هم مدرسه‌ای. هم‌شاگردی/۰:0:::/ schoolmate‏ 

# (زن) معلم / schoolmistreSS /'sku:lmıstrıs‏ 
(مدرسه). خانم معلم» آموزگار 

schoolroom /‘sku:lrom/ کلاس (درس)‎ 7 


schoolteacher /‘sku:li:t/()/  .)هسردم( معلم‎ ۸ 
اموزگار‎ 

« تکلیف (درسی)» / schoolwork /'sku:lwa:k‏ 
مشق (مدرسه) 

حیاط مدرسه / schoolyard‏ 

schooner /'sku:na(r)/ کشتی اسکونر‎ ۱ ۸ 


عی كشتي بادبانی) 
۴ (در بریتنیا) گیلاس شری ۳.(در آمریکا) لیوا 
آبجوخوری 

# (آواشناسی) ۱. شوا ۲. علامتِ شوا 


schwa / fwa:/ 
sciatic /sar'auk/ 


سیاتیک 
۸ درد سیاتیک. سیاتیک sciatica /saratıka/‏ 
۸ عصب سیاتیک sciatic nerve /saraetık 'na:v/‏ 


SCiİenNCe /'sarans/ علم ۲ علوم ۳.مهارت.‎ Mn 
تبحر؛ فن ۴ (کهنه) دانش» معرفت» علم‎ 
blind sb with science — blind 
the Faculty of Science; the Science Faculty 
دانشكدة علوم‎ 


ter of 


Secretary (of State) for Science; Mı 
(در بریتنیا) وزير علوم‎ 
Department / Ministry of Science gle وزارت‎ 
science fiction /,sarans ۸ داستان‎ ۱ ۸ 
علمی-تخیلی؛ داستان‌های علمی- تخیلی:‎ 
على تتخیلی ۲ (صفت‌گونه) [داستان, فیلم و غیره]‎ 


Science 


scientific /sa1501ıfk / ید (مربوط به) علوم‎ . adj 


شکم‌چرانی کردن ۲. ماهر متبحر؛ [کار. بازی ] ماهرائه 
(آد. 5 اهل ad 560116۲/۵0, (US) "ko:‏ به طور علمی؛ مه scientifically‏ 
تبغر 5ذ (آدم أل مسر رکه به لحاظٍ عملی 
ee 1=sil &=cat a:=falher D=got 2:=saw U=cook u:=t00 A=cup 3:= bird a= about‏ 
player‏ ده el=say au=g0 al=five avu=now oi=boy 12=near e=hair v= pure‏ 
j=yes wawet tf=chain d5=jan 0=thin ö=this f=shoe 3= vision‏ تفه 


adj‏ ۱ [آفتاب و غیره ] داغ» 
سوزان. بسیار گرم؛ [غذ. هوا] داغ؛ [روز] داغ» 
جهنم؛ (مجازی) [محکوم‌سازی ] سخت. شدید 

هه ۲. (گرم, داغ ] حسابی» خیلی 


scorch mark رام‎ ma:k/ 


جای سوختگی. 
سوختگی 


۸ ۱.(در سابقه و بازی) امتیاز؛ score’ /sk5:()/‏ 
امتیازها؛ نتیجه ۲.(در امتحان و آزمایش) نمره ۳ 
بریدگی: , شکاف؛ (بر سطح چیزی) خراش» خراشیدگی, 
خط ۴.(کهنه محاوره) صورت‌حساب؛ حساپ ۵ 
دسته بیست‌تایی, بیست‌تایی ۶.(در جم) مقدار 
زیادی, تعدادٍ زیادی, خیلی‌ها, خیلی ۷.(سوسیتی) 
پارتیتور ۸. [فیلم. نمایش و غیره ] موسیقی (متن) 

(در مسابقه) حساب امتیازها را keep (the) score‏ 
نگه داشتن 


the final score 
by the score 
He lived four score years. 
(ادبی) هشتاد سال زیست.‎ 
190۷ 41:۵ 560۳6 (محاوره) اوضاع دستِ (کسی) بودن,‎ 
از همه چیز خبر داشتن‎ 
به دلایل مختلف,‎ 
به چندین و چند دلیل‎ 
تا آن جا که به این (موضوع)‎ 
مربوط می‌شود. از این بابت» در این مورد‎ 
pay / settle an old score — old" 
score? ۸ | .(در مسابقه و بازی)‎ ۶ 


on more scores than one 


on that / this score 


به دست آوردن؛ (فوتبال و غیره) گل زدن ۲.(در امتحان و ا 


مایش) نمره گرفتن ۳ (در مسابقه و غیره) حساب 
ازات را نگه داشتن ۴ به موفقیت دست 
گل کردن ۵. (عامیانه. در بط جنسی) تر تیبش را داد 
(با هم) خوابیدن, به هدف زدن ۶.(عاماه در سورد 
مواد مخدر) جنس گیر آوردن ِ 
۷. [امعیاز, نمره. موفقیت ] کسب کردن, به دست آورد, 
(فوتبال و غیره) [گل ] زدن ۸. [بازیکن ] امتیاز دادن به .٩‏ 
خط انداختن. خراش دادن, خراشیدن, بریدن؛ خط 
خطی کردن ۱۰.(در آمریکا) به باد انتقاد گرا 
مسخره کردن. دست انداختن ۱۱. [موسیقی ] نو 
تنظیم کردن؛ برای ارکستر تنظیم کردن؛ تصنیف 
کردن» ساختن؛ [فیلم وغیره ] موسیقی ساختن برای 
(در مسابقه و بازی) score a goal / point / run‏ 
امتباز آوردن؛ (فوتبال و خره) گل زدن 
score a point / points against / off / over sb‏ 
از کسی امتیاز گرفتن, کسی 
از کسی امتیاز گرفتن 


را از میدان به در بردن 


score against sb 


از چیزی جلو افتادن. از چیزی پیش افتادن 500 0۷6۳ 60۳6و 


i scorching وم‎ 


scoffingly 


scoffingly اوقم‎ (US) ‘ska:f-/ 


به طعته» به طنز 


۱. عصبانی شدن, اوقات‌تلخی 


/skould/‏ 6010و 


scolding /'skauldın / پرخاش؛ اوق ج ا‎ n 
سرزنش, ملامت» سرکوفت. شماتت‎ 
give sb a scolding با کسی اوقات‌تلخی کردن.‎ 
کسی را سرزنش کردن. به کسی سرکوفت دادن‎ 
scollop /'skolsp/ = scallop 
50008 /skon, (US) skoun/ ٭ نان فنجانی‎ 
SCOOP /sku:p/ سرتاس ۲ قاشق بستنی‎ .۱ ۸ 
.۴ (متدار) پیمانه؛ سرتاس؛ ملافه؛ قاشق‎ ۳ 
.۵ (روزنامه‌نگاری و غیره) خبر داغ, خبر دستِ اول‎ 
(اقصاد) سود حسابی, پول حسابی‎ 
[سوراخ ] کندن, گود کردن ۷. (روزنامه‌نگاری و غیره)‎ .۶ ۷ 
[رتبا | جلو زدن از. پیشی گرفتن بر ۸. [خبره سود و‎ 
غیره] به چنگ آوردن, به دست آوردن‎ 
scoop sth out [سوراخ ] کندن‎ .۱ 
(با ظرف, ملاقه و غیره) حالی کردن» درآوردن‎ .۲ 
scoop sth up چنگ زدن» بغل زدن.‎ 
قاپیدن» گرفتن‎ 
(مقدار) پیمانه؛ سر:‎ 


تاس؛ قاشق /الونساه/ scoopful‏ 


۶ (محاوره) جنبیدن, ملد کر /sku:t/‏ 56001 
با عجله رفتن, مثل برق رفتن 
یاالله! تند باش! زود باش! بجنب! Seoot!‏ 
۸ ۱ موتور وسپا ۲ روروک ۰ /۵۳۵:0/ 5600186۲ 
۱.امکانات امکان. فرصت» scope /skoup/‏ 


مجال ۲. حوزه, میدان» چهارچوب» حدود. 
محدوده, گستره, دامنه ۳ [شخص] توانایی؛ فهم 
حوزة (چیزی) محدود بودن ¢صse0 be limited in‏ 
۱ خارج از چهارجوپ 
۲ خارج از حدٍ فهم 
۱. در چهارچوپ ۲ در حر فم within the scope of‏ 
۱. [بارچه. دیوار و غیره ] سوزاندن ۰ //k5:1ء/‏ 960۲۳6 
۲ [گیاء ] خشک کردن. خشکاندن 
۷ ۳. [سطح, غذا] سوختن؛ [برگ و غیره ] خشک شدن 
۸ ۶ سوختگی» جای سوختگی 
۶ (عامیانه) scorch along / away / off / down‏ 
مثل چی رفتن مثل برق رفتن 
مان ۵9 scorched earth policy /.sko:tft‏ 
٣‏ سیاستِ زمین سوخته 
سا روز scorcher /sko:tj()/‏ 
داغ» روز خیلی گرم ۲ (ورزش) شوت معرکه, ضربۀ 
محشر. شاهکار 


beyond the scope of 


۶ (در بر 


# کلاو اسکاتلندی 
« کوفتة اسکاتلندی 
= نوعی کوفته با تخمرغ سفتی در وسوذ آن) 
۸ نوار چسب» چسپ Scotch tape /‘skot/ teıp/‏ 
اسکاچ. چسپ نواری 
« سگي اسکاتلندی Scotch terrier /skot/ ¢r1()/‏ 
Scotch whisky /.skotf 'wıskı, (US) 'hwıskı/‏ 
ويسكي اسکاج؛ اسکاچ 
بدون مجازات 'fri:/‏ و 
get away / off scot-free; escape scot-free‏ 
(محاوره) قسر دررفتن. سالم جستن 
۸ اسکاتلند 
« اسکاتلندیارد 


هه .اسکاتلندی, (مربوط به) Scots /skots/‏ 
اسکاتلند؛ ( مربوط به) اسکاتلندی‌هاء (مربوط به) 
مردم اسکاتلند؛ (مربوط به) لهج اسکاتلندی 

۸ لهج / گويش ) اسک‌اتلندی, انگليسي 
اسکاتلندی 

۸ (مرد) .. scotsmen)‏ آم) Scotsman /'skotsman/‏ 
اسکاتلندی, اهل اسکاتلند 

Scotswoman /skotswuman/ ( pl scotswomen) 

۸ (زن) اسکاتلندی, اهل اسکاتلند 

* (زبان) انگليسي Scotticism /‘skotrsrzam/‏ 
اسک‌اتلندی» استعمال اسکاتلندی؛ اصطلاح 


اسکاتلندی؛ تلفظ اسکاتلندی 
۸ سگی اسکاتلندی و Scottie‏ 
هه اسکاتلندی, (مربوط به) ۸ Scottish‏ 


اسکاتلند؛ (مربوط به) اسکاتلندی‌ها؛ (مربوط به) 
مردم اسکاتلند؛ (مربوط به) لهجة اسک‌اتلندی, 
انگلیسی اسکاتلندی 

the Scottish Office وزارت امور اسکاتلند‎ 
scoundrel /'skaundral / آدم‎ 5 1 


آدم رذل, آدر یست. آدم شریر, آدم 
بدذات؛ بجَ شیطان, بجَةٌ تخس, بچَه پدرسوخته 
۱.ساییدن. صیقل دادن» دنه scour’‏ 


زدودن ۲. [کانال و غیره ] کندن» ب 
۸ ۳. ساب؛ شستشو؛ صیقل 


۷ پاک کردن؛ تمیز کردن 
. همه جا را زیر ورو 


کردن, ایجاد کردن 


scour sth away / off 
scour? /'skaus(r)/ 


scour about / through (sth) 
اف گشتن, دنبای چیزی) همه جا را‎ 
ی) جستجو کردن‎ 

7 


ea=halr مه‎ 
a= this  f=shoe 


0= thin 


i Scotch cap /skotf kap/ 
i Scotch egg | اه‎ ‘eg/ 


; Scotland /‘skorlond/ 
i Scotland Yard /.skotland ja:d/ 


2:= saw 
هر‎ near 


. امتیاز گرفتن. از میدان به score off sb‏ 
در بردن 

[نوشته ] حط زدن, 

خط کشیدن روی 

score sth through = score sth out 
scoreboard /'sko:b5:d / (در مسابقه) تابلوی نتایج»‎ ۶ 
تابلوی امتیازات‎ 

(در مسابقه) کارت امتیازها /۲0:۵ :960۲6-03۲0/50 

score draw /'sko: 469:/ . (فوتبال) نتيج مساوی‎ ۸ 

4 (ورزش) بدون امتیاز: scoreless /'sko:lıs/‏ 


score sth out 


بدون نتیجه 
(در ساقه) نتيج نهایی scoreline /'sko:laın/‏ 
(در مسابقه و بازی) ۱. امتیاز نگه‌دار /(0:۲0:/ 560۲6۲ 
۲ امتیازبیار؛ (فوتبال و غره) گل‌زن 
score-sheet/'sko: ]:۱۱ = score-card‏ 


۱ تحقیر ۲ مای تحقیر. مایڈ تمسخر /k5:۸ء/‏ 50070 
۳ تحقیر کردن» حقیر شمردن ۴. [دعوت. بيشنهاد و 
غبره ] رد کردن؛ [تقاضا و غره ] باعثِ سرافکندگي 
خود دانستن» ماي تحقیرٍ خود شمردن» عار 
دانستن. عار داشتن از 
laugh sb / sth to scorn ¬ laugh‏ 
pour scorn on sb / sth —> pour‏ 


تحقیر نسبت به scorn for‏ 
(رسمي) تحقیرٍ کسی بودن اء ۵۴ 960۳0 1¦ be‏ 
زه تحقیرآمیز ۱ / scornful /'sko:nfl‏ 
با دیدۀ تحقیر به be scornful of / about sth‏ 
چیزی نگاه کردن 
۷ه با تحقیر» به طور / SCOrNfUILY /'sko:nfolı‏ 
تحقیرامیزی 
۶ ۱ متوللٍ برج عقرب Scorpian /'sko:pıan/‏ 
4 ۲.(مربوط به) برج عقرب 
۸ (برج) عقرب (= هشتمین /120:)/ 0م0۲٥8‏ 
صورتِ فلكي منطقةالبروج) ۲. (شخص) مولا برج عقرب 
۸ عقرب. کژدم /'ska:pran/‏ 560۲۵16۳ 
۸ اسکاتلندی. اهل اسکاتلند Scot /skot/‏ 
هه ۱.اسکاتلندی, ( مربوط به) Scotch /skotf/‏ 


اسکاتلندی‌ها, (مربوط به) مردم اسک‌اتلند ۲. 
اسکاتلندی, (مربوط به) اسکاتلند " 

۸ ۳ (ویسکي) اسکاج ۶ (یک) گیلاس اسکاج 

# [شایعه ] خاتمه دادن به, scotch /skot//‏ 
جلوی...را گرفتن؛ [طرح و غیرہ ا پذیرش ... 
شدن؛ مانع اجرای ت 
[تیام ] سرگوب که مانع. هدو [ادعا ] تکذیپ 
کردن 

Scotch broth زاماد/‎ ۵۲00, (US) br5:0/ سوب جو‎ 


D= got 
o1=boy 
t= chain û5 


شاندن؛ 


cat‏ دج 
al= five‏ 
w= wet‏ 


jam 


7 


n 


adj 


adj 


۷ ۱.با زحمت بالا رفتن. 


[گرسفند ] استخوانِ گردن ‏ /6۵4 یندتنه/ 50۲80-600 ز 
لاغری, حالتِ لاغری؛ /56۲2991۳655/:5:5 : 
وضع فکستی 
scraggly /'skreglı/ (corp scragglier, super‏ ; 
محاوره) درهم‌برهم» 
نامر تب, به‌هم‌ریخته. گوری 
(comp seraggier, super‏ / ین SCraQQY‏ 
scraggiest)‏ 


(در آمریکاه scraggliest)‏ 


(به تحقر) لاغرء استخوانی؛ 
لاغرمردنی. فکسنی 
/skrem/ ) prp scramming, p1. pp‏ 50۲26 

(عامانه) گورٍ خود را گم کردن. scrammed)‏ 
شر خود را کم کردن. تشریفِ خود را بردن 

برو گم‌شو! بروید گم‌شوید! Seram!‏ 
scramble /'skrambl/‏ 
به بالا خزیدن. چهار دست و پا بالا رفتن, به 
زحمت خود را بالا کشیدن ۲ به جان همدیگر 
افتادن, تو سر وکلة هم زدن؛ خود را به آب و آتش 
زدن» تقلا کردن. تلاش کردن ۳. [هواپیمای نظامی ] به 
پرواز درآمدن, به سرعت بلند شدن 

۴ به هم ریختن, به هم زدن ۵. [تخمرغ] به هم 
زدن, هم زدن, مخلوط کردن ۶.(رادیو تلویزیون) [صدا 
و غیره ] به (صورتِ) رمز درآوردن؛ رمزی کرد 
دستکاری کردن ۷. [هوابیمای نظامی ] به سرعت به 
پرواز دراوردن, به سرعت به هوا فرستادن 

۸. به زحمت بالا رفتن. صعودٍ سخت ٩‏ تلاش, تقلا 
۰ مسابقۀ موتورسواری در مسیر خاکی 

خاگینه. نیمروی هم‌زده serambled cgg(s)‏ 

چیزی را به هم ریختن. چیزی را 

به هم زدن 

از جای خود پریدن. 

تندی بلند شدن 
(تلفن, مخابرات) دستگاو ۰ /(۵۸۵۱۵۱۵:/ scrambler‏ 
ایجادٍ رمز, دستگاو رمزپرداز 
scrapping, pt,pp scrapped)‏ مر /skrap/‏ 5۵۲۵۵۲ 
ی » پاره» قطعه. ریزه» برید 
[پارچه ] دم قیچی؛ [روزنامه و غیره ] بریده ۲.(در جمع) 
ته‌مانده (غذا), باقیمانده (غذا)» ته‌سفره ۳ 
خرده 
کوچک‌ترین چیز ۵.(صنت‌گونه) قراضه. اوراقی 
» دور انداختن؛ (محاوره) کنار گذاشتن, 


seramble sth up 


seramble to one's feet 


۱ تکه. خرده» ذا 


خرت و پرت. آت و آشغال ۴ ذر 


۶ دور ری 


[ماشین و غیره ] به اوراقجی sell sth for scrap‏ 
فروختن. برای اوراقی فروختن 

آهن قراضه. آهن پاره. آهن اسقاطی 
اوزاق فروش a serap merchant‏ 


serap iron 


There is not a scrap of evidence to 
کوچک‌ترین مدرکی در دست نیست که..‎ 


scourer 


5۵00۲۵۲ /'skavar(r)/ 


۲. پودر ظرف‌شویی 
۱ شلاق. تازیانه ۲.(مجازی) 2-20۸( 
مایة عذاب؛ غضب خدا؛ مصیبت. بلاء بلیه 


۴ ۳ شلاق زدن, تازیانه زدن ۴.(مجازی) آزار رساندن. 
آزار دادن, عذاب دادن بلا بر سر ... آوردن 

# ۱ لهج لیورپول» لیورپولی Scouse /skaus/‏ 
۲ اش لیورپولی 
۴ لیورپولی, (مربوط به) لیورپول 

”اهل لیورپول» لیورپولی ۵9۵0 / Scouser‏ 

SCOUÎ /'skaut/ (ظامی) (مآمور ) گشت. مأمورٍ‎ ۱ n 


اغاق دیده‌ور. خبرگیر ۲.(با حرف بزرگ) 
پیشاهنگ: (صفت‌گنه) ( مربوط به) پیشاهنگان, 
پیشاهنگی ۳ [هنرمند. صاحب استعداد ] کشف‌کننده. 
یابنده ۴.(در دانشگاه آکسفورد) خدمتکار 
۵(نظای) گشت زدن» به گشتِ اکتشافی رفتن, 
دیده‌وری کردن 
شکارچی استعدادها 
گشتن. جستجو کردن. 2۳0004 / ۵000۱ الا60و 
همه جا را زیر پا گذاشتن 
موه Scout Association /‘skaut‏ 
۸ سازمان پیشاهنگی the Scout Association‏ 
۱ پیشاهنگی؛ فعالیت‌های . /وداهتا/ $0019 
پیشاهنگی ۲.(نظامی) گشتِ اکتشافی 
Scoutmaster /'skautma:sto(r), (US) -miest-/‏ 
۸ (پیشاهنگی) سررسد 
# ۱.اخم» ترشرویی SCOWI /skaul/‏ 
.اخم کردن. روی درهم کشیدن, با ترشرویی نگاه 
کردن» ترشرویی کردن 
# بازي حرف چین. Serabble /'skrabl/‏ 
حرف چینی (× بازي کلمه‌سازی با تاس‌هایی که روی آن‌ها 
حروف الفبا حک شده است) 


a talent scout 


a Serabble board تخت حرف‌جینی‎ 


۱. کورمال‌کورمال گشتن. اد scrabble‏ 
گشتن» جستجو کردن ۲ تقلا کردن. دست و پا 
زدن, به این‌در و آن‌در زدن ۳ پنجول زدن, پنجول 


کشیدن, چنگال کشیدن, کشیدن 
۸ ۲ چنگ کشیدن, پنجول‌زنی 
vi‏ کورمال‌کورمال scrabble about / around‏ 
گشتن» گشتن. جستجو کردن 


دنبال چیزی serabble about / around for sth‏ 
گشتن, بي چیزی گشتن, با دست دنب چیزی گشتن 
scragged)‏ چم ام /skrxg/ (p/p seragging,‏ 561۲20 
# ۱ [گوسفند] استخوانِ گردن ۲ آدم لاعتو: آدم 
استخوانی؛ حیوان لاغرمردنی 
# ۳ حلق‌آویز کردن, دار زدن, خفه کردن ۴ (محاورم) 
اذیت کردن, بدرفتاری کردن باء آزار دادن 


seratch 


(باوسیله‌ای نوک تیز) کندن» scrape sth out‏ 
درآوردن؛ [سوراخ ] حفر کندن 

۱ به زحمت موفق scrape through (sth)‏ 
شدن؛ ناپللونی قبول شدن 

٠‏ ۲. [امتحان و غیره ] به زحمت موفق شدن در 


نی قبول شدن در. به زحمت گذراندن 
scrape sth together‏ 


به زحمت جور کردن. 
با بدبختی فراهم کردن؛ به زحمت سر هم کردن 
۱. [مو] از پشت محکم بستن صا ۸ ٥۲۵p‏ 
۲ به زحمت جور کردن» با بدبختی فراهم 
کردن؛ به زحمت سر هم کردن 
۱ کشیده شدن؛ صدای کشیده 
شدن, (صدای) قیژقیژ. (صدای) قزقز ۲ خراش, 
خراشیدگی؛ (روی رنگ) خط ۳.(مسحاوره) گرفتاری. 


scrape? /skreıp/ 


۲ ۱. [سطح وغیره ] تمیز کردن. 


501602 /skrap/ ) prp scrapping, p/,pp scrapped) 


۸ ۱.(محاوره) دعواء جنگ و دعوا؛ بگومگو. درگیری 


۲. دعوا کردن 


وارد دعوا شدن, درگیر دعواشدن ۵> ۸ ٥۸ا‏ ار 

۸ آلبوم پرید؛ جراید ` /%ڍsorapbook/skrapb‏ 
۵ 50۲۵061 
پاک کردن ۲. [گل, روغن, رنگ و غبره ] پاک کردن» تمیز 
کردن. زدودن؛ تراشیدن ۳. زخمی کردن» صدمه 
زدن به؛ [اتومبیل ] خط انداختن ۴. [پوست. رنگ و غیره ] 
بردن, خراش دادن ۵. [سوراخ ] کندن» حفر کردن 

چیزی را پاک کردن. چیزی را serape sth clean‏ 

تمیز کردن 

(در مسابقه,انتخابات و غیره) با اختلافی 


کمی بردن / برنده شدن 


scrape home 


scrape sth against / on / along sth € |‏ 
scraper /‘skreıpa(r)/‏ اتومبیل و غیره ] به چیزی کشیدن, به چیزی مالیدن, به 
hi:p/‏ مه scrap heap‏ چیزی زدن 
بهدردنځور زائد on the serap heap‏ به چیزی كشىدە serape against / along / 0n sth‏ 
(در جمع) خورده‌هاء تراشه‌هاء /'skeıpı/‏ 56۲801۳9 شدن, به چیزی مالیده شدن, به چیزی خوردن, با چیزی 
ذرات تماس پیدا کردن 
۸ نکه کاغذ؛ scrap paper /'skrap peıpa(r)/‏ و 
کاغذٍ کناره, کنار؛ کاغذ با زحمتٍ زیاد با کسی آشنا شدن 
۷ه به طورٍ نامنظم» به طورٍ / ام bow and scrape — bow vi sCrappily‏ 
نامرتب» به طور پراکنده pinch and serape — pinch‏ 
# به‌هم‌ریختگی, / serape (the bottom oD) the barrel (jlne) scrappiness /‘skrapınıs‏ 
آشفتگی, پراکندگی به حداقل ساختن, به ته‌مانده‌ها چنگ انداختن, کفگير 
scrappy /'skrapı / (comp 56۲۵0۵16۲‏ (کسی) به ته دیگ خوردن 
4ه ۱. [کتاب ] مغشوش. super scrappiest)‏ نان بخور و نمیری به دست آوردن. چنا 96۳006 
در هم ریسخته, آشسفته, درهسم‌برهم؛ [گفتگر ] زندگي بخور و نمیری کردن» گذران کردن 
بی‌سر و ته» متشتت؛ [تحصیل ] پراکنده». ناقص, | ۷ زندگی بخور و scrape along / by‏ 
نامنظم؛ [غذا ] سردستی ۲.(در آمریکا. محاوره) دعوایی: نمیری کردن» یک‌جوری سر کردن 
مئل خروس ۱. [گل. روغن, رنگ و غیره] scrape sth away‏ 
n‏ (در بریتانیا) اوراق‌فرروشی ‏ /0:۵ز:۱۲۵:/ 56۲۵0۵۲۵ پاک کردن. تمیز کردن. زدودن؛ تراشیدن ۲. 
ا ۱. پنجه کشیدن» پنجول کشیدن./[۰۷۸/ 5678161۱۲ [یوست. رنگ و غیره ] بردن» حراش دادن 
ن کشیدن. چنگ کشیدن» خراش دادن ۲ خود ¦ ۷ [مو] از پشت محکم بستن 866 اء 5672۳6 
را خاراندن ۳. ق کردن, قزقز کردن. صدا کردن : ۷ [سطح وغیره] تمیز کردن» scrape sth down‏ 
۴ (از مسابقه) بیرون رفتن, (از مسابقه) خایج پاک کردن 
شدن په زحمت موفق شدن scrape in‏ 
۵. چنگ کشیدن به, ناخن (به)» پنجه إ #۷ [دانشگاه] به زحمت scrape into sth‏ 
کشیدن (به). خراشیدن» خراش دادن ۶. [سطح. میز وارد... شدن؛ [کار. موقعیت ] به زحمت به دست 
غیره] خط انداختن» زخمی کردن. خراش دادن ۷ آوردن 
[خط ] کشیدن, انداختن؛ [گردال ] کندن؛ [نوشته ۱. [سطح و غیره] تمیز کردن» scrape sth off‏ 
کندن. حک کردن ۸. خاراندن ۸ [عخص, اندام پاک کردن ۲. [گل. روغن, رنگ و غیره ] پاک کردن؛ 
زخمی کردن, آسیب رساندن به ۱۰ (از مسابقه تمیز کردن» زدودن؛ تراشیدن ۳. [بوست. رنگ و 
بیرون بردن, (از مسابقه ) خارج کردن» کنار گذاشتن غیره ] بردن. خراش دادن 
I=sll &=cat ao:=falher D=gol 5:=saw Uzcook u:zloo A=cup‏ 
a= pure‏ ده ها مد a=80 at=five  at=now‏ 
j=yes w=wet {f=chain  d5=jan 0=thin ö=this J=shoe‏ 


scratch 1520 


seratch one's head خیلی فکر کردن.‎ crawny /'skro:nı/ (comp scrawnier, super 
سخت فکر کردن‎ scrawniest) (به طعنه) لاغر» لاغرمردنی.‎ 4 
scratch the surface (of sth) ] استخوانی, نی قلیانی» مردنی [موضوع, مسئله‎ 
در سطح .. باقی ماندن‎ cream /skri:m/ جیغ کشیدن. جیغ زدن.‎ ۱ vi 


فریاد کشیدن, نعره کشیدن, داد کشیدن ۲. [باد. دستگاه 
غیره ] زوزه کشیدن, سوت کشیدن. صفیر کشیدن 


You seratch my back and I'll serateh yours. 

تو هوای مرا داشته باش من هم هوای تو را دارم. 

scratch about / around [مرغ و خیره ] زمین را‎ vi 
seratch about for sth چیزی اجوز‎ 

ی گشتن 

[رنگ وغیرہ] پاک کردن ا٥‏ / 20/2۷ و 50۲۵16 
تمیز کردن» تراشیدن 

۱ [اسم وغیره ] خط زدن» scratch sth out‏ 
حذف کردن ۲. کندن, درآوردن 

خیلی خنده‌دار بودن be a perfect scream‏ ¦ ۷ به زحمت جور کردن» ۰ ۱096806۲ scratch sh‏ 


ن» فریاد. غریو, داد. نعره؛ زو 

صفیر ۵.اسباپ خنده, مایةٌ خنده, موجب خند 
غش‌غش خندیدن. seream with laughter‏ 

بلندبلند خندیدن 

از شدتِ جیغ و فریاد قرمز شدن ۲۵۵ 00۵۵016 se4‏ 


a seream of laughter‏ با دردسر فراهم کردن 

۷ ۱ جیغ کشیدن. جیغ زدن. (sth) OU‏ 56۲6200 ۱.به زحمت جور کردن» scratch sth up‏ 
فریاد کشیدن, نعره کشیدن, داد کشیدن با دردسر فراهم کردن ۲. از زمین بیرون کشیدن 

۷ ۲ با جیغ گفتن, با فریاد گفتن» جیغ ۸ ۱ خراش» خراشیدگی. / scratch? /skret/‏ 


جیغ زدن و گفتن 


scream past / through / round [sgl] vi 


زخم؛ خط ۲ صدای کشیده شدن, ( صدای) خش‌خش, 
(صدای) نجژغژ ۳.(ورزش) خط شروع مسابقه 
4ه ۴. [غذا تیم ر غیره] سر دستی» سرهم‌بندی‌شده ۵. 
[سابقه. بازیکن ] بدونٍ آوانتاژ» بدونٍ آوانس 
۱ به کسی / چیزی give sb / sth ۵ (g00) serach‏ 
پنجول کشیدن ۲. کسی / چیزی را خاراندن 


کنار از ميان ) 
ad‏ به طورٍ کشند ای« رنه screamingly‏ 
به طرز زننده‌ای, به طرزٍ خفه‌کننده‌ای؛ به شدت. 


I like a good scratch. فوق‌العاده دلم می‌خواهد کسی مرا‎ 
حسابی بخاراند.‎ sereamingly funny 

(ورزش) از سرٍ خط شروع كردن 56۳0408 ۵ا رهام 

۸ .در کوه) (دامنة) سنگ ریز scree /skri:/‏ از اول, از صفر, از نو from scratch‏ 
۲ شن, سنگریزه, خرد چیزی را از صفر شروع کردن ٣۵٤1‏ ۲۵00 جلاک s14‏ 

up to scratch رضایت‌بخش, قابل‌قبول‎ screech /skri:t// جیغ زدن» جیغ و ویغ کردن‎ ۱ vi 
have a scratch [ترمز و غیره ] جیغ کشیدن, قیژقیژ کردن. صدای خود را خاراندن‎ 3 
escape without a scratch گوش خراش دادن قسر دررفتن‎ 


scratch Pad /'skrt/ 02۵/ دسته کاغذ یادداشت‎ ۶ 
scratch paper /'skr«t/ کاغذ یادداشت. /()هو‎ ۸ 


vt‏ خ‌کنان گفتن. جیغ زدن و گفتن, با 
گفتن؛ جیغ زدن و خواندن 


۸ ۲ جیغ» جیغ و ویغ؛ قیژ؛ صدای گوش خراش تکه کاغذ؛ کاغذ کناره 
vi‏ باصدای .. scratchy /'skrat/1/ (comp scratchier, super screech along / past/ through‏ 


گوش‌خراش عبور کردن 
vi‏ ۱ جیغ زدن» جیغ و ویغ  (sth) Ol‏ 56۲006 


کردن 
vw‏ ۲ خ‌کنان گفتن. + جیغ زدن و گفتن» باجیغ 
گفتن؛ جیغ زدن و خواندن 

۸ چغد. جغدٍ گوش‌دراز /اله کانمد/0۲۵۵6-۵۷۷و 

۸ . روده‌درازی, مطلب طولانی ۰ /56:۵/ 50۲660 
۲ (بتایی) شمشه کاری 

۶ ۱ پاراوان, (پردة) حائل. تجیر؛ ‏ /«تعاه/ 56۲660 
(جلوی آتش) حفاظ (حائل), پنجرۂ مشیک ۲.حفاظ. 


لباس] خارش‌آور: seratchiest)‏ 
زبر. خشن ۲. [مفحة موسیقی ] خط افتاده. 


خطدار: خراش‌برداشته ۳ [قلم ] که توکش صدا 
می‌دهد. غژغژی ۴ [نوشته ] خرچنگ قورباغه؛ 
[نتاشی ] سر دستی» همین‌طوری 
ا« ۱. خط خطی کردن /skro:1/‏ 56۲2۷ 
۴ ۲ خرچنگ قورباغه نوشتن, قلم‌انداز نوشتن, قلمی 
کردن, با خط بد نوشتن, سرسری نوشتن 


screwy 


(عامیانه) کسی را کردن؛ ` have a screw wih sb‏ 
[زن ] به کسی دادن 
یک دندۂ (کسی) کم پد« serew 1005ê‏ ۾ have‏ 


عقلِ (کسی) پارسنگ برداشتن. یک پیچ (کسی) شُل بودن 
a turn of the screw — tun‏ 
(عامیانه) درت را پذار! درش را بذار! 
گور پدرت! 
(عامیانه) گور پدرش! 


بره درش را بذاره! 


Serew you! 
Serew him / that! 


have one's head screwed on —> head" 
serew water out of [لباس و غیره اتا سرا‎ ۱ 
گرفتن, چلاندن ۲. [شخص] پول از... تلکه کردن. تیغ‎ 


زدن. گوش ...را بریدن 


screw sth from / out of sb از چنگ...‎ ۷ 
بیرون کشیدن‎ 

_ [در بطری و غیره] باز کردن» serew sth off‏ 
شل کردن 

[در بطری و غیره ] بستن» screw sth on‏ 
سفت کردن 

۷ [سر وغیره ] چرهانددن. screw sth round‏ 
پیچاندن 

۱.(عامیانه) گند زدن» screw (sth / sb) up‏ 
خراب کردن 

۲. با پیچ بستن» پیج کردن؛ سفت کردن» محکم 


کردن ۳. [کاغذ و غیره ] مچاله کردن, گلوله کردن 
۴ [چشم, صورت] جمع کردن» در هم کشیدن ۵. 
(عامیانه) گند زدن به» خراب کردن ۶. (محاوره) 
حال... را گرفتن» وضع روحي ...را به هم ریختن 

به خود دل و جرئت دادن screw up one's courag¢‏ 
عزم خود را جزم کردن 
(در آمریکا: محاوره) ۱. |د p screwball /'skru:b5:1/‏ 
عجیب و غریب» خل و چل ۲.(صنت‌گرنه) عجیب و 
غریب 
(آچار) پیچگو ,تى screwdriver /'skru:dra1v(r)/‏ 
(عامیانه) ناراحت. screwed-Up /skru:d 'p/‏ 
عصبی 

[کشتی ] screw-propeller/ ‘skru: prapela(r)/‏ 
پروانه؛ [هواییما] ملخ 

56۲۵۷-1۵۴ /‘skru: top/ = serew-topped 

sCreW-tOPPed /'skru: topt/ [بطری ] که در‎ 


پیچی دار پیچی, که درش پیچی است 


ad 


حائل؛ پوشش, حجاب ۳ دیواره ۴ پرده (سيسا): 
اکران ۵. صفحة تلویزیون؛ (کاپیوتر) صفحة مونیتور, 
ایش ۶.(هتر) سینماء عالم سینما ۷. 
(ساختمان) سینما, سالن سینما ۸. در توری؛ پنجره 
توری» توری شنز پال, الک ۱۰.(کریکت) نرده 
۱ (انظار, باد و غیره) پوشاندن. پنهان نگاه داشتن. 
حفاظ ...بودن محفوظ نگه داشتن, پناه دادن 
مصون نگه داشتن ۱۲ حمایت کردن از, پشتیبانی 
کردن از؛ برکنار داشتن ۱۳ غربال کردن. سرند 
کردن, الک کردن, بیختن ۱۴ بررسی کردن: 
بازرسی کردن, از نظر گذراندن؛ [کارمند و یره ] 
پیشین...را بررسی کردن, از نظرٍ امنیتی ارزیابی 
کردن, دربارء... تحقیق کردن ۱۵ (بزشکی) معاینه 
کردن, آزمایش کردن ۱۶. [فیلم, صف ] نمایش دادن. 
نشان دادن پخش کردن 
هنرپيشه تناتر و سینما ۵6۳060 û star of stage and‏ 
صنعتِ سینماء عالم سینما the silver screen‏ 
۱ [قسمتی از اتاق و غیره ] جدا screen sth off‏ 
کردن ۲. (از انظار. باد و غیره) پوشاندن پنهان نگاه 
داشتن. حفاظ ... بودن. محفوظ نگه داشتن, پناه 


ز 


vw 


دادن مصون نگه داشتن 
دور نگه داشتن» screen sb Out‏ 
مانع ورود. شدن؛ کنار گذا 


(سینماء تلویزیون) نمایش». / screening /'skri:nın‏ 


پخش 

۶ فیلم‌نامه, سناریو / اون screenplay‏ 

۸ (سینما) آزمایش screen test /'skri:n test/‏ 
هنرپیشگی. امتحان بازیگری 

۸ فیلم‌نامه‌نویس, ۸۵۵۸ screenwriter‏ 
ستاریست 

۱ (لزار) پیج پیچاندن؛ دور /:0۳:/ 5676۷ 
۳ [کشتی, قایق ] پروانه؛ [هواییما ] مسلخ ۴.(برای جای, 
نمک و غیره) پاکت ۱.۵در بریتانا؛ عامبانه) مواجب» مز 
مداخل ۱.۶در بریتاناء عامیانه) زندانبان, نگهبان ۷. 
(عامیانه) خوابیدن, بنداز ۸.(عامیانه. سرد) 
(زن) گس بغل‌خواب 

4 پیج کردن, با پیج نصب کردن ۱۰ پیچاندن. 
چرخاندن؛ [درٍ بطری و غیره ] سفت کردن, محکم 
کردن, بستن ۱۱.(عامانه) کلاه سر ...گذاث 
زدن ۱۲.(عامیانه) گائیدن. کردن 

#۶ ۱۳. [در بطری و غیره ] پیچی بودن ۱۴.(عامیانه) [دو نفر ] با 


تبغ 


(comp screwier, super‏ تن 50۲6۷۷ هم خوابیدن 
4 (محاوره) [شخص ] عجیب و غریب, screwiest)‏ فشار آوردن, زور آوردن؛ (اء) 08 (ئ)reWw»‌s‏ 0 put‏ 
عوضی» خل» خل و چل. مشنگ؛ [فکر ] مزخرف. کسی را تحت فشار قرار دادن پا بیخ جر کسی گذاشتن 
بی‌ربط, احمقانه 1 چیزی را پیچاندن give sth a screw‏ 
about‏ =0 طسو A=cup‏ مما تا 5:=saw u=cook‏ ام 92 a:=father‏ اه ده I=sit‏ 506 
fire‏ هه player‏ دهع 2i=boy 12=near eo=hair üa= pure‏ موه aU=g0 ar=five‏ افو ده 
thin = this shoe 3= vision = sing‏ =0 صەز دی ata = hour yes wet = chain‏ 


(به طعته) آدم کنس. 
آدم ناخ خشک. » آدم خ » آدم لئیم 
serota /skrauts/ pl of serotum‏ 
SCrOUM /'skrautom/ ( p/ scrotums, scrota)‏ 
۸ (کالبدشناسی) کیسةٌ بیضه. بیضه دان 
۱ (محاوره به طعنه) sCrOUNŞe /'skraunds/‏ 
گدایی کردن؛ (پول) تلکه کردن 
۷ ۲ کلاه کلاه کردن. با دوز و کلک به دست آوردن. 
گدایی کردن؛ تلکه کردن 


گوش کسی را بریدن. serounge off / from sh‏ 
را تيغ زدن» را تلکه کردن؛ دست پیشر 
دراز کردن 


۸ در فکر تلکه کردن بودن. 


فصی تبغ زدن داشتن 


be on the scrounge 


« مفت‌خور. زالو. انگل. /()ددل "نه )ء'/ 80۲01۸96۲ ¦ 


. بوتە‌زار. خلنگ‌زار ۲. بوته‌هاه 
درختچه‌ها ۳ [درخت ] کوتوله. پاکوتاه 


6۲۵2 /skrab/ ) مرن‎ scrubbing, p1,pp scrubbed) 


۱. سابیدن» برس زدن 

۲ ۲. [زمین. ظرف و غیره ] سابیدن, سابیدن و شستن؛ برس 
کشیدن ۳ (محاوره) [برنامه ] به هم زدن» باطل کرد 
ولش کردن 

۸ ۴.سابیدن, شست و شو 


He's down on his knees, scrubbing (away). 


زانو زده است (و) زمین را می‌سابد. 

چیزی را سابیدن. چیزی را give sth a scrub‏ 
سابیدن و شستن 

_ [خاک, چربی و غیره ] 
تمیز کردن. پاک کردن 

آزمین, ظرف و غیره ] 
سابیدن, سابیدن و شستن؛ برس 


scrub sth away / off 


scrub sth down / out 


ن 
۷ [جراح ] دست‌های خود را پیش از صا طلااء 


۶ (در بریتانیا, محاوره) جنده, فاحشه/ 50۲۵006۲۱۲۲۱۵۵ 
برس زیر؛ ‏ ۱۸۲ scrubbing-brush/'skrıbıg‏ 
برس زمین‌شور 


scrub-brush /‘skrab مها‎ / = serubbing-brush 
scrubby /‘skrabı/ (comp serubbier, super 
serنbbاe5( [زمین ] بایر ۲ |درخت ] کوتوله.‎ ۱ 4 


serubland /‘skrabland / بوتدزار خلنگ زار‎ # 
scruff! /skraf/ 
the scruff of the/ one's neck پس گردن‎ ۸ 


1 grabbed him by the seruff of his neck and 
پس گردنش را گرفتم و‎ 
انداختمش بیرون‎ 


threw him out. 


i Scrooge /skru:ds/ 


i serub' مت‎ 


هه (مربوط به) کتاب 


4ه ۱ مبتلا به خنازیر» 


scribble 


scribble /'skrıbl/ 


۳ سرسری فوشتن» سردستی نوشتن. قلم‌انداز نوشتن 


۴ خط بد. خط خرچنگ قورباغه ۵. علامتِ بی‌معنی. 


56۲0016۲ /‘skrıbla(r)/ 


scribbling-blocK/'skrıblıy blok/ 


چرک‌نویس, دسته کاغذٍ یادداشت؛ دفترچۀ چرک - 
نویس 

۷ ۱ کاتب, ناسخ ۲ در کتاپ مقدس)  /skr110/‏ 56۲106 
کاتب 


۱ دعوا و جنجال, scrimmage /'skrımuds/‏ 
هنگامه؛ زد و خورد؛ درگیری ۲.(فوتبال و غیره) 

جریان بازی, بازی؛ بازي تمرینی 

۷ ۳. درگیر شدن, وارد دعوا شدن 


scerimp ۱ 

قناعت کردن, صرفه‌جویی کردن ۰ 5۵۷۵ ۸00 030۵و 

(مالی) ۱ .گواهي سهام ۲ سهام موقت /۷۱0:/ 50۲1۳ 

۱ افیلم, نمایش. خبر وغیره ] متن: Soript /skrıpt/‏ 

نوشته ۲ دست خط, خط ۳ خط تحریری ۴ خط 
الفبا ۵.(در بریتانیا) [ آزمون ] پاسخ 


۶. [فیلم. نمایش و غیره] متن نوشتن برای» متن.. 
نوش 

[سخنرانی و غیره ] از پیش 
نوشته شده» از روی نوشته 
scriptural /'skrıptfaral /‏ 


scripted /‘skrrptuid/ 


مقدس, از کتاب مقدس 

۸ ۱.(در سیحیت. با حرف بزرگ. /(96۲۵۸0۲6/۵/۳۱0۷/۵/0 
نیز در جمع) کتاب مقدس ۲.(در جمع) کتپ مقدس, 
نوشته‌های مقدس 

۸ ينما« تلویزیون, رادیو) ۰ ۸۵۷۲۱۵۲۵۸۵۵ SCFÎPÎWTİÎ®F‏ 
نویسند؛ متن 

۸ (پزشکی) خنازیر: سل غدد 
لنفاوي گردن 


scrofula /'skrofjula/ 


SCrOfUlOUS /'skrofjulas /‏ 
دجار سل غدد لنفاوي گردن ۲ (مربوط به) 
خنازیری, (مربوط به) سل غد لنفاوي 
گردن ۳. [شهرت. نوشته و غیره ] معیوب, خراب 
۸ ۱ کاغثر رول, لولة کاغذ seroll /skraul/‏ 
۲ طومار ۰.۳ (معباری) نقش طومار, طوماری 
۴ (کامپیوتر) [متن, تصویر ] حرکت کردن» مرور کردن؛ 


پات بردن 


scrollwork /'skraٺlw3:k/ (مساری) پیچکٍ چن‎ n 


مورد مداقه قرار دادن. 
SCFUtÎNY /'skru:tını, (US) -tant/‏ 
بازرسي دقیق, مداقه 
come under the (close / intense / rigorous)‏ 
مورد بررسي دقیتي... قرار گرفتن 
This idea does not stand up to / bear scrutiny.‏ 


serutiny of 


این فکر تاپ بررسي دقیق را نمی‌آورد. این فکر ضعیف 


است. 
(غواصی) ماسک اکسیژن scuba /'skuiba/‏ 
۸ غواصی / وس scuba-diving /'sku:ba‏ 
(با ماسکي اکسیژن) 
SCUd /skad/ ) p/p scudding, »/,pp scudded)‏ 
۷ [گشتی و غیره] (به نرمی / به تندی) 
حرکت کردن, سبک رفتن 
۷ با کفش خط انداختن روی ۸ scuff‏ 
۲ [کنش ] زخمی کردن, خط انداختن؛ بردن ۳ [با] 
روی زمین کشیدن, لخ‌لخ کشیدن 
۴. پا روی زمین کشیدن 
٭ ۵. خطافتادگی. خراشیدگی, خط ۶. جای کفش, 
جای پا 
4 ۱. [کفش ] رنگ و رو رفته. کهنه 
۲ خطافتاده» زخمی 
۸ ۱ درگیری, زد و خورد. دعوا ۰ /0])16/:0:0ا56 
۲ درگیر شدن, زد و خورد کردن, دعوا کردن 
بین ...دعو شد / زد seuflles broke out between‏ 
و خورد شد 
۸ صدای خش‌خش: 
صدای خرت‌خرت 
۸ ۱. خطافتادگی. scuff-mark /'skaf ma:k/‏ 
خراشیدگی, خط ۲. جای کفش, جای پا 
(قایق‌رانی) ۱. پارو ۲ قايي دوپارویی /۵:۸۱/ االا56 
۳ در جمع) مسابقه قايي دوپارویی 
۴ قایق‌رانی کردن 
۵. [قایق ] حرکت دادن, راندن 


یش رفتن» 


scuffed /skaft/ 


scuffling /‘skaflıy / 


sculler /'skala(r)/ 
5۱0۱2۲۷ ۸ 
sculling وم‎ / 
scullion ما‎ 


۸ قایقران, پاروزن 

۸ ظرف‌شوی خانه 

۸ قايقراني دوپارویی 

۸ (شخص) ظرف‌شوی؛ 
شاگرد آشپزخانه 

۱. مجسمة ...را ساختن؛ SCUlpt /skalpt/‏ 

[سجسبه ] ساختن ۲. به صورتِ مجسمه درآوردن » 

ن کردن 

۶ ۴ مجسمه ساختن» مجسمه‌سازی کردن, پیکرتراشی 


کردن 


مجسمه ساختن از ۳ با مجسمه تز 


۸ (مرد) مجسمه‌ساز, پیکر تراش /۲۰۱0/9)0:/ 56۱01۵10۲ ¦ 


7 ird a= about 
near ea = hair دا‎ = pure e1 = player له‎ 
0=thin عطاق‎ f=shoe vision 


۸ (محاوره) آدم کثیف. آدم نامر تب 90۷0/12/5۱۲۱ 
آدم شلخته" 
۲ت (محاوره) به طورٍ کثیفی. 


ری 


SCrUffY /'skrnfi/ (comp scruffier, super scruffiest) 

4 (محاوره) کثیف, نامرتب. شلخته, ژوا 

SCrUM /skram/ (p/p serumming, p1.pp 

serummed) 
serum down 


seruffily /‘skrnfils / 


۸ ۱ (راگی) تجمع ۲.ازدحام» جمعیت 
(راگی) تجمع کردن 


(راگیی) ‘ha:f, (US) haf/‏ ای serum-half‏ 
E‏ 
هاف‌بکي پشتِ خط تجمع 
۸ ۱.(راگیی) تجمع scrummage /'skrmıda/‏ 


۲ دعواء جنجال, هنگامه, زد و خورد, درگیری 
a‏ (محاوره) خوشمزه. . scrUumptiOUS /skrımp/35/‏ 


۱.(در چویدن, در مورد برگ‌های ۰۰ 60۲۱6/۵۸۸ 
خشک و غیره) قرج‌قروج» قرچ قرچ 

قرج‌قروج خوردن, با سر و صدا خوردن: 
رغیره ] با صدا له کردن 

۳.(در زیر با با چرخ) قرچ‌قروچ صدا کردن؛ له شدن, 
خرد شدن 

# ۱ وجدان؛ عذاپ وجدان, 


برگ 


scruple /‘skru:pl/ 
ناراحتي وجدان؛ دغدغه. تردید؛ وسواس»‎ 
دل‌نگرانی ۲. اسکرو پل (= واحد وزن برابر ۱/۲ گرم)‎ 

۳.(در جمله‌های منفی) ابا داشتن, اکراه داشتن. دغدغه 
به خود راه دادن تردید کردن 


هیچ ابایی نداشتن have no scruples abot ı4‏ 
هیچ اکراه نداشتن که 
بی‌خیال, بی‌فکر؛ بی‌هیج اراحتي رنه without‏ 
وجدانی 

SCFUPUIOUS /'skru:pjulas / وسواسی؛‎ » adj 


سختگیر؛ [بررسی] دقیق, موشکافانه ۲ شریف. 
درستکار, امین, صادق؛ [صداقت] با وسواس زیاد, 
با دقتِ زیاد 
مهه با دقتِ تمام؛ 
با وسواس زیادی: 
با دقت از چیزی 
اجتناب کردن 
۸ (در serutineer /skru:t'nı(r), (US) -tn1ar/ (Ila‏ 
بازرس انتخابات 
SCFUİNiS@ /‘skru:tınarz, (US) -tanaız /‏ 
SCFUtİNİZ@ /'skru:tınarz, (US) -tanaız/‏ 
به دقت بررسی کردن» به دقت بازرسی کردن. 
aiher o=‏ 


now 
f= chain 


scrupulously /'skru:pjulaslı / 


ر 


serupulously avoid sth 


scrutinize 


1= sit 
a= g0 
j= yes 


۵ هه 
five‏ = اه 
w= wet‏ 


=boy‏ زد 
سز =3 


n 
7 
vi 
n 


n 
vi 
vt 


7 


> 
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(پزشکی) اسکوربوت i scurvy? /'sk3:vı/‏ 
[خرگوش و غیره ] دم کوتاه /skat/‏ نامع 
۱. دوان‌دوان رفتن, تندتند دویدن /۵۸۱/ ۵االا٥؟‏ 

۲ دوء دویدن 

۲ ناودان ۷۸ 2واااناعو 
. [گشتی ] عمداً غرق کردن ۳. خراب کردن. به هم 

زدن, به شکست کشاندن 

سطلٍ زغال, جازغالی scuttle /‘skatl/‏ 

۷ ۸ 

(رسمی) نه را between Scylla and Charybdis‏ 
پیش داشتن و نه راو پس؛ ميان بد و بدتر 

scythe /sa16/ داس (دسته‌بلند)‎ .۱ 


۲. داس زدن 
۳ (با داس) درو کردن 
di: el 'pi:/ < Social and Democratic‏ مم/ SDLP‏ 
(در ايرلئد شمالی) حزب سوسیال Labour Party‏ 
دموکراتِ کارگران " 
Social Democratic Party‏ > :نو ‘SDP /es di:‏ 
(در بریتانیا) حزپ سوسیال دموکرات 
SE! /sauê ‘:sı/ < South-East‏ 
SE /sauê ‘i:stan/ < South-Eastern‏ 
sea /si:/‏ 


.نیز در جمع) دریاء آب؛ درياهاء آب‌ها 
۲ (صفت‌گونه) ( مربوط به) دریاء دریایی ۳. دریاء بحر 
Red Sea >‏ ۱۵ > ۴. دریاچه ۵ (نیز در جمع) موج 
(دریا؛ امولج ۾ 
آب‌های بین‌المللی, آب‌های آزاد. 
دریای آزاد 
heavy / rough / mountainous sea / seas‏ 
دریای مواج» دریای متلاطم. دریای خراب؛ موج عظیم 
دریای آرام a light sea‏ 
گستره‌ای از. انبوهی از, دریایی از a sea of‏ 
۱. در دریا روی دریاء در گشتی ۲. حیران. 
سرگردان, گیج. سرگشته. هاج و واج 
between the devil and the deep blue sea‏ 
devil"‏ ج 
beyond / over the sea‏ 


high seas 


at sea 


در آن سوی دریاهاء 
(در) ماورای بحار. خارج 


ملوان شدن, دریانورد شدن, ملاح شدن. هه 0) 0ع 
ناوی شدن 

on the sea در کناٍ دریا‎ 
a town on the sea شهری ساحلی‎ 


روانۀ دریا شدن, رهسپار دریا شدن ه56 0 (اه) اام 
(ادبی) هفت‌دریا, هفت 


the seven seas 
There are more / other fish in the sea. —> fish ' 
out to sea 


هوای کنار دریا /()ه :اء/ ¡r‏ 5۵2 


sea anemone /'si: nemanî! yıl (جانور) شقایق در‎ ۶ 


sculptress 


مجسمه‌ساز (زن)» sculptreSs /'sknlptrıs/‏ 
پیکر تراش (زن) 
ad‏ با مجسمه؛ (مربوط ڊ4( sculptural /'skıIpt/r91/‏ 
مجسمه‌سازی؛ مجسمه‌مانند. تندیس‌گون 
۱ مجسمە‌سازى. sculpture /'skalptfa(r)/‏ 
پیکرتراشی ‏ مجسمه: پیکره: تندیس 
۳ مجسمة...را ساختن؛ [سجمه ] ساختن ۴. به 
مجسمه درآوردن. مجسمه ساختن از ۵.با 
ج ن کردن 
۶ ۶ مجسمه ساختن. مجسمه‌سازی کردن» پیکر 
تراشی کردن 
۱.(روی مایعات و غیره) کف» رویه 


scum /skam/ 
(روی استخر و آب) لا کثافت. چربه ۳ (مجازی.‎ .۲ 
شخص) کثافت. آدم منفور‎ 


منفورترین آدم روی زمین 
SCUMMY /'skamı/ (comp scummief, super‏ 


the scum of the earth 


4ه ۱ [مایعات ] کف‌کرده» رویه‌بسته؛ scummiest)‏ 
چربه‌بسته ۲. کف‌مانند؛ چربه‌مانند 
۸ ۱.(درعرشةۀ کشتی) ناودان /'sknpa(r)/‏ 560۵۵6۲ 


(در بریتانیا) ۲. [گشتی ] عمدا غرق کردن ۳.(محاوره) 
خراب کردن, ضایع کردن, از بین بردن» حرام کردن 
۱.(روی پوست) پوستته ۲.(در سر) شوره /:0۲/969ا56 


هه پوسته‌پوسته؛ شوره‌ای» شوره‌زده /۲9:6:/ 56۱1۳۷ 
(رسمی) ۱. هتاکی, گستاخی. /۵۵۲۱9۷/ 56۱0۲۲۱10 
فحاشی, بددهنی, بدزبانی, ناسزاگویی ۲ فحش, 
ناسزاء دشنام 
4 [نگاه, شایعه و رها 
موهن, اهمانت‌آمیز؛ پ 
ری [شخص ] هتاک, بددهن, 
«هه با هتاکی, با بدزبانی, کت رهام 
با بددهنی, ناسزاگویان 
۶ هتاکی, بددهنى» /15 5195 )ء/1085 F||0U8‏ ©8 
بدزبانی» ناسزاگویی 
دویدن, pf,pp SCUFTÎed)‏ ( ام SCUrrY‏ 
دوان‌دوان رفتن 
۸ ۲ دو دویدن ۳ صدای دویدن ۴ جنب و جوش» 
تکاپو. تب و تاب» تیش ۵. طوفان؛ کولاک؛ باد و 
بوران 
کسی را برای چیزی به . send sb scurrying for sth‏ 
تکاپو واداشتن. کسی را دوان‌دوان به دنبال چیزی 


sCUrrilOUS /'skaralos/ 


پر از هتاکی. 


فرستادن 
(در آمریکا, در جاده) پیچ اس. 1۵۷/۰۰ 6000۳۷۵/۵۰ 
پیج وخم ۱ 
«هه با پستی,. با فرومایگی, SCUrVilY /'ska:vrlı/‏ 
بی‌شرمانه. با رذالت 


4 (کهنه. عامیانه) نفرت‌انگیز, /'ska:v/‏ نامع 
بی‌قابلیت, بی‌آرزش, حقیر؛ رذیلانه. بی‌شرمانه, کثیف 


RE ERSTE 
4 درزگیری کردن, درز...را گرفتن. مسدود کردن‎ 
پوشاندن ۸۰ (رسمی) قطعی کردن, مسلّم کردن‎ 


seal of approval کر تأیید‎ 


set (one's) seal of approval on / to sth 


بر چیزی صحه گذاشتن, بای چیزی هر تأیید زدن 


set the seal on sth 


کردن؛ رسمیت 


(رسمی) صحه گذاشتن بر. 
مهرٍ تایید زدن بر. تأیید کردن؛ 
بخشیدن به 


محرمانه, هر و موم شده under seal‏ 
(حقرق) به مُهر و 
امضای خود من 


under my hand and seal 


one's lips are sealed ج—‎ lip 
sealed orders 
seal sth down 


(نظامی) فرمان ثهر و موم شده 
# [پاکت نامه ] بستن, چسباندن. 
چسب زدن به 
[بو, طعم ] نگه داشتن» حفظ کردن ‏ ۱ مء ا62و 
Our special packaging seals in the flavour of‏ 
بسته‌بندي مخصوص ما طعم قهوه را 
در خودش نگه می‌دارد 
مسدود کردن» به کلی بستن 


vw 


the coffee. 


seal sth off vt 


۷ محکم کردن؛ درزگیری کردن. seal sth up‏ 
درز ...را گرفتن. مسدود کردن» بستن» پر کردن: 
[نامه ] چسباندن 

۸ (ماده) درزگیر» چسب؛ سیل؛ Sealant /'si:190/‏ 

واشرٍ آب‌بندی؛ بتونه 


عادت به حرکتِ کشتی. 
(حفظ ) تعادل در که 
به حرکتِ گشتی عادت کردن ما ۵ء 00 ge‏ / 1۳۵ 


sea level /'si: ۸ دریا‎ n 
5609 شکار فک, شکار سگ ماهھی /و11:اء/‎ ۸ 
نز‎ sealing-WaxX /'si:lıy waks/ لاک موم‎ ۸ 


۸ (جانور) شیر دریایی 

د بریتانیا؛ نظامی) دریاسالار» 

دریاسالاران 

۸ ۱ پوستِ فک« پوستِ sealskin /si:lkı¬/ Jı‏ 
۲ (صفت‌گونه) (مربوط به) فک» (مربوط به) سیل؛ 
(مربوط به) پوستِ فک. (مربوط به) پوستِ سیل 

Sealyham ,ها‎ (US) -lıh&m/ سگی پاکوتاه.‎ ۸ 


Sea Lord /si: l5:d/ 


۸ .درز ۲ لایه, رگه ۳ خط؛ seam /si:m/‏ 
(روی صورت) چین و چروک. جای زخم. نشان, داغ 


۷ ۴ (به هم) دوختن 


| sea legs /'si: legz/ 


j sea lion /'si: laran/ 


sea bed /'si: bed/ 


مرغ دریایی sea bird /'si: ba:d/‏ 
٭ ساحل دریا, ناحيهٌ ساحلى /0:0:::/ 56200270 
هه دریایی. از طريق دریا؛ seaborne /'si:bo:n/‏ 
دریایرد 
م ماهي سیم آپ شور. sea bream /'si: bri:m/‏ 
سیم دریایی: شانک 


sea ۵۲۵۵2۵ bri:z/ نسیم دریا‎ # 

۶ تحول دوران‌ساز, sea change /'si: tfeınds/‏ 
تغییر عظیم. تفيير اساسی, دگرگوني بنیادی 

sea-chanty /'si: fent/ آواز پاروزنان‎ n 

sea COW /'si: kav/ (جانور) گاو دریایی‎ n 

۶ دریانورد کهنە‌کار» /چ:<دل (8ل) ,ده ::۵/ 009 53 
ملاح کارکشته. کهنه‌ملوان 

۸ دریانورد. ملاع 


seafarer /'si:feoro(r)/ 
seafaring /‘si:feorın / هه ۱.(مربوط به)‎ 
دریانوردی؛ (مربوط به) سفرٍ دریایی؛ اهل دریا,‎ 


دریایی 
” ۲ دریانوردی؛ مسافرتِ دریایی 
۸ ماهی دریا ۸ sea-fish /'si:‏ 
* مه ساحلی sea fog /'si: fog, (US) f:g/‏ 
۸ غذای دریایی seafood /'si:fu:d/‏ 
# بخش ساحلی» sea front /'si: frant/‏ 


کتارٍ دریا؛ (صفت‌گونه) سمت دریاء رو به دریا, 
کنار دریاء کناٍ ساحل 


: 00 [گعتی ] دریاپیماء / seagoing /'si:govtg‏ 
اقیانوس‌پیما 
n‏ سبز متمایل به آبی. sea-green /si: 'gri:n/‏ 
سبز ابی 
۸ (جانور) مرغ نوروزی» گاکی. ۰ /اہع:ا/ االا560 
مرغ قه 


۶ (جانور) اسپ دریایی؛ sea horse /'si: ho:s/‏ 
(اساطیر) اسب ماهی 
sea-island cotton /,si: aland 'kotn/‏ 
4 درجه یک. پنبة اعلا 
دنه Sea Islands /‘si:‏ 
۷ جزاير دریایی (- جزاي امنداو the Sea Islands‏ 
سواحل کارولینای جنوبی. جورجیا و فلوریدای شمالی) 
n‏ کلم دریا ۸ sea kale /‘si:‏ 
۸ فک مکی خوک‌ماهی, سیل /۱/ 58211 
۱ مُهر؛ هر و موم ۲ نشان, علامت seal‏ 
۳ درزگیره چسب؛ واشر آب‌بندی؛ بتونه ۴. 
درزگیری, درزبندی, آب‌بندی ۵. برچسب, عکس _ 


۸ پنبهُ مرغوب 


به رگه‌ای غنی strike a rich seam of iron ore j|‏ برگردان 

سنگي آهن دست یافتن ۶. هر کردن؛ مُهر زدن؛ مُهر و موم کردن ۷. [پاکتِ 
Dgel 0:=saw U=cook u:=loo A=cCup ird = about‏ هه اه i= see‏ 
fire‏ هه layer‏ قح وه ود five au=now‏ 
es w=wet t= chain d5=jam in 3= vision = sing‏ 


seaman 


n 


adj 


adr 


/ 
adj 


n 


n 


adj 


/ 


n 


Search me! 


(محاوره) من چه می‌دانم! خبر ندارم! 


در جستجوی, په دنباي, 
جستجو شروع شده است. 


در پي. در طلب 06 560۳6 1٩‏ 


The search is on. 


search sb / sth out پیدا کردن, رد ...را‎ ۱ 

پیدا کردن؛ دنبال ... گشتن ۲. کشف کردن, به 
دمنت آورفی. ۲" 
جوینده» جستجوگر» جویاء i searcher /sa:fa(r)/‏ 
پژوهنده, کاوشگر ٍ 
[سوال, نگاه و غیره ] دق و searching‏ 


موشکافانه, نافذ؛ کاونده. جستجوگر 
کنجکاوانه. با کنجکاوی, /۱/۱۵۷۰:::/ 562۲619۱۷ 
جستجوگرانه؛ موشکافانه, با دقت 

نورافکن (گردان) searchlight/'sa:flart/‏ 
ان search-party ۵۵:۵۱ pa:u/‏ 
گروو جستجو گروو گشت 

search warrant زان‎ worant, (US) wa:rant/ 

حکم بازرسی. اجاز؛ گشت 
۱. شدید. طاقت‌کش. 
طاقت‌سوز. طاقت‌فرسا. کشنده؛ [انتقاد] گزند 
نیشدار, تند و نیز ۲. دلخراش» جگرسوز 
(نقاشی) منظره دریایی» 
چشم‌اندازِ دریابی 
گوش‌ماهی. صدف 

۱ ساحل, کنارٍ دریاء 
دریاکنار ۲ (حتوتی) پیش‌کرانه 
به (روی) ساحل 
دریازده, دریاگرفته 


sea shell /'si: fel/ 
seashore /‘si:fد:(r)/‎ 


on the seashore 
seasick /'si:sık/ 


دریازدگی, دریاگر فتگی /5::11/ 855 )882510 ¦ 
افو seaside‏ ; 


کنارٍ دریا؛ (صفت‌گرنه) ساحلی؛ 
(مربوط به) کنارٍ دریا 
(در) کار دریا at / by the seaside‏ 
۱ فصل ۲ موسم, فصل؛ موقع: /2:ء/ 9625001 
ایام ۳.(در بریتانیا. محاوره) بلیتٍ فصلی 
ایام کریسمس the season of good will‏ 
ایام کریسمس 
۱. [خوراکی ] فصل... بودن be in season‏ 
۲. [حیوان ماده ] آمادۂ جفت‌گیری بودن. آمادۂ گشن‌گیری 
بودن ۳. [حیوان ] فصل شکار... بودن 
۱. در فصل تعطیلات. در فصل مسافرت 
۲ [حرف و غیره ] به موقع» به جاء به هنگام 
[خوراکی ] فصل 
فصل بودن, نوبر بودن 
[تعطیلات ] خارج از فصل 
کریسمس مبارک! 
۱ [غذا ] چاشنی زدن به, 
ادویه زدن به؛ [گوشت وغ 


the festive season 


in season 


be ou) o۴ 560500 دن. خارج از‎ 


out of season 

Season's Greetings! 
season? /‘si:zn/ 
خواباندن در ۲. [چوب]‎ ] 


خشک كردن به عمل آوردن ۳ (مجازی) پروردن» ¦ 


¦ searing ومد‎ 


seascape /'si:skeıp/ 


(محاوره) (از شدتِ be bursting at the scams‏ 
پُری) در حالٍ ترکیدن بودن. در شرف انفجار بودن 
(محاوره) (از شدتِ be bulging at the seams‏ 
پری) باد کرده بودن. ورم کرده بودن 
(محاوره) be coming / falling apart at the scams‏ 
در حال فرو ریختن بودن, در حال فروپاشیدن بودن 
۰۱ (دریاتوردی) ناوی /5i:"/ )/ seamen)‏ 563130 
۲ دریانورد, ملوان, ملاح. جاشو 
(مربوط به ) دریائوردان, /000۱0:6:::/ 56811801166 
(مربوط به) دریانوردی, ملاحی 
(هنر) دریانوردی seamanship /'si:monfıp/‏ 
[جوراب ] درزدار؛ [صورت] seamed /si:md/‏ 
پرچین و چروک, چروکیده 
[صخره ] با رگه‌هایی از, با لایه‌هایی از wi)‏ 5620160 
« میل دریایی sea mile /'si: maıl/‏ 
۱. [جوراب و غیره ] بی‌درز» seamless /'simlıs/‏ 
یک تگّه ۲ بی‌وقفه» بهم‌پیوسته؛ یکدست 
۱. بدون درز نو seamlessly‏ 
۲.به طورٍ یکدست 
۸ خیاط (زن)» ۸ /'siimstras,‏ 562061۲995 
دوزنده (زن)؛ چرخ‌کار (زن) 
seamy /‘si:mı/ (cop seamier, super seamiest)‏ 
هه نسامطبوع. زشت. الوده. ن‌اخوشایند. کسریه, 
چندش‌آور. نکبت‌با 
# جلسة احضار ارواج 
۸ (گیاه) عودٍ قرمز 
۸ هواپیمای اب 
۸ شهرٍ بندری, بندر 
۸ قدرتِ دریایی 


؛ مستهجن 
۵۵ 568068 
sea-pink /'si: pıyk/‏ 
seaplane /'si:pleın/‏ 
seaport /'si:p:t/‏ 
sea ۵09۷۵۲ /'si: ۸‏ 
۷ ۱ سوزاندن؛ تفت دادن؛ [زخم ] داغ /(0::/ 562۲ 
کردن ۲. (مجازی) زخم‌دار کردن» زخم زدن, داغ‌دار 
کردن ۳ [گل و غیره] پژمرده کردن» خشکاندن 
۲ ۱ گشتن. جستجو کردن در؛ 2۸ 
تفتیش کردن, بازرسی کردن ۲ بازرسی بدنی کردن 
۳ گشتن در, کاویدن؛ زیر ذره‌بین گذاشتن ۴ 
پژوهش گردن برای 


تجسس؛ پژوهش؛ پیدا کردن 


دنبال گشتن, در جستجوی... بودن, search for‏ 
در پي... بودن 
گفتن در 
جستجو کردن در / در میان. زیر ورو کردن 

search one's heart 


search through / among 


(رسمی) به قلپ خود 
رجوع کردن, با خود اندیشیدن 
(رسمی) به وجدان search one's conscience‏ 


خود رجوع کردن, با خود اندیشیدن 


secession 


the seat of government پایتخت‎ 
bums on seats —> bum? 
on the edge of one's seat — edge’ 


۷ ۱.(رسمی) نشاندن ۲.(در مورد اتاق و seat’ /si:t/‏ 
غیره) جا داشتن برای, جا دادن 
نستن be seated‏ 
(در هواپیما. اتومبیل و غیره) seat-belt /'si:t belt/‏ 


کمربند ایننی, کمربند 
(در ترکیب. در مورد وسایي نله ) 
۳ 


-seater /si:ta(0)/ 
< a len-seater minibus > 


9 
-صندلی 


۸ (در تاتر وغبره) جاهای نشستن. /5:00/ 568109 ¦ 

صندلی‌ها؛ ترتیب صندلی‌ها 
جای نشستن seating room‏ 
SEATO /‘si:t9u/ < South-East Asia Treaty‏ 

۸ (سازمان) پیمان آسیای جنوب 02800 
شرقی» سیتو 

۸ (جانور) توتیای دریایی. ‏ /9:۱/0 /si:‏ 568-0768 
خارپوستِ دریایی 


۸ دیوار؛ ساحلی, سدٍ ساحلی ۰ /۷۵:۱ ::۵/ ۷۵۱۱ 568 
۱.(مربوط به) طرف دریا. ۰ /۵::0/ 5620370 
رو به دریاء مشرف به دریا 
۷ ۲. به طرف دریا, به سوی دریا؛ رو به دریا؛ به دریا 
۷ به طرف دریاء به سوی دریا؛ /۷007::/ 568۷/8۲05 
رو به دریا؛ به دریا 
۷ آب دیا آپ شور 
« .کانال آبی» راو آبی, راو 
دریایی ۲ مسافت (دریایی). مسیر (دریایی) 
جلبکي دریایی, خز؛ دریایی. /۷::0:::/ 563۷660 
یاه دریایی 
۸ [گشتی و غبره] / دس seaworthineSS‏ 
قابلیټ سفر. آمادگي سفر 
4ه [گشتی و غیره ] مناسب seaworthy /'si:wa:d1/‏ 
دریاء قابل‌سفر, مناسپ دریانوردی 
آ[غده و غره ] (مربوط به) /1/35ء0ء/ 5۵0268005 
چربی» چربیزا 
(در بریتانیا. محاوره) لحظه, دقيقه ۱ 
/‘sekandrı/ < secondary‏ 5862 
/'sekratrı, (US) -terı/ < secretary‏ 5663 
Sec /‘sekratr, (US) -terı/ = sec3‏ 
secateUrs /seksta:z, ‘sekata:z/‏ 


1 (در بریتانیا) قیچی 
باغبانی 
۶ (رسمی) کناره گیری کردن؛ 
خارج شدن, جدا شدن 
(رسبی) کناره‌گیری» خروج» /50/5::/ 566855100 
جدایی 


secede /srsi:d/ 


u=cook _u:=too 
دوه‎ hair ua = pure 
d= this f=shoe 


ire 
0= sing 


= player 


0= thin 3= vision 


i sea Water /'si: wo:t(r)/ 
seaway /si:wer/ 


vi 


adj 


adv 
adj 


adv 


adj 


n 


n 


saw‏ و 
near‏ هر 
jam‏ = 


بدیده کردن, باتجربه کردن» کارکشته کردن ۴ 
[شخص. اخلاق و غیره ] نرم کردن. ملایم کردن 
۵ [جرب ] خشک شدن, به عمل آمدن 


(نز مجازی) چاشنی ...به چیزی زدن, ۱۷:۵۸ 54 562500 


چیزی را با... خوشمزه کردن؛ چیزی را با... آمیختن 
Ile seasoned his speech with witty remarks.‏ 

در سخنرانی‌اش خیلی مزه پراند. سخنانش را با شوخی 
شیرین کرد 

۱ [هوا] مناسب, به هنگام. / دوبن / seasonable‏ 
درخورٍ فصل ۲ [کنک و غبره ] به موقع, به جاء مناسب 
به موقع, به جاء به هنگام / امه seasonably‏ 
۱. [کار و غیره ] فصلى» موسمی؛ /51:7000/ 96506081 
ادواری ۲ (مربوط به ) فصل؛ مناسب فصل 
به طورٍ فصلی, به طورٍ /اهههتنند/ 562500211 
موسمی, به طور ادواری. فصلی 

۱ [تخص ] کارازموده. seasoned /'si:znd/‏ 
کار آیدیده, مجرب. کهنه کار ۲ [جوب ] به 
عمل آمده, خشک‌شده. خشک ۳ [غذا: میوه و غیره] 
پرورده. خوابانده 

آدم جهان‌دیده. آدم سفرکرده s00 (ra۷11 e`‏ 4 
۱. ادویه. چاشنی ˆ seasoning /'si:zonı/‏ 
۲. (مجازی) مک« مزه > wilh a seasoning of humour‏ > 
بلیتِ فصلی season ticket /'si:zn tıkıt/‏ 
۱. جا. صندلی» نیمکت, چهار پایه. seat! /si:t/‏ 
کرسی ۲ [صندلی] نشستن‌گاه» نشیمن, جای 
نشستن, مسند ۳.(رسی) [شخص ] سرین» نشیمن‌گاه 
۴ [شلوار ] خشستک؛ [دامن. لباس ] پشت ۵. مقام. 
جایگاه ۶.(در برینایا! حوزة انتخابی ۷. مركز مقر 
کانون. پایگاه ۸. (کھنه. خارج از شهر) خانة اعیانی؛ 
خانة ییلاقی؛ عمارتِ اربابی, خانة اربابی 4. 
[سوارکار ] حالتِ نشستن 

انتخاب شدن در, عضویت پیدا کردن در 10 5626 ۵ w1‏ 

عضويتِ خود را در... از دست 

دادن شکست خوردن در 

کار خود را شروع کردن 


lose one's seat in 


take one's seat 

take a seat 

a seat of learning 

by the seat of one's pants 

» به طورٍ غریزی 

drive/ fly by the seat of one's pants 

غریزی عمل کردن. از روی غریزه کار کردن, شی کار 
کردن, حسی کار کردن 

have a ringside seat —> ringside 


in the driver's seat — driver 
take a backseat > backseat 


i=sit &=cat دنه‎ father D= got 
مودنه‎ al=five  au=now o1=boy 
ata= hour j=yes w=wet tf=chain d5 


secessionist 


adv 


adj 


۹ 


=» >» 


adj 


= 


= 


5 


adj 
adv 


3 


secondarily /' ‘sekondral, (US) ,sekon'deral/ 
۳ سپس, وانگاه, بعداً ۲ جوا ثانیاء در تانی‎ ۱ 
مع‌الواسطه, به طورِ غیرمستقیم ۴ در مرحلة دوم»‎ 
در وهلهة دوم‎ 
secondary /'sekandrı, (US) -der1/ دارای اهمیتِ‎ ۱ 
ثانوی» در درجۀ دوم اهمیت ۲ ثانوی» فرعی»‎ 
جنبی ۳ (آموزشی) متوسطه. (مربوط به) دورۀ‎ 
متوسطه» (مربوط به) دبیرستان. دبیرستانی‎ 
secondary literature بش‎ 


secondary literature on Dickens 
دربارة دیکنز نوشته شده است. منابع دربارۀ د‎ 
رنگ‌های ترکیبی‎ 
عفونتِ ثانوی‎ 
secondary education /sekondrı edu'keı fn, 


secondary colours 
a secondary infection 


تحصیلاتِ متوسطه» دورة متو سطه /5۵0000670 (وں) : 


secondary modern /,sekandrı ‘modn, (US) 
501000000/ (در بریتانیا) مدرسة فنی‌ حرفه‌ای» هنرستان‎ 
secondary school /‘sekondrı sku:l, (US) 
"۵۵20067/۰ مدرسۀ متوسطه» دبیرستان؛ مدرسةٌ‎ 
راهنمایی‎ 
secondary 51۲655 /sekondrı ‘stres, (US) 
,sekanderı / (آواشناسی) تکی دومین‎ 
second ballot /sekond balot/ (در انتخابات)‎ 
مرحلۀ دوم‎ 
second-best /,sekond best/ از نظر کیفیت)‎ ۰۱ 
دو دوم ۲. در درجۀ دوم» در مرتبۀ دوم در‎ 
مرتبة بعدی‎ 
چیز درجۀ دو؛ نفرٍ دوم؛ انتخاب بعدی, انتخا‎ ۳ 
دوم‎ 
مقام دوم را احراز کردن,‎ 
دوم شدن‎ 
second chamber /,sekond ۱/۵00۵)0( / (در بریتانیا)‎ 
مجلس اعیان‎ 
second childhood /,sekond 'tfarldhvd/ (دوران)‎ 
کودکي دوم. کهولت‎ 
second 61255 /.sekand ‘kla:s, (US) 'kles/ 
در قطار. هواپیما و غیره) درجه دو ۲ بست عادی‎ 
second-class /sekond kla: بو‎ (US) klaes/ 


come off second-best 


در بریتانیا) [درجۀ دانشگاهی ] خوب ۲. درجه دو 
۴ [سفر] با درجه دو ۴.(شت) به صورتٍ عادی 
Second Coming /.sekand kamın/‏ 


the Second Coming بازگشت عیسی مسیح,‎ 
ظهور سیح‎ 
second COUSiİn /,sekand kazn/ نوه عموی‎ 


پدر؛ نوه عموی مادر؛ نوه عمةٌ پدر؛ نوه عم ماد 
نوء خالۀ پدر؛ نوه خالۀٌ مادر؛ نوه دایی پدر؛ نوه 
دایی مادر 


adv 


هه (سیاسی) ۱. طر فدار secessionist /sı'sefanıst/‏ 
تسجزیه. تجزیه‌طلب. جدایی‌طلب ۲ [نهفتٍ ] 
تجزیه‌طلبانه. جدایی طلبانه 
* ۳ (سیاسی) طرفدارٍ تجزیه. تجزیه‌ طلب 
۲ جدا seclude /sr'klu:d/‏ 


(رسمی) [شخص ] از با 
کردن. ایزوله کردن 

خود را منزوی کردن؛ منزوی شدن, 0005616 0006و 

خود را ایزوله کردن؛ خود را حبس کردن 

۱. [مکان ] دوراف secluded /srklu:dıd/‏ 
جداافتاده» پرت‌افتاده. تک‌افتاده. پرت ۲. [زندگن] 
جدا از دیگران, دور از دیگران 

جای دنج جای خلوت a secluded place‏ 
۱ انزوا ۲ جدا کردن از seclusion /srklu:an/‏ 
بقیه» دور کردن از بقیه ۳ خلوت 

keep sb in seclusion / کسی را از دیگران‎ 

بقیه جدا کردن 

منزوی بودن, در انزوا زندگی کردن «اعتالع»ه ہ1 عط 
۱. دومین, دوم دومی /'sekand/‏ 5606000 
۲ دیگر, اضافی ۳ نامرغوب. درجۀ دو ۲ انی دوم 
He thinks he's a second Churchill, >‏ > 
۵. به عنوان نفر دوم, در جایگاو دوم» در مرتبۀ دوم 
the second eleven‏ 


adj 


» 


adj 


(فوتبال) تیم ذخیره 
بعد از کسی / چیزی  be second only t0 sb} /sth‏ 
بعد از کسی / چیزی قرار گرفتن 

be second to none 


دومی نداشتن 
هر دو هفته یک بار. every second week‏ 
دو هفته در میان 

دومین شهرٍ بزرگ the second largest city‏ 
۱ دومی ۲. یکی دیگر. second? /'sekand/‏ 
دیگری؛ دومین نفر؛ فر دوم ۳ (در بریتایا داندگاه) 
درج خوب ۴.(اتوبیل) دنده دو ۵. جنس ناقص, 
جنس پس‌زده. (کالای) مرجوعی ۶. (غذاء در جمع) 
پشت‌بند ۷.(مشت‌زنی, دوئل و غیره) مددکار» وردست 


3 


۸ ۱.(ریاضی, ساعت) ثانیه second? /'sekond/‏ 
۲ لحظه, دقیقه. انیه. ان 
در یک چشم به هم زدن. in a second‏ 


در یک طرفتالمین, در یک لحظه 
just‏ ڊھ— just a second‏ 
wait a second —> wait"‏ 
۱ (مشت‌زنی. تحقیق و غیره) second’ /'sekand/‏ 
کمک کردن به» مدد رساندن به ۲. [برنامه ] حمایت 
کردن از. پشتیبانی کردن از. تأیید کردن» سورد 
تأیید قرار دادن, موافقتِ خود را اعلام کردن با 
(در بریتانیا؛ اداری) [شخص ] ۵۸ 5600005 
کردن. انتقال دادن؛ مأمورٍ خدمت کردن. 
مأموریت (خدمت) دادن به 


بدون فکر. بدون تأمل . without a second thought‏ 
بعد از تأمل on second thought(s)‏ 
تردید داشتن, دو دل بودن have second thoughts‏ 

فکر انصراف به سر (کسی) زده بودن 
‘Il have a coffee; no, on second thoughts,‏ 


1 
«قهوه می‌خورم؛ نه, make it a tea!"‏ 
(منصرف شدم / نظرم عوض شد) چای بده! 
۸ جان تازه second ۷۷0۵ /,sekand 'wınd/‏ 
نیروی تازه 
۱ رازداری, سر نگە‌دارى؛ ‏ /1ھ):¡ء/ 56۲۵0 
پنهان‌کاری ۲ حالتِ مرموز, وضعیتِ مرموز 
به طورٍ پنهانی, بدونٍ آنکه کسی مطلع ‏ ٤۵۲۵ء‏ ۸ 
شود در خنا 
swear sb to secrecy —> swear‏ 
چیزی را در هاله‌ای از 
راز پوشاندن 


shroud sth in secrecy 


رازی در کار نیست. There is no secrecy about i.‏ 
مطلب پوشیده‌ای وجود ندارد. 
4ه ۱. مخفیانه» پنهانی؛ محرمانه, secret /'si:krat/‏ 
سرّی؛ [در ] مخفی ۲. [ترس و غیره ] ناگفته. نهانی. 
پنهان؛ [مطلب. راز ] مکتوم. نهفته ۳. [محل] پرت» 
دورافتاده, دنج ۴.(رسمی) مرموز, تودار. پتهان‌کار 
۵. رازه سر ۶. رمز راز» رمز و راز 
چیزی را مخفی نگه داشتن 
یراشکی / دزدکی / دور از 
چشم دیگران سیگار کشیدن 
در خفا معشوق داشتن have a secret lover‏ 
کسی تو دلش طرفدار be a secret fan of sth‏ 
چیزی بودن بدون این‌که کسی بداند طرفداږٍ چیزی بودن 
چیزی را مخفی نکردن make no secret of sth‏ 
در خفاء مخفیانه, دور از چشم دیگران. in secret‏ 
پھانی : 
از قضیه مطلع بودن؛ در جریان 
مسئله قرار داشتن 
راز نگه دا 
مسئله / قضیه رابه کسی let sb in on {he secret‏ 
گفتن, کسی را در جریان ( مسئله ) گذاشتن 
an open secret —> open"‏ 
اسرار طبیعت, رازهای طبیعت the secrets of 4Ur¢ê‏ 
# جاسوس, امو ار secret agent /si:krat 'erdsent/‏ 


keep sth secret 
be a secret smoker 


be in the secret 


keep a secret 


second-degree /sekand di'gri:/ 
درجه دو‎ 
seconder /'sekond=(r)/ [پیشتهاد. طرع, کاندیدا]‎ ۶ 
نتذه» پشتیبان, حمایت‌کننده‎ 


۷ ۱ حدس 'ges/ «jj‏ فمجته/ 5660۳00-0955 
پیش‌بینی کردن؛ [فکرٍ دیگری] خواندن ۲. پس‌بینی 
کردن؛ پس‌گویی کردن, دیر گفتن؛ پس از وقوع 
انتقاد کردن از ۳ (حخص ] حدس بهتری زدن از 
0 ۱. د دوم. . /فحقط second-hand /sekond‏ 
نیمدار» مستعمل ۲. [خبر, شایعه و غبره ] غیر مستقیم, به 
واسطه, دستِ دوم از قول دیگران 
(عقربة) ثانیه‌شمار second hand /'sekond h#nd/‏ 
second-hand shop /,sekand hand 'fop/‏ 
۸ سمساری» کهنه‌فروشی؛ [لباس ] دست دوم فروشی 
۸ ۱ خانة دوم second home /,sekand 'haum/‏ 
۲ وطن دوم 
second-in-command /.sekand ın ۵‏ 
# (نظامی) (US) kalmaend/‏ 
فرمانده دوم. تأیب فرمانده 
۶ زبان دوم« /۵5:ووها second langUage/sekond‏ 


فرمانده, 


second lieutenant /,sekond lef'tenant, (US) lu:-/ 
ستوان دو‎ ۸ 
secondly /‘sekondlı/ هه دوم این که, دوماً‎ 
از این گذشته, علاوه بر این در ثانی‎ 
secondment /sıkondmant/ (در بریتانیا. اداری)‎ 


on secondment 
second Namê /sekond neım/ . .نام خانوادگی.‎ 
فامیلی ۲ اسم دوم‎ 
5660۳00 021۲6/۵۵۵ 7۵:/۵(/ طبیعتِ ثانوی.‎ « 
عادت‎ 
second persOn /sekand 'pa:sn/ (دستور‎ 
(صیفه) دوم شخص‎ 
second-rate /,sekand 'reıt/ هه نامرغوب. نازل؛‎ 
درجه دو؛ کم‌اهمیت؛ متوسط؛ ضعیف‎ 
second 5191/5۵7۵ 5۵ ۰ ش‌بینی»‎ 
قدرتِ پیشگویی‎ 


۶ قدرتِ 


مخفی (ورزش) [بازیکن second-string /sekond 'str1/  ]‏ 
4 (مربوط به( منشی. ۰ /ا0تمعادعته/ secretarial‏ ذخیره 
(مربوط به) منشی‌هاء (مربوط به) منشی‌گری ۱ فکر, تأمل؛ 0 second thought /sekand‏ 
۱. دبیرخانه secretariat /,sekratearıat/‏ (در جمع) تجد یدنظر, بازاندیشی؛ تغییر عقیده 
۲ دفتر دبیر کل؛ دفتر وزير ۲ تردید. شک. تزلزل 
0:=saw Uzcook u: 2= about‏ ا0ع 22 a:= father‏ 
au=now oı=boy 12=near €2=hair ara = fire‏ 
sing‏ و عطاق ds=jam 0=thin‏ متفه زا wet‏ 


the service sector 
the public sector 


the private sector 
566۱01۵۲ /'sekjula(r)/ غیرمذهبی؛‎ ETE ۲ adj 
دنیوی» این جهانی, زمینی» ناسوتی ۲.(در مقابلِ‎ 

صومعدنتین) [کتیش ] آزاد 
secularisation /sekjularar'zeı fn, (US) -rı'z-/‏ 
secularization‏ 

secularise /'sekjularaız/ = secularize 
دنیویت. دنیامداری»‎ ۸ 
دنیامحوری» دین‌گریزی» دین‌جدایی‎ 
دنیامدار» دنیامحور»‎ ۸ 
دین‌گریز‎ 


secularization / sekjularar'zeı jn, (US) -rı'z2-/ 


۸ دنیوی‌سازی» جداسازي دین و دنیا. غیردینی‌سازی: 
دنیوی کردن 

۷ (رسمی) از حوزء دين 

خارج کردن, غیردینی کردن, دنیوی کردن 

۱. مطمئن. خاطرجمع؛ ۱ secure‏ 

[عتید», ایمان ] محکم, پابرجا, استوار ۲. مطمئن: 

قابل‌اعتماد. امن؛ قطعی. حتمی» تضمین‌شده ۴ 

[نردبان, جای با و غبره ] محکم» سفت # در امان. 

محفو ظ» ایمن, مصون, بی خطر 

۷ ۵,محکم بستن, بستن؛ محکم کردن, سفت کردن ۶ 
محافظت کردن از, محفوظ نگه داشتن. در امان 
نگه 1 


secularize /'sekjularaız/ 


از, مصون سا 
کردن ۷.(رسی) تراهم کردن, تأمین کردن, به دست 
آوردن؛ کسب کردن 

احساس اطمینان کردن, احساس امنیت 5660۳۶ 1:8 


او بودن 
با اطمینان از ایaj. secure in the knowledge that‏ 
پشتگرم به ایک مستظهر به اینکه 
به طو ر مطمئنی / اهدز!:5/ 5۵٥1۲813‏ 
۱. امنیت» ایمنی» تا / SeCUritY /sı'kjuaratı‏ 
اطمینان. خاطرجمعی ۲. تدابیر امنیتی ۳ (صفت‌گونه) 
امنیتی» (مربوط به) امنیت ۴ وئيقه, گروی» تضمین 
۵ (در جمع) اوراتي بهادار؛ اسناد 

اقداماتِ امنيتي شدید 


adv 


5 


tight security 


نیروهای امنیتی security forces‏ 
در ازای وثیقه lend money on security‏ 
پول قرض دادن 

security blanket /srkjvarstı ble pkıt/ ql. # 


آرامش» مأمن» پناهگاه» پناه ۲ اسباب‌بازي بی‌خطر 
Security COUNCil /srkjuarat kaunsl/‏ 
۸ شورای امنیت ( سازمانِ 


ملل متحد) 


the Security Council 


i secularism /'sekjulorızam/ 


i secularist /'sekjularıst/ 


secretary 


secretary /‘sekratrı, (US) -raterı /‏ 
سکرتر ۲. [سازمان و غیره ] دبیر ۳با حرف بزرگ) وزیر 
۴.(در بریتانیا. با حرف بزرگ) کارمندٍ عالی‌رتبه دولت ۵. 
(در آمریکا. در سازمان‌های دولتی با حرف بزرگ) رئیس 
Secretary-General/.sekratrı 126079‏ 
دبیر کل (Us) ısekraterı / ( p/ Secretaries-General)‏ 
Secretary of State /sekratrı av ‘steıt, (US)‏ 
۸ ۱ وزیر ۴ در آمریکا) وزیر امور خارجه ۲٥1۵1/‏ )ن 
« رأی‌گيري مخفی. ‏ 92:9۱ «تانند/ secret ballot‏ 
رأي مخنی 
(رسمی) ۱.(در مورد اندا‌ها) secrete /sı'kri:t/‏ 
ترشح کردن, تولید کردن ۲. پنهان کردن. مخفی کردن 
(رسمی) ۱.(در مور secretion /sıkri:/n/ (api‏ 
ترشح ۲.ماد؛ مترشحه ۳.اختفاء پنهان‌سازی 
هه پنهان‌کار تودار؛ مرموز / secretive /'si:krotv‏ 
چیزی را مخفی نگه داشت 
چیزی را بروز ندادن 
«هه مخفیانه. پنهانی, یواشکی / ۵:۲۰:۷۲ 560۲611۷61۷ 
۶ توداری» پنهان‌کاری / :5:0۷ /560۲611۷60655 
۲ مخفیانه. پنهانی, به طو: ۳ اجان secretly‏ 
مخفیانه. در خفاء در پرده 
٭ پلیس مخفی poli:s/‏ دنه / secret police‏ 
۱.(در بریتانیا) ۸ secret 6۳۷۱۵ /,si:krat‏ 
سازمانِ اطلاعات و ضیّ اطلاعات ۲. (در آسریکا) 
سازمانِ پلیس مخفی 


# فرقه 


چ 


be secretive about sth .jتl‎ 


sect! /sekt/ 

sect /'sekfn/ < section 
56612۲180 /sek1er12¬/ ۰ هه ۱. فرقه‌ای, میان‌فرقه‌ای‎ 
فرقه گرایانه‎ .۲ 
sectarianism /sek'teorronızam / فرقه گرایی‎ 
5601100 5۵۰/0۱ قسمت, بخش؛ تکّه. قطعه, جزء‎ ۱ 

۲ گروه. دسته, بخش ۳ [کتاب ] ببخش؛ [روزنامه ] 

صفحه» صفحات ۴.(در آمریکا) قواره (- قطمه‌ای زسین 

معادل ۰ هکتار) ۵.(در مورد شهر) مرکز, منطقه, ناحیه 
طولی ۷ (پزشکی) [اندم] 
۸ پزشکی) تک عمل شده؛ تک 


» 


۶ (در مورد چ 


عمل» برداشتن 


برداشته‌شده 


.٩‏ تقسیم‌بندی کردن. بخش‌بخش کردن ۱۰ (پزشکی) 
عمل کردن؛ پرداشتن 
۱ [ابزا رسایل ] قطعه قطعه, 


sectional /'sek fanl/ 
۲ چندقطعه, چندتگه‎ , 
فرقه‌ای, گروهی, میان‌فرقه‌ای‎ 
sectionalism /'sek fanalrzam / (به طعنه) فرقه گرایی.‎ 
گروه‌بازی» باندبازی‎ 
sector /'sekta()/ (ریاضی) قطاع (دایره)‎ ۰۱ 
فعالیت‌ها) بخش, محدوده ۳.(نظامی ) ناحیه,‎ 


see 


7 ۱ اغفال کردن. 
فریب دادن, از راه به‌دربردن. گول زدن ۲ اغوا 
کردن. وسوسه کردن 

کسی را به سوی چیزی کشاندن. «ا5 اه اء سل 

کسی را به طرف چیزی سوق دادن 

seduce sb into doing sth کسی را وسوسه کردن که‎ 

کاری را انجام دهد 

کسی را گول زدن و از چیزی ۵ا؛ ۲09 ده educeء‏ 
« کسی را اغفال کردن و مانعانجام کاری شدن 
seducer /sıdju:s(r), (US) “du:s-/‏ 


ب» گول زدن؛ /sıd4k//‏ 56061100 
گول خوردن ۲.(رسمی, در جمع) فریبندگی» جذابیت» 
جاذیه‌ها 

4ه ۱. [شخص ] اغواگر. seductive‏ 
وسوسه گر؛ جذاب؛ [نگاه. لبخند ] فریبنده, اغواگر, 
فریبا ۲. [پیشنهاد و غبره ] اغواکننده. وسوسه‌کنند 
وسوسه‌انگیز 

۱. به صورتی جذاب. ۰ seductively /s'dıkvlı/‏ 
به نحوی وسوسه‌انگیز ۲ باحالتی اغواگر به 
صورتی فریبنده, به طرز فریبایی 

۸ . فریبندگی» 

. حالتِ فریبنده 

(رسمی) SedUlOUS /‘sedjulas, (US) ‘sedsilas/‏ 
[شخص ] سخت‌کوش, کوشا ساعی؛ [کار. مطالعه ] 
جدی, مجدانه 

sedulously /'sedjulaslı, (US) ‘sedau-/ 

مجدانه, با سخت‌کوشی 

.دیدن ۲.دیدن. ۰ (5660 مم SW,‏ ام) /si:/‏ 5681 

تماشا کردن, مشاهده کردن ۴ (به صورت امری) نگاه 
کردن به ۴ دیدن ملاقات کردن, برخوردن به. 
برخورد کردن با ۵.ملاقات کردن باء قرا 


با جدیت؛ 


صحبت کردن باء دیدن ۷.معاشرت داشتن با رابطه 
داشتن با ۸.فهمیدن. درک کردن» ملتفت شدن» 
متوجه شدن» یی بردن ٩‏ تعبیر کردن, تفسیر کرد 
دیدن, در نظر گرفتن 1۰ تصور کردن, پنداشتن ۱۱. 
کنترل کردن. دیدن. چک کردن؛ مطمئن شدن؛ 
مواظب بودن ۱۲. تجربه کردن» از سر گذراندن 
دیدن ۱۳. مصادف بودن باء مقارن بودن باء هم‌زمان 


بودن با ۱۴.به خود دیدن شاهد ...بودن 1۵ 
همراهی کردن, بدرقه کردن, مشایعت کردن؛ رفتن با 


i seduce /sı'dju:s, (US) “du:s/ 


; seductiveness /srdnkuvnıs/ 


” ۱.(در آمریکا) اتومبیل سواری sedan /sıdan/‏ 


۲ تخت روان 


* تخت روان ۱۱۵۵ sedan-chair/sıdan‏ 

4 موقر» مت متین» آرام» باوقار sedate! /srdent/‏ 

(پزشکی) مسکن دادن به, sedate? /sıden/‏ 
آرام‌پخش دادن به 


۲ با وقار. با متانت, با طمأنینه /::00:/ 5602161۷ 


sedateness /sıdeıtn1s/ . آرامش.‎ 


(پزشکی) تسکین, تسکین بخشی۰ 9۵۱10۱ 56021100 
مسکن دادن, آرامبخش دادن؛ مسکن خوردن, 
آرام‌بخش خوردن 

تحت تائيپ 
مسکن‌های قوی بودن, تحت تأثير آرام‌بخش قرار داشتن 

۸ ۱ داروی آرام‌بخش؛ ات 
داروی مسکن 

هه ۲ [دارر ] آرام‌بخش: مسکّن 

۱. [کار. شغل ] sedentary /'sedntrı, (US) -terı/‏ 
نشستنی, نشسته, پشت میزی؛ [کارگر و غیره ] نشسته؛ 
[زندگی ] کم تحرک. بی تحرک ۲. [جمعیت و غبره] 
ساکن, مستقر 


be under (heavy) sedation 


sedge /sed/ (گیاء) جگن‎ ۸ 

4ه جگن‌پوش. پوشیده از جگن؛ /:دلءء/ 56091 
محصور در ج 

. ته‌نشست, لرد. درده sediment /‘sedımant/‏ 


لای ۲ (جفرانا, با آب) رسوب» رسوبات؛ (با باد یا 


توفان) نهشت 
4ه (جغرافیا) رسوبی» sedimentary /,sedı'mentrı/‏ 
۶ (جغرانیا) ته نشینی۰/ ]5۵۵۱06010 560106۳01۵1100 
رسوب‌گذاری 


آشوبگری, فتنه‌انگیزی. 


sedition /sr'dıfn/ 


. عمل و غبره ] تحریک آمیز,/:56011[0115/5/01/0 
فتنه‌انگیز. فتنه جویانه 


$6 آمدن با ۱۶.(بازي ورق) دیدن ۲ با تحریک, با فتنه‌انگیزی, / 1ا5 /:۵:ء/181 10ل‎ 
دیدن با آشوبگری, به طور فتنه جویانه‌ای‎ .۱۷ 
ee Ist اه‎ father D=got 5:=saw u=cook u:=to0 Azcup #2 bird ده‎ about 
e1= say  au=go =five  aü=now oi=boy 1a=near e2=hair دج‎ pure ei = player 
سامت دوه‎ j=yes W=wet t=chain dijan §=thin عطاق‎ /=shoe 3= vision 


vt 


» 


۹ 


adj 


۱ تا آخحر با... بودن» see sb /sth through‏ 
تا آخر به .. کمک کردن ۲. تا آخر ادامه دادن 


رسیدگی کردن به» رسیدن به؛ see to sth‏ 
را دادن 

سعی کن که.... کاری کن که... .. see to it that‏ 
اسقف‌نشین. مقر اسقف؛ شین see? si:‏ 
مقر اسققب اعظم 

the Holy See; the See of Rome مقر پاپ.‎ 

دربارٍ پاپ؛ مقام پاپ 

۱ [گیاه] دانه. تخم» هسته؛ (کناورزی) ۰ /۵:۵/ 5600 


۶ تخم پاشیدن در, بذر افشاندن در ۷. ۰ تخم را 
گرفتن, دان ...را درآوردن. هستذٌ... را درآوردن ۸ 
(تتیس) [بازیکن ] رده‌بندی کردن 

تخم و ترکه‌اش, ذریة او the fruit of his seed‏ 
۱ [گیاه ] به تخم نشستن, دانه ب 
۲. [شخص ] به خود بی‌توجه شدن. دیگر مواظب خود 
نبودن؛ [افتصاد و غیره ] از سکه افتادن, از رونق افتادن 
plant / sow the seeds of sth‏ 
بنیاو 


go /run to seed ن‎ 


موجباتِ پیدایشِ 
چیزی را فراهم آوردن. بذرٍ چیزی را کاشتن, 
چیزی را گذاشتن؛ تخم چیزی را کاشتن, تخم چیزی را 
ن چیزی را باب کردن 
تخم چیزی را کاشتن 

تخم چیزی را در جایی کاشتن, 
بذرٍ چیزی را در جایی پاشیدن 
۱ (کشاورزی) خزانه؛ نهالستان /5۰۵ ۵::/ 5660-060 
۲ کانون, محل نشو و نما سرچشمه, خاستگاه 
کیک زره ` seed-cake /'si:d keık/‏ 


grow sth from seed 
seed sth with sth 


seed capsule /'si:d kapsju:l, (US) شش اوه‎ ۸ 


دانه. غلاف دانه, دانه‌انبان 
۱ تنیس) [بازیکن ] نخبه» seeded /si:dıd/‏ 
رده‌بندی‌شده ۲. [میره ] هسته‌درآورده, بی‌هسته 
وضع ناجور. وضع seediness /‘si:dınıs/‏ 
درهم‌ریخته؛ کتیفی. کهنگی؛ به هم ریختگی 

بی دانه» بدونِ تخم seedless /‘si:dlıs/‏ 
نهال» نشا. گیاهچه. نهال بذری /۵::/ 9ا60عو 
مرواریدٍ ریز 1 7 seed-pearl /‘si:d‏ 
بذر. /‘si:dizman/ ( p/ seeds ên)‏ 566051۳31 


بذرفروش 
seedy /‘si:dı/ (comp seedier, super seediest)‏ 


ر پنزری؛ [لیاس] 
ژنده» پاره‌پوره؛ [محله] بدنام. ناجور؛ کشیف» 
فقیرانه» پست ۲. (محاوره) ناخوش, مریض‌احوال, 


vt 


vw 


vı 


vt 


9 


see 
see a doctor پیش دکتر رفتن‎ 
Isee! که این طور! فهمیدم!‎ 
I see that ... گویا که, انگار که, مثل این‌که‎ 
for all! (the world) to see به‌طوری که همه‎ 
بتوانند ببیند. کاملاً آشکارا‎ 
see for oneself (کسی) خودش دیدن.‎ 
(کسی) با چشم‌های خودش دیدن‎ 
see a lot of sb کسی را مرتب دیدن, کسی را‎ 
خیلی دیدن‎ 
see nothing of sb کسی را هیچ ندیدن‎ 
see little of sb کسی را کم دیدن‎ 


See you! (I'1) be seeing you! (محاوره) خداحافظ!‎ 

قربان تو / شما! به امیدٍ دیدار! 
(محاوره) خداحافظ! به امیدٍ دیدار! ۵۳0044 ۲00 566 
خداحافظ. به امیدٍ دیدار! See you later!‏ 
seeing that / as (how)‏ 


این‌که» زیرا (که) 


You see! 
Let me see. Let's see. 
You'll see. 


حالا می‌بینی. خواهی دید. 
با توجه به چیزی مور 

بررسی قرار گرفتن, با توجه به جیزی در نظر گرفته شدن 

see the light — light 

see red —> 5 


be seen against sth 


پرداختن به» به سراغ . رتj« see about sh‏ 
رسیدگی کردن به 

We'll have to see about tht. یک کاریش مي‌کنيم.‎ 
تا ید‎ 


همین زودی‌ها ترتیپ We'll soon see about ha.‏ 
این کار را می‌دهیم. 

[خسن, موفقیت و غیره] در ... 
دیدن 


see sth in sth /sb 


I don't know what she sees in him / it. 
,دانم از چه چیزیش خوشش آمده است. نمی‌دانم‎ 
درش چه البی دیده است.‎ 
566 ۵ 0١ بدرقه کردن. خداحافظی کردن با‎ .۱ 
دنبال ... کردن» عقب سر ... کردن» بیرون‎ ۲ 
کردن‎ 
see sth /sb out تا پایان ... دوام آوردن‎ ۱ 
مشایعت کردن, بدرقه کردن, همراهی کردن‎ .۲ 
از‎ see myself out! راه را بلدم. شما زحمت نکشید!‎ 
see over sth [خانه و غیره ] وارسی کردن»‎ 
دیدن, نگاهی انداختن به‎ 


دست ... را خواندن» see through sb /sth‏ 
دست ... پیش (کسی) رو بودن؛ [رفتار. دروغ و 


پ... را نخوردن» 


seismologist 


seep through / away / out = seep vi 

۱ نشت» تراوش ۲ نشتی 

# (رسمی. ادبی) ۱. پیشگو ۲. آینده‌بین 
۳ اهل بصیرت. بصیر, نهان‌بین 

” (پارچة) کریشه» seersucker /'sıasake(r)/‏ 
کتان شیر و شکری 

2 ۱ الاکلنگ ۲ حرکت. تکان. /.ج :/ 560-62۷ 
بالا و پایین رفتن ۳.(مجازی) [قیمت و غیره ] نوسان 

۶ ۴ الکلنگ بازی کردن, الا کلنگ سواری کردن 
۵.بالا و پایین رفتن. جلو و عقب رفتن» تکان 
خوردن» حرکت کردن ۶.(مجازی) [قیمت] ی 
داشتن, نوسان کردن, در نوسان بودن؛ [نظر و عقیده ] 

تغییر کردن 

الا کلنگ بازی کردن, 

الا کلنگ سواری کردن 

۱. [مایعات ] چوشیدن» جوش / seethe‏ 
خوردن. غل‌غل کردن» غل زدن؛ تلاطم داشتن ۲. 
مملو بودن, موج زدن, پر بودن ۳ خروشیدن: 
برآشفته بودن 

۱ مملو 
۲. جوش آورده بودن از به خود پیچیدن از 
ru:/‏ نی see-through‏ 


have a go on the see-saw 


دن ازه موج زدن ازء پر بودن از ۱۷60 00106 


adj 


۸ ۱.۱هندسه) [دایره ] قطعه؛ segment’ /'segmant/‏ 
[خط ] پاره ۲. تکه. قسمت. بخش, جزه ۳. [برتقال و 
غیره ] قاج» برش ۴.(زبان‌شناسی) برش» لخت 

۷ ۱.قاج‌قاج کردن, یه segment‏ 
برش زدن, تقسیم کردن. قسمت کردن؛ تقطیع کردن 

۷" ۲ قاج شدن؛ قسمت شدن 

۸ تقسیم segmentation /segmenterfn/‏ 
قطعه‌بندی؛ برش 

۱ جدا کردن» مجزا کردن» /569۲69216/:620800 
سوا کردن ۲. [اقلیتِ مذهبی و غیره ] تفکیک کردن 


۸ تفکیک. جدایی» / segregation /segrı'geı jn‏ 
جداسازی,» افتراق 
نژادی racial segregation‏ 
هه لرزه‌ای» زلزله‌ای seismic /‘sarzmık/‏ 


۸ (دستگاو) کی seismograph/‘sarzmogra:f, (US)‏ 
لرزه‌نگار. زلزله‌نگار 


۸ لرزه‌شناس» seismologist /sarzmnladarst/‏ 
زازله‌شناس, متخحصص 
زلزله‌شناسی 


i seepage /si:prds/ 
; seer /sı2(r)/ 


درب و داغون. خراب ۳. [میوه. سبزی و غیره] پر از 
تخم» پر از هسته. تخمی» دانه‌دار 

seek /si:k/ ( pt, pp sought) gam ۱ (Jm ¥‏ 
کردن. گشتن. کاویدن. کاوش کردن. طلبیدن. طلب 
کردن ۲ کوشیدن. سعي کردن. تلاش کردن. 
درصدد بودن. درصدد برآمدن؛ بر آن شدن 

# ۳ دنبال ...گشتن, جویای... بودن» به دنبال... بودن؛ 


the long sought-for answer to the problem 


جواپ سئله‌ای که سال‌ها در پي حلش بودهاند. پاسخی 
که مدتها در جستجویش بوده‌اند 


very / highly / much sought-after .jklخر‎ 
پرطالب. پرطرفدار‎ 
The explanation is not far to seek. موضوع‎ 


روشن است. نیاز به توضیح ندارد. دلیلش روشن است. 

seek permission اجازه گرفتن‎ 

به دبال ثروت بودن seek one's fortune‏ 

بختٍ خود را آزمودن؛ در طلب موفقیت بودن 

seek (sb / sth) out گشتن؛ پیدا کردن‎ .۱ 

۲. دنبال ... گشتن» در جستجوی ... بودن» 

جویای ... شدن 

۸ جوینده» طالب. خواهان؛ seeker /'si:ka()/‏ 
( در ترکیب) -طلب < 006/۰866۸6۲ ۵ > 

۶« به نظر رسیدن, به نظر آمدن. 
نمودن, جلوه کردن 


She seems to be right. ظاهراً / انگار حق با اوست.‎ 


seem /si:m/ 


It seems/ seemed as if... / as though... 
به نظر می‌رسد / می‌رسید که, گویی. انگار که‎ 
No matter how hard I try I cannot seem to 
هر چقدر هم که تلاش‎ 
بکنم امیدٍ این‌که بتوانم هم صورت‌حساب‌ها را بپردازم‎ 
نذارم.‎ 
هه ظاهری: آشکار, نمایان‎ 
ظاهراً. علی‌الظاهر»‎ 4۷ 
از قرار معلوم‎ 
شایستگی, درخوری,‎ « 
زیبندگی, برازندگی‎ 


seemly/‘si:mlı/ (comp seemlier, super seemtiest) 


catch up on all the bills. 


seeming ون‎ 
seemingly /'si:mıylr/ 


seemliness /'si:mlınıs/ 


4 (رسمی, کهنه) شایسته. برازنده» درخور» زیبنده 
مناسب» سزاوار. خوب 
seen /si:n/ pp of see’‏ / 


۱. [مایعات ] نشت کردن. SEP /si:p/‏ \ 


2500 1251 8202 6 saw u=cook u:=loo A=cup 0= about 
el=say au=g0 al=five  au=now مهم دور‎ eo= hair v= pure دج‎ player _aio= fire 
ava = hour j= yes we t=chain  d3=jan  عاط‎ Ö={hiîs عمطوعر‎ 3= vision ing 


۳ ۴ (بری) کليدٍ گردان 
(تیمی) سلتیم 


, خود. خویش (561۷69 /2) /۱۴ء/ ]581 


. شخص,. فرد. ذا سرشت. طینت ۴منافع 
د؛ علاقة شخصی ۴ (بازرگانی) خود شخص» 

شخ خود 

one's real/ true self ذاتِ واقعی کسی,‎ 

سرشتِ واقعي کسی 


به حال طبيعي 5۵16 01۵ be/ look / feel (ike) one's‏ 
سلامتٍ خود را بازیافتن 


خود برگد 
کسی خود 
همیشگی‌اش بودن 
[چک ] در وجه خودم 
(رسمی, به شوخی) شخص شخیص 561۴ 0۵ع اهر 
شما 

a shadow of one's / its former self —> shadow 
self-abnegation اه ای‎ fn / 


be one's normal / usual self 


payable to self 


# (رسمی) 


.از خودگذشتگی, ایثار ۲ انکارٍ نفس 


4 خودبین» خودخواه. /۵053:00 self‏ / 561-۵050۳060 ¦ 


به خودمشغول 


self-absorption / self خودبینی» دنه‎ ۸ 


self-abUse / self obju:s/ 
ن ۲. سرزنشي خود‎ 
self-aCCeSS/,self 'wkses/ 


self-addressed /ıse|f 00:0:0/ [باکت ] آدرس‌دار.‎ 4 


با ادرس خود 
[پاکت و غیره ] self-adhesive /,self adhi:sıv/‏ 
چسب‌دار؛ خودچسب 


self-advertisement/,self d'va:tsmant/ 
غ برای خود. بازارگرمی برای خود‎ 
self-aggrandisement/ self s'grendızmant / 
self-aggrandizement 
self-aggrandizement/,self s'grendızmant / 
خودبزرگ‌گردانی, قدرت‌طلبی‎ ۸ 
self-appointed / self خودفرموده, / وه‎ 4 
خودگماشته» خودگمارده‎ 
self-assembly /,self اعد‎ 


self-assertiOn/self o's3:fn/ 
اطمینان به خود؛ ابراز وجود‎ 
5۵299871۷6۵۱۲ 4ه از خود مطمشن. . وود‎ 


متکی به خود 


¦ self-assertiveneSS/ self نویه‎ / 


j selenium /srli:ntom/ 
; selenium cell /sıli:nıam sel/ 


۷ به‌ندرت. ندرتاء کم 


sei mology 


seismology /sarzmolsdar/ 


seize /si:z/ گرفتن, محکم گرفتن. قاپیدن.‎ wt 
قاپ زدن به ربودن, چسبیدن به. چنگ انداختن به‎ 
[کالای غیرمجاز, مواد مخدر ] ضبط کردن» توقی‎ .۲ 
کردن» گرفتن ۳ مصادره کردن ۴. تصرف کردن, به‎ 
تصرف درآوردن. اشغال کردن؛ [قدرت و غیره] به‎ 
دست گرفتن ۵. [فرصت و غبره ] غنیمت شمردن؛‎ 
مغتنم شمردن, استفاده کردن از ۶.(در مورو احساسات)‎ 
غلبه کردن بر, غالب آمدن بر, چیره شدن بر»‎ 
مستولی شدن بر؛ فرا گرفتن‎ 
چیزی را گرفتن, به چیزی چسبیدن اء 0۲ 1010 هساو‎ 
بازویم را گرفت.‎ 


She seized me by the arm. 
seize the nettle —> nettle 
5۵2۵ 0٩ / [اشتباه و غیره ] پی بردن به؛ ۸ای 07ل‎ 
درک کردن؛ انگشت گذاشتن روی» استفاده‎ 
کردن از؛ مستمسک قرار دادن؛ متشبث شدن به‎ 
seize up [ماشین و غیره ] گریپاژ کردن»‎ 
گیر کردن؛ [منصل ] گرفتن؛ تفل شدن, خشک شدن‎ 

۸ ۱ توقیف» ضبط ۲. مصادره seizure /'si:3(0)/‏ 

۳ اشغال, تصرف ۴.(یزشکی) حمله؛ حملة صرع؛ 

seldom /'seldam/ 
seldom if ever 

select /sr'lekt/ 


به ندرت اگر نگوییم هرگز 
۶ ۱ انتخاب کردن, برگزیدن؛ 
سوا کردن؛ دستچین کردن 
هه ۲ منتخب, گزیده؛ دستچین, گلچین‌شده ۳ خاص؛ 
ممتاز؛ انحصاری 
(مجلس) select committee /sılekt kamıtı/‏ 
کمیسیونِ مخصوص, میت تحقیق 
۸ ۱.انتخاب. گزینش selection /srlekfn/‏ 
۲ گزیده. منتخب, دستچین, گلچین. گزینه ۳ 
مجموعه 
(ورزش و selection committee /sı'lek/n k9m1t1/‏ 
غیره) کميتة گزینش 
4 ۱ گزیده. منتخب, دستچین 


selective /srlekuv/ 
اب‌کننده» گز:‎ 
be selective 1 
selectively /::۱۵6/ به طور انتخاب ژد«‎ .۱ 
به صورتٍ گزیده ۲ به صورتی حساب‌شده ۳ به‎ 
طور انتخابی» به طورٍ گزینشی‎ 
selective SerViCe /sı.lektıv 's3:v15/ (Sue )ر‎ 
سربازگیری با قرعه کشی‎ 
selectivity ب. گزینش / ساره‎ 
خابی بودن ۳ گزینش‌گری ۴ (برق.‎ 


selector /sılekta(r)/ 


self-effacement 


adj‏ متناقض, 1۵0۱9۵۱۷07 self-contradictOry/ self‏ ز 
متضاد, تناقض‌گونه, تعارض آمیز 
۸ خویشتن‌دار» / kan'traul‏ اعد ۱ self-control‏ 
کنترل (خود), تساط بر نفس 
خویشتن‌دار. . /4انهاه self-controlled/.seIf‏ 
خوددار 
۸ خودفریبی؛ توهم self dısepn/‏ /060601100-]561 
[عمل و غیره ] / dr'fi:uy‏ توت ات 
محکوم به شکست. که تتیجة عکس می‌دهد 
نتیج عکس دادن. 
محکوم به شکست بودن 
دفاع از خود self-defence / self drtfens/‏ 
دفاع شخصی ۲ (حتوق) دفاع مشروع 
در حال دفاع از خود, حینِ دفاع .. 06ع/ع0 016و و 
از خود 
self-defense /self dı'fens/ (US) = self-defence‏ 
۸ 1 کت نفس» self-denial /self dr'naıal/‏ 
خویشتن‌داری ۲. انکار نسفس, ترک نفس» 
نفس‌شکنی ۴. از خودگذشتگی» ایثار 
e‏ ۱ از خودÊذشتıa Self-deNYİg /se|f dına1ı)/‏ 
فداکار ۲. خویشتن‌دار, که کف نفس دارد ۳. [تصمیم و 
غیره ] مبتنی بر انکارٍ نفس. حاکی از ترک نفس» 
[شخص ] نفس‌شکن 
۷ ۱. خود را نابود self-destrUCct/,self drstrakt/‏ 
کردن ۲. به ضررٍ خود کار کردن, لگد به بختِ خود 
زدن 
هه ۳. خود نابودساز 
dı'strak fn /‏ و 
۸ خود نابود سازی؛ خودکشی 
کمر به نابودي خود be bent on self-destruction‏ 
بسته بودن, مصمم به از بین برد خود بودن 
self-determination /,self drta:mı'neı fn /‏ 
۸ ۱.(سیاسی) حقي تعیین سرنوشت؛ خودمختاری ۲. 
آزادی اراده 
n‏ انضباط شخصی. ۰ 'dısıplın/‏ ؟اهه/0]50101186-]581 
انضباط فردی؛ خویشتن‌داری 
0 خویشتن‌دار. self-disciplined/ıself dısıplınd/.‏ 
خوددار. منضبط 
۸ عدم اعتماد به نفس» 
خودناباوری 
4 [اتومبیل کرایه‌ای ] بدونِ راننده self-drive / self 'draıv/‏ 
self-educated /.self 'edavkertrd / 8‏ 


be self-defeating 


self-doubt /,self ‘daut/ 


4ه خودساخته. 


# اتکاء به نفس, اطمینانِ به خود ابراز وجود 
'fo:rans, (US) o fuarans/‏ و self-assurance/ self‏ 
۶ اطمینان به خود. اتکاء به خود. اعتماد به نفس 
n‏ مطمتن به جنر self-assured /self 5 (US)‏ 
خود. از خود مطمئن, متکی به خود 


self-awareness /ٍselî *weڈnı5/‎  .دوخ آگاهی از‎ 


خودآگاهی, شعور به خود 
4ه [هتل, اتاق و غیره] / رام self-catering /self‏ 
جهز به وسایل آشپزی, دارای آ 
[تعطیلات ] با امکاناتِ آشپزی 
self-centered /,self 569۱0۵ / (US) = self-centred‏ 
self-centeredneSS/self ‘sentadnıs/ (US)‏ 
self-centredness‏ = 
adi‏ [شخص ] خgدخlg self-centred /,self 'sent0/‏ 
خودبین؛ خودمحور, خودمرکز» خودمدار؛ [رفتار] 
خودخواهانه. خودبینانه 
۸ خودبینی.  self-centred e55$/,se|f 'sent15/‏ 
خودخواهی» خودمحوری, خودمداری» خودمرکزی 
4ه اقرار كر دە مق ۰ self-confessed/,self k5^'fst/‏ 
خودگفته 
بنا به اقرار خودش / He is a self-confessed (hief.‏ 


انه؛ 


به گفتة خودش دزد | 
اعتماد به نفس, /nsڊلkonfı'‏ 0۲ /600]106066-]901 
اتکاء به نفس 
[شخص ] / self-confident/,self 'konfidant‏ 
مطمئن به خود. متکی به خود. با اعتماد به نفس؛ 
[رفتار و غره ] حاکی از اعتماد به‌نفس, توأم با 
اعتماد به نفس 
یمه self-congratulation/,self‏ 
۶ تبریک به خود. تشکر از خود, خودستایی 
self-congratulatory/ self kan'grat fulatart,‏ 
هه خودستایانه. حاکی از 
خودستایی 
از خود متشکر بودن be self-congratulatory‏ 
adj‏ ۱. [حالت, خنده و /9د/۲۵0 Sself-CONSCİÎOUS/self‏ 
غیره ] عصبی, دستیاچه ۲. خجالتی. کمرو ۳.(فلفه, 
روان‌شناسی) خودآگاه؛ [هنر و غیره ] | گاهانه 
adv‏ .با الت self-consciously/self kon /s1/‏ 
دستیاچه, با حالتی عصبی ۲ به طرزی آگاهانه. 
آگاهانه. به صورتی خوداگاه 
self-cOnsCiIOUSNeSS/ self konfasnıs/‏ 
۶ ۱.دستپاچگی» حالتِ عصبی ۲. خودآگاهی 


(US) kon'gratfalata:rt / 


self-contained /self kon'teınd / خودآموخته ۰.۱ (در بریتانا)‎ 
۳ [خانه. آیارتمان ] مستقل ۲. [شخص ] مستقل. خودکفا‎ self-effacement/self rfersmant/ تواضع»‎ ۸ 
فروتنی» تودار. خوددار ۴. [دستگاه] کامل‎ 
1= sit at father ۰ D= got 0:=saw U=cook  u:=to0 وت ده‎ bird a= about 
a= g0 ive  au=now 2i=boy 12=near ea=hair دوه‎ pure دم‎ player ûl 
ava=hour j=yes w=wet tf=chain d3=jan 0=thin عطاق‎ f=shoe 3= vision 


4 فروتن» متواضع. ود self-effacing /self‏ 
افتاده؛ [رفتار ] فروتنانه. متواضعانه 
هه دارای شغل self-employed /,self ım'ploıd/‏ 
آزاد. که برآی خود کار می‌کند. خویش فرما 
صاحبان مشاغل آزاد. the self-employed‏ 
کساني که شفلٍ آزاد دارند. افراد خویش‌فرما 


self-interested/self 1 'miractıd / [شخص ] نفع طلب»‎ adj 
منفعت‌جو؛ [رفتار ] منفعت‌جویانه‎ 

هه خودخواه, خودپرست. selfish /‘selfı/‏ 

خودپسند. خودیین, از خودراضی؛ [رفتار 


خځودخواهانه» خو انه « شنل آزاد. . self-employment/,self ımpbımant/‏ 
adv‏ با ERS‏ از رو روی 58۱/151۷ خوداشتغالی 
خودخواهی, خودخواهانه. خودپرستانه 7 اعتمادٍ به خود. self-esteem / self rsti:m/‏ 


۸ خودخواهی. خودپسندی, /:0۱/01:/ 1)1500655ع5 اعتماد به نفس, عزتِ نفس 


4ت بدیهی, مسلم. واضح, /:۷:۵90 self-evident /ٍself‏ 


بی‌نیاز از اثبات, اظهر من الشمس 
نفس ۷ به و self-evidently /,self 'evıdantlı / e‏ 
هه (رسمی) فداکار» selfless /'selfls/ EE‏ آشکارا؛ مسلماً 


self-examination / self ıgzaemrner fn / 

# ۱ ارزي‌ابي خود امتحانِ خود. خودنگری ۲. 
(پزشکی) معاینة شخصی 

self-explanatory /,self ık'splanatrı; (US) 


هه گویاء روشن, واضح» بی‌نیاز از ٠‏ /1:ا ماود 


ایثارگر؛ نوع‌دوست؛ [عمل] فداکارانه. مخلصا 
نوع‌دوستانه 
۷ با فداکاری, از روی selflessly /‘selısl/‏ 
فداکاری. با ازخودگذشتگی. ایثارگرانه. مخلصاا 
فداکارانه؛ از روی نوع‌دوستی 
« فداکاری» selflessness /‘selflrsnıs/‏ 
ازخودگذشتگی, ایثارگری؛ نوع‌دوستی؛ اخلاص 
4ه [در و غیره ] دارای قفل 1۵0/۰۰ ۵۵۱۲/ 106109-)561 
خودکار. خودقفل 
4ه [شخص ] خودساخته ۵۸ self-made /self‏ 
self-opinionated /self opınjneıtd/  (aia|b a) adj‏ 
۱. خودرأی. کله‌شق, یکدنده ۲. متعصب» جزمی, 
مستبد, خودرأی 
« دلسوزی به خود, ترحم به /۱1م 5۵۲ 010-]561 
حال خود؛ احساس بدبختی, احساس بیچارگی 


خود. ۷۸ self-expressİONn /,self‏ 
بیان حال, ابراز وجود 
هه ناظر به مطلوب. . /وداتان اعد self-fulfilling‏ 
معطوف به مقصود 
پیشگویی معطوف به self-fulfilling prophécy‏ 
مقصود. پيش‌بيني معطوف به آرزو, پيشگويي صادقد 
ad‏ [مسه, تاحیه و self-governing /self 'gıvsn1/‏ 
غیره ] خودگردان, مستقل, خودمختار 
# خودگردانی» 5۵۲1:۷۵۵۵ /90۷6۲0۲16۳۸-) 1و5 


# خودنگاره» self-portrait/self po:tret, pa:trt/‏ خودمختاری, استقلال 
نقاشی از خود ۸ کمک به خود» خودیاری / !ءا ۵۱۲:/ 5616-0610 
زه خونسرد» آرام» elf pe‏ ۳09569560-] 561 ¦ « تصور از خود self-image 1 ımıda/‏ 
خویشتن‌دار.» خوددار» مسلط بر خود؛ بامتانت. ۸ خو دبز رگ بینى/ 15:1518 5016 /1۳00018066-]561 
متین خودپسندی تفرعن 


۸ خونسردی: self-possessiOn/,self pa'ze/n/‏ 
خویشتن‌داری, ارامش» تسلط بر خود. متانت 
r‏ صیانتِ . self-preservation/,self prez ve1/‏ 


4 خودبزرگڊ «jı‏ /«هاندواهه امد Self-İP0F‏ 
خودپسند. متکبر» متفرعن 
4ه خودخواسته, self-impOSed /self ım'pauzd/‏ 


ذات, صیانتِ نفس, بقای خود خودکرده 
7 ارد 00 self-indulgence /self ındaldsans/  «“jsali x»  self-raising flour / self rerzrn‏ 
خودتخمیر, آردٍ مخمردار. آردٍ مخمراز خود لذت‌طلبی؛ زییاده‌روی؛ تن‌پروری, تن‌آسانی؛ 


self-regulating /self regjulertıy / 
self-regulatory 
self-regulatory/ self ‘regjulatarı, (US) دیهد‎ / 


عنان‌گسیختگی: بی‌بند وباری 


زه [تخص ] self-indulgent/,self mdaldaant/‏ 
تسن‌پرور. تن‌آسان؛ لذت‌طلب؛ عنان‌گسیخته. 


lı adj‏ خودکار, با تنظیم از خود. خود بی‌بند و بار؛ [رفتار ] لذت‌طلبانه؛ بی‌بند ویار 
اتکاء به خود. self-reliance / self rrlarans/‏ [عمل ] ناپرهیزی بودن seem self-indulgent‏ 
استقلال, اتکاء به نفی, اعتماد به نفس [زخم ] که به دست self-inflicted /self ın'fıktıd/‏ 


4ه متکی به خود. مستقل,. ‏ 1۵:00 j self-reliant /ٍself‏ خود ایجاد شده است, خودکرده 


[شخص, سازمان و /ولاندوده self-supporting /,self‏ 
غیره] بی‌نیاز از کمک. روی بای خود؛ دارای 
درآمدٍ کافی, متکی به خود. (از نظر مالی) تأمین 
4ه بی‌نیاز از غیر. /9«عادهء self-sustaining /,self‏ 
روی پای خود. خودکفا 
هه خودآمو خته 
حسابداری را 
پیش خومض باد گرفته استح: 


self-taught /self ‘o: 
He is a self-taught accountant. 


4 (به طعنه) کله‌شق» خودرأی. /۵۱۲۷:۵:/ ۷]۱160-]56۱ ¦ 


پکدنده, خودسر؛ لجوج, لجباز. سرتق 


3 


dj 
خودکوک» خودکار‎ 
فروختن ۲.(در مورد‎ .۱ ۲ 
فروشگاه و غیره) [کالا] فروختن» به معرض فروش‎ 
. گذاردن. عرضه کردن, داشتن ۳ باعثِ فروش‎ 
شدن ۴ (محاوره) قالب کردن, انداختن, زورچیان کردن‎ 
(کهنه, محاوره) سر ... کلاه گذاشتن, کلک زدن په‎ ۵ 
فروش رفتن, به فروش رسیدن. فروش کردن‎ .۶ ۲ 
(محاوره) کلاهبرداری» حقه‌بازی» کلک‎ ۷ 
(محاوره) ۱. چیزی را به کسی انداختن 59 ۸0 5 ا1ء‎ 
چیزی را به کسی قبولاندن. کسی را در موردٍ چیزی‎ .۲ 
مجاب کردن‎ 
He tried to sell me an excuse. سعی کرد مرا‎ 
متقاعد کند که متأسف است.‎ 
sell oneself (to sb) خود را (به کسی ) فروختن‎ 
(محاوره) (کسی) از... خوشش آمدن. هه لاهء ۴ظ‎ 
دوست داشتن, برای ( کسی ) جالب بودن‎ 
sell one's body خودفروشی کردن‎ 
sell sb down the river (محاوره) کسی را‎ 
وجه‌المصالحه قرار دادن, کسی را آلتِ دستِ خود کردن‎ 
(رسمی) خونٍ دشمنان را‎ 
بهای زندگي خود قرار دادن. جان خود را مفت نباختن‎ 
sell like hot cakes —> hot 


sell /sel/ ( ppp sold) 


۹ 


sell one's life dearly 


به دوستان خود پشت کردن؛ به اعتقاداتِ فعهم ۵ه او 


خود پشت کردن 

(محاوره) به کسی انداختن, به کسی دنم ۵ و ااعو 
قالب کردن 

sell sth / sb / oneself short ] [سهام و غیره‎ .۱ 


پیش‌فروش کردن ۲. قدرٍ چیزی / کسی / خود را 
ندانستن ۳. [شخص] کلاه سر... گذاشتن, کلک زدن به 


دست به هر کاری  sell one's soul (to the devi)‏ 
زدن, هر کاری کردن (که) 
کسی را لو دادن sell sb to the police‏ 


حراج کردن» چوب حراج زدن به 0 5 58 
زیر قیمت فروختن 


got 3:=saw _U=cook _u:=too cup 3:=bird a= about 
وم رد‎ 12=near t¢a=hair u»= مت ...منم‎ player aıa= fire 
in dš=jan O=thin ده‎ this shoe ision p= sing 


i self-winding /self waındı/ [ساعت [ اتوماتیک.‎ 


هه ازخودگذ. 


قائم به ذات» روی پای خود. متکی به نفس 
۶ احترام به خود» self-resPpeCt/,self r'spekt/‏ 


عزت نقس 

self-respecting 5۵۲ rı'spektıو‎ / [خخص ] باعزت‎ adi 
نفس, شریف, شرافتمند. درست و حسابی, محترم»‎ 
بامناعت‎ 


self-righteOUS /,self ‘rartfas/ 
[رفتار عمل ] خودبینانه» حق به جانب‎ + 
self-righteously /.self دراه‎ / 
به جانب, با کمال خودبینی‎ 
5۵-۲۱9۱60۵۷ خودبینی. دراه‎ ۸ 
خود برحق نیاق حق به جانب‎ 
self-rising fIOUF /self ‘razı flavo(r)/ (US) 
= self-raising flour 
self-rule /,self ان‎ 


# خودگردانی. خودمختاری, 
حکومتِ بر خود 
فداکاری. / هه self-sacrifice /.self‏ 
از خودگذشتگی, ایثار 
/ وهی اعد | self-saCrifiCing‏ 
. فداکار. ایثارگر؛ [عمل. رفتار ] 
فداکارانه. ایثارگرانه 


selfsame /'selfserm/ 


خود از خود راضی بودن 
هه از خود راضی. / اه self-satisfied / self‏ 
از خود متشکر؛ [عمل ] خودپسندانه 
4ه [باکت ] خودچسب» self-sealing /self 'si:lın/‏ 
چسب‌دار 
هه ۱. خودخوا / وان self-seeking /self‏ 
سودپرست, منفعت طلب 
۸ ۲. خودخواهی, سودپرستی, منفعت‌طلبی 
۸4 سلف‌سرویس /,self 'sa:vıs/‏ 5۵1-6۳۷6۵ 
۶ آدم با کفایت. self-starter /,self ‘sta:to(r)/‏ 
آدم کارآمد ۲ (کینه) [موتور ] استارت 
‘starld/‏ هه self-styled‏ 


هه خودخوانده. خودگفته. 
ادعایی 
the self-styled leader of the sect, Mr. Baker‏ 
آقای بیکر که به زعم خود رهب فرقه است, رهبر 
فرقه آقای بیکر 
self-sufficienCy / self sofi fans1/‏ 
ازی از دیگران, اتکاء به خود 


4 خودکفا, بی‌نیاز . /««/8هه هد self-sufficie/‏ 
از دیگران خودبسنده: 


۴ [پیام ] (با سمافور) فرستادن. ارسال کردن 
۸ ظاهر. صورتِ ظاهر. . semblance /'semblans/‏ 
هیئت. نما 
شکلی از, ظاهری از. نوعی (از) ۲ه ععصهااصهه some‏ 
۸ منی semen /'si:ment‏ 
(دانشگاه) ترم یتال semester /sı'mests(r)/‏ 
۰۱(در بریتاتیا. محاوره) sem‏ 
خانه‌ای که یک دیوار مشترک دارد. نیمه مجزا. سه 
بر حیاط, سه طرف باز ۲.(محاوره) (مسابقة) نیمه 
نهایی ۱.۳در آمریکا) تریلی 
(در ترکیب) نیمه 
(موسیقی) (نتٍ) گرد 


‘semı/ (pl semis) 


semi- /semı/ 
reve /‘semıbri:v/ 
semicircle /'semısa:kl/ 


۸ نیم دایره 
به صورت نیم‌دایره in a semicircle‏ 
ل نیم‌دایره» / semicircular /semı'sa:kjul(r)‏ 
نیم‌دایره‌ای 1 
/semrkaulan, (US) ‘semık-/‏ 58016000 
۸ نقطه -ویرگول 
۸ (فیزیک) / semicOndUCtOF /semıkon'dakta(r)‏ 


نیمه‌رساناء نیمه‌هادی 


semi-COnNSCİOUS /,semı k0n/95/  .رایشوه‌همین‎ a 


نیمه بیهوش ا 
ad‏ (خانه | که یک ۰ semi-detached /semı dı'tat/t/‏ 
دیوار مشترک دارد. سه بر حیاط, سه طرف باز 

نیمه‌مجزا 

(ورزش) مسابقۂ نیم‌نهایی. ۰‏ /50۲/ 560111821 

ور نیمه‌نهایی 


semifinalist مه‎ / 


یکن نیمه‌نهایی: 
نیمه‌نهایی 


مؤثر» دوران‌ساز, تعیین‌کننده. سرنوشت‌ساز 
۸ سمینار» میزگرد seminar /'semına:(r)/‏ 
« طلبه, محصل مدرAnة seminarist /semın5rı5/‏ 
علميه ٠‏ 
seminaries)‏ ام ( seminary /‘semınarı, (US) -ncrı/‏ 
. مدرسۀ علمیه, حوزۀ علمیه ۲.(کهنه) مدرسه 
SemMiOlOJiSt/scmı'uladıst/ = semiotician‏ 


semiology /semı'lsda1/ = semiotics 
semiotic نشانەشناختى. ی‎ . 
(مربوط به) نشانه‌شناسی ۲. نشانه‌ای, (مربوط به)‎ 
نشانه‎ 
semiotician ۱: نشانه‌شناس‎ 
semiotics /,semr'uiks/ نشانه‌شناسی‎ ۸ 
56۳10۲6۵0۱05 /semı'pre fas/ ] [سنگ, جواهر‎ 
نیمه قیمتی, زینتی‎ 
semi-professional/,semı pra'fe fanl / [با‎ ad 


نوازنده و غیره ] نیمه حرفه‌ای 


¦ sel 


۱ مربوط به) منی ۲. تأثیرگذار, /56001821/50700 از 


sell-by date 


vit 


۱. [کالا بلیت] تمام شدن ‏ الاه 66/۵۵ ا58 
۲ اصول خود را زیر پا گذاشتن» به اصول خود 
پشتِ پا زدن ۳ سهم خود را فروختن ۴. [سهم, 
سهام] فروختن ۵. [عخص] خیانت کردن به 

[کالا] تمام...را فروختن, تمام کردن طا 0۴ ااه الم 


بت برتامە [ بلیتھای...  be/ have sold out‏ 
تمام شده بودن 

be/ have sold out (of sth) ] [جنس. بلیت‎ 
تمام کرده بودن‎ 


شیرمان تمام شده است. .0 We're sold out of‏ 
شیر تدام عد 
۱. خود را به کسی فروختن 
۲. سهم خود را به کسی فروختن 
[سهم. سهام ] به کسی فروختن 
۱. همه چیزٍ خود را فروختن 
۲ ۲. [اموال, دارایی ] فروحتن 
(روی کالا) تاریخ ۷ ها امد / sell-by date‏ 
مصرف ِ 
۸ فروشنده؛ (در ترکیب) -فروش 
a bookseller >‏ > 
کالای پرفروش 
کالایی که کم فروش می‌رود ۰ 56110۲ 00م / ۸0 @ 
7 بازار باب فروش: /۱۵:۲۱ 5۵/02,/ ۱۵۲۷۵۸ 56116۲5 
بازارٍ فروش 
« عامل جذب مشتری؛ /050 0(1109-061۳1/5۵0و 


sell out to sb 


sell sth out to sb 
sell (sth) up 


seller /‘selo(r)/ 


û good / big seller 


۸ قیمت برای مصرف‌کننده/ ردام 0۳۱66/6۵۱ 56۱119 

۸ |کارخانه و غیره | فروش: ‏ 9:0 (9لا) ,۵۲ اeء'/‏ 56۱۱-011 
واگذاری به بخش خصوصی 

۸ ۱. نوارچسب, چسپ نواری, /صselateı'/‏ 86۱101808 
چسب اسکاچ 


۲ با چسب زدن؛ با نوار چسب چسباندن؛ با نوار 


Sell-OUt /'sel avt/ 
‘Il-out 


مسابقه و غیره ] بلیت‌هایش 
تمام شده بودن دیگر بلیتش گیر نیامدن 
[بارجه | کی selvage /‘selvıda/‏ 
/'selvıd3/ = selvage‏ 58۱۷6096 
selves /selvz/ p/ of self‏ 
semantic /srmaenuk/‏ 


be 


ت (زبان‌شناسی) ۱. معنایی» 
(مربوط به) معنی ۲.معناشناختی» (مربوط به) 
۱.معنی‌شناسی 1 معنی. ۰ 005۵۸ 5۵10۵0168 
معنا 
۸ ۱. سمافور (=سیستم )دام semaphore‏ 
ارسال ییا به وسیلۀ پرچم) ۲را آهن) چراغ راهنما 
۳.(با سمافور) علامت دادن, پیام فرستادن 


The difficult word sent me to the dictionary. 


کلم مشکل مرا به سرا فرهنگ لغت فرستاد. 


کسی را خواب کردن, کسی را صما ها اء ۵ء 
خواباندن 

send sb into a rage کسی را عصبانی کردن‎ 
send sb into fits of laughter E 


قاه‌قاه اندا 


send:sb one's love — love" 


send sb about his business = send sb packing 
se۵ کسی / چیزی را پرت کردن ونوا 1ا / اء‎ 
send things flying چیزها را به این‌طرف و‎ 
آن‌طرف پرتاب کردن‎ 

(محاوره) به کسی گفتن که send sb packing‏ 
برود پي کارش 


send sb to Coventry —> Coventry 


پیغام فرستادن, پیام دادن send word‏ 


566015 /'semız/ ام‎ of semi 

هه [کارگر ] نیمه‌ماهر. semi-skilled /semı ‘skıld/‏ 
نیمەمتخصّص؛ [کار ] نیمه تخصصی 

(عخص) سامی» سامی‌نژاد '/ Semite‏ 

هه ۱. سامی» سامی‌نژاد Semitic /sı'mıuk/‏ 

۲ (زبان‌شناسی) سامی» ( مربوط به) زبان‌های سامی 


1 / 


۳ بهودی؛ کلیمی 
(در بریتانیا؛ موسیقی) نیم‌پرده ۰ /5001/000/ 561۳110۴6 
هه نیمه‌حاره. نی semitropical‏ 
نیمه‌استوایی. گرمسیری 
( آواشناسی) نیم واکه. / SeMİVOWEI /'semıvaual‏ 
نیم‌مصوت 


۲ [روزنامه, اتشار ] ی semiweekly‏ 


دو بار در هفته. هفته‌ای دو بار 


۱ با پُست تقاضای send (sb) away‏ # ارد درشت. مول semolina /semalli:na/‏ 
ارسال کردن sempstress /'semstrıs/ (Brit) = seamstress‏ 
۲. [شخص ] فرستادن ۸ سمتکس (-نوعی ماد؛ منفجره) ۰ /۵۱۵6:/ 5616۷ 
با پُست از کنسی i send away to sb for sth‏ ^ (در پریتنا) SEN /es i: 'en/ > State Enrolled Nurse‏ 
تقاضای ارسال چیزی را کردن پرستار دوره‌دیده 
(در بریتانا) ۱. [دانشجو] Senate : send sb /sth down‏ = 500۱/5۵۱۱ 
اخراج کردن ۲. (محاوره) برای ... زندان بریدن ۳. Sen /'senata(r)/ = Senator‏ 
[قیمت, درجه حرارت و غیره ] پایین آوردن (بعد از نام اشخاص) پدر. ۰ 56010۲ < Sen? /'si:nı(r)/‏ 
۱. خواستن؛ [تاکسی ] صدا send for sh /sb‏ بزرگ > John 500 Se"‏ > 
زدن ۲. [دکتر. تسیرکار ] آوردن» پی ... فرستادن» ۸ .نیز با حرف بزرگ) (مجلس) سنا /0:0:/ 560816 
دنبال ... فرستادن ۹ ۲ شورای عالي دانشگاه ۴ سنای روم 
کمک خواستن, تقاضای کمک کردن ماعط ۴٥۲‏ 500۵ ¦ ۸ (نیز با حرف بزرگ) نمایندۂ سناء ‏ /(00010:/ 560800۲ 
۱. [سرباز و غیره ] اعزام كردن 18 50/5/6 5600 عضو مجلس سناء سناتور 
فرستادن ۲. فرستادن» پُست کردن (مربوط به( مجلس senatorial /۵:910:00۱/ «li‏ 
۷ ۱. (در بریتانیا. ورزش) از زمین ۰ 088 56/50 9680 ستافوزی: 
احراج کردن, از بازی اخراج کردن ۲. پُست ۱. [نامه, تلگراف و غیره] ۰ /send/ )۵/۵۵ $ê")‏ 5600 
کردن. فرستادن با پُست ارسال کردن فرستادن. ارسال کردن؛ [شخص ] فرستادن. گسیل 
با بُست تقاضای ارسال چیزی را 50 send off for‏ کردن, روانه کردن؛ اعزام داشتن ۲. 1 بیام رادیوبی ) مخای 
کردن کردن ۳ کردن < 7۵۵ ۵و ۸۵ء >؛ دچار 
۱ به آدرس جدید فرستادن send sth on‏ (کهنه, محاوره) حالی به حالی کردن, سرحال آوردن 
۲. فرستادن ۵.(رسمی) پیغام فرستادن, پیام فرستادن. پیام دادن 
۱ از خود ساطع کردن» الاه (9:/50) 5600 The wound sent pains all along his arm.‏ 
منتشر کردن بازویش از شدتِ درد زخم تیر می‌کشید. درد زخم در 
× ۲. فرستادن. ارسال کردن؛ [بیام ] مخابره کردن؛ 
[درد, جوانه ] دادن 
[غذا ] سفارش دادن send out for sth‏ چیزی به زمین بیفتد و بشکند 
۱.(در آمریکاء محاوره) زندانی صا 5۵/50 5600 The explosion sent us running in all‏ 
کردن» حبس کردن» به زندان انداختن ۲. (در اتفجار باعث شد که هر کداممان به یک .۶ ٥ذاء۲اd‏ 
بریتایا, محاوره) ادای... را درآوردن» دست اندا طرف فرار کنیم. 
o= got 5:=saw u=cook 00 A=cup ird a= about‏ 
go jw  aı=boy =near _e2=hair ta= pure eıa= player a1= fire‏ 
j=yes w=wet tf=chain ds=jam O0=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing‏ 


sensational /sen'ser fanl/ هه ۱. هیجان‌انگیز.‎ 

هیج» پرشور. شورانگیز ۲ [روزنامه. نوینده ] 

جنجالی ۳. (محاوره) فوق‌العاده. محشر, معرکه. 
استتنایی 


sensationalise /sen'ser fanalaız /‏ 
sensationalize‏ 
۰۱ (مطبوعات و sensationalism /sen'seıfnal123m/‏ 
) جنجال‌طلبی, هوچیگری ۲ (فطنه) 
حس‌گرایی, اصالتِ حس 
۸ ۰۱ (شخص) sensationalist/sen'seı fanalıst/‏ 
جنجال طلب, هوچی ۲ حس‌گرا, پیرو اصالتٍ حس 
4 ۳. [مجله, نویسنده ] چنجالی, جنجال‌طلب. هوچی: 
[مطلب ] احساسات برانگیز. جنجالی ۴ حس‌گرا 
حس‌گرایانه 
۷ جنجال به / sensationalize /sen'seı fanalarz‏ 
پا کردن دربار, سر وصدا به پا کردن دربارة, 
هیاهو به راه انداختن دربارث, گنده کردن. بزرگ 
کردن 
۱ از فرط هیجان. /6:50/0001:/ sensationally‏ 
از شدتِ هیجان ۲. فوق‌العاده, به طرز معرکه‌ای 
۸ ۱. حس؛ (در جمع) حواس sense /sens/‏ 
۲. احساس؛ ادراک؛ ذوق, طبع؛ حساسیت ۴ شعور, 
عقل, فهم, درایت» خرد ۴ دلیل. علت» هدف؛ 
مقصود. منظور ۵. [کلمه ] معنی, مفهوم ۶. احساس 
عمومی, برداشتٍ همگانی, نظرٍ ج 
۷ ۷. احساس کردن (که), واقف شدن بر آگاه شدن 
از. پی‌بردن به / که, درک کردن, فهمیدن که ۸.(در 
مورد دستگاه) حساس بودن به» ردّیابی کردن» پیدا 


adv 


کردن 
حواس پنجگانه the five senses‏ 
شوخ‌طبعی, طبع شوخ a sense of humour‏ 
(حسٍ) جهت‌یابی a sense of direction‏ 


تعادلٍ خود را از دست دادن مدمه ۵۵ 0ا 


اخ 


ٍ خود را از دست دادن: عقلِ خود را از دست دادن 
حال (کسی) سر جایش آمدن. 5٥5٥ء‏ ۸6'۶ وعم 
دوباره بر خود مسلط شدن 

در معنای حقيقي ۱۷0۲۵ jn the literal sense of {he‏ 
کلمه, در معنای تحت‌اللفظی کلمه 

in the )نماد‎ sense of (he wor در معنای دقيي کلمه‎ 


There's no sense in going alone! 


beat / knock / drive / talk (some) sense into sb 
(محاوره) کسی را سر عقل آوردن. عقل به کل کسی فرو‎ 

کردن 
١‏ کسی را سر عقل آوردن. his senses‏ ما bring sb‏ 
کسی را ادب کردن؛ کسی را بیدار کردن ۲. کسی را په 


هوش آوردن 


sender 


مسخره کردن ۳ (به هوا) پرتاب کردن ۴. 


[قيمت‌هاء ارزش و غیره ] بالا بردن 
7 فرستنده ۱۵۱۵۵ sender‏ 
# خداحافظی send-off /‘send f, (US) o:f/‏ 
با کسی خداحافظی کردن. give sb a send-off‏ 
کسی را بدرقه کردن 
۸ اداء تقلید اوه send-up /'send‏ 
۸ سنگال Senegal /senr'gs:l/‏ 


Senegalese/senıgli:z/ کا (مربوط به)‎ ۱ adj 


۱ پیر شدن ۲ /sı'nesns/‏ 5606566066 
سالخوردگی. کهولت؛ کهن‌سا 
هه رو به پیری, که دارد رت رت 
پیر می‌شود؛ رو به کهنگی؛ [بیماری] (مربوط به) 
پیری 
هه ۱.(مربوط به) پیری ۲. پیر senile /'si:narl/‏ 
فرتوت؛ کهنه ۴. خرفت. دچارٍ خرفتی 
۸ پیررمغزی 60/0/۰ senile dementia /si:naıl‏ 
۸ ۱.کهولت. پیری» کبرٍ سن senility /srnılatr/‏ 
۲. خرفتی؛ (روان‌شناسی) روأن‌پريشي پیر 
4ه ۱. بزرگ‌تر» مسن‌تر ۲. ارشد. ۰۰ /9:0000/ 56010۲ 
مهم‌تر. دارای رتبه بالاتره مافوق ۳.با سابقه‌تره 
قدیمی‌تر ۴ بعد از نام اشخاص, با حرف بزرگ) پدر؛ بزرگ 
John 500 Senior <‏ > ۵. [مدرسه ] متوسطه 


# ۶.(شخص) بزرگ‌تر ۷. دانشآموزٍ دبیرستانی ۰۸(در 
آمریکا) دانش آموز سل آخر؛ دانشجوی سال آخر 
مدرسة متوسطه؛ دییرستان senior school‏ 


She is my senior by two years / two years my 
senior. او دوسال از من بزرگ‌تر است.‎ 
senior CİtİZen مروننی/‎ 'sı2^/ (فرد) لخر‘‎ 

(فرد) بازنشسته 


> 


۸ ۱.سن بیشتر :5“ seniority /si:nr'oratı, (US)‏ 
۲ مقام بالاتر, ارشدیت ۳ سابقه ( بیشتر)» قدمت 
گیا دارو) ستاء فلوس senna /'sena/‏ 


sefior /senjs:()/ (pl sefiores) 


Jn 


(نیز یا حرف بزرگ) 
سینیور, اقا 

(نیز با حرف بزرگ) سینیورا» خانم /0دز۵0:/ 56۴0۲۵ 

5680۲65 /se'njo:rerz/ pl of sefior 

۸ (نیز با حرف بزرگ) سینیو ریتاء /هانان9زنهه/ 560111 


انم 

۱.احساس؛ ج« حالت sensation /sen'seı//‏ 
۲ در دست یا با) حس ۳ شورء هیجان. شور و 

جان ۴. (مطوعات) جار و جنجال. هیاهو 

پاهای (کسی) 

بی‌حس شدن,. پاهای (کسی) خواب رفتن 

جنجال به پا کردن cause a sensation‏ 


lose all sensation in one's legs 


به نحو ابلهانه‌ای, احمقانه؛ به طورِ بی‌منطقی. به 
طورٍ بی‌معنایی؛ با بی‌فکری 
۸ . بی‌معنایی, / ام / 56095616650695 
احمقانه بودن ۲ بی‌خردی, بی‌فکری, بی‌شعوری 
3 اندام /'sens 5:g2n/‏ 56756-07920 
۱ حس تشخیص؛ / و 
عقل و شعور؛ هوشمندی؛ قریحه ۲. نازک‌طبعی, 
حساسیت, احساس ۳ (در جبع) احساسات 
4ه ۰۱ [شخص ] عاقل, باشعور. ‏ /ا9دعمعه/ sensible‏ 
فهمیده. بخرد. خردمند؛ [فکر و غیره ] خردمندانه» 
معقول. عاقلانه ۲. [لباس] مناسب» عملی, 
به درد بخور ۳ (رسمی) متوجه, آگاه, ملتفت, باخبر 
۴ (کهنه) محسوس 
کار خوبی / عاقلاه‌ای 
کردی که... 
۵۷» به طورٍ معقولی, معقولانه, 
معقول, به طور مناسبی 
sensitise /'sensıtarz/ = sensitize‏ 
4 ۱. [پوست و غیره | حساس sensitive /'sens1v/‏ 
۲ زودرنج. حساس ۳ پراحساس, بااحساس؛ دلسوز 
ج انی آمر اي a sensitive area‏ 
با دقتِ تمام, با ظرافت؛ /۵:۰۷۷۸:/ 560910۷61۷ 
با دلسوزي تمام 
۸ حساسیت, توجهه؛ 


It was sensible of you to... 


sensibly /'sensablı/ 


ity /sensauvot / 


ميزان حساسیت. ميزان توجه 


۷ ۱. حساس کردن» sensitize /'sensıtarz/‏ 
حساسیت ایجاد کردن در ۲.(عکاسی) [فیلم. کاغذ] 
حساس کردن 
کاغذٍ عکا sensitized photographic paper‏ 
حساس 
۸ (دستگاه) حس‌گر SeNSOF /'senss(r)/‏ 
4 حسی SensOry /'sensart/‏ 


5605| /'ءءہ/ن٥۱/ جسمانی, جسمی؛ نفسانی‎ . ۱ adj 


شهوی, شهوتران, شهوت‌پرست ۴ لذت‌بخش 

۸ ۱ لذت جویی؛ / sensualism /'sen fualtzam‏ 
شهوت پرستی, شهوترانی ۲. حس‌مداری» حس‌گرایی. 
احساس‌گرایی _ 

۸ (آدم) لذت‌جو, (آدم) 
هوسرا آدم) شهوت‌پرست. (آدم) شهوتران 

۸ ۱ لذت جویی / sensuality /sen fu'aelatt‏ 
شهوترانی, شهوت‌پرستی ۲. حالتِ شهوت‌انگیز, 
شهوت‌انگیزی ۲ شهوت 

۲ه به نحو شهوت‌انگیزی, 


به طرزی شهوت‌انگیز 


sensualist نزمه‎ / 


sensUally ری‎ / 


= cup bird 0= about 
v= pure  eıa= player مه‎ 
0= thin ö-=this f=shoe 3= vision p= sing 


; sensiti 


adj 


هز = 


بیدار شدن ۲. به هوش آمدن 
به تعبیری» به یک معناء از یک نظر. 
از یک جهت؛ تا حدّی, تا اندازه‌ای 


in a sense 
و‎ 0۴'s در حالت عادی, سر عقل. عاقل5م505 (10ع۲)‎ 
معنی دادن, معنی داشتن:‎ ۱ 
معنی داشتن, معقول بودن, منطقی بودن, عاقلانه بودن‎ ۲ 
make sense of 


اشتن؛ منهوم بودن 1۵ء 00۵160 


سر آز... دراوردن. (چیزی را) 


فهمیدن. از... چیزی دستگير (کسی) شدن 

عقل از کل (کسی) be out of one's senses‏ 
احمق بودن دیوانه بودن 

سر عقل آمدن. عاقل شدن, عقل به کل 656و 0و 


(کسی)افتدن,شعور پیدا کردن 


شناس بودن, .. م0فقهععه have a sense of‏ 
موقعیت را درست تشخیص دادن, اهمیتٍ سوقعیت را 

درک کردن 
حس ششم sixth sense‏ و 


take leave of one's senses —> leave 
talk sense — talk 


آنکتة کاربردی: ۱ 
کلم ۵056 به عنوانِ یک اسم بر توانايي تجربة اشيا از 
طريق اعضای مختلف بدن دلالت می 

the five senses of sight, smell, hearing, taste 


and touch 
این کلمه همچنین به معنې توانايي تفکر به شیوهای‎ 
عملی و قضاوت درست بر آساس استللي منطقی نیز‎ 
هست:‎ 
She talks a lot of good sense. 
صفتِ 005/11۷5 به معنای اول اسم 50056 مربوط‎ 
می‌شود و مبین آن است که شخص با چه مايه از حسا‎ 
چیزی را تجربه می‌کند:‎ 
He's a very sensitive child and gets upset 


easily. 
a soap for sensitive skin 
صفتِ م‌اطکههء به معنای دوم اسم ۵0796 مربوط‎ 
می‌شود و مبینِ آن است که شخص با چه مایه از منطق و‎ 
استدلال تصمیم می‌گیرد:‎ 
She gave me some very sensible advice. 
It wasn't very sensible to go climbing alone in 
| such bad weather. 


۱ بی‌معنی؛ احمقانه» senseless /‘senslis/‏ 
ابلهانه؛ [شخص ] احمق, بی‌شعور, بی‌خرد» بی‌فکر ۲ 
بیهوش, از هوش‌رفته. مدهوش 


به طور احمقانه‌ای, / اجه senselessly‏ 
got‏ =0 لها دنه @&=cat‏ ادا وا 
o1=boy‏ موه =five‏ مو-نه. رو ده 
ava = hour j=yes wet t= chain‏ 


sensuous 


۶ (به طعنه) آدم 
احساساتی, آدم نازک‌طبع 


(به طعنه) sentimentality /senımentelotı/‏ 
احساساتی‌گری 
۱.(به طعنه) / sentimentalize /sentı'mentalarz‏ 


احساساث به خرج دادن در مورد. شور و احساس 
تشان دادن در احساساتی برخورد کردن با 
۶ ۲ (به طنه) احساساتی شدن. احساسات به خرج دادن 
۷ به طو: رٍ عاطفی» .۰ sentimentally /senı'mentolı/‏ 
از روی احساس: به لحاظ عاطفی 
(رسمی, کهنه) نگهبان, پاسدار. ‏ /امنه/ 560106 
قراول؛ (مجازی) نگهبان, محافظ 
(مجازی) به پاسداری ایستادن. 
نگهبانی دادن 
۶ نگهبان؛ (منت‌گرن) نگهبانی 
کشیک بودن, سر پُستِ 
نگهبانی بودن 
۸ کیوسکی نگهبانی. 
اتاقکی نگهبانی 


stand sentinel 


sentry /'sentrı/ 
be on sentry duty 


sentry-bOX /‘sentrı boks/ 


Sep /septemba(r)/ < September 
sepal /‘sepl/ ٭ (گیاهشناسی) کاسبرگ‎ 
separability /,sepra'bılotı / جدایی‌پذیری,‎ ۸ 
تفکیک‌پذیری, قابلیتِ جدا شدن. قابلیتِ جدا‎ 
کردن, قابلیتِ تفکیک‎ 
4ه قابل جدا کردن, قابل جدا‎ 
شدن, قابل تفکیک, تفکیک پذیر. جداکردنی, جداشدنی‎ 
560۵۲201 /:۵0۵۵0۷/ ۰ به طور ۳ تفکیک‌پذیری.‎ 
به طرزی جداشدنی, علی‌حده‎ 
56۳2۲216۱ /:6۲۲۵۱/ له ۱ جداء جداگانه. مجزا. سواء‎ 
علی‌حده ۲.متفاوت. دیگر‎ 
80 015' 50۳۵۲۵۸۵ Wھ¥9‎  شدوخ هر کس به راو‎ 
رفتن, از هم جدا شدن‎ 
5608۲2162 /:60۵/۵0/  .ندش جدا شدن, تقسیم‎ ۱ ۷ 


separable /'separabl/ 


سوا شدن» مجزا شدن ۲. تجزیه شدن؛ تفکیک شدن 
۴.از هم جدا شدن, جدا از هم زندگی کردن؛ متارکه 
کردن 
۲ ۴. جدا کردن. تقسیم کردن. سوا کردن» مجزا کردن 
۵. تجزیه کردن؛ تفکیک کردن ۶.از هم جدا کرد 
فاصله انداختن میانِ ۷. متمایز کردن» متمایز نگه 
داشتن. تمایز ایجاد کردن ميان 
separate the sheep from the goats‏ 
خوب را از بد جدا کردن. دوست را از دشمن جدا کردن 
separate the wheat from the chaff‏ 
سالم را از ناسالم جدا کردن. به درد بخورها را از 
به درد نخورها جدا کردن. گوهر را از خرف جدا کردن 
تجزیه شدن؛ تفکیک شدن ناه (ء) 5602۲216 
۷ تجزیه کردن؛ تفکیک کردن 


i sentimentalist یی‎ 


هه به طرزی هوس‌انگیز, 


«ه» نصیحت‌گرانه, 


4ه ۱ حسی ۲ شهوت‌انگیز» /095/ 80781015/5 
شهوانی. شهوت‌برانگیز؛ هوسناک. هوس‌انگیز ۴ 
پراحساس 

sensUOUsIy /'sen fuaslı/ 

به طورٍ هوسناکی؛ به طرزی شهوت‌انگیز» به 
طرزی شهوتناک. به طورٍ لذت‌بخشی 

$€NSUOUS€5S$/'5en |05 015/  ؛ىزيگناتوھش‎ « 

هوستاکی, هوس‌انگیزی 
of send‏ 0 


۱.(دستور زبان) جمله sentence /'sentans/‏ 
خقوق) حکم؛ رای 

۳ محکوم کردن 
برای کسی حکم ا5 pass / pronounce sentence 0n‏ 
صادر کردن 
دوران محکومیتِ خود serve one's 500/0066 |j‏ 
گذراندن 
محکوم به مرگ be under sentence of death‏ 
بودن / شدن 
محکوم به پنج سال He got a five-year sentence.‏ 
زندان شد. 

sentence adverb /'sentons a&dv3:ض/‎ alaج‎ ٍإıق‎ ۸ 


0 (رسمی, به طعنە) [شخص ] /95/ /sen 1e1‏ 96016010۱05 
نصیحت‌گو. اندرزگو.,واعظ مآب. موعظه گر؛ [رفتر, 
سخن ] نصیحت‌آمیز. اندرزگویانه. موعظه گرانه, 
واعظ مآبانه 

sententiously /sen'ten foslı/ 
موعظه گرانه, با حالتی موعظه گرانه. واعظمابانه‎ 

« نصیحت‌گویی. /56016۳1/0050655/:0010/25«15 
اندرزگویی, موعظه‌گری, واعظمآبی 

4ه (رسمی) ذی‌شعوره sentient /'senfnt, 'senttant/‏ 
مُدرک, دارای قدرتِ ادراک. بافهم 

a). #‏ طته) اڪٽ« sentiment /'sentımnt/‏ 
احساس؛ شور و احساس, شور و هیجان ۲ تمایل» 
گرایش ۳.(رسمی, در جمع) نظر» عقیده» نقطه نظر 
موافقم! نظرٍ اینجانب My sentiments exactly!‏ 
هم همین است! 

4ت ۱. عاطفی, احساسی. sentimental /senı'mentl/‏ 
احساساتی ۲. خیال‌انگیز, پراحساس» پرشور؛ (به 
طنه) رمانتیک, پر سوز و گداز 

نسبت به کسی / چیزی sentimental about sb / sth‏ 
احساساتی بودن, نسبت به کسی / چیزی احساساتټِ 
رقیق داشتن 


ارزش عاطفی 


sentimental value 
sentimentalise / sentı'mentalaız/ 
= sentimentalize 

sentimentalism /,sentı'mentalızam / (به طنه)‎ ۶ 


احساساتی‌گری» نازک‌طبعی 


seraphim 


(کهنه) مرقد, مقبره» ضریح. /()5)اp-ء'/‏ ۴ 58۲1٥۸۲‏ 
مزار 
(رسمی) آدم ظاهرالصلاح. 
مار خوش‌خط وخال 
۸ ۱.پیامد. نتیجه؛ (در جمع) تبعات» /5:۱/ 56006 
عواقب ۲. [داستان. فیلم و غیره ] دنباله. تکمله 


a whited sepulchre 


توالی» تسلسل, ترتب. ‏ 5606066/9 
ترتیب, سلسله. زنجیره» رشته ۲. [فیلم سینمایی ] 
سکانس, صحنه 

the sequence of events سلسلۀ حوادت.‎ 


رشتۀ حوادث 
sequence of LENSES /,si:kwans av ensız/‏ 
(دستورٍ زبان) مطا ِ تناسب زمانی 
زه متوالی, پیاپی» زنجیره‌ای /۷60/۱:/ 56006۳۵۱ 
٩۲‏ به طورٍ متوالی» به sequentially /sıkwen/olı/ gb‏ 
پیاپی» به طورٍ زنجیره‌ای» زنجیره‌وار» پی در بی 
۷ (رسمی) ۱. منزوی کردن» 58۵٩118516۲/۶)» e15)۲(/‏ 
در تنهایی نگه داشتن ۲.(حترق) توقیف کردن» ضبط 
کردن» تصرف کردن ۳.(حتوق) تأمین خواسته کردن 
انزوا گزیدن, خلوت گزیدن. sequester oneself‏ 
کناره گرفتن 
منزوی کردن, در انزوا نگه داشتن 
4 (رسمی) جداافتاده, 
خلوت. دنج, دورافتاده؛ [زندگی ] منزوی» 
گوشه‌نشین, خلوت‌گزیده. دور از اغیار 
۷ ۱.(حقوق) توقیف sequestrate /‘si:kwestrert/‏ 
کردن. ضبط کردن, تصرف کردن ۲. مصادره کردن 
۳ (حتوق) تأمین خواسته کردن 
(حقوق) ۱. توقیف» / /,si:kwe' 1e1‏ 5600651۲2110۳0 
ضبط, تصرف؛ مصادره ۲ تأمین خواستد 
۸# (روی لباس) پولک sequin /'si:kwın/‏ 
sequined /‘si:kwınd/ (US) = sequinned‏ 
4 پولک‌دوزی شده / sequinned /'si:kwınd‏ 
۸ (درختِ) سکویا /sıkwaıa/‏ 560012 
of serum‏ ام Sera /'sıar9/‏ 
seraglio /se'ra:lı2/ ( p/ seraglios) «lp‏ 


sequester sb 


ن 
۸ (در تپ seraph /'serof/ ( pl seraphim, seraphs)‏ 
مقدس) بیرافیم, مَل مقرب. فرشت مقرب 
(رسمی) ۰۱( مربوط به) seraphic /serefik/‏ 
سرافیم‌ها: (مربوط به) فرشتگان ۲ [کودک. چهره و 
غیره ] ملکوتی, اسمانی, پاک همچون فرشته‌ها؛ زیبا 
of seraph‏ ام seraphim /‘sersfım/‏ 


=cal a:=faiher D=gol 5:=saw U=cook u:=loo A=cup 3:=bird 3= about 
a =now  o1=boy  12=near ir uo= pure eı player 
w=wet tf=chain d3=jamn 0=thin û=this f=shoe 3= vision 


شل إ 60 [زن و شوهر ] جداشده. 


; sequestered /sıkwestod/ 


separated /'separeıtıd / 


رکه کرده 
متارکه کرده بودن, جدا شده بودن؛ 
متارکه کردن 
مهه جدا از هم. جداگانه. separately /'sepratlı/‏ 
به طورِ جداگانه, جدا جدا, علی‌حده 


اوم لباس تکی؛ لباس‌های تکی /5ه007:/ 56۳03۲8169 
۱ جداسازی, تفکیک. /^/51eıصseٍ/‏ 5608۲21100 


be separated 


سوا کرد جدا کردن؛ جدایی, دوری, مفارقت ۲. 
متارکه 


separatism /'separatızam / 


separatist /'seporatıst/ جتانی‌طلل:‎ ۳ An 
(آدم) تجزیه‌طلب‎ 
4ه ۲. (مربوط به) تجزیه‌طلبان. جدایی‌طلبانه.‎ 
جدایی‌طلب, تجزیه‌طلب‎ 
۱.(دستگاه) جداکننده‎ ۸ 
چرخ) خامه گیر‎ (۲ 
sepia /'si:pıa/ ۱.ماهی مرکب ۲.سیییا‎ 
ماده‌ای که از ماهي مرکب گرفته می‌شود و در ساختن مرکب از‎ 
اده می‌شود) ۳. رنگ قهوه‌اي تیره. رنگي قهوه‌اي‎ 


separator 9۵۵۵۲۵۵ 


مایل به قرمز 
4ه . [رنگ ] قهوه‌اي تیره. قهوه‌اي مایل به قرمز, 
سیپیایی» به رنگ سیپیا 
۸ (یزشکی) عفونت. چرکی‌شدگی ۰ /:۵0:/ 560515 


Sept /septembs(r)/ < September 
September /sep'temba(r)/ سیتامبر (= ماو نهم‎ ۸ 
سال میلادی)‎ 

n‏ نب ۱.سیتت, هفت‌گانی؛ 
هفت‌نفره ۲. گروه هفت‌نفری 
adj‏ . عفونی» چرکی ۲. پلشتی septic /‘sepuk/‏ 
(یزشکی) مسgnم /,sepıısi:ı19/‏ 56011626۳016 


septet /septet/ 


خون» عفونتِ خون» سپتیسمی 
septicemia /ıseptı'si:mıa/ (US) = septicaemia‏ 
۸ مخزن پلشتی. septic tank /sepuk tank/‏ 
حوضچة فاضلاب 
septuagenarian/septjuodaı'nearıan, (US)‏ 
۶ ۱.(رسمی) آدم هفتاد-هشتاد ساله رد 
هه ۲. [شخص ] هفتاد هشتاد ساله, در سنین هفتاد 
هشتادسالگی 
(مذهب) ( تورات ) / منم Septuagint‏ 
هفتادگانی ( - نخستین ترجمة تورات به يوناني با 
sepulcher /'seplka(r)/ (US) = sepulchre‏ 
ad‏ (رسمی) 1. (مربوط ڊ4( sepulchral /sıpılkrl/‏ 


مرقد. (مربوط به) مقبره» (مربوط به) مزار ۲. 


serialization /.sıerıalarzer fn, (US) -Iz-/ 
(رادیو, تلویزیون) سریال‌سازی» تهية سريا‎ ۰۱ ۸ 
(مطبوعات) پاورقی‌سازی ۲.(رادیو. تلویزیون) سریا‎ 
(مطوعات) پاورقی‎ 
serialize /'srorralaız / ] (رادیو. تلویزیون) [ داستان‎ 
به صورتِ سریال درآوردن. سریال تهیه کردن از‎ 
به صورتٍ سریال پخش کردن؛ (مطوعات) به صورټ‎ 
نت جزوه جزوه منتشر کردن‎ 
serial killer /srorıl 'kıla(r)/ 


! به ترتیب. به صورتِ متوالی» /1٥151ء/‏ 56۲1211 


به طورٍ بپ 


(مطبوعات) به صورتِ پاورقی؛ به طورٍ جزوه جزوه 
شمارء serialnumber /'sıorıl nı mb»(:)/ «Jd‏ 
شمارة سریال 
(رسمی) یکی پس از دیگری, /«دادت/7::ه/ 56۲181100 
به ترتیب» یک به یک 
۱ رشته» سلسله» series)‏ ام ( series /‘srori:z/‏ 
سری» ردیف» زنجیره ۲. (رادیو. تلویزیون) مجموعه 
(کتاب) دوره ۰۳ (برق) سری 
تعدادی, دسته‌ای, مجموعه‌ای؛ 
رشته‌ای از, سلسله‌ای از 
(در آمریکا) مسابقاتِ سالانة 
بیس‌بال 
(برق) به طورٍ سری 
حوادث متوالی, سلسلة حوادت ‏ ۷615 0۶ 8زم ۾ 
(چاپ) چرخش قلم» سریف وت 
[حرف. نمايش و sarı ‘komık/‏ / 58۲10-60۳16 
غیره ] شوخی جدی, نیمه‌شوخی نیمه‌جدی 
۱ [شخص, ظاهر و غیره ] جدی؛ ۰ /0709::/ 56۲10105 
[کتاب. بوسیقی و غیره ] جدی» سنگین؛ [سئله. تصمم ] 
۲ [بیماری. حادثه ] جدی» خطرناک. سخت؛ 
[اشتباء ] فاحش, بزرگ؛ [سوتعیت ] حاد. حسا 
جدی, خطیر ۳. [پیشنهاد ] صادقانه, صمیمانه 
از صمیم قلب به کسی علاقه . و )تاه دنو be‏ 
داشتن 
در موردٍ کاری / چیزی 
مصمم بودن. واقعاً تصمیم به انجام کاری داشتن 
جدی؟ راست می‌گویی؟ Are you serious?‏ 
۱ جدی ۲. [بیمار وغیره] seriously /‘srortaslı/‏ 
به شدت, سخت. جداً ۲ صادقانه 
۱. جدی می‌گویم! بدون شوخی! Seriously!‏ 
۲. جدی می‌گویی؟ جدا؟ واقعا؟ حقیقت 
می‌گویی؟ شوخی نمی‌کنی؟ 
کسی / چیزی را جدی گر فتن رکه نامء 1اک / take sb‏ 
۸ ۱ جدی بودن» جدّیت؛ /0726109:/ 50۲10506858[ 


adv 


a series of 


the world series 


in series 


اس 


be serious about sth 


adv 


را 


Serb /s3:b/ هه ۱. صرب‎ 

۸ ۲ (شخص) صرب. اهل صریستان ۳ (زبانِ) صربی 

# صربستان میت 

Serbian /'sa:bıan/ = Serb 

(شخص زبان) /,s3:bau ‘krauat/‏ 88۲00-0۲۵۵۷ 
صریوکرواتی 


Serbo-Croatian /s3:bau krovwer fan / 
= Serbo-Croat 


سوزاندن؛ تفت دادن؛ [زخم] داغ /(96:/ 56۲61 


کردن 
هه (ادبی) [گیاه ] خشک, خشکیده /sı(r)/‏ 56۲2 
۱ آواز (عاشقانه), 1۵ serenade‏ 


آهنگ (عاشقانه) ۲.(موسیتی) سرناد؛ عاث 
۳ آواز (عاشقانه) خواندن برای» ساز زدن برای 
خوش‌اقبالی, بختٍ . /1صserndıڊ/ serendipİy‏ 
بلند, طالع میمون 
هه [آسمان ] صاف؛ [دریاء نگاه. لبخند ] 
آرام: [تخص ] آرام. ساکت 
۷ه آرام. به آرامی, با آرامش؛ 
با آرامش خیال, با آرامش 
خاطرآسوده 
۶ آرامش؛ سکوت؛ صفاء 
[آسان ] صافی, صاف بودن 
۱.(در نظام فلودالی) سرف» رعیت 
۲ (مجازی) برده» نوکر» زرخرید 
Nn‏ .نظام سرف‌داری؛ نظام ی یت 
ارباب و رعیتی ۲ رعیتی, زندگي رعیتی 
(پارچذ) سرژه serge /s3:d3/‏ 
۶ (نظامی) ۱. گروهبان امه sergeant‏ 
۲ (در بریتانیا) گروهبانِ پلیس ۳ (در آمریکا) ستوان 
پلیس؛ گروهبانِ پلیس 
sergeant-at-arms /,sa:d3ant at 'a:mz/‏ 
serjeant-at-arms‏ = 
)که sergeant-majOr /sa:dsont‏ 
بریتنیا) کمک آجودان ۲.(در آمریکا) استوار 
Sergt /'sa:dzont/ < sergeant‏ 
4ه ۱ به ترتیب» پشتِ سر هم. / serial /'srorral‏ 
متوالی. سری» مسلسل ۲.(رادیو تلویزیون) [برنامه. 
داستان ] سریال؛ (مطبوعات) دنباله‌دار 
۶ ۳ (رادیو, تلویزیون) سریال؛ (مطبوعات) پاورقی 


in serial order 


انه 


serene /sr'ri:n/ 


serenely /srri:nlr/ 
شي تمام. با خیال راحت»‎ 


serenity /srrenatı/ 


serf /sa:f/ 


به ترتیب 


serial killings / murders ای‎ 


a serial murderer / killer قاتل قتل‌های زنجیره‌ای‎ 


(در مورد کتاب یا داستان) حتي تهی سریال کاطچن٣‏ اھامء 
serialisatiOn /,srarralarzerfn, (US) -l1z-/‏ 

= serialization 
serialise /'sıorıalaız/ = serialize 


خدمتٍ کشیش کردن در. کمک کشیش بودن در 
۴ ۲۱.(تتیس و غیره) سرویس: سرو 


مناسپ... بودن, به درد...خوردن: ۰ ` 5/60۳ serve‏ 


This serves to show ۱00۲... ان می‌دهد....‎ 


که.... اين کافی است که 


کار کسی را راه انداختن. 06605 / serve sb's purpose‏ 
مشکل کسی را رفع کردن. احتیاجاتِ کسی را برآوردن 
به درد می‌خورد. کارش را مام 6ا serves‏ از 
می‌کند 

به درد کارهای serve a variety of purposes‏ 
مختلف خوردن, کارهای مختلف از (چیزی) آمدن 
(محاوره) زندانی کشیدن, آپ خنک 
خوردن, تو هلفدونی بودن 

serve sb with sth; serve sth on sb (حقوق)‎ 
[حکم و غیره ] به کسی ابلاغ کردن‎ 


First come, first served. — first ® 


serve time 


if memory serves —> memory 
serve sb right [مصیبت و غیره ] حتي کسی بودن‎ 
باز هم به درد خوردن, باز هم کار‎ 
< راه اند‎ 


serve its turn 
غنیمت بودن‎ 

به دردٍ کسی خوردن, کارٍ کسی را 
راه انداختن 

به دو ارباب خدمت کردن. 


serve sb's turn 


serve two masters 


یک بام و دو هوا بودن. هم خدا را خواستن و هم خرما را 


[سلله. تصمیم ] اهمیت ۲. وخامت؛ [موقعیت ] حساسیت 
(محاوره) جدی‌جدی, راستی‌راستی کی۸eیں‌ه‌امه؛‏ الھ ہ1 
(در serjeant-at-arms /.sa:dnt at 'a:mz/ sll‏ 
مجلس و غیره) مأمور انتظامات 
۶ ۱.(مذحب) موعظه, وعظ 
۲ (محاوره به طمنه) سخنرانی» مو 
sermonise /'sa:manaız/ = sermonize‏ 
۶« (به طنه) موعظه کردن» /3:"212'/ 56۲۳00026 
سخنرانی کردن, بالای منبر رفتن 


sermon /‘sa:man/ 


4ه ۱. سرمی, (مربوط به) سرٌم ایو SErOUS‏ 
۲ آیکی, رقیق 
(کهنه) ۱. مارء افعی serpent /'sa:pant/‏ 


۲ آدم آب‌زیرکاه. مار خوش خط وخال, آدم موذی 

the old Serpent شیطان, اهریمن‎ 

0 (رسمی) serpentine /'s3:pontaın, (US) -ti:n/‏ 
مار در پیچ؛ پر پيچ وخم 

serrated /sreıtıd, (US) 'sereıtıd/ [ [کارد. تیغ و غیره‎ adj 
اره‌ای. دندانه‌دندانه. «ندانه‌دار؛ [برگ ] مضرس‎ 

* ۱. دندانه‌دار بودن؛ شکل serration /sarerfn/‏ 

دندانه‌دار؛ شکل اره‌ای ۲. دندانه 

(رسمی, کهنه) [صف افراد. ردیف چیزها ]5۳۵/۰ 506۲۳60 

تنگ هم» (به هم) فشرده, به هم چسبیده 

SerUM /'sıaram/ (p/ sera, serums) (پزشکی)‎ 

۱. سرٌم ۲ خونابه, آپ زخم» آپ تاول 

servant /'sa:vant/ خدمتکار. پیشخدمت»‎ .۱ 


adj 


۱. [غذا] کشیدن, دادن serve sth out‏ مستخدم؛ (مرهد) نوکر خادم؛ (زن) كلقّت ۲. 
سرو کردن ۲. [کار ] تمام کردن» به پایان رساندن خدمتگزار, خادم ۴ مرید, پیرو, غلام 
۱ [غذا] کشیدن» سر میز آوردن. صل «اه 56۳۷6 Your obedient servant —> obedient‏ 
سرو کردن ۲. (محاوره به طعنه) عرضه کردن؛ [بهانه. ۶ ۱ خدمت کردن, کار کردن serve /sa:v/‏ 
عذر ] آوردن» مطرح کردن ۲ (نظامی و غیره) خدمت کردن, انجام وظیفه کردن ۳ 
۸ ۱.(برای کشیدن غذا) قاشق؛ 56۲۷۵۲۵۵۸ غذا کشیدن, غذا سرو کردن. پذیرآیی کردن ۴ (در 
چنگال؛ ملاقه؛ کفگیر ۲.(تسنیس و غیره) روزن سفازه) کار کردن, فروشندگی کردن ۵. (ورزش) 
سسرویس‌زن» زنسندة سرو ۲ (کامیوتر) سروره سرویس زدن» سرو زدن ۶.(در مراسم مذهبی) خدمټ 
خدمات‌رسان ۱.۴ در مراسم مذهبی) دستیار کشیش کردن. کمک کشیش بودن 
۸ ۱ خدمت, کار انجام وظیفه؛ ۷. خدمت کردن به. کار کردن برای ۸. [شخص ] غذا 
[دستگاه, ماشین ] سرویس ۲ (اداری) بخش ۳ (نظامی) کشیدن برای, پذیرایی کردن از ٩‏ [غذا] سرو کردن. 
نیرو؛ (در جمع) نیروهای مسلح. ارتش ۲ شغل شیدن, دادن ۱۰. [مشتری ] راه انداختن, رسیدن به 
خدمتکاری؛ خدمتکار بودن ۵. کمک لطف. ۱ «در مفازه) [کالا] فروشندة... بودن» فروختن ۱۲. 
خدمت ۶. سیستم خدمات (عمومی)؛ خدماتِ تجهیز کردن باء مجهز کردن به ۱.۱۳در مورد غذا) کافی 
شهری؛ خدمات ۷. [اتوبوس, قطار ] خط. سرویس: بودن برای» بس بودن برای ۱۴. (رسمی) [شخص ] 
اتویوس؛ قطار ۸.(در رستوران. هتل و غره) سرویس ٩‏ رفتار کردن باء برخورد کردن با ۱۵. (ه‌کاری) [وقت. 
مراسم مذهبی, مراسم عبادت؛ [ازدواج. تشع جنازه و زمان ] گذراندن, سپری کردن. صرف کردن. گذاشتن 
غیره ] مراسم؛ دعا ۱۰. [دستگاه اتومبیل و غیره ] سرویس» ۶ [مدت ] در زندان گذراندن ۱۷(حتوق) ابلاغ کردن 
وسینگی4فعتیر ۱۱: ری غذد چای وخره) سرویسی4 ۸ ورزش) سرو کردن 1٩‏ (جانورشناسی) جفت‌گیری 
سرویس غذاخوری ۱۲.(حقوق) ابلاغ ۱۳.(تنیس وإ کردن باء گشن کردن باء رفتن روی ۲۰. [مراسم مذهبی ] 
۸=cup ird a= about‏ وا معا cat lather o= got 5:=saw‏ ده 1 Tase‏ 
هه v= pure  eıe= player‏ فطع موه aU=g0 atsfve  au=now 2I=boy‏ موه 
aa=hour j=yes w=wet tj=chan ds=jan O=thin û=this f=shoe 3= vision = sing‏ 


۸ نوکرمایی. نوکرصفتی, ر 


نوکرمابانه 
۸ [غذا] پُرس serving /'sa:vı/‏ 
# (رسمی) پردگی»  S@rVÎİUdê /'s5:vtju:d, (US) -tı:d/‏ 
بیدا 


servo-mechanism 


هرم خودتنظیم؛ تقویت 


ہو ستر دار < 02/05 5۵705015000 > 


58۳۷0 /'s3:v5/ (p/ servos) 


anızam/ 


۸ مکانیسم خودتنظیم؛ مکانیسم تقویت‌کننده 
موتورٍ خودتنظیم؛ /()۱0۷0 56۳/0-۳0010۲/59:۷۵۵ 


موتور بوستردار 
۸ کنجد sesame /'sesamı/‏ 
open sesame —> open?‏ 
۱ جلسه. نشست. اجلاس session /'sefn/‏ 
۲.سال تحصیلی ۳.(در آمریکا) نیمسال, ترم؛ ثلث ۴. 
شورای خلیفه گري کلیسای پرسبیتری 
[مجلس ] در حال فعالیت بودن be in session‏ 
باز بودن, دایر بودن؛ [دادگاه ] منعقد بودن» 


بودن 
جلس؛ٌ محرمانه تشکیل دادن, 5050100 5۵6۳04 0ا۸ مور 
جلسة غیر علنی داشتن 
۸ ۱ [ابزار و غیره ] دست؛ [ظرف ] سرویس؛ 
[کتاب ] دوره» سری؛ [قوائین, قواعد] مجموعه؛ 
[نمالیت ] رشته ۲.دار و دسته. جرگه. گروه. حلقه؛ 
جماعت, خیل ۳ (در راید آسوزتی) گروه رده . 
(ریانی) مجموعه ۵. (دستگاو) رادیو؛ (دستگا 
تلویزیون ۶. شکل, ترکیب, حالت, وضع ۷. [باد و 
غیره] جهت. سوء سمت؛ [عقیده. ذهن ] گرایش, تمایل 
۸ تنیس) ست 4 لانة گورکن» سوراخ گورکن ۰ 
[نمایش, فیلم ] دکور؛ صحنه ۱۱.(کشاورزی) نشا؛ قلمه 
نهال؛ پیاز ۱۲. [مری سر ] میزانیلی ۱۳.(مماری) قطعهٌ 
سنگ‌فرش 
خوبی گرة 
دست یافتن 
(محاوره) به کسی بند کردن, 59 94 )56 make 2 dead‏ 
به کسی گیر دادن 
[موی سر ] شستشو و مزانپلی» 
شستن و درست کردن 
۱ گذاشتن, 
ار و نهادن؛ نصب کردن, کار گذا 
باعث شدن (که). موجباتِ...را فراهم آوردن ‏ 
[دستگاه. ساعت ] تنظیم کردن. میزان کسردن ۴. [سفره 
میز] چیدن ۵. [جواهر ] کار گذاشتن, تصب کرد 
اندن» سوار کردن ۶. [تاریخ. قیمت] تعیین کرد 


در ظر گرفتن؛ [سدودیت] گذاشتن, 


set’ ۷ 


نتیجه خوبى 50 8004 ۵ ابر 


a shampoo and set 


قائل شدن ۷ موجب...شدن,. پدید آوردن, ایجاد ‏ 


j servility /sa:vılou/ ار‎ 


i SOrVO- /s3:vau/ 2 


servo-mechanism / نموه‎ ‘n 


Set? /set/ ( prp setting, pi.pp set) 


ن» اعمال کردن. 


serviceable 


سرو ۱۴. (جانورشناسی) 


غیره) سرویس, یرو؛ 
جفت‌گیری 
۷ 1۵. [دستگاد, ماشین ] سرویس کردن. رسیدگی کردن 
بها تعمیر کردن 1۶ نیازهای...را تأمین کردن, 
احتیاجاتٍ... را برآوردن. سرویس دادن به ۱۷ 
[بدهی ] بهره دادن بابتِ 
[دستگاه. اتومببل ] به کسی 
خوب سرویس دادن, به کسی خوب خدمت کردن 
be in service‏ 


give sb good service 


خدمتکار بودن. مستخدم بودن 
(درٍ) ورودي کارکنان service entrance‏ 


خدماتِ پس از فروش after-sales service‏ 


در خدمتِ کسی بودنء be at sb's service‏ 
برای کمک به کسی آماده بودن 
(به کسی) کمکی کردن. be of service (to sb)‏ 


مفید بودن به درد خوردن 
press sb / sth into service —> press‏ 
۱. (نظامی) خدمت کردن (در) 
۴. (محاوره) به درد خوردن, کار کردن 
(نظامی) خدمت در ارتش؛ شرکت در 
جنگ 
خدمتِ مجانی (به مردم). 
کار رایگان. 
4ه ۱. قابلاستفاد serviceable /‘sa:vısabl/‏ 
به درد بخور, مفید ۲. پردوام» بادوام» محکم. عملی 
(در بزرگراه) استراحتگاه /۵000 ۵:۷۵:/ 2۲62 56۲۷166 
(تیس) برگرداندن 06/۰ 0۲۵۵/۲ 56۳۷6۵ 
یرو 
(در رستوران و غير( /۱/6:05 service 6۳08۲06 /'s5:vıs‏ 
(هزینة) سرویس 
۸ آپارتمان با خدماتٍِ 
جنبی 
۸ صنعتِ خدمات /:۱0۵:0 service industry /'s2:vıs‏ 


see service (in sth) 


active service 


community service 


service flat موه‎ Mat/ 


بخش خدمات 
۶ (مرد) servicemen)‏ ام) serviceman /'sa:vısman/‏ 
نظامی, ارتشی ۱ 
۸ جاد؛ فرعی» ر service road /'sa:vıs raud/‏ 
ster fn/‏ موه service station‏ 
/'sa:vıswuman/‏ 56۳۷۱6۵۷۵۳۹۵۳ 
(pl servicewomen)‏ 
serviette /.sa:vr'et/‏ 
Servile /'sa:varl, (US) -vl/‏ 


n‏ نظامي زن» ارتشي زن 
(در بریتانیا) دستمال‌سفره 
هه ۱ [رفتار ] نوکرمآباند. 
بردهوار ۲ [سخص] نوکرصفت. ثوکرنآب ۳ 
(مربوط به) خدمتکاران. (مربوط به) مستخدمان؛ 
مناسب خدمتکاران, مناسب مستخدمان 
«ه» توکرمابانه. توکروار. / وی servilely‏ 
همچون خدمتکاران متل نوکرها 


(نیز مجازی) تله گذا 
(مجازی) صحنه را set the scene / the stage‏ 
آماده کردن. زمینه‌چینی کردن 
سابقه به جا گذاردن. ایجاد سابقه 
کردن 

دست به کار شدن. شروع کردن 
ی را آتش زدن, set sth on fire / alight / ablaze‏ 


set a trap 


set a precedent 


set to work 


set oneself against sth 


کردن» از خود به جای گذاشتن» به وجود آوردن ۸ 
[مو] درست کرد حالت دادن. میزانیلی کردن ۸ 
[استخوان ] جا انداختن ۱۰. [کستاب, روزن‌امه ] 
حسروف‌چینی کردن ۱. [شمر, داستان ] مسوسیقی 
ساختن برای 

۱۲ [سیمان, زله و غیره ] سفت شدن, گرفتن. بستن ۱۳. 
[خورشید ] غروب کردن ۱۴. [موج. رود و غیره ] حرکت 
کردن. جریان داشتن 

110۲ eyes are set very close رها‎ 


چشم‌هایش خیلی به هم نزدیکند. 
(ورزش) رکوردی از خود به جای set a record‏ چیزی را به چیزی نزدیک کردن. set sth to sth‏ 
گذاشتن چیزی را نزديک چیزی بردن؛ چیزی را روی چیزی 
سرمشتي خوبی از خود به set a good example‏ گذا 
جای گذاشتن (در موردٍ داستار و غیره) حوادثٍ... در be set in sth‏ 
مُدی ایجاد کردن set a fashion‏ زمانی / مکانی گذ: تن؛ صحنذ وقوع...جابی بودن؛ زمانِ 


استانداردهای بالایی به وجود 50۸000645 عاط 64و 


آوردن 


set the pace — pace" 
set fair — fair 


وقوع. . هنگامی بودن 
چیزی را در سیر ... قرار دادن ۵ا ۲0۵۵ ۵ط 00 900 04و 
چیزی را منظم کردن, به چیزی نظم و 0۳00۳ «1 54۱ $e‏ 


ترتیب دادن 

۱.(محاوره) [شخص ] حaln set about s/s‏ کسی را آزاد کردن set sb free‏ 
کردن به» پریدن به ۲. دست به کار...شدن. قایق را راه انداخت. She set the boat adrift.‏ 
دست به ... زدن» شروع به ...کردن ۳. [مسئله و حرف‌هایش مرا ڊı Iler remarks set me thinking.‏ 
غیره ] برخحوردن کردن باء مواجه شدن با فکر انداخت. حرف‌هایش مرا به فکر فرو برد. 

× ۱. [شخص ] در set sb / sth against sb / sth‏ کسی را وادار کردن که کاری را set sb to do sth‏ 
مسقابل ...قرار دادن» دشمن ... ساختن؛ انجام دهد. کسی را به کاری برگماشتن, کسی را به کاری 

برانگیختن, به جان ... انداختن ۲. اشتن 

سنجیدن باء سر به سر کردن باء Her bracelet was set with emeralds.‏ 
(مالی) به حساپ به پای ... نوشتن دستبندش زمردنشان بود 

۱. جدا کردن» متمایز ساختن 2۳2۲ se٤ s(/ s۸‏ [کار. وظیفه ] بر عهد؛ کسی 50 داد set sth for sb; set‏ 
۲ جداگانه در نظر گرفتن» حساب جداگانه‌ای گذاشتن, کسی را عهده‌دار ... کردن؛ [مسثله, مشکل ] کسی 
برای ... باز کردن را با... مواجه کردن؛ [هدف. کار ] برای کسی در نظر 
کنار گذاشته شدن برای, در نظر 0۲ se P۲٤‏ مط گر 
گرفته شدن برای [کار, وظیفه [ set oneself sth; set sth for oneself‏ 

۷ ۱. کنار گذاشتن» کنار نهادن set sth aside‏ به عهده گرفتن. تقبل کردن. پذیرفتن؛ [هدف ] د 


vt 


۲ [بول ] کنار گذاشتن؛ پس‌انداز کردن» جمع 
کردن؛ [وقت] تخصیص دادن اختصاص دادن 
۳ کنار گذاشتن» فراموش کردن, در نظر 
نگرفتن» نادیده گرفتن ۴. (حتوق) [حکم] ابطال 
کردن» رد کردن, لغو کردن 

۱ به تعویق انداختن. (اع) 026 0/5۵ set‏ 
مانع اجرای ... شدن» جلوی ...را گرفتن» عقب 
انداختن ۲. (محاوره. در مورد مبلغ) تمام شدن برای» 
آب خوردن برای» در آمدن برای 

be set back (from Sh)  بقغ‎ ] [ساختمان و غیره‎ 


نشسته بودن (از) 


گر 
حالتِ مصممی به خود گرفتن 
[شمر, داستان ] موسیقی ساختن برای عاونا ۸0 5 501 
به نفع کسی بودن 

به ضررٍ چیزی بودن بر ضلٍ 
چیزی بودن 

آماده بودن. حاضر بودن 


set one's face / jaw 


set in sb's favour 
set against sth 


be (all) set 
set the examination / the questions (jg) 
سؤال طرح کردن‎ 

به چیزی بهای زیادی دادن, 56۳ «ه عسلده طونط ۵ مء 
برای چیزی ارزش زیادی قائل شدن 


وله ۸ saw too‏ :2 0ع 0 6۲اه عنو I=sit &=cat‏ 506 نا 
t= pure er‏ 1 اعد aU=g0o ai=five a=now‏ رو ده 
uwa = hour jzyes w=wet tf=chan d3= jam d= this f=shoe‏ 


فراهم کردن ۸ . [سرو صدا. صدا] بلند کردن بر پا 
کردن. راه انداختن .٩‏ دم تيغ دادن» تو هچل 
انداختن » تو دردسر انداختن؛ گناه را به گردن 
(کسی ) انداختن, حراب کردن, به (کسی) 
کلک زدن 
[روشنفکر و غیره ] ژ 
گرفتن, خود را به عنوان... معرفی کردن 
به وکالت پرداختن.  set (oneself) up as a lawyer‏ 
وکیل شدن 
چاپخانه باز کردن  set (oneselD) up as a printer‏ 
set (sb / sth) upon = set (sb / sth) on sb‏ 
0 ۱. واقع‌شده. مستقر. قرار گر فته set? /set/‏ 
۲ [نگاه ] ثابت» بی حرکت» بی‌تغییر؛ [لبخند ] خشک 
۳ [وقت] معین» مشخص. از پیش تعیین شده» مقرر؛ 
[روش و غبره] طرح‌ریزی‌شده. با برنامه ۴. [عقاید] 
تغییرناپذیر. خشک. انعطاف‌ناپذیر ۵. [دلیل] 
حساب‌شده, مشخص ۶.(محاوره) آماده, حاضر؛ 
حاضر و آماده 
با چیزی / be (dead) set against sth / doing sth‏ 
کاری به شدت مخالفت کردن 
برای چیزی / کاری  be set on sth / doing sth‏ 
مصمم بودن, برای چیزی / کاری عزم خود را جزم کرده 
بودن 
(ورزش) به ج|ای ‏ !£0 On your marks, get Sef,‏ 


set oneself up as sb | 


set in one's ways 
set-aside /'set ہsa1d/ (کشاورزی) ۱ طرج) تحدید‎ n 


ن زی رکشت برده نشده 
؛ شکست. baek/‏ هو set-back‏ 
بدبیاری؛ ضربه 
(در بریتانیا. آموزشی, برای امتحان) ‏ /kٺ‏ 00016/5۵۱ set‏ 
من تعیین‌شده 
۸ (ماهیگیری) قلاب خوشه‌ای setline /'setlaın/‏ 


۱.(فیلم, رمان و غیره) صحنۀ set ۳1669 /,set 'pi:s/‏ 
استادانه, بخش هنرمندانه؛ تک درخشان؛ قطعهٌ 
جذاب ۲.(نظامی) عملیاتِ طراحی شده حرکتِ 
حساب‌شده, اقدام برنامه‌ریزی‌شده 


set square /'set skwes(r)/ گونیا‎ ۸ 

۸ ۱. لان گورکن, سوراخ گورکن sett /set/‏ 
۴ (معماری) قطعةٌ سنگ‌فرش 

settee /seti:/ کاناپه‎ # 

1 ( = نوعی سگ شکاری) )ده setter‏ 


۲ [سوال آنتحان ] طراح» تنظیم‌کننده, تهیه کننده؛ [دام و 


غیره] گذارنده, نصب‌کننده؛ (در ترکیب) -گذار 


> a trap-seller > 
Set 16۷/5۵ 'tekst/ = set book 


۸ (ریاضی) نظریةٌ مجموعه‌ها /0151 se 1۳60۲۷ / se‏ ¦ 


vr 


vt 


vi 


vi 


vw 


vf 


» 


vi 


vw 


۱ (در مورد اتومبیل یا راننده) ۰ ۰ 00۷/5 جلاو / set sb‏ 
پیاده کردن ۲. نوشتن» روی کاغذ آوردن. 
یادداشت کردن. ثبت کردن ۳. [قواعد. مقررات ] 
تعیین کردن. وضع کردن 

(رسمی) ۱. رهسپار شدن» set (sth) forth‏ 
راهی شدن, حرکت کردن 

۲. اعلام کردن به دست دادن عرضه کردن» 
ارائه کردن 

[باران ] شروع شدن؛ دنباله داشتن: 
[برف ] نشسته بودن؛ [هوای بد] ماندگار شدن؛ 
[ییماری, پوسیدگی ] ريشه دواندن» بيخ پیدا کردن 
ادن. رهسپار شدن. 0 (59/ اه) 561 
حرکت کردن؛ شروع کردن 

۲ [بمب. مین و غیره ] منفجر کردن» ترکاندن؛ [آژیر ] 
بسه کارانداختن» روشن کردن ۳. 
موجب ... شدن. باعثِ ... شدن, به راه انداحتن 
۴. برجسته ساختن, جلوة خاصی بخشیدن به 
۵. فیل ... را به یاد هندوستان انداختن 

کسی را به کاری واداشتن / اه بردزهل ٣۴‏ اء ٤٥ء‏ 
کشاندن, باعث شدن که کسی کاری گند 

۱ جیزی را با چیزی set sth off against sth‏ 
سنجیدن, چیزی را با چیزی قیاس کردن ۲. (مالی) 
چیزی را به حساپ چیزی گذاشتن. چیزی را به بای 


set in 


۱ راه 


چیزی نوشتن 
۱. حمله کردن به set (sb / sth) on sb‏ 
پریدن به» به سر ... ریختن» هجوم آوردن به ۲. 
[سگ و غیره ] به جان ... انداختن 
۱. راه افتادن, رهسپار شدن» set (sth) out‏ 
حرکت کردن؛ آغاز کردن» شروع کردن 
۲. تنظیم کردن» منظم کردن؛ [صندلی‌ها. سهره‌های 
شطرنج و غیره ] چیدن ۳. بیان کردن. شرح دادن» 
برشمردن, تشریح کردن 
اقدام به کاری کردن. دست به کار set out t0 do st‏ 
انجام کاری شدن, خود را آمادۂ کاری کردن. در صدد 
کاری برآمدن 
. دست به کار شدن» شروع به کار کردن 0] 56 
۲ به جانٍ هم افتادن به هم پریدن 

The children were hungry and they set to. 
بچّه‌ها گرسنه بودند و به جانِ غذا افتادند.‎ 


۱. (محاوره) سرحال آوردن» set sb/sth up‏ 
حال ...را جا آوردن ۲. (مخاوره) زیر بال ...را 
گرفتن» سرمایه دادن به» کمک کردن ۳. نصب 


کردن, کار گذاشتن, بر پا کردن» ایجاد کردن ۴. 
[دستگاه] راه انداختن» کار انداختن ۵. ایجاد 
کردن. تأسیس کردن, بنیاد نهادن ۶. (ورزش) 
[رکورد] به جا گذاشتن ۷ پدید آوردن, ایجاد 
کردن» باعث شدن, به وجود آوردن؛ مهیا کردن. 


seventh 


vi 


n 
n 


۴ آرام کردن» آسوده ساختن» فروخواباندن 
سرگرم شدن مشغول ... ۸ای ما settle down‏ 
شدن 

قبول کردن؛ مصالحه کردن به» 


رضایت دادن به 


settle for sth 


به چیزٍ کمتری رضایت دادن settle for secon d-bes¦‏ 
مستقر شدن؛ جا افتادن؛ جابجا شدن» 10 561116 
سر و سامان گرفتن؛ ساکن شدن 

مستقر کردن در settle sb into sth‏ 
تصمیم گرفتن در مورډ» settle on sth‏ 
انتخاب کردن» برگزیدن یقین کردن 

(حقوق) وا گذار کردن به settle sth on sb‏ 
۱. ثابت, نامتغیر. بدون تغ ۸ settled‏ 
مستقر ۲. [زندگی. خانه ] راحت» بی‌دردسر ۳ [هوا] 
آرام, صاف ۴ [ترض ] پرداخت‌شده, تسویه‌شده ۵. 
[سرزمین ] آباد 

احساس استقرار کردن, ۱ 
راحتی کردن 

۱ [قرض ] بازیرداخت. ۰ settlement /'seılm»1/‏ 
تسویه, تأدیه؛ [دعوا] فیصله ۲ توافق. حل و فصل 
۳حقوق) واگذاری, انتقال ۴ استقرار؛ اسکان. اقامت 
۵. [منطته ] مسکونی شدن ۶. آبادی, محل سکونت؛ 
مستعمره, مستعمره‌نشین؛ (در ترکیب) -نشین 
English settlements >‏ > 

به منظورِ 


تسویه حساب؛ به عنوان بازپرداختِ حساب 


be/fecl settled ڪس‎ 


in settlement of an account 


توا 
به توافق رسیدن با reach a settlement with‏ 
مهاجر؛ مقیم؛ مستعمره‌نشین settler /'seıl(r)/‏ 
(محاوره) دعواء set-tos)‏ ام ) /set tu:/‏ 561-10 
کتک‌کاری. بگومگو, الم شنگه, مرافعه 

۱ تشکیلات. سازمان اوه Set-Up /‘set‏ 
۲. ساخت» ترکیب, ساختار, نظام ۳. (محاوره) کلک. 
نقشه» برنامه, پاپوش, توطئه 


an out-of-court settlement sll خارج از‎ 


۱ هفت. هفت تا seven /'sevn/‏ 
۲ عددٍ هفت؛ شماره هفت 


at sixes and sevens —> SX 


n 


۱ [جواهر ] زمینه. محل نصب؛ /e19/‏ 5۵10100 
نصب ۲ فضاء محوطه. محیط. جا؛ مقام؛ موضع؛ 
موقعیت ۳. صحنه؛ محل وقوع؛ زمانِ وقوع ۴. درجه 
۵. موسيقي متن, آهنگ ۶. [ماه. خورشید ] غروب ۷ 
[غذاخوری ] سرویس 

نیمکت (چوبی) settle" /'sedl/‏ 
۱ مستقرشدن, مقیم شدن ۷۸ 5۵۱92 
۴ اقامت گزیدن. ساکن شدن, سکونت گزیدن ۳. 
نشستن: ماندن؛ قرار گرفتن. (مجازی) سایه انداختن, 
فراگیر شدن ۴ فرورفتن. جا خوش کردن ۵. آرام 
شدن. اسوده شدن؛ [توفان ] فروخوابیدن, 
فرونشستن, فروکش کردن ۶. توافق کردن, کنار 
آمدن. صلح کردن ۷. تسویه حساب کردن ۸ 


ته‌نشین شدن» رسوب کردن, ته نشستن ٩‏ صاف 


شدن ۱۰. فشرده شدن؛ [زمین و غیره ] نشست کردن, 
فرونشست 
۱اقامت کردن در ۱۲.سامان دادن به ب 


کارهای.. .رسیدگی کردن. کارهای...را انجام 
دادن, و وضع ...را مرتب کردن ۱۳. آرام کردن. آسوده 
کردن, راحت کردن؛ [تسوفان ] فروخواباندن, 
فرو نشاندن ۱۴. [دعوا و غیره ] فیصله دادن. حل و 
فصل کردن, پایان دادن. خاتمه دادن, مرتفع کردن, 
رفع و رجوع کردن, به توافق رسیدن دربارة؛ قرار 
گذاشتن در مورد ۱۵. [قرض و غیره] پرداختن, تأدیه 
کردن» تسویه کردن ۱۶ انتقام... را گرفتن, تلافي... 
را دراوردن ۱۷. ته‌نشین کردن؛ فرونشاندن.» 
فروخواباندن ۱۸. صاف کردن 

settle an old score — old" 


حساب خود settle an / one's account (with sb)‏ 
را تسویه کردن (با کسی ). حساب کسی را رسیدن 
راحت نشستن, لم دادن settle oneself‏ 
(محاوره) حال کسی را جا آوردن, طفط واه »600و 
کسی را سرٍ جای خود نشاندن, حساب کسی را رسیدن 
when the dust has settled —> dust"‏ 
بیرون از دادگاه با هم توافق کردن 60۳4 0۴ ااه 8٥٤1۲‏ 
حساب‌های خود را settle a score (with sb)‏ 


(با کسی) تسویه کردن, (از کسی ) انتقام گرفتن 


هفت گناه کبیره the seven deadly sins‏ حساب کسی را رسیدن. جواب settle with sb‏ 
عجایپ هفت‌گانه ۱۷0۳۱۵ the seven wonders of the‏ کن ۳ دادن, حق کسی را اک دستش گذاشتن 
a‏ ۱ هنده(تا) ی vi ¦ seventeen‏ جا خوش کردن. لم دادن settle back‏ 
۸ ۲. عددٍ هفده؛ شمارة هفده ۱.(راحت) نشستن» settle (sb) down‏ 
۱ هفدهم, حفدهمین ۰ /50۷0:۵/ 56۷6016600 لم دادن؛ دراز کشیدن ۲. سر و سامان پیدا کردن» 
۸ ۲ هندهمی ۳. یک هفدهم سر و سامان گرفتن. خانه و زندگی پیدا کردن؛ 
4 ۱ هفتم. هفتمین seventh /'sevnê/‏ جا افتادن مستقر دن ۳ آرام شدن, آرام 
۸ ۲ هفتمی ۳ یک هفتم گرفتن. فروخواییدن 
about‏ =2 فا دنو u:=too A=cup‏ 0ص 3:=saw‏ امع ۵2 .متام 
92اه . player‏ دم ca=hair 9= pute‏ مه ها jw oı=boy‏ 
sing‏ = مرا chain d3=jam 0=thin is‏ 


شدیداء به طور جدی, جدی؛ با خشونتِ تمام ۲ [لا 
پوشیدن ] ساده» بی‌پیرایه ۳. [بیبار بودن ] به طرز 
وخیمی 
۸ ۱.سختی, خشونت. تعدی؛ 
[مرما و یه ] شدت» شندت و دته بیز 
[ییماری ] وخامت ۲. [لباس] سادگی. بی‌پیرایگی 
(رسمی, در جمع) ناملایمات» مشقات 
sewed, pp sewn, sewed)‏ ام ) SEW /s95/‏ 
۶ ۱ دوخت و دوز کردن؛ خیاطی کردن؛ دوزندگی 


severity /sr'verot/ 


۷ ۲ دوختن 
دست‌دوز hand-sewn‏ 
_[بول و غبره ] دوختن در او 510/100 seW‏ 
۱. [بارگی و غیره ] رفو کردن, دوختن ما 5 56۷ 
به هم دوختن ۲. (محاوره) [قرارداد و غیره ] قال ...را 
کندن؛ راست و ریس کردن؛ [امور و غیره | بر وفق 
مراد خود انجام دادن به سود خود تمام کردن 
۸ فاضلاب sewage /'su:ıd, ‘sju:-/‏ 
نی sewage farm /‘su:ıds fo:m,‏ 
کود از فاضلاب 
sewage WOKS /'suiıds wa:ks, ‘sju:ıds/‏ 
ام تصفیه خانه (فاضلاب) 


۸ دوزنده sewer’ /'sux(r)/‏ 
۸ لول فاضلاب؛ مجرای ‏ زد ,560/6۲2/۵ 
فاخلاب 
۸ شبکه فاضلاب. /'su:arıda, ‘sju:-/‏ 580۷6۲۵96 
فاضلاب 


۸ ۱. خیاطی, دوزندگی؛ دوختن 
۲ چیز) دوختنی, خیاطی 
n‏ چرخ‌خیاطی mafi:n/‏ وه sewing-machine‏ 
/soun/ pp of sew‏ 56۷۷ 
۸ ۱ جنسیت؛ جنس؛ (صفت‌گونه) جنسی /۶هء/ 684 
۲ همخوابگی, رابنطۂ جنسی, جماع. نزدیکی, 
آمیزش جنسی ۳ سکس؛ مسائل جنسی, امورٍ جنسی 
۴ [حیوان ] جنس .. را تعیین کردن 


sewing /'sauın/ 


تفاوت‌های جنسی differences of sex‏ 
جنس مذکر the male sex‏ 
جنس مونت the female sex‏ 
اندام‌های جنسی, اندام‌های تناسلی sex organs‏ 
با کسی رابطه داشتن, با کسی ...او have sex wih‏ 
خوابیدن 
سواستفاد؛ جنسی؛ ...ناه $€X abUS@ / seks‏ 
تجاوز جنسي 
7 همخوابگی. آميزش جنسی» /انه 364/5215 56 
نردیکی, مقاریت 
sexagenarian / seksdarnearıan/ Î (yy).‏ 
بالای شصت سال 


6 ۱ به سختی, به شدت. 


seventh day 


seventh day /,sevnê ‘der/ 
the seventh day هفتە؛ (در مین ميان(‎ 
به؛ (در مین هودیان) شنبه؛ (در مین سلمانان) جمعه‎ 
‘Seventh Day Adventist /sevnê deı 'adventıst/ 
۱.(کلیسای) منتظران ظهور مسیح ۲ پیرو‎ ۸ 
ظهور مسح‎ 
ıseventh heaven /sevnO hevn/ 


(محاوره) تو آسمانِ هفتم بودن, be in seventh have"‏ 
عرش اعلیٰ را سیر کردن 


۲ هفتم, سابعا؛ 56۷۷ 
هفتمین بار 
4ه ۱. هفتادم» هفتادمین seventieth /'sevntıs0/‏ 
۶ ۲ هفتادمی ۳ یک هفتادم 
4ه ۱ هفتاد. هفتاد (تا) seventy /‘sevntı/‏ 


۲. عدد هفتاد؛ شمار؛ هفتاد 
دهذ هنتاد. سال‌های دهة هنتاد 
میان هفتاد و هشتاد, در سال‌های 
ده هفتاد 

in one's seventies هفتاد سالگی.‎ 

(در سنین) بین هفتاد و هشتاد (سالگی) 

seventy-eight/sevnt ‘ent/ ادو‎ i 


the seventies 
in the seventies 


هشت دور 


۲ (رسمی) ۱. پاره کردن؛ دریدن؛ 56۷6۲۵۷۵۸ 
شکاندن؛ قطع کردن. جدا کردن؛ کندن ۲.(مسجازی) 
[رابطه ] بریدن, قطع کردن, به هم زدن 

۳ پاره شدن. قطع شدن, سوار شدن 

هه ۱. چند. چندین, تعدادی. several /'sevral/‏ 
مقداری ۲ (رسی) مخصوص خود جداگانه. 
متفاوت. ۳ (حقوق) انفرادی 
۷ ۶ چند تاء چندتایی, تعدادی 
برخی ازه بعضی از several of‏ 
۷ (رسمی. کهنه) منفرداه به طور  /'sevr511/‏ 56۷6۲۵۱/۷ 
جداگانه. به تنهایی. جدا جدا 


(رسمی) قطع؛ بریدگی؛ ... /فه/56۷6۲2068/5۵9 
جدایی 
# پول بازخرید. /۵و عدهه/ Pay‏ 56۷6۲20066 


ت خدمت 


58۷6۲۵ ۱۱۷۱۵۸ (comp 56۷6۲۵۲ super 
[نگاه] تند؛ [تیه ] سخت.‎ 


انفصال خدمت؛ حق سنوا 
severest) adj‏ 
خشونت‌آمیز» خشن؛ [کار] شاق, طاقت‌فرسا؛ 
[اقذام] سختگیرانه؛ :[شخص ] سختگیر» 
انعطاف‌تاپذیر؛ خشن؛ سرسخت ۲ [درد. سرما] 
شدید. طاقت‌فرسا؛ [زخم ] عمیق؛ [بیماری] جدی, 
وخیم ۳ [آزمون. رقابت ] سخت. دشوار: مشکل. 
توانفرساء نفس‌گیر ۴. [لباس, ظاهر ] ساده. بی‌پیرایه 

severely ام‎ / 


shackle 


و مقاربت» 


sexuality /,sek fuzlot / REE 
تمایلاتِ جنسی, امیال جنسی ۳ گرایش‎ ۲ 
sexually /'sek fual/ به لحاظ جنسی, از نظر‎ ۲ 
جنسی‎ 


پیماری‌های 
مقاربتی, بیماری‌های آمیزهی 
SeXy /'seksı/ (comp sexier, super sexiest)‏ 
. [فیلم, کتاب ] سکسی ۲ شهوت‌انگیز» سکسی ۴ 
شهوی 
شهوی شدن, احساس شهوت کردن 
(محاوره) ۱. داستان SF /es ‘ef/< science fiction‏ 
علمی-تخیلی؛ داستان‌های علمی-تخیلی, اذییاټ 
علمی-تخیلی ۲.(صفت‌گونه) علمی -تخیلی؛ (مربوط 
به ) داستان‌های علمی -تخیلی 
امضاشده /saınd/ < signed‏ 590 
Sgt /'sa:d3onا/ > sergeant‏ 
Sergeant-Major‏ > نله Sgt-Maj /,sa:d3ont‏ 
۸ ساکت» هيس sh/y/‏ 
۱. با شلختگی, شلخته, به طرز /::۵۳// 511۵00117 
اره‌ای ۲. بی‌شرمانه. ناجوانمردانه نامردانه, 
غیرمنصفانه 
١‏ پارگی, پاره‌پورگی؛ ۰ /'/ebınıs/‏ ۱۵0010655 
[انایه ] زهوار دررفتگی؛ [ساختمان, اتاق ] خرایی, 
درب و داغونی؛ ریخته‌پاشیدگی, درهم‌برهمی ۲. 
ژنده‌پوشی, بدلباسی؛ ژولیدگی ۳ پستی, زبونی» 
فرومایگی, ناجوانمردی» بی‌انصافی 
shabby /'fabı/ (conp shabbier,‏ 
۱ [لباس و غیره ] کهنه, ژنده. super shabbiest)‏ 
پاره‌پوره. مندرس؛ [اثانیه ] خراب. درب و داغو 
[اتاق و غیره ] ریخته پاشیده» درهم‌برهم ۲. ژنده‌پوش» : 
بدلباس؛ ژولیده ۳ بی‌شرمانه. ناجوانمردانه» 


sexually transmitted diseases 


get / feel sexy 


adj 


منصفانه, نامردانه 
له فقیر و آقامنش. اتف shabby-genteel/,faebı‏ 
تاج آبرومند 
۸ آلونک, کلبه اه shack‏ 
#۶ (در بریتانیا. عامیانه) [زن و مرد] با هم shack up‏ 
زندگی کردن 
[زن, مرد ] با کسی زندگی کردن ناه طانw‏ pں‏ مهو 
۸ ۱. حلقه (د. )» بخو shackle /'fakl/‏ 


در جمع) دستبند؛ پابند. بخو؛ غلل و زنجیر ۴ 
(مجازی, در جمع) قیود» قید و بندهاً 

زنجیر کردن» با غل و زنجیر 
بستن؛ بسخو کردن ۵.(مجازی) دست و پای...را 


۴ دستبند زدن 


۰ به طورٍ شهوت‌انگیز. سکسی 


۸ جاذبة جنسی sex appeal /'seks api:/‏ 
4 ۸ شش ساله 1. هر شش /اsek'sen1/ sexennial‏ 
سال یک بار 


SeXİlY /'seksılı/ 
5610655 /'seksınıs/ سکسی بودن, جاذبهٌ جنسی‎ ۸ 
5650 /'seksızam/ (به طعته) تب جنسی.‎ 
سکس آگاهی؛ زن‌ستیزی‎ 
sexist /'seksıst/ ۱.(به طعنه) [شخص ] معتقد به‎ 4 
تبعیض جنسی. سکس آگاه؛ زن‌ستیز؛ [رفتار ] ناشی‎ 
از س جنسی؛ زن‌ستیزانه؛ [کتاب ] مبتنی بر‎ 
تیعیض ج جنسي‎ 
(به طعنه) (آدم) معتقد به تبعیض جنسی؛ (آدم)‎ ۲ 
زن‌ستیز‎ 
[شخص ] سردمزاج» سرد‎ ۱ ۸ 
دارای ميل جنسي ضعیف؛ بی‌بخار؛ [رابطه ] بدون‎ 
سکس, غیرجنسی ۲ خنتی, فاق جنسیت‎ 
sex life /'seks ۷ زندگی جنسی‎ ۸ 
sex object /'seks obdsıkv وسیلۂ شھو ترانی.‎ « 
وسیل اطفای شهوت‎ 
sex offender / 5۵ afenda(r) / مجرم جنسی»‎ 
متجاوز جنسی, بزهکارٍ جنسی‎ 
sexologist /sck'soladaıst/ 


sexless /‘sekslıs/ 


» جنسیت‌شناس. 
سکس‌شناس 

۾ جنسیت‌شناسی, 
سکس هناش 

۸ فروشگاه اجناس سکسى» /ە/ :۵:/ 5100 ×86 
فروشگاء ابزارٍ جنسی 

4 (محاوره) [خخص ] دچار /'seks sı0:vd/‏ 566127۷60 

کمبود جنسی, که به لحاظ جنسی محرومیت 
کشیده, که کمبودٍ جنسی دارد 


sexology ۵۸ 


sex symbol /'seks sımb|/ «ıi مظهر جاذبهٌ‎ n 
سبل سکن‎ 

(در هواییما و کشتی) زاویه‌ياب» 561۵015۵000 
یکستان 

sextet /seks'tet/ (موسیقی) ۱. سکستت.‎ ۸ 


شش‌نوازی» مسوسيقي شش‌نوازی ۲. گروو 
شش‌نفری 
/sekstet/ = sextet‏ 5616116 
” خادم کلیساء متولي کلیسا sexton /'sekstan/‏ 
seXtUplet /'sekstju:plet, (US) sek'stu:p-/‏ 
” ۱. شش‌قلوها ۲. یکی از شش قلوها 
هه ۱. جنسی, سکسی sexual /'sekfual/‏ 


۲ [اندام ] تتاسلی, جثسی 


اتمه =0 D= got saw ü=cook u:=loo A=cup 3:=bird‏ تال دنه اف ده موز 
say =five  au=now oI ı2= near  ea=hair to= pure eı9= player a9= fire‏ = 
d3=jam 0= thin ision 0= sing‏ مق زا av = hour wa=wet‏ 


a shadow of ذره‌ای سر سوزنی, یک ذره‎ 
be afraid of one's own shadow —> afraid 
a shadow of (a) doubt ذره‌ای شک, سر سوزنیى‎ 
تردید‎ 
تحت‌الشماع‎ 
be a shadow of one's / its former self 
دیگر چیزی از (کسی / چیزی) نمانده بودن‎ 
the Shadow Cabinet در بر سیاسی) كابينة‎ ( 
حزپ مخالف. کابینة اقلیت‎ 


the Shadow Foreign Minister ( yl 


in the shadow of 


(در بر 
وزير خارجة حزپ مخالف. وزير خارجذ اقلیت 

۷ (مشت‌زنی) با حريف . boks/‏ نهفنه//060-/513009 
خیالی جنگیدن, به هوا مشت زدن 
مشت‌زنی با . shadow-boxing /'/ada boksı/‏ 
حریفی خیالی 
۱ پرسایه, سایه‌دار ۲.مبهم. 2:۵9 shadowy‏ 
نامشخص, سایه‌وار. شبح‌گونه ۴ اسرارآمیز ۴. 
خیالی. واهی» موهوم 
shady /'ferdı/ (comp shadier, super shadiest)‏ 
ا. سایه‌دار. سایه. خوش‌سایه ۲.(محاوره» به طعنه) 


معلوم‌الحال. مشکوک 
۸ ۱. [نیزه تیر. ستون ] بدنه, shaft / fa:ft, (US) Jaf‏ 
تنه میله ۲.(کهنه) ت ۳ طعنه» نیش؛ زخم زبان 


۴. [ابزار و غبره ] دسته ۵.مال‌بند, تیر مال‌بند ۶ 
(مکانیک) میل, میله, محور, شافت ۷. [جاء] میله 
[آسانسور ] چاه چاله ۱۰۸در آمریکاء محاوره) کلک» حقه 
٩‏ [نو, آنتاب ] شعاع (باریک) پرتو 
۰ در آمریکاء محاوره) بد تا کردن باء دخل... را 
آوردن, کلاه سر ...گذ 
تیر طعنه. تيغ طعنه. زخم زبان 
١‏ در آمریکاء عامیانه) کلاه سر ( کسی ) رفتن 5/860 16) ٤٩ع‏ 
(در آمریکا:عامانه) سر کسی give sb the shaft‏ 
کلاہ گذاشتن, به کسی کلک زدن؛ با کسی بد تا کردن 
1 » تنباکوی تند اهر shag’‏ 
prp shagging, pi,pp shagged)‏ ( اجه 1 shag‏ 
/ (در بریتانیاء عامیائه. در روابظ جنسی) ۱. سوار هم شد 


a shaft of wit 


روهم رفتن 
۷ ۲ کردن. گاییدن 
۸ ۳. بکن‌بکن 


(پرنده) باکلان در shag?‏ 
(دربربتانی؛ عامیانه) خسته و کوفته. /4ع±] / 814990 
درب و داغون. هلاک 
shagged Out /,fa:gd 'aut/ = shagged‏ 
shaggy/ fJaegr/(conp shaggier, super shaggiest)‏ 
۱. [مو] کرک» درهم‌برهم؛ [ابرو] کلفت. پرپشت: 
[ریش] پرپشت» انبوه ۲ [سگ ] پشمالو, موبلند؛ [کت 
وغیره] پرزدار. پرز بلند i‏ 


dj 


3 


بستن» مقید کردن» بند بر دست و پای ... نهادن, در 
قید و بند گذاشتن 
(ماهی) زبور؛ گواف shad / fad/ (pI shad)‏ 
۱. [درخت. دیوار و غیره ] سایه shade / ferd/‏ 
۴ (در مقابل تور یا جراغ) سایبان؛ حباب, لاله؛ آ 
گردان, آفتابگیر ۳ (رسمی, در جمع) تاریکی, سیاهی, 
ظلمت ۴.(در آمریکا: محاوره. در جمع) عینک آفتابی ۵. 
(نقاتی) سایه ۶. درجهة رنگ, رنگ ۷.اختلافی 
جزئی, تفاوتِ آندک ۰۸(رسمی) روح ۱4در آسریکا) 
(برد؛) پ جره‌ای, پرد؛ کرکره‌ای؛ حصیر 

۰ سایه انداختن روی ۱۱.سایبان قرار دادن 
جلوی؛ [چراغ ] پوشاندن ۱۲. (نقاشی و غیره) ساید 
زدن؛ هاشور زدن 

یک ذرهءکمی, اندکی, یک هوا 
رنگی از. اثری از, سایه‌ای از 
کسی / چیزی را put sb /sth in the shade‏ 


تحت‌الشعاع قرار دادن 


a shade 
a shade of 


in the shade 
shades of 


[درج حرارت ] در سایه 
(محاوره)یادآوٍ 
دست خود را shade one's eyes with one's hand‏ 
جلوی چشم خود گرفتن, دس خود را حائلٍ چشم‌های 
خود کردن. دستٍ خود را سایبانن چشم کردن 
shade from sth into sth; shade (ofD into sth‏ 
[رنگ‌ها و غیره ] به تدریج (از چیزی) به چیزی تبدیل 
یجا به چیزی متمایل شدن 
(نقاتی) هاشور زدن؛ سایه زدن 
به صورتٍ معلوم‌الحالی, 
به طرزٍ مشکوکی 
۱ وضعیتِ مشکوک. / shadiness /'ferdınts‏ 
مشکوک بودن. معلوم‌الحال بودن ۲. سایه‌دار بودن 
۱.سایبان ۲. (نقاشی و غیره) ساید, /۵۵:9// Shading‏ 


شدن. تدر 


shade sth in 
shadily /'ferdlı/ 


ا هه shadow‏ 
۳ در جمع) تاریکی, سیاهی ۴ همراه دائمی» ملازم 
همیشگی ۵. مأمور مخفی؛ پلیس‌مخفی ۶. چیز 
موهوم؛ شبح ۷. تاثیر» نفوذ 
۸. سایه انداختن روی. تاریک کردن ٩‏ مخفیانه 
کردن, سایه به سای ... رفتن 
۰ در بریتای؛ سیاسی) (مربوط به) حزپ مخالف» 
(مربوط به) اقلیت 
۱ روی 
سایه انداختن ۲. سایه‌ای از غم بر چیزی افکندن, گرو غم 
بر چیزی پاشیدن 
ذي / have shadows under/ round the eyes‏ 
دور چشم‌های (کسی) سیاه بودن زير / دور چشم 
(کسی) کبود بودن 


cast a shadow on / over sth 


[برف. خاک ] از روی چیزی تکاندن 5/6 shake sth off‏ 
سر... با هم دست دادن shake on sth‏ 
× ۱. [خاک, گرد ] تکاندن shake sth out‏ 
۲ [جیب. کیف ] حالی کردن ۳. [پرچم. بادبان, ملاقه] 
باز کردن 
۱. تکان دادن و مخلوط shake sb / sth up‏ 
کردن ۲. شوکه کردن» تکان دادن ۳. [شخص, 
شرکت ] تکانی دادن به, تحرکی ایجاد کردن در 
. تکان ۴ (محاوره» در جمع) لرزه shake’ /feık/‏ 


لرزش, لرزه؛ لغوه ۳ میلک شیک. شیزبستنی 
چیزی را تکان دادن give sth a shake‏ 
لرز کردن, لرزیدن get the shakes‏ 


(محاوره) با (کسی) رتار  get one's fair shake‏ 
خوبی شدن, عادلانه با (کسی) رفتار شدن 
in a couple of shakes; in two shakes (of a‏ 
(محاوره) در یک چشم به هم زدن. lamb's tail)‏ 
تندی, بدونٍ معطلی 
(محاوره) مالی نبودن, چنگی به 50165 4چ 0 be‏ 
دل نزدن 
۸ ۱ جای خوابیدن. / shakedown /' feıkdaun‏ 
جای خواب» جا ۲.(در آمریکا: محاوره) تلکه» 
گوش‌بری» تیغ زدن؛ اخاذی ۴ (در آسریکاه محاوره) 
بازرسی, گشتن ۴ [هوایسا] پرواز آزمایشی؛ [کُشتی] 
حرکتِ آزمایشی, » سفر آزمایشی ۱.۵صفت‌گونه) 
[برواز سفر ] ازمایشی 
shake’‏ اه shaken' /'feıkan/ pp‏ 
4 ۱.مبهوت. بهت‌زده, متحير+ shaken /'/eık¬/‏ 
وحشت‌زده ۲. بکه خورده, جاخورده 
shaken‏ = اوه shaken Up /'feıkan‏ 
shake-Out/'feık avt/ = shake-up‏ 
۸ در ترکیب) -پاش shaker /'feık()/‏ 
< 508/60 اھ 2 > ۲. کوکتل مخلوط کن ۳ لیوان تاس 
۸ شیر ( = عضو فرقه‌ای مذهبی Shaker /'feıko(e)/‏ 
در آمریکا) 


Shakespearean / feık'spıarıan / 

= Shakespearian 

Shakespearian / feıkspısrı2n1/ ڊ4(‎ bgرa).1‎ ad 
شکسپیر ۷ به سیک شکسپیر‎ 


تحول اساسی. تغییر و تحول /وه shake-up /'feık‏ 


با قدم‌هایی لرزان؛ /انت// 5024۷ 


هایی لرزان؛ با صدایی لرزان 
/ 5۵0666 


۸ ۱ لرزش ۲ شستی» 


/ نع shaggy-dog story /.fagı ‘dog sto:rı, (US)‏ 
۸ شوخي بی‌مزه. شوخي لوس» شوخي آبکی 
٭ شاه شنت 
shaikh / ferk, (US) Ji:k/ = sheikh‏ 
shake' / feık/ ( pır shook, pp shaken)‏ 
۱ تکان خوردن, لرزیدن, به لرزه افتادن ۲. [صدا] 
لرزیدن ۳.(محاوره) (با هم) دست دادن 
× ۴. تکان دادن تکاندن, لرزاندن؛ به لرزه آنداختن ۵. 
پریشان کردن, آشفته کردن, آرامش ...را به هم زدن؛ 
شوکه کردن. تکان دادن ۶. [ایمان و غبره ] متزلزل 
کردن. تضعیف کردن, شست کردن؛ [سلانتی. شهرت] 
صدمه زدن به, به خطر انداختن؛ [شخص ] متزلزل کردن 
کل شدن shake loose‏ 


لق خوردن, لق بو 
چیزی را لق کردن 
jl)‏ جایی) shake the dust (of sth) off one's feet‏ 
سر خود را نگاه نکردن, عطای جایی را به 


shake sth loose 


(کسی را) با تکان دادن 
مشت تهدید کردن 
shake sb's hand; shake hands with sb; shake‏ 
با کسی دست دادن, دستِ کسی را ۲۸۵۵ 06 رطا اء 
فشردن 

(به نشانة نفی, تأسف و غیره) سر 


shake one's fist (at sb) 


shake one's head 

تکان دادن, سری تکان دادن سری جنباندن 
(محاوره) حسابی ترسیدن. 
زرد کردن 3 
(در بریتانیا. عامیانه) یال! 
تکان بخو: 
مثل بید لرزیدن 


shake one's sides with laughter eg ۰ 


shake in one's shoes 


Shake a leg! ! 


shake like a leaf 


shake salt and pepper over / onto one's food 
روی غذای خود نمک و فلفل پاشیدن‎ 
سني کقس خود‎ 


را درآوردن 


shake sand out of one's shoes 


shake sb /sth around / about 


ن‌طرف و 

طرف انداختن, بالا و پایین انداختن 

۱. [کارمندان ] جا افتادن ۰ ۵0۷8 shake (sb /sh)‏ 
۲. (در بریتانیا. محاوره) خوابیدن, دراز کشیدن 

۰۳ (در آمریکا: سحاوره) تلکه کردن» گوش ...را 
بریدن» تیغ زدن ۴. (در آسریکاء سحاوره) [شخص ] 
گشتن؛ [محل] گشتن, زیرورو کردن 


shake sb / sth off 


۰ از دست ... دررفت 


خود را از شر . .حلاص کردن ؛ از شرٍ ... حلاص 


i shaking /'feıkın /‏ شدن ۲. [برف, خاک] تکاندن 
a:=father D=got 5:=saw u=cook u:=to0o A=cup 3 = about‏ اف 22 i:= see it‏ 
ai=five  @u=now oı=boy 19=near _e2= hair l= pure layer aloz fire‏ 0 
ava = hour yes w= wet chain d5=jam @=thin ö=this /=shoe vision 9= sing‏ 


He can speak three lunguayes. 
She will try and visit tomorrow. 
بعد از افعالٍ وجهی. به استشتای دو فمل ۲0 اناه و‎ 
لول مصدر بدونِ ۲۵ می‌آید:‎ ا٥‎ 

You must find a job, 

You ought to stop stoking. 

I used to smoke but I gave up two years ago. 
برای سژالی کردنِ جمله‌های حاوي افعال وجیی:‎ 
کمکی 40 یا صورت‌های هل و فال استفا‎ 

که 


Should 1 invite Mary? 


hould 1 have invited Mary? 
برای منفی کردن جملاتي که فعل وجهی دارند.‎ 
فقط کلم ۰001 با صورت کرتاهشد؛ آن. یعنی 01 را به کار‎ 


کمکي 0 یا صور 


می‌برند. بدون آن‌که از 
| 9 و نیز استفاده کنند 


۸ موسیر 


کم‌مایه, بی‌مایه. سبک‌مایه, تنک‌مایه 
۳ کم‌عمق شدن؛ کمآب شدن 


the shallow end [استخر ] قسمتٍ کم‌عمق‎ 


نفس بریده‌بریده shallow breathing‏ 
۲۷ به صورتی سطحی؛ [تتفی ]۰ /؛انهانه// shallowly‏ 
بریده‌بریده 
İ shallowness /'faclouns/ A‏ 


کم‌عمق بودن» کم‌عمقی؛» عمق کم ۲. [بحث. فکر. ا 


شخص و غیره | خصلتِ سطحی, سطحی بودن 
کم مایگی. کک مایگی 
[دریا | قسمت‌های كمعمق. /2ندانە/'/ 511211095 
نواحي سطحی؛ [رره ] پاریاب. گدار 
1 (در میان بهودیان) /نا Shalom / falom, (US)‏ 
سلام؛ خداحافظ 
۷ (کینه.ادبی) معادل ذوم شخصي 
مفرد فعل ۵09۸11 » تو باید. بایدت, تو را می‌باید 
4ه (مربوط به) سنگ‌های رستی؛ /۵۱// 51121۷ 
دارای سنگ‌های رستی, (مربوط به) سنگ‌های 
پلمه‌ای, دارای سنگ‌های پلمه‌ای 
shammed)‏ میم sham ۲ fam/ ( prp shamming,‏ 
ا ۱. تظاهر کردن, ظاهرسازی کردن 
۷ ۲. تظاهر به...کردن» خود را به...زدن, وانمود 


shalt ۱ fol, Jatt 


کردن که _ ۱ ِ 
۸ (به طته) ۳. ادم حقه‌یاز, ادم دورو شیاد. ادم دغل. 
آدم کلک ۴ چیز ظاهری. 5 


چیز ساختگی ۵. تظاهر, ظاهرسازی. دروغ. کلک. 


» حقه 


; shallot / ام‎ 

; shallow /'fal6/ (conp shallower, super 
کم عمق؛ [بشتاب | تخت؛ [آب ] کم. (اeسم‌اله۸ء ا‎ ۱ 4 
| نک کم‌عمق ۴ [نویسنده. بحت و غره] سطحی,‎ 


| give sth a shaking 


چیزی را تکان دادن 
shaky /'feıkı/ (comp shakier, super shakiest)‏ 


68 ۱ [صداء دست. با ] لرزان» مر تعش ۲. [میز. صندلی و 
غیره ] شست. لق؛ غیر قابل اعتماد ۳ [استدلال] 
ضعیف. شست؛ [حکرمت ] متزلزل» بی‌ثبات 


| He looks a bit shaky on his feet. نظر می‌رسد‎ 


he on shaky ground 
ن شستی ایستاده بودن‎ 


بن‌شناسی) سنگي رستی. پلمه‌سنگ» 50816/161 


shale-oil /'feıl ۸ 

Shall/ fal, Jal/ (reg shall not, shan’ 
ای بیان مان‎ 
آپندة فع اصلی, در فارسی معبولاً بندون سعادلِ دقیق و در‎ 


neg should not, shouldn't) 


فارسي رسمی ؤ ادبی گاه معادل فعل کمکي خواستن: 


برای قران ه‌موفع مى زت )` :ھ01 We shall be iıı 1ı‏ 
خواهیم رسید. به عصرانه می‌رشيم / خواهیم رسید. 
گفتم خوشحال می‌خوم 1 said 1 shold bê «1a to lp.‏ 1 
تخواهم شد که کنکی کنم: 
۲. در انگليسي رسمی. برای بیان تصمیم و اراده, دون شعادل 
دقبق در فارسی یا گاه معا فعلٍ کمکي. خواسٹن 
معادل حتما: 


دوباره برایث امه می‌نویسم | 


نیز 


shall write to you again. 
خواهم نوشت:باز هم سقما پرایخ نامه می‌نویستم.‎ 

Shi ras detenhined hat we should finish oni ما‎ 

می‌خواست که ما کار را هر طور ده په موقع تنام کنیم 


۳. برای بیان پيشنهاد. دز فارسی غالباً معادلِ نع توانستن یا 
خواستن: 


می‌توانم ظرف‌ها را بشویم؟ ...داوم ما Stal! 1 do‏ 
ظرف‌ها را بشریم؟ می‌خواهی ظرف‌ها را من بشویم؟ 
Let's look at it again, Shall we‏ 
بگذار دوباره نگاهی به آن پیندازیم باشه / موافقی؟ 
۴ در انگليسي رسمی:برای بیان دستور و فرمان معادل باید و 
بایستی در زبان فارسی: 
Candidates shall remain in their seat‏ 
داوطلبان اید در متندلی‌هایشان باقی بمانند 


أ تة کاربردی: [ 
یه اقعال must «might .may «could .can‏ 
cought to‏ ام should‏ ااwi‏ و woud‏ افعال رجبی 
می‌گویند. سه فعل ۰۵8۲6 0660 و ۵ 0500 نیز برخی از 
1 | در خود دارند. افعالِ وجهی 


سوم شخص مفرد 480 


shampoo 


احساس تاراحتی به سیپ یک اشتباء ساده با کلمة 
embarrassment‏ بیان می‌شرد و فعل 9206و که در معنا 
تاکید پیشتری دارد در این مورد بهکار نمی‌رود. 

هر چند بار معنایی صفتِ ۵5020000 چندان قوی 


نیست. با اینیمه. در مور غطاهای تصادفی و کماهمټت 
به‌کار نمی‌رود: 
couldn't think of anything to say and felt‏ 1 
silly / embarrassed.‏ 
در جملۀ فوق صفت ۸51100100 به کار نمی‌رود. 
اما برای کسی که مثلاً در امتحان تقلب کرده است. چه 
| بسا صفت 2900900 به دلي خطای اخلاقیش به کار رود 
ad‏ شرمنده. خجالت‌زده.  shamefaced /,/eım'feıs/‏ 
شرمسار؛ [رفتار ] حاکی از شرمندگی. حاکی از 
خجالت 
۲ با حالتی شرمنده.  /,/eım'feıstlı/‏ 50806126601 
با شرمندگی, با خجالت, شرم‌زده 
adj‏ ۱. شرم‌آور. خجالت آور؛ ۸ shameful‏ 
ننگین» خفت‌بار ۲ اهانت آمیز, زشت. وقیحانه 
۷ با بی‌شرمی, با وقاحت؛ /۸/۵۵۲09 shamefully‏ 
به طرزٍ وقیحانه‌ای, به طرز زشتی, به طر 


شرم‌اوری 

۸ ۱. شرمساری» shamefulness / fermnns/‏ 
احساسٍ خجالت» شرم ۲. بی‌آبرویی» بدنامی, 
رسوایی 


4 بی‌شرم؛ بی‌حیا؛ وقیح. ۸ 61995 
دریده؛ [رفتار ] بی‌شرمانه. وقیحانه 
دریده بودن؛ بی‌حیا بودن, وقیح بودن؛ ‏ اع ه!ء مط 
خجالت نکشیدن, حیا نکردن, شرم ندا 
۷۲ به طرز بی‌شرمانه‌ای؛ ‏ /:۵۱:5// 50200616551۷ 
با پی‌شرمی, با وقاحت. با کمال پررویی» بی هیچ 
شرمی 
۸ بی‌شرمی, / نام / 50۳616890695 
وقاحت. دریدگی» پرروبی 
هه ماي شرمندگی, اسباب 
خجالت؛ ماي سرافکندگی 
(محاوره) ۱. چرم بز پوستِ 
تیماج ۲. ۲ 
led(r)/ = shammy‏ یدز shammy leather‏ 
shampoo / fampu:/ ) p/ shampoos, prp‏ 
۸ ۱.شامپو shampooed)‏ ممام shampooing‏ 


shaming مر‎ 


shammy /'femı/ «. 


موکت‌شویی؛ مبل‌شویی؛ ماشین‌شویی 
۴ [مو, فرش مبل و غیره ] شستن» شامیو زدن (به). با 


| هه ۶.ساختگی, ظاهری. قلابی. دروغی؛ [جواهر ] بدلی 


تمارض کردن, خود را به بیماری زدن 
جنگ زرگری 

۱.(در مذهب شمنی) شمن /0:090/ ,12:00 503113۳ 
۲ ۲ جادوگر, جن‌گیر 


shamanism /'fJamanızam, 'fa:manızom/ «, 


sham illness 


a sham quarrel 


508۳0016 لخلخ ِ لخلخ‌کنان رفتن. /ا۱9«ی]/‎ . ۱ vi 
پاکشان رفتن‎ 


لخ ولخ 
(محاوره محل, موقعیت و غیره) ۰ shambles /'/amb|lz/‏ 
اوضاع درهم‌ريخته, افتضاح, وضع شیر تو شیر 
بازارٍ شام. محشر کبری 
چیزی را به گند کشیدن, 
چیزی را به انتضاح کشیدن 
4 (در بریتایا. محاوره) 


make a shambles of sth 


shambolic / fam'bolık/ 
درهم‌برهم. آشفته» به هم ریخته: افتضاح,‎ 
شیر توشیره قروقا‎ 

2 ۱ خجالت, شرم, شرمساری 
۲ حیا, آزرم ۳. سرافکندگی, بی‌آبرویی» رسوایی, 
ننگ ۴ (سحاوره) ماي خجالت, مایُ سرافکندگی؛ 
مایة تأسف. جای تأسف 

۷ ۵. باعِ خجالتِ...شدن, خجالت دادن. شرمنده 
کردن, شرمسار کردن ۶. باعثِ سرافک‌ندگي... 
شدن, باعثِ ننگی. دن این ایرو گرد آپروی.. 
را بردن 


shame /feım/ 


feel shame 


کسی / چیزی 


put sb / sth to shame 


Shame on you! 


خجالت کشیدن, شرمنده شدن 
کسی را تو 
رودربایستی انداختن که کاری را بکند / نکند. باعث 
شدن که کسی خجالت بکشد و کاری را بکند / نکند 

ت شرساری با نهایت شرمندگی ۵0۵006 my‏ 0 


be shamed 
shame sb into / out of doing sth 


است! It's a shame! What a shame!‏ 
حیف شدا (چه) حیف! افسوس! 
(محاوره به طمنه) جداً مای 


تأسف است 


it's a crying shame 


کته کاربردی: ]1 
فعلٍ 502۳6 وقتی به‌کار می‌رود که کسی از انجام کار 


شامپو شاد ارسق اي نات ند با صقر کد که دگن ب 

[شخص ] سر / موهای...را give sb / sth a sham p00‏ بل آن کار. دیگر به او احترام نمی‌گذارند. 
a= about‏ معا r= see jt @&=cat a:=father p0=got 5:=saw‏ 
1a=near €= a1a = fire‏ واه  au=now‏ ماد ل لsa=‏ 
ava = hour j=yes w=wet tf=chain ds=jan 0= thin = sing‏ 


1556 


[لباس] اندازه کردن. قالپ تن کردن 
رفتن, پیشرفت کردن 
چیزی را به شکلٍ... در آوردن. 
چیزی را به هيت ... ساختن 

از... چیزی ساختن 

The jacket is shaped at the waist. کمر اين کت‎ 
درست قالپ تن است.‎ 


shape sth into 


shape sth out of 


۱. پیش رفتن, پیشرفت کردن shape up‏ 
۲ در شرف وقوع بودن» صورت گرفتن» شکل 
گرفتن ۳ از کار درآمدن» از آب درآمدن ۴. خود 
را اصلاح کردن» رفتارٍ خود را خوب کردن» 


عاقل بودن 
Supreme Headquarters‏ < روز SHAPE‏ 
۸ ستاد عالي of Allied Powers in Europe‏ 


نیروهای متفقین در اروپا 


Shape / feıp/ = SHAPE 
(در ترکیب) -شکل.» به هیئتِ»‎ 
> an egg-shaped ball > -مانند‎ 


-shaped / feıpt/ 


shapeless ۵‏ 
بی‌ریخت 
اه shapelessly‏ 
/ اج 50۱2061665655 


shapeliness /'ferplınıs / 


shapely /'feıplı/ (conp shapelieı 

4ه [اندام زن ] خوش تراش» خوش ترکیب» (20611050:او 

مستناسب؛ [زن] خوش‌اندام. خوش هیکل 

خوش ریخت؛ [ساختمان. گلدان ] خوش ترکیب 

[شیشه. سفال ] خرده» تگه» قطعه shard / fa:d/‏ 

تگهپاره 

۸ ۱.سهم, بخش» حصه» بهره» بهر» /()۵ء// "508۲6 
قسمت ۲.(اقتصاد) سهم؛ (در جمع) سهام 

vı‏ ۳ تقسیم کردن قسمت کردن» بخش کردن ۴.(با 
هم ) شریک شدن در, سهیم شدن در» قسمت کردن 
۵. شرکت داشتن در. سهم داشتن در, سهیم بودن 
در» شریک بودن در ۶. [راز. خبر و غیره] صحبت 
کردن دربارة, در میان گذاشتن, مطرح کردن 

۷.(با هم) شریک شدن ۸.شرکت داشتن. سهم 
داشتن» سهیم بودن. شریک بودن 

در چیزی شرکت داشتن / کردن طا ها 58۳6 ۾ 4k‏ 


a/one's fair share of sth — fair’ 

a share of the cake چ‎ cake 

(در بریتانیا؛ محاوره) go shares (with sb) (in sth)‏ 
(با کسی) (در چیزی) شریک شدن, (با کسی) (چیزی 


را) قسمت کردن 


shamrock 
شستن, شامپو کردن؛ [قالی. موکت. مبل, اتومبیل ] شستن,‎ 
با شامپو شستن‎ 
shamrock /'femrok/ شبدر, شبدر چمنی‎ 
(<تشان ملي ایرنند)‎ 
503۳01 ۲/2۳۵۱ (در بریتانیا) شَندی (= مشروبی مرکب از/‎ ۸ 
آبجو و لیموناد)‎ 
shanghai / fen'haı/ ( prp shanghaiing مریم‎ 
shanghaied) شیره مالیدن.‎ 
shank /fayk/ [لنگر, کلید و غیره ] میله‎ ۱ ۸ 


۲ ابه شوخی) ساقي پاءلنگ ۳.(آشبزی) (گوشتِ) ران 
(محاوره به شوخی) پیاده, 1۵۳6 / on Shanks's pony‏ 
با خط یازده 

shan't/ fa:nt/ = shall not 
510901009 //± ^140 / شانتون (= نوعی پارچۀ ابريشمى)‎ ” 


shanty’ /fant/ آلونک» کلبه‎ « 
shanty? /'fanu/ آواز پاروزنان‎ 
shanty town نهر‎ taun/ حلبی‌آباد.‎ ۸ 


آلونک‌نشین, زورآباد 
۸ ۱ شکل, صورت, هیئت» ریخت. 58061/1۵۸ 
ترکیب ۲. شکل مبهم, شبح» سایه ۳ (محاوره) 
وضعیت. شرایط, حالت. وضع ۴ قالب ۵. خصلت. 
طبیعت» سرشت. ماهیت 
هیک (کسی) متتاسب 
شدن, تو فرم آمدن 
به چیزی / get / knock / lick sth /sb into shape‏ 
کسی سر و سامان دادن. چیزی / کسی را نظم و ترتیب 
دادن 
به چیزی شکل دادن به چیزی 
م دادن 
به هر شکل و صورتی, .۰ in any shape (oF form)‏ 
هر شکلی که باشد؛ هیچ نوعیش» هیچ شکلیش 
۱. هیکلي متناسب داشتن, تو فرم بودن 140۵ء ¡٩‏ مط 
۲. سرحال ہودن. حال (کسی) خوب بودن 
در هیلت, به شکل. در قالپ, in the shape of‏ 
برسبیلِ 


knock sth out of shape ی را از شکل انداختن,‎ 


get (oneself) into shape 


give shape to sth 


جیزی را از ریخت انداختن 

be out of shape هیکل متناسبی نداشتن,‎ .۱ 

تو فرم نبودن ۲. حال (کسی) خوش نبودن, سرحال بودن 
press sth into shape —> press %‏ 


جلوه‌ای از دنیای . 6 the shape of things to‏ 
آینده, مظهرِ جهانِ جدید 
شکل گرفتن, قوام گرفتن take shape‏ 


همه نوع. همه رقم all shapes and sizes‏ 
× ۱ شکل دادن, فرم دادن مور shape’‏ 
۲ در شکل‌گيري . مؤثر بودن؛ تأثیر گذاردن بر ۴. 


sharp-witted 


گرفتاري... مال (کسی) بودن. مسئوا 
(کسی) بودن 
۸ ۱.(موسیقی) دی‌یز (= 
بالاتر از نت) 
4ه ۲. (محاوره) دقیقاً. درست, (در. 
(محاوره) ناگهان, یکمرتبه, یکهو: 


(موسیقی) [آواز خواندن ] زیر» زیرتر 


sharp? / fa:p/ 


اعت ۳ 


ت) سر 


از نت. بالاتر از 
سر ساعتِ هفت اینجا !ضshar Be here at seven‏ 
باش» نه یک دقيقه زودتر نه یک دقیقه دیرتر! 
۷ ۱ تند و تيز شدن. تند شدن. /۵:0۵0]/ 508۲۵60 
گزنده شدن 
. [مداد] تیز کردن» تراشیدن ۳ تند و تیز کرد 
شدت و حدّت بخشیدن به 
کسی را متوجه کردن, کسی را 
هشبار کردن, به کسی ندا دادن 
اشتهای کسی را باز کرد¡« sharpen sb's appetite‏ 
کسی را سر اشتها آوردن, اشتهای کسی را تحریک کردن 
(در ترکیب) -تيزکن sharpener /'fa:pns(r)/‏ 
a ۵۵-۵۱۵0۵06۲ >‏ <+ 


sharpen sb's wits 


> a penel-sharpener > ترش‎ 


(آدم) دغل؛ ورقبا متقلب 
sharp-eyed ۵۵‏ 
ن. دقیق. باریک‌بین 
زب sharpish /'fa:pıf/‏ 
adv‏ ۲ (محاوره) تندی, سریع, فوراء فوری؛ بلافاصله. 


adj 


۱ با دید خوب» 


ad 


adv 


خشونت. با 
آشکارا؛ عمیقاً؛ [نشان دادن ] با دق تمام 


bring / pull sb up sharply — pull 
sharpness /'fa:pnis/ [جانو, تبغ ] بزندگی؛‎ ۱ 
[مداد ] ] تیزی» تندی؛ [درد]‎ 
[اتقاد لحن ] تلخی. گزندگی, خشونت؛ [مز‎ 
] بو] زنندگی, تندی؛ [باه و سرما] سوز ۲ [تصویر‎ 
وضوح. روشنی؛ [دستگاه] دقت‎ 


کلاهبرداری. .. prekts/‏ ونم/,/ sharp practice‏ 
دوز و کلک. حقه‌بازی 

۸ تیرانداز ماهر ٩۱2۲۵6۱۵۵6۲۵۵‏ 
تیرانداز تک 


هه [شخص ] با دید sharp-sighted/fa:p ‘sarud/‏ 
خوب. با چشمان تیز 

sharp-witted /,fa:p wi:trd/ هه هشیار. تیزهوش:‎ 

باذکاوت؛ دارای حضور ذهن 


(آدم) متقلب, ( آدم) حقه‌باز؛ /0(00// sharper‏ ; 


1 ن ] یکهو:/۵:0۱۱// yاp shar‏ ` 
یکمرتبه به طور ناگهانی؛ [صحبت کردن ] با تندی, با 
برافروختگی, با لحن تند ۲. به وضوح. 


the lion's share — lion 


به حقي خود قانع بودن. share and share alike‏ 
حقوتي دیگران را رعایت کردن, راه با رفیق رفتن و نان با 
جماعت خوردن 


" یم کردن» قسمت کردن» الاه 5 502۲۵ 
بخش کردن 

تیف گاوآهن ۸ share?‏ 

(کشاورز) وهای 508۲66۲۵۵۳۵۵۲۱ 
مضارعه کار 

۸ سهام‌دار» صاحب / shareholder /'feahaulda(r)‏ 
ھا سهام 

shareholding /'feahauldın / سهام‎ ۸ 

share index /'fear ındeks/ شاخصِ سهام‎ ۸ 

۶ تقسیم؛ تقسیم‌بندی؛ سهم: ناه 60۲/ 508۲6-001 
بهره 


sharia / /ari:a/ = shariah 
shariah / fori: 
shark / fa:k/ 


شریعتِ اسلام فقه اسلامی 
۱. کوسه ۲.(محاوره به طنه) آدم 
زالوصفت. (آدم) گوش‌بر ٠‏ 
پوستٍ کوسه؛ (صفت‌گونه) از پوسټ کوسه, 
(مربوط به ) پوستٍ کوسه 
sharp' / fa:p/ (comp sharper, super sharpest)‏ 
4ه ۱. [کارد. مداد و غیره] 


shark skin 


» نوک تیز؛ برنده ۲. [ 


خره ] تند. تیز ۴. [سقوط, صعود و غیره] ناگهانی؛ سریع 
۴ [تصویر. خطوط ] مشخص, دقیق, روشن, واضح ۵. 
[صدا] تیز. زیر» گوش‌خراش ۶. [بو, طعم ] تند, 

نده, زننده ۷. [سرما ] بزنده, گزنده, سوزان؛ [درد] 
[هوا] سوزدار ۸. [چشم. گوش, شام ] 7 
حساس؛ [عکس‌السل ] سریع؛ [شخص ] تیز؛ تند و تیزه 
تیزهوش؛ [ذهن ] وقاد؛ [نگاه ] نافذ .٩‏ [انتقاد. مطلب] 
تند. گزنده ار ۱۰. [مبارزه, رقابت ] بی‌امان» سخت 
۱ [وکیل. حسابدار ] زیرک. زرنگ. زیل, هوشیار ۱۲. 
(محاوره) شیک. شیک و پیک ۱۳.(موسیقی) [ساز, صدا] 
زیرتر از معمول؛ نت ] دی‌یز, نیم‌پرده بالاتر ۱۴ 
[تیرانداز ] چایک, ماهر. تردست 


feel a sharp pain in the back (j) بش‎ 
تیر کشیدن‎ 

عجله کردن. جنبیدن look sharp‏ 
تیزهوش, تیز. باهوش, زبل 0۵۵016 4 ك (a) sharp‏ 
زبان (کسی) نیش داشتن. .. دما have a sharp‏ 
زبانِ گزنده‌ای دا 


(as) sharp as a tack باهوش, تیزهوش‎ 

be at the sharp end  اه‌یراتفرگ‎ / تمام بدبختی‌ها‎ 
مال (کسی) بودن‎ 

be af {he Sharp end Of بختي... مال (کسی) بودن,‎ 


a:=falher 2-20 o:=saw u=cook u:=lo0o A=cup 3‏ اه ده Ist‏ 6و 
pure‏ ده el=say ou=g0 ai=five  al=now Di=boy 12=near ¢a=hair‏ 
ava= hour j=yes w=wet tf=chain ds=jan 0=thin Ö=this f=shoe‏ 


۷ ۱. (در اشاره به شخص مژنت) او» وی 
ایشان, آن ۲. (در اشاره به حیوان ماده. کشور. کشت اتومببل و 
غیره) آن 

۳ (حیوان) ماده ۴ (جنس) دختر 
(در ترکیب) ماده -< ۸6-٥21‏ و > 5 

م (در نوشتار, برای اشاره به شخص مذکر ۰ /: :د :// 5/06 

یامزنت) اوء وی» آن 

# ۱ (جو, ذرت ] باقه. 


sheaf ۱۱:۲۱ ( pl sheaves) 
دسته ۲. [کاغذ ] دسته‎ 
shear ۱۱۵۵ ( pt sheared, pp shorn, sheared) 

۷ ۱. [گوسنند ] پشم ...را چیدن» پشم ...را قیچی کردن 
۲.کندن, از جا کندن؛ شکستن. شکاندن 

۷ ۳ کنده شدن» ورآمدن؛ شکستن 

_ [مو, بشم ] زدن؛ چیدن, قیچی کردن 01 اء 50607 


shears / f12z/ 


۱. غلاف» پوشش؛ ۱ 
[شمتیر ] نیام ۲ جلد. پوسته؛ [سیم برق ] روکش, زٍ 


روپوش ۳ (در روابط جنسی) کاپوت ۴. لباس چسبان, 
لباس تنگ 
رسمی) [شمشیر ] در نیام بردن. sheathe / /i:5/‏ 
غلاف کردن ۲. روکش کردن» پوشاندن 
۸ .(معماری) روکش؛ و sheathing‏ 

روکش‌کاری ۲. [کشتی ] پوشش محافظ 

sheath knife /'/i:0 naıf/ ( p/ sheath knives) 

۸ کاردٍ شکاری 


sheaves / fi:vz/ ام‎ of sheaf 
(در کتاپ مقدس) سیا‎ ۸ 


the whole shebang —> whole n 
shebeen / fı'bi:n/ مشروب‌فروشی غیرمجاز‎ ۸ 
5060۱ [ابزار ] اتاقک؛ [علوفه ] انبار» انباری؛ /۵ء//‎ ۸ 

[حیوان ] آغل» طویله؛ (در ترکیب) -خانه 

< an engine-shed > 

shed? / fed/ ( p/p shedding, pı,pp shed) 

۴ . [برگ و غیره] از دست دادن, ریختن؛ [بوست] 

انداختن؛ [بار] انداختن» ریختن ۲.(رسمی) [اشک] 

فروریختن, افشاندن؛ [خون ] ریختن ۳. [لباس ] کندن, 

درآوردن ۴.(مجازی) [کمرویی و غیره ] کنار گذاشتن, 

دور ریختن» خود را خلاص کردن از ۵. بیرون 

دادن, منتشر کردن. پخش کردن؛ [نور ] ساطع 

کردن, تاباندن؛ (مجازی) [خادی ] پراکندن 

The duck's feathers shed water. مرغایی آب به‎ 


خودش نمی‌گیرد / جذب نمی‌کند. 
shed light on sth — light‏ 


i she /fi:/ 


هه ۱. درب و داغون 


ij : shearer ۸ 


sheath 1:۵۱ (pl sheaths) 


¦ Sheba /'fi:ba/ 
i shebang / fıbaen/ 


shat / fat/ pr. pp اه‎ shit 

shatter 2۵‏ 
شکستن, از هم پاشیدن؛ درب و داغون شدن. لت و 
پار شدن. خردو خاکشیر شدن» متلاشی شدن» 
فروپاشیدن 

۷ ۲ خرد کردن, تکه‌تکه کردن؛ 
درب وداغون کردن. لت وپار کردن. خردو 
خاکشیر کردن. متلاشی کردن ۳.(محاوره) بر باد 
دادن نقتِ بر آب کردن. خراب کردن, ضایع کردن 
۴.(محاوره) شوکه کردن, تکان دادن؛ آرامشي ...را به 
هم زدن؛ زیر و رو کردن. به هم ریختن ۵.(در بریتانیا 
محاوره) از پا انداختن. خرد و خمیر کردن 


ره ن هش زر 


۲ خردو خمیر» خسته و کوفنه, هلاک. آش و لاش 
۱ ناراحت‌کننده؛ shattering /'fatarn/‏ 
تکان‌دهنده؛ نگران‌کننده؛ خردکننده؛ ویرانگر 
۲ خرد شدن؛ فروپاشی 
به طرز ناراحت‌کننده‌ای؛ /ار 5۲ /'/ 5۳2116۲19۱۷ 
به طرزٍ نگران‌کننده‌ای؛ به طرز تکان‌دهنده‌ای؛ به 
طرز خردکننده‌ای 
4 [لوان, شیش ] نشکن؛ ‏ //:۳۵( :50۵116۲-0۲۵0۵1//۵ 
[شیشه اتومبیل ] نشکن, تلقی, تلق‌دار» تری پلکس: 
اطمینان 
۶ ۱ اصلاح کردن. ريش خود را 
تراشیدن؛ صورتِ خود را تراشیدن 
۷ ۲.موهای دن؛ ریش . 
ریش ] زدن» تراشیدن؛ [صورت, سر ] تراشیدن ۳ 
[جرب ] تراشیدن, رنده کردن ۴.(محاوره) از بغل ... رد 
شدن ۵.کم کردن, تة از 
۶ اصلاح, تراشیدن رب ریش. ریش ‌تراشی 
ریش تراشیدن. اصلاح کردن have a shave‏ 
have a close shave — close"‏ 
shave sth off sth‏ 


shave / feıv/ 


.را تراشیدن؛ [مو. 


تقلیل دادن, زدن 


# تراشیدن از» زدن از 
برداشتن از؛ کم کردن از 
4 تراشیده. اصلاح‌شده ۸ shaven‏ 
صورټ دو تیفه, صورت a clean-shaven face‏ 
برق‌انداخته 
۸ ۱.(دستگاه) ریش تر 


shaver /'ferva(r)/ اش:‎ 


ریش تراش برقی» ماشین ریش‌تراشسی ۲ (کهنه. 
محاوره) پسر» پسربچّه, جوانک 
۸ فرچه / braf‏ و shaving-brush‏ 
۸ خمیرریش kri:m/‏ وه shaving-cream‏ 
(برای اماج صورت) shaving foam /'feıvıg fum/‏ 
کف ریش 
م تراشة چوب. تراشه. خاک اره ۵۷:02 502۷1۳95 
# صایون ریش‌تراشی ShaVİng-SiCK/'/eıvı stık/‏ 
۸ شال؛ (شارپ /1:دf‏ / shawl‏ 


The road was a slıet Of ice: جاده یکپارچه بخ بود.‎ 


a clean sheet —> clean" 
white as a sheet —> white" 
sheet? / fi/ (دریانوردی) بندیّک (بادبان)‎ 
Shee 2860۲ /'/i:: لنگر بزرگ. لنگر /(مملوته‎ ١ ۸ 
اضطراری ۲.(مجازی) تکیه‌گاه. مایة دلگرمی, پناه‎ 
50661109 //:۸0/ پارچة ملافه‌ای؛ پارچذ شمدی‎ . 
ورقه» ورق» صفحه‎ ۲ 
sheet lightning نز‎ lartnıg/ . شه‌ای‎ 
sheet music [نوسیتی) ورق ره نز‎ n 
موسیقی, برگة نت‎ 
sheik / ferk, (US) نز‎ = sheikh 
sheikdom /'ferkdam, (US) ‘fi: 
sheikh / ماهر‎ (US) fik/ شیخ؛ (در جمع) شیوخ‎ ۱ 
آخوند. ملا شیخ‎ ۲ 
sheikhdom /'ferkdam, (US) 'fi:k-/ نشين‎ 
5116112 /'/¡:ا٩/ در استرالیا و نیوزیلند. عامیانه) دختر» زن‎ ( 
561661 //۵6۱/ در مان بهودیان باستان) سک نقره»‎ ۱ 
پول نقره ۲. شکیل(= راحد پول اسرائیل) ۳ (محاوره به‎ 
شوخی, در جمع) پول‎ 
(محاوره به وخی) پول‎ 
پارو کردن‎ 
sheldrake/'feldreık / ) ام‎ sheldrake, sheldrakes) 


« آذرخ 


= sheikhdom 


be raking in the shekels 


(پرنده) آنقوتِ نر؛ تنجة نر 

(برنده) آنقوتِ shelduck /'feldk/ ( p/ shelduck)‏ 
ماده؛ تنج ماده 

« رف« طبقه  shelves)‏ /م) /۵۲] / shelf‏ 
۲. قفسه ۳.(زمن‌شناسی) سکو؛ کفه 
(محاوره) ۱. [شخص ] فراموش 

شده بودن, کنار گذاشته شده بودن ۲. [زن ] از ... گذشته 


be on the shelf 


کسی / چیزی راب leave sb /sth on the shelf‏ 
دست فراموشی سپردن, کسی / چیزی را کنار گذاشتن. 
کسی / چیزی را نادیده گرفتن 
[کالا] عمرٍ shelf-life /'felf laıf/ ( p/ shelf-lives)‏ 
مفید. تاریخ اعتبار. تاریخ مصرف 
(کتابداری) شمارة رده‌بندی shelf-mark /'/elf ma:k/‏ 
۱ [تخم‌مرغ, گردوه میوه ] پوست؛ shell //e/ [lı]‏ 
پوسته. غلاف؛ [حیران] صدف؛ لاک ۲. بدنه. 
اسکلت ۳ گلولۂ توپ ۴.(در آسریکا) فشنگ؛ پوکة 
فشنگ ۵ مسابقه 
۶ پوست کندن, پوست کردن ۷. گلوله‌باران کرد 
زیر آتش گرفتن _ 
از تو لا خود درآمدن. 0و come out of one's‏ 


5801 / fi:d/ = she had 

she'd? /fi:d/ = she would 

۸ برق» درخششص, درخشندگی, تلاَلو /1:7// $187 

sheep | fi:p/ (pl sheep) گوسفند؛ گوسفندان‎ ۸ 
count sheep —> count’ 


مثل گوسفند. با ساده‌لوحی like sheep‏ 
(محاوره) محو تماشای ... وه make sheep's eyes a‏ 
کسی شدن, عاشقانه به کسی خیره شدن, با شیفتگی به 
کسی زل زدن 
one may / might as well be hanged / hung for‏ 
a sheep as a lamb —> hang?‏ 
separate the sheep from the goats‏ 
separate‏ >— 
a wolf in sheep's clothing > wolf‏ 
(برای شستشوی گوسفندان) sheep-dip /'fi:p dıp/‏ 
حوضچۀ ضّعنونی؛ محلولِ ضدّعفونی 
۸ سگ گله sheepdog /'fi:pdog, (US) -d5:g/‏ 
« آغل (گوسفند) sheepfold /'fi:pfuld/‏ 
له ۱. [خنده ] احمقانه, ابلهانه sheepish /'fi:pr//‏ 
۲ کمرو, خجالتی, سربه‌زیر؛ خجالت زده, شرمسار؛ 
منفعل ۳ بزدل, ترسو ۴. رام» سریه‌راه 
۲ ۱ با کمرویی, با خجالت؛ /۷۸/:// sheepishly‏ 
خجالت‌زده ۲. با دستپاچگی 
۶ ۱ کمرویی, خجالت. /5۳6601500655//:0:0 
شرمساری ۲ یزدلی» ترسویی ۳ دستپاچگی 
۸ ۱. تخته پوست. پوستٍ 5۱۵629110 
گوسفند ۲ پوستین ۳ چرم گوسفنده میشن ۴.(در 
آمریکا:به شوخی) دییلم؛ مدرک 
۸ کنۀ گوسفند sheep tick /'fi:p uk/‏ 
ل» ۱. محض, صِرف. مطلق. خالص 5066۲۱۱/۱۸ 
۲ [پارجه ] نازک؛ سبک؛ لطیف؛ بدن‌نما ۳. [صخره] 
پرشیب؛ [شیب ] تند. عمودی 
هه ۴ به طورٍ عمودی, راست, یکراست ۵.کاماك به 


کلی, پاک 
566۳2۵۸ 
۷ تغییر جهت دادن جهتِ خود را 2۷۵ 5168۲ 
عوض کردن 


پرهیز کردن از, دوری جستن از؛ ۰ 6۲0۳ ر4۵ ۲٥ط‏ 
منحرف شدن از 
sheer off = sheer away‏ 
۶ ۱ ملافه؛ شمَد ۲. [شیشه. آهن ] ورقه. :۱ 50664 
ورق؛ [جوب ] تخته ۳ [کاغذ] ورق» برگ» صفحه. 


برگه ۴ پهنه. گستره 


The rain came down in sheets. (محاوره)‎ 


روی (کسی) باز شدن باران سیلاسا می‌بارید. 
about‏ =2 وله ده D=got 5: u=cook u:=too‏ اه دنو 
say ai =now ot=boy 1= near ua = pure‏ 
awa= hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam 0=thin Ö=this f=shoe‏ 


i shelves / felvz/ اه ام‎ shelf 


۸ قفسه» قفسه‌بندی؛ وسایل shelving /'felvın/‏ 


قفسه‌بندی 


(محاوره) سر و صداء ۵۵ / shemozzle‏ 
قشقرق, الم‌شنگه» داد و قال 


n 


» 


(محاوره) 


shenanigans / /rnanıganz/ 


۱ کثافت‌کاری؛ بند و بست» زد و بند ۲.حقه, کلک. 


shepherd /'fepad/ چوپان» شبان‎ .١ 


۲ راهنمایی کردن. همراهی کردن. هدایت کردن 
shepherdess/,fepa'des, (US) 'fepardıs/‏ 


چوپان (زن) 


shepherd's pie /./epdz ضa1/ گوشت و پور‎ 


آميزء صندلى ] ( 
قرن هیجدهم 


بیب‌زمینی» پای گوشت. شپردز پای (= خوراکی از 
گوشت چرخ‌کرده و بورة سیب زمین 


4 
مربوط به) سیک /۲::00// 06۲210۳ 
انگلستان, (مربوط به) سیک شراتون 


۱ شربت ۲.(در بریتانیا) شربتٍ ۰ :506۲064/9 


گازدار؛ پود شربتِ گازدار ۴.(در آسریکا) بستني 
یخی» آلاسکاء یخمک؛ بستني میوه 


۱ در انگلستان 
نمایندۀ ملکه 
آمریکا) کلانتر 


(متروب) شری 


نیز در جمع) جزا 


شعارٍ کهنه. اصلِ قدیمی. /5۵۱6۵:// hibboleth‏ 


herd / /3:d/ = shard 

heria / fari:a/ = shariah 
fert و ویلز) نمایندۀ پادشاه؛‎ 
(در اسکاتلند) قاضي بخش ۴۳(د‎ ۲ 


fizl = she is 
he's / /i:z/ = she has 
hetland /'/etland/ شتلند‎ 


hetland pony /,fetlond 'paunı/ 
hetland ۷۵۵۱ / fetland 'wul/ 


hiah /'fi:a/ = Shia 


عقیدۀ پوسیده 


۱ (نظامی) سپر ۲. نقش سپر. طرح ۰ /1۵::// 93610 


سپر؛ ارم ۱۳ 


محافظت‌کننده ۵. (نتی) سپر محافظ, صفحهٌ محا 


حفاظ 


160 / faıd/ pt.pp اه‎ shy 


ورزش) لوح ۴ (شخص. چیز) محا 


۶. محافظت کردن از. حفاظت کردن از ۷. حفاظ 


۱. تغییر جا دادن, جابجا شدن» ۸ hift'‏ 
/ چیزی) عوض شدن؛ تغیير جهت ¦ 


گذاشتن برای / دور محافظ گذاشتن برای / دور ۸ 


حمایت کردن از 


جای (کسی 


go / retire / withdraw into one's shell 
تو لاک خود فرو رفتن, منزوی شدن‎ 
It's as easy as shelling peas. کاری ندارد.‎ 
متل آب خوردن است.‎ 
(محاوره) سر کیسه را شل (ه) الاه 81ء‎ .۱ ۶ 
کردن» پول دادن‎ 
(محاوره) [یول ] دادن» سلفیدن‎ .۲ ۷ 
she'll / fi:l/ = she will 
shellac / flak, 'felek/ ) prp shellacking, 
pt,pp shellacked) شلاک. لاک شیشه‌ای,‎ .۱ # 
لاک صدفی, لاک و الكل‎ 
لاک و الکل زدن, ورنی زدن ۳.(در آمریکاء محاوره)‎ .۴ 
پوز...را به خاک مالیدن. شکستِ جانانه‌ای دادن‎ 
به خرد و خاکشیر کردن؛ کتکي حسابی زدن به‎ 
shellack ۱ falek, 'felek/ = shellac vt 
shellacking / ,وعاهاهز‎ '/elak1 / (در آمریکا, محاوره)‎ ۸ 
شکستِ جانانه؛ روکم کنی‎ 
shell bean /' fel ۸ (در آمریکا) لوبیا‎ 2 
shelled /'feld/ ] [گردو ] مغزکرده؛ [میگو. ذرت‎ 
پوست‌کنده‎ 
9۸ گلوله‌باران, آتشباران‎ 
shellfish /'felfı/ ۱ (pl shellfish) (جانور)‎ 
صدف‌دار؛ صدف‌داران‎ 
روان‌رنجوري جنگ؛ .۰ /ءادز (90001//۵-/۳06و‎ 
موجی‌شدگی‎ 
shell-shocked/'/e| ]0#/ 4ه ۱ دچارٍ روان‌رنجوري‎ 
موجی ۲ (مجازی) گیج, مات, مبهوت. متحیر‎ » 
shell suit /'el suit, sju:t/ لباس راحتی, لباس‎ * 
خانه؛ گرمکن‎ 
shelter /'felta(r)/ اهگاه. جای امن.‎ 
مأمن, سرپناه؛ حفاظ ۲. نوانخانه‎ 
محافظت کردن از حفاظت کردن از؛ پناه دادن‎ .۳ 
(به)؛ پنهان کردن؛ حمایت کردن از‎ 
پناه گرفتن, به جای امنی پناه بردن, پناه جستن‎ ۴ «۶ 


dj 


8 


EW 


= 


پناه گرفتن take shelter‏ 
به کسی پناه دادن give sb shelter‏ 
هه ۱. [مکان ] آمن, محفوظ ؛ ۵۸ sheltered‏ 


سرپوشیده ۲. [زندگی ] آرام. بی‌دغدغه» بی تشویش؛ 
[کودکی ] سختی نکشیده» آرام ۳. [صنعت ] حمایت‌شده. 
تحت حمایت ۴. [اسایشگاء. کارگاه, کار ] ( مربوط به) 
معلولان؛ (مربوط به) سالمندان 

۴ ۱. [کتاب و غیره ] در قفسه گذاشتن؛ halve‏ 
روی تاقچه گذاشتن. روی رف گذاشتن ۲ (مجازی) 
[طرح, نقسه ] کنار گذان یل کرو به تأخیر 
انداختن, به تعویق انداختن, به بعد موکول کردن 

ا« شیب پیدا كردن سرازیر شدن؛ /۷اء/ / 5۳6۷62 


شیب داشتن 


۶ ۱ شیعه 

4ه ۲ شيعه ۳ شیعی, (مربوط به) تشي 

۸ (واحدٍ پول) شیلینگ وا shilling‏ 

shilly-shallied /' fl faclıd/ p1,pp of 

shilly-shally 

shilly-shally از‎ falı/ ) مریم‎ shilly-shallied ) 

(محاوره به طعنه) این دست اون دست کردن. دل‌دل 
گردن» فس‌فس کردن 

۸ (فتی) شیم» لایی. لایی‌فلزی. 


shim / fım/ 


فاصله گیر؛ (بثابی, بخاری) زیرسری 
۷ ۱. درخشیدن, برق زدن. shimmer /'fıma(r)/‏ 
متلالی بودن 


٭ ۲. درخشش, درخشندگی, برق» تلألژ 
shin / fın/ (p/p shinning, ppp shinned)ly jl #‏ 
۷ پا shin down (sth)‏ 


آمدن از )؛ پ 
رفتن «از) 

۷ بالا رفتن (از )؛ بالا آمدن (از) 

م استخوان ساق پا, 

استخوان درشت 


shin up (st) 


# (محاوره) ۱. مهمانی بزن بکوب» /۳۵۵// 501009 


پارتی ۲ الم‌شنگه, جار وجنجال 
۸ (محاوره) الم‌شنگه, جار وجنجال 
لم‌شنگه راه انداختن kick up a shindy‏ 
۱ درخشیدن؛ shine' / faın/ ( pı,pp shore)‏ 
[ظرف, چهره و غیره ] برق زدن؛ [ آفتاب ] تابیدن ۲. جلوه 
کردن, عالی بودن. خوب بودن,. در 
× ۳. [نور ] تاباندن, انداختن 
۸ ۴ درخشندگی» برق, جلوه 


a knight in shining armour جک‎ knight 


shindy ۸ 


make hay while the sun shines —> hay 
rise and shine —> rise 
shine sth on sb/sth / [چراغ] ور...رابر کسی‎ 
چیزی انداختن‎ 
come rain, come shine; rain or shine — rain" 
take a shine to sb / sth / (محاوره) (کسی) از کسی‎ 
چیزی خوشش آمدن, کسی / چیزی چشم (کسی) را‎ 
گرفتن‎ 
چیزی را برق انداختن‎ 
نمونة درخشان, نمونة عالى‎ 
نمایان بودن» جلوه کردن»‎ #۶ 
به چشم خوردن‎ 
۱062و‎ / faın/ ممام)‎ shined) (محاوره) [كفش.‎ ۷ 
ظرف و غبره ] برق انداختن, جلا دادن‎ 
shiner /'faına()/ (کهنه, عاميان, بر اثر کنک‌کاری) جشم‎ ۸ 


give sth a shine 
a shining example 


shine through 


i shin-bone / fın boun/ 


هه تنبل؛ بی‌دست وپاء 


رفتن؛ عجله کردن, جنبیدن 
۳. جایجا کردن, جای...را تغییر دادن؛ جهتٍ 
تغییر دادن؛ مسیر ...را عوض کردن ۴ منتقل کردن؛ 
ل دادن؛ [مئولیت ] از زير بار...شانه خالی 


کردن ۵.(در آمریکا, اتومبیل) [دنده ] عوض کردن 
جابجا شدن, تفر جا دادن 
[مسئولیت, تقصیر ] بر عهد؛ کسی 


shift oneself 


shift sth onto sb 


(اتومبیل) از دندة shift out of sth into sth‏ 
ندة... رفتن, از دند 
ب بک رفتن, تو دندۀ سبک زدن shift up‏ 
به دندۀ سنگین رفتن. تو دند؛ُ سنگین زدن 40۱۷7 ده 
موضع خود را عوض کردن. ‏ 4 صاع ۸۵۶ انط 
تغییر موضع دادن 
وضع بی‌تبات 
( چیزی). بی ثباتی (چیزی)؛ وضع متفیر (جیزی) 
۱. اسباب‌کشی ۰ 2700۳0 / shift (sth) about‏ 
کردن. جابجا شدن, نقل مکان کردن ۲. تذ 
شغل دادن کار عوض کردن ۳ جابجا شدن. 
تکان خوردن» وول خوردن 
۴. جای...را عوض کردن, جابجا کردن؛ 
محل ...را تغییر دادن 
روی پای خود ایستادن» .۰ 07۵501 shift for‏ 
گلیم خود را از آب بیرون کشیدن 
۸ ۱. تغییر دگرگونی ۲. جابجایی. shift? /fi/‏ 
نقل مکان ۳ در کار, شسیفت» نوبت؛ (صفت‌گونه) شیفتی, 
نوبتی ۴. راو حل, چاره؛ کلک. حیله ۵. (برای زنان) 
پیراهن راسته ۶. (کهنه. برای زنان) زیرپیراهنی ۷.(در 
ماتین تحریر کامپیوتر و غیره) کلیدٍ مبدله, کلیٍ شیفت 
شیفتی کار کردن, نوبتی کار کردن 
یک‌جوری سر کردن (با). 


..به دند. زدن 


(the) shifting sands (of sth) 


work in shifts 
make shift (with) 


حیله گرانه. 
به صورتی موذیانه 

۸ حیله‌گری, مکر, موذیگری /۸15::/'/ $1۸85 

shift-key /'fıft ki:/ 


shiftily /'fiful/ 


(در ماشین تحریره کامپیوتر و غیره) 
کلید مبدله, کلیدٍ شیفت 
shiftless ۸‏ 

دست و پاچلفتی, بی‌عرضه 
# تنبلی؛ بی‌دست و پایی: /510[))16850655//1۱::7:5 


بی‌عرضگی 
Shifty ۱۵۱۱ (comp shiftier, super shiftiest)‏ 


هه غیرقابل‌اعتماد؛ حقه‌باز. کلک؛ [جشم ] حیله‌گر؛ 


کبودشده مکار؛ [نگاه ] حیله گرانه 
bird 2= about‏ =3 مه عم ما father D> got saw _ü=cook‏ دنه ii=see 125 &=cat‏ 
Di=boy 15=near e> ata = fire‏ موه ar=five‏ موه هو ده 
ava = hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam 0= thin = sing‏ 


شتی‌ها ۳ حمل با کشتی ۲ هزین حمل با گشتی 


۸ نمایندۀ shipping-agent/'fıpıy erdsont/‏ 
گشتی‌رانی؛ نمایندة صاحب 


'fipig fo:ko:st, (US) معط‎ 
بیش‌بیني وضع دریا‎ 
" خط دریایی,‎ 
مسیرٍ شتی‌رانی‎ 
ship's bisCUit /‘fıps bıskıt/ = ship biscuit 
ship's chandler /,fıps 'fa:ndla(r), (US) 
‘WYandla(n)/ دلالٍ لوازم گشتی» فروشندة ایزار‎ 
گشتی‎ 


shipping forecast 


shipping lane مها وم‎ 


» مرتب» مرتب و منظم. shipshape /'fıpfeıp/‏ 


جمع و جور 

۸ ۱. کشتی‌شکستگی». shipwreck /'fıprek/‏ 
غرق شدن گشتی, سانحة دریایی ۲ گشتي شکسته. 
لاشۀ گشتی ۳ شکست, ناکامی؛ خانه‌خرابی 

۷ ۱ گشتي (کسی) غرق شدن. be shipwrecked‏ 
دچار سانحه شدن ۲. نابود شدن؛ خانهخراب شدن 

n‏ گشتی‌ساز, کارگر 
کشتی‌سازی 

shipyard /'fıpja:d/ (کارگاه) گشتی‌سازی‎ ۸ 

۸ (در بریتانیا) ۱.(کهنه) استان, ایالت ۰ /۵:00// ۶۸۴۵ 
۲ در جمع) مناطقي مركزي انگلستان, شایرز 
(در بریتانیا) استان, ایالت / -shire‏ 

shire-horse ۵۵۸ یابو‎ 7 

shirk / fa:k/ تنبلی کردن‎ ۱ ۷ 

۷ ۲. از زیر ...شانه خالی کردن, از زیر ...دررفتن: 
طفره رقنا ر 

7 (آدم) از زیر کار دررو (ادم) /۵:۰// 501۲۷۵۲ 

پیراهن (مردانه) 
پیراهنِ آستین کوتاه. پبراهن اسپورت 99۳4 500۳05 ۾ 
پیراهنِ مهمانی 
(محاوره) خونسرد ماند 


a dress shirt 

keep one's shirt on 
امش خود را حفظ کردن‎ 

lose one's shirt —> lose 


آرام بودن جوش نیاوردن 
(عامیانه در شر طبندى) ظ50/ put one's shirt on sb‏ 
تا دینارٍ آخرٍ خود را روی کسی / چیزی گذاشتن 

۸ جلوی پیراهن» سینه shirt-front/' f3: frant/‏ 
(محاوره) با بدخُلقی, با بداخلاقی» /:01:د/'/ انا۲ 5 


shirtiness ور‎ 


shirting و‎ 
shirt-sleeve دز‎ sli:v/ 
in one's shirt-sleeves 


i shipwright /'fıprat/ 


i shirt 7 


shingle 


ریگ shingle’ /'fıngl/‏ 
۸ ۱ توفال» تخته, لمبه shingle? /'fıngl/‏ 
۲ (در آمریکاء محاوره) [پزشک و غیره] تابلو. پلاک اسم 
۳ توفال کردن, لمبه کردن, تخته‌پوش کردن 
هه تختەپوش. توفالپوش. shingled /'fıngld/‏ 


لمبه‌پوش 
(یزشکی) زونا یور shingles‏ 
هه ریگی, ریگ‌دار / و shingly‏ 
shin-guard /'/ın ga:d/ = shin-pad‏ 
۸ ساق‌بند shin-pad /'fın ped/‏ 


shiny /'fanı/ (comp shinier, super shiniest) 
براق درخشنده‎ 4 
کشتی ۲.(محاوره) سفینة فضایی»‎ ۱ ۸ 
فضاپیما ۳ (در آمریکا, محاوره) هواپیما‎ 
the ship's company 5 خدمد‎ 
jump ship جب‎ jump 
be (like) ships that pass in the night 
فقط یک بار یک برخوردی با هم داشتن, فقط یک بار‎ 
همدیگر را دیدن‎ 
when my ship comes home / Î0 . وقتی کار و بارم‎ 
سکه شد» وقتی به گنج رسیدم‎ 
the ship of the desert شتر‎ 
ship? //ıp/ ( p/p shipping, pt,pp shipped) 
[کالا] با گشتی فرستادن؛ با گشتی حمل کردن؛‎ .۱ ۷ 
ارسال کردن» فرستادن؛ حمل کردن ۲. روانة بازار‎ 


ship’ /fıp/ 


ship water 


ship sb /sth off فرستادن, روانه کردن‎ 


ship biscuit /'fıp نان خشک اوه‎ ۸ 
shipboard /'fıpbs:d / روی گشتی‎ ه٢‎ 


توی گشتی. سوار گشتی . 04۲4 ط1ط مه 
shipbuilder /'fıpbılda(e)/‏ 
shipbuilding /'fıpbıldı n /‏ 
konal/‏ ور ship-canal‏ 
shipload /'fıplaud/‏ 

a shipload of 
shipmate /'fıpmert/ 


ل رانی 

(دریانوردی) محموله. بار 
یک گشتی پر از, یک محموله 

۶ هم‌گشتی؛ (در مورد کارکنان) 
همکار 

۸ ۱ [کالا] حمل با گشتی؛ 
عمل: ازشال: ۲ محموله یا 

9۳1۵0۷06۲ /'/ıpٿ5() گشتی‌دار. صاحب گشتی/‎ n 


shipment /'fıpmant/ 


٭ شرکتِ باربری د shipper /'fıpa()/‏ 
شرکتِ گ 
م + گشتی‌رانی ۲ ناوگانِ دریایی» /ودز/ 0۵09و 


رعشه به جان کسی انداختن. پشت کسی را لرزاندن 
بدن کسی را به لرزه انداختن. ۷۵ط ط) اء نع 
رعشه به جانٍ کسی انداختن 
۱ تکّه» خرده» قطعه» ذره 
۲ خرد شدن, که ټکه شدن 
۷ ۳ خرد کردن, تکه‌تکّه کردن 
چیزی را خرد کردن. break sth into shivers‏ 
چیزی را تگهتگه کردن 
۱. دچارٍ لرز, لرزان 
۲ که موجپ لرز می‌شود 
۱ [ماهی ] گلّه ۲ (مجازی) خیل, گلّه. /۵:۱// 50021 
دسته» البوه 
۳ [ماهی‌ها] جمع شدن, له شدن؛ گله‌ای حرکت کردن 
۱ تیه زیرآبی, أب تل ۲.(در جع) ‏ /8:1]/ 91۱0212 
مشکل ناپیدا, خطر پنهان 
۳ کم‌عمق شدن, کم عمق‌تر شدن 
1 تکان ۲. شوک الکتریکی؛ shock! /fok/‏ 
برق‌گرفتگی ۳. شوک (روحی)» ضربه» هول ۴. 
ضعفي شدید, ضعف, بی‌حالی» نقاهت 
به کسی شوک وارد کردن, به کسی 90616 ۵ طء ۲۵و 
ضربۂ روحی وارد کردن, کسی را تکان دادن 
دچارٍ شوک شده be in shock; suffer from shock‏ 
بودن هول کرده بودن 
دچارٍ شوک شدن, هول کردن 


shiver? مه‎ 
adj 


shivery /'fıvarr/ 


n 


vi 
vt vi 
adj 


int 


n 


vi 
n 


go into shock 


۱ نکتۀ کاربردی: 
کلمات 5:00 و 0۵8و هر دو به لحاظ معنایی به 
نسبت تند و زنند‌اند؛ پس پیش از آن‌که به کارشان ببریم 
بهتر است ببینیم آیا لازم است تا آن حذ تندی به خرج 
دهیم. عبارات )اء ھ 20 ۵۵/6 0/0 بیانگر 
وقوع چیزی غیرمترقبه و اغلب نامطبوع‌اند: 
Jt came as a great shock to hear she was leaving‏ 
home.‏ 
He'll be OK once he gets over the shock.‏ 
کلمة مده را وقتی به‌کار می‌بریم که بخواهیم از 
چیزی غیرمنتظره ولی نه الزاماً بد یا زننده یاد کنیم: 


What a nice surprise! 1 didn't even think you 


were in the country. 
It was quite a surprise to know 1 was actually 
good at drawing. 
کلمة ۸٤٥1ء را در توصیفِ هر چیزی به کار می‌بریم‎ 
که بسیار بد و توهین آمیز باشد:‎ 
shocking violence 
بهتر است کلمة ۸٤٥1ء را مثلاً در توصیفب‎ » 


u=cook ما‎ 
1= near ea= hair 
0= thin d= this 


a= cup 
02 = pure 
I= shoe 


eı = player 
3= vision 


= sing 


0 (عامیانه) کسی را زهره‌ترک کردن 
هه (عامیانه) زردکرده 


۶« ۱. لرزیدن, به لرزه افتادن 
۲ لرز. لرزه. رعشه 


3۳۳ 


= jam 


shirt-tail /fa:t terl/ پیراهن‎ 
shirtwaist /'ja:tweıst/ (il 


shirty /'fa:/ (comp shirtier, super shirtiest) 
(محاوره) بداخلاق, بدحُلق» عصبانی, ناراحت‎ 
shish kebab /,fıf krbab, (US) زیر‎ kabaeb/ 
کباب‎ 
shit زر‎ (pp shitting, رام‎ shitted, shat) 
(عامیانه) ۱.گه» آن. سنده ۲ ۰ عمل ) ریدن ۳ گس‌شعر.‎ 
دری‌وری» شر وور» چرت وپرت ۴.(شخص) تاپاله.‎ 
که سگ, الاغ, کتافت ۵.(در جمع)اسهال, ترتره ریق‎ 
۶.ریدن‎ 
ریدن» دقع کرد دن‎ ۷ 
عایانه) گند. گه. مزخرف‎ ۸ 
(عامیانه) آه» تف. کثافت‎ 4 
be in the / deep shi کلاء (کسی) پس معرکه بودن.‎ 
تو دردسر افتادن‎ 
not give a shit (about sb / sth) (کسی / چیزی)‎ 
به تخم (کسی) هم نبودن, ملاحظۂ (کسی / چیزی را)‎ 
نکردن‎ 
scare the shit out of sb + scare 
beat / kick the shit out of sb کسی راله و‎ 
لورده کردن, کسی را خرد و خاکشیر کردن‎ 
have the shits اسهال دا‎ 
به ریق‎ 
یکمرتبه قمر در عقرب شد.‎ 
یکمرتبه خر تو خر شد.‎ 
200 »انا‎ shi حال (کسی) گھی بودن اوقاتِ (کسی)‎ 
گه مرغی بودن, درب و داغون بودن‎ 
به کسی نیش زدن, به کسی بد و بیراه‎ 
گفتن, کسی را سرکوفت زدن‎ 
در وضعیتِ گهی قرار داشتن,‎ 
اوضاع (کسی) خیط بودن‎ 
به خود ریدن, تو شلوا خود‎ ۱ 
خرابی کردن. شلوا خود را خراب کردن ۲. زرد کردن‎ 
shitless از‎ 
scare sb shitless 


» به ټرټر افتاده بودن 
اده بودن 
The shit hit the fan.‏ 


give sb shit 


be up shit creek 


shit oneself 


shit-scared / fit ‘skead/ 
Shitty /'fit/ (comp shittier, siper shittiest) 


هه (عایانه) . گند, کثافت, گه» مزخرف ۲ پست, 


حقیرانه؛ نفرت‌انگیر 
اخلای (کسی) کهمرغی بودن 0000 اه 4 be in‏ 
ار shiver’‏ 


send a shiver / shivers down one's spine 


i:= see 1 له‎ &= cal a:= father D= got 
say موه‎ al=five al>now  oi=boy 
aua<hour j=yes w=wet t=chain d3 


۸ کیفیتٍ نازل, کیفیتِ بد 
ارزش کم 
hoddy' 9۵:۱ (comp shoddier, super‏ 
هه ۱ [کالا] نامرغوب» بنجل» پیزرى» (e5اللە sh‏ 
آشغال. فکسنی؛ [کار ] سرهم‌بندی شده» کم‌ارزش ۲ 
[حقه, رفتار ]| زشت» زننده 
IN‏ دوم نخ کهنه 
۲ پارچة نامرغوب. پارچة پَست 
۸ ۱.(نیز در جمع) کفش fu:/ ( pt,pp shod)‏ 608 
۲ نعل؛ نعل اسب ۳ (اتوبوس, دوچرخه و غیره) کفشک 
۴. [اسب ] نعل کردن 
کفش پوشیدن, کفش خود را 


shoddy? /'jodı/ 


put on one's shoes 


به پا کردن 

کنش خود را درآوردن. take off one's shoes‏ 
کفش خود را کندن 

a shoe shop (مغازة) کفاشی‎ 
be in sb's shoes جای کسی ہودن‎ 
if I was / were in your shoes / اگر به جای تو‎ 
شما بودم‎ 


خود را جای کسی گذاشتن 1065ء 5اه put oneself İn‏ 
dead men's shoes —> dead’‏ 
fill sb's shoes — fill‏ 
shake in one's shoes > ۲‏ 
step into sb's shoes —> step’‏ 
(در آمریکا) حرف if the shoe fits ) wear it)‏ 
حساب جواب ندارد. اگر درست است باید پذیرفت. اگر 
نمی‌چسبد چرا باید به دل گرفت 
جعب shoeboX /' fu:boks/‏ 
۲ محل) قوطی‌کبریت, قفس» جای تنگ و ترش 
اتاق کوچک. اتاتي تنگ و ترش ۲00۳0 8 0۴ 0005و ھ 


۸ برس کفش طع0و 
n‏ پاشته کش shoehorn /'fu:ho:n/‏ 

کفش shoelace /'fu:lers/‏ 
۸ كفاش )مهن shoemaker‏ 
۸ (حرفه) کفاشی / وم shoemaking‏ 
(در آمریکا) واکسی shoeshine /' fu: faın/‏ 


۸ .در آمریکا) بندٍ کفش / ویر shoestring‏ 


۲. [بودجه و غیره] کم» ناچیز» مختصر 
پول ناچیزی. on a shoestring‏ 


shoetree /'fu:tri:/ 
shone / fon, (US) faun/ مریم‎ of shine’ 


( خطاب به پزنده ) کیش » کیش ‌کیش؛ shoo / fu:/‏ 


(خطاب به گربه) پیشت؛ (خطاب به سگ) چخ؛ (خطاب به 
به)بیرونپیرون» یالایالا 
shoo sb / sth away | 01۲۱ out [i] ۷‏ 


کیش کردن؛ (گره ] پیشت کردن؛ [سگ] چخ 


i shoddiness /'fodınıs/ 


n,adj‏ صورتي تند. 


۱. [شخص ] تکان دادن. شوکه کردن؛ 5۳06162/10 
زیرورو کردن. منقلب کردن ۲.اذیت کردن. 
تاراحت کردن. آزار دادن؛ حال...را به هم زدن ۳ 
شوک الکتریکی دادن به 
It shocked me to think how close we had come‏ 
از فکرِ این‌که نزدیک بود کشته .۰۰۰ .11160 t0 being‏ 
بشویم مو به تنم راست می‌شود. 
His mother's death shocked him into making‏ 
مرگ مادرش او را تا up his row with his father.‏ 
آن حد منقلب کرد که با پدرش آشتی کرد. 

shock? / fok/ 

a shock of hair 

shock absorber ۸۵۱ abs5:ba(r)/ 


۹ 


[مو ] کپه» خرمن, انبوه, انبوهه 
خرمنِ مو 
۶ (اتومیل) 

کیک‌شتر _ 
. آدم هولناک. آدم ترسناک /)(ڄok/'/ shocker‏ 
۲ (محاوره فیلم. داستان و غبره) اثر تکان‌دهنده. اثر مهیج 
بز خیلی بد, افتضاح 


shock-headed/,fok ‘hedıd/ 


> 


adj‏ ب 
با موهای یز پرپشت 

۱. [رفتار, کلمات ] بسیار بد, shocking /'fokrg/‏ 
» زننده, مهوع, نفرت‌انگیز ۲. تکان‌دهنده؛ 
هولناک» موحش ۳ (محاوره) آشانس, هوا] گند, 
تخمی, مزخرف, افتضاح 

بد. په طرز بدی؛ ور shockingly‏ 
به طرز زننده‌ای, بسیار زشت ۲. (محاوره) خیلی, به 
شدت. حسابی, به طرز وحشتناکی 

shocking pink /.fokr اون‎ 


4 


adv 


shockproof /'fokpru:f/ 
shock tactics /'fok taktıks/ 


4ه [ساعت] ضٍ ضربه 
۷ روش ضربتی» 
حمل برق‌آسا 

shock therapy ۵۲۸ شوک‌درمانی.‎ ۸ 

شوک الکتریکی 

shock treatment /'fok tri:tmant/ 

= shock therapy 

shock-trOOPS دز‎ tru:ps/ 


درمان با 


۷ نیروهای ضربتی» 
نیروی ضربت 
۶ (فیڑیک) موج ضرaq|“« ok weıv/‏ '/ 50616۱۷۵۷6 
ا نشی 
(مجازی) واکنش‌های تندی send shoc: waves‏ 
ایجاد کردن, تکان دادن شوک وارد کردن 
pt,pp of shoe‏ ۱۵۵۱ ۱ 5۱00۲ 
۱12۸ 
shod in leather‏ 


4 کفش‌پوشیده 

کفش چرمی پوشیده 

عصای نوک‌آهنی 

4۷ سرسری, با کیفیتِ نازل, 
به طورٍ سرهم‌بندی شده 


an iron-shod stick 


shoddily هه‎ 


( در آمریکا؛ محاوره) shoot the breeze/ bull‏ 
گپ زدن, حرف زدن, از هر دری حرف زدن؛ غیبت 
کردن, راجع به دیگران حرف زدن 

(محاوره) ۱. با اسلحه با shoot it out (with sb)‏ 
کسی / با هم تصفیه‌حساب کردن ۲. با کسی /باهم 
تصفیه حساب کردن؛ به جان هم افتادن 

(محاوره) چاخان کردن, دروغ گفتن. 
خالی بستن 

(محاوره) ۱ مبالقه کردن. 

چاخان کردن؛ لاف زدن, پز دادن ۲. بند را آ 
حرف زیادی زدن, دهنٍ خود را باز کردن 

shoot one's way in / into sth با تیراندازی‎ 
وارد (جایی) شدن‎ 


shoot a line 


shoot one's mouth off 


آب دادن 


با تیراندازی 
(از جابی) خارج شدن 

(در آمریکا؛ محاوره) دار و تدار 
خود را بهبد ددن, آتش به زندگي خود زدن 

کسی را به ضرب گلوله کشتن ‏ 0600 اء ٤۸0ای‏ 
shoot oneself in the foot‏ 


shoot one's way out / out of sth 


shoot the works 


خود را توی دردسر 
انداختن, خود را گرفتار کردن, به خود ضربه زدن 
( در بریتانیا؛ محاور» در رانندگی) از ؟اطعنا عظ) 100۲ء 
چراغ قرمز رد شدن 
بیدرنگ تیراندازی کردن. فوراً 
تیراندازی کردن 
به قصدٍ کشتن تیراندازی کردن shoot to kill‏ 
۱. کشتن, به قتل رساندن 00۷0 500015۵/5 
هلاک کردن ۲. [هواییما] هدف قرار دادن 
سرنگون کردن ۳. [شخص ] لت و پار کردن» از پا 
درآوردن؛ پدر ... را درآوردن 
(محاوره) [نظریه. . shoot sb / sth down in flames‏ 
طرح ] نقش برآب گردن, نابود کردن 
(در آمریکا: محاوره) تمام تلاش shoot for / a sl‏ 
خود را صَرفی... کردن» پس ... گذاشتن, زدن برای 
× ۰ با گلوله از جا کندن ˆ shoot (sth) off‏ 
با گلوله بردن ۲. [اسلحه ] به هوا شلیک کردن 
۰۳ (در بریتایاه محاوره) هر چه زودتر رفتن» مثل 
برق رفتن» رفتن 
۱.به سرعت بالا رفتن؛ 


shoot on sight 


shoot (sb /sth) Up 

به سرعت زیاد شدن, افزایش پیدا کردن؛ [شمله ] 
زبانه کشیدن ۲. [بجه] قد کشیدن 

۷ ۳ به گلوله بستن» زیر آتش گرفتن: 
و وحشت کردن در ۴. [مواد مخدر ] تو رگ زدن 

# ۱ جوانه, پاجوش؛ نهال shoot? / fut/‏ 

۲ (سینما) فیلم‌برداری ۳.(در بریتانیا) گروو شکارچیان 


؛ ایجا رعب 


کردن؛ [بجّه ] بیرون فرستادن بیرون کردن 
۶ (در آمریکا: محاوره. شخص, تیم و غیرہ) 101 fu:‏ '/ 5000-10 
برندة مسلم. امد مسلّم 
pı of shake"‏ انز shook‏ 

shoot’ ۱:۱ (p4, pp sh0ا( تیراندازی کردن.‎ ۱ 

شلیک کردن, آتش کردن ۲. شکار کردن ۳ [اسلحه] 

تیر درکردن. تیر انداختن, کار کردن ۴ [گیاه ] جوانه 

کردن» جوانه زدن. سبز شدن ۵. فیلم‌برداری کردن. 

فیلم برداشتن ۱.۶( فوتبال. هاکی و غیره) شوت زدن» 

شوت کردن ۳ 

۷ ۷. [سلاح ] شلیک کردن, آتش کردن» درکردن؛ 
[گلوله. تیر ] شلیک کردن. انداختن؛ (از کمان) پسرتاب 
کردن ۸.(با تیر) زدن. تیر زدن به, تیراندازی کردن 
به؛ [حیوان ] شکار کردن 4 [سوراخ و غبره] با گلوله 
ایجاد کردن, با گلوله ساختن ۱۰. شکار کردن در. 
به شکار رفتن در ۱۱. فیلم‌برداری کردن از 
فیلم...را گرفتن, گرفتن ۱۲.(در مورد قایق یا قایتران) با 

گذشتن از ۳ [تغل ] بستن؛ باز کردن ۱۴. 


& 


س 
(گلف) [تعدادٍ ضربه ] زدن ۱۵. [تاس] ریختن, انداختن 
۶ عامیانه) [موادٍ مخدر ] تو رگ زدن؛ زدن 

تیر خوردن, گلوله خوردن؛ زخمی شدن؛ be shot‏ 


کشته شدن 

به سرعت / مثل برق / یکدفعه . ظ50/ 59 ائم اممراو 
از کنارٍ کسی / چیزی رد شدن / گذشتن 

با سرعت / یکدفعه از وسط shoot across sth‏ 
جایی / چیزی رد شدن / عبور کردن 
به سرعت / یکدفعه بیرون آمدن. 

به سرعت / یکدفعه بیرون بریدن 


shoot out 


به سرعت / یکدفعه از جایی بیرون ظ50 0۶ انه ۸00۲ء 
دویدن / پریدن 

جلو دویدن 

[درد] در (ناحیه‌ای) دویدن 
کسی را سؤالپیچ کرد« ض5 ۵4 shoot questions‏ 
کسی را به زير سؤال گرفتن, کسی را سؤال‌باران کردن 


تندی نگاهی انداختن )ب4( )41( shoot ۵ look / glance‏ 


shoot ahead 
shoot up / down sth 


[شخص ] یک‌شبه مروف شدن, shoot to fame‏ 
یک‌شبه مشهور شدن 
تاس بازی کردن 
بیلیارد بازی کردن 


shoot dice / craps 
shoot pool 


(فوتبال و غیره) گل زدن. گل کردن shoot a goal‏ 
(در آمریکا محاوره) بگو! حرف بزن! بنال! Shoot!‏ 
(محاوره) از شر چیزی / be/ get shot of sth /sb‏ 
کسی خلاص شدن 


(محاوره) آخرین زور خود را زدن, ۲016 0765 001و 


۴ (در بریتانیا) شکار ۱.۵در بریتانیا) شکارگاه آخرین تیر خود را پرتاب کردن 
U=cook u:=t00 A=cup #=bird a= about‏ هد :دامع ده a:=father‏ اه ده ال 12 500 
pure € layer ala= fire‏ مه  eo=hair‏ هدعو ar=five au=now oI=boy‏ موه el=say‏ 
hour j=yes w=wet tf=chan d3=jam 0=thin is f=shoe = sing‏ دوه 


« در مغازه دزدی کردن. ود shoplift‏ ; 
(از مغازه) جنس بلند کردن 

7 (در مغازه) دله‌دزد. shoplifter /'foplrfte(r)/‏ 
جنس‌بلندکن. دکان‌زن 

۸ جنس بلندکنی. دکان‌زنی. / امد 9طا]زا5000 
دزدی از مغازه, دله‌دزدی 

۸ مشتری, خریدکننده. خریدار /(0000// 5۳0۳۳6۲ 


۸ ۱ خرید ۲ خریدها وه shopping‏ 
کسی خریدش را کردن. وطزمرمطه ععه0/ع ملد 
خرید کردن 0 
خرید رفن i go shopping‏ 

shopping centre مرکز خرید. 60۱9 وچ‎ n 

مرکزٍ تجاری 

shopping list /'fopry lıst/ صورتِ خرید,‎ ۸ 

ليست خرید 


(در آمریکا) محل 9:۱ shopping mall/ opr mal,‏ 
خرید. بازارچه. مرکزِ خرید 
۰۱ [جنس ] کثیف شده. /ı|4دs shop-soiled /' op‏ 
دستمالی‌شده. رنگ و رورفته ۲. [نکر, بحت ] کهند, 
تکراری 
۸ نماینده shop steward /, jop ‘sud, (US) ‘stu:ard/‏ 
اتحادیهُ کارگران. نمایند؛ کارگران 
۷ (کالا) ویترین shop window /'fop wındou/‏ 
(مغازه)؛ محل نمایش کالاء محل عرضء کالا 
shopworn /'fopw5:n/ (US) = shop-soiled‏ 
۸ ۱. ساحل» کرانه, کنار( دریا)؛ ۵۸ shore!‏ 
خشکی ۲.(امی, در جمع) سرزمین, کشور 


به خاک ... رسیدن, به سرزمین ...0۴ reach (he Sh 0res‏ 


رسیدن, به نواحي... رسیدن 
به خشکی رفتن 

این جزیره دو This island is two miles off shore.‏ 
میل با ساحل فاصله دارد. این جزیره در فاصلۀ دو ميلي 


go on shore 


ساحل است. 
۸ (مساری) شمع 2:۸ ۱ shore’‏ 
(دیوار] شمع زدن؛ (مجازی) shore sth up‏ 
تقویت کردن 
۸ خط ساحلی. ساحل shoreline /'f5:lan/‏ 
shorn' / fد:n/ pp of shear‏ 
[مو. علف ] کوتاه‌شده از ته زدە. 0« 5۳00۲82 
کوتاه 
عاری از فاق محروم (شده) از محروم ۴ه ٩۸0۲ء‏ 
مانده از 


The room looked bare, shorn of its furniture. 
اتاق بدونٍ اسباب و اثائیهاش خالی به نظر می‌رسید.‎ 

short! / foxt/ کوتاه؛ [فاصله ] کم اندک‎ .۱ a 

۲. کوتاه‌قد. قدکوتاه؛ ریزنقش ۴ کوتاه. مسختصر, 

موجز ۴ کم ۵. [جواب] رسمی» خشک» سرد ۶ ٤‏ 


shooter 


(محاوره) همه چıز«‏ هر چیز the whole (bag) shoot‏ 
۱.(محاوره) تفنگ ۲. shooter /'fu:ta()/‏ 
۳ در ترکیب) جوان پاجوش <22-9000167و ۾ > 
تیراندازی؛ درگیری 9۳00109/۳9 
نیرباران. اعدام ۳. شکار 
(در بریتانیاء کهنه) 
ماين استیشن 
سالن تیراندازی/7امو shooting-gallery/'/u:tı‏ 
mat//‏ ور shooting match‏ 
the whole shooting match‏ 


انداز 


برداری 
shooting-brake/' fut bretk/‏ 


shooting Pain /'fu:ug peın/ 

شهاب. شهاب ثاقب/(0:)0: 518۲/۲۵ 500109 

۸ عصای کوه‌نوردی؛ shooting-sticK/'/u:tı stık/‏ 
عصای شکار 

۸ ۱ تیرانداز 


۸ درد شدید. تیر 


تیر و تفنگ. ‏ /ه :9001001/۵ 
جنگ و دعواء بزن‌بزن, درگیری ۲ (فوټال و غیره) 
ضربۂ آزاد. ضربۂ پنالتی 

shop اودز‎ (prp shopping, میم‎ shopped) 

۶ ۱ مغازه» فروشگاه. دگان ۲ کارگاه؛ تعمیرگاه ۳. 
(محاوره) مؤسسه» بنگاه, دفتر, دم و دستگاه 

۷ ۴ خرید کردن 

۵.(در آمریکا) [منازه ] سر زدن به ۶.(در بریتانیاء عامیانه) 
لو دادن 

داروخانه 
(عامیانه) ۱. ریخته پاشیده. 
درهم‌برهم ۲. همه جا 

a bull in a china shop چ‎ bull' 


a chemist's shop 
all over the shop 


come / go to the wrong shop کور خواندن.‎ 

عوضی گرفتن 
دکان‌داری کردن, مغازه را اداره كردن اء ۸٥۲‏ 
دکان باز کردن. مغازه زدن set up shop‏ 
کار را تعطیل کردن, کار را جمع کردن؛ p٥طء‏ تن اء 


دکان را تخته کردن 


talk shop — talk 


چیزی خریدن shop for sth‏ 
۷ (محاوره به منظور خرید) گشتن» 270080 م50 

قیمت کردن ` 

shop around for دنبال... مناسب گشتن‎ 
shop assistant /'fop asıstant/ فروشنده‎ ۸ 


۶ ۱ کارگاه, سالن کارخانه /():5' م0// shop-f|00F‏ 
۲ کارگران (کارخانه) 
کارگر ساده بودن 
« جلوی فروشگاه, جلوی 
مغازه, جلوی دکان 
# مغازه‌دار, دکان‌دار, 
صاحب دکان 


work on the shop-floor 
shopfront/'fopfrant/ 


shopkeeper /'fopki:pa()/ 


۷ ناگهان, یکمر تبه, بی‌مقدمه, ب 


in the short term —> term 
در یک کلام خلاصه, خلاصة کلام‎ 
سریع» به سرعت» فی‌الفور؛ در جاء‎ 

بی‌درنگ. بلافاصله 
کمیاب in short supply‏ 
بودن, کم پیدا شدن. 
ی) کم بودن 


in short 
in short order 


be in short supply 


be little / nothing short of 

اوردق 

Our escape was nothing short of miraculous. 

فرار ما واقعاً معجزه بود. 

make short work of 500 /« قال چیزی / کسی را‎ 

٠‏ قر تیپ چیزی / کسی را دادن, کلک چیزی / کسی 

را به سرعت کندن 

بدخُلق, عصبانی, کم حوصله 

short of breath —> breath 
be on short commons 


on a short fuse 


(کهنه) گرسنه بودن. 

گرسنگی کشیدن 

pu sb on Short commons (کهنه) به کسی گرسنگی‎ 

دادن 

(به طعنه) مختصر و مفید short and sweet‏ 

thick as two short planks — thick 
at short notice —> notice 


draw the short straw —> draw 


in the short run نزدیک‎ 
500۳۱2۱۰۸۱ بغتتأ‎ 


در این 


(محاوره) |. )در be caught / taken short (li‏ 
(کسی) تنگش گرفتن ۲. (در آمریکا) کفگیر (کسی) به تو 
دیگ خوردن 

bring / pull sb up short چ‎ pull 

fall short of —> fall 

چیزی را متوقف کردن. چیزی را cut sth short‏ 
قطع کردن, چیزی را نیمه کاره رها کردن؛ باعث شدن که 
چیزی نیمه کاره بماند 
حرف کسی را بریدن. حرف کسی را 
قطع کردن؛ تو حرف کسی دویدن 

cut a long story short —> ۵۲‏ 
کم آوردن, کمبود داشتن؛ کم و کسری داشتن ٤10۲ء‏ ع 
از چیزی محروم ماندن go short of sth‏ 
run short‏ 


cut sb short 


run short of sth 
sell sth/ sb short —> sell 
short of sth بدون چیزی‎ 
Short of a miracle, we're certain to lose. 


تاد A=cup‏ و 
player‏ ده مج-ها .تاد 
ö=this f=shoe 3= vision‏ منطاعه 


saw _u=cook u: 
ور‎ near 
زو‎ 


(کریکت) [ترب‌گیر ] نزدیکي چوب‌زن ۷.(کریکت) [توپ 
دیک توپ‌انداز ۰۸( آواشناسی) [واکه] 
کوتاه ٩‏ [مشروب] قوی, مردافکن ۰ (بازرگانی) 
کوتاه‌مدت ۱۱.(آشیزی) [کیک. شیرینی ] ترد 

Ile has cut his hair very short. موهایش را خیلی‎ 


پرتاب‌شده ] نز 


از ته زده است. 


The coat is short in the sleeves. 
پالتو آستینش کوتاه است.‎ 
have a short memory 


حافظة (کسی) ضعیف بودن 
This packet is supposed to contain ten screws,‏ 
در این بسته باید ده تا 
رلی دو تا کم است. 
The missile landed two miles short of its‏ 
موشک در دو میلی هدف به زمین خورد. .10۳900 
موشک به دو ميلي هدف خورد. 
دچارٍ کمبود چیزی بودن. 
چیزی کم داشتن 
(محاوره) این هفته 


but it's two short. باشد.‎ 


be short of sth 


Iam a bit short this week. 
وضع پولی‌ام خراب است. این هفته دستم یک کمی تنگ‎ 
است. این هفته از نظرٍ مالی در مضیقه هستم.‎ 


(محاوره) فاقدٍ چیزی بودن, عاری از 500 0 be sh 0٤‏ 
چیزی بودن 

be short for sth [اسم ] کو چیزی بودن‎ 
Ben is short for Benjamin. پن کوتاەشدۀ‎ 
بنجامین است.‎ 

با کسی خشک رفتار کردن. be short with sb‏ 
با کسی رسمی بودن 

be on short rations جیرۂ کم داشتن‎ 


(اسبدوانی و غیره) با کمترین فاصله: 6۵۵ 50۳4 ھ رط 
با فاصلۂ کم با اختلاف ناچیزی 
به اختصار 

Her name is "Frances", or "Fran'' for short. 


for short 


اسمش «فرانسیس» است, یا به اختصار «فران». 
اسم کوتاهش He is called "Bob" for short.‏ 
«باب» است. «باب» صدایش می‌کنند. 
(محاوره) رıش get / have sb by the short hairs‏ 
کسی را در دست خود داشتن, کسی را تو مشت خود 
داشتن 

give short measure —> measure 
give sb/ sth short shrift به کسی / چیزی‎ 
بی‌اعتنایی کردن, به کسی / چیزی بی‌توجهی کردن‎ 
اهر‎ sh0r sır ۰. بی‌اعتنایی دیدن. مورد بی‌اعتتایی‎ 
واقع شدن. مورد بی‌توجهی واقع شدن‎ 

in short pants —> pants 


Taslt @=cat o:=father 0= got 
al=g0 ai=five ai=now دنه‎ 
j=yes  w=wet chai 


مواجه با کمبود پرسنل 80001 :د// i short-handed‏ 
این شرکت با کمبود . The office is short-handed.‏ 
کارمند / کارگر روبروست. 
a‏ ۱ [پرواز [ کو تاه؛ h5:1/ [lala]‏ ندز short-haul‏ 
کوتاه‌پرواز» کوتاءبرد؛ [اتوبوس و غیره] برای 
مسافت‌های کوتاه 
۶ ۲ پرواز کوتاه؛ هواپیمای کوتاهپروا 
کوتابرد 
# گاو شاخ‌کوتاه ‏ , 
4 نسبتاً کوتاه» نسبتاً قدکوتاه؛ 
ریزنقش 
۱ ليستِ نهایی, فهرستِ نهایی /: :۱151/0 500۲۱ 
۲. [اسم داوطلب ] در لیستِ نهایی گذا 


وسیلة نقلیة 


shorthorn /'f:tho:n / 
shortish /'fo:u// 


اشتن 


draw up a short list لیستِ نھایی تهیه کردن‎ 
be on the short list در لیستِ نهایی بودن‎ 
short-lived /J5:1 ۱۱۷۵, زه کوتاه. (5نا)‎ 


زودگذر بی‌دوام» گذراه موقتی, ناپایدار 
۷ ۱. به زودی» زود همین زودی‌ها /::9// 500۲۸ 


۲ کمی, اندکی ۳. با خشکی, با سردی, با سرسنگینی, 


تند به درشتی 
کمی بعد, کمی بعدتر shortly after‏ 
کمی قبل از shortly before‏ 
۱ [مو, علف, واکه و غیره ] shortness /'fo:tnıs/‏ 


کوتاهی؛ [مکالمه] اختصار ۲.مدتِ کوتاه؛ مهلتِ کم 
۳ قدٍ کوتاه, کوتاه‌قدی ۴. [مواد] فقدان, کمبود ۵. 
[رفتار ] خشکی, سردی ۶. [کیک, نان ] تردی 
م (خر طبندی) احتمال زیاد. . /۵:)۲0۵2/,/ 0005 hort‏ 
شانس قوی 
(در آمریکا) غذای 
سریع: غذای فوری 
1 غذاهای سریع a short-order cook‏ 
4 ۱. کوتاه‌مدت hort-range /,/5:t rends/‏ 
۲ [موشک ] با برد کوتاهه کوتایرد 
4ه کوتاه‌مدت, کوتاه گذرا. ۰ /۲0 :۱۵۲۱-۲۵۳۱۵ 
زودگذر. مو 
۸ ۱ شلوارٍ کوتاه, شلوارک horts / fo:ts/‏ 
۲ (در آمریکا) شورت (مردانه), زیرشلواری 
۸ نزدیک‌بینی hort 5۱9۵ ‘sart/‏ 
۱. [چشم. شخص] hort-sighted /,f5:t ‘sarud/‏ 
نزدیک‌بین ۲. [شخص] کوته‌بین؛ بی‌بصیرت 
کوته‌نظر؛ [رفتار ] کوته‌بینانه. کو ته نظرانه 
۱. نزدیک‌بیتی hort-sighted"085/,f5:1'saıtın15/‏ 
۲ کوته‌بینی؛ بی‌بصیرتی؛ کوته‌نظری 
adj‏ دچار کمبود/8ها hort-staffed/,/5:t 50:8, (US)‏ 
کارمند. مواجه با کمبودٍ پرسنل 
4ه کوتاه‌مدت» موقتی hort-stay /f5:t ‘stet/‏ 
برای مدتٍ کوتاه 


hort order /.fo:t ۸ 


مگر این‌که معجزه‌ای اتفاق بیفتد, وگرنه حتماً می‌بازیم. 
stop short of sth / doing sth —> stop’‏ 
۶ (محاوره) ۱. (برق) اتصالی ۲. فیلم short? / fo:t/‏ 
کوتاه ۳ (در جع) مشرو قوی, عرق 
۶ ۴.(برق) اتصالی کردن» اتصالی پیدا کردن؛ فیوز 
پراندن» فیوز سوزاندن 
۵.(بری) اتصالی ایجاد کردن در. باعثِ اتصالی شدن 
در؛ فیوزٍ...را پراندن, فیوز ...را سوزاندن 
the long and short of it —> long‏ 
۸ کمیود؛ کسری: کمی shortage /'fo:ud3/‏ 
short back and sides /,fo:t bak an 'sardz/‏ 
« موی مدل المانی 
تان قندي ترد» بیسکویتٍ /5:04/'/ 50۳10۲6۵0 
ترد 
۱.(در بریتانیا) نان قندي ترد. / :)ا:5 /'/ $0۲٥۵)‏ 
بیسکویتٍ ترد ۲.(در آمریکا) کیک میوه‌ای 
۷ ۱ بقية پول...را  short-chang@/,/5:t t/emd/‏ 
کم دادن ۲. سر...کلاه گذاشتن. حق... را پایمال 
کردن. حقٍ... را ضایع کردن, فریب دادن, مفبون کردن 
زه مغبون tfemdad/‏ 500۳۵۱۵960۵۱ 
احساس غبن کردن feel short-changed‏ 
۷ ۱. (برق) اتصالی كردن /1):د؛' :د /,/|ل sh 0۲۲-٥1۲٥‏ 
اتصالی پیدا کردن؛ فیوز پراندن, فیوز سوزاندن 
۲.(برق) اتصالی ایجاد کردن در, باعثِ اتصالی شدن 
در؛ فیوز...را پراندن» فيو 
(مجازی) دور زدن» میأن‌بر زدن 
۴ (برق) اتصالی 
۸ کمبود. نقص» عیب» 
نقطه ضعف, نارسایی 
ShortcrUst /'fo:tkrast/ = shortcrust pastry‏ 
/ من shortcrust pastry /,fo:tkrast‏ 
۸ نان شيريني ترد 
(نيز مجازی) ميان بر« short 6۱0۱/۵: 'kat, 91 k1/‏ 
راء میان‌بر» را کوتاه 
میان‌بر زدن take a short cut‏ 
۶ ۱ [روز] کوتاه شدن shorten /'fo:tn/‏ 
۲ کوتاه کردن؛ [زمان, وقت] کاستن از. کم کردن؛ 
[داستان ] زدن از 
۸ روغن شیرینی‌پزی واه shortening‏ 
۸ کمبود, کسری ات نوت رن 
۱. تندنویسی, شورت‌هند shorthand /'/5:h#nd/‏ 
۲ صورتِ مختصرء صورتِ کوتاه‌شده ۳ (صفت‌گونه) 
(مربوط به) تندنویسی؛ [نوشته ] تندنویسی‌شده: 
مختصر, قلم‌انداز 


.را سوزاندن ۳. 


shortcoming ماهر‎ / 


a shorthand typist 


نویسی‌شده, به صورتٍ in Shorthand‏ 


should 


ابر تاپ وزنه) وزنه را پرتاب کردن put the shot‏ 
۱. [پارچه ] موجدار, متلون» رنگارنگ 0// 50012 
۲ (محاوره) خراب. درب وداغون, داغون, به دردنخور 


adj 


short story / fot داستان کوتاه او‎ ۸ 

short temper /,f5:t tempa(r)/ بدخلقی, کج‌خلقی.‎ n 
تندخویی, بداخلاقی. اخلاق تند؛ کم‌حوصلگی‎ 

5۳0۲۱۹۵۲۵6۲60 /,/د:t‎ ًıeٍِmص»d/ (حخص ] بدخُلق.‎ a 
کج‌خُلق, تندخو, جوشی, بداخلاق؛ کم حو صله‎ 


پرد؛ سیاه با a black curtain shot with red‏ ¦ 4 [برتامە ] كوتاەمدت»› ta:m/‏ دز short-term‏ 
موج‌های قرمز برای مدتٍ کوتاه 

موهای جو گندمی ‏ . brown hair shot with grey‏ 7 برنامه‌ریزی ta:mızam/‏ ندز short-termism‏ 
خرد و خاکشیر بودن, داغون بودن عام 0) 04تاعظ کوتاه‌مدت 

(محاوره) از شر کسی / be/ get shot of sb / sth‏ # کار نیمه‌وقت؛ شیفتِ short-time /, f5: taım/‏ 
چیزی خلاص شدن کوتاه 

a short-time worker کارگر نیمه‌وقت‎ shot through with  .زا [بارچه ] با نخ‌های ۲. پر‎ ۱ 


مملو از. 


shot? ۵۱ pı,pp of shoot’ 


(به سبپ کمبود کار) ساعاتٍ كاري ۵0۳1-11:06 be on‏ 
کمتری داشتن, در شیف کوتاه کار کردن, نیمه‌وقت بودن 


تفنگ, تفنگي شکاری, تفنگي shot / og‏ م موج کوتاه short wave /,f5:t 'weıv/‏ 

a short-wave radio ساچمه‌زن رادیو با موج کوتاه‎ 
a short-wave broadcast slg پرنام روی موج‎ shotgun wedding /,fotgan 'wedın / ازدوا-‎ ۸ 

اضطراری, ازدواج اجباری ۷ کم فروختن ` short-weight/'/o:t wert/‏ 
۸ (ورزش) پرتاپ وزنه ad shot-pUt /'fot put/‏ ۱. [تخص ] دچار short-winded /,/۵: 'wındı4/‏ 


should’ / /2d, fud/ (neg should not, shouldn't) 
.۲ مه ۱.(بیانگر اجبار) باید. بایستی» می‌باید» لازم است‎ 
(بیانگر توصیه) بهتر است» خوب است ۳ (بیانگر نتیجة‎ 
احتمالی) احتمال دارد (که), احتمالا احتمالش‎ 
می‌رود که ۴.(رسمی, ببانگر تتیج حاد‌ای مفروض) حتماًء‎ 


تنگي نفس, تنگ‌نفس ۲. کوتاه؛ مختصره موجز 
(محاوره) ۰۱(به تحقیر) کوتوله ۸ shorty‏ 
۲ لباس کوتاه؛ (صفت‌گونه) کو تاه 
.شلیک, تیراندازی؛ صدای شلیک, ۸۵ 5۳01۱ 
صدای گلوله. صدای تیراندازی ۲.سعی, کوشش. 


قطعا, بی تردید تلاش ۳.(کریکت. بیلیارد و غیره) ضربه؛ ( فوتبال) ضربه, 
They should have called the police. ڌgڊ jig‏ شوت ۴ گلوله تیر ۱.۵در فشنگ) ساچمه ۶. (پرتاب 
پلیس را خبر می‌کردند. باید پلیس را خبر می‌کردند. وزنه) وزنه ۷. تیرانداز ۸.(عکاسی) تصویر. عکس 4. 


We're sorry that you should be 


متأسفیم که احساس ناراحتی uncomfortable.‏ 


(سینما) نماء پلان. شات ۱۰. پرتاب موشک. پرتاب 
راکت ۱۱.(محاوره) تزریق, سوزن ۱۲.(محاوره مشروب) 


می‌کنید. پیک 
If you should change your mind, do let me‏ به جانپ کسی شلیک كردن 9و ۵0 ٤0ط‏ ۵ 10166 
اگر احتمالاً تغییر عقیده دادید. حتماً مرا know.‏ به طرف کسی تیراندازی کردن 


مطلع کنید. 


Should anyone phone, please tell them I'm 


اگر کسی تفن کرد, بو گرفتارم. 


‘She repeated the instructions slowly in order 


busy. 


(دسمی) that /so that Jim should understand.‏ 
دستورالعمل را آهسته تکرار کرد تا / برای این که جيم 
I should like to make a phone call, if possible.‏ 
اگر امکان داشته باشد. می‌خواهم یک تلفن بکنم. 
should think / imagine it will take about‏ 1 
فکر می‌کنم این کار سه ساعت وقت می‌گیرد. 1:0۷:5۰ 1:۳66) 


من از کجا بدانم؟ من از ۰ ۰ How should 1 know?‏ 


تیر انداختن, شلیک کردن fire a shot‏ 
سر دعوا را باز گردن. 
مشاجره را شروع کردن 
برای چیزی / انجام 
کاری تلاش کردن" 


fire the opening shots 
have a shot at (doing) sth 


call the shots — call? 
a shot in the dark —> dark 

(محاوره) ۱. بی‌درنگ. بدونٍِ معطلی. 
سر ضرب. رو هوا ۲. متل برق, مثل قير 
be a long shot — long’‏ 


like a shot 


not by a long shot —> long’ 
a parting shot —> parting 


a shot in the arm کجا خبر دارم؟ قوتِ قلب. روحیه‎ 
D= got 5:=saw U=cook 0 a= about 
ar=boy 12=near ea=hair va al = fire 
chain jan 0=thin ö=this shoe 3= vision = sing 


look back over one's shoulder | سر خود‎ 

برگرداندن و به پشت نگاه کردن 
[ تقصير. سئولیت ] به shift sth onto sb's shoulders‏ 
دوش کسی گذاردن. به گردنٍ کسی‌اندا 


lift sth from one's shoulders [ [تقصیر, مسئولیت‎ 


از دوش خود برداشتن, از گردن خود باز کردن 
شانه بالا انداختن shrug one's shoulders‏ 
be/stand head and shoulders above sb / sth‏ 
head'‏ ¬ 
have a chip on one's shoulder —> chip‏ 
give sb/ get the cold shoulder — cold"‏ 
have a good head on one's shoulders — head"‏ 
an old head on young shoulders —> head’‏ 
همت کردن. تمام put one's shoulder to the wheel‏ 
سعي خود را کردن, آستین بالا زدن. به کار چسبیدن 
rub shoulders with sb — rub"‏ 
۱ شانه به شانه ۲. دست در ں¢shoııld shoulder 1o‏ 
دست هم دوشادوش هم با هم. یکپارچه 
straight from the shoulder — straight‏ 
(آدم) غمخوار, غمگسار» 
سنگي صبور 
shoulder one's way into / through (sth)‏ 
راء خود را (با شانه) باز کردن 
(نظامی) دوش‌فنگ کردن 
(نظامی) دوش‌فنگ! 
نگران بودن, 
دچارٍ ترس و دلهره بودن, احساس عدم امنیت کردن 
۸ کی رودوشی. . یط دلاندز/ shoulder-bag‏ 
کیب بندی 
۸ حمایل, قطارٍ فشنگ /:۵ «۵ا// 9611 5110۱0188۲ 


a shoulder to ery on 


shoulder arms 
Shoulder arms! 
be looking over one's shoulder 


۸ استخوانِ كتف /9!:۵ shoulder-blade/'/vld‏ 
a‏ ۱. به بلندی shoulder-hig/,/aild haı/ «ail‏ 
تا سر شانه 


۷ .سر دست. روی شانه 
ad‏ [مر [ تاسرٍ شانه /0ودا shoulder-length/'/uld‏ 
(خیاطی) یل pad/‏ دلاند/ ۶ shoulder pad‏ 
۰۱ [لبای, کیف [ shoulder-strap/'joilda strap/‏ 
بندٍ شانه ۲ [باس نظامی. بارانی ] سردوشی, پاگون 
shouldn't ۵۵۰۱/۱ = should not‏ 
۷ (کهنه) تو می‌باید. بایدت /40:/ ,اید / / 500851 
should've /'fudav/ = should have‏ 
٩ ۸‏ فریاد. بانگ. جیغ ۲.(در اراد /0:تز/ shout‏ 
عامیانه. در ا نوبت 
۳. فریاد کشیدن» فریاد زدن؛ داد کشیدن. جیغ زدن. 
بانگ برآوزدن 
۷ .با فریاد گفتن, با صدای بلند گفتن, بلندبلند گفتن, 
فریاد زدن (که)؛ با فریاد اعلام کردن 


I was thinking of going to see John when who 


تو فکر بودم  should appear but John himself,‏ 
بروم‌جان را ببینم که - حدس می‌زنی کی پیداش شد؟ - 
خود جان! 


I should go if he invited me. می‌روم.‎ 
should? / fad, jud/ pr of shall 


| نکتة کاربردی: 1 
فعل‌های 0014و و 10 ایرد را وقتیبهکار می‌بریم که 
بخواهیم بگوییم کاری که به آن اشاره می‌شود بهترین یا 

کار ا 

You should / ought to take the baby to the 


doctors. 
ز‎ should / ought to give up smoking. 
عبارات فعلی ۱۵۲6 ا1ء و ۱۵۷۶ ۱0 ایو را وقتی‎ 
بكار می‌بریم که بخواهیم دربار: ضرورتٍ انجام کاری در‎ 
گذشته سخن بگوییم:‎ 
You should have / ought to have been more 


careful, 
عبارتِ 0006۲ ۱۸۵ را هنگامی به‌کار می‌بریم که‎ 
بخواهیم از بهترین کاری که می‌توانیم در موقعیتی معین‎ 
در حال حاضر انجام دهیم سخن بگوییم:‎ 

We'd better hurry or we'll miss the train. 

It's very hot. You'd better not go out without û hat. 
must یا‎ ought not to .sh 01 10 صورت‌های منفی‎ 
5000100 یا صورت‌های کوتاه یعنی‎ ۲ 
را بیشتر در انگلیسی بریتانیایی‎ utr و‎ ought 
برای منع کردن از بیان اندیشه‌ای بد یا انجام کاری غلط به‎ 


کار می‌برند: 

The children oughtn't to watch so much 

television. 

You mustn't miss this wonderful opportunity. 
ought not to have g should not have Jb 
را وقتی به‌کار می‌بریم که بخواهیم دربار؛ ضرورت پرهیز‎ 
از کاری در گذشته سخن بگو‎ 
You shouldn't have said that! 


I'm sorry, 1 ought not to have lost my teniper. 

در ر انگليسي آمریکایی فعل #ا00:او را برای بیا 
پيشنهاد یا عرضة چیزی به‌کار می‌برند: 

Should 1 make the coffee? 


| Should we mect you outside the theatre? ۱ 


۸ ۱.کتف, شانه 2 
۲ (خیاطی) سرشانه ۳ (قصابی) سردست ۴.(در 
جمع) کول, دوش ۵. [جاده ] شانه؛ [کوه ] یال 

۶. به دوش گرة شتن, کول 
کردن, به دوش کشیدن ۰۷ [مسئولیت. تقصیر ] به 
گردن گرفتن, به عهده گرفتن, بذیرفتن ۸. تنه 


زدن به, هل دادن, با شانه زدن به 


shove one's oar in — oar 


کسی / چیزی را هل دادن 0۲6و ھ طاو/ 9و give‏ 
[جمعیت ] از همه طرف . be pushing and shoving‏ 
فشار آوردن 


when push comes to shove — push" 
50۷6 06 ایق را (با زور چوب) از ساحل‎ 
دور کردن‎ 
(محاوره) راهت را یکش برو! بساطت را‎ 
جمع کن! بزن به چاک! گورت را گم کن!‎ 
shove up جلو رفتن» جلوتر رفتن‎ ۷ 
shovel /'favl/ ( pp shovelling, (US) shoveling, 
pı.pp shovelled, (US) shoveled) بیلچه؛‎ «Jı .1 
خاک‌انداز؛ (برای برف) پارو ۲ بیل مکانیکی‎ 
با بیل ریختن؛ [برف ] پارو کردن ۴. [راه. سحوطه]‎ ۴ ۷ 
برفی...را پارو کردن؛ [راء] (از میانِ برف) باز کردن‎ 
shovel food into one's mouth غذا لمباندن.‎ 


vi 


Shove off! 


غذا در دهان خود چپاندن 
۸ (مقدار) بیل؛ پارو / ار shovelful‏ 
۱.(رادیو, تلویزیون, تثاتر و غیره) برنامه؛ /ند// 500۷/1 
شو ۲. نمایشگاه ۳ نمایش؛ نمایش ساختگی, 
نظاهر ۴ شکوه و جلال, زرق و برق ۵.(محاوره) دم 
و دستگاه, تشکیلات؛ کار ۶.ادا, اطوار, پز, ظاهر _ 
سازی 
(محاوره) بد / خوب کار 510۷ 000و / put up a bad‏ 
کردن؛ بد / خوب اجرا کردن؛ بد / خوب بازی کردن 
برای نمایش, برای نشان دادن, برای پز دادن ۷٥10ء‏ 10۳ 


برای تظاهر 

(در بریتایا؛ محاوره) بارک‌الله! ۰ show!‏ 00مو (ولام) 
آفرین! مرحبا! 

run the show همه کاره بودن‎ 


در معرضٍ نمایش, در معرض دیدٍ همگان 5۳0۷ ۵۸ 
(در رأی‌گیری) بلند کردن دست کلہھط ۵۴ sh 0W‏ ھ 
steal the show — steal‏ 
stop the show 4 stop"‏ 
(محاوره) کار را get the show on the road‏ 

شروع کردن, دست‌به کار شدن 

۱ [شخص. showed, pp shown)‏ ام ) ندز / show?‏ 
بز ] نشان دادن؛ [فیلم. تابلو و غیره ] نمایش دادن, به 
نمایش گذاشتن ۲. [محبت. خشونت و غیره ] از خود 
نشان دادن ۳. ثابت کردن, نشان دادن, اثبات کردن 
(که)؛ توضیح دادن. روشن ساختن ۴ راهنمایی 
کردن, هدایت کردن, بردن ۵.(محاوره) [شخص ] نشان 
دادن به, ثابت کردن به 


۶ ۶.پیدا بودن, معلوم بودن, دیده شدن» آشکار بودن 


۷ (در آمزیکا عامیانه) (کسی) پیدایش شدن» سر و ا 


ee Isl اش ده‎ a:=faher 2 هدند ام‎ t=cook u:z=too A=cup bird 9= about 
say وه مر مه مه مه‎ _€o=hair _va= pure دم‎ player a= fire 
yes w=wet t=chan d3=jam O=thin o=this hoe vision = sing 


1571 


give a shout 
give sb a shout 


از شدتِ درد فریاد کشیدن 


shout (out) in pain 
She shouted herself hoarse. a آنقدر فر یاد کشید‎ 
مایت گرمتد‎ 
چیزی را به همه‎ 
گفتن. چیزی را جار زدن, چیزی را به همه اعلام کردن.‎ 
چیزی را به بانگ بلند گفتن‎ 
سر... فریاد زدن» سر‎ 
صدای...را با فریاد خفه‎ 


shout sth from the roof-tops 


داد کشیدن 58 او اها 
shout sb down‏ 
کردن,» با فریاد مانع صحبت کردن ... شدن 


shout sth out 


| نکتۀ کاربردی: 1 
افعال 0ای ery‏ لمر و ۳68۳و ممگی بيانگر 
صداهایی هستند که انسان هنگام خشم, ترس یا ناراحتی از 
خود در می‌آورد. 

عبارت فعلي 0۷0 3 بیانگر واکنشی ناگهانی نسبت به 
درد ترس یا شگفتی است: 


She eried out in pain. 
فعل 5000۱ اشار: به صدایی دارد که شخص منگام‎ 
خشم یا برای جلب‌توجه دیگران ایجاد می‌کند‎ 
I was surprised to hear my parents shouting at 
euch other. 


"Close the doors please!" shouled the guurd. 
فعل ا1 اشاره به فریادٍ بلندی دارد که شخص به دا‎ 
ترس یا هیجان یا جلب‌توجه دیگران سر می‌دهد:‎ 


We heard someone yelling for help. 


"I can't heur you," he yelled into the phone. 
فعلي ۵۳٥۲ء بیانگر فریادٍ بسیار بلندی است که شخص‎ 
هنگام درد یا وحشتِ زیاد سر می‌دهد:‎ 
‘There wus broken glass everywhere and people 
were screaming. 
افعال بالا همگی به جاي فعل لهء نیز به کار می‌روند تا‎ 
شیو‌های مختلفب سخن گفتن را به ویژه در نقل‌قول‎ 
مستقیم. نشان دهند:‎ 
"Get out!" she shouted / screamed / yelled. 
“Who's there?" cried Alex. 


shouting /'fauun/ فریاد. جيغ‎ ۸ 
within shouting distance در فریادرس, در صدارس‎ 
I's all over bar the shouting. کار تمام است و‎ 

فقط اعلام نتیجه مانده است. 


۱ هلل دادن 


۲. هل دادن ۳.(محارره) کناری انداخ 


shove / fav/ 


گوشه‌ای 


ذاشتن, انداختن 


n 


vt 


n 


n 


vi 


زه ضدٍ آب. ضّ باران 
4ه [هوا] بارانی» با رگبارهای 


n 
adv 


را دادن, به رخ دیگران کشیدن 
تا دم در بدرقه کردن, show sb out‏ 
تا دم در مشایعت کردن 
۱ (محاوره) سر و کل show (sb / sth) up‏ 
(کسی) پیدا شدن. (کسی) پیدایش شدن. 
آمدن ۲. دیده شدن, آشکار شدن. معلوم شدن, 
هویدا شدن 
۳ آشکار کردن, نشان دادن, هویدا ساختن ۴. 
(محاوره) آبروی ... را بردن» باعث سرافکندگی 
... شدن ۵. نقاب از چهرة ... برداشتن, چهرة 
حقيقي ... را آشکار کردن» پتة ...را روی آب 
ریختن» رسوا کردن 
(محاوره)کار نمایش؛ کار فیلم /۵:92// 50۷/012 
bıznas/‏ ند / show business‏ 


کار فیلم 
آدم‌هایی که در کار نمایش‌اند؛ ۲٥م‏ یمیا ««مجاو 
آدم‌هایی که تو کار فیلم‌اند 


showcase /'fukeıs/ جعبة اینه‎ 


۳ به نمایش گذاشتن» عرضه کردن 
(مجازی) فرصتی برای به نمایش ‏ 0۳] %5 10ء ۵ 
گذاردن 
رويارويي نهایی؛ بازي _ /«سفده// ٩00۷00۷۳‏ 
نهایی؛ گنتگوی نهایی؛ آزسون نهایی؛ درگيري 
نهایی 
۱. رگبار ۲ [آب و غیره ] پشنگ ۰ 500۷/6۲/۵۵9۸ 
۴ [سنگ, تیر. دشنام و غیره ] باران ۴ (در حمام و غیره) 
دوش ۵. (مکان, عمل) حمام ۶.(در آمریکا) مجلس 
چشم روشنی؛ (برای ازدواج) پاتختی 
۷ فروباریدن, فروریختن 
حمام کردن, حمام گرفتن, دوش گرفتن 5190۱۷6 ۵ 40166 
پر سر کسی / چیزی shower (down) on sb / sth‏ 
باریدن» بر سرٍ کسی / چیزی فرو ریخ 
shower sb with sth; shower sth on / upon sb‏ 
۱ چیزی بر سرٍ کسی ریختن» چیزی بر سرٍ کسی فرو 
باریدن؛ چیزی روی کسی پاشیدن. چیزی بر سر و روی 


کسی پاشیدن ۲. کسی را غري در چیزی کردن 


عروس و shower newly - weds with flowers‏ 
داماد را گل‌باران کردن 
کسی را هدیه‌باران کردن shower gifts on sb‏ 


shower down 
showerproof /'faupru:f/ 
showery /'fauarr/ 


باریدن» فروباریدن 


پراکنده 
(زن) خواننده؛ رقاص 

(به طعنه) ۱. پرزرق و برق؛ 
اجق وجق ۲ تصنعی, ساختگی 


showgirl /'fouga:1/ 
showily /'faurlt/ 


vi 


vt 


showbiz 


شدن ۸.(در آمریکاء اسبدوانی) سوم به 


بالا شدن. اول تا سوم شدن ٩‏ [فیلم ] نشان داده 
شدن, به نمایش درآمدن 


آشکار بودن, پیدا بودن. هویدا بودن show itself‏ 
معلوم بودن دیده شدن 

» حاضر شدن, خود را 
نشان دادن, ظاهر شدن 
نشان دادن (کد) 


show oneself 


show oneself (to be) sth 

show sb a kindness — kindness 

show the flag — flag’ 

نشان دادن که. ثابت کردن که, رساندن که. ۵00۷ 0) ع 
نمایانگرٍ آن بودن که. گواهی دادن که 

show (sb) a clean pair of heels محا‎ ( 


به شوخی) دو پا داشتن و دو پای دیگر قرض کردن. 
فلنگ را بستن, به چاک زدن 

کسی را (محترمانه) بیرون کردن؛ 000۳ 6ظ) دای 0۷ا۶ 
عذرِ کسی را خواستن 

کسی را تا دم در بدرقه کردن, 0007 66 ٥ا‏ دای ۸0۷ای 
کسی را تا دم در مشایعت کردن 

(در انظار) اهر شدن, آفتابی شدن, ۴۵۲ 00015 0«۷داو 
(کسی) پیدایش شدن 
دست خود را رو کردن 


show one's hand / cards 
show sb the ropes —> rope 
محاوره. به شوخی) (از خواب) بلند شدن, »۵ ۵ 0۷و‎ ( 
پا شدن‎ 
قدرتٍ خود را نشان دادن؛‎ 
آن روی سگ (کسی) بالا آمدن, از کوره دررفتن‎ 
ءاهW راه را (به کسی) نشان دادن. روس ۵ط (طء)‎ ۱ 
.۲ کسی را راهنمایی کردن, کسی را هدایت کردن‎ 
سرمشق کسی شدن, (برای کسی ) سرمشق شدن‎ 
show the white feather ترسیدن, رنگ از‎ 
(کسی) پریدن, ترس از خود نشان دادن‎ 
آمادگي خود را نشان دادن‎ 

Is that all you've got to show for a whole 
۱۷۵۵15 ۱۷0۳163 آیا حاصل یک هفته کار همین است؟‎ 
All those years of hard work and nothing to 
یک عمر جان کندن و به جایی‎ 
نرسیدن / و هیچ حاصلی نا‎ 
[شرکت ] سود کردن, سود دادن‎ 
[شرکت ] ضرر دادن. ضرر کردن‎ 
نشانه‌های... را از خود نشان دادن.‎ 


show one's teeth 


show willing 


show 0۱ 


show a profit 
show a loss 
show signs of 
علائم... را از خود ظاهر ساختن‎ 
show one's paces —> pace’ 
show (محاوره به طنه) پز دادن» 0 (اد/ 9و)‎ ۱ 
فخر فروختن افاده فروختن» چسی آمدن. قمپز‎ 
درکردن‎ 
[زیبایی. چهره ] برجسته کردن» حوب نشان‎ ۲ 


shriek / fri:k/ 


shriek (out) in fright 
shriek with excitement 
shriek with laughter 


shrieks of laughter 
shriek (sth) out = shriek 
shrift/ fat/ 
give sb/ sth short shrift —> short’ 
get short shrift —> short’ 
shrike / fraık/ 


vive 


۸ (پرنده) سنگ چشم 


۱. [صدا] زیر جیغ‌مانند. shrill / frıl/‏ 
گوش خراش ۲.(به طمنه) [اعتراض. مخالفت و غیره ] تنده 
شدید؛ یکریز, یک‌بند؛ مدام. بی‌امان 

"۳ جیغ کشیدن: جیغ زدن 
۷ ۴ با ج جیغ کشیدن و گفتن 


٭ [صدا] تیزی» زیری؛ زنندگی /:۱// 5۱۲18685 
۷ .با صدایی ریز, ۲ ۸ 5۱۲۷ 


با صدایی گوش‌خراش ۲ یکریز. یک‌بند, 


با صدایی 


shrimp / frımp/ 
(به شوخی) آدم ریزه‌میزه‎ ۴ 
go shrimping میگو گرفتن, میگو صید کردن‎ 
shrimping صید میگو / وج‎ ۸ 
shrine / fraın/ عبادتگاه, معبد ۲.(مجازی) مکانِ‎ ۱ n 
مقدس, زیارتگاه ۳. مزار, مرقد. آرآمگاه؛ ضریح, بقعه‎ 
shrink / frıgk / ( pr shrank, pp shrunk) 
کوچک شدن, جمع شدن؛ [فلز] منقبض شدن؛‎ ۱ vi 
[پارچه. لباس ] آب رفتن؛ [فروش و غیره] کم شد‎ 
کاهش یافتن» افت کردن‎ 
باعثِ کوچک شدن...شدن؛ باعثِ جمع‎ ۲ ۷ 
شدن...شدن, باعثِ آب رفتن...شدن؛ باع‎ 
افتِ ...شدن, باعثِ کاهش ...شدن‎ 
عامیانه به شوخی) دکتر اعصاب‎ | 
(به شوخی) آدم کمروه‎ 
آدم خجالتی, آدم نازنازی‎ 


۳ (در ا 


a shrinking violet 


۶ ۱ زرق‌و برق نهد showinesS‏ 
۲. [رفتار ] تصنعی بودن, ساختگی بودن 

۶ ۱ [فیلم و غیره ] نمایش در showing‏ 
۲ عملکرد. کارنامه. تتا 

۸ مسابقۂٌ پرش با اسب /وoud.mpı/'/ showjumping‏ 

۶ ۰۱(تلریزیون و showman /'fauman/ (pl showmen)‏ 
غیره) شومن. مجري برنامه ۲.(مجازی) هنر پیشه» 
بازیگر 

(مجازی) استعداد . /صaumsn/ı/'/ showmanship‏ 
هنرپیشگی, استعداد بازیگری 

shown / faun/ pp of show? 

( محاوره. به طعتد) show-off /' fou of, (US) o:f/‏ 
آدم پزی. آدم افاده‌ای. (آدم) 

# نمونه عالی, نمونه اعلا؛ /ء:¡م :۵]/ 500۷-۵1666 
گل سرسبد. شاهکار 


۸ جای دیدنی show-place /'jau plers/‏ 
۸ [اتومبیل و غیره] اج showroom /'fauru:m,‏ 
نمایشگاه 


showy /'fou1/ (comp showier, super showiest) 
4ه (به طنه) ۱. پرزرق وبرق» اجق وجق؛ رنگ وارنگ‎ 
[رفتار ] مبالغه آ تصنعی, ساختگی» نمایشی‎ ۲ 
٩۱۲۵0۷۱ freqk/ pr of shrink 
5۱۲۵۵06۱ /'/rep¬1/ گلولۂ انفجاری» شراپنل‎ .۱ « 
ترکش‎ ۲ 
shred / /red/ ( pp shredding, ممم‎ shredded) 
[پارچه و غیره ] تکه, رشته ۲. ذره» ریزه‎ .۱ ۸ 
یز کردن, خرد کردن, تکه‌تکه کردن‎ 
be torn / ripped to shreds 


۳ ری 


پاره‌پاره شدن. 
تکهتکه شدن. ریش‌ریش شدن 


[اعصاب ] داغون بودن. خراب بودن ۲۵ط ۸¡ مط 
فره‌ای, اندکی, سرسوزنی a shred of‏ 
هیچ مدرکی, کوچک‌ترین دلیلی ۵۷۵6066 ۴ه 50۳60 ۵ 
۶ ۱.(دستگاه) کاغذخردکن ۰ /(۲۰۵۰6// 5۲6006۲ 
۲ (دستگاه) چوب‌خردکن 
۱.(جانور) حشره‌خوار ۲ (کهنه) زن ۰ :5۲6۷/۳ 


غرغرو. سلیطه؛ زن سرکش, زن زیان‌دراز 
هه [شخص ] عاق باشعور؛ /۳:۵// shrewd‏ 
پاهوش, تیز؛ زرنگ» زیرک؛ [طرح, سرمایه‌گذاری و 


خود را shrink (away / back) from sth / sb‏ غیره ] عاقلانه, هوشمندانه. درست؛ [حدس ] صائب 
از چیزی / کسی عقب کشیدن, خود را از چیزی / کسی : «4» با هوشمندی, هوشمندانە؛ /:۳:۵// 50۲۵۷/۵۱۷ 
پس کشیدن زیرکانه» با زیرکی 
(کسی) از چیزی بدش . shrink from (doing) sth‏ هوشمندی. تیزفهمی. ‏ /ودطفن۳]/ 5۱۲6۷۷0655 
آمدن. چیزی را دوست نداشتن, از کاری اکراه داشتن هوش؛ زرنگی, زیرکی 
۸ ۱ کوچک شدن, جمع /فملوم ad ¦ shrinkage‏ )ك( [زن ] بداخلاق, شرور. ۰ ]دز 5۲۵5 
شدن؛ [فلزات ] انقیاض: بارجد) آب رفتن؛ [فروش و ا بدخلق. غرغرو, سلیطه 
bird 4= about‏ وه عم too‏ معا saw‏ =:2 مععه &=cat  هنع father‏ ادا 566 دنا 
t> pure‏ ده وه وه  av=now‏ فده ei=say s=g0‏ 
aua=hour  j=yes w=we tj=chan d3=jam 0=thin ö=this f=shoe‏ 


از فکر... به خود لرزیدن. shudder to think‏ 
از تصور...لرزه بر اندام (کسی) افتادن 
.پا روی زمین کشیدن. shuffle /'ja0/‏ 
لخ‌لخ کردن. لخ‌لخ راه رفتن ۲ سر جای خود | 
وول خوردن, این‌پا و انپا کردن ۳.(بازي 
ورق‌ها را بر زدن ۴. طفره رفتن, دست‌دست کرد 
این‌پا و آن‌پا کردن 
۷ ۵. (بازي ورق) [ورق ] بر زدن ۶. [کاغذ و غیره] به هم 
زد زیرو رو کردن» وررة با 
۸ ۷. لخلخ ۰۸بازي ورق) بر زدن, بر 4 تنظیم مجدد. 
سازماندهي مجدد؛ [کاینه ] ترمیم 


سرجای خود وول خوردن. shuffle one's feet‏ 
پا و آن‌پا کردن 
از زير چیزی شانه خالی کردن. 
چیزی را از سر خود باز کردن 
[سئولیت ] شانه حالی کردن | زاء 50۲/0۵ 
از زیر از سر خود باز کردن, به گردنِ دیگران 
انداحتن 


shuffle out of sth 


shufti /'fuftı/ = shufty 
shufty ۸ 
take / have ۵ suf ty (1) . )ر بریتنا؛ کهنه. عامیانه)‎ 
دیدی زدن (به). نگاهی انداختن (به)‎ 
(محاوره) خبردار!‎ ۲ 


ارت 
shunned)‏ مریم shun / fan/ (prp shunning,‏ 
دوری کردن از. پرهیز کردن از. دوری جستن از : 
اجتناب کردن از, فاصله گرفتن از ا 
۷ ۱ [لوکوموتیو, واگن ] به خط دیگر i shunt / fant/‏ 
انداختن, خط ...را عوض کردن ۲. (محاوره) [شخص, 
جز ] منتقل کردن, (به جایی) انداختن, پرت کردن 
پاس دادن ۳.(محاوره) [سوضوع, صحبت و غبره] 
جهتٍ ...را عوض کردن,. به جهتی دیگر انداختر 
منحرف کردن 
۴ [تطار ] خط عوض کردن 
۸ ۵. [قطار, واگن ] خط 
۱ هیس, ساکت. هیش shush / fof‏ 
۲ ۲ به سکوت دعوت کردن» به سکوت وادار کردن 
He started to cry and Mary shushed him.‏ 
شروع کرد به گریه کردن و ری به او گفت که ساکت شود 
/ به او گفت: ساکت! 
shut)‏ مریم pp shutting,‏ ( ار shut‏ 
۱. [در, چشم, کشو, چاقو, کتاب و غیره ] بسستن ۲. در ...را 
ن ۳ [سثازه و نغیره ] پس 


بستن؛ سر ...را گذات 
تعطیل کردن 

۴. [در. چشم. دهان و غیره ] بسته شدن ۵. [مفازه و غیره ] ا 
بسته شدن, تعطیل شدن 
در را به روي کسی بستن. 


کسی را راه ندادن 


shut the door on sb 


adj 


0 جمع شده. آب‌رفته؛ 


shrink-wrapped 


غیره ] کاهش, اقت» تنزل ۲.(بازرگانی) افتِ سود به 
علتِ دزدی 
[غذا] در محافظ اوعد وه shrink-wrapped‏ 
تایلونی» نایلون: 
shrive / fraıv/ ( pr shrived, 5۳۳۵۷۵, pp shrived,‏ 
(کهنه. در مورد کشیش ) اعتراف ...را شنیدن (۸ 8۸۲۷۵ 
shrivel /'Jrıvl/ ( prp shrivelling, (US) shriveling,‏ 
vi‏ 1. جمع شدj« ppp shrivelled, (US) shriveled)‏ 
چروک خوردن. چروکیدن. چین خوردن 
۲ جمع کردن, چروکیده کردن. چروک کردن 
shrivel (sth) up = shrivel‏ 
shriven /'frıvn/ pp oi shrive‏ 
۱. کفن ۲.(مجازی) [دود. به ر غیرە ] /۲۵۵/ 50۳۵۱۵0 
پوشش. لایه. ابر» لفاف. لفافه؛ [راز] هاله ۳.(در 
جمع) مهار» سیم مهار 
۷ ۴ [مرده ] کفن کردن, در کفن گذا 
[به. دود و غیره ] چیزی را در shroud sth in sth‏ 
ابری از... پوشاندن. چیزی را در لفافی از... پیچیدن: 
[راز ] چیزی را در هاله‌ای از... پوشاندن 
shrove ۲۵۵۷۱ pr 1 ۷۶‏ 
Shrove Tuesday /,frauv ‘tju:zder, (US) 'tu:zder/‏ 
# (در مسیحیت) سه‌شنبة اعتراف (« روز پیش از جلۀ روزه) 
shrub/frab/‏ 
۶ بوته‌زار. درختچدزار shrubbery /'frabarı/‏ 
prp shrugging, pı,pp shrugged)‏ ( اور shrug‏ 
۱. شانه بالا انداختن 
۲ [شانه ] بالا انداختن 
” ۳ بالا انداختن (شانه) 
_بی‌اعتنا از کنار ... گذشتن. 
توجه نکردن به» بی‌اعتنا بودن به, اهمیت ندادن به 
اه shrunk /'fragk/ pt,pp‏ 
shrunken' /'fragkan/‏ 


۸ درختچه. بوته 


shrug sth off 


چروکیده. چروک خورده 
اه shrunken? /'fragkan/ pp‏ 
(در آمریکا) ۱. [گردو. فندق و غیره ) پوست /)۸/ / )81 
۲ (در جمع) ذره‌ای, سرسوزنی 
۲ ۳ [دانه و غیره ] پوست کندن؛ [لباس] از تن کندن. 


درآوردن 


تف Shucks!‏ 
۱. لرزیدن, به خود لرزیدن. ‏ /(۸۵۰6// 500006۲ 


رعشه به تن (کسی) افتادن, (کسی) مور مورش 
) لرزیدن ۲ به لرزه افتادن, 


give sb the shudders (محاوره) کسی را به‎ 


کسی را لرزاندن. لرزه به جانٍ کسی 


بهش بگو درش را بگذارد! 
بهش یگو بس کند! 
[کارخانه و غیره ] تعطیلی.  da0/‏ ۲۸۱ 50۵-00۷0 
تعطیل, بسته شدن؛ توقف (کار) 
shut-eye /'fat ar/‏ 
get a bit of shut-eye‏ 


Tell her to shut up! 


(محاوره) چُرت. خواب 


۱ نیز در جمع) پنجرة کرکره‌ای» /(۸// 5۳۵116۲ 

در کرکره‌ای, کرکره ۷ (عکاسی) شاتر 

۷ ۲ [ساختمان ] کرکرة...را پایین کشیدن, کرکرۂ... را 
بستن؛ کرکره‌دار کردن» کرکره نصب کردن روی 
(محاوره) کرکره را پابین put up the shutters‏ 
کشیدن؛ تعطیل کردن. درش را تخته کردن 

۱ در چرخ بافندگی و چرخ خیاطی) shuttle /'/a/‏ 

ماسوره, ماکو ۲. [هوایما,قطار, اتوبوس ] خط 

خط هرروزه, خط رفت و برگشت ۳ (محاوره) توپ 


keep one's mouth shut > mouth" 
shut one's ears to sb / sth به کسی / چیزی‎ 
گوش نکردن, به کسی / چیزی توجه نکردن. حرف کسی‎ 
را نشنیدن, به حرف کسی گوش نکردن‎ 
shut one's eyes to sth — eye" 
shut the door in sb's face —> door 
[مذاکره و غیره] باپ‎ 
بستن, جلوی... را گرفتن. مانع... شدن‎ 
shut one's mouth / face / (عامانه) در دهن ص14‎ 
اشتن, دم ده خود را بستن, خفقان گرفتن‎ 
Shut your mouth / face! !رlذگب (عامیانه) درش را‎ 
خفه خون بگیر!‎ 
(محاوره) جلوی دهن کسی را‎ 
گرفتن, مانم حرف زد کسی شدن‎ 
shut up shop چ‎ shop 


shut the door on sth ۱ 


خود را گذا 


shut sb's mouth 


with one's eyes shut — eye" 


بدمینتون ۷ در جای امنی گذاشتن» shut sb / sth away‏ 
۷ ۴ عقب و جلو بردن, جلو و عقب آوردن دور از دسترس گذاشتن, قایم کردن؛ [خخص ] به 
: گوشه‌ای پرتاب کردن. گم و گور کردن 
۱. تعطیل کردن» در جایی shut (sth) down‏ 
را بستن» برچیدن. در جایی را تخته کردن 
۸ دیپلماسي /1« امل الم / 010۱0۲0861۷ eاtاshu‏ ¦ « ۲. تعطیل شدن, در (جایی) بسته شدن. در 
رفت و آمدی (جایی ) تخته شدن؛ برچیده شدن 
[هواپیما. قطار, اتوبوس ] /59:۷15 shuttle service/'faul‏ ¦ ۷ در را به روی ... بستن shut sb in‏ 
سرویس ثابت» سرویس رفت و بر" دور تا دور We are shut in by mountains here.‏ 
خطی ˆ ما را کوه گرفته است. 
shy' /fa1/ (comp shier, super shiest;‏ خود را (در جایی) زندانی  shut oneself İn (5th)‏ 
4ه ۱. [شخص ] خجالتی» کمرو. pl.pp shied)‏ کردن, خود را (در جایی) حبس کردن 
محجوب» خجول؛ کم‌حرف ۲. [نگا» لبخند وغیره] ¦ ۷ لای ... گذاشتن, در ... گیر shut sth in sth‏ 
خجولانه. حاکی از کمرویی, ناشی از خجالت ۳. انداختن 
[حبوان, پرنده ] ترسو» رمو رموک ۴.(در آمریکا: محاور ۱ . بستن» قطع کردن shut sth / sb off‏ 
دچار کمبود ۲ دور نگه داشتن, جدا نگه داشتن 
۷ ۵. [اسب ] رم کردن, رمیدن ۱ دور نگه داشتن» shut sb / sth out‏ 
از کسی ترسیدن be shy of sb‏ جدا نگه داشتن؛ در را روی ... بستن, راه ندادن؛ 
از انجام کاری ترسیدن: be shy of doing sth‏ [فکر ] بیرون کردن, دور کردن؛ [سرو صدا ] مانم از 
از انجام کاری پرهیز داشتن. دست (کسی) به‌کاری تفوذ... شدن؛ [منظره ]| جلوی ... را گرفتن» کور 
نرفتن کردن ۲. (در ومیت‌نامه) اسم ... را منظور نداشتن 
با کمبودٍ چیزی مواجه بودن. 5/0/50 ٥۲/۴‏ دوه ۷ ۱. (محاوره) خفه شدن» shut (sb / sth) up‏ 
از نظرٍ چیزی در مضیقه بودن؛ [بازیکن ] کم ساکت شدن 
۶ص shy of sb / sth‏ اطع ! ۷ ۰۲ (محاوره) دهن ...را بستن» جلوی حرف 
once bitten, twice shy —> bite"‏ زدن ... را گرفتن» صدای ... را حفه کردن» ساکت 
بزی خود را پس کشیدن, از چیزی رم 548 24 راء کردن» صدای ... را بریدن ۳. [خانه] در و 
پنجرة ... را بستن ۴. زندانی کردن. حبس کردن 
پرهیز کردن از shy away from sth‏ ۵. قایم کردن پنهان کردن ۶. جای امنی 
پا پس کشیدن در تن زدن ازه سرباز زدن از گذاشتن 
ee Ish @&=cat father D=got 0:=saw U=cook A= cup ird 0= about‏ 
fire‏ هه au=now oi=boy 12=near €= ua= pure eıa= player‏ 6۲ ده ay‏ 
ava=hour j=yes w=wet tf=chain d3=jan 0= thin f= shoe 3= vision 0= sing‏ 


برخورنده؛ مشمئزکننده, مهوع؛ [جرک ] وقیح. قبیح؛ | 


[رفتار ] خرکی» خشن 
۶ ۵.(محاوره) استفراغ» قی 


بیماران the sick‏ 
در مرخصی استعلاجی بودن be off sick‏ 
احساس دل‌آشوبه داشتن. دلٍ (کسی) feel sick‏ 
به هم خوردن. حالتِ تهوع داشتن 

(کسی) عقش گرفتن. make oneself sick‏ 
(کسی) دلش به هم خوردن 


از چیزی متنفر بودن, حال (کسی) .. تاو 0۲ علعتو be‏ 

از چیزی به‌هم خوردن, از چیزی بیزار بودن 

be sick and tired of sb / sth / (محاوره) از کسی‎ 

چیزی بیزار بودن, از کسی / چیزی منزجر بودن. حال 

(کسی) از کسی / چیزی به هم خوردن 

شوخي خرکی. شوخي زننده sick humour‏ 

be sick استفراغ کردن, بالا آوردن» قی کردن‎ 
eat oneself sick —+ eat 

مریض شدن, ناخوش شدن, ( تو رختخواب) له اله 

افتادن 

بيماري... گرفتن, به ... مبتلا شدن 

(رسمی) بیمار شدن 


fall sick with 

take sick 
laugh oneself sick —> laugh 

حال کسی را به هم زدن, کسی را 

بیزار کردن؛ خونٍ کسی را به جوش آوردن 

(محاوره) به سبپ بیماری غایب . واااعنو be 0n )1e‏ 

بودن 

(در بریتانیا؛ عاميانه, به شوخی) ‏ 0۵۳۲04 ۵ 25 ای (وه) 

پاک دمق, حسابی تولب, حسابی پکر 

(رسمی) دل‌آزرده, ملول, غمگین, 

دلشکسته: روحاً کل 

be sick to death of sth ۰ (محاوره) از چیزی منزجر‎ 

بودن از چیزی بیزار بودن, حال (کسی) از چیزی به هم 

خوردن 

be/ feel sick to one's stomach دل و رود؛ کسی‎ ۱ 


make sb sick 


sick at heart 


به‌هم خوردن ۲.(در آمریکا) بیزار بودن؛ متنفر بودن 
خود را به مریضی زدن, اظهارٍ بیماری کردن. مما هع 
تمارض کردن 

۲ (محاوره) قی کردن» استفراغ کردن. علا ۶ sick‏ 
بالا آوردن 


| نکتة کاربردی: 1 


عبارت فعلي 6و 6ظ, در انگليسي بریتانیایي محاوره‌ای. 
به معنأی «بالا آوردن» یا «استفراغ کردن» است تا به 


معنای «بیمار بودن»: 
If you eat too many sweets you'll be sick.‏ 
هم در انگليسي بریتانیایی و هم در انگليسي آمریکایی. 


فعل ۱۵:94 رسمی‌تر از فعل یادشده و عبارت س ۲۷ا 


shy? / اند‎ ( p1,pp shied) (کهنه, محاوره) [سنگ و‎ ١ 
غیره ] پرت کردن. انداختن. پر تاب کردن‎ 
(محاوره) پرتاب ۳.(محاوره) طعنه» نیشخند‎ .۲ ۸ 
به چیزی سنگ‎ 


take / have a shy at sth 
کردن, به طرف چیزی سنگ پراندن‎ 
-shy / fat (در ترکیب)-گریز» -پرهیزه کر‎ 
> work-shy > از... < راععهمه >؛ از زیر ...دررو‎ 
5۷۱۷ //۵۷/ خجولانه. محجوبانه. با خجالت.‎ ۷ 
با کمرویی‎ 
shyness /'famıs/ خجالت» کمرویی. حجب‎ ۸ 
8۸۷۶18۲ (در آمریکا؛ محاوره) آدم دغل» ۰ /()هاعده//‎ ۶ 
م . آدم کلک. آدم نیرنگ‌باز؛ آدم بی‌ملاحظه,‎ 1 
آدم بی‌انصاف‎ 
SI /es 'ar/ < International System (فیزیک)‎ 
سیستم بین‌المللی (آحاد). دستگاه بین‌المللی‎ 
(یکان‌ها)‎ 
Siamese ۰۵:91:2 هه ۱.سیامی, (مربوط به ) سیام.‎ 
تایلندی, (مربوط به) تایلند‎ 
اهل سیام» سیامی ۳. زبانِ سبامی ۴. گرب سیامی‎ ۲ ۶ 
Siamese Cat /saıomi:z kat/ گرب سیامی‎ ۸ 
Siamese tWİNS /saromi:z 'twınz/ دوقلوهای‎ ۶ 
به‌هم چ ؛ دوقلوهای سیامی‎ 
Siberia /sarbıarıa/ سیبری» سیبریه‎ ۸ 
Siberian /:9:۵۳۵0/ ۰ ۰۱.(مربوط به) سیبری»‎ a 
سیبریایی‎ 
اهل سیبری, سیبریایی‎ 7 « 
91011201 4ه ۱. [صدا] سوت‌مانند, مثل صفیر؛/500:1000/‎ 


آدم حقه؛ 


آواشناسی) همخوانِ صفیری, صامتٍ صفیری 
7 (رسمی) هم‌شیر, خواهر -برادر؛ /و:اط:/ وہ ااطأی 
خواهر؛ برادر 
رقابتِ خواهر -برادری, رقابت 
هم‌شیرها 
۸ ۱.(در اساطیر یونان) سیبولا sibyl /'sıbl/‏ 
۲ زنِ جادوگر. زن طالع‌بین, زنِ غیبگو, ساحره 
adj‏ غأ« sibylline /'sıbalam, srbılan, (US) 'sıbali:?/‏ 
غیبگویانه؛ (مربوط به) غیبگویان. (مربوط به) 
جادوگران 
#» کذاء چنین است در متن 
هه .(مربوط به) سیسیل, 
تسنیا 
۶ ۲ اهل سیسیل. سیسیلی ۳ لهجة سیسیلی 
۶ (جزیرة) سیسیل مه Sicily‏ 
4 ۱. مریض: اخوش, مریض‌احوال. /1۸ء/ S|)‏ 
بدحال ۲ دچارٍ (حالتٍِ) تهوع. دچار دل‌آشوبه, 
دچارٍ دل‌به‌هم خوردگی. دل‌به‌هم خورده ۳ ناراحت. 
ملول, دمق. پکر ۴ (محاوره) [حرف ] توهینآ 


sibling rivalry 


sie و‎ 
Sicilian /sı'sılıan/ 


مشمئزکننده‌ای؛ به طور تارا 
۱ سردرد توام با sick headache /ık hedeık/‏ 
تهوع ۲ میگرن 
# داس ickle /'sıkl/‏ 
مرخصي استعلاجی sick-leave /'sık li:v/‏ 
# (پزشکی) سلول داسی‌شکل /اءء 81/۱1 -ها)e‌آی‏ 
(پزشکی) مه sel‏ ند jckle-cell anaemia‏ 


کم خوني داسی‌شکل 


sickly /‘sıklı/ (comp sicklier, super sickliest) 


4ه ۱. مریض‌احوال, ناخوش‌احوال» کم‌بنیه. ضعیف ۲. 
[چهره و غیره ] پیمارگونه ۳. [خنده و غیره] حاکی از 
ناراحتی, حالی از نومیدی؛ ضعیف. بی حال» بی‌رمق ۴. 

] تهوع‌اور مهوع. مشمئز (مجازی) 

[داستان ] بی‌مزه 

۸ .بیماری, مریضی, ناخوشی» /۷:5::/ 516160695 

مرض ۲. حالتِ تهوع, دل آشوبه, دل‌به‌هم‌خوردگی 
(در بریتانیا) sickness benefit /'sıknıs benıfıt/‏ 


1 
بو 


sick-pay /‘sık peı/ اری‎ 
sickroom /‘sıkru:m, -ım/ ق بیماران‎ 

۱ 4 سو؛ کنار پهلو. بغل؛ جنب؛ /۵:4ء/ 5061 
(صفت‌گونه) جنبی, جانبی» کناری» فرعی ۲.(ریاضی) 
ضلع. بر ۳. [کاغذ و غیره ] طرف» رو ۲ سمت. جهت 
۵. [شخص ] پهلو ۶. [گرشت ] شقه ۷. نیمه. نصفه ۸. 
بخش, قسمت .۱ در بریتانبا کهنه) [تلویزیون ] کانال ۱۰. 
طرف درگیر ۱۱ موضع» پایگاه. نظرگاه ۱۲.(در 
بریتایا! تیم (ورزشی) ۱۳. جنبه, وجه. دیدگا 
نظرگاه؛ (در جمم) جوانب» اطراف و جوانب ۱۴ 
جانب» طرف ۱۵.(کهنه. سحاوره) خودخواهی, 
خودبینی ۱۶.(حسابداری) ستون ۱۷. [غار ] روی دیوار 
۸ (کره تبه ] دامنه 


در امتدادٍ along the side of‏ 
کنار / پهلوی کسی نشستن 5100 'اء طا /٤ھ‏ ای 
منتهی‌البه چیزی the far side of sth‏ 


the right side of the clotط روی پارچه. طرف روی‎ 


پارچه 


the wrong side of the cloth پارچه. طرف‎ 


پارچه 

a side of lamb یک شقه گوشتِ گوسفند / بره‎ 
the left side of the brain نیم چپ مغز‎ 
Switeh over to the other side. Ji (تلیزیون)‎ 
دیگر را بگیر. بزن کانال دیگر.‎ 


the two sides of the dispute طرفین درگیر.‎ 


pick sides 


0= about 
a12 = firê 
0= thin Ö=this 


2:=saw 0-600 ۰. u:= too 
ور‎ near e€2=hair u9 
5= صز‎ 


غیررسمی‌تر از آن است. 

کلماتِ ال در انگلیسی بریتانیایی و »لاه در انگلیسی 
آمریکایی را هنگامی به‌کار می‌برند که نوع بیماری را 
قیقاً معلوم نکنند 


She's been ill for several days now. 


You'll end up getting sick if you don't get more 
rest. 
نیز در انگلیسی بریتانیایی و‎ ٥۲ "۵۱ از عبارتِ‎ 
ایی به همین منظور استفاده می‌کنند:‎ 
Diana hasn't been feeling very well lately. 


کلمة الذدر مقایسه با عبارتِ ۱۳۵۱۱ 00۷ معمولاً مبينِ این 
معناست که بیماری وخیم‌تر است. عبا 
موقعی به‌کار می‌برند که. مثلاً سرما خورده باشند؛ حال 
آن‌که در مورد بیماری‌های جدی‌تر, مثل سرطان و غیره از 
کلمة اف استفاده می‌کنند. کلمۀ !۵0۷ رسمی‌تر از هر دو 
کلم ۳۵۱ 00۱ و 

هرگاه کلمة اء قبل از یک اسم قرار گیرد به این معنا 
است که حال عمومي شخص بد است (کلماتِ اا¡ و 


ly not well 


ا٥س‏ را معمولاً قبل از اسم به‌کار نمی‌برند): 
He's gone to visit his sick mcther.‏ 
عبارت :۱۷ ۱۳0۲۵ something‏ را هنگامی به‌کار 


می‌برند که بخواهند از بیماری یا از آسيب‌ديدگي 
خاصی از بدن سخن بگویند: 
Tommy can't play today - there's something‏ 


wrong with his knee. 

جملا زیر نادرست 
He has a sick knee / he is sick with his knee.‏ 

جه داشت که ٥٤٤1٤۸‏ یک کلمه است و سر 


هم نوشته می‌شود. 


مدرسه و غبره) اتاقي sickbay /‘sıkber/‏ 
درمانگاه 

sickbed /'sıkbed/ 
sick building syndrome /,sık bıldıy و‎ 


(یزشکی) علائم بيماري ساختمان, نشانگان بيماري 


ساختمان 


۱ مشمئز کردن, حال...را به هم ۰0۵/۰ 0660و 


زدن, بیزار کردن 


۶ ۲.(در بریتانیا) بیمار شدن. مریض شدن, ناخوش شدن 


دچار بيماري... شدن, بيماري... گرفتن. ‏ 10۲ )ماو 


هدن 


(رسمی) مشمیز شدن ازه sicken of sth‏ 


بیزار شدن از. زده شدن از, خسته شدن از 

مهو » تهوع‌انگیز؛ .وه 0689و 
زکننده؛ ناراحت‌کننده, کشنده 

Slekenngly ویس‎ 


got‏ و 
وم زو 


cat‏ =& لو <1 see‏ را 
alt= five‏ موه لو ده 
aua= hour  زعد w=‏ 


۲. (مجازی) [شکایت و غیره ] کنار گذاشتن, مسکوت 
گذاشتن, نادیده گرفتن, توجه نکردن به 
۱ در) کنار هم ۲. (مجازی) دست در 5106 وط ۵6و 


دست هم. پشت به پشتٍ هم. کنار هم 
split one's sides — split‏ 
take sb on / onto one side‏ 


را گوشه‌ای 


با کسی خصوصی 
حرف زدن, کسی را کناری کشیدن, کسی 
کشیدن 

(از کسی) طرفداری کردن. (طء 6۷0 ake sis‏ 
(از کسی ) جانبداری کردن, طرف کسی را گرفتن 

a thorn in one's side —> thorn 

time is on sb's side —> lime 

wrong side out —> ۵۲ 

از یک پهلو به پهلوی دیگر 


از امتیاز دارا بودنٍ چیزی ۵6و have sh on one's‏ 


from side to side 


برخوردار بودن 
side? /sad/‏ 
ا از کسی حمایت کردن, از کسی side with sb‏ 
طرفداری کردن, طرف کسی را گرفتن 
٭ سلاح کمری side-arm /'saıd a:m/‏ 
۸ (اثانبه) بوفه / sideboard /'sardb5:d‏ 
(در آمریکا) پازلفی. پا گوشی./00::02::/ 506000۲05 
پاچکنه 
۸ سایدکار ( = صندلي کار /'saıd ka:(r)/‏ 5106-63۲ 
موتورسیکلت) 


(در ترکیب) -پهلوه 
a six-sided objeot >‏ > 
دره‌ای با دامنه‌های پرشیب 


-sİded /:۱۵:۵/  ىعلض-‎ 


a steep-sided valley 


ظرفی با دیواره‌های a glass-sided container‏ 
شیشه‌ای 
پاخوراکی, مخلفات, غذای // ۵:۵:/ 450 5108 
فرعی 
۸ طبل کوچک dram/‏ مه side-drum‏ 
۸ (در جمع) عوارض جانبی» /۱6 5[08-0)1601/:0:0 
اثراتِ جنبی 
۸ مسئلذ جنبی» ısju:/‏ زد side-İsSU@ /'sard‏ 


مسئلة فرعی, امرٍ ثانوی 

What I earn out of this job is a side-issue. 

این‌که این کار چه (درآمدی) برای من دارد در درجة 
دوم اهمیت قرار دارد. 

(محاوره) وردست؛ نوچه؛ / sidekick /'saıdkık‏ 

همدست 


۸ ۱.۱اتومییل) چراغ کوچکي جلو؛ /::00/5۵:0۵وناع۵ا5 
چراغ بغل ۲ اطلاعاتِ جنبی, اطلاعاتِ ي اضافی . 


a relative on my father's side  یردپ ا‎ 

اون من از سمت پدر 
عموی من an uncle on my father's side‏ 
هیچ Îڏ p There's absolutely no side to him.‏ 


ظرفدار کسی , بودن. از کسی طرفداری 5106 81'۶ ۵٩‏ 6ط 
کردن. جانب کسی را گرفتن 
born on the wrong side of the blanket‏ 
2 ب- 
The committee is considering the proposal‏ 
and we're waiting to see which side of the‏ 
کمیته مشفول بررسي ۰ .00 00۷0 ıesص¢0 fence if‏ 
پیشنهاد است و ما منتظریم ببینیم به نفع کدام طرف 
تصمیم می‌گیرد. 
err on the side of sth — err‏ 
کسی را ناراحت کردن, get on the wrong side 0f sb‏ 
کسی را عصبانی کردن, کسی را اذیت کردن 
کسی را خgشح|J get on the right side of s0‏ 
کردن, کسی را راضی کردن 
have got out of bed on the wrong side —> bed’‏ 
know which side of one's bread is buttered‏ 
know‏ ¬ 
Iaugh on the other side of one's face —> laugh‏ 
( در بریتائیا محاوره) بد تا کرد let the side down‏ 
بد رفتار کردن, بد عمل کردن 
look on the bright side of sth — bright‏ 
همه جاء به هر طرف« side‏ الم on every side; on‏ 


به هر سو 
از همه from every side; from all sides rl‏ 
از همه طرف از هر سو 

on the big side أ بزرگ؛ خیلی بزرگ‎ 


on the high side نسبتاً بلند؛ خیلی بلند‎ 
on the distaff side —> distaff 
on the right side of forty (محاوره در مود ئن(‎ 
زیر چهل‎ 
on the wrong side of for) (محاوره در مورد ٺن(‎ 
بالای چهل‎ 

to be on the safe side —> sate 
۵۸.1۲ 506 (محاوره) ۱. به طورٍ جنبی, به صورت‎ 


be on the side of sb 3 
طرفداری کردن. طرف کسی بودن‎ 
on/ from the wrong side of the tracks 
—> wrong" 
the other side of the coin (مجازی) آن روی دیگر‎ 
سکه, جنبۂ دیگرٍ قضایا‎ 


ی را کنار گذاشتن 


put sth on / to one side 


۱. [شخص ] از موضوع 
منحرف کردن, از موضوع اصلی دور کردن 

۶ ۲ (راه‌آهن) خط فرعی 
۸ تنمای جانبی side-VieW /'sard vju:/‏ 
# (در آمریکا) پیاده‌رو sidewalk /'saıdws:k/‏ 
ەه ! از پهلو» از بغل» sideways /'saıdweız/‏ 
جکج» به پهلو. یکوّری. کجکی ۲. [نگاء] 

زیرجشمی, از گوشة چشم 
knock sb sideways —> knock‏ 

side-wheeler /'sard wi:l(r), (US) hwi:la(r)/ 

7 (در آمریکا) گشتي بخار 
side-whiskers /'saıd wıskorz, (US) hwıskorz/‏ 


/ ریش گونه» پاچکمه 
مار زنگي بیابانی /) $İde-Wİnd@r /'saıd wand)‏ 
۸ ۱.(راءآهن) خط فرعی 9 


۲ (در آمریکا معماری) روکش 
با احتیاط رفتن / آمدن.» sidle /‘sardl/‏ 
پاورچین‌پاورچین‌رفتن. خزیدن. یواشکی رفتن / 
آمدن 
۸ محاصره siege /si:d3/‏ 
در محاصره قرار داد be in a state of siege‏ 
محاصره بودن 
محاصره را شکستن, 
به محاصره خاتمه دادن 
جایی را محاصره کردن, جایی را 
در محاصره قرار دادن 
۱. در محاصره بودن ۲.(مجازی) 
تحتٍ فشار بودن مور انتقاٍ شدید قرار 
۸ (در رنگ‌سازی) خاک سیه‌نا sienna /sr'ena/‏ 
قهوه‌اي مایل به قرمز 
زرد مایل به قهوه‌ای 
۸ رشته کوه, سلسله‌جبال, کوه‌های 


raise / lift / end a siege 


lay siege to sth 


be under siege 


burnt sienna 


raw sienna 
sierra /srera/ 


Sierra Leone /sıera ۸ 
siesta /sr'est/ 


بعداز ظهرء ٠‏ چرتِ دا 
۸ ۱.۱ آشیزی) الک؛ آبکشر 


sieve /sıv/ 

شہزی) الک کردن؛ ابیکش کردن, تو آبکش ریختن 

have a memory / mind like a sieve 
(کسی) خراب بودن. حافظه نداشتن‎ 

۱.( آشپزی) الک کردن؛ ابیکش کردن sift /sit/‏ 
۴. [شواهد. نامه‌ها و غیره ] زیر ورو کردن» بررسی کرد 


i sidetrack /'saıdırek/ 


هه ([نگاه ] زیرچشمی» 


4 (محاوره) مضحک» 


۱.(در فروشگاه) کالای جنبى SİdelÎn@ /'saıdla1n/‏ 


۲ کار جنبی» کار فرعی» کار دوم ۲ (ورزش. در جمع) 
خط دور زمي زمین, كنار زمین 


بير 


۴ ۴.(ورزش) [بازیکن ] از بازی خارج کردن. از زمین 


خارج کردن ۵. [شخص, سئله ] کنار گذاشتن, د 
حاشیه قرار دادن 
۱ (ورزش) کنارٍ زمین, بیرونِ زمین ع۵هناه4زه ۵) «ه 
۲ (مجازی) کنار گود. تماشاگر, در حاشید 
sidelong /‘sardlog/‏ 


از گوشة چشم 
از زاویه‌ای تازه به  take a sidelong look at sth‏ 
چیزی نگاه کردن 
هه از بغل, از پهلو. از کنار side-on /saıd 'on/‏ 


(در رستوران) مخلفات. 
سفارش فرعی 


side-order /'saıd د:d2(r)/‎ 


4 (ستاره‌شناسی) نجومی؛ فلكى» /۵:06۵۱/:/ 5106762۱ 


آسمانی 
۸ جاده فرعی: مسیر فرعی» /'saıd roud/‏ 5106-۲080 


side-saddle /'sard sedl/ 


۷ . [سواری و غیره ] یکوّری 


۱ برنامة فرعی» نمایش sideshOW /‘sardfau/‏ 
جنبی ۲ موضوع فرعی, موضوع کم‌آهمیت؛ 
ماجرای فرعی, اتفاي جنبی 

side-slip /‘sard slıp/ ( p/p side-slipping, p4,pp 

۸ ۱.(اتومبیل) لغزش به پهلو؛ side-slipped)‏ 
(هواییسا) چرخش به پهلو. چرخش روبال 

۶ ۲. [اتومبیل ] به یک طرف لغزیدن. به یک طرف 

ه شدن؛ [هواپیما] به یک طرف چرخیدن. رو 

به بال چرخیدن 


side-splitting /'sard امه‎ / 

خیلی خنده‌دار. که آدم را از خنده روده‌بر می‌کند 
sidestep /'sardstep/ ( prp sidestepping,‏ 

۱ جاخالی؛ پرهیز ۲. طفره (5۵0516006۵ ممام 

٭ ۳ جاخالی دادن در مقابل, رد کردن. خود را کنار 
کشیدن در برابر. خود را پنهان کردن از ۴. طفره 
رفتن از» جواپ سر بالا دادن به / در برابرٍ 

۶« ۵. جاخالی دادن 

٭ خیابان فرعی 

۶ شنای پهلو 

# (در آمریکا) ۱. ضریة 


‘sard stri:t/‏ 61 ۲اصول زو 
side-stroKe /'saıd strauk/‏ 
side-swipe /'saıd swaıp/‏ 


غربال کردن پهلو ۲.(محاوره) متلک, گوشه و کنایه 
(با الک) چیزی را از چیزی جد sift sth from sth‏ متلک گفتن به. گوشه و take a side-swipe at‏ 
کردن 1 کنایه زدن به 
diz father D= Bot saw u=cook u:ztoo A=cup 3:=bird a= about‏ ۳۳ 
 au=now oi=boy =near eo=hair a= pure ez player a= fire‏ ماه say au=g0‏ 
vision gm ting‏ خرن اد 0 مدت لفقل سدس رز سدم 


[شخص ] بینا 


adj‏ ۱ ذ 


(سطح) توقع خود را بالا بردن. اطعا 0065 موھ 
سطح اتتظاراتِ خود را بالا بردن 

(سطح ) توقع خود را کم کردن. اطع 00۵5 10wer‏ 
از انتظاراتِ خود کاستن 


عزم خود | set one's sights on sth / doing sth‏ 
جزم کردن که..., مصمم شدن که... 

a (damn) sight better (than...) (محاوره) خیلی‎ 
بهتر (از)‎ 


a (damn) sight t00 000 (محاوره) بیش از حدَ‎ 

خوب, زیادی خوب 

(مجازی, محاوره) ماية روشني که 50۳6 ۶0۳ ایند ھ 

چشم؛ منظر دلپذیره منظر؛ فرحبخش 

(محاوره) یک عالم. یک عالمه, 

یک خروار 

ندیده, نادیده, بدونٍ دیدن, چشم‌بسته, 

نیازموده, بررسی‌نکرده 

نشانه گیری کردن. هدف‌گیری کردن: 
[تطب‌نما ] جهت‌یابی کردن 

nowhere in sight —> nowhere 

۷ ۱.دیدن, رؤیت کردن ۲. مشاهده /ء/ ۸٤2‏ وای 

کردن» بررسی کردن؛ [ستاره] رصد کردن 

sighted /'saıtıd/ 
partially sighted نیمه‌بیناء نیمه کور‎ 

-sighted /saıtı4/ < short-sighted > (در ترکیپ) -بین‎ 
sighting /'sartın / 

sightless /'sanlıs/ 


a sight of sth 
sight unseen 


take a sight 


۸ دیده شدن؛ مشاهده» ریت 
یثا؛ کور ۲ نامرئی: 
دیده‌نشدنی 
sight-read‏ مریم sight-read /‘saıt ri:d/‏ 
۷ بدون تمرین اجرا کردن؛ بدونِ تمرین (/50۱۲۵/ 
زدن؛ بدون تمرین خواندن 
(موسیقی) سلفژ. اجرای / 6:۵0 sight-reading /'saıt‏ 
بی‌تمرین 
(کریکت) نرده )ديد( تاه sight-screen /sart‏ 
۸ تماشای جاهای دیدنی. /۵:6::0:/ 866109اوزو 
گردش 


« گردش‌کننده, تماشاکننده, ۰ /۵:۵:90:/ 591566۲ 


توریست 
۶ (القبای یونانی) sigma /'sıgma/‏ 
۸ ۱. علامت.» نشانه» ن تابلو. sign' /saın/‏ 
علامت ۳ نشان, اثر. نشانه. رد ۴ نجوم) برج 
علائم ریاضی mathematical signs‏ 


the signs of the zodiac م دوازده گانه, صور‎ 


(به طمنه) نشانة زمان, روح زمانه. نا 6ظ) 0۴ معا و 
مقتضای زمانه 
با حرکتٍ دست 
علامتِ صلیب کشیدن 


make the sign of the cross 


vt 
n 


vi 


vt 


9 


[شواهد تام‌ها و غیره ] زیر و رو sift through sth‏ 


کردن؛ غربال کردن 

جدا کردن» سوا کردن sift sth out‏ 
(آشہزی) الک sifter /'sıfto(r)/‏ 
۱ (از غم یا خستگی) آه کشیدن؛ (از شادی ۰ ۸/۰ وا 


یا لذت) نفس عمیقی کشیدن ۲. [باد ] زوزه کشیدن 
۳ آهی کشیدن و 
۴ (از غم و خستگی) آه؛ (از شادی) نفس عمیق 
Î‏ کشیدن؛ . breathe / utter / heave / give a sigh‏ 
(از شادی) نفس عمیقی کشیدن 
آرزوی ...را داشتن» 
حسرت ... را کشیدن؛ حسرت ...را خوردن» 
انسوس ...را خوردن 
ایی» دید؛ قوف باصره ۲ دیدن. /:۰/ "ااواو 
رژیت. مشاهده ۳. دیدرس» میدن دید ۴ چیزٍ دیدنی؛ 
چشم‌انداز؛ (در جمم) دیدنی‌ها, چیزهای 
دیدنی ۵.(محاوره) قیاف مضحک, ریختِ عجیب ۶. 
(در تفنگ و غیره) وسیلةٌ نشانه گیری؛ مگسک 
be in / within (sb's) sight‏ 


sigh for sth /sb 


دیده شدن, در دیدرس 


(کسی) قرار داشتن؛ (مجازی) نزدیک بودن 
دیده شدن, در دیدرس قرار گرفتن 
خود را مخفی کردن. خود را 

از انظار پنهان کردن 


come into sight 
keep out of sight 


Get out of my sight! 
This 


itehen is a sight. 


at first sight — first ' 

به مجردٍ دیدن, به محض رژیت, به محض هاچ 20/00 
مشاهده, علی‌الرژیه 

catch sight of sb/ sth جج-‎ ۲ 

hate / loathe / be sick of the sight of sb / sth 

(محاوره) چشم دیدنٍ کسی / چیزی را نداشتن, از کسی 
/ چیزی متنفر بودن 

Ican't stand the sight of you any more. 

دیگر نمی‌خواهم ریختت / تیافه‌ات 

heave in sight —> heave 


in the sight of sb; in sb's sight (رسمی) به عقید؛‎ 
کسی به نظرٍ کسی‎ 
All men are equal in the sight of God. همه در‎ 
پیشگاه خدا مساوی هستند.‎ 
زير نظر گرفتن ۲. در مرٍ‎ ۱ 
نظر قرار دادن‎ 
keep sb/ sth in sight = keep sight of sb / sth 
know sb by sight —+ know 


keep sight of sb / sth 


lose sight of sb/ sth —> lose 
Out of sight, out of nıind. (0V) از دل پرود هر‎ 
آن‌که از دیده برفت.‎ 


۶ ۴ علامت دادن اشاره کردن؛ خبر دادن؛ هشدار 
دادن ۵. پیام فرستادن ۶.فرمان صادر کردن؛ قرمان 
دادن دستور دادن ۷.(راندگی) راهنما زدن 

۸.ارتباط برقرار کردن با؛ [بیام] فرستادن» ارسال 
کردن, مخابره کردن 4 (مجازی) نشان دادن؛ ابراز 
کردن؛ حکایت از...کردن, حاکی از...بودن, دال 

دن ۱۰ اعلام کردن يه 3 


traffic signals علائم راهنمایی‎ 
a danger signal علامتِ خطر‎ 
a warning signal هشدار‎ 
The railway signal is red. ۰ چراغ راهنمای قطار‎ 

قرمز است. 
(رادیو) صدا خیلی The signal is very weak.‏ 


ضعیف است. (تلویزیون) تصویر خیلی بد است. 
4 [پیروزی و غیره] چشمگهره signal’ /'sıgnal/‏ 
برجسته, اشکار, قابل‌توجه؛ [خطا و غیره ] فاحش» 
قابل ملاحظه 
(دربریتانیء رل‌آهن) اتاق /علدط امموب/2100وا5 
کنترل؛ اتاق دیده‌بانی, اتاق سوزن‌بانی 
signaler /'sıgnalo(r)/ (US) = signaller‏ 
۸ ۱. علامت‌دهنده / signaller /'sıgnala()‏ 
اشاره ؛ خبردهنده؛ اخطار" 
۲ (نظامی) دیده‌بان 
۷ آشکاراء به طورٍ چشمگیری. /داهموده/ ل۸1 9آ 
به طرز قابل‌توجهی؛ به طور قابل‌ملاحظه‌ای. به 
طورٍ فاحشی 
signalmen)‏ آم) / signalman /'sıgnslmon‏ 
۱.(در بریتایا؛راآهن) مسئول کنترل, مامورٍ دیده‌بانی. 
سوزن‌بان ۲ (نظامی) دیده‌بان 
(US) = signal-box‏ / مها signal tower /'sıgnal‏ 


a 


» هشداردهنده 


(رسمی) jgnatory /'sıgnatrı; (US) -to:rr/‏ 
امضاکننده 
۸ .امضا ۲ امضا کردن. /()/1٥۸ع:'/ nau‏ و 


توشیح ۳ (جاب) بخش (کتاب)؛ شمار؛ بخش 
(کتاب ) ۴ (در آمریکارادیو. تلویزیون) آرم برنامه 
امضا کردن put one's signature to‏ 
signature tune /‘sıgnatfo tju:n, (US) tu:n/‏ 
۶ (در بریتایا ایو تلویزیون) آرم پرنامه 


signet /'sıgnıt/ نهر امضا‎ ۸ 
Sİgne-fİng /sıgnıt ı9/  رتشگنا انگشتر مُهر؛‎ ۸ 
نقش‌دار‎ 


۶ ۱.معنی, مف« معÎi؛‏ / significance /sıgıfıkons‏ 
(منطق و غیره) دلالت ۲. اهمیت» اعتبار» ارزش 


همه چیز حاکی از آن 
است که.... از قرائن چنین برمی‌آید که.... همه چیز دال 
پر این است که.... 

۶ ۱.اسم خود را امضا کردن. امضا sign? /saın/‏ 
کردن ۲ (ورزش) قرارداد استخدام امضا کردن. 
قراردادٍ استخدام بستن 

× ۳ امضا کردن. امضای خود را پای...گذاشتن, 
پای... را امضا کردن ۴. علامت دادن, اشاره کردن 
۵.(وززش) قرارداد بستن با قرارداد امضا کردن با 

(محاوره) سند را امضا کردن, sign on the 904660 1ine‏ 
(کسی) امضایش را پای ورقه انداختن؛ قبول کردن. 
پذیرفتن 

جواز مرگ sign sb's / one's own death-warrant‏ 
کسی / خود را امضا کردن. حکم اعدام کسی / خود را 
صادر کردن 


All the signs are that... 


sign the pledge —> pledge 

[دارایی و غیره ] منتقل کردن» sign sth away‏ 
به دیگری تفویض کردن؛ دور ریختن 

رسید دادن برای» رسید ... را sign for sth‏ 
امضا کردن» امضا دادن برای 

۷ ۱ (هنگام ورود) اسم ...را نوشتن |٩‏ (ط) مواو 

vi‏ ۲ اسم واردشوندگان را (در دفتر) نوشتن: 
(هنگام ورود) اسم خود را نوشتن 

۶ ۱. تعطیل کردن, دست از کار کشیدن 04 ۸وا 
۲. نامه را تمام کردن, نامه را به پایان رساندن ۳. 
(رادیو, تلویزیون) پایان برنامه را اعلام کردن 

N vt‏ قرارداد بستن؛ استخدام شدن» ٥١‏ (اد) "وای 
به کار پرداخحتن ۲. (در بریتانیا. محاوره) اسم خود را 
در ليستِ بیکاران نوشتن: ضای حقٍ بیکاری 
کردن 

۳ قرارداد بستن با؛ استخدام کردن, به کار گرفتن 

sign (sb) out (هنگام خروج) اسم ...را‎ ۱ vt 
نوشتن‎ 

۷ ۲ اسم خارج‌شوندگان را (در دفتر) نوشتن؛ 
(هنگام خروج) اسم خود را نوشتن 

مالکیتِ ...را منتقل کردن» sign sth over‏ 
انتقال دادن 


۱. قرارداد بستن با؛ استخدام صا (ا) "وای 
vi‏ نام کردن 
.درآمدن, عضو... شدن؛ .۰ 60۲ ون «وزو 


ي نام کردن 
signal' /'srgnal/ ( prp signalling, (US) signaling,‏ 


ppp signalled, (US) signaled) علامت, نشان‎ ,\ ۶ i of great significance بسیار مهم‎ 
نشانه؛ هشدار ۳ (فیزیک) پیام» سیگنال‎ ۲ significant /sıgnıfıknt/ .. 4ه ۱. معنی‌دار, پامعنی؛‎ 
الوعا مه‎ #=cat _a:=father D=got 5:=saw u=cook u:=t00 A=Cup 3:=bird 2= about 
رمع‎ a=g0 al=fNé &u=now oI=boy l=near ¢a=hair v= pure دم‎ player مه‎ fire 
دنله‎ hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan O=thin Ö=this f=shoe 3z vision ` = sing 


1۷ وزه 


انبارة خفه‌کنند؛ صدا ۲. [تننگ و غیره ] صدا خفه کن 
4 ۱.ساکت. خاموش. بی‌صداء آرام /:««امت/ 1991و 
۲ کم حرف ۳ (زبان‌شناسی) [حرف القبا ] بی‌صداء 


ناملفوظ. غیرملفوظ 
ساکت شدن, آرام شدن. خاموش شدن 4«علند الها 0 
ساکت ماندن. خاموش ماندن. keep / remain silent‏ 


لب از لب باز نکردن 
اکثریټ خاموش the silent majority‏ 
n‏ فیلم صامت silent film /.sarlant ‘fılm/‏ 
«ه» ساکت. خاموش» silently /'sarlantlı/‏ 
بی‌سر وصداء آرام» به آرامی» در سکوت 
John silently cursed Fred.‏ 


جان تو دلش به 
فرد فحش داد 
iİlent partner /,saılant 'pa:ın(r)/ (US)‏ 
leeping partner‏ 
Nn‏ طرے تاریک» شبح. silhouette /sılu:'et/‏ 
نمای سیاه. ( تصویر) سایه‌نما ۲.(عکاسی) ضدٍ نور 
۷ ۳ به صورتٍ طرح تاریک نشان دادن, به صورتِ 
شبح نشان دادن, به صورتٍ نمای سیاه نشان داد 


به صورتٍ ضدٍ نور نشان دادن 

به صورتٍ طرح تاریک, به صورتِ 

شبح, به صورتٍ نمای سیاه, به صورتِ تصويرٍ سای‌نما 
# (شیمی) سیلیس 
۸ (شیمی) سیلیکات 
(شیمی) سيليسيم 


۸ (لکترونک) تراشة 


in silhouette 


silica /'sılıka/ 

silicate ای‎ 

silicon /'sılıkon/ 

silicon Chip /sılıkon ‘fip/ 


silicone /'sılıksun/ 


ا SiIK /sılk/‏ 
ریشمی. ابریشم» حر یر اطلس ۴. (مفتگرن)ابریشمی 
۴ (در جمع) لباس ایریشمی ۵.(در جمع) پیراهن 
سوارکاری ۶.(در بریتانیا. محاوره) وکیل پا یک 
smooth as silk > smooth’‏ 
(در بریتانیا) وکیل پایةُ یک شدن take silk‏ 
۱. [صدا] لطیف, مخملی» ظریف؛ /۱۵0::/ ۱660 
[سو پوست ] لطیف. نرم» صاف؛ باق ۲.(کهنه) 
» ابریشمی, از ابریشم 
silkinesS /'sılkınıs/‏ 
Ik-screen printing /.sılk skri:n prınıg/ ql r‏ 
سیلک, چاپ ابریشم 
n‏ کرم ایریشم silkworm /‘sılkwa:m/‏ 
silky /'sılkı/ (comp silkier, super silkiest)‏ 
4ه [بوست. مو و غیره ] لطیف» نرم؛ [صدا] لطیف, مخملى» 
ظریف؛ [رفتار ] ملایم؛ [حرکت ] نرم 
۸ ۱. [ینجره ] هره, لبه؛ [در ] آستانه 
۲ (اتومییل) رکاب 


sill /sıl/ 


siliCOSÎS /,sılkousis/ 


پرمعتی ۲ مهم. بااهمیت: قابل‌توجه. قابل _ 

ملاحظه. چشمگیر 

۱ به طورٍ معنی‌داری, / ۱۵0:6۸0۱/ significantly‏ 

به طر پرمعنایی ۲. جالب آن‌که, مهم این‌که ۳ به 

طرز ج ی» به طورٍ قابل‌توجهی, به نحو 

قابلملاحظه‌ای 

۸ (رسمی, زبان‌شناسی) 
معنی» فحوی, دلالت 

7 ۱ دلالت (pı,pp signified)‏ ی 
داشتن بر» دا بر...بودن. حکایت از...داشتن» 
معنی دادن: رساندن ۲ نشان دادن اعلام کردن. 
اعلام داشتن, بیان کردن 

۷ ۳ مهم بودن, اهمیت دات 


signification /sıgnrfi'ker ۸ 


5 


اوه signing‏ 
جدید. عضو 


۱ امضاي قرارداد؛ استخدام, 
بکارگیری ۴. (در بریتاا. 
تا 
زبان اشاره» 
زبان ایمایی 
۱.(راهنمایی و رانندگی) تابلوی نومه /۵51مصواو 
راهتماء تابلوی جهت‌نما. تابلوی مسافت‌شمار ۲ 
نشان, علامت. نشانه 
۳.(رادنمایی و رانندگی) مجهز به تابلوی جهت‌نما 
کردن» تابلوی مسافت‌شمار نصب کردن در ۴ به 
روشنی مشخص کردن, به روشنی نشان دادن 
( پیروٍ ایینٍ) سیک Sikh /si:k/‏ 
ییڼ سیک Sikhism /'si:kızom/‏ 
« علوفة زمستانی. عليق سیلویی ‏ /3ل!ادە؛/ 5118496 
۸ ۱.سکوت. خاموشی silence /'saılons/‏ 
۲.ساکت کردن, خاموش کردن؛ آرام کردن؛ جلوی 
دهن ...را گرفتن؛ به سکوت کشاندن ۳, فرونشاندن, 
سرکوب کردن 


sign language /'saın lengwıds/ 


۷ ۴. ساکت» بی‌صداء خفه 


In the library silence reigned. تسکوت در‎ 
کتابخانه حکمفرما بود.‎ 

چیزی را بی‌پاسخ گذاشتن. . meet sth with silence‏ 
به چیزی جواب ندادن 

کسی را به سکوت واداشتن, ‏ 906هاز5 0) reduce sb‏ 
کسی را ساکت کردن, زبان کسی را بستن 

سکوت علامتِ رضاست. Silence implies consent.‏ 
دهن کنی را با پول بستن buy sb's silence‏ 
در سکوت in silence‏ 


a pregnant silence —> pregnaft 
Silence is سکوت زیور آدمی است. (0۲0۷) .0100و‎ 
قق سکوت!‎ 
دشمن را سرکوب کردن. 95ناع 5اه عطا ما¡‎ 
دشمن را از میدان به در کردن‎ 
sİlenCer /'saılns()/ . ادر ايا منیع اگزوز.‎ 


One minute silence! 


simmer 


Every cloud has a silver lining. (prov) چ‎ cloud 


silver medal /sılva ‘medl/ مدال نقره‎ ۸ 
silver paper /.sılva 'peıps(r)/ (محاوره) کاغز‎ ۸ 
الومینیومی» فویل‎ 


۸ اشیای اب‌نقره‌ای؛ مان silver plate /sılva‏ 
ظروفی آب‌نقره کاری‌شده 
[ظروف و غبره] silver-plated /.sılvo ‘plerud/‏ 
آب‌نقره, آب نقره کاری شده 
۸ ۱. پردۂ سینما silver screen /sılva ‘skri:n/‏ 
نقره‌کار؛ نقره‌فروش 
4 (ادبی) چرب‌زبان. 
زبان‌اور ۲ 
۸ ۱ نقره‌جات, نقره‌الات. /()۱۱۷۵۷6۵:/ ۷6۳۷۷۵۲6 
اشیای نقره‌ای؛ ظروف نقره‌ای ۲.(در آمریکا) ظروف 
فلزی 
« بیست و پنجمین /۷۵۵۸۱ ۱۰۷۵ silver wedding‏ 
سالگرد ازدواج؛ جشن بيست و پنجمین سالگرد 
ازدواج 
۱ نقره‌ای: 
شفاف, صاف 
4 ۱.(رسمی) میمون‌شکل, میمون و ار»/50190/ 4۸" |8 
به شکل میمون 
۲ میمون 
4ه مشابه همانند. شبیه (به هم ). /(5:۳:۱۵/ 0118۲ 
ماننٍ هم 
شبیه, مانندٍ, مثل, مشابه. همانند 
شبیه هم بودن, مثل هم بودن. 


ersmith /'sılvasmı0/ 
silver-tongUed / silva tand/ 


.]ص[ زیر ۾ silvery /'sılvorı/‏ 


similar to 
look similar 


به هم رفتن 
۸ شباهت. همانندی, / similarity /sımslarotı‏ 
مشابهت» تشابه 
وجوو تشابه points of similarity‏ 


۷ ۱ مثل هم. مانندٍ هم اس similarly‏ 


به صورتی مشاب یک وره شکل همه به طور 


. آهسته جوشیدن. يواش يواش /(۰:۳۵6/ 8|0۴۴ 

؛ [غذاء سبزی ] با آتش ملایم پختن ۲.(از 

به جوش آمدن. آتش گرفتن ۳ [مشاجر 
دعوا و غیره] ادامه یافتن, دوام پیدا کردن 

۴. جوشاندن؛ [غذاء سبزی] با E‏ ملایم پختن 

۸ ۵. جوش, جوشیدن, غٌلعُل» سوزن‌جوش 


sillabub /'sılabıb/ = syllabub 

silliness /‘srlınıs/ 
خریت ۲ مسخره‌بازی, بچه‌یازی‎ 

5۱۱۷ ۵۱۱ (comp sillier, super silliest) احمق.‎ ۱ adj 


تادان» نفهم. ابله؛ [اشتباه. حرف ] احمقانه» بی‌معنی» 
بازی ] لوس. مسخره» احمقانه 


خطاب) خره» دیوونه 


Don't be silly! 
laugh oneself silly — laugh 


(در بریتناء عامیانه) مسخره‌بازی ۵۲5وبردط راا رهام 


درآوردن. لوس‌بازی درآوردن 

(محاوره, در خطاب) خره» Silly-biNY /'sıl bılı/‏ 
دیوونه 

۸ (مطبوعات) فصل کمبود 
خبر, فصل شر وور 

۱. (برای غلات) سیلو؛ silos)‏ ام ( SİIO /'saıla0/‏ 
(برای علوفه, سیمان و غیره) انبار؛ (برای زباله‌های رادیواکتیو) 
محل دفن ۲.(برای موشک‌های هسته‌ای) آشياند. زاغه 


silly season /'sılı si:zn/ 


۸ (همراٍ جریان آب) ڳل ولای» گل, لای؛ ۸ 
رسوب 
۱ با گل و لای مسدود شدن, silt (sh) up‏ 
گل ولای گرفتن 


۲.(با ګل و لای ) مسدود کردن» بستن 
هه ۱ پوشیده از گل ولای؛ پر از گل ولای؛ /۳/ ٩10۷‏ 
دارای گل ولای ۲. [غاکہ سنگ ] رسوبی؛ سیلتی. 
سیلت‌دار 
0 (ادبی) ۱. جنگلی, ( مربوط به) 
جنگل ۲. پردرخت. جنگلی 
۸ ۱ نقره» سیم ۲ سکه نقره؛ سکه ۰ /(5[۷6۲/:۱۷۰0 
۳ نتره‌آلات. نقره‌ها. اشیای نقره‌ای؛ 
ظروفب نقره ۴. ظروف فلزی 
۷ ۵ آب نقره دادن؛ آپ دادن ۶. نقره‌ای کردن؛ [مو] 
سفید کردن 
ا ۷. نقره‌ای شدن؛ [مو ] سفید شدن 
0 ۸.(مربوط به) نقره» نقره‌ای, نقره‌فام 
be born with a silver spoon in one's mouth‏ 


silvan /'sılvan/ 


-« 2 

cross sb's palm with silver — cross 2 
a silver tongue زبان چرب و نرم‎ 
silver birch /sılva 'b3:t/ / (pl silver birch, 

۸ (درختٍ) توس silver birches)‏ 
۸ (حشره) نقره‌ماهی / silverfish /'sılvafi/‏ 
۸ بيست و پنجمین /:iاıغ:du'‏ دای silver jubilee‏ 

سالگرد؛ جشنِ بیست و پنجمین سالگرد 

7 نقطۂ روشن» جنبۂ مثبت/ ۸1۵19[ د۷ا:ی/ ۱۱0159 51۱۷6۲ 
father‏ نو 


about‏ ده gol 5:=saw U=cook u:=lo0o A=cup 3:=bird‏ ده I=sll &=cal‏ ون 
player aia fire‏ دوه pure‏ دوه =€ جع ومع ar=five aw=now‏ له وق 
ava = hour yes w=we tf=chain d3=jam 0= thin is shoe ision p= sing‏ 


۶ ۱.سادگی, آساتی. simplicity /sımplısatı/‏ 
راحتی, سهولت ۲. صراحت؛ وضوح. روشنی 
خیلی آسان بودن« خیلی راحت be simplicity itself‏ 
بودن, کاری نداشتن, خیلی ساده بودن 
برای سهولتٍ کار. برای سادگی for simplicity's sake‏ 
# 1 lwڏjlw“« simplification /sımplıftkerf[n/‏ 
ساده گردن. اسان کردن. آسان‌سازی ٩‏ شکل 
ساده‌شده. صورتِ ساده‌شده 
a‏ [متن و غیره ] ساده‌شده simplified /'sımplıfaıd/‏ 
simplify /'sımplıfar / ( p,pp simplified )‏ 
۶ ساده کردن, آسان کردن» راحت کردن 
(به طمنه) ساده‌انگارانه.  simplistic /sımplıstk/‏ 
ساده‌نگرانه 
«هه ساده‌انگاراند. / simplistically /sımplrstrklr‏ 
ساده‌نگرانه, با ساده‌نگری. با ساده‌انگاری 
هه ۱ به آسانی, آسان, به راحتی» /دامسه/ ام اې 
راحت, به سادگی, بدون دردسر, ساده ۲. [رفتار 
کردن, لباس پوشیدن و غیره ] ساده» بی‌آلایش. بی‌تکلف 
۳ کاما پاک؛ (در جملة منفی) مطلقاًء ابداً. اصلاً ۴. 
فقط, صرفاًء تنها ۵. خلاصه 
خلاصه این‌که.... ملخص کلام 
اي که ... 
simulacra /,sımjvlerkra/ p/ of simulacrum‏ 
imulacrum /,sımju'leıkram / ( p/ simulacra)‏ 
۸ تصویر؛ پیکره؛ شبیه 
۱. [عصبانیت. شادی و غیره] imulate /'sımjulert/‏ 
تظاهر به...کردن, ادای... را درآوردن ۲. شبیه 
سازی کردن ۳ خود را شبیه به...کردن! 
شکل... درآمدن, شکل ...را به خود گرفتن 
وانمود کرد که عصبانی است. . He simulated anger.‏ 
تظاهر به عصبائیت کرد. 
4ه [جواهر و غیره ] بدلی» / انز imulated‏ 
تقلبی» قلابی؛ مصنوعی» ساختگی 
۱ تظاهر ۲. شبیه‌سازی /sımjv1eı/^/‏ 00124100 
/'sımjulerto(r) /‏ ۳0۵1۵10۲[ 


It's simply that... 


۸ سیمولاتور» شبیه‌ساز 


1۳0۵۱4۵060 /srmito'ni:otr, (US) ,sarm-/ 
imultaneousness 
jimultaneous/sımltêrmıss, (US) saım-/ «jlajpھ‎ adi 
مقارن‎ 


[0۵۱۵860 اکن‎ /sımi'ternreslı, (US) ,sarm-/ 
۷ه به طورٍ هم‌زمان, مقارن با هم» با هم در یک زما‎ 
jimultaneousneSS / sımiternrasnrs, (US) ,sarm-/ 
هم‌زمانی» تقارن‎ ۸ 
[81 /sın/ (prp sinning, ppp sinned) «alif. « 
معصیت» خطا ۲.اشتباه, تقصیر» خطاء خلاف‎ 
گناه کردن» معصیت کردن» مرتکپ گناه شدن‎ ۳ ۶ 
خطا کردن, اشتباه کردن, خلاف کردن‎ 


simony 


give sth a simmer; bring sth to a simmer 
چیزی را جوشاندن, چیزی را روی آتش ملایم قرار‎ 
دادن‎ 
be on the simmer در حال جوش بودن‎ 
Keep the potatoes at a/ on the simmer for 
two minutes! بگذار این سیب‌زمینی‌ها ده دقیقه‎ 
یواش‌یواش بجوشد!‎ 
simmer down (محاوره) آرام گرفتن» آرام شدن.‎ «۶ 
از جوش افتادن‎ 


۱. خرید و فروش اسباب و /«مهه/ 5۳000 


simoom /srmu:m/ 

51000۳ /srmu:n/ = simoom 

۷ ۱.ساختگی لبخند زدن؛ simper /'sımpa()/‏ 
ابلهانه خندیدن 


۲ با لبخندی ساختگی گفتن؛ با خنده‌ای ابلهانه 


۸ ۳ لبخندٍ ساختگی؛ خندة ابلهانه 
ed‏ با لبخندی ساختگی: /داومووهه/ simperingly‏ 
با خنده‌ای ابلهانه؛ [خندیدن] با حالتی ساختگی, با 
حالتی تصنعی 
هه ۱. اسان راحت, ساده, سھل» /اوهنه/ 51۳0۱6۱ 
بی‌دردسر ۲. [غذاء دکوراسیون, لباس و غیره ] ساده» 
بی تکلف» بی‌پیرایه ۳ [ابزار ماده و غیره] ساده ۲ 
[شکل. سیستم ] ابتدایی ۵. [شخص ] ساده. بی‌غل و 
غش ۶. [سرباز, کارگر و غیره ] ساده, معمولی, عادی ۷. 
[شخص ] خام. بی‌تجریه, ساده؛ ساده‌دل, زودباور» 
ساده‌لوح ۸.(محاوره) احمق, کودن ۸ صرف؛ محض» 
مطلق ۱۰.(دستور) ساده, بسیط 
pure and simple —> pure‏ 
زندگي ساده. زندگي درویشانه نا رنه ۵/6 
صرفاً به این دJıl for the simple reason (hat...‏ 
که.... فقط به خاطر این‌که... 
(کهنه) گیاو دارویی» گیاءِ طبی /امص۲ء/ 1092و 
۶ (ریاضی) کسر . simple fraction /sımp 'frek/1/‏ 
متعارفی 
(پزشکی) / را simple fracture /srımpl‏ 
شکستگی ساده 
۶ (مالی) بهرة ساده simple interest /sımp ‘ıntrast/‏ 
(مکانیک) ماشین /0ذزمتت اوهه/ simple machine‏ 
ساده : 
adj‏ ۱ سادەلوح» / 'maındıd‏ اوه / simple-minded‏ 
ساده‌دل؛ [آرزو و غیره ] ساده‌لوحانه ۲. کم‌هوش» بی مغز 
ایله. احمق, نادان؛ [رفتار. نگرش ] ابلهانه» احمقانه 
5 آدم ساده‌لوح. آدم simpleton /'sımpitan/‏ 
زودیاور: آدم ساده‌دل؛ آدم کم‌هوش؛ اجمق. ابله 


خاصی در گذشته برای مدتی ناراحت بوده است. 
کلمة 51006 را در دو جملك بالا نمی‌توان به جای ۵۳٣۴و‏ 
له به کار برد. 
توالي اقا« / 11نا / 1۳000۰۰0 را وقتی به‌کار می‌بريم 
که بخوآهیم شروع و پایان دوره‌ای از زمان راکه در آن کار 
یا حالتی تداوم داشته است بیان کنیم. این توالی می‌تواند با 
مان‌های فعل به‌کار می‌رود: 
was here from ten till two.‏ 1 
From 1990 to the present he's had no regular‏ 
job.‏ 
در جملۀ بالا نمی‌توان کلمة 1۲ء را به جای ۲۴٥۳١‏ په کار 
پرد. 
کلمة »10 را وقتی به‌کار می‌بریم که بخواهیم طول 
دوره‌ای از را بیان کنیم بی آن‌که بخواهیم بگوییم 
دور؛ مزبور دقیقاً کی شروع شده یا کی پایان یافته است. 
این کلمه با کلية زمان‌های فعل به کار می‌رود: 
We lived there for a long time.‏ 
She's only staying for a week.‏ 
کلمۀ 0۲ هرگاه با ماضي نقلی به‌کار رود. بیانگر آن 
است که دور؛ مورد نظر از گذشته شروع شده و تا زمانی که 
از آن سخن می‌گوبیم ادامه داشته است: 
I've been waiting for two hours.‏ 
در جملۀ بالا نمی‌توان کلمۀ 51066 را به جای 60۲ به کار 
پرد. 
کلمۀ 10۳ اغلب در انگلیسی گفتاری حذف می‌شود: 


I've been here two hours. 


She's only staying a week. 
نکتۀ دستوری نقطة شروع آن دوره از زمان را که با کلمة‎ 

زە می‌آورند ممکن اس با جمله‌ای بیان کنند که فعلي 
آن در زمانِ گذشته ساده با 


He's been ill ever since he arrived. 
از زمان که با کلم تسود‎ 


He's been اه‎ here since last week / the 


ر از جملۀ بالا می‌تواند جمله زد 
He started at some time during the 60s.‏ 

همچنین جمله‌ای که کلمة 06و در آن آمدهه ممکن 

است دوره‌ای از زمان را که از گذشته شروع شده و تازمان 


حال ادامه یافته است به تمامی در برداشته باشد: 
Since she's been living here she's made a lot of‏ 
friends.‏ 

با اینهمه فعلٍِ اصلي بندی که کلمۀ 068و در آن می‌آید. 

همان‌گونه که در مثال‌های بالا دیدیم.باید همیشه در یکی 


cover / hide a multitude of sins —> multitude 
live in sin — live 

(محاوره) خیلی‌خیلی بدبخت» طنه 8ھ eاطe4‌وزص‏ (کھ) 

قلک‌زده 

(محاوره) خیلی‌خیلی زشت. بدترکیب ای کھ راچں (وه) 

[مقررات و غیره ] زیر پا گذاشتن, sin against sth‏ 

شکستن, نقض کردن 

(به شوخی) برای تن 

کفارۂ گناهان 


for one's sins 


خود به عنوانٍ 


5102 /saın/ < sine 


(راگیی. هاكي روی یخ) [بازیکن] . /«د9 /'sın‏ 50-00 


اخراج موقت 
[بازیکن ] موقتاً از بازی send sb to the sin-bin‏ 
اخراج کردن 
مهبم ۱ از هنگام از موقع» since /sıns/ e‏ 
حالا؛ از...به بعد. از...به این طرف 


7 ۲ از وقتي که, از هنگامی که, از زمانی که ۳ چون. 
زیراء از آنجا که نظر به این‌که. حال که. چون که؛ 
زیرا که, چرا که» برای این‌که 

هه ۴.از آن به بعد؛ از آن وقت تا حالاء تابه حال؛ دیگر؛ 
از همان وقت 


ever since — ever 
long since مدتهاست که دیرزمانی است که‎ 


چندگاهی است که, دیری است که 


| نكتة کاربردی: ۱ 
کلم ٩آ‏ را پیشتر هنگامی به‌کار می‌برند که بخواهند 
دربار؛ حالتی یا عملی سخن بگویند که زمانی در گذشته 
شروع شده و تا لحظه‌ای که از آن حالت یا عمل سخن 
می‌گویند ادامه داشته 

I've been here since ten o'clock this morning. 


‘The place has completely changed since 1 went 

there three years a80. 

اما جملهٌ اخیر را اگر به صورتٍ 
خواهد بود: 

It has changed since three years / three years 


بیاوریم نادرست 


before. 
کلمۂ ۲۳07 یا 21667 را هنگامی به‌کار می‌برند که‎ 
شروع دوره‌ای از زمان اشاره کنند. در‎ 
چنین مواردی از کلمۀ 066و استفاده نمی‌کنند:‎ 
I hope they'll be friends from now on. 
منظور از جملۀ بالا این است که إن‌شاءاللّه آن‌ها از حالا به‎ 
بعد دوست یکدیگر خواهند بود.‎ 


بخواهند به ن 


She was very unhappy for a while after leaving 


از زمان‌های نقلی یا بعید باشد. اکنون جملة زیر را در نظر 29 
بگیرید: منظور از جملة بالا این است که شخص مورد نظر از لحظة 

see I=sit اه ده‎ a:=father D=got 3:5۵ 0-600 ۱:2 0 2= about 

a = g0 =five _au=now oI=boy هدعو‎ €2=hair a1a = fire 

ava = hour fes w=wet tf=chain d3=jam 0=thin = this = sing 


sincere 


۸ [شخص ]گناهکار بودن /1۶ہاہ:/ ۵55م nî]‏ 
گناهکاری, خطاکار بودن. خطاکاری؛ [رفار. عل ] 
گناه آلود بودن, گناهآلودگی؛ شرم آوری, شرم‌آور بودن 

۷ . اواز خواندن. (وصناد مم sang,‏ 2۶) ۸:۸۲ ۲ ۱29 
نغمه‌سرایی کردن. خواندن؛ [یرنده 
زمزمه کردن؛ [کتری و غبره ] غل‌غل کردن. وزوز 
کردن؛ [گوش و غره] زنگ زدن, سوت زدن؛ صدا 
کردن ۳ (در آمریکا: عامیانه) خود را به پلیس معرفی 
کردن. به جرم خود اعتراف کردن 

۴ خواندن؛ [آراز ] سر دادن, خواندن 

You're not singing in tune. داری خارج می‌خوانی.‎ 

کسی را با لالایی خواباندن 
تغییر عقیده دن« 006 / sing a different song‏ 
سازٍ دیگری زدن. آواز دیگری سر دادن 

از کسی / چیزی ستایشش ماهم 'ط)ء/۶'اء بردنو 
کردن, مدح و تدای کسی / چیزی را گفتن 


(کهنه. محاوره) دست از لاف‌زنی برداشتن, 
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sing sb to sleep 


sing small 
سر جای خود نشستن‎ 

ا« خواندن. «زير لب) زمزمه کردن 21009 وهای 
همراه با... زمزمه کردن, [آواز, آهنگ ] ۵ ماه ومنو 
همراهی کردن 

(رسمی) دربارة 
در ستایش ... خواندن 

۱.(محاوره) (با شادی) صدا اله (۲۸ء) وہای 
کردن؛ (با صدای ) بلند گفتن» فریاد زدن 

× ۲. (محاوره) با فریاد خواستن 
چیزی را با فریاد خواستن. 
برای چیزی فریاد برآوردن 


sing of sth سراییدن,‎ 


sing out for sth 


زمزمه کنان گذشتن. sing past / through‏ 
زمزمه کنان رد شدن؛ وی رد شدن. صفیرزنان 


رد شدن 
بلندتر خواندن بلند خواندن sing up‏ 


(دستور زبان) مفرد ۲هاناواو > /0)دانزوو:5/ 51092 


(در آمریکا) آ /ونداد singalong /‘sıgalog, (US)‏ 
دسته جمعر 
۸ سنگاپور /():دودونهه/ Singapore‏ 


۰۱.(مربوط به) / ویو Singaporean‏ 
سنگایور, سنگاپوری ۲ سنگاپوری, اهل سنگاپور 
۱. سوزاندن؛ singe /sınd/ ( prp singeing)‏ 
سیاه کردن ۲. [مو و غیره ] کز دادن 
۲ سوختن؛ سیاه شدن. [مو ] کز خوردن 
سوختگی؛ کزخوردگی. کز 
موهایش کز خورده بود. .۰ Her hair was singed.‏ 
# خواننده, آوازخوان 4 
۸ . خوانندگی. آوازخوانی وه singing‏ 
۲ آواز؛ صدای آواز 


له ۱. تک. تکی؛ تنهاء منفرد 


پرنده ] چهچه زدن ۲ 


; single /اعوه/‎ 


Yesterday Bobby told me he hadn't eaten since 
Tuesday. 
منظور از جملۀ بالا مطلبی است که در جملة زیر آمده است:‎ 
Between Tuesday and yesterday he did not 
eat anything. 
زمان‌های دیگر. غیر از ماضي نقلی و بعید در‎ 
موقعیت‌های ویژه به‌کار می‌روند: از جمله هنگامی که‎ 
بخواهیم فقط دربار؛ طول زمان سخن بگوییم:‎ 
It's two weeks since I've seen you. 
در جملۀ بالا نمی‌توان از فعل ماضي نقلی استفاده کرد.‎ 
نیز می‌توان گفت:‎ 
It seems like months since you last paid me. 
همچنین می‌توان گفت:‎ 
Since the car accident she can't walk properly. 
منظور از جملۀ بالا مطلبی است که در زیر آمده است:‎ 
She hasn't been able to walk properly. ۱ 


هه ۱. [احساسات. رفتار ] واقعی, sincere /sın'sıa(r)/‏ 
صمیمی, راستین. صادقانه. عمیق. خالصانه ۲. 
[شخص ] صادق. صدیق, بی‌ریا؛ بی‌غل و غش. 
بی‌شیله پیله: مخلص 
خالصانه. صادقانه. مخلصانه /51066761۷/:۱0::01 
از روی اخلاص 
(در پایان Yours sincerely; Sincerely yours (0l‏ 
ارادتمند. اردتمنٍ شماء با احترام 
۸ خلوص, صداقت؛ بی‌ریایی: /05۵0۷۰/ 510667100 
صدق و صفا 
۸ (ریاضی) سیئوس sine /saın/‏ 
۸ شغل تشريفاتى $İNeCUre /'saınıkju(), ‘51n-/‏ 
۲ (رستی, قوق( daıi:, sını 'di:ı/‏ مه sine die‏ 


تاریخ؛ به مدت نامعلوم, تا تاریخ 


(yn) ۸‏ شرط sine qua 8۵6 /sıneı kwa: 'nn/‏ 
لازم شرط ضروری 
۱.(پزشکی) تاندون, رباط. زردپی. /:دز۰/ 506۷ 
وتر ۲.(در جمع) عضلات ۳.(رسمی, مجازی, در جمع) 
یرو توان توانایی, قوت 
4 ۱ پرقدرت؛ انى« پرعضله ‏ /بزه:/ sİnewy‏ 
۲ (مجازی) قوی» محکم. پرصلابت. استوار ۳ 
[گوشت ] سفت. رگ و ریشه‌دار, چغر 
هه خطاکار. گناهکار؛ [عمل. رفتار ] ۸ sinful‏ 
خطاکارانه, گناهآلود؛ غیراخلاقی؛ نابخشودنی, 
شرم‌آور ۲ 
گناه است که..., شرم‌آور است 


It's sinful to... 
قابل‌بخشش نیست که...‎ 
به طرزی گناهآلود؛ به طرزي /۰/01/ لاااناگماو‎ ۱ ۶ 
غیرقابل‌بخشش, به صورتی شرم‌آور ۲. به‌طرزی‎ 
نامعقول‎ 


۸ ۱. صداقت» صمیمیت. singleness /‘sıgglnıs/‏ 
اخلاص, سادگی» بی‌تزویری ۲. تجرد. مجرد بودن 
۴ تک‌افتادگی, تنهایی ۴ استواری» سرسختی, 
پایمردی؛ قدرتِ تمرکز 
عزم راسخ. عزم جرم 


singleness of purpose 


single parent /.sıpgl 'peorant/ ولي منفرد.‎ Mn 
سرپرستِ تنها ۲. (صفت‌گونه) [خانواده ] تک‌سرپرست»‎ 
با ولي منفرد‎ 
singlet /'sınglıt/ (در بر ۱. زیرپیراهنی‎ ۶ 
(مردانه). زیرپوش رکابی ۲. پیراهن ورزشی, رکابی‎ 
singly یکی‌یکی, تک‌تک. جداجدا؛ / موه‎ ۷ 
به تنهایی, دست تنها‎ 
595089 [صدا لهجه ] پرافت و خیز. . /9ههو:/‎ .۱ 


پرغلت, آهنگین 
۶ (در بریتنی؛ محاوره) آواز دسته‌جمعی. آواز جمعی, 
سرود جمعی ۳ صدای پرافت و خیز؛ لحن آهنگین 
۱ (دستور زبان) مفرد» / singular /'sıpgjula(0)‏ 
در حالتِ مفرد ۲.(رسمی, کهنه) عجیب» غریب. 
شگفت, غیرعادی, امتعارف ۳.(رسمی) خارق‌العاد: 
فوق‌العاده, برجسته. بی نظیر. چشمگیر؛ استتنایی؛ تک 
۸ ۴.(دستور زبان) ( صورتٍ) مفرد. صیغهٌ مفرد؛ حالتٍ 

1 
۸ ۱.(رسمی) شگفتی, 

غرابت؛ بی‌نظیری, یکتایی ۲.(ستاره‌شناسی) سیاهچال 

۳ رخداد شگفت؛ (در جمم) عجایب, غرایب 
(رسمی) ۱.(کهنه) به طورٍ ۰ /ادانزیرود/ 2۲۱۷اناوواو 
عجیب و غریبی, به طرزی نامتعارف. به طرزی 
غیرعادی ۲. به طرزٍ چشمگیری, به طرزٍ برجسته‌ای, 
به طورٍ فوق‌العاده‌ای ۳. خیلی, فوق‌العاده. بسیا 
۱. شوم» نحس, منحوس» ster /'sınısta()/‏ 
بدشگون. بدیمن, نامبارک ۲. شیطانی» شرارت‌با 
غیره ] شرور. بدنهاد 

sink' /sıqk/ ( pr sank, pp sunk) 

غرق د دن ۲ [دیوار و غیره ] نشست 
کردن» فرونشستن, پایین ز ؛ [شخص] فرو - 
ان و فرورفتن ۳. [خورشید ] غروب 
کردن, پایین رفتن ۴. [سهام و غیره] تنزل پیدا کرد 
آمدن, افت کردن» سقوط کردن: پول] 
تقلیل یافتن؛ [شخص] تحلیل رفتن, ضعیف شدن. 
آب شدن, رو به مرگ رفتن؛ (مجازی) خوار شدن. 
حقیر شدن. بی‌اعتبار شدن؛ [صدا] پایین امد 


adj 


singularity /,sıgju'laerot / 


adv 


sil adj 


یواش شدن 
۵. [گشتی ] غرق کردن ۶.(مجازی. محاوره) ضايع 
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adj 


n 


n 


adj 


۲ ۳. دست تنهاء به 
هه دست تنها. 


n 


adj 


adv 


۲ بی متا بی‌نظیر. یگانه. یکتا ۳ [زن, مرد ] مجرد ۴. 
فیره] یک‌نفره. تک‌نفره ۵. (گیاهشناسی) 
[گل ] کم‌پر ۶. (در بریتانیا) [بلیت و غیره ] یک‌سره. 
یک‌طرفه 

۷ در جمع) بازي یک‌نفره ۸.(کریکت) ضرباٌ 
یک‌امتیازی ٩‏ (بیس‌بال) ضریة با امتیاز 1۰.(محاوره) 
بلیتِ یک‌سره. بلیتِ یک‌طرقه ۰۱۱ (گرامانون) صفحد 
تکی ۱۲.(در آمریکا: در جمع) آدم‌های مجرد. مجردها؛ 
(صفت‌گونه) مجردی 

She removed every single thing from the box. 


تک‌تک چیزها را از جعبه درآورد. هر چه را در جعبه 


بود درآورد. 


مجرد ماندن, ازدواج نکردن remain single‏ 
وضعیتِ مجردی, تجرد the single state‏ 

hang by a 2 
single figures اعدا یک‌رقمی‎ 


[نرخ بهره و غیرہ ] یک‌رقمی بودن 6۶یا 6اوودنه ہ¡ ۵ط 
(in) single file — file /‏ 
انتخاب کردن, برگزیدن. انه /و/ ای عاوواو 
جدا کردن. انگشت گذاشتن روی» ممتاز ساختن 
[کت و غیره] / single-breasted/sıngl 'brestıd‏ 
دو دکمه, جلوگرد 
جنگ تن به تن, /۲0۵۵۱ single combat /ٍsıg|‏ 
دوئل 
با هم جنگ تن به تن کردن؛ 600090 meet in sine‏ 
با هم دوئل کردن 
خام کم‌چربی single cream /sıpgl ‘kri:m/‏ 
اتوبوس یک طبقه 0۵۲0۸ اوه /0016۲-عاوطاو 
۱ تک‌نفره» / single-handed/sıngl 'handıd‏ 
تکی ۲ [آدم ] یک دست 
یی» یک تنه 
'handıdlı /‏ اعوه/ single-handedly‏ 
به تنهایی, یک تنه 
بازار مشترک. 
اتحادية تجاری 
[شخص ] استوار single-minded /sıggl 'nıaındıd/‏ 


single market /.sıngl 'ma:knt/ 


[اراده] راسخ 
تمام ذهن خود be single-minded about sth |j‏ 
متوجه چیزی کردن, در انجام کاری غرق شدن 
مصممانه.  single-mindedly /sıqgl 'marndıdlı/‏ 
قاطعانه, با ثباتِ قدم 
mingednessjs sıqgl ‘marndıdnıs /‏ 9 


کردن, از بین بردن؛ به‌هم زدن؛ نابود کردن. ‏ « استواری, پایمردی, عزم راسخ» ثباتِ قدم, 
یدبخت کرادت ماتم موفقیت...شدن ۷. قرو بردن» ثایت‌قدمی 
about‏ =3 تاد A=cup‏ مماحنی. D=got 2:=saw u=cook‏ ها دنه @=cat‏ و1 م6 دا 
2I=boy i=near ea=hair layer  aı= fire‏ ۱ 
aua=hour j=yes w=wet tf=chan d3=jam 0= thin this 3= vision = sing‏ 
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sinologist /sar'nolodsıst/ 
sinology /sar'nolodsr/ 
sinuosity /sınju'osatı/ (رسمی) ۱. پرپیچ و خم‎ 
بودن» وتاب بودن پیچ درپیچی ۲ پيچ و‎ 

خم» پیچ وتاب» مارپیچ 
4ه پرپیچ و خم. پرپیچ وتاب» 


پیج و خم‌دار. مارپیچ 
(کالبدشناسی) سینوس» جیب. حفره» /۵:۵6:/ 510105 


کاوک 

sinusitis /,samo'saıtıs / (پزشکی) سینوزیت‎ 
اجوو/‎ ( prp sipping, pt,pp sipped) 

۷ ۱. مزمزه کردن. خوش خوشک نوشیدن 

۷ ۲ قسطره‌قطره خوردن» جرعه‌جرعه نوشیدن» 


SİNUOUS /'snjuss/ 


۱.(فنی) سیفون ۲. [حشرات ] خر طو م /a:۸ء'/‏ 0000و 
۷ (با سیفون) چیزی را در جایی ده siphon sth ۸٤0‏ 
زیختن 
(با سیفون) چیزی را از جایی 500 siphon sth out of‏ 
کشیدن 
They siphon foreign aid money into their‏ 
پول کمک‌های خارجی را personal bank accounts.‏ 
به حساب بانکي خودشان سرازیر می‌کنند. 
She had siphoned thousands of dollars from‏ 
هزارها دلار از حساپ بانکي 
ما به چیپ زده بود. 
۷ ۱. [مایع ] سیفون کردن» siphon sth / sb off‏ 
با سیفون کشیدن ۲. [بول] به جیب زدن ۳. 
[آدم‌ها: اغضای تیم و غیره ] به جاهای مختلف 
فرستادن. پخش و پلا کردن 
[مایع ] سیفون کردن, با سیفون الاه طا 5108 
کشیدن 
× (در خطاب) آقا؛ قربان 51۳ 
(در آمریکاء محاوره) اصلا و ابدا 
(در آغاز نامه) آقای محترم, دوست عزیز 
(در نامذ اداری و غیره) مسئولانِ محترم. 
آقایان 
7 (دربریتانیا؛ لقب) سر ۸( Sir‏ 
۸ ۱ [حیوان ] پدر ۲. [شخص ] پدر, ابوی /(52:90/ 51۲6 
vt‏ ۳ [حیوان ] پدرِ بودن ۴: [فرزند] صاحبپ 


our bank account. 


no sir 
Dear Sir 
Dear Sirs 


۸ ۱ آژیر ۲.(اساطر بونان) سین مه siren‏ 
۳ زن افسونگر 
سونټ گشتی a ship's siren‏ 
سوت کارخانه a factory siren‏ 
۶ (قصابی) راستهٌ گاو» پشتِ مازو /صوانهه/ 5۲۱018 
(گاو), پشتِ مازة گاو 


٣‏ سیروکو 


/srrokou/ ( pI siroccos)‏ 51۳0660 ز 


پایین بردن؛ به قعر...فرستادن؛ [صدا] پایین آوردن 
۸. [تیر و غیره] نصب کردن. نشاندن. چال کردن .٩‏ 
[تونل و غیره] حفر کردن, کندن ۱۰. (ببلیارد) [توپ] به 
کیسه انداختن؛ (گلف) [توپ] تو سوراخ انداختن ۱۱. 
(محاوره) [مشروب ] ته...را بالا اوردن» تر 
دادن, تفله کردن 
[ناامیدی, فکر ] غرق در..: بودن. 
در... فرورفته بودن 
Her heart sank at hearing the news. ù.‏ 


۳ 


be sunk in sth 


از ن 
این خبر دلش (فرو) ریخت. 
اختلافاتِ خود را کنار 

گذا 
(محاوره) احساس نگرانی, . that sinking feeling‏ 27 
احساس دلوایسی؛ احساس دلشوره 
مردن یا جانِ سالم به در بردن» 

مردن یا زنده ماندن, یا روی پای خود ایستادن یا فنا 


sink one's differences 


to sink or swim 


شدن 

It's a matter / case of sink or swim. 

مسئله, مسئلة مرگ و زندگی است. قضیه. قضیۀ مرگ و 
زندگی است. 

۶ ۱. [مایعات ] جذپ شدن ۲. [متن و غیره] 10618 

فهمیده شدن» مفهوم شدن ۳. [جشم ] گود افتادن 

۷ ۱. [مایعات] جذب ... شدن. تاه ۱0۸0 («ای) ما5 


در ... فرورفتن؛ به خورد... رفتن ۲. [خواب. 
بهوشی ] به ... فرورفتن» در ... فرورفتن؛ [ناامیدی ] 
غرق ... شدن ۳. [جاقو و غیره] در ...فرو کردن ۴. 
[سرمایه ] در ... به کار انداختن» روی ... گذاشتن؛ 
صرف ... کردن 

به ذهنِ کسی فرورفتن, ااں)ء/ ۵ہن واطه وف ماو 
به کله کسی فرورفتن 


چاء فاضلاب» مزبله 
everything but the kitchen sink —> kitchen‏ 
7 وزنه. وزنة قلاب» وزنۀٌ تور 516۲/۰0/۰ 
hook, line and sinker -< ۳‏ 
(اقتصاد) وجوو sinking fund /'sıgkı fand/‏ 
استهلاکی. وجوو استهلاک بدهی 


هه (رسی) بی‌گناه, معصوم پاک؛ /4:امء/ 91۳1695 
بی تقصیر 
۶ (رسمی) بی‌گناهی» /‘smitsnıs/‏ 5016997656 


معصومیت» عصمت. پاکی؛ بی‌تقصیری 
٭ گناهکار. خطارکار» معصیت‌کار /1n)۲(/‏ 51006۲ 
۸ شین فین (= سازمانی سیاسی Sinn Fein / Jın 'feı/‏ 
در ایرلند) 
(در ترکیب. نیز با حرف کوچک) چینی . /ه5۵70/ 8|۸0۰ 
چین و > Sino-Japanese‏ > 


vt 


"۷ 


vi 


fire 


( بیکار ) نشستن. ول گشتن 270000 200۱1 ازع 
راحت نشستن؛ استراحت کردن. ۰ 5036۷6 


بیکار نشستن 

دست روی دست گذاشتن. اقدامی نکردن 9۷ او 
۱ نشستن sit (sb) down‏ 
۲ نشاندن 


sit oneself down 
sit down under sth Jnzت (رسمی) [ناسزا و غره]‎ 
کردن, ز‎ 
(مجلس) [منطقه, ناحیه ] نمایندة‎ 
وکیل ... بودن‎ 
در خانه ماندن۲. اعتصاب نشسته‎ .۱ 
7 کردن» تحصن کردن‎ 
[دانشگاه ] اعتصاب نشسته کردن؛‎ 
تحصن کردن در‎ 
[کارخانه. اداره و غیره ] (به عنوانِ‎ 
اعتراض) اشغال کردن, تحصن کردن در‎ 
به جای کسی آمدن, به جای کسی نشستن ط۶ 0۴ ما او‎ 
[جلسه, مصاحبه و غیره ] به عنوانِ ناظر  50 00 مذ انی‎ 
شرکت کردن در؛ نشستن در‎ 
sit on sth / sb [کمیته, شورا و غیره ] شرکت‎ ۱ 
داشتن در عضو ... بودن ۲. (محاوره) مسکوت‎ 
ذ گوش انداختن,. به امان خدا رها‎ 
کم کردن, سرٍ جای خود نشاندن‎ | 
sit (sth) out بیرون نشستن‎ ۱ 
[برنامه, نمایش و غیره] تا آخر ... ماندن» تا‎ ۲ 
آخر ... نشستن ۳. [رقص ] شرکت نکردن در‎ 
[برنامه. نمایش و غیره ] تا آخر ...۰ 566 1۳۳0۱09 او‎ 
نشستن, تا آخر ... ماندن‎ 
sit (sb) up بیدار ماندن» بیدار نشستن‎ .۱ 
(بلند شدن و) نشستن. پا شدن و نشستن»‎ ۲ 
راست نشستن‎ 
(بلند کردن و) نشاندن» راست نشاندن‎ ۳ 
به انتظارٍ کسی بیدار نشستن‎ 
make sb sit up (and take notice) کسی زاس‎ 
جای خود میخکوب کردن. کسی را شگفت‌زده کردن‎ 
sit up and take notice (بعد از بیماری( هوش و‎ 
حواس خود را بازیافتن‎ 


...دادن 
...بودن 5 10۲ )زو 


sit in 


sit in at sth 


sit in in sth 


sit up for sb 


| نکتة کاربردی: [ 
عبارت فعلی ۵0 ان را برای نش 


به‌کار می‌برند مگر آن‌که بخواهند روی آن‌ها ب 
آن صورت از فعل 0 94 استفاده می‌کنند. 
عبارت فعلی 0۶ ۳004 10 ٩4‏ را برای نشستر 


a 


» 


0 


adj 


5 


(= باد گرم و مرطوبی که از شم آفریقا به جنوب اروپا می‌وزد) 


(در آمریکا. محاوره) اصلا و اپدا 
sirup /'sırop/ (US) = syrup‏ 
(گیاه) آگاو مکزیکی ۲.الیافی آگاو /اس/ اهواو 


۱ (محاوره, به طعنه) سوسول, بچه‌ننه. ‏ /۵/ (9واو 
نازک‌نارنجی؛ اواخواهر 
۲ سوسولی؛ [واخواهری 
۱. خواهر» همشیره ۲.(در آمریکا ‏ /(۵:۵/ 46۲کاگ 


محاوره. در خطاب) خواهر. خانم ۳.(در بسریتانیا) 
سرپرستار» پرستارٍ بخش ۴.(زن) هم‌جنس, همتاء 
خواهر ۵.(مذهب با حرف بزرگ) راهبه, خواهر 


روحانی ۶.(صفت‌گونه) [ملت. شرکت و یره ] برادر» 
خواهر 

sister ships کشتی‌های خواهر‎ 
sisterhood /'sıstohud / رابطة خواهری,‎ .۱ 


خواهری ۲ جامع خواهرانِ روحانی 
sister-in-law /'sıster ın ۱: ( p/ sisters-in-law)‏ 
خواهر زن؛ خواهر شوهر؛ زن برادر 


sisterly /‘ststolr/ خواهرانه‎ 
sit /sıt/ ( prp sitting, pi,pp sat) نشستن‎ ۱ 


۲ (نقاشی و غیره) مدل شدن ۳. [بارلمان, دادگاه و غیره] 
جلسه داشتن, تشکیل جلسه دادن ۴ [بنده] کُرچ 
شدن, روی تخم خوابیدن ۵. [شیء ] قرار داشتن 
۶ نشاندن ۷. [امستحان و غبره ] داوطلب. 
[بورس ] متقاضي ... بودن 
نشسته بودن 
۱ [لباس ] اندازه (کسی) بزدن 
۲ (مجازی) به کسی آمدن 


..بودن؛ 


be sitting 
sit well (on sb) 


[ لباس ] گشاد بودن sit loosely‏ 
[لباس ] بد واایستادن sit badly‏ 
[امتحان و غیره ] داوطلب... بودن؛ [بورس ] 1ا۶ ٤0۲‏ اأ 
متقاضي ... بودن 


شاگردٍ کسی بودن؛ دنبال‌رو کسی بودن 1664 ء'طی ٤ھ‏ ای 
(دربار؛ كى( sit in judgement (on / over sb)‏ 
قضاوت کردن, ( دربار؛ کسی ) حکم صادر کردن. داوری 
کردن 

بی‌طرف ماندن, خود را قاطی نکردن 1۵866 ٤1۵‏ هه )زو 
روی دست گذاشتن. sit on one's hands‏ 
بیکار نشستن 

۱ سرٍ جای خود ماندن, از جای خود تکان 
نخوردن ۲. سر موضع خود ایستادن, تسلیم نشدن 
(محاوره) خیال (کسی) تخت بودن, 9۳۵۸9۲ وهاازه be‏ 
خیال (کسی) راحت بودن؛ اوضاع (کسی) روبهراه 
بودن, اوضاع (کسی) مرتب بودن 


دست 


sit tight 


a= father D= got‏ اه عم 
five a=now‏ = 
w= wet tf = chain‏ 


۸ ۱ جلسه. نشست. اجلاس 

۴ (در سرو غذاء ی انجام کاری سعین) نوبت. بار 
adj‏ ۴ (مجلس) [عضو, رئیس ] فعلی 

۴ [سغ] کرچ» خوابانده 
در یک نوبت, در یک one siti al‏ 20/10 

(مجازی) هدف اسا sitting duck /sıtıg dak/‏ 
طعمةٌ خوب. طعمة اسان, لقم چرب و نرم 

sitting member /sıtıy 'memba(r)/ (در بریتانیا,‎ 


مجلی) وکیل وقت. نمايندةفعلی 


قرار وا E‏ 
را ترسیم کردن, تصویری | 
situated /'sıjuertıd, 'sıtfu-/‏ 
هه قرار داشتن, واقع شده بودن be situated‏ 
در موقعیتِ خوبی / بدی  be well / badly situated‏ 
قرار داشتن. چ خوبی / بدی داشتن 
۸ ۱.موقعیت. وضع اوضاع. 
شرایط ۲. [شهر. ار وم مکان, جاء 


موقعیت ۳.(رسمی) شغل 

در روزنامه) ستون آگهی‌های ۰ ۰ Situations vacant‏ 
استخدام 1 

(در روزنامه) ستون آگهی‌های ۰ ۱۳۸۵/60 Situations‏ 
تقاضای کار 


save the situation —> save 
a chicken-and-egg situation (محاوره) قضیة مرغ‎ 
و تخممرغ. مسئلۀ مرغ اول بود یا تخم‌مرغ‎ 
situation comedy مره‎ komad/ gull # 
تلویزیون) سریال کمدی, سریال خنده‌دار‎ 
Sit-Up و‎ ap/ ٭ درازنشست» ورزش شکم‎ 


4ه ۱. شش» شش تا /sıks/‏ زو 
۸ ۲. عددٍ شش؛ شمار؛ شش 
(محاوره) سردرگم be at sixes and sevens «jg‏ 
اوضاع (کسی) شیر تو شیر بودن 


hit / knock sb for six (در بربتائیاء محاوره) کسی ر|‎ 


درب و داغون کردن. کسی را از پا درآوردن. کسی را 


بیچاره کردن 
"زه (ماشینٍ) شش ۰۰ six-cylinder /,sıks ‘sılınd5()/‏ 
سیلندر 
شش رقمی (US) figj/‏ میت six-figure /sıks‏ 


۷ ۱. شش برابر / ixfold /'sıksfuld‏ 
هه ۲. ششصد درصدی» ششصد درصد ۳ شش قسمتی. 


شش بخشی, شش 5 
۸ (محاوره) آدم دومتری, 
آدم دراز 


siX-foOter /sıks ‘fota(r)/ 


; sitting-TOOM وه‎ ru:m, rom/ 
: sitting tenant /sıtıg ‘tenant/ 


! situation /stfuerfn/ 


تلویزیون. جلوی آتش و مانندٍ آن به‌کار می‌برند. هر چند 
در این معنا می‌توان از عبارت فعلی رط 5 یا 2۳000۵ او 


نیز استفاده نمود. 

عبارتِ فعلي 00 اه بر نشستنٍ روی سطحی صاف و 
مسطح» مثل کف اتاق. زمین چمن. صندلی و جز آن دلالت 
دارد" 


عبارتِ فعلي 0اه برای نشستن در داخل اتومبیل, 
داخلی اتاق, در صندلي رانده, میا چمن بلند, و جز آن به 
کار می‌رود. 


مورد از مطلتي فل او به ا 
پس در عین حال که جملا: 

They quietly sat down again. 
معمول است» جمل:‎ 
They sat again 


در خطاب به انسان‌ها معمولاً از جملات نظیر: 
Please sit down!‏ 
استفاده می‌کنند و در خطاب به سگ‌ها از جمله‌های نظیر 
Sit!‏ 
کلمة ۸۲ء هرگاه به عنوان فعل به کار رود حتماً متعدی 
است و درعین حال رسمی است: 
This hall will seat 100 people.‏ 
یعنی «سالن جا برای ۱۰۰ نفر دارد.» 
"They seated us at the front.‏ 


یعنی «ما را ردیف جلو نشاندند.» 
عبارت 9۰90۸060 صورتِ رسمی فعل 00071 او است 
مثلاً در یک ضیافت شام ممکن است از جمل زیر استفاده 


|__ Please be seated. ۱ 


۸ (ساز) سیتار ۸( sitar /srta:(r),‏ 
(رادیو. تلویزیون) سریال کمدی. /5:0/ 5116010 
سر یال خنده‌دار 
۸ ۱ اعتصاب نشسته 

۲ (صفت‌گونه) [غذاء شام و غیره ] نشسته 
اعتصاب نشسته dau 'sıraık/‏ نی sit-down strike‏ 
(در ۳ ساختمان و غیره) جا. محل» Site /sant/‏ 
زمین؛ ( در مورد حادنه) محل؛ (در مورد جنگ ) میدان 
نصب کردن؛ بنا کردن. ساختن» برپا 


sit-down /'sıt daun/ 


5 


۲ قرار داد 

کردن 

در محل ساختمان. سر ساختمان؛ در محل حادثه 6و 00 
srt nl‏ 0 
اشی. عکاسی و غیره) مدل sitter /'sıta(r)/‏ 
۲ شکار نشسته؛ حیوانِ نشسته؛ پرندۀ نشسته ۳. 
(مجازي. عامیانه) شکار, طعمه, چرب و نرم ۴ 
مرخ کرج. مرغ روی تخم خوابیده؛ مرغ رو تخم 
بخواب ۵. (محاوره) پرستار بچّه 


۸ تحصن, اعتصاب نشسته 
۰۱( 


برآورد کردن, سنجیدن. سبک و سنگین کردن 
۸ ۱.(ماده) اهار» چسب 
"۲ آهار زدن (به)؛ چسب زدن (به) 
4 نسبتاً بزرگ, تقریباً بزرگ؛ /د2:؛/ 2206و 
[ستدار] تقریباً زیاد؛ [موفقیت] چشمگیر» بزرگ 
[سئله ] نسبتاً مهم. قابل‌ملاحظه 
(در ترکیب) با اندازة 
medium-sized >‏ > 
۶ ۰۱ (محاوره) جلز و ولز کردن؛ چز کردن 52216/521 
۸ ۲.(محاوره) (صدای) جلز و ولز؛ (صدای) جز 
۸ (محاوره) روز داغ, روز جهنمی» ۰ /()5۷2/۵/ 52216۲ 


-sized /sarzd/ 


۱.۱در آمریکا) داغ, سوزان sizzling /‘sızlıy/‏ 
۲ مهیج, هیجان‌انگیز 
یک روز داغ, یک روز جهنمی. رهل )0 ومناعنه ھ 
یک روز سوزان 
« ۱.کفش پاتیناز ۲. تیغةٌ کفش پاتیناژ /:۵/ 5216 
#(كفش.) اسگیت   .‏ 


vi 


از کردن. پاتیناژ بازی کردن ۵.اسکیت 
کردن, اسکیت بازی کردن 


Get/ Put your skates on! (محاوره) بجنب!‎ 
عجله کن! زودباش!‎ 

به شک عدوٍ هشت پاتیناژ / skate a figure of eight‏ 
اسکیت کردن 

be skating 0n (hin ¢  ,نتفر روی لبڈ تبغ راه‎ 


روی طناب باریک راه رفتن, با آتش بازی کردن 
بازی کردن ۲. اسکیت بازی 51۵0106 ٥ع‏ 


[مسئله, مشکل ] از كنار ... skate over / round sh‏ 
گذشتن, از برخورد با ... اجتناب کردن به انداز 
کافی به ... توجه نکردن 
مثل برق انجام دادن, 
[کار و غیره ] برقی تمام کردن 
۸ سپرماهی, سفره ماهی 


skate through sth 


skate /skert/ 


4 ۱. تخته اسکیت. / skateboard /'skeıtbs:d‏ 
اسکیت بورد 
۲. تخته اسکیت بازی کردن, اسکیت بورد کردن 


skateboarder /'skeıtb>:45()/ ۰ اسکیت بوردباز‎ r 
5۵۱6002۲0109 /'skeıtb>:dıو‎ / تخته اسکیت بازی,‎ ۸ 


4 
skating و‎ / 


۳ز 


i size مر‎ 


SÎİX-QgUn /'sıks gan/ = six-shooter 

(در آمریکا. در مورد آبجو و غير( sİX-paCk /ًsıks p=k/‏ 
جعیۂ شش‌تایی 

در بریتانیا) سک شش پنسی /600005::/ 00108×أ8 


= 


4ه شش پنسی 

۸ شش‌لول 
۱ شانزده, شانزده تا 
نزده؛ شمارءٌ شانزده 
۱. شانزدهم, شانزدهمین ۰ sixteenth /sıks1i:20/‏ 
۸ ۲. شانزدهمی ۳ یک شانزدهم 
(در آمریکا موسیقی) /0۵۱ sixteenth 8۵16 /sık'sti:n0‏ 


0 / 
six-shooter /sıks 'fu:to(r)/ 
sixteen /sık'sti:n/ 

۸ ۲ عدر 


sixth /sıks0/ 


صرح sixth form /'sıks0‏ 
پیش‌دانشگاهی, دو سال آخر دبیرستان 

۶ (در بريتانياء آموزشی) ۰ /(5:0۵ sixth-fOrm@r /'sıks‏ 

شاگرد دور؛ پیش‌دانشگاهی, دانش آموزِ سال‌های 


آخر دبیرستان 
۷ه ششم, سادسا؛ ششمین بار ۸ ۷ 
۸ حسي ششم sixth sense /sıksê ‘sens/‏ 
4 ۱. شصتم» شصتمین sixtieth /'sıkstı0/‏ 
۸ ۲ شصتمی ۳ یک شصتم 
هه ۱.شصت. شصت تا ۸ 5۷ 


۸ ۲ عدد شصت؛ شماره شصت 
دهد شصت, سال‌های ده شصت 
میان شصت و هفتاد 


the sixties 

in the sixties 

در سئین شصت سالگی, در سین 96109 086/5 1٩‏ 
بالای شصت 


sizable /'saızabl/ = sizeable 

۱ اندازه, قد؛ بزرگی؛ کوچکی؛ 

[بول ] مبلغ؛ [زمین و غیره ] اندازه. وسعت ۲.(در سورد 
لباس) سایزء اندازه؛ (در مورد کنش) شماره 


size' /saız/ 


of some size 
be b0 یک اندازه بودن, هم‌اندازه بودن 2۵ای ھ ۴ه‎ 


that's about the size of it > about’ 


در هر شکل و 


اندازه‌ای موجود بودن 


come in all shapes and sizes 


be cut down to size 


size sb / sth up 


i:= see it B= cat saw i =cook 2= about 
er= say ar= five  av=now 1= near ea= ala = fire 
دوه‎ hour j=yes w=wet tfj=chan ds=jan 0=thin 0= sing 


skedaddle 1592 


on the skew 
skewbald /'skju:bo:ld / 
skewed /skju:d/ . مخدوش‌شده. تحریف‌شده.‎ .۱ 4 
دستکاری‌شده؛ نادرست. غلط ۲ کج یکوری‎ 
be skewed to / towards sb / sth / به سوی کسی‎ 


(در بریتانیء محاوره) به چاک /5201/ skedaddle‏ 
زدن, فلنگ را بستن» جيم شدن 
۶ ۱ [یشم وغیره] کلاف ۲ کل غاز skein /skeın/‏ 


(وحشی) 
هه ۱.(مربوط به) اسکلت. skeletal /'skelotl/‏ 


چیزی متمایل بودن (مربوط به) استخوان‌بندی ۲. استخوانی.» لاغتر» 
۸ .سیخ کباب skewer /'skjua(r)/‏ تکیده. مردنی ۳ [طرح ] کلی, شماتیک 
۷ ۲ به سیخ کشیدن, به سیخ زدن ۳.(مجازی) سوراخ ‏ # ۱.(کالبدشناسی) استخوان‌بندی؛ /اا1:/ 5616400 


اسکلت ۲. [ساختمان, کشتی و غیره] اسکلت ۴ طزح 
کلی. طرح اولیه * حداقل لازم 


a skeleton staff حداقل کارگنان‎ 
a skeleton service حداقل خدمات‎ 


کردن, زخمی کردن؛ با سیخ سوراخ کردن 
میخ به پایش رفت. .للم ۵ He skewered his foot on‏ 
0 ( در بریتانی! محاوره) ۱. کج. skew-whiff /skju: 'wıf/‏ 
کجکی. یکوری ۲.(مجازی) عجیب و غریب 
ski'd, skied)‏ مریم ski /ski:/ (prp skiing,‏ 


a'skeleton in the cupboard / closet 


.(چوپ) اسکی سابقة بد 
۲ اسکی کردن ۱ پوست و استخوان . be reduced to a skeleton‏ 
اسکی‌های / چوب‌های اسکي bind on one's skis‏ شدن, به شدت لاغر شدن ۲. [کارکنان, خدمات و غیره ] په 
خود را بستن حداقلٍ ممکن رسیدن 
اسکی بازی کردن؛ به اسکی رفتن go skiing‏ شاه کلید skeleton key /'skelıtn ki:/‏ 
# لوژ (دوچوبه) sKeptic /‘skeptık/ (US) = sceptic ski-bob /'ski: bob/‏ 
n‏ کفش اسکی skeptical /'skeptıkl / (US) = sceptical ski DOO /'ski: bu:t/‏ 


۱. ر« skidded)‏ مریم sKid /skıd/ ( prp skidding,‏ 
شر خوردن, لغزش, لغزه» شرش ۲ تیر غلتک» 
غلت‌گاه» بسترٍ لغزان ۳.(در گاری) حائل. ضرب‌گیرا 


skeptically /'skeptıklı / (US) = sceptically 
skepticism /'skeptısızam / (US) = scepticism 
51661610 ۵6۵/۰ ۱.(نتاشی) طرح ۲.کلیات, شرح‎ ۸ 


گیر» چرخ‌نگه‌دار مختصر, خطوط اصلی. خلاصه, نمای کلی ۳ 
۶ ۴. [اتومبیل و غیره ] لغزیدن, سر خوردن, لیز خوردن: نمايش کوتاه؛ قص کوتاه. طرح 
سریدن « ؟ طرح کشیدن: طراحی کردن 
یکمرتبه ترمز کردن skid to a halt‏ هط ...را کشیدن 
(عامیانه) ۱. چوب لای vr İ put the skids under sb / sth‏ اجر اجمالاً شرح دادن sketch in sl‏ 
چرخ کسی / چیزی گذاشتن. مانع سر را کسی / چیزی شرح دادن 


خطوط کلي ...را ترسیم کردن, لاه اء 8)۵۸ 
خلاصه‌ای ‏ دست دادن, به طور خلاصه 
شرح دادن ۲ 

۶ (نتاشی) دفتر طراحی ‏ الط sketch-book/'sket/‏ 
هه ۱. به اجمال, به صورتی کلی, /۲۵۱/:۱۲:/ 5616۱۱1۷ 
به اختصار, به طورٍ مجمل ۲ به صورتِ سردستی؛ 


ایجاد کردن ۲. کسی را هول کردن, کک تو تنب کسی 


اندا 


از کنترل خارج شدن, رو به تهترا .. وه ۸۳ 0 مط 
رفتن, رو به زوال رفتن, پس رفتن, سیر تهقرایی کردن 
[اتومیل ] شر خوردن. get / go into a skid‏ 
(روی جاده) لفزیدن, لیز خوردن 


کنترل آتومبیل را get out of / correct a skid‏ به صورتی ناقص 
ل خود را حفظ کردن. جلو شر خوردنِ 7 اجمال» اختصار sketchineSS /'sketfınis/‏ 
ن ۸ نقشة سردستی؛ map/‏ زا sketch-map‏ 
kid mark /'skıd ma:k/‏ نقشة دستی 


۸ (در تمرین رانندگی) میدانِ لغزش»/::8 14)ء'/ 10-22 
لغزش‌گاه. محدود؛ روغن‌کاری‌شده 
۸ (در آمریکاء عامیانه) محلة 'rau/‏ فتاه / Kid row‏ 
بی‌خانمان‌هاء محل ولگردها؛ محلۀ فقرا 
کارش به زاغه‌نشینی He ended up on skid row.‏ 
اسکی‌باز kier /'ski:a()/‏ 
sky‏ اه ام /skarz/‏ 665 


sketch-pad /'sket/ pad/ = sketch-book 
sketchy /'sketf1/ ( comp sketchier, super 
زهه ۱ اجمالی, کلی» مجمل ۲. سردستی؛ (۵5ا۸ )ی‎ 
ناقص» دست و پا شکسته‎ 
5166۷ مخدوش کردن» تحریف کردن؛ /:دزله/‎ .۱ 
منحرف کردن‎ 
متمایل شدن, منحرف شدن:‎ .۲ ۶ 


¡ 4 ۲ کج. یکوّری؛ اریب 


شدن, کج رفتن 


مه [درگگن ] تنگ, تنگ و ترش؛ /انوصمله/ لا[5۱0۳۵ ز 


[زندگی کردن ] با تنگدستی, با تت 
۸ خست. ناخن خشکی؛  /skımp1nıs/‏ 5۳۵10655 
[غذا] ناکافی یودن, ناچیزی, کمی؛ [باس] تنگی, 
کوتاهی, تنگ و ترشی؛ [درآمد ] بی‌مقداری, ناقابلی 
Skimpy /‘skımpı/ (comp skimpier, super‏ 
[غذا] غیرکافی» کم. ناچیز؛ [لبا] (5هام"ا)ی 
کوتاه. مختصر؛ تنگ؛ چسبان؛ [شخص ] صرفه‌جو, 
ناخن خشک؛ [درآمد ] ناچیزء بی‌مقدار. ناقایل 
skinned)‏ ممرام skin /skın/ ( prp skinning,‏ 
۱ [انسان] پوست؛ (صفت‌گونه) پوستی؛ جلدی ۲. 
[حیوان ] چرم. پوست؛ تیماج ۳ مشک» خیک ۴. 
[میوه] پوست؛ [سوسیس و غیره ] غلاف» پو 
[هواپیما و غیره ] پوشش؛ روکش؛ رویه ۵.(روی شیر و 
غیره) رویه. چربه 
۷ ۶. [حیوان ] پوست ...را کندن؛ [میوه] پوست کردن. 
پوست گرفتن ۷. زخم کردن. زخمی کردن ۸. پوست 
آوردن 4.(در آمریکا) پوز...را به خاک مالیدن 
پوسټ تیره dark skin‏ 
پوسټ گندمگون, پوستِ سبزه olive skin‏ 
پوستٍ سفید, پوس روشن fair skin‏ 
Beauty is only skin deep. (prov) > beauty‏ 
(محاوره) به هیچ کجای . 9056 ۵2۵5 be no skin off‏ 
کسی برنخوردن» برای کسی علی‌السویه بودن» برای کسی 
هیچ مهم نبودن 
(محاوره) به زور: 
به زحمت, با جان کندن 
He escaped (death) by the skin of his teeth.‏ 
به زحمت جان به دربرد. جانِ مفت به دربرد. 
(محاوره) ۱. موی دماغ get under sb's skin‏ 
کسی شدن. کسی را مگسی کردن: کف کسی را در 
آوردن ۲. تو دلِ کسی جا گرفتن, جلپ‌توجه کسی را 
کردن, کسی را مجذوب خود کردن 
(محاوره) کشته و have got sb under one's skin‏ 
مرد؛ کسی بودن, با جان و دل عاشق کسی بودن 
have a skin like a rhinoceros —> rhinoceros‏ 


adj 


by the skin of one's teeth 


(محاوره) زهره‌ترک شدن. 
وحشت‌زده شدن, هول کردن 
save one's (own) skin —> save‏ 
(محاوره)  be (nothing but / all) skin and bone‏ 
حسابی لاغر بودن. فقط پوست و استخوان (از کسی) 

باقی مانده بودن, پوست و استخوان بودن 
تا مغز استخوان خيس be soaked / wet to the skin‏ 
شده بودن خیس خیس شده بودن؛ مثل موش آب‌کشیده 


jump out of one's skin 


شده بودن 
u=cook A= cup 8= bird‏ 
e=hair v= pure era = player‏ 
@0=thin ö=this f=shoe 3= vision‏ 


م قایقي تک‌نقره skiff /skif/‏ 
۶ (در بریتانیا) موسيقي اسکیفل ۰ 
گروه اسکیفل ۰ ` a skiffle group‏ 


م (عمل) اسکی, اسکی‌بازی ون skiing‏ 
٭ ۱ پرش اسکی امه ski-jump /‘ski:‏ 
۲ پیستِ پرش اسکی ۴ مسابقة پرشي اسکی 
هه [شخص ] ماهر, زیردست. ۸ الاو 
چیره‌دست. متبحر. خبره, کارکشته, قابل, 
کارازموده؛ [اجرا] ماهرانه. استادانه 


هه ماهرانه, استادانه. با مهارت. /اداامله/ skilfully‏ 
با زبردستی, با چیرهدستی 
# تله‌اسکی, بالابر ۸ ski-lift /'ski:‏ 


۸ ۱.مهارت. زبردستی» چیره‌دستی, Skill /skıl/‏ 
خبرویت. کارکشتگی. قابلیت, تسلط, استادی ۲ فن, 


هنر, مهارت 
هه ۱. ماهر» زبردست, چیره‌دست. ‏ /6۱۵:/ 501160 
متبحر, خبره, کارکشته, قابل, کارآزسوده ۲. 


به؛ [کارگر و غیره ] متخصّص, ماهر ۳ [کار و 
غیره ] تخصَصی, مستلزه م تجریه 
استادکار, کارگر متخصصن a skilled worker‏ 
در آمریکا) ماهی‌تابه ۲ دیگچه /0۱۱6۱/۵۷۷ا5 
skillful /'skılf/ (US) = skilful‏ 
skimmed)‏ چام skim /skım/ ( prp skimming,‏ 
۷ ۱. [خبر و غیره] رویذ...را گرفتن» چربي... را گرفتن. 
خامة... را گرفتن؛ کفی ...را گرفتن ۲.(در سورد پرنده 
هوابیما) از روی ...گذ. مماس... پرواز کردن ۳. 
[سنگ ] قوسی انداختن, پراندن ۴ [مقاله و غیره] 
نگاهی اجمالی انداختن به؛ تورق کردن» ورقی 
زدن؛ از نظر گذراندن, مروری کردن 
۶ (در مورد پرنده و هواییما) از بالای اء ۵۷۵۲ تناو 
چیزی گذشتن, مماس چیزی پرواز کردن 
[مقاله و غیره ] نگاهی skim through / over sth‏ 
انداختن به, مروری کردن؛ تورقی کردن؛ سرسری خواندن 
[خامه. کف. چربی] skim sth from ۱ off sth‏ 
از روی... برداشتن, از روی... گرفتن» از روی... 
جمع کردن 
۸ شیر بدون چرڊ”« skimmed milk /skımd 'mılk/‏ 


شین جرخ کرک چ 

۶ ۱. کفگیر ۲ (پرنده) آب‌شکاف /()9:/ 5۳0۳0۵۲ 

skim milk /skım mılk/ = skimmed milk 

#۶ ۱. صرفه‌جوبی کردن, ناخن خشکی /0«ه/ 5100 
کردن. خست به خرج دادن 

۴ ۲. صرفه‌جویی کردن در» ناخن‌خشکی کردن در» 
خست به خرج دادن در کم‌مصرف کردن؛ با 
حداقل....ساختن 


موه 


d3=زهص‎ 


[کار. مطالب و غیره ] مستقیماً به سراغ... 
رفتن. یکراست به سر وقتٍ...رفتن ‏ 

She skipped from one subject to another. 
از این شاخه به آن شاخه می‌برید. یکریز موضوع را‎ 
عوض می‌کرد.‎ 


skip to sth 


۸ کانتینر نخاله. ظرف نخاله: جای زباله /0:/ 51602 
۸ هواپیمای برفی. هواپیمای /ام :ل/5-۵1286 ¡ 


ف‌نشین 

۱.۱ دریانوردی, ماهیگیری) ناخدا 
۴ ورزش) کاپیتان ۳.(در آمریکا) خلبان 

۷ ۴ ناخدای...بودن ۵.کاپیتان ...بودن ۶. خلبا 


بودن 
The ship was skippered by John Moss. la‏ 
این کشتی به عهد؛ جان ماس بود. 
(در طناب‌بازی) طناب /جه: ڊskıpı'/‏ @ص10-skippİng‏ 
۸ جیغ» صدای ۸ 
۸ ۱. درگیری؛ زد و خورد. skirmish /'ska:mı//‏ 
جنگ و دعوا؛ (مجازی) کشمکش, جر وبحث, بگومگو 
۲ (باهم) درگیر شدن, زد و خورد کرد 
کشمکش کردن 
۸ ۱ عضو گروو ضربت 
۲ پیش‌درآمد. مقدمه 


۸ درگیری, زد و خورد. /واز«هاه/ i skirmishing‏ 


و دعوا 


۱. دامن ۲. [اتومبیل, دستگاه ] پوشش» ۰ /561۳1/:09:0 


> 


حفاظ ۳ در جمع) حاشیه, دامنه ۴ (کهنه. عامیانه) زن, ‏ 


دختر» مال 
۲ ۵. دور زدن, از کنارٍ... گذشتن؛ دورٍ...را گرفته بودن 
a bit of skirt — bit‏ 
vw‏ پرهیز تس از کنار گذاشتن» اء ۲۵۵۳۵ 51۲۱ 
از» چشم پوشی کردن از 
(در پایین دیوار) قر نیز ./5:4ا ۲9:۸9 skirting-|04/d/‏ 
ازاره ‏ _ 
۸ قطعذ طنزامیز» تسخر, هجویه skit /skıt/‏ 
ورجیک‌ورجیک کردن. skitter /'skıt(r)/‏ 
به این‌طرف و آن‌طرف پریدن. جست و خیز کردن 
4ه ۱. [اسب ] قبراق. سرحال؛ ۸ skittish‏ 
چموش» رموک. سرکش ۲ [شخص ] بی‌تاب. 
بی‌قرار ناارام؛ ترسیده؛ بی‌ثبات. سریه‌هوا ۴ 
عشوه‌گر. طناز. لوند 
۱.با عشوه‌گری, با طنازی. /۰:/۷/ 5106007 
با لوندی ۲ بازیگوشانه. جست و خیزکنان 
۱ قبراقی, سرحالی. ‏ . skittishnes5 /skıı/nı1s/‏ 
چموشی ۲ بی‌تابی. بی‌قراری ناآرامی؛ بی ثباتی» 
سر به هوایی؛ لاابالی‌گری ۳ عشوه‌گری, طنازی, لوندی 
۱(در جمع) (بازي) اسکیتل skittle /'skı/‏ 
( = نوعی بازی شبیه به بولینگ) ۲. میله اسکیتل 


۲ 


skipper ۱۵۸ 


i skirmisher /'ska:mı /5(r)/ 


skin- deep 


(محاوره) حساس بودن. کم‌طاقت 
بودن. نازک‌تارنجی بودن 
(محاوره) پوست کلفت بودن. 
پوستٍ کلفتی دا 


have a thin skin 


have a thick skin 


keep one's eyes skinned — eye" 
skin sb alive پو‎ 
کسی کندن, پوستِ کسی را قلفتی کندن. دمار از روزگارٍ‎ 
کسی درآوردن‎ 
skin-deep /skın 'di:p/ سطحی, ظاهری. کم‌عمق‎ 
skin-diver /'skın daıva(r) / غواص‎ 
skin-diving /'skın غواصی وه‎ 
skin-flick /skın ık/ (عامیانه) فیلم سکسى« فیلم‎ ۶ 
لختی, فیلم سوپر‎ 
skinflint /'skınflınt / (محاوره) (آدم) خسیس»‎ 
(آدم) کنس. (آدم) ناخن‌خشک‎ 
(عامیانه) یک شکم مشروب.‎ # 
مشروب مفصّل‎ 
skin-graft /'skın gra:fl, (US) graft/ 


کسی را کندن, پوست از کله 


skinful /'skınful/ 


(پزشکی) پیو 
۸ (در بریتایا) ۱, ادم skinhead /'skıhed/ ۰۰ «aly‏ 
آدم کله‌خر, آدم شر؛ اسکین هد (- عضو دسته‌ای از 
جوانانِ خشن با سرهای تراشیده) ۲.(آدم) کله تاس؛ آدم 


پوست 


بی‌مو؛ آدم سر تراشیده 
(در ترکیب) با پوسست... 
dark-skinned >‏ > 

skinny /'skını/ (comp skinnier, super skinniest) 


-skinned /skınd/ 


4 (محاوره, به طعنه) لاغر» نحیف. مردنی؛ استخوانی 
هه (در بریتانیا. عامیانه) بی پول» مفلس skint /skınt/‏ 
هه [لباس ] چسبان, تنگ skin-tight /skın tant/‏ 
/skıp/ ( p/p skipping, pt,pp skipped)‏ ای 
۱ لیلی کسردن؛ پریدن. جهیدن, جست زدن؛ 
جست و خیز کردن ۲. طناب‌بازی کردن ۳ (محاوره) 
رفتن» سری زدن, یک تک پا رفتن ۴. فرار کردن. 
جیم شدن, دررفتن ۵. چیزی را از قلم انداختن 
۲ ۶. فرار کردن از. جيم شدن از. در رفتن از ۷. [قرار 
ملاقات, کلاس و غیره ] چشم پوشیدن از. صرف‌نظر 
کردن از ۸. [بخش کتاب و غیره ] انداختن. از قلم 
انداختن, حذف کردن؛ کنار گذاشتن, ول کردن: 
نخوانده رد شدن از, (نخوانده) گذشتن از 4 [کار. 
سئولیت ] جستن از. شانه خالی کردن از 
۰ ورجه‌ورجه؛ پرش. جست. جست و خ 
(محاوره) بس کن! دیگر حرفش را نز 
ول کن! فراموشش کن! 
دو سال یکی کردن, دو کلاس 
یکی کردن 
[کار, مطالب و غیره ] از روی... پریدن, 
ول کردن, نپرداختن به, رد کردن 


لی‌لی 


Skip از‎ 


skip a year / grade 


skip over sth 


go to the great ...in the sky 


نه آسمانی واصل شدن 
sky-blue /.skaı blu:/‏ 


هه ۱ به رنگ آبي آسمانی. 
آبي آسماني _ 
۸ ۲. (رنگ) آبي آسمانی 
ط skydiver /'skaıdaıva(r)/‏ 


(هوانوردی) چتر؛ 
آزاد 


۸ (هوائوردی) سقوط آزاد  skydiving /skaıdavı)/‏ 
۲ خیلی بالا. سر به فلک کشیده :۵ ۶۲۵۱ 5۱6-019۳ 
[فیمت ] سرسام‌آور بودن. سر به فلک طعناا-ر)ء مط 

کشیده بودن 
چیزی را به هوا فرستادن؛ 

(مجازی) چیزی را درب و داغون کردن 

۷ (محاوره) [هواپیما ] ربودن ‏ اتف /'skaı‏ 510-۵01 
۱.(برنده) چکاوک آسمانی ۰۰ /0۱۵۲6/۵۲۵۱0:۲او 


۲. مسخره‌بازی درآوردن, شوخی کردن, لودگی کردن 


blow sth sky-high 


۸ پنجره سقفی» نورگیر سقفی /۱9۱0/:۵۱۸۸ا/5۱۵ 

م افق, خط افق skyline /'skaılaın/‏ 
نمای ساختمان‌های نبویورک the New ۷۵۳۷ skyline‏ 
در افق 


۷ [قیمت‌ها و غیره | سر ڊ4 sky-rocket/'skaı rok/‏ 
فلک کشیدن, به شدت بالا رفتن. خیلی گران شدن 
آسمان‌خراش / skyscraper /'skaıskreıpo(r)‏ 
skyward /'skaıwad/ = skywards‏ 
۷ رو به آسمان, به طرفي /۷۵۱۷۵۵2:/ 50۷۵۲۵5 

پالاء به هوا 


۸ آسمان نوشته sky-writing /'skaı rartıg/‏ 
( = کلماتی که با دود هواپبما بر آسمان نوشته می‌شود) 

۸ ۱ تکه. قطعه؛ [شکلات ] تخته؛ [بنر ] /طعاه/ ها 
قالب؛ [کیک ] برش ۲. (معماری, از سنگ و غیره) بلو 
(از چوب) تخته؛ (از فاز) ورق 

سنگ فرش‌شده paved with stone slabs‏ 
هه ۱. [طناب. اتصال و غیره ] سل آزاد. لق /:5۱8/ 520161 
۲. بی توجه. بی‌دقت ۳ [فمالیت. کار ] سرسری» شل و 
ول ۴ [کاسبی ] کساد, کاسد. راکد. بی‌رونق؛ [قاضا 
کم ۵. [آب و هوا] ساکن 

۶ تتبلی کردن, شستی کردن, از زیر کار دررفتن 

slack off = slack up vi 

۱. کار خود را کم کردن slack (sth) up‏ 
۲ سرعتِ خود را کم کردن» آهسته‌تر کردن 


vi 


beer and skitties > beer 
5۱9 (کریکت) سوزاندن» از دور خارج الاه طء‎ 
کردن‎ 
5۱۷6 /ءka۷/ (در بریتانیاه عامیانه) جیم شدن, فرار‎ 
کردن,. از زیر کار دررفتن؛ وقت هدر دادن‎ 
514۷6۲ /'skarva(r)/ (در بریتنیه عامیانه) از زیر کار‎ 
کون‌گشاد‎ 
SKIVVY اه‎ / ( p1, pp skivvied) (در بریتانیا‎ ۱ 
محاوره, به تحقیر ) کلت؛ نوکر‎ 
(در بریتانا؛ محاوره) کافّتی کردن؛ نوکری کردن؛‎ ۲ 
حمالی کردن‎ 
(برنده) مرخ نوروزي درا‎ 
دریایی, اسکوا‎ 
(نیز. به خوخی) حقه‌بازی,/0996۲(//:۲۸۱۵۸۵07۱ الا6اع‎ 
شیادی, دوز و کلک, دغل‌بازی, تزویر, خدعه‎ 
sKUIK /skalk/ (به طمنه) قایم شدن» پنهان شدن»‎ ۱ 
مخفی شدن؛ قایم‌موشک‌بازی درآوردن. خود را‎ 
پنهان کردن؛ کمین کردن ۲.از زير کار دررفتن» از‎ 
زیر کار شانه خالی کردن‎ 
جمجمه» کاس سر‎ 
(محاوره) کلاٌ پوک‎ 
(محاوره) کلهپوک بودن؛‎ 
کودن بودن نفهم بودن؛ خر بودن‎ 
get it into sb's thick skull .  یسک توی کل پوي‎ 
فرو کردن‎ 
skull and 6۲۵9500686 / ام‎ an 'krosbounz, 
(نشان) جمجمه و بازو؛ علامتٍ ۲۵:9۵ (5ا)‎ 
خطر مرگ؛ علامتِ دزدانِ دریایی‎ 
skullcap عرق‌چین. شب‌کلاه / من‎ 
skullduggery /skal'dagarı/ = skulduggery 
skunk /skagk/ راسوی وحشی: راسوی‎ .۱ 
آمریکایی ۲ پوستِ راسو ۳.(محاوره آدم کثافت.‎ 
خوکي کثیف‎ 
(در آمریکاه عامیانه) پوز‎ ۴ 


در رو 


= 


بی. گالی /هندزناه/ 560۵ 


vi 


Skull ۸ 
a thick skull 
have a thick skull 


» 


...را به خاک مالیدن, به گه 
خوردن واداشتن 
(محاوره) مسټ مست. پاتیل. 
لول لول 
«ja 1‏ هوا sky /skar/ ( p/ skies; ppp skied)‏ 


۲ در جمع) آب و هواء هوا 
۳ [توب و غیره ] خیلی بالا انداختن 


drunk as a skunk 


pie in the sky — pie [طناب وغیره] شل کردن» آزاد کردن‎ ۳۰ ۷ 
praise / extol sb / sth to the skies 7 از کسی‎ lack? /slak/ (در طتاب و غیره) شکم‎ ۸ 
چیزی به شدت تعریف کردن, کسی / چیزی را به عرش‎ take up the slack [طناب و غیره ] کشیدن»‎ .۱ 
سفت کردن ۲. [سازمان ] فعال کردن؛ [فعالیت ] بهبود اعلا رساندن‎ 
the sky's the limit بخشیدن. رونق دادن به حد و حصری ندارد‎ 
ee اوعد‎ @=cal _a:= father D=golt 2i=saw U=cook u:=to0 وله عم‎ 3:=bird a= about 
ay دنه‎ Ive aü=now ودره‎ 1a=near eo=hair ها‎ pure cCia= player ala>= fire 
aw=hour j=yes w=wet tf=chain d=jan ماع‎ û=this f=shoe 3= vision p> sing 


slanging-match/slegry mat / فحش و‎ ۸ 


هه [سێک. زبان ] عامیانه. عوامانه. slangy /slenı/‏ 
لاتی؛ [شخص ] که عامیانه حرف می‌زند 

۷۶ ۱.(به یک سمت) خم شدن» /-#اء (5ل) ,ننهاه/ $1۲ 
متمایل بودن 

۲ (به یک سمت) خم کردن: متمایل کردن ۳. [خبر. 
گزارش ] تحریف کردن» پیچاندن 

۸# ۴ سرازیری» سراشیبی ۵. خط مایل ۶. جهت‌گیری» 


گرایش؛ نقطه‌نظر. نگرش. نگاه 
کج. یکور یکوری at a slant‏ 
کج اریبی, اریب on the slant‏ 
هه جانب‌دارانه؛ slanted /'sla:ntıd, (US) 'slaen-/‏ 
مغرضانه. تحریف‌شده 
adv‏ کچ. مایل» slantingly /'sla:ntrglı, (US) ‘slaen-/‏ 


slantwise /‘sla:ntwarz, (US) ‘slent-/ = slantingly 
slap /slzp/ (prp slapping, pı,pp slapped) 
۱.(باکف دست) زدن به, سیلی زدن به, کشیده زدن به‎ 
تلپی انداختن؛ درقی زدن‎ ۲ 
۴ ستی؛ سیلی» کشیده‎ 


۸ ۳ ضربۂ کب دست. کف د. 
صدای کب دستی؛ صدای 3 
۷ (محاوره) ۵. یکراست؛ مستقیم ۶. درست. دق 
(در بریتنیه محاوره به شوخی) ماج و 66لا 90۵ مهای 


پوسه 

a slap in the face سیلی؛ توهین, اهانت‎ 

slap sb on the back (بیانگرٍ تشویق) کسی زدن‎ 

a slap on the wrist پشت‌دستی؛ گوشمالی‎ 
slap sb about / around مرتباً کتک زدن‎ × 


(محاوره) ذم ...را چیدن, slap sb / sth down‏ 
سر جای خود نشاندن؛ [نظرات ] قاطعانه رد کردن 
۷ ۱. [قیمت ] روی ... کشیدن . 59/ اء 06 ۸ا ماو 
۲ [حکم] در موردٍ... صادر کردن؛ [محدودیت و 


غبره] در مورد... برقرار کردن 
slap adv‏ = /وعط /slep‏ 120-0209 
هه ۱. [کار ] سرسری» هردمبیل. / lapdash /sIzpd#/‏ 


شلم‌شوربا» سرهم‌بندی» هول‌هولکی» بزن دررو؛ 
[کارگر ] شرت ی کار شر تی پرتی 
۵۷ ۲. سرسری» هردمبیل» شلم‌شوربا. هول‌هولکی 
ad‏ (مجازی) ۱.بی‌خیال.  h4p1/‏ مهاه/ lap-happy‏ 
بی‌قید, شنگول؛ الکی‌خوش, برهنه خوشحال ۲ (د 
آمربکا) گیج. منگ؛ خل, خل و چل 
۸ نمايش کمدی, دلقک‌بازی /لدهجهاه/ 8051160 
4 (در بریتانی! محاوره) [غذا] محشر؛ /ع۸ pعاء/‏ 120-8 
معرکه, عالی. حسابی, شاهانه 
۶ ۱.(با کارد. شمشیر و غیره) بریدن؛ پاره 


lash /slzf/ 


کردن؛ پاره‌پاره کردن» جر دادن؛ شکافتن ۲ شلای ا 


× گرد زغال, خاکه زغال هاه/ slack?‏ 
۶« ۱ [طناب و غیره] شل شدن» slacken /'slekon/‏ 
آزاد شدن؛ [بازار ] کساد شدن, از تب و تاب افتادن 
۲ [سرعت. فعالیت ] کاهش یافتن» کم شدن, از 
شدتِ ...کاسته شدن, کند شدن 
۷ ۳ [طناب و غیره] شل کردن, آزاد کردن ۴ [سرعت. 
غعالیت ] کم کردن, کاهش دادن, گند کردن, آهسته کردن 
vi‏ ۱ . [سرعت و غیره] کم slacken (sth) off / up‏ 
شدن. کاهش یافتن 
۲. [سرعت و غیره ] کم کردن, کاهش دادن 
(محاوره) آدم تنبل؛ آدم از زير ۵۰0/۰ slacker‏ 
کار در رو 2 
adv‏ .شل شل و ول» ازاد ۲ سرسری /:۱۸:/ 5۱26164 
۶ ۱. [طناب و غیره] شُل بودن /15»)عاء؛/ ٥)۸855‏ 4ا 
آزاد بودن. شُلی ۲.اهمال. قصور. غفلت» مسامحه» 
بی‌توجهی ۳ کسادی» رکود 
مه شلوار 


slacks /sleks/ 

slag /sl=g/ ( prp slagging, مم/م‎ slagged) 
(فلزگری) سرباره» تفاله ۲. ( در بریتانیا. عاميانه, به طعنه)‎ ۰۱ ۸ 

جنده» زن معلوم‌الحال, زن اون کاره 
(در بریتانیا عامیانه) پشست سر 

حرف زدن, بد گفتن از 

(فلزگری) تپ سرباره تب /عانط بوداه/620-وعاو 

تفاله 


slag sb off 


slain /sleın/ pp اه‎ slay 
[تشنگی ] رفع کردن؛ [میل. هوس ] /)اءاء/ ۵6ا5‎ ۱ ۷ 
فرونشاندن» فروخواباندن ۲. [آهک ] کشتن‎ 
5۱21070 (اسکی و غیره) مارپیج کوچک  /«ها:ها:/‎ ۶ 
‘slam /slem/ ( p/p slamming, pı,pp slammed) 
[در وغیره ] محکم بسته شدن‎ ۱ ۶ 
[در و غیره ] محکم بستن ۳ محکم کوییدن؛ محکم‎ ۲ vt 
زدن؛ محکم پرتاب کردن ۴.(محاوره) حسابی انتقاد‎ 
کردن از, بدجوری انتقاد کردن از‎ 
صدای بسته شدن؛ صدای کوبیده شدن؛ صدای‎ .۵ ۸ 
به هم خوردن‎ 
slam the door in sb's face —> door 
slammer / ۰۱۵۵ (عامیانه) هلفدونی‎ ۶ 
slander ,(م)دفهنماه/‎ (US) 'sl#en-/ . تمت« افترا‎ ۱ 
تهمت زدن به, افترا زدن به‎ ۲ ۴ 


slanderer /'sia:ndors(r), (US) 'slaen-/ مفتری‎ ۸ 
slanderous /'sla:ndڍas,‎ (US) تهمت‌امیز. /-جهاه‎ adj 

افتراآمیز 
خاص, لوتر ۲ زبان عامیانه. /وهاه/ 809 


۳ (محاوره) بد و بیراه گفتن به, فحش دادن به 
۶ [سبک, زبان ] عامیانه بودن /عصوهاه/ 9910655هاو 
عوامانه بودن 


slavishly 


۸ ۱ [حیوان ] ذبح» کشتن. )انوا ۸ slaughter‏ 
سلاخی ۲.کشتار, قتل عام. قصابی. سلاخی ۳ 
(محاوره) شکستٍ مذبوحاته 

] [حیوان ] ذیح کردن. کشتن, سر بریدن ۵. آشخص‎ ۴ vt 

کشتن, به قتل رساندن؛ [مردم ] قتلٍ عام کردن, از دم 

تيغ گذراندن ۶.(محاوره ورزش) دمار از روزگار. 

درآوردن, لوله کردن 

۱ [حیوان ] قصاب. 


slaughterer /'slo:tors(r)/ 


لاخ» کارگرٍ کشستارگاه ۲. آدمکش, قاتل 
خون‌ریز. سفاک 
٭ کشتارگاه. / slaughterhouse /slo:tahaus‏ 


قصاب خانه» سلاخ خانه 
.اسلاوی» (مربوط به) اسلاوها 
۲ اسلاو 

۱. برده» بنده» غلام, غلام زرخرید /6۷:/ 512۷6 
۲ سخت کار کردن. جان کندن. زحمت کشید 
عرق ریختن 

(مجازی) اسیر. گرفتار. پاییند. بندۀ 

slave away = slave 

۱ نگهبانِ بردە‌ھا« draıv5()/‏ «عا۷6-0۲۷۵۲/۵ج۱و 
برده‌پا ۲.(به طعنه) کارفرمای بی‌رحم» (کارفرمای) 
جلاد 

۱ بردگی, کار /)(>ضleı'‏ «عاد/ slave labOUF‏ 
بردگان ۲ خرحمالی, بیگاری ۳ بردگان ۴ کارگرا 


مفت 


Slav ۸ 


a slave of ۵ 


= 


3 


۱. آپ دهان (کسی) راه slaver® /sleva()/‏ 
افتادن. دهان (کسی) آب افتادن 
۲ آپ دهان بزاق 
(مجازی, محاوره) آب از دهان اء 0۷۵۲ ۵۷۵۲ا 
«کسی ) سرازیر شدن به خاطي» آب از چک و 
چانه (کسی ) راه افتادن برای. دهان (کسی) 
آب افتادن از 
۱ ټردگی» بندگی, 
۲ برده‌داری, بُرده‌فروشی, تجارتِ برده ۲ کار 
سخت. کار شاق, بیگاری. حمالی, جان کندن 
کسی را به عنوان ټرده فروختن  sell sb in0 saver,‏ 
۶ تجارتِ بردە» بُرده‌فروشی/۲60 ٩۱3۷6-1۲606/:10:۷‏ 
slave-traffic /'sleıv trefık/ = slave-trade‏ 
هه اسلاوی» (مربوط به) Slavic /'sla:vik, ‘slev-/‏ 
اسلاوها 


slavery /'slervarı/ 


= 


زدن به» تازیاته زدن به ۳. [قیمت‌ها و غیره ] زدن ازء 
پایین اوردن» کم کردن. کاهش دادن ۴ [لباس] 
ریش‌ریش کردن ۵. به شدت انتقاد کردن از. حمله 
کردن به» پریدن به. کوییدن 

۶ (با کارد. شمتیر و غیره) ضریه ۷. زخم. بریدگی, 
شکاف ۸.[باس ] چاک ٩‏ خط کج. خط مورب ۱۰. 


n 


(در بریتانیا. عامیانه) شاش 
راه خود | slash one's way through / past sth‏ 
از میا چیزی باز کردن 
رگ خود را زدن slash one's wrists‏ 
(عامیانه) شاش کردن, شاشیدن «افهاه ۾ have / (ake‏ 
(باکارد و غیره) زیر ضرباتِ ۵0/۵ ائھاء 
پیاپی گرفتن» حمله کردن به» زدن 
# (باکارد و غیره) بریدن» پاره لو ۱۳۲۵90 slash‏ 


کردن؛ پاره‌پاره کردن 
پره؛ ترکه؛ (در کرکره و غبره) تیغه؛ (در نرده) :9184/98 


slate ۸ لوح پّلمه ۲. (مساری)‎ E) 
آردواز ۳ (کهنه. آموزشی) لوح ۴.(در آمریکا در اتتخابات و‎ 
غیره) لیستِ نامزدهاء ليست داوطلبان‎ 
۵.(معماری) [سقف و غیره ] آردواز کردن ۶.(برای شغل و‎ ۷ 
غیره) [شخص ] کاندید کردن, نامزد کردن ۷. [جلسه. کار‎ 
و غیره] (برای موعدٍ معین) در نظر گرة نامه‌ریزی‎ 
کردن ۸.(در بریتایاء محاوره) به شدت انتقاد کردن از»‎ 
پریدن به» حمله کردن به کوبیذن‎ 

a clean slate —> clean" 


(در خرید کالا) نسید on the slate‏ 


(در خرید کال 
حساب گذا 


ی را به 


چیزی را 
wipe the slate clean —> wipe‏ 


put sth on the slate 


تو حساب نوشتن 


مهه آبي مایل به خاکستری /:داط ۵,/ 9۱216-106 


slate-coloured /,sleıt 'kalھd/ خاکستری مایل به‎ adj 


آبی 
( خاکستري تیره slate-grey /,slert 'grer/‏ 
هه کرکره‌ای. کرکره‌دار؛ نرده‌دار؛ ۰ /۱۵۸:۵:/ 9121100 
میله‌میله‌ای, میله‌دار 
(رسمی, به طعنه) ۱. زنٍ شلخته slattern /‘slaetan/‏ 
۲ زن ولنگار 
۸ (رسمی) [زن] / slatternliness /'slaetanlmis‏ 


۱. شلختگی ۲ ولنگاری 
زه (رسمی, به طعنه) [زن ] 
۶ .شلخته ۲ ولنگار 


slatternly /‘slaetonlı/ 


هه بّرده‌وار» نوکروار» کورکورانه ۰ //۵۷:/ 818۷15 ¦ ۵۵ ۱.(مربوط به) سنگي لوح» slaty /‘slertr/‏ 

هه بٌرده‌وار: کورکورانه. / اه slavishly‏ (مربوط به) پلمه ۲ شبیه سنگ لوح ورقدورقه ۳. 
به طرزی کورکورانه. مثل بُردگان دارای سنگي لوح» دارای یلم 

see ها دنه اه دم‎ o=got o: u=cook u:=too A=cup 4زا‎ 9= about 

say = five av=now رده دوه هه دود و‎ ۵ ano = fire 

ava = hour w=wet tf=chain ds=jan O=thin عطاق‎ 0= sing 


vi 


» 


"۷ 


vi 


vt 


vi 


vw 


n 


۱ به خواب رفتن. خوابیدن go to sleep‏ 
۲. (محاوره) [یا. دست و غیره ] بی‌حس شدن. خواب 
رفتن 

not get / have a wink of sleep —> wink 


not lose sleep / lose no sleep over sth —> lose 
put sb / sth to sleep کسی را خواب کردن‎ .١ 
[حبوان ] کشتن, راحت کردن. خلاص کردن‎ .۲ 

read oneself / sb to sleep — read 
The hotel sleeps 300 guests. این هتل سیصد.‎ 
نخټ‌خوابه است. سیصد نفر در این هتل می‌توانند بخوابند.‎ 
Let sleeping dogs lie. (0V) فتنە در خواب است.‎ 
بیدارش مکن. سری را که درد نمی‌کند دستمال نبند. پا‎ 
روی دم مار خوابیده نگذار.‎ 

not sleep a wink چ‎ wink 

(محاوره) خوب خواییدن. ۰۰ م۱0 / ها ھ انا (مملو 
حسابی خوابیدن 
زير آسمان خدا خوابیدن sleep rough‏ 
وجدانِ (کسی) آسوده 
بودن با وجدان آسوده خواییدن 
(محاوره) خوش بخوابی! خوب بخوایی! 
خوابت خوش! 
(محاوره) با همه همخوابه شدن» 27000 166۳و 


sleep the sleep of the just 


Sloep tight! 


با همه خوابیدن 

۰۱ در آمریکا) در رحتخواب ماندن 
۲. [ خدمتکار, آشیز و غیره ] شب به خانۀ خود نرفتن» 
شب ماندن 


sleep in 


[سردرد و غیره] با حواب درمان 0 تاو 5۱66۳ 
کردن, با خواب خوب کردن 

[تصمیم و غیره ] به فردا موکول كردن 5/0 00 51000 
تا فردا فکر کردن راجع به 

۱ بیرون خوابیدن. در فضای آزاد ااه 5۱66۳ 
خوابیدن ۲. [خدمتکار. آشبز و غیره ] شب به خانة 
خود رفتن. شب نماندن 

[ توفان, زنگی ساعت ] از 
صدای ... بیدار نشدن 

با هم خوابیدن با هم سر و 
سر داشتن 

همخوابة ... بودن» با ... خوابیدن» ف۶ ۷۷/10 5166۳ 


sleep through sth 


sleep together 


با ... رابطه داشتن, با... سر و سر دا 
۱ (شخص) خواب؛ ادم خواب. /(۱:0۵6/ sleeper‏ 
(آدم) خفته, کسی که خواب است. (آدم) خواییده 
رس ۳ (رادآهن) واگن خواب. واگن 
تختخواب‌دار؛ (در واگن خواب) تختخواب ۴.(در بریتانیا) 
گوشوارة طبی ۵.(در آمریکا. محاور 
کار دیرشتاختهشده: آدم دیرکشت‌شده 

He's a heavy sleeper. 


He's a light sleeper. 


Slavonic 


Slavonic /slavonık/ = Slavic 
slay /sleı/ ( pt slew, pp slain) به هالاکت‎ 
رساندن» به قتل رساندن» کشتن» هلاک کردن‎ 
110 (در آمریکا. محاوره) مرا از خنده رود‌ر .۵" رها‎ 
می‌کند. مرا از خنده می‌کشد.‎ 
slaying قتل» کشتن واه‎ ۸ 
516226 /:۱::/ کثافت‌کاری. گندکاری. گه‌کاری‎ .۱ ۸ 
(عامیانه. شخص )کثافت» موجود کثیف‎ ۲ 
sleazebag /'sli:zbag/ (در آمریکا: عامیانه. شخص)‎ 


/ مسا / sleaziness‏ 
sleazy / 5۱2۱ (comp sleazier, super sleaziest)‏ 
4 (محاوره) ۱. [هتل, بار و غیره ] کثیف» گند ۲. [شخص ] 


sled /sled/ (US) = sledge 
5160967 /:6۵3/ لوژ؛(بااسب یاسگ) سورتمه‎ ۱ # 
لوژ سوار شدن؛ سورتمه سوار شدن‎ ۲ 6 


۷ ۲ با سورتمه بردن, با سورتمه حمل کردن 
لوز سواری کردن؛ سور تمه‌سواری کردن 40اه هع 
۸ بتک sledge? /sleds/‏ 
sledge-hammer /'sleds hams(r)/ = sledge‏ 
۱. [مو] نرم» نرم و براق صاف sleek /sli:k/‏ 
۲ (به طغه) خوش سر ووضع» خوش‌ظاهر, 
ترو تمیز» آراسته ۳ اتوسیل و غبره ] شیک» خوش - 


ترکیب. مجلل 
۲ ۴ [مو] صاف کردن, نرم و برّاق کردن 
۷ به نرمی ۱۸ sleekly‏ 


۸ [مو] نرمی. صافی. لغزندگی:/::41:10/ 5166160655 
برق 

۸ ۱. خواب 
۲محاوره) قی (چشم) 

ا ۳ خواب رفتن. خوابیدن 

۲ ۴.(در مورد هتل و غیره) جا برای خوا 
جای... را داشتن, در خود جا دادن 


sleep /sli:p/ ( pt,pp slept) 


داشتن. 


How many hours' sleep do you need?  دنچ به‎ 

ساعت خواب نیاز داری؟ 
به انداز؛ کافی نخوایید. He didn't get muh seep.‏ 
کسی را خواب کردن send sb to sleep‏ 
خواییدن, خواب رفتن, (کسی) خوابش بردن 5۱66۴ 0) 86٤‏ 
بچّه را با لالایی خواب کردن ‏ ۵ای ما راهطا ھ دنو 
بچّه را با تکان‌تکان خواب »ماه ما rock a baby‏ 
4 تو غوانب in one's sleep‏ 
wash the sleep out of one's eyes‏ 


از شدتِ گریه به خواب صee‌sI ery / sob oneself t0‏ 


رقتن 


roll up one's sleeves — roll 


a trick up one's sleeve — trick 
have / kecp sth up one's sIeev¢ [فکر, رایحل [ در‎ 
کله داشتن, در چنته داشتن, در ذهن داشتن‎ 
wear one's heart on one's sleeve > wear 
sleeved /sli:vd/ 
-sleeved /sli:vd/ 


4 [براهن ] با آستین» آستین‌دار 
(در ترکیب) آستین- 
shortsleeved >‏ > 
(4 [ییراهن ] بی آستین sleeveless /‘sli:vlıs/‏ 
۲ ۱. سورتمه sleigh /sler/‏ 
۲. سورتمه‌سواری کردن؛ با سورتمه رفتن» سوارٍ 
سورتمه شدن 
sleight /slart/‏ 
۸ ۱ تردستی, چشم‌بندی sleight of hand‏ 
۲. زبردستی, زرنگی, فریب, حیله, ترفند؛ مهارت ۳. 


(مجازی) دستکاری 
له ۱. [انگشت و غیره ] بلند و ۱۱۵۵۸ slender‏ 
باریک, کشیده؛ [کمر ] باریک؛ [پایه و غیره] بلند و 


نازک ۲. [شخص ] قلمی, ترکه, لاغرء باریک‌اندام ۴. 
[درآمد و غیره ] ناچیز, کم. اندک؛ ناکافی. ناقابل 

۷ به زحمت. کم slenderly /'slendalı/‏ 

a slenderly built man مرد لاغراندام‎ 

slenderness /'slendanıs/ لاغری»‎ ۱ ۸ 

باریک‌اندامی ۲. ناچیزی» کمی» نابسندگی 
of sleep‏ م2۵ slept /slepı/‏ 
۱.(محاوره, به شوخی) مفتش» پلیس ۰ /0:ا۶/ ۵۸ا۶ 


محھی 2 

۷ ۲. مفتشی کردن. سر وگوشی آب دادن 
slew' /slu:/ pr of slay‏ 

۱ چرخیدن. چرخ زدن, لیز خوردن, /:اء/ 516۷2 

شر خوردن 
۲ چرخاندن 

slew (sth) round = slew 

۶ (در آمریکاء محاوره) یک عالم» یک دنیاء /:uاء/‏ 51603 


a slew of 
slice /slars/ [نان, گو:‎ ۱ ۸ 
[بنیر ] ورقه؛ [کیک ] برش ۲.(محاوره) بخش» سهم»‎ 
قسمت, بهره ۳ کفگیر ۴ (گلف و غیره) راست‌زنی‎ 
۵.بریدن؛ برش زدن؛ قاچ کردن؛ ورقه‌ورقه کردن‎ ۷ 
قطعه‌قطعه کردن؛ تگه‌تکه کردن ۶. قطع کرد‎ 
شکافتن ۷. (گلف و غره) [توب ] (به طرفی) راست‎ 


آدم خوش خواب a good sleeper‏ 
آدم بدخواب 

هه خوأب‌آلوده, با چشمان پر از 

خواب. با حالتی خواب الوده 

sleepiness /sli:pınıs/ ٭ خواب‌آلودگی‎ 

sleeping-bag /'sli:pın bag/ کیسه‌خواب‎ ۸ 

# (رادآهن) واگن sleeping-Car /'sli:pıg ka:(r)/‏ 
خواب‌دار. واگنِ خواب 

sleeping-carriag@/'sli:pıg karıds/ 

= sleeping-car 


a bad sleeper 
sleepily /'sli:prl/ 


sleeping partner / sli:pıg شریک نج‎ ۸ 
غیرفعال‎ 
sleeping-pill /'sli:pry pıl/ قرص خواب‎ ۸ 


sleeping policeman /,sli:pın pali:sman/ 
(pl sleeping policemen) 
راتندگی) سرعت‌گیر» گرده‌ماهی‎ 
sleeping sickness /'sli:pıy sıknıs/ (یزشکی)‎ 
مرض خواب. بيماري خواب‎ 
بی‌خواب ۲. بی‌تاب.‎ . 4 
بی‌قرار. ناآرام‎ 
He passed a s1eep1ess تمام شب خوابش نبرد..4یوهه‎ 
sleeplesSly /'sli:plıslı/ .با بی‌خوایی‎ »« 
بی‌تابانه, با بی‌قراری, با ناآرامی‎ ۲ 
sleeplessness بی‌خوابی / راما‎ ۱ # 
بی تابی» بی‌قراری. ناآرامی‎ ۲ 
sleepwalk /'sli:pwa:k / تو خواب راه رفتن.‎ ۷ 
مبتلا به خواب‌گردی بودن‎ 
sleepwalker /'sli:pwa:ka(r) / خواب‌گرد‎ ۸ 
sleepwalking /'sli:pwo:kın / خواب‌گردی.‎ ۸ 
راه رفتن در خواب‎ 
sleepy ‘slipr/ (comp sleepier, super sleepiest) 
4ه ۱. خواب‌آلود» خواب‌آلوده ۷ [سحل] خلوت»‎ 
بی‌سروصداء آرام» بی جنب و جوش ۳ خواب آور‎ 
feel sleepy (کسی) خوابش آمدن‎ 
sleet /sli:t/ ۱.برف و باران. برفابه‎ ۶ 


(محاوره. راهنمایی و 


sleepless /‘sli:plts/ 


۷۶ ۲ برف و باران آمدن. برفابه آمدن 


[یاران ] توأم برف ۷۸ sleety‏ 


sleeve /sli:v/ استین ۲. روکش, غلاف‎ ۱ # 
[صفحة گرامافون ] جلد‎ ۳ 
roll up the sleeves on one's shirt  ى|ھنیتسآ‎ 


پیراهن خود را بالا زدن 
طرح روی جلد (صفحه گرامافون) «عاول 00۷6و ۾ 


have an ace up one's slceve —> ace زدن‎ 
have a card up one's sleeve —> card (فیلم. کتاب و غیره) گوشه‌ای از زندگی. ۵نا 0۶ ععزاه ھ‎ 
laugh up one's sleeve —> laugh برشی از زندگی‎ 
۳۳۱ 7 a= about 
el=say a=g0 al=five ai=now oi=boy 19=near €2= hair 2= pure 
au = hour j= yes w= wel tf = chain موز یه‎ 0= thin عق‎ this J= shoe 


۸ خط کش محاسبه. خط کش اج 5۵:۵ /06-716ناو 


مهندسی 
7 در کشویی sliding door /slardın 'd5:()/‏ 
(اقتصاد) مقیاس زا iding scale /.slaıdı‏ 


يزه یاهمیت کم‌بها؛ کوچک. /.«اه/ واا 
کم. جزئی؛ اندک» مختصر ۲. نازک؛ ضعیف. شست؛ 
[شخص ] لاغر, باریک 
اصل ابداً. به هیچ وجه. هرگز 
۲ . بی‌اعتنایی کردن به اهمیت 
ندادن به» بی‌احترامی کردن 
کردن به 
۲. بی‌اعتنایی, بی‌احترامی, بی‌حرمتی؛ تحقیر 
هه تحقیرآمیز. توهین‌آمیز؛ / slighting /'slartıg‏ 
بی‌ادبانه 
4ه به طورٍ تحقیرآمیزی. slightingly /‘slaruglr/‏ 
به نحو توهین‌آمیزی, به طور بی‌ادبانه‌ای 
۷ نسبتاء کمی» یک کمی, یک ذرہ /۱۵۰:/ لااhوااء‏ 
اندکی؛ تا حدودی» قدری 


not in the slightest 
slight سا‎ 


تحقیر کردن؛ توهي 


[شخص ] لاغر, لاغراندام, ریزنقش . لفط ول‌طوناه 
# ۱ لاغری, لاغراندامی. . /فسساه/10685وناه 
ریزنقشی ۲ کمی, ناچیزی, بی‌اهمیتی 


slim /slım/ (comp slimmer, super slimmest; 

۱. [شخص] prp slimming, pt,pp slimmed)‏ 
لاغراندام, لاغر. ترکه؛ [کر] باریک؛ [دفتر ] نازک 

۲ [امید, شانس ] کم» مختصر, اندک؛ ضعیف؛ ناچیز. 


اقابل 
۶ ۳ لاغر شدن» وزن کم کردن ۴ رژیم گرفتن 
۷ ۵.کم کردن, تقلیل دادن, زدن از 
لاغر شدن, وزن کم کردن get slim‏ 
رژیم داشتن, تو رژیم بودن be slimming‏ 
slim (sth) down = slim vit‏ 
۱ لجن» گل, گل ولای؛ لعاب slime /slaım/‏ 
۲ [حلزون و غیره ] مادة لزج» مادة ليزء ليزابه 
۸ ۱ لزجی, لیزی / sliminesS /‘slarmınıs‏ 
۲ دورویی» ناقلایی, حقه‌بازی, دغل‌بازی 
هه نقلی, کوچک» ظریف slimline /‘slımlaın/‏ 
n‏ آدم در حال لٍ رژيم» ادم slimmer /‘sirma(r)/‏ 
رژیم‌گرفته 


۸ رژیم لاغری» لاغری slimming /'slımın/‏ 

slimness /‘slımnıs/ لاغری, لاغراندامی‎ ۶ 

Slİmy /'slaımı/ (comp slimier, super slimiest) 

4 ۱ لزج, لیز؛ لجنی» پر از لجن ۲.(محاوره) [شخص] 
دورو ناقلاء حقه‌یاز, ناتو دغلباز 

sling /slı/ ( p4,pp slung) (برای ب‎ .۱ ۶ 

آسيب‌دیده به گردن) بند ۲ بنده تسمه ۴ قلاب‌سنگ, 


get a slice of the cake — cake 
a slice of the action ¬ action 


sliced bread 

۷ چیزی را شکافتن؛ چیزی را slice through / ino sh‏ 
قطع کردن, توی چیزی فرورفتن 

slice sth off 


قطع کردن, جدا کردن» زدن 
بریدن؛ تکّهتکه کردن, قطعه‌قطعه صل و 66ااو 
کردن 
1 راحت. آسان» نرم» روان slick /slık/‏ 
۲ (به تحقیر) [شخص ] چر بازء 
چاچول‌باز؛ خوش‌ظاهر. غلطانداز؛ تردست ۳ 
[جاده و غیرء ] لخزنده» لیز» سر ۴. [تبلیفات, فیلم ] 
حرفه‌ای؛ د چشمگیر. خیره‌کننده 
۸ ۵.(روی دریا و زین) لکة نفتی, لک بزرگي نفت؛ 
حوضچه نفت 
۶. [مو] صاف کردن» روغن زدن 
slick sth back/ down = slick vw‏ 
۰ .(در آمریکا؛ محاوره) آدم زبان‌باز, /)r(ڄslık'/ slicker‏ 
آدم جاجول‌باز, آدم چرب‌زبان. آدم هفت‌خط ۲ 


(در آمریکا) بارانی 
بچّه شهری a city slicker‏ 
۷ه ۱ به طرزٍ درخشانی, به طورٍ /'slıklr/‏ ماو 
چشمگیری, به طرزٍ خیره‌کنند ننده‌ای؛ به نحوي 


حرفه‌ای ۲ با زبان بازی, با چرب زبانی 
۶ .گیرایی» خیره‌کنندگی؛ . /وتتلا/600695او 
کاردانی ۲ چرب‌زبانی» زبان‌بازی, چاچول‌بازی 
slide‏ اه slid /slıd/ pf,pp‏ 
۶ ۱ لغزه» لغزش» شر شرش ۸ slide'‏ 
۲ شرشره ۳ [کالا و غیره] شوت» سطح متحرک ۴ 
اسلاید ۵.(در میکروسکپ) لام. تیغه ۶. [ترومبون] لول 
کشویی ۷.ریزش؛ (در ترکیب) لغزه < 00ا09ها 2 > ۸. 
گیرة سر سنجاق سر ٩.افت.‏ سقوط. نزول 
در حال سقوط بودن, افت داشتن, . 06و 0) «0 be‏ 


رو به نقصان بودن 
۶ ۱. شر خوردن» /slard/ ( p4,pp slid)‏ 862و 
لغزیدن, لیز خوردن, شریدن ۲ جيم شدن؛ بواشکی 
رفتن, خزیدن ۳. [قمت ] پایین آمدن, افت داستن 


سقوط کردن, تنزل کردن 
۴ سراندن» لغزاندن. سر دادن؛ کشاندن ۵. یواشکی 
گذاشتن. یواشکی رد کردن؛ یواشکی رساندن 
(محاوره) همه چیز را به امان let things slide‏ 
خدا رها کردن, کارها را به حال خود گذاشان؛ همه چیز 
را ول کردن 
[قزض. عادت ] فرورفتن در» slide into sth‏ 


غرق شدن در» دچار ... شدن 
نادیذه گرفتن» چشم پوشیدن از, 6 0۷07 1186و 
سرسری گذشتن از 


I slipped a few jokes into the speech. 


چند جوک توی انیم جا دادم. چند تا جوک قاطي 
سخترائیم کردم. 

He slipped a newspaper through the 
16466705, یک. روزنامه از صندوق نامه‌ها بیرون‎ 
slip from sth از چنگی چیزی دررفتن, از دست‎ 
چیزی فرار کردن‎ 
slip from sb's grasp از چنگی کسی دررة‎ 
از کفب کسی رفتن‎ 
slip out (of sth) از چنگی چیزی) دررفتن.‎ ۱ 
(از دست چیزی) فرار کردن ۲. [لباس. کقش ] درآوردن.‎ 
تندی درآوردن‎ 
It just slipped out. از دهنم دررفت.‎ 
slip through (sth) از میانِ چیزی) به نرمی‎ 


عبور کردن, (از میانٍ چیزی) بی‌سروصدا رد شدن؛ (از 

چنگی چیزی) دررفتن, (از دست چیزی) فرار کردن ۲. 

از چشم (کسی) دررفتن 

[موقعیت و غیره ] از چنگ slip through sb's finger‏ 

کسی دررفتن, از دستِ کسی رفتن 

slip through the 964 دم به تله ندادن, قیر دررفتن‎ 
slip off the tongue —> tongue 

پوشیدن,. تندی پوشیدن؛ [کفش ] پا slip into sth‏ 

کردن؛ [لباس ] تن کردن 

به تدریج به خواب رفتن, 

(یواش‌یواش) به خواب فرورفتن 


slip into sleep 


(به تدریج) به حال اغما فرورفتن هوه ۵ ها وال 
از زیر چشم کسی دررفتن slip sb's attention‏ 
( کسی( یادش رفتن. . . slip sb's mind / memory‏ 
فراموش کردن 2 

دارم پیر می‌شوم. دیگر آن آدم I must be slipping.‏ 
سابق نیستم. 


۱. [فرصت. شانس ] از دست دادن. let sth slip‏ 
استفاده نکردن از ۲. [حسرف, نکته ] غفلتاً گفتن. 
همین‌طوری گفتن. از زیر زبانِ (کسی) دررفتن 

[گشتی ] از لنگر جدا شدن slip anchor‏ 
(پزشکی) دیسک ( کسی ) دررفتن, دیسک مکل ھ فا 


vt 


n 


vi 


adv 


adj 


3 


۴ پرت کردن. پرتاب کردن؛ [شسخص] بیرون 
انداختن ۵. قلاب کردن, آویزان کردن بند کردن. 
sling mud at sb —> mud‏ 
( در بریتانیاء عامیانه) رفتن, sling one's hook‏ 
زحمت را کم کردن. (کسی) 
(در آمریکا: در بازي بچه‌ها) 
تیرکمان 
[شخص, حیوان ] slink /slrgk/ ( ppp slunk)‏ 
یواشکی دررفتن, یواشکی فرار کردن» جیم شدن 
[راه رفتن ] به صورتی موه slinkily‏ 
تحریک‌آمیز, با حالتی اغواکننده. عشوهگرانه 
(comp slinkier, super slinkiest)‏ | ماو / slinky‏ 
.١‏ [حرکت. صدا] تحریک‌کننده. اغواکننده 
وسوسه‌کننده» عشوه‌گرانه ۲. [لباس ] تنگ و چسبان. 
شسکسی 
١‏ عمل) لغزیدن» شر خوردن» slip" /slp/‏ 
سکندری ۲.اشتباءِ جزئی» لغزش, سهو ۳ زیر پوش» 
زیرپیراهنی» لباس زیر ۴ (در بریتانیا) سارافون 
مدرسه ۵. روبالشی ۶. [کاغذ ] تکه. باریکه ۷. 
(باغبانی) قلمه؛ پیوند ۱.۸در کشتی‌سازی) سرسره 4. 
(کریکت) توپ‌گیر پشتِ توپ‌زن, اسلیپ ۱۰. (کریکت) 
محوطه اسلیپ ۱۱.(سفال‌گری) لعاب 


یفش را بردن 
slingshot /'slr fot/‏ 


حقوق a salary slip‏ 
(محاوره) از دستٍ کسی دررفتن. اء ٤۸‏ ای ۷۵ع 
از دستِ کسی فرار کردن 

یک بچ ریز a slip of a boy / girl / thing / child‏ 
نقش, یک بچَۂ ریزه؛ یک الف بجّه 


a slip of the pen لغزش قلم‎ 
a slip of the tongue لغزش زبان, لغزش زبانی‎ 


There's many a slip twixt (the) cup and (the) 

جوجه را آخرٍ پاییز می‌شمرند. lip. (prov)‏ 
slip /slıp/ ( prp slipping, pi,pp slipped)‏ 
لیز خوردن, لغزیدن؛ سکندری 
خوردن ۲. [گشتی ] به نرمی حرکت کردن, نرم رق 
۳ دررفتن» فرار کردن» جیم شدن؛ بی‌سر وصدا رفتن؛ 
بی‌سروصدا آمدن؛ یواشکی رفتن؛ 


داشتن ۴ یواشکی گذاشتن ن ۵. یواشکی 
[نوشیدنی ] از گلو پایین رفتن slip down‏ دادن. بی‌سروصدا دادن, یواشکی رد کردن ۶. آزاد 
[شال و غیره ] (تندی) روی چیزی طاه 0۷۵۲ طاو ناه کردن. رها کردن» ول کردن ۷. خلاص شدن ازء رها 
انداختن, روی چیزی کشیدن شدن از, آزاد شدن از 
[شال و غیره ] ( تندی) دور چیزی 50 ۲00 طst‏ pناs‏ چند اشتباه Errors have slipped into the book.‏ 
انداختن ۱ به این کتاب راه پیدا کرده است. 
# ۱. یواشکی رفتن ۲. از کف رفتن. 2/2 ماو ما از برنامه We've slipped behind schedule.‏ 

از دشت رفتن عقب افتاده‌ايم. 

ise Ist @=cat ther D=got 2:=saw u=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 0= about 

el=say مود‎ al=five  ai=now oi=boy ده وا‎ v= pure e> player at= fire 

hour j=yes w=wet tfj=chain d5=jan 0=thin ö=this shoe 3= vision 1= sing‏ دوه 


7 ۲.شکاف دادن, چاک دادن شکافتن, شکاف ایجاد 
کردن در؛ [بارچه, کاغذ ] جر دادن, پاره کردن 
« سر خوردن, لیز خوردن, لغزیدن /(5)۲:اء'/ ۸۴ا۶ 
هه لیز. سر» لغزنده» لغزان / مق slithery‏ 
2 ۱.باریکه, تگه؛ [چوب ] تراشە. /()1:vء/‏ |$ 
تريشه؛ [هیده ] خرده؛ [بنیر] ورقه, ته 


۲. تکه‌تکه شدن, خرد شدن؛ [ینیر و غیره ] ورقه‌ورقه 
شدن 

۷ ۳ تکه‌تکه کردن. خرد کردن؛ [بیر و غیره ] بریدن, 
ورقه‌ورقه کردن 


(محاوره. به طعنه) تن لش, تنبل» slob /slob/‏ 
تنبل‌باشی؛ آدم بی‌عار 
۱. اپ دهان (کسی) راه slobber /'slob(r)/‏ 


افتادن. آپ دهان (کسی) ریختن 
۲ (محارره) آب دهان 
(محاوره به طمن( از سر و ۰ 50/50 slobber over‏ 
کول ...بالا رفتن؛ قربان صدق ... رفتن» آب از 
لب و لوچة (کسی ) برای ... سرازیر شدن 
[بوسه و غیره ] آبدار slobbery /‘sloborı/‏ 
(درخت, میوه) هلاله, گوجهٌ وحشی sloe /slu/‏ 
۸ لیکور گوجه ۲ sloe-gin /,slau‏ 
slogged)‏ چام slog /slog/ (p/p slogging,‏ 
۷ ۱.محکم زدن» کوبیدن ۲ به زحمت راه رفتن. به 
زحمت قدم برداشتن. خود را کشاندن 
۳ محکم زدن, زدن» کوبیدن 
(محاوره) ۴ ضربة محکم» ضربة جانانه ۵. کار 
کشنده, کار سخت. کار شاق 
slog one's guts out > Qut‏ 
تا آخر جنگیدن, تا آخر ادامه دادن 
The party leaders are slogging it out.‏ 


slog it out 


هر یک از رهبرانِ دو حزب سعی می‌کند حرف خود را به 
کرسی بنشاند. 
(محاوره) . slog (away) at sth; slog through sth‏ 
سرٍ کاری جان کندن, سرٍ کاری پدرٍ خود را درآوردن. 
سر کاری مثلٍ خر کار کردن 
۸ شعار slogan /'slugan/‏ 
(محاوره) ۰۱(کریکت) ضربه‌زن ۰ /()دود۱:/ 810996۴ 
۲ آدم پرکار, آدم زحمت‌کش؛ آدم خرکار, خرحمال 
# قایق یک دکله sloop /slu:p/‏ 
SIOP /slop/ ( prp slopping, pı,pp slopped)‏ 
/ ۱ [مایمات ] سرریز کردن, ریختن, سررفتن 
۴ ۲ [مایعات ] ریختن. لبریز کردن 
۳ فاضلاب ۴.(در ان) سطل توالت ۵ . (براي تخذية 
حیوانات) پس‌مانده غذاء آشغالٍ غذا ۶. (برای بیمار) 
سوپ؛ غذای مایع 
۶ ۱. [مایعات ] لب پر زدن ‏ 270088 / بط ماه 
۲ ول گشتن, ول چرخیدن 


[لباس, کفش ] تندی درآوردن, کندن ‏ 010 اء ماد 
[لباس. کفش ] پوشیدن, تندی پوشیدن 00 و ما 
کردن» بی‌دقتی کردن slip up‏ 
جعبۂ کتاب keıs/‏ و | slip case‏ 
۸ [صندلی, میل و غیره ] slip cover /'slıp kava(r)/‏ 
روکش؛ پیراهن مبل» رومیلی 
« گرو .گره خفتی slip-knot /'slıp not/‏ 
۸ ۱ لباس بی‌دکمه ۲.کفش بی‌بند /«د وا / 510-00 
هه ۳ [لباس ] بی‌دکمه؛ [کفش ] بی‌بند 
1. بلوزٍ بی‌دکمه. پولوور /()9 5v‏ p:اء'/‏ 2-0۷6۲ 
4ه ۲. [بلوز ] بی‌دکمه 
۱.(رسمی) [قیمت. کمک و غیره ] 


1 vi 


slippage /‘slıprds/ 


کاهش. تنزل ۲. تأخیر در برنامه 
# (یزتکی) دررفتگي ‏ /0 اجدا,/ 56 0090و 
دیسک, دیسک 
دچار دررفتگي دیسک بودن. عون 60مرونله ۵ have‏ 
دینگ داشتن 


دمپایی. سرپایی, نعلین ۱ slipper‏ 
هه دمیایی‌پوش, با دمپایی slippered /'slıpod/‏ 
٭ ۱. لیزی, لغزندگی / slipperiness /‘slıporınıs‏ 
۲ [شخص ] غیرقابل‌اعتماد بودن بی‌اعتباری ۳. 
[موقعیت و غیره ] حساسیت» دشواری 
slippery /'slıparı/ (comp slipperier, super‏ 
هه ۱ [سطح ] لیز. سر لغزند slipperiest)‏ 
۲ (محاوره) [شخص ] غیرقابل‌اعتماد. نامطمئن ۳. 
(محاوره) [موقعیت, مسئله و غیره ]دشوار» حساس» 
در وضعيتِ حساسی قرار 
پادرهوا بودن وضع (چیزی / کسی) نامشخص 


be on slippery ground 


داد 


بودن 
(مجازی( سراشیپ خطرناک, . ¢صslo the / a slippery‏ 
برتگاه 
SliPPY /‘slıpr/ (comp slippier, super slippiest)‏ 
4ه (محاوره) ۱. [سطح, چیز ] لیز» شر ۲.(در بریتانیا) سریع» 
تند 
بجنب! تندباش! Be slippy about it! Look slippy‏ 
Dl‏ 
۸ [بزرگراه ] ورودی؛ خروجی /۵نه7 «ا5/ ۲۵80-ماای 
4ه [کار ] سرسری. خالی از دقت. /0/04:/ ۸٥‏ وما 
سرهم‌بندی‌شده؛ [شخص ] شلخته, سهل‌انگار؛ 
بی‌دقت. لاقید 
8 [اتوسیل, هوایما ] 
جریان باد. فشار هواء باد 
2 (محاوره) اشتباه. خطا. گاف ap/‏ واه slip-up‏ 
# (در گشتی‌سازی) شرشره slipway /'slıpweı/‏ 
۱.شکاف. درز؛ Slit /slıt/ ( prp slitting, p1. pp Sit)‏ 
[لباس] چاک 


slipstream /'slıpstri:m / 


i slouch ادا‎ 


ول گشتن. ول چرخیدن 
(محاوره) be no slouch (at sth / doing sth)‏ 


slouch about / around 


(در کاری / چیزی) حرف نداشتن, (در کاری / چیزی) 


معرکه بودن 
قوز کرده از کنارٍ کسی گذشتن slouch past sb‏ 
کلاو لبه‌پهن slouch hat /slavtf hat/‏ 
۷ .با قوز» قوزکرده / slouchingly /‘slavtfiylı‏ 
۲ با بی‌قیدی 
۱. باتلاق, مرداب» slough' /slau, (US) slu:/‏ 


تالاب ۲.(در کانادا) برکه ۳.(رسمی) روحیه, حالتِ 
روحی 
۸ ۰۱ [مار] پوس افتاده ۲ (پزشکی) 
بافتِ مرده, نسج مرده 
۳ [برست ] انداختن 
۷ ۱. [پوست ] انداخحتن slough (sth) off‏ 
۲ [عاداتِ بد و غیره ] حلاص شدن از» کنار 
گذاشتن» ترک کردن,. از شر ... نجات پیدا کردن» 
از سر وا کردن 
4 ۱.(مربوط به) اسلوواک: 
اسلوواکی 
۸ ۲ اهل اسلوواک, اسلوواکی ۲ (زبان) اسلوواک 


slough? ۲ 


Slovak /'slauvak/ 


# کشور اسلوواک Slovakia /slovvakış, -v«:-/‏ 
” آدم شلخته, آدم نامرتب, sloven /slavn/‏ 
آدم ولنگار 
4ه ۱.(مربوط به) اسلوونی, ۷۸ Slovene‏ 
اسلوونیایی 
۸ ۲ اهل اسلوونی, اسلوونیایی ۳ زبانِ اسلوونی 
۸ کشور اسلوونی Slovenia /slau'vi:nro/‏ 


Slovenian /slau'vi:nıan / = Slovene 
5۱0۷6۳655 /sIıvlını5/  .یبتررمان شلختگی,‎ « 
ولنگاری‎ 

هه شلخته. نامررتب. ولنگار slovenly /‘slavnlt/‏ 

0 ۱. [شخص, وسیلۀ نقلیه ] کند. کم سرعت» Slow’ /slau/‏ 

کندرو؛ [حرکت, یشرفت ] آهسته, بطیء. تدریجی: 

[دارو. سم] که کند اثر می‌کند. دیر اثر ۲. [دانشآموز 

کودک ] دیراموزء کندذهن ۳. [داستان. فیلم و غیره] 

کم تحرک, کند؛ [کاسبی. شهر ] بی‌جنب و جوش, 

بی‌رونق, کساد؛ [مهمانی و غبره ] بی‌روح» کسل‌کننده ۴. 

[جاده ] که در آن نمی‌توان با سرعتِ زیاد حرکت کرد 

۵ [زمین, میز ] که باعثِ كندي بازی می‌شود. ناصاف۶. 
[فیلم عکاسی ] باحساسیتِ کم. دارای حساسیتِ کم 


be slow to do sth; be slow (in / about) doing 


هه شیاردار, شکاف‌دار» چاک‌دار» 


slop about in the mud تو گل بازی کردن. گل‌بازی‎ 


کردن 
(در زندان و غیره) لگن را خالی کردن اله مها 
N‏ شیب‌دار؛ شیب slope /sloup/‏ 
۲ سراشیب» شیب» سرازیری؛ دامنه ۴ خط مایل, 


خط مورب ۴ (ریاضی) ضریب زاویه 
۶« ۵. شیب داشتن؛ شیب پیدا کردن ۶. [خط ] مايل 
شدن, کج شدن 
the/ a slippery slope —> slippery‏ 
۷ (در بریتانیا. محاوره) یواشکی جیم شدن, 0 5۱026 
بی‌سروصدا دررفتن 


(محاوره) ۱. با شلختگی, شلخته» /۰۱0۸۱۷/ ]5۱00۳۱ 


نامرتب ۲. خیلی احساساتی, خیلی رمانتیک 

5100018665 /:۱0۲۱۵/ شلختگی, نامر تب بودن‎ Nn 
رمانتیک بودن‎ ۲ 
SIOPPY /'slopı/ (comp sloppier, super sloppiest) 


04 ۱.(محاوره) شلخته؛ لاابالی» بی‌قید ۲.(محاوره) [کار] 


سرهم‌بندی‌شده, سمبل‌شده ۳.(محاوره) [احساسات ر 
غیره] ابکی. فیلم ] سانتی‌مانتال, رمانتیک ۴. 
(به تحقیر) [سطح ] خیس, کثیف ۵. [غذا] آبکی, شل 
۱ (محاوره) [مایعات ] لمبر خوردن. ۷ slosh‏ 
لمبر زدن 
۴ (محاوره) [مایعات ] پاشیدن. ریختن ۳.(در بربتابا 
عامیائه) کوبیدن» زدن 
[رنگ و غیره ] روی چیزی باشیدن اد 08/0 900 ای 
۱. [آب و غره ] لمبر زدن 27۵080 / )ناه oshاs‏ 
۲ [شخص ] شلپ‌شلپ کردن 


(در بریتانا! عامیانه) مست. پاتیل. ۰ //0:/ 5۱05060 


۱. سوراخ.( !ای چام slot /slot/ ) prp slotting,‏ 
شکاف ۲.(در فهرست) مکان, جا؛ (در 
برنامه) وقت» ساعت 
۳ سوراخ کردن؛ شکاف درست کردن در ۴.(در 
سوراخ یا شکاف) جا دادن, قرار دادن 
۵.(در سوراخ یا شکاف) جا گرفتن» قرار گرفتن 
slot into place —> place‏ 
۸ (رسمی) تنبلی» کاهلی ۸ sloth‏ 
۲ تنبلل (= نوعی بستاندار در آمریکای جنوبی) 


روزنه» درز 


هه (رسمی) تنبل» کاهل ۸ slothful‏ 
۲ (رسمی) با تنیلی / slothfully /‘slau0falı‏ 
(رسمی) تنبلی» کاهلی ۰ Slothfu| ess /s|u00:1$/‏ 


۸ ۱ دستگاه (فروش ) /«۵/۶:« 0۵61/06/5۱۵۱-ا0او 
سکه‌ای ۲.(در آمریکا) جک‌پات 
slotted ۵۸‏ 


در کاری / چیزی کند بودن, در کاری / چیزی طا درزدار 
boul‏ ۳ من D= gol 3:=saw‏ مها دنه اه ده i= see‏ 
hai layer ai= fire‏ =€ دود تیه say al= five au=now‏ 
thin = sing‏ =0 صرح awa = hour j=yes wwe tf=chan‏ 


۸ ۱ لجن, گل, گل ولای sludge /slnd3/‏ گند عمل کردن؛ در کاری / چیزی تردید نشان دادن 
۲ فاضلاب؛ فضولات (رسمی) دیر عصبانی شدن be slow to anger‏ 
slue /slu:/ (US) = slew‏ [ساعت ] عقب بودن be slow‏ 
* لیسک» حلزون بدونِ صدف slug" /slag/‏ این ساعت پن This clock is 5 minutes slow.‏ 


۶ ۱ گلوله» تیر ۲.(جاپ) سطر ماشینی /ع۸:/ 5۱92 دقیقه عقب است. 
۳ در آمریکا) سکۂ قلایی ۴.(در آمریکا: محاوره مشروب) 
پیک 

slug? /عماد/‎ ( prp slugging, pı,pp slugged) 
(در آمریکا) حسابی کتک زدن» حسابی زدن؛‎ ۶ 


be slow on the draw —> draw? 
be slow on the uptake —> uptake 
be slow off the mark —> mark 
slow? /slau/ هه آهسته, یواش, آرام» گند‎ 
[کارگران ] کم‌کاری کردن, کندکاری کردن ۵10۷۷ و‎ .۱ 


زدن 
تا آخر با هم جنگیدن, تا آخر با هم slug it out‏ ۲ کمتر کار کردن, کمتر فعالیت کردن 
مبارزه کردن به چیزی اشتياتي کمتری نشان دادن اه 0 5۱0۷ هع 
7 (کهنه به طنه) (آدم) تتبل, ( آدم) /0دعاء/94۲۵ ۶|09 نسیت به چیزی سرد شدن, علاقة (کسی) به چیزی کم 
تن لش ۱ ۱ شدن 
(در آمریکاء بیس‌بال) ضربه‌زن ۸۵۸ vi slugger‏ سرعتٍِ خود را کم کردن» slow? /slou/‏ 
هه [شخص ] بی‌حال» شل وول» / sluggish /slngt/‏ آهسته کردن؛ با سرعتِ کم حرکت کردن ۲ سرعتٍ 


تتبل؛ کند؛ [عکس‌السمل, ترافیک و غبره] گند؛ [جریان آب] 
آرام؛ [بازار, کاسبی ] بی‌رونتی, کساد 


(چیزی) کم شدن, آهسته شدن, گند شدن 
۳ سرعت ...را کم کردن؛ سرعتٍ...را آهسه کردن؛ 


هه گند, به آهستگی, به کُندی /:/:۱۰۵:/ 5۱۷اوودااه آهسته کردن 
۸ بی‌حالی» تنبلی؛ / ish gn‏ ¦ ا« ۱. سرعت خود را slow (sth) down ۱ up‏ 
گندی؛ سرعت کم کردن؛ سرعتِ (چیزی) کم شدن ۲. کمتر 
۸ ۱ دریچه آب‌بند. آب‌بند ۲.کانال ‏ /:اء/ ٥۵‏ اا8 کار کردن» کمتر فعالیت کردن 


۷ ۳. [شن, خاک طلا و غیره ] شستن 
۴ جاری شدن, ریختن 
sluice-gate /'slu:s gert/ = sluice‏ 
sluice-Valve /'slu:s velv/ = sluice‏ 
slum /slm/ ( prp slumming, pı,pp slummed)‏ 
۶ ۱. محل فقیرنشین» حلبی‌آباد ۲ زاغه ۳ (مجازی) 


۷ ۳ سرعتٍ ...را کم کردن 
۶ (در بریتانا! محاورد: فعش) / زانهاندا/ slowcoach‏ 


Slow-down / نها‎ daun/ 


slow lane /'slou leın/ سرعتٍ کم‎ 


کثافت‌خانه هه کند. آهسته, یواش, به آهستگی. /:انهاء/ 5101/۱ 
۴ زاغه گردی کردن, در محله‌های فقیرنشین پرسه به گندی, به آرامی؛ به تدریج» تدریجاً 
زدن یواش‌یواش, رفته‌رفته, کم‌کم. ارام آرام 
(محاوره) به سختی سر کردن, به سختی گذران 14 سای آهسته و پیوسته, آهسته اما پیوسته رانء اط ۷اس هاه 
کردن. فقیرانه زندگی کردن ۶ (سیناا ۱ دور کند. . /طزنوه دهاد/ ۲۵۵۹0۴ 510۷ 
محل فقیرنشین, حلبی‌آباد, زاغه‌ها the slums‏ حرکتِ آهسته ۲ (مفت‌گونه) با دو با حرکتِ 
#۶ (رسمی, به شوخی) ۱. غنودن» /(/5۱۸۴۵۵/ S|UMb€@F‏ آهسته 
آرمیدن. خفتن هه ۱ که آهسته اوه slow-moving /'slou‏ 
۶ ۲ چُرت» خواب_ حرکت می‌کند. کندرو؛ کم‌سرعت. گند ۲. [کاسبی] 
4 (رسمی) ۱. خواب‌آلود. ‏ /فدتدناه/ slumberoUS‏ کم‌رونق, کساد 


» 


خوا بآلوده ۲ خواب‌آور 
slummy /'slamı/ (comp slummier, super‏ 
4 (به طنه) [محله ] فقیرنشین» فقیرانه؛ (ا5ه‌ا» "ںای 
[اتاق و غیره ] کثیف» درهم‌ریخته» 
۷۶ ۱. تلپی افتادن, افتادن ۲.[تیت] ‏ /و۸۳اء/ ۳P‏ لاء 
سقوط کردن, افت کردن. تنزل کردن, کاهش 
یافتن؛ [کسب و کار ] کساد شدن, راکد بودن 
۳(دوره) کسادی» رکود ۴.(در آمریکا) (دورة) افت: 
پس‌رفت. تنزل 


۱. [بیشرفت. حرکت ] آهستگی: ‏ /۵:۳:5::/ 510010655 
کندی؛ [شخص, وسیل تیه ] كمي سرعت» سرعت کم 
۲ دیرآم وز بودن؛ گندذهنی ۳ [داستان, فیلم ] 
کم تحرکی» گندی؛ [سهمانی و غیره ] کسل‌کنندگی, 
بی‌روحی ۴. [تخص ] کندی 

60۵۵6۵ /'sloupauk/ (US) = slowcoach 
510۷-۷۷۵۲۳ /'slauwa:m/ مارمولک کور» ارو‎ 
SLR /es el 'a:()/ < single-lens reflex [ jı] 
تک‌لنزي انعکاسی‎ 


اشفته 


» 


۹ 
» 


1605 


۵.(با کف دست) زدن به سیلی زدن به. کشیده 
زدن به ۶ماچ کردن 
مه ۷. ناگهان, یکهو ۸. صاف» یکراست, درست 
(محاوره) سعی در a smack at sth / doing sth‏ 
چیزی / کاری کردن, در کاری زور خود را زدن 
Don't you dare smack my children!‏ 
جرئت داری دست روی بجّه‌های من بلند کن! 
lip‏ چ smack one's lips‏ 
درقی توی چشم کسی hit sb smack in (he eye‏ 
خواباندن 
قایق (ماهیگیری) smack? /smak/‏ 
۱. طعم» مزه ۲ نشان, رنگ, بو /اعجه/ 9۳026162 
اثر 


4 


۰ 


smack of sth "۷ 


... دادن» نشان... در 


خود 9 


(در بریتانیا. عامیانه) هروئین» گرت /)۲±ء/ 5۳02614 
۷ (در آمریکا) صاف» / smack-dab /'smak dab‏ 
یکراست, درست 
۱ محاوره) ماج آبدار» 
ماج حسابی ۲ (عامیانه پوند و دلار) چوق 
کتگ؛ سیلی؛ در کونی /وعلههه/ 5۳0261009 
۱. کوچک؛ [مقدار, جمعیت. تأر ] کم small /smo:1/‏ 
اندک ۲. [شخص ] کوچک. بچّه ۳ [تاجر کشاورز و غیره] 
جزء. خرده‌پا؛ [شرکت ] کو چک ۴. [مسئله, تبیر و غبره] 
بی‌اهمیت: پاافتاده, جزئی, ناچیز ۵. [تخص] 
حقیر» پُست. فرومایه 
۶ به قطعاتِ کوچک. ریزریز ۷. خیلی کوچک, در 
انداز؛ کوچک» ریز 
۸ در بریتایاه محاوره. در جمع) لباس‌های زیر 
have small cause / reason to be glad‏ 
چندان دلیلی برای خوشحالی نداشتن, هیچ دلیلی برای 
خوشحالی نداشتن 
One must / Let's be grateful / thankful for‏ 
باز هم جای شکرش باقی است. 
باز هم باید خدا را شکر کرد. 


great and small —> great 


a 


smacker /'smieka(r)/ 


» 


adj 


adv 


۹ 


small mercies. 


in a small way > way' 

It's a small world! دنیای کوچکی است!‎ 

کسی را کوچک کردن, make sb look / feel small‏ 
باعث شدن که کسی احساس حقارت بکند 

small wonder —> wonder 

the still small voice — still ' 

the small of the / one's back گودي کمر»‎ 

گودي پشت 
about‏ 2 
a1a = fire‏ 


u=cook  u:= too 
ear e2=hair 
0= thin Ö= this 


A= cup 
va= pure et 
j= shoe 


هه افتاده» ولو شده slumped /slmpt/‏ 
of sling‏ مریم /وداه/ slung‏ 
of slink‏ چام slunk /slaqk/‏ 
slur /sl3:()/ ( prp slurring, p/,pp slurred)‏ 
۴ ۱. [حرف. کلمه و غیره ] درهم‌برهم گفتن» قاطی کردن» 
جویده‌جویده گفتن ۲.(موسیتی) به طورٍ پیوسته زدن» 
به طورٍ پیوسته نواختن؛ به طورٍ پیوسته خواندن ۳. 
[شهرت ] لکه‌دار کردن. لطمه زدن به, ملوث کردن؛ 
[شخص ] بدنام کردن, تهمت زدن به» اقترا زدن به ر 
۶ ۴ تهمت. افترا؛ بدگویی؛ بدنامی ۵.(موسیتی) خط 
اتحاد ۶. صدای نامفهوم؛ [صدا گفتار ] نامفهومی, 
بریده بریدگی, جویده جویدگی 
به کسی تهمت زدن, به کسی 
افترا زدن 
طفره رفتن از» درز گرفتن» 


cast a slur on sb 


slur over sth 


slurp /sla:p/ رت کشیدن‎ \ vivt 
صدای هُرت؛ هُرت‎ ۸ 
5۱۲۳۷/۰۸۱ ۰ ۱.(ساختمان) دوغاب ۲ گل آب.‎ ۶ 
گل‌ولای, گل و شل ۳ کودآبه‎ 
برفابه, شلاب ۲.(محاوره به طند) ۰ //۱۸:/ ۶۸لا‎ ۱ 


حرف‌های سوزناک, حرف‌های آبکی؛ سوز وگداز, 
احساساتِ آیکی 
(به طمنه) بودجة slush fund ۸ fand/‏ 

ریخت وپاش» بودجۂ کارچاق‌کنی 
slushy /'sl/1/ (comp slushier, super slushiest)‏ 
هه ۱. [خیابن ] پر از برفابه, پر از شلاب. پر از گل وشل 
۲ (مجازی) [داستان و غیره] پر سوزوگداز. آبکی. 


سوزناک 
(به طعنه) ۱. رن ۰ زن بی‌بندوبار ‏ /۸اء/ لاو 
۲ لکاته, هرجایی 
زه [ظاهر ] شلخته؛ [رفتار, زن ] را sluttish‏ 
بی‌بند و بار 
adj‏ ۰۱ [شخص [ /slar/ (comp slyer, super siyest)‏ لاک 


آب‌زیرکاه. موذی, حیله گر؛ [حقه ] موذیانه ۲. [خنده] 
معنی‌دار, بامعني؛ [نگاء] زیبرچشمی, پرمعنی ۳. 


[رفتار ] شیطنتآمیز, کودکانه. بازیگوشانه 
مخفیانه. پنهانی. دزدکی, یواشکی on the sly‏ 
adv‏ به طورٍ معنی‌داری؛ زیرچشمی. slyly /'slarlr/‏ 


زیرزیرکی 

۱ موذیگری» حیله‌گری, 
زیرکی ۲. مخفی‌کاری 

۶ ۱ ضربۂ کف دست, کف دستی؛ ‏ ۰۳۵ 5۳0861 
سیلی, کشیده؛ صدای کف دستی, صدای سیلی ۲ 
ملچ‌ملوج ۳ (محاوره) ماج» ماج آبدار ۴. ضربه 


5۱۵65 /‘slarnıs/ 


0 ده عطاق دنه اه ده Ist‏ عون 
el=say au=g0o al=five  al=now  oizboy‏ 
aa = hour j=yes w=wet tf=chain d= jam‏ 
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smallness /'sm>:1nıs/ 


زکی؛ لاغری ۲. [درآمد. سهم و غیره] کمی» ناچیزی, 
اندک‌شماری ۳ پستی. حقارت. فرومایگی ۴. ضعف 


# ۱ کوچکی؛ باریکی, 


۸ (بیماری) آبله smallpox /'smo:1poks/‏ 
۸ ۱ حروف ریز ریزو small‏ 
۲ در سند و غیره) نکاتِ ریز» جزئیات 


۱. [نقعه. طرح ] small-scale /sm5:1 ‘skeıl/‏ 
در مقیاس کوچک ۲ [مطالعه. بررسی ] محدود 
« (صفحة) تلویزیون small 56۲66۳ /ısm5:| 'skri:n/‏ 
۸ حرف‌های عادی. o:k/‏ اجه / small talk‏ 
حرف‌های روزمره؛ گپ. اختلاط 
4 ( محاوره به طعنه) [دزد. small-time / ‘sms: taım/‏ 
اچاقچی ] خرده‌پا؛ [هنربیشه. مدل] کم‌اهمیت» 
پیش پاافتاده 
0 ۱. [مردم مکان ] ساده, 


small-town /'sms:1 taun / 


بی‌غل و غش, بی‌پیرایه ۲. [نسخص ] شهرستانی؛ ا 


تنگ‌نظر ۳. [رفتار. طرز فکر ] تنگ نظرانه شهرستانی 

smarmy /‘sma:mı/ (comp smarmier, super 

4 (در بریتانیا. محاوره. به طعنه) زبان‌باز» smarmiest)‏ 

چاچول‌باز؛ چاپلوس, متملق 

۱. [لباس, شخص, اتومبیل و غیره ] شیک, /۱0:0:/ 508۲/1 

تر و تمیز, آراسته ۲ باهوش, زرنگ؛ [جسواب] 

زیرکانه ۳ سریع. تند ۴ [ضربه ] محکم؛ [انقاد. تبیه ] 

سخت ۵. مد روزء 


adj 


It was smart of you to bring a map. 
هوش به خرج دادی که نقشه آوردی.‎ 
That's where the smart money is. 
آدم‌های باهوش تو این کار / اینجا سرمایه گذاری‎ 
می‌کنند‎ 
the smart set جماعتِ اهل مُد. آدم‌های شیک‎ 
51۳۵۲12/90: ۰۰ [چشم. پوست و غیره ] سوختن‎ .۱ 
زجر کشیدن, درد کشیدن. رنج بردن‎ ۲ 


(رسمی) ۳ (پزشکی) سوزش ۴ زجر. درد. رنج 
۸ (محاوره) خرمرد رن smart alec /'sma:t alık/‏ 
علامة دهر؛ چاخان. خالی‌بند 
smart alec‏ = اجه /'sına:t‏ 5۳۵۲۵۲56 
(US) = smart alec‏ اجه smart aSS /'sma:t‏ 
smart card /'sma:t ka:d/‏ 
فلت کیت 
۱. مرتب کردن. smarten (sb / sth) up‏ 
تر و تمیز کردن» دستی به سر و گوش ... 
۷ ۲. دستی به سر و گوش خود کشیدن خود را 
ترو تمیز کردن؛ شیک کردن 
۱. مرتب» تر و تمیزه شیک 


۸م کارت هوشمند 


تکتة کاربردی: 
صفت 1۵٤۲ا‏ غالبا به شخص یا چیز کوچک و مورد علاقذ 
فرد اشاره دارد: 


What a sweet little dog! 
A little old lady lived in the house opposite. 


اشیا دارد: 


صفت 500 اشاره به انداز 
My daughter's room is smaller than mine.‏ 

He packed his things into a small bag. 

صفبٍ امه در ارائة اطلاعات یا ذكرٍ واقعیات 
کار می‌رود: 
There has been a small increase in production.‏ 


به ناچیز بودن شخص یا چیز 


نیز به 


صفت :۱ نیز اشار 


What û silly little man! 

به‌کار بردنٍ ۱46 در مقایسه با ال2ه سزدبانه‌تر و 

دوستانه‌تر است: 

I have a little problem, can you help? 

وجود 1۲ا در این جمله به جای 80:11 سبب می‌شود 
| که مشک مورد بحث چندان جدی و مهم به نظر نرسد. 

ا (در بریتانیا, محاوره, adz/‏ دص / small ads‏ 
در روزنامه) آگهی‌های کو چک. نیازمندی‌ها 


small arms /'smo:l a:mz/ اسلحه سبک»‎ / 
سلاح‌های سیک‎ 
small beer /smo: ۱۵0 (محاوره) ۱. چیز‎ ۸ 


ناقابل. جیزٍ بی‌اهمیت ۲ آدم هیچ‌کاره؛ آدم ناقابل 
۸ پول خُرد از small change /.sm»:1‏ 
پول زیاد, مبلغ / ‘fo:tfu:n‏ اج small fortune‏ 
کلان 
[اتومبیل, لباس و غير[ cost sb a small fortune‏ 


برای کسی خیلی آب خوردن. برای کسی خیلی گران 


بزهای / fran‏ اجه small fry‏ 
بی‌اهمیت. چیزهای ناقابل. خرت وپرت‌ها, 
خرده‌ریزها ۲ آدم‌های پیش‌پاافتاده. آدم‌های 

بی‌ارزش ۴ بچَّه‌ها. بچّه مجّه‌ها. جغل پغله‌ها 
انیا( خرده‌مالک/ (//۵:0۵:۱۸۵۱۵/ smallholder‏ 
(در بریتائیا؛ کشاورزی) / و۵انهطانهه/ smallho|ding‏ 

زمین کوچک, یلک کوچک 

small NOUS اج‎ auaz/ 


smallish /'smo:lı/ / 


هه خودخواه 'maındıd/‏ اجه small-minded‏ 
خودبین؛ کوته‌فکر؛ متعصب. تنگ‌نظر؛ ست 

small-mindedness هه‎ ‘mamdıdnts/ 

۸ خودخواهی» خودبینی. کوته‌فکری؛ تعصب. 


تنگ‌نظری؛ پستی 


هه (در بریتانا؛ محاوره) عالی» 
بی‌نظیر» معرکه, محشر. فوق‌العاده 
(رانندگی) تصادفی شدید . /جه smash-up /ًsım#/‏ 
۸ کمی, یک ذره, اندکی ۰ /9ه/ smattering‏ 
[زبانِ خارجی و غیره ] have a smattering of‏ 
کمی... دانستن. دربارة... چیزکی داتستن 
۱. [روغن, گل و غیره ] مالیدن. زدن؛ /(/۳:9:/ 5۲062۲ 
[سطع, صورت ] اندودن» آغشتن؛ چرب کردن ۲.کثیف 
کردن, چرب کردن. لک کردنء لک انداختن ۴ 
[شخص] بدنام کردن. شهرتٍ...را لکه‌دار کردن. 
آبروی. ..را بردن؛ [شهرت] لکه‌دار کردن ۴. [خط 
نقش ] محو کردن, کم‌رنگ کردن» رنگ...را بردن 
۸ ۵. لک لکه ۶. بدنام‌سازی, آبروریزی» شایعه - 
پراکنی, لجن‌پراکنی ۷.(پزشکی) نمونة آزمایشی ۸. 
آزمايشي سرطان رحم 
smear sth with sth; smear sth on / over sth‏ 
[روغن. کرٍم و غیره ] مالیدن به, زدن به 
بدنام‌سازی, لجن‌پراکنی. a smear campaign‏ 
_ جوسازی. شایعه‌براکنی 
ر smear test /'smı? tes/ pz)‏ 
smeary /'smıarı/ (comp smearier, super‏ 
پر از لک, آلوده smeariest)‏ 
EE ۲‏ آلوده 
۸ .بویایی, شامه ۲ بو, عطر, رایحه /۵۵۱/ 5۳611۲ 
ی بد, بوی گند ۴ استشمام, بو کردن؛ بوییدن, 


have a smell of sth چیزی را بو کردن‎ 
smell /smel/ ( pi,pp smelt) بوی... را‎ . ۱ 

احساس کردن» بوی...را فهمیدن» بوی...را 
ن» بوی...به مشام (کسی) خوردن ۲ بو 

کردن؛ بو دن» بسوییدن ۴ [خطره حانه] 

(پیشاپیش) احساس کردن. ب ن؛ بو بردن که 
۷ ۴ بویایی داشتن, بو را فهمیدن ۵. بو دادن. بوی بد 
بو گرفتن ۶.(همراه با صنت) بوی 
چیزی را بو کردن. چیزی را بو کشیدن 54 (اه) او 
بوی چیزی (را) دادن smell of sth‏ 
احساس Ile smelt danger and got up to leave.‏ 
خطر کرد / احساس کرد که خطری در پیش است و بلند 
شد که برود. 
(محاوره) (کسی) شکّش بردن 
ٍ (چیزی) دنیا را گرفتن, 
ی) دنیا را پر کردن 
۱.با بو کشیدن پیدا کردن الت اء / فی ا8ص 

۲ [توطه. خیانت ] کشف کردن؛ [قاتل. خائن ] پیدا 
کردن ۳. بدبو کردن 


...دادن 


smell a rat 


smell to high heaven 


i smashing مه‎ 


ترو تمیزی ۲. هوشمندی؛ زیرکی» زرنگی ۳. سرعت 
smarty-pants /'sma:u pants/ = smart alec‏ 
۶ ۱. [شیخه و غیره ] شکستن, smash /sma//‏ 
خرد شدن ۲ ویران شدن. خراب شدن, فروپاشیدن 
۴ ورشکست شدن 
۴ [شینه و غیره] شکستن. شک‌اندن. خرد کردن, 
تکه‌تگه کردن ۵, محکم ضربه زدن به, محکم زدن 
(به)» محکم کوبیدن (به) ۶. [اتوبیل] داغون کردن 
۷ (محاوره) از میان بردن, از بین بردن, خاتمه دادن 
به؛ [رقیب, شخص ] شکست دادن. از میدان به در 
بردن؛ [رکورد] شکستن؛ [تبهکاران ] تار و مار کردن 
۸ ۸. شکستن؛ صدای شکستن؛ (در موردٍ شکستن) صدا 
٩‏ (رانندگی) تصادف. تصادم ۱۰.(تنیس) استشء 
آبشار ۱۱.(فیلم. نمایش و غیره) توفیق ناگهانی» موفقیتِ 


۲ [افتادن, برخورد کردن ] با سرو صدا. با صدای بلندی 
[در] شکستن (و باز کردن) smash sth open‏ 
اسمش کردن. smash the ball / the lob‏ 


adv 


( تنیس) | 
آبشار زدن 
محکم به چیزی خوردن. طاد اعطنموه smash into‏ 
محکم به چیزی اصابت کردن 
محکم به چیزی خوردن و 
از ميانِ ان رد شدن 
محکم چیزی را 
روی چیزی کوبیدن 
محکم به زمین افتادن. 
با صدای بلند به زمین خوردن 
ورشکست شدن 
با سر توی 
دیوار رفتن, محکم به دیوار خوردن 
[در] شکستن انداختن؛ 
[دیوار ] خراب کردن 
سوراخ کردن 
گردن کسی را شکستن, 
کل کسی را کندن 
۱. شکستن, خرد کردن 
۲. درب و داغون کردن. داغون کردن 


smash through sth 


smash sth down on / onto sth 


land smash on the floor 


go smash 
go /run smash into the wall 


smash sth down 


smash sth in 
smash sb's face / head in 


smash sth up 


smash-and-grab/sma/ an [دزدی, حمله [ اطع‎ ad 
بزن و بره بشکن و ببر‎ 
smashed /:2/۷  لیتاپ (عامیانه) ۱. مست. لول.‎ 
توحال‎ . 
5۳۵56۲۱۵۵۸ (در پریتایاء محاوره) آدم‎ 
قوق‌العاده, آدم محشر؛ چیز عالی, چیز معرکه‎ 


smash hit /smaf ۷ غیره) موفقیتِ‎ 


ii= see a:= father saw u=cook u:=loo وب عم‎ 3= bird 3= aboul 
e1 = say ١ ai 2 ۷ 19 2 near ده‎ hair ua = pure er layer aıe= fire 
ava = hour wet chain ds=jam 0= thin this shoe ision p= sing 


# ۱ روپوش؛ لباس کار 
۲ لباس راحتی, لباس حاملگی, پیراهن حاملگی 
(خیاطی) چین smocking /'smokın/‏ 
۸ مه دود دود يه smog /smog/‏ 
۸ .دود ۲. کشیدن سیگار؛ سیگار /)ندص؛/ 5۳0161 
سیگار کشیدن؛ پیپ کشید 
گرفتن؛ چیق کشیدن . , 
۱ به کلی سوختن, کاملا سوختن. 5۳016 ^¡ g0 up‏ 
سوختن و خاکستر شدن ۲. (مجازی) بر باد رفتن. 
نقش برآب شدن, دود شدن و به هوا رقتن 
(There's) no smoke without fire. (prov)‏ 
تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. 
۶ ۱. دود کردن؛ دود داد smoke /smauk/‏ 
[بخاری و غبره] دود زدن ۲ سیگار کشیدن؛ پیپ 


have a smoke 


دودی 


چیق ] کشیدن ۴. [ماهی. گوشت و غیر»] 
دودی کردن, دود دادن ۵. [شیثه ] با دود سیا 
کردن» دودی کردن 

put that in your pipe and smoke it — pipe 
5۳06 [مار و غیره ] با دود بیرون الات 5/ ا‎ .۱ ۷ 
آوردن, با دود درآوردن ۲. از مخفیگاو خود‎ 
بیرون کشیدن ۳. [مکان ] پر از دود کردن‎ 
smoke-bomb /'smouk bom/ بمب دودزا‎ ۸ 
smoked glass /smoukt ‘gla:s, (US) 'gl#s/ A ۶ 
دودی‎ 

0 [محوطه, محل ] که در :6 smoke-free /'smouk‏ 

آن سیگار کشیدن ممنوع است» سیگار ممنوع 
smoke-grenade /'smouk gronerd /‏ 
smoke-bomb‏ 
smokeless /'smauklrs/‏ 

a smokeless zone / area 


هه بدون دود بی‌دود 
منطقه‌ای که در آن دود 
کردن ممنوع است؛ منطقه سیگار ممنوع, محوطه‌ای که 
در آن سیگار کشیدن ممنوع است. محوطهٌ سیگار ممنوع 
۶ . سیگاری ۲ (را‌آهن) واگن /()۳۵/1۵:/ 5۳0016۲ 
(وی؛) سیگاری‌ها. واگنِ سیگار مجاز 
2 ۱.(نظامی) ڊور smokescreen /smaukskri:?/‏ 
دود, پوشش دود ۲. پوشش» سرپوش, استتار 
» قطار و کارخانه) /'smsukst#k/‏ 5۳0۵16512616 
دودکش 
smokestack industry /'smsukstaek ındastrı /‏ 
۶ (در آمریکا) صنایع سنگین 
« دودآلودگی؛ فضای 
پردود 
۱.سیگار کشیدن؛ استعمال ‏ /وتانعهه/ smoking‏ 
دخانیات ۲ (مفت‌گونه) (مربوط به) سیگاری‌ها 
استعمال دخانیات ممنوح! لطفاً سیگار . تناو No‏ 
نکشید! سیگار ممنوع! 


5۳۵10685 /'smaukınts / 


۶ بدبویی» بوی بد smellinesS /'smelınrs/‏ 
ص نمک بویاء نمکي /حانده واه smelling-salts‏ 
فرار 
smelly /'smelı/ (comp smellier, super smelliest)‏ 
هه (محاوره) بدیو, بوگندو 
۱. [سنگ معدن ] گداختن, ذوب 
کردن ۲. [فلز ] تصفیه کردن 
۶ ماهی اپرلان smelt, smelts)‏ ام) smelt /smelt/‏ 
(<نوعی ماهي آزاد) 
of smell‏ موم /smelt/‏ 908113 


smelt’ /smelt/ 


٭ کور ذوب فلز smelter /'smelt(r)/‏ 

(در آمریکا: محاوره) یک ذره. smidgen /'smıdı9n/‏ 
یک خرده» یک ریزه 

smidgin /'smıdsen/ = smidgen 

Smile /smarl/ 


زدن» تبسم كردن متبسم بودن 
۷ ۳ با خنده گفتن» با لبخندی گفتن, با لبخند ابراز 
داشتن ۴ [لبخند] زدن 
به کسی لبخند زدن. give sb a happy smile‏ 
به روی کسی لبخند زدن. روی خوش به کسی نشان 
دادن 
خوشحال, شاد. سراپا شادی. شاد و شنگول ععلزه الھ 
لبخند زدن. 
لبخندٍ تشکر به لب آوردن 
۴ روی خوش نشان دادن به» 
استقبال کردن از؛ (در مورو ب 
به 
۷ با لبخند, با تبسم, لبخندزنان,/تاواههه/ لااوطزاز۳و 
تبسم‌کنان؛ با روی خوش 
smirch /sm3:t// = besmirch‏ 
« . لبخندٍ رضایت (از خود)؛ لبخند /):ص؛/ )$۳۲ 
مسخره 
ا ۲ لبخند مسخره زدن, خودخواهانه لبخند زدن 
Smite /smaıt/ ( pt smote, pp smitten) (ga) vt‏ 
۱. محکم زدن» محکم کوبیدن» ضربه زدن به ۲.(در 
مورد درد. رنج نور) ذله کردن» عاصی کردن, عذاب 
دادن ۳ کیفر دادن, جزا دادن؛ هلاک کردن 
۸ ۱. آهنگر, چلنگر؛ نعلیند smith /smr0/‏ 


۲ (در ترکیب) سگر» -کار < 007و ه > 


smile one's thanks ان تد‎ 


smile on sb / sth 
ت و اقبال) لبخند زدن‎ 


ام خرده‌هاء تگه‌ها smithereens /smıdari:nz/‏ 
چیزی را smash / blow sth in / into smithereens‏ 
قگه‌تگه کردن, چیزی را خرد و خاکشیر کردن 


smithy (دکان / کارگاو) آهنگری امه‎ « 
smitten’ /'smıtn/ pp of smite 

smitten /'smrtn/ 

smitten with / by 


هه ۱. به ستوه آمده از, بیچارث 


بی‌قرار از ۲. دلب 


smuggle 


بدونٍ مخمصه؛ [حرکت کردن] نرم» روان؛ [گفتن ] به 
ثرمی 
۱ صافي, یکدستی؛ . smoothness /'smu:5nı1s/‏ 
[دریا] آرامش؛ [یوست ] لطافت» نرمی ۲ سهولت 
آسانی. راحتی, بی‌دردسر بودن ۳ ریتم یکنواخت. 
یکنواختی ۴.ادپ بیش از حدّء تملق, چاپلوسی 
'spaukan/‏ دنه smooth-spoken‏ 
smooth-tongued‏ 


هه چرب‌زبان» / smooth-talking /,smu:ê ‘o:kın‏ 
زبان‌باز, چاچول‌باز» حرّاف 
هه چرب‌زبان» او smooth-tongUued /,smu:d‏ 


زبان‌باز» چاچول‌باز 
smoothy /'smu:dr/ = smoothie‏ 
smorgasbord /'smo:gosbo:d /‏ 


۰ 


(در سرو غذا) بوفد؛ 
غذای سرد 
smote /smaut/ pr of smite‏ 
. خفه کردن ۲. [آتش ] smother /'smaö0()/‏ 
روی...را پوشاندن, زیر خاکستر کردن, خواباند 
خفه کردن. خاموش کردن ۳ [خنده. عصبائیت و غیر»] 
جلوی...را گرفتن. مهار کردن. فروخورد: 
پوشاندن 
۴ خفه شدن 
[شخص, چیز ] غر smother sth / sb with / in sth‏ 
در چیزی کردن 
۱ یواش‌یواش سوختن. ‏ /()۳:۰۵100:/ 5۳001006۲ 
ریزه‌ریزه سوختن؛ دود شدن, خاکستر شدن ۲. 
بدون شعله سوختن, دود کردن ۳. [خشم. نفرت و غیره] 
شعله‌ور بودن؛ [شخص ] از درون سوختن؛ خشمی 
در دل پنهان داشتن؛ از نفرت سوختن 
۱ [خشم. نفرت و غیره ] تشر smoulder with sth‏ 
در درون (کسی) شعله‌ور بودن. از... سوختن ۲. [میلِ 
جنسی ] لله زدن برای پر از تمنای...بودن 
۱ لکه. لک smudge /smad3/‏ 
۲ لک کردن, لک انداختن روی؛ کثیف کردن ۳ 
[خط ] محو کردن 
۴ [جوهر ] پخش شدن؛ [خط ] محو شدن 
۱ کثیف, لک‌شده, لک» smUudgy /'smadsr/‏ 
لک‌افتاده؛ جوهری ۲. رنگ‌رفته. محوء رنگ ورو 
رفته 
(comp smugger, super smuggest)‏ اومهه/ SMU‏ 
هه [شخص ] از خود راضی, از خود متشکر» خودبین 
[لبخند. خوش‌بینی ] خودبینانه, ناشی از رضایتِ خاطر 
[کالا و غیره ] قاچاقی رد کردن. /اعمصه/ 6اوونا۳و 


adj 


قاچاق کردن, رد کردن 
جیزی را قاچاقی وارد کردن smuggle sth in‏ 
u=cook u:=too . A= cup 2= about‏ 
near ea=hair _t2= pure‏ 
thin ö=this f=shoe‏ =0 


کت توخانه. smoking-jacket /'smoukıy dsekıt/‏ 
کت راحت 

(در Jak‏ ۾ /'smoukı ru:m, rom/‏ 50۵1-۲۵۵۲۴ 
غیره) اتات سیگار 

smoky /'smaukı/ (comp smokier, 

هه ۱. پر دود؛ [هوا] دودآلود 

۲ دودزا ۳. [پنیر. گوشت و غیره ] دودی ۴. دودمانند ۵. 
(رنگ) دودی؛ تیره 

smolder /'smoulda(r)/ (US) = smoulder 

۱.(محاوره) همدیگر را بوسیدن» /9۳:۲/ 50006 


super smokiest) 


همدیگر را بغل کردن و بوسیدن 
۶ ۲.(محاوره) ماچ و بوسه 
4 (در بریتانيا. محاوره) [موسیقی. ۰ /'smu:t/1/‏ 560610 


رقص ] آرام» ملایم 
هه ۱. [سطح. جاده ] صاف. هموار.  smooth' /smu:5/‏ 
یکدست؛ [دریا] آرام؛ [بوست. بارچه] نرم» صاف» 
لطیف؛'[صورت] بی‌مو, بدونِ مو ۲. [مسئله. مشکل] 
بی‌دردسر» راحت. بدونِ مشکل ۴ [حرکت, فرود و 
غیره] آرام» نرم ۴. [خمیر. شس ] یکدست ۵. [مشروب] 
خوشمزه» خوش‌خوراک؛ [سیگار ] ملایم» مطبوع ۶. 
[صدا] نرم صاف؛ [شعر] روان ۷. [رفتار] زیادی 
مؤدبانه» متملقانه, چاپلوسانه؛ [فرد ] زیادی مۇدب» 
متملق, چاپلوس ۸.(مکانیک) بدون اصطکاک 4. 
( آواشتاسی) نادمیده 
[کارها و غیره ] روبه راه 
بودن؛ بر سرٍ راه مشکلی وجود نداشتن 
(as) smooth as silk / a baby's bottom / velvet‏ 
بسیار نرم بسیار لطیف 
take the rough with the smooth — rough‏ 
[کاغذ, پارچه, مو و غیره] صاف ‏ /:۵/ smooth‏ 
کردن. صاف و صوف کردن؛ [چوب. سنگ] صیقل 
دادن, پرداخت کردن 
کار را (برای کسی) . smooth sb's / the path / way‏ 
آسان‌تر کردن, راه را (برای کسی ) هموار کردن 
smooth sb's ruffled / rumpled feathers‏ 


be in smooth water(s) 


¬ feather’ 

۱. [چین. جروک ] صاف كردن 202۷ smooth st‏ 

۲. [سائل, مشکلات ] رفع کردن» حل کردن» از میان 
برداشتن 

۱. [اختلاف, دعوا] رفع و smooth sth over‏ 


رجوع کردن» راست و ریس کردن ۲. ماستمالی 
کردن» بی‌اهمیت نشان دادن 


» 


smoothie /'smu:dı/ (محاوره. مرد) حقه‌باز»‎ 
چاچول‌یاز. زبان‌باز‎ 
smoothly /smu:6l:/. هه راحت» بی‌دردسر, اسان.‎ 
ise I=sit #=cat ai=father ` D= got 
el=say ou=g0 al=five a=W I= 
ava = hour j=yes w=we tf=chain d3=jam 


به صورتٍ مارپیچ عبور کردن, به صورت مارییج گذشتن 
[رود. جاده و غیره ] به صورتِ 000 (ز۱۷۵ علا) snake‏ 
مارییچ پاین رفتن 
۸ ۱ مارگزیدگی: 
تیش مار . محل نیش مار. محل مارگزیدگی 


۷۷ 


snake-charm€er/sneık ۱/0901 مارافساء مارگیر‎ 7 
j snakes and ladders /,snerks an ۱۵۵۰2/ (بازي)‎ ۸ 


مارو پله 
پوستِ مار؛ (صفت‌گونه) 
از پوستِ مار, پوست ماری 
۱.(مربوط به) مار؛ [محل ] پر از 
مار ۲. شبیه به مار. مار مانند؛ [جاده. رود] مار 
پر پیج و خم؛ پیج در پیج؛ [حرکت ] مارپیج ۳ 
موذی, آب‌زیرکاه 


snap' /snap/ ( منم‎ snapping, pt,pp snapped) 
شدن؛ [بندٍ لاستیکی و غیره]‎ 


ه شدن ۲.از پا افتادن, بریدن, وادادن ۳ داد زدن. 


۱ تی شکستن, دو ن 
پا 


فریاد کشیدن, پرخاش کردن. تشر زدن 


vt 


پاره کردن ۵. [تازیانه و غیره] به صدا درآورد 


صدای...را درآوردن ۶. تشر زدن که با تحکم 


گفتن, با تشر گفتن ۷. فوری عکس...را گرفتن, 


عکس ...را اندا 
درقی باز شدن, تقّی باز شدن snap open‏ 
[در, جعبه و غیزه ] درقی باز کردن. ۵۵ص٥‏ طا ووم 


تقی باز کردن 

درقی بسته شدن, تقّی بسته شدن 

[در و غیره ] درقی بستن, تقی بستن 
snap sb's head off —> head’‏ 


snap shut 
snap sth shut 


بشکن زدن 
خبردار ایستادن 
(محاوره) بجنب! یالا! تکان بخور! 
(محاوره) (از این حالت) دست وردا 
از این حالت بیرون ببا! ولش کن! 
۷ ۱. تشر زدن به» پرخاش snap at sb / sth‏ 
کردن به» تندی کردن باه سر ... فریاد زدن» پریدن 
به» اوقات‌تلخی کردن باء پاچ ... را گرفتن ۲. (در 
مورد ماهی) تک زدن به؛ (در مورو سگ و غیره) گاز 
گرفتن, به دندان گرفتن. دندان زدن به ۳. [فرصت 
وغیره ] قاپیدن, قاپ زدن 
با تحکم گفتن. با تندی ادا کردن الاه :5 5۳20 
[کالاو غیره ] سر ضرب بردن سر صل 58 502 
ضرب خریدن 
۸ .(صدای) درق, (صدای) تق 


snap one's fingers 
snap to attention 
Snap to it! 
Snap out of it! 


(محاوره) کار آسان 


snake-bite /'sneık baıt/ 


snakeskin /'sneıkskın/ 


i snaky /sneıkı/ 


شکاندن, دو نیم کردن؛ [بندٍ لاستیکی و غبره ] 


snap? /snap/ 
[سگ] حمله, خیز ۳ دورۀ سرماء سرما ۴. عکس‎ ۲ 
.۷ بسیسکویت ۱.۶ در بریتایا؛ بسازي ورق) اسنپ‎ .۵ 


smuggled 


زی را قاجاقی خارج کردن 
4 کال ] قاچاق قاچاقی 


smuggle sth out 
smuggled /'smagld/ 
smuggler /‘smagla(r)/ 
smuggling /‘smaglın/ 


۷ه خودبینانه, با خو دبینی» smugly /'smaglı/‏ 
با رضایتِ خاطر 

« رضایتِ خاطر» خودبینی» /۳۸25/ 5۳0۷9۳655 
نخوت 

۱ لک لک ۲. دوده ۳ (محاوره) 
حرف‌های مستهجن, مطالب زشت؛ کتاب‌های 


SMUt /smat/ 


زشت؛ صور قبیحه؛ هرزه ۴ (گیاهشناسی) زنگي 
گیاهی, سیاهک 
۱ هرزه‌گویی, وقاحت ۰ /0۸05:/ 500010655 
۲ دوده‌زدگی, لک ۳ (گسیا‌شناسی) زنگ زدگسی, 
سیاهک‌زدگی 
SMUttY /'smatı/ (comp smuttier, super‏ 
4ه .کثیف. پر از لک ۲. (محاوره) smuttiest)‏ 
[حرف. کتاب. تصویر ] زشت» مستهجن, قبح 
۱ غذای سرپایی. غذای سبک» snack /snak/‏ 
لقمه؛ (میانٍ غذاها) چاشت؛ عصرانه 
۲. غذای سبک خوردن, غذای سرپایی خوردن؛ 
ته‌یندی کردن 
۸ ساندویج‌فروشی, 
آغذیه فر وشی 
(در بریتانیا. محاوره) چپو کردن» ۵۸ ۹119 
غارت کردن؛ [شخص ] قر زدن, به تور زدن, تور کردن 
۸ [اسب] دهنه, آب‌خوره snaffle /'snan/‏ 
۸ (در آمریکا. محاوره) افتضاح» snafu /sna'fu:/‏ 
آبروریزی, گندکاری 
/snxg/ ) p/p snagging, ppp snagged)‏ 5089 
۸ ۱ گیر: گرفتاری, مشکل دردسر, گره ۲. تیزی» 
برآمدگی ۳.(در لباس و غیره) پارگی, جرخوردگی, 
نخ‌کش‌شدگی 
۷ ۴. [لباس. جوراب و غیره ] قلوهکن کردن, پاره کردن؛ 
نخ‌کش کردن ۵.(در آمریکا: محاوره) توجه ...را جلب 
کردن, نظر ...را به خود جلب کردن 
He snagged his sweater on the wire fence.‏ 
پلیورش به‌توری گرفت و پاره شد / قلوه‌کن شد / 
نخ‌کش شد. 
۸ حلزون snail /snerl/‏ 
خیلی یواش. مثل مورچه, خیلی گند هم و9001 ھ 26 
.مار ۲ (شخص) مار خوش خط و snake /sneık/‏ 
خال» گرگ در لباس میش 
مارٍ خوش خط و خال: 
آب‌زیرکاه. گرگ در لباس میش 
snake (its way) past / along‏ 


snack bar /'snak ba:(r)/ 


a snake in the grass 


۱۷ [رود. جاده و غیره ] 


۲ دزدیدن» ربودن؛ گروگان گرفتن ۳ غنیمت 
شمردن, مغتنم شمردن 
۸ ۴. چنگ‌زنی, قاپ‌زنی ۵. دزدیدن» ربودن ۶. تگه 
پاره, بریده, قطعه, خرده 
تندی غذایی خوردن, لقمه‌ای زدن اهعم ۵ ۸٤ء‏ 
چرتی زدن snatch some sleep‏ 
به چیزی جنگ زدن. چیزی را make a sac at sth‏ 
قاپ زدن 
بریده‌بریده, خرده‌خرده. تکهتگه in snatches‏ 
snatch victory from the jaws of defeat‏ 
شکستِ حتمی را به پیروزی تبدیل کردن 
snatch defeat from the jaws of victory‏ 
پیروزی را به شکست مبدل کردن 
۱. چنگ انداختن به پریدن به ۶)۵ 20 50۵160 
طرف سعی در گرفتن ...کردن ۲. غنیمت 
شمردن. مفتنم شمردن» چسبیدن به 
* قاپ زن؛ (در ترکیب) -زن» 
دزد > a baby snatcher‏ > 
۶ (پلیس) گروو ضربت /00 /s/ sk»‏ 5030 508161 
(محاوره) شیک» شیک و پیک. /۱۵2۱۱:/ ا8۸87 
تر و تمیز 
(محاوره) شیکی, 
شیک و پیکی» تر و تمیزی 
Snazzy /'snazı/( comp snazzier, super snazziest)‏ 
4 (محاوره) شیک» تر و تمیزه قشنگ» خوشگل 
sneak /sni:k/ (ppp sneaked, (US) snuck)‏ 
۱. (محاوره, در مورد کودکان) چغلی کردن» فضولی 
کردن» خبربری کردن 
۲.(محاوره) کش رفتن, بلند کردن, دزدیدن, ناخنک 
زدن به 
۸ ۳ (محاوره شخص, بچه) خبرچین» فضول, فضولباشی 
4 ۴. دزدکی, یواشکی, پنهانی, زیرجلکی, مخفیانه 
دزدکی وارد شدن sneak in‏ 
دزدکی واردٍ جایی شدن 
دزدکی بیرون رفتن, جیم شدن 
دزدکی از جایی بیرون رفتن. 
یواشکی از جایی خارج شدن 
دزدکی (از جایی) رد شدن sneak past (sth)‏ 
یواشکی دررفتن؛ یواشکی فاصله گرفتن و2۵ 4۸٤۸ء‏ 


5022210689 /'snazınıs/ 


> 


sneak into sth 
sneak out 
sneak out of sth 


snatcher /'snatf(r)/‏ ا 


۷ .(بازي ورق) اسنپ ۱۰ لنگۀ هم‌اند. مثلٍ هم‌اند 


«هه ۱۱ درقی, تقی 


with a snap of his fingers 

snapdragOn /'snapdrazgan / 
snap-fastener /'snap fa:sna(r), (US) faesnar/ 

۸ (در آمریکا) دکمۂٌ فشاری» دکمۀ قابلمه‌ای 

(ماهی) سرخو هه snapper‏ 

»با بدځُلقی. رت 


× بداخلاقی, بدخلقى. 
عصبانیت, تندخویی 
زه بداخلاق. بدځلق. تندخو. 
عصیی. سگ 
SNAPPY /‘snapı/ (comp snappier, super‏ 
4ه ۱ عصبانی, بدخُلق. بداخلاق؛ [سگ] 9020165 
واق‌واقو ۲. (محاوره) فرز. چابک, جلد ۳.(محاوره) 
شیک, شیک و پیک» تر و ت 
(محاوره) بجنب! !رمم 24ء »۱,۵01 
زود باش! تند باش! عجله کن! 
۸ ۱. عکس 
۲ مجازی) تصوير کلی 
۶ ۱. تله» دام ۲. (رسمی, مجازی) دام» 


5۳20۵۱۱899 /'snapınıs/ 


snappish /'snaepı// 


امروزی, مد روز 
Make it snappy!‏ 


snapshot اجه‎ 


snare /sne()/ 
بند ۱.۳موسیقی) زه‎ 

#« ۴. به تله انداختن, به دام انداختن, به تور انداختن؛ 
گرفتار کردن 

(موسیقی) تامبور» طبلِ 
کوچک 

۶ ۱. [سگ وغیره ] دندان نشان دادن» 
غریدن. خرخر کردن. غرش کردن. براق شدن ۲. 
غرغر کردن, دندان قروچه کردن. فریاد کشیدن, 
داد زدن 

۶ ۳ با فریاد گفتن, با عصبانیت گفتن 

۸ ۲ [سگ و غیره ] غرش» خرخر ۵. [شخص ] غرغره 
دندان قروچه, داد و فریاد 


snare drum /'snea dram/ 


snarl' /sna:l/ 


۶ (محاوره در مو, پشم و غیره) snarl /sna:l/‏ 
گره‌خوردگی, درهم‌رفتگی, گلوله‌شدگی, گوریدگی 
ا ۱. [مو پشم وغیره ] گره خوردن» صل (لاو) 5۳2۲ 
گلوله شدن, گوریده شدن, در هم رفتن؛ [ترافیک, 
مسئله, برنامه ] گره حوردن 


دررفتن» جیم شدن sneak off‏ ۲. [مو پشم و غیره] تو هم بردن, گلوله کردن؛ 
۷ یواشکی جلو آمدن. دزدکی sneak up‏ گوریده کردن, گره انداختن در 
نزدیک شدن (محاوره) گره‌خوردگی؛ snarl-Up /‘sna:l ap/‏ 
کسی را غافلگیر کردن, به کسی فک هه من ۵ء آشفته‌بازار, بلیشو؛ (ترافیک) راه‌بندان» (وضعیتٍ) 
بخ کردن, کسی را ترساندن خر توخر 
about‏ ده فاد مه عم a:= father D= got saw u=cook u:=too‏ ۳ 
l= a1a = fire‏ اه دور five au=now oi=boy‏ ديد el=say o‏ 
sing‏ =0 عطاق ava = hour yes w=wet tf=chain da=jan 0=thin‏ 


1612 


sneakers 


بوی چیزی را احساس کردن. get a sniff of sth‏ 
چیزی را بو کشیدن 
چیزی را بو کشیدن. have / take a sniff at sth‏ 
چیزی را بو کردن 


(محاوره) قابل توجه. 
غیرقابلاغماض» غیرقابل چشم‌بوضی 


not to be sniffed at 


sniff at sth شمردن, کم دانستن.‎ vt 
تحقیر کردن» کوچک شمردن‎ 
از طريق بو پیدا کردن» الاه ف / ۸ اء‎ ۱ ۷ 


با بو کشیدن پیدا کردن ۲. (محاوره) [مقصر. جانی ] 
پیدا کردن ۳. (محاوره) بو بردن از فهمیدن سر در 


آوردن از 
از طریق بینی بالا کشیدن sniff sh up‏ 
n‏ سگ پل« /عنجه dog, (US)‏ د:«:/ sniffer-dog‏ 
سگ بوکش 
۷ پیف پیف‌کنان, باپیف پیف» sniffily /'snrfilr/‏ 
آه وپیف‌کنان 
۱. فین‌فین کردن /'snı/‏ و 


۸ ۲. فین‌فین؛ (در جمع) سرماخوردگی 


سرما خوردن, زکام شدن get the sniffles‏ 
زکام بودن, سرماخوردگی داشتن have fhe sniffles‏ 
4ه (محاوره) گنده‌دماغ. پیف پیفو اس sniffy‏ 


با چشم تحقیر به چیزی نگ be sniffy about sth‏ 
کردن 
۱. (محاور» مشروب) پیک. گیلاس. /()۳//0:/ 5۳1616۲ 
انگشتانه ۲ گیلاس کنیاک 
۱ کرکر خنده, خند؛ُ نخودی: ‏ /(01۵00:/ 501996۲ 
هرهر؛ پوزخند, خند؛ تمسخرآمیز 
۷ ۲ کرکر خندیدن, نخودی خندیدن خندید 
پوزخند زدن, خندۀ تمسخرامیزی کردن 
/snıp/ ( prp snipping, ppp snipped)‏ 5010 
۱. [مو و غیره ] قیچی کردن» زدن» چیدن 
۸ ۲ بریدگی ۴ (بارچه و غیره) دم قیچی, بریده ۴. 
(عملي) زدن» قیچی ۵.(در بریتانیا. محاوره) چیز ارزا 
چیزٍ مفت. اکازیون 


= 


» 


۷ چیزی را قیچی کردن. چیزی را زدن ۰ ۰ ۵ا٤‏ ٤ھ‏ ماص 
۰ زدن, بریدن» چیدن» قطع کردن» ١ه‏ فاه 500 


۶ (پرنده) پارت» یلوه» snipe" /snaıp/ ( p/ snipe)‏ 
نوک‌دراز. پاشلک 
ا (از کمینگاه) شلیک کردن, تیراندازی /دهه/ 501082 
کردن 
(مجازی) حمله کردن به. تاختن به پریدن به 96 نمی 
۶ تیرانداز کمین‌کرده مهم sniper‏ 
# بریده» تکه, قطعه snippet /'snıprt/‏ 
اطلاع / خر snippets of information / news‏ 
اندک 


sneakers /'sni:koz/ 


ام (در آمریکا) کفشي ورزشی» 
کفش کتانی 
هه دزدکی» مخفیانه؛ موذیانه؛ 
یواشکی 
« موذیگری. آب‌زیرکاهی /جهدنهه/ 5062100655 
sneaking /'sni:kıg/‏ 


sneakily مان‎ 


زه پنهان, مخفی؛ پنهانی» 
مخفیانه؛ [تردید. سووظن 
[فیلم و غیره] 
نمایش خصوصی 
۸ دزد دله‌دزد sneak-thief /'sni:k Oi:f/‏ 
Sneaky/'sni:kı / (comp sneakier, super sneakiest)‏ 
هه (محاوره) دزدکی» زیرجلکی, موذیانه؛ [مخص] 
موذی» آب‌زیرکاه 
۱. ریشخند کردن» پوزخند زدن» 
مسخره کردن» استهزا کردن 
۶ ۲ ریشخند, پوزخند. زهرخند, استهزا, تمسخر 
کسی / چیزی را مسخره کردن. sneer at sb / sth‏ 
به کسی / چیزی پوزخند زدن 
a‏ با پوزخند, با رıشخiد«‏ /اوعدهه/ sneeringIy‏ 
ریشخندکنان؛ به مسخره» با تمسخر 
۸ ۱ عطسه sneeze /sni:z/‏ 
۷ ۲. عطسه کردن 
(محاوره) قابل توجه. 
غیرقابلاغماض, غیرقاب 


sneer /snı(r)/ 


not to be sneezed at 


پپوشی 


اصلاً پیف پیفکردنی  to be 9000204 at.‏ 900 و 
نیست. خیلی هم خوب است. هیچ چیز ناقابلی نیست. 
ازش نمی‌شود گذشت. 


. زخمی‌کردن. خط انداختن: خراش snick /smk/‏ 
دادن, خراشاندن, بریدن؛ [بارچه ] قلوه کن کردن 

۲ ۲. خراش, خط؛ بریدگی؛ پارگی 

۶ ۱ یواشکی خندیدن, 


snicker /'snıka(r)/ 


کرکر خندیدن, نخودی خندیدن 
۶ ۲ خندۂ یواشکی, کرکر, هرهر 
زهه کنایهوار, نیشدار, طعنه آمیز, 
تمسخرآمیز. کلفت 
کلنت بار کسی 


snide /snaıd/ 
make snide remarks about sb 
be snide 


هه به کنایه, به طعنه, با تمسخر snidely /'snaıdlı/‏ 
۸ کنایه. /'snardnıs/‏ 50۱060699 


نیش و کنایه. 


قیر: و طعئه 
۱ فین‌فین کردن» بینی بالا کشیدن 


Ue 


ناخرسندی گفتن, گله کردن. گفتن 
۸ ۵. فین‌فین ۶.استنشاق, استشمام, بو کشیدن 


چیزی را بو کشیدن. چیزی را بو کردن ‏ . طا ۵۶ لته 


snorkelling 


۰۲ (در يازي اسنوکر) گیر انداختن ۳ (محاوره. 
مخمصه انداختن. تو هجل انداختن» تو منگنه قرار 
۴ ( محاوره. مجازی) پوزٍ را 
به خاک مالیدن. مت دادن ۵. (محاوره. مجازی) 
بامبول درآوردن؛ حقه زدن به, سر... کلاه گذاشتن 
(محاوره, به طعنه) ۱. پرسه زدن اوه snoop‏ 
پلکیدن؛ کشیک کشیدن, سروگوش آب دادن 
۲ جاسوس, خبرچین ۳ فضول, فضول‌باشی 
پرسه زدن. پلکیدن؛ snoop around / about‏ 
وارسی کردن؛ سرکشی کردن. گشتن 


snoop around / about sth جایی / چیزی‎ 


دادن در بن‌بست گذاشتن 


دورو 


پرسه زدن؛ جایی / چیزی را وارسی کردن. جایی را 
گشتن؛ جایی را زیر نظر گرفتن, جایی را پاییدن 

زاغ سیاء چیزی را چوب زدن. snoop into sth‏ 
چیزی را پا 

کسی را زير نظر گرفتن. کسی را پاییدن. 5 00 0002و 
کشیک کسی را کشیدن. زاغ سیاءِ کسی را چوب زدن. 


جاسوسي کسی را کردن 
سر وگوشی آب دادن. have a snoop around‏ 
سر کی کشیدن 


(به طعنه) ۱. جاسوس» snooper /'snu:pa(r)/‏ 
خبرچین ۲. فضول. فضول‌باشی 
۷ با تکبر» متکیرانه؛ با افاده؛ 

با تبختر 


تکبر, افاده, تبختر / مان snootiness‏ 
SnoOOty/‘snut/ (comp snootier, super snootiest)‏ 
(محاوره به طعنه) [نامه ] تحقيراآ نیشدا تکیرآً 
[شخص ] از خود متشکر, دماغ‌سربالاء پرافاده, گنده - 
دماغ, از خودراضی 

۱. (محاوره) یک خوابیدن. ‏ 5860026/2۸ 
چشمی روی هم گذاشتن, چُرت زدن 

۲ (محاوره) چرت. یک چُرت خواب 


snootily /'snutlr/ 


8 


یک چُرت زدن. یک چُرت خوابیدن 500026 ۵ ۸2۷e‏ 
۱. خر و پف کردن» خرناسه کشیدن./():۸5؛/ 5۸0۲8 
خرخر کردن 
۲ خر وپف» خرناسه. خرخر 
(آدم) خرخرو. (آدم) خر و پفو 500۲6۲50۵0001 
snorkel /'sn:kI/ ( prp snorkelling, (US)‏ 
snorkeling, pı,pp snorkelled, (US) snorkeled)‏ 


۱ در غواصی) لول تنفس ۲.(در زیردریایی) لول هوا 


1 


هه با تفرعن, با تکبر, 


۶ (پارچه و غیره) بریده, تکه, دم وتو snipping‏ 
قیجی 

(در بریتانیا. عامیانه) ۱. بلند کردن؛ 
کش رفتن, بالا کشیدن, زدن 

۷ خبرچینی کردن» سخن‌چینی کردن. فضولی 
کردن, چغلی کردن 

۶ ۳ سخن‌چین» خبرچین 

snivel /'snıvl/ ( pp snivelling, (US) sniveling, 

۶ ۱.گریه و زاری p1,pp snivelled, (US) sniveled)‏ 
کردن» ضجه و مویه کردن ۲ ننه من غریبم دراوردن 
۳ نق زدن, گله کردن,؛ زر زدن, شکایت کردن 


snitch ۲سا‎ 


sniveler /'snıvla(r)/ (US) = sniveller 
sniveling /'snıvlı / (US) = snivelling 


آدم زرزرو, ادم قنقو؛ 


sniveller /'snıvla(r)/ 
snivelling وس‎ / 
snob /snob/ (شخص) متفرعن» متکبر» مدمغ»‎ ۸ 


پرافاده. از خود راضی؛ فخرفروش: امل تفاخر؛ 
متشخص‌ماب. اقامنش. طاووس خصال 


snob value / appeal 
have a snob value / appeal  ىاهمدآ طبع‎ 
پرافاده بودن, به درد تفاخر خوردن‎ 
500006۳۷ /:00000/ تفرعن, تکبر, افاده؛ تفاخر.‎ ۸ 
فخرفروشی؛ تشخص‌مابی, طاووس خصالی. آقامنشی‎ 
snobbish /‘snobr// هه [شخص ] متفرعن» متکبر»‎ 
پرافاده. از خودراضی؛ متشخص مآب. آقامنش.‎ 
طاووس خصال: [رفتار] متکبرانه» متفرعنانه؛‎ 
متشخص‌مابانه. اقامنشانه‎ 
snobbishly ام‎ 
متفرعنانه, متکبرانه؛ متشخص مآبانه‎ 
snobbishness /‘snobıfnıs/_ تفرعن» » تگیره‎ ۸ 
افاده؛ تسخص‌مآبی, آقامنشی, طاووس خصالی‎ 
SNObDY /'snobı/ = snobbish 
Snobol /‘snaubol/ = SNOBOL 
SNOBOL /'snaubol/ (کامپیوتر) ( زبان) اسنوبول‎ * 
5009 /snog/ ( 2۵ snogging, pr,pp snogged) 
۰۱(در بریتانیاء محاوره) ماج و بوسه کردن, همدیگر را‎ «#۶ 
بغل کردن‎ 


# ۰ (در بریتنا؛ محاوره) ماچ و بوسه. بوس و کنار 


50099109 با لول تتفس غواصی کردن, با لولة تتفس زیر ( در پر ؛ محاوره) ماج و بوسه, /ونیردهه/‎ 
پوس و کنار‎ 
SNOOK /snu:k/ snorkeling /‘sns:kalıg / (US) = snorkelling 
cock a snook at sb / sth —> cock n i snorkelling /'ًsn5:kalı)/ غواصی با لول نفس«‎ # 
snooker /'snu:ka(r)/ شنا با لول‎ 
see &E= cat saw نا‎ u:= too 2= about 
say ar= five . au=now  or=boy 1= near e9= hair دورد‎ fire 
ava = hour yes w=wet tf=chain ds=jan 0=thin Û=this = sing 


[شایعه و غیره ] به سرعت ‏ 66 have a snowball‏ 


ش یافتن, مثلٍ سیل حرکت کردن 


not have a snowball's chance in hell/ a 


snowball in hell's chance (of doing sth) 
(محاوره) (برای انجام کاری) هیچ شانسی نداشتر‎ 
کل‎ 
(جنگلی)‎ 


زه برف کور» کور برف ۰ /dصblaı snow-blind /'snau‏ 


« برف‌کوری.  snow-blindnesS /'sn9u blaındnıs/‏ 
کوربرفی 
(در آمریکا) (ماشین) snowblower /'snub1a05(r)/‏ 
برف‌روب. ماشین برف‌پاک‌کن 
برف‌گیر: پشتٍ ‏ ده SNOWbOUNd‏ 
برف ما 


[فلۂ کره ] برف پوش« ۵0۵0/۰ 500۷۷68۵۳۵6۵ 
پوشیده از برف 
4 برف‌بوش, پوشیده از /۷:۵ ندهد/ 500۷-680 
برف» پر از برف 
4 [ستف و غیره ] /'snau kavad/‏ 6۲۵۵ 500۷۷-6۵۷ 
پوشیده از برف. پر از برف 
۸ تل برف» تود؛ برف. /‘snaudrrft/‏ و 
کوو برف؛ برف بادآورده 
(گیاه) نرگسي ۳ /'snaudrop/‏ 5009۷0۲۵۳ 
گل برف» گل بهمن» گل شیر 
۸ ۱. ریزش برف» بارش برف 
ان برف 
برفي سنگین 
۲ (زمین‌شناسی) برف پهنه 
دان برف» برف دانه» 


snowfall نم‎ / 


a heavy snowfall 
snowfield ۵ 
snowflake /'snouflerk / 


500۷۷-90059 /'snou gu:s/ 

(در خن یکا محاوره) کلک« snow job /'snv d30b/‏ 
حقه. دوز و کلک؛ چرب‌زبانی 

۸ پلنگي سفید lepad/‏ ندم/ snow-leopard‏ 

۲ (زمین‌شناسی) برف مرز ان snoWline‏ 

۸ آدم برض« SNOWMAN /snsuman/ )2/ 810WI)‏ 
آدمکي برفی 

۸ (در بریتانیا) ( ماشي 
برف‌روب 

SNOWPIOW /‘snauplav/ (US) = snowplough 
snow-shed /'snou fed/ (در آمریکا) بهمن‌گیر‎ ۸ 


snowplough /‘snaiplat/ 


(برای راه رفتن روی برف) snowshoe /'snaufu:/‏ 
برف‌شکن» کفش برف 

7 کولاک, بوران /‘snausto:m/‏ 500۷51۵۲۳۵ 

snow-white /,snau ‘wat, (US) waıt/ مثل برف«‎ adj 


به سفیدی برف» سفیل سفید 


i SNOWY /'snauı / (comp snowier, super snowiest) 


i snowball bush /'snaubs:1 buf / 


snort 


Snort /sn:t/ 


نفس کشیدن, به نقس‌نفس افتادن ۳ (عامیانه) [سواد 
مخدر ] (از راء دماغ) بالا کشیدن 
۴ پیف‌پیف؛ هوم‌هوم؛ فین‌فین ۵.(محاوره) [مشروب ] 
قلپ, جرعه ۶.(عامیاله) [مواد مخدر ] یک فین 
از شدتٍ عصبانیت به خرخر افتادن ۲۵e‏ ۷161 990۲0 
از فرط خنده به قاق افتادن snort with laughter‏ 
۸ (محاوره) ۰۱ (چیز ) محشره snorter /'sno:ta(r)/‏ 
(چیزٍ) معرکه, (چیزٍ ) دهن پرکن, (چیز ) آنچنانی ۷. 
(چیز) حبرت‌انگیز ۴ (چیزٍ ) کمرشکن,. (چیز) مشکل 
(محاوره) آب‌ دماغ مف آن‌دماغ مه 501 
/'snotr/ (comp snottier, super snottiest)‏ 5001 


4 (محاوره) ۱. مفی, ان‌دماغی؛ پر از مف ۲.(به طعنه) 
[شخص ] متکبر. گنده‌دماغ, از خود راضی» از خود - 
متشکر, دماغ سربالا؛ [نامه و غیره] پرتکبر, پرافاده, 
تکبرامیز 

snotty-noSed /snotı 'n90z4/  ] (به طعنە( [شخص‎ 

متکبر . گنده‌دماغ, از خودراضی؛ از خود متشکره 
دماغ سربالا؛ [نمه و غره ] پرتکبر» پرافاده, تکبرآمیز 

۸ ۱. [خوک و غیره ] پوزه» پوز SNOUt /snaut/‏ 

۲ [اسلحه و غیره ] سر؛ نوک» لوله ۱.۳ در بریتانیا, عامیانه. به 
طنه) دماغ ۴ (در بریتانیا, عامیانه) خبرچین,» آنتن ۵.(در 
بریتانیاء عامیانه) تو تون 

توی هر کاری poke one's snout into everything‏ 
فضولی کردن, تو هر کاری دخالتِ بیجا کردن 

.برف ۲.(رسمی, در جمم) ریزشٍ ‏ /۵۱۵۵/ 500۷۷۲ 

برف؛ برف‌ها ۳ (عاینه) گرت (کوکائین) 

a heavy fall of snow 


جاد؛ پر برف, جادۂ پوشیده از برف 50017 0¡ 060 ۳0۵۵ ۾ 

pure as the driven snow — pure 

(as) white as snow — white 

۶ ۱. برف آمدن, برف باریدن, برف /05::/ 900/2 
بودن 

۲.(در آمریکاء عامیانه) کلک زدن به, گول زدن, خر کردن 

تو برف گیر کردن؛ برف‌گیر شدن 


be snowed under with  ..رأڊ [کار و غیره ] زیر‎ 


be snowed in 


بودن, غرقي در...بودن, زیر... دست و پا زد 
ماندن 

۱ تو برف گیر کردن, برف‌گیر شدن دا ۸٥۷٤۵‏ مط 
۲. (در بریتنیا) [جاده ] با برف بسته شدن, به خاطرِ برف 


پسته شدن 

۱ گلولۂ برف ۲.(مجازی) snowball /'snaibo:1/‏ 
بهمن 

۲ برف‌بازی کردن, گلولاٌ برف به هم پرتاب کردن 
۴ (مجازی) شدت گرفتن, بالا گرفتن, فراگیر شدن. 
گسترش یافتن 


(در رختخواب) خود را جمع کردن 0۷1ل / ا »نو 
۲ ۱. راحت و اسوده. گرم snugly /smglı/ pig‏ 
۲ به طورٍ مرتب, به صورتِ ترو تمیزی به طوا 
چچ وجوزی ۳ تنگ و چسبان 
snugness /‘snngnıs/ .‏ 
گرم و نرمی؛ دنجی؛ جمع و جوری ۲ چسبانی, 


۸ ۱ راحتی: 


1.1 adv 


501 انوو/‎ < Dont look so angıy! > ر« اينهمه‎ 


۲ خیلی, تا بخواهی, حسابی» خیلی زیاد. : 


بی‌نهایت. بی‌اندازه > E you‏ > ۳ (د: 
جملذ منفی) آنقدرها هم. آنقدر هم. آن طور هم 

< The following day wasn't quite so warm. > 

۴ آنقدر. آن اندازه؛ آن‌طور, آنچنان. چنان. چندان 
He was so ill (thal) we had to send for a doctor. >‏ < ۵. تا 


به این اندازه» تا به این ح, اینقدر 
The sentence is so vague as to be meaningless. >‏ > ۶ 
(محاوره) این هوا > The fish was about so big.‏ > 
به بدي دفع 
پیش نبود.به انداز؛ دفعۀ قب 


It wasn't so bad as last time. 


ید نبود 
I haven't enjoyed myself so much for a long‏ 
مدتها بود که اینقدر به من خوش نگذشته بود. .۵هن 
She was so angry that she couldn't speak.‏ 
طوری / به اندازه‌ای عصبانی بود که نمی‌توانست حرف 
بزند. 
Would you be so good / kind as‏ 
ممکن است لطفاً...؟ می‌شود لطفاً...؟ امکان دارد...؟ 
How could you be so stupid as to believe him?‏ 
اینقدر احمقی که حرف‌هایش را باور گنی. 
She was so kind as to phone for a taxi for me.‏ 
اطف کرد / محبت کرد و برایم تاکسی گرفت. 


not so go0d ۵ player as his wife. 


He 


زنش بازی نمی‌کند. تو بازی به پای زنش نمی‌رسد. 
یعنی این مورد اینقدر 1s this so unusual ۵ ea?‏ 
عجیب است (که په نظر می‌رسد)؟ 

It was so kind of you to remember my 
ط٣ط از محبتت بود که روز تولدٍ مرا فراموش .ھل‎ 
نکردی.‎ 
ES 


not so much... as 


It's not so much a hobby as a career. 
تفنن نیست بلکه کار است. نه تفنن که کار است.‎ 
She's not so much poor as careless with 
110۸87. فقیر نیست بلکه نسبت به پول بی‌توجه أست.‎ 
آنقدرها فقیر نیست فقط به پول بی‌توجه است. به پول‎ 
بی‌توجه است و گرنه فقیر نیست.‎ 


فلان تعداد. فلان مقدار. تعدادٍ معینی so many‏ 


سفید مثل برف. به سفیدی برف. snowy white‏ 
سفیٍ سفید ۱ 
en pi:/ < Scottish National Party‏ مه / SNP‏ 
* اس آن پی . حزب جدایی‌طلب اسکاتلند 
(بعد از اسم اشخاص) پدر« Snr /'si:n15(r)/ < Senior‏ 
بزرگ ‏ 
SNUb' /snab/ ( p/p snubbing, ppp snubbed)‏ 
.بی‌اعتنایی کردن به» به سردی برخورد کردن با 
محل نگذاشتن به, تحویل نگرفتن» سر 
کردن با ۲. [بازیکن ] از شرکت در...امتناع کردن, از 
قبول... سر باز زدن 
۸ ۳ بی‌اعتنایی, کم‌محلی, توهین» تحقیر 
4ه [بینی ] کوچک و سربالا snub? /snb/‏ 
4ه دماغسربالا snub-nosed /'snab nauzd/‏ 


SNUCK /snnk/ (US) pr,pp ol sneak 
انفیه گرد توتون‎ ۸ 


snuff’! /snaf/ 
SNUffA /snaf/ |... 


[نمع ] سر فتیلف...را زدن. 
کوتاه کردن 
( در بریتانیا. عامیانه. به شوخی) مردن. snuff it‏ 
غزلٍ خداحافظی را خواندن, نفس آخر را کشیدن 
۷ ۱. [شمع و غيره] خاموش کردن snuff sth out‏ 
۲ [شورش و غیره ] متوقف کردن. خاتمه دادن به؛ 
سرکوب کردن, خفه کردن 
۶ انفیه‌دان SnuffbOX /‘snafboks/‏ 
۶ ۱.فین‌فین کردن؛ [سگ و غیره] ۰ /50116/:0۸0 
بو کشیدن ۲.با بيني گرفته نفس کشیدن 
۸ ۳ فین‌فین؛ صدای فین‌فین ۴ (محاوره در جسم) 
گرفتگي دماغ بینی‌گرفتگی 
اخ (کسی) گرفتن 
SAU /snng/ (comp snugger, super snuggest)‏ 
4ه ۱. [خانه و غیره] گرم و نرم؛ دنج؛ تر و تمیز» مرتب؛ 
جمع و جور؛ [شخص] راحت» آسوده ۲ [لباس] 
چسبان, تنگ ۳ (محاوره) [درآمد و غیره ] کافی, مکفی 
۴ (در بریتانیا. در بار و غیره) گوشۀ دنج» جای راحت» 
جای خلوت 
( محاوره, به شوخی) 


get the snuffles 


(as) snug as a bug in a rug 
راحټ راحت؛ راحت و آسوده‎ 
feel / be as snug as a bug in a rug راحت و آسوده‎ 
بودن» احساس راحتی کردن‎ 
به هم چسبیدن. تنگي هم‎ 
خوابیدن, کیپ هم خوابیدن‎ 
به کسی چسبیدن, تنگ کسی‎ 


خوابیدن؛ به اغوش کسی پناه بردن 


snuggle /'snagl/ 


snuggle up to sb 


about‏ >3 لا دنه وله عم a:=falher b=got 5:=saw u=cook u:=to0o‏ اه ده 
aı=five au=now oi=boy 19=near ea=hair re‏ مودنه 1 
hour j>yes w=wet tf=chan d5=jam 0=thin ö>this f=shoe‏ هه 


۷ ۱.خیس خوردن 


دست بر قضاء تصادفاً 
این را گفت و رفت. 
You were invited to that party, weren't‏ 
تو هم به آن مهمانی دعوت داشتی. 
نه؟ - آره درست است / چرا همین‌طور است. 
and so on (and so forth); and so forth‏ 
و به همین منوال» و قس علی هذاء و چه و چه 
تاء بدین منظور که. برای این که so as to do sth‏ 
He disconnected the phone so as not to be‏ 
تلفن را قطع کرد تا مزاحمش نشوند. disturbed.‏ 
واا راست می‌گویی؟ جدی؟ Is that so?‏ 
خوب, باشد 


It so happened that... 
So saying he left. 


you? _ So I was. 


so be it 
If he doesn't want to be involved then so be it. 


اگر نمی‌خواهد در این کار دست داشته باشد. خوب باشد. 


اگر نمی‌خواهد در این کار درگیر شود. خوب ولش کن 
۱ تاء برای این‌که ۲. تا آنجایی که so that‏ 
به طوری که, طوری که 
۱ طوری... که, جوری... که ۲. آنقدر... که 0080و 
تا حّی... که تا آنجا... که 
۱ تا اینجاء تاکنون ۲. به این دوری؛ so far‏ 
به قدری دور آنقدر دور 

503 بنابراین» از این رو به همین دلیل. /0و/‎ . ٥ 


به همین جهت؛ در نتیجه, لذاء پس, با این حساب ۲. 

(محاوره) تا ۳. خوب؛ باری؛ به هر حال ۴. به فرض که 

خوب حالا ۵. خوب دیگر بگو, بگو ببینم ۶ نیز هم 
So I've been in prison for three years. That‏ 
doesn't mean I can't have a job.‏ 

سه سال زندان بوده‌ام که بودها 


معنیش این نیست که 


کاری ازم برنمی‌آید. 


(محاوره) خوب که چه؟ حالا که چه؟ So what?‏ 
مگر حالا جه شده است! 
۱ برای این‌که. تاء تا این‌که. به این منظور که لفط 0و 


۲. طوری که, تا آنجا که, در 


504 انجو/‎ = soh 
So' /sa0/ (US) > south 
802 /'snden/ (US) > southern 
502 /souk/ 
] خیس کردن. خیساندن ۳ (محاوره) [شخص‎ ۲ 
دوشیدن» رس ...را کشیدن‎ 
خیس‌خوردگی, (عمل) خیس کردن ۵.(محاوره‎ ۴ ۸۲ 
عرق‌خور, الکلی‎ 
(مجازی) خود را غري‎ 
چیزی کردن, خود را در چیزی غرق کردن‎ 
soak into / through sth . [آب و غیره ] در چیزی‎ 
نفوذ کردن, به خوردٍ چیزی رفتن» از چیزی رد شدن‎ 
soak sth in sth و غیره] چیزی را‎ 
به... آغشته کردن‎ 


soak oneself in sth 


[ آب, رو 


۱ فلان مقدار, مقدارٍ معینی so much‏ 
۲. یک عالمه, یک دنیاء تا بخواهی 


The recipe tells you that you need so many 


دستور تهیذ غذا بهت می‌گوید .)اص s0 muh‏ ,جیوه 
که فلان مقدار تخم‌مرغ و فلان مقدار شیر می‌خواهی. 
دستور تهیۀ غذا خودش بهت می‌گوید که چند تا تخم‌مرغ 
و چقدر شیر می‌خواهی. 
چه بهتر! So much the better!‏ 
So many men, so many minds!‏ 
هر کسی عقیده‌ای دارد! عقاید مختلف است! 
اين هم از... so much for...‏ 
این هم از این! این‌که از ılن!  So much for tha!‏ 
So much for our hopes of going abroad _ we‏ 
این‌هم از امیدٍ سفرٍ خارج‌مان -که . 1 can forget‏ 
انگار نه انگار! این هم از سفرٍ خارج‌مان که ز 


برآب 


شدا! 


نقدر که, تا آن حدّ, تا حدّی ک4 so much 50 that...‏ 


with not / without so much a5... پدون حتی.‎ 

بی‌آنکه حتی 
بیش از حدٌ. زیادی so very‏ 
فلان مدت. مدتٍ معینی so long‏ 


You have to cook the dish for so long. 
غذا را باید فلان مدت بپزی.‎ 


به امیدٍ دیدار! خداحافظ! So long!‏ 
for so long‏ 
اه 502 
+ مطلب) بله, 
آره, چرا ۳ همچنین» همین‌طور, نیز» هم 
می‌آید؟ -فکر می‌کنم. ,50 he coming? _ 1 believe‏ ولا 
I'm not sure if I'll succeed, but I hope so.‏ 
مطمئن نیستم موفق بشوم ولی امیدوار هستم. 
John's got the job?_ So Mary said.‏ 
جان شغل را گرفت؟-مری این را / این طور گفت. 
They think she may try to phone._If so,‏ 
فکر می‌گنند ممکن است someone Must stay here.‏ 
(بخواهد) تلفن کند. -اگر این‌طور باشد. یک کسی باید 
اینجا بماند. 
امروز چطوری؟ 
- نه خوب نه بد / همین‌طوری‌ها / ٍی, 
fifty pounds or so‏ 


How are you today? _ So so. 


or s0 


اگر (این‌طور) بخواهی: 
اگر مایل باشید, اگر (این جور) دوست دارید 


if you so desire 


نه! نه بابا! راست می‌گویی؟ You don't say so!‏ 

1 told you so! بهت گفتم کد! بهت تذکر دادم که!‎ 
She likes everything to be just so. 

دوست دارد همه چیز همان‌طور باشد که می‌خواهد. 


so-called 


هه ۱.(مربوط به) صابون ۲. مثلٍ صابون ۳. صایونی 
کفی ۴. چاپلوس, متملق؛ [رفتار ] چاپلوساته 
۷ ۱. به سرعت بالا رفتن» به سرعت به /():5/ 808۴ 
هوا رفتن» [قیمت‌ها. درجة حرارت ] به شدت اقزایش 
فتن ۲. [ساختمان, کوه ] سر به فلک کشیدن ۳ [پرنده ] 
(بال باز) رفتن. صف رفتن؛ اوج گرفتن؛ [هوایما ] با 
موتور خاموش پرواز کردن 
SOb /sob/ ) prp sobbing, pi,pp sobbed)‏ 
ق‌هق کردن؛ هق‌هق گریه کردن 
۲. هق‌هتي گریه؛ صدای هق‌هق 
sob oneself to sleep ¬ sleep‏ 
با گریه گفتن» هق‌هق‌کنان گفتن اله اء ا0ء 
از ته دل گریه کردن sob one's heart out‏ 
٩۷‏ هق‌هق‌کنان. گر به‌کنان / اوه sobbingly‏ 
۱( در مقابل مست) هوشیار ۱۵۵۵ sober‏ 
۲ [شخص ] جدی» 
حساب‌شده, عاقلانه, معقول ۳ [رنگ] ت 
۴. [شخص ] جدی‌تر شدن. جدی شدن 
۵. [شخص ] جدی‌تر کردن. جدی کردن 
جدی‌جدی, بی‌شوخی in sober earnest‏ 
حقبقتٍ محض the sober truth‏ 
۱. هوشیارٍ هوشیار (as) sober as a judge‏ 


۲ خیلی خشک, خبلی جدی, خیلی رسمی 

۷ ۱. سر عقل آمدن, عاقل 
شدن. جدی‌تر شدن 

۲. سر عقل آوردن. جدی‌تر کردن 

۷ ۱. مستی از سر (کسی) پریدن, صل (اد) 006۲ 
هوشیار شدن 


sober (sb) down 


ن. هوشیار کردن 


sobering /'soubarın / adj 


adv 


!با حالتی جدی, سنگین. 
با متانت» متین ۲.(رنگ) تیره؛ (باس) سنگین 
a‏ [شخص ] جدی. ımaındıd4/‏ دطنمع/ sober-minded‏ 


sobriety /sabrarat / 


sob story /‘sob ۷ 
پرسوزوگداز. قص سوزناک‎ 
sob-stuff /'sob suf/ و ناله. سوزوگداز‎ ۱ # 


5061 /'saufolist/ = socialist 


4 [برآورد. حکم و غیره ] سنجیده» إٌ 
* [لباس] ا 


; soberly /‘saubolı/ 


soaked to the skin —> skin 


چیزی را خیس کردن, چیزی رأ هه ھ طاء ۲و 


خیساندن 

_ [لکه و غیره ] شستن, با آب ناه | 010 ۸ای 02و 
پاک کردن 

[شخص ] خیس کردن. soak sth through‏ 
خیس خیس کردن 


۱. [آب. روغن و غیره ] جذب کردن. لا 5 5021 
(به خود) کشیدن ۲. [بول. مایع و غیره ] جذب 
کردن, به خود احتصاص دادن 


حمام آفتاب گرفتن soak up the sun‏ 
حال و هوای محیط | soak up the atmosphere‏ 
جذب کردن 
adj‏ خیس. خیس خیس» کاملاً خیس /:00:/ 902160 
soaked in‏ 
مملو از سرشار از 
۱ خیس‌خوردگی؛ (عمل) .. /واانهه/ ")808 
خیس کردن 


هه ۲. خیس, کاملاً خیس, خیس خیس 


چیزی را خیس کردن, جیزی را 50۸/6 ۸ ۵00 ۲6زور 
خیساندن 
غیین خیش soaking wet‏ 
so-and-so's)‏ ام ) /'sau an s2u/‏ 60-۵0-60 
(محاوره) ۱. فلان, فلان کس؛ یک کسی؛ این و آن. 
فلان و بهمان ۲ (مجازی) آدم فلان‌فلان‌شده. (شخص) 
یک شیر پاک خورده‌ای 
۶ ۱. صابون ۲.(محاوره رادیو, تلویزیون) 
سریال بازاری, سریال آبکی 
۷ ۲ صابون زدن (به). صابون مالیدن به. کفی کردن. 


5080 /soup/ 


کف مالیدن به 
# تریبونِ خیابانی. چهار پاي /داههونه:/ 502006۷ 
سخنرانی 
سخنرانی خیابانی soapbox oratory‏ 
بالای منبر رفتن get on one's soapbox‏ 
۸ حباب صابون / soap-bubble /'saup bbl‏ 
4 پولکي صابون» soap flakes /‘soup flerks/‏ 
خرده صابون 


۸ صابونی بودن, کفی بودن /هلهنحنه:/ 50801۳686 
(رادیو.تلویزیون) opra/‏ وند/ soap opera‏ 
سریال بازاری, سریال ابکی 


soap powder /'saup paida(r)/ پودر صابون؛‎ ۸ 


پودرٍ رختشویی 
٩062 /5۵52/۵:/ = society‏ ¦ سنگی صابون. استا /'saupstoun/‏ 502۳051006 
(مجازی) معهود. معروف. /14:د)' تهه/ 50-621160 : ام کف صابون /'supsadz/‏ 50205005 
کذایی» به اصطلاح /'saupı/ (comp soapier, super soapiest)‏ 50201 
a:=father D=got 3:=saw U=cook l:=too a= aboul‏ اف ده i= see‏ 
et = say al=five au=now oi=boy 19=near €= hair ua: a1a = fire‏ 
sing‏ و ava = hour =wet t= chain ۳ 0= thin ö=this‏ 


هه متمایل به سوسیالیسم. / ماد مد / socialistic‏ 
سوسیالیستی مب 

* (آدم) اهل مهمانی, 
مهمأنی‌رو: وصلة مجالس 

socialization / نوی‎ falar'zerfn, (US) اد‎ 

۸ ۱ انطباق با جامعه, سازگار کردن با جامعه, آشنا ۔ 
سازی با جامعد. جامعه‌پذیری ۲. سوسیالیستی - 
سازی 

۱ اشنا شدن؛ معاشرت 
کردن, رفت و آمد کردن. حشر و نشر کردن 

۷ ۲ با جامعه آشنا کردن, با جامعه سازگار کردن 


جامعه‌پذیر کردن. اجتماعی کردن ۳. سوسیالیستی 


socialite /'saufalart/ 


socialize /'sou falarz/ 


کردن 
4ه به لحاظ اجتماعی, از نظرٍ socially /'sau fal1/‏ 
اجتماعی 
۸ علوم اجتماعى 5۵00۵ social science /sauj|‏ 


social 56160665 / 52/۱ :۵۱0002/ علوم اجتماعی‎ npl 
social security ازنهه/‎ srkjuaratı / تأمین‎ n 
اجتماعی, بیمه‌های اجتماعی؛ مستمري تأمینِ‎ 
اجتماعی‎ 
be مستمری گرفتن, با مستمري . اذالم اذه هم‎ 
تأمین اجتماعی زندگی کردن, مستمری‌بگیر بودن‎ 
social services /sou/| ‘sa:vısız/ خدماتِ‎ .۱ ۷ 
اجتماعی ۲. امدادٍ اجتماعی, مددکاری اجتماعی‎ 
social studies ازدده/‎ 'stadız/ = social sciences 
social ۷۵۲/۰۵۷/۱ ۷۵۸/۰ ۰ مددكاري اجتماعی‎ 
social worker /'sau fl wa:ka(r)/ 
مددکار (اجتماعی)‎ ” 
50616121 /:۵5۵۱0/ 4ه اجتماعی, (مربوط به) جامعه‎ 
society /ssa9t1/  .هعماج‎ .۲ .اجتماع, جامعه‎ ۸ 
جماعت ۳.(رسی) معاشرت, مصاحبت. هم صحبتی,‎ 
صحبت, محضر, حضور ۲ طبقةٌ ممتاز, (طبقة)‎ 
آشراف, اعیان؛ (صفت‌گونه) اشرافی» اعیانی ۵. انجمن:‎ 
جمعیت, جامعه, مجمع, انون؛ مرکز؛ باشگاه‎ 
گروه جامعه‌ستیز,‎ 
افراد ضٍ اجتماع‎ 


the alternative society 


a mutual admiration society —> mutual 

اعیان, اشراف. ثروتمندان high society‏ 

زه جامعەشناختى. / sociological /.sausta'lodarkl‏ 
(مربوط به) جامعه‌شناسی. اجتماعی 


هه به لحاظ / sociologically /,sausralodaklı‏ 
رٍ اجتماعی 

sociologist /,sausrolodsıst/ 

SOCİOlOQY /.sousr'olodsr/ 

۸ جوراب, جوراپ ساق‌کوتاه /sok/‏ 500 


(در بریتانیا محاوره) تنبلی را ن 0٤k‏ ۸۴۶ ااام 
کنار گذاشتن, گیوه‌ها را ورکشیدن 


soccer 


506667 /'soka(r)/ فوتبال‎ # 

sociability /.su/aorlatr/ اجتماعی بودن.‎ 

عاشرتی بودن؛ < نا خوش‌مشربی؛ 
جامعه پذیری 


sociable /'sau/abl/ 
] ونگرم؛ [سهمانی‎ 


هه ۱. [شخص ] معاشر تی 
اجتماعی؛ خوشمت 
دوستانه. گرم خوب 

۸ ۲.(در آمریکا) جلسه؛ مهمانی؛ محفل 

4ه ۱. به طور اجتماعی» sociably /'saufablr/‏ 
اجتماعی ۲. دوستانه 

هه ۱. [رفتار. روابط. حیوان و غیره] social /'sau/1/‏ 
اجتماعی ۲. [مهمانی و غیره ] مطبوع. دوستانه؛ [باشگاء ] 
تسفریحی ۳ [شخص ] اجتماعی, معاشرتی؛ 
خوش‌مشرب. خونگرم 


# ۴ جلسه؛ مهمانی؛ محفل 


ب» خ 


افراد هم‌طراز social equals‏ 
ت. رفت و آمد؛ روابط اجتماعی 1160 ۵61و 

social class طبقة اجتماعی‎ 
social mobility تحرک اجتماعی‎ 


Social and Liberal Democrats /,sau/l an 
(در بریتانیا) حزپ سوسیال‎ / 
دموکرات‎ 

۳ (آدم) جاه‌طلب/ ۲۵۳9/۱ ازده/ social climber‏ 
(آدم) جویای نام. (آدم) جویای مقام 

social climbing /,sau/1 ‘Klarmın/ جاه‌طلیی‎ . Nn 
هه ۲. جاه‌طلب, جویای نام. جویای مقام‎ 

social Club /'sou/1 باشگاه. کلوب ام‎ ۶ 

social 60096160661 ازنهد‎ 'konfans/ 


ıltboral 'demakraets/ 


مه social democracy /,s2u/1‏ 
۸ سوسیال دموکراسی 
social democrat /,sau/l 'demakrat/‏ 
سوسیال دموکرات 
# بيماري آمیزشی. /::نتنه ازده:/ 0156256 |80 
بيماري مقاربتی 
« مشروب‌خور  'drık()/‏ ازدهه/ social drinker‏ 
مجلسی» مجلسی‌خور 
7 مهندسي / end311571‏ ازنهه/ social engineering‏ 
اجتماعی, مهندسي جامعه 


social housing /,saufi 'hauztn / (در بریتانیا)‎ 
خان سازمانی‎ 

socialisation /,sou falar'zer fn, (US) -l'z-/ 

= socialization 

socialise /'sau /alarz/ = socialize 

socialism /‘sau falızam/ سوسیالیسم‎ ۸ 

socialist /'saufalist/ ۱.سوسیالیست‎ 


هه ۲. سوسیالیست؛ سوسیالیستی 


بازء غلامباره 
(رسمی, کهنه) لواط, آشردبازی. ‏ /«دلهه/ 500010 
غلامبارگی 
ا عامیانه) شانس ۰ /:1۵ ع۵:/ 1۵۷ 5005 
از عقب» شانس وارونه. شانس نحس 
7 کاناپه sofa /'saufa/‏ 
7 کاناپۀ تختخواب‌شو sofa bed /'saufs bed/‏ 
۱ نرم؛ شل ۲. [پوست. بارچە و SOf /sofî, (US) s2:f/‏ 
غیره ] لطیف: نرم ۳. [نور, رنگ, باد] ملایم ۴. [خط. 
خطرط ] مبهم. محوء نامشخص ۵. [زمزمه ] آهسته, 
آرام: [صدا] لطیف؛ [موسیقی ] ملایم ۶. [کلمات. باسخ و 
غیره] ملایم» نرم و ملایم. دوستانه ۷. رئوف. 
مهربان؛ رقیق‌القلب. رحم‌دل, دل‌رحم ۸.(محاوره به 
طنه) [تخص ] ضعیف, سُست. نازک‌نارنجی؛ خام» 
بچّه ٩.(محاوره)‏ خل» دیوانه؛ احمق ۱۰.(محاوره به 
طعنه) [کار: زندگی و غیره ] راحت» بی‌دردسر ۱۱. 
(آواشناسی) [صامت ] نرم ۱۲. [آب] سیک ۱۳. [نوشابه] 
غیرالکلی 
خل شدن, به کله (کسی) زدن 96۵0 6 "¡ 50/0 go‏ 
(محاوره) عاشتي کسی شدن؛ تاو ا0ھ / ۵9 be soft‏ 
کسی را دوست داشتن؛ به کسی علاقه داشتن 
a soft touch — touch?‏ 


(دد پر 


(محاوره) به کسی / have a soft spot for sb /sth‏ 
چیزی علاقه داشتن. (کسی) از کسی / چیزی خوشش 
آمدن 
با چیزی شل برخورد کردن, نسبت به ۵6 08 5010 0ع 
چیزی آسان گرفتن 

۸ کتاپ جلد شمیز. / 
کتاپ جلد نر 


softball /'softbo:l, (US) ‘s:f/ 


۲ توپ سافت‌بال 
[تخم‌سغ ] 


soft-boiled /,soft bıld, (US) s:/ 


soft COPY /‘soft kop, (US) ‘s24 

نرم» نسخه غیرچاپی 

soft-core / ‘soft k5:(r), (US) 55:/ [فیلم, عکس و‎ 

غیره ] نیمه لختی» نیمه پورنو 

soft ۵۱0۲۲۵۲۵۷ /.soft karanst, (US) ,so:fl/ 
ضعیف, پول ضعیف‎ 

soft 0۲1۳۸/5۵0 drıqk, (US) نوشابۂ غیرالکلی/59:8‎ ۸ 

soft drug /'soft drag, (US) ‘so:ft/ ماده مخدر‎ ۸ 
سبک. مادۂ مخدر ضعیف‎ 

۷ ۱ نرم شدن. شل شدن؛ /9:0» (5ل) ,د / 500۸ 
[بوست. مو و غیره ] ترم شدن» لطیف شدن؛ [رنگ, تور ] 

u=cook 


ارز 


4ه . خیس خیس, کاملاً خیس 


(در بریتانیا؛ عامیانه) زبان به 


دهن بگیر! 


۰۱ (محاو 


Put a sock in it! 


ر حرف نزن! وِرٍ زیادی نزن! 
sock? /sok/‏ 


ضربه) مشت 


۶ ۲ مشت زدن به 
(محاوره) په کسی حمله کردن. sock it to sb‏ 
به کسی پریدن. محکمی به دهان کسی کوبیدن 

۱ حفره» سوراخ؛ [چشم ] حدقه. 50661/600 

کاسه؛ [دندان, مفصل ] حفره ۲. (برق) سرپیج ۳ (برق) 
پریز 

۸ (رسمی) ۱.(زمینٍ) علف‌زار. چمن‌زار 

۲. خاک 
زیر خاک بودن (کسی) تو گورش 504 ۸0 unr‏ مر 
خوابیده بودن 
sodded)‏ چم sod? ۱۵۵۵۲ )2۸۸ sodding,‏ 
۸ (در بریتنیه عامیانه) ۱. کثافت» نکبت, گند, (آدم) نکبتی, 
گه ۲.(در خطاب) مردٍ بدبخت, مردٍ بیچاره, طفلک, 
حیوونکی, بنده‌خدا ۳ کارٍ گند کار گه, کار پردردسر 

۷ (در بریتانا؛ عامیانه) گور باباش! Sod it/ that!‏ 
ارواح شکمش! به درک! به جهنم! 
(در بریتانیا. عامیانه) هیچ کاری, هیچ هیچی اھ 0۵و 
تعام He's done sod all the whole day. jg)‏ 
هیچ غلطی نکرده 

#۶ (در بریتانیا عامیانه) گورت را گم کن! گم شو! 008 500 

soda ۸ 

۲ جوش شیرین ۳ سوداء آپ گازدار ۴ (در آمریکا: 


sod' /sod/ 


۸ ۱.(شیمی) سود» سود سوزآور 


محاوره) نوشابه ۵.(در آمریکا: نوشابه) سودا بستنی 
soda-fountain /'souda fauntın, (US) fauntn/‏ 
# ۱. سیفونٍ سودا ۱.۲ در مغازه) پیش خوان نوشابه 
# (در آمریکا) نوشابه soda ۵00 /‘souda pop/‏ 
۸ سیفونِ سودا soda siphon /'sauda sarfn/‏ 
۸ آب گازدار« سودا /)(ھw¬:1‏ دنه ۷۷۵16۲ 5082 
sodden /‘sodn/ :‏ 
۲ [نان ] خمیر ۳ (در ترکیب) -خورده 
whisky-sodden; rain-sodden >‏ > 
مسا پاتیل, سنخ مست sodden with drink‏ 
4 (در بریتانیا. عامیانه ) گه. کثافت. گند /:0۵:/ 50001۳9 
۸ (شیمی) سدیم sodium /'saudıam/‏ 
sodium bicarbonate /,saudıam bar'ka:banat/‏ 
۸ (شیمی) جوش شیرین» بیکربناتِ سدیم 
sodium carbonate /saudıom ka:b2nt/ (nı)‏ 
کربناتِ سدیم 
۶ )ي( sodium chloride /sudıam 'klo:raıd/‏ 
تمک طعام. کلرورٍ سدیم. کلریدٍ سدیم 
/ هه sodium hydroxide /,saudıam‏ 


(شیمی) سود سود سوزاور 


۳ D=Egot 3:=saw u:= too 3= about 
ar=five au=now or=boy 1=near _€2=hair a1a = fire 
w=wet tf=chan ds=jamn 0=thin عطاق‎ 0= sing 


7 انتخا 
شق آسان 
# نرمکام 


soft 601100 1508 ‘op /n, (US) راحت, /۸:ده‎ 


soft palate /.soft paclat, (US) ,so:ft/ 
soft-pedal /,soft pedl, (US) s:f/ 
(prp soft-pedalling, (US) soft-pedaling, p.pp 
soft-pedalled, (US) soft-pedaled ) (در آمریکا.‎ 
محاوره) کم اهمیت دادن به. کوچک شمردن‎ 
دست‌کم گرفتن» سرسری گرفتن‎ 
به چیزی کم اهمیت دادن.‎ ۷ 
ی را کوچک شمردن‎ 
5011 POI / sfi p>:n, (US) 59:0  »یفارگونروپ‎ 


عکس‌های لختی؛ مجلاتِ لختی؛ فیلم‌های سکسی 


فروش با چرب‌زبانی»/0:0, (8) ,501 50115611/:08 زٍ 


فروش با لطایف‌الحیل 

soft shoulder /soft 'faulds(), (US) ,s5:f/ [جاده]‎ n 
شانۂ خاکی‎ 

۸ ۱ خمیر صابوڻ« /8:ده soft-sOap ۵۵8 ‘sup, (US)‏ 
صابونِ خمیر ۲. چرب‌زبانی» زبان‌بازی 

۳.(محاوره) خر کردن» خام کردن 

soft-spoken امه‎ 'spaukan, (US) ,so:ft/ هه که ارام‎ 

حرف می‌زند. که صدای ملایمی دارد. با صدای 
ملایم؛ با صدای گرم 


Soft OY امد‎ tor, (US) 7 اسباب‌بازي نرم‎ # 


software /'softwes(r), (US) 'so:ft-/ (کامپیو تر)‎ 
نرم‌افزار‎ 

softwood /‘soflwud, (US) ‘so:ft-/ چوب نرم»‎ ۸ 
نرم‌چوب‎ 


(محاوره) ۱ آدم طعیفت: 
آدم شست. آدم شل و ول ۲ آدم احساساتی, آدم 
نازک‌تارنجی؛ سوسول, بچه‌ننه 


به طرز کسل‌کننده‌ای, با حالتی /داوهه/ لااووهء ‏ 


ملال‌آور 
۸ ۱. خیس بودن؛ رطوبت /509910695/506:005 
۲ بی‌روحی, کسالت‌باری» حالتِ خسته کنند: 
حالتِ ملال‌آور 
/‘sogı/ (comp soggier, super soggiest)‏ و509 
هه . کاملاً خیس» حسابی خیس» خیس خیس» 
آب چکان ۲. [نان, شیرینی ] خمیر ۳ [هرا] مرطوب ۴ 
بی‌روح» کسل‌کننده» خسته‌کننده» ملال‌آور 
۸ (موسیقی) ( نت ) سل soh /so0/‏ 
adj‏ [شخص ] شیک. /'swo:njeı, (US) swa:hjeı/‏ 501906 
آراسته» خوش لباس؛ [رستوران ] شیک 
^ [زن ] شیک. /'swa:njeı, (US) swa:njeı/‏ 5019066 
آراسته. خوش لباس 
7 ۱. خاک, زمین ۲.(ادبی) زراعت. 
کشاورزی ۳ (رسمی) سرزمین. خاک 
۶« (رسمی) ۱.کثیف شدن, الوده شدن 


soil’ /sorl/ 


i soft-pedal on sth 


ردنا ,نامه 501 ; 


502 /son/ 


softener 


ملایم شدن؛ [صدا] آهسته شدن, پایین آمدن؛ [خشم, 
هیجان و غیرء] کاهش یافتن. فروکش کردن. کم 
شدن؛ [درد] تخفیف یافتن. تسکین ناف 
سیاست ] تعدیل شدن؛ [شخص ] نظر 


۳ نرم کردن. شل کردن؛ [پوست. مو و غیره ] نرم کردن؛ 


لطیف کردن؛ [رنگ نور] ملایم کردن؛ [صدا] آهسته 
کردن, کم کردن, پایین آوردن؛ [خشم, مقاومت. تأثیر ر 
خیره ] کاهش دادن؛ کم کردن؛ [درد] تخفیف دادن. 
تسکین دادن ۴ [مرضع ] تعدیل کردن 
از شدتٍ ضربه کاستن, ضربه را ۱0۷ ط٤‏ 0۲6و 
قابل‌تحمل کردن 
۱. [موقعیټ دشمن ] تضعیف کردن» صن اء 506160 
شست کردن ۲. (محاوره) دل ...را به دست 
آوردن, خر کردن» راضی کردن نرم کردن 
[آب ] (ماده) او softener /'sofns(r), (US)‏ 
سیک‌کننده؛ [پارچه ] (ماد) نرم‌کننده 
(عکاسی, fOCUS /,sofl '‘faukos, (US) s2:ft/‏ 9011 
فیلم‌برداری) تصویر نیمه‌محو 
[تصوير ] نیمه محو in soft focus‏ 
ميو بی‌هسته ۰ 69:8۸ soft fruit /soft 'fru:t, (US)‏ 
'fo:nıfıpz, (US) s5:/‏ قمع soft furnishings‏ 
(در منزل) لوازم پارچه‌ای. وسایل پارچه‌ای 
مهربان. . /s>:1ڊ solt-hearted / sof 'ho:tıd, (US)‏ 
رئوف, رقیق‌القلب, دل‌رحم. نازک‌دل, دل‌نازک 
soft-heartednes5$/.sofl 'ha:tidnıs, (US) ,s5:t/‏ 
رأفت» رقت قلب. دل‌رحمی, دل‌نازکی 
softie /'softı, (US) 'so:f-/ = softy‏ 
شل, تقریباً شل. softish /'soflf, (US) 's5:ft-/‏ 
نسبتا نرم 
]فضا[ 69:0 (US)‏ ,نها soft landing /sof‏ 
فرود آرام» فرود نرم 
(اتصاد) وام loun, (US) s5:ft/‏ قمع soft loan‏ 
کم‌بهره. وا ام آسان 
۱. ملایم» با ملایمت» /'softl, (US) ‘so:ft-/‏ 50111 
به نرمی ۲. به آراسی, آهسته ۳ با عطوفت» با 
ملایمت, با مهربانی 
‘so:filr/‏ اقنمی (US)‏ ,امه SOftIY-SOftY /,softlt‏ 
(در بریتانیا) [برخورد. رفتار ] دست به عصاء محتاطانه؛ 
مسالمت‌آمیز. ملایم 
۱. ترمی؛ شلی 


۲ [مو, پوست و غیره ] لطافت» نرمی ۳. [رنگ: 


softness ماه‎ (US) ‘so:ft-/ 


باران و غره ] ملایم بودن ۴. [کلمات, پاسخ و غیره] ملایم 
بودن, دوستانه بودن ۵. [گار, ژندگی ] آسانی» سهولت 
۶ ملایمت. عطوفت. مهربانی رآفت؛ رقت 

دل‌رحمی ۷. [مدا] آهسته بودن؛ لطا 


ملایم بودن ۰۸ [خط. خطرط ] مبهم بودن, محو بودن 


4 حماقت؛ خلی. دیوانگی 


soldier of fortune /.sauidaer av 'f:tfu:n /‏ 
(سرباز) مزدور 
۸ (رسبی, کهنه) سربازان» گروو 
سریازان 
۸ کفشک ماهی» sole, soles)‏ ام ) sole’ /saul/‏ 
گوشک ماهی, نمازک 


/ مان / 501016۳۷ 


۸ ۱ کف پا ۲ کف جوراب؛ کف کفش. /انهه/ 90162 ٍ 


تخت کفش؛ [جوراب. کنش ] کف ته 
۳ [کنش ] کف انداختن (به). تخت انداختن 
هه ۱ تنها, یگانه ۲. انحصاری, اوه sole?‏ 
منحصربه فرد 
He has sole responsibility for sales.‏ 


/ منحصراً با او است. 


۸ (رسمی) ۱. اشتباو لفظی. /'solısızom/‏ 501661510 
خطاء لغزش ۲. بی‌ادبی, بی‌نزاکتی ۳. (ادییات) ضعفي 
تألیف. مخا 


س 
(در ترکیب) کف-» تخت - 
rubber-soled boots >‏ > 


-soled /sauld/ 
adv 
ad 


ناراحت ۲. [سئولیت, موقعیت ] جدی. خطیر؛ [قول] 
جدی ۳. [مراسم. موسیقی ] رسمی 
solemnisation /,solomnar'zeı fn, (US) -nı'z-/‏ 
solemnization‏ 
solemnise /‘solamnaız/ = solemnize‏ 
۱ جدی بودن« خشک ۰ ۰۵۱۵0۵۸/۰ 50160۳00 


بودن, خشکی؛ رسمی بودن؛ سنگینی, وقار ٩‏ | 


ابهت. هیبت. شکوه ۳ تشریفات تشریفاتِ رسمی 
با تشریفاتِ تمام, با شکوو with all the solemnities‏ 
تمام 
solemnization /ısolomnar'zeı fn, (US) -nrz-/‏ 
۸ (رسمی) [ازدواج و غیره] برگزاري مراسم» اجرای 


تشریفات 
(رسمی) مراسم ...را solemnize /‘solamnarz/‏ 
برگزار کردن؛ رسماً انجام دادن؛ [مراسم مذعبی ] 
برگزار کردن 
۷ ۱ به صورتی جدی» خي solemnly /'solomlı/‏ 
جدی, جداًء عمیقاً؛ رسماً ۲. با حالتی جدی؛ با 


لحنی جدی؛ موقرانه. با وقارٍ تمام 
۸ جدی بودن« خشک J solemnness /'sol3m15/‏ 
بودن؛ رسمی بودن؛ وقار» سنگینی 
ز / solenoid /'saulanıd‏ 


۲ کثیف کردن, آلودن ۳. [شهرت. شرافت ] لکه‌دار کردن 
۴. فضولات. کثافت؛ قاضلاب 
دست‌های خود را کثیف not soil one's hands‏ 
نکردن, دست‌های خود را آلوده نکردن 
« لول فاضلاب. مجرای soil pipe /'soıl paıp/‏ 
قاضلاب 
۸ (رسمی) شب‌نشینی  1e1/‏ :50 (5لا) ,۵:1 /w‏ 501۲66 
۱.(رسمی) آقامت / SOjOUrN /'soden, (US) sud:‏ 
کردن. ماندن 
۸ ۲ (رسی) اقامت 
SOl /sol/ = soh‏ 
۸ ۱ (رسمی) تسکین, آرامش. تسلی /115هء/ 501206 
۷ ۲ (رسمی) تسکین دادن, آرامش بخشیدن به, تسلی 


دادن 
هه خورشیدی, (مربوط به) )۵:۵ / solar‏ 
خورشید. شمسی 
# باتري خورشیدی, پیل 'sel/‏ داندع/ solar cell‏ 
خورشیدی 1 


solaria /sau'leorı5/ ام‎ of solarium 

solarium /sau'learıam/ آم)‎ solariums, solaria) 

۱.(در یمارستان) سالن آفتاب‌درمانی, اتاتی آفتاب - 

درمانی ۲.(در ورزشگاه) سالن آفتاب. اناتي آفتاب 

۰۱( کالبدشناسی) solar pleXUS /saulo 'pleksas/‏ 
شبکه خورشیدی ۲.(محاوره) شکم. دل 

solar system دانه6/‎ sıstom/ 

the solar system 
solar year /,saulo ‘jıa(r)/ 


۸ منظومة خورشیدی 
م سال شمسی» سال 
خورشیدی 
/sauld/ pt,pp of sell‏ 5010 
۱ لحیم. جوشکاری: /:009: (5نا) ,(۵۱۵00/ 50106۲ 
سیم لحیم ۲ پیوند» جوش 
۳ لحیم کردن ۴ پیوند دادن وصل کردن. جوش 
دادن 
۵. لحیم شدن؛ جوشکاری کردن ۶. پیوند خوردن. 
جوش خوردن. وصل شدن 
/ دنه sOldering-İrOn/'spldarıg aran, (US) ‘sndarın‏ 
۸ هویه. هاویه 
« ۱. سریاز ۲. خدمتکار صدیق, /۵۵1۵:96:/ 501016۲ 
پاسدار ۱ 
۳. سربازی کردن. خدمت کردن 
ا« پایداری کردن, استقامت از خود 
نشان دادن 
۸ سربازی. خدمتِ وظیفه / 519د5018 80116٣8‏ 
مت سریازها.  soldierly /'sodlı/‏ 


soldier on 


زهه سربازمانند 


ise اف ده لاد‎ aizfather D> gol 9 
ده‎ say موه‎ au=now o1=boy 1= near 
awa = hour j=yes w=wet tf=chain d3=jan 0= thin 


شدن, سفت شدن, منجمد شدن, بستن, قوام گرفتن, 

په صورتِ جامد درآمدن 
۲ ۲. سخت کردن, سفت کردن. منجمد کردن, به 

صورتٍ جامد درآوردن؛ (مسجازی) استحکام 
solidify into‏ 
۱.استحکام» | solidity /solıdotr/‏ 
قرص و محکمی؛ صلابت؛ مقاومت؛ پابرجایی ۲. 
قابلیتِ اعتماد؛ متانت 
adv‏ . طورٍ محکمی, استوار solidly /‘solrdlr/‏ 
۲. مدام» پیوسته» بیوقفه. لاينقطع. ۽ یکسره ۳ متفقاً. 
به طورٍ یکپارچه, قویاً 

solidness /'solıdnıs/ = solidity 

۰ فیزیک) حالتٍ جامد solid-state /solıd 'steıt/‏ 
۲ [وسیلة برقی ] ترانزیستوری 


چ 


¦ soliloquise /s2lılakwaız/ = soliloquize 


(رسمی) تکگویی کر دن» /:6۵۱:۱06۷۵/ 50|]1000126 
تتها گویی کردن؛ (به شوخی) (در تنهایی) با خود 
حرف زدن 

(ادییات) تک‌گویی, 
تنهاگویی, حدیثِ نفس 

۸ (فلسفه) خودانگاری» وراه solipsism‏ 
(مکتب) اصالتِ نفس, خودیاوری, خودمداری 

solipsistie /solıp'ststk/ ۰ (فلنه) خودانگارانه,‎ a 

خودباورانه, خودمدارانه 

۱.بازی سولیتر /15۲:ادء' (5لا) solitaire /.soاı e)7),‏ 


soliloqUy /salrlokwı/ 


نوعی بازي یک‌نفره) ۲. فال ورق ۳ نگین تک؛ 


جواهرٍ تک‌نگین 
الماس تک a solitaire diamond‏ 
۱ در ۳1 (US) ,solrterolr/ «lg,‏ امه solitarily‏ 
به تنهایی؛ تک و تنها ۲ به طور مجزاه تکی: 
منحصراً 
۸ تنهایی.  solitarinesS /‘solrrınıs, (US) 'solıter1-/‏ 
انزوا؛ تک‌افتادگی, پرت‌افتادگی 
۱ تنھاء یکه و تنها. ‏ 60/۰ solitary /'solıtr, (US)‏ 
تک تک‌افتاده, منفرد ۲ در انزواء در تنهایی ۳ 
گوشه‌نمین. خلوت‌نشین. عزلت‌گزین؛ منزوی: 
گوشه‌گیر؛ [زندگی] گوشه گیرانه ۴ [جا] پرت. 
دورافتاده؛ خلوت ۵. یگانه, واحد 
۶ ۶.(محاوره) زندانِ انفرادی ۷ آدم خلوت‌گزیده. آدم 
عزلت‌گزیده 


She couldn't answer a solitary question 


adv 


حتی نتوانست به یک سؤال هم جواب ‏ .ل٤0۴6‏ 
درست بدهد. 
solitary confinement /,solrtrı kan'faınmant, (US)‏ 
« زندان انفرادی اه 
2 ۱ تنهایی. اتزوا؛  solitude /'solıtju:d, (US) -tu:d/‏ 


501-12 / امد‎ 'fa:, (US) saul/ 
[فاحته ] خودفروشی کردن. . ااهه/اا0نا50‎ .۱ #۶ 
دنبال مشتری گشتن‎ 
درخواست کردن. خواستن؛ [اطلاعات‎ ) (۲ 
عقیده ] جویا شدن ۰.۳(در مورد فاحشه) خود را عرضه‎ 
کردن به ۴ (در آمریکابازرگانی) سفارش ...را گرفتن‎ 
solicit sb for sth; solicit sth from sb .. از کسی‎ 
تقاضای چیزی کردن, از کسی چیزی را درخواست‎ 
کردن‎ 
تقاضای چیزی داشتن,‎ 
چیزی کردن‎ 
۱121100 درخواست. تقاضاء تمنا / 1۸٥۲ا دء/‎ ۸ 
09 /501:0/ ۰ خودفروشی, روسیی‌گری‎ ۸ 
مشاور حقوقی, وکیل /(6100۲/:0۱:0]ا50‎ ۱ 
در آمریکا) بازاریاب‎ ۲ 
Solicitor-General /salısıta ‘dzenral / 
معاونِ دادستانِ کل (ه۵6267-ومازماا50 ام)‎ 1 
در آمریکا) نمايندة دادستان, دادیار‎ ۲ 
801٥|05 دلسوز, مراقب, نگران,  /:اوداهه/‎ .۱ 
دلوایس ۲. حاکی از نگرانی, ناشی از دلوایسی!‎ 
توأم با نگرانی‎ 
solicitously /salsrtoslr/ هه با دلواپسی, با با دلنگرانی.‎ 
با نگرانی‎ 
solicitude /sslısıtju:d, (US) -tu:d/ «Jil (رسمی) نگرا‎ 
دلوایسی, دل‌نگرانی, دل‌مشغولی‎ 
50110 /:0/:۵/ جامد ۲ محکم, سخت؛ سفت؛‎ ۱ 
[غذا] غیرمایع؛ [آب ] منجمد ۳ پر تو پُر؛ [صفوف]‎ 
يه‌هم‌پیوسته. فشر ده؛ [کلمه, مرکب ] منسجم ۴. [طلا و‎ 
۶ غیره ] خالص, ناب ۵. [رنگ ] یکدست. یکپارچه‎ 
محکم. استوار قرص و محکم؛ [زسین ] سفت»‎ 
مقاوم. پراستقامت ۷. قابل‌اعتماد, معتمد؛ متقن؛‎ 
۸ متین؛ [شرکت ] پر و پا قرص, معتبر, استخوان‌دار‎ 
متفقء هم‌رأی, متحد؛ [رأی ] قاطع 4 تما کامل؛‎ 
بی‌کم و کاست, محض ۱۰. [آموزش و غیره ] اساسی,‎ 
درست و حسابی ۱۱ ی صلب‎ 
۱۲.ماده جامد. ج امد. جماد؛ (در جمع)‎ 
جامدات. جمادات ۱۳ زیت شکل فضایی, جسم‎ 
سه بعدی» جسم صلب ۱.۱۴در جح) غذای سفت‎ 


solicit for sth درخواست‎ « 


۹ 


adj 


= 


adj 


solid geometry هندسة فضایی‎ 
solid as a rock — rock 
freeze solid يخ بستن‎ 

۸ همبستگی» اتحاد. / solidarity /solr'daerot‏ 
اتفاق‌نظر, یکپارچگی. انسجام, وحدت 

# انجماد. سفت‌شدگی./ 50۱:۵:510:10/ 0۱10111621100 
سفت شدن, سخت‌شدگی, سخت شدن» جامد شدن؛ 
(مجازی) تحکیم, استحکام 


SOlidify /salıdıfar / ممام)‎ solidified)  تخس.۱‎ vi 


something 


تیره و تار دلگیر؛ [هوا] خفه ۲ [شخص] عبوس» ز 


دسغ, ترشرو, گرفته؛ تلخ؛ ملول» غمگین, 
اندوهگین؛ (تصور ] بدیینانه. تیره 


۲ . به طور تیره‌ای sombrely /'sombalı/‏ 
۲ به طورٍ دلگیری, به طورٍ غمگنانه‌ای؛ با اندوه, 
غمگنانه. اندوه‌زده ۱ 

۶ تیرگی» گرفتگی. /'sombanıs/‏ 500۵۲۵۲655 
تاریکی؛ دلگیری؛ غمزدگی, ملالت. ملال 
۸ کلاه مکزیکی sombrero /som'brearau/‏ 


هه ۱ مقداری, قدری, کمی ۸ some' /sam,‏ 
۲ مقداری. چند تایی, تعدادی ۳ بعضی (از)» برخی 
(از) ۴ چندین ۵.(ندانا نکره) یک -ی» یک ...ی 

Some man at the 000: ۱6 asking to see you, >‏ > ۶. (بيانگر 
تعجب, تحسین, نفی) چه» عجب 


That is some help to us. ابن کمک بزرگی به ماست.‎ 


(for) some time مدتی طولانی‎ 
speak at some length خیلی حرف زدن‎ 
some... or other یکی از...‎ 


۷ ۱. بعضی از آن‌ها, بعضی‌هاشان. /۸۸ء/ 506۶ 
برخی از آن‌ها, عده‌ای از آن‌ها؛ تعدادی. بعضیء 
برخی, عده‌ای, گروهی . مقداری از آن, مقداریش, 
کمی از آن, قدری از آن؛ مقداری, کمی. قدری 
۱.(همراه با عدد) تقریبا, حدوداء ۸ some?‏ 
حدود. در حدود ۲.(در آمریکا) تا حدودی» نسبتأ 
اندازه‌ای, کمی 
مقدارٍ زیادی. خیلی 
باز هم. مقدارٍ بیشتری 
۱ همراه باعدد) -نفره. -نفری» -تایی /500/ 50116- 
a gous <‏ > ۲ -انگیز, -برانگیز, - اک 
fearsome >‏ < 

۸ ۱. کسی» شخصی.» یک نفر۱:0۱/۰:::/ 50۲06000 


یک یک کسی ۲ آدمی: آدم مهمی» آدم حسابی,کسی 


adv 


some little / few 
some more 


۷0 


اور 


روزی» یک روزی, وقتی۰ ۰ 1" ء/ 50۳0603 
زمانی 

۱. یک‌جوری» به یک SOMehOW /'samhav/‏ 
نحوی, به طریقی, به گونه‌ای ۲. به یک دلیلی, به 


someone /'sımwan/ = somebody 
someplace /'sımpleıs/ (US) = somewhere 
80۵۲۶3 | /'۸055:1/ (ورزش و غیره) پشتک.‎ ۱ ۸ 
بالانس‎ 
۲.(ورزش و غیره) پشتک زدن» بالانس زدن» معلق‎ 
زدن‎ 
چیزی» یک چیزی‎ .۱ ۸ 


omething /'sımOıg/ 


خلوت ۲ جای پرت. جای دورافتاده؛ جای خالی 
از سکنه 
۱.(موسیتی) اجرای تکی؛ (50108 /م] /ندانه:/ 5010 
تک‌نوازی؛ تک‌خوانی: رقص تنها ۲. پرواز تکی» 
پرواز سلو ۳.(بازي ورق) شلو 
هه ۴ تکی» منفرد؛ [یرواز ] شُلو» بدونِ همراه 
۵. به تنهایی. تکی, تنها؛ [یرواز ] بدونِ همراه 
به تنهایی انجام دادن. بدون همراه انجام دادن 5010 یر 
۸ تک‌نواز؛ تک‌خوان؛ سولیست /۵:۱«۳0:/ 5010151 
۶ .سلیمان ۲ مردٍ فرزانه. ۰ /010000:/ 5010۲008 
مرد داناء مرد بخرد 
به دانایی سلیمان بودن 100 $010 ھ wse‏ دهع 
اسی) انقلاب. نقطٌ انقلاب /:50151166/:01:0 
بین تابستانی و summer and winter solstices‏ 
زمستانی, دو نقطه انقلاب تابستانی و زمستانی 
حل شدن. / نزاهی/ solubility‏ 
قابلیتِ حل ۲.(شیمی) قابلیتِ انحلال, انحلال‌پذیری 
4ه [قرص. مسلله و غیره ] قابل حل» soluble /'soljubl/‏ 


حل‌شدنی _ 
قابل‌حل در اب water-soluble‏ 
قایل‌حل در چربی fat-soluble‏ 


۸ ۱.حل, جواب, پاسخ؛ راء حل؛ /0/:دا0:/ 50۱۷0100 
حل کردن. حل شدن ۲.(شیمی) محلول ۳.(شیمی) 
انحلال 

هه قابل‌حل, گشودنی. حل کر دنی؛/0۱۷۵۵۱:/ 501۷۵016 
قابل توضیح, توضیح پذیر 

۷ ۱. [مسئله و غیره ] حل کردن» solve /solv/‏ 
پاسخ را پیدا کردن؛ [راز و غیره ] گشودن. پرده از 
روی...برداشتن ۲. [مشکلات و غیره ] مسرتفع کسردن؛ 
برطرف کردن. حل کردن 

۸ توانایی پرداختِ بدهی ۱ 501۷6۳6۷ 

4ه ۱ بدونٍ قرض؛ قادر به solvent /'solvant/‏ 
پرداختِ بدهی ۲.(رسمی) حل‌کننده. حلال 


۸ ۳.(شیمی) ماده حلال 

(رسمی) solvent abuse /'solvant abju:s/‏ 
چسببویی كردن چسب به قصب تخدیر) 
(در ترکیب) حلال )۵۵۱۷۵ 501۷۵۲ 


حلال مشکلات آدم مشکل‌گشا ۰ ۳00090۱۲6۲ 4 


۱.سومالیایی, (مربوط ې( Somali /sma:l/‏ 
سومالی 
م ۲ اهل سومالی, سومالیایی ۳ زبان سومالیایی. 
سومالیایی 
سومالی Somalia /sama:lra/‏ 


somber /'somba(r)/ (US) = sombre 


sombre /'somba()/ چیز قابل‌توجهی, چیزِ مهمی, چیزی + [روز] گرفته.‎ ۲ 
اه ده ادا‎ a:=falher D=Eol هد‎ u=cook u:ztoo وه ده‎ #2 bird 
ميدنه‎ ai=fie  au=now oI=boy مها‎ ea=hair ta= pure  Cı= player 
j=yes wwe tf=chain di=jan O=thin ö=this f=shoe 3z vision = sing 


adv 


7 


خوابآلوده. i somno!ently /'somnolontlr/‏ 
با حالتی خواب‌آلوده 
فرزند) پسر ۲.(ادبی) قرزند؛ مرد 
۳ (در خطاب) پسر جان, جوان. پسرم 
پسر (< عیسی مسیح) 
like father like son < ۲‏ 
از پدر به پسر, نسل اندر ,Ji‏ 500 ما from father‏ 


SON /san/ 


the Son 


sonar /'sauna:(r)/ ردیاپ صوتی» سونار‎ 
i sonata /sana:l/ (موسیقی) سونات‎ 


son et lumière /,son eı 'lu:mjes(r), (US) lu:mjear/ 


نمایشٍ نور و صدا 


sometime 


He's/ does something in television. 
در تلویزیون کاری دارد. تو تلویزیون یک کاره‌ای است.‎ 
or something (محاوره) یا یک چیزی مثل آن.‎ 

یا چیزی تو این مایه‌ها 
He hit a tree or something.‏ 
something like...‏ 


حدود 

خوب حالا بهتر شد..: Now that's something like‏ 
خوب حالا شد یک چیزی. 
تا حدودی, تا اندازه‌ای something of‏ 
There's something about America that 1 find‏ 


# ۱ ترانه. شعر. i sSONg /soı, (US) s5:/‏ آمریکا یک چیزی دارد که برای من .61010۵ ال۲۵ 
۲ آهنگ ۳ آواز؛ آواز خواندن ۴ [پرنده] آواز, نغمه.» واقعاً جالب است. 
چهچه It's (really / quite) something to have a job‏ 


(محاوره) خیلی ارزان, مفت, مفت و مجانی »50 ۵ 0۲و 
(محاوره) ۰۱ )در a song and dance (abou) (iı‏ 
الم شنگه. قشقرق. هیاهو (برای / به خاطر ) ۰۲( 


at all these days. این روزها صرف داشتن‎ 


کار خودش یک نعمتی است. 


چیزی بین something between‏ 
آمریکا) عذر و بهانه (به خاطر ) چیزی بالای / پایین. something over / under‏ 
sing a different song — sing'‏ کمی بالای / پایین 


wine, women and song > wine 


زير آواز زدن 


something or other (محاوره) یک چیزایی.‎ 


burst into song‏ یک چیزی, یک چیزی که یادم نیست. چه جیزایی 
پرند؛ اوازخوان. /.و:ده (US)‏ ,۵نونوهه/ songbird‏ نمی‌دانم 
مرغ آوازخوان (محاوره. شخص و غیره) یک چیز ماه برونطا۵«وو 
« کتاب آواز؛ songbook /'sonbuk, (US) 's5:9-/‏ دیگر. یک چیزٍ متفاوت, یک چیزٍ فوق‌العاده 
کتاب سرود ۱ یک موقعی, یک وقتی ‏ /50۳06/۳6/::۷۷۵ 
(رسمی, کهنه) songster/'sogsta(r), (US) 's:g-/‏ ۲ (رسمی) پیشین, سابق 


۱ خواننده, اوا ازه‌خوان ۲ مرغ اوازخوان 
أ« /'sostrss, (US) 's9:0-/ (i‏ 5۵8951۲96 
خواننده (زن)» زن آوازه‌خوان 


Dr. Jones, the sometime chairman of the 
department, ... دکتر جونز, که روزگاری رئیس‎ 


گروه بوده 


۷ بعضی وقت‌هاء گاهی. . /نههه/ نامع 
هرازگاهی, گاهی اوقات, گهگاه 

someway /‘sımweı/ (US) = somehow 

somewhat /'sımwnt, (US) -hwot/ 


i songwriter /'soqraıts(r), (US) $5:9-/ «Iwai 
2 سا‎ 

7 ترانه‌سرایی /-9 
(4» صوتی, (مربوط به) صوت 


songwriting ,و نومه‎ (US) 


dv ۹۵0۵ //‏ تا حدودی, 


۶ دیوار صوتی / معط sonic barrier /sonık‏ نسبتا. تا اندازه‌ای, تا حدّی 
۸ صدای شکستنِ sonic bOOM /sonık ‘bu:m/‏ جایی. somewhere /'sımwes(r), (US) -hwear/‏ 
دیوارٍ صوتی یک جایی _ 
sons-in-law)‏ ام ( ۱3:۲ ın‏ هم son-in-law‏ یا جایی مثلٍ آن, یا جایی در or somewhere‏ 
۸ (در رابطة خویشاوندی) داماد همین مایه‌ها 


ات بیس 
/‘sant/‏ ۱00 


# (ادییات) غزل, غزل‌وارهء 
(محاوره در خطاب) پسر جا 
بچّه جان؛ جوان 
sonofabitch /sanavabıtf / = son of a bitch‏ 
bıt// ( p/ sons of‏ و av‏ می/ on of a bitch‏ 
۶ (عامیانه) حرامزاده» تخم سگ. پدرسگ. (90عااط 
تخم جن؛ مادر قحبه, مادر به خطا 
sons of guns)‏ ام ) ‘gan!‏ د on of a QUN /san av‏ 


somewhere around / about _ ڍaد> بزی در‎ 


somewhere between 
somnambulism /som'nazmbjulızom/ (رسمی)‎ 
راه رفتن در خواب» خوابگردی‎ 
somnambuUlist /so0ہ'n4mbjٺlı5t/ (رسمی) خوایگرد‎ 
8070|08 /:070010::/ (رسمی) خواب آلو دگی‎ ۶ 
somnolent /:۵۵۵۱۵0/ ۰ (رسمی( ۱. خوابآلوده.‎ 
خوابآلود ۲ خواب‌آور ۴ [مکان ] ساکت. آرام‎ 


بزی بين 


sopping 


پر از دوده کردن, با دوده 

پوشاندن. دوده‌ای کردن 
۷ . آرام کردن, آرامش بخشیدن به 
نک 


کين دادن 


soot sth up 


soothe /su:/ 
[درد و غیره ] تخفیف دادن,‎ ۴ 

4ه آرامش‌بخش؛ [صدا ] دل‌نواز؛ 

تسکین‌دهنده 

به نرمی, با ملایمت؛ 

با لحن آرامش‌بخشی, با لحنِ ملایمی 

۸ (کهنه) غیبگو. . طالع‌بین؛ soothsayer /'su:êseı()/‏ 

فالگیر. پیشگو 

۱ دوده‌ای, دوده‌پوش, دودزده, 

دوده گرفته ۲. سیاه, دودی 

SOP /sop/ ( prp sopping, pi,pp sopped) باج»‎ ۱7 

باج سبیل» رشوه؛ دل‌خوش‌کنک ۲ ترید. تلیت 


adv 


SOOtY ۷ 


[آب مایعات ] جمع کردن, پاک کردن صلا 5 500 
۸ (رسمی) سفسطه گرایی. 
سفسطه 

۰۱ (فلسفه) سوفسطایی sophist /‘sofist/‏ 
۲ (رسمی) اهل سفسطه. سفسطه‌پاز ۳. آدم اهل علم 
۱ (به طعنه) آدم اهلِ sophisticate /sîisııkeıt/ «ji‏ 
آدم وارد آدم چشم و گوش باز آدم اهل بخیه ۲. 
آدم آزموده آدم بافرهنگ, آدم فرهیخته. آدم 
امروزی؛ آدم بخرد 

[شخص [ آزموده. /fısıketıdڊs/ sophisticated‏ 
بانجربه» وارد, بخرد؛ بافرهنگ, فرهیخته؛ 
امروزی؛ باریک‌بین؛ [سلیقه ] ظریف؛ [ظاهر. لباس] 
شیک, آراسته ۲. [دستگاه ] پیچید. 


۳ 


ad 


پیشرفته ۳. [بحث] 


1 
3 


» پیش را 

(رسمی) سفسطه‌بازی, مغلطه. sophistry /'sofıstı/‏ 

تحریف 

(در آمریکا) دانشجوی ۰ /'sof5:))/‏ 50000۳00۲6 

سال دوم. سال دومی؛ دانش‌آموز سال دوم 

۲ (مربوط به) سال دوم 

(در آمریکا. رسمی) /جصهه/ sophomoric‏ 
کودکانه. سرسری؛ بی‌معنی 

۱.مادهٌ خواب‌اور 


/ ومد ۱ 500011616 
۲ [دارو و غیره ] خوابآور ۳ (مجازی) [لحن. سخنرانی ] 


i soothing ون‎ / 


soothingly /'su:örqlı/ 


i sophism /‘sofızam/ 


(در آمریکاء محاوره) ۱. پدرسوخته ۲. لعنتی» کوفتی 
مج av‏ مد 600 Son of‏ 
۸ بسر خداء پسرِ اسان (-عیسی سیج) (he Son of God‏ 
Son of Man /san av man/ = Son of God‏ 
(رسمی) [صدا] مود sonority /sanoratı, (US)‏ 
زنگ. طنین. رسایی 
هه (رسمی) ۱ SONOFOUS /‘sonaras, sans:ras/ [u]‏ 
زنگ‌دار, پرطنین, رسا ۲. مطنطن, پرطمطراق, غرّا 
۲ با صدایی . :دوه sONOrOUSIY /'sonsraslı, (US)‏ 
رساء با صدایی پرطنین. با صدایی زنگ‌دار 
۷ . به زودی» زود. طولی نمی‌کشد ۰ /5۷:0/ 5001 
که» عنقریب؛ طولی نکشید که ۲ به سرعت. سریع, 
زود تند فوری» بی‌درنگ 
چقدر طول How soon can you be ready?‏ 
می‌کشد تا حاضر شوی؟ کی حاضر می‌شوی؟ 
The sooner you begin the sooner you'll finish.‏ 
هر چقدر زودتر شروع کنی زودتر هم تمام می‌کنی. 
به مجرد این‌که, بلافاصله که, تا, همین‌که . وه 500 وه 
در نظرٍ او . ,90۳۳۵06۲ He would as soon die as‏ 
تسلیم یعنی مرگ. 
I'd just as soon you put that thing away.‏ 
ازت می‌خواهم فوری آن چیز را کنار بگذاری. ترجیح 
می‌دهم فوری آن چیز را کنار بگذاری. 
Least said soonest mended. (prov) —> say‏ 
گفتن همان و no sooner said than done‏ 
انجام شدن همان, از تو به یک اشارت از ما به صد 
دویدن, به یک لب تر کردن کار انجام می‌شود 
به مجردٍ این‌که. همین‌که. تا „than‏ 
به محض این که 
No sooner had he arrived than he had to‏ 
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تا آمد مجبور شد برگردد. leave.‏ 
چندی بعد از, بلافاصله بعد از 
هر چه زودتر بهتر 

دیر یا زود 


soon after 
the sooner the better 
sooner or later 
(رسمی) انجام کاری را ترجیح دادن اء ۵0 01۵۴ی‎ 
She would sooner die than lie. ترجیح می‌دهد‎ 
بمیرد و دروغ نگوید. مرگ را بر دروغ ترجیح می‌دهد.‎ 
not a moment too soon; none too soon 
درست در آخرین لحظه‎ 
Sooner you than me! ۰ هیچ دلم نمی‌خواست جای‎ 
(به طمنه) دست حق به همراهت! خوش باشی!‎ ! 


تو 


so soon کسالت‌بار. خسته‌کتنده به این زودی‎ 
sooner rather (141 1۵46۲  یدوز هر چه زودتر, بد‎ 5020۲1616811 /,sopairifiklı / طورٍ خواب‌آوری؛‎ a adv 
به طرز کسالت‌باری زود‎ 
00و‎ /sut/ خیس» » آب‌چکان, ی تر ره خیس آب اواج 50001۳9 ¦ دوده‎ j, 
ون‎ Izsll اف ده‎ d> هو‎ _u=cook u:=too A=cup و‎ about 
e1 = say 0 at=five دور‎ near €= hair to pure aıo= fire 
awa = hour j= yes W= wet = jam i f= shoe و -و‎ 


رنجش‌های گذشته را دوباره مطرح کردن 
۸ (رسمی) جداء به طور جدی؛ sorely /'s5:l/‏ 
به شدت. خیلی 
# ۱ درد؛ سوزش, التهاب 
۲ رنجش, دلخوری ۳ خشم. عصبانیت 
۸ (گیاه) ذرتِ خوشه‌ای ونم sorghum‏ 
(در آمریکاه دانشگاه) /s51o51ı, (US) -15:r-/‏ 50۲۵۲۸۷ 
زنان, انجمن دخترانِ دانشجو ۲ اعضای 
نان, اعضای انجمن دخترانِ دانشجو 
۸ (گیاه) ترشک 
۱ رنگي حنایی 
۲ اسب کهر 


ام 50۲60695 


sorrel? /'soral, (US) 'so:ral/ 


۸ ۱ غصه» غم اند 


بیچارگی؛ 


آفستوسینه مایا نات ٩‏ ممت خی 
ضایعه 
۷ ۳ (رسبی) تأسف خوردن, غصه خوردن, متألم بودن» 
محزون بودن 
drown one's sorrows — drown‏ 
more in sorrow than in anger‏ 


غصة... را خوردن. sorrow at / for / over‏ 
دل (کسی) برای... سوختن 
4 (رسمی) [شخص ] غمگین. 
غمزده, محنت‌زده» اندوهگین, مغموم. محزون؛ 
[حادة ] تأسف‌انگیز تأسفباره اندوهناک 
» غمگنانه, با اندوه. /‘soraufalt/‏ 5۵۲۲۵۷۲ 
با تأسف 


« غصه غم اندوه. ‏ /دنواند:ه:/ 50۲۲۵۷۵۱۵55 


حزن 
4ه .متأسف, غمگین ۲. شرمسار. 


sorry /‘sor/ 
یمان ۳ (به طعه) غمان‎ 

أسف‌انگیز, اسف‌بار» دلخراش 

.معذرت می‌خواهم؛ متأسفم ۵.(در بریتایا) 

نیده چی فرمودید 

I'm sorry I'm late. ببخشید (که) دیر آمدم‎ 

(کهنه) عذرٍ بدتر از گناه 

۱. دل (کسی) سوختن برای. 

احساس همدردی کردن برای ۲. متأسف بودن برای 

better safe than sorry —> better 


a sorry excuse 
be/ feel sorry for 


cut a sorry figure — figure 
50۲/500 نوع» جور» قسم» طور, گونه؛ تیپ‎ ۱ ۸ 
(محاوره) ادم‎ ۲ 
هیچ آدم بدی نیست.‎ 
They served coffee of a sort / of sorts. 


He's not a bad sort really. 


(محاوره به طمنه) قهوه می‌دادند آن هم چه قهو‌ای. مثلاً 
قهوه می‌دادند. به اصطلاح با قهوه پذیرایی می‌کردند. 


i sorrel’ /'soral, (US) 's:ral/ 


50۲۲۵۷۷ /'soraا/‎ «hw 


0 ۱با حقارت. با پُستی. 
۱۸ 50۲۲۵۷۷/۷۷[ 


5000 /‘sopı/ 
[آب و هوا] مرطوب. بارانی ۳ (در برینائید محاوره به‎ ۲ 
طعنه) احساساتی؛ رومانتیک. رژیایی ۴. احمق؛‎ 
[رفتار ] احمقانه. بی‌معنی‎ 
عاشي چیزی / کی بودن, 500/50 ا0ھ ررمو ا‎ 
کشته و مردة چیزی / کسی بودن, دیوان چیزی / کسی‎ 


بودن 

SOPFANO /sapra:nau, (US) “pran-/ (موسیقی)‎ 

.۲ سوپرانو۲. خوانندة سوپرانو ۳. بخش سوپرانو‎ .١ 
ساز سوپرانو‎ 


ا ۷ ۵. سوپرانو 


SOFD@t /'sa:be, ‘sa:bat/ بستنی یخی. الاسکاء‎ ۸ 


یستنی موه ي 
۸ جادوگر. ساحر؛ جن‌گیر 


۸ ساحره» جادو SOFCEFESS /'s5:s9rs/‏ 
جن‌گير زن 
# جادو, جادو و جنبل, سحر» /0:0۱:/ 50۲6۵۲۷ 
افسون؛ جادو 
4 (به طمنه) ۱. [جاء موتعیت ] نکبت‌بار, /۵:۵:۵:/ 50700 
جتی» ناخوشایند, ۲ [رفتار ] زشت. 


ناشایست؛ حقیرانه. کوته‌بینانه؛ ننگین. شرم آور؛ 
نفرت‌بار؛ [شخص ] حقیر, پُست» زبون؛ نفرت‌انگیز 
۱۸ 50۲۵0101۷ 
با دنائت؛ به نحو حقارت‌باری, به طرزٍ حقیرانه‌ای 
۲ به طرزٍ زشتی, به طور زننده‌ای, به صورتِ 
شرم‌آوری ۳ به طرز ناخوشایندی 
» چرکی ۸ 0 
۲ کثافت. نکبت؛ زشتی, پلشتی ۳ پّستی, حقارت. 
دنائت. فرومایگی, لثامت 
4ه ۱. [زانو. گلو و غیره ] که درد می‌کند؛ sore /s5:(r)/‏ 
که درد می‌گیرد؛ [خص ] کوفته ۲. زخم» زخمی» 
حساس؛ مجروح» آسیب‌دیده؛ ملتهپ ۳ (در آمریکا 
محاوره) عصبانی. دلخور, رنجیده, دمغ» ناراحت ۴. 
(رسمی, کهنه) جدی, سخت؛ مبرم؛ شدید 
۸ ۵. زخم. جراحت؛ التهاب ۶.(مجازی) کدورت. 
دلخوری, ماي رنجش 
درد داشتن؛ درد گرفتن؛ درد کردن 
ورد 


چشم درد 


be sore 
a sore throat 
sore eyes 
like a bear with a sore head — bear 
a sight for sore eyes — sight" 

ماي دل پري کسی بودن. 
اسباپ دلخوري کسی بودن 
وصلة stand / stick out like a sore thumb‏ 
ناجوری بودن» تو چشم زدن. مثلٍ گاو پیشانی سفید 

مشخص بودن 

کدورت‌های گذشته 


be a sore point with sb 


را تازه کردن, 50:65 ۵اه رب 0p‏ 


بود. اولین هجومش به دنیای سیاست موفقیت‌آمیز بود. 
۶ .اس أ س (= پیام راديويي گشتی‌ها . اعت اد ج6 5081 
و هواپیماها برای درخواست کمک) ۲ تقاضای کمک. 
درخواستِ کمک 
(محاوره) متوسط. میانه حال. 


50-90 /s20 so0/ 

نه خوپ نه بد 

امروز چطوری؟ 

ای همچین, 

۸ (کھنه. به طعنه) آدم دائم‌الخمر, ادم عرق‌خور ا80/0 

(کهنه, به طمنه) [شخص ] دائم‌الخمر: ۰ //0۸:/ 0180و 

خرفت. بی‌شعور 

4 ۱.(رسمی, به طعنه) /,stau vautf1/‏ ۷۵6۵۵ 50100 
نجواکنان, آهسته, زیر لبی» در گوشی 

۷ ۲ (رسمی, به طمنه) به نجواء به طورِ در گوشی» زير لب 


How are you today? - So-so. 


۸ ۱. سو ( سکۀ کم‌ارزش و قديمي فرانسوی) SOU /su:/‏ 
۲ (محاوره) پول سیاه, پاپاسی» پشیز 
۸ (دریائوردی) جنوب هه SOU'‏ 


۸ (آنبزی) سوفله soufflé /‘'su:fer, (US) su'fer/‏ 
سوفلة اسفناج spinach soufflé‏ 
۶ ۱.(رسمی, کهنه) [باد ] زمزمه ‏ /۵هء (US)‏ ,50۱90/5۸۶ 
کردن, نجوا کردن؛ زوزه کشیدن 
۸ ۲. (رسمی, کهنه) زمزمه, نجواه زوزه 
seek‏ اه م22 53:۱ 1حاونا0و 
1 روح» جان» روان نفس ۲. [شخص ] /اندء/ آلا50 
روحیه ۳ مظهر, نمونُ اعلی, تجسم؛ روح و روان 
۴ روح؛ (در جمع) ارواح ۵. شخص, کس. ادم؛ بح 
۶.موسيقي سول (= نوعی موسيقي حزن‌انگیز جاز یا بلوز) ۷. 
(در آمریکاء محاوره) فرهنگي سیاهان, هويتِ سیاهان 
۸.سرشتِ اصلی, طبیعتِ اصلی, ذات 4.(در جع) 
جمعیت» سکنه, نفوس ۱۰ نفره شخص. کس, فرد 
جان به جان‌آفرین ‏ 600 commend one's sou) t0‏ 


تسلیم گردن 


این موسیقی ھج رح الا50 This music has n0‏ 
ندارد. 
پرنده پر نمی‌زد. 65060۰ظ There wasn't ۵ soul t0‏ 


احدی دیده نمی‌شد. 
bare one's soul —> bare‏ 
body and soul —> body‏ 
heart and soul —> heart‏ 
keep body and soul together —> body‏ 
the life and soul of sth — life‏ 
sell one's soul — sell‏ 
( هه بیانگر تعجب) عجب! خدای من! !5001 ص U p01‏ 


a sort of sth 


[ کاس یه ]یکت ی 


یک جور. نوعی 
(محاوره) ۱. کسل, ناخوش احوال, بد حال ٣0ء‏ 0۶ ااه 
۲. بدعنق, عصبانی 


نمی‌دانم چه‌ام است. حالم خوش 0۴50۳65 I'm out‏ 


(محاوره) کمابیش. بفهمی‌نفهمی, بگی‌نگی 
همه جور؛ همه نوع, هر جور 

It takes all sorts (to make a world). (prov) 
دنیا جنگل مولاست.‎ 


Nothing of the sort! It's nothing of the sort. 


sort of 


all sorts of 


اصلاً چنین چیزی نیست. ابداً اینطور نیست. چنین 
چیزی هم نیست. 

جدا کردن. سوا کردن.» دسته‌دسته sort /so1/‏ 
کردن, تفکیک کردن. در دسته‌های جداگانه قرار 


دادن مرتب کردن؛ دسته‌بندی کردن 


چیزی را به...تقسیم كردن اه (اد0) ۶)1 0۲۲ 
چیزی را در... جای دادن 
نشان دادن که sort out the men from the boys‏ 


کسی چند مرده حلاج است, نشان دادن که کی چکاره 
است. ثابت کردن که کی مرو کار است و کی نیست 
( در شت‌خانه) دایر؛ تفكيکي the sorting office‏ 
مرسولات 

۱. جداکردن, سوا کردن؛ اله 5/5 50۲1 
ریز و درشت کردن ۲. (محاوره) مرتب کردن» 
منظم کردن, جمع و جور کردن ۳. کنار گذاشتن؛ 
انتخاب کردن ۴. طبقه‌بندی کردن» دسته‌بندی 
کردن» جور کردن ۵. [مسئله و غیره ] حل کردن» راو 
حل پیدا کردن برای؛ رسیدگی کردن به؛ رفع و 
رجوع کردن؛ [زندگی و غره | سر و سامان دادن به 
۶. (عامیاله) حدمت ... رسیدن» به حساب .. 


رسیدن, ترتیب ... را دادن, حو 
گذا ۱ 
مسائل خود را حل کردن. 
مشکلاتِ خود را رفع و رجوع کردن؛ به زندگي خود سر 
و سامانی دادن 
(عکس وغیره] از نظر sort through sth‏ 
گذراندن» بررسی کردن. مرتب کردن» منظم کردن 
۸ ۱. [مرسولات پُستی ] دستگاو sorter /'so:ta(r)/‏ 
تفکیک؛ (شخص) تفکیک‌کار ۱.۲ کامپیوتر ) تر تیب‌بند, 
مرتب‌کننده 
۱ (نظامی) یورش, حمله, تاخت» 
هجوم ۲. (تظامی) پرواز. پرواز عملیاتی ۳. (رسمی) 
گشت. گشت وگذار؛ بازدید. سرکشی 


را کفب دستش 


sort oneself out 


sortie /'so:t/ 


His first sortie into politics was successful. خدای بزرگ!‎ 
للاعا 966 عنا‎ & father D=got 5:=saw U=cook u:=to0 
a= £0 five ow ده‎ 1=near ea=hair l= 
j=yes w=wet هت دا‎ d3=jamn 0=thin عطاق‎ 


سروصدا ۲ لحن» تحوة گفتار ۴ صدارس 
موسیقی ۱.۶صفت‌گونه) صوتی» (مربوط به) صوت 
(آراشنامی) واکه. مصوت a vowel sound‏ 
(به طعنه) 
خیلی وراجی کردن. پرحرفی کردن؛ (کسی) از صدای 
خودش خیلی خوشش امدن 
بی‌سروصدا, بی هیچ صدایی, ارام without ۵ sound‏ 
از قرا معلوم. by the sound of it / things‏ 
علی‌الظاهر, بنا به ظاهر, ظاهرا, آن‌طور که پیدا است 
like the sound of sb / sth — like‏ 
۱. به نظر آمدن, به نظر رسیدن» /0۵:/ 500003 
احساس شدن, جلوه کردن؛ بودن ۲. به صدا درآمدن. 
صدا دادن, صدا کردن 


jke the sound of one's own voice 


۷ ۳ به صدا درآوردن. صدای...را درآوردن؛ [آلاتِ 
موسیقی ] نواختن» زدن ۴.(رسمی) تلفظ کردن ۵.(رسمی) 
آزمایش کردن, امتحان کردن ۶. وقتٍ... را اعلام‌کردن 

این موسیقی This music sounds beautiful.‏ 
گوش‌نواز است. این موسیقی به گوش خوش می‌آید. 
فکر می‌کنم (که).... به نظرم It sounds to me...‏ 
می‌رسد (که)..., انگار (که).. 

I hope I don't sound as if I'm cri 


izing you. 
امیدوارم این احساس بهت دست ندهد که دارم از تو‎ 
اد می‌کنم. امیدوارم این برداشت را نکنی که دارم ازت‎ 

اد می‌کنم. 
(با شپور) اعلام عقب‌نشینی کردن ۲۵/۳6۵۸ ۱6 000۵و 
sound a false note > 0۵۱01‏ 


sound a note of sth —> note 
sound off (محاوره به طنه) رجز حواندن»‎ ۶ 
رجزخوانی کردن» عر و تیز کردن» ور زدن»‎ 
حرفي زیادی زدن‎ 
50080 /::04/ [دریا و غیره ] عمق‌سنجی کر دن,‎ . ۷ 
ژرفایابی کردن‎ 
[دریا و غیره ] عمق ... را اندازه‌گیری کردن‎ .۲ ۷ 
50000 پی به نظر .. بردن» مزۀ دهن ... را الاه و‎ ٨ 
فهمیدن‎ 
soundS /saund/ (جفرافیا) تنگه, باب. بغاز‎ 
sound 2۲61۷۵6 ۵جسهه/‎ '0:k41v2Z/ (رادیو, تلویزیون)‎ 7 
آرشنیو صدا‎ 
sound barrier /'saund barıa()/ دیوار صو تی‎ 7 
sound effect ۰۵۵0۵ ıfekt/ (در فیلم) تأثیر صوتی.‎ ۶ 
صدای زمینه؛ (در جع) اثراتِ صوتی؛ جلوه‌های‎ 
صو تی‎ 
[زنگ آژیر ] به صدا‎ * 


وهی sounding‏ 
درآوردن, زدن 
(در ترکیب) ۱. که ... به گوش /ون4تهه/ 0۱0۳0179و- 


loud-sounding 


adj :‏ ]کار 


soul brother 


خدا بیامرز. خدا پیامرزدش God rest his / her soul‏ 
a village with a population of 100 souls‏ 
دهکده‌ای با صد نفر جمعیت, دهکده‌ای با صد نفر سکنه 
(در آمریکاء محاوره. ۰ soul brother /'sal br59()/‏ 
ميان سیاءپوستان و در خطاب به هم) برادر 
soul-destroying /'saul distran /‏ 
خسته کننده. کسالت‌بار. کشنده, یکنواخت. ملالت‌بار» 
جانکاه؛ روح‌فرسا 
# (در آبریکا) غذای سیاهان. 
غذای سیاه‌پوستی 


soul food /'saul ۲ 


4ه [حالت, موسیقی. چشم. نگاه ] نوی soulful‏ 


پراحساس: محزون, حزن‌انگیز. حزین, غم 


00۷ با احساس؛ به طرزی حزین» /:ادانهه/ لااباگاناوو 


به طورٍ غم‌انگیزی 
# حالتِ پراحساس: 
حالتِ محزون. حزن 
4 ۱ بی‌روح» بی‌حالت, مرده؛ /داانه:/ 50۱011685 
بی‌احساس ۲. [زندگی, کار ] خسته کننده, کسالت‌بار, 
۷ بدون احساس, به طرز 
بی‌روحی 
دوست جان‌جانی. soul mate /'saul mert/‏ 
یار غار. رفیق شفیق» رفیق گرمابه و گلستان 
۸ موسيقی سول soul music /'soul mju:zık/‏ 
( = نوعی موسيقي حزن‌انگیٍ جاز یا بلوز) 
^ تعمق« غور و /ول/ا:ه انده/ soul-searching‏ 
بررسی. تأمل, تفکر 
(در آمریکا: محاوره. soul sister /'saul sısto(r)/‏ 
میان سیاهبوستان و در خطاب به هم) خواهر 
4ه [موسیقی و غیره ] / soul-stirring /'soul sta:rın‏ 
پرهیجان. شورانگیز» پرشور. پراحساس 
ad‏ 1 [دندان و غیره ] سالم» بی‌عیب» ‏ /dصsa/ SOUNd'‏ 
بی‌عیب و نقص, درست؛ [بنیاد] محکم. قرص؛ 
[عتل ] سلیم ۲ [بحت ر غبره] منطقی» محکم. مستدل, 
مطمئن, قابل‌اعتماد متین ۳ (رسمی) کامل» درست و 
حسابی, جانانه ۴. [نوشته و غره] دقیق, صحیح ۵, 
[بازیکن و غیره ] تواناه قابل ۶. [خواب ] عمیق» راحت 
He is a sound sleeper.‏ 


soulfulness اه‎ 


soullessly /‘saullislr/ 


خوب می‌خوابد 
ادم خوش‌خوابی است. خوایش سنگین است. 
safe and sound — safe’‏ 
صحیح و سال سالم (as) sound as 4 bell pl‏ 
(کهنه, به شو خی ) سرحال, . sound in wind a20 limb‏ 
شروشروگنده: سالم و سرحال 
۷ عمیقاً خواب بودن, به خواپ عمیقی م2516 650۲00« 
فرورفته بودن 
در خواپ عمیقی فرورفتن _ 
۸ ۱.(فزیک) صوت ۲ صداء آوا؛ 


fall sound asleep 
5002 /saund/ 


South African 


souped-Up /'su:pt Ap/ 
soup-kitchen /‘su:p kıtfın / 
soup-plate /'su:p (بشقاب) سوپ‌خوری» او‎ n 
(بشقاب) توگود‎ 
50۲ /saua(r)/ ترش» ترش‌مزه ۲ ترشیده.‎ .۱ 4 
ترش‌شده ۲ بداخلاق, بدخُلق, عبوس» ترشروء عنق‎ 
.۵ [ثیر ] ترش شدن, خراب شدن,. فاسد شدن‎ ۴ ۶ 
[روابط. حال. خُلق ] خراب شدن, بد شدن‎ 
× [شیر ] ترشاندن» خراب کردن» فاسد کردن‎ .۶ ۷ 
] [روابط, حال و غیره] خراب کردن, بد کردن؛ [شخص‎ 
بداخلاق کردن, اخلاق ...را خراب کردن‎ 


۱ [شیر ] ترش شدن. فاسد شدن, ...50۲۲ ur۸‏ / 0ع 
خراب شدن ۲. [روابط و غیره ] خراب شدن, به هم 
خوردن, تغبیر کردن 


این فقط از دماغ سوختگی‌اش ‏ .66هتي 50۵۲ اوراز 105 
است. گربه دستش به گوشت نمی‌رسد. می‌گوید پیف پیف. 
1 [رود] سرچشمه ۲ منبع» منشا ‏ /5:5/ source‏ 
۳ مرجم. مأخذ, منبع؛ (در جمع) اسناد و مدارک 


source material 


the source language 
at source در سرچشمه, در میدأً‎ 
پولی که در جا مالیا‎ 
آن کسر می‌شود, مالیات دررفته‎ 
آلبالو؛ درختِ آلبالو‎ # 
sour Cream ٭ خامةٌ ترش نهد‎ 
50۱۲۵۵۱090 /:::۵۵90/ (در آمریکا) ۱. خمیر ترش.‎ ۶ 
خمیرمایه ۲ مهاجر اولیه. پیشتاز‎ 
با بداخلاقی, با بدخُلقی.‎ 
با تلخی, با عصبانیت‎ 
ترشی» ترش‌مزگی‎ ۱ ۸ 
(مجازی) تلخی, عصبانیت‎ ۲ 
sour Orange /sauar 'orınds, (US) '2:ıصd5/ رنج‎ 
SOUFPUSS /'sauapus/ (محاوره) آدم بدعنق, آدم‎ 
بدخلق‎ 
خیس کردن؛ در آب فرو کردن‎ .۱ 
[ماهی ] ترشی کردن‎ ۲ 
هه (عامیانه) مست. پاتیل, لول‎ 
جنوب؛ سمتٍ جنوب‎ ۱ ۸ 
هه ۲ جنوبی؛ (مربوط به) جنوب‎ 
هه ۳ به طرفي جنوب. به سمتٍ جنوب, به جنوب‎ 


money taxed at source 


SOUFIY /‘savalı/ adv 
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5096 /saus/ 


500560 /saust/ 
south ها‎ 


به طرف جنوب, به سمت جنوب to the south‏ 
(به) جنوب down south‏ 
# افریقای جنوبی امه ونم South Africa‏ 


South African مدا‎ 'zfrıken/ (مربوط ڊ4(‎ .1 adi 
آفریقای جنوبی ۲ (مربوط به) جنوپ آفریقا‎ 


إ هه ۱ ضر صداء 
مه j sour cherry‏ 


i SOUrNESS موه‎ 


grand-sounding 
impressive-sounding 


strange-sounding 
sounding-board /'saundıy bo:d/ اتره + موسیقی)‎ 
تشدید. صفحد طنین ۴.(محاوره) ابزار اشاعه,‎ 
وسیلة نشر ۳ طرف مشورت, مشاور ۴ میک‎ 
sounding line /'saٻndı ٭ (طنابپ) عمق‌سنج:/۱۵:۵‎ 
(کابلِ) ژرفاسنح‎ 
sounding ۲۵۵ /‘saundın rod/ ميل عمق‌سنج‎ # 
$0195 م . عمق‌سنجی. ژرفایابی  /2وفسه/‎ 
عمق, ژرفا ۳.(مجازی) نظریابی» نظر سنجی‎ ۲ 
501001695 /'saundlrs / بی‌صداء بدونِ صداء‎ ۷ 
بی‌صدا: ساکت, خاموش‎ 
soundlessly ای‎ / 


۷ بی‌صداء بدون صداء 
بی‌سروصداء ساکت 
۵ ۱ [بحث] به طرزی منطقی. . /اهجنهه/ ا01 
به طورٍ مستدلی, به نحوی معقول؛ به طرزٍ محکمی 
۲ کاملا. حسایی, به کلی, یکسره ۴. [خوابیدن] به 
طورٍ عمیقی, راحت. خوب 
# ۱.محکمی, استحکام .. soundness /savndnı$/‏ 
۲ منطقی بودن, مستدل بودن, استواری ۳ [بدن, منز ] 
سلامت. صحت ۴ [خواب ] عمیق بودن 
که soundproof‏ 
صدابندی‌شده 
۲ [اتاق و غیره] و صدا کردن, عایق‌بندی کردن» 
صدابندی کردن 
استودیوی عایق‌بندی‌شده 
n‏ ضط صl« sound-recording/'saund rık>:dı/‏ 
صدابرداری 
# دستگاو صوتی. ‏ /صs1st SOUNd SYStem / sad‏ 


soundproof studio 


سیستم صوتی 
* ۱. [فیلم ] باندٍ صداء / soundtrack /'saundtraek‏ 

حاشیهُ صوتی, لبة صدا ۲. نوا موسيقي مستن؛ 
SOUNd-WaVe /'saund werv/‏ 


۸ موج صوت: 
(در جمع) امواج صوتی 
۸ سوپ 5 sOUp’ /su:p/‏ 


(محاوره) به دردسر افتادن. 
کلاء (کسی) پس معرکه بودن 


be in the soup 


soup /su:p/ 
[موتور, اتومبیل ] تقویت کردن  صل تلاو مناه‎ .۱ 
[فیلم و غسره] بهتر کردن؛ جالب‌تر کردن»‎ ۲ 
جذاب‌تر کردن‎ 
SOUPÇON /‘su:pspn, (US) su:p'501/  (”أخوش نز یه‎ 


ذره‌ای» کمی, کُمَکی 


A=cup a= about‏ وا معا 5:=saw‏ 0و ده اه دنه له ده 
pure ara = fire‏ ده مه ها e1 = say 0 al=five  a=now oi=boy‏ 
ava = hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan O=thin Ö=this f=shoe 3= vision = sing‏ 


southbound 


4۷ به طرف جنوپ غربی, رو به جنوپ غربی 
گار« souvenir /.su:vanı>(?), (US) su:vanır/‏ 
یادگاری؛ سوغاتى. سوغات 
« ۱ کلاو بارانی» کلاو ۰ /()هامتنهه/ 500۷۷۵۵/۵۲ 
باران‌گیر جنوپ غربی 
(رسمی) ۱. [قدرت. حاکم ] مطلق,/0۷70:/ 50۷6۲6190 
بی‌چون و چرا ۲. والامقام. والامرتبه, عالی‌مقام ۳ 
[ملت, کشور ] مستقل, خودمختار ۴ بسیار موئر, 
فوق‌العاده, عالی 
۵(رسمی) حاکم مطلق؛ سلطان. فرمانروا ۶. ساورین 
( = سکۀ قديمي طلا معادلِ یک پوند) 
داروی مؤثر. علاج قطعی a sovereign remedy‏ 
(رسمی) ۱. قدرتِ مطلق, ۰ /5۵۷۲۵۴۷۰/ 50۷6۲۵90۸ 
اختیار تام» حاکمیت ۲.استقلال. خودمختاری ۴. 
حکومتِ مستقل. حکومتِ خودمختار 


soviet دنه‎ ‘sov-/ 


۸ ۱. (در شوروي سابق) شورا 


4 ۲. شوروی 
۱ مردم شوروی ۲. رهبران شوروی the Soviets‏ 
اتحادٍ شوروی the Soviet Union‏ 


۸ خوک ماده, ماده‌خوک اه SOW'‏ 
sowed, pp sown, sowed)‏ ام ( SOW? /s20/‏ 
۷ ۱. [بذر] پاشیدن» افشاندن؛ [دانه. گیاء] کاشتن ۲. 
[زسن ] کاشتن» زیر کشت بردن ۳ [تخم نفاق, شک و 
غیره ] پراکندن, پاشیدن 
sow a plot of land with wheat; sow wheat on /‏ 
قطعه زمینی را گندم کاشتن. 
زمینی را زیر کشت گندم بردن 
چیزی را به ذهن کسی انداختن. نص واه ہ1 0و 0۷و 
تخم چیزی را در ذهني کسی کاشتن, ذهنِ کسی را به 
چیزی مشغول کردن 
sow one's wild oats —> Wild oats‏ 


in a plot of land 


sow the seeds of sth 
sOWer /'sau()/ 


[نفرت, نفا ] .را کاشتن 

(شخص) بذرکار» کشت‌کار 

برزگر؛ (دستگاه) بذرافشان 
نفای‌افکن, تفرقه‌افکن 
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a sower of discontent 
SOWN /ssun/ pp of sow 
SOY /s1/ = soya 
502 /'saı2/ 
soya bean مد‎ bi:n/ 
50۵ 5۵168 / اوه ومد‎ 
soy bean /‘saı bi:n/ = soya bean 
SOY SAUCE /.s51 's5:s/ = soya sauce 
sozzled /'sozld/ 4ه (محاوره) مست» پاتیل, لول»‎ 

سیاه‌مست. مستِ لایعقل 


۸ (گیاه, دانه) سویا 
م (دانة) سویا 


« سس سویا 


SP وود‎ / > spelling 
Spa /spa:/ چشما آب‌معدنی‎ ۸ 


۱. جا جای خالی» فضاء فضای 


j space /spers/ 


یقای جنوبی ۴ اه جنوپ آفریقا 
زه که به طرف جنوب ‏ هه southbOUNd‏ 
می‌رود, (مربوط به ) جنوب» رو به جنوب 
۸ ۱ جنوب شرقی. جنوب انا انه 50۷010۵8511 
شرق 
4ه ۲. جنوپ شرقی 
۲ ۳ به جنوپ شرقی, به طرف جنوپ شرقی 
۸ بادٍ جنوپ شرقی /()هاه:ز0نهی ۱ southeaster‏ 
adi‏ ۱. [باد ] south-easterly /sauê 'i:stalı/‏ 
شرقی, از جانب جنوپ شرقی ۲ [جهت] جنوپ 
شرقی, به طرف جنوپ شرقی 
4 (مربوط به) جنوب /هانز 501010-66516۲0/:00۵ 


ب 


شرقی 
south-eastward /,sauê ‘i:stwad/‏ 
south-eastwards‏ = 
۷ه به طرف south-eastwards /,savê 'i:stıwadz/‏ 


جنوب شرقی» رو به جنوب شرقی 

هه ١‏ [باد] (از جانپ) جiوب ‏ /۸۵9۷:/ southerly‏ 
۲ به طرفی جنوب, (مربوط به) جنوب 

۷ه ۳ به طرف جنوب 


۸ ۴. باد جنوب 
هه جنوبی southern /'sndan/‏ 
۶ اهل جنوب..جنوبی southerner /'sıöona(r)/‏ 


Southern Hemisphere /.snöon 'hemısfıa(r)/ 

the Southern Hemisphere نیمکرۂ جنوبی‎ 
Southern Lights /.s.don 'larts/ 

ا شفق جنوبی, سپید؛ جوب the Southern Ligh‏ 
4ه جنوبی‌ترین southernmost /'snöonmaust/‏ 
(محاوره مشت‌زنی) چپ دست /'200p0:/‏ 50۱01۱۵۵۷۷ 
South Pole /,sauê ‘paul/‏ 


۸ قطب جنوب the South Pole‏ 
southward /'sau0wsd/ = southwards‏ 
add»‏ به طرفی چنوب. ۰ /۸۵۵۷۵۵2:/ 50۷1۱۷۵۲۵5 
رو به جنوب 
۶ ۱ جنوب غربی, جنوب ۷۵ 0نهه/ 50۷0-651 
غرب 
هه ۲. جنوپ غربی 
۵۷ ۳ به طرف جنوپ غربی, به جنوپ غربی 


۶ بادٍ چنوپ غربی ‏ /0)هامه۵۵0۷:/ 50۷۱۷۵5/6۲ 

south-westerly /sa0 'westlı/ ]د[ ئو‎ . a 

غربی» از جانپ جنوپ غربی ۲. [جهت] جنوپ 
غربی» به طرفی جنوپ غربی 

south-western /,sauê 'westan/ هه (مربوط به)‎ 

جنوپ غربی 

south-westWard /savê 'westwad/ 

= south-westwards 

south-westWards /,sauê 'westwadz/ 


spanner 
i 502061 /speıd/ بیل‎ ۸ 
رک و راست حرف زدن. مله مء ھ لوم ھ الم‎ 
حرف خود را صاف و پوست‌کنده زدن‎ 


(بازي ورق) ۱. ورتي پیک 
۲ در جمع) خال پیک, پیک 
(محاوره) خیلی زیاد. به حدٍّ زیادی in spades‏ 
۸ (مقدار) بیل spadeful /'speıdful/‏ 
( به انداز؛) سه بیل شن three spadefuls 06 sand‏ 
۸ (مجازی) کار ڳل / spadework /'speıdwa:k‏ 
قسمتِ پر زحمتِ کار 
7 ماکارونی» اسپاگتی spaghetti /spageu/‏ 
۸ (سینما) spaghetti western /spagetı westan/‏ 


نایتالیایی. وسترن اسپاگتی 


spade? /speıd/ 


Spain /speın/ 
Spam /spaın/ 
span' /span/ ( p/p spanning, pı,pp spanned) 
[بل ] چشمه, دهانه ۲ مدت. مدت زمان؛ فاصله‎ ۱ ۸ 
وجب ۴ گستره. پهنا‎ ۳ 
۵.(در مورډ پسل) بر روی ...زده شده بودن» بر‎ 
روی...کشیده شده بودن» قطع کردن ۶.(در سورد‎ 
دانش, زندگی و غیره) در برگرفتن, تمام...را شامل‎ 
شدن؛ در تمام...ادامه داشتن ۷ وجب کردن‎ 
در طول. طي, در فاصلة, ظرفي‎ 
مدت زندگی, عمر‎ 


over a span of 

a life span 
span? /span/ 

spick and span — spick' 
span? /span/ pt of spin 
spangle /'spaengl/ ۱.(خیاطی) پولک‎ 

٨‏ ۲ پولک‌دوزی کردن. پولک دوختن روی 
٭ اسپانیایی, اهل اسپانیا Spaniard /'spanjad/‏ 
۸ سک اسپاتیول spaniel /‘spanjal/‏ 
هه ١‏ اسپانیایی, (مربوط بa‏ ( اسپانیا/]:ج0۵:/ Spanish‏ 
۸ ۲.(زبانِ) اسپانیایی 

Spanish Main /spanı/ ‘mern/ 

the Spanish Main دریای کارائیب‎ ۰ ۸ 

۲ (در آمریکای جنوبی) سواحل کارائیب 

spank /spznk/ 


adj 


تند رفتن» مثل برق رفتن 
۸ ۱.کتک. در کونی وهی spanking‏ 
۰۲ (کهنه. محاوره) [سرعت ] خیلی زیاد. خیلی تند 
۰ ۳ (محاوره) خیلی, حسابی 


خالی؛ فاصله ۲ قضای باز. محوطه ۳ فضا ۴.مدت. 
فاصله ۵. آزادی, مجال ۶. (فلسفه) مکان, حیز 


۷ ۷.با فاصله گذاشتن, با فاصله قرار دادن فاصله 
دادن 
(در) ظرف. در فاص within / in the space of‏ 
در مدتِ 


be cramped for space — cramp 
Watch this space. (محاوره. در روزنامه و غیره) منتظر‎ 
۲ خبرهای بعدی باشید.‎ 
100) / ۸۳۲ به یک نقطه زل زدن, به یک ۲٥۲۵ء ماو‎ 
نقطه خیره شدن‎ 
) (در آمریکا: محاوره) ( کسی‎ .۱ 
ماتش بردن‎ 
با فاصله قرار دادن, فاصله دادن فاصله‎ .۲ 
انداختن بين‎ 
50206-296 / زه (مربوط به) عصر فضا /۵ه مه‎ 
5868-82۲ /50۵15 9۵:)(/ ۰ (در ماشین تحریر و کامپیوتر)‎ ۸ 
کلیدٍ فاصله‎ 
50866-08061 (محاوره) آدم سر به هوا,/10060 جاهج/‎ 


آد 
گت spacecraft /'sperskra:ft, (US) -kraeft/‏ 
۸ سفینۂ فضایی, فضاپیما (pl spacecraft)‏ 
(در آمریکا. محاوره) اه spaced OUt /,speıst‏ 
.مات و مبهوت ۲ نشثه. تو عالم هپروت 
)ر آمریکا) بخاری ۰ /(۵0ا:ط space heater /'speıs‏ 
برقی 
npl‏ مهاجمان فضا ۱۱۷۵۵۵2۸ space invaders /'speıs‏ 
رعی بازي کامپیوتری) 
فضانورد (50۵66۳060 /) spaceman /'speısm+n/‏ 
بدون سرنشین, /0:059 :۲۲۵۵6/۰۳۵ 52266 


space (sth) out 


spaceship /'speıs fıp / = spacecraft 
50266 5۳01/۱6 /'؛مءs فضاپیما, شاتل فضایی/۸۱/‎ ۶ 
space station مهو‎ sterfn/ ٭ ایستگاا فضایی‎ 
SPACeSUİİ/'spe1ssu:t, لباس فضانوردی .زود‎ ۶ 
spacewalk راه‌پیمایی در فضا موی‎ ۶ 
spacewoman /‘speıswuman / آم)‎ spacewomen) 
فضانورد (زن)‎ ۸ 
spacial /'sper/1/ = spatial 
8۲8|" 9 فاصله‌گذاری. فاصلەبندى؛ /وعهم/‎ ۶ 
فاصله‎ 
528005 /‘sperfos/ هه جادار, بزرگ, وسیع‎ 
لااعناهآ۵ع50‎ /'speı/slı/ هه به طرز جاداری, جادار‎ 
502010098695 /'spe1/5n15$/ . جاداری» بزرگی.‎ n 


۸ (در بریتانیا) اچار spanner /'spaena(r)/‏ وسعت 
u:=to0o A=cup 3:=bird 9= about‏ مد cat her o=got 2:=saw‏ ده i= see‏ 
say al=five au=now ol=boy D=near ea= = layer aı2= fire‏ =1 
ava = hour w=wet tf=chain d5=jan 0= thin = sing‏ 


i spare tire /,spea /()منها‎ (US) = spare tyre 


spare tyre /speo ‘taıa()/ چرخ) زاپاس‎ n 
(محاوره,به شوخی) چربي دور شکم. چين شکم‎ ۲ 
sparing /'spearın / هه (رسمی) مقتصد» صرفه جو‎ 

در چیزی صرفه‌جویی be sparing with / of /in sth‏ 
کردن. در چیزی زیاده‌روی نکردن 
۷ با صرفه‌جویی» کم‌کم؛ sparingly /‘spearqlı/‏ 
به مقدارٍ کم به مقدار اندک؛ کم 
۸ ۱ جرقه 
۷ ۲. جرقه زدن 
ذره‌ای, سرٍ سوزنی, خرده‌ای 
(محاوره بهطلز) نایفه. مخ کله 
۶ جک make the sparks fly‏ 
(مجازی) آتشی برپا کردن. 
غلفله‌ای به راه انداختن. جر و بحت‌های فراوان به دنبال 


spark /spa:k/ 


a spark of 
a bright spark 


send sparks flying 


داشتن 
_ [اختلاف, دعوا و غیره ] منجر شدن به 0۴ اء 50271 
موجب ... شدن» منتهی شدن به» دامن زدن به؛ 
[علاقه, شور ] برانگیختن 
plag/ = spark-plug‏ موی sparking-pluUg‏ 


"۱ : درخشیدن. برق زدن» sparkle /'spa:kl/‏ 


تلالز داشتن ۲. [شخص ] درخشیدن؛ چهرا 
درخشیدن. خوشحال بودن؛ روی پا بند نبودن ۳ 
جرقه زدن 5 

۸ ۴ برق» درخشش, تلاو ۵. شور و حال, سرزندگی 
۶ جرقه 

۱. فشفشه ۲.(عامیان. در جمع) /(۳0:۸۵:/ sparkler‏ 
الماس 

هه ۱. [شراب و غیره] گازدار» / sparkling /'spa:kir‏ 


جوشان ۲ پرشور و حرارت» سرزنده» پرشو 
شاد سرحال ۳. در پرتلالژ 
هه (محاوره) درخشان, پرتلالژ ۸ 5۳۵۲۷۷ 


(در اتومییل) شمع spark-plug /‘spa:k plag/‏ 
7 (عامیانه در کشتی) برق‌کار؛ sparks /spa:ks/‏ 
بی سیم چی 


4 (محاوره) باحال؛ سرحال» قبراق» /:۵ج:/ 502۲0 


شاد, شنگول 


۰۱ (مشت‌زنی) pa:1n()/‏ ٿpartner/'spa:ı-sparring‏ 
حرف تمرین, پای تمرین ۲. پای بحث, حسریفي 
جدل 
۸ گنجشک sparrow /'sparsu/‏ 
۶ قرقی» باشه. باز / sparrowhawk /'sparauho:k‏ 
گنجشک خوار 
هه پراکنده» دیر به دیرء کم؛ ]رıش«‏ مو] /spa:s/‏ 508۲56 
کم‌پشت. تک 


هه به طور پراکنده‌ای, به طو موی sparsely‏ 


کمی, به طور شُکی؛ [اتاق۔ سالن ]با اثائیۂ کم 


(در بریتائیا, محاوره) throw a spanner in the works‏ 
چوب لای چرخ‌ها گذاشتن, خرابکاری کردن 
۶ (در کشتی) تیر. تیرک ۵۸و 5۳۵۲۱ 
spar? /spa:(r)/ ( p/p sparring, pt,pp sparred)‏ 
# ۱ (مشت‌زنی) تمرینی بازی کردن؛ دستگرمی بازی 
کردن ۲ بحث کردن» جر و بحث کردن 
هه ۱ اضافی؛ یدکی؛ [جرخ] زاپاس /)معود/ 50۵۲۵۲ 
۲ [وقت] اضافه. آزاد. خالی ۳.(رسمی) [شخص ] 
لاغر. لاغراندام؛ ترکه‌ای ۴ (رسمی) اندک, کم 
تاچیز 
۵. قطعه یدکی؛ (در جمع) لوازم یدکی» قطعاتِ یدکی 
۶(چرخ) زاپاس : 
اوقاتِ فراغت, وقتٍ آزاد. وق 
(در بریتانیمعامینه) کفر (کسی) درآمدن: ۰ 508۳6 هع 
خیلی عصبانی شدن, خیلی اوقاتٍ (کسی) تلخ شدن 


[غذا, کال ] گیر آمدن, به دست آمدن, 50۵۳6 هع مط 


۰ 


spare time ات‎ 


پیدا شدن 
پول خُرد spare change‏ 
Mw‏ برجم کردن به به بخشیدن. و spare’‏ 
گذشتن شتن, عفو کردن, زنده نگه 
5 ق از؛ دریغ کردن 
ز» مضایقه کردن از ۳. [رقت. بول ] اختصاص دادن» 
E‏ ن» گذاشتن, دادن ۴.(محاوره) [شخص ] کار 
را بدونٍ...انجام دادن 


زنده ماندن. جانِ سالم به در بردن be spared‏ 
به خود آسان گرفتن, به خود رحم کردن 0065618 P۵۲۲‏ 


no expense spared —> expense 


کسی را خجالت ندادن spare sb's blushes‏ 
احساساتِ کسی را جریحددار کهمنامه؟ وه هو 
نکردن 

spare no pains doing / to do sth .. از هیچ کاری‎ 


مضایقه نکردن که. از هیچ کاری فروگذار نکردن که 
Spare the rod and spoil the child. (prov)‏ 
. کسی که چوب را نار می‌گذارد 


(and) to spare 


وقتی برای تلف کردن ۰ !5۵۳6 There's no time to‏ 
نداریم! 
فکری به حال ... کردن. spare a thought for‏ 
به فک ...هم بودن 
# قطع یدکی؛ + (در جمع) a:t/pjlglڳ spare part /ıspe»‏ 
یدکی؛ قطعاتِ یدکی 
۶ (محاوره. pa:t 'sa:dser1/‏ جعود,/ spare-part SUrgerY‏ 
به شوخی) پیوندٍ اعضاء تعویض اندام 
n‏ کباب دنده, دنده‌کیاب اد موه | spare-rib‏ 
اتاي اضافی. اتاي /spe» 'ıı:ı, 'ım/‏ ۲۵0۲0 522۲6 


مهمان 


spatter sth on / over sb / sth; spatter sb / sth 
«آ٤1 [روغن, گل و غیره ] به کسی / چیزی پاشیدن طا‎ 
spatter sb with mud کسی را گلی کردن‎ 
spattering /‘spatarı/ = spatter n 
٭ ۱.کاردک ۲ (یزشکی) قاشقک /داہ/ا×مء'/ دالااهمو‎ 
502۷0 [ماهی ] تخم, آشیل. خاویار: /«جمه/‎ ۱ # 
[قورباغه و غیره ] تخم ۲. (زیست‌شناسی) هاگ‎ 
[ماهی, قورباغه و غیره ] تخم‌ریزی کردن ۴. (مجازی)‎ ۲ ۶ 
مثل قارج سبز شدن‎ 
(مجازی) مثلِ قارچ بیرون ریختن, بیرون دادن‎ ۵ ۷ 
spay /sper/ [حیوان ماده ] تخمدانٍ‎ 
نازا کردن‎ 
speak /spi:k/ ( pr spoke, pp spoken) 
.۲ صحبت کردن. حرف زدن» سخن گفتن‎ ۱ ۷ 
سخنرانی کردن, سخن گفتن» نطق کردن ۳ (با هم)‎ 
دوست بودن, آشتی کردن‎ 
[زبان ] دانستن» حرف زدن به, آشنا بودن باء تکلم‎ ۴ 
کردن به ۵.گفتن, بیان کردن. بر زبان آوردن, ادا‎ 
کردن؛ [حرف ] زدن‎ 
_ Speaking! )در لف(‎ 
ممکن است با سوزان حرف بزنم؟ _ خودمم!‎ 
They're not speaking to each other. با هم قر‎ 
هستند. با هم حرف نمی‌زنند.‎ 
Actions speak louder than words. (prov) 
—4 action 
be on speaking terms (with) 


را برداشتن» 


x 


May I speak to Susan: 


۱ با هم) سلام و 
علیک دا 
شتی بودن 

the facts speak for themselves — fact 


ن آشنا بودن ۲. (با هم ) دوست بودن» خوب 


in a manner of speaking —> manner 


نه چیزی که به nothing to speak of 5j‏ 
نه چندان چیزٍ دندان‌گیری 

She has saved a little money, but nothing to 
مقداری جمع کرده است ولی نه پولی که‎ 
پول باشد.‎ 
not to speak of; no sth to speak 0 نه چیزی که‎ 
به گفتنش بیرزد‎ 
generally speaking به طورٍ کلی. در کل‎ 
rouچطأy در کل , کمابیش» بگویی نگوبی چ «1)ھ‌مء‎ 


speak of. 


شخصاً personally speaking‏ 
می‌توان گفت» به قولی» به تعبیری» هعم 0) ۵ء 

گویی 
(رسبی) از کسی بد گفتن. speak ill of sb‏ 


بد گفتن. از کسی به بدی یاد کردن 
speak ill of the dead‏ 


u=cook ۰ u:= too 
وه‎ hair 
= this 


ټ سر مرده حرف زدن 


0= thin 


:= saw 
دور‎ near 


جمعیت sparsely populated‏ 
۸ پراکندگی, تنکی. پراکنده /:ده:ه::/ 502۲56۳655 
بودن؛ [مو ] کم‌پشتی 

sparsity /‘spa:satı/ = sparseness 

هه (رسی) ۱. [زندگی و غیره ] ساد /ًspa:n/‏ 5۳02۲120 

ابتدایی» بی‌پیرایه. بی‌تجمل: خشک ۲ [عسرایط ] 
سخت, دشوار؛ [غذا] ساده, خشک و خالی 

۱ [عضله ] گرفتگی, انقباض, ‏ . /دنتهم:/ 509510 

اسپاسم ۲ [احاسات ] قوران» غلیان؛ [درد. سرف ] 


[عضله ] گرفتن go into spasm‏ 
هه ۱ نامنظم» پراکنده / spasmodic /spaezmdık‏ 
متناوب. گهگاهی ۲ (بزشکی) اسپاسمی, ناشی از 


انقباضي عضلانی, انقباضی 

spasmodically /sp*zmodıklı/ ب طور ر نامنظم»‎ adv 
به طور پراکنده. گاه به گاهی» هرازگاهی, به طورٍ‎ 
گهگاهی, به طور متناوب‎ 


۶ ۲ (بیمار) مبتلا به فلج انقباضی 
spat’ /spat/ pr,pp of spit‏ 


(در آمریکا؛ محاوره) بگومگو, دعواء ۰ /۵۲ء/ 8۲4۶ 


جر و بحث 
۸ (در جمع) گتر 
2 [نامه, سفارش و غیره ] هجو م» سیل؛ 
[کلمات, ناسزا ] موج. رگبار 
[رود] در حال طنیان بودن طفیان کرده ‏ 52840 10 ۵ 


spat? /spat/ 
spate /speıt/ 


بودن 
یک عالم, یک خروار a spate of‏ 
به شدتِ تمام» با حدتِ تمام in full spate‏ 
با تمام نیرو 
[رود ] در حال طفیان بودن, طغیان ۵اه مء لان ¡٥‏ مط 
کرده بودن 

هه (رسمی) ۱ فضایی» (مربوط به) /!/1ءpء/ 8P4‏ 

فضا ۲ ناشی از دوری. ناشی از بُعدِ مسافت ۳ 


مکانی ۴. (فلسفه) مکان‌مند. وابسته به مکان 
۷ه از نظرِ فضا؛ به لحاظ مکان. /داهزهمه/ هام5 
از نظر جا 


۷ . [روغن, گل و غیره ] ریختن» 


spatter /'spata(r)/ 


پاشیدن ۲. [شخص. چیز ] کثیف کردن, لک کردن 

۳. [باران. گلوله و غیره ] باریدن» ریختن» فروریختن 

# ۴. [باران. گلوله و غیره] بارش, رگبار ۵. صدای 
جل‌جل, صدای ریزش» صدای بارش؛ صدای تق تق. 
صدای رگیار 


Are you two talking about me? 
کلمة 0150000 به معني گفتگو با کسی دربارة چیزی به‎ 
منظورٍ رسیدن به تصمیمی خاص دربار؛ آن چیز است. این‎ 
نوع گفتگو را با فعلٍ 80006 1۵11 هم بیان می‌کنیم:‎ 
The boss wants to discuss / talk about next 
year's budget at the meeting. 
ب‎ dese افعال وونواه و‎ 
گفتگو دربارۂ چیزی» و «توصیفب چیزی» هستند و این‎ 
یا توصیف می‌تواند هم در گفتار باشد و هم در‎ 


ار. 
در انگلیسی نیایی افعال speak with‏ و talk wilh‏ 
اغلب بر گفتگویی دلالت می‌کنند که طولانی‌تر و رسمی‌تر 
از گفتگویی است که افعال 10 601( و 10 اه بيانگٍ آن 
هستند؛ اما در انگليسي آمریکایی این دو فعل کاربرد 
عام‌تری دارند. 
دو عسبارت speak a language‏ ر speak in a‏ 
0۵۵6 را با هم مقایسه کنید. جمل: 
Catherine may speak Greek.‏ 
یا به این معناست که «کاترین ممکن است یونانی بداند» یا 
به این معنا که «کاترین یونانی می‌داند و ممکن است در 
این موقعیت به آن تکلم کند» اما جملا: 
Catherine may speak in Greek.‏ 
فقط معنای دوم را می‌رساند. 
نکتۀ دستوری: وقتی 50601 به عنوان یک فعل متعدی 
ه کار می‌رود مفعول آن اغلب نام یک زبان است. جمل: 
What's she speaking?‏ 


به معنای «بحث و 


یعنی «او به چه زبانی صحبت می‌کند؟» 
don't speak a word of Thai.‏ 1 
در جملهٌ بالا به کار بردن فعل اها به جای 80601 درست 
برای بیان چیزهای دیگر از فعل هء استفاده می‌شود: 
What's she saying?‏ 
جملۀ بالا به این معناست که «او چه می‌گوید؟» 
باید توجه داشت که برای بیان مفهوم 
چیزی فقط می توان از فعلي 58 استفاده کر 
didn't say it / anything / those things.‏ 1 
کاربرد فعل 096و در جمله بالا درست نیست. 
همچنین, به جای جملا 


یا گنت 


1 gave my opinion. 
نمی‌توان گفت:‎ 
1 spoke my opinion. 
اما در مواردی خاص می‌توان فعل »5062 را در‎ 
ترکیب‌های از نوع بالا به‌کار برد: ن‎ 
She spoke the truth. 
در جملۀ بالا می‌توان به جای فعل 50601 از فعل ال6‎ 
1 1 استفاده کرد:‎ 
She told the truth. 
فعلی ها در نوشتار به ندرت ممکن است متعدی باشد‎ 
و اگر باشد. فقط می‌توان اسامي معینی را به عنوانِ مفعولِ‎ 
آن به‌کار برد: مغلٍ:‎ 


vw 


vi 


ستایش کردن. کسی 

نظرٍ خود را بی‌پرده گفتن. 

رک و راست حرف خود را زدن 
speak of the devil — devil"‏ 


speak one's mind 


speak the same language (as sb) > ؟‎ 

شاهدٍ گویایی speak volumes about / for sth‏ 
از... بودن. گواه صدتي... بودن. از هر نظر ثابت کردن 

[رفتار و غیره ] معرف ( شخصیتِ) او speak well for‏ 


کسی بودن 
حقیقت را گفتن speak the truth‏ 
در مقام, به عنوان speaking as‏ 


strictly speaking —> strictly 
speak for sb از جانب ... سخن گفتن»‎ ۱ 
سخنگوی ... بودن. به نمایندگی از ... سخن‎ 
گفتن ۲. دفاع کردن از به نفع ... شهادت دادن؛‎ 
3 سفارش ...را کردن‎ 
اظهر من الشمس‎ 
بودن, آشکار بودن, مثل روز روشن بودن, از توضیح‎ 
بی‌نیاز بودن, نیازی به توضیح نداشتن‎ 

سخنگوی خود بودن. speak for oneself‏ 
از عهد؛ بیان حرف خود برآمدن, (کسی) خودش حرف 
خود را زدن؛ حرف خود را زدن 

حرف خودت را بزن! Speak for yourself!‏ 


نظرٍ خودت را بگوا سخنگوی دیگران نباش! از جانس 


speak for itself / themselves 


خودت حرف 
(رسمی) حکایت از ... کردن» speak of sth‏ 
گویای ... بودن 

علناً اعتراض کردن» رک و بی‌پروا الاه 506۵1 
حرفي خود را زدن 

۱ تذکر دادن به» چیزی به ... speak to sb‏ 
گفتن, با... حرف زدن ۲.(رسمی) دربارة ... صحبت 
کردن 

۱ بلندتر حرف زدن ۲. بی‌پرده speak up‏ 
حرف زدن 


از کسی / چیزی دفاع کردن. 50/5۸ ۶0۳ pں‏ 66و 
به نفع کسی / چیزی حرف زدن 


أَنکتة کاربردی: 
فعل وه تا حدودی رسمی است و آغلب این تصور را 
به وجود می‌آورد که یک فر در مکالمه بیشتر از دیگران 
سخن می‌گوید: 

He won't listen to me_ will you speak to him? 
Could you speak a little louder please? 

در انگلیسي گفتاری. کاربردفعي اها بالغ پر دو برا 
فعلٍ ۵همه است و معمولاً به این معناست که دو یا 
از دو نفر با یکدیگر گفتگو می 


We stayed up all night talking. 


ابر 


specialized 


۱.(محاوره) شرح توصیف 

۲ (زبان‌شناسی) تخصیص‌گر» مخصّص 

spec? /spek/ 

۸ (محاوره) همین‌طوری, شانسی, الله‌بختکی مء هه 

زه ۱. مخصوص, خاص, ویژه» special /'spe/1/‏ 
به خصوص؛ استتنایی 

۴ قطار ویژه ۳( در رستوران و غیره) غذای ویژه‎ ۲ n 

(پلیس) مأمورٍ ویژه ۵.(روزنامه‌نگاری) شمارة و: 

نامه ۰۶(رادیو تلویزیون) برنامة 


محاوره) تخفيف ‏ 

[کالا ] فروش استتنابی. حراج 

(در آمریکا محاوره) تخفیف 

(در آمریکا) مأمور special agent / spel ‘erdaont/‏ 
ٍف بی آی 

Special Branch /‘spe/1 bra:ntf, (US) ها‎ / 


special offer 
be on special 


دایر؟ ویژه (= بخشی از پلیس بریتانیا. مأمور امنیت 
داخلی) 

special constable /,spe/l 'kanstabl, (US) 

تا ار کی مأموٍ ویژه Konstabl/‏ 

poole! delivery /spe/1 drlıvarı / (در آمریکا)‎ n 

ُستٍ اکسپرس, بست سریعالسیره ست 

special effects /spe/| r'fekts/ (سینا) جلوه‌های‎ npl 


ویژه 


specialisation /,spefolar'zerfn, (US) -l'z-/‏ ز 
i = specialization‏ 


specialise /'spe /alaız/ = specialize 
specialised /'spe/alaı2d/ = specialized 
specialism /'spe falrzom/ تخحص, تخحص‎ ۸ 


specialist /'spe folıst/ 

speciality /spe f'alott/ تخصّص؛ کار‎ .۱ ۸ 

تخصصی؛ رشت تخصّصی ۲ ویژگی. خصوصیت ۳ 

محصول, محصول خاص ۴.(در رستوران) غذای ویز 

specialization /,spe /alar'zer fn, (US) -lr'z-/ 

۸ تخصصی شدن؛ تخصصی کرد 

تخصصی 

۱ متخصص بودن؛ 
متخصّص شدن 

۲. مشخص کردن؛ تخصیص دادن اختصاص دادن 
۳ خصوصی کردن, اختصاصی کردن 

۱. متخعّص چیزی بودن in sth‏ 


ize /'spefalarz/ 


i spec! /spek/ 


He's talking nonsense / business. 
به همراء مفعول‌های دیگر باید از فعل »تاه الق‎ 
۱ استفاده کرد:‎ 
She talked about her childhood for a long time. 
اما در انگلیسی گفتاری. فعل »اها می‌تواند مفعول‌های‎ 
7 دیگری نیز داشته باشد:‎ 


Were talking big bucks! 


غ زیادی پول ا 


در جملة بالا صحبت ۲ 
They're talking car‏ 


در جما بالا صحبت دربار؛ ماشین است. 
وقتی ۵۸ع و ۵۸ا په عنوان فعلي متعدی به‌کار 
می‌روند مفعول هیچیک نمی‌تواند شخص باشد: 
spoke to him yesterday.‏ 1 


به جای جمل بالا نمی‌توان گفت: 
spoke him yesterday.‏ 1 
و به جای جملا: 

They should talk to each other more. 
نمی‌توان گفت:‎ 
They should talk each other more. 1 


-speak /spi:k/ > computerspeak > زبانِ, زبانِ خاص‎ 
speakeasy /'spi:ki:zı/ 


(در زمان ممنوعیټ مشروبار 
الکلی در آمریکا) بارٍ غیرقانونی, بار مخفی 
# ۱.سخنران, ناطق؛ گوینده ۰ /()0):ام'/ 506۵16۲ 


۲ (محاوره) بلندگو ۳. [زبان ] سخنگو ۴ مجلس) رئیس 
جلسه 


French speakers; speakers of French 
فرانسه زبان‌ها‎ 

I looked round to see who the speaker was. 
ینم چه کسی دارد حرف می‌زند.‎ 
speakerphone /‘spi:kafoun / (در آمریکا) تلف‎ n 


-speaking وان‎ / 


< French-speaking > 
speaking clock /spi:kın 'klok/ ساعتِ گویا‎ 


شناسی) برگ نیزه‌ای؛ /()15مء/ 50687 


ار کردن؛ با نیزه زخمی کردن؛ با نیزه 


۸ سر ۲ (نظامی) نوک spearhead /'spıhed/‏ 
حمله, صف مقّم ۳.(مجازی) پیشتاز. جلودار» رهبر 


۷ ۴ (نظامی و غیره) در صف مقدم... قرار گرفتن, 


۲. در چیزی متخصّص بودن؛ در چیزی تخصّص گرفتن؛ ۰ 
دیزی شون ود یشاپیش...قرار گرفتن؛ هدایت کردن. رهبری 
4 ۱ تخصصی / lized /'spe falarzd‏ کردن 1 
۲ خصوصی‌شده, تخصیص داده شده ۱ عتا ۲.(صفت‌گونه) نعنایی ‏ //۵2:۵۳۱۳/ SPear mint‏ 
got aw u=cook u:=too A=Cup bird 2= about‏ 5 
fire‏ دواد pure‏ وه near ea=hair‏ دور ۰ 20-00۷ 
d5=jam O0=thin O=this f=shoe = sing‏ زا hour j=yes w=wet‏ هه 


(در روی پوست, میوه و غر( i speckle /'spek1/ «JÈ‏ 
لک؛ کک و مک 
زهه خال‌دار, خال‌خالی؛ کک و مکی/52601060/:000 
ام (محاوره) عینک SPECS /speks/‏ 


5 باشکوه spectacle /'spektk|/‏ 
۲ منظره» منظرة تماشایی» صحنة تماشایی. منظرة 
جالب ۳. (به طمنه) مضحکه, منظرء مضحک. اسباپ 
خنده, مای تمسخر 
خود را مفتضح كردن« 0065618 make a spectacle of‏ 


خود را مضحکه کردن 
هه [شخص ] عینکی, / spectacled /'spektokald‏ 
عینک به چشم 
امم عینک spectacles /'spektaklz/‏ 
عینک a pair of spectacles‏ 


see the world through rose-coloured 
spectacles عینکي خوش‌بینی به چشم داشتر‎ 
جهان را از پشتٍ عينکي خو: دیدن‎ 
spectacular /spek'takjulo(r) / تماشایی,‎ ۱ 
دیدنی ۲. چشمگیر, جالب» جذاب؛ خارق‌العاده‎ 
نمایش؛ برنامةٌ دیدنی» نمایش دیدنی‎ ۳ 
spectacularly / به طرزی / زاس موه‎ ۷ 
تماشایی, به طرزی دیدنی؛ به نحو چشمگیری, به‎ 
طور ا به طرز شگفت‌آوری, به طورٍ‎ 
حیرت‌از‎ 
spectator /spektert(), (US) EEE n 
تماشاگر‎ 
spectator sport /spekteıt spo:t, (US) 'spektertar / 
ورزش پرتماشاگر» ورزشي پرطرفدار‎ 
specter /'spekts(r)/ (US) = spectre 
spectra /‘spektrs/ ام‎ of spectrum 


adj 


= 


» 


52964721 /'spektrl/  .نوگ‌حبش (ادبی) شبح آسا‎ ۰ ۱ adj 
موهوم, خیالین ۲. أرط به) طیف نور‎ 
spectre /'spekts(r)/ شبح» روح؛ جن‎ ۸ 
(مجازی) کابوس‎ ۲ 
SPeCtrO- /spektrsv, -tro, /9تا-‎  . (در ترکیب) طیف.‎ 
> 5۵0۱920 < بیناب‎ 
spectrometer /spektromıta(r) / طیف‌سنج»‎ ۸ 
بیناب‌سنج‎ 
spectr0SC0pض€‎ /'spektrڃskٺp‎ / طیف‌نما: بیناب‌نما‎ ^ 
50601۲۵560۳16 /spektra'skopık / 


4 (مربوط به) 


spectroSCOPY /spekitroskapr/ 


spectrum /'spektram/ ( ام‎ spectra) 
طیف» بیناب ۲. (مجازی) طیف» گستره» پهنه. دامنه‎ 
Politicians across the political spectrum 


denounced the act. سیاستمداران از‎ 


هه ۱ به ویژه. به طور خاص» 


special licence 


special licence /,spe/| 'Iaısns/ ةj|جا (در بریتانیا)‎ ۶ 
مخصوص ازدواج‎ 

specially /'spefalr/ 
خصوصا؛ صرفا ۲. به خصوص, علىالخصوص»‎ 
مخصوصاً‎ 

۶ (حتری) gl‏ /و۵ننان ازعج/ special pleading‏ 
یک جانبه» دفاع جانبدارانه 

special school /spe/1 sku:l/ مدرسة كودكاڻ‎ # 
استتنایی‎ 


specialty /'spe /altı/ (US) = speciality 
specie /'spi:/i:/ ۱.(رسمی) سکه» (پول) مسکوک‎ 
(صفت‌گونه) مسکوک‎ ۲ 
in specie به صورت سکه‎ 
species /‘spi:fi:z/ ( pl species) 
نوع» گونه ۲.(محاوره به شوخی) جور تیپ‎ 
specific /spa'sıfik/ هه ۱. دقیق؛ صریح؛ روشن‎ 
,  صخشم خاص» ویژه» معین»‎ ۲ 
داروی خاص, داروی اختصاصی ۲ ام خاص»‎ ۳ # 
امرٍ جزئی؛ (در جع) جزئیات‎ 
specifically به طور خاص» و‎ .۱ ۷ 
بر بالاخص, به ویزه ۲ به بیان دقیق‌تره‎ 
اقيق تر بگویم ۴ صرفاً ۴ به وضوح» روشن‌تر؛‎ 
به دق‎ a 


۶ ۱.(زیست‌شناسی) 


تعیین 
meet sb's specifications‏ 
کسی جور درآمدن, با انتظاراتِ کسی همخوان بودن 
(فیزیک) specific gravity /spastfik ‘graevatı/‏ 
وزنِ مخصوص, چگالي ویژه 
۶ (رسمی) ۱. دقت» صراحت. specificity /ٍspes1fı50)1/‏ 
وضوح ۲. ویژگی, برجستگی ۲ محدودیت. تخصیص 
۷ (رسمی) specified)‏ ممرنم) /'spesıfar/‏ لااامومو 
تصریح کردن بر. مشخص کردن. صراحتا نام بردن 
از, تعیین کردن, ذکر کردن 
۱. نمونه ۲ (پزشکی) نمونه ‏ /5۳650050/ 506017068 
ادرار؛ تمونةٌ خون؛ [ادرار, خون و غیره] نمونه ۳. 
(محاوره به تحقیر) پدیده, ادم 
4ه (رسمی) [استدلال و غیره ] ادنوه specious‏ 
غلط‌انداز, ظاهرفريب. موجه‌نما, ظاهراً درست؛ 
[تخص] دارای زيبايي ظاهری. خوش برورو به 
ظاهر زیبا؛ [منظره] زیباء دلفریب, دلچسب 
هه (رسمی) در ظاهر» speCİOUSIY /‘spi:faslt/‏ 
علی‌الظاهر. ظاهراً. به طور غلطاندازی 
* (رسمی) ظاهر فر یبی» /15ءد/:ام»'/ 855 $0008 
موجه‌نمایی 
٭ ۱ لکد کوچک. لک. خال, نقطه 


۲ ذره 


speck /spek/ 


speedway 


۸ گفتار درlaنى speech therapy /spi:t 0erap1/‏ 
۱ سرعت؛ شتاب pp sped)‏ 4م ( speed' /spi:d/‏ 
۲ (عامیانه. سادة مخدر) اسپید. امفتامین ۳. [اتومبیا 


دوچرخه و غیره ] دنده ۴.(عکاسی) سرعت؛ [عدسی ] 
قدرت؛ [فیلم ] حساسیت 


۷ ۵. با سرعت رفتن, با سرعت عبور کردن, با سرعت 
اب حوادث, سرعتٍ حوادت {he speed of events‏ 
at speed‏ 
at high speeds‏ 
at low speeds‏ 
full‏ كھ full speed‏ 


full speed ahead — full 
More haste, less speed. (prov) —> haste 
pick up speed — pick 
a turn of speed — tun? 
with all speed با سرعتٍ تمام, با تمام سرعت.‎ 
٠ با حداکثٍ سرعت‎ 
with lightning speed — lightning 
speed? /spi:d/ ( چم‎ speeded) رانندگی)‎ (۱ 
با سرعتِ غیرمجاز راندن. سرعت داشتن» سرعت‎ 
رفتن‎ 
تسریع کردن» سرعت بخشیدن (به)‎ .۲ ۷ 
speed (sth) up سرعت گرفتن‎ . ۱ ۷ 
سرعت بخشیدن به» تسریع کردن‎ .۲ ۷ 
قایني سرعت: تندرو /هط:زم:/6600061ع5‎ n 
speed bump /'spi:d bamp/ (در جاده) سرعت‌گهره‎ 
گرده‌ماهی‎ 
با سرعت» سریع» سریعاً‎ 4 
تند» بی‌معطلی» فوری‎ 
speed indicator /‘spi:d ındıkerts()/ (ge) # 
سرعت‌سنج, کیلومترشمار‎ 
سرعت. شتاب؛ فوریت /۵1815: نج ووع0عومو‎ ۸ 
(رانندگی) سرعتٍ غیرمجاز‎ ۸ 


speedily /'spi:dılı/ 


speed limit /'spi:d lımıt/ (رانندگی) حداکثر‎ ۶ 
سرعتٍ مجاز‎ 
speed merchant /'spi:d ma:tfant/ (به طعنه‎ 


در رانندگی) دیوانة سرعت 


speedometer /spi:'domrta(r) / کیلومترشمار»‎ ۸ 
سرعت‌سنج‎ 

(در کنترل سرعت اتومبیل‌ها) . /یهت speed rap /'spi:d‏ 
تله سرعت 

(محاوره) افزايش سرع« /وه speed-up /'spi:d‏ 
شا ا 


گروه‌های مختلفی سیاسی این عمل را محکوم کرد 
A vi‏ تأمل کردن. speculate /'spekjulert/‏ 
تفکر کردن» تعمق کردن» غوررسی کردن. 
نظرپردازی کردن ۲. حدس زدن, متوسل به حدس 
و گمان شدن ۳ سرمایه‌گذاری کردن» بورس‌بازی 
کردن, سفته‌بازی کردن 
# ۴ حدس زدن, گمان کردن. فکر کردن (که) 
Mn‏ تأمل, / همه speculation‏ 
تعمق؛ گمانه‌زنی» نظرپردازی ۲. فکر» تصور, نظر: 
حدس, حدس و گمان ۳ سرمایه‌گذاری. بورس- 
بازی؛ سفته‌بازی. سوداگری 
۱ حدسی,» speculative /'spekjulotıv, (US) -kjale1-/‏ 
فرضی ۲. [فلسفه, دانش و غیره ] نظری» نظرپردازانه ۳. 
(مربوط به) بورس‌بازی, (مربوط به) سفته‌بازی؛ 
[سرمایه گذاری و غیره ] سوداگرانه؛ خطرناک» نامطمئن, 
ریسکی, ریسک‌دار؛ [تاجر ] اهل خطر, اهل ریسک 
بورس‌یاز. اهل / speculator /'spekjulerto(r)‏ 
بورس‌بازی» سفته‌باز 
of speed’‏ وم sped /sped/‏ 
اطقه, تکلم speech /spi:t//‏ 
فتن حرف زدن, بیان ۴ نحوة 
حرف زدن. طرزٍ سخن گفتن. زبان ۲ سخنرانی» 
نطق ۵. گفته, سخن, حرف» صحبت. بیان؛ (در جمع) 
بیانات ۶. گویش, لهجه ۷.(تاتر)گفتاره متن 


adj 


» 


= 


آزادي بيان freedom of speech‏ 
نقص گفتار, لکنت a speech impediment‏ 
n‏ (آموزشی) جشنِ ايان /ه زانجه/ speech day‏ 
سال تحصیلی 


speechify /'spi:tfıfar / ( p4,pp speechified) 
(محاوره. به طعنه) سخنرانی کردن» سخن پراکنی کردن»‎ ۷ 
بالای منبر رفتن, نطق کردن, وعظ کردن‎ 
speechless /'spi:tflrs/ هه .لال. خاموش‎ 
زبان‌بندآمده, ساکت. مات و مبهوت ۳ (کهنه)‎ ۲ 
ن‌ناپذیر, ناگفتنی, وصف‌ناپذیر‎ 
be speechless wih زبان (کسی) بند آمدن,‎ 
لال ماندن‎ 
leave sb speechless زبان کسی را بند آوردن‎ 
speechlessly /'spi:tflrsir/ بی‌صداء ساکت.‎ ۷ 
بی‌سروصدا: ساکت و خاموش؛ بهت‌زده‎ 
speechlessnesS/'spi:tflrsnts / م ناتوانی در‎ 
سخن گفتن؛ زبان‌بند آمدگی؛ بی‌زبانی» خاموشی,‎ 
گنگی؛ سکوت‎ 
speech synthesizer /'spi:tf sın@asarz>(r)/ 
(کامپیوتر) گفتارساز‎ 2 


speech therapist /spi:t/ '0erpı5t/ زب گفتار درمانگر‎ speedway /'spi:dwer/ 

see ها دنه اه دادعا‎ D=got 5:=saw ü=cook u:=to0o A=cup 
el=say au=g0 مه‎  al=now oI=boy ههد‎ _€2=hair ده‎ pure 
aw =hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin Û=this f=shoe 


1638 


j spellbound /'spelbaoصd/ افسون‌شده, طلسم‌شده.‎ ad 


جادوشده 
کسی را مسحور کردن؛ کسی را 0هنوداللهوه hold sb‏ 
افسون کردن. کسی را طلسم کردن. کسی را جادو کردن 
« هجی‌کننده املا کننده speller /‘spels()/‏ 
املاش خوب / ېد She's a good / bad speller.‏ 
است. 
۸ هجی. املا؛ هجی کردن: spelling /'spelın/‏ 
املا کردن 


spelt /spelt/ pr,pp of spell 
spend /spend/ ( p4, pp 5060۵ «jرS پول خرج‎ ۱ 
خرج کردن‎ 
[بول ] خرج کردن, دادن ۳. [وقت. نیرو] صرف‎ ۲ ۷ 
کردن ۴ [نیرو. آذرقه و غیره ] مصرف کردن, تمام کردن‎ 
[ایام, تعطیلات ] گذراندن, به سر بردن‎ .۵ 
[بول. وقت. نیرو ] صرفب چیزی کردن 50۳ 08 50 600و‎ 
spend itself [نوفان. خشم ] فروکش کردن‎ 
spend the night with sb (به شوخی؛ در مورو‎ 
مرد یا زن) شب را با کسی گذراندن‎ 
(در بریتانیا. محاوره په شوخی)‎ 
دستشوبی رفتن, خدمت خلیفه رفتن‎ 
spender /'spenda(r)/ آدم پول‌خرج‌کن: آدم خراج‎ n 


spend a penny 


آدم خراج a big / extravagant spender‏ 
ادم و آدم مقتصد. . rںspende a miserly‏ 
آدم کنس 

۸ ۱ هزینه‌ها, مخارج / spending /'spendın‏ 
۲ بودجه 

# پول برای spending money /‘spendı mn1/‏ 
خرج کردن؛ پول برج» پول 


۸ آدم خراج؛ آدم ولخرج. spendthrift/'spend0rı/‏ 
آدم اسرآف‌کار: آدم پول‌حرام‌کن 
of spend‏ چم spent’ /spent/‏ 
۱. مصرف‌شده ۲.(رسمی) خستە» 5۳60/۰ 506012 
از پا 
از کار افتاده 
کارایي خود را دیگر از دست 
داده بودن, دیگر کارابی نداشتن 
۱ اسپرم sperm /sp3:m/ ) p/ sperm, sperms)‏ 
۲ منی 
میزان اسپرم (کسی) 
کم بودن 
۸ موم کافوری, موم سفیدء /:9:۵56جد/ 506۲۳0268 
موم عنبرماهی 
of‏ ام /دندههاهه:وو | 506۲۲۱۵۱0208 
spermatozoon‏ 
ام ( /,spa:mata'zsuan/‏ 5۵6۲۲۳۹۵۱۵2۵۵۲ 


اده 
a spent force‏ 
be a spent force‏ 


have a low sperm count 


اسپرم | 


4 [شخص] سریع؛ [باسخ. تصیم و خره] 


4 (مربوط به) 


i spermatozoa) 


speedawell 


انی ۱.۳در آمریکا) بزرگراه 

speedwell /'spi:dwel/ (گیاه) سیزاب‎ ۸ 
speedy /‘spi:dr/ (comp speedier, super 

speediest) 


سریع» فوری, بی‌معطلی؛ [حرکت ] سریع» تند 
پرشتاب 
spelaeological /ıspi:lro'lodaıkl / = speleological‏ 
spelaeologist/spi:lr'olodsst/ = speleologist‏ 
/,spi:l'olodsı/ = speleology‏ 5۵۵1۵601091 
/ انم speleological‏ 
ارشناختی 
speleologist /spi:l'olodarst/‏ 


speleology /spi:lr'oladsr / 


.ورد افسون» طلسم جادو, سحر /۵1م/ 5۲6/1 


۲.مجذوب‌شدگی. افسون‌شدگی, شیفتگی؛ جذابیت» 


be under the spell of sth شیف چیزی بودن.‎ 
فریفتُ چیزی بودن‎ 
be/ fall under sb's spell / مسحور کسی بودن‎ 


رن کسی بودن / شدن, فریفتۀ کسی بودن / 


شدن 
کسی را طلسم کردن, 
کسی را جادو کردن. کسی را افسون کردن 


cast / put a spell on sb 


جادوشده. طلسم‌شده, افسون: under a spell‏ 
۱.۱زمان) دوره» مدت ۲. نوبت spell? /spel/‏ 
She had a dizzy spell and was forced to sit‏ 
دچار سرگیجه شد و مجبور شد بنشیند. down.‏ 
بتی رانندگی کردن. ۰ take a spell at he wheel‏ 
به نوبت رانندگی کردن 
کاری را نوبتی انجام دادن take spells at doing sth‏ 
۷ ۱ [کلمه] spell? /spel/ ( pr,pp spelt, spelled)‏ 
هجی کردن, املای...را گفتن ۲. [کلمه ] درست 
نوشتن ۳.(در مورد حروف) [کلمه ] ساختن. 
دادن, به وجود آوردن ۴ به بار آوردن, در پی 
دانشتن, منجر شدن به» متضمن...بودن, به 
معنای... بودن 
۷ ۵. هجی کردن 
حروف © ۸ و ۲ می‌شود 0 .¢ C-A-T spells‏ 
۱. [کلمه ] هجی کردن» spell sth out‏ 
املای ... را گفتن ۲ توضیح دادن» شرح دادن 
(نیز مجازی) افسونگر. /()201۳0:040:/ 528101806۲ 
جادوگر» ساحر 
هه افسون‌کننده» / spellbinding /'spelbaındın‏ 
سحرامیز» مسحورکننده» خير 


۰ هیجان‌انگیز. .مهیج 

ت. کارتنک. تارتتک ۰ /)(5لspaı'/ spider‏ 

spider-man /'spaıdaman/ ( ام‎ spider-men) 

(کارگرٍ) برج‌کار, ارتفاع‌کار 

spider plant /'spaıda pla:nt, (US) plent/ (f) 

برگ‌بیدی 

(در آمریکا) تارعنکبوت. /'spaıdweb/‏ 5۵106۳0/6 

کارتتک 

۱ عنکبوتی, مثل عنکبوت؛ ۰ /«0۵0:/ 501060 

[خط ] خرچنگ قورباغه ۲ پر از عنکبوت 

spied /spaıd/ p,pp اه‎ spy 
spiel / fpi:l, (US) spi:l/ 


بی پر 


adj 


(محاوره به طعنه) نطق» 
سخنرانی» موعظه, روضه خوانی» روضه 
سرٍ منبر رفتن, روضه‌خواني مفصلی اعد م۱0 ۵ ۷۵ع 
کردن 
۸ ۱.(فنی) توپی ۰۴(در آمریکا) او spigot‏ 
شیر اب ۱.۳در اتصال لوله‌ها) نری. سر لوله 
؛ گل‌میخ؛ [میله. جوب و غبره] ‏ /۸:ھمء/ 90166 
نوک» سر؛ (در سیم خاردار) خار ۱.۲ در کفش ورزشی) میخ 
۳ (ورزش در جمع) کفش دو ۴ ميخ بلند ۵. [گندم. گل و 
۰] خوشه, سنبله 
۷ ۶. [کفش ] میخ‌دار کردن ۷.با میخ سوراخ کردن ۸ 
[متروب, الکل ] در ... ریختن 
میخ توی پایم رفت. .اھ" ۵ 1spiked my leg 0n‏ 
نقشه‌های کسی را قش برآب 
کردن, بساط کسی را به هم زدن 


spike sb's guns 


spiked /spaıkt/ [ [کفش و غیره ] میخ‌دار؛ [لاستیک‎ adj 
5010685 /۰۳:0۳::/ تیزی, نوک‌تیزی؛ گزندگی,‎ 


ی 

spiky دی‎ / (comp spikier, super spikiest) 

۱. خاردار؛ میخ‌دار؛ نوک ‌تیز ۲.(مسحاوره) [شخص] 

حساس» زودرنج؛ نازک‌نارنجی 

۱ [آبہ شیر ] spill' /spıl/ ( pr,pp spilt, a‏ 
ریختن» سررفتن» سرریز کردن» سرازیر شدن, 
بیرون ریختن؛ (مجازی) [جسیت ] بیرون امدن» روان 
شدن ۲. [نور ] تابیدن, رخنه کردن 

شیر ] ریختن ۴.(محاوره) [خبر و غیره ] پبخش 

فاش کردن, افشا کردن. علنی کردن ۵. [نور ] 


تاباندن. راه دادن به 


۸ ۶. سقوط. افتادن. زمین خوردن ۷ [نفت و غیره] 
ریزش, نشت» سرریز ۸. نشتی, مواد ریخته‌شده 

ery over spilt milk — cry’ 

spill the beans —> bean 


نیدنی؛ دیدنی ۳. [داستان, فیلم و غیره] جسورانه» ز 


sperm bank /'spa:m bank /‏ 
زه اسپرم‌کش / spermicidal /,spa:mı'sardl‏ 
7 (مادة) اسپرمکش / spermicide /'spa:mısard‏ 
۶ عنبرماهی»/۱۷6:۱ sperm whale /'sp3:m weıl, (US)‏ 
کاشالو 
۱.(محاوره) استفراغ کردن sSPeW /spju:/‏ 
۲ [آب. آتش و غیره ] بیرون ریختن, بیرون زدن 
۳( محاوره) استفراغ کردن. بالا آوردن ۴ [آب. آتش و 
غیره ] بیرون داد 
#۶ ۱. بیرون ریختن» بیرون زدن 
۲. بیرون دادن بیرون ریختن 
۱. استفراغ کردن 
۲ بالا آوردن, استفراغ کردن 
SP 9۲ /spasıfik 'gravatı/ > specific gravity‏ 
of sphagnum‏ ام sphagna /'sfzgna/‏ 
sphagnum /‘sfegnam/ ( p/ sphagna) «ai (a) #‏ 
اسفاگنوم 
۸ ۱ گره؛ گوی ۲ ستاره؛ سیارە؛ /901676/:006 
(در جمع) کرات آسمانی, اجرام سماوی ۳ آنسمان: 
سیهر؛ فلک, گردون ۴ قلمرو, دامنه, گستره. حوزه. 
عالم ۵. گروه. جرگه, محیط, محفل 


spew (sth) out 


spew (sth) up 


sphere of influence حوزة نفوذ‎ 
spherical /'sferıkl/ هه کروی» گوی‌مانند‎ 
spheroid /‘sfrorsıd/ شبه کره‎ ۸ 
sphincter /'sfipkta(r) / (کالبدشناسی) اسفنکتر.‎ 


عضلۀ حلقوی, عضلةُ هم‌کش 
2 ۱.(مجسم) ابوالهول 

۲ آدم مرموز, آدم تودار 
(در آمریکا: عامیانه. برای توهین) مکزیکی 
۱. ادویه؛ ادویه‌جات ۲.(مجازی) spice /spaıs/‏ 

لطف. رنگ و بو. نمک. چاشنی, مزه. طعم 
۲ ۳ ادویه زدن به, چاشنی زدن به 

Variety is the spice of تنوع نمکي زندگی است...1:6‎ 


sphinx /sfinks/ 


spice /spık/ 


spice sth with sth 
به چیزی زدن. چیزی را‎ 


۱ [ادویه ] به چیزی زدن 
۲. [هیجان, طنز و غیره ] مز 
پا آمیختن 

هه ادویه‌دار: 


spiced /spaıst/ 
SpiCİneSS /'spaısınıs/ پرادو‎ ۱ ۸ 
[داستان و غیره ] بی پروایی؛ جلفی, زنندگی‎ ۲ 
spick' /spık/ 
spick and span 


ادویه, ادویه‌زده 


0 ترو تمیزه شسته‌رفته؛ جمع و جور 
مرتب» منظم 

spick® /spık/ = spic 

SPİCY /'spaısı/ (comp spicier, super spiciest) 


۵4 ۱. ادویه‌دار, ادویه‌زده, پرادویه ۲. بامزه» جالب؛ 


|۳۳ 1 7 2= about 
ره ده‎ al=g0o ai=five موه‎ 2i=boy ها‎ near واه‎ = fire 
avez hour j=yes w=wet tf=chain d3=jan 0= = sing 


یواش‌یواش خرج کردن, ریزه‌ریزه خرج کردن؛ 
[داستان ] طول و تفصیل دادن به» لفتش دادن 
spin round = spin around‏ 
۸ (پزشکی) فتقي نخاع. bıfıd9/‏ دسعجد/ spina bifida‏ 
اسپیتا بیفیدا 
۸ اسفنا / spinach /'spınıds, (US) -ıtf‏ 
۶ (مربوط به) ستونِ فقرات» spinal /'spaınl/‏ 
(مربوط به) ستونِ مهره‌هاء (مربوط به) تیر 


spinal chord امسود/‎ 'ko:d/ = spinal cord 
spinal column /spaınl 'kolam/  .تارقف ستونٍ‎ 
ستونِ مهره‌هاء تیر؛ پشت‎ 
spinal cord /,sparml 'ko:d/ (کالبدشناسی) نخاع,‎ 7 
نخاع شوکی, مغز حرام» مغز تیره‎ 
spin bowler /'spın boula(r)/ (کریکت) بازیگر‎ 
پيچزن‎ 
دوک ۲ میله. محور» ميل‎ .۱ ۸ 
(محاوره) دیلاق, دراز و لاغر؛‎ 4 
دراز و باریک‎ 
spin 00610۲ /'spın dokt()/ (محاوره) مفسرباشی»‎ 
چاخان, متخصّص ماستمالی؛ کارچای‌کن, کارگردان‎ 
spin-drier /,spın ‘dra1o(r)/ خشککنِ چرخان‎ n 
spin-dry /,spın 'drar/ ( pt,pp spin-dried) 
[لباس شسته ] با خشککنِ چرخان خشک کردن, در‎ 
خشک‌کن چرخان انداختن‎ 
spine /spam/ ستونٍ فقرات» ستونِ مهره‌هاء‎ .۱ ۸ 
] تیر پشت ۲. [کاکتوس, جوجه‌تیفی ] خار, تیغ ۳. [کتاب‎ 
عطف؛ شیرازه‎ 
فیلم وحشتناک؛‎ ۸ 
ترسناک‎ 1 
spine-chilling /spam lı / 4ه ترسناک. هولناک.‎ 
وحشتناک» پر از دلهره» نفس‌گیر‎ 
521061685 /:20:0115/ [حبوان ] بی‌مهره ۲.( مجازی.‎ .۱ 
به طنه) [شخص ] ترسوء بزدل, ضعیف, بی‌شهامت‎ 
spinelessly هه با تزلزل» با ترس. / مس‎ 
متلي ترسوهاء با بزدلی‎ 
spinelessnes5 /'spaınlısn15/  ؛ییوسرت ضعف,‎ # 


spindle /'spındl/ 
spindly /'spındlı / 


spine-chiller مهو‎ tfıla(r)/ 


spinet /spr'net, (US) وی‎ 


ازی قدیمی شبیه پیانو) 

۶ (در قايق سابقه) بادبان جلو /()دمم/ 50100۵6۲ 

۶ ۱ ریسنده ۲ (کریکت) بازیگر ۰ 5010867/5۳ 
پیچ‌زن ۳ (کریکت) ضربة پیچزن 

۱.(جانورشناسی] /,spına'ret, ‘spınaret/‏ 5۵10۱۳۵۲۵1 
اندام تارساز, اندام ایریشم‌ساز ۲ دستگاو رشته‌کنی 


۸ (در بریتانیا) بیشه» بوته‌زار spinney /‘spını/‏ 
۸ ریسندگی, نخ‌ریسی امس i spinning‏ 


خونریزی شدن, کشتار کردن 
(رسمی) خونِ کسی را به زمین 
ریختن, دست به کشتنِ کسی زدن 
thrills and spills > thiill‏ 
۶ ۱. [راز وغیره] بیرون آمدن» spill (sth) out‏ 
درز کردن» برملا شدن» آفتابی شدن 
۷ ۲. [راز, منکل ] بیرون ریختن» بازگو کردن» گفتن 
#۶ [آب. شیر] سرریز کردن؛ spill over‏ 
[مشکل و غیره ] پخحش شدن, منتشر شدن 
[مشکل و غیره ] سرایت کردن په؛ 0ہ 0۷۵۲ لازمرو 
[جمعیت و غیره ] کشیده شدن تا 
« آتش‌زنه. آتش‌گیر. گیرانه؛ فروزینه ‏ /۳۱:/ 5۳1112 
۸۴ ۱ ریزش» نشت» سرریز spillage /‘spılıds/‏ 
۲. نشتی, موادٍ ري 
۱ سرایت. نفوذ؛ [مایعات] ۰۵۱۱۵۷0/۰ spillover‏ 


spill sb's blood 


سرریز 
هه ۲. ناشی‌شده, سرایت‌کرده, نفوذی 
۸ مجرای سرریز» سرریزه ۸ 5۵۱۱۱۷۷۵۷ 
مجرای هرزاب 
spill"‏ اه spilt /spılt/ pr,pp‏ 
spun)‏ موم spin /spın/ (p/p spinning,‏ 
۷ ۱. چرخاندن, به چرخش درآوردن ۲. [نخ و غیره] 
رشتن» ریسیدن, بافتن. تنیدن. تاب دادن, تافتن ۳. 
(در مورد عنکبوت. کرم یشم افتن 
۷ ۴. چرخیدن» چرخ خوردن» چرخ زدن» تاب 
خوردن ۵.(محاوره) [سر] گیج رفتن, به دوار افتادن 
۶ نخ یسی کردن, نخ ریسیدن 
۸ ۷. چرخش, چرخ. پیچش, تاب ۸.(محاوره) گردش. 
گشت 
"They spun a coin to decide who should start.‏ 
شیر یا خط کردند که ببینند کی باید (کار را) شروع کند. 
آسمان و ریسمان به ھم spin (sb) ۵ yarn / tale‏ 
بافتن, داستان سر هم کردن, قصه به هم بافتن 
[هواپیما] چرخ زدن, دور go / get into a spin‏ 
خود چرخیدن, شروع به چرخش کردن 
[هواپیما ] از حاا come / get out of a spin‏ 


نيدن» ب 


چرخش بیرون امد 
(یا ماشین) چرخی زدن. 


go for a spin (in a car) 


گشتی زدن, به گردش رفتن 
گیج بودن؛ دستپاچه بودن. 
توی هول و ولا بودن 

۶« ۱. [ماشین ] حرکت کردن 

۶ ۲. [جاده] درنوردیدن 

۷ چرخیدن, چرخ خوردن» 
چرخ زدن 

# [وقت ] کش دادن؛ [یرل ] رساندن اله اء می 


be in a (flat) spin 


spin along (sth) 


spin around 


a kindred spirit ج‎ kindred 

The spirit is willing (but the flesh is weak). 
(prov) دل می‌خواهد تتبلی اجازه تمی‌دهد.‎ 
raise sb's spirits —> raise 

if the spirit moves me... اگر حالش را داشته‎ 
fighting spirit 
team spirit 
community spirit 


in the wrong spirit 
in the right spiri 
That's the spiri 


با روحیۀ خوب 


برخوردٍ درست این | 
راو درست این است! این درست شدا 

با تمام وجود  enter into the spirit of the thin‏ 
کار کردن. از صمیم دل کار کردن 
پا روحیة خوب, سرحال, شاد in high spirits‏ 
با روحیۂُ بد. با روحیذ خر« in low / poor spirits‏ 


افسرده» غمگین 


spirit sb / sth away / off مخفیانه بردن»‎ ۷ 
یواشکی خارج کردن. پنهانی بیرون بردن‎ 
spirit sb up > vt 


هه [شخص ] سرزنده, سرحال؛ 
مطمئن از خود. متکی به خود؛ [گفتگو. سخنرانی, 
موسیقی ] پرشور؛ [جواب. حمله ] تند؛ [دفاع ] شجاعانه, 
متهورانه 
(در ترکیب) عروحیه, با روح /sp17tıd/‏ 601۲1060 
mean-spirited >‏ > 
r‏ با ۵ / ی spiritedly‏ 
n‏ 
ad‏ 


spirit-lamp او‎ lemp/ 
spiritlesS بيا / ی‎ 1 
افسرده, دلمرده: بی‌حوصله, کسل, بی دل و‎  سویأم‎ 
دماغ‎ 

(ابزار) تراز spirit-level /'spırıt levl/‏ 
۱. روحی, روانی» معئو” /vsiڙspırı'/ spiritual‏ 
۲ مذهبی» روحانی» دینی ۳ الهی» مقدس 

۸ ۴ آواز مذهبی (سیاهان) 


= 


adj 


وحی؛ وطن مغنو 006 one's spiritual‏ 

۱.اعتقاد به وجود spiritualism /'spııt/walızm/‏ 
ارواح ۲ احضارٍ ارواح 

۸ ۱.معتقد به وجود / spiritualist /'spırrtfoslist‏ 
ارواح ۲ احضارکنندۂ ارواح 


spirited /'spırıtıd / 


۸ چرخ wi:l, (US) hwi:l#‏ ویو spinning-wheel‏ 
نخ‌ریسی» چرخ ریسندگی 


۶ .اثر جانیی» spin-off /'spın of, (US) o:f/‏ 
نتیجة جانبی؛ محصول جانبی ۲ روایتِ تازه. نسخه 
بعدی, کتاپ مشابه, کتاب دنباله؛ فیلم شمارة دو. 


spinster /'spınsto(r)/ 
(به طمنه) پیردختر, دختر ترشیده‎ ۲ 

۱.(رسمی, حقوق) همم spinsterhood‏ 
دوشیزگی ۲ ترشیدگی. پیردختری 

(به طنه) مثل دخترهای /'spınst5r1//‏ 5010516۳15 

ترشیده» پیردخترمآبانه 
spiny /'spaıns/ (comp spinier, super spiniest)‏ 
هه ۱ پر از خار. خاردارء پر تیغ 


د تیغ‌دار ۲. [مسئله و غیره] 

پردردسر» مشکل آفرین» پرزحمت» دشوار 

spiral /'spararal / ( prp spiralling, (US) spiraling, 

ppp spiraled, (US) spiraled) 
مارپیچی, حلزونی‎ 

۸ ۲ خط مارپیج ۳ مارپیج؛ فنر ۴.(مجازی) حرکتٍِ 
مارپیچی, سیر مارپیچی 

« ۵. مارپیچ حرکت کردن, مارپیچ رفتن ۶. (سجازی) 
[قیت‌ها و غیره] حرکتِ مارپیچی داشستن» سیر 
مارپیجی داشتن؛ مرتباً بالا رفتن؛ مرتباً پایین آمدن 
(اتتصاد) مارپیج تورمی an inflationary spiral‏ 


a vicious spiral چ‎ vicious 
501۲۵۱ 00۷0 [قیمتها] با شتابی فزاینده پایین‎ 
آمدن, به طورٍ فزاینده کاهش یافتن‎ 
501۲۵۱ ۱۳۵۲۵۲99 «هه به صورتِ مارپیج, به صورتِ‎ 
مارپیچی‎ 
کتاپ فنری, کتاپ سیمی ۰ ٥٥ط 4هتوظ رلاه‌نره ۾‎ 


۶ (در منار و برج کلیسا) سرمناره» spire /'spara(r)/‏ 
منارٍ مخروطی 
۶ ۱. روح» روان؛ دل؛ ذهن ۲. روح /ه/ 5۲۱ 


۴ (هنه) جن و پری» جن» روح» شبح ۴ ادم. شخص 
۵ اراده, عزم؛ همت؛ شهامت. شجاعت. دل و جرئت؛ 
اعتماد به نفس ۶. شور و نشاط. سرزندگی ۷.حال» 
حالت؛ روش, شیوه ۸. حال وهوا 4 معنا معنای 
حقیقی. روح ۰ (نوشیدنی) عرق ١‏ . الكل 1۲.(در 


جمع) روحیه, حال» حالتِ روحی ۱۳. همبستگی» 
احساس 
۱۴ روحیه دادن به. دل دادن بهء دل‌و جرئت 


۱.علاقه به مذهب. ‏ /تهاعهرنصری/ spirituality‏ بخشیدن به 
وابستگی مذهبی, علاقه به معنویات ۲ معنویت. دؤا در فک در دل in spirit‏ 
 ۵- got ۳ Azcup bird 0= about‏ عطاها ده اف ده از 1۳ 
el= say ou al=five au=now oi=boy 2= near eax» hair 3= pure fire‏ 
hour j=yes w=wet tf=chain d3=jan O=thin ûö=this j=shoe‏ هه 


۱. [مایع ] پاشیدن ۲. [تخص, جز ] /عامه/ splash‏ 
خیس کردن, آب پاشیدن به ۳.(با لکه‌های رنگی) 
یین کردن ۴. (روزنامه‌نگاری) [خبر ] با حروفی 
درشت چاپ کردن؛ [عکس] بزرگ چاپ کردن ۵ 
[پول ] راحت خرج کردن. با دست و دل‌بازی خرج 
کردن 
۶ ۶. [آب و غیره ] ریختن؛ [باران ] باریدن. آمدن ۷ 
شلپ و شولوپ کردن. شلپ‌شلپ کردن 
۸. شلپ‌شلپ» شلپ شولوپ ٩‏ [ڳل و غیره] ترشح» 
لک, لکه ۱۰. [رنگ ] لک کم‌رنگ 
(در بربتائیاء محاوره) [ آب. شیر و غیره ] 
کمی, چند قطره‌ای, یک کمی 
splash across / through / along (sth)‏ 
شلپ و شولوپ‌کنان رد شدن (از) 
آنویسنده و غیره ] جلپ‌توجه make / create ۵ splash‏ 
کردن, سروصدای زیادی به پا کردن. جنجال به پا کردن 
ا« ۱. شلپ‌شلپ کردن. splash (sth) about‏ 
شلپ و شولوپ کردن 
۷ ۲. [مایع ] پاشیدن ۳. [خبر] با حروفب درشت 
چاپ کردن؛ [عکس ] بزرگ چاپ کردن ۴. [یرل ] 
راحت خرج کردن, با دست و دل‌بازی خرج کردن 
_ [خبر, عکس و غیره] splash sth across sth‏ 
چاپ کردن در به نمایش گذاشتن در 
[پول ] حرج کردن splash sth around‏ 


۷ [فضاپیما] به دریا افتادن» splash down‏ 
در دریا فرود آمدن 
۷ ولخرجی کردن splash out‏ 
۸ [فضاپيما] فرود در splashdown /'sple/da0n/ «Î‏ 
فرود در دریا 
۸ ۱.(محاوره) صدای شلپ splat /splat/‏ 
پاشیده شدن؛ [باران] )ام splatter‏ 
شلپ‌شلپ باریدن 
۲ ۲. پاشیده شدن به, پاشیدن به؛ ریختن روی 
۱. [پاها؛ انگشتان و غیره ] از هم جدا splay /spler/‏ 


بودن, از هم فاصله داشتن؛ از هم باز شدن؛ [سرٍ 
لوله ] باز شدن, گشاد شدن ۲. اریبی از هم جدا شد 
[پنجره ] درگاه...اریب بودن, قابی بودن 

vt‏ ۳ [باهاء انگشتان و غیره ] از هم باز کردن, از هم فاصله 
دادن؛ [سر لوله] باز کردن, گشاد کردن ۴ اریبی از 


هم جدا کردن؛ [پنجره ] درگاو...را اریب کردن. قابی 
کردن 
۵. [با] صاف. پهن 
splay (sth) out = splay 2‏ 


4ه [شخص ] دارای پاهای /۵دن" :عامد/ 5۱2-00180 
صاف. که پایش صاف است 
۶ ۱.(کالیدشناسی) طحال, 


İ a splash of 


i spleen /spli:n/ 


spiritually 


جنبة معنوی» جنب روحانی ۳ روحانیت» روحانیون 
adv‏ به لحاظ معنوی». spiritually /'spırıtflı, -I/ulı/‏ 
از نظرٍ معنوی 
هه [متروب ] الکلی؛ سنگین, ‏ /:«:/:۴:۲:/ 05ا0نا ]501۲ 
قوی؛ تقطیری 
spat, (US) spit)‏ ممام spit’ /spıt/ (prp spitting,‏ 
۷ ۱ [غنا: خون و خیره ] تف کردن ۲. [ناسزا. حرف زشت ] 
گفتن, بر زبان آوردن 
« ۳ تف کردن, تف انداختن؛ آپ دهن پاد 
آگربه ] فیف کشیدن» فیف E‏ [شخص غر 
کردن. غرولند کردن ۵. [روغن داغ و غیره ] جلز و ولز 
کردن؛ [آتش] جرق‌جرق کردن؛ [تفنگ ] شلیک 
کردن ۶. نم‌نم باریدن 
۷. آپ دهن, تف, بزاق ۸. تف کردن 
تف په روی کسی انداختن spit at sb's face‏ 
به کسی تف کردن 
be the spitting image of sth /sb —> image‏ 
( در بریتانیا. محاوره) عیناً مثل دا 0۴ ٤أ‏ 06۸۵ he )1h¢‏ 


ن ۴ 


spit at sb 


کسی بودن. كبي کسی بودن 
تمیز کردن و برق انداختن spit and polish‏ 
spit sth out = spit vw‏ 


Spit it out! بزن! بگو!‎ 

spit /spıt/ ( prp spitting, pt,pp spitted) 

شبزی) سیخ ۲ (جغرانیا) زبانه 

۲ ۳. [گوشت و غیره ] سیخ کردن, به سیخ کشیدن 

(باغبانی, واحد اندازه‌گيري عم خاک) بیل ۰ /:90/ 5۵103 
به عمقي دو بیل two spits deep‏ 

spite /spart/ ینش بدجنسی» سوونیت».‎ Nn 

بدخواهی» غرض.» عداوت» دشمنی 


(محاوره) حرفت را 


را 


۲ ۲. آزار دادن, اذیت کردن, ناراحت کردن. لج 
درآوردن ۱ 
علی‌رغم, با وجودٍ in spite of‏ 


cut off one's nose to spite one's face —> nose 
علی‌رغم ميل خود. بی آنکه . 005618 0۲ ام دز‎ 
خود بخواهد. علی‌رغم میل باطني خود‎ 
spiteful /'spart/ ه» مغرضانه» غرض‌ورزانه.‎ 
پر از عداوت؛ [شخص ] مغرض» بدجنس, بدخواه‎ 
هه با بدجنسی, از روی عداوت. /اهکاهمه/ ۴1هام‎ 
بدخواهی, از روی غرض‌ورزی‎ 


از روی دشمنی: 


۸ غرض‌ورزی, بدجنسی» /0۵/۱05:/ 995 spiteful‏ 
عداوت» دشمنی»؛ یدخواهی؛ سوونیت 
م آدم عصیی. + آدم آ 


spitfire /'spıtfare(r) / تشی‌مزاج.‎ 


spittle /'spıtl/ 
spittoon /sprtu:n/ . اا تف‌دان, خلط‌دان‎ n 
501۷ عامیانه به تحقیر) شارلاتان» /1۷مء/‎ 


۷ ۵. شکستن, تکه‌تکه کردن, دو نیم کردن. خرد 
کردن, از هم جدا کردن ۶. به چند گروه تقسیم 


کردن؛ [حزب و غیره] موجپ اتشعاب در... شد 
[فیمت ] سرشکن کردن؛ [ 
شدن در؛ [یول ] قسمت کردن. تقسیم کردن 


| 


بخش کردن ۸. [لباس ] پاره کردن, از هم شکافتن 4 


(در آمریکا: عامیانه) ترک کردن 


۰ شکستگی, شکستن ۱۱.شکاف. پارگی. چاک: 


ترک. ترکیدگی, گسست ۱۲ انشعاب, دودستگی. 


شقاق؛ تفرقه ۱۳. دسر میوه ۱۴.(زیمناستیک. در جع 
(حرکتِ) پاباز 
)در آمریکاء It's boring here_ let's split. (ille‏ 


اینجا خسته کننده است -بزن بریم. 
میانه را گرفتن, حٍ وسط را 
گرفتن؛ ما بهالتفاوت را بین خود تقسیم کردن؛ (به نصف) 
مصالحه کردن ۱ 

(به طعنه) به جزئیات بند کردن. split hairs‏ 
به جزئیات گیر دادن, زیادی موشکافی کردن 

[قبد ] بين دو قسمت مصدر آوردن ۷۵ن ۸/۲ ۵0 انارو 


split the difference 


split one's sides (laughing / with laughter) 
از خنده روده‌بر شدن‎ 

شکستن, تکه‌تکه شدن, دو نیم شدن, 

خرد شدن؛ [لباس ] پاره شدن, شکافته شدن 
چیزی را شکستن, چیزی را نکه‌تکه 
کردن. چیزی را خرد کردن؛ [لباس ] پاره کردن. از هم 
شکافتن 

(در آمریکاه سیاسی) به نامزدهای 
چند حزب رأی دادن 
(ژیمناستیک) حرکتِ پا باز را انجام دادن کانامه 6) ۵0 
split (sth) away‏ 
انشعاب کردن؛ از هم جدا شدن 


split open 


split sth open 


split the ticket 


۱. منشعب شدن» 


۷ ۲. از هم کندن, از هم جدا کردن 
split (sth) off = split (sth) away‏ 
(محاوره) لو دادن split on sb‏ 
۷ ۱. شکستن» تکه‌تکه شدن» split (sth) up‏ 
خرد شدن» دو نیم شدن ۲. تقسیم شدن؛ [حزب و 
غیره ] منشعب شدن ۳. از هم جدا شدن, از هم 
طلاق گرفتن 
۷ ۴. شکستن, تکه‌تکه كردن خرد کردن دو نیم 


کردن ۵. تقسیم کردن, چند دسته کردن؛ [حزب و 
غیره ] موجب انشعاب در ... شدن 
با کسی به هم زدن, از کسی جدا شدن دای ۱۷169 رن او 
۷ [مو] موخوره 
۸ (دستورِ زبان انگلیسی) / 080۵10۷ infinitiV@/ısplıt‏ ۵۱11 


م ] خرد کردن؛ [خوراکی ] 


‘endz/‏ ماود / ends‏ نامز 


سپرز ۲.(رسمی, کهنه) خشم» غضب. 
vent one's spleen on sb‏ 
ن. دتي دلي خود را بر سر کسی درآوردن 
هه ۱. باشکوه. شکوهمند» / splendid /'splendrd‏ 
مجلل ۲. (محاوره) عالی, » محشر» معرکه» ۳ 


in splendid isolation 
splendidly /'splendrdtı / ب‎ 
مجللی, به صورتِ شکوهمندی. با شکوو‎ 
تما باس شون خیلی عالی‎ 
splendiferOUS /splen'dıfrs/  )یخوخ (محاوره به‎ 0 
محشر, معرکه. درجه یک. تک‎ 
splendor /‘splenda(r)/ (US) = splendour 
splendour /'splend>()/ (نیز در جمع) شکوه. جلال,‎ 
عظمت. فر, مجد‎ 
splenetic /splı'netık / 4ه (رسمی) تنگ حوصله,‎ 
کج‌خلق, کزخو, ترشرو, عبوس, بداخم‎ 
splice /splars/ ] (دریانوردی) [دو سر طتاب‎ .۱ ۶ 
به هم تابیدن, در هم بافتن ۲. [دو قطعه چوب, دو سرٍ فیلم‎ 
وغیره] به هم متصل کردن, به هم چسباندن‎ 
۳.(در طناب. فیلم و غیره) اتصال؛ محل اتصال‎ ۶ 
(محاوره) ازدواج کردن, مزدوج شدن, ۵ءنامی اهر‎ 
عروسی کردن‎ 
محاوره, په شوخی,‎ ( 


1 


splice the mainbrace 
به نشانة موفقیت) گیلاسی زدن‎ 

۸ ( سینما و غیره, دستگاه) فیلم چسبان؛ /(59)۲:هام؛'/ 501166۲ 
نوارچسبان 7 

۸ تخت شکسته‌بندی, اتل splint /splınt/‏ 

۸ ۱. [چوب و غیره ] تراشه, splinter /'splınta(r)/‏ 

یشه؛ [نلز ] براده: [شیشه ] خرده 

۲. خرد شدن, خردو خاکشیر شدن؛ [چوب] 
تريشه تريشه شدن؛ [شیشه ] تکه تکه شدن ۳ منشعب 
شدن, انشعاب کردن. جدا شدن 

۷ ۴ خرد کردن, تکه‌تکه کردن؛ قطعه‌قطعه کردن, 


ریزه‌ریزه کردن 
#«_ انشعاب کردن, منشعب شدن» 0 ۵۲ا٥‏ اام 
جدا شدن 
« گروه انشعابی» . /ض:grı splinter group /‘splınte‏ 
انشعابیون 


4ه زیر صیقل‌نخورده, ناصاف /مامه/ splintery‏ 
(pp splitting, ppp split)‏ / ادا Split‏ 
۱ شکستن. تکه تکه شدن, دو نیم شدن, خرد شدن» 
از هم جدا شدن ۲. تقسیم شدن؛ [حزب و غیره ] 
انشعاب کردن ۳ [باس ] پاره شدن, شکافته شدن ۴. 


مصدر گسسته (در آمریکاه عامیانه) رفتن 
Cup 2‏ ده 2:=saw U=cook u:=t00‏ مج ده . &=cat _a:=father‏ لو 1 ee‏ 
pure ei , player‏ دوه = =five a=now o1=boy 195 near‏ موه say‏ ده 
j=yes w=wet tf=chan dš=jan O0=thin Ö=this f=shoe 3= vision‏ علاط ava‏ 


۸ ۴ [غذا و غیره] قاسد شدن, ضایع شدن, خراب شدن, 
گندیدن 
(نیز در جمع) ۵. اموال دزدی, اشیای مسروقه ۶ 
غنایم. اجناس غارت‌شده ۷. مزایاء مداخل 
[دعوا و غیره ] برای.. تن be spoiling for sth‏ 
(کسی) خاریدن, رای. ...سر (کسی) درد کردن 


be spoilt for choice 


Spare the rod and spoil the child. (prov) 
4 spare 2 
Too many cooks spoil the broth. (prov) 
3 cook 
spoilage /'sprlıds/ 


۲ ضایعه؛ (در جمع) ضایعات 
4ه ۱. لوس, ننر» بدادا ۲. [رأی ] باطل./0:۱۵:/ 5001160 

باطل‌شده 

۸ ۱ خرابکار, کار به هم زن؛ spoiler /'sparlo(r)/‏ 
دوبه هم زن ۲.(در هواییما) اسپویلر؛ ترمز هوایی ۳. 
(در اتومبیل) بادشکن 

آدم حال‌گیر 

(در آمریکا) نظام 
غنایم (- = نظام سیا 
طرفداران حزپ 


spoilsport /‘sporlspo:t/ 
spoils system عادو‎ sıstom/ 
بیاسي مبتنی بر تقسیم پست‌های مهم میا‎ 
نده در انتخایات)‎ 
spoilt" /sporlt/ pt,pp of spoil 
spoilt? /spoılt/ = spoiled 
500/667 [چرخ و غیره] پره ۲. [نردبان ] پله /0۸ډوء/‎ .۱ ۸ 
put a spoke in sbjs wheel (در بریتایا) چوب لای‎ 
چرخ کسی گذاشتن, جلوی بای کسی سنگ انداختن‎ 
spoke /spauk/ pı of speak 
spoken /'spukan/ pp of speak 
-spoken /spaukan/ jlo 


(در ترکیب)۔صحبت 


< a well-spoken man > 

4 ۱. رزرو شده؛ spoken for /'spaukon f5:(r)/‏ 
که صاحب دارد ۲. [شخص] ازدواج‌کرده: نامزد 
کرده, شیرینی خورده 

[جا و غیره ] رزرو شده بودن, ما کس ۶07 ")هم مط 

دیگری بودن؛ سفارشی بودن؛ [شخص ] نامزد داشتن 

اسم کسی رویش است. نامزد است She's spoken for.‏ 
spoken ۷۷۵۲۵ /,spaukan ۸‏ 


spokeshave /'spauk fev / 
رندۀ مشته, رندۀ کبوتری‎ 
spokesman /'spauksman/ ( ام‎ spokesmen) 
سخنگو‎ ۸ 
spokespeople/'spaukspi:pi / pl of spokesperson 
spokesperSON/'spaukspa:sn /( ار‎ spokespersons, 


¦ spokespeople) سخنگو‎ ۸ 


هه ۱. [سالن. اتاق و غیرء] split-level /,splıt 'levl/‏ 
با اختلافي سطح. که اختلافي سطح دارد ۲. [اجاق] 
فرجداء با فر جدا 

امم لپهء لپۀ وټ 7 split peas /splrt‏ 


(رواپزشکی) /3t1|ھ3:s9nض‏ اوه split personality‏ 
شخصیتِ چندگانه. تعددٍ شخصیت, اسکیزوفرنی. 
شیزوفرنی 
# اشپیل» خار دولا ام split pin /splıt‏ 
۸ حلقهة بازشو. حلقه كليد و split ring /,splıt‏ 
یک چشم به هم زدن, /ek508ء'‏ t:امء/d se٥01‏ ]او 


طرفةالعین 

هه ۱ بسیار دقیق split-second /'splıt sekond/‏ 
۴ خیلی فوری 

۸ شیفت دوسره, کار 'fı/‏ اوه split shift‏ 


۶ (در آمرب یکا سیاسی) 

(ورقة) رأي چندحزبی 
TE adj‏ سخت / وس splitting‏ 
I've got a splitting headache.‏ 


split ticket ود‎ 'tukıt/ 


سرم از درد دارد 
می‌ترکد. 
۸ ۱.(در بریتنیا) لکه. لک 
۲. (در بریتانیا) لک کردن 
هه (در بریتایا) لکه‌لکه, لک, لکه‌دار /:۵دام:/ 52/009۱ 
#۶ ۱.(در بریتانیا. محاوره) شلپ‌شلوپ //دامه/ 50۱05 
کردن. شلپ‌شلپ کردن 
۲ شلپ‌شلوپ. شلب شلپ 
۸ ۱ لکه. لک 
۲ لک کردن 
strawberries with a splotch of cream‏ 
توت‌فرنگی با یک قلنبه خامه 
هه لکەلکه. لک. لکه‌دار splotchy /'splotf1/‏ 
(محاوره) ۱. ولخرجی» splurge /spla:d3/‏ 
» خودنمایی, جلوه‌فروشی 
۴ حرام کردن, بی‌حساب وکتاب خرج کردن 
۴. ولخرجی کردن 


۱ تندتند حرف زدن, 


splodge /sploda/ 


splotch /splot/ / 


ریخت و پاش ۲. 


ای / splutter‏ 
بریده‌بریده حرف زدن, جویده‌جویده حرف زدن ۲. 
[ماشین و غیرء ] پت‌پت کردن. هوف‌هوف کردن 

۷ ۲ تندتندگفتن. جوید‌جویده گفتن. بلغور گردن 

۴ پت‌پت» هوف‌هوف ۵. سروصداء قیل وقال. 
جر ویحت؛ داد وقال؛ آشوب 

splutter sth out = splutter vt 

SPoOil /sporl/ ( prpp spoilt, spoiled) خراب‎ ۱ v 
کردن» ضایع,کردن؛ [رآی] باطل کردن؛ [عیش]‎ 
متفض کردن» به هم زدن ۲ [بچه] لوس کردن» نثر‎ 
کردن, بدادا بار آوردن ۳ ناز... را کشیدن, بدعادت‎ 
کردن. تروخشک کردن‎ 


spongy /'spındsr/ (comp spongier, super 

هه اسفنجی, ابری» اسفنج‌مانند spongiest)‏ 

۱. ضامن» متعهد. کفیل ۲ پدر sponsor /'spons>(r)/‏ 
تعمیدی؛ مادرٍ تعمیدی ۳ ا یشنهاد 


w‏ ا ضامن شدن, ضمانتٍ...را 
کردن, متعهد...شدن, تضمین کردن؛ مسئولیتٍ...را به 
شدن ۶. e.‏ 


..شدن؛ برگزار کردن؛ سازمان 8 
۱. [مسابقه ] ۳۷ مقاصد 00 
خیریه. به نف امورٍ خیریه ۲. [برنامة رادیویی و غیره] 
مایت‌شده. مورد ایت ۳. [طرح و غیر»] 
پيشنهاد شده. سازمان داده‌شده 
حمايتِ مالی» sponsorship /‘sponsofıp/‏ 
کمک مالی؛ پشتیبانی؛ ضمانت 
۸ خودجوشی» / spontaneity /;spontanerotı‏ 
خودانگیختگی» خودزایی. صرافتِ طبع 
هه ۱. خودبه‌خود؛ / spontaneOUS /sponteınras‏ 
بی‌مقدمه, خودجوش. خودانگیخته. خودزا, 
ارتجالی ۲. طبیعی, ذاتی 
spontaneous combustion /sponternras‏ 
۸ احتراتي خودبه خود؛ اشتعال 
خودبه خود. آتش‌سوزي خودبه خود 
۷ ۱. به طور / spontaneously /spon'terniaslı‏ 
ارتسجالی, خودبه‌خودی, بی‌مقدمه» بدون 
برنامه‌ريزي قبلی, به طورٍ خودانگیخته, به صرافتِ 
طبع ۲ به طور طبیعی, بیع 
spontaneOoUSNeSS/spon'ternrasnis /‏ 
spontaneity‏ = 
۸ (محاوره) ۱. تقلید. ادا. مسخره, هجو؛ /۴:مء/ 50001 
نقیضه ۲. (صفت‌گونه) تقلیدی. مسخره ۳ کلک» حقه, 
دوز و کلک 
۷ ۴ کلک زدن به» حقه زدن به, کلاه سر 
مسخره کردن, دست انداختن, سر به سر ...گذاشتن, 
رنگ کردن؛ ادای... را درآوردن 
محال شوخی) جن» روح SPOOK /spu:k/‏ 
۴.(در آمریکا: سحاوره) تترساندن» زهره‌ترک کردن, 
وحشت‌زده کردن 
۷ ۳. ترسیدن» زهره‌ترک شدن» وحشت کردن 
۶ (محاوره) ترسناکی, / spookiness /'spu:kınis‏ 
وحشتناکی؛ وهمناکی 
SPOOKY /'spu:kı/ (comp spookier, super spookiest)‏ 
هه ۱. (محاوره) ترسناک, وحشتناک» وهمناک ۲.(در 


kam'bnstfon/ 


ام ( / spokeswoman /‘spaukswuman‏ 
# سخنگوی زن 
2 ۱.(رسمی) تخریب» 


ویرانگری: 


spokeswomen) 
spoliation /.spoulrer fn / 
غارت. چپاول. تاراج؛ سرقت‎ + 
(رسمی) ضبط بی‌طرف ۳ (حقوق) امحاء‎ ۲ 
ند؛ تحریف سند تغییر سند. مخدوش کردن سند‎ 
spondaic /spon'derık/ ] (ادبیات) [وزن شعر. رکن‎ 0 
دوهجايي دوضربی‎ 
spondee /'spondi:/ (ادییات) رکن دوهجايي‎ 
دوضریی (- رکنی متشکل از در هجای بلند نظير فغ لُنٰ در‎ 
فارسی)‎ 
500096 /5۲:05/ (جانور) اسفنج ۲ اسفنج, ابر‎ 
۴ (در جراحی) اسفنج. پنبة گازپيج. گاز‎ ۴ 
اسفنج‌کشی, ابرکشی ۵.کيک اسفنجی ۶(سماوه)‎ 
(آدم) مفت‌خور, انگل طفیلی, سربار‎ 
۷.با اسفنج پاک کردن, با اسفنج تمیز کردن؛ با اب‎ 
] شستن, با ابر پاک کردن؛ [زسین, میز و یره‎ 
اسفنج‌کشی کردن, ابرکشی کردن ۸.(محاوره) تلکه‎ 
ن تیغ زدن» گو: .. را بریدن‎ 
(مسحاوره) گوش‌بری کردن؛ انگل شدن.‎ ٩ 7 
مفت‌خوری کردن‎ 
give the kitchen floor ۾‎ sponge کف آشپزخانه را‎ 
ن کفی آشپزخانه را ابرکشی کردن‎ 
throw up the sponge ۹ 
سپر انداختن, به شکست اعتراف کردن‎ 
throw in the sponge —> throw 
sponge sth off با اسفنج پاک کردن»‎ ۷ 
با ابر شستن, با اسفنج تمیز کردن, با ابر پاک‎ 
کردن, اسفنج‌کشی کردن. ابرکشی کردن, با‎ 
اسفنج جمع کردن‎ 
500896 011/08 انگل ... بودن, انگل ... شدن فی‎ 
sponge sth out = sponge sth off 
sponge sth up با اسفنج پاک کردن»‎ ۶ 
با ابر جمع کردن‎ 
sponge bag /'spands bag/ (در بریتانیا) کیفی‎ 
توالت سفری, کیفي لوازم بهداشتی‎ 
sponge cake /'spands kerk/ کیک اسفنجی‎ 
sponge pudding /,spanda pudın / پودينگی‎ ۶ 
اسفنیعی‎ 
(آدم) مفت‌خور انگل.‎ n 
طفیلی» سربار‎ 
500۱۵0665 حالتِ اسفنجی, / نی‎ ۸ 
خاصیت اسفنجی, حال ابری‎ 
52019108 /‘spandarn / شستشو با اسفنج»‎ # 


» 


» 


sponger اج‎ 


آمریکا عامیانه) عصبی» جوشی؛ بزدل» ترسو؛ خرافاتی شستن با ابر 
DE o: saw _U=cook bird a about‏ ۳۳| 
fire‏ هه pure layer‏ ده 19=near ea=hair‏ ودره e1= say ai=fivê  au=now‏ 
J=shoe 3= vision 0= sing‏ عطاق hour j=yes w=wet. t= chain jam  O=thin‏ ون 


می‌شود. فوتبال. بسکتبال, کریکت و مان 
برای کلمات 5۳0۳4 یا 8۸0165 هستند: 


. مثال‌هایی 


There is tremendous enthusiasm in the States 
for the game of baseball. 
کلمذ 80065 بیشتر به بازی‌هایی از نوع شطرنج و ورق‎ 
اطلاق می‌شود که در مکانی سرپوشیده انجام می‌شوند و‎ 
نیازمند مهارت‌های ذهنی هستند. عبار 0۴ ۵006 ھ در‎ 
۳ مفهوم «بازی» و «یک دور با‎ 
ورزش‌های از نوع تنیس, اسکواش, تخته‌نرد و مانندٍ آن‎ 
ه‌کار می‌رود.‎ 
برای مسابقه‌های مهم تنیس. فوتبال (= در‎ "٤1 کلم‎ 
انگليسي آمریکایی 900000) و نظایرٍ آن بهکار می‌رود که‎ 
برابٍ تمأشاگران اجرا می‌شوند.‎ 
عبارتِ ۵00 00/8۵1۱), در انگليسي آمریکایی, به‎ 
بازي فوتبا آمریکایی اشاره دارد.‎ 
کلمة ۲۸6۵ برای مسابقذ «دو» به‌کار می‌رود که خود به‎ 


ٍ تعیین سریع‌ترین فرد برگزار می‌شود. کلمات 
competitions‏ و 600/6۶5 آشاره په رقابت‌هایی دارند که 
افراد به قصدِ پیروزی در آن‌ها شرکت می‌کنند: 
He won a national singing contest.‏ 
The US has won the Cup for the 16th time out‏ 
of 19 contests.‏ 
a photography competition‏ 
tournament al‏ و championship‏ به سلسله‌ای 
بت‌ها اطلاق می‌شوند که در آن‌ها یک نفر به مقام 
قهرمانی دست می‌یاید: 
the Wimbledon tennis toumament‏ 


|_ he European Football Championship ۱ 


4ه ۱. ورزشی؛ [شخص ] علاقمند /د:«0:/ 500۲1109 
به ورزش, ورزش‌دوست ۲. سخاوتمندانه» 
جوانمردانه؛ حاکی از روحية ورزشکاری 
فرصت مناسب, شانس خوب 60۸066 0008و 2 
حاکی از روحیڈ It's sporting of you...‏ 
ورزشکاري شما است.... حاکی از جوانمردي شما 
است..., جوانمردی کردی که 
۱ مثل ورزشکاران» / ود sportingly‏ 
با روحی ورزشکاران. ورزشکارانه؛ جوانمردانه, 
با بزرگواری ۲ به شوخی, بازیگوشانه 
. بی‌خیال, بازیگوش, 500۳۷۵ 
سربه هوا؛ شاد و شنگول, شوخ. شوخ و شنگ, 
سرحال؛ فارغ‌البال ۲ ورزشی. ورزشکارانه 
۱. برای شوخی, از روی ‏ /۵۵:0۷:/ 500۲۸۷۵۱۷ 
شوخی, برای بازی ۲ بازیگوشانه؛ با سبک‌بالی؛ با 
سرخوشی, با بی‌خیالی 
# بازیگوشی. / موی sportiveness‏ 
سرخوشی؛ سبک‌بالی, فارغ‌البالی 
” ماشین اسپورت :0 :ts‏ 
ادر آمریکا: 


adv 


adj 


sports Car /‘s 


i sPOrtsCast /‘spo:tska:st, (US) -kaest/ 


۱. حلقه؛ قرەقره؛ [چرخ خیاطی ] 
ماسوره 

۷ ۲. دور قرقره بیچیدن 
جیزی را به قرقره پیچیدن 


spool /spu:l/ 


spool sth in 


چیزی را از قرقره باز کردن spool sth out‏ 
۱.(ابزا, مقدار) قاشق /spu:n/‏ 52000 
۷ ۲ با قاشق برداشتن؛ با قاشق خوردن ۳ [توپ] 
آهسته زدن 


a soup-spoon اتق سوپ‌قوری‎ 
born with a silver spoon in one's mouth 


—4 born? 


سوپ خود را با خوردن, نهد spoon up one's‏ 
خوردن 
[توپ وغیره] آهسته زدن, 
ضربة ضعیفی زدن به 
(در حروف اول کلمات) ۰ /'spu:n91129/‏ 500008۲1570 
جابجايي آغازین, ابدالٍ آغازین 
spoonfed /‘spu:nfed/ ppp of spoonfeed‏ 
spoonfeed /'spu:nfi:d/ ( pt.pp spoonfed)‏ 
× ۱ با قاشق غذا دادن به ۲.(مجازی, به طعنه) لقمه را 
جویدن و در دهن...گذاشتن 


سوپ خود را قاشق‌قاشق 
spoon sth up‏ 


# (مقدار) قاشق / spoonful /'spu:nfil‏ 
۱. [جانور ] رد پاء جای پاء /)(:5صs /spuo(r),‏ 5000۲ 
رد اثر 
۲رد پای...را دنیال کردن 
4 [باران. شلیک و غیره ] پرأکنده, ۰ /2۵۲2:۵:6:/ 500۲۵016 
گهگاهی, هرازگاهی 


۷ به طور پراکند / sporadically /sparaedıklı‏ 
هرازگاهی, گاه به گاہ. گهگاه 


۸ (گاهشناسی) هاگ 0 
(گیاشناسی) هاگ داران ‏ /2509:دم؛/ 8۲0۲0203 
۸ کیف اسکاتلندی sporran /‘sporon/‏ 
۸ ۱. ورزش ۲.بازی» ورزش sport /sp5:t/‏ 


۳ (صفت‌گونه) ورزشی ۴. (در جمع) مسابقات. بازی‌ها 
۵. تفریج؛ سرگرمی؛ شوخی ۶. آدم همراه. آدم 
خوب ۱۰۷ در استرالیا؛ محاوره, در خطاب) را » داداش ۸. 
(گاشناسی, جانورشناسی) گونة غیرعادی 


4 پز ...را دادن, با ...پز دادن 

۱۰ تفریح کردن, بازی کردن 
لطف کن و.... محبت کن و... be a sport and‏ 
(رسمی) کسی را مسخره كردن ( 0۴ make sport‏ 
کسی را دست انداختن. کسی را استهزا کردن 


(رسمی) به شوخی» برای خنده in sport‏ 
| نکتة کاربردی: ۱ 
کلمة 52074 کلمه‌ای عام است و به انواع بازی‌ها و 
فعالیت‌هایی که نیازمندٍ کار جسمانی هستند اطلاق 


be in a (bad / tight) spot (محاوره) در موق‎ 


بدی قرار داشتن, تو دردسر بودن, بدجوری گیر کرده 
بودن 

روی دستِ کسی / چیزی ظ5</50 knock spots off‏ 
زدن. دستِ کسی را از پشت بستن, از کسی سر بودن 


n 


رادیو و تلویزیون) برنامة ورزشی؛ اخبارٍ ورزشی» 
گزارشي ورزشی 

مق sportscaster /'spo:tskaista(r), (US)‏ 
(در آمریکاه رادیو و تلویزیون) مغسرٍ ورزشی؛ گسو! 
اخبارٍ ورزشی 


۱ در جا. جابجا, فی‌الفور. همان جا. . مد عطا ده (در بریتانیا. آموزشی) sports day /‘spa:ts der/‏ 
فی‌المجلس ۲. در محل جشن ورزشی, روز مسابقات 
کسی را در تنگنا قرار دادن. put sb on the spot‏ 7 خبرنگار ورزشی؛ edıt(r)/‏ عاندو/ 500۲۱۵۰60110۲ 
کسی را در موقعیتِ سختی قرار دادن, دستِ کسی را تو مسئول صفحة ورزشی 
حنا گذاشتن ۶ (در بریتانیا) sports jacket /'spa:ts daakit/‏ 
دارد نم‌نم باران می‌بارد. .. It's spotting with rain.‏ کت اسپورت 
(بازرگانی) پرداختِ نقدی. //۲2 اهم:/ 625 501 sportsmen)‏ ام ) sportsman /'spo:tsman/‏ 
پرداختِ فی‌المجلس ۶ ۱. ورزشکار, اهل ورزش؛ ورزش‌دوست ۲. (فرد) 
بازرسي اتفاقی, کنترل  1/eK/‏ 01661/50۱ 501 دارای روحيهٌ ورزشکاری 
تصادفی هه جوانمردانه. / sportsmanlike /'spo:tsmanlaık‏ 
adj‏ بزه مررتب» spotless /'spotlıs/‏ ورزشکارانه 
مرتب و منظم ۲ بدونِ خدشه» بی‌عیب و نقص, ¦ « روحیۀ مود sportsmanship‏ 
بی‌نقص ورزشکاری, (روحیذ) جوانمردی 
/اrsاtدsp/‏ 500۱/۵95۷ ¦ .باس ورزشی: ۱۱۵۵:۵۷۵۵ sportswear‏ 
کاملاً تمیز spotlessly clean‏ لباس ورزش ۲.(در آمریکا) لباس اسپورت 
۸ تمیزی sportswomen) spotlessness /'spotlrsnıs/‏ ام ) sportsWwOoman /‘sptswumon/‏ 
p4,pp spotlit, spotlighted )‏ ( عادو spotlight‏ # ورزشکار (زن)» زن ورزشکار 
۸ ۱ تورافکن, نورافکنِ نقطه‌ای» پروژکتور ۲. نور ¡ 2 (روزنامه‌نگاری) sports writer /'spo:ts rarta(r)/‏ 
لکه‌ای, نورٍ نقطه‌ای ۳ کانونِ توجه, مرکزِ توجه نویسند؛ ورزشی 
۷ . نورافکن را متوجه...کردن, نور انداختن بر ۸ (محاوره) ۱. ورزشکار, اهل ورزش:/:۲9:/ 5۳00۲4۷ 


روشن کردن,. نورٍ تازه‌ای بر...افکندن ۵. برجسته 
کردن, پرتو افکندن بر متبلور کردن. در کانو 
توجه قرار دادن 
مطرح شدن, در کانوj come under {he spotlight‏ 
توجه قرار گرفتن 
همه انظار متوجه (کسی) بودن, be in (he spoilt‏ 
توجه همه به (کسی) جلب بودن در معرض توجه همه 


n 


ورزش‌دوست» علاقمند به ورزش ۲. [لباس. کفش] 
ورزشی ۳. [لباس ] قشنگ, خوشگل. شیک 
spotted)‏ رام spotting,‏ منم SPOt /spot/‏ 
۱.خال ۲. لک. لکه ۳.(روی پوست) جوش. دانه ۴. جاء 
محل» منطقه. نقطه ۱.۵در آمریکا. عامیانه) بار, کافه ۶. 
قطره, چکه؛ [باران ] دانه ۷.(در برنامه‌های رادیو, تلویزبون. 
تتاتر) قسمت ۸. خدشه ٩.(محاوره)‏ نورافکن ۱۰.(در 


بودن آمریکاه محاوره. بازي ورق) ورق, خال ۱۱.(در آمریکا, 
spPOtlit /'spotlıt/ pr,pp of spotlight‏ محاوره) اسکتاس 
4 بسیار دقیق. حساب شده. /,spot ‘on/‏ 8۵000 ۱۲ تک شدن ۱۳. نمنم باران امدن, نم‌نم باریدن 
درست درست. دقيق دقیق, که مو نمی‌زند ۱۴ لک کردن ۱۵. پیدا کردن؛ دیدن؛ تشخیص دادن؛ 
هه خال‌دار, خال‌خال, خال‌خالی ۰‏ /۳۵0۵:/ spotted‏ فهمیدن؛ شناختن 
خال‌مخالی به زمین میخکوب شده ‏ 50 stand rooted 0 the‏ 
(در بریتنیا) پودينگي .۰ spotted dic /spڦtıd 'dık/‏ بودن: سر جای خود میخکوب شدن 
کشمش شیف weak spot‏ و 
۶ ۱.(در ترکیب) [پرنده. هواپیما. قطار ] /(۳۵۱96:/ 900116۳ یا محاوره) یک ذره» یک ریزه. ٥۴‏ 00و ۾ 


-دوست؛ [استعداد و غیره ] کاشف, شکارچی ۲.(نظامی) 
[هواپیما ] تجسسی ۱.۳ در آمریکا. محاوره در مین کارکنان) 


مراقب 


j 5001۸ /'spotı/ (comp spottier, super spottiest) 


ماهیتِ خود را عوض کردن. کاهمء ۸ه ۵چمهط» 
طبیعتِ خود را تغیبر دادن 


have a soft spot for sb / sth — soft 


2= about 
aa = fire 


3: bird 


u=cook u:=loo A=cup 
عم‎ hair u9 = pure 
3= this shoe 


saw 
-ور‎ near 
0= thin 


ther 
a =now 
tf = chain 


gol‏ و 
o1=boy‏ 
jam‏ =5 


w= wet 


the sprawl of people on the beach 
مردم ولو شده در ساحل‎ 
London's suburban sprawl ۰ حومه‌های بی‌نظم و‎ 
گل و گشادِ لندن‎ 
an ugly sprawl of buildings ساختمان‌های زشتِ‎ 
بی‌نظم و ترت‎ 
5۳0۲2۷۷60 /۳:۵/ هه ولو شده. پخش و پلا (شده)‎ 
sPraWling [دست‌خط ] گل وگشاد. . / وداج‎ ۱ 
گل وگنده. ولنگ و واز, شلخته ۲ [شهر] پراکنده و‎ 
نامنظ‎ 
50۲۵۲ /spreı/ شاخ کوچک‎ kS n 
(جواهر) گل‌سینه ۳. دسته گل کوچک‎ ۲ 
5۳۲802 /9۲:/ ۰ قطراتِ ریز پوش, نم آب.‎ ۱ ۸ 
.۳ ترشح ۲.(برای عطر, حشرهکش و جز آن) اسپری‎ 
(دستگاه) اسپری, افشانه‎ 
۵ [رنگ, حشرهکش و غیره ] پاشیدن, اسپری کردن‎ .۴ ۷ 
۶ [گیا. محصول ] سم‌پاشی کردن, افت‌کش زدن به‎ 
به گلوله بستن, سوراخ‌سوراخ کردن‎ 
[مایع ] پاشیده شدن» ترشح کردن‎ ۷ ۷ 
spray sb / sth with sth; spray sth on / over sb / 
sth [عطر و غیره ] به کسی / چیزی پاشیدن.‎ 
به کسی / چیزی اسپری کردن‎ 
spray (sb / sth with) bullets (I) (کسی / چیزی‎ 
گلوله‌باران کردن. (کسی / چیزی را) به گلوله بستن‎ 
50۲۵۷ [مایع ] پاشیده شدن, ترشح کردن اله‎ ۶ 
sprayer /'sprero(r)/ ۱.(شخص) اسپری‌زن‎ ۸ 
(دستگاه) اسپری؛ سم‌پاش,» افشانه؛ (در ترکیب)‎ ۲ 
-پاش, -افشان‎ 
پیستوله؛ رنگ‌پاش؛‎ ۸ 
سم‌پاش‎ 
] 4ه (در بریتانیا) [رنگ و غیره‎ 
به صورتِ اسپری, افشانه‌ای‎ 
spread /spred/ مم,م)‎ spread) گستردن»‎ .۱ ۷ 
.۳ باز گردن» بهن کردن ۲. [کره چسب و غیره ] مالیدن‎ 
.۴ پخش کردن, شایع کردن» پراکندن» منتشر کردن‎ 
[یرداخت‌ها, دور؛ تحصیلی و غیره ] قسمت کردن» تقسیم‎ 
کردن ۵. [مز] (برای غذا) چیدن, آماده کردن‎ 
۶.مالیده شدن ۷ پخش شدن, پراکنده شدن, شیوع‎ «۶ 
منتشرشد شايع شدن؛ [اعتصاب و غیره]‎ 
کشیده شدن؛ [بیماری] سرایت کردن ۸.امتداد‎ 
داشتن, گسترش یافتن» گسترده بودن‎ 
دامن گسترش, پهناه وسعت؛ گستره, دامنه؛ پهنه‎ ٩ # 
.۱۱ زمان. مکان) طول» عرض, فاصله؛ مدت‎ ۰ 
گسترش؛ اشاعه؛ [بیماری ] شیوع؛ [خبر]‎ » 
.۱۳ انتشار ۱۲. (روزنامه‌نگاری) مطلي دوصفحه‌ای‎ 
(روی میز) غذاء سفره رنگین ۱۴. روتختی؛ رومیزی‎ 
۵_غذای خامه‌مانند. غذای نرم؛ کره؛ کرم‎ 


spray-gUn موی‎ gan/ 


spray-On /'sprer on/ 


¦ هه (محاوره) ۱. [صورت] پر از جوش» جوش‌دار؛ 


[شخص] که صورتش جوش دارد. دارای صورتِ 
پر از جوش ۲ لک‌دار, پر از لک. لک ۳ ناهمگن. 
که یکدست نیست؛ ناهموار 

spot welding /'spot weld, / جوشكاري نقطه‌ای,‎ ۶ 
جوش نقطه‌ای‎ 

۶ (هنه. حقوق) همسر؛ 
[زن] زوج؛ [مرد] زوجه 

# ۱. [بام ] ناودان ۲. [قوری و غیره ] لوله /انهجه/ الا5۵0 
۴ [آب. خون و غیره ] فوران, فواره 

ا ۴ [مایع ] فوران کردن, فواره زدن» بیرون زدن. 
بیرون جستن ۵. [نهنگ] اب به هوا پاشیدن ۶ 
(محاوره به طعنه) موعظه کردن» وعظ کردن» سخنرانی 
کردن 

۷ ۷. [آب, خون و غیره ] بیرون فرستادن, جهاندن ۸. 
(محاوره به طعنه) [شعر, نصیحت و غیره ] بلغور کردن 

be up the spout 
.۲ خراب شده بودن, دود شده و به هوا رفته بودن‎ 
(عامیانه. به طعنه) شکم (کسی) بالا آمده بودن آبستن‎ 
۱ بودن‎ 

۶ ۱ [آب ر غیره ] فوران کردن» ۵ ادا (0ه) 5001 
فواره زدن» بیرون جهیدن 

۲. [آب و غیره ] بیرون فرستادن بیرون جهاندن 


SPOUS@ /spauz, (US) spaus/ 


۱ (محاوره) نقش برآب شده بودن. 


۱. [مج دست و غیره ] پیچاندن» sprain /spren/‏ 
رگ‌به‌رگ کردن 
۸ ۲ پیچ‌ خوردگی. a‏ 
ص کسی پیچیدن مچ sprain one's wrist‏ 


کسی رگ‌به‌رگ شدن, کي دررفتن 

sprang /spre/ pr of spring 
sprat /spret/ 
be a sprat to catch a mackerel 


۸ (ماهی) حشینۂ اروپا 


۱ مصداتي 
این مثل بودن که آب می‌دهد اما گلاب می‌خواهد ۲. 
طعمه قرار گرفتن (برای) 
set up sb as a sprat to catch a mackerel‏ 
کسی را طعمه قرار دادن (برای) 
۶« ۱. ولو شدن و SPraWl‏ 
۲. [خهر ] به صورتی نامنظم قرار گرفتن. به صورتی 
پراکنده قرار گرفتن. به صورتی پراکنده گسترش 
یافتن, به صورتی نامنظم ساخته شده بودن؛ [گیاه] 
به صورتی نامنظم روییدن, به صورتی پراکنده 
روییدن 
۸ ۳ ناحیۂ درهم‌برهم. منطقة بی‌نظم, ناحیةٌ بی‌نقشه 
۴ ولوشدگی» گل وگشادی» وضعیتٍ وارفته. ولنگ و 


وازی 
ولو شدن lie in a sprawl‏ 
خط گل و گشاد. . the sprawl of the handwriting‏ 
خط خرچنگ قورباغه 


5۳0۲۱۳۱9-26۳ 


n 


vi 


> 


n 


n 


۱. پرش» جهش, جست ۲. چشمه؛ /50۲109۱/:۳0 ¦ 


؛ (صفت‌گونه) فنری ۴. کشسانی» 
خاصیتٍِ ارتجاعی» حالتِ فنری ۵. سرزندگی» نشاط 
with a spring in one's step‏ 


جست و خیزکنان 
چست و چابک 
بهار, فصل بهار؛ (صفت‌گونه) بهاری /5۲0/ 5۲۲۱٣9۶‏ 
سرزنده-سرحال» full of the joys of spring‏ 
خوشحال, شاد 
۱ پریدن»(50۲۵۴9 spring? /sprıp / ( pr sprang, pp‏ 


جهیدن» جست زدن ۲. [تله. قفل] به‌کار افتادن؛ 


[معدن] منفجر شدن ۳. [فتر ] دررفتن 
۴ [تله, قفل ] به کار انداختن؛ [سعدن ] منفجر کردن ۵ 
(محاوره) [زندانی] فرار دادن» دردادن ۶. [حیوان ] از 
سوراخ بیرون کشیدن, از لانه بیرون کشیدن 

spring into action; spring to life یکباره دست به‎ 


کار شدن, به جنب و جوش افتادن. به حرکت درآمدن 
ناگهان باز شدن spring open‏ 
چیزی را ناگهان باز کردن spring sth open‏ 
ناگهان بسته شدن spring shut‏ 
چیزی را ناگهان بستن spring sth shut‏ 
spring to mind —> ۲‏ 


[قایق بشکه و غیره ] سوراخ شدن. spring a leak‏ 
ترک خوردن 

به سر جای خود برگشتن. spring back‏ 
برگشت 


۱ برخاستن از ناشی شدن از ۸ا۶ 1۲۵۲۴ و50۲0 
۲. (محاوره) (کسی ) پیدایش شدن از سبز شدن 
ازه سر و کلۀ (کسی) پیدا شدن از 
(محاوره) [خبر, پيشنهاد و غیره] فا ۵۴ اء 52۲۱09 
یکهو به ... دادن؛ [سوال ] ناغافل از ...پرسیدن 
کسی را غافلگیر کردن spring ۵ surprise / it 0n 5b‏ 
۱ از جا پریدن ۲. [گیاء ] سبز شدن. لا 50۲109 
درآمدن, روییدن؛ [نسیم, باد] شروع به وزیدن 
کردن؛ [ساختمان ] از زمین سبز شدن» یک‌شبه 
روییدن؛ [شایه ] یکدفعه پیچیدن. سر زبان‌ها 
افتاده بودن؛ [شک, ترس, مسئله ] یکباره پیدا شدن 
ترازوی فتری ‏ /فددانهط وسمه/ spring balance‏ 
۰ زیمناستیک) / springboard /'sprıgbo:d‏ 
تخته (شنا) تخته شیرجه ۲ (مجازی) سکوی پرش 
springbok /‘sprınbok /‏ 


تخته پررش 
غزال آفریقایی, آهوی 


spring chicken وموه/‎ ‘tfıkın/ ری) جوجه‎ 


۴ (به شوخی, شخص) به 


vi 


روی چیزی کشیدن. روی spread sth with‏ 
چیزی بهن کردن, چیزی را با... پوشاندن 

spread sth on / over; spread sth with 
چیزی را روی... مالیدن. چیزی را روی... کشیدن‎ 
spread like ۱۷۵1۵/5۳6 ۰ [اخبار, شایعه ] مثل برق / به‎ 
سرعت پخش شدن, به سرعت شایع شدن؛ [بیماری ] به‎ 
سرعت سرایت کردن‎ 
تور پهن کردن‎ 
spread oneself ولو شدن, گل و گشاد نشستن‎ ۱ 
پرحرفی کردن. پرچانگی کردن, جلوی خود را ول‎ .۲ 
کردن ۳. با دست‌ودل‌بازی خرج کردن, دست‌ودل‌بازی‎ 
نشان دادن ۰۴ (در آمریکا مسحاوره) تظاهر کردن؛‎ 
خودنمایی کردن, پز دادن‎ 
روی پای خود ایستادن‎ 
چه میزی! چه ت‎ 


spread one's net 


spread one's wings 
What a spread! 
cheese spread 
chocolate spread 
spread (sb / sth) out 


۱. پخش شدن؛ 
متفرق شدن ۲. [خهر ] گسترده شدن 

۳ پخش کردن؛ متفرق کردن؛ گستردن, باز 
کردن ۴. تقسیم کردن» قسمت کردن 

۸ (روی سکه و غیره) نقش ‘i:gl/‏ منود spread eagle‏ 


عقاب بال‌گستر 


spread-eagle /,spred 'i:gl/ [شخص] ولو کردن.‎ vr 
نقش زمین کردن‎ 
spread-eagle sb / sth against 08  یزیچ‎ / کسی‎ 
را چسباندن به‎ 
lie spread-eagled ولو شدن؛ طاق‌باز خوابیدن‎ 
spreader /'spredo(r)/ (ابزار) پخشکن‎ ۱ 
(شخص) منتشرکننده. پخش! انتشاردهنده‎ ۲ 


7 (کامپیوتر) ( برنامة) 


spreadsheet /'spred fi:t/ 


صفحۀ گسترده 


۸ (محاوره) وقتِ خوش؛ خوش‌گذرانی؛ /:م؛/ 8۲۲۵۵ 


ریخت و پاش 
a spending / buying / shopping spree‏ 
ریخت و پاش در خرید. ولخرجی در خرید 
خوش گذراندن. spree; have 4 spree‏ ۵ هه out‏ مو 


خوش‌گذرانی کردن 
۸ (گیاه‌شناسی) شاخه, شاخه نازک Sprig /sprrg/‏ 
4ه [پارچه ] گل و بته‌دار, گلدار  /sprıg4/‏ 52۲9960 


sprightliness /spraıtlınıs/ سرزندگی» سرحالی.‎ # 


نشاط 
SPrightY /‘sprartlr/ (comp sprightlier, super‏ 


P۲19 اا۸‎ e5( سرزنده» سرحال, بانشاط, بشاش.‎ 4 : 8P1 9-1647 /ءمrıو‎ 10::/ خانه‌تکانی کردن‎ . 
خانه‌تکانی قبراق» چایک‎ ۲ # 
اه عنه  اف ده ادا 66و دنز‎ D= gol saw _u=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 2= about 
ده‎ say دنه‎ five au=now oi=boy ها‎ ¢a=hair _la= pure ata = fire 
هه‎ hour j=yes w=wet tfj=chain ds=jan 0=thin Ö=this /=shoe 1 


٭ ۵. [دنه گیاء] جوانه ۶ کلم بروکسل, کلم فندقی 
sprout ot / up = sprout vi‏ 


4 تمیز؛ تر و تمیز؛ شیک. آراسته» /عنود/ spruce’‏ ; 


مر تب 


spruce (sb) up خود را آراستن.‎ .۱ 


خود را آراسته کردن» شیک کردن 

٭ ۲. آراستن, آراسته کردن 
خود را آراستن, خود را spruce oneself up‏ 
آراسته کردن. شیک کردن 


۸ ۱ درخټ نوئل spruce? /spru:s/‏ 
۲ درختِ صنوبر» درختٍِ نراد ۳ چوپ 

ثل؛ چوپ صنوبر؛ چوپ نراد 
[لباس پوشیدن 


(درختٍ) 


ترو تمیز 


۸ آراستگی, ترو تمیزی, 
شیکی 


sprung!’ ارو‎ pp of spring 

sprung? /spran 4ه فنری» فنردار‎ 
Spry /sprar/ (comp spryer, super spryest) 

(4» سرحال, سرزنده» قبراق. بانشاط؛ چابک, چالاک. 


spruceness /'spru:snts/ 


Spryly /'sprarlı/ 


۲ ۱.(محاوره) سیب زمینی ۲. بیلچه 
(در بریتاا عامیاه, 

در ارتش, برای مجازات) سیب زمینی پوست کندن 
spUe /spju:/ = spew‏ 


spume /spju:m/ (کهنه) کف‎ 
spun /span/ pp of spin 
spun glass /‘spn gla:s, (US) پشم شیشه. نها‎ ۸ 


في شیشه 
۱.(کهنه, محاوره) دل و جرئت» 
دل. جگر, شهامت ۲.(در برینان: عامیانه ) آپ کمر 
spunky /'spagkı/ (comp spunkier, super‏ 
4» پردل و جرئت. دل‌دار. جسور. spunkiest)‏ 
بی‌باک, نترس 
نخ ابریشم نامرغوب؛ 
پارچذ ابریشم نامرغوب 
۸ پشمک یدز spun sugar /ıspan‏ 
spUr /sp3(7)/ (prp spurring, pi,pp spurred)‏ 
۱. مهمیز ۲ انگیزه محرک, موجب ۳.سیخ, سیخک 
(در بای خروس) سیخک ۴.(در کوه و تپه) سکو» رف 
سنگی ۵. جاد؛ فرعی؛ (رءآهن) خط فرعی: 
(صفت‌گونه) فرعی 
۶. مهمیز زدن به ۷ برانگیختن. تحریک کردن. 
ترغیب کردن, تشویق کردن, به پیش راندن. وادار 


کردن 


spun silk موی‎ 


زه فنری, فنردار 


] شیک. آراسته. ادنوه sprucely‏ ` 


4ه ۱. فنری؛ کشسان, ارتجاعی 


(0 /spnd/ 
i spud-bashing/'spad هه‎ / 


i spunk /spank/ 


spring-cleaning 


give a place a spring-elean .. جایی را خانه‌تکاتی‎ 


کردن 
” خانه‌تکانی / spring-cleaning/sprıg ‘kli:nı‏ 
سیکا انپ کن ۵ springer‏ 


) کلم /.sprıq 'gri:nz/ Ji‏ 9۲66۳5 0۲109 
۸ ۱ خاصيتِ فتری, / ین مهو springiness‏ 
فتریت؛ کشسانی, حالتِ ارتجاعی ۲ سرزندگی, 
نشاط, چایکی, سبکی 
spring loaded /,sprıg 'loudıd/‏ 
پیازچه spring onion /,sprıy 'anjan/‏ 
۸ پیراشکی (چینی) اند spring roll /sprrg‏ 
۸ جزر ومد کامل. مه کشند/۱۵۵ ومد / 1108 50۲۲9 
۸ (کینه) بهارء ربیع / springtide /'sprıptatd‏ 
۸ فصل بهار springtime /'sprı gtaım/‏ 
springy /‘sprugr/ (come springier, super‏ 
springiest)‏ 
۲ سرزنده, بانشاط, چابک 
. [آب. فلفل و غیره ] پاشیدن 
۲ تر کردن, خیس کردن 
۷ ۳.(در آمریکا) نم‌نم باران امدن, نم‌نم باریدن 


sprinkle رم‎ / 


۸ ۴. پاشیدن ۵.(در آمریکا) نم‌نم باران 
sprinkle sth on / onto / over; sprinkle sth wil‏ 


[آب و غیره ] پاشیدن روی 
(برای باشیدن) کمی نمک 


a sprinkle of grey in her hair 


a sprinkle of salt 
چند تار سفید‎ 

در موهایش 
۸ آب‌پاش و۱۱ sprinkler‏ 


(برای خاموش کردنٍ آتش) a sprinkler system‏ 
سیستم آب‌پاش 
۸ تعدادٍ کمی؛ مقدارٍ کمی. 
معدودی, اندکی 
نمنم باران 
با سرعت دویدن 


sprinkling و‎ 


a sprinkling of rain 
sprint /sprint/ 

۰ (ورزش) دو سرعت ۴ (شناء دوچرخه‌سواری و غیره) 

سایق سرعت 

sprinter /'sprınta(r)/ 
sprite /sprat/ 

spritzer /'sprıts(r)/ 
sprocket /'sprokıt/ 


۸ دوندۀ دو سرعت 
# جن» پری 
(مشروب) شراب و سودا 
۲ ۱.(در چرخ‌دنده) دندانه 
۲ چرخ‌دنده؛ [درچرخه ] چرخ زنجیرخور چرخ 
خورشیدی 
sprocket-wheel /'sprokıt wi:l, (US) hwi:l/‏ 


۸ چرخ‌دنده 

۶ ۱ [دانه. سیب‌زمینی و غیره ] 
جوانه زدن, سبز شدن؛ [مو ] روییدن ۲.(مجازی) مثل 
قارچ سبز شدن» از زمین روییدن 5 

۳ [گندم و غیره ] سبز کردن ۴. [شاخ, بال. مو ] درآوردن 


SPFOUt /spraut/ 


squander 


پاییدن. مخفیانه مراقپ... بودن. spy on /into‏ 


اطلاعات جمع کردن دربارث, جاسوسي...را کردن. زاغ 
را چوب زدن, رفتار...را زير نظر گرفتن, زیر نظر 


سر درآوردن از کشف کردن, 
پیدا کردن» سر از ... درآوردن 
اوضاع و احوال را بررسی کردن. 1۵04 6ظ) اه رو 
سر وگوشی آب دادن 

تلسکوپ :دای (5نا) ردنهایدم/ 5091255 

(در نامگذاري اماکن) میدان ‏ 59۵76 > /(e)۲س)ء/‏ 50 

Sq /skwes(r)/ < square (در اندازه گیری) مربع‎ 
> <ه و105‎ 
Sqn ۱۵۲ /'skwodran li:da(r)/ > Squadron Leader 

.(آشپزی) جو جه کبوتر ۲. بالش. /۵9«ه/ 50 
کوسن ۳.(در بریتنیا) [صندلي اتومبیل ] پشتی؛ نشیمن‌گاه 
۱ داد و قال کردن» squabble /'skwobl/‏ 
جیغ و داد کردن. یکی به دو کردن, داد وپیداد کردن 
۸ ۲ داد و بیداد. داد و قال 
پاکسی 
کلنجار رفتن بر سر با کسی جر و دعوا کردن بر سر 
۱.(نظامی) جوخه ۲.(ورزش) تیم /۵۵:/ 500080 
کاروان ورزشي اعزامی ب4 he Olympic qud‏ 
المپیک, گروه ورزشکاران اعزامی به المپیک 


spy sth out 


۸ دو 


squabble with sb about / over 


« ماشین پلیس, گشىتٍ /۲۵:0 Car /'skwod‏ 5020 
پلیس 
(در بریتانیا. عامیانه) سرباز» squaddie /'skwodı/‏ 


سرباز صفر, اش‌خور 
squaddy /'skwodı/ = squaddie‏ 
۰۱(در نیروی هوایی) squadron /'skwodran/‏ 
اسکادران, ناوگان هوایی ۲ ناوگان جنگی ۳ گردان 
۸ سروان ۰ /(۵9:ز۱ squadron leader /'skwodron‏ 
نیروی هوایی 
4ه (به طمنه) ۱. کثیف؛ فقیرانه. sqUalid /'skwolıd/‏ 
مفلوکانه. فلاکت‌بار» نکبت‌بار ۲. زشت. زنند 
نفرت‌انگیز. ننگ آور. ننگین 
# ۱ باد و بوران» توف 
] جیغ» فری 
] جیغ زدن, فریاد زدن؛ زار زدن 


squall /skw>:1/ ان‎ 


۸.(کهنه) [سوار ] به تک رفتن» رکاب‌کش رفتن 
win one's spurs —> win‏ 
هه تقلبی. قلابی. بدلی؛ SPUrİOUS /'spjuarıss/‏ 
[اسناد ] جعلی؛ [ادعا. استدلال ] کاذب. دروغین, 
بی‌اساس, بی‌پایه؛ [سکه] قلب؛ [اصاسات] 
ساختگی, تصنعی 
۷ه به طورٍ ساختگی. spuriousiy /‘spjuarraslt/‏ 
به ظاهر, به دروغ؛ به طورٍ تقلبی 
۶ بی‌پایگی. / spuriousness /'spjuertasnıs‏ 
دروغین بودن؛ ساختگی بودن, قلابی بودن 
[شخص ] طرد کردن؛ [پیننهاد] spPUrn /spa:n/‏ 
رد کردن؛ پس زدن. روی خوش نشان ندادن به 
spur-of-the-moment/,spa:r av do 'maumant/‏ 
[تصمیم. عمل ] ناگهانی, ناسنجیده» درجاء فی‌المجلس 
ناگهانى. دفعتاً. on the spur of the moment‏ 
فی‌المجلس 
spurred /spa:d/‏ 
۶ ۱. [آب. خون و غیره ] بیرون زدن: Spurt /spa:t/‏ 
فوران کردن؛ [آتش ] زبانه کشیدن ۲.(در مسابقه و غیره) 
اب گرفتن, نهايتِ تلاش خود را کردن, زور 
خود را زدن 
۳. [آب. خون و غیره ] بیرون زدن» بیرون دادن 
۷ ۴. [آب, خرن ] فوران. جهش: [آتش ] شعله کشیدن ۵. 
زور آخر ۶. [احساسات. خشم و 


put on a spurt 
به طورٍ فورانی, به طورٍ جهشی. جهشی.‎ 
فورانی‎ 
spurt (sth) out [آب وغیره] بیرون زدن»‎ .۱ 
فوران کردن؛ [آتش ] زبانه کشیدن‎ 
[آب و غیره ] بیرون دادن‎ .۲ 
Sputnik /'sputnık / ماهواره؛ ماهوارءٌ روسی‎ × 
50۱116۲/5۸ [کباب و غیره ] جزجز کردن»‎ .۱ ۶ 
جلز و ولز کردن؛ [موتور] پت‌پت کردن ۲. ب‎ 
حرف زدن» جویده‌جویده حرف زدن»‎ 
جزجز, جلزوولز؛ پت‌پت ۴ حرف زدنِ‎ ۳ ۸ 
اجوی‎ 
SPUtUM /'spju:toın/ 


in spurts 


تندتند حرف زدن 


جیغ‌جیفو. گریه‌ای ‏ /ودانده/ وطنااهناو5 
4ه [روز] توفانی, پر از باد و ۸ 502۷ ز .بر SPY /spar/ ( pt,pp spied)‏ 
بوران؛ [باران ] همراه با باده توام با توفان (صفتت‌گونه) جاسوسی ۲. مأمورٍ مخفی. جاسوس, 
۸ کثافت؛ فقر» فلاکت. squalor /'skwols(r)/‏ خفیه‌نویس, خبربر 
بدبختی» نکبت» ادبار #۶ ۳ جاسوسی کردن؛ جاسوس بودن. خبربری کردن 
۷ [پول, وقت ] تلف کردن. /()۸۵5«»)ء'/ 84406۴ ¦ ۱ ۴ (رسمی, به شوخی) دیدن» مشاهده کردن. ملاحظه 
هدر دادن, ضایع کردن. بر باد دادن کردن, متوجه...شدن 
u:=to0o A=cup #=bird 2= about‏ ده 5:=saw‏ امو ده مه دنه اه ده iiasee Ist‏ 
layer a= fire‏ هه hair‏ =€ حور al=g0 al=five ai=now oI=boy‏ موه 
aua=hour j=yes w=wet tj=chain d3=jam 0= thin this 1‏ 


تطبیق دادن, دمساز کردن» وفق دادن ۷.(ورزش) 
مساوی کردن 
حساپ خود را تسویه کردن. 0660006 0065 سء 
به حساپ خود رسیدگی کردن 
square accounts with sb —> account"‏ 


معجزه كردن شق‌القمر کرد ,j square the circle‏ 
از عهدۂ کار محال برآمدن 
۷ ۱ به شکل مربع درآوردن» square sth off‏ 


شکل مربع دادن به چهارگوش کردن ۲ 
چهارخانه کردن. شطرنجی کردن 
#۶ حساپ کردن, با هم حساب کردن؛ لا 50/819 
تسویه حساب کردن 
(در رستوران و غیره) با کسی 
حساب کردن 
(محاوره) ۱. برای کسی شاخ و 59/506 10 ون ۲و 
شانه کشیدن, برای کسی خط و نشان کشیدن, تو روی 
کسی ایستادن, جلوی کسی درآمدن. با کسی آمادۂ 
جنگ شدن ۲. [مشکلات و غیره ] از پس...برآمدن. 
بر... فائق شدن 
(محاوره) square (sth) with sth / sb‏ 
۱. سازگار بودن باء دمساز بودن باء خواندن باء 
جور درآمدن باء تطبیق کردن با ۲. سازگار کردن 
باه دمساز کردن باء تطبیق دادن با ۳. هماهنگ 
کردن باء تأیید ... را برای ... گرفتن 
(عامیانه نظامی) ‏ /ود/هط معسه/ square-bashing‏ 
مشق؛ قدم‌رو 
۷ (علامت) 
قلاب» کروشه 
square dance /'skweo da:ns, (US) daens/‏ 
(در آمریکا) رقص مربع» رقص چهارزوجه 
(در آمریکا: دریانوردی) ‏ 20 square KNOÎ /'skwea‏ 
گرو راست 
(کریکت) ۱. جایگاو square leg /skwes leg/‏ 
توپ‌گیر هم‌رديفي میله ۲. توپ‌گير هم‌ردیف میله 
۱. به طور قائم. به طورٍ squarely /skwelr/‏ 
عمودی» به طورٍ مستقیم» PE‏ درست ۲ 
منصفانه, با انضاف. از روی انصاف؛ با صداقت. 
صادقانه ۲ رو دررو» روبرو. مقابل 
fairly and squarely — fairly‏ 
کاسه کوزه‌ها را سر sb‏ هه put the blame squarely‏ 
تقصیرها را به گردنٍ کسی انداختن 
square measure /,skwea 'meas(r)/‏ 


square up with sb 


= 


square brackets /,skwea 'braekıts / 


54 


= 


dv 


8 


۶ اندازه به 
مقیاس مربع 
۱ چهارگوش بودن. ‏ /عتمج56/ 508۲601655 
شکل چهارگوش ۲ زاویه‌دار بودن ۳. درشت‌هیکلی, 
زمختی * صداقت. پاکی. بی‌شیله‌پیلگی؛ اتصاف 
۸ (ریاضی) جذر, ريشة دوم/: 


i square FOO /ıskwea ۲ 


۸ (شخص) ولخر ج“ / squanderer /'skwondars(r)‏ 
پول‌حرام‌کن. مسرف. اسراف‌کار؛ وقت‌تلفکن 

1 [دستمال, اتاق و غیره] square’ /skwea(r)/‏ 
چهارگوش, مربع» مربع شکل ۲. قائم» عمودی, 
راست؛ [جانه و غسیره] زاوی هدار ۳. [شخص] 
درشت‌هیکل» چهارشانه, تنومند. هیکل‌دار ۴ 
جمع و جور مرتب. منظم ۵. موازی» هم‌سطح ۶. 
[حساب بانکی ] تسویه شده. تراز شده. رسیدگی‌شده 
۷ اندازه گیری) مربع > one square metre‏ > ۰۸ [جواب و 
غیره] سرراست» صریح» قاطع, مستقیم ٩‏ [سعامله و 
غیره ] شرافتمندانه؛ صادقانه؛ منصفانه. عادلانه: 
[شخص ] منصف؛ صادق ۱.۱۰ کهنه. سحاوره) [شخص ] 
پرت؛ امّل؛ سنتی. قدیمی ۱۱.(کربکت) [توپ‌گیر ] در 
موقعیتِ عمود بر چوب‌زن, در یک طرف میله و 
عمود بر چوب‌زن 


adj 


4۷ ۱۲. درست» مستقیم» یکراست 
[شخص [ درشت‌هیکل. . of square frame / build‏ 
چهارشانه 
به حساپ‌های خود get one's accounts square‏ 


رسیدگی کردن. به حساب‌های خود رسیدن؛ حساپ 
خود را صاف کردن, بدهی‌های خود را پرداخت کردن " 
ورزش) (با کسی) . be (all) square (with sb)‏ 
مساوی شدن ۲. دیگر (با کسی) حسابی نداشتن, (با 
کسی) بی‌حساب شدن, (با کسی) یر به پر شدن 
a square deal — deal“‏ 
غذای درست و حسابی. a square meal‏ 
غذای پر و پیمان. غذای دندان‌گیر 
آدم a square peg (in a round hole) «ili‏ 
وصلۀ ناجور 
fair and square ¬ fair‏ 
۱ هندسه) مربع» چهارگوشه /(۷۵50:/ 5018۲62 
۲ شکل مربع» چهارگوش ۳. محوطه, میدان ۴.(در 
نشانی) میدان ۵. (ریاضی) مجذور, توان دوم ۶ 
۷ ۷ خط کش تی ۰۸(محاوره) آدم قدیمی, آدم سنتی 
آدم ال؛ آدم پرت 
روز It's/ We are back to square onê. gil‏ 
روزی از نو. برگشتیم سرٍ جای اولمان. 
۱. شرافتمند. منصف. شریف, درستکار s4۲‏ ۸6 "0 
۲. شرافتمندانه, عادلانه, منصفانه 
کج مايل ۳ out of square‏ 
۱ به شکل مربع درآوردن. /()we)ء/ 8٩18۲۵‏ 
شکل مربع دادن به, چهارگوش کردن. مربع کردن 
۲ صاف کردن. صاف و راست کردن: صاف نگه 
داشتن ۴ (ریافی) به توان دو رساندن, مجذور 
کردن» مربع کردن ۴ [کاغذ و غیره ] چهارخانه کردن, 
شطرنجی کردن ۵. رشوه دادن به سبیل... را چرب 
کردن, ...را دیدن ۰۶(محاوره) سازگار کردن. 


> 


squeeze 


شدن؛ [دانشجو وغیره] به زحمت قبول شدن 


۷ ۵. با صدای زیر گفتن. با جیغ گفتن. جیغ جیغ 


a narrow squeak —> narrow 
squeak sth out = squeak vt 
squeaker /'skwi:ka(r)/ جغجغه؛ عروسکي‎ .۱ ۸ 
.۴ جیغ. ۲ جوجه کبوتر ۳ جاسوس‎ 
(در مسابقه) پیروزی با اختلافی اندک‎ 
squeakily /'skwi:kıl1/ جیغ غ‌کتان؛ با صدای‎ ۲ 
جیغ:‎ 
جیرجیری بودن؛‎ ۸ 
جیرجیرو بودن‎ 
squeaky انس‎ (comp squeakier, super 
squeakiest) 4ه [کفش, در و غبره ] جیرجیری»‎ 
جیرجیرو؛ [صدا] زیر نازک, جیغ‌مانند. جیغ جیغی‎ 
squeaky clean /skwi:kı kli:n/ پاک پاک‎ .۱ ad 
تمیز تمیز» برق‌افتاده ۲. پاک, منزه» بی‌گناه‎ 


squeakiness /'skwi:kınıs / 


۸ ۱ جیغ» صدای جیغ squeal /skwi:l/‏ 
(صدای) قیز. قیزقیژ ۲. فریاد. بانگ 
۷ ۳ جیغ کشید کردن ۴.(عامیانه) خبربری 


کردن. ادم‌فروشی کردن 
۵.با جیغ گفتن, با صدایی زیر گفتن 


(عامیانه) کسی را لو دادن, کسی را فروختن ا هه اهعسهء | 
i squeal sth out = squeal vt‏ 
i squealer /'skwi:lo(r)/‏ 


n‏ ۱ جانور ج 

۲ عامیانه) خبربر» آنتن 
ل .با معد ضعيف» 

ضعیف‌معده ۲. دل‌نازک, نازک‌طبع, زودرنج. نازک - 

۳ ایرادگیر. سختگیر» ملانقطی, 


آدم‌های حساس, آدم‌های زودرنج هنود مط 
۷ با ظرافت» squeamishly /‘skwi:mıflı/‏ 
با نازک‌طبعی, مثلٍ آدم‌های نازک‌نارنجی 
۸ دل‌نازکی, squeamishneSs /'skwi:mı /nıs/‏ 
نازک‌طبعی 
squeegee /‘skwi:dai:, skwi'dai:/ ( ppp‏ 
۸ ۱ لیس شیشه‌پااک‌کن squeegeed)‏ 
۲ (عکاسی) آب خشک‌کن 
۳ شیشه پاک‌کن کشیدن به 
۷ ۱. فشردن» فشار دادن؛ squeeze /skwi:z/‏ 
چلاندن, آب...را گرفتن ۲. تحت فشار قرار دادن, 
فشار آوردن به. رس ...را کشیدن ۴ [آب. عصاره] 
گرفتن ۴ به زور بیرون راندن ۵. [خمیر دندان 
غیره] با فشار بیرون آوردن, با فشار درآوردن ۶ 


نارنجی, حساس 


آب‌میوه و 


چپاندن به زور جا دادن 


| ا (رسمی, ورزش) 


i squeamish /‘skwi:mı/ / 


square-shouldered/skwes 'fa0ld4/ [ صخd]‎ ad 
با شانه‌های اققی, با شانه‌های مسطح؛ چهارشانه‎ 
505۷ /:0۷0:/ زن سرخ‌پوست. سرخ‌پوستِ زن‎ 
square-toed | ماه‎ 'taud/ ] [کفش‎ ad 
پنجه چهارگوش: نوک پهن. جلویین‎ 
501080150/ 50۷0071 / هه تقریباً چهارگوش. مربع‌شکل‎ 
508501 /:6۷۵// ۰ له کردن, له و لورده کردن؛‎ ۱ 
خرد کردن ۲ با زور جا دادن, چپاندن ۴ (محاوره)‎ 
نوک‎ 
سرکوب کردن, فروز‎ 
رد کردن‎ 


۶« ۶. له شدن, له و لورده شدن؛ خرد شدن ۷. چپیدن, با 


را چیدن, دهانِ...را بستن ۴. [شورش و غیره ] 


ندن ۵.(محاوره) [ پيشنهاد, فکر ] 


زور وارد شدن؛ خود را با زور جا دادن 


۸ ۸. جمعیت (انبو ا, ازدحام ٩‏ (نوشیدنی) شربت ۱. 


(ورزش) مار 
چا تنگ است. It's a squash.‏ 
ا« ۱ تو هم چپیدن» squash (sth / sb) up‏ 
به هم چسبیدن 


۲. له کردن؛ [کاغذ ] مچاله کردن ۳. چپاندن 

squash? /skwo// (pl squash, squashes) کدو؛‎ 
کدوتنبل؛ کدوحلوایی‎ 

squash rackets /'skwo/ rackıts/ 


اسکواش 
[میوه و غیره] نرم» شل squashy /‘skwofı/‏ 
squatted)‏ مریم squat’! /skwot/ ( prp squatting,‏ 
۱. چمباتمه زدن. چندک زدن. سر پا نشستن ۲. 
[حیوان ] نشستن, سر پا نشستن ۳.(در بریتانیا. محاوره) 
نشستن ۴.(در خانه یا زین) بی‌اجازه ساکن بودن؛ 
بی‌اجازه ساکن شدن 
” ۵. چمباتمه, چندک ۶. خانة غصبی, ساختمان غصبی 
چمباتمه زدن» سر پا نشستن squat down‏ 
squat’ /skwot/ (comp squatter, super squattest)‏ 
هه [شخص ] خپل؛ [قوری ] کپل. شکم‌دار 
۶ ۱.(در مورد خانه) ساکنِ squatter /'skwota(r)/‏ 
غیرقانونی؛ (در مورد زمین) تصرف‌کنندة غیرقانونی. 


متصرفی عدوانی ۲.(در استرایا) گله‌دار» چوب‌دار» 
گوسفنددار 
#« زن سرخ‌پوست. سرخ‌پوست زن /:5»)/ 50080 
ا ۱. [پرنده] جیغ کشیدن sqUaWK /skwa:k/‏ 


۲(محاوره) آه و ناله کردن, عُرغُر کردن, نالیدن 

۸ ۳ [برنده ] جیغ ۴ غرغُر, آه و ناله, نک و ناله 

۶ ۱ جیغ, جیغ وویغ» صدای زیر؛ /:::/ 500626 
جیرجیر 

۲ جیغ کشیدن, جیغ وویغ کردن؛ جیرجیر کردن ۳. 
خبربری کردن, جاسوسی کردن ۴. به زحمت موفق 


2 106 و12‎ &zcat a:=faher D=got 5:=saw u=cook u:=too A=cup 3:=bird 2= about 
ei=say موه‎ al=five au=now oi=boy 1a=near ¢a=hair vuo= pure دم‎ player a1? = fire 
aw=hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam @=thin Ö=this f=shoe 3= vision 0= sing 


# خط کج و کوله, 
خط کج و معوج. خط خرچنگ قورباغه 
4 [خط ] کج و کوله. SqUigQIY /‘skwıglı/‏ 
کج و معوج. خرچنگ‌فورباغه 
۱. لوچ بودن. (کسی) چشم‌هایش/::50101/56۷ 
چپ بودن چپول بودن ۲. از گوشة چشم نگاه کرد 
با چشم نیم‌بسته نگاه کردن 
۸ ۲ چشم لوچ. چشم‌های لوج؛ لوچی. حالتِ لوچی 
۴ در بریتانیا. محاوره) نگاه. نظرء نگاو سریع 
۵.(محاوره) [چشم ] لوچ» چپ؛ [نگاه] چیکی 
۷ ۶. (محاوره) کج, کجکی. یکوّری 
به چیزی نظری انداختن.  have a squint a sh‏ 
به چیزی نگاو سریعی انداختن 
[چشم ] لوچ چپ squinty /‘skwınt/‏ 
E‏ یی ی 
ارباب ۲.(در شوالیه‌گری) نوچه ۳.(در آمریکا) قاضي 
صلح؛ فاضي دادگاه محلی ۴ (در بریتاا؛ محاوره) آقاء 
قربان, جناب؛ (به شوخی) حضرت. رئیس 
۸ ۱ طبقۂٌ زمین‌داران. ۰۸۷۵۱۵۵۰۸ sqUİrearchy‏ 
اربابان. خوانین ۲ نظام ارباب‌سالاری. نظام 
خان‌خانی 
۱. به خود پیچیدن؛ وول خوردن»/500]۲۲/:۲۷::7 
لول زدن ۲ احساس ناراحتی کردن, ناراحت شد 
از خود شرمسار شدن؛ شرمنده شدن. خجالت 
کشیدن؛ (کسی) چندشش شدن؛ حال (کسی) 
به‌هم خوردن 
۸ ۱.سنجاب 
۲. پوستِ سنجاب 
۷ ذخیره کردن, قایم کردن» 
جمع کردن 
. [مایعات و غیره ] با فشار ریختن؛ 
پاشاندن ۲. خیس کردن, تر کردن 
۳ [مایعات و غیره ] پاشیدن» بیرون ریسختن؛ ب 
زدن, فواره زدن. فوران کردن 
۸ ۴ فوران, فواره؛ جریان ۵.(یک) قطره. (یک) ذر: 
(یک) ترشح ۶.(محاوره به طمنه) آدم پررو به پررو 


squirrel /'skwıral, (US) 'skwa:ral / 


squirrel sth away 


squirt /skwa:t/ 


ون 


The little girl squirted us with water from her 
دخترٍ کوچولو با نگ‎ 
آبی‌اش سر تا پایمان را خیس کرد.‎ 
Sr" ۵:۵۵ > 560107 ۰ (بعد از اسم اشخاص) پدر.‎ 
بزرگ‎ 
Sr? /'sıste(r)/ > Sister ۱.(مذهب) خواهر روحانی,‎ ۸ 
خواهر ۲ پیش از اسم اشخاص) پرستار‎ 
8۳3 /:۵0[9:)(/ > 5680۲ (قبل از اسم اشخاص) سینیور»‎ 
آقای‎ 
i:/ > Science Research Council 
(در بریتانیا) شورای پژوهش‌های علمی‎ ۸ 


water pistol. 


SRC /es a: 


squeezer 


فشار ۱.۸در شار دادن) مقدارٍ اندک. چ 
قطره. قدری ٩‏ فشردگی. فشرده‌شدگی؛ ازدحام؛ 
تراکم ۱۰. مضیقۀ مالی. تنگدستی, فشار, تنگی 1۱. 


(محاوره مالی) محدودیت 
(با فشار) چیزی را به شکل . squeeze sth into‏ 
درآوردن 
چیزی را چلاندن . squeeze the water out of sth‏ 
Îپ‏ میوه squeeze the juice out of the fruit |j‏ 
گرفتن 


چیزی را به زور از squeeze sth out of sb‏ 
کسی بیرون کشیدن. چیزی را به زور از کسی گرفتن 
چیزی را فشار دادن give sth a squeeze‏ 
put the squeeze on sb (to do sth) (le)‏ 
( برای انجام کاری) کسی را تحتٍ فشار قرار دادن کسی 
را تو منگنه قرار دادن 
a tight squeeze — light‏ 
به زور رد شدن squeeze by‏ 
به زور وارد (جایی) شدن (51۸) ماس "¡ see‏ 
وقتی دست‌وپا کردن برای 10 ۸ای / 5۵ 5006626 
وقتی جور کردن برای» وقت گذاشتن برای 
کنار گذاشتن. حذف کردن الاه ۸ء / 50۷662650 
# به زور (از لای squeeze through (5) j|/‏ 
میانٍ چیزی ) رد شدن؛ با زور (از وسط چیزی) 
راه باز کردن 
۱.به هم چسبیدن» 
تنگ هم قرار گرفتن 
۴ ۲. به هم چسباندن» تنگ هم قرار دادن 
به کسی / ڄıز”  squeeze up against sb / sth‏ 
جسبیدن, تنگی کسی / چیزی قرار گرفتن 
(در ترکیب. دستگاه) squeezer /'skwi:zo(r)/‏ 
آب ...گیری < ۱۵0۲۵990267 و > 
۶ ۱. شلپ‌شلپ کردن؛ / squelch /skwelt‏ 
صدای شلپ‌شلپ درآوردن ۲ شلپ‌شلپ‌کنان رفتن, 
شلپ شلپ‌کنان گذشتن 


squeeze (sb) up 


گرفتن, از میان برداشتن. خاتمه دادن به 
۸ ۴ شلپ‌شلپ, صدای شلپ‌شلپ 


4ه |زسن, گل ] شلپ‌شلپی, سل ۰۲۷۵/۰/۰ 50۵6۳ 
گل و لای گل وشل squelchy mud‏ 
۸ ۱. فشفشه ۲.(ادبی) هجویه, هجو /۶)۷1!0/ طاألا٩8‏ 


a damp squib — damp’ 


[مبل و غیره ] نرم؛ [میوه] آبدار 
یتانیا. محاوره) شنگول. مست /6۳6:/ SQ‏ 
انگار کلهات You're a bit squiffy, aren't you?‏ 
گرم شده نم 


(عکاسی) ثبوت 
vi‏ ر stabilize /‘sterbalaız/‏ 
شدن, ثبات پیدا کردن 


5]. 


ت کردن. ثبات بخشیدن به 

1 مادام stabilizer‏ 
بیت‌گر؛ [هواییما. کستی ] سکاا 
[دوچرخه ] ی (عکاسی) محلول ثبوت 
(در هواپیما و کشتی) سکانِ a vertical stabilizer‏ 
عمودی 
(در هواپیما و گشتی) سکان 
افقی 
۱ [کار و غیره ] ثابت» مستقر؛ stable' /'steıbl/‏ 
[دولت روابط ] پسایدار. محکم» استوار. قرص؛ 
[موقعیت ] تثبیت‌شده, باثبات ۲. [شخص ] محکم» 
پرویاقرص, باتبات؛ قابل‌اعتماد ۴. [جسم] پایدار. 
بادوام, ثابت 
۸ ۱ اصطبل ۲ باشگاه اسب‌سواری /5۱:/ 20192ا5 
۴ اسب‌های اصطبل, اصطبل ۴. (مجازی, بازیگرا 
ورزشکاران و غبره) گروه» دسته 
۵. در اصطبل نگه داشتن؛ در اصطبل گذاث 


lock / shut / close the stable door 


a horizontal stabilizer 


adj 


نوشدارو بعد از مرگ . 901660 after the horse las‏ 
سهراب وزی حکم قبای بعد از عید را دا 
۸ مهتر 


(برای اسب) جای نگهداری. /ودانه/ 09ااتاهاه 


اصطبل 
به طرزی استوار, به طورٍ محکمی. /:اد۵::/ ۷ا0اهاو 
محکم و استوار 
١‏ موسیقی) استاکاتو. مقطع» /staka:tau/‏ 51260210 
جدا 
۷ ۲.(موسیقی) به طورٍ مقطّع» جداجداء بریده بریده 
۸ ۱ کپه» پشته. تل» توده؛ [تفنگ ] stack /stak/‏ 
چاتمه ۲. [کارخانه. کُشتی ] دودکش؛ دودکش‌ها ۳. 
[کستاب ] قسفسه ۲ هسواپیماهای منتظر فرود. 
هواپیماهای فرودی 
۲ ۵. کپه کردن» توده کردن, روی هم انباشتن, تلنبار 
کردن؛ [نفنگ ] چاتمه کردن ۶. [جا. محل ] پر کردن 
آنباشتن ۰۷(بازي ورق) تقلب کردن, کارت کشیدن؛ 
[ورق] جور کردن ۰۸ [هواپیما ] در نوبت قرود 
گذاشتن 
٩‏ [هواییما ] منتظرٍ نوبت فرود بودن 
[هواییما] منتظرٍ نوبتِ فرود بودن» 
(در انتظار فرود) دور زدن 


adv 


adj 


fly in a stack 


a= about 
ana = fire 
= sing 


: stabilization /sterbalar'zeı fn, (US) -lr'z-/ 


i stable-boy /'steıbl boı/ 
i stable-lad /‘steıbl lad/ = stable-boy 


Sri Lanka /sri: legka, fri: 
Sri Lankan /sri: legkan, „fri:/ . ۱.سریلانکایی‎ 
- هه ۲ (مربوط به) سری‌لانکاء (مربوط به) سری‎ 

لانکایی‌ها 
a:r ‘en/ > State Registered Nurse‏ مه / SRN‏ 


(در بریتانیا) پرستارٍ دوره‌دیدة رسمی 

(جلوی چند اسم) قدیسان SS' /snts/ < Saints‏ 
گشتی بخار steamship‏ > ام | SS‏ 

(جلوی اسامي خیابان‌ها: کلیساها و غر۰) 58101 > ۱:۸ 5۱۱ 


6 
, واحدٍ وزن) سنگ St /staun/ > stone‏ 
۸ (روی نقشه‌ها) ایستگاه Sta /'sterfn/ > Station‏ 
stab /stab/ ( p/p stabbing, pr,pp stabbed)‏ 
۲ ۱ چاقو زدن به, کارد زدن به؛ خنجر زدن به؛ 
زخمی کردن» زخم زدن به؛ [گرشت و غره ] سوراخ 
کردن؛ [جاقو. چنگال و غیره ] فروکردن در 
۸ ۲ ضربه, ضربۂ چاقو ۳. زخم ۴ درد ناگهانی 
(محاوره) از پشت به کسی stab sb in the back‏ 
خنجر زدن, کسی را بدنام گردن, به کسی تهمت زدن. به 
کسی افترا زدن 
سین (کسی) 
تیر کشیدن, دردٍ شدیدی در سین (کسی) پیچیدن 
a stab of guilt‏ 
have a stab at sth / doing sth‏ 


fecl a stab of pain in the chest 


(احساس) عذاپ وجدان 
(محاوره) دست 
خود را در کاری آزمودن 
You'll never mend your car like that _ let me‏ 
تو نمی‌توانی این‌طوری ماشینت را .14 ۸4 «اهاه ۵ ۸۵۷e‏ 
تعمیر کنی -بگذار من هم زورم را بزئم / بگذار ببینم من 
جکار می‌توانم بکنم. 
(محاوره) خنجری از پشت, 
خیانت. ناجوانمردی 
1 چ stab in the dark‏ 4 
[عصاو غیره ] کوفتن به stab at sb /sth‏ 
زدن به, کوبیدن به؛ [انگشت ] بلند کردن به طرفي 
چاقوزن؛ چاقوکش. قمه کش //۰::/ 518006۲ 
4 ۱. [درد و خره ] شدید. ناگهانی. /9عه/ 61۸9 ھا 
گزنده 
۸ ۲. چاقوکشی. چاقوزنی, قمه کشی 
stabilisation /sterbalar'zer fn, (US) -ltz-/‏ 
stabilization‏ = 
stabilise /‘sterbalaız/ = stabilize‏ 
stabiliser /‘sterbalarzo(r)/ = stabilizer‏ 
مه stability‏ 


a stab in the back 


7 ثبات» استواری, دوام 
پایداری, استحکام 
cat a:= father‏ =& 


=five 2 
w= wet 


o:‏ ام و 
واه Ww‏ 
chain j‏ 


بازیگرٍ تثاتر شدن, هنرپيشه شدن. عوهاو عط 00 ٥ع‏ 
به دنیای تثاتر پیوستن 

مقدماتِ چیزی را فراهم 
آوردن, زمینة چیزی را آماده کردن 


set the stage for sth 


up stage کو‎ 
down stage جلوی صحنه‎ 
at this stage در این مرحله‎ 
at one stage در یک مرحله, یک وقتی‎ 
be in one's final stage(s) آخرین مراحل‎ 


خود را گذراندن. در مراحل نهايي خود بودن 
گام به گام. قدم به قدم» مرحله به stage by stage‏ 


مرحله 

رو به بهبود گذاشتن, وضع (چیزی) ۳6۵0۷۵۶۲ stage a‏ 
بهتر شدن 

stage a comeback دوباره با‎ 


stagecoach /'sterdskout/ / دلیجان‎ 7 
stagecraft/‘sterdskra:f, (US) -k*/ ھار نمایش,‎ « 
هنر تثاتر‎ 


stage direction /'sterds dırek fn, daırek fn / (تاتر)‎ 
دستورٍ صحنه ۲. کارگر‎ .۱ 
stage door /,steıda 'do:(r)/ (تثاتر) در پشت.‎ 


درٍ عقب 

(تتاتر) ترس از صحنه /ٺfraıt‏ ۰۱5 stage fright‏ 

stage-hand /'steıds hend/  هنحص (تتاتر) کار" گر‎ 

۸ (تاتر) سمت چپ صحنه 168۱ نذهاه/ ]۱61 51296 

۷ (محاوره) stage-manage /steıds manuds/‏ 
[میتینگ, کنفرانس و غیره ] تسرتیب دادن برنامه‌ریزی 
کردن, سازماندهی کردن, اداره کردن» چرخاند 
گرداندن. طرح‌ریزی کردن. طراحی کردن 

stage-manager /steıds 'ma#nıd39()/ رıدم )ڌر(‎ ۸ 
صحنه‎ 


5: ¥ 


stage name ۱:۵۵: neım/ 


« اسم هنری 
‘rart/‏ فاد stage right‏ 


٭ (تاتر) طرف راستِ 


stage-strUCk /sterds strak/ )ب‎ adj 


stage whisper /sterds مدومن‎ (US) 'hwıspa(r)/ 

(تثاتر) نجوای بلند 

# (اقتصاد) تورم توا ام / stagflation /steg fler fn‏ 
با رکود» تورم توأم با کسادی 

۱. تلوتلو خوردن» /()موها: | stagger‏ 
پیلی‌پیلی خوردن, گیج‌گیجی خوردن 

۲ بهت‌زده کردن. شوکه کردن, تکان دادن» گیچ 
کردن, مبهوت کردن ۳ زیگزاگی قرار داد 
ضربدری گذاشتن ۴. [ساعات کار, تعطیلات و غیره] به 
طور متناوب تنظیم کردن 

۵. تلوتلو, گیج‌گیجی, پیلی‌پیلی 


blow one's stack —> blow’ 
stack the deck «jدرک (در آمریکا) ورق‌ها را جور‎ 
تو ورق‌ها تقلب کردن‎ 
have the cards / odds stacked against one 
اوضاع بر وف مراد (کسی) نبودن. همه چیز علیه‎ 
(کسی) بودن‎ 
a stack of; stacks of (محاوره) یک عالم.‎ 
مقدارٍ زیادی, یک کوه, یک خروار‎ 
[هواییما] منتظرِ فرود بودن‎ .۱ 
[هواپیما] در نوبت فرود گذا‎ .۲ 
توده کردن» تلنبار کردن‎ 
(در آمریکاه محاوره) در حٍ‎ 


stack (sth) up 
کپه کردن»‎ ۳ 


stack up against sth 
چیزی بودن, به پای چیزی رسیدن, به سطح چیزی‎ 
رسیدن, با چیزی برابری کردن‎ 
stadia /'steıdıo/ اه ام‎ stadium 
stadium /'‘sterdrom/ ( p/ stadiums, stadia) 
استادیوم؛ استادیوم ورزشی, ورزشگاه‎ 
چوب‌دستی, عصا؛ تیر /)هاه (دل) نهاه/ اقا‎ ۱ 
.۳ دیرک؛ چماق؛ باتوم ۲. کارکنان, کارمندان, اعضا‎ 
(در دانشگاه و غیره) هیشت» کادر, گرو آموزشی»‎ 
پرسنل ۴.(در ارتش) ستاد ۵.(موسیقی) خطوط حامل‎ 
٭ ۶.ک‌ارمند گرفتن برای ۷.کار کردن در,‎ 
کارمندٍ...بودن, کارهای... را انجام دادن‎ 


۹ 


= 


(کهنه) ئان. قوت the staff of life‏ 
(در آمریکا. staffer /‘sta:fo(r), (US) 'stef-/‏ 
روزنامه‌نگاری, سیاسی) کارمند 
(تعداد) کارمندان؛ . /هاه رون ,ونم وصاااهاه 
(تعداد) کارکنان 
۶ (در ییمارستان) ۰ staff 0۵۳56 /'sta:f n3:s, (US) 'st®f/‏ 


پرستار 
staff sergeant /'sta:f sa:dzant, (US) ‘staf/‏ 
۶ ۱. (در بریتانیا. نظامی) استوار یکم ۲. (در آمریکاه نظامی) 
ستوان سوم 
۶ ۱ گوزن نر ۲ (در بریتانیا) دلالِ بورس /ع‌هاه/ 9/89 
0 ۳. [مهمانی و غیره ] مردانه 
# سوسکي گوزنی, سوسکي /1:ا تهاه/ 5۱29-9066416 
شاخ‌دار 


۸ ۱(در تاتر) صحنه» سن stage /sterd3/‏ 
۲ (هغل) هنرپیشگی. (کار) تثاتر ۳.(مجازی) عر صه. 
صحته. پهنه ۴ مرحله؛ برهه؛ گام ۵. [سفر ] مرحله 
متزل ۶.(در بریتانیا) ایستگاه؛ مسنزل ۷.(در موشک) 
مرحله ۰۸(محاوره) دلیجان 

٩ ۶‏ [نمایش‌نامه ] روی صحنه آوردن. نمایش دادن ۱۰ 
ترتیب دادن؛ طراحی کردن؛ [تظاهرات] برپا کردن 

خوش‌خوشک مسافرت کردن عععهاه زعهه رط ۷61ھ 
بازیگرٍ تئاتر بودن. هنرپیشه be on the stage‏ 


بودن 


تلوتلوخوران بلند دن« one's feet‏ ها میداد 


پیلی‌پیلی‌خوران سر پا ایستادن 
stagger under the weight / burden of‏ 


خدمتکاران؛ در مین خدمتکاران 
(کهنه) در جمع خاناد. در ميان above stairs‏ 


ن زیر فشار...دست‌وپا زدن 
adj‏ خیرات ازن تکان‌دهنده, / staggering /‘stegarı‏ 
گیج‌کننده, بهت آور» حیرت‌زا 
۲ به طرزی حیرت‌آور. /0موهاه/ yاgering stag‏ 
به صورتی تکان‌دهنده. به طورٍ بهت‌انگیزی 
۶ ۱. داربست. چوب‌بست / وله staging‏ 
۲ (تثاتر) اجرا؛ نحوة اجرا 
(هواییمایی, دریانوردی /ادتهم ۵۵5/ 0051 Stag‏ 


اده: در خانه 


at the head of the stairs 
at the foot of the stairs ن پلکان‎ 


| نکتۀ کاربردی: 
یر 
کلمة وعنهاه و عبارت ناء 0 کاداعفا) به معنای پلکان 


داخلی ساختمان است: وغیره) محل تو ني راه» ایستگاو بين راه 
As the lift was not working we started to climb‏ م رکود. کسادی stagnancy /stegnons/‏ 
he stairs.‏ له ۱. [آب ] راکد. ساکن stagnant /'stegnant/‏ 
کلمۀ 8۲هه‌نهاء به راهپله» نرده‌ها و دیوارهای دورٍ آن ۲ (مجازی) راکد. کساد» بی‌رونق 
اطلاق می‌شود: ۷۶ ۱ [آب] stagnate /stag'nert, (US) ‘stegnert/‏ 


We aircase. 
۲ راکد شدن؛ راکد بودن. ساکن بودن راکد ماندن‎ 'e must redecorate the staircase. 


a spiral staircase 
(مجازی) راکد شدن. کساد شدن» بی‌رونق شدن؛‎ 3 


a stone staircase 


تحرک خود را از دست دادن 
کلمة 400و و عبارت ع٥۴51٥‏ لو به پلکان سنگی یا تحرکي خود را از دست دادن 


بتونی در خارج از ساختمان اطلاق می‌شود: در این کار دارم I'm stagnating in this job.‏ 
کچھ پو ھر یک بای ی و ی | چ کا اکنادی هه stagnation‏ 
ر stag-night/ ‘stag nart/ = stag-party III meet you on the steps of the museum‏ 
There are 150 steps to the top of tower.‏ ۶ مهماني مردانه pa:u/‏ وه Stag-Party‏ 
Stagy /‘sterdar/ (comp stagier, super stagiest) ۱‏ 
۸ فرش پله. کناره ۷۸ ۵ / 5161۳6۵۲۵61 | 4 [رفتار و غبره ] نمایشی, تلاتری؛ تصنعی, ساختگی؛ 

7 پلکان. راه‌پله / staircase /‘steakers‏ مبالغه امیز, متظاهرانه 

7 بست فرش پله / ۵:/ ٩121-۲00‏ * ( [شخص, ظاهر و غیره ] خشک. عبوس» /۵:/ 51810 


stairway /'steoweı/ = staircase 
stairwell /'steowel/ راه پلکان, فضای پلکان.‎ 7 


جدی, رسمی؛ قدیمی؛ محافظه کار؛ [محل ] بی‌روح» 
۷۶ ۱. لک کردن, کثیف کردن؛ معا stain‏ 
رنگی کردن ۲. [چوب. پارچه و غیره ] رنگ کردن ۳ 
(رسمی) [شهرت و غیره ] لطمه زدن به. صدمه زدن به 
#« ۴ لک شدن, کثیف شدن؛ رنگی شدن. رنگ گرفتن 
۵. (برای چسوب. پارچه و غیره) رنگ ۶. لک. لکه ۷. 
(مجازی) ننگ, خدشه 
رنگی شدن, رنگ گرفتن. لک شدن be stained‏ 
without a stain on his character / reputation‏ 
بی آنکه لطمه‌ای به شهرتش وارد بیاید بی آنکه 
شخصیتش / نامش خدشه‌دار شود 
# شیشذ  stained glass /steınd 'gla:s, (US) 'gl#s/‏ 
رنگی؛ شیشه كاري رنگی؛ شيشهكاري 
adj‏ [شهرت ] بی‌خدشه. عاری از stainless /'sternlis/‏ 
هر گونه خدشه‌ای 


. تیر» تیرک» دیرک؛ شمع stake /steık/‏ 
۲ (کهنه. برای سوزاندن مجرمان) چویة مرگ ۳.(در قمار یا 
شرطبندی) پول» داو ۴. (در شرکت. طرح و غیره) سهم ۵. 
(اسبدوانی, در جمع) جایزه» پول جایزه ۶. (در جمع) 
مسابقة اسبدوانی 


۶ ۷. چوب زدن زیر تیر زدن زیر؛ شمع زدن زیر ۸. 
(در قمار و شرطبندی) [پول و یره ] گذاشتن» شرط 
بستن؛ [شهرت. زندگی ] به خطر انداختن 4 (در آمریکا 
مسحاوره) [شرکت. کار و غبره ] حمایت کردن ازء 
هوای...را داشتن 

I'd stake my life on 1 حاضرم به خاطرش رم‎ 


را بدهم. 


stake (out) 2/ one's claim (to sb / sth) 
stainless steel /steınlıs ‘sti:!/ [زمین و غیره] تیر زدن. محصور کردن؛ ادعای « فولاد ضدّ زنگ‎ .۱ 


ai= father D=got o:=saw مدا‎ u:=to0 A=cup bird 0= about 
a=now  or=boy _ 1=near _ea=hair _uo= pure cia player 
w= wet tf=chain d5=jan 0=thin  قاطنع‎ {=shoe 


دمیرگ 
چشمان (کسی) از مدای Te oe‏ و عم 
تعجب چهار تا شدن, (کسی) از تعجب زدن. 
مبهوت ماندن. چشمانِ (کسی) از تعجب از حدقه بیرون 


آمده بودن 


۶ .با گام‌های محکم راه رقتن. stalk? /s:k/‏ 
با قدم‌های کشیده رفتن, با عصبانیت رفتن؛ با ناز و 
تبختر حرکت کردن, خرامیدن_ 

۷ ۰۲ (در موردٍ ترس, بیماری و غیره) آهسته آهسته رخنه 
کردن در به تدریج غلبه کردن بر. آهسته‌آهسته 
فراگرفتن» به جنبش درآمدن در؛ (در مور رری) 
پرسه زدن در. گشتن در ۳. [شکار ] پاورچین پاورچین 
نزدیک شدن به» بی‌سروصدا به طرف...رفتن: 
آهسته تعقیب کردن 

۸ [شخص ] تعقیب‌گر؛ مزاحم ۵ stalker‏ 

۸ (شخص, چیز) stalking horse /'sts:kın h>:s/‏ 
سرپوش, لفافه؛ (در نتخابات) نامزدٍ انحرافی» نامزد 
ظاهری ۲ 

۸ ۱.(در اصطبل) اتاقک, آخور ۲ دک /9:۱:/ ااقاو 
باط کیوشک» غرفه؛ (در ترکیب)-فروشی ۳ (در 
بریتانیا. تاتره در جمع) (صندلی‌های) سالن ۴.(در کلیا) 
جایگا 
افتِ ارتفاع ۷. (پزشکی) انگشتی 

۷ ۰۸ [گوسنند] پرواری کردن, بستن ۸ [موتور. اتومبیل ] 
از کار انداختن. خاموش کردن ۱۰. [هوایما] باعثِ 
افتٍ سرعتِ ...شدن, باعثِ اج ار شین ۱" 
[پاسخ و غیره ] طفره را 
به تأخیز انداختن؛ [فخم] از جواب ۳ 
به ... طفره ا [لایحه, طرح و غیره ] به تأخیر 
انداختن, مانع ایجاد کردن برای, متوقف کردن 

۷ ۱۲ [موتور. انومبیل ] از کار افتادن. خاموش شدن, 

خاموش کردن, ماندن. متوقف شدن؛ [راننده] 

خاموش کردن ۱۳. [هواییما ] افتِ سرعت پیدا کردن: 


قت‌کشی کردن؛ [مذاکره و غ 


به تأخیر افتادن, متوقف ماندن 


وقت‌کشی کردن. کش‌اش دادن stall for time‏ 

7 دکه‌دار. صاحب / /'sto:lhauida(r)‏ 12110106۳ 
کیوسک, بساطی 

« اسپ نر نریان /‘stazlran/‏ 1211100 

۱ (رسمی؛ کهنه) [شخص ] talwart /‘sto:lwat/‏ 


قوی‌هیکل, تنومند ۲. [طرندار و غیره ] قابل‌اعتماد. 
قرص؛ پر و پاقرص, راسخ» مصمم, محکم. استوار 
شجاع, دلیر 

۲ طرفدار پروپا قرص, حامی, مدافع؛ (در جع 
حامیان, مدافعان 


۶ (گیاشناسی) پرچم 


i the stalk of a leaf 


i stamen مه‎ 


.را کردن ۲. [شخص, چیز] توجه خاصی 
ان دادن؛ ادعای حقی نسیت به... داشتن 

(به عنوان مجازات) کسی را 
در آتش سوزاندن 

(در قمار) بو زیاد. رقم بالا 
در خطر؛ در معرض خطر 
[عقیده و غیره ] به هر 
قیمتی پذیرفتن, سرٍ خود را بالای... دادن, بر سم... 
یافشاری کردن 

سهم عمده‌ای در چیزی داشتن. 
در چیزی سهیم بودن 


burn sb at the stake 
high stakes 


at stake 
go to the stake over sth 


have a stake in sth 


۱. [محوطه, زمین ] علامت‌گذاری اله زاء ۵‌)ھاء 


کردن» تیرگذاری کردن, تیر زدن؛ محصور کردن 

۲ حي خود دانستن متعلق به خود دانستن؛ 
علاقة مخصوصی به ... نشان دادن ۳. (در آمریکا 
محاوره در مورد پلیس) تحت نظر قرار دادن» زیر 
نظر داشتن 

٭ ۱.سهام‌دار / stakeholder /'steıkhoulda(r)‏ 
۲. (در شرطبندی‌ها) داو نگه دار 

(در آمریکا: محاوره) 


stake-OUt /'steık aut/ 
تعقیب و مراقبت ۲. منطقۂ‎ 


stalactite /'staeloktaıt, (US) sto'la&klaıt/ (زمین‌شناسی)‎ 
استالاکتیت. گل فهشنگ, (سنگي) چکنده‎ 
stalagmite /sta'lagmaıl, (US) stalegmaıt/ 


n‏ (زمی‌شناسی) استالاگمیت. گل فهشنگ معکوس, 


نده, بیات, کهنه. شب مانده» /6:/ 51219 
بوگرفته, بوی نا گرفته؛ [هوا] دم‌کرده. سنگین ۲. 
[خبر فکر و غیره] کهنه. قدیمی, پیش پاافتاده؛ 
خسته کننده, ملال آور. کسالت‌بار ۴. [شخص ] خسته. 
ملول, بی‌علاقه. بی حوصله 


۶ ۲ بو گرفتن, بوی نا گرفتن ۵. کهنه شدن. قدیمی 


شدن, تازگي خود را از دست دادن. از طراوت 
افتادن؛ یکنواخت شدن, بی‌مزه شده 


۶. کهنه کردن, از تازگی انداختن؛ [هوا] سنگین 


کردن 
۱(شطرنج) پات 
۲ (مجازی) بن‌بست 


stalemate /'sterlmert/ 


۳ (شطرنج) پات کردن ۴. [طرح, مذاکره و غیره] به 


بن‌بست کشانیدن 

۱ [غذا] ماندگی, كهنگى. /:60659/:0:۱اهاو 

بیات‌شدگی؛ بوگرفتگی ۲. [خبر, فکر و غیرہ] کهنگی؛ 

پیش پاافتادگی ۳. [تخص ] خستگی, بی‌علاقگی, 

بی حو 

۸ ۱ [گیاء ] ساقه ۲ [گل, میوه. برگ ] دم /k:داء/‏ )ا۶1۵ 
ستاک ۳.(جانورشناسی) پایه 


= 


stand 
the stamp of approval (مجازی) هر تأیید‎ 
stamp album / آلبوم تمبر /صطاه ومد‎ 
stamp-collecting /‘stemp kalektın / تمبر جمع‎ n 
کردن» جمع‌اوري تمبر‎ 
stamp-collectOr / ‘stamp kalekta(r) / کلکسیونر‎ ۸ 
stamp-dUty /‘stemp dju:tı, (US) du:tı/ حق تمبر»‎ ۸ 


مالیاتِ تمیر» پول تمبر» هزینة تمبر 
stamped addressed envelope /stempt‏ 
« یاکتِ تمبر 
آدرس‌دار, پاکتِ تمبرخورده و آدرس‌دار 
۸ ۱. گریز, فرار؛ [حبوان ] ر« stampede /sı*mpi:d/‏ 
رم کردن ۲. هجوم. حمله. یورش ۳.(در کانادا) 
رودئوء نمايش کمنداندازی, نمايش گاوچران‌ها 
7 ۴. [حیوان ] رمیدن, رم کردن؛ فرار کردن؛ [حیوا 
شخص ] هجوم آوردن. حمله‌ور شدن» یورش بردن 
۷ ۵. [حیوان ] تاراندن» رم دادن, رماندن 
کسی را مجبور به‌طاه stampede sb into sth / doing‏ 
(انجام) کاری کردن, کسی را با ارعاب به‌کاری 
واداشتن, کسی را به کاری کشاندن 
stamping-grOUNd/‘stampıy graund/ (sgl)‏ 
پاتوق؛ جای دلخواه. جای محبوب؛ (برای حیوان) 


adrest ‘envalaup, (US) adrest ‘on-/ 


جای همي 
7 استامپ stamp-Pad /'stemp pad/‏ 
n‏ ۱ طرزٍ ایستادن.» /sta:ns, stans/‏ 512060 


حالتِ بدن, ژست ۲ نقطه‌نظر. نظرگاه» نظر» موضع؛ 
زٍ تلقی, طرزٍ برخورد 

stanch /sta:nt/, (US) stent /_‏ 
[زخم ] خون... را بند آوردن» جلوی خونريزي...را 


گرفتن 
/ مه stanchion /‘sta:ntfan, ‘stae-, (US)‏ 


(معماری) ستون» تير قائم» شمع» پایه. ميل 
۸ ۱ توقف» ایست ۲. موضع» stand' /stend/‏ 
جایگاه ۳ مقاومت, ایستادگی ۴.(در ترکیب) جا 
an ۵۲۵/۵ ۵۵0۵ <‏ > ۵. دکه, کیوسک. محل فروش» 
بساط ۶. غرفه, جایگاه ۱.۷تاکی و غره) ایستگاا 
مجل توقف ۸.(در ورزشگاه و خره) جایگاه تماشاچیان 
(در آمریکاء حقوق) جایگاه شهود 
متوقف شدن 
جای گرفتن, جای گزیدن 
موضع take a firm / strong / tough stand on‏ 
محکمی اتخاذ کردن در برابرء محکم ایستادن بر سر 


(در آمریکا. حقوق) در جایگاءِ شهود 50850 16 ake‏ 


come to a stand 
take one's stand 


قرار گرفتن 
ایستادگی کردن make a stand (against / for)‏ 
u=cook u:=too A=cup‏ 
near ua = pure‏ 
shoe‏ دز thin‏ =0 


قدرت. تاب, توان. stamina /'stemına/‏ 


اب وتوان 
stammer /'stema(r)/‏ 


a 5 


طاقت. توانایی. 
س ۱ لکنتِ زبان دا 
لکنت داشتن, الکن بودن؛ 
زبانِ (کسی) گرة 
کردن, به تته 
6 .با لکنت گفتن؛ 
۳. لکنتِ زبان. زبان‌گرفتگی؛ نته‌پته, لال‌بازی 
۷ بالکنت گفتن stammer sth out‏ 


stammerer /‘staemara(r)/ (آدم) الکن, (آدم) لال‎ n 
م لکنتِ زبان, لکنت.‎ 


زبان‌گرفتگی 


stammering /‘stamarıy / 


کمن کین ۲ با سرو صدا راه رفتن. گرپ‌گرپ راه 
رفتن 
۳ [با] به زمین کوبیدن» به زمین زدن؛ [خاک] با پا 
صاف کردن, با پا سفت کردن, با پا کوبیدن ۴. مُهر 
زدن (به), مُهر کردن؛ [بارجه ] تقش انداختن روی؛ 
منقوش کردن؛ [تاريخ, آدرس و غیره] با مُهر زدن» مُهر 
کردن ۵. [نامه ] تمبر زدن به, تمبر چسباندن به ۶. 
قالب زدن. پرس کردن ۷.(مجازی) مُهرٍ ...را زدن؛ 
[تاریخ و غیره ] حک کردن, نقر کردن 
تقش چیزی را بر کسی زدن» stamp sb as sth‏ 
کسی را به چیزی مشهور کردن 
The date is stamped on her memory.‏ 


يخ در ذهنش نقش بسته است. 
پا به زمین کوبیدن stamp one's foot / feet‏ 
[گل و غیره ] با لگد جدا کردن stamp sth off‏ 
۱. زیر پا خرد کردن. stamp on sth‏ 
با پاله کردن» لگد کردن ۲. [شورش و غیر»] 

سرکوب کردن» فرونشاندن. خاموش کردن 

۱. قالب زدن» پرس کردن stamp sth out‏ 
۲ [آتش و غیره] با پا خامرش کبردن؛ زير پا 
خاموش کردن؛ [شورش و غره ] سرکوب کردن» 
فرونشاندن» خاموش کردن؛ [بیماری] ريشه کن 
کردن 

۱ تمبر ۲ بن خرید» کوپن stamp /stemp/‏ 

خرید. کارت خرید ۳ مُهر ۴ هر نشان, اثره نقش 

۵. با به زمین کوبیدن ۰.۶(رسی, مجازی) نشان, اثر 

رد ۷.(رسمی, مجازی) نوع» جور, سنخ» گونه» جنس 

جنم. طبقه 

نشان از چیزی (در خود) 


داشتن 


1" 
» 


vw 


bear the stamp of sth 


1= sit 
a= go 
j=yes 


ee 
ay 
ana = hour 


father‏ :و 
a =now‏ 
tf = chain‏ 


cat‏ ده 
a1= five‏ 
w= wet‏ 


0= gol 5:= saw 
مارد‎ = 
d3= jam 


vi 


vi 


vi 


vw 


vi 


vr 


vt 


vt 


دراین باره چی است؟ در این باره تو چه نظری داری؟ 
.١‏ محکم ایستادن, ایستادگی کردن. 1 / اعدا اء 
اومت کردن, تکان نخوردن ۲. متوقف شدن, درجا 
زدن, یک جا ماندن 
stand one's ground —> ground"‏ 
stand clear — clear‏ 
تأیید یا عدم تأيدٍ (چیزی) منوط هه الفا ۵۲ ۵صداو 
بودن بره پیروزی یا شکستٍ (چیزی) در گرو.. بودن 
بی‌حرکت ماندن. تکان نخوردن stand still‏ 
stand on one's own (two) feet‏ 


روی پای خود ایستادن, خرج خود را درآوردن 
stand on ceremony —> ceremony‏ 
make one's hair stand on end — hair‏ 
۱. کنار ایستادن» کنار رفتن stand aside‏ 
۲. بیکار ماندن. بیکار واایستادن ۳ [نامزد اتخابات 
وغیره] کنار رفتن 
۱ عقب رفتن» پس رفتن stand back‏ 
عقب ایستادن ۲. [خانه و غیره] عقب نشسته 
بودن» فاصله داشتن 
۱. کنار ایستادن» stand by (sb / sth)‏ 
واایستادن و تماشا کردن» ساکت ماندن» 
خاموش ماندن ۲. آماده بودن» گوش‌به‌ز: 
بودن» در حالتِ آماده‌باش بودن 
۳ در کار ... بودن از... حمایت کردن, 
پشتِ ... بودن ۴. [قول و غیره ] وفادار بودن په 
I'l stand by you whatever happens.‏ 
هر اتفاقی بیفتد باهات هستم. 
سر قول / حرف ۱۷0۳۵ / stand by one's promise‏ 
خود ایستاده بودن. (کسی) سرٍ قول / حرف خودش 
بودن 
.١‏ (در دادگاه) جایگاو stand (sb) down‏ 
شهود را ترک کردن ۲. استعفا دادن کناره گیری 
کردن؛ [نامزو اتخابات] اعلام انصراف کردن ۳. 
(نظامی) از حالتِ آماده‌باش بیرون آمدن, به وضع 
عادی برگشتن 3 
۴ (ظامی) [سربازان ]اعلام راحت‌باش کردن بهء از 
حالتِ آماده‌باش درآوردن 
1. كوتەنوشتة ... بودن» stand for sth‏ 
علامتِ اختصاري... بودن» مخفف ... بودن ۲. 
نمایندة... بودن» مظهر... بودن ۳. طرفدار... 
بودن» از ... طرفداری کردن, از ... حمایت کردن. 


از . .فاع کسردن ۴. (سماوره) تحمل کردن: 


نمایند... بودن» قائممقام... .و 107 ۱0 0هاو 
بودن» مسئولیت ... را به عهده گرفتن, جای ...را 
گرفتن؛ (سینما) بدل ... بودن 


(در برابٍ / برای). مقاومت کردن (در برابرٍ). پافشاری 
کردن (در برای) 
موضع گرفتن (در بر ) 
موضع خود را مشخص 
کردن (در مورد) 
۶ ۱ ایستادن» stand? /stand/ ( pt,pp stood)‏ 
سرپا ایستادن, از جای خود بلند شدن, واایستادن؛ 
بلند شدن, پا شدن» برخاستن؛ سر پا بودن؛ [سو] 
سیخ شدن, راست شدن ۲ ارتفاع داشتن» طول 
(چیزی)...بودن, قدٍ (کسی)... بودن» طول داشتن؛ 
قد داشتن ۳ قرار داشتن» بودن واقع بودن وجود 
داشتن ۴. [وسایط نقلیه ] ایستاده بودن؛ ایستادن. 
توقف کردن ۵. [قرارداد و غیره] برجا ماندن» برقرار 
ماندن, باقی ماندن, ماندن. پابرجا بودن» معتبر 
بودن» به قوتِ خود باقی بودن ۶. بودن؛ (مجازی) به 
عسهده »رفن ۷ [بساخت, برد و غیره ] در 


take a stand (on) 
take one's stand (on) 


بودن ساکن بودن؛ 0 بودن؛ » [خمر] ماندن. 
بی‌خرکت ماندن ٩.(در‏ بریتانیا) نا 
نامزد انتخابات شدن, داوطلی 
(دریائوردی) [گشنی ] روانه شدن» ر 
۱ [نردبان و غیره ] قرار دادن, گذاشتن؛ [شخص] 
ایستاندن, واایستاندن ۱۲ تحمل کردن, طاقتِ ...را 
داشتن. تاپ تحمل... را دائستن, تاب آوردن. 
حوصلة ... را داشتن ۱۴. مهمان رد خریدن برای» 
پول... را پرداختن» هزینۀ... را متقبل شدن 

[ساعت ] نشان دادن؛ [سرمایه و غیره ] stand at‏ 
بالغ شدن بر؛ رسیدن به 


آمادۂ کمک بودن stand ready to help‏ 
حق با شماست. اشتباه از Istand corrected.‏ 
من است. 


stand high in the esteem of one's friends 
پیش دوستان خود از اعتبارٍ / احترام خاصی برخوردار‎ 
بودن. مورد احترام فراوان دوستانٍ خود بودن‎ 
دز وضع کنونی با ارضاع کنونی ...54000 عاط عم‎ 
۲۱۱ buy it as it stands. همین‌طور که هست‎ 
می‌خرمش.‎ 
I can't stand (the sight of) him. چنم دیدنش را‎ 
ندارم. ازش بدم می‌آید.‎ 
ثایت‌قدم ماندن, پابرجا ماندن‎ 
1 must know where I stand. باید تکلیفم را‎ 
روشن کنم.‎ 
با کسی رابط خوبی داشتن. و ۱۷ لاس ماو‎ 
با کسی میانة خوبی داشتن, با کسی کنار آمدن‎ 

stand trial (for sth) —> trial 

Where do yeu stand on this issue? نظرٍ تو‎ 


stand alone 


standing order 


_ آشکار بودن» معلوم بودن؛ 
مشهور بودن؛ برجسته بودن» بارز بودن 
stand out a mile‏ 


stand out be below standard  حطس زیر استاندارد بودن, زر‎ 


مطلوب بودن 

standard procedures روال معمول‎ 

به طورِ معمول, به طورٍ خودبه خود as standard‏ 
standard-bearer /'staendad beara(ı) /‏ 

۱. پرچم‌دار» علم‌دار ۲.(مجازی) پیشواء پیشگام. 


رهیر 
standardisation /stenddar'zeı fn, (US) -dr'z-/‏ 


کاملا روشن بودن, از دور جار 


از روز روشن‌تر بودن 
در برابر چیزی مقاومت کردن, ۸ا "هھ اه 0«هاو 
در برابر چیزی ایستادگی کردن؛ با چیزی مخالفت کردن 


(محاوره) سرٍ چیزی پافشاری کردن 5۸ ۲0۳ اه 0صهاو 
از کسی / چیزی بر تر بودن, 50/54 stand out ٩۳000‏ 


۰ 


standardization‏ از کسی / چیزی یک سر و گردن بالاتر بودن 
standardise /'stendadarz/ = standardize‏ ۰ بالای سر ... واایستادن» stand over (sb)‏ 
standardization /stendadar'zer Jn, (US) -dı'z-/‏ (دائم) زیر نظر گرفتن 
یکسان‌سازی, یکدست‌سازی, استاندن. استاندارد إ ن« ۲. معوق ماندن 
کردن ۱ آمادهٌ دفاع شدن stand (sb) to‏ 
۲ استانده کردن؛ ٩8008۳0128 / tended‏ | ۲. دستررٍ دفاع به ... دادن 
استاندارد کردن, یکدست کردن, به یک شکل ۷ ۱.(محاوره) [شخص ] قال گذاشتن» صں (90) 51200 


درآوردن. یکسان ساختن کار گذاشتن. منتظر نگه دا 


کاشتن؛ سر 


لوازم يدكي اتومبیل . Car parts are standardized.‏ خلفب وعده کردن با 
همه جا یک جور است. لوازم يدكي اتومبیل استاندارد ¦ ۷ ۲. اعتبار داشتن, معتبر بودن, محکم بودن 
هستند. استحکام داشتن» پر و پای محکمی داشتن 


= 


standard lamp فجفجهه/‎ |#mp/ آباژور پایه‌بلند‎ 

standard of living /ıstendad av او‎ 

(pl standards of living) سطح زندگی‎ 

standard time /,sındd 1aım/  .یمسر قت‎ 
وقت استاندارد‎ 

۸ ۱ چیز حاضر و آماده, 


از کسی / چیزی حمایت . stand up for sb / sth‏ 
کردن, از کسی / چیزی دفاع کردن 

در برابٍ کسی مقاومت کردن. stand up to sb‏ 
در برابر کسی محکم ایستادن, جلوی کسی درآمدن 

بزی را آوردن» stand up to sth‏ 
اقب چیزی را داشتن؛ تحمل چیزی را کردن / داشتن 


stand-by /'staend baı/ 


(چیز) حاضری, چیزٍ دم دستی؛ (شخص) ذخیره» ¦ هه [کامییوتر ] مستقل, داد stand-alone /'stend‏ 
کمکی خودمدار 

4 ۲. [بلیت] رززونشده. نشده» انتظاری؛ [برق و ۸ ۱ معیار» » مالاک» / standard /'stendod‏ 
غیره] اضطراری سنجه استاندارد. استانده مقیاس, ضابطه؛ (در جع) 


رزرونشده 

آماده بودن؛ در حال آماه‌باش بودن yط-«هاء‏ مه مط 
( هواپیماء تثاتر و stand-by ticket /'stand bar ukit/‏ 
غره) بلیت به شرط جاء بلیت رزرونشده: بلیت 


موازین ۲. حدٍ مطلوب, میزانِ مطلوب ۳. 
پایه. درجه ۴. پرچم. درفنش, رایت» بیرق ۵. علم, 
نشان, لوا ۶. پایه. ستون, تیر ۷.(گیاهشناسی) درختٍ 
پیوندی, بوتۀ پیوندی؛ (صفت‌گونه) پیوندی 

۸ مربوط به) استاندارد, استانده؛ (مربوط به) 
معیار ٩‏ معمولی, متداول, متعارف» رایج» معمول 


adj 


جانشین؛ (سینما) بدل ın/‏ هه stand-in‏ 


.مقام. منزلت, جایگاه. 


محبوبیت, پذیرفتاری 


۴ دائمی, همیشگی, ثابت, مستمر؛ [ارتش ] منظم 


adj 


(ورزش) [حسرکت. دو ] بدون دورخیز ۶. ایستاده؛ 


[درشت. بوته و غیره ] سرپاء قطع‌نشده؛ [آب ] راکد 
دیرپاء طولانی. طولانی مدت؛ 
[رابطه. دوستی و غیره ] قدیمی, پرسابقه 
در بانک) 


دستور پرداخت دائمی ۲ قرار دائمی» سفارش زٍ 


/ هه standing‏ 
پایگاه؛ اعتبار. شهرت. موقعیت ۲ مدت. زمان ۳ 


of iong standing 


standing order / stend )هد‎ 


saw 


۰ پذیرفته‌شده, قانونی ۱۱. [تلفظ, دستورٍ زبان و غیره] 
(مربوط به) معیار, استانده 
با معیارهای امروزی 
سنت بدی / خوبی بر 0۶ set low / high standards‏ 


by today's standards 


جای گذاشتن برای رسم ناجوری / خوبی بر جای 
گذاشتن در, رسم بدی / خوبی را باب کردن در مورد 
د از. the required standard‏ 


be up to standard 


see اه ده‎ 6 father u=cook u:=too A=cup اد‎ 2= about 
say 0 ar=five  a=now¥ دور‎ near تقو‎ va= pure _ eio= player aos fite 
aw =hour j=yes ۷۸ hain d5=jan 0=tbin ö=this shoe 3= vision 0= sit 


عتوانِ ستاره معرفی کردن, به عنوانِ ستاره عرضه ا 


کردن 
هتل پنج‌ستاره a five-star hotel‏ 
( سینما تتاتر) تقش اصلی the star role‏ 
گروه بازیگران طْراز اول an all-star cast‏ 


ستارۂ اقب (کسی) 
بلند بودن بختٍ بلندی دا 


be born under a lucky star 


اشتن 
تقدیر این است. It's written in the stars.‏ 
reach for the stars —> reach‏ 
(محاوره) چشم (کسی) سیاهی رفتن 

thank one's lucky stars — thank 


see stars 


در فضای باز, زیر آسمان under the stars‏ 
(سینماء تتاتر) نقش اصلی the starring role‏ 
فیلمی a film starring Marilyn Monroe a‏ 
ستارة / بازیگر اصلي آن مریلین مونرو است 
[فیلم و غبره ] کسی را به عنوان ستارة star sb in‏ 
انتخاب کردن, تقش اصلي...را به کسی دادن 

vi‏ [فیلم و غیره ] تقش اصلی را در...بازی کردن. ۸ا هلو 
ستار...بودن 

۸ ۱.۱در کشتی و هواپیما) starboard /'sta:bad/‏ 

طرف راست» سمتِ راست 
۲ راست 


۸# ۱. نشاسته ۲. غذاهای نشاسته‌دار //:6:/ 52۲6 
۳ آهار ۴. خشکی, عصاقورت‌دادگی, یبسی, حالتِ 


رسمی 
۵. آهار زدن (به) 

starchy /‘sta:tf1/ (comp starchier, super 
starchiest) نشاسته‌ای» مانند نشاسته؛‎ .۱ 
(مربوط به) نشاسته ۲. [غذا] نشاسته‌ای.‎ 
نشاسته‌دار. پرنشاسته ۳. (محاوره به طمنه) شق و رق‎ 
اطوکشیده. عصاقورت‌داده‎ 


0 بداخت, Star-CrOSSed /'sta: krost, (US) kro:st/‏ 
نگون‌بخت. بداقبال 
۸ (فیلې تثاتر) ستاره بودن» stardom /'sta:dam/‏ 
برای هنر پیشگی تربیٽت ۲0020هاک be groomed for‏ 
شدن 


صعود به مقام هنرپیشگی rise to stardom‏ 
۱ گردستاره (=یک ماده star-dUSst /‘sta: dast/‏ 
خيالي درخشان و پودری شکل) ۲. خیالبافی 


= 


۶ ۱. خیره شدن» زل زدن» (کسی) /06000:/ 512۲6 
ماتش بردن ۲. [جشم ] خیره شدن.» دوخته شدن 
۸ ۳ نگاو خیره 


کسی شدن, باعتِ حيرت make sb stare‏ 


stark staring mad — stark 


به کسی خیره شدن, به کسی زل زدن ع۲هاد ۾ هه ۷۵اع از 


standing ovation 


دائمی ۳.(در آمریکا. در روال کار پارلمان) نظام‌نامه, 
مقررات 
م ایراز اند standing ovation /stendıy‏ 
احساساتِ ایستاده. تشویق 
۶ (در تاتر و standing-rOOm /‘stendıy rom, ru:m/‏ 
غره) جای ایستاده 
2 ۱. [مذاکره و غیره] 
بن‌بست ۲. موازنه. توازن ۳. (ورزش) مساوی 
stand-off half /.stend of ho:f, (US) 5:f haf/‏ 
# (راگی) هافبک. بازیگرٍ خط میانی 
[شخص ] (US) 5:f-/‏ ,ره stand-offish /,staend‏ 
افاده‌ای, پرافاده؛ خشک, سرف نچسب 
adv‏ با افاده. :۵ stand-offishly /,stend 'ofiflı, (US)‏ 
با سردی» با خشکی 


standoffishNeSS /,stend'ofi fnıs, (US) “5:f-/ 


# افاده. سردی» خشکی 


stand-off /'stend of, (US) o:f/ 


Ree 


چشم‌انداز, ۳۹ 
# وقفه» سکون, توقف 
متوقف بودن, دجارٍ توقف بودن. 
دچارٍ وقفه بودن 
متوقف شدن, دجارٍ توقف 


standstill /'staendstrl / 
be at a standstill 


come to a standstill 
شدن, دچارٍ وقفه شدن‎ 
چیزی را متوقف کردن,‎ 
چیزی را دچارٍ وقفه کردن‎ 
stand-Up /'staend [غذاء برنامه ] ایستاده اوه‎ .۱ 
[دعوا و غیره ] رو دررو؛ جدی» خشن‎ ۲ 
stank /steqk/ ام‎ of stink 
stanza /‘sten25/ (شعر) بند, پاره» قطعه‎ ۸ 
۱.سوزن منگنه» سوزن دوخت /۵0۱:/ ۵ا مها‎ ۸ 
۲.مفتول, سیم ته‌دوزی ۳ ميخ دوسر؛ بست‎ 
گنه کرد دهم دوت ۵ بست زدن (به)‎ » 
staple’ /‘steıpl/ اصلی, عمده‎ .۱ 
محصول اصلی؛ محصول عمده ۳.کالای اساسی»‎ ۲ 
کالای اصلی ۴. موضوع اصلی, موضوع عمده‎ 
a staple diet غذای اصلی, غذای عمده‎ 
ماشین دوختِ تپانچه‌ای /صدهع اجعه/ لاو عامهاو‎ 
stapler /‘sterpla(r)/ منگنه. ماشین دوخت‎ « 
Star /sta:()/ (pp starring, ppp starred) 
۱.ستاره, اختر, کوکب ۲.(نجوم) ستاره ۳ (علامت)‎ 
ستاره ۴.(سینماء تتاتر و غیره) ستاره» هنرپيشة معروف؛‎ 
.۶ (ورزش) قهرمان ۱.۵طال‌بینی) اختر. ستاره (اقبال)‎ 
(در جمع) طالع. تقدیر» بخت» سرنوشت. اقبال‎ 
۷.ستاره زدن به؛ با ستاره تزیین کردن. ستا‎ ۶ 
کردن؛ با ستاره مشخص کردن ۸. [هنرپیشه ] به‎ 


bring sth to a standstill 


نکر ] خیال پردازانه, خوش‌باورانه 

Stars and 51۲1۵88 /,sta:z on ‘straıps/ 

پرچم آمریکا the Stars and Stripes‏ 
۸ (در ستارمینی) (علامتِ) برج /0 :ا / 89 512۲ 
Star-Spangied Banner /sta: spengld bana(r)/‏ 
۸ ۱ سرود ملي آمریکا 
۴ (در آمریکا) پرچم آمرب 
a‏ (فیلم [ پر از ستاره. ۰ /0:0: star-studded /'sıo:‏ 
پر از هنرپیشه‌های معروف 

(دستذ) بازیگران درجۀ یک. 
(گروو) منرپیشگان طراز اول 
۸ ۱ شروع. . آغاز؛ اول ابتدا start! /sta:t/‏ 
۲ (ورزش) خط شروع ۳ فرصت. شانس, امکان ۴. 
» اوانتاژ ۵.تکان شوک 


the Star-Spangled Banner 


a star-studded cast 


(ورزش و غیره) آوانس, امتیا 


make an early start زود راه افتادن‎ 
The news gave him a star. از شنیدن خبر یکه‎ 
خورد.‎ 
get off to ۵ 000/۳۵۵ str خوب /بد شروع‎ 
کردن‎ 
from start to finish از اول کار تا آخر‎ 


It's a start. این شروع کار است.‎ 
از اول از بدو امر. از آغاز‎ 
get off to / have a flying start —> flying start 
by /in fits and starts — fil 
for a start 


give sb a start 


from the start 


ال اول این 
کسی را وحشت‌زده کردن. کسی را 
ترساندن, کسی را از جا پراندن 
۷ ۱.راه افتادن» حرکت کردن» start /stait/‏ 
روانه شدن, عازم شدن. رهسپار شدن. عزیمت 
کردن ۲. شروع شدن,. آغاز شدن ۳. [موتور. اتومبیل ] 
روشن شدن, شروع به کار کردن, استارت خوردن 
۴(رسبی) از جا پریدن, از جا جستن, يکه خوردن؛ 
هول کردن ۵.(رسی) بیرون زدن, ظاهر شدن 
۷ ۶.شروع کردن (به), آغاز کردن. شروع 
په...کردن؛ [کار تازه و غبره ] دست گرفتن. دست 
به ...زدن؛ [سفر] گرفتن ۷. [اتومبیل. سوتور ] 
روشن کردن, به‌کار انداختن, استارت زدن ۸. 
[آتش ] روشن کردن, بر پا کردن؛ [مؤسسه. روزنامه و 
غیره ] تأسیس کردن, بنیاد نهادن؛ [تخص] (در کاری) 
را گرفتن. کار ...را راه انداختن؛ (به کاری) 
برانگیختن؛ (به e‏ 
(رسمی) [حیوان ] رم دادن. رماندن» تاراند 
شروع به کاری کردن. دست به کاری 
زدن. کاری را شروع کردن 


start on sth 


vt 


vt 
n 


n 


(محاوره به شوخی) 


هه ۱.سخت. خشک ۲ بی‌روح؛ 


خیالباف, در عالم رویا؛ خوش‌خیال؛ [نقده برنا ‏ 


with a glassy stare 
with a vacant stare 
کسی را با نگاه وادار به سکوت ۵٥۵۸ای 0٤ہ ای هاو‎ 
کردن‎ 

۱ درست جلوی چشم 
کسی بودن؛ [راوحل. باسخ و غیره ] پیش روی کسی بودن 
۲ کاملاً رای کسی مشهود بودن, کاملاًبه چشم کسی 
آمدن؛ برای کسی قطعی بودن: برای کسی اج 
بودن 

در آستانۂ نابودی 


be staring sb in the face 


تابناپذیر 


Ruin stared him in the face. 


قرار داشت. 
با نگاه از رو بردن stare sb down / out‏ 
ستارة دریایی starfish /‘sta:fı// (pl starfish)‏ 


(محاوره. به شوخی) star-gazer /'sta: gerza(r)/‏ 
۱. منجم. ستاره‌بین ۲ (آدم) خیالباف 

geızın /‏ مد star-gazing‏ 
۱ ستاره‌بینی ۲. خیالبافی 

stark /sta:k/ 
.۴ مرده. سرد ۴.ناخوشابند. نامطبوع, تلخ؛ ناگزیر‎ 
کامل, محض, بی‌کم وکاست. مطلق» جرف‎ 


هه ۵. به کلی, پاک کاملا یکسره, تماما 


هه ۱ به طرزی ناخو: 


۱.سادگی؛ خشکی 


4ه بی‌ستاره. بدونِ ستاره 


4 روشن از نورٍ ستارگان؛ پرستاره 


4ه ۱ [آسمان ] پرستاره ۲. [چشم ] در 
له (محاوره) احساساتی؛ 


در تضادی شدید باء در تضادی 10 600/۳۵56 in stark)‏ 
کامل با 

پاک خله خلٍ خل. stark raving / staring mad‏ 
stark naked‏ 
واقعیتِ . stark reality‏ 
starkers /‘sta:kaz/ +‏ 
اټ مادرزاد. لش لخت. لخت و عور 

ام starkly‏ 
به طرزی نامطبوع ۲. [ستضاد. متفاوت ] کاملأ شدیداً. 
به شدت ۳ به طرزٍ ساده‌ای. به طرزٍ عریانی 
starkness /'sta:kns/‏ 


سختی ۲. بی‌روحی ۳ خشونت» صعوبت ۴. لختی. 


عریانی 
/‘sta:lıs/‏ 512۲1895 
starlet /'sta:lıt/‏ 


starlight /'sta:lart/ 
starling /‘sta:lrg/ 
starlit /'sta:lrt/ 
starry /'sta:rr/ (comp starrier, super starriest) 
ن. پرتلالژ‎ 
۵1۵۲۷-۵۵۵ /sta:rt 'ard/ 


fase Isl اه عم‎ aizfalher D=Eot o:=saw U=cook u:=to0o A=cup فا دنو‎ 9= about 
er=say ol=g0 al=five  ai=now oI=boy P=near ea=hair v= pure  ei= player alo= fire 
ava=hour j=yes w=wet tf=chain dš=jam @=thin Ö=this f=shoe 3= vision 0= sing 


۱. شروع به کار کردن؛ start (stî / sb) up‏ 
شروع کردن ۲. از جا پریدن, از جا جستن» يکه 
خوردن؛ هول کردن 

۳. بنیاد گذاشتن, تأسیس کردن بر پا کردن؛ راه 
انداعتن, به کار انداختن؛ [بحت ] شروع کردن ۴. 
(به کاری ) کشاندن. واداشتن 

۶ ۱.(در سابته) شروع‌کننده, هام starter‏ 
شرکت‌کننده؛ اسب آغازگر ۲ (در ساقه) (داور) 
آغازگر ۳ (سخص) شروعح‌کننده. آغا ۴ در 
اتومبیل) استارت ۵.(محاوره) پیش غذاء اردور 
(محاوره) اول از همه, در درجه اول ۲٤٣۸ء‏ 20۳ 


پیش از همه ال 
(در بق( [شخص, اسب [ 0۳0۵۲5 under starter's‏ 
آمادة فرمان شروع 


۸ (ورزش) تخته starting-block/'sta:un blok/‏ 
استارت 

starting-gate /'sta:tıy gert/ (اسبدوانی) دروازة‎ ۸ 
شروع‎ 


اغاز, نقطA‏ /صبوم ڊpoint/'sto:1ı-starting‏ 


شروع 

۶ (ورزش) نقطۂ starting-POst/‘sta:tu) poust/‏ 
شروع. خط شروع 

(اسہدوانی. ام starting-price /sta:tg‏ 
در شرطبندی) آخرین نرخ 

۱ ترساندن» شوکه کردن» startle /'sta:t/‏ 


به وحشت انداختن» از جا پراندن. تکان دادن 
[حیوان ] رم دادن. رماندن ۲. شگفت‌زده کردن. 


مبهوت کردن 

4ه [اسب ] رمیده رم‌کرده؛ startled /‘sta:tld/‏ 
[شخص, لحن, نگاه ] شگفت‌زده» بهت‌زده, مبهؤت 
یکه‌خورده 


هه شگفت‌انگیز. حیرت‌انگیز؛ ۰ /0:0::/ 2۳11109او 
تک‌ان‌دهنده. مسوحش؛ چشمگیر, قابل‌توجه 


# ۱ شروع به‌کار؛ راه‌اندازی start-Up /'sta:t ap/‏ 
4ه ۲. [سرمایه و غیره] اولیه. آغازی 

۸ (در نمایش و غیره) برنامة star 1۲۳ /sta: 'ta:n/‏ 

اصلی» قسمت اصلي برنامه 

+ گرسنگی starvation /sta:verfn/‏ 
دستمزد بخورو نمیر starvation wages‏ 
رژیم سفت و سخت» رژیم کشنده ۵166 ٩۷10ای‏ و 
از گرسنگی مردن die of starvation‏ 
ا گرسنگی کشیدن, گرسنگی starve /sta:v/‏ 
خوردن؛ از گرسنگی مردن ۲ (محاوره) ن 


۶« ۳ گرسنگی دادن به؛ از گرسنگی کشتن 


vi 


vt 


vi 


vt 


2 


vi 


بجّه را به غذای سفت start a baby on solid f04‏ 
عادت دادن, شروع به دادن غذای سفت به به کردن 
اشک در چشمانش Tears started to her eyes.‏ 
حلقه زد / جمع شد. 
چشمانش His eyes started out of his head. jl‏ 
تعجب گرد شد. 

start the ball rolling —> ball" 

start a hare —> hare 


(در بریتانیا؛ محاوره) آبستن شدن. start a baby‏ 
حامله عدن 
بجه‌دار شدن start a family‏ 


(کاری را) از صفر شروخ 56۳2069 start (sth) from‏ 
کردن, (کاری را) از اول شروع کردن 

start off on the right foot (with sb) Jljl 
خوب شروع کردن. شروع خوبی داشتن؛ از اول (با‎ 
کسی) خوب تا کردن‎ 


start off on the wrong foot (with sb) Jljl 


بد شروع کردن. شروع بدی داشتن؛ از اول (با کسی) بد 
تا کردن 
(محاوره) ماجرا درست کردن. start something‏ 


جنجال به پا کردن, معرکه به پا کردن, دردسر درست 
کردن. الم‌شنگه راه انداختن 

. اولا یکی این‌که, اول ۱ 
در درج اول. اول از همه. نخست این‌که ۲. در آغاز, 
ابتداء اوایل, در بدو شروع, ابتدائاً 


to start with 


۱ برگشتن» مراجعت کردن start back‏ 
۲ (از ترس, تعجب و غیره) به عقب پریدن» به عقب 
۳۹ 


رفتن به» حرکت کردن به سوی» ‏ تاو 10۲ 51۵۳ 
راهی ... شدن, راه افتادن به طرفي 


start in 
start in on sb کسی را به باد انتقاد گرفتن.‎ 
به جان کسی افتادن, کسی را به باد ملامت گرفتن, کسی‎ 


را سرزنش کردن 
start in to do sth /on sth / on doing sth‏ 
(محاوره) شروع به کاری کردن, دست به کاری زدن. 


شروع کردن که... 

شروع کردن با start off sth‏ 
۱. شروع کردن؛ شروع به حرکت 0 (99) 514۲۲ 
کردن 

۲ (به کاری) واداشتن» کشاندن» موجب شدن 
که... 

۱. شروع کردن؛ راه افتادن» start out‏ 


حرکت کردن» راهی شدن, عازم شدن» روانه 
شدن ۲. دست به کار شدن» شروع به کار کردن 

(در آمریکا) از نو شروع کردن» start over‏ 
کار را از سر گرفتن 


.١‏ (کریکت و غیره) امتیاز 
۳ وضع موجود, اوضاع 
سفرٍ رسمی 

در حالتی نبودن که. در وضعیتی 54046 51 ۵ be ¡٩‏ ام 


the state of play 
a state visit 
نبودن که‎ 


حالِ اضطراری, حالتِ 
فوق‌الماده 


a state of emergency 


in a bad state of repair —> repair" 
in a good state of repair —> repair’ 


۶ .بیان کردن, اظهار داشتن. state? /stet/‏ 
ابراز کردن؛ اعلام کردن, گفتن ۲ مشخص کردن 
معین کردن» تعیین کردن, قید کردن. مقرر کردن 


موضوع چیزی را مطح state the case for sth‏ 
کردن. مسئلۂ چیزی را توضیح دادن, موردٍ چیزی را ارائه 
کردن 
توضیح واضحات دادن state the obvious‏ 
« کشورداری. ‏ /20 ون تاه 521607211 
سیاستمداری, کار مُلک, تدبير ملک 
State Department /‘steıt dıpa:tmant/‏ 
۸ وزارت امور خارچûۂ‏ آمریکا the State Department‏ 
State Enrolled Nurse /stert ınrould 'na:s/‏ 
۸ (در بریتانیا) پرستارٍ دوره‌دیده 
« . موقعيتِ ایالتی. جايگاءِ /1¦101ء¦/ 502160000 
ایالت ۲. دول مستقل, حاکمیتِ مستقل, استقلال ملی 
هه [شخص ] فاقدٍ تابعیت» stateless /‘stertlıs/‏ 
بدونِ ملیت؛ اواره» بی‌خانمانی 
stateleSSNEeSS /‘stertlısnts /‏ 


/ مه statelinesS‏ 
شکوه جال عظمت» » فر و عظمت 
stately /‘stertlı/ (comp statelier, super‏ 
4 [شخص ] موقر, متین, سنگین؛ [خانه و (افهااهاهاه 
غره] پاشکوه, شکوهمند. شاهانه, مجلل 
(در بریتانیا) خ Îil stately home /stertlı houm/‏ 
اشرافی؛ قصر. کاخ 
۱.(رسمی) بیان» اظھار. S40 m€e† /'sten51/‏ 
گفته» حرف؛ (در جمع) بیانات. اظهارات ۲. اظهارید. 
بیانیه؛ گزارش ۳ (بانکی) صورت‌حساب. صورت 
وضعیت ۴ گزاره» حکم؛ (در جع) احکام 
هه اخرین» state-of-the-art/,stert ov ۵ 'a:t/‏ 
پیشرفته‌ترین» مبتنی بر آخرین تحولات» بسیار 
پیشرفته 
'na:s/‏ فهامدفه: State Registered Nurse /,stert‏ 
(در بریتانیا) پرستارٍ دوره‌دیدة رسمی 


ازگرسنگی مردن 


چیزی بودن, محتاج چیزی بودن, اک 10۲ ۷۵٣۵ا‏ 


starve to death 


٭ با گرسنگی وا starve sb into sth‏ 
کرد 

محروم کردن از starve sb / sth of sth‏ 
تشن ... نگه داشتن 

با گرسنگی وادار به بیرون آمدن اا0 اء 5127۷9 
کردن 


۶ ۱.(ادبی) آدم گرسنگ یکشیده, / وم starveling‏ 
آدم قحطیزده. آدم رنجور؛ حیوان گرسنگ ی‌کشیده 
(4 ۲. گرسنه. قحطی‌زده, رنجور؛ محروم. محرومیت - 
کشیده 
of stasis‏ ام /‘stersi:z/‏ 512988 
۶ ۱.(محاوره) قایم کردن» ها stash‏ 
کردن» مخفی کردن. در جای امنی گذاشتن 
۸ (در آمریکا؛ محاوره) ۲. چیز قایم‌کرده ۳ مخنیگاه 
stash sth away = stash vt‏ 
(پزشکی) [خون. مایعات ] (512505 /م) /۵515ء'/ 5أققاو 
توقف, ایست؛ (رسمی) سکون, رکود, ایستایی 
۸ .وضع. وضعیت؛ حالت. حال» ۸ هو 
حال و وضع ۲ کشوره مملکت, سرزمین ۲ ایالت؛ 
(در جمع) ایالات ۴ دولت. حکومت ۵. تشریفات 
هه ۶. دولتی, حکومتی, (مربوط به) دولت؛ (مربوط 
به) ججومت ! ۷ رسمی» تشریفاتی 


the States 
state-run railways 


in state 
(محاوره) ۱. ناراحت بودن. عصبی بودن. 6اهاه ھ ها عظ‎ 
منقلب بودن. در حال بدی بودن ۲. کثیف بودن در‎ 
وضعیتٍ خرابی بودن, در وضع بدی بودن‎ 

(محاوره) ۱ حال بدی پیدا کردن. عقاو ٥٤۸ا‏ او 
منقلب شدن, عصبی شدن, ناراحت شدن ۲. به وضع بدی 
افتادن. وضع خرایی بیدا کردن؛ مورد بی‌توجهی قرار 
گرفتن 

(محاورهادستی‌دستی work oneself up into a state‏ 
خود را ناراحت کردن. بیخودی برای خود ناراحتی ایجاد 
کردن 

وضع روحی» حالتِ روحی a state of mind‏ 
(رسمی, به شخy( in a state of nature / undress‏ 
لخت. عریان. برهنه. لت مادرزاد 

lie in state اج‎ 2 


a state of affairs اوضاع. شرایط‎ stateroom تالار تشریفات ۰ /0- ,طنساهه/‎ ۱ 
1 لا دنه اه ده‎ D=got 5:=saw ü=cook u: بو‎ about 
al= five  av=now or=boy ı9=near e> hair دنه‎ fire 
yes w=wet tf=chain d3=jan 0=thin Ö=this = sing 


رادیو و تلویزیون, به منظور اعلام نام فرستنده. تبلیغات و غیره) 


قطع برنامه 


۸ فروشندء لوازم تحرير» )مدز stationer‏ 
لوازم تحریر فروش 
لوازم تحر بر فروشی: a stationer's (shop)‏ 
نوشت‌افزارفروشی 

stationery /'ster/onrı, (US) -ne1/ . لوازم‌التحریر.‎ # 
نوشت‌افزار‎ 


station-house /‘steıfn haus/ (در آمریکاء کهنه)‎ 
کلانتری ۲. آتش‌نشانی‎ ۱ 
stationmaster /‘sterfnma:sto(r), (US) -mees-/ 
(راءآهن) رئیس ایستگاه‎ ۸ 
Stations of the CrOSS /steıfnz ov دق‎ 08 


۷ مجالس تصلیب (- تصاویر چهارد‌گانة ۰ نو (ون) 
تصلیب عیسی مسیح) 

(در آمریکا) station-wagOn /steıfn wagan/‏ 
ماشين استیشن _ 

7 اماره. شاخص اماری statistic /stustuk/‏ 

statistical /stousukl/ هه آماری‎ 


هه از نظرٍ آماری» / مهو statistically‏ 
به لحاظ آماری؛ به شیوة آماری 

آماردان؛ هه statistician‏ 
کارشناس آمار؛ متخصّص آمار 

۶ ۱ آمار ۲ علم آمار /اادو/ statistics‏ 

StatS /حاده/‎ > statistics 1 

0 0er1/ «ama | # 

تندیس‌هاء پیکره‌ها ۲. مجسمه‌سازی» پیکرتراشی 
فت ۳( مربوط به) مجسمه ۴ (مربوط به) مجسمه‌سازی 
۸ مجسمه» تلدیس» پیکره statue /‘statfu:/‏ 


مجسمه‌ای را نصب کردن erect a statue‏ 
مجسمۂ آزادی the Statue of Liberty‏ 
4ه ۱. مثل مجسمه» statuesque /statfuesk/‏ 
مجسمه‌وار ۲ [زن] بلندبالاء خوش اندام ۴ باوقار, 
متین» موقر 
۸ مجسمۂ کوچک. پیکرة هه statuette‏ 
کوچک 
٭ ۱.قامت, قد. اندام, قد وبالاء stature /suatfo()/_‏ 
بالاء بلندی ۲ اعتبار. شهرت. آوازه؛ اهمیت 


۸ ۱.مقام, منزلت» شان» امه StAtUS‏ 
پایگاه. مرتبه, رتبه ۲ منزلِ اجتماعی. مقام 
اچتماعی, تشخص, وجهه. پرستیژ ۲ وضحء 
موقعیت 

2115 00 وضع موجود, موقعيتِ /:12 دانعای/‎ n 


موجود 
تشخص  sımbl/‏ منم status symbol‏ 


۸ ۱. قانون ۲. مصوبه, حکم؛ رده statute‏ 
(در جمع) مقررات» مصوبات, احکام 


State’s evidence 


) کابینٍِ خصوصی, کابینٍ اختصاصی ۳. 
اقامتگاو تشریفاتی, اقامتگاو رسمی 
State's ۵۷۱09068 /sterts 'evıdans/‏ 


turn State's evidence —> evidence n 
Stateside /‘stertsard/ هه ۱.(در آمریکا. محاوره)‎ 
امریکایی» به سک آمریکایی‎ 


۲ (در آمریکا محاوره) در آمریکا؛ از آمریکا 
statesman /'steıtsman/ ) p/ statesmen)‏ 
* سیاستمدار؛ دولتمرد. مردٍ سیاسی, رجل سیاسی 
adi‏ سیاستمدارانه؛ . statesmanlike /‘stertsmonlaık/‏ 
[شخص ] سیاستمدار» سیّاس, باسیاست 
۶ سیاستمداری» . /ضsteısm5n/ı'/ statesmanship‏ 
سیاست. محُسن سیاست. سیاست‌دانی 
stateswomen)‏ ام) statesWOMan /‘steıtswuman/‏ 
7 سیاستمدارٍ زن» زن سیاسی 
4ه ۱.(در آمریکا) سرتأسری» 
سراسری؛ ایالتی 
۲ ۰ (در آمریکا) در سطح کشور؛ در سطح ایالت در 
سرتاسر کشور؛ در سرتاسر ایالت ٠‏ 
هه ۱. [آب و غیره ] ساکن» ها static‏ 
راکد؛ [قیت و غیره] ثایت؛ [اجرا و غیره ] ایستاه 
بی تحرک ۲.(فیزیک) ایستاء استاتیک 
۸ ۳. [رادیو, تلویزیون ] نوفه‌های جوّی, پارازیت ۴. 
الکتریسیتهُ ساکن, برتقي ساکن 
۸ (فزیک) استاتیک, ایستاشناسی» /۵:۱۲5:/ 814٥8‏ 
تعادل‌شناسی 
۱ پایگاه, مرکز؛ [وسابط نقلیه ر 51۵1/00/000 
۰] ایستگاه ۲ (رادیو و تلزیزیون) ایستگاه ۳ ایستگاو 
راه‌آهن. ایستگاه قطار؛ ایستگاه اتوبوس ۴ (رسمی, 
کهنه) مقام. شان؛ (در جمع) شئون. منزلت. مرتبه, 
رتبه, پایه ۵ (در استرالیا) دام‌پسروری, دامداری؛ 
گله‌داری ۶.(نظامی) قرارگاه, پُست, پایگاه ۷. جاء 
محل» موضع. جایگاه 
۲ ۸.مستقر کردن» در جایی قرار دادن 
a police station‏ 


statewide /‘stertwaıd / 


a fîre station 


a power station 
have / get ideas above one's station 
یا از گلیم خود فراتر گذاشتن‎ 
panic stations -< 6 
station oneself موضع گرفتن. مستقر شدن‎ 
station agent /'ster/n erdzant/ (US) 
= stationmaster 


stationary رده‎ (US) -1e1/ بی‌حرکت.‎ ۱ ad 

در حال توقف, ایستاده؛ ثابت. ساکن ۲ نامتغیره 
ایستا 

station break /‘sterfn breık/ (در آمریکا‎ 


steadfast 


۷ دور بودن» دور ماندن؛ stay away‏ 


وارد معرکه نشدن. کنار ماندن. کنار گود ماندن 
۱ به جایی نرفتن stay away from sth‏ 
۲. طرف چیزی نرفتن, به چیزی دست نزدن ۳. دخالت 
نکردن در, نزدیکي... نشدن 
دست از سر کسی برداشتن. (؛ 1۳00 رهھ رهاء 
کسی را راحت گذاشتن 
(بعد از رفتن دیگران) ماندن 066188 ماو 
۷ ۱. [غذا] در معده ماندن stay down‏ 


stay for sth 

۱ در خانه ماندن» بیرون نرفتن stay in‏ 
۲ (به عنوان تتبیه) در مدرسه ماندن 

۱. [کلاه وغبره] سر جای خود stay on‏ 

واایستادن ۲. [دستگاه و غیره] روشن ماندن. 

روشن بودن» کار کردن ۳. (بعد از رفتنٍ 
دیگران ) ماندن 

۷ ۱. بیرون ماندن ۲. به اعتصاب 


stay out 
خود ادامه دادن, در حال اعتصاب بودن‎ 
از چیزی دوری کردن, از چیزی 0۲508 اه رهاء‎ 
خود را کنار کشیدن‎ 
stay to sth = stay for sth 
stay up 
] سر جای خود ماندن» نیفتادن؛ [ساختمان و غیره‎ .۲ 
سر پا بودن؛ [شلوار ] به پا بند شدن‎ 
510۷ ۷1 همچنان به حرف ... گوش دادن 0ء‎ ۷ 
stay /ste/ ۱.مهار, طناب» سیم ۲. حامی»‎ ۸ 
۵ تکیه گاه, پشتیبان ۳.(در جع ) کرستِ فنر دار؛‎ 
stay-at-home /'steı ot houm/ 
خانه‌ نشین, آدم منزوی» آدم گوشه گیر‎ 
52۷6۲/۱۵۵ آدم مقاوم, آدم قوی؛‎ n 
حیوانِ قوی» حیوانِ مقاوم‎ 
staying power وه‎ paus(r)/ طاقت. بنیه,‎ « 
تاب و توان, مقاومت‎ 
STD' /es ti: 'di:/ < subscriber trunk aia 
م تلف مستقیم راو دور‎ 
5۲08 /es ti: > TEE disease 
1 بيماري مقاربتی:‎ ۶ 


۷ ۱. بیدار ماندن, نخوا 


n‏ (محاوره) آدم 


اري آمیزشی 
Std /‘stendsd/ > standard‏ 
stead /sted/‏ 
۸ (رسمی) به جای کسی / چیزی 5680 505 /۶'طء in‏ 
به درد کسی خوردن, stand sb in good stead‏ 
به کارٍ کسی آمدن, برای کسی مقید بودن 


steadfast /sıedfa:st, (US) -f5t/ «¢ [شخص ] ٿابت قد‎ 


از طرق قانون: طبتي قانون, به حکم قانون 5/8۵46 وط 
ن / statute-bOOK /'stetfu:t buk‏ 
statute laW /‘stetfu:t b:/‏ 
هه به لحاظ / اد statutorily /‘staetfutrılr, (US)‏ 
قانون» از نظرٍ قانونی» بر طبق قانون» از طريقي 
قانون 
هه قانونى» مقرّر. ‏ /15:1- StatUtOFry /‘stetftrı, (US)‏ 
مطابقي قانون. طبق قانون» طبتي مقررات 
(حقوق) جرم a statutory offence‏ 
statutory ۲۵۵۵ /.statfutrı ‘reıp, (US) stat fut: /‏ 


۸ (در آمریکا: حقوق) زنا با صغیر 
هه وفادار, ثابت‌قدم. مصمم, 
استوار, محکم. پر و پا قرص 
staunch? /sto:ntf/ = stanch‏ 
staunchly /‘sto:ntflr/‏ 


staunch' /sto:nt/ / 


«ه» مصرانه. قاطعانه» 
سفت و سخت. سرسختانه 
۸ ۱ [بشکه. چلیک و غیره] تخت خمیده, /۵۷:/ 51۵۷91 
تختۀ بدنه ۲. چوب‌دستی» چماق, باتوم ۳.(موسیقی) 
خطوط حامل ۴ (شعر) قطعه, پاره, بند 
staved, stove)‏ میریم ) stave? /steıv/‏ 
شکستن؛ سوراخ کردن؛ خرد کردن 18 ۶ 814۷6۵ 
[خطر, گرسنگی, سربازان و غیره ] stave sth off‏ 
موقتاً جلوی ...را گرفتن؛ به تعویق انداختن, به 
خير اندانحتن 
۱.ماندن, باقی ماندن ۲ مکث کردن. /:/ 518۷۱ 
درنگ کردن, ایستادن, توقف کردن. صبر کردن ۳ 
اقامت کردن, ماندن, بودن ۴. تاب آوردن؛ تحمل کردن 


.به تعویق انداختن, به تأخیر انداخ 
جلوی.. .را گرفتن, , در...دست نگه داشتن ۶. 
تحمل ...را داشتن, در برابر...تاب آوردن 


۷. توقف؛ اقامت, ماندن؛ دیدار 
(کهنه) از انجام کار امتناع ورزیدن ۰ ۱۵0۵ 0965 راء 
(کهنه) تمل کن! درنگ کن! صبر کن! مکث کن! 54811 
be here to stay; have come to stay (lz)‏ 
مورد قبول همه قرار گرفتن؛ ماندگار شدن, تداوم داشتن 
stay clear — clear?‏ 
تا آخر کار دوام آوردن, دوام آوردن, 00۳56» 16 رای 
تاب آوردن 
(محاوره) در جای خود باقی ماندن, stay put‏ 
از جای خود تکان نخوردن؛ آرام گرفتن, سرٍ جای خود 
بند شدن 
(حقوق) ۱. تعليق اجرای حکم. ‏ 566/0 0۳ ماو « 
تعویق در اجرای حکم ۲. حکم تعلیق 


شب ماندن, شب را ماندن, شب را یله ۱6 رهاء 


برجا استوار؛ محکم. قوی. تزلزل‌ناپذیر؛ باراد گذراندن 
وله عم ۱00۵ ۷:۶ 00 i:= see 1= sit &= cat a:= father D= gol 5:= saw‏ 
رده €2=hair‏ هر au=now aı=boy‏ .مق دنه aw‏ هیده 
O=thin d=this f=shoe‏ هصق -زا  hour j=yes w=wet‏ هه 


steadfastly 1668 


قطره اشکی A tear stole down her cheek.‏ 
آهسته روی گون‌اش سرازیر شد. 

The morning light was stealing through the 
ءاهنااe۶‎ ۰ روشنايي روز از لای کرکره‌ها دزدکی‎ 
وارد اتاق شد.‎ 


مصمم؛ [دوست ] وقادار؛ [هدف. مقصود] تغییرناپذیر؛ 
[نگاه ] مصمم؛ [دوستی, عهد ] پایدار» استوار 
adv‏ بدون تزلزل, steadfastly /'stedfu:stlı, (US) -feestlı/‏ 
با ثباتِ قدم» با عزم راسخ» مصممانه, قاطعانه 
steadfastness /'stedfa:stnıs, (US) -fiestnts /‏ 
« ثباتِ قدم» استواری؛ تزلزل‌ناپذیری؛ ثبات» عزم 
اراده 
۷ه ۱. [راه رفتن, گرفتن و غیره ] محکم. /انههاه/ 5188011 
استوار؛ [نگاه کردن ] ثابت» خیره‌خیره؛ به طو 
[نفس کشیدن ] به طور یکنواخت, به طور منظم ۲. 
دائماًء مرتب» به طورٍ دائم. پیوسته, همواره, 
منظماء بی‌وقفه. یکریز 
۱ استواری, محکم بودن. /:60:01:/ 5168018685 
قرص بودن ۲ ثبات؛ پیوستگی؛ یکنواختی 
steady /'stedı/ (comp steadier, super steadiest)‏ 
4ه ۱. محکم» سفت» قرص؛ قوی ۲. [سرعت, نرخ و غیره] 
ثابت؛ [باد. پیشرفت و غیره] یکنواخت» منظم ۳ 
منضبط, باانضباط ۴. تغییرناپذیر» ثابت. دائمی, پایدار 
۸ ۵.(کهنه. محاوره) دوست پسر؛ دوست دختر 
۶. تثبیت شدن. ثابت شدن ۷. [شخص, حیوان] ارام 


[هنرپیشه و غیره ] گل کردن. 56006/51:0۷ ۱۶ اهعاو 
دیگران را تحت‌الشعاع قرار دادن 

رو دسټ کسی بلند شدن. steal sb's thunder‏ 
به کسی پیشدستی کردن 

(بر کسی) پیشدستی کردن. (9و هه) "r۸‏ ھ امعاو 
روی دست کسی بلند شدن, روی دستِ کسی زدن 


أَنکته کاربردی: ۱ 
فعل امعاه در مورد دزدیدن چیزی از اتومبیل. منزل, 
مغازه بانک یا مردم ب‌کار می‌رود: 

He's stolen my Walkman! 

Someone stole his passport while he was 

asleep. 

فعل 0ها نیز اغلب در این معنی به‌کار می‌رود: 

Someone's taken my wallet. 
از فعلٍ ۲0۵ برای بیان دزدیدنِ چیزی از مردم به‎ 
خصوص در مکان‌های عمومی استفاده می‎ 
A man was robbed by three youths as he 


شدن 
۷ ۸. تثبیت کردن, ثابت کردن؛ محکم کردن. سفت 
کردن؛ تعادل...را حفظ کردن .٩‏ [سخص, حیوان, 
اعصاب ] آرام کردن 
(محاوره) مواظب باش! حواست باشد! ‏ !(00) 5۵۵0۲ 


walked home from work yesterday. 
فعل 00 برای بیان دزدی از بانک‌هاء پمپ بنزین‌ها و‎ 


مانندٍ آن نیز به‌کار می‌رود. 
اما دزدی از منازل و دفاتر کار معمولً با فعلِ »او حرف دهنت را 
در انگليسي بریتانیایی و فعل ۱۳۵26 در انگليسي تعادلِ خود را حفظ کردن ۳[ 


(as) steady as a rock > rock 
go steady (with sb) (هنه, محاوره) [زن, مرد ] با‎ ۲ 
هم بودن؛ با کسی بودن, با کسی دوست بودن‎ 


آمریکایی بیان می‌شود: 
At least 10 houses in the area had been burgled‏ 
during the night.‏ 


steady state /,stedı 'ste1/ مفهوم جیب کسی را ۶ [فیزیک ] حالتِ پایا.‎ pick sb's pocket 
steady state theory /stedı 'steıt 012r1/ [ jı] / زدن است. م‎ 
نظرية حالتِ پايا‎ J 
steak /steık/ ۰ استیک ۲ گوشتِ استیکی‎ ) stealth ۸ پوشیده‌کاری, مخفی‌کاری»‎ ۸ 
steak-hOUS@ / ‘sterk haus/ پنهان‌کاری (رستوران) استیکی,‎ 
استیک‌فروشی‎ by stealth مخفیانه. دزدکی, یواشکی‎ 
steal /sti:1/ (pr stole , pp Stolen) دزدی کردن,‎ .۱ vi ; Stealth bomber /‘stel0 bomo(r)/ بمب‌افکنِ‎ ۸ 
ضّ رادار سرقت کردن ۲. آهسته آمدن, دزدکی آمدن؛ آهسته‎ 
به آهستگی, بی‌سروصداء ۰ /:۵۵:/ 516210010۷ رفتن» دزدکی رفتن‎ ۷ 
دزدکی, مخفیانه پنهانی ۲ ۳. دزدیدن, به سرقت بردن» ربودن» بردن‎ 
تاه بر ۴ (در آسریکا: عامیانه) دزدی ۵.(در آسریکاء محاوره)‎ e 4ه [حرکت. صدا و غیره ] اهسته,‎ 


یواش, پنهانی, مخفی, مخفیانه. دزدکی 

بخار» بخار آپ ۲. نیروی بخار ‏ /:5/ 5162۳0 
۳ (صفت‌گونه) بخاری 

۶ ۴. بخار کردن. بخار بیرون دادن, بخار دادن 
(چیزی) بخار بلند شدن 

7 ۵. [ماهی وغیره ] با بخار پختن, بخار دادن به, بخارپز ¦ 


اکازیون. معاملٌ شیرین. موقعیتِ استثنایی 


steal a few minıftes' sleep . دزدکی چند دقیقای‎ 


n 

خوابیدن 
از کسی بوسه‌ای ربودن steal a kiss from sb‏ 
زیرچشمی / دزدکی به کسی 59 24 ععصداع 2 sta‏ 


نگاه کردن 


۸ قطارِ بخار» ترنِ بخار  steam train /sti:m ıreın/‏ 
steamy /'‘sti:mı/ (comp steamier, super‏ 
هه ۱. بخارگرفته» پوشیده از بخار» steamiest)‏ 
پر از بخار, دم‌کرده» دم‌دار ۲.(محاوره) پرحرارت» 
پرتب و تاب, پرشور 
(کهنه. به شوخی) اسب توسن, خنگ» 
مرکب 
۱ فولاد ۲.(صفت‌گونه) فولادی ۷ steel‏ 
۳ فولادسازی؛ صنایع فولادسازی ۴ چاقوتیزکن ۵. 
(کهنه) تیغ, شمشیر 
[اعصاب و غیره ] پولادین, از پولاد. آهنین. ‏ اء ۴ه 


steed /sti:d/ 


= 


کردن ۶. با بخار شستن. بخارشویی کردن ۷. [پاکت 
وغیره] با بخار باز کردن 
full‏ ج— full steam ahead‏ 
(محاوره) انرژي خود | blow off / let off steam‏ 
تخلیه کردن؛ عقد؛ دل خود را خالی کردن 
مبیل] تدریج get up / pick up steam‏ 
سرعت گرفتن, دور گرفتن ۲. (محاوره) [شخص ] جوش 
آوردن, به تدریج عصبانی شدن؛ به هیجان آمدن 


۱ [موتور, 


(محاوره) [شخص ] خسته شد run out of steam‏ 
از پا افتادن. از نا ر 


با ... خالی شدن. 


؛ [برنامه, نقشه ] متوقف شدن, 


دررفتن, از رونق افتادن 


تي 
چون آهن به اتکای خود. بدونِ under one's own steam‏ 
اسلحة سرد cold steel‏ کمک دیگران 
دل خود را steel one's heart (for / against)‏ (محاوره) به هیجان آمدن, steamed up‏ (ااه) be/ get‏ 
قرص کردن (برای / در برابرٍ دل خود را محکم کردن جوش آوردن, عصبانی شدن؛ به شوق آمدن 


(برای / در برابر vi‏ وی steam across / along / away‏ 
خود را آماده كردن steel oneself (for / against)‏ بخار حرکت کردن؛ با نیروی بخار کار کردن؛ 
( برای / در برابرٍ )» به خود جرئت دادن (برای / در برابر) بخارکنان حرکت کردن 


steel band /.sti:l bend/ گروو نوازندگانِ‎ ۶ 


۱ [تمبر, سر پاکت و غیره ] با بخار 08 (لاد) 516270 


طبل‌های فلزی (= گروو نوازندگانی که از بشکه به جای طبل باز کردن, با بخار جدا کردن 
استفاده می‌کنند) ۶ ۲. با نیروی بخار حرکت کردن؛ با نیروی بخار 
۸ [تصمیم و غیره ] قاطعیت» / steelineSS /'sti:lınts‏ کار کردن 


استحکام» استواری» سرسختی 
هه پوشیده از فولاد؛ steel-plated /sti:l plertıd/‏ 
مسلح, زره پوش 
سیم ظرف‌شویی steel ۷۷۵۵ /sti:l 'wul/‏ 
کارگر صناب steel worker /'sti:l wa:ko(r)/‏ 
فولاد. کارگر فولادسازی. کارگرٍ ذوپ‌آهن 
کارخانة ذوپ‌آهن, steelWOrkS‏ 
کارخانه فولاد. فولادسازی 
steely /sti:lı/ (comp steelier, super steeliest)‏ 
4ه [تصمیم و غیره ]| سخت, قاطع؛ خشن» پولادین» مثلِ 
پولاد, چون فولاد, آهنین 
۸ قپان steelyard /sti:lja:d, ‘strljad/‏ 


» «= 


> 


[باکت و غیره] 
۱. بخار گرفتن روی» 
با بخار پوشاندن 
۲. دم کردن» بخار کردن» پر از بخار شدن» بخار 


916200 57 0060 بخار باز کردن‎ 
steam (sth) Up 


steamboat /'sti:mbout/ 
steam clean /'sti:m kli:n/ 


steam engine /'sti:m endaın/ 


steamer /'sti:ma(r)/ 
صافي بخاریزی. توري بخارپزی» بخارپز‎ ۲ 


هه ۱. [شیب وغیره] تیز» تند؛ aron, (US) aıorn/  راخب egal x _ steep! /sti:p/‏ هنن 1۲08 steam‏ 
[راه و غیره ] پرشیب» پرسراشیب» شیب‌دار» با شیب ۾ ۱.غلتک. / steamroller /‘sti:mraula(r)‏ 
تند سرازیر ۲. ا [قیمت ] نامعقول؛ بیش از جاده‌صاف‌کن 
حدّء زیاده از حدّ؛ [تقاضاء توقع ] غیرمنطقی ا ۲ ۲. خرد کردن. خردوخاکشیر کردن» لت وپار 
پرت کردن, از سر راو خود برداشتن 
۸ ۳ سرازیری» سراشیبی» سراشیب کسی را steamroller sb into sth / doing sth‏ 
حرف زور است. It's a bit steep.‏ به زور وادار به‌کاری کردن؛ کاری را به گرد کسی 


7 (در مایعات) ۱. خیساندن, خیس کردن/0::/ 516602 
۲ خیس خوردن 
[میوه, پیاز و غیره ] خواباندن در» steep sth in‏ 


ریختن دره فرو بردن در 


گذاشتن, کاری را توی حلق کسی فرو کردن 
کشتی بخار steamship /sti:mfip/‏ 
(در ا محاوره) steam shovel /'sti:m favl/‏ 


بل مکانیکی 


‌ 


n 


saw _u=cook 


Isl &=cat a:=falher D= got u:=loo A=cup bird 0= about 
ou=g0 at=five  au=now  oi=boy ده اد ها‎ layer  a1o = fire 
aue=hour  j=yes w=wet tf=chain d5=jam 0=thin ö=this f=shoe ision 9= sing 


تاره‌ای ۲. (مجازی) درخ لان. 


نجومی 
stemming, pı,pp stemmed)‏ چم stem' /stem/‏ 
۱.ساقه؛ [درخت ] تنه؛ [برگ. گل و غیره ] دم ۲ [گیلاس 
شراب‌خوری ] پایه ۳ [پیپ ] دسته ۴. (دستور زبان) بن 
ستاک ۱.۵در سلسلة انساب) شاخ اصلی 
(در مورد گشتی) از جلو تا عقب, from stem (0 stern‏ 


ان. عالی؛ [سود] 


از سر تا ته 
۷ ناشی شدن از» ریشه داشتن در ۸ا 1۲0۳0 51670 
منبعث شدن از 
stem? /stem/ ( prp stemming, pı.pp stemmed)‏ 
. [جسریان مایع] بند آوردن. متوقف کردن» 
بلوی...را گرفتن ۲. [بیماری. مخالفت و غیره] 
جلوی... را گرفتن. مقابله کردن باء روبرو شدن با 
۳(اسکی) هشت کردن 
(در ترکیب) ساقه -؛ پایه - 
long / short-slemmed >‏ < 
(در آمریکا) لیوان‌های 
پایه‌دار؛ گیلاس‌های پایه‌دار؛ ظروف پایه‌دار 
۸ مسلسل استن Sten /sten/‏ 
۸ بوی بد. بوی گند. بوی تعفن. گند //671:/ 516061 
‘SteNCİÎ /'stensl/ ( p/p stencilling, (US)‏ 
stenciling, p1pp stencilled, (US) stenciled)‏ 
.شابلون ۱.۲ با شابلون) طرح» نقش ٣‏ کاغذٍ استنسیل 
۶ ۴. با شابلون نقش انداختن, با شابلون کار کردن 
۷ ۵.[اسم ] با شایلون نوشتن؛ [قش ] با شابلون کشیدن 
۶ سند ] استنسیل کردن 
stencil sth on sth; stencil sth with sth‏ 
[نقش. طرح ] روی چیزی انداخ 
Sten gun /‘sten gan/ = Sten‏ 
/'stenau/ ) p/ stenos)‏ 51600 


-stemmed /stemd/ 


(در آمریکا: محاوره) 


تندنویش 
(در آمریکا) تند نو يس /(5)۲ 9۲40/5105 $8۸0 
(در آمریکا) تندنويسى. //900۵۲0:/ 516009۳8010 
شورت‌هند 
له (رسمی) [صدا] / stentorian /stents:rıan‏ 
خیلی بلند. رعدآساء رسا 


step' /step/ ) prp stepping, رم‎ stepped) 
قدم برداشتن, پا گذاشتن ۲. قدم زدن» راه رفتن‎ .۱ 


رفتن؛ آمدن 
پای کسی را لگد کردن step on sb's foot‏ 
جلو رفتن step forwards‏ 
کاری را پی‌دردسر به دست آوردن هز ھ ماه مء 
جای خالی را پر کردن step into the breach‏ 
جای کسی را گرفتن. step into sb's shoes‏ 


کار کسی را ادامه دادن. مسئولیت‌های کسی را به عهده 
گرفتن 


اھ 
stemware /‘stemwes(r)/‏ ; 


steepen 


در چیزی غرق شدن, غر ` steep oneself in sth‏ 
چیزی شدن 

۷ خوطه‌ور کردن در 
غرق کردن در 

۶ ۱. [جاده و غیره ] شیب پیدا 


steep sb 


steepen /'sti:pan/ 


کردن» شیب ‌دار شدن؛ پرشیب تر شدن؛ [سرازیری ] 
تندتر شدن» تیزتر شدن 


دادن به, شیب...را زیاد 
تر کردن 

steeple /'sti:pl/ 
steeplechase /‘sti:pltfers/ 


۸ ۱.(آسبدوانی) مسابقۂ 
صحرايي با مانع ۲ دو سه هزار مترٍ با مانع 

steeplechaser /'sti:pltferso(r)/ 
صحرايي با مانع ۲ دوندۀ سه هزار متر با مانع‎ 

۾ کار گر ارتفاع‌کار؛ / steeplejack /'sti:pldseek‏ 
تعمیرکارٍ برج کلیسا؛ تعمیرکارٍ دودکش 


# ۱. اسب مسابقة 


[جاده و غیره ] با شیپ تند؛ steeply /'sti:plr/‏ 

[قیمت] به طورٍ سرسام‌آوری, به طورٍ بی‌رویه‌ای 

[جاده ] شیب تند. steepness /'sti:pnıs/‏ 

سرازيري تند. سراشیبی: ] تیزی» تندی 

5166۲۱ ۱۵۸ فرمان نشستن,‎ wi 
فرمان را گرفتن ۲. [اتوسیل و غیره ] خوش‌فرمان بوادن‎ 

۳. [قایق, اتومبیل و غیره ] راندن, بردن؛ هدایت کردن ۴. 
[موضوع بحث و غیره ] کشاندن, هدایت کردن, رهنمون 
شدن ۵. [سیر ] ادامه دادن, دنبال کردن 

steer clear —> clear 

steer? ۸ 


5 


” گاوٍ پرواری. گاو اخته 


۸ ۱ [اتومبیل. گشتی و غیره] steerage /'starıd3/‏ 
رانندگی: هدایت ۲.(در کستي مسافری) بخشي 
ارزان‌قیمت 

(دریانوردی) سرع /:۷۵ 1513ء / F20-W¥‏ $86 
سکان‌داری 

[اتومبیل و غیره ] فرمان, رل؛ / steering /'strorın‏ 
[کشتی ] سکان 


7 [اتومبیل ] kolom/‏ ون steering-column‏ 
میل فرمان؛ پوسته فرمان 
komıtı/‏ وم steering committee‏ 
۸ (اداری) کمیتۂ تدارکاتی, کمیتۀ سازماندهی؛ گروه 
نظارت 
steering QrOUP /'stuariy gru:p/‏ 
steering committee‏ = 
” [اتومبیل ] قفل فر مان steering IOCK /'stı5rıو Iok/‏ 
steering-wheel/‘suarry wi:l, (US) hwi:!/ [ ıl] ۶‏ 
غربيلکي فرمان» فرمان, رل؛ [گشتی ] سکان 
r‏ سکان‌دار steersman /‘stızman/ ( p/ steersmen)‏ 
آیجوخوری دردار stein /staın/‏ 
4ه (رسمی) ۱.(مربوط به) ستارگان. /()ا:/ 916112 


steritisation 


گامی به جلو. قدمی به پیش a step forward‏ 
گام‌های خود را با... هماهنگ 
کردن 

۶ نابرادری, برادرخوانده. /(۰6۵0۸۵/ 5600۲۵106۲ 

برادر ناتنی 
stepchild /‘steptfarld/ ) p/ stepchildren)‏ 
7 فرزندخوانده؛ ناپسری؛ نادختری 


fall into step with 


stepdaughter /'stepdo:t(r) / تادختری.‎ ۸ 
دخترخوانده‎ 

7 ناپدر« پدرخوانده. ۰ stepfather /'sıepf:59()/‏ 
شوهر مادر 

” نردبانِ دوطرفه. نردبانِ /(«4هامعا:/ 581840۲ 
تاشو 

7 نامادری, مادرخوانده /(/6۳۸۵۰0:/ 560000106۲ 
زن باب 


پدرخوانده, ناپدری؛ /069000 ۱6 /516۳-۳8۲601 

مادرخوانده, نامادری 

steppe /step/ 

4 ۱.(در عبور از stepping-stone /'stepıg stoun/‏ 
رودخانه) جای پا ۲ (مجازی) مرحله, گام. قدم 

۸ ناخواهری, ۱۵۵۵۵ stepsister‏ 
خواهرخوانده. خواهر ناتنی 

7 ناپسری, پسرخوانده 


۸ ( جغرافیا) استپ 


stepson /‘stepsan/ 


۸ ۱.دستگاه استریو (05ع۲عاو ام) 56۲60/۵۵۱ 
4ه . [رادیو. ضبط و غیره ] استریو» استریو فونیک 
به صوزټ استریو in stereo‏ 
4 [ضبط صوت, پخش / stereophonic /,sterıo'fontk‏ 
صوت, دستگاه ] استر یوفونیک, استریو 
۸ استریوسکوپ. / /‘sterıaskaup‏ 56۲60500۳6 


دستگاه نمایش سه‌یعدی 


4 [تصویر. نمایش ] / /steri'skopık‏ 516۲60560۳16 
سه بعدی 
« . کلیشه. شکل قالبى؛ /1er1111ء'/ ۲80†¥p0‏ $6 
تصور قالبی؛ (صفت‌گونه) کلیشه‌ای, قالبی ۲.(جاب) 
کلیشه 
4ه کلیشه‌ای, قالبی /‘sterıotaipt/‏ 516۲6۵۱۷۵6۵ ; 
4 کلیشه‌ای, قالبی  stereotypical /ısıerıstıpık|/‏ ; 
کلیشه‌سازی» / stereotyping /‘sterrataıptg‏ 
قالبی کردن 
له ۱. [گیاه. جانور ] نازاء sterile /‘steral, (US) ‘steral/‏ 


عقیم ۲. [زمین ] بایر لم‌یزرع» سترون» خشک ۳ 


بی‌سرانجام ۴ (یزتکی) استریل, ضوّ عفونی‌شده 


(محاوره) تندتر رفتن. . step on it; step on the gas‏ 
عجله کردن. گاز دادن. شتاب کردن 

پای خود را کج گذاشتن. مقررات را عهنا ۴ه step ut‏ 
نادیده گرفتن. دست از پا خطا کردن 
از این طرف تشریف بیاورید! 

پایین آمدن از پیاده شدن از 


Step this way! 

step off 

سوار... شدن, بالا رفتن از step into‏ 

دميايي / 
شلوا خود را پوشیدن 

۶« کنار رفتن. خود را کنار کشیدن 


step into one's slippers / trousers 


step aside 


استعفا دادن کنار رفتن step down‏ 
پا گذاشتن» جلو آمدن step forward‏ 
ا دخالت کردن مداخله کردن step in‏ 
۷ ۱ تندتر رفتن» سریع‌تر حرکت step out‏ 


کردن ۲. (در آمریکا) بیرون رفتن 
ا« ۱. جلو آمدن ۲. بالا آمدن 
ir w‏ 


step (sth) up 

ایش دادن بهبود بخشیدن؛ [نولید] بالا 

بردن؛ [مبارزه ] تشدید کردن 

۱ (عمل, فاصله) قدم, گام ۲. فاصلةٌ کم. /p٥ء/‏ 51602 
چند قدم ۳ صدای پا, صدای قدم‌ها ۴. طرز راه 
رفتن ۵.(رقص) حرکتٍ پا ۶.اقدام» عمل, قدم» گام ۷. 
پله ۸.(در جمع) نردبانِ دوطرفه, نردبان تاشو 4 
درجه. مرتبه. رتبه؛ مرحله 

(در رقص یا رزه) پای عوضی برداشتن 
قدم اشتباه برداشتن 


break step 


change step —> change’ 

a false step —> false 

۱ (در رقص یا رزه) با هم قدم ۰ be in step (with)‏ 

برداشتن, قدم‌های (کسی) هماهنگ بودن با ۲. هماهنگ 
بودن باء همخوان بودن باء همگام بودن باء پیش رفتن با 

be out of step (with) در رقص یا رژه) با‎ 

هم قدم برنداشتن. قدم‌های (کسی) هماهنگ نبودن باء 
پای (کسی) غلط بودن ۲. هماهنگ نبودن با. همځوان 


keep step with) 


قدم‌های (کسی) هماهنگ بودن با 


۱. مواظب راه رفتن mind / watch one's step‏ 
خود بودن ۲. مواظب بودن, احتیاط کردن, مراقب بودن 
گام به گام قدم به قدم. مرحله به مرحله 9060 ا ٥ء‏ 
اقداماتی به منظور 
عمل آوردن, در جهتٍ...دست به اقداماتی زدن 

به عقب برگشتن, عقب رفتن 5)58 0865 ۳۵60 
قدم به قدم؛ تمام راه 


take steps to do sth په‎ 


every step of the way 


a step in the right direction قدمی به جلو.‎ sterilisation /steralar'zer fn, (US) سا‎ 
گامی در جهتِ درست‎ sterilization 
له ده‎ a:=falher o=golt 3:=saw u=cook u:=too A=cup لاو‎ 3= about 
say 0 al=five مارد موه‎  12= near ua = pure ara = fire 
aua= hour j=yes we=wet tf=chain d3=jam 0= thin f= shoe = sing 


کارگر اسکله, کارگر 


بارانداز 


stevedore /'sti:vado:()/ 


ا ۱. پختن ۲.(محاوره) از SÎeW /stju:, (US) stu:/‏ 
گرما پختن. (کسی) خیلی گرمش بودن 
۳ پختن» آب‌پز کردن 
۸ ۲ غذای آب‌پز؛ گوشت پخته؛ سبزیجات 
(کسی) سزای عملش را 
دیدن در اتش اعمال خود سوختن. عقوبتِ خطاهای 
خود را کشیدن؛ سر (کسی) به سنگ خوردن, پدرٍ 
(کسی) درآمدن 
)حر( let / have sb stew (in his own juice)‏ 
کسی را گذاشتن که سزای اعمالش را ببیند؛ کسی را به 
حال خود گذاشتن تا سرش به سنگ بخورد, کسی را به 
حال خود رها کردن تا پدرش در بیاید 
(محاوره) در مخمصه . get (oneselD into a stew‏ 
» خود را گرفتار کردن 
be in a stew‏ 


stew in one's own از‎ 


افتادن. خود را به دردسر اند 


(محاوره) ناراحت بودن» 
کلافه بودن, نگران بودن, عصبی بودن 
۱ پیشکار, مباشر ‏ /0::07۵: /sıjud, (US)‏ 560/2۲0 
۲ (در دانشکده باشگاه و غیره) مسئول تهی غذا ۳.(در 
هواپیما و کشتی) مهماندار ۴. [رقص, میتینگ, مسابقه و غیره] 
مسئول برگزاری, کارگزار» سورسات‌چی 
۶ (در هواپیما و stewardess /,stjusdes, (US) 'stu:5rd35/‏ 
کشتی) مهماندارٍ زن 
stewardship /'stiusd/ıp, (US) ‘stu:ard-/‏ 
مقام) پیشکاری» مباشرت ۲. سرپرستی» 


(رسمی) 
(ش 
اداره 

4ه ۱. [جای ] جوشیده, stewed /stju:d, (US) stu:d/‏ 
مانده ۲. (عامیانه) پاتیل. مستٍ مست 

/ وه stewing steak /'stju:ıg sterk, (US)‏ 
# گوشتِ خورشی, گوشتِ آبگوشتی 
St George's CrOSS /snt ,d3o:d3rz 'kros, (US) 'kro:s/‏ 
۶ (روی برجم بریتایا) صلیب سنت جورج» صلی قرمز 
Sth /sau0/ < South‏ 
۱. چوب؛ (برای سوزاندن) هیزم stick' /suk/‏ 
۲ عصاء چوب‌دستی ۳ (ورزش) چوگان. چوب ۴. 
[گج. دینامیت و غیره ] لول, تکه» قطعه ۵. (برای رهب 
ارکستر) چوب ۶. (محاوره) [اثاتیه و غیره] تیکه ۷ 
(محاوره) آدم ۰۸(محاوره در جمع) ده بیرون شهر 
be in a cleft stick —> cleft’‏ 
the carrot and the stick —> carrot‏ 
get the wrong end of the stick —> wrong‏ 
(محاوره) حسابی get / take stick (from sb)‏ 
تنبیه شدن, کتک خوردن (از کسی) 
a stick to beat sb with —> beat’‏ 
(محاوره) کسی را حسابی تنبیه کردن. ناء اء ۲6نع 
کسی را کتک زدن 


sterilise 


sterilise /‘sterslaız/ = sterilize 
sterility /starrlatr/ نازایی» عقیم شدن‎ ۱ ۶ 
بی‌نتیجگی, بی‌حاصلی, بی‌ثمری ۳ [زمین] بایر‎ ۲ 
۴ بودن» لم‌یزرع بسودن. خشکی, سترونی‎ 
ضلٍعفونی‌شدگی, استریل بودن‎ 
sterilization /steralarzer fn, (US) -lr'z-/ 
ضلّعفونی. گندزدایی» استریل کردن؛ استریل‎ ۱ 
.۲ شدن؛ [شیر] استریلیزه کردن؛ استریلیزه شدن‎ 
عقیم‌سازی؛ عقیم‌شدگی ۳ [زمین ] بایرسازی, بایر‎ 
کردن؛ بایرشدگی بایر شدن‎ 
sterilize /'sterolarz/ ضدّعفونی کردن»‎ .۱ ۷ 
] استریل کردن؛ [ثیر ] استریلیزه کردن ۲. [جانو‎ 
عقیم کردن. نازا کردن ۳. [زمین ] بایر کردن؛ لم‌یزرع‎ 
کردن» خشک کردن, سترون کردن‎ 
sterling هه ۱. [طلا نقره ] دارای عیارٍ درست. /ودانفاه/‎ 
.۲ دارای عيارٍ قانونی, با عیارٍ صحیح؛ [سکه ] اصل‎ 
[شخص, قابلیت ] ارزشمند. تحسین برانگیز, عالی؛اصیل‎ 
(واحدٍ پول) لیرۂ استرلینگ‎ ۶ 
sterling area کشورهای حوز؛ . اتمه ونانه:/‎ ۸ 
استرلینگ, منطقة استرلینگ‎ 
sterling 5۷۵۲ /ٍstڃ:|ı‎ ‘sılv()/  گنیلرتسا نقرة‎ ۶ 
516۲0۲ /sta:n/ هه ۱. جدی, عبوس؛‎ 
خشک. > خشین ۲ [رفتار, هشدار] جدی, قاطع؛‎ 


قوی‌تر از آن بودن be made of sterner stu a‏ 
تصور می‌شود, قوی‌تر از این حرف‌ها بودن 
# ۱. [کشتی ] پاشنه ۲.(محاوره به شوخی) /90۵:۸/ 546۲02 
کفل, ماتحت 
from stem to stern —> stem"‏ 


Sterna آم ادج‎ of sternum 
sternly /‘sta:nlr/ هه با تحکم, با جدیت.‎ 


با قاطعیت» آمرانه؛ خیلی جدی, با لحنی آمرانه 
۸ جدی بودن. خشک بودن؛ /13:1۸18ء'/ 86۲۸۸855 
تحکم؛ سختگیری؛ خشن بودن 
sternums, sterna)‏ آم) sternum /‘st3:nam/‏ 
(کالبدشناسی) جناغ سینه, استخوانِ سینه 
۶ (شیمی) استروئید / ‘strorord‏ ۰۱۵۵۱۵ 916۲010 
هه (رسمی) [تنفس ] پرصداء stertOrOUS /‘st3:toras/‏ 
همراه با خرناس» شبیه به خرخر 
(رسمی) [تنفس کردن ] با /۵۲5611ا:3ء'/ 8|3 e۲۲0۲0اء‏ 
خرناس» خرناس‌کشان, با صدایی شبیه به خرخر 
۴ ۱. (در ویرایش) همان‌طور بماند. Stet /stet/‏ 
تغیبر داده نشود 
۶ ۲.(در ویرایش) نوشتن که... «همان‌طور بماند»؛ 
همان‌طور نگه داشتن, تغییر ندادن 
۶ (یزشکی) گوشی stethoscope /‘stedeskoup/‏ 
٭ کلاو کابویی stetsOn /‘stetsn/‏ 


sticking-point 


۳ تاآخر ادامه دادن تا آخر تحمل کردن 
(محاوره) تا آخرش ادامه دادن. stick it out‏ 
تا آخر تحمل کردن, کوتاه نیامدن 
(محاوره) سر چیزی 

سفت ایستادن, تا رسیدن به چیزی دست ورنداشتن 


stick out for sth 


stick out like a sore thumb —> sore 
stick out a mile —> mile 


ریسک کردن. خود را stick one's neck out‏ 
به خطر انداختن, جرئت کردن 
۷ ۱ فرورفتن stick (sth) through‏ 


۲. فرو بردن, فرو کردن 
۱. هميشه به سراغ... رفتن» 
ه‌ميشه به سروقتِ ... رفتن» همیشه به... 


stick to sth 


پرداختن؛ [مشروب ] باز هم همان ... را خوردن ۲. 
چسبیدن به, ول نکردن, ادامه دادن؛ [قول ] عمل 
کردن به؛ [متررات ] عدول نکردن از» عمل کردن به 
(محاوره) سر حرفي stick to one's guns‏ 
خود محکم ایستادن. موضع خود را عوض نکردن 

حل (توانايي) خود را stick to one's last‏ 
دانستن, پا از توان خود فراتر ن 

(محاوره) هوای همدیگر را 1096106۲ 6اه 
داشتن, با هم بودن» پشت به پشتٍ هم دادن 
stick (sb / sth) up‏ 
سیخ شده بودن» راست ایستادن 


۱. بیرون زده بودن» 


۲.(محاوره) دستبرد مسلحانه زدن به زدن؛ 
[شخص ] جیب‌های ... را خالی کردن لخت کردن 
(محاوره) دست‌ها بالا! Stick ‘em up!‏ 

_دفاع کردن از stick up for sb / sth‏ 
حمایت کردن از 

(محاوره) ۱. [شخص ] در stick with sb / sth‏ 
کنار .. ماندن» ول نکردن» پیش ... ماندن» 
از... دور نشدن ۲. باز هم ...را ادامه دادن» ول 
نکردن ۳. یاد... ماندن» در ذهن ... ماندن, از 
یاد... نرفتن 

۸ ۱ عکس‌برگردان؛ برچسب. ۰ /066۲/۰۵۵0ناک 

استیکر ۲.(محاوره) آدم باپشتکار, آدم بااستقامت 

۱ به نحو چسبناکی» sticKily /'sukılr/‏ 

به طرزٍ نوچی ۲ به طورٍ نچسبی» به طرزٍ بدی, با 

دشواری 

۱ چسبناکی, چسبندگJ+؛‏ /:«داه/60656ناو 

نوچی ۲. [هوا] دم‌کردگی؛ گرما و رطوبت 


sticking~plaster/'stkıy pla:sto(r), (US) plaesta(r)/ 


adv 


= 


E‏ زخم 
در حت( sticking-point/sukıg poı1t/ Alc‏ 
مورد اختلاف. مأنع عمده, گره اصلی 


U=cook u:=to bird a= about‏ که ند D=got‏ اه دنه امه دج 
fire‏ هه U> er‏ دج ده  a=now oi=boy‏ مق دنه 
dI=jan 0=thin Ö=this 1‏ زا yes w=wet‏ 


up sticks — up“ 
sticK® انوا‎ ( pt,pp stuck) فرو کردن»‎ ۱ ۷ 
] قرو بردن ۲. چسباندن ۳.(محاوره) [اطلاعیه و غبره‎ 
زدن» نصب کردن؛ گذاشتن ۴.(محاوره) تحمل کردن.‎ 
تاب آوردن, تحمل...داشتن‎ 
فرو رفتن» تو رفتن ۶. چسبیدن ۷.(در چیزی) گیر‎ .۵ ۷۶ 
٩ کردن» ماندن ۰۸(محاوره) جا افتادن» تثبیت شدن‎ 


(بازي ورق) خوا 
توی چیزی را 
فرورفتن 
این لقب روي ماند. The nickname stuck o him.‏ 


ن 
در ڄja” stick in / through sth‏ 


stick to sb like a leech — leech 
mud sticks —> mud 
stick one's nose into sth —> nose" 
stick one's oar in —> oar 
stick fast (در چیزی) گیر کردن‎ 
[عقیده, نظریه ] دو دستی چسبیدن به 1اک 10 ائھ )ناء‎ 
[تصویر, خاطره ] در ضمیر‎ 
(کسی) نقش بستن, هميشه جلوی چشم (کسی ) بودن‎ 
stick in one's throat برای ( کسی ) بسیار‎ ۱ 
] دشوار بودن, برای (کسی) قابل‌هضم نبودن ۲. [کلمات‎ 
در دهان (کسی) گیر کردن‎ 
The words stick in my زبانم نمی‌گردد. . ,۲0۸6ظ)‎ 
نمی‌توانم بگویم.‎ 
stick one's tongue out —> tongue 
stick around (محاوره) همین دور و برها‎ 
پلکیدن. همین جاها بودن‎ 


stick in one's mind 


_[کار و غیره ] چسبیدن به stick at sth‏ 
خوب انجام دادن؛ سر ... دوام آوردن 
از هیچ چیز ابا نکردن, از هیچ . stick at nothing‏ 


کاری رویگردان نبودن, دست به هر کاری زدن 

(محاوره) در کنار ... ماندن» stick by sb‏ 
حمایت کردن از 

۷ ۱. چسباندن ۲. (محاوره) stick sth down‏ 
گذاشتن ۳. (محاوره) نوشتن» یادداشت کردن 

stick (sth) in فرو رفتن‎ ۱ ۷# 

۲. فرو کردن فرو بردن 

۱. فرو کردن در stick sth in | into sth‏ 
فرو بردن در ۲. چسباندن در گذاشتن توی» 
زدن توی 

stick sth on (sth) چسباندن (روی)»‎ #۶ 
زدن (روی)‎ 

۶ ۱. [گوش ] بیر 
بادبزنی بودن 


stick (sth) out زده بودن»‎ 


۲. [زبان, سر ] درآوردن» دراز کردن: 


۷ ۵. سخت کردن. سفت کردن؛ خشک کردن ۶ 
[بارچه ] آهار دادن. آهار زدن ۷. [نظر. عقیده و غیره] 
سخت‌تر کردن, انعطاف‌ناپذیر کردن 

کسی را ترغیب کردن, کسی را 
در عزم خود راسخ کردن؛ کسی را مصمم‌تر کردن 

۶ ماده سفت‌کننده؛ [پارجه ] stiffener /'stufn>(r)/‏ 
آهار؛ [یته و غیره ] طلق 

۱ (در لباس) اهار / و stiffening‏ 

۲ در لباس) لایی؛ [بقه ] طلق ۳. ماد سفت‌کننده 

۱ شق ورق؛ با سردی, خیلی رسمی, /:0::/ 511111۷ 


stiffen sb's resolve 


با خشکی, سرد ۲ با سختی» با دشواری» با ت 
کوفتد 

(رسمی, به طنه) لجوج. nek‏ اند / stiff-neCKed‏ 
مغرور 


۸ ۱.گرفتگی عضلات, خشکي /::10999/::۳او 
بدن ۲ حألتِ رسمی» سردی» خشکی 
۷ ۱.نفس (کسی ) گرفتن, به حال /9/:00اااو 
خنگی افتادن, احساس خنگی" کردن؛ خفه شدن 
۷ . نفس . .. را بند آوردن, جلوی تنفس...را گر 
خفه کردن ۲ [آتش ] خاموش کردن, خفه کردن ۴. 
[طسفیان و غبره ] سسرکوب کردن» فرونشاندن, 
فروخواباندن؛ [گریه ] فروخوردن. جلوی...را 
گرفتن؛ [فکر بتکار ] خفه کردن, از بروز ... جلوگیری 
کردن 
[هواء محیط ] خفه, خفه کننده, 
خفقان آور؛ طاقت‌فرسا, کشنده 
adr‏ به طرز خفه‌کننده‌ای, به نحو / «او:هه/ا09نااناه 
خفقان آوری 
1 ا جای زخم stigma /'stıgma/‏ 
بی‌آبرویی, بدنامی, لک ننگ, داغ ننگ, 
خفت ۳.(گیاه‌شناسی) کلاله 
م (در مسیحیت) ود stigmata /'sttgmata,‏ 
داغ‌های میخ. زخم‌های ميخ 
stigmatise /'strgmatarz/ = stigmatize‏ 
stigmatised /'sugmatarzd/ = stigmatized‏ 
"۱ 2 کردن» ون stigmatize‏ 
بی‌آبرو کردن» آبروی...را بردن؛ لکه‌دار کردن ۲. 
داغ کردن, نشان‌دار کردن 
داغ...بر (کسی) خوردن 


» زشت» 


stifling وس‎ adj 


8 


be stigmatized as 


stigmatized /'stıgmatarzd / ند‎ adj 


شرماور 
۸ (در پرچین) نردبان, پلکان؛ سنگ‌چین ‏ /0:/ 54116 
help a lame dog over a stile —> help‏ 
stiletto /strletau/ (pl stilettos)‏ 
۲ درفش ۳.(در بریتایا؛ محاوره) کفش پاشنه صناری 
(در بریتایاه در کفش پاشنهبلند) . se0 he‏ 
پاشنه صناری ‏ " 


۸ ۱ دشنه 


stick insect 


stick insect /'sk ınsek!/ A پش سنجاقی.‎ # 
عصاریخت‎ 

(محاوره) آدم stick-in-the-mUd /'stık ın 09 mad/‏ 
قدیمی» آدم فسیل, آدم عهد بوقی, آدم اتل 

۶ ماهی خاردار» ماهی / stickleback /'suklbaek‏ 
اینوس 

stickler /'stkla(r)/ 

be a stickler for اهمیتٍ زیادی به... دادن.‎ ۸ 

روی... پافشاری کردن. هواخواه پر و پا قرصٍ... بودن 

sticK-On نو‎ on/ چسب‌دار‎ ]۰ 

٭ (در آمریکا) سنجاق کر|g|ٽ  stickpin /'stıkpın/‏ 

۱ (اتومبیل) دنده, دستة دنده /۱6/ stick shift sık‏ 
۲ ماشین دنده‌ای؛ ماشین دنده گیربکسی 

stick-to-it-ivenes5/ اه‎ tu: ıt ıvnıs/ ue o) 
محاوره) کنگی, سماجت» یکدندگی‎ 


stick-Up ۱ np/ 


sticky و‎ (comp stickier, super stickiest) 
چسبناک, چسبنده؛ نوچ ۲. چسب‌دار ۴ (محاوره)‎ .۱ 4 
[هوا] دم‌کرده. شرجی ۴.(محاوره) بد سخت» مشکل‎ 
(محاوره) ایرادی, ایرادگیر سختگیر بهانه گیر‎ .۵ 
come to a sticky end — 01 
have sti ek ۴118۵8 (محاوره) دستِ ( کسی ) کج بودن‎ 
(کریکت) زمینِ زودخشک‎ ۱ 
موقعیتِ سخت., موقعيتٍِ دشوار؛‎ ۲ 
مراحل دشواری را‎ 
گذراندن. در مرحلة سختی قرار داشتن, دورف ناجوری را‎ 
از سر گذراندن‎ 


a sticky wicket 
وضع ناجور‎ 
go through a sticky patch 


۸ نوارچسب sticky tape /stıkı 'teıp/‏ 
4 ۱.سفت, سخت؛ خشک ۲ مشکل. 501/1 
سخت. دشوار ۳. [مقاومت. رقابت و غیره ] شدید, 
سخت. جدی ۴. [رفتار ] خشک, رسمی» جدی, سرد 
۵(محاوره) [قیمت ] خیلی زیاد. سنگین ۶. [باد ] شدید 
۷ [متروب ] سنگین 
هه ۰۸ (محاوره) حسابی» به شدت» خیلی, کاملاً 
۶ ٩.(عامیانه)‏ جنازه 
گردن (کسی) گرفته بودن, 
گرد (کسی) خشک شده بودن 
عضلاتِ (کسی) گرفته بودن feel stiff‏ 
stiff as a ramrod —> ۵‏ 


have a stiff neck 


خم به ابرو نیاوردن. keep a stiff upper lip‏ 
آرامش / متانتِ خود را حفظ کردن 
ا« ۱.سخت شدن. سفت شدن اه stiffen‏ 
۲ [عفلات. اندام] خشک شدن. گرفتن ۳ (از 
وحشت) میخکوب شدن» (کسی) خشکش زدن ۴ 
[عتیده. قوانین و غیره ] سخت تر شدن, اتعطاف‌ناپذیر تر 
شدن 


life 


n 


1675 still 


کلمات ۲٥ل‏ و ۵۳000 را در جملات پرسشي زیر با هم 


مقایسه می‌کنيم: 


Have you had your lunch already? 


Have you had lunch yet? 


در جملة نخست هدف از پرسش. این است که آیا 
شخص ناهارش را خورده است يا نه. حال آن‌که در جملۀ 
دوم هدف اظهارٍ شگفتی از این است که شخص ناهارش را 
زودتر از زمان معمول خورده است. 
به‌کار بردنِ کلمة 904 به جای کلمة اانا در جملات 
مثبت تا حدودی رسمی و نادر است: 
We have yet to hear the truth.‏ 


The Council may yet surprise us. 
با این وجود. در مکالمات روزمره» بیان جمله‌ای مانن‎ 
جملة زیر محتمل است:‎ 
We don't know the truth yet, 
نکتۀ دستوری: كلمة ١اناء معمولاً بلافاصله قبل از هر كلمة‎ 
منفی به‌کار می‌رود:‎ 


She still isn't ready. 
They still don't know. 
A solution has still not been found. 

جمله اخیر را به صورتٍ زیر نیز می‌توان به‌کار برد: 
still hasn't...‏ .. 
اما شکلی زیر نادرست 


... has not still... 
کلمۂ ااناه معمولاً بلافاصله بعد از صورت مثبتِ افعالِ‎ 
وجهی به کار می‌رود؛‎ 
I can still remember. 
| پس شکل زیر از جملۂ بالا نادرست‎ 


۵0 ۱ آرام» ساکن» بی. 


» بی‌حرکت؛ ساکت. . :54/۶ 
بی‌صدا, خاموش؛ [آب] راکد؛ [هوا] بدون باد. 
ساکن ۲. [نوشیدنی ] بدون گاز 

۸ ۳ (سینما) عکس, تصوير ساکن ۴. سکون, سکوت. 
آرامش ۱ 

۵.(رسمی) ارام شدن, ساکت شدن, از حرکت افتادن, 
از جتبش افتادن 

۶ ۶ (رسمی) آ رام کردن. ساکت کردن؛ از حرکت 
انداختن, از جنبش انداختن, آرامش بخشیدن به, 
فرونشاندن 


the still small voice (of conscience) ندای درون,‎ 
ندای وجدان‎ 


۱. آتش نهفته در (0۲۵۷) Still waters run deep.‏ 
دوع مرش مانت ات جا ات یدعس در 
گوشه‌ای. ۲. نترس از آن که های‌و هو دارد. بترس 2 آن 
که سر به تو دارد. فلفل نبین چه ریز», بشکن 

تیزه. 
سکوتِ شبانه. خاموشي شبانه «اوزه ۱۳6 ۲ ااناه he‏ 


چه 


۰ ۱. هنوز, هنوز هم؛ باز هم همچنان ‏ /1:/ 54112 


۲ با اينهمه, با این وجود. معهذا ۳ باز هم» حتی 
Will you still be here when I get back?‏ 
تا من برگردم اینجا خواهی بود؟ وقتی برگردم اینجا 
هستی؟ 
Any idea who's going to see him? Still, who‏ 
هیج می‌دانی کی قرار است برود ببیندش؟ cares?‏ 
تازه چه اهمیتی دارد؟ 


باشد (باز هم) Still, he is my father.‏ 
still can remember.‏ [ 6 1 ۳2 
کلمۂ اله با بعد از فعل ۵ظ 0 به کا يا بلافاصله ا 
قبل از اما اما ۳ ۳ 8 ۵ 8 باز هم پیشتره still more / further / another‏ 
از از 
He's still eating.‏ باز هم دیگر 

پس شکل زیر از جمله بالا نادرست است: از این بهتره از این هم بهتر better still‏ 
He still is eating.‏ از این بدترء از این هم بدتر worse still‏ 

و قبل از فمل الیل ا رن 


We still have time. 
پس شکل زیر نیز برای جملة بالا نادرست است:‎ 
We have still time. 1 


دستگاه تقطیر, انبیق, قرع و انبیق. ‏ /اهه/ 5اه 


کلمة افا را هنگامی به‌کار می‌برند که کاری بیش از حدّ 
انتظار طول بکشد و باع تعجب گردد: 
After fifty lessons I sl can't drive very well.‏ 


کلمۂ ۴۲۵۵ھ را در جملات مثبت به‌کار می‌برند و 
بیانگر تعجب از وقوع امری است که 


ودتر از زمان مورد 


دستگاء عرق‌کشی ان انتظار رخ داده است: 
۸ ۱. مرده‌زایی ۲. نوزاد مرده Are hey hire airoady? stillbirth /sulbs:0/‏ 
4ه ۱. [نوزاد ] مرده‌زاد» مرده, stillborn /‘stılbo:n/‏ کلمة را در جملات عنفی و پرسشی بهکار می‌برند. 


سقط شده ۲. [نقده. برنامه ] نافرجام, محکوم به 
شکست» شکست‌خورده» در ن_طفه خفه‌شد 


آن هم هنگامی که شخص منت اتفاقی است که هنوز رخ 


نداده یا احتمالاً رخ نداده است: 


I haven't had breakfast yet. عقیم‌مانده‎ 
Has Bill arrived yet? still life /stıl 'larf/ ( p/ still lifes) ۱.(نقاشی)‎ ۶ 
عطاها دنه .امه دم‎ D=got o0:=saw مت‎ u: bout 


a1a = fire 
= sing 


=five  a=now مدع ومع‎ eo=hair 
w= wet tf=chain d5=jan O=thin Ö= this 


زهر چیزی را گرفتن. take the sting out of sth‏ 
از حدتِ چیزی کاستن 
۶ (محاوره) ۱. حیوان نیش‌دار؛ گیاه /(/0۵::/ 511096۲ 
گزنده ۲ (در آمریکا) نیش 
۷ (محاوره) با خست» 
با ناخن خشکی, در نهایِ کنسی, با امساک 
2 (محاوره) خست» / فده / stinginesS‏ 
کنسی, ناخن خشکی, امساک 
4ه ۱. [زخم و غیره ] سوزنده, اوه stinging‏ 
سوزان؛ دردناک؛ [انتقاد و غیره ] نیشدار, گزنده. تلخ 
n‏ ۲ احساس سوزش 
۸ (گیاه) گزنه ıging-nettle/‘sunıy netl/‏ 
۸ سپرماهي گزنده» سفره‌ماهي /:5۵۵۲۵/ 51100۲۵1 
زنده 
4ه (محاوره) ۱. خسیس. کنس» stingy /‘stndsr/‏ 
ناخن‌خشک. مسک ۲ ناچیز, کم ناقابل. 
خست‌آمیز» تنگ‌نظرانه 
stink /stıgk/ ( pr stank, stunk, pp stunk)‏ 
(محاوره) ۱. بو گند دادن, بو دادن» بوی بد دادن 
متعفن بودن ۲.(مجازی) گند بودن» بد بودن» 
نفرت‌انگیز بودن 
۴ (محاوره) بوی گند بوی پد گند ۴ (عامانه) 
جار وجنجال» رسوایی, الم‌شنگه؛ دردسر, گرفتاری 
بوی چیزی دادن stink of sth‏ 
گند (چیزی) دنیا را گرفتن. ۲60هعظ طچنط ما kہناء‏ 
گند (چیزی) همه جا را پر کردن 
خرپول است. پولش از پارو He stinks of money.‏ 
بالا می‌رود. 
جارو جنجال راه 
انداختن, الم‌شنگه به پا کردن, قشقرق راه انداختن 
(عامیانه) حسابی, به شدت» بدجوری like stink‏ 
مثل خر کار کردن work like stink‏ 
۷ گند زدن به» پر از بوی گند کردن الاه 98 )ناء 
(وسیلۂ شوخی) بمپ گندزا /”‌ض|غ stİnKk-b0mb / sık‏ 
(در بریتانیا) ۱. (کهنه. عامیانه) )ار stinker‏ 
آدم مزخرف. آدم گند. آدم گه ۲. (محاوره) دردسر. 
کار سخت. کار شاق, کار کشنده ۳ (عامیانه) چیز 
مزخرف» جنس بنجل 
4ه ۱. (عامیانه) بوگندو؛ 
خیلی بد, وحشتناک 
۰ . (عامیانه) خیلی» حسابی؛ تا بخواهی 
7 ۱ از خودگذشتگی کردن. stint /sunt/‏ 
فداکاری کردن؛ به خود محرومیت دادن, به خود 
سختی دادن از خود دریغ دا از شکم خود زدن 
۲ مضایقه کردن از. سخت گرفتن به» محدودیت 
قائل شدن برای 
۶ ۳ سهم» قسمت؛ وظیفد 


> 


kick up / raise / make a stink 


EE. 
stin) 1۸3 ت‌انگیز, /وعاوهه/‎ 


stingily /'sundarlı/ 


stillness 


طبیعتِ بی‌جان, نقش اشیا ۲ (در جم) تایلوی 


طبیعتِ بی‌جان 
۶ ارامش. سکون» سکوت. stillness /‘strlnıs/‏ 
خاموشی, قرار 
۶ اچار شلاقی / Stillson wrench /'strisn rent‏ 
۶ ۱ چوب‌پا ۲.(در ساختمان) شمع. پایذ بلند/:91/ 5/14 
سوارٍ چوب‌یا on stilts‏ 
زه ۱.(به طعنه) [نوشته. گفتار و غیره ] stilted /‘strltıd/‏ 
تسصنعی, غیرطبیعی, متکلّف, رسمی, خشک, 


مطنطن ۱.۲ در ساختمان) پایه‌بلند 


هه با تصنع» خیلی خشک. / مسا stiltedly‏ 
به طورٍ غیرطبیعی, با تکلّف, با طنطنه, خیلی 
رسمی 
۸ پنیر استیلتون» پنیر کپک‌زده / Stilton /'stalton‏ 
۱. مادة محرک» stimulant /'sumjulant/‏ 
داروی محرک ۲. مشروب الکلی ۳ محرک» نیروی 
محرک, مشوق 
خاصيتِ تحریکی. stimulant effect / properties‏ 
خاصیت انگیزشی 
۱. تحریک کردن. stimulate /'stımjulert/‏ 


ن ۲. فعال کردن, به کار انداختن. به فعالیت 

عرضه و تقاضاء اقتصاد و غيره] 

شدن. باعشٍ رش ...شدن ۳ سر 
آوردن؛ سر ذوق آوردن, تهییج کردن 

۱. تحریکی, انگیزشی /واه‌ادز:/ وطناهالاهناه 

۲ برانگیزنده. تحریک‌کننده, انگیزا ۳ مهیج» جالب, 


واداشتن, باعثِ ... شد 


جذاب 
۸ تحریک. انگیزش .۰ /0/هانزهنه/ simul ai0‏ 
of stimulus‏ ار / stimuli /'stımjular‏ 
۸ ۱. محرک» StiMUIUS /‘stımjulos/ ( pl stimuli)‏ 


انگیزه ۲ (رسمی) مشوق, محرک 

۲ (روی بر گیاه) کرک گزنده /9ه/ "وعناو 
۳ سوزش, درد؛ سوز ۴ زخم نیش, جای نیش اثر 
نیش ۵. [حسادت و غیره ] زهر ۶.(در آمریکا) نش 
محرمانه, تله 


عاقب نا گوار, پيامٍ بد. جنب 
امطلوب, روی بد 
۷ .نیش داشتن. 


a sting in the tail 
sting? /stıp/ ( p4pp stung) 


آزرده کردن, 


به سوزش درآوردن ۵. ازار دادن, 
آزردن, به درد آوردن, رنج دادن, عذاب دادن داغ 


کردن, متل کارد در دل... فرو رفتن ۶. برانگیختن, 


stitch 


(عامیانه) تو هلفدونی 
stir-fried)‏ چم اند stir-fry /'sta:‏ 
۴ ۱. [سبزیجات و غیره] ( به شیو چینی) تفت دادن 
سرخ کردن 
۶ ۲ غذای چيني تفت‌داده, غذای چيني سرخ‌کرده 
هه ۳ تفت‌داده, سرخ‌کرده 
(محاوره به طعنه) (ادم) دو به هم‌زن,» /(200 stirrer /'sta:‏ 
آدم شر, آدم شرور, آدم مفسده به‌پاکن. آدم 
آشویگر. . آدم مسئله‌ساز 


هه ۱. پرشور, پرهیجان. هیجان‌انگیز, /۰9:۸0/ ٣٣١٣9‏ آا$ 
تکان‌دهنده 
A].‏ اسات. فکر و غیره] شروع» تظاهر؛ نشانة 
شروع؛ نخستین نشانه. نخستین علامت 
۷ه ۱. به طورٍ هیجان‌انگیزی. . /ناودعاه/ اوہ ا٣r‏ او 


به نحو مهیجی, به طورٍ شورانگیزی ۲ به طرز 
زده‌ای, با شور وهیجان 
۱ (سوارکاری) رکاب 

۲. (کالبدشناسی) استخوانِ رکابی 


= 


stirrup /'stırop/ 


(کالبدشناسی) استخوانِ /900ط stirrup bone / strap‏ 
رکابی 

۸ جام سواره؛ جرع kap/‏ وم stirrUp-CUpP‏ 
بدرود 

stirrup-PpUMPp /'stırop pamp/ ۾ کپسول‎ 


آتش‌نشانی (دستی) 
۱ (خیاطی) کوک» شلال. بخیه ۸ stitch‏ 
۲ جراحی) بخیه ۳.(بافتتی) دانه ۴. پهلودرد. درد پهلو 
۶ ۵. دوختن؛ بخیه زدن, کوک زدن 
۲ ۶. دوختن؛ بخیه زدن به, کوک زدن به 
(جراحی) بخیه‌ها را have one's stitches taken out‏ 
کشیدن 
درد پهلو گرفتن؛ پهلوی (کسی) درد گرفتن 56 « 00و 
drop a stitch —> drop‏ 
have not (got) a stitch on; not be wearing a‏ 
(محاوره) لَختٍ مادرزاد بودن, لت لخت بودن 54661 
(محاوره) کسی را از خنده رود‌بر he5ۋstite have sb in‏ 


کردن 


E 


A stitch in time (saves nine). (prov) 

کار امروز به فردا مفکن. سر چشمه شاید گرفتن ب 

چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. علاج واقمه قبل از وترع 
باید کرد. 


۷ ۱. آزخم و غیره ] بخیه زدن به هلا 5۵/ فی 100و 


stint on sth 


without stint 


بوخ مختودیت, بخ 
(برای کشیش و غیره) مقرری: 


هه ۱ stipend‏ 
مستمری, مواجپ, حقوق, مرو ثابت 


adj 


۱ [کشیش و stipendiary /starpendıorı, (US) -d1er1/‏ 
غبره ] مستمری‌بگیر» حقوق‌بگیر 


با نقطه کشیدن, نقطه کاری کردن, نقطه‌نشان کردن؛ 
(حکاکی) با نقطه حک کردن, نقطه کنی کردن؛(معماری) 
زیره‌کاری کردن 

هه نقطه نشان, نقطه کاری شده؛ stippled /'supld/‏ 


stippling /‘suplrg / 


(رسمی) تصرح کردن, stipulate /'stupjulert/‏ 
قید کردن» شرط کردن» قرار گذاشتن 
(رسمی) تصریح؛ قید.  stipulation /ٍstıpjv1e1/n/‏ 
شرط. قرار 
stir' /sta:(r)/ ( prp stirring, ppp stirred)‏ 
۱ [مایع و غبره] هم زدن» به هم زدن ۲. مخلوط 
کردن. آمیختن ۳ تکان دادن, به حرکت درآوردن. 
جنباندن ۲ برانگیختن, تحریک کردن. واداشتن, به 
هیجان درآوردن, به جوش آوردن 
۶ ۵. تکان خوردن, به حرکت درآمدن. جنبیدن ۶. 
[احساسات ] بیدار شدن؛ [خاطرات] زنده شدن» 
بازگشتن ۷ (محاوره, به طنه) دوبه‌هم‌زنی کردن: فتنه 
برپا کردن 
۶ ۸. هم زدن, تکان 4 شور» هیجان, غوغاء بلوا, 
همووهنگامه, آشوب, سروصداء قشقرق, 
جنب و جوش 
تکانی به خودت بده! بجنب د 
سر حال آوردن, انسان را 
ي شوق آوردن 
کسی را سر حال آوردن, کسی را 
سر شوق آوردن 
(محاوره, به شوخی) به خود تکانی کمصںاء ٥٥8'۶‏ ناو 


۹ 


x5 


Stir yourself! 
stir the blood 


آدم را 


stir sb's blood 


دادن, به خود جنبیدن 


give sth a stir چیزی را هم زدن‎ 


۲. [سوراخ و غیره ] دوختن» رفو کردن» وصله زدن ۱. تحریک کردن. تشویق stir sb / sth up‏ 

به ۳. (محاوره) [قرارداد و غیره] بستن» منعقد کردن کردن» سیخ زدن ۲ [فتنه. دردسر و غیره ]بر پا کردن: 

۴. (محاوره) تو مخمصه انداختن. گرفتار کردن» انداحتن 

5۲۳۶ /sta.()/ تو هچل انداعتن‎ 
ra see i 2 cat ther D=Eot هو دنه‎ ü=cook u:=too A=cup 3:=bird 2= about 
ده‎ say al=five a=now oI=boy m=near ¢2=hair v= pure دمن‎ player al = fire 
awa = hour w= wet tf=chain d= jam in û=this f=shoe 3= vision 9= sing 


۸ مسابقة 
ماشین‌کهنه‌ها 
(در آمریکا) ورقة /tډsa1ıfık i stock certificate /stok‏ 
سهام؛ سند سهام ا 
۶ ۱.گروه تثاتری kmp3"1/‏ هه stock company‏ ; 

۲. شرکتِ سهامي عام؛ (در آمریکا) شرکتِ تضامنی 
(آشپزی) قرص سوپ  stock-cUbe /'stok kju:b/‏ 
بور سهام. stock exchange /stok ıkst/e1nd3/‏ 

بورس اوراي بهادار» بازارٍ بورس 
۸ (در آمریکا) سهام‌دار / stockholder /‘stokhaulda(r)‏ 


i stock-car racing /'stok ka: reısıg / 


StOCKIIY /‘stokılı/ 
stockily built [شخص ] کوتاه و قوی‌هیکل‎ ۷ 
[اندام ] کوتاهی و کلْفتی: ۰ /:0010855/:01001او‎ 
هیکل کوتاه و پهن‎ 
stockinet /stokı'net/ (پارچ) کشباف‎ ۸ 
stockinette /,stokınet/ = stockinet 
stocking /‘stokın/ (در جمع) جوراب»‎ ۶ 


جوراب ساق‌بلند؛ جوراب سه‌ربعی 
با جوراب in one's stocking(ed) feet‏ 
(و بدونِ کفش) 
۸ (در بریتانیا. برای / stocking-filler /‘stokıg fila(D)‏ 
کریسمس) هدیۂ تو جوراب 
۸ ۱.(کهنه) لوازم stock-in-trade/,stok ın ‘trerd/‏ 
کار. یزار کار ملزومات ۷ (محاور») فوت وفن 
اساب کار. وسیلۂ کار» جزء لاینفک 


stockist /'stokıst/ فروشگاه؛ فروشنده‎ ۸ 


stockjobber /'stokdaobs(7)/ دلالِ بورس»‎ ۸ 
بورس‌باز‎ 
stockman /'stokman/ ( p/ stockmen) رlڌals‎ 1 


۲ در استرالیا) سرپرست دامداری» مسئول دامداری 
بازار بورس» stock market /'stıok ma:kıt/‏ 
بورس اوراق بهادار؛ معاملة اوراي بهادار 
۰ اثبار / stockpile /'stokparl‏ 
» کردن, انبار کردن؛ احتکار کردن 
stOCK-POt/'stok pot/‏ 
stock-still/,stok ‘stl/‏ 
stocktaking /'stokterkın /‏ 


۱. همه چیز را از نو do/ be stocktaking‏ 
ارزیابی کردن ۲. انبارگردالی کردن 
StOCKY /‘stokı/ (comp stockier, super stockiest)‏ 
4ه [اندام, بدن ] کوتاه و کلفت» کوتاه و قوی؛ [شخص ] 
کوتاه و قوی‌هیکل 
۸ طویله stockyard /'stokja:d/‏ 
۶ (محاوره) غذای سنگین, غذای تقیل /۵3هاء/ 510096 
stodgy /stodar/ (comp stodgier, super‏ 
4ت (محاوره به طعنه) ۱. [غذا] سنگین,  stodgiest)‏ 


۱.(خیاطی) کوک شلال؛ کوک‌ها/ وsıt/ı'/ SİChiŞ‏ 
) دانه؛ دانه‌ها ۰۴ (جراحی) بخیه؛ ب 
۶ (جانور) قاقم /staut/‏ هماع 
۱.(در انار و غیره) موجودی» stock! /stok/‏ 
ذخیره؛ محموله, پارتی ۲. حیواناتِ اهلی, دام مال: 
چهارپایان ۳ قرضه ۴. [شرکت ] سرمایه ۱.۵در جمع) 
سهام. اوراق بهادار ۶. نزاد. تبار» نسل, اصل ۷: 
(رسبی) مقام. منزلت» جایگاه: شهرت, اعتبار ۸. 
موادٍ خام. مواد 4 (آشبزی) [قلم. مرغ, گوشت. سبزیجات ] 
آب ۱۰ [ابزار. چاقو و غیره ] دسته, جادستی؛ [تفنگ ] 


بخیه‌ها 


قتداق ۱۱ [درخت ] تنه کنده ۱۲.(کشاورزی, در پیوندزنی) 
پایه ۱۳.(کشتی‌سازی. در جمع) داربست. چوب‌بست 
۴ (برای مجرمان, در جمع) کند ۱۵. (کهنه) روبان گردن؛ 
کراوات ۱۶ (در لباس کشیشان) پیش‌سینه ۱۷. (گل) 
شب‌بو 
هه ۱۸. [کالا ] موجود. موجود در انبار ۱۹. [سژال. شوخی و 
غیره ] عادی, معمولی, پیش‌پاافتاده 
Our new stock of winter clothes wili arrive‏ 


مجموع لباس‌های جدیدٍ زمستانی‌مان به soon.‏ 
زودی می‌رسند. 

be in stock موجود بودن‎ 
be out of stock موجود نبودن‎ 


lock, stock and barrel — lock? 

در دست تهیه, در حال آماده شدن 0k‏ ا؛ 1۵ا هو 

take stock (of sth /sb) (جایی را) انبارگردانى‎ ۰۱ 

کردن ۲. همه چیز را ارزیابی کردن؛ [شخص, موقعیت و 
غیره ] ارزیابی کردن 


× ۱ انبار کردن, در انبار نگه داشتن ‏ /0۲:/ 5100162 
۲ تجهیز کردن 
[مغازه, کتابخانه و غیره ] چیزی را stock sth with sth‏ 
برای... تهیه کردن. چیزی را برای... فراهم کردن: با 
چیزی تجهیز کردن 
پر از. مملو از, آکنده از stocked with‏ 
ا« ذخیره‌سازی کردن stock up‏ 


چیزی را ذخیره کرد« stock up on / with sh‏ 
چیزی را انبار کردن؛ چیزی را احتکار کردن 
# ۱ حصار, دیوارٍ چوبی؛ stockadê /sto'kerd/‏ 
سل چوبی» مانع چوبی 
۲ حصار کشیدن دور. دیوار کشیدن جلوی 
7 دامدار, گله‌دار / stockbreeder /'stokbri:da(r)‏ 


۶ دلال سهام. / stockbroker /'stokbrauka(r)‏ 
کارگزار بورس 
* ۱. کارگزاري / stockbroking /‘stokbraukın‏ 


پورس. دلالي سهام ۲ (صفت‌گونه) (مربوط به) 
كارگزاري بورس؛ (مربوط به) کارگزار پورنس 

۲.۱اتومیل‌رانی) ماشین /'stok ka:()/‏ 5100168۴ 
کهته ۲.(در آمریکا, رادآهن) واگن حمل دام 


stolidly /'stolrdlr/ 


stolidness /‘stolıdnıs/ = stolidity 
stomach /stmak/ ۱.معده شکم .)صت(‎ 
۳ معدی, (مربوط به) معده» (مربوط به) شکم‎ 
(محاوره) شکم. دل ۴. اشتها‎ 
خوردن؛ [غذا] دوست داشتن, از گلوی (کسی)‎ .۵ ۷ 
رفتن ۶. تحمل کردن. تاب آوردن, بر خود‎ 
هموار کردن, زیر سبیلی درکردن‎ 


on a full stomach 


on an empty stomach 
have a very small stomach 


have the stomach for sth 
تحمل چیزی را داشتن, میل به چیزی داشتن. علاقه به‎ 

چیزی داشتن 
جرئتِ کاری را نداشتن.. have no stomach for sth‏ 


دل و جرئتٍ کاری را نداشتن؛ طاقتِ کاری را ن 


His eyes are bigger than his stomach. 
سرٍ غذا حرص زیادی می‌زند. شکمش سیر می‌شود اما‎ 

چشمش سیر نمی‌شود. 
sick to one's stomach — sick‏ 


a strong stomach — strong 

حال کسی را به‌هم زدن. 
دل کسی را به‌هم زدن 

the pit of the / one's stomach ته دل (کسی)‎ 

have butterflies in the / one's stomach 


turn one's stomach 


—> butterfly 
I can't stomach seafood. غذای دریایی‎ 
دوست ندارم. تحمل غذای دریایی را ندارم. معدۀ‎ 

خوردنٍ غذای دریایی را ندارم. 

stomach-ache /'stımsk eık/ دل‌درد. درد شکم.‎ ۸ 

معده‌درد 

]بو و غیره ] 1/3:n19/‏ باه stomach-churning‏ 

تسهوع‌آور» دل بسه‌هم‌زن. مسهوع؛ [تسرس و غیره» ] 

دلشوره‌آور 
۸ (یزشکی) پمپ 
شستشوی معده 

(محاورہ) تاپ تاپ حرکت کردن. 


adj 


stomach-pUmp ادن‎ pamp/ 


stomp /stomp/ 


#۶ تاپ‌تاپ وارد شدن» گرپگرپ تو ٩ا‏ 51070۴ 
آمدن 


ا« تاپ تاپ خارج شدن» گرپ‌گرپ الاه 510700 


ثقیل ۲. [کتاب ] خسته 
خسته کننده, کسل‌کننده, حال‌گیر 
.(رسمی) آدم خویشتن‌دار؛ /‘staurk/‏ عزماو 
آدم شکیباء آدم صبور ‏ (فیلسوف) رواقی 
4ه ۳ (رسمی) خویشتن‌دار؛ ؛ شکیبا, صبور, پردبار ۴ 


ال‌گیر ۳ [شخص ] 


(فلفه) رواقی 
هه [شخص ] خویشتن‌دار؛ / نس stoical‏ 
بور. شکیبا. بردبار؛ ار ] خویشتن‌دارانه؛ 
صبورانه 
هه با خویشتن‌داری؛ صبورانه» /:۵۵:/ 50162۱0۷ 
با شکیبایی 


۸ ۱. (رسمی) خویشتن‌داری». /29ننهاه/ 61500ا0او 
پرهیزگاری؛ شکیبایی, صبر, بردباری» تحمل ۲. 
فلسفة رواقی 

7 [بخاری, اجاق و غیره ] پر کر دن. 
سوخت ریختن در 

[نفت, زغال و غیره ] در چیزی 
ریختن 

۱. سوخت در آتش ریختن؛ ‏ صا (لاه) )ها 
بخاری را پر کردن؛ اجاق را پر کردن ۲. حسابی 
خوردن, پر خوردن 

۳. [ترس, خشم و غیره ] برانگیختن, تحریک کردن 

. [آتش ] سوخت ریختن در 

۱. چیزی در آتش ری stoke up on / with sth‏ 
۲. شکم خود را با چیزی پر کردن. حسابی چیزی 
خوردن ۳. حسابی چیزی خریدن 
stokehold /‘stukhuld / = stokehole‏ 
2 (در اجاق یا کوره) / stokehole /'stoukhoul‏ 
۱. دريچة سوخت ۲ اتاتي سوخت 
۸ (در کشتی و غیره) مأمور سوخت؛ /(۱۵۵6۵:/ 510166۲ 
(ازاد) سوخت‌پاش, سوخت‌انداز 
STOL /es ti: au ‘el, stol/ > short take-off‏ 
هه ۱. [هواییما ] زودپرواز and landing‏ 
* ۲ هواپیمای زودپرواز 
« .شال (زنانه», اشارپ 
۲ شال گردن اسقفی 


stoke /stouk/ 


stoke sth with sth 


stole" /stoul/ 


stole’ /stoul/ pr of steal 

stolen’ /'staulan/ pp اه‎ steal 

4 [کالا و غیره ] دزدیده‌شده» stolen? /'stovlan/‏ 
دزدی, به‌سرقت‌رفته 

4 (به طنه) [رفتار. چهره و غیره ] خشک. /14اداء'/ 50110 


بی‌احساس؛ بی‌روح» عیوس؛ [شخص] بی‌رگ» 


بیرون رفتن بلغمی‌مزاج» بی‌عاطفه 
۸ ۱.سنگ ۲.(صفت‌گونه) سنگی» /stoon/‏ 51006 ¦ (بد طنه) خشكى». / stolidity /stalıdatı‏ 
از سنگ ۳ قلوه‌سنگ؛ ریگ ۴ سنگ قیمتی, بىاحساسى» بىروحى» بلغمی‌مزاجی 
father bD=got 2:=saw U=cook u:= t00 a= about‏ عنه اه ده 
five au =now 21 = boy 132 ۵۲ 2: al? = fire‏ = 
w= wet tf=chain d5=jan 0= thin = sing‏ 


Stone Age 1680 


۱# سنگ‌کاری؛ | SONWOrK enw‏ ¦ جواهر نگین ۵. [میوه] هسته, دانه ۶.(پزشکی) [کلیه. 

بتای سنگی ۲. (کارگاه) سنگ‌تراشی» حجّاری متانه و غیره] سنگ ۷.(در بریتایا) سسنگ (= واح وزن 
ابری معادلِ ۶/۳۴۸ کیلوگرم) 

۷ با حالتی سرد با حالتی خشک. /9:۳5:/ 51001۷ | ۶« ۸.سنگ زدن به, سنگ انداختن به؛ سنگسار کردن 


مثل سنگ 
/‘stamı/ (comp stonier, super stoniest)‏ 5100 
۱ [جاده وغیره] پر از سنگه پوشیده از سنگ» 
نگلاخ ۲. اگ اة وا خیزه] مرد 
بی‌احساس ۳.(عامیانه) آس وپاس, پاک بی‌پول, 
مفلس, بی‌پول بی‌بول 


٩‏ [میره ] هستُ... را درآوردن, هستٌ... را گرفتن 
get blood out of / from a stone > blood’‏ 
(as) hard as stone > ۵۲‏ 
a heart of stone —> heart‏ 
kill two birds with one stone — bird‏ 
leave no stone unturned — leave’‏ 


stony broke — broke? 
stony-hearted/,stڊonı‎ 0:td/  .محر‌یب سنگدل,‎ ad 
قسی‌القلب‎ 


People in glass houses shouldn't throw stones. 
—> people 
a stone's throw در چند قدمی, نزدیکې‎ 
۴ stood /swd/ pt.pp of stand 
80098 (عامیانه, تناتر) نو چه» عنترباشی» /43:ںاء/‎ .۱ 
دلقک ۲. ملعبه, بازیچه, آلټ دست‎ 
stooge for sb (عامیانه. تاتر) نوچ کسی بودن.‎ ۶ 


A rolling stone gathers no moss. (prov) 
> rolling stone 

(در بریتانیا. عامیانه) اوا خاک Stone the crows!‏ 

عالم! عجب بابا! 


مقابلٍ کسی را بازی کردن ادفت Stone Age /'staun‏ 
۱7 . چهارپاید؛ عسلی / 001 |« عصرٍ حجر, دوران سنگ the Stone Age‏ 
۲ زیرپایی ۳.(رسی) مدفوع هه سرد سرد stone-COld /.staun 'kould/‏ 
نه اين و نه آن بودن؛ fall between two stools‏ کاملاً سرد» یخ‌کرده 
هیچ کدام نبودن, بلاتکلیف بودن کاملاً هشیار. هشیار هشیار stone-cold sober‏ 
۸ ۱.(عامیانه. شخص) / i ٩001-۵196005 pn‏ ۱. [میره ] هسته گرفته stoned /staund/‏ 
طعمه ۲. (پلیس) خبرچین, جاسوس هسته‌درآورده ۲ (عانانه) مستٍ مست. پاتیل ۳ 
۷ ۱. دولا شدن, خم شدن» /stu:p/‏ 00۵و (عامیانه) لول» نشثه 
خمیده شدن ۲. قوز کردن 4ه مرد؛ مرده, کاملاً مرده ‏ /۵۵۵ «نهاه,/ 51006-0620 
۶ ۴ [اندام ] خم کردن, دولا کردن به کلی ضایع کردن؛ kill sth stone-dead‏ 
۶ ۴ قوز پاک از بین بردن, به تمامی نابود کردن 
بل کردن. سقوط کردن, نزول کردن, ۰ ۱0۷ 50 ٥٥ء ١‏ ۵4 کرگر. کاملاً کر /stoun 'def/‏ 51006-681 
تن به خفت دادن, خود را کوچک کردن. خود را پایین ۶ میوءٌ هسته‌دار» ميو stone fruit /'stoun fru:t/‏ 
آوردن با هسته 
#۶ خم شدن» دولا شدن stoop down‏ ¦ ۵0 [آرد] آسیاشده / /'stoungraund‏ 510069۲00۳۵ 
تن دادن به» حاضر به (انجام) ... 5 10 51000 ¦ 4 [ميوه] بىھستەء بی‌دانه stoneless /‘stounlrs/‏ 
شدن ۸ سنگ‌کاره / /‘staunmersn‏ 5100161۳8500 
هه خمیده» قوزکرده» قوزی. stooped /stu:pt/‏ سنگ‌تراش, حجار 
قوزدار» دولا 8 ۱.(محاوره در بحث) / stonewall /staun'ws:1‏ 
هه خمیده» قوزدار stooping /‘stu:pın/‏ سنگ‌اندازی کردن. کارشکنی کردن, طفره رفتن ۲. 


51001 /stop/ (prp stopping, pi,pp stopped) 

۶ ۱.متوقف کردن, نگه داشتن, واایستاندن. با 

...شدن ۲. [کار و غیره ] دست از...برداشتن, 

متوقف کردن» قطع کرد [سیگار کشیدن ] ترک 

تن کنار گذاشتن ۳ جلوی...را گرفتن: 

.شدن ۴ [سوراخ, ۷3 » گرفتن» پر کردن 
و پر کردن ۶.(موسیقی) [کلید. سیم ] زد 

[سوراخ ] گرفتن 

ا ۷. متوقف شدن, واایستادن؛ [باران] بند آمدن ۸ 

توقف کردن, ایستادن, واایستادن در جایی) ماندن ¦ 


(کریکت) توپ تدافعی زدن 
# ۳ (مسحاوره) [بحت, مذاکره] سنگ انداختن در 
کارشکنی کردن در, با شکست مواجه کردن, به 
بن‌بست کشاندن 
۶ (محاوره) سنگ‌اندازی:/ :نها / stonewalling‏ 


(ظروفی) سراميکيی /(«نج۱ه ۱ stoneware‏ 


stonewashed /'staunwo/t, (US) -wo:/t/ [پارچه]‎ adj 
سنگ‌شویی شده, سنگ‌شور‎ 


1681 


a request stop 

pull out all the stops — pull 

به چیزی خاتمه دادن. put a stop to sth‏ 
به چیزی پایان بخشیدن, از چیزی دست برداشتن. چیزی 
را بس کردن 

۸ [بشکه. لوله و غیره ] شیر» stOPCOCK /‘stopkok/‏ 


شیر سماوری. شیر قطع و وصل؛ شیر تنظیم 


Stop it! 
It has stopped raining. بارا ول شده است.‎ 


Supplies have stopped reaching us. 
آذوقه برای ما متوقف شده است. آذوقه دیگر‎ 


stop one's ears 


جلوی گوش‌های خود را گرفتن 


۸ ۱ [شخص, وسیله ] جانشین stopgap /‘stopgap/‏ ینہ ] کم کردن از« stop sth from / out 0f‏ 
موقت. جاب موقت. بدل. عوض ۲. (صفت‌گونه) پرداشتن از 
[اقدامات. راوحل ] موقتی» سردستی» موقت جلوی چکی را گرفتن stop a cheque‏ 


(در بریتنیا؛ اقتصاد و غیره) انیا /stop‏ 5102-90 
ایست-حرکت, توقف-حرکت. شل‌کن-سفت‌کن 
اي stop-go approach / policies‏ 
ایست -حرکت,» روش توقف-حرکت 
۶ (در آنریکا) ۱. .چراغ راهنمایی /:۱۵ stop light /stop‏ 


۲ چراغ ترمز 


the buck stops here — buck 
از هیچ چیز ابا نکردن. از هیج کاری 008 ٤ھ 002و‎ 
رویگردان نبودن‎ 
stop dead; stop in one's tracks یکدفعه ایستادن.‎ 
یکهو واایستادن, یکمرتبه متوقف شدن‎ 
stop short of sth / doing sth [sı [عمل خلاف ر‎ 


۸ ۱.(در سفر) توقف» stopover /‘stopauva(r)/‏ در سرحلٍ... متوقف شدن, دیگر دست په... نزدن 
اتراق ۲. توقف‌گاه. اتراق‌گا جلوی ادام نمایش / برنامه را گرفتن 50۱ 1۵ 10و 
۸ .در کارخانه) توقفي کار» stoppage /‘stopıda/‏ ورق را به نفع خود برگرداندن. stop the rot‏ 
تعطیل کار؛ دست از کار, اعتصاب ۲. (مالی) اوضاع را به تفع خود عوض کردن 
کسور, کسورات ۳. [پرداخت. مرخصی و غیره ] توقف» یکدفعه متوقف شدن stop short‏ 


لغو ۴. [لوله و غبره] گرفتگی, بستگی, مسدودشدگی, 


انسداد 


۸ . توپی, سر پوش, درپوش۰ ۰ /(۵۴۵0:/ 5100۳6۲ 


یکدفعه کسی را متوقف کردن 


know where / when to stop 


stop sb short 
حلٍ خود را دانستن.‎ 


اندازه نگه داشتن 


سربطری, چوب‌پنبه #۶« ۱.سری زدن stop by (sth /sb)‏ 
N vt‏ [بطری ] با درپوش بستن» توپی گذاشتن در سرٍ... را vt‏ ۳ 
گذاشتن stop in vi‏ 


۸ [دندان ] ماد پرکننده؛ پرکردگی /0۱9ا/ ۱9 ۷ (سر راه) ماندن؛ توقف کردن» stop off‏ 

# قطارٍ عادی stopping train /‘stopıg treın/‏ ایستادن 

۸ (در بریتانیا؛ در روزنامه) اج tp‏ / 510۳-۵۲699( ا بیرون ماندن» خانه نیامدن stop out‏ 
.١‏ آخرین خبر, خبرٍ آخرین لحظه ۲.ستونِ آخرین | ۷ (درسفر هوایی) توقف کردن stop over‏ 


stop round = stop by 


vi ¦ stopwatch topo /‏ ۱. تا دیروقت بیدار ماندن stop (sth) up‏ 
انگه‌دار × ۲. [سوراخ, روزنه ] پر کردن» گرفتن. بستن 
۱. ذخیره‌سازی, انبارش. st:‏ / 910۲896 ۱.ایست» توقف ۲. مکث» وقفه stop /stop/‏ 
نگهداری ۲.انبار؛ مخزن ۳( هزینة) انبارداری» حتي ۳ [اتوبوس, قطار و غیره ] ایستگاه ۴. (در پایان جمله) نقطه 
انبارداری ۴. (ک‌امییوتر) حسافظه. از نع ۵ موسیقی, در ارگ) پرده؛ کلید ۶. (موسیقی. در سازهای 
ذخیره‌سازی بادی) کلید ۷. [دورین] دیافراگم ۸.(آواشنامی) صامتٍ 
cold storage‏ انسدادی» همخوانِ بندشی؛ همخوانِ انفجاری ٩.(در‏ 
storage heater /‘sto:rıds hi:ta(r)/‏ ترکیب) مانع > a doorstop‏ > 
کوتاهی کردن» make a short stop‏ 
۸ ۱ ذخیره» انبار اندوخته. :۱ store‏ توقفِ کوتاهی 
موجودی ۲.(در جمع) اجناس, کالاها ۳. انباره مخزن متوقف کردن, نگه داشتن bring sth to a stop‏ 
۴ (کامپیوتر) حافظه, انباره, ذخیره ۵.(در آمریکا) متوقف شدن, از حرکت بازایستادن . 00و ه ما عم 
مغازه, دکان ۶. فروشگا: بدون without a stop‏ 
u:=t00 A=cup 3:=bird o> aboul‏ 1 ۱۳ 
ay ou=20 al=five al=now oi=boy a=near ¢a=hair ùa= pure  Cio= player aia>= fire‏ 
aa = hour j=yes w-wet t=chain d5=jam 0=thin ö=this shoe 3= vision ing‏ 


ride out / weather a / the ۱000 از توفان جان‎ ۱ 
از سالم‎ 


سالم به در بردن ۲. بحران را پشتِ سر گذاشتن, 
به در بردن؛ قر دررفتن 
هیاهوی بسیار بر سرٍ هیچ» 
داد و پیداد ببهوده 


a storm in a teacup 


(در آمریکا) dance / sign / party up a storm‏ 
با تمام قوا مشغول بودن. غرق کار بودن حسابی مشفول 
کار بودن 


با خشم و خروش به اين ۰ storm about / around‏ 
طرف و آن طرف رفتن, داد و بیدادکنان به اطراف رفتن 
۱ [شهر و غیره ] با یک یورش take sth / sb by storm‏ 
تسخیر کردن, به یک حمله گرفتن ۲. (در مورد تمایش, 
هنرییشه و غیره) [تماشاگران و یره ] به سرعت مجذوپ 
خود کردن, بی‌درنگ شیفته کردن. یکبره مسر کردن 
با داد و هوار بیرون storm out / off‏ 
با قهر و غضب خارج شدن, متل تیر از تفنگ دررفتن 
با خشم . storm one's way across / in / through‏ 
راء خود را باز کردن از ميان 
[کّشتی و غیره ] baund/‏ ند storm-bound‏ 
توفان‌زده. دچارٍ توفان, گرفتارٍ توفان, اسیر توفان 
۱ مرکزٍ توفان. ۰ /()ماجهه storm-Centre /s:m‏ 
کانونِ توفان ۱.۲مجازی) مرکز آشوب. کانون دردسر 
.ابر توقان storm cloud /'st:m klaud/‏ 
۲ سای شوم. شبح» توفانِ موحش, ابر سیاه 
(در آمریکا) در storm-door /'sto:m do:(r)/‏ 


ad 


8 


۰ 


ونی» درٍ توفان‌بند 
lantan/‏ نج storm-lantern‏ 


۰ 


‌ 


/ انعم صنداه/ storm petrel‏ 
توفان» /'st5:mpru:f/‏ 50۲۳۱۵۲۵۵۷ 
مقاوم در برابرٍ توفان 
آکثتی storm-tossed /'sto:m tost, (US) t5:5/  [‏ 
توفان‌زده؛ [دریا] طوفانی. پرتلاطم 
(در آلمان زى( storm trooper /‘sto:m tnu:p5()/‏ 
عضو گروه ضربت 
(در آمریکا) / StOrM-WINdOW /'sto:m wındau‏ 
پنجرة مضاعف بیرونی, پنجرة توفان‌بند 
/'st:mı/ (comp stormier,‏ 510۲۲۳ 
super stormiest)‏ 


adj 


4 ۱. [هواء روز] تو 
۲. [بحت. جلسه ] پرآشوب» پرهیاهو. پر تب وتاب» 
اطم» تند. آ تشين 
عصبانی 
# ا. مرغ توفان stormy petrel /sto:mı petral/‏ 
۲ (مجازی) (آدم) آشوبگر فتنه 
۸ ۱. سزگذشت» سرآمد؛ ماجرا story! /'sto:n/‏ 
جریان؛ نقل» روایت ۲ داستان. قصه. حکا 
افسانه ۳. طرح داستان. داستان ۴ (روزن‌اه‌نگاری) زٍ 


۳ [شخص ] جوشی, 


storehouse 


۷ ذخیره کردن,» انبار کردن,» اندوختن؛ [لباس و غیره ] 
کنار گذاشتن, جمع کردن ۸ [وسایل و غیره ] در انبار 


گذاشتن, در انبار نگه داشتن, کردن ٩‏ 
انباشتن» پر کردن, آکندن ۱۰ در خود ته داشتن, 
جا دادن 
چیزی را ذخیره کردن, چیزی را اء 0۶ ay in stres‏ 
اتبار کردن 
مجموعه‌ای از, ذخیره‌ای از, مخزنی از 0۶ 50076 ۾ 
۱. در انبار, یرم اندوخته, موجود in store‏ 


۲. در راه» در شرف وقوع, در شرف تکوین 
برای چیزی اهمیتٍ set great store by sth‏ 
زیادی قائل شدن, برای چیزی ارزش زیادی قائل شدن 
چیزی | set little / no / not much store by sth‏ 
کم‌اهمیت شمردن, چیزی را بی‌ارزش شمردن 
چیزی را از... انباشتن. چیزی را store sth with‏ 
کندن 
۷ ذخیره کردن» انبار کردن. صل / 2۷/3۷ 5 51076 
اندوختن. کنار گذاشتن, جمع کردن 
۶ ۱ انبار, انباری storehouse /‘sto:haus/‏ 
۲ (مجازی) مخزن» منبع 
۶ (در آمریکا) مغازه‌دار, 
دکان‌دار: صاحب دکان 
م انباری /‘sto:ru:m, -rum/‏ 510۲۵۲۵۵۳ 
۶ (در ساختمان) طبقه, اشکوب ۷۸ storey‏ 
(به شوخی) کله مخ, بالاخانه the top storey‏ 


storekeeper /'sto:ki:pa(r)/ 


He's a bit weak in the top storey. پالاخانه‌اش‎ 
ممیوب ات‎ 
50۲۵6۵ /::۵/ ۰ (در ترکیب) -طبقه, -اشکوبه‎ 


< a mo-storeyed building > 
“storied /sto:rıd/ (US) = storeyed 

۸ (پرنده) لکلک اه stork‏ 
۸ ۱ توفان: انقلاب جوّی؛ storm /sto:m/‏ 
[دریا و غیره ] کولاک ۲. [اعتراض و غیره ] سیل» مسوج؛ 
خروش, طغیان, غلیان. یورش؛ آشوب, بلواء غوغا 
۳ (در آمریکا محاوره, در جمع) در مضاعفي بیرونی» در 


توفان‌بند 
#« ۴ داد زدنء فریاد زدن, هوار زدن, برآشفتن؛ غوغا 
به راه انداختن ۵. مثل اجل معلتق وارد شدن, هجوم 
آوردن. یورش بردن 
۴ ۶.داد زدن سر هوار زدن سر فریاد زدن سر؛ توپ 
و تشر زدن به ۰۷ مثل اجل معلق وارد...شدن. 
به...یورش بردن ۸. تصرف 
» تسخیر کردن 
any port in a storm — port‏ 
the calm before the storm — calm‏ 
the eye of the storm‏ 


ات. مرک بگومگوها 


straight 


هه قاطعانه, محکم» با عزمی راسخ» i stoutly /‘stautlı/‏ 
با عزمی آهنین, مصممانه سرسختانه؛ دلیرانه 
خوش‌بنیه؛ توپر تنومند. هیکل‌دار. 
چهارشانه. قوی‌هیکل 
۱.استحکام, دوام محکمی ‏ /۸1۶ا0ا/ S0۸۵5‏ 
۲ تنومندی, هیکل‌داری؛ بنیه ۳ استواری, قاطعیت: 
جرئت. شجاعت. دلیری 
۸ .اجاق ۲ بخاری 


stoutly built 


stove! /stouv/ 
stove? /stauv/ p1,pp of stave 


۸ ۱ لوله بخاری وم stove-pipe /'stauv‏ 
۲ کلاه سیلندری 
7 کلاه سیلندری /۲۵ paıp‏ های/ stove-pipe hat‏ 


SOW /stou/ 


» جا دادن, چیدن, قرار دادن 
چیزی را پر کردن از /با 
۱. (در کُشتی یا هواپیسا) قاچاقی ۰ 2۷0۵۷ (اد) 910۷ 
سوار شدن» مخفیانه سوار شدن 

۲. (یک جایی) گذاشتن» پنهان کردن» قایم 


stow sth with 
vi 


کردن 
(در کشتی یا هواییما) جای بار. ۰ /45:/ 5409۵96 
محل بار 
مسافر قاچاق ۵ 510۷3۷۷3۷ 


Str /strert/ > strait 
straddle ام‎ 


شد 


#۶ ۱ دولنگه سواری کردن 

۷ ۲ [اسپ. دوچرخه و غیره ] دولنگه سوار 
[مندلی, دیوار ] دولنگه روی... نشستن ۳ (نظامی) 
[هدف ] دو طرف...را زدن ۴. [رود. جاده. مرز ] در دو 
طرف...قرار گرفتن ۵. [فمالیت‌های مسختلف] 
شامل...شدن, در خود فراگرفتن 


گزارش» شرح؛ خبر» رویداد ۵. (روزنامه‌نگاری) مای 
داستان. موضوع داستان ۶محاوره) دروغ, چاخان, 
حرف مفت 
cut a long story short — long’‏ 
a likely story > likely‏ 
اج the same old story‏ 
آورده‌اند که. در افواه ... the story goes that‏ 
است که, در خبر است که گویا که می‌گویند که, از قرار 
معلوم» شایع است که ۱ 
این‌طور می‌گویند, اين‌طور شایع 
است, مردم این‌طور می‌گویند 
a success story —> success‏ 


so the story goes 


(محاوره) برای That's the story of my life. ja‏ 
چیز تازه‌ای نیست. این قصۀُ هر روز من است. من هر 
روز این گرفتاری را دارم. 

این قصة دیگری است. 
بز دیگری است. این موضوع دیگری است 


but that's another story 
اين چ‎ 


موضوع فرق می‌کند. It's a different story.‏ 
داستانِ دیگری است. 
این فقط یک جنب قضیه It's her side of the story.‏ 


است. این فقط نظر او است. این تنها یک روی سکه 
است. 
tell its own story —> tell‏ 
story? /'sto:rı/ (US) = storey‏ 
کتاب قصه, کتاب داستان / )0ط :510۳۷-۵۵0۷۰ 
Their love affair had a story-book ending.‏ 
ماجرای عاشقانه‌شان پایانِ خوبی داشت. ماجرای 
عاشقانه‌شان مثلٍ توی کتاب‌های قصه تمام شد 


۷ زیر آتش گرفتن: Str /stra:ھ, (US) strerf/‏ ¦ ۸ ۱ قصەگو. / storyteller /‘sto:rrtela(r)‏ 
په گلوله بستن؛ به مسلسل بستن؛ به توپ بستن! داستان‌برداز: راوی. نال؛ قصه‌نویس, داستان‌نویس 
پازا کرد" ۲ (محاوره) (آدم) چاخان, (آدم) دروغگو, (آدم) 

۷۶ ۱. [پیچک, بوته مو] به هر سو /اعrاء/‏ 5۲8916 چاچولباز ˆ 
روانه شدن, به هر طرف پراکنده شدن؛ [مو] ژولیده : ۸ قصه گویی. / storytelling /‘sto:rıtelrg‏ 
بودن» درهم‌برهم بودن آشفته بودن؛ [درخت‌ها, داستان‌سرایی؛ روایت. تقالی؛ قصه‌نویسی, داستان - 
خانه‌ها و غیره ] پراکنده بودن» پخش وپلا بود تویسی 
[دکده ] نامنظم رشد کردن ۲. به طور پراکنده ؛ ۲ .(در کلیا) سنگاپ مقدس StOUP /stu:p/‏ 
حرکت کردن؛ آهسته‌آهسته از عقب آمدن ۲ (کهنه) جام 

۶ (شخص) عقب‌مانده, عقبی. /()دا±ء!ء'/ ٩۱۳29915۲‏ : (4ه ۱ [کفش و غیره ] محکم. بااستقامت. /اسه/ SOU‏ 


جامانده 
زهه نامنظم, شفته, درهم‌برهم؛ /ودایست/ 9 sa9!‏ 
پراکنده, پخش و پلا 
straggly /‘straglı/ (comp stragglier, super‏ 
straggliest) = straggling‏ 


بادوام» بااستحکام ۲. [شخص] توپر» تنومند. 
خوش‌بنیه, هیکل‌دار ۳ (رسمی) [شخص و غیره ] 
مصمم. راسخ, » استوار» قوی؛ دلیر, باجرئت» قوی‌دل. 
شجاع؛ [مقاومت و غیره ] قاطعانه, راسخانه؛ دلیرانه 

۸ ۴ آبجو سیاه. آبجو گینیس 


stout-hearted / (رسمی) مصممه / ۵ هه‎ 4 straight’ هه ۱. [جاده, خط و غیره ] مستقیم. او‎ 
راست, صاف؛ [مو ] صاف ۲.منظم, مرتب, آراسته ۳ ¦ راسخ؛ دلیره شجاع‎ 
2 966 1-s دنو‎ father D=got o:=saw u=cook u:=too A=cup 3#=bird a= about 
ده‎ say a =go ai=now oi=boy 1=near eo=hair t= pure eia= player alo= fire 
هه‎ hour j=yes w=wet tf=chan d3=jam 0=thin û=this f=shoe 3 vision 1 


1684 


straight-edge /'strert ed3/ 


۲ (بنایی) شمشه 
۱ مستقیم شدن. صاف شدن straighten /'sıreıtn/‏ 
۷ ۲. [خط و غیره ] راست کردن» مستقیم کردن؛ [لباس 
مو] صاف کردن» مرتب کردن 
vi‏ ۱ مستقیم شدن. straighten (6 /5۵( Ol‏ 
صاف شدن 
۲. مستقیم کردن, راست کردن؛ صاف کردن ۳. 
[سئله . مشکل ] حل کردن» فیصله دادن ۴. (محاوره) 
را روشن کردن 
۱. پشت خود را straighten (sth / sb) up‏ 
راست کردن. کمرٍ خود را صاف کردن ۲. (در 
آمریکا) رفتارٍ خود را اصلاح کردن 
۷ ۳. [اتاق و غیره ] مرتب کردن» جمع و جور کردن» 
منظم کردن 
قوز نکردن, 


straighten oneself up خود را‎ 


راست کردن, راست ایستادن 
(در انتخابات) straight fight /,strert ‘fart/‏ 
دو نفر 
4ه ۱. روراست» / و 


صادق» صمیمی ۲. [سزال و غیره] آسان» ساد 
سرراست» روشن 
۱. [جواب دادن. / w5dlı:دstrertf,/ straightforwardly‏ 
رفتار کردن ] صادقانه. روراست .با صراحت» 
بی‌پرده, رک و راست, صراحتاًء صریح, صریحاً ۴ 
مستقیماء به طورٍ مستقیم؛ یکسره 

straightforwardneSS/strertfo:wadnıs /‏ 
٭ ۱. صداقت» روراستی ۲. صراحت» رکی 
۸ (در تثاترِ کمدی) نوچه. ۵۵/۰ straigh Man /'sıreıt‏ 
وردست. اتش بیار معرکه 


۱ [خط و غیره ] راست 5۱۳۵90665۳۵09 


بودن» بودن؛ [مو, لباس ] صافی ۲. راستی, 
صراحت, رکی؛ صدا [جواب ] سرراست بودن ۳. 
[معامله ] بی‌غل و غشي 


(یهنه) بی‌درنگ, فور Î /sıreıtweı/‏ 51۲۵1910۷۵ 

۱. [طناب و غیره ] کشیدن, محکم /5۲۵0/ 517801 
کشیدن ۲. [اندام ] فشار آوردن به, صدمه زدن به آسیب 
رساندن به ۳. [حقوق, امکانات و غیره ] از حلٍ... فراتر 
رفتن . چای ] صاف کردن 

vi‏ ۵. تمام زور خود را زدن» تمام تلاش خود را کردن 
با تمام قوا فریاد زد strain one's voice to shout‏ 


از حدود.. فراگذشتن ۴ 


strain one's ears (to hear) با دقتٍ تمام‎ 


گوش کردن, گوش‌های خود را تیز کردن 


straight 


سر جای خود. صاف» راست ۴ [شخص] صادق. 
درستکار؛ [گنتگو, پاسخ ] رک صادقانه. سرراست ۵. 
[داستان, روایت ] بدون شاخ و برگ. سرراست. دقیق. 
درست ۶.(تاتر) [هنرپيشه. سیک ] عادی؛ جدی ۷ 
متوالی, پشتِ سر هم ۸. [شروب] سک خالی ٩‏ 
(عامیانه) [شخص ] عادی» معمولی ۱۰.(عامیانه) [شخص ] 
که سراغ جنس مخالف می‌رود. غیرهم‌جنس‌باز, 
معمولی" 

(عایاه) ۱۱. آدم معمولی, آدم عادی ۸۲ آدسی که 
سراغ جنس مخالف می‌رود. آدمی که هم‌جنس‌باز 


زی را روشن کردن get sth straight‏ 
جلوی خندۂ خود را گر 
قیافۀ جدی به خود گرفتن 

put /set the record straight — record" 
کسی را از اشتباه درآوردن.‎ 
حقایق را برای کسی روشن کردن‎ 
چیزی را مرتب کردن,‎ 
چیزی را جمع و جور کردن‎ 
straight as a ramrod -« ۵ 


keep a straight face 


put /set sb straight 


put sth straight 


(as) straight as an arrow /a die صف«‎ ۱ 
مستقیم ۲. روراست. صادق؛ رک‎ 
the straight and narrow (محاوره) راو رٽ‎ 


(در أ یکا سیاسی) به تمام vote the straight ticket‏ 
لیست رأی دادن 
یک انتخاب ساده. یک انتخاب 
مشخص 

۱. راست. صاف» مستقیم straight /strert/‏ 
۲ یکراست, مستقیمر , مستقیماً؛ بلافاصله, فوری؛ 
بدون تأمل ۲ صراحتاًء رک و راست, بی‌رودربایستی, 
صاف و پوست‌کنده 

مستقیم رفتن, رأست رفتن 

دقیق تیراندازی کردن 

درست فکر کردن 

زندگي شرافتمندانه‌ای در پیش گرة 

(با کسی) روراست بودن (ظ8 طاذب) اطونداه برملم 


a straight choice 


adv 


keep straight on 
shoot straight 
think straight 


go straight 


بی‌درنگ, بی‌وقفه, همین الان, ۰ 0/۴ / رەس نھ s†‏ 
فوری» بدونٍ فوتٍ وقت. فورا 

صاف و پوست‌کنده. straight from the shoulder‏ 
رک و راست 


بیدرنگ. بلافاصله, فوراً. بدون تأمل: 
صاف وپوست‌نده رک و راست 
(در بریتانیا؛ عامیانه) .١‏ (در سوال) 


straight out 


straight up 


راست‌راستی, جدی, تو را خدا ۲. (برای تأکید) به خداه 
والّه 
یکراست سر corne straight to the point‏ 


اصلٍ مطلب رفتن 


sirangulated 


[نهنگ ]چ ساحل کشاندن» در ساحل کر انداختن 
2 ۱.(در طناب) رشته» نخ؛ /strend/‏ 5۱۲۵902 
(در کابل) سیم مفتول ۲. تارٍ نخ ۳ دسته مو. طره ۴ 
(در جمع) [زندگی, داستان و غیره ] سير حوادت» مسیر؛ 
[مسئله, بحت ] خطوط 
هه مستاصل. درمانده. 
سرگردان 
۱. معطل ماندن, نگ ماندن. be left stranded‏ 
درماندن. گیر کردن ۲. [گشتی ] به گل نشستن؛ [نهنگ] 
در شن گیر کردن. به خشکی افتادن 
۱ [شخص, شهر و غیره ] غریب» /1e:43ء/‏ 517796 
غریبه, بیگانه؛ ناآشنا. نامعمول ۲ عجیب, عجیب و 
غریب, غیرعادی. شگفت‌انگیز ۳. ناراحت, معذب 
با چیزی بیگانه بودن, با 


stranded /'strendıd/ 


adj 


be strange to sth بزی‎ 


مانوس نبودن, با چیزی آشنا نبودن 
با کمال تعجب. شگفت این‌که م5 / ۲۲1۹۵ 0 s۲4"‏ 
۱ حال (کسی) خوب نبودن. feel strange‏ 
حال (کسی) بد بودن ۲. احساس بدی داشتن. احساس 
خوبی نداشتن, راحت نبودن 
۵۷ به طرزٍ عجیبی, به طرزٍ 
غریبی؛ عجیب و غریب 
در کمال تعجب؛ جای تعجب strangely enough‏ 
است که؛ شگفت این‌که. عجیب آن‌که 
۸ غرابت, حالتِ عجیب, / end n1‏ r¦ء'/‏ 51۲20968655 


strangely /‘streındalı / 


۸ غریبه» بیگانه؛ خارجی» 
اجنبی 
۱ با چیزی بیگانه بودن. be a stranger to sth‏ 
با چیزی غرببه بودن, با چیزی آشنا نبودن ۲. سر از 
چیزی درنیأوردن 
با چیزی اشنا بودن 
با چیزی بیگانه نبودن 
۷ ۱ [شخص ] خفه کردن 
۲ جلوی ...را گرفة 
راو...ایجاد کردن 
4 [صدا] خفه» گرفته؛ 
[گریه, خنده ] فرو خورده 
حا کردن stranglehold /'stregglhavid/‏ 
۲ کنترل شدید. نظارتِ تام» محدودیتِ کامل. فشارٍ 
شدید 
گلوی کسی را فشردن 
۶ (از طريي خنه کردن) 
قاتل, (قاتل) آدم‌خقه 
. (پزشکی ) مختنق ‘sıre gjuletıd/‏ / 5۱۲20912160 
۲ [صدا] خفه, گرفته 


be no stranger to sth 


/ ایو strangle‏ 
شدن, مان بر سر 


strangled وه‎ 


get sb in a stranglehold 
strangler /‘strengla(r)/ 


j stranger /‘stremd3s(r) / 


به چیزی حداکثر فشر strain sth to the limit‏ 
منتهای فشار را به چیزی وارد آوردن 
(محاوره) بی‌تابانه . strain at the leash (to do sth)‏ 
منتظر بودن که؛ بی‌قراری کردن که؛ بی‌صبری کردن که 
بی‌تاب بودن کد 


را وارد آورد, 


strain every nerve (to do sth) تمام سعي خود را‎ 

کردن (که). تمام تلاش خود را کردن (که). تمام زور 
خود را زدن (که) 

با تمام قوا کشیدن 

[آپ غذا] جدا کردن» گرفتن strain sth off‏ 

۸ ۱. کشیدگی. کشیده شدگی strain /streın/‏ 

شش ۳ (به لحاظ 


strain at sth 


و روحی) 


stresses and strains 


be under great strain 
که‎ 
5073108 /900/  یثوروم موروئی, رگ‎ 
اد‎ 


نیروی مقاومت در a breaking strain‏ 
۸ ۱ گراي 
۲ نسل» 
4ه ۱. [خنده و غیره] زورکی, / strained /streınd‏ 
ساختگی. تصنعی, غیرطبیعی ۲. فرسوده, خسته؛ 
نگران. ناراحت ۳. [موتمیت, محیط, روابط ] متشنج؛ بده 


ن. گرفته 


۸ صافی» ۔صاف کن / strainer /'streına(r)‏ 
a tea-strainer >‏ > 
۸ ۱.(جغرافیا) تنگه, بغاز, باب ای strait‏ 


۲ در جمع) گرفتاری» مشکل, معضل» مخمصه. تنگنا 
be in dire/ desperate / serious financial straits‏ 
در مخمصة مالی گرفتار شده بودن. به شدت دسټ 
(کسی) تنگ بودن, از نظرٍ مالی سخت در مضیقه بودن 
straitened /'strertnd /‏ 
0 (رسمی) in straitened circumstances / times‏ 
در تنگنا. در مضیقه. در تنگدستی, در فقر 
۰۱ (رراپزشکی) کت strait-jaCKet/'sıret dıak1/‏ 
مهارکننده ۲ (مجازی) سد. چیز دست و پا گیر؛ مانع؛ 
قید و بند؛ مضیقه. تنگنا 
۷ ۳ کت مهارکننده تن ...کردن ۴(مجازی) دست و 
پای...را بستن, محدود کردن؛ 
در تنگنا قرار دادن 
زه زاهدمآب» strait-laced /strert leıst/‏ 
خشکه‌مقدس, متعصب؛ مقرراتی» سختگیر؛ [عقاید ] 
زاهدمابانه 
# ۱ ساحل شنی, ساحل ماسه‌ای ۰ /۵۲۵۵/ 572801 
۶ ۲. [گشتی و غیره ] به گل نشاندن» به شن نشاندن؛ 


مانع رشد ...شدن. 


506 Ist اه ده‎ a:=father D=got o5:=saw u=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 0= about 
al=g0 ai=five av=now oi=boy عبنم ده هد مها‎  eıo= player هه‎ 
j=yes w=wet tf=chain d3=jamn @=thin عطاق‎ shoe ision p= sing 


strangulation 


n 


adj 


adj 


= 


> 


به ھر چیزی . clutch / grasp at a straw / straws‏ 
متوسل شدن, به هر تخته‌پاره‌ای چنگ زدن 
draw the short straw —> draw"‏ 
the last / final straw (that breaks / broke the‏ 
آخرین قطره‌ای که کاس صبر را camel's back)‏ 
لبریز می‌کند / کرد. قوز بالا قوز, مثلٍ کاردی که په 
استخوان می‌رسد 
make bricks without straw —> brick‏ 
not care a straw / two straws about sth‏ 
چیزی را به هیچ گرفتن, پشیزی ارزش برای چیزی قائل 
نشدن, به چیزی وقعی نگذاشتن. چیزی عن خیال 
(کسی) نبودن 
آدم پوشالی, ببرٍ کاغذی a man of straw‏ 
نخستین نشان a straw in the wind‏ 


(از حوادثِ آینده) 
به پشیزی نیارزیدن. be not worth a straw‏ 
هیج ارزشی نداشتن 
(گیاه. میوه) strawberry /‘stro:barı, (US) -berı/‏ 
توت‌فرنگی 

strawberry blonde /strs:borı blond, (US) 
0:000/ [مو] (رنگ) حنایی ۲. زنِ موحنایی‎ ۱ 

straw-colored /'stro: ۲۰۸۱۵۵۱ (US) 
straw-coloured 

زرد کم‌رنگ. straw-coloured ۰۱۵ kalod/‏ 
کهربایی؛ [مو ] بور پر کاهی 
strawberry-Mmark /'strs:barı ma:k, (US) ‘stro:berı /‏ 
(روی بوست) ماه گرفتگی 
(در آمریکا) نظر سنجی» 
نظرخواهی 

straw ۷۵1۵ منم‎ 'vout/ (US) = straw poll 
stray /streı جدا شدن» فاصله گرفتن؛‎ ۱ 
پرت افتادن» پرت رفتن؛ سرگردان شدن؛ (رانندگی)‎ 
منحرف شدن ۲.(در فکر یا بحت) دور افتادن. پرت‎ 

فتن؛ طفره رفتن؛ از این شاخ به آن شاخ رفتن 

۴ سرگردان؛ [سگ] ولگرد. بی‌صاحب ۴. پراکند 
اتفاقی؛ تک و توک؛ بی‌هدف؛ [دستة مو] ول‌شد 


straw poll /stco: poul/ 


ان 
۵ (شخص) ولگرد: آواره ۶. حیوانِ ولگرد 
۱. رگه, رشته, خط, باریکه streak /stri:k/‏ 
.در شخمیت) رگه. نشانه ۳ (در قمار) دور ۴. [نور. 
برق ] شعاع. پرتو 
۵ رگه‌دار کردن؛ [مو] هش کردن 
۶ محاوره) مثل برق حرکت کردن, مثل برق دویدن 
۴ لخت بیرون آمدن 1 
رو دور شانس بودن؛ 
شانس اوردن 
like a streak of lightning ¬ lightning‏ 


hit a streak of good luck 


a strangulated hernia (پزشکی) فتقي مختنق‎ 
strangulation /streqgjuler fn / 


strap /strep/ ( prp strapping, p/,pp strapped) 
[ساعت. کیف. لباس و غیره] بند» تسمه» نوار ۲.(تبیه)‎ .۱ 


۳ بستن, محکم کردن ۴. [زخم] بستن» بانداژ کردن 
۵. شلاق زدن 
شلاق خوردن get / be given the strap‏ 
(در اتویوس و غر( straphanger /'strepha:[a()/‏ 

مسافر سریا, مسافر ایستاده 

[باي زنانه ] بی‌بند, بدون پند؛ strapless /strepl1s/‏ 
شانه‌لخت, شانه‌باز. کته 

(از نظر مالی گید 

در مضیقه, تحت فشار 
دست (کسی) تنگ بودن, در مضیقه بودن 50۳۵0064 6ظط 


strapped /strapt/ 


محتاج... بودن. کم داشتن be strapped for‏ 
له گنده» قوی‌هیکل, تنومند. /ونج۲۵:/ 5۱۲200۳9 
درشت‌هیکل 
of stratum‏ ام strata /‘stra:t9/‏ 
(رسمی) حیله» نقشه» مه stratagem‏ 
ترفند. نیرنگ» شگرد 
هه ۱. (نظامی) استراتژیک, ناه strategic‏ 


سوق‌الجیشی؛ (مربوط به) رزم‌آرایی» (مربوط به) 
[اسلحه ] استراتژیک ۲. [تصمیم, نقنه 
استراتژیک, راهبردی؛ اساسی, مهم 


strategical /stro'ti:dsıkl / = strategic 


strategically /stroti:daıklı / ب‎ adv 
استراتژیکی‎ 
strategist /'stratodsrst/ n 
Strategy ۱.(نظامی) استراتژی, / مه‎ 
رزم‌آرایی, فن راهبرد سپاه ۲ برنامه‌ریزی,‎ 
مدیریت ۳.سیاست. برنامه, نقشه» تدبیر‎ 
stratification /stratıfi'ker fn / لایه‌بندی,‎ . 


لایدلایه 
کردن, لایه‌بندی کردن» قشربندی کردن 


stratify امه‎ / ( pı,pp stratified) 


= 


(هواشناسی) / stratosphere /'stratasfia(r)‏ 
استراتوسفر. پوش کره 

StratUm /‘stra:tam, (US) 'streıtam/ ) ام‎ strata) 
لایه ۲.(زمین‌شناسی) چینه ۳ [جامعه ] طبقه, قشر‎ .۱ 
straw /strs:/ پوشال؛ کاه؛ (صفت‌گونه) کاهی‎ .۱ 
پر کاه ۳ (یرای نوشیدن) نی‎ ۲ 


۰ 


strength 


ان؛ سوارهرو؛ 
(صفت‌گونه) خیابانی ۲ اهالي خیابان» اهلِ محل 
در طبقةُ همکف at street level‏ 


be in Queer Street + Queer 
be (out) on / walk the streets (محاوره)‎ 
خانه به دوش بودن. بی‌خانمان بودن ۲. [زن ] بدکاره‎ ۱ 
بودن, کنار خیابان ایستادن, هرجایی بودن‎ 
هرجایی بودن. روسبی‌گری کردن. 5۳۵06 ۱۳6 08 0و‎ 
خودفروشی کردن‎ 

the man in the street —> man’ 


(محاوره) .. be not in the same street as sb/ sth‏ 
به پای کسی / چیزی نرسیدن, همتای کسی / چیزی 
نبودن 

(محاوره) یک سر ۾ be streets ahead of sb/ sth‏ 
گردن از کسی / چیزی بلندتر بودن. از کسی / چیزی 
برتر بودن 

برای کسی خوب بود« 50۳004 be (righ) up one's‏ 
مناسپ کسی بودن 

It's (right) up your sree! a, قبایی است که‎ 


تن شما دوخته شده است. 


be on easy street —> easy 
street Arab /'sıri:t #rڍbض/ ولگرد. بِجَ آواره,‎ 
بی‌خانمان‎ 
91۲661627 /5::050:)(/ (در آمریکا) ترامواه اتوبوس‎ n 
برقی‎ 
street Cred /stri:t kred/ = street credibility 
street credibility /stri:t kredabılaı/ (syle) 
سوکسه» محبوبیت. وجهه‎ 
فاحشه, جنده» روسپی»‎ 
هرجایی‎ 
street smart /'strit sma:t/ (US) = streetwise 
street-urchin /'stri:t بچَُ ولگرد رنه‎ ۸ 
street ValUe /‘stri:t valju: / [مواد مخدر] نرخ‎ 
فروش, قیمتِ فُروش‎ 
streetwalker /‘stri:two:ka(r) / = street-girl 
SİreeÎWİS@ /'stri:twa12/ (محاوره) [فروشنده و غير[‎ 
زبل؛ کارکشته, مارخورده و افعی‌شده‎ 
strength /stregê/ قوت» قدرت» نیرو؛‎ .۱ ۸ 
۴ توان توانایی» زور ۲ استحکام. استقامت. دوام‎ 
نقطةٌ قوت, جنبة قوی» توانایی ۴ تعداد. شماره.‎ 
ات ۵. [بول ] ارزش, بها‎ 


street-girl /'stri:t g3:1/ 


be at full strength 


نفراتِ کافی در اختیار داشتن 
فاقدٍ نفراتِ کافی بودن. be below / under strength‏ 


نفراتِ کافی در اختیار نداشتن, کمبودٍ نفرات داشتن 


j street /stri:t/ 


a yellow streak — yellow 

white marble streaked with brown  دیفس‎ ae 
های قهوه‌ای‎ 

رو شانس نبودن, بدشانسی آوردن ۲۵ء چماوها ھ انط 


رو شانس ہو انس آوردن . hit a winning streak‏ 
(شخص) برهنه در خیابان ۰ 5۲6266۲/۰0 
streaky /‘stri:kı/ (comp streakier, super‏ 
هه رگەدار. رگەرگە streakiest)‏ 
۶ ۱.نهر» جوی؛ رود ۲. [ < stream /stri:m/‏ 
مردم و غیره ] سیل ۳. [هوا: آب و غیره ] جریان ۴.(در 
بریتانیا. آموزشی) کلاس: (در کلاس) گروه. سطح 
ت« ۵. جاری شدن. روان شدن. سرازیر شدن. جریان 
یافتن؛ [جسیت ] روانه شدن ۶. [چشم] غرق در 
اشک بودن. غرق در اشک شدن ۷.(در باد یا آب) په 
جنبش درامده بودن» در حال رقص بودن؛ موج 
زدن؛ شناور بودن 
۸. روان ساختن, جاری کردن. بیرون دادن ٩.(در‏ 
بریتانیاء آموزشی) کلاس‌بندی کردن» تعیین کلاس 
کردن برای؛ گروه‌بندی کردن, تعيينٍ سطح کردن برای 


به مرحلهٌ تولید رسیدن, به مرحلة ‏ 50۳6000 00 60۳6 


بهره‌برداری رسیدن 
(سیل) خون از 


زخم روان بود. خون از زخم بیرون می‌زد. 


The wound streamed blood. 


He has a streaming cold. از شدتِ سرماخوردگی‎ 


آب از بینی‌اش سرازیر بود. 
همرنگي جماعت شدن go /swim with {he stream‏ 
خلاف 
آب شنا کردن 
غرق در... بودن / شدن, پوشیده از .. 
بودن / شدن 
۸ ۱ پرچم باریک streamer /'stri:mo(r)/‏ 
۲. نوارٍ کاغذی, نوارٍ رنگی ۳ (روزنامه‌نگاری) سرخط» 
عنوان 
(در بریتانیا. آموزشی) 
سطح‌بندی» گروه‌بندی 


۱. [وسيلة نقليه ] 


go /swim against the stream 


stream with 


streaming /'stri:mın / 


streamline /'stri:mlarn/ 
آیرودینامیک کردن. دوکی‌شکل کردن؛ بادشکن‎ 
کردن؛ [گشتی ] آپ‌شکن کردن ۲ کارآمدتر کردن:‎ 

را بالا بردن 


streamlined /'stri:mlaınd /‏ 
میک» دوکسی‌شکل؛ بادشکن؛ [گشتی] 
کارا؛ [عخص ] چابک. ترکه‌ای: 

نقشه ] ساده, جمع و جور 
av‏ مه / 60۳08610050666 stream of‏ 
ان سیالِ ذهن, سيالة ایا / ‘kon fasnts‏ 


آنشکن ۲ کارآمد. 
[طرح. نت 


cat ther saw ü=cook u:=too A=cup a= about‏ ده 
pure 21۵ = fire‏ عون near ea= hair‏ ور five a= now 21 = boy‏ = 21 
shoe 1‏ عطاق au = hour j=yes w=wet tf=chain d3=jan O=thin‏ 


strengthen 


strenuously /‘strenjusl1 /‏ 
باجدیت, با سرسختی؛ با تمام قوا؛ قاطعانه؛ با حرارت 
(یزشکی) streptOCOCCAl/streptokokl/‏ 
استرپتوکوکی؛ ( مربوط به) استر پتوکوک 
of streptococcus‏ ام / strePOCOCCÎ/streptskokaı‏ 
streptococci)‏ آم) / strePIOCOCCUS/,strepta'kokas‏ 
(پزشکی) استرپتوکوک 
(پزشکی) / strePÎOMYCIN /,streptaulmarsın‏ 
استرپتومایسین 
۸ ۱.فشار روحی, فشار. ناراحتی. /۲۵5)ء/ 54۲695 
استرس؛ تنش ۲ تأکید. تکیه ۳.(آواشناسی, شر 
موسیقی ) تکیه ۴.(فیزیک) تنش 
× ۵. تأکید کردن بر؛ اهمیت دادن به؛ اصرار ورزیدن 
بر ۶.(آواشناسی, شعر, موسیقی) تکیه گذاشتن بر / روی 
تحت فشار بودن . be under / suffer from sresS‏ 
بر چیزی تا کید کردن. 
به چیزی اهمیت دادن, بر چیزی اصرار کردن 


۷ سر سخڅانه» مصرانه. 


= 


a 


lay / put stress on sth 


هه !. دچارٍ فشارٍ روحی» stressed /strest/‏ 
تحت فشار, ناراحت ۲.(فیزیک) ت تنش ۳ [هجا] 


stressed OU /,strest 'aut/ 
ناراحت» دچارٍ فشارٍ روحی‎ 
stressful /'stres/ ناراحت‌کنند زاء‎ 
پرتنش؛ سخت» طاقت‌فرسا‎ 
stress Mark /'stres ma:k/ (آواشناسی) علامتِ‎ 
50۲6160 /ءاe// ۱.کشسان بودن؛ کش آمدن.‎ 
گشاد شدن. باز شدن؛ [بانتی ] شل شدن, شل و ول‎ 
شدن ۲. [تخص, بدن ] کش آمدن, کش و قوس آمدن؛‎ 
دست دراز کردن ۳ گسترده بودن؛ گسترش داشتن,‎ 
ن. کشیده شدن‎ 
[طناب. بارچه و غیره] کشیدن, کش دادن, کش‎ ۴ 
آوردن ۵ [اندام ] کش دادن. کش و قوس دادن؛‎ 
دراز کردن ۶. [شخص ] کار کشیدن از, فشار آوردن‎ 
به؛ [استعداد. قابلیت ] به کار گرفتن ۷. مبالغه کردن در.‎ 
اغراق کردن در پا را از حدّ... فراتر گذاشتن:‎ 
, زیاده‌روی کردن در‎ 
کش و قوس, کشش. کش امدن؛ [اندام ] درا‎ ۸ 
[ ۱۰ کشسانی, خاصیت کش آمدن‎ ٩ کردن‎ 
جاده, زمین ] باریکه, قسمت. تکه, ناحیه ۱۱. دوره.‎ 
مدت ۱.۱۲در سیر سابقه) قسمتٍ مستقیم‎ » 
"| زه ۱۳. [پارچه, لباس ] کشی,‎ 
stretch sth tight [طناب و غیره ] سفت کردن‎ 
I'd love a holiday if our money will stretch 
that far. 


تحت فشار» 


اگر پولمان برسد دوست دارم به سفر بروم. 
پیاده‌روی کردن, قدم زدن, قدمی کوعا sre 0"٥‏ 
زدن؛ پاهای خود را دراز کردن 


» 


ad 


bring sth up to (full) strength برای چیزی نفرات‎ 
کافی تهیه کردن‎ 

اقرادٍ کافی در اختیار دlشتj. be up to (full) strength‏ 
از نظرٍ نقرات تکمیل بودن 

روز به روز قوی‌تر . go from strength to streng|h‏ 
شدن» روز به روز موفق‌تر شدن 

با تمام قواء با تمام نفرات . in (full / great) strength‏ 
(محاوره) عضو رسمی gدڻ؛  be on the strength‏ 
(در ارتش) جزو 
پر اساس, به | 


ات بودن 
به اتکای 
outgrow one's strength —> OUtQrOW‏ 


on the strength of 


a tower of strength —> tower 


آنکتۀ کاربردی: 1 
کلمات "90۳6090 و 00۷۵۲ را هنگامی به‌کار می‌برند که 
بخواهند از قدرتِ شخص یا چیزی سخن بگویند. کلمة 
۷ را اگر برای شخص به کار برند. دال بر توانایی او 
در حمل اشیای سنگین است و اگر برای شیء به کار برند. 
داي بر قدرتِ آن شیء در تحمل وزن زیاد ا 

I don't have the strength to carry you any 
further. 
کلم ۲0۷0۳ را وقتی در مورد انسان, ماشین» یا چیزی‎ 
طبیعی, مثلاً باد. به کار می‌برند بر ميزان انرژي موجود در‎ 
آن دلالت دارد که می‌تواد برای انام کاری مورد استفاده‎ 
قرار گیرد:‎ 
The power of the wind can be harnessed to 
produce etectricity. 


کلمات ٤٥۳٥۴‏ و ٣دهعاه‏ به هر ميزان انرژی که شخص یا 
چیزی مصرف می‌کند اشارت دارد. کلمۀ ۴۵۴۴١‏ وقتی در 
مورد توفان یا انفجار به‌کار می‌رود بیائگر شد 
Our car was completely wrecked by the force‏ 
of the collision.‏ 
کلمة ۷3۵00۲ وقتی در مورد شخص به‌کار می‌رود بر 
میزان انرژی که او با آن کار می‌کند دلالت دارد: 
She retumed to work with renewed vigour after‏ 
along holiday.‏ | 


آن است: 


ِ 

۱. شدت یافتن. strengthen /'strenqên/‏ 
بر شدتٍ (جیزی) افزوده شدن؛ نیرو گرفتن؛ 
تقویت شدن؛ قوی‌تر شدن؛ محکم‌تر شدن 
۲ شدت بخشیدن به. بر شدتِ ...افزودن. نیرو دادن 
به» تقویت کردن؛ نیروی تازه بخشیدن به؛ قوی‌تز 
کردن؛ استحکام بخشیدن به 

۱ [کار. تلاش ] جدی» / SÎreNUOUS /‘strenjias‏ 
مجدائه, سرسخخائه؛ [شخض ] چندی» سرسخت؛ 
مصر ۲. [کار. زندگی و غیره ] سخت. توانفرساء 
کمرشکن, کشنده 

تلاش مجدانه کردن. 

منتهای تلاش خود را کردن 


make strenuous efforts 


siridulate 
[ اکید ۲. صریح. روشن» واضح؛ دقیق؛‎ 
محض ۳ متعصب‎ 
in the strictest confidence / secrecy کاملاً محر مان‎ 
به معنای‎ 
دقیق کلمه‎ 
strictly /sııkılı/ هه ۱ جداأ اکیداً؛ کاملاً ۲ صرف«‎ 
منحصراً ۳ با اتضیاط شدید. با سختگیری؛ به‎ 
صورتی جدی, به صورتی خشک ۴ دقیقاً. مطلقاً.‎ 
کاملاً ۵. بسیار, خیلی, شدیدا‎ 
ت دقیق‌تر, دقیق‌تر بگوییم؛ )همم راا¡‎ 
به معنای دقیتي کلمه‎ 
51۳1610655 /:5/ انضباط شدید. سختگیری»‎ 7 
شدتِ عمل؛ جدیت؛ شدت و حدّت؛ دقت‎ 
stricture /‘sırıktfo()/ + 
.۳ خرده‌گیری» ایراد ۲. محدودیت؛ ممنوعیت» متع‎ 


(یزشکی) تنگی 
stridden /'strıdn/ pp of stride‏ 
stride /straıd/ ( pr strode, pp stridden)‏ 
ا ۱. با قدم‌های بلند راه رفتن؛ با گام‌های بلند رفتن 


the strict sense (of the word) 


شلنگ انداختن» شلنگ بر 
n‏ ۲ قدم بلند. گام. شلنگ ۴ طرزٍ راه رفتن, طرز قدم 
برداشتن 


با یک قدم از روی 
رد شدن / پریدن. شلنگ‌انداز از روی چیزی گذه 

get into one's stride; (US) hit one's stride 
(در کار) روی دور افتادن, روی غلتک افتادن. سوارٍ کار‎ 


stride across / over sth ی‎ 


شدن 

make great / rapid strides  / پیشرفتِ خوبی‎ 
سریعی داشتن‎ 

با چیزی خوب روبرو take sth in one's stride‏ 
شدن, چیزی را پذیرفتن» چیزی را قبول کردن, چیزی را 
راحت پذیرفتن 


در هر قدمی, با هر قدمی with every stride‏ 
۸ ۱. سرسختی» تندی» / stridenCy /‘strardanst‏ 
لجبازی؛ لحن سرسختانه» لحن مصرانه؛ [صداء 
آهنگ ] تیزی. گوش خراشی ۲.( آواشناسی) [ همخوان‌ها] 
تیزی 
هه ۱. [صدا] گوش‌خراش. strident /‘straıdnt/‏ 
جیغ جیغی ۲. [شخص ] سرسخت» مصرء لجبا 
گستاخ؛ [لحن ] خشن؛ [تناضا ] مصرانه ۳. ( آواشناسی: 
[همخوان‌ها ] تيز 
هه ۱ به طور گوش‌خراشی ۰ /sıaıûn1/‏ 5۲0671۷ 
۲.با سرسختی» مصرانه؛ به شدت, شدیدآ؛ سرسختانه 


stretch a point 
استتنا قائل شدن, از واقعیت فاصله گرفتن‎ 

stretch the rules — rule 

(عامیانه) ۱. سرباز بودن, خدمت کردن 


do a stretch 
زندان بودن, تو هلغدوئی بودن‎ ۲ 
at full stretch چ‎ full 
24 ۵ 500461 یک‌یند. یکریز» یکسره, بی‌وقفه, لاینقطع.‎ 
پشټ سر هم‎ 
not by any / by no stretch of the imagination 
به هیچ وجه من الوجوه» به هیچ طریقی‎ 
۲۵16 [بول وغیره] تکافو کردن. الا (اء)‎ .۱ #۶ 
کفایت کردن» رسیدن ۲. دراز کشیدن‎ 
[پول] رساندن ۴. [اندام] دراز کردن‎ .۳ ۷ 
دراز کشیدن‎ 
برانکار‎ ۱ ۸ 
با پرانکار بردن‎ ۲ 
stretcher-bearer/'stretfa bears(r)/ 
پرانکار, برانکارچی‎ 
حالتِ کش آمدن.‎ ۸ 
کشسانی‎ 
stretch marks /stret/ ma:ks/ (pS (روی ڀوس‎ ۷ 
ترک‌های بارداری. چروک‌های (ناشی از) بارداری‎ 
stretchy /‘stret/1/ (comp stretchier, super 
1۲6۸٥١۸ ۵5( 4ه (محاوره) [مواد] کشی, کش‌امدئی؛‎ 
] [پارچه‎ 
61۲۵۷۷ /stru:/ ( p/ strewed, pp strewed, strewn) 
.۲ [خرده کاغذ. خاک و غیره ] پاشیدن. پخش کردن‎ .۱ ۶ 


stretch oneself out 
stretcher /'stretf(r) / 


م مأمور 


stretchiness /'stretfınıs / 


[کفٍ زمین و غیره ] پخش شدن روی, پوشاندن 
[زمین. اتاق و غیره ] strew sth with sth‏ 
با چیزی پوشاندن, با چیزی فرش کردن؛ چیزی را پخش 


کردن روی 
SÎreWN /stru:n/ pp of strew‏ 
وای» ای وای؛ خدای من» strewth /stru:0/‏ 
وای خدا 
4 (رسمی) / striated /strar'ertrd, (US) ‘strarertıd‏ 
راءراه, شیاردار. مخطط, خط دار 
striated muscle /strarertıd masl, (US) 'straıertıd /‏ 
٭ (کالبدشناسی) ماهیچة مخطط 
۸ (رسمی) ۱. خط شیار 
۲ حالتِ شیارداری» راه‌راه بودن 
» حادثه دیده» stricken /‘strıkon/‏ 
محنت‌زده ۲.(در ترکیب) -زده < 0۷8۲1-81110۸6۸ > 
دچار, مبتلا به. گرفتار stricken by / with‏ 


striation نها‎ / 


هه ۱. مصیبتز 


81۲٥ا [شخص ] مقرراتی, سختگیر, جدی؛ /ننجاه/‎ .۱ ad : 5۱۳ بننهانزفساه/216الا0‎ (US) /عانحقصا‎  ]هرشح[‎ vi 
] جیرجیر کردن ] سخت. خشک, خشن؛ [دستور‎ 
6و دنز‎ I=sit اه ده‎ a:zfaher D=got aw üu=cook u:=too A=cup 3:=bird 2> about 
el= say  a0=g0 ve a=now oi=boy H=near عادو‎ >= pure  eio= player a> fire 
دوه‎ hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam 0=thin Ö=this f=shoe 3= vision = sing 


strife 


vi 
vı 


be struck on sb / sh | (محاوره) کسی / چیزی‎ 

خیلی دوست داشتن, عاشتي کسی / چیزی بودن. دیوا 

/ چیزی بودن. (کسی) از / چیزی خیل 

خوشش آمدن 

strike home —> ۴ 

strike the right / wrong note — note’ 

Lightning never strikes in the same place 

twice. (prov) — lightning 

strike the right chord —> chord 

strike a chord —> chord 

زست گرفتن؛ strike an attitude / a pose (of)‏ 
ژستٍ...را گرفتن, حالتٍ... را گرفتن, قيافة ...را گرفتن 

strike at the root of sth —> root" 


۱. تعادل برقرار strike a balance (between)‏ 
کردن (بین )۰۲۰ [حساب ] تراز کردن 
۲ اج a hard bargain (with sb)‏ 
کاری به نفع / strike a blow for / against sth a,‏ 
ضررٍ چیزی انجام دادن قدمی در راو / بر ضٌ چیزی 
برداشتن 
چادرها را جمع کردن, اردو را برچیدن وس 
strike a false note -< ۲‏ 


او 


strike fear / terror / a chill into sb / sb's heart 
کسی را ترساندن, ترس در دلي کسی انداختن. کسی را‎ 


وحشت‌زده کردن 


چاء (کسی) به نفت رسیدن. strike gold / oil‏ 
شانس آوردن 
( در بریتنی؛ کهنه. عامیانه. Strike a light!‏ 


بیانگرٍ تعجب و اعتراض) عجب بابا! ب 
(محاوره) شانس آوردن. 
شانس (کسی) گفتن 

strike a note (of sth) > note" 1‏ 
(محاوره) گنج پیدا کردن. strîke it rich‏ 
پول حسابی درآوردن. چاو (کسی) به نفت رسیدن 
(محاوره) تا تتور Strike while the iron is hot! tl‏ 
است بچسبان! 


چشمم روشن! 
strike (it) lucky‏ 


strike root —> root' 
within striking distance .ررıت در دسترس, در‎ 
در چند قدمی, در فاصله بسیار نزدیکی‎ 


strike at the heart of (مجازی) قلب ...را‎ 
هدف قرار دادن, قلپ... را نشانه گرفتن‎ 
be struck with / by / on sb / sth (محاوره)‎ 


(کسی) خیلی از کسی / چیزی خوشش آمدن. مجذوب 
کسی / چیزی شدن 

مقابله‌به‌مثل کردن» جواب دادن 926۷ 9176 
۱ (رسمی) به زمین. زدن. strike sb down‏ 
به زمین انداخحتن ۲. (در مورد بیماری) از پا انداختن» 
از پا درآوردن 


۶ درگیری» منازعه, تزاع» برخورد. 


strife /straıf/ 


مشاجره» کشمکش, جر و بحث 


۸ ۱.اعتصاب ۲. [طلاء نقت ] اکتشاف. /straık/‏ ۴۱و 


8 


کشف ۳ حمله» حملة ناگهانی. هجوم. تاخت. تک. 


یورش ۴ ضربه 
دعوت به اعتصاب کردن call a strike‏ 
اعتصاب را شکستن break a strike‏ 
دست به اعتصاب زدن take strike action‏ 
در حال اعتصاب بودن. be (out) on strike‏ 
تو اعتصاب بودن 
اعتصاب کردن. come / go (out) on strike‏ 


دست به اعتصاب زدن 

اعتصاب عمومی an all-out strike‏ 
strike /sırark/ ( pı,pp struck) EER‏ 
اصابت کردن به» برخورد کردن با ۲ زدن به» 
کوبیدن به / روی ۳ [ضربه ] زدن ۴. ضربه زدن به, 
زدن ۵. [جرقه ] ایجاد کردن؛ [کبریت ] روشن کردن ۶. 
[نتہ آهنگ ] زدن, نزاختن ۷. امورو سامت سم 
(ساعتِ)....زنگ زدن, ساعتِ...را اعلام کردن ۸ 
[نفت. طلا و غیره ] رسیدن به, پیدا کردن, کشف و 
٩‏ [سکه. .مدال ] زدن» ضرب کردن ۱۰ به مغز ... خطور 
کردن, به فک ... خطور کردن, به خاطر...رسیدن؛ 
نظر ....به (چیزی) جلب شدن, تحتِ تأثیر قرار 
دادن ۱۱. [بادبان, چادر و غیره] جمع کردن. پایین 
آوردن؛ برچیدن ۱۲ [را. سیر ] پیدً کردن؛ رسیدن 
به ۱۳. قلمه زدن 
۴. [توفان ] شروع شدن, درگرفتن؛ [ماعقه ] زدن ۱۵. 
حمله کردن, هجوم آوردن ۱۶. [حادثه, ناجعه ] روی 
دادن حادث شدن, اتفاق افتادن ۱۷. [کبریت و غیره] 
گرفتن, روشن شدن 1۸. [ساعت ] زنگ زدن, به صدا 
درآمدن ٩‏ [وقت] اعلام شدن, زنگ...به صدا 
درآمدن ۲۰ اعتصاب کردن 

۱. برخورد کردن باه مواجه شدن با 
روبرو شدن با ۲. گرفتارٍ... شدن, دچار... شدن 
/ و strike at‏ 


be struck by 


[شخص ] زدن. هدف قرار دادن؛ 
[چیز ] زدن به, نشانه رفتن ب 
کسی را به زمین انداختن. strike sb to the ground‏ 
کسی را (به) زمین زدن 

زبانِ (کسی) بند آمدن. ساکت شدن اسل »ماه مط 
کور شدن be struck blind‏ 
تحت تأئرٍ چیزی / کسی be struck by sth/sb‏ 
قرار ذوپ چیزی / کسی شدن. 
/ کسی شدن, مسحور کسی / چیزی شدن 
کسی پی بردن که..., کسی It strikes sb that...‏ 
متوجه شدن که.. 


چیزی 


strike sb as sth 


[چیز عجیب, سخره ] 
کسی... رسیدن / آمدن 


string quartet 


کسی را در مشت have / keep sb on a string‏ 
خود داشتن, کسی را زير نفوذٍ خود داشتن, کسی را زیر 
ساطه داشتن 


be tied to one's mother's / wife's apron 
strings —> apron 
(with) no strings attached; without strings 
(محاوره) بدون هیچ قید و شرطی» بلاشرط, بدون شرط‎ 
خاصی‎ 
pull strings چب‎ pull 2 
pull the strings — pull 2 
have two strings / a second string to one's bow 
و‎ ۷ 
string /strıy/ ( p,pp strung) [ساز موسیقی.‎ . « 
راکتٍ تتیس, گمان و غیره ] سیم انداختن به, زه انداختن‎ 
به ۲. [دانه‌های تسبیح, مروارید و غیره ] نخ کردن» رشته‎ 
کردن, به نخ کشیدن ۳.(در مورد شال‌گردن, نواره نخ)‎ 
دور . ٍ...بستن ۴. آویزان کردن؛ (با‎ 
نخ) بستن ۵. ی ]نع گرفن. نخ...را گرفتن‎ 
string sb along سردواندن» بازی دادن‎ ۷ 
string along with sb دنبال کسی رفتن / آمدن.‎ 
همراو کسی رفتن / آمدن, دور و بر کسی پلکیدن‎ 
از هم فاصله گرفتن» اله (5/ ۵ه) وصنتاه‎ .۱ 
از هم جدا شدن‎ 
.۳ با فاصله قرار دادن, میا ... فاصله دادن‎ .۲ × 
[جلسه, دیدار, مذاکره ] کش دادن» طول دادن‎ 
string sth together [کلمه, جمله ] سر هم کردن.»‎ 
پشتِ هم آوردن‎ 
آویزان کردن؛ بستن‎ ۱ ۷ 
(محاوره) دار زدن‎ ۲ 
string band ارکستر (سازهای) زهی/۵۵< وصاه/‎ ۸ 
بوتة لوبیاسبز؛ لوبیاسبز /«ا وء/ 962 1609و‎ ۸ 
stringed instrument /,strrqd ‘ınstrumant/ 
(موسیقی) سازٍ زهی‎ ۸ 
517189606 [قوانین ] سختی, جدیت./۳450051::/‎ .۱ ۶ 
اکید بودن ۲ (اتتصاد) كمي عرضة پول, کم‌پولی‎ 
]۲1۳96701/:0005001/ ` [قانون. مفررات ] صخت«‎ .۱ 
اکید. جدی» سفت و سخت ۱.۲اتتصاد) ناشی از کمي‎ 
عرضة پول توأم با کم‌پولی‎ 
tringently له اکیداء جدا / نکم‎ 


سفت و سخت. با شدت 


1 


بن» دو 


string sth /sb up 


۱. [شاخه و غیره ] قطع strike sb / sth off (sth)‏ 
کردن» زدن. گرفتن ۲. [اسم ] حذف کردن (از )؛ 
[شخص ] کنار گذاشتن (از )» حذف کردن (از) 

۷ ناگهان به فکرٍ (کسی ) خطور ‏ هلاه 00 1718و 
کردن, ناگهان یافتن, نا گهان پیدا کردن 

۱. شروع به زدن کردن» strike (sth) out‏ 
حمله کردن ۲. حرکت کردن, به راه افتادن, روانه 
شدن؛ شتا کردن 

۷ ۳ [نوشته ] حط زدن» حذف کردن 
به راو خود رفتن. strike out on one's own‏ 

(کسی) رفتن که روی پای خود بایستد 

strike out at sb / sth به کسی / چیزی حمله کردن.‎ 

شروع به زدنٍ کسی / چیزی کردن 


[نوشته ] حط زدن» strike sth through‏ 
حذف کردن 

۶ ۱. [ارکستر ] شروع به نواحتن (۸) ما ۱۲۷۵و 
کردن 


۲. شروع به نواختن . کردن ۳. [صحبت ] سر ... را 
باز کردن؛ [رابطه ] برقرار کردن 
strike up a friendship / relationship /‏ 
سر صحبت conversation / acquaintance with sb‏ 
را با کسی باز کردن, باپ آشنایی را با کسی گشودن 
هه [کارگران ] اعتصابی, / strikebOUNd /'strarkbaund‏ 
در حال اعتصاب؛ [بندر. راهن ] گرفتار اعتصاب 
۸ اعتصاب‌شکن / strikebreaker /'strarkbreıka(r)‏ 
اعتصاب شکنى /ڊbreıkı‏ هه strike-b freaking‏ 
strike pay /'straık per/‏ 


« حقوق دورانِ اعتصاب 

striker /'straıka(r)/ کارگر اعتصابی؛‎ ۱ n 
(در جمع) اعتصابيون» اعتصاب‌کنندگان ۲. (فوتبال)‎ 
مهاجم. بازیکنِ خط حمله ۴ (کریکت) توپ‌زن‎ 

strike-rate ی‎ rert/ 


1 چگ قابل‌ملاحظه, 


striking /'strarkın / adj 
جالب» در خور توجه ۲.جذاب. گیرا ۳ [ساعت]‎ 
زنگ‌دار‎ 
û sIrİkİng c0ntraSt . تفاوتِ چشمگیر, فر„ فاحش‎ 


۱ به نحو چشمگیری: strikingly /strarkıglı/‏ 
به طرز قابل‌توجهی ۲. فوق‌العاده» خیلی» عمیقاً 

۸ ۱ نخ» بند» ریسمان» رشت وا string’‏ 
چله ۳ (موسیقی) تاره 


۲. [راکت تتیس و غیره] زه سیم 


n‏ خبرنگار محلی, خبرنگار /(056:/ ۵11896۲ زه» سیم ۴ (در جمع) ۳ زهی؛ نوازندگان 
غیررسمی رھام ۵ وه جرم ردنا مطاوه 
iring orchestra /.strıg '2:kistrs/ = string band‏ سلسله؛ [سیر. پیاز ] ریسه ۶. [اسب مسابته ] تیم 

(موسیقی) کوار: تت ۱۵:0 ٩۱۳09 Quartet str‏ ; 60 ۷.(موسیتی) زهی» (مربوط به) سازهای زهی ۸ 
زهی نخی, پارچه‌ای 

۱۳ ۱ 5:=saw U=cook u:=to0o A= Cup ird a= about 
اد‎ = g0 lve  a=now 2I=boy 12=near ¢2=hair ده‎ pure مت‎ player al= fire 
تور هنم‎ j=yes wz=wet tf=chain ds=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 1= sing 


earn one's stripes (محاوره) شايستگي خود را‎ 
نشان دادن؛ درجه گرفتن, نشان گرفتن‎ 
striped /straıpt/ راه‌راه. خط خط‎ 4 
tripey /‘straıpı/ = stripy 
trip joint /‘strıp doınt/ (US) = strip club 


trip light /'strıp lart/ 


۸ استقادە از لامپٍ / trip lighting /stıp lat‏ 
مهتابی؛ روشنايي چراغ فلوروسنت؛ نور (لامپ 
مهتابی ۲. لامپ مهتابی» چراغ فلوروسنت 

(رسمی, به شوخی) نوجوان؛ / :ام rاء/‏ و9طنام[1۲ 

جوانک 

8 .رقاص استریپ تیز یت 

۲ (ماده) رنگ‌بر» رنگ‌زدا؛ (وسیله) کاردک؛ تيغ 

striptease /‘sırıpti:z/ 


(نمایش) استریپ: 
(رقص) جامه‌ریزا 
stripy /'straıpr/ (comp stripier, super striplest)‏ 
4ه (محاوره) راه‌راه» خط خط 
)رى( strive /straıv/ ( p/ strove, pp striven)‏ 
۱ تلاش کردن, کوشیدن. اهتمام ورزیدن ۲ مبار 
کردن, پیکار کردن, جنگیدن 
striven /'sırrvn/ pp of strive‏ 
تلاش, کوشش, جد و جھد /وr۸۷ا؛/‏ 51۲۷1۲9 
strobe /straub/ = strobe light‏ 


vi 


strobe light /'straub lart/ رقص نور نور‎ ۸ 
چشمک‌زن‎ 

۱ استروبوسکوپ ‏ /ونهاه‌دنه:/۲00096006او 
۲ دست 


اه رقص نور 

strode /strsud/ pt of stride 
stroke" /strouk/ یز ورزش) ضربه‎ 
در شنا و پاروزنی) حرکت ۳ نوع) شنا ۴. قايقرانى)‎ ۲ 
پساروزن پاشنه ۵.(نقانی, نوشتن) قلم» حرکت.‎ 
چرخش قلم؛ خط ۶. [ساعت] زنگ ۷. (یزشکی)‎ 
سکنة مغزی‎ 
[توب] زد‎ ٩ (قای‌رانی) پاروزن پاشنۀ... بودن‎ ۸ 
ضربه زدن به‎ 
خوش‌شانسی,‎ 
خوشبختی, حُسنٍ تصادف‎ 
a stroke of genius / inspiration ıرڌڊ فکر‎ 
فک عالی ایدۂ خوب‎ 
8ایک حرکت. ھ یک شرب هھ عم 24 ع‎ 
با یک اقدام قاطع و سریع‎ 


a stroke of luck / fortune 


هیچ کاری نکر ردن not do a stroke (of work)‏ 
دست به سياه و سفید نزدن 
حواس کسی را پرت کرد put sb of his sroke‏ 
سر ساعت ن on the stroke of nine‏ 

j stroke? /straok/ توازش کردن.‎ . 


string vest /strıy 'vest/ زیرپیراهن درشت‌بافت»‎ n 
جلیقَهٌ درشت‌بافت‎ 
stringy انوس‎ (comp stringier, super stringiest) 
متل نخ» نخ‌نخی, نخ‌مانند ۲ [گوشت, سبزی]‎ ۱ 
ریش‌ریش, ریشه‌ريشه, نخ‌نخ‎ 

/strıp/ ( prp stripping, pi,pp stripped) ۲‏ ماو 
۱. لخت کردن. برهنه کردن, لباس‌های... را درآوردن؛ 
[لباس. پوشش ] کندن, درآوردن ۲ [دستگاه. سوتور ] 
اوراق کردن, باز کردن, قطعه‌قطعه کردن, پیاده کردن ۳. 
[چرخ‌دنده, پیج ] دندانه‌های...را خراب کردن» هرز کردن 
۴ لخت شدن, لباس‌های خود را درآوردن 
۵ لخت شدن ۶. (کاغد زسن ] باریکه تک باریک ۷. 
(فوتبال) لباس ۸.(در آمریکا) ان پرمغازه, خیابانِ 
تجاری 

strip sb of his / her clothes; strip sb naked 
لباس‌های کسی را درآوردن, کسی را لُت کردن‎ 


strip a tree of its bark; strip the bark off / 


adj 


vi 


» 


پوسټٍ درختی را کندن from a tree‏ 
عکس‌های اتاقی را 
کندن / جمع کردن / برداشتن 

[اتاق, خان ] خت کردن. خالی کردن 98۳ ۵4 فتاه 
تا کمر لخت شدن 
تمام لباس‌های strip (down) to one's underwear‏ 


strip a room of its pictures 


strip to the waist 


خود جز لباس زیر را درآوردن 
کسی را از چیزی محروم کردن. 
چیزی را از کسی گرفتن 
(محاوره) لُخْتِ لخت شدن. 
لَختِ مادرزاد شدن 

استریپ تیز کردن, لَخت شدن 
tear sb off a strip; tear a strip off sb > tear‏ 
[حشو و زوائد. رنگ و غیره ] strip sth away‏ 
زدودن, به کلی پاک کردن» از میان برداشتن: 
زدن» برداشتن 


strip sb of sth 


strip to the buff 


do a strip 


۱. لخت شدن لباس‌های 40۷0 (اء) ماو 
خود را درآوردن 

× ۲. [دستگاه موتور ] اوراق کردن, باز کردن» پیاده 
کردن 

۱ لخت شدن, لباس‌های strip (sth) off‏ 
خود را درآوردن 

۶ ۲. [رنگ, پوست و غیره ] کندن» جدا کردن؛ [لباس] 
درآوردن, کندن؛ [برگ. موه ] چیدن 

strip cartoon مصاه/‎ ka:ı:n/  يهاکف (در بریتنیا)‎ ۶ 


۹ 


strip CUD /'strıp klab/ 
stripe /straıp/ نوار» روبان؛ (نقش) خط, راه‎ .۱ 
(نظامی, برای درجه‌داران) درجه ۳ (کینه, در جمع) شللاق,‎ ۲ 

تازیانه ا 


5 


693 50۳۳۷ 


be one's/ sb's strong point / suit 
کسی بودن, کسی در (چیزی) قوی بودن‎ 
have a strong stomach معدۂ (کسی) قوی بودن«‎ 
حال (کسی) به هم نخوردن‎ 

That's pitching it / coming it / going it a bit 
50۳006. ۰ این دیگر مبالغه است. این دیگر غلو است.‎ 
strong-arm /'stroq a:m, (US) روش /9ندتاه‎ «gش]‎ adj 


رغیره] خشونتا 
۷ کسی رابه strong-arm sb into doing sth‏ 
زور وادار به کاری کردن. کسی را با اعمال خشونت به 
کاری واداشتن 


گاوصندوق, /-ونهتاه /strogboks, (US)‏ 5۱۲00906 
صندوق نسوز 

۱ دژ قلعه .)جز( /۵انهطومه/8ا0طوع۳۵او 
پایگاه» سنگر ۳. [حیوانات ] زیسنتگاه. پناهگاه, مأمن 
ردنا strong language /sıroy lengwıds,‏ 

۸ سخن درشت. لحن شدید 


شدتٍ لحن به خرج دادن. use strong language‏ 
سخن درشت گفتن 
۷ ۱ قویاً» به قوّت, StrONgIY /strolı, (US) 'stro:glı/‏ 


با قوّتِ تام؛ جداً. کاملا؛ به جرئت؛ به شدت ۲.(به 
طورٍ) محکم» قرص و محکم. سخت 
اعتقار راسخ داشتن که. feel strongly that.‏ 
ایمان کامل داشتن که عمیقاً معتقد بودن که 
)ھر strongman /strogman/ (p/ strongmen)‏ 
مستبد. دیکتاتور, ( فرمانروای) خودکامه 
strong-minded / stron ‘marndıd, (US) ,stro:n /‏ 
هه [شخص ] مصمم. بااراده. باعزم. قوی 
(در بانگ و غير«( ند /‘strogru:m,‏ 5۲۵09۲۵۵۲۴ 
خزانه, اتاتي خزانه 
strong-willed /,stroy 'wıld, (US) stro: /‏ 
4ه [شخص ] مصمم, بااراده؛ یکدنده. لجباز 
(شیمی) استرانتیوم/0/100- (US)‏ ,mڍsırontı'/‏ 5۱۲۵۳۵۵۳0 
استرانتیوم .٩۰‏ استرانتیوم رادیواکتیو ۰ 90 0000و 
stropped)‏ چام strOP /strop/ ( prp stropping,‏ 
E ۱7‏ ؛ چرخ تیغتیزکنی 
[یغ ز کردن, به چرم کشیدن؛ با 


بریتانیا. محاوره) عصبانی بودن. ۰ 50۳0 ۵ ہ¡ be‏ 
کفری بودن, کسی اوقاتش تلخ بودن 
StrOPPY /‘stropr/ (comp stroppier, super‏ 
نیا. عامیانه) بدعنق» بداخلاق. (اععاممهتاو 


get stroppy with sb دق دلي خود را سر کسی خالی‎ 
کردن؛ از دستٍ کسی عصبانی شدن‎ 
saw u=cook _u:=too A=cup 3:=birdê a= about 
n= near eo=hair ده‎ pure  eıa= player aio= fire 
ion 9= sing 


d3=jam 0=thin عنطاعق‎ f=shoe 


ناز کردن» دست به سر و روی...کشیدن 

* ۲ نوازش, ناز و نوازش. تاز 

۸ ۱ گردش, گشت. قدم زدن stroll /straul/‏ 
۶ ۲. گردش کردن, گشتن. گشت زدن ۳ سلانه‌سلانه 

رقتن» یواش یواش رفتن 
۱. گردش‌کننده. قدم 
۲ در آمریکا) کالسکه بجّه 
. [وسیله شىء ] محکم. ‏ / 515:0 (کنا) ,۲۵9:/ 51۲0۳9 
وم؛ [ساختمان, قلعه ] مستحکم, بااستحکام؛ [چسب ] 
قوی ۲. [شخص] قوی, پرزور» نیرومند؛ سالم» 
خوش‌بنیه؛ [قلب. اعصاب ] سالم» قوی؛ [اندام, عضلات ] 
قوی, نیرومند. سفت؛ [صدا] قوی, رسا؛ [دید ] قوی, 
بسیار خوب ۳ [نور, باد. جریان ] تند. شدید؛[رنگ ] 
تند؛ [حال تهوع ] شدید ۴. [چای, قهوه ] غلیظ, پرماید. 
بررنگ؛ + [مشروب ] قوی, سنگین» پرمایه؛ [بو. طعم ] 
۰ [پثیر. کره ] تند؛ [سیگار ] قوی, تند؛ [سس ] 
تند, تند و تیز ۵. [کشور, ارتش ] قوی» نیرومند, 
پرقدرت؛ [شخصیت ] نیرومند, قوی, محکم؛ [مداق ] 
3 ۰ ثابت‌قدم» مصمم؛ [خصات ] 
بارزء برجسته؛ [اراده] قوی؛ [عقیده. تصمیم. ایمان ] 
راسخ» پابرجاء محکم؛ [میل, تمایل ] قوی, شدید. 
زیاد؛ [شانس] زیاد؛ [دلابل, شراهد] محکم. متین» 
متقن. قانم‌کننده؛ [رهبری] قوی» نیرومند؛ [تا 
شدید. عمیق؛ [جاذبه ] شدید. نیرومند؛ [لهجه ] غ 
[اقدامات. اعتراض ] شدید؛ [ضربه ] شدید. قوی ۶. 
[کاندیدا. رقیب ] نیرومند, قوی, جدی؛ [شاگرد ] قوی ۷. 
ایش؛ [سهام] در حال ترقی؛ [بول ] 
قوی ۸. [مل ] بی‌قاعده؛ [صورتِ کلمه ] قوی, باتکیه 
٩‏ در بریتانیا. محاوره) غیرقابل‌تحمل؛ باورنکردنی 
احساس سلامتی کردن, سر پا بودن feel strong‏ 
We have a strong chance of winning.‏ 
شانس پیروزی‌مان خیلی زیاد است. 
دهانش بوی ېد می‌دهد. His breath is rather strong.‏ 


» 


stroller /'stravlo(r)/ 


an army 5000 strong; a 5000-strong army 
ارتشی به استعدادٍ ۵۰۰۰ نفره ارتشی ۵۰۰۰ نفره‎ 

در چیزی قوی بودن. چیزی be $r0g 0" $¦  /‏ 
کاری در توان (کسی) بودن 

I'm not strong on maths. ریاضی‌ام خیلی خوب‎ 


one's strongest card — card" 

(محاوره) سرٍ پا بودن, به قرَتٍ خود 08٥۲ء‏ چصذەع 
باقی بودن 

be (as) strong as a horse / هه‎ 0x حسابی قبراق‎ 


بودن» سر و مرو 
سای سبرحال زوک 


5: 


۷ ۴ [انگشت پا و 
[گیا» غلفب هرز و غیره ] از ريشه درآوردن. کندن: 
[درخت ] از گنده زدن 

پای خود را زدن به, 
پای (کسی) گرفتن ب 
[ته‌سیگار ] خاموش کردن stub sth out‏ 

۶ ۱ [بوتۀ گندم و غیره ] کاه‌بن» ته ساقه /۱م:/ 6ا0االااو 
۲ ته‌ریش» ریش زبر 

هه [ریش ] تیغ‌تیغی, خارخاری. مه stubbly‏ 
زبر؛ [صورت ] ته‌ریش‌دار, با ته‌ریش 
هه ۱. (به طعنه) [شخص ] لجباز, // stubborn‏ 
لجوج, یکدنده, سرسخت؛ خودرای» خودسر. 
نافرمان؛ کله خر کله‌شق؛ [مقاومت ] سرسختانه. 
لجو جانه؛ خودسرانه ۲. [در و غیره] سفت. سخت؛ 
[سرفه و یره ] سمج؛ (مسئله ] مشکل, دشوار ۳. 
[شخص ] نافرمان. سرکش 
stubborn as a mule —> mule '‏ 
هه لجبازانه» لجو جانه. stubbornly /'stabonlı/‏ 
با کله‌شقی, با کله‌خری, با سرسختی؛ با سماجت» 


stub one's toe against / on 


سرسختانه» مصرانه 
7 لجبازی, JجlجJٽ«  stubbornness /'stıb5n15/‏ 
یکدندگی؛ سرسختی؛ خودرأیی» خودسری؛ 
كلەخرى. کله‌شقی؛ سماجت 
stUbbY /‘stabı/ (comp stubbier, super‏ 
هه [انگشت و غیره] کو تاه و گوشتالو. stubbiest)‏ 
چاقالو؛ [شخص] چاق, خپل؛ [دم و غیره] کلفت و 
کوتاه 
۸ (مساری) ۱ اندودٍ گچ» گج تزیینی, /۸)50ا/ 940660 
گچ گچ‌کاری ۲ گچبری, گج‌کاری 
4 [دیوار سقف ] گچبری‌شده. ۰ /۵۵۵:/ 5166060 
گچ‌کاری‌شده. گج‌اندود 
stuck’ /stık/ pt,pp of stick‏ 
هه ۱ گیرکرده. گیرافتاده, درمانده. ‏ اه )٥0ا5‏ 
بیچاره» مانده» گرفتار ۲. [حیوان ] زخم‌خورد: 
کاردخورده؛ سربریده 


(محاوره) عاشتي کسی بودن. be stuck on sb‏ 
کشتە‌مردۂ کسی بودن, دیوانةٌ کسی بودن 
(محاوره) گرفتار کسی / be stuck with sb / sth‏ 


چیزی بودن, پابنٍ کسی / چیزی بودن, اسیرٍ کسی / 
چیزی بودن 
Why am I always stuck with the washing-up?‏ 
چرا من باید همیشه ظرف‌ها را بشویم؟ چرا ظرف‌شویی 
همیشه به گردنِ من می‌افتد؟ 

be/ get stuck in a groove —> groove 
get stuck in/into sth ll (محاوره) شروع به‎ 
کاری / چیزی کردن. دست به کار چیزی شدن؛ غري‎ 
کاری / چیزی شدن‎ 


۰] به جایی زدن. صدمه زدن به ۵. ¦ 


0 ۱. [روش و غیره ] 


adv‏ ۱ از نظرٍ ساختمان: 


sirove 


51۲۵۷۵ /strguv/ pr of strive 
struck /strak/ مار‎ of strike 


4 ۱ ساختمانی؛ ساختار« / lڄstrıkt/r'/‏ 5۱۲۵6۲۵۱ 


ساختی ۲. اساسی, بنیادی 

structUraliSm /‘sırıkt/araliz9m/  »ییارگ‌تخاس‎ « 
ساختارگرایی‎ 

structuralist/'straktfaralıst /‏ 
ساخت‌گرایانه. ساختارگرایانه. ساخت‌گراء ساختارگرا 

۲ ساخت‌گراء ساختارگراء پیرو ساخت‌گرایی 

structurally /'straktJaralı / 


از تظر ساختاری, از نظر ساخت .اساسا در بنیاد 
۸ ۱.ساختمان. ساخت. structure /'‘straktfa(r)/‏ 
ساختار؛ ترکیب ۲. بناء ساختمان 


۷ ۳ نظم دادن به» سازمان دادن به؛ ساختن؛ [زندگی] 
سر وسامان دادن تنظیم کردن 

۶ رولت میوه‌ای, شيريني میوه‌ای strudel /'sıru:dl/‏ 

۷ ۱. دعوا کردن, جنگ کردن. ۰ /9/:۲۸۵۱ا9ولا7او 

جنگ و دعوا کردن, دست به يقه شدن؛ نزاع کردن 

۲ تقلا کردن, دست و پا زدن ۴ مبارزه کردن؛ 

چالش کردن, دست و پنجه نرم کردن ۴ کوشش 

کردن, تلاش کردن؛ جان کندن. خود را کشتن ۵.با 

تلاش و تقلا راه باز کردن, با زحمت راه باز کردن 

۸ ۶. دعواء جنگ» جنگ و دعواء نزاع» کشمکش؛ 

درگیری؛ مبارزه ۷. تلاش, کوشش. تقلاء جهد؛ زحمت 

دعوا کردن باء به جان 

درافتادن باء دست به يقه شدن با 


struggle with ادن‎ 


اہ با زحمت سر کردن» ۰ ۵009/00 اووداتاه 
با زحمت گذران کردن؛ با جان‌کندن انجام دادن 
strummed)‏ چم ام StrUm /stram/ ) prp strumming,‏ 
۶ ۱. [ساز زهی ] دا دن 
۲. [آهنگ و غیره ] ناشیانه نواختن, ناشیانه زدن 
(کهنه. به شوخی) فاحشه» strumpet /'strnmpıt/‏ 
روسپی» هرجایی 
of string‏ منم strung /stra/‏ 


هه هیجان‌زده, عصبی, بی‌قرار /۸' 1۲۸9 / صلا $۲1۸3 


strut’ اور‎ 


بند. توحلقی» 


n‏ (ساری) شمع» پ 
strut /strat/ ( prp strutting, pr,pp strutted )‏ 
۱.(به طمنه) شق و رق راه رفتن» با افاده راه رفتن» 
خرامیدن 
۲ راه رفن با افاده. خرام 
(محاوره) هن خود را نشان دادن؛ 
(کسی) قرهایش را ریختن 
م (سع) استریکنین / strychnine /‘strıkni:n‏ 
prp stubbing, p,pp stubbed)‏ ( اطنه/ StUb‏ 
۶ ۱. [مداد. سیگار و غیره ] ته, ته‌مانده؛ [دم ] زائده ۲. [چکي 
بانکی ] ته چک. ته ۳ [درخت ] گنده 


strut one's stuff 


ال مطالعه ۲.(رسمی) دقیق؛ ستجیده, حناب‌شده 


studiously /'stju:droslr, (US) ‘stu:-/ به دانسته,‎ 
عمداء آگاهانه‎ 
stUdioUSNEeSS /‘stju:dıasnıs, (US) 'stu:-/ عشق‎ ۱ 


بل؛ 
سنجیدگی؛ توجه 
۱ نیز در جمع) مطالعه, کتاب‌خوانی» /:۸۵:/ 51001 
کتاب خواندن ۲. تحقیق. پژوهش, بررسی ۴ اتاق 
مطالعه, کتابخانه ۴ (نقاشی, موسیقی) اتود تمرین ۵. 
چیزٍ دیدنی. چیز درخور تامل 
دیدنی بودن تماشایی بودن؛ قابل‌تأمل بودن 600۵۲ « 6ط 
اج jn a brown study‏ 
درس چیزی بودن؛ مظهرٍ چیزی be a study‏ 
بودن؛ نمونۀ اعلای چیزی بودن 
i‏ ۱. مطالعه کردن. (۵وا۵ناه pp‏ ,4م( study? /'stdı/‏ 
چیز خواندن ۲ درس خواندن, تحصیل کردن 
۲ ۳ [کتاب, درس و غیره ] خواندن؛ درس ...را خواندن ۴. 
بررسی کردن» مطالعه کردن, مداقّه کردن در» تحقیق 
کردن روی» پژوهش کردن در مورد؛ مرور کردن 
(در آمریکاه آموزشی) ۱. سالن /۲0:۱ 11/5۸۵ study‏ 
مطالعه ۲.(ساعت) مطالعة آزاد 
۱. ماده جنس؛ (مجازی) جوهر؛ stuff’ /suf/‏ 
خمیره؛ مایه ۲. (عامیانه) چیز‌هاء باروبندیل, 
بند وبساط. آت و آشفال؛ چیز 


عی. کوشش ۲ دقت. آگاهی. 


jn sth 


> 


= 


a bit of stuff چ‎ bit 
0ل‎ ٥۸۴'۶ (محاوره) (هنر) خود را نشان دادن اانا‎ 
Do your 60417 ۰ (محاوره) این گوی و این میدان!‎ 
ببین چند مرده حلاجی! هنرت را نشان بده!‎ 
kid's stuff > kid 
know one's stuff > know 
Stuff and nonsense! (محاوره) مزخرفه! حرف مفته!.‎ 
چرته! مهمله! چه مزخرف‌ها! جه حرف‌های مفت!‎ 
That's the stuff! (محاوره) عالیه! گل گفتی!‎ 
خودشه! همانه که می‌خواستیم! زدی تو خال!‎ 
be made of sterner stuff —> stern’ 
strut one's stuff — strut" 
the stuff 0۶. (محاوره) اصل و اساي خمیرمای‎ 


"۱ . انباشتن. ر آکتدن stuff /staf/‏ 
[سوراخ و غیره ] گرفتن ۲. چپاندن ۳.(آشیز 
و غیره] شکم...را پر کردن, قیمه در ث 

۴(یاگاه و غیره ۰) [حیوان ] شکم .را پر کردن ۵. (عایان) 
[زن ] کردن, گائیدن 


[فکر و غیره ] به کسی خوراندن, .ت54 طا اء ۴اداء 
کل کسی را با... پر کردن 
vu=cook u:= too 4= about‏ 
near eo= hair ala = fire‏ =9 
زو =9 thin = this‏ =0 


هه (محاوره) [شخص ] پرافاده. ام SÎUCK-UP /stak‏ 
افاده‌ای, دماغ‌سریالاء گنده‌دماغ 
از دماغ فیل افتاده بودن, فیس و آفاده 
(کسی) زیاد بودن 
studding, p/,pp studded)‏ میم ) StUd' /stnd/‏ 
۸ ۱ دکمه سردست؛ قي کراوات ۲ گوشواره 
(میخی) ۴ (روی دروازه و غره) گل‌میخ. قپه ۴.( ته کنس) 
گل گلمیخ 
۷ ۵. با گلمیخ تزیین کردن. گل‌میخ‌کاری کردن؛ 
جواهرنشان کردن» مرصع کردن 
تزیین کردن با؛ [جواهر ] مرصع کردن stud with‏ 
٭ ۱ اسب‌های تخم‌کشی ۵۸ stud?‏ 
۲ اسب‌پروری» پرورش اسب ۳.(عابیانه) (مرد) 
شهوتی, (آدم) بکن, (آدم) حشری 
[اسپ نر] آمادة تخم‌گیری at stud‏ 
[اسب ] برای تخم‌گیری نگه داشتن 5004 ٥ا‏ ٤اه‏ طا اام 
[اسپ‌های سابقه ] نژادنامه ده stud-book /'stıd‏ 
# ۱ دانشجو؛ stUdent /'stju:dnt, (US) 'stu:-/‏ 
(در آمسوزشگاههای حسرفه‌ای) کارآموز ۲ (صفت‌گونه) 
دانشجویی ۳ (در آمریکا) دانش آموز, محصل, شاگرد 
مدرسه 


be stuck-up 


دانشجوی دور پرستاری. a student nurse‏ 
پرستارٍ کارآموز 
(رسمی) پژوهند, محقت, طلبة a student of‏ 
studentship /‘stju:dntfıp, (US) ‘stu:-/‏ 
# ۱ دانشجویی؛ دور دانشجویی, دوره تحصیل ۲. 


(در ) بورس تحصیلی 


۶ (مزسه) اسب پروری؛ 


stud-farm /'stad fa:m/ 


پرورش اسب 
4 حساب‌شده سنجیده» studied /'sudıd/‏ 
آگاهانه, دانسته؛ عمدی, به عمد, قصدی, به قصد 


۱.(نقاشی, مجسمه‌سازی SÎUdİO /'stju:dıu, (US) 'stu:-/‏ 
و غیره) استودیو, کارگاه, اتاق کار, آتلیه ۲ (رادیو و 

ی ضبط؛ اتاق پخش ۳(سینا) 
کارگاه فیلم‌پرداری ۴ 


تلویزیون) استودیو؛ اتاق 
استودیوی فیلم‌برداری. 
شرکتِ سینمایی 

تماشا گرا حاضر در استودیو 

studio apartment نهینیزا۹/‎ apa:tmant, 

(US) 'stu:-/ (US) = studio flat 

studio couch /stju:dıau ‘kastf, (US) stu:-/ 
مب تخت‌خواب‌شوء کاناپۀ تخت خواب‌شو‎ ۶ 

studio flat /‘stju:drau fet, (US) 'stu:-/ (در ب‎ ۶ 


a studio audience 


سوکیت: ادو 
SÎUQİIOUS /‘stju:dras, (US) ‘stu:-/‏ 


هه ۱ [دانش‌آموز ] ساعی» کوشاء درس‌خوان, اهل درس» 


3:= saw 


ther 


stumbling-block/‘st,mblı blok/ «Jan مانع»‎ « 
سد گرفتاری‎ 

۸ ۱. کنده (درخت)» stump /stump/‏ 
۲ [مداد. سیگار و غیره ] ته. ته‌مانده ۳. [دست و بای قطع 
شده ] قسمت باقیمانده ۴. (کریکت) میله 

۵. گروپ‌گروپ راه رفتن, تاپ‌تاپ حرکت کردن 

۷ ۶.(محاوره) خیلی مشکل بودن برای» گیج کردن, به 
ستوه آوردن. عاجز کردن ۷.(در آمریکا) برای 
سخنراني انتخاباتی دور ...راه افتادن ۸.(کریکت) 
[توبزن ] سوزاندن 


draw stumps —> draw 
stir one's stumps — stir" 
در جواب ماندن. گیر افتادن. عاجز شدن. »ناء ۲ط‎ 
درماندن‎ 
(محاوره. سیاسی) در سفرٍ اتتخاباتی‎ 
(محاوره) ۱. پول دادن‎ ۷ 


on the stump 
stump up (sth) 
[پول] دادن» پرداختن‎ .۲ ۷ 
StUMPY /‘stumpı/ (comp stumpier, super 
کوتاه و چاق. خپل؛ کوتاه و كفت امه‎ 4 
stun /stan/ ( prp stunning, p14,pp stunned) 
.۲ ۱.(در مورد ضربه و غیره) گیج کردن؛ بیهوش کردن‎ ۴ 
گیج کردن. شوکه کردن؛ مبهوت کردن؛ متحیر‎ 
کردن, تکان دادن‎ 
[سلاح ] گیج‌کننده, بی‌هوش‌کننده‎ ۲ 
stung /stan/ pı,pp of sting" 
stun QUN /'stn gan/ .باتون برقی ۲.سلاح‎ ۶ 
ِ ببهوش:‎ 


stunk /stuuk/ pp of stink 
5100860 /stııd4/ ۰ 4ه ۱. حیرت‌زده, مبهوت. مات.‎ 
بهت‌زده ۲. آمیخته با حیرت» سرشار از حيرت‎ 
stunner /‘suns(r)/ (در بریتانیه محاوره) ۱. زنِ‎ ۸ 
تودلیرو. تیکه, لعبت ۲ چیز حیرت‌انگیز» چیز‎ 
ق‌العاده‎ 
sİUNnİnY (سماوره) ۱ عالی, فوق‌العاده. . /ونصه/‎ adj 
محشر :۲ حیرت‌انگیز, مببهوت‌کننده»‎ 2 
۳ تکان‌دهنده, چشمگیر مسحورکننده‎ 
سار زاء بسیار جذاب» سحرآمیز‎ 
stUnningIYy /snıgl1/ . هه به نحو حیرت‌انگیزی.‎ 
فوق‌العاده, به نحو خیره‌کننده‌ای‎ 
stunt! /sunt/ (محاوره) ۱. پازی». نمایش؛‎ 
.۴ شیرین‌کاری ۲ کار خطرناک» نمايش خطرناک‎ 
۱ (صفت‌گونه) نمایشی‎ 
نمایش تبلیفاتی‎ 
(محاوره) بازی درآوردن‎ 
... مانع رشدٍ . ...شدن» جلوی رشدٍ‎ vw 


راگرفتن 


a publicity stunt 
pull a stunt 
stunt /stunt/ 


i stunt man مه‎ man/ 


پرخورده بودن. شکم (کسی) پر بودن be stuffed‏ 
دارم می‌ترکم. I'm stuffed.‏ 
پرخوری کردن. (کسی) شکمش را پر کردن 0065616 او 
(عامیانه) چیزی را به هر چه you / they can stuff sth‏ 
نابدترٍ خود فرو کردن. چیزی را خير امواتِ خود کردن 
( در بریتانیاه عامیانه) (کسی) گور خود get stuffed ly‏ 
گم کردن, (کسی) بي کار خودش رفتن 
(عامیانه. به طعنه) لمباندن. stuff one's face‏ 
دولیی خوردن؛ شکم خود را پر کردن 
چپاندن stuff sth in‏ 
۶ (محاوره) آدم پرفیس و /3:1/' 501۳۱/۵۸8 stuffed‏ 
افاده, آدم دماخ سر بالا آدم عصاقورت‌داده 
4ه [بینی ] گرفته» پر اوه stuffed-UpP /staft‏ 
هه (با حالتی) خشک و رسمی» /1اگہا؟/ لالا 
مثلٍ عصاقورت‌داده‌هاء شق ورق» به طورٍ خشکی؛ 
به طورٍ کسل‌کننده‌ای 
۱ [اتاق و غیره] خفگی. stuffinesS /‘stafinıs/‏ 
گرفتگی ۲ [ثخص] خشکی. شق ورق بودن ۳ 
[ینی] گرفتگی, پر بودن 
۰۱( آشپزی, برای مرغ و غیره) stuffing /‘stafin/‏ 
تودلی, مایه. شکمی ۲. (برای بالش و غیره) تویی 
knock the stuffing out of sb ۶‏ 
(comp stuffier, super stuffiest)‏ امد stUffY‏ 
هه ۱. [اتاق و غیره ] خفه» گرفته ۲.(محاوره) [شخص ] 
خشک. عصاقورت‌داده, شق و رق؛ [برنامه. روزنامه و 
غیره] خشک. رسمی؛ بی‌روح؛ کسل ۳ آبینی ] 
گرفته. پر 
۷ (رسمی) ) StUItIfY /‘staltıfar / ( p,pp stultified‏ 
۱. بی‌اثر کردن» خنثی کردن؛ بی‌معنی کردن؛ نفی 
کردن ۲. خسته کردن. کسل کردن. ملول کردن ۳. 
احمق جلوه دادن؛ (حتوق) سفیه اعلام کردن 
ad‏ ملال‌آور. کسل‌کننده. .. / وله stUltİfYİNŞ‏ 
کسالت آور؛ خسته‌کننده 
#۶ ۱.سکندری خوردن, پای stumble /‘stmbl/‏ 
(کسی) گیر کردن ۲ تیّق زدن. گیر کردن؛ اشتباه 
کردن, خطا کردن ٣‏ تلوتلو خوردن, تلوتلو رفتن 
۸ ۴ سکندری ۵. تیّق؛ اشتباه, خطا 
۱ پای (کسی) به جایی گیر کردن 50 0۲۵۲ eاbصstu‏ 
۲ (در صحبت و غیره) سرٍ چیزی گیر کردن 


(در صحبت کرد« نوات stumble through sth‏ 
و غیره) سر چیزی گیر کردن 
# تصادفی برخورد ف / ف 207055 eاbصstum‏ 


کردن به, اتفاقی برخوردن به 
۶ اتفاقی درگیر ... شدن» 
تصادفی وارد ... شدن 
stumble on | upon sb / sth = stumble across‏ 
sb / sth‏ 


stumble into sth 


تتهپته افتادن ۲. [اتومبیل و غیره ] تت ویت‌کنان رفتن: 


زبان؛ تتهبته. لال‌بازی؛ تت وپت 


stutterer آدم الکن. آدم لال مهد‎ n 

۷ با تته‌پته؛ با لکنت» stutteringly /‘statornlı/‏ 
تنهپته کنان 

siy' /star/ (pl sties) خوک‌دانی ۲.(محاوره)‎ .۱ 


آشغال‌دانی, کنافت‌دانی 
گل‌مزه: سنده‌سلام 


۰ 


sty /staı/ ( pl sties) 
stye /star/ = 2 
59120 /۰:۵:00/ (رسمی) [شب ] دیجور› ظلمانی؛‎ 


دلگیر؛ دوزخی 


۸ ۱. طرز. شیوه, سێک. مدل, نحو /العاه/ 9الاو 
اسلوب ۲.(هنر. ادبیات) سیک ۳. شیو نگارش, سێکي 


نگارش, انشا؛ (در گنتار) سک ۴ سێکی خاص, حال 
و هوای خاص ۵.(در لباس) مد ۰.۶(در مصنوعات) مدل» 
طرح» شکل ۷.(رسمی) عنوان, لقب ۱.۸ گیاه‌شناسی) 
خامه 
. [لباس, مبلمان و غیره ] درست کردن» طراحی کردن: 
مدل دادن ۰ (رسمی) [شخص ] عنوانٍ...دادن به» 
خواندن, نامیدن 
cramp sb's style —> cramp‏ 


باشکوه. مجلل in (great / grand) style‏ 
کار معمول کسی نبودن؛ be not sb's style‏ 
کار کسی نبودن؛ باپ طبع کسی نبودن. کسی (چیزی را) 


اشتن؛ در حلٍ کسی نبودن؛ شایستۀ کسی نبودن 
تر کار کسی بودن؛ be more sb's style‏ 
طبع کسی بودن کسی (از چیزی) بیشتر 
خوشش آمدن 
طرزٍ کار کسی را پسندیدن 
4 نگارش موسسه؛ رسم‌الخط house style aa‏ 
از چیزی / کی تقلید ‏ طو/ style oneself on sh‏ 
کردن, سک چیزی / کسی را تقلید کردن 
[رستوران, مو و غیره ] به سیک 50/50 08 طا عانراو 
چیزی / کسی درست کردن 
۱. طراحی؛ مدل, طرح ۲ آرايش /و:اہماء/ وہ آالإاء 
مو مدل مو 
stylisation /starlar'zer fn, (US) -lı'2-/ = stylization‏ 
stylised /‘starlarzd / = stylized‏ 


دوست نداء 


like sb's style 


» 


هه [انائه و غیره ] شیک» مُدٍ روز / stylish /‘starlrf‏ 
شیکی. مُدٍ روز / هه / stylishly‏ 


stylishneSs /‘starlı fnıs / شیکو‎ ۸ 
stylist /saılıst/ نویسندة صاحب سیک ۲. طراح‎ ١ ۱7 


مد ۴ آرایشگر, سلمانی 


stunt woman /'stant wuman/ (p/ stunt women) 
(سیماه زن) يدل‎ # 
stupefaction /stju:prfaek fn, (US) گیجی, سای‎ ۱ n 
منگی ۲ بهت. حیرت؛ بهت‌زدگی‎ 
sStUpPefY /‘stju:prfar, (US) ‘stu:-/ ( p4, pp stupefied) 
گیج کردن, منگ کردن. خرفت کردن .مات و‎ .۱ vt 
مبهوت کردن» متحیر کردن‎ 
Rs ak (US) 'stu:-/ 
ت‌انگیز, هوت‎ ۱ adj 
اال اون کسالت‌بار‎ 
StUPeNdOUS /stju:pendas, (US) stu:-/ عظیم»‎ . ۱ adj 
بسیار بزرگ ۲ شگفت‌انگیز» حیرت‌آور. شگرف‎ 
محرآمیز‎ 
SUPeNQOUSIY /stju:pendaslı, (US) stu:-/ ۷ه به نحو‎ 
حیرت‌انگیزی. به صورتٍ شگنت‌انگیزی, به طرز‎ 
سحرآمیزی, به طرزٍ شگرفی‎ 
SÎUpÎQ /'stju:pıd, (US) کندڏذهن« کودن. . ده‎ ۱ 
خرفت» کم‌هوش, خنگ, سفیه ۲. [رفتار, نقشه و غیره]‎ 
احمقانه وی » بی‌شعور ابله؛ لعنتی ۴.(رسمی)‎ 


adj 


stUpİQitY /stju:'pıdatı, (US) stu:-/ 
خنگی» کم‌هوشی, خرفتی ۲ حماقت. کار احمقانه:‎ 
حرف احمقانه. بلاهت. سفاهت‎ 
SÎUpİdIY/'sju:p1dı, (US) 'stu:-/ به طرز احمقانه‌ای»‎ av 
به طرز ابلهانه‌ای؛ با حماقتِ تمام ابلهانه,‎ 
احمقانه‎ 
گیجی, منگی, لولی /-:۵: (105) ,(u:p)۲زء'/ 0۴لا‎ # 
sturdily /'sta:dılı/ به صورتٍ محکمی‎ .۱ 
به نحو قاطعی» به صورتی جدی‎ ۲ 
sturdily built / constructed محکم؛ قرص؛‎ 
[شخص ] قوی» قوی‌بنیه‎ 
sturdiness /'st3:dın1s/  [ضصخ]‎ . استحکام‎ ۱ 
قدرتِ بدن؛ [اندام] قدرت ۳ قاطعیت, جدیت»‎ 
سرسختی‎ 
StUrdY بجاو‎ (comp sturdier, super sturdiest) 
[ابزارء وسیله ] محکم» قرص ۲. [شخص ] قوی»‎ .۱ 
خوش‌بنیه, تنومند. هیکل‌دار؛ [دست. اندام] قوی؛‎ 
[درخت ] تنومند ۴ [مقاومت, دفاع] جدی, سخت»‎ 
مصممانه‎ 
عتل ام‎ 
51۲608 / 3:39 / تاس‌ماهی, ماهي اوزون‌برون‎ ۶ 
ماهي خاویار. ای‎ 
stutter /‘stata(r)/ لکنتِ زبان داشتن:‎ .۱ ۶ 
لکنت داشتن, الکن بودن, زیان (کسی) گیر گردن»‎ 
نیاو (کسی ) گرفتن؛ (از ترس و غیره) تته پته کردن, به‎ 


= 


adj 


sturdy common sense 


ee it &=cat a:=father D=got 2:=saw U=cook u:=t00 A= Cup 
e1 = say ناه‎ = 0 ar = five av > 21=boy 1:2 ۲ عم‎ hair U? = pure 
awa = hour j=yes w=wet tf=chan d3=jan 0=thin ö=this f=shoe 


stylistic 


امومع subarctic‏ 
ناطق اطراف قطب شمال, 


4 [آب و هوا. درجة حرارت و 
1۰ مر بوط به) 
subatomic /,snbatomık/ adj‏ 
subatomic particles‏ 
subclass /‘sabkla:s, (US) -klaes/‏ 


» 


اتو ان 

نیمه آگاه, ناخودآگاه 
۸ ۲ ضمیر نیمه‌هوشیار, ضمیر ناخودآگاه 
به طور ی subconsciously‏ 
نیمه‌هوشیار, به طور ناخودآگاه 


۲ 


subcontinent /,sb'kontınant/ شبه‌قاره‎ . 
شبه‌قارة هند‎ ۲ 
subcontract’ /'sabkontrakt/ قرارداد فرعی»‎ n 


دست دوم 


پیمان‌كاري دست دوم 
subcontract? /,snbkantfakt, (US) -kontrakt/‏ 
۷ کنتراتِ دست دوم دادن, اجرای قرارداد...را کنترات 
دادن 
SUbDCONtFACtOF/ snbkan'trakts(r), (US) -“kontrak- /‏ 
۸ مقاطعه کار فرعی, پیمان‌کارٍ دست دوم 


۸ خرده‌فرهنگ j subculture /'snbkaltfa(r)/‏ 
«dj‏ زير صت« subcutaneols/sbkju:1eın19s/‏ 
زیر جلدی 
۱.(به اجزای کوچک‌تر ) /0:۷106/::0۵:۷۵:۵طلاو 
تقسیم شدن 


۷ ۲.(به اجزای کوچک تر ) تقسیم کردن» زیربخش کردن 
۸ ۱ تقسیم (به اجزای  subdivision /sbdıvı3¬/‏ 
کوچک‌تر) ۲ قسمتِ فرعی» زیربخش 
۲ ۱. غلبه کردن بر» / subdue /sabdju:, (US) du:‏ 
پیروز شدن بر؛ مطیع ساختن, منقاد کردن, مقهور 
ساختن؛ تحت کنترل خود دراوردن. مهار کردن ۲. 
[احساسات و غیره ] ارام کردن, فائق آمدن بر, غلبه 
کردن بر ۳ [سخص, جسمیت ] جسلوی... را گرفتن, 
سرکوب کردن, مقهور کردن 
[شخص ] ارام subdued /sab'dju:d, (US) “du:d/‏ 
ساکت؛ [مدا] آرام» نامحسوس؛ [راکنش ] ضعیف: 
[نور رنگ ] ملایم» کم؛ [هیجان ] خفیف, آندک؛ 
خفیف یافته. فروکش‌کرده؛ [حادته اسور و قبرء ] 
بیتحرگ. بی‌حرکت, گند 


adj 


sub-edit /sab 'edıt/ 
[روزنامه و غیره] دستیارٍ سردبیرٍ... بودن؛ کمک‎ ۲ 


ویراستار ...بودن 
یا( ‘edıta(r)/‏ مد sub-editor‏ 
[روزنامه, مجله ] ویراستار؛ دستیار سردییر 


(در 


هه (هنر. ادییات) سیکی؛ / stylistic /starlrstk‏ 
یک‌شناختی, (مربوط به) سێک‌شناسی 
adr‏ به لحاظ سیک هه stylistically‏ 
از نظرٍ سێک‌شناسی» به لحاظٍ سبکی 
۸ سێک‌شناسی / هه stylistics‏ 
۶ (ادبیات. ھن( stylization /,staılar'zeı/n, (US) -1z-/‏ 


زدگی, صناعت‌زدگی. تصنع 
4 تصنعی» سێک‌زده. صناعت‌زده / 1۵124 / 51۱/260 
۸ ۱ سوزن styluses)‏ ام ) SİYIUS /'starlss/‏ 
(گرامافون) ۲ (برای نوشتن) قلم؛ قلم استنسیل 
۱.(گلف) وضعيتِ کور stymie /'staımı/‏ 
( = وقتی که توپ حریف ميان تو بازیکن و سوراخ قرارگیرد) ۲. 
(محاوره) هچل, مخمصه, دردسر, وط جور 
۳.(گلن) در وضعیتِ کور قرار دادن توپ خود را بر 


قرار دادن ۴. (محاوره) راو...را سد کردن. 
دست و پای...را بستن؛ تو هچل انداختن؛ تو 
دردسر انداختن, گرفتار کردن 


styptic /‘suptuk/ ماده قابض»‎ » 


۴ ۱ خون؛ 
بنداورندۀ خون 
4 ۲. [دارو. وسیله ] خون‌بند, قابض, بندآورنده 
(در آمریکاه شیمی) / امه / Styrofoam‏ 
پلی‌استیرن _ _ 
هه [مرد ] مبادیاداب, اداب‌دان. SUaVe /swa:v/‏ 
بانزاکت, باادب. خوش‌برخورد. خوش‌سر و زبان؛ 
[رفتار. صدا] مدبانه, متین. مطبوع 
۷ه با ادب تمام. با نزاکت. ۷۸ sUaVvely‏ 
از روی ادب. مودبانه, با متانت 
/'swa:vnıs/ = suavity‏ 9۵۷60685 
تزاکت, رفتار مودبانه. /w0:v91/‏ ¥†|۷@ $1 


۵ ۱. زیر -< 5۵50 > ۲. خرده- /snb/‏ ناو 
< ناه > ۳. نیمه - < اهام00او > ۴ فرعی 
subcontract >‏ > 
(محاوره) ۱. زیردریایی ۴۲.(فوتبال و غیره) /ط۶۸/ الاو 


ذخیره. بازیکنِ تعویضی ۳.(در باشگاه و غیره) حقي 
عضویت. حق اشتراک ۴. مساعده ۱.۵در آسریکا) 
ساندویج ۶. معلم جانشین ۱.۷در بریتانیا) [روزنامه, 
مجله ] ویراستار؛ دستیارٍ سر دبیر 
Sub /sab/ (prp subbing, pt,pp subbed)‏ 
ا« ۱ ویراستاری کردن» ویراستار بودن 
۶ ۲. ویرایش کردن ۳ (در بریتانیا) مساعده دادن به؛ پول 


قرض دادن به 
(محاوره) به جای کسی کار کردن. sub for sb‏ 
جای کسی رفتن 
۶ (نظامی) / subaltern /'snbitan, (US) ssba:ltam‏ 


اقسر زیردست. ستوان 


suUb-aqUa /sıb 'xkwa/ زیر اب‎ « 


هه (ورزش) زیرا 


# ذهن‌گرایی: 
گرایش به نظریاتِ شخصی؛ ذهنیت 


۸ [کتابہ subject-matter /'sabdsıkt mata(r)/‏ 
سخنرانی و غیره ] موضوع» سوژه. محتوای اصلی» 
مطلب اصلی. حرف اصلی 

(رسمی) ضمیمه کردن» / نمی / subjoin‏ 
افزودن, اضافه کردن؛ در پایان... آوردن 

sub judice /,sab ‘dau:dısı/ (حقوق) در دست‎ ۷ 

رسیدگی, تحت محاکمه, مطروح در دادگاه 

۷ تحت انقیاد درآوردن. ‏ /۲ءعندلطءء'/ 2€ وی‌زطناء 
مقهور ساختن» مطیع ساختن. منقاد ساختن. استیلا 
یافتن بره به زانو درآوردن, شکست دادن 


۳ دن» گر be subjugated t0 ù‏ 
59 بودن, تحت فرمان...بودن 
7 انقیاد. شکست؛ / fn‏ همه subjugation‏ 


سرسیاری, فرمانبرداری 
١.(دستور)‏ [وجه. / subjunctive /sab'dzagktrv‏ 
صيغة فعل ] التزامى؛ شرطى 
۶ ۲. صیفگان التزامی؛ صیفگان شرطی؛ وجه التزامی 
وجه شرطی ۳ فعلٍ (در حالتٍ) التزامی؛ فعل (در 
حالتِ) شرطی 
[مورد اجاره ] به غیر اجاره /ونناطهه/ 2961وا0ناو 
دادن, به شخص ثالث اجاره دادن به دیگری 
اجاره دادن ٠‏ 


/ 


۳ 


۸ اجاره به غیر, اجاره به sublease” /'snbli:s/‏ 
شخص الث 
دوباره اجاره دادن به 
sublet /sıb'let/ ( prp subletting, pi, pp sublet)‏ 
[موردٍ اجاره ] به غیر اجاره دادن» به شخص ثالث 
اجاره دادن, به دیگری اجاره دادن 
دوباره اجاره دادن به 


sublease to 


sub-lieutenant/,sıb lef'tenant, (US) lu:'t-/ 
(نظامی) ناوبان دوم‎ 
(روان‌شناسی) تصعید‎ .۱ ۶ 


sublimate /'sablımert/ 
کردن, تعالی بخشیدن, والایش بخشیدن ۲ (شیمی)‎ 
تصعید کردن‎ 
۳.(شیمی) ماد تصعیدشده‎ ۸ 
sublimation /sıb|me1/n/  .شیالاو تصعید.‎ 
اعتلا‎ 
هه ۱. [زیبایی منظره و غیره ] متعالی»  /۵۳۱۵۱:/ 06]اماناع‎ 
والاء عالی, رفیع؛ اعجاب‌آور. بهت اور؛ شکوهمند؛‎ 
(محاوره) [غذا و غیره] معرکه» محشر ۲.(به طعنه)‎ 


i subjectivity / دی‎ / 


| sublet to 


« زیرگروه» گروه فرعی / suUbgrOUp /'snbgru:p‏ 
عنوانِ فرعی» / subheading /'sıbhedın‏ 
زیرعنوان» سرفصلٍ فرعی 
a‏ ۱.(به طعنە( دون شان ‏ /¬ڃhju:m sUbhUMAN / sb‏ 
انسان؛ غیرانسانی ۲. مادونٍِ انسان 
۶ ۱.(در گفتار, نوشتار و غیره) subject’ /‘snbdaıkt/‏ 
موضوع. سوژه ۲.(آموزنی) موضوع» مبحث. درس 
۳ (برای آزسایش) شخص؛ چیز؛ حیوان؛ مورد 
آزمایش ۴.(دستور زبان) نهاد؛ فاعل؛ مسندالیه ۵. 
تبعه, شهروند ۶.(موسیتیا تم 
در مورو, در خصوص 
[خنده انتقاد و غیره ] م« the subject for / of sth‏ 


on the subject of 


موجپ, اسباپ 
change’‏ ج change the subject‏ 
تابع خود ساختن. subject /sbdsekt/‏ 
مطیع کردن. تحتٍ کنترل خود درآوردن 
کسی / چیزی را در معرض... ۰ ۸0 50 / اء زاء 
قرار دادن, کسی / چیزی را مورد... قرار دادن 
کسی / چیزی را subject sb / sth to ridicule‏ 
مسخره کردن. کسی / چیزی را آماج تیر و طعنه قرار 
دادن, کسی / چیزی را به مسخره گرفتن 
4ه [شخص, سرزمین ] تحت سلطه. /۲ )ادل ط۸ء/ ٥۲°‏ زاء 
تحتٍ کنترل» زیر سلطه 
۱ [شخص, قانون و غیره 
پیروٍ ۲, در معرض, دستخوش ۳. مشروط به, موکول به 
I'm subject to colds.‏ 


subject to 


من زود سرما می‌خورم. 
من مستعدٍ سرماخوردگی هستم. 
The timetable is subject to alteration.‏ 
احتمال تغيير ساعات وجود دارد. 
# ۱ تسلط. سلطه / subjection /sabdsek fn‏ 
نقیاد. فرمانبرداری. اطاعت 
چیزی / کسی را تحت keep sth / sb in subjection‏ 
نقیاد نگه داشتن, چیزی / کسی را تحت سلطه نگه 
داشتن 
چیزی را تاع دادن keep sth in subjection to‏ 
0 ۱. [فکر, احساسات و غیره ]۰ subjective /sb'd3ekv/‏ 
ذهنی. درونی؛ ذهن‌گرایانه. درون‌گرایانه ۲ (به طعنه) 
شخصی ۳.(دستور زبان) نهادی؛ فاعلی؛ مسندالیهی 


۱ به صورتی ذهنی» /11 1v‏ )د4 bدء/‏ (6611۷61زاناو 


ذهناء باطنا؛ به صورتی درون‌گرایانه, به طورٍ 
ذهنی؛ به صورتی شخصیی, به ملاحظاتِ شخصی 
۲ (دستور زبان) په عنوانِ تهاد؛ به عنوان فاعل؛ به 


[بی‌تفاوتی, نفرت و غیره ] بی‌حدّ و حصرء مفرط. بیش از عنوانِ مسندالیه 
حدّء زیادی, خارج از اندازه # (فلسفه) ذه ن‌گرأیی./ ۷122۳: )عد لادء subjectivism‏ 
۳ امر متعالی؛ شیء برین. شیء متعالی اصالتِ ذهن 
5:=saw _ü=cook _u:=lo0o A=cup 2= about‏ او 92 o:=faiher‏ اف ده Tasee Isl‏ 
ei=say U=g0 al=five  al=now oi=boy =near €= hair t= pure‏ 
f=shoe‏ عطاق hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam 0=thin‏ هار 


submit /sob'mıt/ ) prp submitting, 
pt.pp subînitted) تسلیم شدن؛ رضا دادن»‎ .۱ #۶ 
تن دردادن, گردن نهادن, اطاعت کردن‎ 
تسلیم کردن, دادن, تحویل دادن؛ ارائه دادن,‎ ۲ ۷ 
عرضه کردن. تقدیم کردن؛ سپردن. واگذار کرد‎ 
تفویض کردن ۳.(حقوق) پيشنهاد کردن؛ اظهار‎ 


subnormal /snb'no:ml/ adj 
[درجه حرارت و غیره ] پایین‌تر از معمول» پایین‌تر از‎ 
حر عادی ۲ (روان‌شناسی) [عخص, هوش ] زیر هنجار‎ 
(محاوره) آدم زیر هنجار‎ ۳ ۶ 
هه کمتر از یک مدار,‎ 
زیر مداری‎ 
subordinate" /s2b5:dınat, (US) -donat/ 
[شخص] زیردست. مرئوس, مادون؛ فروتره‎ ۱ 
فرودست ۲. تابع ۳ (دستور) وابسته» پیرو. تبعی‎ 
۴(عضو / فرد) زیردست» مرئوس, مادون‎ 
subordinate to تاي فرع بر‎ 
subordinate /s2b:dınent, (US) -danert/ 
تابع. .. قرار دادن» فرع د بر... دانستن. پایین‌تر‎ vt 
از... قرار دادن پیرو... ساختن‎ 


۱ دون عادی؛ 


suborbital /snb':bıtl / 


= 


؛ اهمیتٍ کمتری دادن به 
(US)‏ ,ندال subordinate clause /sabo:dınat‏ 
(دستور) بندٍ وابسته» جمله تبعی sabo:danat/‏ 
subordination /sabo:drnerfn, (US) «dan'er fn /‏ 
۸ وابستگی » فرمانبرداری؛ انقیاد» سرسپردگی 
(رسمی) تطمیع کردن؛ (با رشوه) /۵۲9:0:/ s10‏ 
بەکارٍ خلاف وادشتن, اغوا کردن. (با رشوه) به 
شهادتِ دروغ واداشتن 
(رسی) تطمیع؛ 


* 


subornation دی‎ 


a 


واداشتن به شهادتِ دروغ, اغوا 

۸ (ادبیات. تاتر) طرح فرعی» /داو ا0/۸ م-طالاء 
پيرنگ فرعی ˆ 

۸ ۱.(حتوق) احضاریه, subpoena /sopi:na/‏ 
احضارنامه 

۲.احضار کردن؛ احضاریه فرستادن برای؛ به دادگاه 
فراخواندن 


۸ (کامپیوتر) زیر روال / subroutine /'snbru:ti:n‏ 

۷ ۱. کمک مالی کردن» subscribe /sab'skrarb/‏ 
کمک کردن؛ تعهدٍ مالی کردن. تقبل کردن ۲ (برای 
مجله و غیره) مشترک شدن, آبونه شدن؛ مشترک 
بودن, آبونه بودن 


۳ کمکي مالی کردن یه. کمک کردن به ۴ (رسبی) 


پذیره‌نویسی کردن برای, تقاضای خریدٍ ...کردن ۶ 
تقاضای شرکت کردن در 
# ا(رسی) تأیید کردن subscribe to sth‏ 
صحه گذاشتن برء موافق بودن با 


از ارچ from the sublime to the ridiculous‏ 
تعالی به قعر ابتذال 
adv‏ ۱ به طرزی عالی؛ به طورٍ sublimely /soblamir/‏ 
اعجاب‌آوری ۲. فوق‌الماده: یکسره» به کلی, کاملاً 
هه ۱ [معنی, بیام ] نهفته. / subliminal /snb'lımınl‏ 
پوشیده. نهانی ۲ (روان‌شناسی) زیرآستانه‌ای 
adv‏ به طور نهفته, / subliminally /,sab'lımınalr‏ 
به طور نهانی» پنهانی» ( به طرزی) پوشیده 
علق اعتلاء والایی؛ ماه suUblimity‏ 
شکوهء و جلال 
sub-machine-gun/.sıb mafin gı/ Jd‏ 
سبک, مسلسل دستی 
submarine /sıbmotri:n, (US) 'sabmari:n/‏ 
۸ ۱ زیردریایی ۲.(در آسریکا) ساندویع باگتی. 
ساندویج دراز 
هه ۳ [گباه وغیره ] زیرآبی, زیردریایی» (مربوط به) زیر 
آب. (مربوط به) زیر دریا 
submariner /snb'maerına(r), (US) 'sabmari:nar /‏ 
٭ یکی از کارکنان زیردریایی, یکی از خدمۂ زیر - 
دریایی, ملوانِ زیردریایی 
۱ زیر آب رفتن» submerge /sab'ma:d3/‏ 
در اب فرو رفتن, غوطدور شدن 
۷ ۲ زیر آب کردن. غوطه‌ور کردن؛ غرق کردن. زیر 
آب فرو بردن ۴ (مجازی) غرق...کردن؛ غوطه‌ور 
کردن. فرو بردن» فروپوشاندن 
4 غرق‌شده. خوطه‌ور. ۰ /۵۵:054::/ 006۲960یاک 
زير اب رفته» زیرابی 
زيرٍ آب بودن, غوطه‌ور بودن؛ 
(مجازی) مستفرق بودن؛ غرق بودن 
submergence /sab'm3:d3ons/ = submersion‏ 
« ۱ گشتي زیرآبى؛ /01؛:bnد/ nb‏ bناs‏ 
وسیل نقلية زيرابى 
هه ۲ زیر آبی» غوطه‌ور؛ [یپ] شناور 
۶ فرو رفت 09500 SUbMerSİON /sb m3: /, (US)‏ 
فرو بردن در آب؛ غرق 
بودن. غرق شدن, زير آب بودن 
# ۱ تسلیم؛ اطاعت. submission /sab'mı fn/‏ 
فرمانبرداری: قبول سلطه ۲. [بیشنهاد. لایحه و غیره] 
تحویل. تسلیم» ارائه. عرضه تقدیم ۳ (رسمی) نظر 
عسقیده؛ پيشنهاد ۴.(حقوق) درخواست. تقاضا؛ 
اظهارنامه. لایحد 
adj‏ [شخص ] مطیع, submissive /sab'mısıv/‏ 
فرمانبردار» سر به راه تسلیم. منقاد. سلطه پذیر 
«هه به نشانة تسلیم» submissively /sab'mısıvlı/‏ 
از روی فرمانبرداری, از روی اطاعت 
# تسلیم؛ اطاعت. submissiveness /sab mısıvn15/‏ 
فرمانبرداری» قبول سلطه, سرسپردگی. رضا 


be submerged 


در آب» زیر آب ر 


1701 substantially 


subscriber /sab'skratba(r) / زب ۱ اعانددهنده,‎ sub sidisatiON /.sb dare, (US) اف‎ 
کمک‌کننده ۲. [مجله. روزنامه. تلفن ] مشترک ۳.(مالی)‎ subsidization 
پذیره‌نویس‎ subsidise /‘snbsıdaız/ = subsidize 


subscriber trunk dialling تلفنِ مستقیم راه دور‎ ; subsidization /sabsıdarzer fn, (US) -d12-/ 

۸ کمک مالی» اعانه؛ (اقتصاد) سوبسید. یارانه ۸ ۱ کمک. subscription /sab'skrıp/n/‏ 

کمک مالی کردن به. subsidize /'sıbsıdaız/‏ کمک مالی. اعانه ۲ (برای مجله و غیره) حقي اشتراک» 
اعانه دادن به؛ (اقصاد) یارانه دادن به سویسید دادن آبونمان؛ (در باشگاه و غیره) حق عضویت ۳ امضاء 
به زیرنویس ۴. پذیره‌نویسی 

« کمک مالی, اعانه؛ ( اتتصاد) subscription concert /sab'skrıp fn konsat/ subsidy /‘sabsıdı/‏ 
پارانه. سوبسید ۸ کنسرتٍِ پیش‌فروشی 

#۶« زنده ماندن, ادامهٌ حیات دادن /ءاءطدء/ اا5تالا5 : ٭ [سند. مدرک, کتاب ] subsection /'snbsekfn/‏ 
ماندن؛ یک‌جوری گذران کردن, یک‌جوری سر کردن زیربخش, پاره, جز 

۸ ادام حیات؛ /sbıstons/‏ 5۱0051516069 60 بعدى» متعاقب» subsequent /'snbsıkwant/‏ 


گذران, امرار معاش, معیشت 
غذای بخور و نمیر a subsistence diet‏ اقپ. بعد ازه پس ازء subsequent to‏ 
subsistence 6۲۵۵ /s9b'sıstons krop/‏ 


6 (در برای محصول فروشی) محصول مصرفی» محصول 


subsequently /'snbsıkwantlr / 


معیشتی پس از آن» بعد» سپس؛ بعدها 
۸ خط /اevا‏ brstonsدs/‏ |۱6۷۵ subsistence‏ ¦ م فرمانبرداری, subservience /sab'sa:vrans/‏ 
سطع حداقلي شت سرسپردگی. اطاعت. خدمتگزاری؛ تملق, 
۸ مزد / subsistence Wage /sab'sıstans‏ چاپلوسی؛ خوش خدمتی. نوکرمابی 
معادل معيشت. حداقل مزد ۱ (به طعنه) [رفتار روش ] /s203:۷1911/‏ 1 $080۷ 
۸ (زمین‌شناسی) زیرخاک» subsoil /'snbsoıl/‏ نوکرمآبانه. چاپلوسانه, تملق‌آمیز؛ [سخص ] مطیع؛ 
خاک زیرین خدمتگزار» فرمانبردار؛ سرسپرده» نوکرمآب, 
هه [سرعت] زیر صوت» sUbsOnic /snb'sonık/‏ خوش‌خدمت.» متملق ۲. تابع» فرعی» کم‌اهمیت ۳. 
کمتراز سرعتٍ صوت؛ [هوابیماء پرواز ] مادونِ صوت مفید» سودمند» به درد بخور 
(زیست‌شناسی) زیرگونه /6۸600::/:2/ 0$P0C|€5ا$‏ فرع بره تابعی از subservient to‏ 
۸ ۱.ماده, چیز ۲. جسم adv ¦ SUDSANC@ bts‏ با تملق, / subserviently /sab'sa:vrontlı‏ 


واقعیتِ مادی ۳مایه ‏ [حرف. اسندلال وغبره] اصل. با چاپلوسی؛ نوکرمآبانه 


جوهر. اساس؛ محتوا ۵.(رسمی) پول» ثروت. مکنت ¦ ۲ (ریاضی) زیرمجموعه subset /'snbset/‏ 
without substance‏ ۱. [آب و غیره] فروکش کردن. /06/:0050:0[وطباو 
give substance to‏ فرونشستن» پایین رفتن ۲. [خاک. زمین. خانه و غیره] 
(مرد / زن) a man / woman of substance‏ نشست کردن ۳ [نوفان و غیره ] ارام شدن» 
ثروتمند. دولتمنده متمول فروخواییدن. ستوقف شدن؛ [درد و غیره] ساکت 
در اساس. در اصلّ in substance‏ شدن. خوابیدن ۴ (محاوره به شوخی) ولو شدن, لم 
هه زیر استاندارد؛ substandard /sb'standad/‏ دادن 
نامرغوب 1 


۱ فروکش. . subsidence /sab'saıdns, '5ıbs1n5/‏ 
a‏ ۱. بسیار زیاد, کلان. ۰ substantial /sab'st#n/|/‏ فروکش کردن. فرونشینی ۲. [توفان و غیره ] ارامش» 
عظیم. چشمگیر. قابل‌ملاحظه. معتنابه ۲. محکم. توقف؛ [درد ] خوابیدن ۳ [ساختمان, زمین ] نشست 
بااستحکام» مقاوم» قرص, جان‌دار ۳ ثروتمند. إ ۸ حق تصمیم‌گیر“« /ı4ı'#1ıضss/ subsidiarity‏ 

دولتمند غنی, متمکن ۴ اصولی, اساسی, بنیادی» ا اختیارٍ تصمیم‌گیری 


زیربنایی ۵. واقعی 4ه ۱ فرعی» / subsidiary /sab'sıdıarı, (US) -dıert‏ 
r‏ ۱ به میزانِ زیادی. /:اه/هانده/ substantially‏ جنبی ۲ تابع. وایسته 
به نحو قابل‌ملاحظه‌ای, به ميزان چشمگیری ۲ | ۸ ۳ موسسۀ تابع. واحلر تابعه, شرکت وابسته 


اساساء ذاتأء کل اصولا در اصل 


limsee  I=slt بقع‎ a: father :=saw _u=cook _u:=too A=cup ¥= bird 2= about 
e1 = say five ab=now هه تدم هه ور‎ ۵ 1 
aua= hour j=yes w=wet tf=chain d3=jamn 0=thin عطاق‎ 


subsidiary to ا‎ 


1702 


sUbteXt /'sabtekst/ 
subtitle /‘sxbtarl / 


۶ معنای نهفته» معنای پتهان 
۶ ۱.(در کتاب یا روزنامه) 
عنوانٍ فرعی ۴.(سینما تلویزیون) ز 


نب 
۷ ۳ عنوانِ فرعی گذاردن برای ۴. زیرنویس گذاشتن 
برای 
هه ۱. ظریف؛ ملایم. تامحسوس subtle /'satl/‏ 
۲ ماهرانه. هوشمندانه, زیرکانه ۳ [تنخص, ذهن] 
دقیق, باریک‌بین» نکته‌سنج ۴. [شخص ] تودار, 
پنهان‌کار 
به صورتی نامحسوس, 
به صورتی نامشهود. به طورٍ غیرمستقیم 
بزی را پنهان کردن be subtle about sth‏ 
۸ ۱ ظرافت ۲. هؤشمندی. subtlety /'sntltı/‏ 
باریک‌بینی, نکته‌سنجی, دقت؛ زیرکی ۳ نکتۀ 
ظریف؛ تمایز ظریف 
4۲ ۱. به صورتِ ظریفی؛ به نحو ۸ subtly‏ 
نامحسوسی, به صورتٍ ملایمی .با ظرافت. با 


in subtle ways 


نکته‌سنجی, با دقت 
۸ عنوانٍ فرعی, زیرعنوان /):مماط؛/ مالا 
۸ جمع جزء subtotal /'snbtoutl/‏ 
۷ تفریق کردن» کم کردن. ده subtract‏ 
کسر کردن 
۶را از ٩‏ کم کردن. 9 subtract 6 from‏ 
٩‏ را منهای ۶ کردن 
۸ تفریق, منهاء کسر / ده subtraction‏ 
4 نیمه‌استوایی, نیمه حاره ۵۸۳۵0۱۲ subtropical‏ 


۸ حومه» حاشیۂ شهر suburb /'snba:b/‏ 
4ه ۱.(مربوط به) حومذ شهر. /۵۵۵:5۵0:/ 0۲03لا 
(مربوط به) حا ی شهر, واقع در حومه ۲.(به طنه) 
[شخص] کوته‌نظر, تنگ‌نظر, بسته؛ [تفکر ] ولایتی. 
بسته, تنگ‌نظرانه؛ [لهجه ] دهاتی 
(به طعنه) حومه‌نشین» /۲۵۵۴۱16/:055:090۵0 ناو 
حاشیه‌نشین, اهل ولایت 
(به طنه) ۱ حوماٌ شهر: امه suburbia‏ 
حاشیة.شهر, اطرافي شهر ۲. حومه‌نشینی, حاشیه‌نشینی 
۸ (رسمی) کمک مالی» / subvention /sabven jn‏ 
کمک بلاعوض 
^ خرابکار“« subversion /sb'v3:/n, (US) -v3:131/‏ 
اقدام به براندازی؛ براندازی» اتهدام 
. [تبلیغات, کتاب. سخنرانی ] /۵0۷۵:::۷:/ 0۷6۲5[۷6نا5 
خرایکارانه. مخرب. ضاله: ضّ رژیم. مخالب 
حکومت؛ 


ر سیستم؛ [تخص ] ضدّ رژیم؛ ضد 
ترات ] مخرب» خرابکارانه. ویرانگر 
۶ ۲ خرابکار» شورشگر, شورشی, ضدٍ رژیم 
مخل. برهمزنندة subversive of‏ 
۱. [حکومت. نظام و غیره] subvert /sab'va:t/‏ 
اقدام به براندازي... کردن. سعی در براندازي... کرد 


substantiate 


]ادعاو غیره ] ثابت . substantiate /sab'st#n/1et/‏ 

کردن, اتبات کردن, دلیل آوردن برای؛ مستند ساختن 

۶ اثبات رهطم substantiation‏ 

substantive" /sab'stentıv, 'sıbstantıv/ «”عڑڑlg‎ 1 a 

حقیقی ۲. جوهری, ذاتی» (مربوط به) ذات ۳. 

اساسی, بنیادی. مهم ۴. [ستدار کمیت ] معتنایه, 
قابل‌توجه, حسابی 

(کهنه» دستور زبان) اسم  substantive /'sıbstnt1v/‏ 

۲ (برق) پستِ فرعی وم substation‏ 

substitute /'sabstrtju:t, (US) -tu:t/ 


ئم 
wt‏ جاتفین کرد ر خارگز ین کردان 
چیزی / کسی را جانشین...  substitute sth / sb for‏ 


کردن» چیزی / کسی را ا .. کردن, چیزی / کسی 
را به جای... گذاشتن 


substitute for 


be no / a poor substitute f0r به خوبي ...نود«‎ 
قابل‌مقاینه با... نبودن‎ 
substitute teacher /,snbstıtju:t ‘ti:tf2(r), (US) 
ısAbstrtu:t/ (در آمریکا) معلم کمکی. معلم رزرو‎ ۸ 
substitution /,snbstrtju: fn, (US) “tu: fn / 
جانشین‌سازی» جایگزین‌سازی, تعویض؛ جانشینی,‎ ۸ 
جایگزینی‎ 
substrata /,snb'stra:ta, (US) 'sabstrerta/ 
pl of substratum 
substratum /,sb'stra:tom, (US) 'snbstreıtam / 
(pl substrata) ۱.(زمین‌شناسی) لای زیرین»‎ ۸ 
زیرلایه ۲ پایه, اسناس. شالوده. بنیاد. مبنا‎ 
substructure /'sabstraktfa(r) / 


۸ .زیرساخت 
۲ (معماری) پی» پایه 
جزو خود کردڻ./ SUbSUMe /sb'sju:m, (US) “su:‏ 
جزو خود قرار دادن 
(رسمی) چیزی را 
جزو.. قرار دادن چسیزی را در ردة. 


subsume sth in / under 


.. قسرار دادن؛ 


ی subtenant‏ 
مستأجر فرعی 
۴( هندسه. در موردٍ ضلع یا وتر) subtend /sbtend/‏ 


رویروی. واقع شدن» مقابلٍ... بودن 
subterfuge /'snbtofju:ds/‏ 


4 ۱. زیرزمینی» / subterranean /sbtareınıan‏ 
تحت‌الارضی ۲ مخقی, نهانی, نهفته. پوشیده» نامرئی 


^ اجمال, ایجاز, اختصار /عتااواهه/ suçcinctneS5S‏ 
/'sıks(r)/ (US) = succour‏ 5۱0660۲ 
۸ ۱.(رسمی) مساعدت, مدد» /'saka(r)/‏ ناو 
پاری. کمک 
۲ ۲.(رسمی) یاری رساندن به» مساعدت کردن به. مدد 
کردن, کمک کردن 
of succubus‏ ام / SUCCUbiİ /'sıkjubar‏ 
succubi)‏ ام ) SUCCUDUS /'sakjubas/‏ 
پري همخوابه 
», گوشت ] ابداری» SUCCUle Ce /'sıkjulns/‏ 
زاین * [گیاه | گوشت‌داری 
هه ۱. [استیک. میوه ] آبدار» succulent /'sıkjulant/‏ 
پرآب ۲ [گیاء] گوشتی, گوشت‌دار 
۸ ۳ گیا گوشتی. گیاءِ گوشت‌دار 
۷ (رسمی) تسلیم شدن» ماه succumb‏ 
دست از مقاومت کشیدن, به زانو درامدن 


n 


succumb to 


جان سپردن 
adj.pron‏ 


مزبور, مذکور. نامبرده ۲. آنچنا 
طوری ۳. خیلی؛ چه. عجب: RENE‏ 
پرسنی) اینقدر 

چیزی از این دست. ۰ / such sth as‏ 


such a way that... جوری... که, ارچ‎ 
آنچنان ...که‎ 
such a long time ago خیلی وقت پیش‎ 


be such as to do sth; be such that 


as such 
such as 


( در عذرخواهی) ببخشید ناقابل است. .وا از که Such‏ 
ببخشید قال شما را ندارد. 


بىا Such a good woman!‏ 
E‏ دروغگوی . He's such a liar.‏ 
0 است. 
در یک چنین جاهایی. in some such places‏ 
جاهایی 
There are no universities as such here.‏ 
چیزی به نام دانشگاه در اینجا وجود ندارد. دانشگاهی 
هم که دانشگاه باشد این دور وبرها نیست. 
فلان و such-and-such/'sıt/ an st// «jln‏ 
فلان و بیسار, فلان, چنین و چنان 
bird a= about‏ 


ena = player هه‎ fire 
3= vision = sing 


برانداختن» سرنگون کردن؛ [نظم] بر هم زدن. 
واژگون کردن ۲ گمراه کردن. از راه به در بردن» 
قاسد کردن 
۱.(برای عایر 


subway /'snbwer/ 


راهروٍ زیرزمینی ۲.(در آمریکا) مترو 
4 [حرارت ] زیر صفر / نمی ۱ sSUbZerOo‏ 


succeed to sth 


Nothing succeeds like success. (prov) 
موفقیت موفقیت می آورد‎ 
8100055 /9)55/ ۰ ۱.موفقیت, پیروزی» توفیق‎ ۸ 
ادم موفق‎ ۲ 
آدم موفقی بودن ۲. موفق بودن ۵9 ناء 4 6ط‎ ۱ 
موفقیت‌آمیز بودن, کارٍ موفقی بودن‎ 
make ۵ suce 08 540 در کاری / چیزی موفق شدن‎ 


Nothing succeeds like success. (prov) 

succeed‏ ڪ— 

a roaring success چ‎ roaring 

نمونُ موفق؛ موفقیت a success story‏ 
4 [خخص, کتاب و غیره ] موفق. successful soksesn/‏ 


۷ با موفقیت, به خوبى» /:0۷:60/0:/ 666551۷0۱۷داو 
به نحو مطلوبی 
۸ ۱.رشته, ر« SUCCeSSİON /sok'se/1/ ald‏ 
۲ توالی ۳.(حتي) جانشینی 
چند شکست متوالی. a succession of defeats‏ 
شکست‌های پی‌دربی 
سي هم پی‌دریی: in (quick) succession‏ 
متوالی, یکی پس از دیگری 


4ه متوالى» پیایی؛ پی‌دریی: /51¥ )8100888۷/5 


successively /sok'sesıvir/ 
SUCCESSOF /sok'sesa(r)/ 


SUCCİNCt /sok'sıgkt/ 


«هه به صورتی موجز» / رده SUCCiINCtIY‏ 
به اجمال, به ایجازٍ تمام. به اختصار 
&=cat ai= father D= got‏ 


تاه  av=now‏ و 
مه را w= wet‏ 


هه ناگهانی؛ عجولانه؛ 
غیرمنتظره. غیرمترقبه, فوری 
ناگهان, ناگاه, یکمرتبه, یکهو. 
بی‌مقدمه, بی‌خبر, ابتدا به ساکن 
(ورزش, برای تعیینٍ برنده) وق اضافی؛ 0648 علس 
بازی در وقتٍ اضافی. بازي اضافی 
هه ناگهان, ناگام, به طورٍ suddenly /'sadnlı/‏ 
ناگهانی, ب 
یکهو, یکمر 


بی‌مقدمه؛ 


all of a sudden 


۷ ۱.کف, کف صابو 
۲ (در آمریکا؛ محاوره) آیجو 
لهه کف‌دار, کف آلود 
۱. شکایت کردن, اقامۂ 
دعوی کردن. دادخواست دادن 
۶ ۲ شکایت کردن از, تحت پیگرد قانونی قرار دادن. 
ب قانونی کردن 
(رسمی) درخواستٍ چیزی کردن؛ 
تقاضای چیزی کردن 
۶ [لباس, کنش ] ج 


۸ پیه» چربی؛ (صفت‌گونه) پیه‌دار, 


SUdSY /'sadzı/ 
SUE /su:, sju:/ 


sue for sth 


suede /swerd/ 
SUE ات من‎ 


چربی‌دار؛ با پیه. از پیه 
هه پیه‌مانند؛ پیه‌دار پر پیه, 


پرچربی 
۱. درد کشیدن, نا 


دیدن صدمه دیدن؛ زیان دیدن. دچار ضرر شدن 
۷ ۲ متحمل. ..شدن؛ [درد و غیره ] کشسیدن, داستن: 
[رنع ] بردن ۴.(رسمی) تحمل کردن, تاب دیق 
دردادن به ساختن با 
رنج بردن از؛ suffer from / with / for‏ 
مصیبت کشیدن از؛ کشیدن از؛ مبتلا بودن به 
حوصله دا not / never suffer fools gladly‏ 
احمق را نداشتن, تحمل آدم‌های ابله را نداشتن 
sufferanCe /‘snfarans/‏ 


۸ با رضایتِ ضمنی, علیرغم میل on sufferance‏ 
باطنی, از روی کراهت 
۸ (بیمارٍ) مبتلا به sufferer /'saforo(r)/‏ 
» مصیبت. عذاب. /وعجهه/ suffering‏ 


؛ بیماری؛ (در جبع) مصائب 
K2 pe‏ قاری ها 

ا ۱.(رسمی) کافی بودن» بسنده بودن» اعتهاه5/ 0لا 
کفایت کردن. بس بودن 

۲.(رسبی) کافی یودن برای» كفا 
بسنده بودن برای» بس بودن برای 


...را کردن 


/جش/ sudden‏ ز دم ۱. مانند این‌ها. نظیر این‌ها, 


زه ۲ از 


i SUdS /sndz/ 


هه ۱. سودانی» اهل سودان» / 


ماه suchlike‏ 
این‌جور چیزها 
این قبیل. از این دست. امتالي آن 
۷۶ ۱.مکیدن» مک زدن ۲.بالا کشیدن. ‏ :5066/5 
هورت کشیدن ۳ جذب کردن, به خود کشیدن 
۶ ۴ مک زدن؛ [توزاد] شیر نوشیدن 
۸ ۵. مک؛ مکش 
[سیگار, پیپ ] پک زدن به: 
[لوله و غیره ] مک زدن به 
suck sb / sth dry — ۴‏ 
teach one's grandmother to suck eggs‏ 


suck (away) at /on 


— teach 
take a suck (at sth) مکی زدن (به)؛‎ 
[سیگار و غیره ] پکی زدن (به)‎ 
suck away مک زدن‎ «۶ 
suck sb / sth down (در مورد گرداب و غیره)‎ ۷ 


به درون کشیدن, به پایین کشیدن» فروبردن 
suck sb / sth in = suck sb / sth down‏ 
۱ درگیر ...کردن» تلاو ماع suck sb / sth İn‏ 


وارد... کردن ۲. (درموروگرداب وغیره) په 
درون ... کشیدن 
suck sb / sth under = suck sb / sth down‏ 


(به طنه. عامیانه) در کون ...را suck up to sb‏ 


لیسیدن, از کون... خوردن؛ در کونٍ... موس‌موس 
کردن 
۸ ۱.(در برخی جانوران) یادکش؛ باتوی 


مکنده, خرطوم ۲ گیرء چسبی, گیر؛ مکشی 
(گیاءشناسی) پاجوش ۴. (محاوره) (آدم) ی پپه ۵. 
(در آمریکا) آب‌نیات چوبی 
(محاوره) کشته‌مردة, عاشي سینه‌چاک. 
دیوانة 
۸ بجّه خوک (شیرخوار) sucking-pig /'sıkıg pıg/‏ 
۷ ۱.(از پستان) شیر دادن به suckle /'sakl/‏ 


a sucker for 


۶ ۲.(از پستان) شیر خوردن 
/ وا suckling‏ 
out of the mouths of babes and sucklings n‏ 
mouth’‏ »¬ 
۸ ساکاروز, قندٍ معمولی /5ل۵- ,۲02 ):uء'/‏ 8140۲086 
۸ ۱. مکش. بادکش suction /'sakfn/‏ 
۲ (صفت‌گونه) مکشی». مکنده 
۷ ۳ [مایعات] با مکش خارج کردن 
تلمبة مکشی, پمپ مکنده a suction pump‏ 
(در آمریکا) گیر؛ مکشی. گیر؛ چسبی . وه هزاو و 
۸ سودان Sudan /su:da:n, “daen/‏ 
Sudanese /.su:d'‏ 


(مربوط به) سودان 
سودانی 


1705 suggestively 


sugar-beet/' fuga bi:t/ چغندر قند‎ ۸ 
sugar bowl دون‎ baul/ قتددان؛ شکردان‎ 


همین بس که suffice (it) to say (ha) «nı‏ 
کافی است که بگوییم» همین‌قدر بس که 


۶ آب‌نبات؛ نیات؛ / kend‏ حون SUA r-CANdY‏ ¦ « (رسمی) ۱.مقدار کافی / زاوها sufficiency‏ 
تقل و نبات ۲کفایت ‏ 
# نیشکر sugar-cane /' fuga keın/‏ مقداری کافی از a sufficiency of‏ 
هه ۱. شکر پوش / "kov‏ دغ .۱ 5۱193۲-603160 : ad‏ کافی, مکقی, بسنده, بس sSUffİcİ0"†/s9fı/^1/‏ 
۲ (مجازی, به طعنه) [بيشنهاد و غیره] ظاهرفریب» : 4۷ به اندازۀ کافی» sufficiently /sofi ntl‏ 
اغواکننده فریبنده به قدرٍ کفایت» آن‌طور که باید و شاید 
۸ حبه‌قند, قند sugar cube /' fuga kju:b/‏ ر پاهوش He is sufficiently clever to do s0.‏ 
# (محاوره) [فاسق ] sugar-daddy /'fugo dadı/‏ هست که این کار را بکند. به اندازۂ کافی باهوش هست 
خرپول پیر» پیر خرپول که این کار را بکند 
۶ بادام سو خته؛ /0:000۵ فدون/,/ 2179000۵ sugared‏ ¦¡ ۶ (دسترر) پسوند /'snfiks/‏ ناگ 
نقل بادام ا ۱. خفه شدن؛ (مجازی) suffocate /'safkert/‏ 
« حبه‌قند, قند sugar-lump /' fuga Imp/‏ احساس خفگی کردن؛ [خثم و غیره] فروخوابیدن؛ 
۸ (گیاء) افرای قندی ‏ /اونه« مون//598۲-01۵۵16 [آتشس] خاموش شدن؛ [انتصاد ] از رشد بازماندن ۲. 
ام قندگیر اه مین sUgar-tongS‏ نفس‌تنگی گرفتن, نفس (کسی) تنگ شدن. نفس 
هه ۱. شیرین» شکردار. شکری؛ sugary /'fugan/‏ (کسی) بالا نیامدن ۱ 1 


پرشکر» خیلی شیرین ۲.(مجازی. به طنه) [فیلم و غیره] 
احساساتی, سانتی‌مانتال. آبکی. لوس 

پیشنهاد كردن /-43 چ2 (08) ,ای‌تفاده/ S1995‏ 
توصیه کردن. نظر دادن. گفتن, اظهار کردن ۲. 
حکایت از...داشتن» حاکی از...بودن. ناظر 
بر ...بودن؛ از...دادن, اشارت بر...داشتن ۳ به 


طور غیرمستقيم گفتن, لقا کردن, تلقین کردن 


۷ ۳ خفه کردن؛ (مجازی) نفس ...را گرفتن؛ [خشم و 
غیره ] فروخواباندن؛ [آتش ] خاموش کردن؛ [اتتصاد ] 
از پا درآمدن 

[هوا و غیره ] خفه کننده. ۰ 9k e119/‏ ۸ء'/ S10٥8119‏ 
خفقان آور؛ (مجازی) کشنده 
۶ ۱ خفگی, اختناق / suffocation /snfoker fn‏ 
۲ (پزشکی) تنگي نفس, نفس تنگی 


منظورت این است که... ...۵4 Are you sug gesti‏ ¦ 4 ۱. [کنیش ] دستیار, کمکی ۰ 5۸60۵0۱/۰ ٩۱01162928‏ 
به ذهن (کسی) رسیدن. suggest itself (to sb)‏ 2 ۲ دستیار کشیش. کشیش کمکی 

به فکر (کسی) خطور کردن, به نظر (کسی) رسیدن, از ا ۸ 1 حقي رأی ۲.رڼى هه suffrage‏ 
خاطر (کسی) گذشتن حتي ري عمو می» حتي رأي universal suffrage‏ 


suggestibility /sadzestobrlotı, (US) sg.d3-/ 

۸ تاثیرپذیری» نفوذیذیری, تلقین‌پذیری, نقش‌پذیری 

suggestible /sodsestobl, (US) sogd5-/ [ [شخص‎ ad 
تأثیر پذیر. نفو ذپذیر» تلقین‌پذیر» نقش پذیر‎ 

۱. پيشنهاد. / رده (US)‏ ,«دزای‌تفه:/ SUggeStİON‏ 

توصیه ۲. نظر, عقیده» رای ۳ نشانه. اشاره, رد اثر 

نشان ۴ القا 


برای همه, راي عمومی 
(در بریتانیا) طرفدار suffragette /snfrodset/‏ 
حت رای برای زنان 
پوشاندن, فراگرفتن؛ پر کردن. /05:2:/ ۹۱0/1056 
آکندن 

غرق در... بودن سرشار از ... بودن. W1‏ 560ت/ناه 6 


= 


x5 


پر از... بودن 
پیشنهاد کردن, توصیه كردن make ۵ suggesti0"‏ « صوفی Sufi /'su:ft/‏ 
به پیشنهادٍ کسی. at / on sb's suggestion‏ ۸ ۱. قند؛ شکر ۲. حبه قند؛ مین sugar‏ 


بنابه توصیهٌ کسی, طبتي توصیۂ کسی 
SUggestive /sadestıv, (US) sag d3-/  .روآدای.۱ ad‏ 
؛ القاکننده ۲. [نگاء] معنی‌دار. وسوسه‌انگیز, 
اشاره‌دار,پرمعنی, اغواکننده 
حاکی از, دال بر. یادآور, القاگي گویای 0۶ 64۷6ع موه 
4۷ به طورٍ اوه suggestively /ssdsestvı, us)‏ 
معنی‌داری» به طورٍ وسوسه‌انگیزی» به نحو 
اشاره‌داری, به نحو اغواکننده‌ای 


ee 1I=sit @=cat عطق دنه‎ D=go o u=cook u:=too A=cup bird a= about 
وه‎  2U=go Ive a=now or=boy 19=near ¢2=hair ü5= pure el= player ai9-= fire 
دهد‎ hour j=yes w=wet tf=chan d5=jam 0=thin ö=this f=shoe 3= vision = sing 


قاشق شکر ۳.(در آمریکا. محاوره) عزیزم» ۴(در 
آمریکا) چاپلوسی, تملق 

۷ ۵. شیرین کردن» شکر زدن به ۶. شکر ریسختن 
روی» شکرپوش کردن 

How many sugars would you like with your 

با هوات چند قاشق شکر می‌خواهی؟ coffee?‏ 
آه! لعنتی! گندش بزنند! (OM) sugar!‏ 
pill‏ چ sugar the pill‏ 


ساخته شده بودن, از هر نظر مناسپ کسی بودن 
7 تناسب. شایستگی, /-ندزه suitability /su:bılotı,‏ 
مناسبت. برازندگی, مناسب بودن 
هه مناسب» خوب» suitable /'sutabl, ‘sju:t-/‏ 
به درد بخور؛ [مکان. زمان] مناسب» مقتضی؛ [لباس] 
مناسب» برازنده» شایسته 


درخور. فراخور, مناسب suitable for‏ 
suitableness /'su:teblnıs, ‘sjut-/ = suitability‏ 
۷ به نحو مناسبی» نزو suitably /'su:toblı,‏ 
به نحوی مقتضی, به طرزی شایسته, به طرزٍ 
برازنده‌ای» آنچنان‌که باید و شاید. به طرز 
بایسته‌ای, به نحو درخوری 
چمدان, جامه‌دان suitcase /'su:tkers, ‘sju:t-/‏ 
۶ ۱.میلمان؛ سرویس ۲ (واحدٍ مسکونی) ‏ /6/90۷1:0)لا5 
سوئیت, استودیو ۳ (در آمریکا) آپارتمان ۴. مجموعه. 


سری, دست. ست ۵.(موسیقی) سوئیت ۶. موکب: 
ملتزمین, ملازمان 
4 متناسب, سازگار, درخور. 
مناسب 
به درد چیزی / کاری خوردن, اک 0) be well suited‏ 
برای چیزی / کاری جان دادن 
(در ترکیب)-پوش 
velvet-suited >‏ > 
پارچذ کت و شلواری؛ 
پارچۀ کت و دامنی 


suited /'su:ud, 'sju:-/ 


باپ چیزی / کاری بودن 
-sUited /su:td, sju:‏ 


SUING /'su:tu, ‘sju:-/ 


suitor /‘su:t(%), ‘sju:-/ .(حقوق) خواهان,‎ 
مدعی» شاکی ۲.(کهنه) خواستگار‎ 
sulfa drug /‘sılfo drag/ (US) = sulphonamide 
sulfate /'sılfert/ (US) = sulphate 
sulfide /‘sılfard/ (US) = sulphide 
sulfonamide /sı!'fonamaıd/ = sulphonamide 
sulfur /'salf(r)/ (US) = sulphur 
sulfuretted /'sıljuretıd / (US) = sulphuretted 
sulfuric /sal'juorrk / (US) = sulphuric 
SUIUrOUS /‘sılforas/ (US) = sulphurous 
sulk /snlk/ ۱.(به طعنه) بق کردن» تو لب رفتن»‎ ۶ 
دلخور شدن, با خود قهر بودن. تو خود بودن. عنق‎ 
بودن‎ 
قهر اخم» دلخوری‎ .۲ ۸ 
be in a sulk; have (a fit of) the sulks 
و با‎ 


(محاوره) بُ کرده بودن تو لب رفته بودن» عنق بو 
خود قهر بودن, تو خود بودن 
بُ کردن, تو لب رفتن, عنق بودن 
۷ه با اخم و تخم, با بدخلقی, 
با عصبانیت, با دلخوری 


go into a sulk 
suUIKiIY /'snlkılr/ 


« دلخوری؛ اخم. اخم و تخم. /عتطاامه/ i"۵58)اںاء‏ 


بدخلقی. بدعنقی 


هه ۱. [شخص ] مستعد 


adv 


adj 


= 


suicidai 


suicidal /.su:r'sardl, ,sju:1-/ 
] خودکشی» متمایل به خودکشی؛ [وضیت. شرایط‎ 
(مربوط به) خودکشی, انتحاری ۲ زیان‌آور.‎ 
ویرانگر. کشنده, مهلک‎ 
حالتِ انتحار بهش دست‎ 
داده. دچارٍ حالتٍ انتحار شده است. می‌خواهد خودش را‎ 
گرایش به خودکشی‎ 
0311۷ به نحو ویرانگری» /-نازه ,«اه5:4:نه/‎ 
به طرز مهلکی‎ 
suicide /'su:ısard, خودکشی » انتحار زو‎ . ۱ 
(آدم) اهل خودکشی, (آدم) اهل انتحار (آدم)‎ ۲ 
مستعر ٍ خودکشی ۳ (مجازی) خودکشی‎ 
[حمله و غیره ] انتحارآمیزء ( مربوط بها انتحار‎ ۴ 
ء0٩۸۲ خودکشی کردن. دست به خودکشی 40ز6نداه‎ 


She's feeling suicidal. 


suicidal tendencies 
su 


زدن. انتحار کردن 

دست به خودکشی زدن, اقدام به ع۵ز6زنه ٤۵7‏ 
انتحار کردن 

۱ (برای مردان) کت و شلوار؛ suit /su:t, sjuit/‏ 


(برای زنان) کت و دامن» دوپیس ۲. لباس ۳.(بازي ورق) 
خال, ورق‌های هم‌خال ۴ (حستوق) دعوی؛ اقام 
دعوی, دادخواهی, تعقیب ۵.(رسمی) درخواست. 
استدعاء التماس, تقاضا 
لباس رسمی, کت و شلواٍ رسمی 
کت و شلوار زنانه a trouser suit‏ 
علیه کسی file / bring a suit against sb ` ll‏ 
دعوی کردن, از کسی شکایت کردن, کسی را تحت 
پیگرد قانونی قرار دادن 
تقاضای کسی را اجابت کردن 


a dress suit 


grant sb's suit 
follow suit > follow 
in one's birthday suit —> birthday 
one's/ sb's strong suit —> strong 
SUit /su:t, sju:t/ 
.۲ بودن مناسب ...بودن‎ 


۱ (در مورد لباس مد مو و غ 


به...امدن» برازندة. 


برای... خوب بودن» برای... مناسب بود 
راحت بودن ۳ با...سازگار بودن, به...ساختن» 
مناسپ حال... بودن 
۴.مناسب بودن» خوب بودن 
(محاوره) به ملي خود رفتار کردن 
(محاوره) هر کاری دلت 
می‌خواهد بکن! خود دانی! 
چیزی را متناسب... کردن, 
وفق دادن. چیزی را درخور... ساختن, چیزی را 
با...سازگار کردن 
(محاوره) با برنامة 
کسی جور درآمدن 
(محاوره) برای كى suit sb down to the ground‏ 


suit oneself 
Suit yourself! 


suit sth t0 ی را با...‎ 


suit one's /sb's book 


summery 


۲. ارزیابی کردن» سبک و سنگین کردن» سنجیدن 


به طورٍ خلاصه, در مجموع to sum up‏ 


That (about) sums it up.  پٹطa (محاوره) کل‎ 
همین است.‎ 
56 سماق‎ ۸ 


sumach /‘su:mak/ = sumac 


هه [محاکمه کردن و/ 06۲1و (08) ,دادمدسم/ 5۱۱۳0۵۲/۷ ¦ 20 با حالتی بُق‌کرده, 


غیره] فوراً» با شتابزدگی. عجولانه, بدون طي 


ات قانونی 
summarise /'sımaraız/ = summarize‏ 
#۶« ۱ خلاصه کردن» summarize /'sımaraız/‏ 

جمع‌بندی کردن 


۲ خلاصه کردن, تلخیص کردن؛ خلاصة ...بودن 
۸ ۱. خلاصه, چکیده فشرده. ۰۰۵۰/۰ 50۱۲۱۵۲۷ 
ملخص 
هه ۲. [محاکمه. اعدام و غیره ] فوری, شتابزده» بدونِ طي 
مراحل عادی ۳. خلاصه, مختصر, فشرده. موجز 


به طور خلاصه, خلاصه, در کل. in summary‏ 
به اختصار 
۸ چیزی» یک چیزی summat /'sımat/‏ 
۸ (رسمی) ۱. تلخیص» هی summation‏ 


ملعّص, فشرده چکیده ۲. جمع؛ حاصل جمع» 
سرجمع؛ مجموعه ۳ جمع‌بندی 

۸ ۱ تابستان ۲. (صفت‌گونه) summer /'sma(r)/‏ 
تابستانی» (مربوط به) تابستان 
(ادبی) دختری دهساله 


a girl of ten summers 
One swallow does not make a summer. (prov) 
و«‎ ۷2 
summer Camp دمه/‎ k*emp/ اردوی تابستانی؛‎ 
اردوگاه تابستانی‎ 


summer-hOouSe /'sıma haus/ الاچیق‎ ۱ ۸ 
تابستانی, ویلا‎ 
summer pudding /ısama 'pudın / (در بریتائیا)‎ 


summer 5600| دهم‎ sku:l/ 
تایستانی, دورة تابستانی» کلاس تایستانی‎ 
summer solstice مصمی/‎ ‘sist1s/ )تسى(‎ 
انقلاپ تابستانی, انقلاب صیفی‎ 
summer stock مها‎ ‘stok/ (در آمریکا)‎ # 
نمایش‌های تابستانی‎ 
summer time دهم‎ taım/ . (در بریتانیا! ساعتٍ‎ ۶ 
تابستانی» وقتِ تابستانی‎ 
summertime /'sımsta1ı/ فصل تابستان, تابستان‎ 7 
summery /'samarı/ هه تابستانی» تابستانه.‎ 
(مربوط به) تابستان, مناسپ ابستان‎ 


too A=cup 3= bird a> about 
a= pure  ei= player ata= fire 
0= thin ö=this f=shoe 3= vision f=sing 


5= jam 


SUIkY /'salkı/ (comp sulkier, super sulkiest) 

زه ۱. قهر» قهرکرده. دلخور. تولب ۲. عنق, اخمو, 

بدخلق, بدعنق؛ [نگاه حالت ] حاکی از عصبانیت 

هه ۱ بقکرده» عبوس, گرقته. sullen /'salon/‏ 
ترشرو؛ [سکوت ] سنگین» تلخ ۲. گر فته حزن‌انگیز» 
ملال‌انگیزء غم‌انگیز 


موی SUllenly‏ 
با حالتی گرفته. با اخم» با ترشروبی 

sullenness /'salannıs/ بُق‌کردگی » گرفتگی,‎ n 
کج‌خُلقی. ۰ ترشرویی‎ 


(رسمی) ۱ . آلودن. SUIHY /‘salı/ ( pt,pp sullied)‏ 
آلوده کردن. کثیف کردن ۲. [شهرت. نام ] خبراب 
کردن, لکه‌دار کردن, ملوّث کردن 
sulpha drug /'sılfo drag/ = sulphonamide‏ 
(شیمی) سولفات sulphate /‘snlfert/‏ 
۸ (شیمی) سولفید» سولفور / sulphide /'salfard‏ 
(پزشکی) سو لفو نامي / SUIP h0n4 mide /sı!fڊ 151d‏ 
۸ (شیمی) گوگرد sulphur /'salf(r)/‏ 
هه (شیمی) سولفوره / میاه sulphuretted‏ 
4 (شیمی) سولفوریک / sulphuric /saljuorık‏ 
(شیمی) sulphuric acid /saljuarık ‘asıd/‏ 
اسیدسولفوریک» جوهر گوگرد 
ad‏ (شیمی) ۰۱ (مربوط به) .وله sUlphUFOUS‏ 
گوگرد گوگدی: شب گوگرد ۲ گگردی, گوگرددار 
sultan /'sılton/‏ 
has ına, (US) “tena/‏ ای 


۱ [هرا] دمکردگی / sUltrineSS /‘saltrınrs‏ 
حالتِ شرجی ۲. [زن ] زیبایی» دلربایی؛ [نگاه. لبخند ] 
گرما 
SUltry /'snltrr/ (comp sultrier, super sultriest)‏ 
4ه ۱. [هرا و غیره] دم‌کرده» دم‌دار» گرم و مرطوب» 
شرجی ۲. [زن ] جذاب» دلرباء فریبنده؛ [زیبایی] 
وحشی؛ [لخند. نگاه] گرم» داغ 
(p/p summing, ppp summed)‏ او SUM‏ 
2 ۱.حساب. محاسبه ۲. [پول ] مبلغ ۳.(در محاسبه) جمع» 
مجموع. حاصل جمع, سرجمع 


= 


مجموع. تمام؛ کل هم the sum (total) of‏ 
در مجموع. . خلاصه. به طورٍ مختصر و مفید in sum‏ 
حساب کردن» محاسیه کردن do a sum‏ 
۱. خلاصه کردن؛ جمع‌بندی صا (5/ ۵) اء 
کردن 
got‏ ده a:= father‏ 
an =now‏ 


wet t= chain 


sun-baked brick خشټ خام‎ 


آفتاب گرفتن. حمام آفتاب _/e15ضsın/ ınbathe‏ 


گرفتن, در آفتاب خوابیدن. آفتاب خوابی کردن 
/'sanbeı>(r) /‏ ۵۱۵2۸۱6۵۲ 


junbathing /'sanberörn / 


junbeam /sınbi:m/ اع افتاب.‎ 


۱.(برای حمام آقتاب) sunbed /'sınbed/‏ 
صندلي راحتی. صندلي تاشو ۲.(در اساد از امپ 
ماورای بنفش) ) تخت حمام آفتاب 

۸ جنوب آمریکا, ایالت‌های sunbelt /'sınbelt/‏ 


sun-blind /'sın blamd/ 
sunblock /'sanblok/ 


sunburnt /'sınb3:nt/ = sunburned 
sundae /'sındeı, -dı/ بستني میوه و آجیل,‎ 
بستني میوه‌ای‎ 
Sunday /'sander, -dı/ یکشنبه‎ ۱ ۸ 
روزنامة یکشنبه» روزنامة آخر هفته‎ ۲ 
for /in a month of Sundays —> month 
(محاوره. به شوخی) لباس مهمانى. ئها دمک فده‎ 
لباس پلوخوری‎ 
Sunday school /'sınder sku:l, ‘sındı/ .. کلاس‎ 
تعلیماتِ دینی (=کلاسی در روزهای یکشنبه برای آموزش به‎ 
کودکان مسیحی)‎ 
sunder /'sınd(r)/ (رسمی) از هم گسیختن»‎ ۲ 
پاره‌پاره کردن, تکه‌تکه کردن‎ 
sundial /'sandaral / 
5۱00۷0 /'sandaun/ 


پسین؛ (در آمریکا) غروب آفتاب» غروب 


(در بریتالاه محاوره) sundowner /'sandauns(r)/‏ 
فتاب‌گیر. sun-drenched/'sın ûrent/t/‏ 
سوزان 
۸ پیراهن تابستانی» پیراهن /۸:۵66:/ ۸1885 لاء 
رکابی 
۷ چیزهای جورواجور» sundries /'sındrız/‏ 


خرده‌ریز خرت و پرت 
4 مختلف, متعدد, متنوع. گوناگون, ۵۰ 00۳۷و 
جورواجور 


summing-up 


sSUMmiINg-UpP /.sımıq او‎ (pI summings-up) 
جمع‌یندی؛ (حقوق) جمع‌بندي جریانِ دادرسی‎ ۸ 
summit قله. نوک. سر ۲. (مجازی) اوچ. ای‎ . 1 n 
کوخ 5زج ۳ (سیاسی) اجلاس سران» نشست‎ 
سران‎ 
a summit talk / meeting گفتگوی / ملاقاتِ سران‎ 
SUT M0N .احضار کردن» فراخواندن» /عحجه/‎ 
صدا کردن» خواستن» طلبیدن ۲ جمع کردن» گرد‎ 
هم آور ن ۳ (حقوق) احضار کردن, به دادگاه‎ 
فراخواندن ۴. [جلسه. کنفرانس و غیره ] تشکیل دادن,‎ 
برپا کردن ۵. [نیرو ] جمع کردن؛ [توجه. علانه ] متمرکز‎ 


کردن 
7# . [نیرو. قوا] جمع کردن؛ summon sth up‏ 
[توجه ] متمرکز کردن ۲. [خاطرات ] زنده کردن» به 
ذهن آوردن 


جرئت به خرج |د« summon up one's courage‏ 
از خود شجاعت نشان دادن 
(pl summonses)‏ اج SUMMONS‏ 
۴ ۱.(حتوق) احضار؛ احضاریه» برگ احضار. 
خواست‌برگ ۲. دستور, فرمان 
۷ ۳.(حقوق) احضار کردن» به دادگاه فراخواندن؛ 
احضاریه فرستادن برای 
۸ (در زاین) کُشتی سومو SUMO /'su:mau/‏ 
sumo wrestling /su:mau ‘reslıg/ = sumo‏ 
1 (اتومبیل) کارتل ۲ (برای فاضلاب) /۸pء/ 8101P‏ 
چاهک. چاه؛ انبار 
هه مجلل, شاهانه. ای SUMPÎUOUS‏ 
باشکوه؛ [لباس ] فاخر 
4% به طرز مجللی. . sumptuously /sımpt/usl/‏ 
به طرزی شاهانه. با شکوه و جلال» به نحو 
باشکوهی 
* شکوه و جلال ‏ /sn15ٺ/sımpt/ SUMptUOUSN€SS‏ 
۱ .جمع کل ۲مجموع. . sum total /ısım 'tat/‏ 


کل. تمام 


Sun /'sınder, -dı/ < Sunday 
sUn /san/ (pp sunning, ppp sunned) 
خورشید ۲ آفتاب. خورشید ۳ ستاره‎ .۱ ۶ 
catch the sun —> catch’ 
make hay while the sun shines > hay 
a place in the sun —> place" 
under the sun در تمام جهان, در کل این عام‎ 
زیر این آسمان کبود‎ 
with the sun با طلوع خورشید ۲ با غروپ‎ 


حمام آفتاب گرفتن sun oneself‏ 
sun-baked /'sın beıkt/‏ 
۲ در آفتاب پخته؛ [خشت ] آفتاب‌پخت 


superabundant 


غروب» غروپ آفتاب. 


Hello sunshine! 


a ray of sunshine — ray 


sunshine ۲۵۵۲ /.san fan ‘ru:f/ = sun-roof 
.کلف خورشیدی,‎ ۸ 


sunspot/'sanspot/ 


sunstroKke /'sanstrouk / 
suntan /'sınlan/ 
suntanned /'sıntend/ 
suntrap ای‎ 
sUn-UP او مد‎ 


۸ (در آمریکاء محاوره) طلوع, 
هنگام طلوع 
۸ ۱ پر, خورشید. /صw3:/ı sun-worship /'sın‏ 
خور شید پرستی ۲.(محاوره) عشق به حمام قتاب 
sun-worshipper/'san wa: fıpa(r) /‏ 
یدپرست ۲.(محاوره) عاشتي افتاب» عاشي 


SUP" /snp/ ( prp supping, میم‎ supped) 
[نوشیدن] نم‌نم خوردن» مزه‌مزه کردن»‎ . 
خوش خوشک نوش‎ 
(کهنه) شام خوردن‎ ۲ ۷ 
(در بریتائیا) جرعه, قطره, چکه‎ ۳ ۸ 
شام چیزی خوردن‎ 
(در ارجاع) بالاء در بالاء پیش‌گفته.‎ ۷ 
فوق, فوق‌الذکر‎ 
(محاوره) عالی»‎ 
درجه یک, محشر, معرکه‎ 


sup on / off sth 
SUP /'su:pra/ 


super’ /'su:pa(r), ‘sju:-/ 


۷ (محاوره‌ای) بیش از حد. . از ,0)دu:pء'/‏ ۲2م‌باک 
بی‌اندازه 
۶ (محاوره) ۱.(در بریتانیاا ‘sju:-/‏ دون super?‏ 
پلیس) سربازرس ۲.(در آمریکا) سرایدار 
pref‏ ۱ رو > SUPper- /su:ps(r), sju:-/ < superstructure‏ 
۲ ابر ماورای» فوق < ۵900020 > ۳ خیلی» 
بسیار < 000۳۳6۱967 > ۴ فوق‌العاده» قوی 


< super-absorbent > 
superabundanCce/su:parsbandans, انز‎ 


۸ (رسبی) فراواني» وفورٍ 


; superabundant/su:parsbandant, ısju:-/ (رسمی)‎ adi 


4ه ۱. پرآفتاب. آفتابی؛ [مکان ] آفتاب‌گیر, آذ 


sunfish /'sanfi/ / 

sunflower /'sanflaua(r) / 
sUng /sny/ pp of sing’ 
SsUn-glasses /'san gla:sız, (US) glasız/ 


a pair of sun-glasses یک عینک آفتابی‎ 
SUN-gOd /'san god/ (اساطر) خدای خورشید‎ ۶ 
sun-hat /'san hat/ کلاو آفتابی‎ # 


sUnk /sık/ pp of sink’ 
sunken /'snykan/ [گنتی و غیره ] غرق‌شده‎ ۱ 4 
۳ [جشم] گودرفته. گود افتادن؛ [گرنه ] فرورفته‎ ۲ 
پایین‌تر از سطح زمین, گود‎ 
لامب ماورای بنفش‎ ۸ 
[روز] بی آفتاب, کم آفتاب؛‎ 4 
[مکان ] بی‌نور‎ 
0 آفتاب» نور‎ 7 


sun-lamp ۱ 
sunless /'sanlıs/ 


sunlight /‘sanlart/ 


هه روشن از آفتاب. آ sunlit /'sanlıt/‏ 


sun lounge /'san laund3/ اتاق(‎ ١ (در‎ 
آفتاب‌خانه. سالنِ آفتاب‎ 
sun lounger /'sın صندلي راحتي هه‎ ۸ 


افتابی 
(در اسلام) ستّت / Sunna /'suna,‏ 
Sunnah /'suna, 'san/ = Sunna‏ 
6 (در اسلام) ستّی, اهل ستّت. _ SURÎ /snı, sn1/‏ 


sUnny /‘sanı/ (comp sunnier, super sunniest) 


2 ابرو؛ رو 
به اقتاب ۲ [لبخند و غیره ] شاد. بشاش 

the sunny side of sth 
sunny-side UP /sanı sard ام‎ 


طرفي خوپ چیزی 
زه (در آمریکا) 

[تخمسرغ ] نیمرو 

sun parlor /'sın pa:la(r)/ (US) > sun lounge 

sun porch /'san po:tf/ (US) = sun lounge 

۸ ۱.اشعةٌ ماورای بنفش sUn-ray /'san reı/‏ 
۴ (صفت‌گونه) ماورای بنفش؛ با اشعۂٌ ماورای بنفش 

۸ ۱ طلوع خورشید, ی sunrise‏ 

طلوع آفتاب, طلوع؛ هنگام طلوع خورشید ۲ 

مشرق, خاوران؛ محل ي طلوع . خورشید 
۸ صنعتِ sunrise industry /'snnrarz ındostr/‏ 


SUn-fOOf /'san ru:f/ 


got 2:=saw ü=cook uU:=t0O 2= about‏ عم see‏ از 
er = say aı=boy 12=near eo=hair ù9: a1a = fire‏ 
hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin ö=this = sing‏ هلاه 


superannuate 1710 


ظاهری, ظاهری بودن, سطحی بودن ۲. [نویسنده و فوق‌العاده. فراوان. بی‌اندازه» وافر» بسیار زياد 


غیره] نک مایگی» سطحی بودن پیش پاافتادگی. معتنابه 
کم‌مایگی بازنشسته ری superannUate /su:parznjvert,‏ 
هه ۱ به طور superficially /su:po'fifals, sju:-/‏ کردن» متقاعد کردن 


superannuated /,su:paraznjvertıd, ısju:-/ 
4ه (محاوره به شوخی) قراضه» زهواردررفته, عتیقه؛‎ 
[شخص ] قرتوت. سالخورده, از کارافتاده‎ 
superannuation /,su:paranju'er fn, زد‎ 
بازنشسته کردن ۲.(پول) بازنشستگی. کسوراتِ‎ .۱ # 
حقوق بازنشستگی, مستمری‎ ٣ بازنشستگی‎ 


ظاهر ۲ به صورتی پیش‌پاافتاده. به صورتی 
سطحی 

هه [آرد] خیلی نره superfine /'su:pafaın, 'sju:-/‏ 
[دانه ] بسیار ریز؛ [سوزن و غیره ] بسیار ظریف؛ 
[پارچه ) ظریف 


(رسمی) وفور نم up,‏ / لازنا جلاک 4» عالى» فوق‌العاده, SUperb /su:pa:b, sju:-/‏ 
بیش از حدّ. فراواني بیش از حد. زیادی» فزونی بسیار خوب. درجه یک 
بیش از حدّء زیادی ¡n superfluity‏ ¦ «@» عالى» فوقالعادە. superbly /su:pa:blt, sju:-/‏ 
sUperflUOUS /su:p3:fu5s, sju:-/  .یفاضا,یدایز e‏ بسیار عالی» به طرز فوق‌العاده‌ای» به طور 
بیش از حدٍ نیاز, زیاده از حدّ؛ غیرضروری» زائد درخشانی 
۷ بیش از حدّ SUperfluUOUSIY /su:'p3:flussl, sju:-/‏ :۰ ۷ [مرتور ] زو supercharge /'su:patfa:ds,‏ 
نیاز, زیادی» بی‌اندازه, زیاده از حدَ سوپرشارژ کردن 


superglue /‘su:poglu:, ‘sji 
‘SUPerQrASS /‘su:pogra:s, ‘sju:-, (US) ‘su:pargrees / 
(در بریتانیا؛ محاوره) خبرچین» انتن. آدم‌فروش‎ 
superheated /'su:pahi:tıd, 'sju:=/ (فیزیک)‎ 
فوق گرم. فراتفته‎ 
superhero /'su:pahıorau, 'sju:-/ آبرقهرمان‎ ۶ 
superhighway /‘su:paharwer, ‘sju:-/ بزرگراه,‎ 
اتوبان, آزادراه‎ 
superhuman /su:p? hju:m 3, فوق بشری» نز‎ 
فرابشری» فوق انسانی‎ 
SUPerİIMPOSe /su:p11m' p07, ,sju:-/ pl ıe] ۷ 
تصویر] روی هم انداختن‎ 
superimpose sth 00/0/0 ۰۰ [تصویر ] انداختن‎ ۱ 
روی؛ [صدا] گذاشتن روی ۲. [ایده. موضوع و غیره]‎ 
تلفیق کردن با‎ 
superintend /,su:porıntend, sju:-/ (رسمی)‎ 
نظارت کردن بر» زیر نظر گرفتن؛ سرپرستی کرد‎ 
اداره کردن, هدایت کردن‎ 
superintendenCce/ su:porın'tendans, ,sju:-/ 
(رسمی) نظارت؛ سرپرستی, اداره» هدایت‎ ۸ 
superintendent/su:parıntendant, .sju:-/ 
سرپرست» مسئول» رئیس» مدیر ۱۰۲در بریتا‎ .۱ ۸ 
پلیس) سربازرس ۴ (در آمریکا) سرایدار‎ 
sUperiOr /su:p1ar19(7), sju:-/ خو« عل«‎ ۱ 4 
ممتاز ۲. بهتر» برتر ۳ بیشتر» فراوان‌تر ۴ بالاتر»‎ 
مافوق» ارشد. بالادست ۵.(به طعنه) از خود راضی»‎ 
پراقاده» متکبر؛ [رفتار] متکیرآنه ۶. (رسمی) بالایی»‎ 


supercharged /‘su:patfo:dsd, ‘sju:-/ ] [موتور‎ .1 adi / چسب قطره‌ای‎ ۸ 


تقویت‌شده ۲. (محاوره) تقویت‌شده 


سوپرشارژدار, 
پربارشده 
)aكil“( supercharger /'su:pt/a:d30(), 'sju:-/‏ 
سوپرشارژر» توربوشارژر 
زه متکبره superciliOUS /,su:po'sılros, ssju:-/‏ 
مغرور, خودبین» از خود راضی, پرافاده؛ [لبخند. 
رفتار ] متکبرانه. خودبینانه. تکبرآمیز, مغرورانه 
adv‏ با تي« superciliously /su:ps'sılısslı, ısju:-/‏ 
متکبرانه» با تبختره با نخوت» با غرور و تکبره با 
منتهای غرور. مغرورانه. با کمال خودبینی 
تر« ısju:-/‏ ۱ 
تبختر, نخوت» تفرعن, غرور, ناز و تبختر 
supercomputer /'su:pokompju:to(r), 'sju:-/‏ 
ای رکامپیوتر, آبررایانه 
ری superCOndUGtiVitY /su:pokondaktvatr,‏ 
۸ (فزیک) آبررسانایی 
ای supercOndUCtOF/su:pakan'dakta(?),‏ 
٭ (فیزیک) آیررسانا 
4 (محاوره) SUperdUPper /su:padu:pa(r), sju:=/‏ 
محشر, معرکه. عالی» درجه یک 
۶ (روان‌شناسی) أَبّرمن» /-:داز ,اەچ:»su:p/‏ 8۲۵96 
من برتر» فرأمن, فراخود 
۱. [زخم و غیره] superficial /su:pa'fi fl, ,sju:-/‏ 
سطحی, در سطح» کم‌عمق ۲. ظاهری, سطحی ۳ 
[دانش, کتاب و غیره ] سطحی ۴. [نویسنده و غیره ] سطحی, 
کم‌مایه ۵. [تفیرات و غیره] کم‌اهمیت» سطحی ۶. 
فوقانی [لایه ] خارجی ۷.(مربوط به) سطح, (مربوط به) 
۸ ۷. (شخص) مافوق, ارشد, بالادستی ۸. مورد بهتر؛ مساحت 
آدم بهتر ۱ چنبة sju:-/‏ ,ماهر دوه superficiality‏ 


ری supersede /su:pa'si:d,‏ 
شدن» جانشین ...شدن؛ از دور خارج 


× چای...را گر فتن 


کردن 
ad‏ [سرعت. sUpersOnio /su:po'sonık, ısju:-/ [aql‏ 
مافوق صوت» فراصوتی 
(محاوره, ورزش» superstar /'su:posta:(r), 'sju:-/‏ 
هنر و غیره) ستارة بزرگ؛ (سینما) بازیگرٍ بزرگ 
۸ اتحادیة چندمليتى» :نز /'su:p se1,‏ 116 ۲5عمباو 


آټردولت 
۸ ۱ خرافه» superstition /,su:po'st fn, ısju:-/‏ 
پندار واهی؛ (در جىع) خرافات. موهومات ۲. 


موهوم‌برستی, خرافه پرستی, اعتقادٍ واهی. عقید؛ بوچ 
a‏ [عقیده و غير[ sju:-/‏ رکه طودونیی/ superstitious‏ 


خرافی, واهی» موهوم؛ [تخص] خرافاتی» 
خرافه پرست 
۲ به طوڙ ‏ دزی superstitiously /,su:ps'st/asl,‏ 


خرافه آمیزی, به خرافه, به طورٍ خرافی, از روی 
خرافه. از فرط موهوم‌پرستی 
۸ فروشگاه بزرگ؛ نز ,(6:دادوند/8۲510۲6او 
سوپرمارکت 
7 (معماری, superstrUCtUre /'su:postraktfo(r), ‘sji‏ 
جامعه‌شناسی) روبنا 
۸ نقت‌کش نز ,)(k5ٿsu:pste'/ supertanker‏ 
غول‌پیکر 
۸ (مالی) اضافه‌مالیات. 
مالیاتِ فوق‌العاده 
# (رسبی) ۱ باعتٍ supervene / su:paVi:, sju:-/‏ 
اختلال شدن, باعثِ وقفه شدن ۲ ناگهان پیش 
آمدن, رخ دادن, پای (چیزی) در میان آمدن 
۸ مداخله؛ supervention /,su:po'ven fn, ,sju:-/‏ 
اختلال, وقفه 
نظارت كردن بر» /-:دزء' ,۷1 p:ں/ P06۲۷|80‏ $1 
سرپرستی کردن» زير نظر داشتن, راهنمایی کردن» 
اداره کردن, هدایت ...را به عهده گرفتن 
۸ سر پر ستی» SUperVvisiOn /su:pa'vı3n, sju:-/‏ 
نظارت. اداره؛ راهنمایی؛ هدا 
زير نظر« به راهنمايي under the supervision 0f‏ 
۸ سرپرست.  ‘sju:-/‏ نویه SUPOrVÎSOF‏ 
مدیر ۲. ناظر ۳ (دانشگاه) استادٍ راهنما 
SUPEVÎSOFY/'su:pavatzarı, ‘sju:-, (US) su:ps'varzart /‏ 
4 (مربوط به) سرپرستی, نظارتی» هدایتی 
4 (رسمی) ۱. به پشت خوابیده, 'sju:-/‏ ,mڊSUPÎN@/'su:pa‏ 
سستان ۲.(مسجازی, به طعنه) [شسخص ] شست: 


/'su:pataks, ‘sju:-/‏ 6۲۱۵۷ ناگ 


دادگاه عالی 

از کسی بهتر بودن, از کسی 

بالاتر بودن 

راهب اعظم, رئیس دير 

the Mother Superior . راهب اعظم. رئ صومعه‎ 
superiority /su:p..ı'Drotı, sju:-, (US) 

تفوق؛ اولویت. / p19۲15:۲)1:اء‏ 


a superior court 


be sb's superior 


the Father Superior 


OT‏ ارجحیت. 
فضل ۲ تفرعن, تکبر, تبختره نخوت» خودبزرگ‌بینی 
superiority 6۵۵16 /su:prorı'Dratı kompleks,‏ 


۸ ۱.(روان‌شناسی) عقدة 


sju:-, (US) su:prorro:ratr /‏ 
خودبزرگ‌بینی» عقدۀ برتری ۲.(محاوره) خودبزرگ _ 
ad‏ ۱. عالی, درڄa superlative /su:'ps:lotıv, sju:-/‏ 
یک» بی‌نظیر. ممتاز. تراز اول ۲.(دستور زبان) عالی 
۸ ۳ (دستور زبان) صفتٍ عالی؛ قیدٍ عالی؛ صيغة عالی 
adv‏ فوق‌العاده. . superlatively /su:pa:ltvlı, sju:-/‏ 
بی‌نهایت, به منتها درجه» بسیار» به شدت. به طرزٍ 
فوق‌العاده‌ای , 
supermen)‏ ام ) superman /'su:poman, ‘sju:-/‏ 


supermodel /'su:pamodl, 


مدل جهانی 
هه (رسمی) آسمانی, 


علوی, سماوی؛ الهی, خدایی, ملکوتی 


supernal /su:'pa:nl, sju:-/ 


۱ ماورای . supernatural /su:panatfral, sju:-/‏ 
طبیعی. فوقی طبیعی, فراطبیعی ۲ ملکوتی, الهی ٣‏ 
خارق‌العاده؛ فوق‌العاده 
۴ ماوراءالطبیعه؛ پدیده‌های فوق طبیعی, امور 
ماورای طبیعی 

supernaturally /su:ponatfralt, sju:-/ 
.۲ در ماورای طبیعت. از طریق امورٍ فوت طبیعی‎ .۱ 
به طرزٍ خارق‌العاده‌ای‎ 
SUPEFNOVA /su:ponauvs, ,sju:-/ ( p/ supernovae, 


adv 


supernovas) (ستاره‌شناسی) آبرنواختر‎ ۸ 
sSUpernOVae /,su:panauvi:, sju:=/ p/ of 
supernova 


supernumerary /su:pa'nju:marar, sju:-, (US) 
_ . (رسمی) زیادی» اضافی‎ ۱ 
ز اضافی, مازاد؛ ادم اضافی‎ 
ATE OCEAN (کشاورزی) /-:ناژک‎ # 
(کود) سوپرفسفات‎ 
SUPerPOWET ر(م)منموممننه/‎ ‘sju:-/ (سیاسی)‎ 
آیرقدرت, قدرتِ بزرگ‎ 


“nu:marert/ 


۲ (رسمی) 


i:= see = cat saw u=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 2= aboul 
هیده‎ ou دنه‎ five av=now p=near eo=hair = aa = fire 
ava=hour j=yes w=wet tf=chain ds=jan 0=thin Ö=this = sing 


# ۴ تهیه. تأمین, تدارک ۵. (منت‌گونه) تدارکاتی ۶.(در 
جم) تدارکات؛ موجودی, ذخیره. مقدار ۷.(در جمع) 
لوازم ضروری, لوازم. ضروریات 


i supply sth to sb; supply sb with sth 


چیزی را در دسترس کسی گذاشتن 
ناشن 
رساندن 


چیزی را در اختیارٍ 


be well supplied with sth چیزی را به فراوانی‎ 
از نظرٍ چیزی تأمین بودن‎ 
in short supply —> short 


داشتن. 


(اقتصاد) عرضه و تقاضا supply and demand‏ 
(در بریتانیا) معلم کمکی. . معلم رزرو a supply teacher‏ 
sUppIY® /‘saplı/ = supplely‏ 
۷ ۱ حمل کردن, نگه داشتن» /21 510۲0۲۲/۱ 
کشیدن. بر دوش کشیدن؛ تا 
کردن ۲ حمایت کردن از, 
کردن به, ب 
حامي...بسودن, از...جانبداری کردن» از. 
طرفداری کردن ۴. تأیید کردن. مورد تأیید قرار 
دادن» مژید ...بودن. ثابت کردن» اثبات کردن ۵ 
امکاناتِ مادی در | گذاشتن, کمک (مالی) 
کردن به, تأمین کردن. نان رساندن به ۶ امکاناتِ 
زندگی فراهم کردن برای آذوقه فراهم کردن برای 
نان دادن به ۷. پول... را فراهم کردن, تأمین کردن 
۸۸ جمایت. انی کمک ۸ کنمکه پداری» 
یاوری. مساعدت ۱۰.(مساری) پایه, تکیه گاه, ت 
حمال ۱۱.(ورزش) وسیلهٌ محافظتی ۱۲. حامی, 
تکیه گاه؛ نان آور ۱۳. طرفدار 
درآمد. وسیل معاش. مىر معاش. ٤0۲ضضsu means of‏ 
خرجی, امکاناتِ زندگی 
در ذخیره» به صورتٍ 
به طرفداری از. به حمایت از 
به پشتیبانی از بر لَه 
4ه (رسمی) قابل تحمل, 


تحمل‌کردنی 
supporter ۱۵۵۵۵0‏ 
حمایت‌کننده, طرفدار. یاور 
طرفدار پر و پاقرص ‏ نویه a firm / staunch‏ 
۱( تثاتر. سینما) [بازىگر] وود supporting‏ 
(مربوط به) نقش دوم دوم؛ [نقش, برنامه ] فرعی» 
جنبی ۲.(در ساختمان) [دیوار. تیر ] حامل» حمال, باریر 
adj‏ ۱ ان ] يار« مددکار. ۰ supportive/s5p5:t1v/‏ 
یاری‌بخش؛ دلسوز. مهربان. پشتیبان. حامی ۲. 
[دارو و غیره ] مؤثر» سودبخش 
۱. فکر کردن که انگاشتن که /02دpء/‏ 500۵096 
۲ خیال کردن که, گمان کردن که؛ حدس زدن که 
که, تصور کردن که به ذهن ( 


supportable /sa'po:tab1/ 


پنداشتن 


شست‌عتصر؛ [تلیم و غره ] ناشی از بی‌حالی» توأم 
یاشستی 
هه ۱ به پشت. ستان supinely /'su:patnlt, 'sju:-/‏ 


۲ از فرط تنیلی, با بی‌حالی, با شست‌عنصری 


supper /'sapa(0)/ شام‎ 

(در مسیحیت) عشای ربانی, شام |خر the Last Supper‏ 
« وقتِ شام supper-time /'sapa taım/‏ 
(رسمی) 


(us) e‏ پوت 


supple /‘snpl/ نرم»‎ ES | ۱ adj 
انعطاف پذیر؛ [شخص ] مطیع, سربه‌راه ۲. [بدن] نرم؛‎ 
[شخص ] چابک, چالاک ۳. [ذهن ] پذیرا ۴. [مزه صدا]‎ 


ملایم» لطیف 
۱ به نرمی ۲. با ملایمت» supplely /'snplı/‏ 
با لطافت 
۸ ۱. مکمل» متمم supplement’ /'snplımant/‏ 


۲ (بخش) الحاقی. ملحقه؛ [کتاب ] ضمیمه ۳. پول 
اضافه؛ (چیز) اضافی 
(در روزنامه) ضمیمۂٌ رنگی ‏ nentںsupp1e the colour‏ 
supplement? /'snplrment/‏ 
کردن؛ ضمیمه کردن؛ [درآمد ] بالا 


supplementary /.snplr'mentrr, (US) -terı/ 
هه ۱.اضافی. جنبی» تکمیلی» فوق‌العاده ۲.(ریاضی)‎ 
[زاریه ] مکمل‎ 
(در بریتانیا) کمک خرجی,‎ 
حقوتي عائله‌مندی, مددٍ معاش‎ 
نرمی, انعطاف‌پذیری‎ .۱ # 
ملایمت. لطافت‎ ۲ 
(رسمی) ( آدم ) حاجت‌مند.  /«9امه200/5ام۵داو‎ 4 
ملتمس, مستدعی‎ 
supplicant /'snplıkant/ = suppliant 
supplicate /'sıplıket/  .ندرک (رسمی) ۱ تضرع‎ #۶ 
استغائه کردن؛ متوسل شدن؛ زاری کردن؛ حاجت‎ 
بردن‎ 
التماس... کردن, استدعای...کردن» تقاضای...‎ .۲ 
کردن‎ 
supplication /,snplr'ker fn / (رسمی) استغاثه»‎ ۶ 
توسل, تضرع, زاری» لابه‎ 


supplementary benefit 


suppleness /'snplnts/ 


supplier /so'plars(r)/ تأمین: » فراهم آورنده,‎ n 
تهیه کننده, مسئول تدارکات؛ عر ضه‌کننده‎ 
1 مين‎ \ 


کردن. فراهم کردن, تهیه کردن. تدارک دیدن؛ [ناز] 
پاسخ گفتن» برآوردن ۲.(اقتصاد) عرضه کردن ۳ 
[یاسخ ] پیدا کردن» به دست اوردن 


1713 surcharge 


خطور کردن که ۲ قبول کردن, پذیرفتن» فرض 

کردن ۴.(رسمی) مستلزم...بودن. ایجاب کردن 
تردیدی ندارم ك4„ I don't suppose that...‏ 
قطع دارم که... 
Idon't suppose you would give me a lift to the‏ 
امکانش هست که مرا تا ایستگاه باخود ?0ناھای 
ببرید؟ ممکن است لطفاً مرا با خود تا ایستگاه ببرید؟ 
Suppose you want to borrow money from me‏ 
متل این‌که می‌خواهی باز هم از من پول قرض .22:10 
کا 


۱ سركوب» سركوبى؛ e/^/‏ 8118801/51 ¦ 
جلوگیری ۲. پنهان کردن, کتمان. پنهان‌سازی 
۱ سرکویگر, suppressor /sspreso(r)/‏ 
سرکوب‌کننده ۲. (برق) بازدارنده 
هه ۳ (پزشکی) [زن ] سرکوبگر 
(رسبی) [زخم ] چرک کردن. /1۲ دزم / ۲۵۲م SP‏ 
عفونت کردن» عفونی شدن. چرکی شدن 
۸ (رسمی) ۱. عفونت» suppuration /sapju'rerfn/‏ 
چرکی شدن, چرکی‌شدگی ۲ زخم چرکي؛ دمل 
چرک 
م ماورای» مافوق. فرا-, زیر - sUpra- /su:pra/‏ 
supranational >‏ < 
فراملیتی؛ فوقي ملی/ ۳908/0۱ / 5۵۵۲۵0200021 


Suppose the news is true, what then? 
به فرض که / قبول که / گیرم که / این خبر راست باشد.‎ 


۳۳ ادم) supremacist /su:'premasıst, sju:-/‏ برویم شنا! Suppose we go for a swim!‏ 
برتری‌طلب, ,(آدم) برتری‌جو با شنا چطوری؟ 
هه ۲. بر تری‌طلب. برتری‌جو؛ [رفتار ] برتری‌جویانه. ۱ قرار بودن که, be supposed to do sth‏ 
تفوق‌طلبانه بنا بودن که؛ موظف بودن که ۲. (محاوره) مُجاز بودن که, 
۸ برتری» تفوق  SUPrEMaCY /su:prem5sı, sju:-/‏ | حق داشتن که, اجازه داشتن که 
4 ۱. [حکمران. فرمانده و غیره ] /-:ازە ,5:0:00/ ٩۱0۵۲6۱۳6‏ 4» فرضی» ظاهری. SUPppOSEed /s'pouzd, -zıd/‏ 


> ıhe Supreme Allied Commander in Europe > - سر‎ «J 
عالی» برین» متعالی» عالیه؛ [خداوند ] متعال, تعا‎ ۲ 
مهم‌ترین» بزرگ‌ترین, بالاترین» بیشترین:‎ ۳ 


کذایی 
When the rule of law is broken by its‏ 
وقتی حکم قانون به .. supposed guardians‏ 


برد تر دست - به اصطلاح - پاسدارانش شکسته می‌شود... 

دست بالا داشتن, مقدّم به هر چیز  ad» i reign supreme‏ ظاهراً .از قرارٍ معلوم. ‏ /zı0ıٺڍصsp/ supposedly‏ 
بودن گویاء علی‌الظاهر 

supposing /spauzrn/ «(aک) آمديم‎ conj i make the supreme sacrifice جانِ خود را فدا‎ 


به فرض این‌که. گیریم (که). به فرض که 
Supposing (that) he asked you to go, what‏ 
آمدیم و ازت خواست که بروی. آن وقت چی؟ 15003 
« فرض, ظن, حدس» supposition /snpa'zrfn/‏ 
گمان, پندار. تصور؛ (در ج) حدسیات, مفروضات 
۸ (یزشکی) / (US) -to:rı‏ ممموهو/ suppository‏ 
شیاف 
۷ ۱. [انقلاب و غره ] سرکوب /9e5ء/ S10۲8558‏ 
کردن. فروخواباندن, فرونشاندن. خاموش کردن؛ 
منکوب کردن ۲. سرپوش گذاشتن روی, پنهان 
کردن, مخفی کردن؛ [روزنامه و غیره ] توقیف کردن ۳. 
[خنده و غیره ] جلوی... را گرفتن. جلوگیری کسردن 


کردن, جانٍ خود را قربانی کردن 
زو Supreme Being /su:pri:m 'bi:ıg,‏ 
(رسمی) باری تعالی, خن the Supreme Bei‏ 
متعال, ذاتِ احدیت 
Supreme Court /su:pri:m 'ks:t, sju:=/‏ 
n‏ (حقوق) دیوانن نٍ عالی, دادگاه عالی the Supreme Court‏ 
ad‏ كاملا ېliيٽ« supremely /su:pri:mlı, sju:-/‏ 
به منتها درجه. فوق‌العاده 
Supreme Soviet /su:pri:m 'souvıat, ‘sbvıat, sju:=/‏ 


(در شوروي سابق) شورای عالی {he Supreme Soviet‏ 
‘SUPrEMO /su:pri:mat, sju:-/ (pl supremos)‏ 
۸ (در بریتانیا؛ محاوره) شخص شماره یک. مرد شمارۂ یک 


Supt /su:parın'tendant, sju:-/ < Superintendent‏ از» فروخوردن 
(مذهب) سوره /‘suars/‏ 50۲۵ (پزشکی) (داروی) suppressant /sopresnt/‏ 
surah /'suera/ = sura‏ بازدارنده, (مادة) فرونشاننده, (داروی) بندآور 
۱ اضافه بها. اضافه قیمت؛ /:۲6۵۲96/5۵::۵ا5 (داروی) ضدٍّ اشتها an appetite suppressant‏ 
بهای اضافی» » مبلغ اضاقی؛ هزین اضافی ۲. : 6 [ختم, بیماری ر غیره]  suppressible/s5presıb/‏ 


اضافه بار. با اضافی 
۷ ۳ (در مورد قیمت) اضافه گرفتن» 


قسابل‌جلوگیری. قسایل‌کنترل: درمان‌پذیر؛ 
فرونشاندنی, سرکوب‌کردنی 


بیشتر گرفتن, گران 


i= see اه ده‎ a:=father D=got 5:=saw u=cook u:=too A=cup 3:=bird 2= about 
e1 = say = five aii = ۷ ا=1‎ ı9= near ea = hair 0 layer a1a = fire 
awa = hour yes w=wet tf=chain ds=jan 0=thin Ö=this 3= vision 0= sing 


تکتة کاربردی: 
قید لادء را معمولاً وقتی به‌کار می‌بریم که به چیزی 
عقیده داریم و اگر دیگران با ما موافق نباشتد شگفت‌زده 
خواهیم شد: 
Surely they must realize that.‏ 
منظور از جملۀ بالا می‌تواند جملة زیر باشد: 
think they should realize that, and don't you‏ 1 
agree?‏ 
و منظور از جمل 
They've gone home, surely.‏ 
می‌تواند جملۀ زیر باشد: 
You seem to be still expecting to see them,‏ 
but Im sure they have gone.‏ 
و منظور از جملة 
He surely doesn't expect me to pay him‏ 
immediately.‏ 
می‌تواند جملة زیر باشد: 
I hope he doesn't expect this and I don't think he‏ 
ought to.‏ 
جمله‌ای که قیدٍ و۵۳ در آن به کار رفته باشد. به خصوص 
اگر این نید در اوایل آن آمده باشد. معمولاً رنگ و زنگ 
جمله‌های سژالی پیدا می‌کند حتی اگر کسی واقعاً به آن 
جواب ندهد. اینچنین جمله‌ای ممکن است پرسشی تأییدی 
نیز به دنبال داشته باشد: 


Surely they know, don't they? 


که شخص علی‌رغم عدم اعتقاد دیگران. به درستي چیزی 
سخت معتقد است: 
He certainly doesnt expect rne to pay him‏ 
immediately.‏ 


منظور از جملۀ بالا می‌تواند جملة 
know he doesn't expect the money now.‏ 1 
درست است اگر بگوییم: 


She was amazed and I was certainly surprised too. 


اما درست نیست اگر بگویيم: 


She was amazed and I was surely surprised too. 


یر باشد: 


قید ا٥۲۴1‏ اغلب بیانگرٍ وجودٍ نوعی تردید یا شرط 
نیز هست حتی اگر کلمۀ الا نیز در جمله نیامده باشد: 
Its certainly very beautiful (but it's far too‏ 
expensive).‏ 
He's a brilliant student, isn't he? _ Well, he‏ 
certainly works very hard.‏ 
جمله بالا می‌تواند چنین ادامه‌ای نیز داشته باشد: 
„..but 1 do not agree that he is brilliant.‏ 
کلمة 9۳6 را در انگليسي آمريكايي غیررسمی اغلب 
پیش از فعل و به معنایی مشابه هت به‌کار می‌برند. 
در این معناء کلمة مزبور با تأکیدٍ 
ممکن | 


بیشتری همراه است و 
است نشان‌دهند؛ ناراحتی یا بی‌صبری باشد: 


حساب کردن. پول اضافی گرفتن ۴.بارٍ اضافی 
زدن. اضافه بار کردن 

(ریاضی) عدو اصم, عدد گنگ 
4ه ۱ مطمئن. خاطرجمع 


SUrd /s3:d/ 
sure / ار روز‎ 


ز مې قطعی ۳ قابلاطمینان. قابل‌اعتماد. 
مطمتن؛ [راوحل. درمان ] قطعی ۴ محکم. استوار 

هه ۵.(در آمریکاء محاوره) مسلماء قطعا, حتما؛ البته ۶.(در 
الخ تشکر) خواهش می‌کنم ۷.(در پاسخ به سزال) آره» 
بله» البته 
مطمئن بودن از / که 
اطمینان داشتن 


be sure of / about / that 
از / به / که. خاطرٍ (کسی) جمع بودن از‎ 


for sure 


make sure (of sth / thaı 

(از / که خاطرجمع شدن (از / که). اطمینان حاصل 

کردن (از / که) ۲. کاری کردن که 

(به طعنه) خیلی از خو د مطمئن 

(در آمریکا محاوره) آره. حتما؛ ابته 

(رسمی) مسلمابی‌تردید. بی‌گمان 
(as) sure as eggs is eggs / as fate / as Im‏ 

(محاوره) به طورٍ قطع و یقین. 

شکی درش نیست» صددرصد: بی برو برگرد 

مسلمأًء يقيناً. البته sure enough‏ 

Isaid it would happen and sure enough it did. 

گفتم که این اتفاق می‌افتد و دیدیم هم که افتاد. 

(در آمریکا. محاوره) به طورٍ قطع و (as) sure as hell‏ 


sure of oneself 
sure thing 
to be sure 


standing here 


be sure to do sth; be sure and do sth 
کاری را حتماً انجام دادن, کاری را قطعاً انجام دادن.‎ 
, کاری را مطمتاً ردن‎ 
مسلما / قطعا / حتما / مطمئنا‎ 
باران می‌آید.‎ 
You are sure to pass the exam. | مسلماً | حتماً‎ 
قطعاً / مطمئناً در امتحان قبول می‌شوی.‎ 

sure-fire /'fo: fara(r), ‘foal زه» مطمئن, قطعی,‎ 

بی‌برو برگرد 
ۈه ۱ [اسب ] دارای اد ,ان :۱,۲۵ sure-footed‏ 


پاهای محکم: [تخص ] دارای قدم‌های محکم. با 
پاهای محکم» خوش‌پا ۲. مطمئن, متکی به خود 
دارای اعتماد به نفس 
هه با پاهای اد ,تاکن ندز sure-footedly‏ 
محکم با ان محکم 
4 قطماًء یقینا؛ 'fua-/‏ ندز surely‏ 
بي‌تردید. بدونِ شک ۲.(در آسریکا 
محاوره) أره» حتماء البته 
slowly‏ چ slowly but surely‏ 


It's sure to rain. 


(محاوره) نه بابا! Surely not!‏ 


[موشک ] زمين ‏ /0)هع نت j surface-to-air/ٍs3:fıs‏ 
به هوا 
[موشک ] 
زمین به ز 
۸ (ورزش) تخت موج‌سواری ۰ /5::10::0/ 5۱0۲1002۲0 
۸ ۱.مقدار بیش از حد. مقدار زیاد. /۲]611/59:60لا5 
مقدارٍ معتنایه. تعدادٍ زیاد. تعداد کثیر یک دنیاء یک 
خروار, انبوه ۲. زیاده‌روی» پرخوری. شکم‌بارگی 
۳.امتلاء وازدگی. زدگی 

۴ (رسمی) انباشتن» پر کردن 

مملو بودن از be surfeited with / on‏ 
شکم خود / کسی را 08 / surfeit oneself / sb with‏ 
پر کردن از / با 

۸ (ورزش) موج‌سوار 


surface-to-sUrfaC@e/sa3:fis ta 'sa:fis/ adj 


vi 


surfer /'s3:f(r)/ 
surfing /'ss:fıg/ (ورزش) موج‌سواری‎ 
SUrŞ@ /s3:d3/ [جمعیت وغیره] سرازیر شدن»‎ .۱ ۶ 
.۲ روانه شدن, موج... روانه شدن. هجوم آوردن‎ 
[خشم و غیره ] زبانه کشیدن» فوران کردن. موج زدن؛‎ 
کردن ۳ [آب ] موج زدن» موج‌زنان پیش رفتن‎ 
(آب] موج» خیزش ۵. [خشم و غیره ] غلیا‎ ۴ 
فوران. جوشش ۶. [جمعیت و غیره] جریان» حرکتِ‎ 
تند, هجوم‎ 
0 جراح‎ ۸ 
811۲96۲۷ /:::۵::0/ جراحی, عمل, عمل جراحی‎ .۱ ۸ 
۲(در بریتنیا) مطب ۱.۳ در بریتانیا) [مطب بزشک ] ساعتِ‎ 
کار ۱.۴ در بریتانیا. محاوره) [نمایند؛ مجلس ] وقتِ ملاقات‎ 
عمل قلب باز, جراحي قلب باز تیوه همه‎ 
surgical (مربوط به) جراحی» / اه‎ ۰ 
با عمل جراحی, از طريتي جراحی ۲. [جوراب و غیره]‎ 
طبی ۳ (نظامی) [حمله, عملیات ] حساب‌شده, دقیق‎ 
a surgical ward جراحی‎ 
surgically /'s3:dsrklı / با جراحی, از طریق‎ 
جراحی, با عملِ جراحی‎ 
surgical spirit /,sa:d3ıkl 'spırrt/ الكل‎ ۳ 
طبی.الکل جراحی‎ 
خروشان, جوشان, پرجوش,‎ 
پرخروش . ر‎ 

7 بداخلاقی, بدخلقی. 
ترشرویی, بدعنقی, کج خُلقی 
SUrlY /'s3:11/ (comp surlier, super surliest)‏ 
هه [شخص ] بداخلاق» عبوس, بدځلق» ترشرو. 
کج خُلق. بدعنق؛ یبس؛ [رفتار] ترشرویانه. حاکی 


ad 


1/۳ 


8 


5 
ر‎ 
sUrging رنه‎ / adj 


surlinesS /‘sa:lın1s/ 


They sure are late. 

ر از جملة بالا می‌تواند جملۀ زیر باشد: 

They're late and isn't that surprising / annoying? 
کلم واها«ت بیانگر آن است که شخص به چیزی‎ 

آنقدر اعتقاد دارد که جای هیچ شک و شبه‌ای برایش 


He's definitely the best player in the team. 
همگی‎ ob viousاy‎ .naturaااy‎ of course کلمات‎ 
بیانگر آند که شخص ته تنها فکر می‌کند که چیزی حقیقت‎ 
دارد پلکه بودنٍ آن را تعجب‌انگیز هم نمی‌داند:‎ 
They broke down on the way so of course they 


were late. 
A vacation in Switzerland would obviously 
be expensive. 

Naturally my mother loved me. 


* ۱ اطمینان, sureness /'fo:nıs, 'fua-/‏ 
خاطرجمعی, یقین ۲. [حرکات دست و غبره] محکم 
بودن؛ مطمئن بودن 


۱ ضمانت» تضمین ‘fuar-/‏ دنو | surety‏ 
۲ وثیقه» ودیعه, گرویی ۳ ضامن ۴ قطعیت, حتمیت 
۵.اطمینان یقین 
ضامن کسی شدن, ضمانتِ 
کسی را کردن 


stand surety for sb 


۱.(در ساحل) موج surf /sa:f/‏ 
۲.(ورزش) موج‌سواری کردن 
موج‌سواری کردن go surfing‏ 


surface /'sa:fis/ سطح؛ رویه؛ رو ۲ وجه‎ .۱ n 


سطح, روه پهلو ۲ سطح آب. روی آب ۴ (مجازی) 


ظاهر 

هه ۵. سطحی» رویی ۶. ظاهری ۷.روی آبی؛ روی 
زمینی 

۷ ۸. روکش کردن 

٩.روی‏ آب آمدن, به سطح آمدن ۱۰ (معاوره) ظاهر 
شدن, سر و کل (کسی) پیدا شدن, (کسی / 
چیزی) پیدایش شدن ۰۱۱ (محاوره) بیدار شدن؛ به 
هوش امدن 


(در معدن( کارگر روی زمıڻ  Worker‏ ناه 4 


a surface vessel 


(در صفحۀ گرامافون) خشر surface noise‏ 


رطاف طام اه 


خش‌خشن 
on the surface‏ 


seratch the surface — scratch ' 


روی چیزی را با... پوشاندن surface sth with‏ 


از بدخلقی ۸ پُستِ زمینی امه surface mail /'sa:fis‏ 

(رسمی) حدس ژدن» /samaız/‏ 5۱۱۲۳9۵۲ + ۶ (فزیک) کشش 1۵/۵/۰ surface 1685100 /ıs3:fıs‏ 
گمان کردن. ظن بردن که سطحی 

ii=see الوعا‎ &=cat ۲قطاها عنه‎ D=got 5:=saw u=cook u:=to0o A=cup 3:=bird ده‎ about 

say =8 =five  au=now o1=boy 12=near ua = pure a1a‏ ده 

hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0= thin 1= shoe 0=‏ دم 


غافلگیر کردن. به کسی / چیزی حمل غافلگیرانه کردن. 
په کسی / چیزی 
کسی را متعجب کردن. take sb by surprise‏ 
کسی را شگفت‌زده کردن. کسی را متحیر کردن. کسی را 
کسی شدن 


She's over 80? You surprise me! 


ن زدن 


حیرت‌زده کردن. اسباپ ت 
هشتاد سالش 
است؟ چه می‌گویی! / نه بابا! 
It wouldn't surprise me / 1 wouldn't be‏ 
تعجب نمی‌کنم اگر... 
تاگهان کسی را surprise sb into sth / doing sth‏ 
به چیزی وادار کردن, ناگهان کسی را به چیزی / کاری 
واداشتن 
4 حیرت‌زده. شگفت‌زده. ۰ /۵02۵:/ 50۲۵۲560 
حاکی از تعجب؛ [شخص ] متعجب. شگفت‌زده 
تعجب کردن؛ مایۂ تعجب ( کسی ) بودن 50۳1560 be‏ 
این که It's nothing to be surprised about.‏ 
تعجب ندارد. تعجبی ندارد. 
حیرت‌انگیز, تعجب آور» /وسهوهه/ ۸9 ۶1 ۲م81۲ 
شگفتانگیز 
adv‏ \ با كمال تعجب / وهی surprisingly‏ 
۲ به طورٍ شگفت‌انگیزی. به 
نحو غیرمترقبه‌ای 
عجیب نیست که, تعجبی ندارد که 
4 غیرواقعی؛ خیالی. 
وهمی؛ عجیب و غریب. عجیب 
surrealism /sorıalızom/‏ 
اوه surrealist‏ 


surprised il 


ز تعجب‌آوری» به 


not surprisingly 
surreal /sa'rıal/ 


۸ ۱. سوررئالیست 
adj‏ ۲ سوررالیستی 
4 ۱.سوررئالیستی: + (مربوط surrealistic /sorolistuk/‏ 


پة) سوز زیت ۶ خيالي, وهمی» موهوم 
۳ سوررثالیست‌وار. سوررثالیست ما بانه 


۷ ۱ تسلیم شدن, 5۲۲۵۳۵۵۲۱۱۵۲۵۵۵۵ 
دست از مقاومت کشیدن 
۲ ۲. دست از... شستن, دست از... کشیدن, تسلیم 


کردن,. واگذار کردن؛ صرف‌نظر کردن از. چشم 
پوشیدن از؛ [اسلحه و بهمات ] تحویل دادن 
تسلیم. واگذاری, تسلیم کردن؛ [حتو 


غیره ] انصراف. صرف نظر کردن. چشم‌یوشی (از) 


خود را تسلیم کردن. تسلیم شدن surrender oneself‏ | 


[احساسات, عادات و غیره [ surrender oneself to sh‏ 
تسلیم... شدن, خود را به دستٍ... سپردن 
0 (به طعنه) دزدکی» دا surreptitious‏ 
دزدانه. پنهانی» زیرجلی. مخفیانه. نهانی 
پنهان‌کاری کردن be surreptitious‏ 
دزدکی, پنهانی. ‏ /اده/باودمء/ surreptitious|y‏ 
زیرجلی, دزدانه. مخفیانه. نهانی 


« جانشینی. جایگزینی, نیابت/:50۲۲۵9۵6۷/:2206 ¦ 


۶ (رسبی) حدس. گمان. ظن .اوه 81۲۳6۶ 
۶ ۱. [مشکلات و غیره ] فائق _ /tصٺmaدs/ SUFMOUNÎ‏ 
آمدن بر. غلبه کردن بر, غالب آمدن بر پیروز 
» پشتِ سر گذاشتن ۲ بالای... قرار داشتن. 
ب جای گرفته بودن؛ مشرف بودن بر 
[مشکلات ] surmountable /samauntabl/‏ 
فائق آمدتی, قابل‌حل, حل‌شدنی» رفع شدنی 
۶ نام خانوادگی: surname /'sa:neım/‏ 
(نام) فامیل. شهرت 
زه با نام خانوادگي, مشهور به/۵۱۵۳۵/ 50۲۴۵۲060 
(رسمی) پیشی (US) “paes/‏ ,و Surpass apa:‏ 
فتن از پیش افتادن از. جلو افتادن 
سر گذاشتن. بهتر بودن از, تفوق 
داشتن بره برتری داشتن بره بالاتر بودن ازه فراتر 
بودن از 
(به شوخی) گل کاشتن, 
دسته گل به آب دادن 
(رسمی) surpassing /sopa:sıg, (US) -pas-/‏ 
[زیبایی و غیره ] بی‌نظیر» استثنایی. عالی» فوق‌الماده, 


شدن 


از 


surpass oneself 


(برای کشیشان) قبای سفید, surplice /'s:plıs/‏ 
ردای سفید 
” ۱.مازاد. اضافه. اضافی, مانده. /فهاونهو/ 81۲0۱۶ 
باقیمانده 
4ه ۲.اضافی, اضافه. زیادی, مازاد 
a time of great surplus followed by a time of‏ 
یک دور؛ کمبود متعاقپ یک دا 
صادراتمان بیش از 


shortage ill 


Our trade is in surplus. 


وارداتمان است. 
مازاد بر نیاز, surplus to requirements‏ 
مازاد بر احتیاج 

۸ ۱. تعجب. شگفتی, وه Surprise‏ 


اعجاب. حيرت ۲ رویداد غیرمترقبه, اتفاي 
۰, حادئٌ شگفت ۱.۳صفت‌گونه) غي 
ناگهانی, بی‌خبر» غافلگیرانه 
vt‏ عت کرد حیرت‌زده کردن. به تعجب 
واداشتن, به حیرت انداختن, متحیر کردن ۵ 
غافلگیر کردن. مچ...را گرفتن 
با کمال To my surprise, the plan succeeded.‏ 
تعجب دیدم که این نقشه موفق شد 
با کمال تعجب. 


much to our surprise 


in surprise 
What a surprise! 
spring a surprise on sb 


۳ 


take sb / sth by surprise 


suspended animation 


۲ نجات یافتن از» جستن از. جان سالم به در بردن 
از جان به در بردن از از سر گذراندن. قسر 
دررفتن از؛ [ساختمان و غیره] مصون ماندن از ۳. 
بیشتر از... عمر کردن 

Life is hard, but we're surviving. زندگی سخت.‎ 


است ولی می‌سازيم. 

He's survived by his wife and two sons. 
و زنش ازش باقی مانده‌اند.‎ 

6۲۷۱۷۵۲ /s'varva(r)/ 


زنده‌مانده, جان به در برده 
sussed)‏ مم۶م SUS /sas/ ( prp sussing,‏ 
(عامیانه) فهمیدن. سر در اوردن. کشف کردن. بو 


surrogate /'snragat, -gert/ جانشین»‎ ۱ ۸ 


جایگزین. مابازا 


4ه ۲ نیابتی» مرتبةٌ دوم 


مادرٍ تیابتی. ماد میانجی 
۱. محاصره کردن» surround /saraund/‏ 
دور کردن. دوره کردن ۲ احاطه کردن» ا 
گرفتن, در خود محصور کردن. دور تا دور... 
گرفتن. در میان گرفتن 
۳ حاشیه. لیه, کناره؛ دور 

خود را در... محصور کردن surround oneself with‏ 

surrounding /sa'raundın / 


a surrogate mother 


2 


پیرامونی» مجاور, 
(مربوط به) پیرامون, ( مربوط به) اطراف» (مربوط 


بردن (که)» کسی شستش خبردار شدن (که)؛ أ به) دوروبر 
خبردار شدن که ا ۱. محیط, فضاء / SUrFOUNdQÎNQS /sa'raundınz‏ 
۷ ته و توی ...را درآوردن» sus sth out‏ محیط پیرامونی ۲. دور و بر» حول و حوش, اطراف 
از ته و توی ...بانعبر شدن # اضافه‌مالیات ( بردرآمدٍ وی sUrtax‏ 
۸ ا.حساسیت. ‏ 1د اااەاpەءد/‏ لاناننامe‌‌و ‏ فوق‌العاده)» مالیات بردرآمدٍ فوق‌العاده 


شکنندگي, تأثیرپذیری, آسیب‌پذیری ۲ استعداد. ا 


قابلیت. آمادگی, ب اری ۳.(در جمع) 
احساسات 
4 ۱. حساس» / susceptible /s'septobl‏ 


اسب پدیر معد اماد بل یا بیرق 


قابلٍ چیزی بودن« تع be susceptible of sth‏ 
چیزی بودن 
۸ (آشیزی) سوشی (= نوعی خوراک ژابنی) /u:/۱ء/‏ 5۸لا 
۷ ۱. تصور کردن» suspect’ /so'spekt/‏ 


فکر کردن (که), احساس کردن (که). بو بردن ا 
(که). انگاشتن؛ حدس زدن, گمان کردن, پنداشتن 
ظن شک داشتن به 
مظنون بودن به ۳. ظنین شدن به, بدگمان شدن به, 
مشکوک شدن به» شک بردن به 


٭ ۱.(آدم) مظنون, sUSPeCt /'saspekt/‏ 
(آدم) مشکوک, فردٍ مورد ظن 
۲. مظنون, مشکوک, مورد ظن 
مظنون اصلی, مظنونِ ردي اول ۵eمکںء P|‏ ۾ 
۱.(رسمی) آویزان کردن از /6«۵:ه:/ 5۵600نا5 


آویختن از ۷ معلق کردن؛ شناور کردن ۲ معلق 
گذاشتن, به حالتِ تعلیق درآوردن؛ موقتاً کنار 
گذاد موقا متوقف کردن. مسکوت گذاشتن ۲. 
معوق گذاشتن, به تأخیر انداختن» عقب انداختن ۵. 
از کار معلق کردن» محروم کردن از 

a suspended sentence حکم تعلیقی‎ 

اه suspended animation /saspendıd‏ 
۱ حالت) اغماء (حالتِ) کوما ۲ (مجازی) حالتِ 


تعلیق. حالتٍ بلاتکلیفی 
A=cup 3= bird 2= about‏ 
u2 = pure ara = fire‏ 
shoe 9= sing‏ 


= 


نظارت, مراقبت / surveillance /s3:veılans‏ 
کسی را زیر نظر گر فتن,90۳۱6۱۸066 keep sb under‏ 


انداز کردن, زیر نظر 


survey’ /saver/ 
.۲ گرفتن, از نظر گذراندن. نگاهی انداختن بر‎ 
بررسی کردن, سنجیدن, موردٍ بررسی قرار دادن‎ 
مورد مطالعه قرار دادن. مرور کردن ۳ [زسین]‎ 
مساحی کردن. نقشه‌برداری کردن از ۴.(در بریتانیا)‎ 
[ساختمان و غیره ] ارزیایی کردن, بازبینی کردن»‎ 
بازدید کردن از. دیدن ۵. نظرخواهی کردن از.‎ 
نظرسنجی کردن از ۶. ممیزی کردن‎ 

۱. بررسی» مروره ۸ 5۲۷2 
مطالعه» سنجش ۲. مساحی» نقشه‌برداری» پیمایش؛ 
نقشه ۳ (در بریتانیا) بازبینی» ارزیابی. بازدید ۴. 
نظرخواهی» نظرسنجی ۵. ممیزی 

۱. مساحی, نقشه‌برداری ۰ /۵۷۵9:/ 5۱0۲۷۵۷۱۵ 
۴ ار 


۳ سا رم ]رواب 50۱۷۵۷۵۲۱۵۲۵۵ 
۲ مساح» نقشه‌بردار ۳. ممیز 

۱ زنده ماندن. بازماندن. survival /sa'vaıvl/‏ 
ادامة حیات؛ نجات, نجات یافتن ۲. (صفت‌گونه) 
(مربوط به) نجات, (مربوط به) بقا ۲ (چیز) 
باق (در جمع) بقایاء (اشیای) بازمانده 

the survival of the fittest بقای اصلح, بقای انسب‎ 
SUrViVe /savaıv/ 


1 زنده ماندن. جان به 
در بردن» جانِ سالم به در بردن؛ (مجازی) به زحمت 
گذران کردن, نقسی کشیدن؛ [سنت., آداب و رسوم و 
غرء ] برجا ماندن, باقی ماندن 


1< عطاق دنه اه 2 لا‎ D= got 
مودنه‎ al=five a=W اجه‎ 
ava = hour j=yes w=wet tf=chain 


هه مداوم» باثبات. پیگیر. 


مستمر, بی‌وقفه, پایدار 
هه ۱ [غذا] مقوی» / sustaining /sa'steının‏ 


مغذی ۲. نگهدارنده» حافظ. محافظ. نگهبان 
.ار رزش غذایی. /‘sastanans/‏ 5۱0516018068 
خاصیت ۲ مواج غذایی. غذاء قوت ۳ گذران. 


sustained /so'steınd/ 


بزشکی) پ suture /‘su:tfo(r)/‏ 
۷ ۲ (پزشکی) بخیه کردن؛ [زخم ] دوختن 
(رسمی) کشور / (US) -rın‏ رجنم / 5026۲21۳ 
غالب. کشور متبوع. کشور صاحب تیول. کشور 
برتر» کشورٍ صاحب اقتدار؛ فرمانروای متبو 
فرمانروای صاحب تیول. فرمانروای برتر» 
فرمانروای صاحب اقتدار 
(رسبی) صاحب‌اختیاری» /:r۸1ڊsu:z'/ sUzeraİnty‏ 
صاحب‌اقتداری. صاحب‌تیولی» بر تری 
هه [میکل ] ترکه, قلمی؛ sVelte /svelt, sfelt/‏ 


[شخص ] باریک‌اندام 

SW' ۵:۱ 'weıv/ > short wave موج کوتاه.‎ ۸ 
اسدبليو‎ 

SW /sau 'west/ < South-West جنوب غربى‎ # 


8۷۷3 / ونم‎ 'westan/ < South-Western 


4ه (مربوط به) جنوپ غربی 
swab /swob/ ( prp swabbing, pı.pp swabbed)‏ 


* (بزشکی) ۱. سوآب؛ زخم‌پاک‌کن؛ فتیل نمونه‌برداری 
۲ نمونه 

۷ ۳ [زخم] پاک کردن, تمیز کردن ۲ شستن. کهنه 
کشیدن 
(پزشکی) نمونه برد take swabs‏ 


نمونه‌برداری کردن 
۱.(کهنه) [نوزاد ] قنداق کردن 
۲ پیچیدن در. پوشاندن با 
کسی را باندپیچی کردن . eچھلہھط‏ ها swaddle sb‏ 
swaddling-clothes /'swodlrg klaudz,‏ 
۷ (کهنه) فُنداق (US) klauz/‏ 
۸ ۱.(مساری) ریس گل ۲.(کهنه, عامیانه) /۵۵:/ 529 
مال دزدی, مال ۳ (در استرالیا) [ولگرد] بار وبند 
بند وبساط, بقچه 


swaddle /'swodl/ 


(به طمنه) ۱ شق و رق راه /()5ع±w/‏ 5۷۵996۲ 
رفتن» با فیس و افاده راه رفتن» با تبختر رفتن, با 
تکبر راه رفتن ۲ فیس و افاده کرد ع 
انداختن» خود را گرفتن» فخر فروختن 

۸ ۳. ناز و تبختر فیس و افاده, تکبر. افاده» فخرفروشی 

swagger-cane /'swaga keın/ 
= swagger- stick 

با فیس و llڏ« swaggeringly /swagrıglı/‏ 
با تکبر, با فخرفروشی 


هه ۱ ظنین, مظنون. 


هه .با بدگمانی. 


۱.(در بریتانیا) بن suspender /sa'spenda(r)/‏ 


جوراب ۴ (در آمریکا: در جمع) بنا شلوار 
۶ (در بریتانیا) بأل belt/‏ دفمعووه:/ suspender belt‏ 


جوراب 

# ۱ بلاتکلیفی, انتظار؛ suspense /s'spens/‏ 
(ادبیات) حالتِ تعلیق. هول وولا ۲. نگرانی, دلهره 
اضطراب. هول وولا 

# ۱ تعلیق ۲ محرومیت؛ ‏ /39۲۵0/0:/ 550606100 
محروم ساختن ۳ (فنی) فنربندی ۴(داروسازی) 


سوسپانسیون 
# پل معلق suspension bridge /s5'spen/n brıd3/‏ 
سوءوظن, بدگمانی, ده suspicion‏ 
تردید. شبهه, شک ۲ ظن. گمان. حدس ۳ تردید. 
دودلی ۴. ذره, مایه, نشان, ته‌رنگ, ته‌مزه 
به اتهام 
بو بردن که ...)ها have a sneaking suspicion‏ 
حس ششم (کسی) به او گفتن که, احساس کردن که 
در مظان اتهام قرار داشتن. be under suspicion‏ 
مظنون بودن 
دور از ظن بودن 
از ظنِ بد دور بودن 


» 


on suspicion of 


be above suspicion 


ده SUSPİCİOUS‏ 
مشکوک. بدگمان؛ [رفتار. نگاه و غیره] مشکوک» 
حاکی از بدگمانی ۲ شکبرانگیز. مشکوک. 
شبههانگیز 
گمان می‌رود که. ظ 
می‌رود که 


It's suspicious that... آن‎ 


suspiciously /so'spıfosl1/ 
با سوءٍ ظن ۲.به طرزٍ مشکوکی, به طرزٍ مظنونی» به‎ 
طرزی شبهه‌برانگیز‎ 


۱ (رسمی) تحمل کردن» 
تاب آوردن در برابر, تاب ...را داشتن, نگه داشتن, 
طاقتِ ...را آوردن ۲ زنده نگه داشتن؛ [حیات] 
تداوم بخشیدن, حفظ کردن ۳. [کوشش و غیره ] ادامه 
دادن» دنبال کردن. استمرار بخشیدن به ۴. ایا 
[ناراستی, شکست و غیره] مستحمل ...شسدن» در 
معرض قرار گرفتن ۵. (حتوق) [ادعا و غیره] وارد 
ن برء تایید کردن, بجا دانستن, 


SUSS /sns/ = sus 
sustain /sasteın/ 


5 


حق دادن به 
( در دادگاه) اعتراض وارد |jٽ!!sustained Objection‏ 


شکست خوردن 
زیان دیدن, ضرر دادن 
« تداوم‌پذیری. . sustainability /sasteın5bıl1/‏ 
امکانِ تداوم. قابلیتِ تداوم 
هه ادامه‌پذیر قابل‌دوام. ‏ /اندمه‌ندهه/08016اهاوناه 
قابل‌ادامة 


sustain a defeat 
sustain a loss 


swashbuckling 


۸ ۱ قو ۲ شاعر swan /swon/‏ 
all sb's geese are swans —> goose‏ 
قوی رود آیون: شکسپیر the Swan of Avon‏ 
(مجازی, به طعنه) ول گشتن. 4101۸4 / swan off‏ 
ولول گشتن» ولگردی کردن؛ پرسه زدن» 

خوش خوشک گشتن 

(در آمریکا) شیر ج فر شىتە won daıv/‏ / 5۷20-0۷6 

۱.(محاوره به طعنه) فیس و افاده ۰ SWANK /swa&gk/‏ 

کردن, باد به غبغب انداختن. خود را گرفتن, تاقچه 

بالا گذاشتن, یز دادن, قمیز درکردن 

۲ محاوره به طنه) فیس و افاده» پُز. قمیز ۳ آدم بو 

آدم اهل بز 

swanky سوه‎ (comp swankier, super 
swankiest) محاوره. به طنه) ۱. شیک و پیک»‎ ( 0 

شیک. کلاس بالا 5 [شخص] پُزو. افاده‌ای» 

فیس وافاده‌ای 

# ۱ آواز قو sWan-sOng /'swon so, (US) si‏ 
۲. آخرین کار. آخرین اثر غزل آخره آخرین ترانه 

5۷0/۵۵ /swop/ ( prp swapping, p/,pp swapped) 

۱. عوض کردن, معاوضه کردن» تعویض کرد 
تاخت زدن» ردّوبدل کردن 
۸ ۲. مبادله. معاوضه. تاخت 

swap horses in mid-stream —> horse 


۰ 


۷۷ 


swap places — place" 
do a swap عوض کردن, تاخت زدن‎ 
(کهنه) چمن‌زار, مرغزار و‎ ۸ 
swarm' /swo:m/ [زنبور. پرنده و غیره ] گلّه » دسته‎ . ۶ 
نز در جمع) خیل, فوج گلّه‎ 
یور ]هی حرکت کردن؛ دسته‌ای حرکت کردن‎ ۳ vi 
دسته‌ای حرکت کردن, گروهی حرکت کردن؛ هجوم‎ .۴ 
بردن ۵. [جسیت ] ازدحام کردن. جمع شدن, غل زدن‎ 
swarm with sb / sth (در مورد مکان) مملو‎ ۲ 
از ... بودن» غرق در... بودن» در (جایی ) لول‎ 
زدن» در (جایی) موج زدن‎ 


swarm? /sw:m/ 
swarm down sth «jl آمدن‎ 


. پایین آمدن 
از 
چهار دست و پا از ...بالا رفتن 

swarthy /'sw5:ör/ (comp swarthier, super 
swarthiest) 


چهار دست و پا از 


4ه [شخص ] سبزه» سبزهرو سیه چرده؛ 

[جرء] 

4ه [شخص, قهرمان ] 
ماجراجوء پرشورو شر؛ [داستان ] ماجراجویانه. پر 
از ماجراجویی, پرماجرا 

z3: bird 


[پوست] تیره 
swashbuckling /'swofbakirn /‏ 


2= about 
دورو‎ fire 


u:=too A= cup 


۶ (در بریتایا) تعلیمی 


(در استراليا) خانه‌به‌دوش» 


ولگرد 
Swahilis, Swahı‏ ام) Swahili /swa:hi:lı/‏ 
هه ۱. سواحلی 
2 ۲ زبان سواحلی ۳.(عضوٍ قوم) بانتو 
۱.(کینه به وخی) جوانِ عاشق. ۰ /۷۵0/ 91/210 
دلباخته؛ عاشق ساده‌دل ۲ (کهنه) جوانِ روستایی ۳ 
عاشق 
۶ ۱. قورت دادن. فرودادن. swallow’ /'swolau/‏ 
بلعیدن ۲ (کسی) آپ دهانش را قورت دادن 
× ۳. [غذ: آب و غیره ] قورت دادن, فرودادن, بلعیدن. 
فروبردن ۴ (محاوره) به روی خود نیاوردن, به روی 
مبارکي خود نیاوردن. زیرسبیلی درکردن» تحمل 
کردن ۵.(محاوره) زود باور کردن, دربست پذیرفتن, 
راحت قبول کردن ۶ در خود فروخوردن. 
فروبلعیدن؛ (مجازی) در خود مستحیل کردن, در 
خود جذب کردن ۷. [پول. منابع ] به کلی از بین 
بردن» درسته بسلعیدن ۸. [خشم, احساسات ] 


swagger-stick /‘swaga stık/ 
swagman موه‎ 


فروخوردن, در خود نگه داشتن, بروز ندادن 
٩ ۸‏ قورت بلع؛ عمل بلعیدن 
a bitter pill to swallow —> bitter‏ 
swallow one's pride — pride‏ 
باور کردن. خر شدن swallow it whole‏ 
حرف خود را پس گرفتن 
دم به تله دادن بازی خوردن, 
طعمه را بلعیدن 
۱. در خود فروخوردن» لا اء / ماو ۷۱0۷و 
فروبلعیدن ۲. [یول و غیره ] بلعیدن, به کلی از بین 
بردن 
۸ پرستو, چلچله /‘swolau/‏ 5۷۱۵۱۱0۷2 
One swallow does not make a summer. (prov)‏ 
با یک گل بهار نمی‌شود. با یک شکوفه باغ بهاران نمی‌شود. 
swallow-dive /'swolau daıv/‏ 


swallow one's words 
swallow the bait 


۸ (در بريتانيا) شيرجة 
فرشته 
SWam /swam/ pf of swim‏ 


SWami /'swa:mı/ سوامي. الم )1 يينِ) هندو,‎ n 


باتلاقی» لجن‌زار /م۲۵:/ 5۷/۵۲0۴ 
۲ غرق در آب کردن, پر از اب کردن؛ [آب. موج] 
فراگرفتن, گرفتن ۳.(مجازی) غرق کردن در 
غرق در ...ود« در ... خوط‌ور be swamped wih‏ 
بودن. روی سر (کسی) خراب شده بودن 
SWampy /'swompr/ (comp swampier, super‏ 


swampiest) هه باتلاقی‎ ¦ 
i= see i a=cat ۵:- 12۳67 D=Eol 

تاه five a=now‏ = و واه 

ava = hour j=yes ۷-۵ tf=chan d= jam 


به ... سوگند خوردن ۰۲ (محاوره) ایمان داشتن به» 
معتقد بودن به, قبول داشتن» چسبیدن به 
مراسم تحلیفب ...را برگزار کردن» 0 اء 5۷۵2۲ 
رسماً سوگند دادن 
رسماً سوگند خوردن, مراسم سوگند را 18 ۲0۳0و be‏ 
بجا آوردن, مراسم تحلیف را بجا آوردن 
(محاوره) [سیگار و غیره ] ترک کردن, 5 0۴ 5۷627 


بوسیدن و کنار گذاشتن» دور چیزی را حط 
کشیدن 

قسم خوردن سر؛ صدق ...را 
تأیید کردن 


swear to sth 


not swear to (doing) sth ف‎ 


ردن بالای چیزی قسم نخوردن 

۸ فحش. ناسزا« دشنام. ۰ /۷۵:۵ /'swea‏ ۷6۵۲-۷۵۲۵ 
حرف رکیک 

۸ ۱.(در مورد بدن. روی شيشه و غبره) عرق /560/ 5۷/681 
۲ عرق کردن. عرق‌ریزی ۰۳ (محاوره) زحمت. کار 
سخت. کار شاق 

۷ ۴ عرق کردن, عرق ر 
(محاوره) منتظر ماندن, انتظار کشیدن, در نگرانی به 


سر بردن» نگران ماندن ۶.سخت کار کردن» جان ا 


کندن, زحمتِ زیادی کشیدن. خونٍ دل خوردن 
۷ ۷. [گوشت. سبزی و غیره ] حرارت دادن» پختن 
(محاوره, در پاسخ به عذرخواهي کسی) 8۷۵ ۸0 
عیبی ندارد! اشکالی ندارد! مهم نیست! زحمتی نیست! 


مسئله‌ای نیست! 
(محاوره) ۱. خیس عرق ۲. نگران, 5۷00 ۵ 07 اه 
مضطرب؛ ترسیده 
(کهنه) ۱. آدم کارکشته ۲. کهنه سرباز old sweat‏ 
(مجازی) با عرت .90۲ with the sweat of one's‏ 


عرقي سرد به .۱۷6۵4 be in/ break out in ۵ (01d)‏ 
تن کسی نشستن, خیس عرق شدن 
حسایی عرق کردن. work up a good sweat‏ 
عرقي کسی درامدن 

sweat one's guts out —> gut 

(محاوره) ۱. جان کندن. sweat blood‏ 
خونِ جگر خوردن ۲. از ترس مردن, زهره‌ترک شدن 

sweat sth off [رزن] کم کردن‎ 7 

۷ [سرماخوردگی, تب و غیره ] با عرق از الاه 5 5۷021 
تن خارج کردن» خوب کردن 


دندان روی جگر گذاشتن, طاقت آوردن, 04 ¡ 621و 
منتظر ماندن 
۲ (برای گرفتن عرق) / sweat-band /'swet band‏ 
پیشانی‌بند. مچبند 


sweated labour /swetıd 'leıba(r)/ 
(در بریتایا. به طنه) ۱ کار شاق» کار بی‌مزد و منت»‎ ۸ 


غرق عرق شدن ۵. | 


swastika 


swastika /'swostıka/ 


م المان تازى) 
swatted)‏ رمرم sWat /swot/ ( prp swatting,‏ 
۱ [شخص] زدن؛ [سز و غیره ] زدن روی؛ [حشره] (با 


ضریه) کشتن 
۸ ۲ ضربه 
جیزی | take a swat at sth; give sth û swat‏ 


زدن؛ روی چیزی زدن 
۸ [پارچه, نخ و غیره ] نمونه. مسطوره //۷۵:/ 5۷/۵16 
swath /swo0/ = swathe'‏ 
۱ [بارچه ] باریکه» تکه‌باریک /۷۵۵:/ 5۷۵106۱ 
۴ باریکة چمن زده‌شده؛ ردیف محصول دروشده 
٣‏ تکه ز ۴ 


۱ نابود کردن, از بین بردن. cut a swathe through‏ 


ضایع کردن ۲. جلب توجه...را کردن, توجه ...را به خود 


جلب کردن 
(در چیزی) پیچیدن؛ (با جیزی) swathe? /sweıd/‏ 
پوشاندن 
پیچیده در پوشیده در / با swathed in‏ 
مگس‌کش swatter /'swota()/‏ 


۱. تکان خوردن, تکان‌تکان خوردن, /۱۷۵۱/ 5۷۷2۷ 
تاب خوردن. نوسان کردن, جنبیدن. به نوسان 
درآمدن 

7 ۲. تکان دادن, جنباندن ۳ تحت تاثیر قرار دادن, 
نظرٍ ...را عوض کردن, رأي... را زدن. منصرف کردن 

۸ ۴ حرکت. تکان, نوسان, تاب ۵. سلطه. تسلط, نفوذ 

أثیر داشتن (بر ), نفود داشتن (بر) (0۷۵۲) 8۷ 1014 

تحت سلط... قرار 
گرفتن, زير نفو...بودن 

sWear /swe(r)/ (01 5۷۵۲۵, مر‎ $WOF) فحش‎ ۰۱ vi 
دادن, بد و بیراه گفتن, ناسزا گفتن, دشنام دادن؛ کفر‎ 

۲ ۲ قسم خوردن, سوگند خوردن؛ قول دادن؛ [سوگند] 
خوردن, یاد کردن ۳ سوگند دادن, قسم دادن 

swear allegiance 


be/ fall under the sway of 


سوگندٍ وفاداری خوردن 
swear an accusation /a charge against sb‏ 

(حقوق) کسی را به قیدِ سوگند متهم کردن 

قسم می‌خورم! قول می‌دهم! 

قول شرف دادن 


(محاوره) قسم خوردن, 


swear it!‏ ز 


swear on one's honour’ 


نه گفتن, 


swear blind 


با کمال صداق 

swear like a trooper خیلی بددهان بودن.‎ 

فحش‌های چارواداری دادن, چاک دهان خود را کشیدن 
swear sb to secrecy / silence‏ 


vt 


9 


n 


n 


adj 


npl 


۱ به کلی از میان بردن 
نابود کردن از بین بردن ۲. مجذوب خود 
کردن, شیفته خود کردن 
مجذوپ چیزی شدن, 


sweep sth away 


be swept away by sth 


۱ به عقب کشیده شدن sweep (sth) back‏ 
۲. [موی سر و غیره ] په عقب کشیدن, به عقب جمع 
کردن, عقب زدن, عقب بردن 

۱ جارو کردن, تمیز کردن؛ صل ا5/ 5 5/66 
[آتفال ] جمع کردن ۲. بغل زدن» بغل گرفتن ۳. 
[مو] عقب زدن» عقب جمع کردن 

۱ جارو, جاروکشی, نظافت. . /۷::0:/ 5۷60۶ 
ژفت و روب ۲ [دست. اسلحه و غیره ] حرکت ۳ [ساحل. 


جاده رود و غیره ] خط, انحناء تاب ۴ دامنه. حوزه» 
گستره, حیطه, ابعاد. حدود ۵. گشت. گردش, 
حرکت؛ جستجو ۶. لوله‌پاک‌کن. بخاری‌پاک‌کن ۷. 
(محاوره, اسبدوانی) شرط‌بندي بخت ازمایی 

جایی را جارو کردن 

make a clean sweep of sth —> clean’ 

۱. جاروکش» رفتگر» sweeper /'swi:pa(r)/‏ 
نظافتچی ۲. جارو ۳ ۱نوتبال) ټک آزاد. لیبرو 

۱ فراگیر» گسترده, وسیعء وس sweeping‏ 
همه‌جانبه؛ [کاهش ] چث » معتنابه, قابل - 
ملاحظه ۲. قطعی, قاطع, تمام‌عیار ۳ [حکم اتهام و 
غیره ] عجولانه» کلی, سرسری 
خاکروبه» آشغال, زباله /تون/ ۷6۵099 
(اسبدوانی) شرطبندي _ /'swipsteık/‏ 9/۵۵5/266 
بختآزمایی 

اث شکرین» شهدآلود sweet’! /swi:t/‏ 
۲ خوشبو معطر ۲ خوش» خوش ‌آهنگ. 
خوش نواء دلنواز. دلپذیر ۴. [عبر و غیره ] تازه؛ [آب] 
تمیز» پاکیزه؛ شیرین؛ [هوا] لطیف» خوشایند. 
دل‌انگیز. دلنشین ۵. [احساس ] دلپذیر» مطبوع ۶. 
(محاوره) [صورت و غیرء ] جذاب» گیرا» دلچسب. ملیح: 
[شخص ] تودل‌برو, خوشگل, دوست‌داشتنی؛ [خانه و 
غیره ] قشت 

للف دارید! محیتتان کم نشود! 

It's sweet of you to have remembered us. 

لطف کردید که ما را فراموش نکردید. ممنونیم که به یار 

ما بودید. 

رایحد دلتشین مو 


شب به خیر! شب 


give sth a sweep 


It's sweet of you. 


the sweet smell of success 


Sweet dreams! 


at one's own sweet will; in one's own sweet 
40/۵ هرجور که کسی خودش بخواهد. هرجور که‎ 


کسی خودش خوش دارد. به میل و دلخواء خود کسی 


بیگاری, خرحمالی ۲. زحمت‌کشان. عمله‌ها 
بلوزٍ پشمی» پولیور sweater /'sweta(r)/‏ 
۾ غدة عرق sweat gland /'swet giend/‏ 
7 (در آمریکا) شلوار sweat pants /'swet pants/‏ 
/'swet/3:t/‏ و 
/'swetfop/‏ 5۷۵۵150۵ 
sweat SUit /'swet suit, sjut/‏ 


sWeaty /'swet/ (comp sweatier, 
4ه ۱. خیس عرق» عرق‌کرده» عرقی‎ 
[جوراب و غیره] که بوی عرق می‌دهد, بدبوه‎ .۲ 
] بوی‌عرق‌گرفته ۳ که عرق آدم را در می‌آورد؛ [کار‎ 
شاق. پرزحمت. طاقت‌فرسا؛ [روز) داغ. خیلی‎ 
گرم مثلٍ تنور‎ 
(در بریتانیا) شلغم (سوئدی)‎ ۸ 
Swede /swi:d/ سوئدی, اهل سوئد‎ 
Sweden /'swi:dn/ سوئد‎ ۸ 
SWedish /'swi:dı// ۱.سوئدی, (مربوط به) سوئد‎ 
اهل سوئد. سوئدی ۳.(زبان) سوئدی‎ ۲ 
swWeep' /swi:p/ (1,0 ۱.جارو کرد« م9۵‎ ۷ 
تمیز کردن: رفت و روب کردن ۲ گذشتن, با‎ 


sweatiest) 


swede /swi:d/ 


سرعت گذشتن؛ هجوم آوردن؛ فراگرفتن ۳ 
خرامان‌خرامان رفتن, به نرمی رفتن» نرم‌نرمک 
رفتن. خرامیدن, با وقار راه رفتن ۴ کشیده شدن. 
امتداد داشتن 

۵. روبید . جارو کردن؛ [آشفال و غبره] جمع 


کردن ۶. [اتاق, فرش و غیره ] تمیز کر دن آشغال‌های... 

را جمع کردن؛ گرو.. را گرفتن: گردگیری کردنه 
[لولۀ بخاری و غیره ] پاک کردن» تمیز کردن ۷.(مجازی) 
با خود بردن, از جا کندن و برد 


شستن و بردن» 
درو کردن ۸.گذشتن از, فراگرفتن, در ُوردیدن .٩‏ 
[نور, جراغ و غیره ] عبور کسردن از روی» گذشتن از 
روی ۱۰. کشیده شدن روی, لمس کردن 
[اتاق و غیره ] خوب تمیز کردن. sweep sth clean‏ 
تمیزٍ تمیز کردن, برق انداختن 
ی را پوشاندن, sweep sth under the carpet‏ 
چیزی را مخفی کردن, روی چیزی سرپوش گذاشتن 
همه جوایز را بردن, هم مدال‌ها را ۲0۸۳۵ 46 wep‏ 


درو کردن؛ هم مسایقه‌ها را بردن, همه پول‌ها را بردن 
دل و دی کسی را بردن, عنان ۰6۲ اط ۵/۴ sweep sb‏ 


اختیار کسی را | ربودن, کسی را عاشق خود کردن 
توجه نکردن به» sweep sth aside‏ 
محل نگذاشتن به» اعتنا نکردن به» ندیده گرفتن؛ 


کتاز زد پس زدن, کنار گذا 


۳ D= got 0:= saw cook u:=to0o A=cup 
موه زموده‎ al=five متسه موه‎ 12=near ea=hair vaz pure 
aa=hour j=yes w=wet tf=chan d5=jam O=thin ö=this /=shoe 3= vision 


بجه‌ها) آب‌نبات, قاقالی‌لی ۲ (در بریتانا) آدم نازنین, 
ادم ناز, ادم دوست‌داشتتی» فرشته ۳.(در خطاب) 
عزیزم. نازنينم 
4 شیرین» شیرین‌مزه 
4۲ ۱ به طورٍ خوشبویی, 


sweetish ی‎ 
sweetly ۸ 


به طرزٍ معطری ۲ به نرمی, نرم و راحت. روان ۳ به : 


ملایمت. با ملایمت؛ به طرز دلبذیری, به طر: 

جذابی. به طورٍ گیرایی, به شیرینی, با ملاحت؛ به 
طورٍ گوش‌نوازی. به طرزٍ خوش آهنگی ۲ به 
آسانی, به خوبی و خوشی 

۸ مز؛ شیرینی» شیرینی 
(به طعنه) خوب و 


9۷0999 
be (all) sweetness and light 


مهربان بودن, شاد و مهربان بودن, حسابی سرحال بودن 


٭ (گیاه) نخودٍ معطر. خر 
۸ فلفل دلمه‌ای 


sweet 06۵۵6۲ ان‎ pepa(r)/ 

sweet potato /,swi:t patertau/ 
هندی‎ ) 

sweet shOpP /'swi:t fop/ 


.در آمریکاء محاوره) sweet talk /'swi:t o:k/‏ 
چرب زبانی, تملق, چاپلوسی, زبان‌بازی, شیرین‌زبانی 
۷ ۲ هندوانه زیر بغل ...گذاشتن, خر کردن. قاپ...را 
دزدیدن 
(گیاه) قرنفل» 
قرنفل شاعر 
swell /swel/ ) pt swelled, pp swollen, swelled)‏ 
۱ متورم شدن» ورم کردن. آماس کردن, بالا آمدن. 
باد کردن, برآمدگی پیدا کردن ۲. [بادبان و غیره] باد 
کردن, باد افتادن در ۳ افزایش یافتن» بیشتر شدن, 
نی‌گرفتن؛ [رودضانه. دربا ] طفیان کردن. بالا 
آمدن, متلاطم بودن 
۷ ۲ متورم ساختن, متورم کردن. باعثِ ورم...شدن 
۵. [بادبان و غیره ] باد انداختن در ۶. افزایش دادن 
بیشتر کردن؛ [رودخانه ] باعثِ طغیان...شدن 
n‏ ۷ (جنرانیا) تلاطم, خیزاب ۱.۸موسیقی) کرشندو 
(در آمریکا. محاوره) .٩‏ شیک» شیک و پیک ۱۰. محشر: 


sweet-william /,swi:t 'wıljam/ 


swell with 


swell sth with 4‏ 
.. کردن» چیزی را سرشار از... کردن 
به خود بالیدن. swell (up) with pride‏ 
باد به غیغب انداختن, از غرور باد کردن 

از خشم swell (up) with rage / indignation‏ 
ترکیدن. از عصبانیت منفجر شدن 


i sweet pea ۷:۱ ۸ 


هه [غذا] ترش 


Leave him to find out in his own sweet time. 
ولش کن تا خودش بفهمد.‎ 


(کهنه. محاوره) کشته و مرد؛ کسی (؟ 00 be wee‏ 
بودن. خاطرخواء کسی بودن گلوی (کسی) پیش کسی 
گیر کرده بودن 

(محاوره) ش زیاد have a sweet tooth‏ 
دوست داشتن, چیزهای شیرین دوست داشتن, عاشي 
شیرینی بودن 

(محاوره) هوای کسی را دا keep sb sweet‏ 
کسی را راضی نگه داشتن 


Revenge is sweet. (prov) —> revenge 

short and sweet — short" 

( محاوره. به شوخی) حرف‌های sweet nothings‏ 
عاشقانه, راز و نیاز عاشقانه 
خوش‌اخلاق sweet-tempered‏ 
sweet-natured‏ 


sweet? /swi:t/ 


خوش‌طینت. خوش‌ذات 

۸ ۱.(در بریتانیا) آب‌نبات. نقل 
۲ در بریتانیا) دسر ۳.(در جمع) طعم» مزه. شیرینی» 
لذت ۴.(در خطاب) » عزیز 

sweet-and-SOUr /,swi:t an ۵ 


و شیرین. می‌خوش 
(آتبزی) خوش‌گوشت: 
خوراک لوزالمعده 
۸ ۱.گل زرد. ۵۵ sweet-briar /ıswi:t‏ 
نسترنِ زرد. گل حلوایی ۲ نسترن سرخ 
sweet-brier /,swi:t ‘brare(r)/ = 9۷96۱ ۲‏ 
/'swi:t ko:n/‏ 5۷/61 
sweeten /'swi:in/‏ 


sweetbread /‘swi:tbred / 


» 


# ذرت (شیرین) 
#۶ ۱. شیرین شدن 
۷ ۲. شیرین کردن ۳ [هوای اتاق ] تازه کردن عوض 
کردن ۴ [شخص ] نرم کردن, به راه آوردن. رام 
کردن, دل...را به دست آوردن 
خُلقٍ کسی را شیرین كردن 10٥4‏ 'اء we٤٩‏ 
حال کسی را بجا آوردن 
sweeten the pill —> pill‏ 
نرم کردن, به راه آوردن. sweeten sb up‏ 
دل ...را به دست آوردن؛ دهان کسی را شیرین 
کردن» دم کسی را دیدن 
۱. ماده شیرین‌کننده 
۴ محاوره) رشوه» هدیه, 


> 


sweetener /'swi:tna(r)/ 
ینی. حق و حساب»‎ 


sweetening وان‎ / 


(صفت‌گونه) شیرین‌کننده 
(iq) ۰‏ عاشق؛ معشوق  sweetheart /'swi:th0:/‏ 
۲ در خطاب به حمسر و فرزند) عزیزم» عزیز 

از بچگی ...مهو They were childhood‏ 
عاشق و معشوق بودند. 
(محاوره) ۱.(در پریتنیاء در 


= 


sweetie /'swit/ بان‎ 


swimming-costume 


Wig /swıg/ ( p/p swigging, pi,pp swigged) 
نء قلپ‌قلپ خوردن‎ 


۱.(محاوره) [نوشیدنی ] سر" 
قورت‌قورت خوردن 

۸ ۲. قلپ» جرعه, قورت 

sth down = swig vt 

۱.شستن, شستشو دادن. آبکشی کردن /۷:۱:/ ۷1/1 
۲ (محاوره) [نوشیدنی ] قلپ‌قلپ خوردن» سر" 


مایع ] ریختن» روان بودن. جاری بودن 

۸ ۴. شستشوء شستن, آبکشی ۵.(به عنوان غذای ضوک: 
آشغال‌سیزی, آشغال‌میوه 
چیزی را شستن, چیزی را give sth a swill‏ 
شستشو دادن 

شستن» شستشو دادن 00۷۴ ال0 اه اانساو 

SWÎM /swım/ ( prp swimming, ار‎ swam, 

۷ ۱ شنا کردن ۲ غرق در آب بودن. 
در آب غوطه‌ور بودن؛ [جشم] پر از اشک بودن, در 
اشک غوطه‌ور بودن ۴. [اشیا] به نظر رسیدن که 
می‌چرخد, دورٍ سر آدم چرخیدن ۴. [سر مغز ] گیج رفتن 

۷ ۵.شنای. کردن ۶ . شنا کردن در. با شنا طی کردن: 
با شنا گذشتن از؛ شنا کردن ۰۷ [حیوان] با شنا رد 
کردن, با شنا عبور دادن, با شنا گذراندن» از آب 
گذراندن 

۸ ۸. شنا 


غرق در... بودن, در... غوطه‌ور بودن. 


pp swum) 


swim with 


swim in 
swim before sb's eyes / around sb 


دور سر کسی چرخیدن 
Everything swam before my eyes.‏ 


سیاهی رفت. 

sink or swim — sink’ 
be in the swim در جریانِ امور بودن‎ 
در جریان امور قرار دا‎ 
بیرون از جریان بودن‎ 


یا امور ب 
be out of the swim‏ 
آمور بی‌خبر بودن 

swim with the tide 


swimmer /'swıma()/ 
swimming /'swımıg / 
swimming-bath /'swımıg ba:ê, (US) be0/ 

انیا) استخر سرپوشیده 
kap/‏ وه swimming Cap‏ 


1723 


swell the ranks of 


swell the tide of 
have a swelled / swollen head (محاوره) باد نخوت‎ 


در سر داشتن, باد کرده بودن. مفرور بودن, کلۀ پربادی 
داشتن 
حرف تدارد! That's swell!‏ 
(به کسی) خوش have a swell time‏ 
کیف کردن 

ا« [بادبان و غیره] ۱. باد کردن» swell (sth) out‏ 
باد افتادن در 


× ۲. باد انداختن در 
۸ ورم» تورم» باد. آماس؛ swelling /‘swelı/‏ 
ورم‌کردگی, بادکردگی 
۷ (محاوره) ۱. خیلی داغ بودن« /۰۷۵۱۵/ 5۷۷6۱16۲ 
متل جهنم بودن. گر گرفته بودن؛ [شخص] (از گرما) 
پختن, از گرما کلافه شدن 
n‏ #گرهای کشنده. هوای داغ 
هه (هوا اتاق و غیره] داغ» / sweltering /'sweltorrg‏ 
مثل جهنم» سوزان 
of sweep’‏ چرم,/2 SWept /swept/‏ 
هه ۱. [بال‌های هواپیما ] swept-back /swept 'bak/‏ 
متمایل به عقب, عقب‌رفته ۲. [مو] عقب‌زده, عقب 
کشیده‌شده 
1 [هواپیما ] دارای 'wın/‏ امه sWept-Wing‏ 
بال‌های متمایل به عقب. بال عقب (رفته) 
۲ هواپیمایی با بال‌های متمایل به عقب, هواپیمایی 
با بال عقب‌رفته 
۱ ناگهان تغییر جهت دادن. 
تاگهان پیچیدن, منحرف شدن ۲ از عقیده و غیره) 
منحرف شدن, برگشتن 
ی جهت. انحراف 
. فوری» سریع؛ 
صریح ۲. فرز, چابک, تند 
پی‌معطلی کار be swift to do sth / in doing sth‏ 
را انجام دادن, بی‌درنگ دست به کاری زدن 


adj 


= 


swerve /swa:v/ 


سفنت با 


She is swift to anger. فوراً عصیانی می‌شود.‎ 


زود عصبانی می‌شود. 


Swift /swift/ اغا بادخورک‎ n 
swift-footed /'swrft futid/ پا‎ 
۷0۶و‎ /swı1/  .یلطعم‌یب -ی‌فرنگه فور«‎ ۱ adv 


فوری, تند, به سرعت ۲ به چایکی, با چابکی؛ 


سرع 
(US)‏ ,زوا Swimming-costume / wm‏ ¦ م۱ سرعت, شتاب / swiftness /‘swrfinıs‏ 
م مایو. لباس شنا kostu:m/‏ ۲ فرزی» چابکی 
it e=cat a:= father D= got =cook u:=to0o A=cup‏ 
ai=five  au=now or=boy 19=near ea=hair ù2= pure‏ 
w=wet tf=chain d5=jan 0-thin d=this f=shoe‏ 


۸ ۱ تاب» نوسان, حرکت 
۲ چرخش ۳. قر ۴.(وسیلة بازی) تاب ۵. تاب‌بازی ۶ 


موسيقي سوئینگ ۷.(موسیتی) ریتم. ضرب ۸. ت 


ke a swing at the ball 


.١‏ [شعر, موسیقی ] ریتمیک بودن. وہ سء ۵ :۷ 0ع 
ضربی بودن ۲. [مهمانی و غیره ] گرم بودن. گرم برگزار 
شدن ۳. [مغازه. کسب ] موفق بودن, گرفته بودن 

به اوج خود رسیده بودن. be in full swing‏ 
در اوج خود بودن؛ در اوج فعالتِ خود بودن 

مزایا و معایب» swings and roundabouts‏ 
سود و زیان. خوبی و بدی 
جا افتادن در. اخت شدن باء 


جفت و جور شدن با 


get in the swing of 


What you lose on the swings you gain on the 


خداگر از حکمت ببندد roundabouts. (prov)‏ 
رحمت گشاید در دیگری 
حرکتٍِ پاندولي عقاید. the swing of the pendulum‏ 
حرکتِ آونگي افکار 
۸ (وسی بازی) تب فایقی ‏ :99 5۳0/ 0009-021 
vn‏ بل متحرک: ۸ ۱:۷۱ swing bridge‏ 
بل بالارو ۲. پل میانگرد. پل گردان 


۸ در بادبزنی 'do:()/‏ وی 5۷09-000۲ 
(در بریتانیا) ۱. [ضربه ] / مس swingeing‏ 
محکم, سخت ۲ [مالیات, هزینه و غیره ] سنگین, گزاف, 
کمرشکن, طاقت فرساء سرسام آور 

کاهش شدیدٍ هزینه‌هاء تقلیل شدید . کان هناس 

مخارج 
(کهنه) ۱ . وصلة مجالس» swinger /'swına(D)/‏ 
اهل بزم. آدم خوش‌گذران ۲ آدم لَجَر. الواط 
۱ گام ] موزون, ریتمیک: ‏ /ولود:/ 0909و 
[موسیقی, ریتم ] ضربی ۲ (محاوره) [مهمانی و غیره] گرم 
سرزنده, شاد پرتحرک؛ [شخص ] سرزنده. پرشورء 
اهل دل ۴ (محاوره) مدرن امروزی 
(در آمریکا: محاوره ۲ وس swing shift‏ 
در کارخاله و غیره) شیفتِ عصر؛ کارگران شیفتِ عصر 
۸ رای‌دهندۀ )اند swing Voter /,swıg‏ 

غیرحزبی» رأی‌دهندة مستقل 
An‏ . [هوایما] با متحرک وس swing-wing‏ 
۲. هواپیمای بال‌متحرک 


[رفتار ] شت» مشئوم. / swinish /'swaıntf‏ 

خوک‌صفتانه؛ [ له و مشکل ] کفرآمیزه نکبتی, 
نفرت‌انگیز 

۷ ۱ نشانه رفتن, ضربه‌ای حواله ‏ /جنهه/ 92۵و 


کردن به ضربه زدن به, زدن, کوبیدن ۲ (محاوره) قاي 
زدن» زدن, دزدیدن, بردن ۳. [کارت ] به ماشین داد 


۸ ۴. ضریه 


wing 2‏ (محاوره) یه خوبی و 


امم مایو 


وس swimmingly‏ 
خوشی, به خوبی, با خير و خوشی 
استخره swimming-pool /'swımry ‘pu:l/‏ 


swimming-trunks /‘swımın tranks/ 
(مردانه / پسرانه)‎ 
تافو‎ /'swımsu:t, -sju:t/ / مایو (زنانه‎ ۸ 


دخترانه). لباس شنا ( زنانه / دخترانه) 


۸ مایو. لباس swimwear /'swımwes(e)/‏ 
وسایل شت 

۷ (محاوره) ۱. کلاه سر ... گذاشتن, ‏ /۳:00۱:/ 5۷10016 

کلاو...را برداشتن. گوش ... را بریدن ۲. [مبلغ, بول] 


بالا کشیدن, به جیب زدن 
۸ ۳ کلاهبرداری» 
[بول ] کلاه س 


شیادی. حقه‌بازی. گوش‌بُری 
swindle sb / sth out of sth‏ 


swindler /'swındl()/ j|aaح اد.‎ 

۸ ۱. خوک؛ خوک‌ها ۲.(محاوره». swine /swaın/‏ 
به تحقیر) کثافت؛ چیز گند 

cast pearls before swine — cast’ 

۶ (یماری) تب خوکی '1i:v9()/‏ 506-6۷6۲۸۵۳۵ 

swineherd /'swaınha:d / (کهنه) خوک‌چران‎ 2 

۶ ۱ تاب خوردن. swung)‏ »1,2 ( وا SWİNg'‏ 
جلو و عقب رفتن. در نوسان بودن ۲ حرکت 
کردن, جا عوض کردن ۳ با قدم‌های منظم حرکت 
کردن. با قدم‌های منظم راه رفتن» ریتمیک راه 
رفتن؛ با قر راه رفتن؛ قر دادن؛ با قدم‌های منظم 
دویدن ۴.پیچیدن. چرخیدن ۵. تغييرٍ موضع دادن 
تغییر جهت دادن ۶. (موسیقی) ریتمیک بودن 

۲ ۷. تاب دادن. جلو و عقب بردن ۸.پیچاندن, 
چرخاندن 4 موضع...را عوض کردن. جهتِ 
عوض کردن ۱۰.(محاوره) با دوز و کلک.. 
کردن, (با زد و بند) ترت 

خود را بالا کشیدن 


.را 
.را جور 
..را دادن 

swing oneself up 


room to swing a cat —> room 
دستبه کار شدن‎ 
در بریتانیا. کهنه. محاوره)‎ ( 
تمارض کردن‎ 
swing (sth) around = swing (sth) round 
9/09 ٤0۲ ٤۵ (عامیانه. به شوخی) بالای دار رفتن‎ 
T'I swing for him. اگر دستم بیفتد با کشتنش کار‎ 
دست خودم می‌دهم. بالاخره. باعث می‌شود به دارم بزنند.‎ 
swing (sth) round برگشتن, چر.‎ ۱۰ ۷ 
[باد] تغییر جهت دادن ۳ تغییر عقیده دادن,‎ ۲ 
تغيير موضم دادن‎ 
.. برگرداندن. چرخاندن. جهت‎ .۴ 
كردن ۵. عقیدة... را عرض کردن‎ 


swing into action 


swing the lead 


را عوض 


1725 swollen 


حمله‌ای شدید به swipe at‏ و 


#۶« ضریهای حواله کردن به, نشانه رفتن به طر 


ضربه زدن به» زدن. کوییدن 


۱. [برق] قطع کردن؛ 
[آب. گاز ] قطع کردن» شیر 
[تلویزیون و غیره ] خحاموش کردن 


swipe at . 


۲. حوصلة ... را سربردن» خسته کردن از دل و ۱. [رود. دریا. خاک و غیره ] چرخیدن. /۶w3:1/‏ |8۷۲ 

دماغ انداعتن چرخ خوردن» به چرخش درآمدن, دور خود 
ا ۳ دیگر گوش ندادن خسته شدن. حوصل چرخیدن, پیج و تاب خوردن؛ [آب ] به اطراف پاشیدن 

(کسی) سررفتن ۷ ۲ چرخاندن, چرخ دادن. چرخی دادن به به 
۷ [برق ] وصل کردن» کلید ...را switch sth on‏ چرخش دراوردن, پیج وتاب دادن به؛ [آب] به 

زدن؛ [آب. گاز] ش ..را باز کردن» وصل کردن: اطراف پاشاندن 

[رادیو و غیره ] روشن کردن ۸ ۳ چرخ» چرخش: پیج وتاب ۱.۴در رود یا دریا) 
۱ تغییر وضع دادن» switch (sth) over‏ گرداب: (در هوا) گردباد ۵. [خامه. بستنی و غیره ] حلقه» 

تغییرٍ جهت دادن ۲. (رادیو. تلویزیون) کانال عوض 

کردن ۱ غژغژ کردن, سوت زدن» swish’ /swı//‏ 
۳ [رادیو. تلویزیون ] کانال ... را عوض کردن صفیر زدن ۲. غزغزکنان رفتن. غرّی رفتن, 

روی آوردن به. گراییدن به switch over to‏ فش‌فش‌کنان گذشتن, فشی عبور کردن 


۱.(جاده, خط آهن) مارپیج /±ە/؛wı/ switch)‏ ¡ ۷ ۳ غرّی چرخاندن. با صدا جنباندن. فسّی تکان 


۲ در شهرٍ بازی) ترنٍ هوایی دادن 
(در آمریکا) چاقو اه wr‏ / a0اb-Witeh‏ ¦ * ۴.(صدای) فش‌فش» غزغر, وژوز. صدای غزغز 
ضامن‌دار با ضربه کندن» قطع کردن» swish sth off‏ 


۱.(برق, تلفن) تخته کليد, / :5۷۱۱/59 5۷/16۱002۲0 
صفحه کلید. تابلو ۲. مرکزٍ تلفن, تلفن‌خانه 

(کهنه. محاوره) مطلع. switched-on /,swıtft ‘on/‏ 
» وارد. در جریانٍ امور. گوش به زنگ 


4 (در بریتالیا, محارره) شیک. swish? /swı//‏ 


کلاس‌بالا. سطع بالا 


4 ۱. سوئیسی, (مربوط به) سوئیس /15ء/ 5۷۷55 


switchman /'swıtfman/ ( p/ switchmen)‏ ۲.با لهج سوئیسی 
۸ (راء‌آهن) سوزن‌بان ۸ ۳ اهل سوئیس» سوئیسی 
switch-over /'swıtf auva(r)/‏ ۸ چغندرٍ برگ Swiss chard ۷۵ 'ifa:d/‏ 
adj‏ آلماني سو تسى Swiss German /,swıs 'd3:m9/‏ 
(راهآهن) محوطة 7 wı‏ 5۷۷۱۱۵۱۰۷۵۲۵ ^ (شیرینی) رولت ان مس Swiss roll‏ 
تغییر خط ۸ استیکی سوئیسی swiss steak /swıs ‘sterk/‏ 
۸ سو ئيس ۷ 9۷/۱26۲۱۵۲0 ¦ 7 ۱.(برق) کلید, دکمه, سوئیچ ۸ switch‏ 


swivel /'swıvl/ ( prp swiveling, (US) swiveling, 
p1,pp Swivelled, (US) swveled) مفصل گردان‎ ۱ ۷ 

۴ در ترکیب) گردان. چرخان 
۷ ۳. چرخیدن, دور خود چرخیدن؛ برگشتن, دور زدن 
۴ چرخاندن, به دور خود چرخاندن 


۲ (را‌آهن) سوزن ۳. جابجایی: وضع 
گذر, انتقال ۴. ترکه, شلاق ۵. موی مصنوعی 

آ۷ ۶ تغيير وضع دادن, تغییر جهت دادن ۷.جای خود 
را عوض کردن 

۰۸ [صحیت و یره ] موضوع ...را عوض کردن؛ 


swivel (sth) round = swivel 9‏ ..را عوض کردن ٩‏ عوض کردن 
۸ صندلي گردان swivel-chair /'swıvl tfeo(r)/‏ ۰ شلاق زدن (به)» با ترکه زدن ۱۱. [قطار] 
(در بریتانیا. محاوره) حقه, کلک؛ /swız/‏ 5۷22 

the on switch دماغ‌سوختگی شن کردن‎ 

جه کلکی! عجب حقه‌ای! What a swizz!‏ کلیدِ قطع. کل خاموت ش کردن the olf switch‏ 

a two-way switeh کلیدٍ دو پل‎ swizzle /'swızl/ ۱.(مشروب) کوکتل‎ ۸ 
make a switch پنھانی ) عوض کردن‎ ( 

switch to sth به چیزی روی آوردن, به چیزی‎ n 


4 ۱. متورم» ورم‌کرده» پادکرده /۵۲۵۵۱۵۸/ 5۷/۵۱۱6 
¥ [رودخانه ] بالا مده 


گراییدن 


[صحبت و غیره ] به چیزی کشاندن طاء ٥ا‏ طای داعا« 


500 I=sill @=cal تمعن‎ P=gol 0:=saw . اممعنا‎ u:= 0 a= about 
ماع مها ماد مه مد عوقو‎ uo هرد‎ = fire 
ava = hour es wet tf=chain ها‎ O=thin d= this = sing 


swot (sth) Up = امه‎ it 


(محاوره به طعته) خرخوان 


; swung /swag/ pı.pp of swing" 
(رسمی, به طعنه) آدم راحت‌طلب؛ /0:0::/ 58۲116 ا‎ 


آدم خوش‌گذران, عباش؛ آدم تجمل‌پرست 
هه [شخص ] راحت طلب؛ هی sybaritic‏ 
خوش‌گذران. عیاش؛ [تسمایلات] راحت‌طلبانه. 
لذت‌جویانه 
۱.افرای چناری 
۲ در آمریکا) چنار ۳ چوپ افرا؛ چوپ چنار 
(رسمی) تملق. چاپلوسی / :۰۲۵۲97 5۷60۵/۵06 


۸ (رسبی) آدم متملق, ما ۵۵۵8و 
ادم چاپلوس 
له (رسمی) متملقانه, ار 
چاپلوسانه. تملق آمیز 
۷ با تملق. هی 5۷6۵۵0۵016[ 
با جاپلوسی, چاپلوسانه 
م خط ھجانگار› /1 (US) 0e‏ ,ستطدان/ syIlabary‏ ; 
هجانگاری ا 


i syllabi /'sılbar/ ام‎ of syllabus 
; syllabic ها‎ 


4ه هجایی, ( مربوط به) هجا 
۸ ۱ تقطیع هجایی syllabification/sı,1*bıf'keı/n/‏ 
۲.ساختار هجایی. ساختٍ هجایی 
کلم ] 
تقطیع هجایی کردن, بخش کردن 
۸ هجاء بخش, سیلاب / اه syllable‏ 
in words of one syllable —> ۵‏ 
(در ترکیب) -هجایی» -syllabled /sılabld/‏ 
,بخشی, -سیلابی > word‏ ۵۱۷۵-۵۵160 > 


۸ (آشپزی) موس شراب 
(pl syllabuses, syllabi)‏ /حوطدای/ syllabus‏ 

(آموزشی) برنامه, برنام درسی» برنامۂ تفصیلی 
(منطق) قياس ۵ syllogism‏ 
4ه (منطق) قیاسی / یداه | syllogistic‏ 
۸ ۱.(در اساطیر باستان) سیلف ۲.(رسمی) ۰ /5۱۱6/ 5/۱۵1 
زب خوش‌اندام, دختر باریک‌اندام» دختر ظریفه 

پری‌پیکر 

4 (رسمی) [زن, دختر ] ظریف» 
باریک‌اندام. ترکه‌ای. پری‌وار 
sylvan /‘sılvan/ = silvan‏ 
تفن SYMbiOSİS /sımbr'ousts,‏ 


sylphlike /‘srlfaık/ 


symbiotic / sımbr'otik/ له (زیست‌شناسی)‎ 

۱ مربوط به) هم‌زیستی ۲. [جانور. گیاه ] هم‌زیست 

۱ نماد, سّمبل» رمز ۲ علامت. ‏ /افصی/ 0ص۷ 
نشانه 


; swotter /swoto()/ 
i SWUM /swım/ pp of swim 


i sycamore /'sıkam>:(r)/ 


j syllabify /srlabıfar / ( p1, pp syllabified) 


! syllabub /'sılabnb/ 


swollen 


have a swollen head; be swollen-headed 
بودن, خود را گم کرده بودن,‎ 
از خود راضی شده بودن, از خود متشکر شده بودن‎ 
swollen? /'swaulan/ pp of swell 
(کهته) بی‌هوش شدن, از حال‎ ۱ 
رفتن» غش کردن. مدهوش شدن. ضعف کردن‎ 
(کهته) غش» ضعف, ازحال‌رفتگی‎ ۲ ۸ 
(محاوره به شوخی) کشته و مردة‎ 
ضعف کردن برای. جان دادن برای. پای ( کسی ) شست‎ 
شدن برای‎ 
۱یا سرعت فرود آمذن»‎ #7 
شیرجه رفتن؛ هجوم آوردن. هجوم بردن» حمله‎ 
کردن‎ 
فرود» شیرجه؛ حمله, هجوم‎ ۲ 
at /in one fll با یک ضربه, با یک حnل a و۲00‎ 
(محاوره) قاپیدن» قاپ زدن‎ ۷ 
swoop down = swoop vi 
swoop sth up = swoop sth away 
SWOP /swop/ = swap 
SWOrd ۸ شمشیر تیغ؛ قمه؛ قداره‎ ۸ 
cross swords (with sb) —> cross % 


(کسی) یابو برش 


SWOON /swu:n/ 


بودن« 0۷6۲ ماو 


SWOOP /swu:p/ 


swoop sth away 


fire and sword اج‎ 
The pen is mightier than the sword. (prov) 


1 و 
کسی را با شمشیر کشتن put sb to the sword‏ 
شمشیر داموکلس؛ a sword of Damocles‏ 
خطرِ قریب‌الوقوع, اجلي معلق 
۸ رقص sword dance /'s5:d da:ns, (US) dans/‏ 


۸ شمشير ماھ swordfish /'s:4fı/ / ( p/ swordfish)‏ 
۸ شمشیربازی» مبارزه با /1اpل:5/‏ 9۷0۲۵۵۱۵۷ 
swordsmen)‏ ام ) swordsman /'so:dzmon/‏ 
۸ شمشیرباز, شمشیرزن 
شمشیربازی. ]6۵:۵۵ swordsmanship‏ 
شمشیرزنی 
۸ عصای شمشیری, 
عصای شمشیردار 
of swear‏ ام /sw5:(7)/‏ 5۷0۵۲۵ 
/sw5:n/ pp of swear‏ ۷۷۵۲۲ 
0 ۱. [حهادت و غیره ] به قیدٍ سوگند, ۰ /:۷5:/ 0۲۸۶ 8W‏ 
به قیدٍ قسم ۲. [دشمن ] قسم‌خورده. خونی؛ [دوست ] 
صمیمی, یکدل, مشفق, (مربوط به ) گرمابه و گلستان 
SWOt /swot/ ) prp swotting, pt.pp swotted)‏ 
۱.(محاوره به طعنه) خرخوانی کردن 
۶ ۲. خیلی خواندن. بکش خواندن 


۸ ۳. خرخوان 


sWord-stick /'s5:d stik/ 


کردن ۲. همراهی کردن با. حمایت کردن از؛ موافقت 


کردن با 

(در گفتگو) می‌فهمم, درک می‌کنم. .. ... 1۷۳31112۵ 

متوجهم 
۸ طرفدار. هوادار.  i sympathizer /'sımp5841z5()/‏ 


خواځواه حامی, سمپات 
۸ ۱ دلسوزی, همدردی: 
خواری. رحم. شفقت ۲.(در جمم) مواق 
توافق, نظرٍ موافق؛ حمایت. طرفداری ۳ تسلیت ۴ 
همدلی, هم‌فکری, هم‌داستانی 
حمایت کردن از. sb's sympathies lie with‏ 
طرفداری کردن از 
به حمایت از به طرفداری از 
حمایت کردن از» طرفداری 
کردن از 
تا حدّی با 


in sympathy with 
be in sympathy with 


have some sympathy with sb / sth 
کسی / چیزی موافق بودن, کسی / چیزی را درک کردن.‎ 
کسی / چیزی را فهمیدن‎ 
have no sympathy with sb / sth با کسی / چیزی‎ 
هیچ موافق نبودن. با کسی / چیزی هیج توافق نداشتن.‎ 
کسی / چیزی را درک نکردن, کسی / چیزی را اصلاً‎ 
نفهمیدن‎ 
په خاطرٍ‎ 
دلسوزی نسبت به / برای» از روی همدردی نسبت به‎ 
be/ find oneself out of sympathy with . توافق‎ 
نداشتن باء موافق نبودن با؛ همدل نبودن باء هم‌فکر نبودن با‎ 
symphonic /sım'fonik/ (موسیقی) سمفونیک.‎ 4 
(مربوط به) سمقونی‎ 
symphony ۵ (موسیقی) سمفونی‎ ۸ 
a symphony orchestra ارکستر سمفونیک‎ 
symposia /sım'puzı9/ ام‎ of symposium 
SYmMpOSİUM /sım'pauzram/ ) ام‎ symposia) 
۱.گردهم‌آیی. همایش» سمپوزیوم ۲. مجموعةً‎ ۸ 
مقالات. مقالات‎ 
SY MPO ۱.(پزشکی) نشانة بیماری.  /«هاونه/‎ ۸ 
علامتِ بیماری ۲. نشانه. علامت‎ 
symptomatic /sımptmatık/  یکاح ۱.(پزشکی)‎ j 
از بیماری» مبینِ بیماری» مرضی ۲.(مجازی) بیمارگونه‎ 


نشانه ... بودن, علامتِ ... بودن. 


out of sympathy for / towards 


be symptomatic of 
دال بر... بودن‎ 
Synagogue /'sınagog/ کنیسه. کنشت‎ ۸ 
SYRAPS@ /'saın#ps, 51n-/ (کالبدسناسی) سينا پس‎ ۸ 
synaptic /sarnaplık, s12-/  یسپانیس ل (کالبدشناسی)‎ 


۶ (سینما تلویزیون) همگاهی, سینک: ۰ /19ء/ 5۷۸0 
همگاه‌سازی 
bird 2= about‏ 


ara = fire 
و‎ sing 


layer 


: sympathy دمم‎ 


adj i 


adv 


#« همدردی کردن. 


نمادین» سمبلیک, رمزی 
نماد چیزی بودن. سمبل 
چیزی بودن نشانة چیزی بودن 
symbolical /sım'bolıkl/ = symbolic‏ 
به طورٍ نمادین» / symbolically /sım'bolrklı‏ 
به طورٍ سمبلیک, به صورتِ رمزی 
symbolise /'sımbalarz/ = symbolize‏ 
۱. نمادپردازی, symbolism /'sımbalrzam/‏ 
سمیولیسم ۲. نمادهاء سّمبل‌ها 
۱. نمادپرداز. سمبولیست. /ı5|»ٺsım'/‏ 5۷۲۵۵۱5 
نمادگرا ۲. نمادپردازانه. تمیولیستی, نمادگرایانه 
۳ نمادپرداز. عمبولیست 
از لماویت ود تیاب 


symbolic /sım'bolık / 
be symbolic of sth 


symbolize /'sımbolarz/ 
بودن, نشان دادن, به...اشاره داشتن, حاکی‎ 
از...بودن, دلالت داشتن بر» مظهر ...بودن ۲ به‎ 
صورتی نمادین نشان دادن, به صورتٍِ‎ 

نشان دادن 
چیزی / کسی راڊ ۵6 / از symbolize sth /sb‏ 
شکل... نشان دادن, چیزی / کسی را در نشان 


دادن 


متقارن؛ قرینه‌دار؛ قرینه ۰ /9۳۵۲/ 5۲۲۵۸۲6 


symmetrical /sı'metrıkl/ = symmetric 


به طور متقارن. symmetrically /stmetrıklı/‏ 
به صورتی قرینه 

۱ تقارن ۲. تناسب. توازن ‏ /1911ء'/ 5۷۲۱۳۸۵۸۲۷ 
۱. [نگا» رفتار ] / sympathetic /srmpa0etrk‏ 


دلسوزانه, حاکی از همدردی. شفقت آمیز. 
۲ دوست‌داشتنی 
نسبت به کسی feel sympathetic towards sb‏ 
احساس دلسوزی کردن, دلِ (کسی) برای کسی سوختن. 
با کسی همدردی کردن 
be sympathetic (to / towards / with)‏ 
۱. همدردی کردن (با) ابراز دلسوزی کردن (نسبت به) 
۴. روی موافق نشان دادن (به). قبول کردن, 
حمایت کردن از. طرفداری کردن از 
۱. با همدلی. . sympathetically /.sımp»0etıklı/‏ 
با دلسوزی. دلسوزانه. همدلانه, با شفقت ۲. با نظر 
موافق. با نظر مساعد 
sympathise /'sımpaêaız/ = sympathize‏ 
sympathiser /'sımpa@arz(r)/ = sympathizer‏ 
موی sympathize‏ 


ابراز همدردی 2 ن 
۱. همدردی کردن با 
غم...را خوردن ۲ دی نشان دادن باء احساس همدلی 
کردن باء درک کردن, حال... را فهمیدن, درد... را درک 


sympathize with 


al = five 


# ترادف, هم‌معنایی مه synonymy‏ 
of synopsis‏ ام synopses /sınopsi:z/‏ 
synopses)‏ ام ( /sı'nopsıs/‏ 5۱0۵615 
۸ [کتاب. داستان و غیره] خلاصه» مختصر» مجمل» 
4 مختصر» خلاصه‌شده 
اجمالی» فشرده, موجز, کلی 
Synoptic 6050615 /sınoptık 'gosplz/‏ 
۷ اناجیل هم‌نظر, انجیل‌های 
همدید 
4ه (زبان‌شناسی) نحوی». 
(مربوط به) نحو 
۷ به لحاظ نحو» 
از نظرٍ نحوی 
۸ (زبان‌شناسی) نحو syntax /sıntaks/‏ 
syntheses /‘sın0asi:z/ p/ of synthesis‏ 
# ۱ ترکیب. syntheses)‏ ام ( synthesis /'sın0sıs/‏ 
تلفیق, تألیف, آمیزه. نهشت. هم‌نهاد ۲ 
ترکیب, تولید ۴ (شیمی) سنتز, ترکیپ مصنوعی ۴. 
(آواشناسی) ترکیب, هم نهادن 
synthesise /‘sın0ssaız/ = synthesize‏ 
synthesised /'sın0sarzd/ = synthesized‏ 
synthesiser /'sınêasa1z5(r)/ = synthesizer‏ 
۷ ۱ به طريق مصنوعی /106412ء/ S۷۸۸6570‏ 
ساختن, به طور مصنوعی تولید کردن ۲. ترکیب 
کردن, (به هم) آمیختن, تلفیق کردن 
4ه ۱. مصنوعی» / synthesized /'sın0osarzd‏ 
ساختگی, سنتتیک ۲ (موسیقی) [صدا] الکترونیکی 
۱.(موسیتی) /مه۱0 synthesizer‏ 
سینتی‌سایزر ۱.۲ آواشناسی) ترکیب‌کننده 
۱ مصنوعی, ساختگی. ۰ synthetic /sı0etk/‏ 
سنتتیک, ترکیبی ۲. (محاور» مجازی) تقلبی» تصنعی, 
غیرطبیعی, کاذب 
۴ ماد مصنوعی؛ الیاف مصنوعی 
اليا مصنوعی 
کائوچوی مصنوعی 
۷ه به طورٍ مصنوعی. 


synoptic نم‎ 


the Synoptic Gospels 
syntactic /sın'taektk / 


syntactically /sıntakuklı / 


synthetic fibres 
synthetic rubber 
synthetically هن‎ / 


به طورٍ سنتتیک 
۲ (بزشکی) سیفلیس, کوفت syphilis /‘srflıs/‏ 
۱.(مربوط به) سیقلیس؛  syphilitic /sıfı1ıık/‏ 
[شخص ] سیفلیسی, مبتلا به سیفلیس 
۸ ۲ بیمارٍ سیفلیسی, بیمارٍ مبتلا به سیفلیس 
۸ سوریه Syria /'sırı/‏ 
۱.(مربوط به) سوریه» سوری» ۰۲۵۵/۰ 5۷۲130 
سوریه‌ای 


۸ ۲ اهل سوریه, سوریه‌ای 


۸ (گیاہ) ۱. نرگس درختی ۲. یاس /میوه/ 5۲09 


[عفل خصویر] همگاه بودن» مینک بودی. 
انطباق دا 
[مدا؛ تصویر ] همگاه نبودن, 
سینک نبودن, انطباق نداشتن 


be in syne 


be out of syne 


synch او‎ = syne 
synchromesh /'sıgkrame// «J”أجiرپ‎ (Jug) # 
دستگاه هم‌زمان‌ساز‎ 
synchronic زه ۱ هم‌زمان» مقارن اوه‎ 
(زبان‌شناسی) ( مربوط به) هم‌زمانی‎ ۴ 
synchronicity /sıgkr5ısıı/  نراقت هم‌زمانی,‎ « 
synchronisation /,sıpkranar'zeı fn, (US) -nı'z-/ 
= synchronization 
synchronise /'sıgkranaız/ = synchronize 
synchronization /sıqkranaı'zeı fn, (US) -nı'z-/ 
هم‌زمان‌سازى؛ (سینما) همگاه‌سازی ۲ هم‌زمانی,‎ ۱ # 
تقارن؛ انطباق؛ (سیما) همگاهی‎ 
synchronize هم‌زمان بودن» و‎ ۱ 
مقارن بودن؛ هم‌زمان شدن؛ هماهنگ شدن؛ (سینما)‎ 
اه شدن‎ 


۷ ۲. هم‌زمان کردن, مقارن کردن؛ منطبق کردن بر 


مطابق ...کردن, میزان کردن با هماهنگ کردن؛ 
(سینما) همگاه کردن 

50۵۱۲۵۳۵۵6 /'sıkrڍn95/‎  نراقم هم‌زمان,‎ ۱ a 
هم‌آهنگ‎ ۲ 


4 (موسیقی) سنکوپ‌شده ۰0۲۵0۵۱۵۸ 5۷8۵۵۵۵160 
(موسیقی) سنکوپ .6۱6۵۵۵1100۵۵ 
۸ ۱ (پزشکی) غش» ضعف syncope /'sıkopr/‏ 

۲ زبان‌شناسی) میان‌کامی, تجویف, حذف میانی 


syndicalism /'sındıkolızam / سندیکالیسم‎ n 

۾ سندیکالیست. / syndicalist /'sındıkalıst‏ 
پیرو سندیکالیسم 

syndicate' /'sındıkot/ سندیکا. اتحادیه‎ ۸ 


۶ ۱. ( مطبوعات. تلویزیون؛ syndicate’ /'sındıkeıt/‏ 
[برنامه ] به طورٍ هم‌زمان پخش کردن؛ [مقاله ] به 
طورٍ هم‌زمان منتشر کردن 
#۶« ۲.سندیکا تشکیل دادن 
۸ ۰۱ (پزشکی) نشانگان. علائم /۵۲0۲06/۰::۵9۵0و 
بیماری. عوارض ۲ (مجازی) علائم ویژه, نشانه‌ها 
هم‌کوش, (مربوط به) ‏ /00عدلهه:/ 08۲96110 
هم‌کوشی 
« هم‌کوشی؛ اقدام جمعی, معاضدت :51۱۵۲9۱/۰۵ 
شورای کلیسا: مجمع /'sınad, 'sınod/‏ 5۷۵۵ 
روحانیان 
« (کلمة) مترادف, (واژ؛) 
هم‌معتا 
مترادف, هم‌معنا؛ SYNONYMOUS /stnonımas/‏ 
(مجازی) مرادف» همسان, هم‌ردیف. هم‌سنگ 


synonym /‘sınanım/ 


systems analyst 


۲ په طور رٍ منظم. j systematically /sıstomauktı/‏ 
به طورٍ با قاعده, از روی اسلوب, مرتباً» به طو 
حساب‌شده, به طورٍ نظام‌مند 

systematisation /.sıstomatarzer fn, (US) -t'z-/ 
systematization 

systematise /‘sıstamataız/ = systematize 

systematization /,sıstamatar'zerfn, (US) -ttz-/ 

« سازماندهی. سامان‌بخشی, تنظیم. نظم‌دهی 

systematize /'sıstomataız/ منظم کردن»‎ ۲ 

مرتب کردن, سامان بخشیدن به, 
نظم بخشیدن به. نظام دادن به 

systemic /sr'stemık, sr'sti:mık/ بحران. دارو و‎ (۱.۱ 4 


سازمان دادن به, 


غیره) عمومی, فراگیر» سراسری» سیستمیک ۲. 
(بزشکی) درون‌بسدنی؛ درون تسنی ۳ (زبان‌شناسی) 
سازگانی, نظ 


۲ ۱ به طورٍ 
منظم. به طورٍ ا به طورٍ سازمندی ۲ به 
طورٍ عمومی, به طورٍ سراسری, به طورٍ فراگیر 

systems 2081515 /sıstomz onalosıs/ تحلبل‎ n 


systems analyst /'sıstomz analıst/ 


3= about 
ata = fire 
= sing 


2 (پزشکی و غیره) ۱. آب‌دزدک syringe /strınds/‏ 
مرگ 
٣ ۷‏ با سرنگ کشیدن؛ با سرنگ شستشو دادن؛ با 


سرنگ پاشیدن, افشانه کردن؛ تزریق کردن 
۸ ۱. شیر شکر. شربت قند. /‘sırap/‏ ارات 


adj‏ ۱ شیره‌ما . مثل شیره وان 
۲ (محاوره: به طعنه) [داستان, فیلم ] پرسوز و گداز, 

سوزناک» احساساتی 
۸ ۱. دستگاه, نظام. سیستم» 
سازگان. منظومه ۲ بدن, تن, مزاج ۳. روش, شوه 
رویه. اسلوب, متد. طرز ۲ نظم. ترتیب, نظم و 
ترتیب» نسق, سازمان. سامان, قاعده ۵. شبکه ۶ 

(محاوره) دار و دستگاه, سیستم. دستگاو حکومت 
(محاوره)[ احساس, آرزو get sth out of one's syst"‏ 
و غیره ] خود را از شرٌ... خلاص کردن, از سر به در کردن 
ی او فکری, دستگاه . a system of philosophy‏ 


systematic /sıstomatk/ به قاعده‎ ۳ adj 
روشمند» روشمندانه, نظام‌يافته,‎ » 
(به طعنه) حساب‌شده. برنامه‌ریزی‌شده.‎ ۲ E 


دقیق 


system /'sıstom/ 


a = now 
tf = chain 


صز ده 


7 


۱.۷در بریتانیا؛ مجلس و غبره) [لایحه ] ارائه کردن. عنوان 
کردن» مطرح کردن. به مذاکره گذاشتن ۸.(در رکه 
از دستور کار خارج کردن. معوق گذا 

set the table‏ / رها 

keep a good table 


میز را چیدن. سفره را انداختن 
غذای خوب تهیه کردن. سفرة 
رنگین داشتن 

(رسمی) سر می غذاء سر غذا 
سر at /round the breakfast / dinner table jae‏ 
صبحانه / شام. سر صبحانه / شام 
در حال غذا خوردن بودن. سر میزٍ 
غذا بودن 


at table 


be at table 


jk sb under the table — drink ® 
Iay / put one's cards on the table —> card 


the negotiating table —> negotiate 
در بریتنیا) در دستٍ مذاکره‎ ۱ 
در دستٍ بررسی ۰۲ (در آمریکا) در دستورٍ مذاکره. برای‎ 
مذاکره در آینده‎ 
[ييشنهاد و غیره ] از د‎ 
خارج کردن؛ برای بررسي بیشتر کنار گذاشتن. سعوق‎ 
گذاشتن‎ 
دست بالا پیدا کردن, اوضاع را به‎ 
سود خود عوض کردن, ابتکار عمل را به دست گرفتن‎ 
The tables are turned. ورق برگشته است.‎ 


on the table 


put sth on the table کار‎ 


turn the tables 


under the table 
wait at table; wait on table; wait tables 
¬ wait" 
tableau /tabls/ )۸/ tableaux) (aia و‎ ji). 
۲ تابلو ( = صحنه‌ای متشکل از افراد بی‌حرکت و صامت)‎ 


منظرة تما 


چشم‌انداز دلپذیر 
۱ 
۶ (تناتر و سینما) تابلو (pl tableaux vivants)‏ 

(< صحنه‌ای متشکل از افراٍبی‌حرکت و صامت) 

tableaux /tablau, -luz/ ام‎ of tableau 
tableaux VivantS /teblau ‘vi:va:n, (US) vi:'va:n/ 
ام‎ of tableau vivant 
tablecloth اه‎ 


# رومیزی» سفره 


۸ غذای روز, منوی روز :۵ 6:0۱:/ 00616 eاطھt‏ : 


تی ( = بیستمین حرف الفبای (pl T's, t's)‏ ۲۱۱۱۷۰۱ 
انگلیی) 
dot one's / the i's and cross one's / the t's‏ 
d0t‏ ج 
(محاوره) دقیقاً. کاملاً. په طوری که مو نزند 166 / 
طابق نعل به نعل, مو به مو, جزء به جزء. 7 ۰ 10 40۷8 
با تمام جزئیات 


to 


17 ۱۱۸۵۵۸ > ton(s) 
12 ما۱‎ > tonne(s) 
TA زرا‎ 'eı/ > Territorial ۵۳۷  یورین در بریتیا)‎ ۸ 
بسیج مردمی, ارتشي مردمی‎ 
(در بریتائی! محاوره) ممنون, مرسی, دستت‎ ۷ 
درد تکته‎ 


ta lta: 


TAB /1i: eı 'bi:/ < typhoid-paratyphoid A and B 
vaccine واکسن حصبه و شبه حصبه‎ ۸ 
Tab تنیز‎ eı bi:/ = TAB 

۲ .در حاشية چیزی) باندرول؛ برچسب. /0٭)/ 18 


نوار ۲.(در آمریکا) [ قرطي نوشابه ] بازکن حلقه‌ای ۳.(در 
آمریکا) صورت‌حساب ۴ (ماد: مخدر) قرص» حب ۵ 
تحریر و کاپیوتر) کلیٍ جدول‌بندی. تب 

کسی را یا keep a tab / tabs on sth/ sb‏ 
کسی را زير نظر گرفتن 
(در آمریکا) صورت‌حساب را 


حساپ چیزی را دائتن 
pick up the tab‏ 
پرداختن, پول میز را حساب کردن 
[مخارج. صورت‌حساب و غیرء ] . لها put sth on sb's‏ 
به حساپ کسی گذا 
n‏ (شی) تاباسکو, .سس فلفل / /ı5 bk‏ 1802860 
۸ ۱ گربةٌ ببری: ری پلنگی گرڈ ها tabby‏ 
گل‌باقالی ۲. ماده گربه 
tabby cat /tabı kat/ = tabby‏ 
اوه tabernacle‏ 
مقدس. سایبانِ مقدس ۲.(در سیحیت) ظرفی عشای 
ربانی ۳ (در مسیحیت) پرستشگاه, عبادتگاه 
۸ ۱.میز ۲. ادم‌های دور میز. دور table /reıbl/‏ 
میزی‌ها. آدم‌های 7 میز ۳ غذا ۴ (جنرایا! تختال. 
فلات ۵. جدول؛ فهرست, ریز؛ لوح ۶.(زباضی) 
جدول ضرب 


د) خیم 


tactfully 


(در i tachograph f takagra:f, (US) -gref/ (Jugal‏ 
تاکوگراف» سرعت‌نگار 
(در اتومبیل) تاکومتر. ۰ tachometer /ı'komıt5()/‏ 
دورسنج 
4ه تلویحی, ضمنی, ناگفته. سربسته . 1/ 1۵601 
۷ه تلویحاًء به طور ضمنی, (به طور) /:۵۰/ 126181۷ | 
ناگفته, ( به طورٍ) نتا ` ۱ 
4ه کم‌حرف, ساکت. کم‌گوی 
۸ کم حرفی» کم‌گویی مه taciturnity‏ 
۸ ۱.میخ سرپهن» پونز ۲.(خیاطی) کوک /۸عا/ )©8 ¦ 
شلال ۳. (دریانوردی) [کُتی بادبانی ] مارییج. 
مسیر زیگزاگ؛ حرکتِ مارپیج, حرکت و گرگ 
(مجازی) خط مشی, رَویّه, سیاست 
۵.میخ کردن, با میخ نصب کردن ۶. کوک زدن,دوختن 
حرکت کردن, زیگزاگ حرکت 


یی زیت 


[کشتی ] به سمت راست منحرف شدن 00۳0 10 1۵61 


[گشنی ] به سمت چپ منحرف ‏ ۳002۳0هاو ها 4k‏ 
شدن 
get down to brass tacks > brass‏ 
تغیبرٍ موضع دادن, تغبیر روئه دادن. عه چ۸ ۸ا» 
خط مشي خود را تغبیر دادن 
sharp as a tack — sharp‏ 
(محاوره) اضافه کردن tack sth on (to sth)‏ 


۸ ۱ [کنتی ] طناب و قرقره 


۴ مجازی) گرفتن 


۷ ۵. [مسئله. مشکل و غیره ] پرداختن به, سروقتٍ ... رفتن؛ | 
حل کردن, از پس...برآمدن ۶ جدی صحبت | 
کردن با. جدی حرف زدن با ۱.۷فوتبال, هاکی) تکل ¦ 


زدن به 
۸ ۱۰۸ فوتبال, هاکی. راگبی) تکل زدن 
(فوتبال. هاکی و غیره) تکل‌زن 


4ه ۱. [رنگ, چسب و غیره ] چسبناک. تر ۲.(در آمریکا 
محاوره) [کالا ] ارزان‌قیست؛ بدترکیب؛ بازاری, املی 
۸ تاکو, پیراشکی مکزیکی (1۵605 ام) ۱۵:۵:۱/ 1860 


(در رفتار) ظرافت. شعور, مهارت؛ i tact /akt/‏ 

کاردانی, تدبیر 1 

[جواب اشاره و غیره ] سنجیده. tactful tekin‏ : 
ظریف, معقول, بجا 


[شخص ] ظرافت به خرج دادن. سنجیده ‏ ااه مط 
رفتار کردن. عاقلانه عمل کردن 
۲ه با ظرافت, سنجیده. عاقلانه؛ 


با تدبیر, با درایت 


tactfully ها‎ / 


ther اعد‎ saw u=cook u: 0 about 
five au=now oi=boy ta=near ez hair aıa= fire 
Wawel t=chain d5=ji 0= thin ö=this 9= sing 


i tackle /ıakl/ 
¦ وسایل, لوازم» اسباب ۳ (فوتبال. هاکی. راگی) تکل‎ .۲ 


i tackler ۵۸ 
i tacky /'ekı/ (comp tackier, super tackiest) 


table-knife /îeıbl naıf/ ( p/ table-knives) 


۸ کاردِ 
غذاخوری 
۸ چراغ رومیزی 


table lamp ۲ tebl lemp/ 
tableland /teıblland / 
table-linen ان‎ lının/ 


table-mat اجه‎ mat/ 

٭ تمک نمکدان, نمک سر :و 5811/1۵0۱ 12016 
سفره 

۱.قاشق توی غذاء 
و 

n‏ (متدار) قاشق 

۱ لوح لوحه» تابلو ۲ قرص 
۳ قالب صابون * دستة کاغذ 

۸ حرف سر غذاء گفتگوی ‏ دا اطاه/6اها-6ا0اه؟ 
سر میز 

۸ تنیس روی میز, 


۱ روية میز, (سطح) table-top /teıbl top/‏ 
روی میز ۲.(کامیون) ارتفاع کفی 


tablespoon /ieıblspu:n / 

خورش ١‏ (مقدار) قاشق 
tablespoonfUul /'terblspu:nful /‏ 
اه tablet‏ 


table tennis /teıbl tenıs/ 


۳. رومیزی 
۸ به نتانة احشار رج( ۱۵00 table-turning /eıb‏ 
چرخش میز 


tableware /teıblwea(r)/ 
اخوری, سرویس غذاخوری‎ 
tabloid قطع کوچک. ۸اه‎ 
روزنامة نیم‌ورقی. روزنامة با کاغذٍ ۵3؛ روزنامةً‎ 
جنجالی‎ 

۲ با قطع کوچک. نیم‌ورقی؛ جنجالی 

۱ تابی. . taboos)‏ ام) نهر (US)‏ ,تاه 00صاه1 
محرمات ۲ (مجازی) تحریم. منع 

۴ تابو, تحریم‌شده, منع‌شده, نهی‌شده. ممنوع. حرام 
کلم تابی. taboo ۷۵۲۵ /tsbu: w3:d, (US) t&'bu:/‏ 
واژ؛ُ تحریم‌شده» دشواژه. کلم ممنوعه 

(رسمی) (مربوط به) جدول. /( )دازا / 3۲ا۲4 
فهرست‌وار. به صورتِ جدول 

(فلسفه) لوح ساده. tabula ۲268 /ıazbjula 'ra:z‏ 
لخ نتفیق ِ 

۷ به صورت جدول دراوردن. /e۲اازاعا/‏ الاھ 
فهرست کردن, لیست کردن 


جدول‌بندی کردن: 


جدول‌بندی» فهرست tabulation / rebjuler fn‏ 
کردن 
(رسمی, در ماشین تخیر و /)(leıtښbjؤe'/ tabulaor‏ 


کامپیوتر) کلیدٍ جدول‌بندی, (کلید ) تب 


tag sth on 
tag day /tag deı/ 


اضافه کردن» ضمیمه کردن 
# (در آمریکا) روز (جمع‌آوري) 
اعانه 
# .دم ۲. [لباس. پادیادک و غیره] دنباله؛ tail /teıl/‏ 
[هوایما] دم؛ [صف] ته انتها ۳ (کهنه. محاوره) کفل. 
کون قنبل ۴. (محاوره) مأمور مخفی, بیّا ۵.(در جمم) 
(کتٍ) فراک ۶.(سکه در جمع) (طرفی) خط 
۷ دنبال کردن, تعقیب کردن ۸. [میوه ]دم 
...را گرف ۱ ۱ 
برای کسی با گذاشتن, مأمور 
مخفی برای کسی گذاشتن 
)glzaر«(  have one's tail between one's legs‏ 
ماست‌ها را کیسه کردن, دم خود را روی کول خود 
گذاشتن و رفتن, دم خود را لای پای خود گذاشتن و 
رفتن, دست از پا درازتر رفت 
Is I win, tails you lose — head’‏ 


1 


را کندن 


put a tail on sb 


1 
Heads or tails? —> head’ 

make head or tail of sth —> head’ 

پشټ کسی, دبا کسی 


a sting in the tail —> sting ' 


on sb's tail 


The tail is wagging the dog. کار دنیا وارونه شده‎ 


دم خود را روی کول خود گذاشتن و رفتن. turn tail‏ 
دو پا داشتن و دو پای دیگر هم قرض کردن, فرار را بر 
قرار ترجیح دادن 

از خود مطمئن بودن, روحیة 


بالایی داشتن 


bave one's tail up 


nose to tail —> ۵1‏ 
ا۷ کمتر شدن» کاهش یافتن؛ tail away‏ 
ضعیف‌تر شدن؛ باریک شدن؛ به تدریج محو 
شدن, تحلیل رفتن 
[ترافیک ] کشیده شدن, امتداد داشتن 9266 انا 
tail off = tail away‏ 
(ترافیک) خط زنجیر. راه‌بندان /121/02616/16020 
tailboard /۱۵۱۵۰:۵/ = tailgate‏ 


۸ (کتِ) فراک / نصا tailcoat‏ 
(در ترکیب) دم - < 0هانفا-ومها > -tailed /terld/‏ 
۸ قسمتٍ آخره tail-end /teıl ‘end/‏ 


ته, دنباله؛ اواخر, 
میاه tailgate‏ 


vi‏ در آمریکا, محاوره) سپر به سپر رانندگی کردن 

۳ (در آمریکا. محاوره) سپر به سپر پشتٍ... حبرکت 
کردن. چسباندن به 

tail-lamp /teıl lemp/ (US) > tail-light 

tailless /terilis/ 

ight terl ۲ 


(حیوان) بی دم 
یل غیره ] چراغ عقب 


adv 


adj ; 


: 04 [جواب. اشاره و غیره ] نسنجیده, 


۷ نسنجیده 


۸ ۱ شیوه. روش طریقه, راه اه tactic‏ 
شگرد ۲ (نظامی, در جمع) تاکتیک. رزم‌آرایی 
هه ۱. در روش, در تأکتیک. اه tactical‏ 
تاکتیکی. در نحوة اجرا ۲ برنامه‌ریزی‌شده 
حساب‌شده. مصلحتی ۳.(نظامی) تاکتیکی 
.از نظرٍ تاکتیک, به لحاظ / اه tactically‏ 
a‏ تاکتیکی ۲ از روی حساب. بنا به 


tactical VOting شاه‎ 'vouun / E رأء‎ n 
رأي تاکتیکی‎ E 

tactician .(نظامی) کارشناس اه‎ Nn 
تاکتیک, متخحص تاکتیک. رزم‌آرا ۲ آدم‎ 
باسیاست. آدم باتدبیر. آدم مدبر‎ 

۱ (رسمی) (مربوط ڊ4( /1- (US)‏ ,امه tactile‏ 
لامسه» (مربوط به) بساوایی؛ (مربوط به) حس 
لامسه, لمسی ۲ قابل‌لمس ۲ خوشایند به حس 
لامسه 

tactless /taktlrs/ 


جا؛ [شخص ] خالی از 


خالی از ظرافت. نامعقول, 

ظرافت» بی‌فکر, بی‌ملاحظه 
[شخص ] بی‌ملاحظه بودن, بی‌فکری کردن, !اوا 6ظ 
نسنجیده رفتار کردن, بی‌شعوری به خرج دادن 

با بی‌فکری: اه tactlessly‏ 
با بی‌ملاحظگی. بی‌ملاحظه 

۸ نسنجیدگی, بی‌ظرافتی. /1010::015/ 18611655655 
بی‌فکری, بی‌ملاحظگی, بی‌شعوری 


(در آمریکا محاوره) ۱. بچّه» پسر بچّه 


tad /tad/ 

۲ (مقدار) ځرده» ریزه, ذره 
نوزاد قورباغه. کنچلیز 
۱ (پزشکی) کرم کدو. تنیا 


tadpole /tadpaul / 
taenia /'ti:nıa/ 


۲. (معماری) مغزی فرّسب ۳.(کالبدشناسی) تار ماهیچه 
(پارجه) تافته taffeta ıuwfio/‏ 
۸ [کشتی ] نردۀ پاشنه ها taffrail‏ 
۸ (عاميانه. تحقیرآمیز) ۸ / Taffy‏ 


taffy ۱۵۲۱ (US) = ۶ 
tag اجه‎ ( prp tagging, pt,pp tagged) 


۸ ۱. [کفش و غیره] سر بند ۲.(روی کالا) برچسب ۳ 
(زبآن‌شناسی) تة جمله» جملهة پی‌ایند ۴. لقب ۵. 
عبارت. جمله. اصطلاح ۶.(بازی) گرگم به هواء 


اسآ ازاد 


به چیزی مشهور بودن 
(در بازی) إسشب! 

a tag question تجملهٌ سۇالی. پرسش تأییدی‎ 
tag along (behind / after / with sè) ... Jli 


رفتن» به دنب ... چسبیده بودن 


Tag! 


vi 


خریدن. مرتباً گرفتن 1۵. [غذا نوشیدنی ] خوردن ز 


حرف کردن. میل کردن؛ میل داشتن. خواستن: 
نوشیدن ۱۶. [مواد مخدر ] مصرف کردن ۷ [وقت. نيرو 
و غیره] لازم داشستن. خواستن. طابیدن. 
مقتضي ... بودن» نیازمند...بودن. اقتضا کرد. 
احتیاج به ...داشتن؛ [زسان ] طول 
گرفتن ۱۸. [انداز 
موردٍ مقولاټ دستوری) پذیرفتن, خواستن, گرفتن ۰ 

[امتحان ] دادن, گذراندن ۲۱. [درس. رشته ] گذراندن: 
خواندن ۲۲. درس دادن به ۲۳. ثبت کردن, یادداشت 


شیدن. وقت 


کردن, نوشتن ۲۴. [فشارٍ خون, نبض و غیره ] گرفتن, ا 


اندازه گرفتن ۲۵. [وسیلة نقلیه ] رفتن باه سوار شد 
گرفتن ۲۶. [جاده. سیر ] رفتن از ( طریق), طی کرد 
گرفتن و رفتن ۲۷ عبور کردن از رد شدن از» 
گذراندن. پشتٍ سر گذاردن؛ پریدن از روی ۲۸ 
[نظر. خطّمشی ] اتخاذ کردن, اختیار کردن .۲٩‏ (به عنوان 
متال) در نظر گرفتن ۳۰. نشستن روی ۳۱ [عکس] 
گرفتن, برداشتن. انداختن ۳۲. [مراسم ] اجرا کردن. 


برگزار کردن ۳۳.(در مورد ماهی) [قلاب ] گرفتن ۳۴ 


[شخص ] گرفتن, گیر انداختن, مج ...را گرفتن ۳۵.(در 
مورد مرد) همخوابه شدن با. خوابیدن با ۳۶. [استراحت, 
ستشو, پیاده‌رری ] کردن؛ [نگاء] انداختن. کردن؛ 
[حمام. دوش ] گرفتن؛ [نفس ] کشیدن, تازه کردن 
۷ [دارو. رنگ ] اثر کردن, مؤثر بودن. عمل کردن. 
نتيجه بخشیدن ۳۸.(در مورد ماهی) طعمه را گرفتن 

۱. [مقاله, نوشته ] اقتباس کردن از. 
گرفتن از ۲. [عدد ] کم کردن 
گردن از 

کسی را اسیر کردن. کسی 
کسی را به اسارت گرفتن 


take sth from 


یق کردن از. کسر 


take sb prisoner را گرفتن,‎ 


Ite took the blow on the chest. ضربه خورد به‎ 
سینه‌اش.‎ 

ماشین را ۲۰۰۰ پوند He took £2000 for the car.‏ 
فروخت. از فروش ۲ پوند گیرش 

The shop took £50000 last week. مغازه هت‎ 


۵۰۰۰ پوند فروش کرد / داشت 
I'l take the (telephone) call in my office.‏ 


از دفترم (با تلفن ) صحبت می‌کنم. از دفتر جواب (تلفن) 


را می‌دهم. این تلفن را وصل کن به دفترم. 

مورد سرزنش قرار گرفتن. سرزنش 6ههاط 456 ععاهه 
شدن 

چیزی را... تلقی کردن. از چیزی... take sth as‏ 
برداشت کردن, از چیزی... فهمیدن 

کسی / چیزی را... تصور کردن. 60۳ 50/5 ake‏ 


کسی / چیزی را... انگاشتن, کسی / چیزی...را 


لباس. اندازة کنش ] پوشیدن ۱٩‏ (در أ 


« ۱ خیاط. مردانه‌دوز 

۲. [لباس ] دوختن 
جیزی را برای کسی / چیزی 5/50 tailor sth for‏ 
درست کردن, چیزی را مناسپ کسی / چیزی کردن 

4ه ۱. [لباس ] دست‌دوز. خیاط‌دوز. ۲۱:۱۱:۵۸ 1۵110760 

در صرکیب) 

-دوخت. -دوز ۲. حساب‌شده سنجیده, طراحی‌شده: 
متاسب 
۸ ۱ دوخت ۲. خیاطی / وهای tailoring‏ 
ad‏ ۱ [لباس ] دست‌دوز. tailor-made /ıeıl(r) 'meıd/‏ 
خیاط‌دوز, دست‌دوخت, سفارشی ۲ حساب‌شده. 
طراحی‌شده, سنجیده؛ مناسب 
۸ ۱ تکمله, پیوست» ضمیمه 
۲ در ته فصول کتاب) نقاشی, طراحی, تزیین 
لوله‌اگزوز / tailpipe /terlpaıp‏ 
[هواپیما ] سکان | / اوه tailplane‏ 
۸ ۱ [هوابیما] سقوط مارپیچ tailspin /teılspın/‏ 
۲. سقوط, وضعيتِ بحرانی 
[هواپیماء اتومبیل و غیره ] ۱۵۱۱۸ tail wind‏ 
بادٍ موافق, با عقب. باد پشتِ سر 
۸ ۱ آلودگی, تعفن ۲. شائبه, لکه, اثر» 

ن» ر 

۷ ۳. [گرشت ] فاسد کردن. خراب کردن, متعفن کردن 
۴ [شهرت ر غیره] لکه‌دار کردن, خراب کردن» ملوث 
کردن؛ مشوب کردن 

آمریکا) [گوشت, شیر ] خراب. /۱۵:000/ 1210460 

بوگرفته؛ [آب, هوا] آلوده ۲. (مجازی) 

مشوب. خدشه‌دار, لکه‌دار, تباه 


۱11/۸ 


دست‌دوخت؛ 


tailpiece /‘terlpi:s/ 


taint /teınt/ 


Taiwan /ıar'wa:n/ تایوان‎ # 
Taiwanese /aıw?'i:2/ تايوانى» (مربوط به)‎ .١ . adj 


# ۲ تایوانی. اهل تایوان 


۱.(با خود) take' /ıeık/ ( pr took, pp taken)‏ 
بردا (باخود) بردن؛ رساندن ۲ گرفتن» 
برداشتن ۳. دزدیدن. بلند کردن, برداشتن ۴. [زسین. 


شهر و غیره] گرفتن. فر کا تصرف 
درآوردن ۵.(شطرنج) زدن ۶. [جايز 
به‌دست آورقن کسب کا 


نمره و غیره ] 


پدیرفت 
گنجایش داشتن E E‏ داشتن, 
تاب آوردن؛ تن در دادن به, بر خود هموار کردن 
۰ عکس العمل نشان دادن در برابر» برخورد کردن 
با ۱۱. فهمیدن, درک کردن» یی بردن به. گرفتن ۱۲. 
اجاره کردن ۱۳ انتخاب کردن, برداشتن؛ خریدن, 
گرفتن ۴ [ررزنامه ] مشتري (دائمي). .بودن مرتبً 


see ۲ 2 هه اه‎ o=got 5:=saw Uzcook u:=tloo A=cup ان‎ 3= about 
e1 = say au =now ها مداد‎ near ¢2= hai layer aıa= fire 
ava = hour w=wet t= chain d3=jam 0= thin ision = sing 


"۷ 


0 


wv 


™ 


"۷ 


"۷ 


دادن دخل ... را آوردن ۲. به باد انتقاد گرفتن, 
پنبه ... را زدن ۳. [دستگاه ] باز کردن. پیاده کردن 
۱ (از رسئوران) [غذا] بردن 202۷ 5۵/۰6 ع6اه1 
۲ [درد و غیره ]| تسکین 
بردن؛ بیرون بردن ۴. گرفتن؛ خارج کردن: 
بیرون کشیدن ۵. (ریاضی) کسر کردن. کم کردن 


ن از بین بردن ۳ 


تفریق کردن 
چه شده صح What takes you away so early?‏ 
به این زودی داری از خانه بیرون می‌روی؟ 

ده منهای چهار, چهار از د ten take away four‏ 
صدمه زدن به, خراب take away 1۲۵۲ sh‏ 
کردن. ضایع کردن 


take sıh / sb back [کالا. حرف خود ] پس‎ .١ 
گرفتن ۲. به یا گذشته‌ها انداختن» به یاد ایام‎ 
قدیم انداختن ی‎ 
کسی را به یاد...انداختن‎ 
.. [قاضی ] به حضور‎ 


take sb back to... 
take sb before sb / sth 


بردن. پیش ... بردن؛ [دادگاه ] بردن به 

۱ پایین آوردن؛ [پوستر و غیره] ‏ 00۷۷6 5 take‏ 
کندن ۲. [شلوار, دامن و غبره ] پایین کشیدن ۳. 
[دستگاه. چادر و غیره ] باز کردن, پیاده کردن ۴. 
نوشتن, ثبت کردن. یادداشت کردن 

۱. [ستأجر و غیره ] قبول کردن. ‏ 50/5/18 12۷6 
پذیرفتن؛ به خانه راه دادن ۲. گول زدن. فریب 
دادن ۳. [هوا: غذا و غیره ] فرودادن, گرفتن ۴. 
[لباس ] تنگ کردن, گرفتن, تو گرفتن ۵. [کار ] در 
خانه قبول کردن, در خانه انجام دادن در خانه 
کردن ۶. شامل ... شدن. درب ر گرفتن» مشتمل 
بر ... بودن ۷. [فیلم. موزه و غیره ] رفتن و دیدن 
دیدن دیدن کردن از ۸. دیدن, مشاهده کردن .٩‏ 
فهمیدن, درک کردن ۱۰. [روزناه ] مشترک بودن 
۱ [هواپیما و غیره ] بلند take (sb /sth) off (sth)‏ 
شدن مین بلند شدن ۲. (محاوره) یکدفعه رف 
یکهو رفتن, پا به فرار گذاشتن ۳. (محاوره) [محصول, 
فکر ] گل کردن, گرفتن؛ [فروش ] بالا ر 
۴ ادای ... درآوردن ۵. [لباس ] درآوردن, کندن؛ 


[کلاه ] برداشتن ۶. [ریش ] زدن» تراشیدن ۷. 
[اندام ] قطع کردن ۸ . [نمایش و غیره ] اجرای 
متوقف کردن. تعطیل کردن .٩‏ [اتوبرس, قطار و 
غیره ] از سرویس خارج کردن, از خط خارج 
کردن ۱۰. [روز, هفته و غیره ] تعطیل کردن. 
مرخصی رفتن. مرخصی گرفتن 1۱. نجات 
دادن ۱۲. برکنار کردن» کنار گذاشتن, برداشتن 


۳ [سرپوش و غیره] برداشتن؛ [رنگ و غیره] 
ورآوردن, کندن ۱۴. (از فهرست غذاها) حذف 
کردن ۱۵. [مبلغ. قیمت ] کم کردن ۱۶. [کالا] جمع 
کردن. دیگر نفروختن 


vr 


wı 


™ 


پنداشتن. کسی / چیزی را...به حساب آوردن, کسی / 
چیزی را... دانستن. کسی / چیزی را... قلمداد کردن. 
کسی / جیزی را... فرض کردن. کسی / چیزی را حمل 


be taken with sb / sth 
ی قرار گرفتن‎ 
take time  یداڀپز‎ 
take the bait گول خوردن. بازی خوردن‎ 
جنگ را آغاز کردن‎ 
take sb/ sth as he /it comes کسی / چیزی ر‎ 
همان‌طور که هست قبول کردن. کسی / چیزی را‎ 
همان‌طور که هست پذیرفتن‎ 
1۵16 گمان کردن. تصور کردن, فکر کردن. (-80)) از‎ 
فرض کردن‎ 
(محاوره) از من قبول کن.‎ 
از من داشته باش‎ 

take it on / upon oneself to do sth 
سر خود تصمیم گرفتن که, به خود اجازه دادن که‎ 
۱۵۲6 ۱۱/۵ ۱0۱ کسی را حسابی خسته کردن اء 0۴ اه‎ 
take some کار خیلی سختی بودن, نەل ۵۴ 0| ھ/‎ 
خیلی مشکل بودن. خیلی کار بردن‎ 
You can take him Anywhere. می‌توائی روی‎ 
رفتارش حساب کنی, ابرویت را نمی‌برد.‎ 
You can't take hinî anywhere. ۰ تمی‌توانی روی‎ 
رفتارش حساب کنی. ابرویت را همه جا می‌برد.‎ 
take sb's advice حرف کسی را قبول کردن.‎ 
توصیذ کسی را پذیرفتن‎ 
ake 14 0۳ 10۸۷۵ i می‌خواهی بخواه نمی‌خواهی نخواہ‎ 
have (got) what it takes 


take up arms 


take it from me (that. 


هر چه لازم است را 
داشتن, همه شرایطش را داشتن 
(محاوره) حرف تو / .)... I take your point (buf‏ 
شما را می‌فهمم (اما...): فرمایش شما قبول (ولی...). 
It takes all sorts (to make a world).‏ 
(محاوره) به حت چیزهای ندیده و نشنیده. دنیا جنگل 
مولااست. ` 
(محاوره) فکر می‌کنی . What do you take me f0r?‏ 
من چه جور آدمی هستم؟ 
[شخص ] تکان دادن. شوکه 
کردن. متحیر کردن 
تکان خوردن, جا خوردن, شوکه 


take sb aback 


be taken aback 
شدن‎ 

[مادر. پدر ] رفتن به. شبیه ... بودن» 9 2116۲ 126 
شبامت 

با... بد شدن» (کسی) take against sb / sth‏ 
از ...بدش آمدن, با... چپ افتادن 

take sb / sth 20274 (محاوره) ۱. (ورزش) شکست‎ 


take-away 


vit 


کسی در ادارة.. را از کسی تحویل گرفتن 
۱. پناه بردن بهء فرار کردن به 5۵/5 ٥ا‏ 126 
۲ علاقمند شدن به (کسی) خوشش 
مهر ...به دل (کسی) نشستن؛ انس گرفتن به ۳. 
معتاد شدن به عادت کردن به پابند ...شدن, 


شدن, ادا 


آمدن از 


روی آوردن به پناه بردن به 

۱ ادامه یافتن؛ شروع شدن صا (ط/ ۸) 126 
۲. زیر بال خود گرفتن» حمایت کردن از: کمک 
کردن به ۳. حرف ... را قطع کردن. مانع 
بت ... شدن» تو حرفی ... پسریدن ۴ 
برداشتن» برگرفتن؛ جمع کردن ۵. [مایع ] جذب 
کردن, به خود کشیدن ۶. [لباس ] کوتاء کردن ۷ 
(بسه عنوان سرگرمی) مسراغ ... رفستن» شسروع 
به ... کردن؛ پیشه کردن ۸. (به عنوان شغل) پيشه 
کردن» در پیش گرفتن» حرفة خود قرار دادن 
احتیار کردن؛ [سئولیت. کار ] شروع کردن» 
عهده‌دار ... شدن .٩‏ [آواز. گروه کر ] هم صدا شد 
در» شرکت کردن در ۱۰. از سر گرفتن. شروع 
کردن؛ [داستان ] دنبال کردن» پی گرفتن. از سر 
گرفتن ۱۱. [موض ] گرفتن, اختیار کردن ۱۲: 
[پیشنهاد و غیره ] پذیرفتن» قبول کردن ۱۳. [نکته. 
موضوع ] مطرح كردن به سراغ ... رفتن ۱۴. بحث 
کردن با؛ گفتگو کردن با 

[جا] گرفتن. اشغال کردن. پر کردن؛ 
[رقت ] گرفتن 

(محاوره) ۱. [پيشنهاد کسی, دعوت 5/8 0۸ لا ای 126 
کسی ] قبول کردن. پذیرفتن ۲. [عقیده. نظر ] درباره 

.. بحث کردن باء دربارة... صحبت کردن با 

۱. (محاوره) روهم take (sth) up with sb‏ 
ریختن باء طرح دوستی ریختن باه دوست شدن 
باء گرم گرفتن با ۲. در میان گذاشتن باء مطرح 
کردن با 

درگیر کسی /چیزی . be taken up with sb/ sth‏ 
شدن, گرفتارٍ کسی / چیزی شدن. تمام وقتِ (کسی) را 
کسی / چیزی گرفتن 

۱. [ماهی ] صید؛ [يرنده ] شکار take /terk/‏ 
در آمسریکا. محاوره) (مبلغ) دریافتی؛ درآمد» 
مداخل؛ سود ۳ (سینما) بر ۴ (محاوره) نظر, 
تلقی, عقیده. برداشت 

(محاوره) اهل رشوه بودن اهلي حق و )ها 496 ۵ be‏ 
حساب بودن 

1 [غذا] بردنی» take-away ۱ awer/‏ 
بیرون‌بردنی؛ [رستوران ] بخر و ببر 


take up sth 


۲ رستوران بخروببر, رستوران غذاهای 


بیرون‌بردنی ۳ غذاهای بخر وبر 


vi 


vt 


vt 


saw u=cook u:=loo A=cup اه‎ 9= about 
دور‎ near ea=hair vo= pure و‎ player ماه‎ fire 
jam 0=thin عطاق‎ = sinet 


(محاوره) رفتن (به). take oneself off (to...)‏ 
تشریف بردن ر 

۱ [فکر. مُد] گل کردن» take (sb / sth) on‏ 
گرفتن. مد شدن ۲. (کهنه. محاوره) ناراحت شدن» 
جوش زدن 

۳ اسستخدام کردن ۴. (ورزش) بازی با...را 
پذیرفتن: بازی کردن با مسابقه دادن با ۵. (در 
مورد کُشتی, اتوبوس و غیره) سوار کردن؛ [بار. سوخت ] 
زدن ۶. [کار, مسئویت] گرفتن, قبول کردن» 
پذیرفتن: بر عهده گرفتن 
[حالت. خصوصیت ] گرفتن, پیدا کردن» 
به خود گرفتن 

۱ [شخص ]بیرون دعوت الاه 50/5 1216 
كردن بیرون بردن» به گردش بردن ۲. (محاوره) از 
میان بردن, نابود کردن؛ [شخص ] کشتن ۳. (در 
آمریکا: از رستوران) [غذا] بسردن ۴. [آباندیس] 
برداشتن. عمل کردن» جراحی کردن؛ [دندان] 
کشیدن ۵. [مدرک. جواز و غبره ]گرفتن؛ [بیمه و غیره ] 
قرارداد ... را بستن / منعقد کردن, قرارداد ...را 
تنظیم کردن ۶. [آگهی ] دادن, به روزنامه دادن ۷ 
[احضاریه ] فرستادن صادر کردن ۸ . بیرون 
آوردن, درآوردن .٩‏ [پول] (از بانک) گرفتن؛ 
برداشت کردن ۱۰. [بول ] (از حساب) کسر 
کردن» برداشت کردن ۱۱. [لکه ] پاک کردن, از 
بين بردن 

کسی را آرام کرد خاطر take sb out of himself‏ 
کی را تسلی دادن, باعث شدن که کسی خغصه‌اش 
فراموش کند, کسی را از غصه درآوردن 

[ناراحتی و غیره ] تلافی ...را 58 08 الا۵ 5 1216 
سر ... درآوردن؛ سر ... خراب کردن 

زور ( کسی ) به کسی رسیدن. take it out on sb‏ 
تلافیش را سر کسی درآوردن. دق ودل خود را سر کسی 
خراب کردن 

۱ زمام امور را به دست گرفتن 0۷6۲ (:) 46 
۲ مسئولیت را به عهده گرفتن 

۳ [کشور, حزب و غره ] زمام امور ...را به دست 
گر مسلط شدن بس زیر سلطة خود 
درآوردن ۴. [شسرکت ] سسهام ...را خریدن: 
خحسریدن؛ مسالکیت . 
.را ببه‌دست گرفتن ۵. [مزسه و غیره] 
به عهده گرفتن, ادارة 
عهده » گرفتن. ادارة ...را به دست گرفتن 
جانشین کسی شدن. جای کسی take over from sb‏ 


take on sth 


.. را به دست آوردن؛ 


..را به 


take sth over from sb 


ii &=cat 
ar = five 
w= wet 


= got 
a= 


i= see 
ده‎ say 
aa = hour 


a =now 
tf = chain 


o 


= yes 


; talent-scout/ alanı skavt/ شکارچی استعدادها‎ ۸ 
: talent-spotter / talant spota(r)/ = talent-scout 


taleteller /'ıerltels(r)/ = talebearer 

talisman /talrzmon, ام ( نا‎ talismans) 

م طلسم. تعویذ. چرز 

۱ گفتگو, بحث, مذا 
ذاکرات؛ 

سخنرانی ۴.(در ترکیب) طرز حرف زدن 

وعده و وعید (بی‌خود) . 260100 be all talk and no‏ 
دادن, (همه‌اش) حرف زدن و مرد عمل نبودن 

fighting talk — fighting 


talk' /o:k/ 


ادر جیع) 
ت. حرف ۲. شایعد: 


be the talk of the town 


نقلي هر مجلس بودن, 
زبانزد همگان بودن 


| نکتۀ کاربردی: 
کلمۀ ۵۱۸) را برای سخنراني غیررسمی با موضوعی 
مشخص و مخاطبانی معدود به‌کار می‌برند: 
Chris will give an illustrated talk on his‏ 
expedition to Antarctica.‏ 
کلمۀ 90000 را برای سخنراني رسمی با مخاطبانِ زیاد 
به کار می‌برند: 
Martin Luther King's most famous speech‏ 
Several people made speeches at the wedding.‏ 
کلمة واه را برای گفتگوهای رسمی میا 
سیاستمداران دربار؛ مسائلي سیاسی به کار می‌برند: 
After ten hours of talks no agreement was‏ 
reached.‏ 
The peace talks will be held in Geneva‏ 
عبارت اء ط٤ا‏ ۸۱۸ا ۸۷6۸ را وقتی به کار می‌برند که 
شخص بخواهد مشکل یا موضوع نگران‌کنندای را با کسی 
در میان بگذارد: 
need to have a serious talk with you.‏ 1 
کلمۂ ٥٥‏ اووں‌یال را برای گفتگوی جدی دربارۂ 
موضوعی جالب یا مسلله‌ای مهم به کار می‌برند: 
There has been a lot of discussion in school on‏ 


environmental issues. 
After the film there will be a discussion. 
کلمۂ 00۷۵۳5۵۷00 را برای صحبت‌های جمعی و‎ 
دوستانه‌ایبهکار می‌برند که اغلب به منظور تبادلٍ نظر و‎ 
۲ اطلاع انجام می‌شود:‎ 
Television has killed the art of conversation. 


We had an interesting conversation over lunch. 
کلمۂ ۵ا را معمولاً برای گفتگوی کوتاه به منظور تبادل‎ 
خبرهای شخصی به‌کار می‌برند و کاملاً غیررسمی است:‎ 

1 phoned Mary for a chat. 

کلمۀ «آکهع به غیبت و حرف‌های ناخوشایند دربار؛ 


مردم و زندگي خصوصي آن‌ها اطلاق می‌شود: 
You shouldn't listen to the gossip you hear it‏ 
is village most of it isn't rue. ۱‏ __| 


یت ف 


take-| home pay 


دریاغتی خ|لصض./e1ض take-home pay /'ıeık hm‏ 
خالص دریافتی 
taken /teıkan/ pp of take’ ۱‏ 
(ورزش) محل پرش» :9 take-off /teık of, (US)‏ 
خیز ۲. [هوایما ] بلند شدن, (لحظهٌ) پرواز ۳ 
ادا, تقلید ۴ (در صنعت. اقتصاد و غیره) جهش» خیز 


ادای کسی را در اوردن, 


do a take-off of sb 
تو پوستٍ کسی رفتن‎ 
take-off 5000 /'teık of spu:l, (US) 5:/ pl [توار‎ ۸ 


نوار صدا و غیره ] حا دهنده 

۱ (US) = take-away 

۱. [شرکت و غیرہ ] تملک. 00۷۵/۰ ۱۵/ 1۵16-0۷6۲ 
تصاحب ۲. [کنور ] تصرف اشفال 


کودتای نظامی a military take-over‏ 
[عرکت ] پیشنهاد خرید a take-over bid‏ 
« (آدم) طالب. خواهان, متقاضی. 126۳/۱۵0۸ 
داوطلب, مشتری 
n‏ استقبال عامه؛ ميزان خرید, take-Up /eık np/‏ 
اقبالِ عمومی 
۸ [نوار نوار صداو take-up sPpOO| /teık ^p spu:l/‏ 
غیره ] حلقة گیرنده 


taking /terkın/ 
[بیباری] مسری»‎ ۲ ۵ 


4ه (کهنه) ۱. [شخص ] جذاب؛ 
[رفتار] گیرا, مجذوب 


واگیردار 


ام« دریافتی, درآمد. مداخل. takings /terkınz/‏ 
فروش, عایدی 
۸ ۱.(شیمی) طلق ۲. پودرٍ تالک tale /telk/‏ 


talcum /ıalkom/ = tale 
talcum powder دبا‎ pavds()/ پودر تالک‎ ۸ 
tale /teıl/ قصه. داستان. حکایت‎ ۱ ۸ 
حرف (مفت)ء شایعه ۳ شرح, گزارش‎ ۲ 
dead men tell no tales — 01 
live to tell the tale —> tell 
an old wives' tale — old" 
tell its own tale چ‎ tell 
tell tales — tell 
thereby hangs a tale > hang 
121606876۲ /۱۵:۱06070/0(/ . شایعه پراکن. » سخن چين‎ n 


ایی» قریحه, ذوق /900ا:0ا/ 1818۸۲ 
۲ آدم بااستعداد, آدم مستعد, آدم باذوق, آدم 
خوش‌قریحه ۳ (عامانه) آدم خوش تیپ آدم 
جذاب, لعبت. تیکه, مال ۴ تالنت (- نوعی راحدٍ وزن و 
بو باستانی) 

talented /'lntıd/ ۰ [شخص ] بااستعداد. مستعد.‎ a4 
صاحب‌قریحه. خوش‌ذوق‎ 

هه [شخص ] بی‌استعداد. بی‌ذوق /:0۱«د۱۵۱/ 1216011655 


tive 


taika 


wv 


vi 


» 


"۷ 


vr 


"۷ 
"۷ 


vı 


wv 


" 


adj 


about 
fire 


talk (to sb) like a Dutch uncle 
موعظه کردن, ( برای کسی) سخنرانی کردن‎ 
(محاوره) رک و پوست‌کنده حرف زدن. ۵۳16۲ علاها‎ 
بی‌پرده حرف زدن‎ 

talk one's way out of sth / doing sth 
با چرب‌زبانی از زير چیزی / کاری درا‎ 
حالا که حرف از کسی / چیزی ۰ 59/50 0۲ وونلاها‎ 
در میان است, حالا که حرق کسی / چیزی پیش آمد‎ 
You can / can't کی داره چی میگه! دیگ به !)اھا‎ 
! تیگ م که زوت سیاها فو یکی ډیګه چی کن‎ 
talk at sb (کسی)‎ 
زدن‎ 
گستاخی کردن» جواب دادن‎ 
تو روی کسی ایستادن, جواپ‎ 
کسی را دادن‎ 
talk sb / sth down با حرف زدن) مانع‎ .۱ 
حرف زدن ... شدن» جلوی حرف ... را گرفتن»‎ 
صدای ... را بریدن ۲. [خلبان ] از برج مراقبت‎ 
را به فرودگاه هدایت کردن؛ [هوایا ] از برج‎ 


برای حودش با ... حرف 


talk back 
talk back to sb 


(در بریتانیا) چانه زدن باء تخفیف گرفتن از» از 


توقعات ... کم کردن؛ [حقرق ] کم کردن» 


کاستن 
مثل بچه‌ها با ... صحبت talk down to sb‏ 
کردن» دست‌کم گرفتن 

ترغیب کردن به» تشویق talk sb into sth‏ 
کردن به 


۱ [مسئله و غیره ] حل کردن» حل و اله ۸ای )اھا 
فصل كردن ۰۲ (در بريتانيا) [لایحه ] با ادامة 
گفتگو ...را به تعویق انداختن» به ضرب 
مذاکره ... را به بعد موکول کردن 

منصرف کردن از. بازداشتن از 5 ۵1 ااه فی )اھا 
۱. مجاب کردن متقاعد 0۷6۲ 5۵/5 )اھا 
کردن, با گفتگو ...را با خود همراه کردن ۲. (با 
کسی) در میان گذاشتن ن» مطرح کردن 

[مسلله, مطلب ] از ... طفره رفتن» ‏ 50 ۲0۱00 )اھا 
به جوانب ... پرداحتن 

talk sb round = talk sb over 

[سئله و غیره ] ته و توی ...را talk sth through‏ 
درآوردن, حل و فصلل کردن, در میان گذاث 
(در آمریکا) ستایش کردن از» talk sb / sth up‏ 
تعریف کردن از 
[شخص ] پرحرف. پرچانه, 


talkative /o:katv/ 


۶ ۱. حرف زدن. صحبت کردن؛ talk /to:k/‏ 
سخن گفتن. سخترانی کردن ۲ بحث کردن, مذاکره 
کردن ۳ حرف دراوردن. شایعه ساختن ۲ مُقر 
آمدن, اقرار کردن, به حرف آمدن» حرف زدن, 
اعتراف کردن 
۵. صحبت کردن دربارة, حرف زدن از؛ گفتگو 
کردن دربار؛؛ بحث کردن دربار؛ ۶. گفتن, به زبان 
آوردن 
گلوی خود را پاره کردن. 
خود را با حرف خسته کردن؛ وراجی کردن. روده‌درازی 


vt 


talk oneself hoarse 


کردن 
مزخرف گفتن. 


حرف بی‌ربط زدن 


talk rubbish / nonsense 


be talked about 
get oneself talked about 


اسیاپ حرف شدن 
بهانة غیبت دست 
مردم دادن 
پا کسی talk to / with sb about / of sth / sb‏ 
دربار؛ / از چیزی / کسی صحبت کردن 
مردم دریاره‌اش . He'll get himself talked about.‏ 
حرف درمی‌آورند. بالاخره آبروی خودش را می‌برد. 
از روی تجربه  know what one is talking about‏ 
حرف زدن. دانسته حرف زدن 
می‌داند چه He knows what he's talking about.‏ 
می‌گوید. 
(محاوره) کی به کی چی ...نها Look who is‏ 
می‌گه! دیگ به دیگ می‌گه روت سیاه! تو یکی دیگه چی 
می‌گی! 

money talks —> money 
حالا این شد یک چیزی!‎ 
| حالا‎ 


Now you're talking! 
شد یک حرفی!‎ 
talk of the devil —> devil’ 


حرف‌های گنده زدن. حرف‌های گنده‌تر از 
دهان خود زدن, قمپز درکردن 
حرف‌های سکسی زدن: حرف‌های 
مستهجن زدن, حرف‌های بی‌تربیتی زدن 
talk nineteen to the dozen —> dozen‏ 
روده‌درازی کردن, پرحرفی گردن 01۴ ۸٥۵۵‏ ۵۸۵'۶ ۸اا 
سر کسی را بردن, کل کسی را 04۴ همعط واه اھا 
خوردن 


talk big 


talk dirty 


talk the hind legs off a donkey روده‌دراز بودن.‎ 
پرحرف بودن‎ 
alk sense 


معقول حرف زدن 
(در جا دوستانه) راجع به کار حرف زدن ۸۵ء 1۸1 


حرف ممقول زد 


talk through one's hat 


وراج» حراف» رودهدراز» درازنفس مزخرف گفتن 
1 ۱۳۹-109 و1 ۱9 
pure c= player a‏ ده ea>hair‏ مها aifve  au=now olzboy‏ مین رماع 
ê=this f=shoe 3> vision‏ اطعا wwe tf=chain ds=jam‏ مرح hour‏ هه 


n 
n 


n 


adj 


n 


بوتة گز» درختِ گز 
1 در میز یا کایینت) در 
کشویی ۲.(در گلدوزی) کارگاه ۳ طبل. دهل, کوس 
(موسیقی) دا 
داریه 


۱ [حیوان ] رام. اهلی» دستآموز ۲.(سه شوخی) ‏ 
[ شخصر ] سر به راه. سر به زپر» مطیع» ز جیب ۳ (به زٍ 


طعنه) [شخص ] بزدل, ترسو بره‌صفت ۴. بی‌مز 
بی‌روح؛ بی‌لطف. کسل‌کننده, خنک, یخ؛ بی‌خاصیت 
۵. رام کردن, اهلی کردن, دست آموز کردن, مطیع کردن 
رام‌شدنی tameable /teımabl/‏ 
بره‌وار, مثل بره. با بزدلی tamely /termlı/‏ 
.رام بودن؛ مطیع بودن 
۲ سر په زیری» سر به راهی 
(در ترکیب) رام‌کننده tamer /teıma(r)/‏ 
tammy 0 = tam-o'-shanter‏ 


(کلاو) پر 'fxnt5()/‏ د tam-o'-shanter/ızm‏ 
اسکاتلندی 
اجه tamp‏ 
[تونون و غیره ] چپاندن توى. ۵0۷0 50 12۳۳ 


فشار دادن 
tamper ۵۵۵‏ 
. وررفتن باه دست زدن به. tamper WÎh st‏ 
بازی کردن باء دستکاری کردن, انگولک کردن 
۲ (مجازی) رشوه دادن به, باج سبیل دادن به 
(پزشکی) تامپون. تامپکس tampon /'tempon/‏ 
۱ [جرم] tan' /ten/ ( prp tanning, p1,pp tanned)‏ 
دباغی کردن ۲. [پوسټ بدن] برنزه کردن ۳ (محاوره) 
زدن» کتک زدن 
۴ [پوستٍ بدن ] برنزه شدن. سوختن 
۵ (رنگی) خرمايي روشن ۶.(روی بسوست) رنگي 


برنزه 

۷ خرمايي روشن 

(محاوره) کسی را حسایی زدن 
(ریاضی) تانژانت 

۱ دوچرخۀ دونفره؛ دوچرخۀ 
چندنفره 


tan sb's hide 
tan /ıan/ 
tandem /tzndam/ 


۲ پشتټ سر هم به دبا هم, به قطار 
پشتِ سر هم به دنبال هم. یکی بعد از 
دیگری؛ (مجازی) با هم. هم‌زمان 


in tandem 


۱. غذای تنوری ۲. پختِ / tandoori /ten'duarı‏ 
تنوزی 
۳ قنوری 


بوی تند بو؛ طعم تند. طعم. مزه وه tang‏ 
۱ (هندسه) (خط) مماس همه tangent‏ 


۲ (ریاضی) تانوانت, ظل 


i tamarisk /temoarısk/ 
i tambour /tembus(r)/ 


i tambourine /ıambari:n/ « 


; tame /ıeım/ (comp tamer, super tamest) 


i tameness /teımnıs/ 


talkativeness 


پرحرفی. پرچانگی. )84|@†İy8 1858/15: 51:» nı5/‏ 
وراجی» حرافی» روده‌درازی» درازنفسی 
١ ۸‏ سخنگو ۲(آدم) اهل حرف /()٥۵:kا/‏ ۲اا 
خوب حرف می‌زند. He is a good talker.‏ 
خیلی حرف می‌زند. خیلی 
پرحرف است. 


آدم سرزبان‌داری است. 


She is a great talker. 


He is a fast talker. 
Don't rely on him _ he's just a talker. 
امیدی بهش نداشته با‎ 
(برای نابینایان و غیره)‎ 
کتاب گویا‎ 
موضوع بحث»‎ ۸ 
محور بحت, موضوع مذاکره‎ 
talking-t0 ام) ان واه‎ talking-tos) گوشمالی.‎ « 
توبیخ, تنبیه؛ مژاخذ:‎ 
a good talking-to یک گوشمالي حسابی‎ 
talk shOW ۱: (رادیو و تلویزیون) میز گرد /0هز‎ 
هه [شخص ] قدبلند. بلندقد. بلندبالاء کشیده, ۸0:۱۸ اھا‎ 
بلند؛ [درخت و غبره ] بلند. دراز» مر تفع‎ 
She is 160 cm tall. 
a two metre-tall tree 


فقط حرف می‌زند. 
talking book /.15:kı buk/‏ 


talking-point/'to:kıg paınt/ 


سرزنش 


قدش ۱۶۰ سانتیمتر است. 

درختِ دومتری, درختی به 
ارتفاع / بلندي دومتر 

ten feet tall — foot" 

walk tall —> walk' 


(در بریتانیا) گنج كشويي بلند. /:«5ا:د۱/ له‌طااھا 
دراور بلند 
۸ [شخص ] قدبلندی, بلندبالایی؛ /۱0:09/ 88اه 


[ساختمان و غیره] درازی» ارتفاع 

(محاوره) ۱. کار سخت. ۰۰ /(9:۵90 ۵:۱,/ tall order‏ 
کار شاق ۲ توقع بيجا تقاضای نامعقول, انتظار 
بيجا 


tallow /'teloo/ 

۶ (محاوره) مطلب باورنکردنی. /5:۲1ا' :5ا / 54011 اھ 
قضیۂ باورنکردنی, داستان عجیب و غریب 

tall tale ۱ ۸ (us) = tall story 


په 


۸ ۱. چوب خط tally /talı/ ( ppp tallied)‏ 
۲ حساب» حساب وکتاب ۳.(در سابقه) اپ 
امتیازهاء جمع امتیازات ۴ برچسب 
۵. با هم خواندن. با هم جور بودن, با هم 
کردن؛ یکی بودن. با هم مطابقت کردن 
۷ ۶.حساب کردن, جمع بستن 
حساپ چیزی رانگه داشتن طاه 0۶ رالو ۵ kep‏ 
خواندن باه مطابقت کردن با تطبیق tally with‏ 
کردن با 
۶ (در ىن بهرد) تلمود (US) 'ta:l-/‏ ,تایه Talmud‏ 


2 [یرنده] چنگال؛ [تخص ] پنجه اه talon‏ 


7 (میوه. درخت) تمرٍ هندی tamarind /'temarınd/‏ 


1739 tap 
20/۲ 01۳ at  اه0۵006 موضوع را عوض کردن.‎ i tankard /ıenkod/ (لیوانٍ) آبجوخوری‎ 
از اين شاخه په آن شاخه پریدن‎ i tanker /teqka()/ .(گشتی) نفت‌کش‎ 
tangential /ten'dzen/1/ ] هواپیمای نفت‌کش ۳ تانکر 4ه ۱. [موضوع. اطلاعات‎ ۲ 
.۲ غیرمستقیم؛ فرعی؛ حاشیه‌ای. جنبی, کناری‎ tankfUl (مقدار) منبع» تانک / اوه‎ 
[جاده و غیره ] انحرافی ۳. [ریاضی ] مماس؛ ظلی‎ i tanner /tana(r)/ دباغ‎ n 
tangential|y / ı2e 5|1 / طور) غیر مستقیم؛‎ a) adv 14۳۳611 /tanart/ (محل) چرم‌سازی, دیاغی.‎ ۸ 
دباغخانه از پهلو از کنار, از یک طرف‎ 
tangerine /taendzeri:n, (US) tendseri:n/ نارنگی‎ ۱ x 180016 aCid /uenık 'wsıd/ = tannin 
(رنگ) نارنجي سیر نارنجي تند‎ ۲ tannin /tanın/ (شیمی) تانن» جوهر مازو.‎ ۸ 
اسید تانیک ۱ لمس‌پذیری. ابت / نت‎ 
لمس, ملموس بودن ۲ عینیت. تعیّن» س‎ i tanning /ıenıy/ دباغی ۲.(مجازی) کتک»‎ ۱ ۸ 
مشت ومال بودن‎ 
tangible ۱.(رسی) قابل‌لمس: / همه‎ ۸4 ¦ ANNOY ۷ ۾ بلندگو‎ 


tantalise /tantolaız/ = tantalize 


; tantalising /tentalarzıy / = tantalizing 
i tantalisingly /'tentalarzıglı / = tantalizingly 


۷ (با دادن اميد واهی) عذاب دادن, /1200082/ 180181126 

اذیت کردن, دل...را آب کردن. دهان 
تشٍ...را تیز کردن. به هوس انداختن 
وسوسه کردن. عطش ...را دامن زدن 


tantalizing /tentolarzın / 


را آب 


«ه» به طور / tantalizingly /'taentalarzıglı‏ 
هوس‌آنگیزی, به نحوٍ وسوسه‌انگیزی, به طو 
تحریک‌کننده‌ای 

ای ی لت 
4 در حکم. برابر. معادل tantamount to‏ 
۸ اوقات‌تلخی, خشم. غیظ, tantrum /‘tentrom/‏ 
بدځلقی» بدعنقی؛ [کودک ] نحسی 
بدخلقی کردن. have / throw a tantrum‏ 


اوقات‌تلخی کردن. خشمگین شدن, غیظ کردن؛ نحسی 
کردن 
« (کشور) تانزانیا 


Tanzanian /aenzoni:an/ 


« ۲ تانزانیایی, اهل تانزانیا 
۶ (در ايراد( نخست‌وزیر ۰ /31/- ,1:101/ 1201862610 


م تائوئیسم 


tap" /tap/ ) prp tapping, م2۶‎ tapped) 
(برای مایعات و گازها) شیر ۲. [خططٌ تلقن ] کنترل,‎ .1 ۸ 
استراقی سمع ۳ (برای سوراخ بشکه و غیره) توپی‎ 
[مخزن ] شیر گذاشتن برای ۵. [بشکه. مخزن ] سورا‎ ۴ ۷ 
۷ کردن ۶. [مایع ] (از راه شیر ) برداشتن. ریختن‎ 


60 ۱ [مو وغیره] گوریده: 


Tanzania /tenzani:s/ 


Taoism /‘tavrzam, ‘dau-/ دائو‎ 


لمس‌شدنی» ملموس ۲.(مجازی) ملموس» محسوس» 
واقعی» مشخص, عینی 
دارابی‌های مادی, دارایی‌های مشهود 5ا۸996 اندها 
به طور ملموسی, به طورٍ ۰ 0و۵ A961‏ 
محسوسی, مشخصا به طورٍ آشکاری؛ به نحو 
مشهودی, به طورٍ مشخصی 
۸ ۱ [نخ, مو وغیره ] گوریدگی؛ گر /ایلونه/ 120916 
ا تودة درهسم برهم ۲ گره‌خوردگی: 
هم‌ریختگی, آشفتگی؛ و پیچیده. وضع بغرنج 
۳ (به چیزی) گیر کردن ا چیزی) گیر افتادن؛ گیر 
کردن ۵. [مو وغیره ] گوریده شدن, کرک شدن, به هم 
گره خوردن 
۱ [مو و غیره ] به هم be/ get tangled (up)‏ 
گره خوردن, گوریده شدن ۲. گیر کردن, گیر افتادن ۳. با 
هم قاطی شدن, در هم فرورفتن 
درگیر شدن باء tangle with sb /sth‏ 
سرشاخ شدن باء درافتادن با 


tangled /iengld/ 
به‌هم‌گره‌خورده. گره‌خورده ۲. آشفته» درهم‌برهم‎ 
tangly هه گوریده, گره‌خورده / وه‎ 
tango /tengou/ ( pl tangos) ۱.(موسیقی, رقص)‎ 
تانگو‎ 
تانگو رقصیدن‎ .۲ 
12091 /tegı/ ( comp tangier, super tangiest) 
[بو. طعم ] تند؛ [غذا و غیره] معطر» خوش‌عطر و بوه‎ 4 
پر بو‎ 
۲4۸) /اعوk/‎ ۰ ۱.(برای مایعات) منبع» مخزن, تانک؛‎ ۶ 
[بترین ] باک ۲.(نظامی) تانک ۳.( در هند و پاکستان) برکه؛‎ 
استخر؛ آب‌انبار‎ 


۶ باک ماشین را پر کردن tank up‏ 


[درخت و غیره ] تیغ زدن ۸. [عصارة گیاهی ] جمع کردن. (عامیانه) حسابی مست be/ get tanked up‏ 
کشیدن ٩‏ [منایع. امکانات و غیره ] بهرهبرداری کردن از. بودن / شدن. حسابی پاتیل بودن / شدن 
a:zfather D=gol 5:=saw uzcook 200 A=cup 3:2 bird‏ اه عم ازع 
ai=g0 ai=five a=now zı=boy I=near e2hair ia= pure  êl5= player‏ 
f=shoe 3= vision 9= sing‏ عطاق j=yes w=wet tf=chain ds=jan 0>thin‏ 


tapered /teıpad/ 


tapering دوه‎ / 


هه بافر, یین شده. / مه / tapestried‏ 
مزین به فرشینه؛ با گوبلن تزیین شده 

۸ فرشینه, بافته؛ گوبلن / موه tapestry‏ 

« کرم کدو ۱۵۵ tapeWOrm‏ 


۸ نشاستۀ مانیوک. تاپیوکا tapioca /ızpırauka/‏ 
tapir ۱۵۵‏ 
tappet /tepn/‏ 
tap ۲۵۵۱ /'tep ru:t/‏ 
” آپ لوله کشی, آب شیر /۷۵:0 مد۱/ W86۲‏ 130 
n‏ ۱. قطران؛ tar" /ıa:(r)/ ( prp tarring, ppp tarred)‏ 
قير ۲. [توتون ] قطران» جرم 
۴ [بام, جاده و غیره ] 
( به عنوان مجازات) کسی را 
قیرمالی کردن 
tarred with the same brush (as sb)‏ 
سر و ته یک کرباس بودن, از یک قماش بودن 
(کهنه, محاوره) ملاح» ملوان tar? /ta:(r)/‏ 
taradiddle /terodıdl, (US) tars'dıdl/‏ 
۸ (کهنه. سحاوره) ۱. چاخان» دروغ ۲ مزخرف» 
چرت و پرت, لاطائل» حرف مفت 
(در بریتانیا؛ آشیزی) ‏ /هانمامهه«ه7ه/ 12۲2۲02521218 
پور اشبل, تاراماسالاتا (= نوعی پیش‌غذای یونانی) 
(موسیقی, رقص) تارانتلا tarantella /tacran'telo/‏ 
^ (حبوان) رتیل (US) -/ala/‏ ,دانههه۱/ tarantula‏ 
(کلا و) فینه, تربوش tarboosh /ta:bu://‏ 
adv‏ .با خیر ۲ به آرامی» به کندی؛ /۱۵:۵۱۱/ 12۳۵0۷ 
آرام‌آرام» آهسته آهسته ۳ خیلی دیر» دير به دیر 
۸ ۱. وقت‌نشناسی, تاخ tardiness /ta:dınıs/‏ 
ورود. دیر آمدن ۲ ؛ کندی 
tardy /to:dı/ (comp tardier, super tardiest)‏ 
4ه (رسمی) ۱ بطی». کند, آرام ۲. [حرکت و غبرہ] با تأخیر 
(در آمریکا) (کسی) دیرش شده بودن ۶0۳/40 ٣ا‏ مط 
۸ (در توزین) وزن ظرف؛ وزن خشکه ۸۵/۰ 12۲۵ 
(گا) ماشک, کرسته. گاودانه ۵۸ tare’‏ 
۸ ۱.۱ تیراندازی) هدف, نشان, نشانه . /6:20/ 12۲961 
۴ (مجازی) هدف, آماج ۳ مقصود. هدف؛ (در جع) 
اهداف ۴. (صفت‌گونه) [تاریخ, مبلغ و غیره ] تعیین‌شده. 


tar and feather sb 


نشانه گیری کردن 
قراول رفتن ۶. هدف قرار دادن, به عتوانِ هدف 
انتخاب کردن 


i tape recording /teıp rıko:dın / 

صدای ضبطشده. نوار ا 

4 [ستون. پاي میز و غیره ] دوکی. 

دوکی‌شکل؛ [عصا] نوک تیز 
[انگشت و غیره] باریک و 

کشیده. کشیده» قلمی؛ [حنره ] دوکی‌شکل 


استفاده کردن از ۱۰. [تلفن ] کنترل کردن. گوش 
کردن به 
۱ [آبجو] توی بشکه. بشکه‌ای ۲. در دسترس, ها ه 
توی دست. دم دست. حی و حاضر 

(محاوره) از کسی پول بیرون tap sb for money‏ 
کشیدن, از کسی پول درآوردن, کسی را تیغ زدن 
(محاوره) از کسی tap sb for information‏ 
حرف کشیدن, از کسی اطلاعات درآوردن 

tap? /tap/ (pp tapping, تام‎ tapped) 


۷ ۳ آهسته زدن (به). ضربه زدن به؛ تقه زدن به؛ 
تلنگر زدن به ۴. ضرب گرفتن با 

۵. زدن» ضربه زدن 

120-03066 / tp da:ns, (US) d#ns/ رقص اأستّپ‎ ۱ 

۷ ۲ اسیّپ رقصیدن 

1۵0-08066۲1۵ da:ns(r), (US) dasa(r)/ رقاص‎ ۶ 
1 


da:nsın, (US) dansın /‏ وه tap-danCing‏ 
# اسیّپ رقصیدن, رقص | 
۸ ۱ نوار, بند. روبان ۲ (ورزش) نوارٍ خط 
پایان ۴ نوارچسب * نوارٍ تلکس ۵. نوا ضبط 
صوت. نوار, کاست؛ نوارٍ ویدئو ۶.(ازار) متر 
۷. با نوار بستن, با بند بستن ۸. [صداء تصویر ] ضبط 
کردن؛ [عخص و غیره] صدای...را ضبط کردن؛ 
تصویر... را ضبط کردن ٩.(با‏ نوارچسب) چسباندن 
چیزی را ضبط کردن 
(در بریتائیاه محاوره) 
چیزی را حسابی فهمیدن, قلقي کسی / چیزی دستٍ 
(کسی) آمدن؛ کسی را در دستِ خود دا 
با نوار بستن با بند بستن 
۸ [سیستم صوتی ] وک 


tape /ıeıp/ 3 


make a tape of sth 


have (got) sb / sth taped 


tape sth up 
tape deck /teıp dek/ 
tape drive وه‎ drarv/ (کامپیوتر) نوارگردان‎ # 
tape-measure ا مقر 0 ره‎ n 
شمع قلمی, .شمع فتیله وت انا‎ n 
آنه‎ 5 

7 ۱.به تدریج باریک شدن؛ 
[لباس] به تدریج تنگ شدن ۲ به تدریج کم شدن, 
به تدریج کاهش یافتن, به تدریج متوقف شدن 

۳ به تدریج باریک کردن, به تدریج تنگ کردن ۴. 
به تدریج کم کردن, به تدریج کاهش دادن به 
تدریج متوقف کردن 

۶ ۵. باریکی تدریجی 

taper off = taper /‏ 
[صدا] (روی نوار) . /۵ندنله وج ۲660۲۵ tape‏ 


taper? ۱۵۵۵ 


tape recorder / ‘tep rıko:do(r) / 


۶ ۱ (بارجه) نقش پیچازی. طرح tartan /ta:ın/‏ 
اسکاتلندی ۲ پارچذ پیچازی. پارچذ اسکاتلندی 
۳ (صفت‌گونه) پیچازی. اسکاتلندی 

۸ ۱.(پزشکی) سنگي دندان, ۵:۵ tartar’‏ 
بار دندان, جرم دندان ۲ در بطري شراب) جرم 

۸ (محاوره) آدم بداخلاق» tartar? /ta:()/‏ 
ادم بدعنق 

۱ تاتار 

4ه ۲.(مربوط به) تاتارها؛ تاتار 
اوه تماما (US)‏ ,جنوو؟ tartare 5۵1068 /ıta:ta‏ 
tartar sauce‏ 


Tartar /'ta:ta(r)/ 


7 اسید تارتاریک» .۰ tartaric 2610 /ıa:tarık '#sıd/‏ 
جوش ترش 
۶ (آشپزی) 's5:s, (US) 'ta:tr s5:5/‏ هانم/ 521068 tartar‏ 
سس تارتاز 
۷ به تندی, به طور گزنده‌ای ۸ tartly‏ 
۱ [طم ] ترشی, ترش‌مزگی 


۲ (مجازی) تندی, گزندگی 
۶ ۱ کار تکلیف, وظیفه 
۷ ۲. [نیرو. مغز و غبره ] کار کشیدن از. فشار آوردن به 
از کسی انتقاد کردن. کسی را take sb to task‏ 
سرزنش کردن» به کسی ايراد گرفتن؛ کسی را توبیخ کردن 


task sb with sth / to do sth کاری را به عهدۀ‎ 
کسی گذاشتن‎ 
task f0rC@ /'t0:sk 6:, (US) 'sk/ گروو ضربت‎ 


taskmaster /‘ta:skma:sts(r), (US) )مها‎ 

(در کار) آدم سختگیر, آد م جّی 

حسابی کار از ات تفت be a hard / tough‏ 

گرد؛ دیگران کشیدن, با کار شوخی نداشتن, سر کار 

جدّی بودن 
(در ر« taskmistreSS /ta:skmistrıs, (US) task-/‏ 

زن) آدم سختگیر» آدم جدّی 
(در شوروي خبرگزاري تاس 
۶ منگوله. شرا 
0 2 


4ه منگلوله‌دار. شرابه‌دار /'tasld/‏ 129961160 
۱.مزه, طعم ۲.(حس) چشایی. ۰ /:۵/ اعاوه1 
ذائقه ۳ علاقه. تمایل» رغبت, میل, پسند ۴. سلیقه, 
ذوق 
۱ یک کمی (از)؛ اندکی. یک ذره. یک ریزه (00) 506ه) 4 
(از) ۲. (مجازی) تجربه. برخورد. آشنایی؛ نمونه 
a taste of things to come‏ 


TASS /tas/ 
tassel /tasl/ 
tasseled /tasld/ (US) 


نمونٌ خروار, 
اول ماجرا 

به چیزی علاقه پیدا کردن. develop ۵ taste for sth‏ 
به چیزی تمایل پیدا کردن 


ailher 22 ا0ع‎ 0:=saw U=cook _u:=too a= about 
=boy ده‎ ea=hair ù? ana = fire 
= chain jam 0= thin = this و‎ sing 


tartness انم‎ 


i task /ta:sk, (US) tesk/ 


5ی و غیره ] یه چچ 
گرفتن, به طرف...نشانه رفتن ۲. چیزی را 
چیزی را به سمتٍ... سوق دادن 


target sth at/on 


۱ ی توب و غیره ] په سمت be on target‏ 
هدف قرار داشتن. هدف‌گیری شده بودن ۲. خوب پیش 
رفتن 


۸ ۱.(در هتل) (فهرستٍ) قیمت‌هاء tariff /tert/‏ 
تعرفه» فهرستِ نرخ‌ها ۲ تعرفۂ گمرکی؛ عوارضٍ 
گمرگی. حقوق گمرکی ۳ (صفتگود) گمرکی 


tarmac /ta:mak/ ( p/p tarmacking, 


۱.(نیز با حرف بزرگ) اسفالت tarmacked)‏ ما 
ا پرواز 

× ۳ اسفالت کردن 

tarmacadam /ıa:ma'kadam/ اسفالت‎ ۶ 


دریاچه (کوهستانی) tarn /ta:n/‏ 
۶ ۱ کدر شدن, زنگار گر ق ارت 
جلای خود را از دست. دادن, سياه شدن 
۲ از جلا انداختن, کدر کردن, سیاه کردن ۳ [نام, 
شهرت ] لکه‌دار کردن, خدشه‌دار کردن 
۸ ۴. زنگار؛ کدری, ازجلاافتادگی, زنگارگرفتگی ۵. 
خدشه لکه 
۸ (گاه) لوف گوش‌فیل . (وهتها ام) انهن۱۵/ 1۵۲۵ 
۱ ورق فال‌گیری. ور تارو 1۵/۵ 
.فال با وري تارو. فال تارو 
# پارچة مشمایی. مشتا: 
مشمع؛ برزنت 
# ترخون /laragon, (US) -gon/‏ 1۵۲۲800۴ 
#« (کینه) درنگ کردن. (۵۵ا۲ه۱ ممم ) ۱۵۲۱ 1۵۲۲۷۲ 
ماندن, ایستادن, صبر کردن, منتظر شدن 
(comp tarrier, super tarriest)‏ اه tarry?‏ 
4ه قیری» قیراندود 
4ه (کالبدشناسی) ۱. (مربوط به) او tarsal‏ 
استخوان‌های مج پاء (مربوط به) مچ پاء (مربوط 
به) قوز پا * 
# ۲.استخوانِ مج پاء استخوان قوزک 
tarsi /ta:sar/ pl of tarsus‏ 
(کالیدشناسی) tarSUS /ta:ss/ ( p/ tarsi)‏ 


استخوان‌های مچ پاء مج پاء قوزک 


tarpaulin /ta:po:lın/ 


4 ۱. ترش» ترش مزه ۲. [جواب: حرف و 12۳01/6۸۱ 
] تند. تند و تیز, گزند نیشدار 

بان تندی داشتن, زبان گزنده‌ای داشتن be tart‏ 

٭ (شیرینی) ۸ تارت ۲ کلوچذ مربایی ۰ :12۳1210 

۸ (عامیانه) جنده. جند؛ لگوری tart /ta:t/‏ 


۴ (محاوره) برک کردن tart sb / sth up‏ 
چسان‌فسان کردن, بزک‌دوزک کردن صن ٥۸5٥1۴‏ ها 


»» خوش سلیقه» باسلیقه؛ 
خوش قریحه» صاحب ذوق 


با سلیقه درست شده بودن. خوش ليه اد ٤!که!‏ طا 
ساخته شده بودن 
4۷ باسلیقه. خوش: / امه tastefully‏ 


از روی سلیقه 
کوش یگن ۸ tastefulness‏ 
باسلیقگی, خوش قریحگی 
۱. بی‌مزه. بی‌طعم ۲ بی‌سلیقه. /:10::01/ 125161655 
بدسلیقه. کج ليقه ۳. [جوک. داستان و غیره ] زشت. 
وقیح. نفرت‌انگیز, مبتذل 
بی‌سلیقه درست شده بودن, با کج‌سلیقگی عدهاءاده) طا 
ساخته شده بودن 


adv‏ با بی یه بدسلیقه. 


tastelessly اد‎ 


۸ ۱. [شراب. چای و غیره ] خبره» ۱۵۱۵ taster‏ 


طعم‌شناس ۲. [کالا] نمونه, اشانتیون 
« مز؛ خوب. طعم خوب 
۸ (مراسم) طعم‌چشان 
در مراسم شراب‌چشان 
شرکت کردن 


tastiness م۱‎ / 
tasting وه‎ 
go to a wine tasting 


“tasting /terstıy / 


tasty /terstr/ (comp tastier, super tastiest) 
خوشمزه. خوش طعم» اشتها آور. مشهی ۲ (در‎ .۱ 4 
بریتانیا, محاوره) [زن ] تودل‌برو» خواستنی ۳. (محاوره)‎ 
آخبر, غیبت ] جالب. بامزه‎ 
tat' /ıat/ ( prp tatting, ppp tatted ) 
گیپور بافتن, دانتل بافتن‎ ۱ 
گیپوردوزی کردن دور با دانتل دوختن‎ ۲ 
1 


tat ها‎ —> lit for tat 

(در بریتانیا محاوره) خداحافظ. /:۱0 دا ,:ها' ع/ 12-18 
بای‌بای 

4ه [لباس ] پاره و پوره. ژنده؛ 

لت و پار. درب و داغون, پاره‌پو 


]تاب ] /۱۵۱۵۵/ tattered‏ 
: [لشکیر و غيره] 
فروپاشیده, از هم پاشیده؛ [شخص ] ژنده‌پوش» 
خنزرپنزری 
مه (باس) کهنه‌پاره, لته. کهنه 
ژنده؛ درب و داغون, لت و پار 
دانتل ۲. گیپوربافی؛ وه tatting‏ 
بافی 
۷٢‏ ۱. غیبت کردن» بدگویی کردنء 


tatters /tataz/ 
in tatters 


tattle /tarl/ 


پشټِ سر مردم حرف زدن ۲. وراجی کردن» : 


i انااه‌اعها‎ 


موردٍ علاقة کسی بودن, مطابي سلیقذ ماه عادو ها مط 
کسی بودن, باپ طبع کسی بودن, پسندٍ خاطرٍ کسی بودن 
an acquired taste —> acquire‏ 

Ienve a bad / nasty taste in the mouth 

¬ leave" 

there's no accounting for taste — account? 
خوش‌سلیقه, باسلیقه‎ 
It would be in bad taste to refuse their 


in good /the best of taste 


خوب یت که دعوتشان را رد invitation.‏ 


بدسلیقه, 

پی‌سلیقه 

(در دستور غذا) به اندازة دلخواه, به مقدار لازم 4۸540 40 

۱.مزه فهمیدن, ذاق (کسی) :1250982/00 

کار کردن ۲ E‏ ربطی همراه با صفتٍ طعم) بودن» 

...داشتن ۳ مزه دادن, مزه دا 

۴ مزة 7 فهمیدن. طعم...را حس كردن ۵ 

چشیدن, مز... را چشیدن, مزه کردن ۶. خوردن» 

لب زدن؛ (برای سایعات) نوشیدن ۷. تجربه کردن» 
مزه...را تجربه کردن, طعم...را چشیدن 

طعم چیزی دادن, طعم چیزی داشتن taste of sth‏ 


ترش بودن» ترش‌مزه بودن 


in poor / bad / the worst of taste 


taste sour 


آنکتۀ کاربردی: 1 
فعل ۸506) را هنگامی به کار می‌برند که می‌خواهند با خوردن پا 
نوشیدن مقدار کمی از چیزی طعم یا مزۂ آن را تعیین کنند: 

Have you tasted this wine e 
اما فعل ۲8۲ را بیش از همه در معانی دیگری به‌کار‎ 
فی‌برند که همگی خاکی از آن است که شخص بدون آنکه‎ 
اراد کند مز؛ چیزی را در می‌یابد:‎ 
This wine tastes great. 


Can you taste the spices in this dish? 
فعل ۲ را هنگامی به‌کار می‌برند که خوراک یا‎ 
نوشابه‌ای را به عمد می‌خورند یا می‌نو آیا آن‎ 
آنکه بخواهند بینند طعم یا مزا‎ 


را دوست دارند یا ئه بی 


آن چگونه است؛ 


You must try this wine / our local dishes / the 


salmon. 
کلمۂ 520۱016 را هنگامی به کار می‌برند که از هر غذا یا‎ 
نوشابه مقدارٍ کمی را (به مراتب کمتر از یک ظرفي غذا یا‎ 
یک وعده) بیازمایند:‎ 
You'll have ù chance to simple all the cheeses 
of the region. 
کلم ۲0۷۳و به معنای آرام و آسوده ځوردنِ غذاها و‎ 


لذت بردن از طم آن‌ها. 
Here you can relax, chit and savour a variety of‏ 

| لو‎ dishes. ۱ 

۶ (کالیدشناسی) جوانهٌ چشایی. /0۸۵ ۱۵:۱/ tase bud‏ 


پرزٍ زبان 


از تکرارٍ مکررات. پرحشو ۲.(منطق) 


12001000105 /عموداما:د۱/‎ = tautological 
tautology /t:toladar/ توضیح واضحات.‎ ۱ ۸ 


تکرارٍ مکررات ۲. (منطق) همان‌گویی؛ راستگو 
۸ .(کهنه) میکده. میخانه؛ بار ۵ tavern‏ 
۲. مهمانخانه. مهمانسرا 


۱ زرق و برق» زلم‌زیمبو؛ /99«تل:0/ 120011۳695 
بی‌سلیقگی ۲ پیش پاافتادگی, جلفی, ابتذال 
tawdry /5:drı/ (comp tawdrier, super tawdriest)‏ 
۱. [مبلمان و غیره] پسرزرق وبرق» اجق‌وجق» 
پر زلم‌زیمبو. حاکی از بی‌سلیقگی ۲. [داستان و غیره] 
سبک, پیش پاافتاده. جلف, مبتذل 
زرد مایل به قهوه‌ای, زرد سوخته /:۱0/ 12۷/0۷ 
۱.مالیات ۲.(رسمی) زحمت. بار» فشار /ءkعا/‏ 12 
۳ صفت‌گونه) مالیاتی 
۷ ۴ مالیات بستن به, مالیات تعیین کردن برای, 
مالیات وضع کردن برای مالیات گرفتن از ۵. فشار 
آوردن بر به ستوه آوردن, به تنگ آوردن. عاجز 
کردن, عرصه را بر... تنگ کردن ۶. مالیاتٍ...را 
پرداختن 
به چیزی مالیات بستن 
(برسلامتی, توانایی و غیره) فشاری بر باری برء 0۸ 42 4 
تحمیلی بر 
[حقوق و غیره ] میات ...را 
پیش از پرداخت کم کردن 
کاس صبرٍ کسی را لبریز کردن 
خود / کسی tax one's /sb's brain(s)‏ 
ار آوردن» ذهنِ خود / کسی را خسته کردن 
(رسبی) متهم کردن به tax sb with sth‏ 
تقصیر ... را به گردن ...اند 
4ه [درآمد و غیره ] مشمول مالیات, 
مالیات‌بردار ۲ 
۱.مالیات‌بندی ۲.مالیات ها taxation‏ 
پرهیز از مالیات. /عده۷۵:0ه ks‏ / 2۷0102066 12۷ 
اجتناب از مالیات 
(اتتصادی) / dr'daktabl‏ نت تست 
[هزینهها ] قابل‌کسر از مالیات, قابل‌برگشت از مالیات 
(در بریتانیا. روی اتومبیل) tax dise /laeks dısk/‏ 
برچسب مالیات 
۸ فرار از مالیات» فرار 


levy a tax on sth 


tax sth at source 


tax sb's patience 


4 


taxable /ıeksabl/ 


tax 6۷۵9101 /taks ıveı3n/ 
از پرداختِ مالیات‎ 


هه معاف از مالیات tax-exempt /uaks ıg'zempt/‏ 


با لحنِ تمسخرامیزی» 


پرحرفی کردن؛ دری‌وری گفتن. حرف مقت زدن 
۸ ۳ غیبت» بدگویی ۴. وراجی, پرحرفی؛ دری‌وری: 
حرف مقت 
۱ .دم( اهل غیبت. (آدم) ۱۵۸۱۸ tattler‏ 
ن ‏ آدم وراج» آدم پرحرف, (آدم) یاوه‌گو 
tattle-tale /taıl ۱۵۱۲ (US) = ۲‏ 
۰۱(نظامی) . tatoos)‏ ام) tattoo! /totu:, (US) te'tu:/‏ 
شیپور بازگشت؛ طبل استراحت ۲ موزیک 
(نظامی) ‏ ضرب, نگ 
شیور بازگشت را به صدا درآوردن ۵600 ۱6 0۲90و 
طب 1 
ف میز رنگ گرفتن / leۆta beat a tattoo on the‏ 
ضرب گرفتن 
tattOO® /tatu:, (US) ta'tu:/ ( p/ tattoos)‏ 
۱ خال‌کوبی کردن, تاتو کردن 
۲ خال‌کوبی, تاتو 
adj‏ (محارره) (comp tattier, super tattiest)‏ ۱ ه۱/ tatty‏ 
۱. [لباس و غیره ] پاره. پاره‌پوره» کهنه, شندرپندر؛ 
[خانه. محل کار ] درهم‌برهم» ریخته‌پاشیده ۲. [سبل و 
غبره ] ارزان‌قیمت» فکسنی» زپرتی» زهواردررفته» 
درب و داغون, لکنته. قراضه 
taught ۱۵:۵۱ pı,pp of teach‏ 
۱.کفری کردن, عصبانی کردن؛ taunt /to:nt/‏ 
دست گرفتن برای, ریشخند کردن, گوشه وکناید 
زدن به, متلک بارٍ (کسی ) کردن 
۸ ۲ ریشخند, طعنه, تیر وطعنه, گوشه و کنایه, متللک 
کفر کسی رایا. taunt sb with‏ 
۰ وه tauntingly‏ 


beat the tattoo استراحت را زدن‎ 


دراوردن 


با گوشه وکنایه, با طعنه, با ریشخند 


:00/ 


یات انیا 


ج لور 
ناسی) ثور =١‏ دومین صورتِ /۱۵:۲۵5/ ۲010۲08" 


منطتةالبروج) ۲. (شخص) متول برج ثور 

۱. [طناب. سیم و غیره ] کشیده. سفت ۱۵ 

۲ [عضله. عصب ] کشیده. منقبض؛ [شخص ] تبرکه, 

[بدن ] ترکه‌ای, سفت و محکم ۴ [فبلم. نوشته ] فشرده, 

موجز. منسجم ۴. [حالت, جهره ] مضطرب, گرفته 

ا ۱.منقبض شدن, سفت شدن؛ ات 
[عضله ] گرفتن 

" ۲ متقیض کردن, سفت کردن, محکم کردن 

۱. سقت و محکم» به طور کشیده‌ای /:۸۱۵:۸ tay‏ 

۲ به طورٍ موجزی ۴. مضطربانه, با اضطراب 

۸ ۱ کشیدگی. سفتی, محکمی /:::0/ 1411888 


adj 


7 معاف از مالیات» بدون ‘fi:‏ لها / tax-free‏ ۲ انقباض ۳. ایجاز, انسجام ۴ اضطراب» گرفتگی 
مالیات له ۱ پر از توضیح / داهن tautological‏ 
about‏ =2 اند a:zfalher D=ğot 3:=saw u=cook u:=loo A=cup‏ اه ادا مدع 
el=say ou=g0 aizfive  #u=nOow oi=boy 12=near e2=hair v= pure  eio= player‏ 
hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan O=thin Ö=this f=shoe 1‏ هه 


high tea 

be not one's cup of tea —> cup 

(در جملذ منفی) به هیچ 
قیمتی, به هیچ وجه من الوجوه, به قیمتٍ تمام دنیا هم 

tea bag ۱ bag/ چای کیسه‌ای» تی‌بگ‎ ۸ 

(در بریتاتیا, در اداره, کارخانه و غیر)/ )۵1ط ::/ )0۲۵۵ 162 
وقتِ استراحت» وقتِ چای 

tea caddy ۱ kedr/ قوطی چای» چای‌دان‎ ۸ 

(در بریتانیا) نان کشمشی teacake /ti:kerk/‏ 

teacart /ti:ka:t/ = tea trolley 

#۶ ۱. درس دادن» teach /ti:// (pt,pp taught)‏ 
تدریس کردن, معلمی کردن _ 

۷ ۲. درس دادن, تدریس کردن, آموختن» تعلیم داد 
درس...دادن, یاد دادن؛ نشان دادن ۳ [اصول اخلاقی. 
نظر, رأی و غبره ] اشاعه دادن؛ تبلیغ کردن؛ مدعي 
صحبتِ ... بودن ۴ (محاوره) حالی کردن به. نشان 
دادن به, فهماندن به, ادب کردن, آدم کردن 

۱ teach you to call me a liar! 
به من می‌گویی دروغگو حالا نشانت می‌دهم!‎ 
teach sb the ropes —> rope 


for all the tea in China 


teach one's grandmother to suck eggs 
پیش لوطی معلق زدن, زیره به کرمان بردن‎ 

You can't teach an old dog new tricks. 
پیر را تعلیم دادن مشکل است. پیر برنا کجا شود به‎ 
خضاب. چوپ تر را چنان که خواهی پیج -نشود خشک‎ 
جز به آتش راست.‎ 
/ (در آمریکا) معلم مدرسه‎ 
دانشکده بودن تو مدرسه / دانشکده درس دادن‎ 
درس عبرت برای کسی شدن,‎ 


teach school / college 


teach sb a lesson 


کسی را ادب کردن 

نکتة کاربردی: 1 
فعلی ۵٥‏ را در غالب موقعیت‌های رسمی و غیررسمی 

به‌کارمی‌برند. این فعل می‌تواند هم به موضوع‌های علمی و 


دانشگاهی مربوط شود و هم به مهارت‌های عملی: 
John teaches history at a secondary school / to‏ 
undergraduates.‏ 
My mother taught me how to swim.‏ 
در دانشگاه‌ها به جای فعل 6000) از فعل 1660076 
استفاده می‌کنند: 1 ِ 
He lectures in psychology.‏ 
فعل ۵۵ف به آمرزش دانش‌ها و پرورشش 
مهارت‌های ذهنی به ویژه در کودکان اشارت دارد و اس 
آن. یعنی 00فاهعداه. به نظاٍ رسمي آموزش از طرق 
مدارس و دانشگاه‌ها اطلاق می‌شود: 


Their son is being educated at a private school. 


فعل ۳٥نا‏ را در انگليسي آمریکایی در مفهو 
۱ رب 


tax haven 


بهشتٍ مالياتى» پناهگاه aX 0۵۷۵ /ıaks heıv/‏ 
مالیاتی 
# ۱ تاکسی taxi /teksı/‏ 
۲. [هواییما ] روی باند حرکت کردن, تاکسی کردن 
تاکسی صدا کردن call / hail a taxi‏ 
taxi‏ = اطعا ماه / taxi-cab‏ 
۸ متخحص taxidermist /'taksıda:mıst/‏ 
تاکسیدرمی. متخصّص پوست‌اکنی 
۸ تاکسیدرمی» پو ست أ کئى / k13:‏ / 1371067۳0 
هه [کار و غیره ] خسته کننده» پر زحمت./ 1ء kعا'/‏ ۸3 4×1) 
سخت. شاق, طاقت‌فرساء نفس‌گیر. کشنده 
۸ ممیز مالیاتی ۰ tax inspector / teks ınspekt()/‏ 
م ایستگاه تاکسی اوه ماه taxi rank‏ 
taxi stand /'tksr stend/ = taxi rank‏ 
Nn‏ مآمور taxman /teksman/ ( p/ taxmen)‏ 
مالیات, مأمورٍ وصول ماليات ۲ (مسحاوره) ادارة 
وصول مالیات 
taxonomical‏ = ماه taXONOMiİC‏ 
هه (زیست‌شناسی) taxonomical /takso'nomıkl/‏ 
ردگ‌ان‌شناختی, (مربوط به) نظام رده‌بندی؛ 
ردگانی, (مربوط به) رده‌بندی 
adv‏ (زیست‌شناسی) taxonomically /ıaksnomıkl1/ jl‏ 
نظر ردگان‌شناختی, به لحاظٍ نظام رده‌بندی 
taXONOMiİSt /taek'sonamıst/‏ 


| (زیست‌شناسی) 


ردگان‌شناس 


اس taxonomy‏ 
مباني طبقه‌بندی ۲. (زیست‌شناسی) نظام رده‌بندی, 

ردگان‌شناسی؛ رده‌بندی, ردگان 
120۳29۲۱۸۵۵۵۵ 


« مالیات‌دهنده مۇدى 
مالیاتی 

۸ تخفیف مالیاتی 

اظهارنامُ مالیاتی 

۶ سرپوش مالیاتی. 
حفاظ مالیاتی 

TB ۱۸۵: 'bi:/ > tuberculosis (بیماري) سل‎ 

tba /to bı snaunst/ < to be announced 


tax relief /taks rıli:f/ 
tax return ماه‎ rıta:n/ 
tax shelter /taks felta(r)/ 


(در اطلاعی‌ها) بعداً اعلام می‌شود؛ بعداً تعیین می‌شود 
T-bone /'ti: boun/‏ 
ت T-bone steak /i: boun ‘steık/‏ 
دسته‌دار» استیک دسته‌دار 
bS /‘terblspu:nfil / = tbsp‏ 
tbsp /terblspu:nful / < tablespoonful (pl tsps)‏ 
2 (متدار) قاشقی غذاخوری, قاشقق سوپ خوری 
۶ 1.(بوتۀ) چای؛ برگی چای tea /ti:/‏ 
۲ (ماده) چای. چای خشک ۳ (نوشیدنی) چای؛ 
فنجانِ چای؛ استکان چای ۴ دم‌کرده. جوشانده ۵. 
عصراند 


۳ (صنت‌گونه) گروهی, (مربوط به) گروه ۴(اسب 
و غیره) دست 
ا متحد شدن. همدست شدن, تشریک لا 1620 
مساعی کردن» دست به دست هم دادن 
همکاری کردن باء تشريک ساعی 
کردن باه مشارکت کردن باء کار کردن با 
۸ هم‌تیمی, هم‌گروه؛ یار هت team-mate /ıi:m‏ 
۸ روحیه گروهی, روحيهٌ /50 :501۲111 team‏ 
جمعی, حس همکاری 
7 (در آمریکا) رانند؛ کامیون 
کار گروهی, کار جمعی, 


team up with 


teamster /‘ti:msto(r)/ 
teamWOrk /ti:mwa:k/ 


کار دسته جمعی 
۸ مهمانی عصرانه ۷۸ tea party /'ti:‏ 
۸ قوری teapot /ti:pot/‏ 


(در آمریکا) هیاهوی بسیار 
برای هیج, داد و بیدادٍ ببهوده 

۸ اشک, قطره اشک» سرشک» آپ دیده /)(11/ tear'‏ 
کسی را به گریه move / reduce sb to tears‏ 


انداختن, اشكي کسی را درآوردن 


a tempest in a teapot 


به تلخی گریه کردن. shed / weep bitter tears‏ 
به تلخی اشک ریختن 

اشک به چشمان کی sb's eye:‏ ما bring tears‏ 
آوردن. کسی را به گریه انداختن 

burst into tears زیر گریه زدن‎ 


گریان, اشک‌ریزان, با چشمانِ اشک آلود 
crocodile tears —> crocodile‏ 


in tears 


bore sb to tears —> bore 
be close to tears اشک در چشمان (کسی)‎ 
جمع شدن, اشک در چشمانِ (کسی) حلقه زدن‎ 
۱6۵۲2 /ıe(r)/ (p1 tore, ۱.پاره کرد¡« )1011 مم‎ ۷ 
جر دادن چاک دادن. دریدن؛ پاره‌پاره کردن.‎ 
تکه‌تکه کردن ۲. [کاغذ. اعلامیه. برگ و غیره] کندن؛‎ 
[شخص ] به زور جدا کردن ۳. [ثخص ] جریحه‌دار‎ 
کردن. داغون کردن؛ [قلب] به درد آورد‎ 
ریش‌ریش کردن؛ [کشور, خانواده] لت و پار کرد‎ 
تکهتکّه کردن‎ 
پاره شدن» جر خوردن ۵. به سرعت حرکت‎ ۴ ۷ 
کردن, به سرعت رفتن, ویژی رد شدن‎ 
پارگی؛ سوراخ؛ شکاف‎ .۶ ” 
[بسته, پاکت و غیره ] سر ...را پاره کردن, :0۳۵ 50 تفع‎ 
باز کردن‎ 
[سوراغ, شکاف ] در جایی درست‎ 
کردن, در چیزی ایجاد کردن‎ 
کسی / چیزی را به زور‎ 


از کسی جدا کردن / گرفتن 


tear sth in sth 


tear sb from sb / sth 


موضوع‌هایی خاص نیاز به کمک دارند: 
tutoring in reading and arithmetic‏ 


فعل «نهع) به آموزش شغل یا مهارتی خاص به 
اشخاص اطلاق می‌شود. این فعل به معني تعلیم دادن به 


حیوانات نیز هست: 
The dogs are trained to guard the house from‏ 


intruders. 
The staff need more training in how to use 
computers. 
فعلٍ ۱80 همچنین به معني تمرین و بادگیري رشته‌ای‎ 
ˆ خاص از ورزش نیز هست:‎ 
Top athletes train for several hours a day. 
فعل 0800 را برای یاد دادن غيررسمي موضوعی‎ 
" علمی یا رشته‌ای ورزشی به کار می‌برنده‎ 
The children are being coached for the exam by 
their teacher. 
ببانگر آموزش مهارتی به خصوص یا‎ 1٤۲ فعل‎ 
تعلیم کاری معین به دیگران است:‎ 
She instructed the trainee nurses in giving 
| injections. 


۱ 
4ه ۱. [موضوع ] آموختنی. teachable /'i:/abl/‏ 

قابلآموزش, آموزش پذیر ۲. [شخص ] تعلیم‌بردار: 
آموزش پذیر, ادب‌شدنی, آدم‌شدنی 

معلم, آموزگار؛ دبیر؛ مربی؛ /(1:۱/06/ 16861067 
مدرس 

۸ (در بریتانیا) صندوتي چای 

(کهنه, محاوره) جلس بحث, 
مباحثه. جلسه سخنرانی 

۸ ۱ معلمی. آموزگاری؛ دبیری؛ یی 
مربی‌گری ۲ تدریس, آمو آموزه؛ (در 
جع) تعالیم 


tea chest /ti: tfest/ 
teach-in /'ti:t/ ın/ 


a teaching hospital 


كارورزي معلمی, دور علي »ناهن {Aching‏ 
تدریس 
۱.(برای jı‏ جای) .۰ /9:۵ا (US)‏ ,0ص tea cloth /ti:‏ 
رومیزی ۲.(در آسریکا) قساب‌دستمال, دستمالي 
خشک‌کن 
روقوری» قورىپوش نها tea COSY /ti:‏ 
” فنجانِ چای teacup /ti:kap/‏ 


a storm in a teacup ¬ storm 
teak /ti:k/ 

teal ۸:۱۱ ( p/ teal) 
tea-leaf /'ti: li:f/ ( p/ tea-leaves) 


۸ ۱ درختِ ساج ۲ چوپ ساج 
(پرنده) خوتکا 


team (ورزش) تیم ۲ گروه» دسته اهنا‎ An 


father D=got 0:=saw u=cook u:=to0o A=cup 3: bird ده‎ about 
au=now o1=boy 19=near eo=hair v= pure ala = fire 
ava= hour j=yes W=wet tf=chain d5=jan 0=thin ö=this /=shoe و‎ sing 


tearaway 


سر به سر ...گذاشتن» مسخره کردن ۴ [پشم و غیره] 
رشته‌رشته کردن. از هم باز کردن ۴. [بارجه ] شانه 
کردن ۵. [مو] از عقب شانه کردن. برعکس شانه 
کردن؛ پوش دادن ۶.(محاوره به لحاظ جنسی) سر کار 
گذاشتن, لاس‌خشکه زدن باء زم ریختن برای. 
دلبری کردن از 1 , 
* ۷.اهل شوخی؛ مردم‌آزار ۰۸(به لحاظ جنی) آدم 


کرمکی 


[مو] خوار کردن, کرک ...را tease sth out‏ 
باز کردن 

# (گیاه) خواجه‌باشی, شانة چویان ‏ /۷:21/ 168581 

۸ ۱.(محاوره) مسئلهٌ سخت» مسئلة /۷:2۵0/ 16296۲ 


مشکل؛ سوال سخت ۲. (آدم) مردم‌آزار 
# سرویس چایخورى»› 52:v15/‏ :162-66۳106/1 
سرویس چای 
tea-service‏ = ۱:5۵ / 162961 
/ti: /op/ = tearoom‏ 162-5000 
۷ به شوخی, برای دست teasingly /'ti:zıglr/‏ 
انداختن؛ برای اذیت کردن 
قا 


teasPOOnN /ti:spu:n/ چای‌خوری‎ 


۸ (مقدار) قاشق / اون teaspPOONfUl‏ 
چای‌خوری 

۸ چای‌صاف‌کن» ۳۱۵و tea-strainer /'ti:‏ 
چای‌صافی 

۸ ۱ [حیوان ] نوک پستان ۲ سر پستانک. /:/1621 
سرشیشه 


۸ میز عصرانه. میز چای tea-table /ti: terbl/‏ 
حرف‌های دور ja‏ عصرانه, tea-table conversation‏ 
حرف‌های سر مب چای 
۷ ( محاوره) وسایل چای» 
وسایل چای‌خوری 
۸ وقتِ عصرانه. وقتِ چای 
(عصر) 
۸ قاب‌دستمال, دستمال tea ۱0۷۷۵۱ ۵: taval/‏ 
خشک‌کن, دستمال ظرف خشک‌کن 
۸ سیني چای, سيني /ti: treı/‏ 162-12۷ 
چای‌خوری  .‏ 
م میز چاي چرخ‌دار 
(در آبدارخانهها,تهوه‌خانه‌ها و غیره) 
كتري بشکه‌ای 
/ti: wagan/ = tea trolley‏ 162-12000 


1۱62-101095۱: 7 


teatime ان‎ 


tea trolley /'ti: trolı/ 


tea-urn /'ti: a:n/ 


teazel /ti:zl/ = teasel 

teazle /1::2۱/ = teasel 

۸ (محاوره) مدرسة فنی» مدرسة صنعتی» 1661/16/۰۰ 
هنرستان؛ دانشکدۂ فنی: دانشکد؛ صنعتی 


4ه ۱. [آموزش, مدرسه ] فنی» / technical /'teknıkl‏ 
صنعتی ۲. [مهارت. اصطلاحات و غره] فنی» تخصصی ۴ ا 


دل کسی را به درد آوردن ۵۲ط 'ا۶/ 0۸۴'۶ اه ۵۲ 


tear the heart out of sth |j ی‎ 


tear sb /sth to pieces — piece" 
tear sth apart / to shreds/ to bits 
تکهتکّه کردن. پاره‌پاره کردن, خرد کردن ۲. [اید]‎ .۱ 
تقش برآب کردن؛ [پیشنهاد. نمایش و غیره ] په شدت حمله‎ 
کردن به. شدیداً ایراد گرفتن از‎ 
{er 00۵5 hair (out) (محاوره) خیلی عصبانی بود«‎ 
به شدت کفری بودن. خود را جر دادن‎ 


be in a tearing hurry / rush . خیلی عجله کردن,‎ 
خیلی عجله دا‎ 
tear sb limb from lim) .. پدرٍ کسی را درآوردن.‎ 


خد؛ 


(محاوره) tear sb off a strip; tear a strip off sb‏ 
از کسی ايراد گرفتن, به کسی پریدن 
(محاوره) همه چیز را خراب کرد. 
هم برنامه‌ها را ضایع کرد. 

wear and tear —> wear 


That's torn it. 


میان... گیر کرده بودن میا be torn between‏ 


مانده بودن 
حمله کردن به حمله بردن به 2050 162۲ 
هجوم آوردن به 
tear sb away‏ 
کسی / چیزی . tear oneself away from sb/ sth‏ 
را ول کردن. دست از سرٍ کسی / چیزی برداشتن. از 
کسی / چیزی دل کندن 
خراب کردن» ویران کردن tear sth down‏ 
۴ حمله کردن بهء پریدن به tear into sb / sth‏ 
۰ [سند و غیره ] پاره کردن» tear sth up‏ 


از بین بردن ۲. (مجازی) [ترارداد و غبره ] زیر پا 


گذاشتن 
۸ (محاوره) آدم شّر» آدم شرور /:۱۵۵۲0۷۵/ 168۲20181 
« قطره اشک drop/‏ 16۵۲۰0۲۵۵۱۱۵ 
هه [شخص ] گریان. اشک ریز. tearful /ta/‏ 
دم به گریه, با چشمان پراشک؛ [صورت. چشم ] 
اشکآلود. پراشک 
چشمانِ (کسی) پر از اشک شدن. ان4۲۴ 60000 
اشک به چشمان (کسی) آمدن, (کسی) گریه‌اش گرفتن 
هه گریان, اشک‌ریزان, با چشمان /:۰۰6/ 162710۱۱۷ 
پر از امک 
٭ گاز اشک آور gas/‏ ۷۵ 162۲-025 
n‏ کرد طعنه) اثر :ودک tear-jerker /'tıa‏ 
سوزناک؛ فیلم سوزناک؛ داستان سوزناک 
۸ چای‌خانه. قهوه‌خانه :۵ tearoom‏ 
۶ ۱. شوخی کردن tease /ti:z/‏ 
۲ ۲. دست انداختن, اذیت کردن. شوخی کردن باء 


:m, -rom/ 


1747 tedious 


help / expertise‏ به معتای قانونی کلمه؛ در معنای حقوقی؛ قانونی. 
صفت ۱601691 همچنین به دانشی خاص دربار؛ کار حقوقی 
یا موضوعی اطلاق می‌شود که برخورداری از آن در گرو technical college /teknık! kolıds/  )ایناتیرب a)‏ 
گذراندن دور: آموزشي خاصی است: دانشکدء فنی 
a technical point of law‏ « نقص فنی ۸ امه technical hitch‏ 
technical gruremariçal rere:‏ 2 ۸ ۱ اصطلا اح فنی» / امه technicality‏ 


a highly technical question 
به کسی گفته می‌شود که با ابزارهای‎ 0۱ 
الات کار می‌کند و یا آن‌ها را تعمیر می‌کند.‎ 
کلمۀ ۲00۳4 به کسی اطلاق می‌شود که از همة اطلاعات‎ 

لازم در مورد یک موضوع خاص برخوردار باشد. 
عبارتِ ۸٤٥ا‏ چنا ممکن است برای دستگاه. فرآیند یا 
صنعتی به کار رود که بر آخرین پیشرفت‌ها و دستاوردهای 
علمی استوار باشد. به کار بردن عبارت لهع‌ن0«0ع») ای په 
جای عبارت بالا نادرست است: 
Surgeons now use the latest in high tech‏ 


امطلاح تمی؛ تک فنی, نكت تخصّصی, 


جزئیاتِ بی‌اهمیت 
adv‏ ۱ به لحاظ «iè‏ از نظرٍ . technically /ıekıklı/‏ 
قنی ۲. در چهارچوپ قوانین. به 


technician /tek'nıfn/ 
تکنیسین؛ (اتومیل) مکانیک‎ ۲ 

Technicolor /eknıkl()/ ۰ تکنی‌کالر‎ (ai). 
رنگارنگ, رنگ‌وارنگ, رنگین‎ ۲ 

۱.شیوه» روش« راهکار.  technique /ıek'ni:k/‏ 
تکنیک» فن, (در جمع) فنون ۲: مهارت» کاردانی 


medical equipment. 
| high tech computer companies ۱ 


۱.فن‌سالاری؛ ۵ 166۱006۲۵0 


تکنوکراسی ۲ کشورٍ تکنوگرات. دولتٍ تکنوکرات: 


جامعذ تکنوکرات. جامعة فن‌سالار. دولتِ فن‌سالار آنکتة کاربردی: ۱ 

۸ تکنوکرات. فن‌سالار ‏ 1600006۲81۱۵00 کلم 460001906, به عنوانِ اسمی قابل‌شمارش. به روش 
له (مربوط به) / technocratic /tekna'kraeuk‏ خاصی برای انجام کاری که نیاز به نوعی مهارت دارد 
فسن‌سالاری: (مسربوط بسه) تکتوکراسی: اطلاق می‌شود. مهارت مزبور ممکن است علمی با 


تکنوکراتیک, فن‌سالارانه 
تکنولوژیکی, / technological /tekno'lodsıkl‏ 
تکنولوژیک, فن‌شناختی, فنی؛ فن‌سالارانه 
a adv‏ لحاظ technologically /«eka10dskl!/ «Jii‏ 
به لحاظ تکنولوژیکی, از نظرٍ تکنولوژی» از نظر 
فنی» به لحاظ فن‌شناختی 
۸ متخصّص تکثو لوژی»/::۱6۷0۵۱005/ ۱66000109151 


غیرعلمی باشد با در غیراین‌صورت. ممکن است به 
ماشین آلات مربوط شود: 
a teaching / management / propaganda‏ 
technique‏ 
new technique that allows us to see inside the‏ ۵ 


human body 
کلمۀ مه1٥۲ به عنوان اسمی غیرقابل‌شمارش, به‎ 


9 روشی در انجام کاری عملی یا فنی اطلاق می‌شود که 
تکنولوژیست. فن‌شناس؛ فناور خاص ۵+ ن باشد: 
| فن‌شنا / ERAS technology /teknolsdıt‏ 

اي She's a wonderful skater, her technique is E‏ 
۲ تکنولوژی, فناوری؛ دانش فنی ۳. فن» تکنیک» superb.‏ 
شیوه کلیة ازی60۳00/0) به کاربرد علم برای مقاصدٍ عملی از 
(در بریتانیا) وزيرٍ صنایع . Minister of Technolog‏ نوعی اطلاق می‌شود که با صنعت و ماشین سر و کار داشته 
(در بریتانیا) وزارت Ministry of Technology‏ باشند. پس عبارت لو۱۵0:00!0 1ا درست است, ولی 
صنایع عبارت 00001006) 0و درست نیست: 


ted /ıed/ = Teddy boy 

teddy /tedı/ = teddy bear 

teddy bear /'tedı bea(r)/ (اسباب‌بازی) خرس‎ 

۸ (در بریتانیا. محاوره) تدی‌بو ی Teddy 0¥ /اeل1 b51/‏ 

( = عضو گروهی از جوانان معترض در دهة 

هه خسته‌کننده» کسالت‌اوره tedious /ti:dıs/‏ 
کسل‌کننده, ملالت‌بار» ملالآور؛ یکنواخت» بی‌روح 

bird 


Computer / medical technology is changing the 
world. 
صفت ۵٥1٥ا اغلب به دانش عملي مشروح ا‎ 
چیزی اطلاق می‌شود که به علم و فن‌آوری و دستگاها‎ 
صنعتی مربوط باشد:‎ 
The train is delayed due to a technical fault. 


technical progress / subjects / information / 


a= about 
ala = fire 
= sing 


i=see Isl #=cat a:=father D=got 5:=saw 0=cook 
er=say u=g0 ai=five ai=now oi=boy ta=near ea= hair 
دنه‎ hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam O=thin ö=this 


tediously 


تلوتلو خوردن؛ تلوتلو رفتن 
be teetering on the brink / edge of‏ 
در یک قدمي.. قرار داشتن, یک قدم با... فاصله داء 


در آستانة... قرار داشتن 
۶ (در آمریکا) الاکلنگ ۰ /(‌هاها ها::616۲-10116۲/۷ع1 
of tooth‏ ام teeth /i:0/‏ 
#« دندان درآوردن teethe /1i:5/‏ 
problamz/‏ ویه:ن۱/ teething problems‏ 


teething troubles 
teething troubles /ti:dry trablz/ مشکلاتِ‎ ۷ 
شروع کار. مشکلاتِ اولیه‎ 
teetotal /ti:tautl, (US) زهه ضدّ مشروب» / سنا‎ 
مخالف مشروب‎ 
teetotaler /ti:tautle(r), (US) 'ti:-/ (US) 
teetotaller 
teetotalism /ıi:toutlrzm, (US) i:-/ ضدّیت با‎ ۱ 
مشروب» مت با مشروب ۲ پرهیز از مشروب‎ 
آدم ضدِ‎ n 
مرت آم ا ي مشروب‎ 
TEFL /4i: i: ef ‘el, tefl/ < Teaching English as a 
۴ آموزشٍ انگلیسی به عنوانِ هوهنوه‌ها‎ n 
زبان خارجی‎ 
Teflon /teflon/ (ماده) تفلون‎ 
tel’ /telıgra:f, (US) -gref/ < telegraph n 
1612 /telr'graefık / < telegraphic 
tel? /telrfun/ < telephone n 
telecast /‘telıka:st, پخش تلویزیونی‎ .۱ 
برنامۀ تلویزیونی‎ .۲ 
۴.از تلویزیون پخش کردن, پخش تلویزیونی کردن‎ 
telecommunications ما1‎ fnz / 
ام ۱. مخابرات» ارتباطاتِ راو دور ۲.(صفت‌گونه)‎ 
مخابراتی‎ 
کارمند از راو‎ # 
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telecommuter /ıelıkomju:to(r)/ 
دور کارمندٍ کامپیوتری, کارمند دورکار‎ 
telecommuting /ıelık5mju:t1/ کار از راه دور‎ 
اشتغالِ کامپیوتری, دورکاری‎ 
telecOmS /telıkomz/ = telecommunications 
telecottage / telıktıd3/  ةilخ (در نواحي روستایی)‎ 
کامپیوتر‎ 
161606016 /,۵//۵2601/  ریوصت (در تلویزیون) خوش‎ 
telegram /telrgram/ (ییام) تلگراف» تلگرام‎ * 
telegraph /ielıgra:f, (US) -gref/ ۱.(سیستم, دستگاه)‎ 
تلگراف‎ 
تلگراف زدن‎ ۲ « 
تلگراف زدن, تلگراف کردن‎ ۳ 


telegrapher /ır'legraf>(r) / = telegraphist 


i teeter /ti:o()/ 


; teetotaller /ti:toutlo(), (US) ‘ti:- 


; telegraphese /telıgra'fi:z/ 


یکنواختی 
۸ خسته‌کنندگی tedioUsNeSS /ti:drasnıs/‏ 
اوری؛ یکنواختی» بی‌روحی؛ ملال 
۸# خسته‌کنندگی, کسالت‌باری؛ مها 18di‏ 


8 


tee /ui:/ (ppp teed) 


۷ ۳ (گلف) [توب ] روی پاید گذاد 


(محاوره) کاملا؛ با تمام جزئیات to a tee‏ 
۷ ۱ (گلف) توپ زد tee (sb) off‏ 
شروع کردن ۲ 
۲. (در آمریکا عامیانه) کفر ... را درآوردن» از کوره 
به در بردن؛ مگسی کردن 
۱ (گلف) توپ‌گذاری کردن tee (sth) Up‏ 
× ۲. (گلف) [ترب] روی پایه گذاشتن 


ن ۳. (محاوره) 


ترتیب ... را دادن ردیف کردن» آماده 
#۶ فراوان بودن, زیاد بودن, لول زدن /۷:۳/ 166701 
پر از ... بودن مملو از ... بودن؛ اء ۷۱6 16670 


آکنده از ... بودن» سرشار از ... بودن 
be teeming with‏ 
teem? /ti:m/‏ 


لول زدن از پر 

۶ [باران و غیره ] شروشر باریدن» 
شرشر آمدن, سیل‌آسا باریدن 
روزی به شدت بارانی 


باران سیل‌آسا 


...بودن 


a teeming wet day 
teeming rain 
teem down ا« به شدت باریدن‎ 
teeming /ti:mın/ 4ه ۱. [شهر. خیابان ] پرجمعیت.‎ 
پرازدحام» شلوغ؛ [گروه. جمعیت] عظیم؛ [جنگل] پر‎ 
از حیاتٍ وحش ۲ بره آکنده» غرقه. مالامال, انب‎ 
۱ (در آمریکاء محاوره) ۱. نوجوان ولتت‎ 
هه ۲. (مربوط به) نوجوانان؛ نوجوانی, (مربوط به)‎ 
دورة بلوغ‎ 
teenage 4ه ( مربوط به) نوجوان‌هاه امن‎ 
نوجوانی, (مربوط به) دور بلوغ‎ 
teenaged /‘ti:nerdad / هه نوجوان. در سن بلوغ‎ 
teenager /'ti:nerd32(r) / توجوان‎ ۸ 
teens /ti:nz/ م سال‌های نوجوانی, سنین بلوغ‎ 
teensy /ti:nzı/ = teeny 
teensy-Weensy / مهن‎ 'wi:nzr/ = teeny 
teeny /ti:nı/ (comp teenier, super teeniest) 
- هه (محاوره) ریز, کوچولو. کوچولوموچولو, کوچول‎ 
موچول‎ 
teeny-bopper /ti:nı bڏp3(7)/ طته...‎ a (محاوره‎ ۶ 
ر لغ جوان تازه سر از تخم درآورده‎ 
teeny-weeny اب هن‎ = teeny 
teeshirt /ti:fat/ ٭ تی‌شرت‎ 


telephone tapping 


7 باجه تلف« تلفن telephone 00/۵ boks/‏ ; 


عمومی 
۶ (ارتباط) تلفن مه telephone call‏ 
telephone directory /'telıfsun dırektarı,‏ 
# راهنمای تلفن 
telephone exchange /telrfsun ıkstfeınds/‏ 


تلفن‌خانه 


darektarı / 


telephone kiosk مه‎ ki:osk/ 
telephone box 
telephone number من‎ namb3()/ شماره‎ r 


telephone operator /‘telıfsun oparerta(r) / 

تلفنچی, اپراتورٍ تلفن 
۸ استراق / telephone tapping /telıfoun tapın‏ 
| نکتۀ کاربردی: 
کلماتِ مربوط به تلفن: کلمۂ 166۸086 یا شکل کوتاه 
شد؛ آن ۸۲٥م‏ که در محاور؛ انگلیسی به مراتب متداول‌تر 
است. می‌تواند هم به صورتِ فعل و هم به صورت اسم به 

کار رود. 


x 


عبارت لاه ٣۵٥٤۷۵‏ / 1۵ را شخص وقتی به‌کار 
می‌برد که به او تلفن کنند. 

عبارات اا6/ call sb «ring sb(up) «give sb a ring‏ 
و ۵ ١۳٥ص‏ را وقتی به‌کار می‌بریم که بخواهیم به کسی 

عبارات b's )مh06( num be۲‏ انف را وقتی به‌کار 
که بخواهیم شمارۂ کسی را بگیریم. 
distance‏ 10 برای تلفن ب 
می‌رود. در این رابطه کلمات ۵۵۲ در انگلیسي بریتانیایی 
و number‏ امه‌ها با 200 2۳62 در انگلیسی آمریکایی را 
برای شمار؛ مخصوص یا كُدٍ هر منطقه استفاده می‌کنند. 

عبارات 0006 ۲006( با 8:000007 در انگلیسی 
بسریتانیایی و عسبارات Û directory enquiries‏ 
۱۷ در انگليسي آمریکایی در مورد منبع یا 
کتابی به کار می‌رود که در آن می‌توان شمارة ۰ 
را پیدا کرد. 

عبار ۱0:0۶ ۰۲ع برای برقرار شدن ارتباط تلفنی به 
کار می‌رود و کلم 00000۳ به کسی گفته می‌شود که در 
صورتِ بروز مشکلی در برقراری این ارتباط, به او مراجعه 
می‌کنند. 

فعل 8ا٣‏ برای زنگ زدن می‌رود. 

عبارتِ 0۸9006 ۱۳6 ون عاص را وقتی به کار می‌برند که 
کسی به تلفن جواب می‌دهد یا به اصطلاح گوشی را 
برمی‌دارد. در همین عبارت گاه به جای 0۲006 از کلمة 
۷۵۲ به معنی گوشی تلفن, یا از کلم 200564 در 
مورد گوشی‌های بی‌سیم استفاده می‌کنند. 


می‌بر 


u=cook u:=to0o A=cup ده او‎ about 
ea=hair v= pure eI a1a = fire 
= thin Ö=this shoe = sing 


telegraphic /telr'graefik / هه تلگرافی‎ 
telegraphic address /telıgreefik a'dres, (US) 
‘adres/ آدرس تلگرافی‎ « 
telegraphically ممه تلگراقی. / یه‎ 
با تلگراف. تلگرافاً » از طریقي تلگراف‎ 
16169۲20۳6۲۱۱: / تلگرافچی. مأمور‎ « 
تلگراف‎ 
telegraph-line /telıgra:f lan, (US) telıgraf/ 
خطّ تلگراف, سیم تلگراف ۲ خطّ تلفن‎ ۱ 
telegraph-pole /telıgra:f ,انوم‎ (US) 'elıgr®f/ تیر‎ 
تلگراف‎ 
telegraph-pOost/'telrgra:f poust, (US) واه‎ 
= telegraph-pole 
telegraph-wire /telıgro:f waro(r), (US) ‘telgraf / 
= lelegraph-line 
161697201۷ /۱۵۵6 / ارتباط تلگرافی. تلگراف‎ 
1616۳01695896 /telımesıd3/ (Brit) = telegram 
telemetry /trlematrı/ دورسنجی, تله‌متری‎ « 


» 


۰ 


8 


4 غایتشناختى. /-«ا:ن, ,اند e1: 51o‏ / 161601091681 


(مربوط به) غایت‌شناسی, غایت‌شناسانه 
۱.غایت‌شناس. ‏ /-اننا teleologist /ıelr'oldsıst,‏ 
فرجام‌شناس ۲.معتقد به تقدیر, معتقد به سرنوشت 
teleology /relrolodsr, «ti:‏ 
فرجام‌شناسی ۲اعتقاد به تقدیر, اعتقاد به سرنوشت 
۰۱ (مربوط به( تله‌پاتی. /000200/ telepathic‏ 
(مربوط به) دورآگاهی ۲ با استفاده از تله‌پاتی ۳. 
دارای تله‌پاتی, دارای قدرتِ تله‌پاتی. دارای 
قدرتِ دورآگاهی 
adv‏ با تله‌پاتی. از را ۸۵۵2۵۱۰/۰ telepathically‏ 
تله‌یاتی, با دورآگاهی 
م تلدپاتی, ارتباط ذهنی, 
دورآگاهی 
۸ ۱.(سیستم, دستگاه) تلفن / telephone /'telıfoun‏ 
vi‏ ۳ زدن» تلفن کردن, زنگ زدن, تلفنی تماس 
۳ [بیغام ] با تلفن دادن, تلفنی گفتن ۴. تلفن کردن به 
زنگ زدن به 
۱ تلفنِ (کسی / جایی) 
وصل شده بودن, تلفن دا 


یت‌شناسی, /- 


16۱021۷ 


be on the telephone 
پای تلفن بودن, در حال‎ .۲ 


over the telephone 
telephone book /telıfoun buk/ 
= telephone directory 
telephone booth /‘telıfsun bu:0, نا‎ 
= telephone box 


cat‏ دج 
five‏ 2 0 
j=yes  W=wet‏ 


7 
ava = hour 


هه ۱ تلسکوپی 
۲. (ستاره‌شناسی) تلسکوپی؛ قابلرۇي 

نتن و غیره ] جمع‌شو بازشو 
جار تاشو, چتر کیفی a telescopic umbrella‏ 


telescopic / دنله‎ / 


با تلسکوپ 


telescopically /ıelr'skopıkl/ . .با تلسکوپ.‎ adv 
تلسکوپی ۲ مثل تلسکوپ‎ 
teletext /telıtekst/ Jll «J تلەتکست»‎ 


۸ (در تلویزیون) برنامة خيرية telethon /'tel8on/‏ 
طولانی 
(در آمریکا) / teletypewriter / «elr'taıprarto(r)‏ 


دورچاپگر 
۲ از تلویزیون پخش کردن اه televise‏ 
۱. (سیستم دستگاه) تلویزیون /v1531:اء؛'/‏ 1616۷1510۳ 
۲ برنامه‌های تلویزیون» تلویزیون ۳ (صفت‌گونه) 
تلویزیونی ۴ سازمانِ تلویزیون, تلویزیون 
در تلویزبون, تو تلویزیون on (the) television‏ 
له تلویزیونی / اه televisual‏ 
« کارمند از راه دور« telewOrk@r /'elıw3:k()/‏ 
کارمندٍ کامپیوتری, کارمندٍ دورکار 
teleworking /telıwa:krn /‏ 
اشتغال کامپیوتری» دورکاری 
۸ ۱.(سیستم. پیام. دستگاه) تلکس /ها۵/ telex‏ 
۷ ۲. تلکس کردن, با تلکس فرستادن, تلکس زدن ۳. 
تلکس کردن به 
۲ ۱ گفتن, بازگو کردن؛ tell /te1/ ( pı,pp told)‏ 
[قصه و غیره ] نقل کردن؛ [خبر ] دادن, اطلاع دادن ۲. 
نشان دادن ۳. بیان کردن, بر زبان اوردن» ابراز 
کردن, اظهار داشتن؛ [راز ] فاش کردن, گفتن. افشا 
کردن ۷ مظمئن بودن,اطمینان حاصل کردن. با 
ن ۵. فهمیدن» تشخیص 
دادن تمیز دادن, فرق رق گذاستن ۶ دستور دادن, 
گفتن؛ راهنمایی کردن ۷.(کهنه) شمردن. حساب.. 
را نگه داشتن, [تسبیح ] انداختن ۱ 
۶« ۸.به کسی گفتن. راز فاش کردن 4 مطمئن بودن» 
اطمینان داشتن, با اطمینان گفتن ۰ موثر واقع 
شدن, تأثیر داشتن, نتیجه دادن, کارگر واقع شدن, 
کارگر افتادن, اثر خود را بر جای گذاشتن 


م کار از راو دور 


شنیده‌ام. I've been told. So I'm told‏ وک 
این‌طور می‌گویند 

قول بده به کسی چیزی  Promise you won't tell!‏ 
نگویی! 


( در مورد روابط عاشقانه) kiss and tell stories‏ 
داستان‌های افشاگرانه, داستان‌های بند به آب ده 

زبائم از Ican't tell you how happy I am.‏ 
نٍ شادیم قاضر است. نمی‌دانی چقدر خوشحالم. چطور 
بگویم چقدر خوشحالم. 


عبار عوط دز / امه /006دام را شخص زمانی به 
کار می‌برد که سرگرم کار دیگری باشد و نتواند به تلفن 
جواب دهد و بخواهد بغداً با او تماس بگیرند. 

عبار 00 851۵ را هنگامی به کار می‌برند که بخواهند 
شخص گوشی را نگه دارد و منتظر بماند؛ در انگليسي 
آمریکای رسمی و اداری همین درخواست را با کلمۀ ۲0۱۵ 


انجا م مکالمه یا قطع کرد ارتباط به لیل ۽ عدم تمایل به 
ادامة مکالمه است. 


صفتِ 0۵0800 در انگلیسی بریتانیایی و صفتِ روط 
در انگليسي آمریکایی را هنگامی به‌کار می‌برند که 
بخواهند بگویند تلفن یا خط اشغال است. 

عبارتِ 0000 406 08 را وقتی به‌کار می‌برند که تلفن 
کسی که می‌خواهند با او تماس بگیرند اشغال باشد. ٠‏ 

عبار فعلی leave their phone off the hook‏ را 
شخص وقتی به کار می‌برد که گوشی را تعمداً سر جای خود 
نگذاشته باشد تا کسی نتواند با او تماس بگیرد. 
public phon’‏ یا û « payphone‏ 
اطلاق می‌شود. 

عبارات 0۶ ااه / ۵٣٥۸م‏ در انگلیسی بریتانیایی و 
۷۲ ۵٣هام‏ در انگليسي آمریکایی برای کیوسک تلفنِ 
عمومی به کار می‌رود. 

نکتۀ دستوری: فعل ۲۲1۲(۸0۸۴), در معنی تلفن زدن به 
کسی یا به جایی, در قالب دستوري 0۱00۲00۵ 
sb / somewhere‏ و بدون حرف اضافة ۲0 به کار می‌رود: 


ن عمومی 


Please phone Mary / the hospital. 
اما اگر عبارتِ ۵۸:006 ۱ 08 را در این معنی به‌کار‎ 
ببریم. الگوی دستوري آن همراه با ۲۵ و به صورتٍِ‎ 


| اه 0) the phone‏ وه خراهد برد. ۱ 


تلفنجی, اپراتورٍ تلفن 


ار 


/ یره ۱32 
telephonist /t'lefontst /‏ 
تباط تلفنی, تماس تلفنی. /:‹1ء1)/ 1616۳0100۷ 


telephotography /telrfotogrofi / 


عدسي ialîتg«‏ 1602/۰ elıfotooڊ/‏ 1605 telephoto‏ 
(لنز) تله 
(در دستگاه تلگراف) 
دورچایگر 
(تلویزیون) متن‌رسان/ teleprompter /'telıpropta(r)‏ 
۱. تلسکوپ. دوربین / /telrskaup‏ 161656006 
نجومی 

آتتن, تلسکوپ و غیره ] جمع شدن, در هم رفتن ۳ 
در هم فرورفتن؛ به هم خوردن و له شدن 

۴ [آنتن, تلسکوپ و غیره ] جمع کردن» در هم کردن ۵. 
در هم فرو بردن؛ به هم زدن و له کردن ۶. فشرده 
کردن, در هم ادغام کردن 


» 


teleprinter /'telıprnta(r) / 


a 


tell 


vt 


tell sb off for sth / to do sth / doing sth کسی را‎ 

مامورٍ کاری کردن. کسی را به کاری گماردن 
(محاوره) ۱. لو دادن؛ چغلی ... را کردن 5 00 ا8ا 
۴ بر...موتر بودن, بر... تأثیر گذاشتن؛ 


۱ 
چیزی به کسی اشارت دارد و 
معمولاً با حرف اضافة 40 به‌کار می‌رود: 

1 said hello / sorry / thanks / ۵ few words to her. 
در جملۀ بالا نمی‌توان به جای فعلٍ وء از فعلي ال استفاده‎ 
کرد . فع العا » برعکس, په معنای انتقال واقعیت. اطلاع يا‎ 
به کسی دیگر است و معمولاً بدون هیچ حرف‎ 
اضافه‌ای به کار می‌رود:‎ 


I told her the reason / the truth / a lie / a story ۵ 


joke. 

در جمله بالانمی‌توان به جای فعل ۲۵۱۱ از فعل رهه استفاده 
ا 

فول مستقیم فقط می‌توان از فعل وهه استفاده 


He said, "Open the door. 
در نقل‌قول غیرمستقیم برای بیان مفهوم فرمان دادن‎ 
فقط می‌توان از فعلی اه استفاده کرد:‎ 
He told me to open the door. 
برای نقل یا گفتن برخی چیزهای به خصوص, می‌توان‎ 
از افعال مشخصی استفاده کرد:‎ 
1 asked "Where is it? " 
چندان رایج‎ 1 ۵8۸٤۵ در جمله بالا کاربرد 1۵ به جای‎ 


I'd like to welcome you. 
در جملۂ بالا نیز کاربرد ۷۵00۳6 روء به جای فعل‎ 
رواج چندائی ندارد:‎ ۶ 
He congratulated her. 
جماة:‎ 


He said “congratulations! " 


به جای جملة بالا می‌توا 


هم استفاده کرد. 
به جای فعلٍ ۲60600 به معنای «تکرار کردن» می‌توان 
از عبار فعلی یره اء روء هم استفاده کرد. 
برای انتقالٍ آنواع به خصوصی از اطلاعات از فعلٍ ٥۷ع‏ 
بیشتر از فعلٍ 1ل آستفاده می‌کنند: 
He gave (us) his opinion / some advice / the‏ 
details / a lot of information / an order / a‏ 
message.‏ 
وقتی می‌خواهیم با کسی دربارة اشخاص یا اشیایی 
سخن بگوییم که خود آن‌ها خبر یا اطلاع به حساب 
نمی‌آیند. از فعل‌های اناطه ال٤٤‏ یا اھ )اها وه در 
گفتار رسمی» از فعلٍِ speak about‏ إستغادە می‌کنیم: 


u=cook u:=too A=cup 3:=bird 3= about 
=near ea=hair ده‎ pure دم‎ player هه‎ 
0= thin ö=this f=shoe 3= vision ing 


vt 


روی‌هم‌رفته: بر روی هم در مجموع all told‏ 
dead men tell no tales —> dead’‏ 
hear tell of —> hear‏ 
بهت میگم چکار کن. می‌گم که ۱۷۸۵6 ۲0۳ ااا 1/111 
(بهت) بگم چه؛ پیشنهاد می‌کنم که, پیشنهاد من این است که 
(محاوره) چی بهت گفتم! بهت ! I told you (so)!‏ 
من که بهت گفته بودم! 
(به شوخی) (کسی) . live / survive to tell the tale‏ 
جانٍ سالم به در بردن که ماجرا را برای بقیه تعریف کند 
tell sb / sth and sb / sth apart —> apart‏ 
(محاوره) نه بابا! جانِ من! تو را 
خدا! 


Tell me another! 


tell sth a mile off چ‎ mile 

خود گویای حقیقت بودن 5007۲ / ۵او 0۷۸ داز ا۵٤‏ 
نیازی به تفسیر نداشتن 

غیبت کردن, پشتِ سر کسی (طاء اسهطام) عاها الا 


حرف زدن, بدگویی کردن؛ سخن‌چینی کردن؛ چغلی 


کردن 

(محاوره) فکر کردی .. Tell that to the marines!‏ 
من خرم! فکر کردی از پشتِ کوه آمده‌ام! تو گفتی و من 
هم باور کردم! 


tell the time; (US) tell time ساعت را خواندن.‎ 


وقت را (از روی ساعت) گفتن 

tell sb where to get off / where he gets off 
(محاوره) به کسی گفتن که حرف دهانش را بفهمد. به‎ 
کسی گفتن که پایش را از گلیم خودش درازتر نکند‎ 


چیزی را جار زدن, چیزی را به همه 


tell the world 


اگر راستش را ب 
بخواهید, راستش 


to tell (you) the truth / بخواهی‎ 
You can never tell. You never can tell 

آدم نمی‌داند. آدم هي 
(محاوره) یعنی خودم نمی‌دونم! 
می‌خوای یگی خودم نمی‌دونم 
صحبت کردن از» سخن گفتن از tell of sth‏ 
کردن؛ 0# و ااع1 


وقت نمی‌داند. 


You're telling me! 


دعوا کردن 
father‏ دنه اه ده Iasit‏ 
 au=now‏ له مو ند 
w=we  tf=chain‏ ۱۳۹ 


n 


n 


n 
adj 
n 


n 


n 


بعد از فعل ۲11 (بر خلاف فعل «هعا نمی‌توان بلافاصله 
حرف اضافة 40 همراه با یک اسم آورد: 
III tell my parents the truth / tell the truth to my‏ 
parents.‏ 
جملۀ بالا را نمی‌توان به صورتِ زیر بازگفت: 
II tell to my parents the truth.‏ 
حرفب اضافة نهدا می تواند با هر دو فعلي لهه و اعا به 
کار رود؛ اما این حرف اضافه معمولاً با یک مفعول نیز به 
کار می‌رود: 
Let me say something about my family.‏ 
Sally was telling us ali about the party.‏ 
در انگليسي گفتاری, جملاتِ از نوع زیر فراوان شنیده 
می‌شود: 1 
Ive already said about that!‏ 
You were saying about Harvey?‏ 
اما برخی از افراد این قبیل جملات را نادرست می‌دانند 
و به جای رهه از افعال دیگر استفاده می‌کنند: 
Ive already talked about my family. ۱‏ 


۱ (بانک) تحویلدار, صندوقدار ‏ ۰ /(1۵00/ 16116۲ 


۲ (مجلس) شمارشگرٍ آرا ۳ (در ترکیب) -گو 
> 00۵۵و a‏ > 


۱. [ضربه و غیره ] مؤثر. کارگر, کاری /۶9/ 1619 
۲ [نکته ] گویاء آشکار 

۳ تفل, بازگوبی 

به نحو گویایی, به وضوح. /اوداها/ ا9٢‏ اا8 


آشکارا, به طور آشکاری 
سرزنش, دعوا مۇاخذo 'f, (US) '5:f/‏ وعاع/ telling-off‏ 
با کسی به خاطرٍ 
چیزی دعوا کردن, کسی را به خاطرٍ چیزی مؤاخذه کردن 
(محاوره, به طعنه) ۱. سخن tell-tale /tel terl/‏ 
خبرچین» دهن لق 
۲.افشاگر, گویاء برملاکننده که همه چیز را برملامی 
(در بریتانیاه محاوره) تلویزیون ۲ 161۷ 
(رسمی) جسارت. پروا؛ temerity /t'meratı/‏ 
وقاحت» گستاخی ۱ 
(محاوره) ۱. کارمند موقت؛ منشي 
موقت 
۲.موقتی کار کردن 
temp /temprstf/a(r)/ < temperature‏ 
1 خُلق. اخلاق ۲. عصبانیت /ıenp)(/‏ 167006۲۱ 
۳ (فلزگری) درجة سختی, درجهٌ آبدیدگی؛ ضري 
سختی 
سر خلق 
نبودن» عصبانی بودن 
سر خُلتق بودن, حال (کسی) 
جا بودن 
عصبانی 


give sb a telling-off for sth 


temp' /temp/ 


be in a bad / foul / rotten temper 


be in a good temper 


He told us about Harvey / the accident. 
به جای جملة بالا نمی‌توان گفت:‎ 
He said the accident to us. 
همچنین به جای جملف:‎ 
I'm here to talk about the school / the school 
fair on Friday. 
نمی‌توان گفت:‎ 
I'm here to tell you the school / the school! fair on 
Friday. 
با افعاي بالا می‌توان به جای حرف اضافۂ 20004 از حرف‎ 
استفاده کرد اما با این کار ممکن است سخن ما‎ ٥۴ اضافة‎ 
: کهنه یا ادبی جلوه کند:‎ 
a story that tells of a frog 
در گفتارٍ معمولی. عبارت بالا را به صورت:‎ 
a story about a frog 


مفعول بی‌واسطة فعلي لهه نمی‌تواند 
شخص باشد. البته» می‌توان بعد از فعل وه شخص 
مخاطب را نیز ذکر کرد؛ اما فقط به شرطی که پیش از آن 
حرف اضافة 1٥‏ بیاید: 

She said goodbye to her parents. 

به جای جملۀ بالا نمی‌توان گفت: 
She said her parents goodbye.‏ 
وقتی مفعول ماء جمله‌ای است که با 1:80 شروع می‌شود 
وء در عین حال. می‌خواهیم مخاطب خود را نیز ذکر کنیم. 
می‌توانیم از فعلي 10 استفاده کنیم؛ چه مفعولي این فعل 


می‌تواند شخص باشد: 


You used to tell me that he was a nice person. 
در نقل‌قولِ غبرمستقیم وقتی مفعول ماء جمله‌ای است‎ 
که با کلمه‌ای استفهامی (از نوع ۰0 و مانندٍ‎ 
| بسیار رایج‌تر‎ ٤٥11 می‌شود کاربرد فعل‎ 
Tell me what you need. 
وقتی مفعول ماه یک جمله است و؛ درعین‌حال»‎ 


Call us to say when you'll arrive. 
به جای جملة بالا نمی‌توان گفت:‎ 
Call us to tell when you'll arrive. 
معمولاً در انگلیسي گفتاری وقتی مفعول ماه جمله‌ای‎ 
حذف می‌شود:‎ ۲٩۲ شروع می‌شود کلمۀ‎ ۲٩ است که با‎ 
Tell me it's not true! 
I said I was sorry. 
فقط پس از فعل اا٤ مجاز‎ ۲٥ استفاده از مصدرٍ همراء با‎ 
است و کاربر آن پس از فعل 90۷ مجاز نیست:‎ 
He told us to do it. 


جمله بالا را نمی‌توان به صورتِ زیر بازگفت: 
He said to us to do it.‏ 
در هر حال مفعول فعل ااعا حتماً باید یک اسم باشد 


تادرست است: 


He told to do it. 


i tempest /tempıst/ 

a tempest in a teapot — teapot 
tempestuous /tem'pest/05/  ]ایرد[ توفانی؛‎ 1 ad 
.۲ متلاطم» پرتلاطم» خروشان؛ [باد ] شدید‎ 
بحث و غیره] پرخروش» پرهیجان. جنجالی» آتشین‎ 

۴ [شخص, شخصیت ] آتشین‌مزاج» پرحرارت 

tempestUOUusly /tem'pestfuasir/ تند»‎ ١ 
با حرارتِ تمام؛ با هیاهو؛ به طور متلاطمی ۲ با‎ 
به صورتی آتشین. با شورو حرارت‎ 

tempestuousness/tempestfuasns/ «|b ۱ 

توفانی بودن ۲. خروش, هیجان» شور و حرارت» 

جوش و خروش 


۶ (رسمی) توفان 


۲ 


tempi /'tempi:/ ام‎ of tempo 2 

۱ (برای بریدن فلز. جوب و غیره) ۲۵0۵/۵/۰ 1610۳1۵16 
(برای بریدن پارجه) الگو ۲.(معماری) بالشتک 

temple' /'templ/ 


شابلن؛ 
۱. معبد» پر 
۲ (در آیین بهود) هیکل 

آتشکده a fire temple‏ 
(کالبدشناسی) شقیقه. گیجگاه temple? /templ/‏ 
(مجازی) شتاب. )05صtem‏ ام) tempo’ /tempa0/‏ 
سرعت, آهنگ 


(موسیقی) سرعت» 
تمپو؛ ضرب 
۱. دنیوی» این جهانی. temporal /‘temporal/‏ 
ناسوتی» غیرروحانی ۱.۲دستور) (مربوط به) زمان, 
زمانی. زمان‌دار ۳.(کالبدشناسی) (مربوط به) 
گیجگاه. (مربوط به) شقیقه, گیجگاهی ۴ گذراء 
زودگذر. زمانمند. موقتی 
به لحاظ زمان, از نظرٍ 
زمانر 
temporarily /temprsralı, (US) temparerlı/ «ika‏ 
به طورٍ موقت 
/ جح temporarineSS /temprarınıs, (US)‏ 
موقتی بودن؛ وط 
موقتی» / temporary /'temprarı, (US) -porert‏ 
موقت؛ زودگذر, گذراء آنی 
۵۵ = /عصدجهه۱/ temporise‏ 
(رسی) وقت‌کشی کردن. مرها temporize‏ 
دفع وقت کردن. وقت‌گذرانی کردن» طفره رفتن 
۱ اغوا کردن. فریفتن. از راه tempt /tempt/‏ 
به درکردن ۲ وسوسه کردن ۴ تشویق کرد 
ترغیب کردن,. برانگیخ 
tempt sb into sth / into doing sth / to do sth‏ 
کسی را کشاندن به. کسی را واداشتن به؛ کسی را 
تشویق کردن به؛ کسی را به... وسوسه کردن. هوس...را 
=cook u:=to0 A= Cup‏ 


vs= pure‏ _ هط ده 
a=this f=shoe‏ 


n 


tempo /'tempau/ ( p/ tempi) 


» 


temporally /temparalı/ adv 


adv 


موقت 


ad 


ear 
0= thin 


have a temper بداخلاق بودن. عصبانی بودن‎ 
have a short / quick / nasty temper 


زود عصبانی شدن 


بانی شدن؛ زود عصبانی شدن ly into ۵ ¦ ep‏ 
از کوره دررفتن, عصیانی شدن ۵۸6۲ ) وعصه lose‏ 
جلوی عصبانیتِ خود را گرفتن. وا keep one's‏ 
عصبانیتِ خود را کنترل کردن 
۱.(فلزگری) بازپخت کردن» ۱۵0۵۵ 16۳0۵6۲۶ 
آب دادن ۲.(مجازی) تعدیل کردن, ملایم کردن 
٭ (نقاشی) رنگي لعابی tempera /tempors/‏ 
n‏ طبع طبیعت. temperament /'tempramant/‏ 
سرشت. مزاج؛ خُلق وخو. خو, خُلق 
احساساتی ٻgدj display a lot of temperament‏ 
ad‏ 1. ذlتآ"«‏ طبیعی. temperamental /ıemprmentl/‏ 
درونی». فطری» جبلی؛ عاطفی ۲.(به طعنه) 
دمدمی‌مزاج؛ دمدمی» ویری؛ کج لق عصبانی 
”هه طبعاء / temperamentally /,temprs'mentalı‏ 
در طبع, ذات؛ به ذات 
n‏ ۱ میانه‌روی, اعتدال. ‏ /وههندم۱۵0/ temperance‏ 
اندازه نگه داشتن. خویشتن‌داری ۲: پرهیز از 
مشروب. باده‌پرهیزی؛ اعتدال در مشروب‌خواری 
۳ (صفت‌گونه) [جامعه, هتل ] بدونِ مشروب 
هه ۱. معتدل, میانه‌رو, temperate /'temporst/‏ 
1 آب و هرا ] معتدل, ملایم؛ 


خویشتن‌دار؛ ارام» متین ۲. 
[منطته ] خوش آب و هوا 
۷ ۱. به طورٍ ملایمی» 
به طورٍ معتدل ۲ با خو 
اعتدال, با میانه‌روی 
(جغرافیا) temperate 20۳8 /‘temparat zaun/‏ 
منطقۀ معتدله 
temperature /'temprat/a(r), (US) -partfuar /‏ 
۸ ۱. درجة حرارت» دماء گرما ۲ (درجة) حرارت 
ب ۴. حال وهواء هوا 


a climate without extremes of temperature 


temperately /'temporatlı/ 
تن‌داری, با کفی نفس ۴. با‎ 


بدن 


آب و هوایی نه بسیار گرم و نه بسیار سرد. آب و هوای 
معتدل 
تب داشتن, get / have / run a temperature‏ 
درج حرارتٍ کسی بالا بودن 

raise the temperature —> raise 
برای کسی درجه گذا‎ 
درجة حرارت کسی را اند‎ 
درج خرارت معیط راز‎ 


take sb's temperature 
گرفتن‎ 


room temperature 


-tempered /tempsd/  قالخا-‎ « 
> good-tempered > 
i= sce 8= cat a:= father 
el=say au=g0  al=five a=now ۲ 
ava 0 j=yés w= wet hain d= jam 


۷ ۴ اجاره کردن؛ متصرف شدن. در تصرف دا 
تخلیۂ ملک را گرفتن, مستأجر را کاصھمع)ا هن 


وادار به تخلیه کردن 
در اجارة... بودن, در تصرف... بودن رط 96۱0000660 
۷ مستا جران. اجاره‌داران tenantry /ienantrı‏ 
7 لای‌ماهی tench)‏ ام ( tench /ient//‏ 


۷ ۱. مواظبت کردن از, مراقبت tend! /tend/‏ 
کردن از, رسیدگی کردن به. پرستاری کردن از ۲ 
(در آمریکا) [فروشگاه: بار و غیره ] اداره کردن, گرداندن 

۱ تمایل داشتن, گرایش داشتن. ۰ ۰ 16002/۱6۵ 
ترجیح دادن ۲. مستعد بودن. آمادگی داشتن 

It tends to rain here a lot in summer تابستان‌ها‎ 
اینجا باران زیاد می‌آید.‎ 
به طرف..‎ 


سنوی 


tend to / towards sth 
.بودن. (مجازی) گرایش‎ 


رفتن, رو به 


رفستن, ستو 


> 


۱. تمایل. گرایش ۲. استعداد, /۱۵۳۵۲:۱/ {tendency‏ 


آمادگی ٣‏ میل. رغبت. کشش ۲ جهت‌گیری 

(بە طعنه) [نوشته و غر[ tendentiOUS /ıen'den/95/‏ 
جهت‌دار, جانبدارانه؛ مغرضانه» غرض ورزانه 

۷ به طورٍ tendentiously /ten'den foslı/‏ 
غرض‌ورزانه‌ای, جانبدارانه» مفرضانه, باغرض‌ورزی 


چانبداری,  tendentiousneSS/ten'den/9515/‏ ¦ 
غرض‌ورزی 
/tend>(r)/ (comp tenderer,‏ 16006۲۲ 
4ه ۱. ظریف, لطیف. نازک؛ ترد. ۰ (۱60۵6۲۵50 6۲و 


شکننده ۲. [زخم و غبره] ملتهب» حساس؛ [سونم. 
مله ] حساس ۳ [شخص] دل‌نازک, دلرحم» 
مهربان, پامحیت, روف دلسوز ٩‏ [نگه و شمه ] 


اشتلی ۵. [گوشت ] نرم» 
جوان و ناپخته ٥8ھ be at a tender age / of i‏ 


بودن جوان و آسیب‌پذیر بودن 
۸ ۱. مراقب, مسئول ۲. گشتي ۰ ۱0۵0/۰ 160086۲2 
تدارکات تي رابط ۳ انبا لوکوموتیوء وان 
و ر نِ 
۷ ۱.(رسمی) تقدیم کردن. tender? /tenda(r)/‏ 


تسلیم کردن, ارائه کردن» عرضه کردن؛ [یول ] داد 


پرداخت کردن 
۲ وارد مزایده شدن؛ در مناقصه شبرکت کردن. 
پيشنهاد مناقصه دادن 


۸ ۳ مناقصه؛ مزایده؛ اد قیمت؛ قیمتِ پیشنهادی 


put work out fo fender  / کاری را به مناقصه‎ 
مزایده گذاشتن‎ 
put in/ make / submit a tender / در مناقصه‎ 


مزایده شرکت کردن 


; tenderfoot /tendafit/ ( p/ tenderfoots) 


tempta' jon 


په استقبال خطر رفتن. tempt fate / providence‏ 
خطر کردن, کورکورانه عمل کردن 

غ temptation /tempterfn/‏ 
اگری ۲ مايه اغواء چ 


تن به اغوا دادن هناهام em‏ م) yield / give way‏ 
تبلیم وسوسه شدن, اغوا شدن 
کسی را اغوا کردj. put temptation in sb's way‏ 
کسی را وسوسه کردن 

tempter /tempto(r)/ (آدم) اغواگر‎ # 
the Tempter شیطان, ابلیس‎ 


4ه فریبنده» اغواکننده tempting /lempty/‏ 
وسوسه‌انگیز, جذاب» هوس‌انگیز 

۷ اغواگرانه. به طر / موه temptingly‏ 
وسوسهە‌انگىزى. به نحو فریینده‌ای, به طرزٍ 


هوس‌انگیزی 


۶ (به شوخی) طناز» زنِ temptresS /temptrıs/‏ 
افسونگر؛ زن فتان. لوند 
۱.ده, ده تا ten /ten/‏ 


۸ ۲ عد ده, شمار؛ ده 
به احتمال زیاد. به احتمالٍ نود درصد 
a ten-litre drum‏ 
ılٽ« tenability /ıenobılai/‏ 
مقبولیت؛ قابلیتِ احراز 
4ه ۱.قابل‌دفاع. قابل‌قبول, tenable /tensbl/‏ 
پذیرفتنی. باورکردنی. معقول ۲. [شغل و غیره] 
قابل‌احراز. احرازکردنی 
بس / a position tenable for five years plan‏ 
وسال ٠‏ 
4 ۱.سفت, محکم» سفت و /16086100151:0:]00 
سخت» قرص ومحکم ۲ سرسخت» قاطع. مصمم. 
مصرء پیگیر ۲ ۴ [حانظ] قوی خوب 
۱. محکم» سخت: ودره tenaciously‏ 
قرص ومحکم ۲ با سماجت» مصرانه, با سرسختی, 


ىراه 


ten to one 


‘Though seriously ill, he still clings tenaciously 
با این بيماري خطرناکش هنوز دودستی‎ 
زیی ی بت‎ 
16026181 /۱۲۵:۵۰۱/ سر سختی» پیگیری» سماجت.‎ ۸ 
پایمردی, ایستادگی, اصرار‎ 


to life. 


۶ ۱.اجاره, اجاره‌داری tenancy /'tenansı/‏ 
مدت اجاره 
اجار؛ دائمی a life tenancy‏ 


2 ۱. مستأجر, اجاره‌نشین tenant /tenant/‏ 
۲ (صفت‌گونه) [کشساورزی ] استیجاری؛ [کشاورز ] 
اجاره‌دار» اجاره‌کار ۳ (حقوق) متصرف 


tenterhooks 


۱.(در بریتانیا) سک ده‌پنسی 0605/۰ 06۳66/16۰ 160 
۲ ده پنی: ده پنس 
ten pence piece /'ıen pens pi:s/ = ten pence‏ 
۸ میله (بولینگ) tenpin /tenpın/‏ 
teripin bowling /ıenpın 'baulın/ Ry‏ 
ده‌میله‌ای 
tenpins /tenpınz/ (US) = tenpin bowling‏ 
هه ۱. [طناب. ماهیچه ] کشیده» سقت tense’ /tens/‏ 
۲ [صورت و غیره ] منقبض, در هم کشیده‌شده. گرفته 
۳ [شخص] ناآرام. عصبی؛ نگران. مضطرب. 
ناراحت ۴ [فضاء زمان, جلسه و غیره ] پر تشنج» پر تتش» 
متشنج ۵ 
۷ ۶. [عضلات ] منقبض کردن, باعث شدن که ... بگیرد 
۷ ۷. عضلاتِ (کسی) گرفتن. عضلاتِ (کسی) 
منقبض شدن 
عضلاتِ (کسی ) گرفتن 
عصبی بودن / شدن, ناآرام بودن / ما ۱69560 اج /عرا 
شدن؛ نگران بودن / شدن, مضطرب بودن / شدن 
(دستور زبان) زمان tense? /tens/‏ 
۷ با حالتی عصبی؛ با صدایی /دادهه/ 160561۷ 
عصبی؛ با ناراحتی, با نگرانی, مضطربانه, با اضطراب 
۸ ۱ حالتِ عصبی؛ نگرانی ۰ /:50:/ 160560655 
۲. [عضله و غیره ] گرفتگی | 
4ه ۱.(مربوط به) tensile /'lensaıl, (US) 'tensl/‏ 
کشیدگی» (مربوط به ) کشش پذیری ۲. کشش پذیر. 
کشش‌سان 
۶ . کشیدگی, کشش؛ ميزان tension /iten/n/‏ 
کشیدگی ۲ فشار عصبی, فشارٍ روحی؛ نگرانی» 
اضطراب ۳ تنش ۰۴ (برق) ولتاژ 
۸ چادر خیمه tent /tent/‏ 
۱. [اختایوس ] بازو؛ [حلزون ] 160۵616/۱ 
شاخک ۲.(مجازی, در جمع) چنگال‌ها, چنگ 
له ۱. [طرح] آزمایشی؛ tentative /tentouv/‏ 
[نتیجه و غیره ] احتمالی؛ موقتی ۲. دودل. مرد 
محتاط؛ بدونِ اعتمادبه‌نفس؛ [رفتار ] مسحتاطاا 
[خنده ] حاکی از کمرویی 
۱ احتمال*؛ موتا به طور / ۸۱۵۳۱0۲۷ ۱601213۷61 
موقّت. به وجه علی‌الحساب؛ به طورٍ آ 
با تردید. با دودلی؛ با احتیاط, محتاطانه؛ با 
کمرویی» با ترس‌ولرز 
۸ احتمالی بودن؛ / /tentativnıs‏ ۱۵۱121۷60695 
عدم قطعیت 
۱. [محوطه, اردوگاء ] چادری؛ پر از /0۵ع۱/ ۱۵70160 
چادر, پوشیده از خیمه ۲. چادرشکل 


آواشناسی) سخت» تتیده 


tense oneself 


n‏ آدم تازه‌وارد. آدم ناوارد. آدم خام. آدم ناآزموده. 


ادم توپا 

[شخص ] ۸ tender-hearted /ıends‏ 
دل‌نازک, دل‌رحم, رلوف. مهربان. خوش‌قلب» رقیق - 
القلب 


16006۲156 /tendaraız/ = ۵۵ 

[گوشت ] نرم کردن /tendoraız/‏ 168086۴128 

۱.(گوشت) مغزٍ ران» / tenderloin /'tendalın‏ 

پشت مازو ۲ (در آمریکا)! 

استيک مغز ران tenderloin steak‏ 

۷ با محبت. ۳ ملایمت. 16006۲۱۷ 
با مهربانی, به نرمی, با لطافت: دلسوزانه 

۱. ظرافت. لطافت. نرمی» /:۱۵:۵:0/ 16706706955 


ب مغز ران 


شکنندگی ۲. مهربانی. محبت. عطوفت. رافت» 
دل‌رحمی, دلسوزی ۳ التهاب, حساسیت 

۶ (یزشکی) تاندون» زردپی» وتر /160000/ 160008 

(در گاهان نرم‌ساقه و پیجنده) پیچک. /۱۵۳۵0۱/ 16006 
اندام 

۱.اتأق اجاره‌ای؛ خ Îil‏ 1608601/۱ 
اجاره‌ای ۲ ساختمان استیجاری ۳ (حتوق) ملک 
استیجاری؛ (در جمع) مستفلات 

(در آمریکا) راوجمه tenement-hOUSe‏ 
ساختمان استیجاری 

۶ اصل؛ اعتقاد. عقیده؛ (در جع) 
معتقدات. عقاید 


tenet /tenıt/ 


هه ۱ ده برابر» ده چندان tenfold /'tenfould/‏ 

4ه ۲. هزاردرصدی. هزار درصد . ده‌قسمتی, ده‌بخشی» 
ده‌تکه 

( در بریتانیاه محاوره) (اسکناس) 160۳6۲۱۵۸۸۸۸ 

یات 

tennis-ball /tenıs ده‎ / 

tennis-COUrt/tenıs k5:t/ 


tennis 6100۷ /enıs ‘elbas/ (بزشکی) ارنج‎ n 
تنیس‌بازان, درد ارنج‎ 

۸ راکتِ تنیس ار tennis-raCcKet/'tenıs‏ 

۸ کفش تئیس؛ کفش fu:/‏ مه tennis shoe‏ 
کتانی. کفش راحتی 


(نجاری) زبانه tenon /tenan/‏ 
٭ ۱ جریان عادی, روال عادی. ۰ ۸۱۵۵/0/۰ tenor!‏ 
رون عادی ۲ معني کلی؛ سفهوم کلی, فحوا ۳ 
(حقوق) مفاد. منطوق؛ رونوشت ` 
۸ (موسیقی) ۱. صدای تنور /'tena(r)/‏ 1600۲2 
۲ خوانند؛ تنور ۳ قطعة تنور ۴. ساز 


ten 0 /ten [ len pence ; tenterhOOKS منامام‎ 
66و دنا‎ Isl @=cat دنه‎ father ده‎ Bot saw u=cook u:=to0o A=cup 3=bird a> about 
a=g0 اه‎  a=now دور‎ near ea=hair 9= pure  eıa= player a= fire 
j=yes w=wet  tf=chain d3=jan 0=thin  قعاطنع‎ f=shoe 3= vision 0= sing 


با کی به توافق ‏ . terms with sb / sth‏ ما come‏ 
رسیدن, با چیزی کنار آمدن. چیزی را پذیرفتن, با 
چیزی آشتی کردن 


in no uncertain terms — uncertain 

be on equal terms —> equal" 

# (زن) سلیطه» (زن) پتیاره /۱«میه«:د1/ ۱۵۲۱۵9301 

4 (رسمی) [قرارداد و غیره] / /'ta:mınsbl‏ ۱۵۲۳۵۱۵۵16 

۱. قابل‌انقضا؛ قابل‌فسخ. فسخ‌شدنی ۲ که منقضی 

می‌شود. خاتمه‌پذیر پایان‌یافتنی, که انقضا می‌یابد 

. [بیماری, بیمار ] لاعلاج؛ /ta:mınl/‏ ۱6۳21 

عسلاج‌ناپذیر ۲. [استحان, بازرسی و غیره ] دوره‌ای؛ 
(آموزشی) ترمی ۳ پایانی, انتهایی 

۴ (راه‌آهن, اتوبوس‌رانی. هواپیمایی) پایانه. ترمینال ۵ 

(برق) قطب. سر؛ محل اتصال ۱.۶کاپیوتر) ترمینال, 


ل in terminal decline / decay‏ 
در حالٍ از مان رفتن 
به طورٍ لاعلاجی» به طرز /۱۵::۳۷0۵۷۱/ 16۲۲010211 
درمان‌ناپذیری ۱ 
بیمارٍ لاعلاج بودن, بيماري 
علاج‌ناپذیری داشتن, به طورٍ علاج‌ناپذیری بیمار بودن. 
(کسی) پیماریش خوب‌نشدنی بودن 
بیماٍ مردنی بیمارٍ علاج‌ناپذیر terminally ill‏ 
ا (رسمی) ۱. خاتمه یافتن. ۰ ۱۵:06 16۳01۴۵16 
پایان پذیرفتن, به اتمام رسیدن؛ منقضی شدن ۲. 
[اتبرس قطار ] به آخرٍ خط رسیدن, توقف کردن 


be terminally ill 


۷ ۳ خاتمه دادن به, پایان دادن به» [تررداد] فسخ 
کردن 


سقط جنین کردن 


terminate a pregnancy 
termination زه نی‎ inl 
.۳ قرارداد] فسخ‎ 
(پزشکی) سقط جنین: + کور از ۴. (زبان‌شناسی) پایانه‎ 
termini /'t3:mınar/ ام‎ of terminus 
terminological /ta:mına'lpdark! /« اصطلاح‌شناختی‎ adj 
دانش‌واژی‎ 
terminologically /ıa:mıns1odsıkl!/ إ¡حd‎ a adv 
اصطلاح‌شناسی» به لحاظ دانش‌واژی‎ 
terminology /ta:mr'noladst/ (مجموعة)‎ . 
.۲ اصطلاحات. واژگان» ترمینولوژی, دانش‌واژه‌ها‎ 
اصطلاح‌شناسی‎ 
] رت‎ termini, terminuses) 
(راءآهن. اتوبوس‌رانی) أ ایستگاه آخر» آخرین ایستگاه‎ ۶ 
پایانه, ترمینال‎ ۲ 
termite /ta:mart/ موریانه‎ ۸ 
termly /ta:mir/ (آموزشی) ترمی؛ ثلثی‎ 4 
terms of refereNCE سا‎ ov refarons/ Aba « 
عمل» حیطة کار. حوزة اختیارات‎ 


۹ 
21 در نگرانی به سر بردن. 


adj 
n 


۷ه دهم این 
ټڅ چادر 


# 


adj 


» 


adj 


be on tenterhooks 
در هول و ولا بودن. دلواپس بودن‎ 
tenth /tenê/ دهم» دهمین‎ ۱ 
دهمی, شمارۀ ده ۳ یک دهم عشر. ده یک‎ ۲ 
tenthly /ten0lı/ ۰ عاشرا» دهمین بار‎ » 
tent-peg /'tent peg/ 
tenUuity /trnju:atr, (US) tenu:-/ 


ظرافت» نازکی. 
باریکی؛ [هرا] رقت 


۱ ظریف» باریک. نازک؛ TENUOUS /‘tenjuas/‏ 
[هرا] رقیق ۲. جزئی, کم‌اهمیت. نا + کم اندک 
۱ به طورٍ ضعیفی tenuoUusly /'tenjuaslt/‏ 


۲ به طورٍ ظریفی, خیلی باریک 

tenuOUSNeSSs /'tenjuasnıs/ = tenuily :‏ 
١‏ [مال, ملک ] تصرف؛ tenure /'tenju(r), (US) -j3/‏ 
[مقام] تصدی ۲. (حتوق) اجاره. اجاره‌داری ۳ دورۂ 
تصدی؛ [زمین ] مدتِ اجاره ۴.(در آسریکا دانشگاه) 
(ح) استادي دائمی 


چادرٍ سرخیوستی؛ کلب سرخیوستی /::۱:0/ 16068 
۱ ولرم ۲. (مجازی) [تشویق و غیره ] ۸ tepid‏ 
نیم‌بند 

tequila /toki:la/ (عرق) تکیلا‎ 


tercentenary /ta:sen'ti:narı, (US) ,t3:sen'tenart / 


۱. سیصدمین سالگرد ۲ (صفت‌گونه) (مربوط به) 
سیصدمین سال 
(مربوط به) / tercentennial /ta:sen'tenıal‏ 


سیصدمین سالگرد. (مربوط به) سیصدمین سال 

۱ دوره, مدت؛ مهلت ۲.(رسمی) پایانِ /۳:/ 1670 
یان, خاتمه. انجام, نهایت ۱.۳ آموزشی) ثلث؛ 
ترم؛ نیمسال ۴ اصطلاح, دانش‌واژه ۵.(ریاضی) 
جمله ۶.(منطق) حد ۷.(در جمع) [قرارداد و غیره] 
شرایط ۸.(در جم) لحن, حالت. صورت 

٩‏ خواندن, نامیدن, اصطلاح کردن 

in the short term ۰ نزدیک, در کوتاهسدت‎ ۵ 


در آیند؛ دور, در درازبدت 


in the long term 
in financial / artistic terms به لحاظ مالی / هنری‎ 
in terms of sth; in sth terms بر حسپ»‎ 
در چهارجوپ. با معیارٍ با ملاي, از نظر, به عنوان‎ 
on one's own /5b's terms پر اسان ضوابط سآ«‎ 
بر طبتي معیارهای کسی با ملاک کسی‎ 
in real terms —y real 
a contradiction in terms —> contradiction 
be on good terms wilh sb با کی خوب بودن«‎ 
با کسی رابطةٌ خوبی داشتن‎ 
be on bad terms with 5« با کسی بد بودن, با کسی‎ 
زابطۂ بدی داشتن‎ 
be on speaking terns > speak 


با شرایط آسان, با شرایط مناسب ٠‏ آ۲ا رکو ده 


terror-struck 


زه وحشتناک» ترسناک. 
هراس‌انگیز. هولناک. موحش 

به طرزٍ وحشتناکی. . وی terrifyingy‏ 
به نحو ترسناکی, به طورٍ هولناکی 


۱. ارضی, زمینی» سرزمینی» « اه territorial‏ 
محلی, اقلیمی ۲. [پرنده. جانور ] بوم‌پاء دارای قلمرو» 
قلمرودار 
۳ (در بریتانیا) عضو بسیج مردمی» بسیجی. عضو 
ارتش مردمی 
(در بریتانیا)  Territorial Army /terato:rıol 'a:mı/‏ 
نیروی بسیج مردمی, ارتش مردمی 
territorial Waters /erst:rıal wa:taz/‏ 
آب‌های ساحلی 
۸ ۱. ناحیه» منطقه, territory /'teratrı, (US) -t:rt/‏ 
قلمرو, خاک, اراضی ۲ زمین. خاک؛ سرزمین 
خطه ۳ محدوده, حوزه, قلمرو, ناحیه ۴. منطقةً 
نفوذ» حوزه استحفاظی ۵. [حیوانات. پرندگان ] قلمرو 
۶.رشته, زمینه, حوزه 
۸ ۱ ترس شدید, وحشت هراس» /(۱۵:06/ 16۲۲0۲ 
رعب ۲ عامل ترس, اسباپ وحشت. مای هراس 
۳ (محاوره) ماي دردسر. شر» دردسر 
نگرانِ زندگي خود بودن انا 0065 be in {OFFOF Of‏ 
کسی را ترساندن. هراس در 
دل کسی انداختن 


strike terror into sb 


a holy terror —> holy 
live in terror of در وحشتٍ...به سر بردن‎ 
ماي ترس کسی نبودن؛‎ 

در کسی ترسی ایجاد نکردن 

terrorisatiOn /terarar'zeı fn, (US) -r1'z-/ 

= terrorization 

1۱6۲۲۵۲15۵ /teraraız/ = terrorize 

۸ ۱ تروریسم ۲.ایجاد / terrorism /'terarızom‏ 
وحشت. هراس‌افکنی, ارعاب 

terrorist /terorıst/ تروریست, ارعاب‌گر‎ .۱ ۸ 

4ه ۲ تروریستی, (مربوط به) تروریسم 


hold no terror for sb 


terrorization /ıerorar'zeı fn, (US) -r'2-/ ارعاب.‎ 
ایجادٍ وحشت‎ 


به وحشت انداختن» ترساندن. /۱602/ 16۲۲0۲۱26 
ایجاد وحشت کردن در 

کسی رابا 
ارعاب به کاری واداشتن 

18۳۲۵0۲-۵۲08 / tera strıkon/ 


terrorize sb into sth / doing sth 


زه وحشت‌زده 
زهره‌ترک شدن, به وحشت افتادن b٥ ٥۲۲٥-۶1۳1٥)‏ 
{SITOF-SIFUCK/'tera strak / = terror-siricken‏ 


u-cook u:=loo 
ca= hair 
= this 


0= abot 
هه‎ fire 
y= sing 


A= cup 


bird‏ و 


i terrifying /'terıfaıın / 


(پرنده) پرستوی دریایی tern /ta:n/‏ 
۱.(کشاورزی) تراس. زمین پله‌پلد »16۳۲266 
۲ (زسین‌شناسی) تسختان ۳( فوتبال. در جع) جایگاه 
تماشاچیان, ایستاد. سکوهاء پله‌ها ۴.(جلوی خانه) 
ایوان؛ بهارخواب. مهتابی ۵.ردیف خانه ۶ بالکن. 


۷ ۷. [زمین. [il‏ تراس‌بندی کردن. پلکانی کردن 
terraced houses /terast havzız/‏ 
في خانه‌های دیواربه _ 


terrace houses /teros hauzz/ 
= terraced houses 
terracing وم‎ / 
ن پلکانی ۲.(فوبال) جایگاه‎ 
ایستاده, سکوبندی‎ 
16۲۲60118 ۱.سفال, سفالینه, ظرفب . /ا۱60/‎ # 
سفالی ۲ (صنت‌گونه) سفالی ۳ (رنگ) آجری‎ 
terra firma /ter / زمین. خاک‎ .۱ ۸ 
خشکی‎ ۲ 
terrain /toreın, tereın/ زمین؛ ناحیه, منطقه‎ ۸ 
terrapin /'terapın / لاک‌پشتِ خوراکی‎ ۸ 
terrestrial /to'restrıol / [حیوانات ] خاکزی»‎ ۱ 
خاکی, (مربوط به) خشکی, زمینی ۲.(مربوط به)‎ 
کرة زمین» (مربوط به) زمین ۳. دنیوی, این‌جهانی‎ 
terrestrially ۵۵۸ .از طريق زمین»‎ 
زمینی ۲. به لحاظ دنیوی, به ملاحظاتِ این‌جهانی‎ 
terrible /۱۵۵0۱/ ترسناک وخا مخوف.‎ .۱ 
هولناک» وحشت‌انگیز؛ نفرت‌انگیز. مهوع ۲ [دره]‎ 
شدید. طاقت‌فرساء تحمل‌ناپذیر» کشنده ۳ (محاوره)‎ 


adv 


adj 


افتضاح, مزخرف, خیلی بد. آشغال, گند ۴. خیلی 
رگ عظیم» خسایی: گند وحشتناک 


هه . بدجوری» خیلی بد. سخت. ‏ /اامع/ 16۲۲۱۵۱۷ 
به شدت. به طرز وحشتناکی, شدیدا ۲.(محاوره) 
خیلی» حسابی 

terrier /terıa(r)/ (سگی) تری‌یر‎ ۸ 


1. [توفان: سرما و غیره ] شداید, زیت 
وحشتناک؛ [سرعت ] دیوانه‌وار ۲ (محاوره) عالی» 
محشر, معرکه. فوق‌العاده. درجه یک, کولاک ۳ 
وحشتناک. ترسناک» مهیب: هولناک 
terrifically /torfiklr /‏ 
ق‌العاده» شدیداً. تا بخواهی 
terrified /terrfard /‏ 
ن از. وحشت گردن از 00/۵4 be ferrifîed‏ 
terrify /terifaı/ ( p1,pp terrified)‏ 


هه (محاوره) به شدت» 
به طرزٍ وحشتناکی 
4 ترسیده» وحشت‌زده 


تر 
ترساندن» 


به وحشت انداختن 


her b= gol 
من‎  at=boy 
chain d 


نو هه عم 
a1 = five‏ 


w= wet 


e1 = say 
ava = hour 


yes 


(حقوق. زن) موصی» / testatriX /te'stertrıks‏ 


test ban /'test ban/ 


test bore /'test b5:(r)/ 
test Case /'test keıs/ 


۸ چاو آزمایشی, گمانه 
# (حقوق) دعوای نمونه, 
مورد نمونه. سابقه 


test certificate /test satıfiko!/ اتومبیل)‎ 


در موق خرید) امتحان اتومبیل /40:۷ 0۲۱۷6/۲۵۵ 1651 
,1051-0۲0۷6 ام ) test-drive / ‘test drarv/‏ 
[اتوسبیل ] امتحان کردن. pp test-driven)‏ 


دستگاء] آزمایش‌کننده, 
امتحان‌کننده ۲. [عطر ] نمونه 
of testis‏ ام testes /'testi:z/‏ 
test flight /test ۷‏ 
testicle /tesukl/‏ 
testicular /te'strkjulo(r) /‏ 


tester /testa(r)/ 


۸ پروازٍ آزمایشی 
۸ بیضه. 


(مربوط به) بیضه, 

(مربوط به) تخم 

testify /testıfar/ ( p/,pp testified) ۱.(حتوق و غیره)‎ vi 
گواهی دادن شهادت دادن‎ 


..حکایت کردن؛ 


testily /tesulr/ با کی .با کا‎ adv 

ب با تندخویی, با بدخلقی, تندو تیز 

۸ ۱. معرفی‌نامه؛ testimonial /xest'mountal/‏ 
رضایت‌نامه؛ توصیه‌نامه» گواهی. گواهی‌نامه ۲. 
نشان قدردانسی, لوح سپاس. جایزه» پاداش ٣‏ 
(ورزش) مسابقة یادبود. مسابقة افتخاری ۴ 
(صفت‌گونه) افتخاری 

. (حقوق) / وه testimony /'testımanı, (US)‏ 
شهادت. گواهی» تصدیق؛ شهادت‌نامه ۲ گوا 
نشان, مدرک دلیل 


The pyramids are (a) testimony to the 


Ancient Egyptians' engineering skills. 
اهرام ثلائه سندٍ مهار مصریانِ باستان در مهندسی‎ 


هه [موقمیت و غیره ] سخت» دشوار» /9/ 1651109 

مشکل 

testis /testis/ ) ام‎ testes) (کالبدشناسی) بیضه‎ # 

test match /test m//  Îقبlسم (کریکت, راگیی)‎ 
بین‌المللی‎ 

testosterone /te'stostorsun/ (کالبدشناسی)‎ 7 
تستوسترون‎ 

test pilot /test parlat/ خابانِ آزمایش‌گر‎ « 


i test FUN /test ‘ran/ = trial run 


مهه در چند کلمه, کوتاه و خشک. 


# پارچه حوله‌ای ۷۸ ۱6۲۳۷ 
هه [سبک. نوشته ] موجز. کوتاه» فشرده. ‏ /::12/ 16۲56 
؛ [جواب ] تند, رک» بی‌ملاحظ 
۰] خشک, خشن؛ فشرده‌گو, کم‌گو 
tersely /‘ta:sli/‏ 
به طورٍ رسمی؛ به ایجاز. به اختصار 
۸ [سخن ] ایجاز. اختصار؛ /‘ta:snıs/‏ 1۱6۲560659 
خشکی, خشونت, سردی 
4ه ۱. سوم» سومی» tertiary /'t3:farı, (US) -Jrerr/‏ 
سومین» (مربوط به) درجةٌ سه» در درجۀ سوم 
اهمیت» (مربوط به) مر تب سوم ۲. [تحصیلات ] عالی» 
دانشگاهی ۳. [سوختگی ] شدید, درجه سه 
(پارچه) داکرون Terylene /'terali:n/‏ 
TESL /4i: i: es ‘el, lesl/ < Teaching English as‏ 
آموزش انگلیسی به 
عنوان زبان دوم 
TESOL /'ti:sol, ‘tesol/ > Teaching English‏ 
آموزش to Speakers of Other Languages‏ 
انگلیسی به غیرانگلیسی‌زبانان, آموزش انگلیسی 
به خارجیان 
4ه [پیادهرو ] با موزائيکي 
مختلط فرش‌شده 
Mn‏ آزمون, امتحان, آزمایش test /test/‏ 
۲ صفت‌گونه) آزمایشی ۳. (پزشکی) معاینه؛ آزمایش ۴ 
(آموزشی) امتحان؛ تست ۵.محک. ملاک» معیار, 
سنجه ۶. (محاوره, کریکت. راگیی) مسابقۂ بین‌المللی 
۶« ۷.دست به آزمایش زدن, امتحان کردن 
۸. آزمایش کردن, آزمودن, امتحان کردن 4 محک 
زدن, ملاکی بودن برای, معیاری بودن برای ۱۰ 
(آموزشی) [شخص ] امتحان کردن 
کسی / چیزی را به محک put sb / sth to the test‏ 
زدن, صحتِ چیزی را آزمودن, کسی / چیزی را در پوت 


گو 


4 لرن 


a Second Language 


tessellated /'tesalertıd / 


زمان stand the test of time pl‏ 
_ بیرون آمدن 
هه ازمودنی» به‌محک‌زدنی, testable /‘testabl/‏ 
قابل‌امتحان کردن. آزمون‌پذیر 
# (رسمی) |. دلیل« گ alg‏ /ntڃıestam'/ testament‏ 
شاهد» سند ۲. وصیت 
عهدٍ جدید, انجیل the New Testament‏ 
عهدٍ عتیق, تورات the Old Testament‏ 
a‏ (رستی) پر اساس testamentary /estment/‏ 


وصیت. طبق وصیت. مطابق وصیت 
هه (حتری) [شخص ] دارای وصیت. /1606:0/ 1651216 
وصیت‌کرده 
(حترق) موه وصی: « (US) testertar/‏ ۱ 


textbOOK /'tekstbuk/ 
a textbook example / case نمونة عالی, نمونه بارز,‎ 


نمونۀ برجسته 

textile /tekstarl/ 
نسوجات ۲.(در جمع) صنایع نساجی» نایع‎ 

پارچه‌بافی ۳.(در پارجه بافته و غره) الیاف 


۱. پارچه بافته؛ (در جح) 


صنعټ نساجی. the textile industry‏ 
صنعتٍ پارجه‌بافی 
هه متنی, (مربوط به) متن» [غلط ] /۱هنراله۱/ ا2نااع1 
در متن 
نقدٍ متون 
هه ۱. به لحاظ متن. در متن 
۲ کلمه به کلمه. عیناً 
عي عباراتٍِ 
سخنرانیای را گزارش دادن, سخنرائی را کلمه به کلمه 
گزارش دادن, سخنانِ کسی را عیناً بازگو کردن 
له بافتی, ساختی, ساختمانی.  textural /ıekswral/‏ 


textual criticism 
textually /tekstfuslı/ 


to report a speech textually 


(مربوط به) بافت» به لحاظ بافت. از نظرٍ تر 
(ابیات) بافتاری 


16۵۵۵ 
نسج ۲ (نساجی) یافت 
له ۱ [دیوار و غیره ] زبر» ناصاف. /۱۵۵۱/۵۵/ 1610۲60 
ناهموار ۲.(در ترکیب) -بافت» ساخت 
rough textured >‏ < 
هه ۱ تایلندی, (مربوط به) تایلند. 
(مربوط به) تایلندی‌ها 
۶ ۲ زبان تایلندی ۳ ال تایلند. تایلندی 
Thailand /taıland/‏ 
thalidomide /02lrdomard/‏ 


Thai /taı/ 


(پزشکی) (داروی) 


تالیدومید 
نوزاد مبتلا به عوارض تالیدومید موطعط عنهه۵زاهط) و 
(شیمی) تالیم ۲ /عو/ thallium‏ 
٥‏ ۱. (بعد از صورت‌های تفضيلي امه ,مد۵/ than‏ 
صفت و قید) تا که 
۸ . از, نسیت به» در سنجش باء در مقایسه با ۳ (پیش 
از عدد) از 
بیش از, بیشتر از بالغ بر more than‏ 
کمتر از less than‏ 


hardly / scarcely / barely / no sooner ... than ...‏ 
به مجردٍ این‌که. همین‌که, به محض این‌که 


زمایش test-tube / test tju:b, (US) tu:b/‏ 
test-tube baby /test tju:b berbı, (US) tu:b/‏ 
زمایشگاهی 
testy /'testr/ (comp testier, super testiest)‏ 
هه [شخص] زودرنج؛ کم‌حوصله؛ تندخو. بداخلاق؛ 
کج خلق؛ برخاشگر: تند؛ [باسخ ] تندو تیز, 
پرخاشگرانه؛ حاکی از زودرنجی, ناشی از 
کم‌حوصلگی 
٭ (پزشکی) کزاز /tetanas/‏ 1612005 
4ه با کج‌خُلقی. با کم حوصلگی. ۰ /۱۵/۸۰/ 1610011۷ 
با تندی, با تندخویی, با بدخلقی, تند و تیز 
« کج‌خُلقی. کم حوصلگی. ‏ /:1:/:0/ 101010055 
بداخلاقی؛ زودرنجی؛ تندخویی» پرخاشگری 
tetchy ۱۵۲۰۱ (comp tetchier, super tetchiest)‏ 
هه [شخص ] زودرنج» نازک‌نارنجی؛ کم‌حوصله؛ 
تندخو, بداخلای, کج‌خُلق. پرخاشگر, تند؛ [باسخ] 
تند و تیز؛ [رفتار ] برخاشگرانه. حاکی از زودرنجی, 
ناشی از کم حوصلگی 
# ۱. حرف‌های درگوشی؛ ‏ :۱۵ :ه 4816/۸00--1816 
ی دونفره, حرف‌های خصوصی ۲.(صفت‌گونه) 
چیک توچیک, دو به دو» دونفره. خصوصی 
۵۷ ۳. دونفری» به طورٍ خصوصی, چیک توچیک 
۱.افسار, بند, طناب. زنجیر tether /'tedo(r)/‏ 
۲. [حیوان ] بستن, افسار کردن 
be at the end of one's‏ 


tetrachord /tetrako:d / (موسیقی) دانگ‎ ۸ 

(هندسه) چهارضلعی» tetragOn /tetragon/‏ 
چهارگوش 

16۱290081 /ı 2g ¬91/  ›»ىعلضراھچ (هندسه)‎ 4 

چهارگوشه‌ای 

(هندسه) چهاروجهی. ۰ /«۵0:نداهبا۱۵/ ۱۵۱۲۵۳۱۵0۲۵۴ 
هرم متلت‌القاعده 

(ادییات) ( مصرا اع / tetrameter /trtramıto(r)‏ 
چهاررکنی» چهارضربی 


. [زبان, قوم] Teutonic /tju:tonık, (US) tu:-/‏ 
تنی» ژرمنی» (مربوط به) ژرمن ۲.(مربوط به) 
المان‌هاء المانی 
# ۱.متن, نوشته ۲. متن اصلی» نص» 
(در جم) نصوص ۳ [رعظ. بحث ] مسوضوع ۴ متنِ 
درسی ۵. عبارتی از انجیل, پاره‌ای از انجیل» 


text /tekst/ 


Hardly had we arrived than the problems‏ تگه‌ای از انجیل 
هنوز از راه نرسیده بودیم که started.‏ هتن مفشوش a corrupt text‏ 
گرفتاری‌ها شروع شد. از راه ترسیده گرفتاری‌ها شروع به عنوانِ موضوع بح / وعظ 664 769 عه ماه »ماه 

اشد خود انتخاب کردن 
جز الا مگر, به جز other than‏ متن اصلی. متن تعیین‌شده a set text‏ 
&=cat a:=father ۵-0 =saw u=cook u:=too A=cup 3:=bird 2= about‏ تاودا 566 دنز 
player a= fire‏ دم ai=five ai=now oi=boy 1=near ¢2 hair l»= pure‏ موه هو ده 
f=shoe 3= vision j= sing‏ عنطاعق. aua= hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin‏ 


به برک چیزی, در نتیجة چیزی thanks to sth‏ 


برای کتاب ممنونم. Thanks for the book.‏ 
(برای...) خیلی ممنونم. .)... Thanks a lot (for‏ 
(از بابت...) خلی متشکرم. 


Thanks very much! 
thanksgiving اوه‎ / 
Thanksgiving /Oanksgıvın / 
= Thanksgiving Day 
Thanksgiving Day /Oanksgıvıy der/ عید‎ 
شکرگزاری (- چهارنین پنجشنبة ماو نوامیر در آمریکا و‎ 
دومین دوشنبة ماو اکتبر در کانادا)‎ 
تشکر؛ نشانة سیاس.‎ .۱ ۸ 
قدردانی‎ 
4ه ۲ تشکرآمیز, حاکی از تشکر‎ 
ممنون» متشکر» مرسی‎ ۳ ۲ 
She went away without so much as a 


رفت و یک تشک خشک و خالی 


thank-yOU /0ank ju:/ 


thank-you. 


Hn Ê ûe hiç ages? 7 <a are (آن)‎ 
(در) آن موقع.‎ 
آن روزها‎ 
به عنوان عنصر معرفه‌ساز, معادل آن و‎ ۲ 
Did you see ihar bay who was. with iis yesteralay?: 


at that time; in those days 


:(آن) پسره / پسری را که دیروز با ما بود دیدی؟ 
پیش از اسم و همراٍ صفتِ ملکی: معادل ان» آن یکی: 
that friend of his‏ 


ان دوستش 
ن لباسم: آن لبان من that dress of.mine‏ 
آن کتابت. آن کتاپ تو 
۲ پیش از مرجي جملا موصولی, بدون معادل و یا معادل آن: 


Have you forgotten about that momey (ivhich) 1 ما‎ yo 


آن 
آن 


that book of yours 


(آن) پولی را که هفتة پیش بهت قرض دادم last wek?‏ 
یادت رفنه؟ 

موسیقی را آنقدرها هم `` ıı(sÎÊ.``‏ #صلم fin nor iha way‏ 
دزست ندارم. علاقۀ چندانی به موسیقی ندارم 


that /öat/ ام)‎ those) 
(در جمع) آن‌ها؛ انان ۲. انچه. آنکه» (در جمع)‎ 
آن‌هایی که آنان که؛ کسانی که. آدم‌هایی که‎ 


۸۷ ۰۱ (در اشاره به دور) آن» 


That's a nice hat. 
Who's that? 
What's that? 
Look at that! 


نگاهش کن! آن را باش! نگاء کن! 


مال تو است! That's yours!‏ 
این مال من است This is mine and that's yours!‏ 
و آن مال ت 


wı 


adj 


adv 


adj 


adv 


ت 


int 


تشکر کردن از,قدردانی کردن 
از. سپاسگزاری کردن از. اظهارٍ امتنان کردن از 


thank /0agk/ 


He won't thank you for leaving him all the 

(به طعنه) اینهمه ظرفٍ تشسته .0ل 40 pن-ع‏ طوس 
براش گذاشته‌ای که مثلاً ازت تشکر کنه. 

only have oneself to thank (for sth) 

فقط خود کسی مسئول (چیزی) بودن, (کسی) فقط 

تمام گرفتاری‌ها بودن, تقصیر از خود 


She has her brother to thank for what 


این نان را هم برادرش تو سفره‌اش happened.‏ 
گذاشت. ابن بلا را هم برادرش به سرش آورد. 

ممنون می‌شوم . I'll thank you for sth / to do sth‏ 
اگر.... خواهش می‌کنم...» بزرگی کنید و.... لطف 
بفرمایید و ... 

نه متشکرم. نه ممنونم. 
خدا را کر thank God / goodness / heayen(s)‏ 
الهی شک شکر 


از بختِ خود راضی بودن. thank one's Iue¢ky stars‏ 


No, thank you. 


شاکر بودن 
متشکرم. مرسی. ممنونم. دست 
درد نکند. 
۱ شاکر. سپاسگزار: ممنون. /0060/ thankful‏ 
شکرگزار ۲.(مربوط به) شکر, حاکی از شکرگزاری 


One must / Let's be thankful for small 


Thank you. 


mercies. + small 
thankfully /0*gkflı/ الحمدلله‎ «aiاتخبشوخ‎ .١ 
با خوشحالی, با رضایت, با خرسندی‎ ۲ 
thankless /0۵066/ ۰ ناسپاس, حق‌نشناس.۰‎ .۱ 
نمک‌نشناس ۲. [عمل ] بی‌اجرومزده ناماجوره‎ 
بی‌مزد ومنت‎ 
thanklessly بدون تشکره بی هیچ وه‎ 
ثشکری, ناسپاسمندانه, با ناسپاسی‎ 
thanks ء امتنان, سپا و0‎ 
(محاوره) مرسی؛ متشکر, ممنون‎ ۲ 

Thanks are due to all those who helped. 

سیاس هم کسانی را که از کمک دریغ نداشتند. 


give thanks to God شکرٍ خدا را کردن‎ 
no thanks to sb علیرغم کم‌لطفي کسی. علیرغم‎ 

بی‌توجهي کسی 
علیرغم وجودٍ چیزی no thanks to sth‏ 


Many thanks for all your hospitality. 
از مهمان‌نوازي شما بسیار سپاسگزارم.‎ 
به همت کسی, در سای کسی؛ به للف (؛ ٥ا وعامهطه‎ 
کسی به برکتِ وجودٍ کسی‎ 


saw _ü=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 2= about 
ıa=near ceo=hair v= pure  eı= player 2ı2= fire 
=jam 0=thn ö=this /=shoe 3= vision ing 


نه این که من بهتر Not that I'm any better!‏ 
نمی‌خواهم بگویم من بهتر هستم! 
به این معنی که, از این حیت که 
به فرض کهء گیریم که. قبول که 
حتماً موفق می‌شود. That he'll succeed is ceran.‏ 
That you should believe all this!‏ 


in that 
supposing that 


عجب از تو که این حرف‌ها را باور می‌کنی! و تو هم باور 
می‌کنی! 

مرا پاش که چقدر احمقم! وای که 
چقدر احمقم! 


Fool that I am! 


| نکتة کاربردی: 
در گفتگوهای معمولی استفاده از کلم 41۸ در جملات 
موصولی پس از فعل یا صفت معمول نیست. این نکته به 
ویژه در خصوص افعال و صفاتِ بسیار رایج. مل )«طا. 
know «say‏ و see‏ يا sorry «afraid «confident sure‏ 
۵ و هع وقتی که در پي آن‌ها جمله‌ای موصولی 
می‌آید مصداق پیدا می‌کند: 
think Stuarts gone crazy.‏ 1 
I'm afraid it could be there for six months.‏ 
در نوشتار وضع بر حسب سبک‌های مختلف فرق 
می‌کند. 
در نوشته‌های علمی که افعال در آن‌ها ۱0۷و 
و 0090۳۵ و نظایر آن‌ها است کلم ۸020 به ندرت حذف 


می‌شود: 
Empirical data show that similar processes can be‏ 
guided differently.‏ 
It is important that both groups are used in the‏ 
experiment.‏ 
در روزنامه‌ها کلمۀ ۱٩٤‏ را بیشتر نگاه می‌دارند و کمتر 
حذف می 
The police say that they don't have the time‏ 
to worry about marijuana.‏ 
در رمان و داستان بر عکس کامۂ ۲۸٤‏ را بیشتر حذف 
می‌کنند و کمتر نگاه می‌دارند: 
Im sorry I hit you just now!‏ 
نکتة دستوری؛کلمۂ 40۵1 را بیشتر زمانی حذف می‌کنند 
که یا فاعلٍ جملۂ موصولی با فاع جملة اصلی یکی باشد: 
think ۲٩۱ make a shopping list.‏ 1 
یاه درغیراین صورت» فاعلٍ جملۀ موصولی ضمیر باشد: 
They were glad she'd gone.‏ 
کلمۀ 1۵۲) را در دو موردٍ زیر حذف نمی‌کنند: 
یکی وقتی فعل جملة اصلی مجهول باشد: 
I was told that he had arrived.‏ 
و دیگری وقتی جملۀ موصول بعد از فعل نیاید: 
They warned him that it was dangerous.‏ 
نقطه‌گذاری: معمولاً کلم 1۵) بلافاصله بعد از ویرگول 


| adv 


conj 


That's not fair. 


All that is nonsense. 


همداش چرت‌ویرت است. 


That's right! 
What noise was that? 


درست است! صحیح است! 
این صدا چی بود؟ 

صدا چی بود؟ چی بود؟ 

آن هم 

و همه این چیزها / حرف‌ها 


and that 
and all that 
His manner was that of a teacher. 

رفتارش رفتارٍ معلم‌ها بود. مت یک معلم رفتار می‌کرد. 
درست است! همین است! خودش است! ۰ 14 10805 
همین است که هست! می‌خواهی And that's tha!‏ 
بخواه نمی‌خواهی نخواه! 
فعلاً بس است! That's it for now!‏ 
Ile's a writer and a bad one at that.‏ 


نویسنده است. آن هم نویسند؛ بدی. نویسنده است. تازه 
آن هم یک نویسندة بد. 

The cost of gas is lower than that of petrol. 
گاز از ( قیمت) بنزین بایین‌تر است.‎ 
If it comes to that ... اگر کار به آنجا بکشد...‎ 
There's that of course. 1 


هم البته هست. 


این هم نکته‌ای است. 
this, that and the other —> this‏ 
this and that — this‏ 
just like that‏ 


تو نکر می‌کنی؟ 

۱. یعنی, به عبارت دیگر ۲. به عبارتِ (ره؛ 0) وز 4۲۵1 
دقیق‌تره درست‌ترش آین‌که, البته 

این هم این این هم از این این که از این هط ۳:۵۸ 
هستند کسانی که. ... There are those who‏ 
کسانی هم هستند که... 

تقدر؛ تا آتقدر, تا آن حدّ؛ همان قدر؛ /۵۲/ 10218 


به آن 


It isn't (all) that cold. آنقدرها هم سرد نیست.‎ 


آنقدر. تا آن اندازه that much‏ 


تا آنجاء به آن دوری that far‏ 


آنوقت قدت اینقدر بود. You were then that high.‏ 
۱ این‌که» که ۲. (کهند) daet/‏ مق that“‏ 
تا این‌که, تا ۴ (یانگر بشیمانی) افسوس, دریفا ۴. (ادبی, 


بیانگر آرزو) ای کاش (که), کاشکی, می‌شود که, 
پیش می‌آید که 
It's possible that he hasn't received the letter.‏ 
ممکن است (که ) نامه به دستش نرسیده باشد. 


6 I=sit 2 اف‎ father 0= got 
ay ou=g0 al=five a=now _oi=boy 
ava= hour j=yes w=wet tf=chain d5 


the centre of town 

اسمی که به دنیالِ آن جملۀ موصولی می‌آید. معادلِ 
دید 

the house that Jack built خانه‌ای که جک ساخت,‎ 

آن څانه که جک ساخت 

پیشن از اسم‌های دارای مصداتي واحد, بدون معادل: 


خورشید the sun‏ 
۵. بلافاصله پیش از نام عناصرٍ طبیعت. بدونِ معادل: 
ریا ثوفانی است؛ The sea is rough‏ 
۶ وقتی مصداني أسم در بافِ موقعیت معلوم باشد. بدون معادل: 
لطفاً نمک را بده 
۷ در گزوو اسمی پیش از صفتٍ عالی بذون معادل: 
گرم‌ترین روز the hottest day‏ 
۸ سازند؛ اسم از صفت, به صورټ حلامتٍ جمع بازنموده زٍ 


Pass the salt, please? 


n 


می‌شود؛ 
تروتمندان rich‏ ار 
فرانسویان the French‏ 


٩‏ سازند؛ اسم جنس: بدونٍ معادل یا تظاهرٍ صوری: 
The chimpansee is an endangered species:‏ 
سل شمپانزه در خط انقراض است. 
چرخ را چه کسی اختراع کرد؟ 
۰ با واحدهای اندازه‌گیری به ورت معرف‌های هر» -ی» 
هر ...-ی : 
قیمت این جنس (for) the dozen.‏ رک The price is‏ 
هر دو جین/دو جینی/هر دو جینی ۵۰ پوند است 
ماشینم هر اون“ معا 10 My car does forly miles‏ 
چهل مایل می‌رود 
۱ با تلنظ مؤکد. برای نشان دادن اهمیت و اشتهار شخص يا 
چیزی, معادلِ همان..: معروف, بهترین, مهم ترین: 
Ls the restaurant in this part of lon.‏ 


Who invented the wheel? 


مهم‌ترین رستوران در این قسمتٍ شهر است. 


نکتۀ کاربردی: ا 
حرف تسعریفب 106 با اسامي غیرقابل‌شمارش و با 
صورت‌های جمع اسم‌هایی که رسانند؛ مفاهیم کلی و عام 
باشند به کار نمی‌رود: 

1 love life / rock music / wine / ice cold beer / 


silk shirts / bananas. 


We sat around eating cheese and crackers and 
tistening to rock music. 
حرف تعریف ۵۲ را وقتی به‌کار می‌برند که دربارة‎ 
چیزهایی خاص سخن می‌گویند که نزد مخاطب‎ 


شده باشد: 


We drank the beer and the wine and watched the 
video. 
این جمله حاکی از آن است که مخاطب چیزهایی را که از‎ 
آن ياد می‌شود می‌شناسد.‎ 
حرف تعریفی 108 را با اسمی‎ 


به‌کار می‌برند که پس 


۷ (در جملاتِ موصولی) که 


نمی‌آید؛ حال آن‌که کلمات ٥ط«‏ و "۷۸6 در جملات 
موصولی که محدودکننده نباشند بعد از ویرگول میا 
She visited her brother. who lives in Detroit‏ 
اما !گر جملۀ موصولی محدود کننده باشد نه کلم ٥۵ا«‏ و 
نه کلمة ۸۵۲ بعد از ویرگول نمی‌آید: 
She visited her brother who / that lives in‏ 


Detroit. 
جملة اخیر مبین آن است که او برادر دارد و این‎ 
یکی با جملة موصولی محدودکننده از دیگران مشخص‎ 


اس بد۵/ thatS‏ 
هر آنچه, هرچه all that‏ 
1 پوشال. گالی ۲ سقفي پوشالی. //::0/ 11801 

سقف گالی؛ بام پوشالی. بام گالی ۱.۳ محاوره به 

شوخی) [مو] خرمن 

۴ [بام] با پوشال پوشاندن, با گالی پوشاندن. 
گالی‌یوش کرذن؛ [خانه ] بام...را با پوشال 
پوشاندن, بام... را گالی‌پوش کردن 

[بام ] پوشیده از پوشال. ۸( 
گالی پوش: [خانه ] با سقف گالی 


[بام ] پوشیده از thatched with‏ 
پوشالکار. گالی‌کار ۵۵ thatcher‏ 
پوشال‌کاری, گالی‌کاری ۰ /0»ı/ı/‏ 10816109 


۱ [یخ وغیره ] اب شدن, ذوب شدن؛ /:0۰/ 108۷ 
بخ (چیزی) باز شدن ۲ [مهمانی و غبره ] گرم شدن. 
خودمانی شدن ۳ [عخص ] گرم شدن 

۴ [یخ ] ذوب کردن, اب کردن؛ یخ...را باز کردن: 
یخ...را آب کردن ۵. [ثخص ] گرم گردن 

۶ آب شدن برف‌ها, اب شدن یخ‌ها ۷ [روابط ] 
بهبود 
برف‌ها دارد 


It's هو‎ 


ing to thaw. It's thawing. 


آب می‌شود. یخ‌ها دارد آب می‌شود. 
برف‌ها دارند آب می‌شوند. A (haw is setting İn.‏ 
یخ‌ها دارند آب می‌شوند. 
۱ ذوب شدن» آب شدن» thaw (sth) out‏ 
یخ (چیزی) باز شدن 
ن» یخ ...را باز کردن 

the’ ۸۵۵, ۵ اه‎ 


در موارد 
۱ پیش از کلمه‌ای که قبلاً در متن به آن اشاره شنده است, در 
فارسي معیار بدونِ معادل و در فارسي محاوره‌ای به صورتِ 
با 


A boy and a girl were sitting on a bench. The boy was 

smiling and the girt looked angry. 

پسری و دختری روی نیمکتی نشسته بودند. پسر /(محاوره) 
پسره لبخند می‌زد و دختر /(محاوره) دختره عصبانی بود. 

۲ در آغاز ساخت اضافی, بد 


adv 


n 


۵. حرف تعریف ۸08 را با اسامي 


بیماری‌ها به کار نمی‌برند: 


She speaks Greek. 
He's got cancer / flu / mumps / a cold. 
گرچه در انگليسي گفتاری حرف تعریف ۲ را قبل از‎ 
اسامي برخی بیماری‌های رایج به کار می‌برند:‎ 
He has got the flu / the mumps. 
را با اسامی فرودگاه‌ها و ایسبتگاه‌های‎ ۲1٥ حرف تعریف‎ .۶ 
راهآهن به کار نمی‌برند:‎ 
I'm arriving at Heathrow airport / Grand Central 


Station. 
با اسامي بسیاری از خیابان‌هاء جاهاء کشورهاءکوه‌ها و‎ .۷ 
نظايرٍ آن. حرف تعریفی 106 را به کار نمی‌برند:‎ 
Madison Avenue / Oxford Street / New York / 
Texas / Holland / Mount Fuji 
مواردٍ از نوع زیر خلاف‎ 
This isn't the New York 1 remember. 
همچنین برخی از اسامي شهرها و کشورها و جاها‎ 
همیشه حرف تعریف 106 می‌گیرند:‎ 
The Strand. The Bronx. The Hague, The Sudan 
این موارد بیشتر شامل اسامي کشورهایی می‌شوند که به‎ 
صورت جمع هستند و یا باکلماتی چون ۵اهاء. عنادانم»‎ 
نظايرٍ آن می‌آیند:‎ 
the Netherlands, the USA. the Irish Republic 
اگر اسامي رستوران‌ها و هتل‌ها بدون«ء'» باشد.‎ . ۸ 
همیشه حرف تعریفب 16 می‌گیرد:‎ 
The Hilton / The Grand Hotel / The Mandarin 
همچنین اسامی رودخان‌هاء دریاها و رشته کوه‌ها همیشه‎ 
حرف نعریفب 15 می‌گیرند:‎ 


| The Ganges / The Atlantic / The Rockies ۲ 


۱ بيانگر رابطة مستقیم در عمل, 
معادل هرچه: 


بالا هستند: 


1082/8 ۵ oi: 


The more he eats the falter he gels. 
هر چه پیشتر می‌خورد چاق می‌شود:‎ 

۲ در نقایسه با رایط گذشته, بعادل هرچه, تست به 

گذشته. از قبل: 


1 ملع‎ the more relaved for having taken a few dayis off 


همین چند روز مرخصی مرا نسبت به گذشته آرام‌تر کرده است. 
هیچ چیز بر معلوماتش اضافه نشد. ` ,۸/۵ ۷۳۵۷۵۲ He‏ 
۳ با صفت و قیدهای عالی, بیانگر درجذ اهمیت و شدت. بدون 

معادل در فارسی: 
ترا پیش از همه دونست مارد He likes you the best.‏ 
theater /6i:5t3r/ (US) = theatre‏ 


theatre /rata(r), (US) Oi:atar/ سالن) تگاتر»‎ ۱ 


تماشاخانه» سالن نمایش ۲. تالار. آمفی‌تئاتر» سالن ‏ 


از آن یا عبارتی با حرف اضاف 08 آمده باشد یا جمله‌ای 
موصولی و یا صورتِ عالي یک صفت: 
love the life of a writer / the food that you‏ 1 
cook 1 the best things in life.‏ 


در موارد زیر حرف تعریف 106 را هرگز به کار نمی‌برند 
(گرچه در نمونه‌های نادر و مشخصی خلاف این قاعده 
مشاهده می‌شود که همگی را در زیر خواهیم آورد): 
۱ حرف تعريفب 86 را با بسیاری از اسم‌های ناظر بر 
اوقات روز. شب. ماه و نظايرٍ آن نمی‌آورند: به خصوص 
وقتی آن اسم‌ها با حروف اضاف ۰80 لها و 08 نیز همراء 


باشد: 


at sunset / noon / by night / on Monday 
موارد از نوع زیر خلاف حکم بالاست:‎ 
during the night / on the Monday نله‎ 


Christmas 

The last week was awful. 
در جملة اخیر, مراد از عبارتِ ۷۵۵ ۱061850 هفتة قبل از‎ 
اتفاقي معینی مثلاً تعطیلات و نظا‎ 
هنگامی که در نوشتار. تاریخ روز ماه یا سال را ذکر‎ .۲ 
می‌کنيم از حرف تعريفب 106 استفاده نمی‌کنيم: مثلً‎ 
می‌نویسیم:‎ 


آن است. 


June 3rd 
اما وقتی همین صورتِ نوشته‌شده را به زبان می‌آوریم: در‎ 


انگليسي بریتانیایی می‌گویيم: 
و در انگليسي آمریکایی می‌گوب 


June the third 


June third 
گرچه در هر دو انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی می توان‎ 
بگویم:‎ 


the third of June 
هنگامی که دربارة وعدههای غذا و انواع غذاها سخن‎ .۳ 
می‌گوییم حرف تعریفٍ 06) را به کار نمی‌بریم. به ویژه پس‎ 
ر‎ for after «during «before .t از حروف اضافة‎ 
: ۸۵۷۵ همچنین پس از فعل‎ 
after / at / before / during breakfast / coffee for 
breakfast 
When do you have breakfast? 
Lunch is at one. 
موارد از نوع زیر غلاب حکم بالا هستند:‎ 
The breakfast she gave us was good. 7 
حرف تعریفب 106 را در بسیاری از عبارت‌هایی که‎ ۴ 
تشبیت شدهاند و حکم اصطلاح پیدا کردهاند به کار نمی‌برند:‎ 
by car / bus ete 
at/ to sehool / university ete 
in / to bed / prison / church 
arm in arm / face to face / husband and wife / from 
beginning to end 


i=see Iasi aiher o=got 5:=saw u=cook مادنا‎ A=cup ird 
ai=g0 له‎ ow o1=boy =near ea=hair a= pure C19 = player 
وراه‎ hour j=yes w=wet tj=chain ds=jan 0-thin عطاق‎ fx>shoe 3> vision 


1۱۳601۲۵-۲ 1764 


یکی از دوستانِ آن ھا یکی از friend of (heirs.‏ و 
دۈستاتشان 
۸ خداپرستی» خداشتاسی. theism /0i:ızam/‏ 
یکتاپرستی» وحدانیت» توحید 
# خداپرست. خداشناس. 


اتاقي عمل ۴.(ادبی) [جنگ ] میدان: 
صحنه. عرصه ۵. هنر نمایش, (هنر) تثاتر ۶. 
اجرای نمایش. اجرای تتاتر ۷. کار تئاتر؛ دنیای 
تاتر ۸ .در آمریکا و استای) سینماه سالن سینا 

Ile often gocs to the theatre. لي دیدن‎ 


تمایش است. اهل تتاتر است. 


تن 


یگتاپرسبت: مومع 


هه (مربوط به) خداپرستی» نو theistic‏ ; ۸ احل (US) Oi:atr/‏ ,(ادنجی 0ata‏ / ۱۳۵۵۱۲۵-۵۵6۲ 

(مربوط به) خضداشناسی. خداپرستانه. تئاتر» تثاتررو 
خداشناسانه. یکتاپرستانه» (مربوط به) توحید theatre-in-the-round/ ı212 ın 52 ‘raund,‏ 
theistic‏ = /0:19۷۷/ 1081511621 × تئاتر گرد 0 


ما0 theatre weapons / 0,۵ wepanz, (US)‏ 
۶ سلاح‌های نیمه‌استراتژیک, سلاح‌های با برد متوسط 
هه ۱.(مربوط به) تئاتر» theatrical /Oratrıkl/‏ 


۷ ضمیر شخصی در حالتِ مفعولی؛ پس از ۵٥٥‏ ,۵3/ 10600 
احرف اضافه؛ پس از فعل 08 یا به صورت مستقل: 
۱. برای سوم شخص جمع: در فارسی معاذل آن‌هاء شا 


ضر تتصل) : تتاتری, شمایدی ۲ [رفتار ] نمایشی, ساختگی. 
آن‌ها را ده به من بدهشان به من! Gire them to me!‏ تصنعی, اغراق‌آمیز. مبالغه آمیز ۳ تثاترگونه. شسبیه 
هم آن‌ها. همه‌شان all of them‏ به تثاتر. شکو همند. مجلل 
غنی و فقیر: قوی و ضعیف, شما و ما ٠‏ کی ۵۵ وا ۸ ۱ تصلع» جنب / هه theatricality‏ 


آن‌ها هستند. Mis them.‏ ساختگی, جنبة مبالغهآمیز» جنبۂ اغراق‌آمیز» جنبة 
نمایشی: جتبة تماشایی: جنب دیدنی ۴ شکوه و 
جلال, جنب شکوهمند 


۱ به صورتِ نمایش. ۰ /۵/۵۷۷۱/ theatrically‏ 


۲. (محاوره) برای سوم شخص مفرد که مرجم آن اسم نکره یا 
مير مبهم باشد, در فارسی معادل او اش (= ضعیر بتصل 
anyorie comes in ask them lo wait:‏ / کین fa‏ 


اگر مشتری‌اي /کسی آمد بهش بگو منتظر بماند: به صورتِ تثاتر ۲. به صورتی تصنعی, به صورتی 
4 موضوعی, مضمونی» ۰ 0i:-/‏ ۱06۵/6/0 ساختگی, برای نمایش دادن, به طورٍ نمایشی ۳ به 
مضمون‌بنیاد طرزی شکوهمند. به صورتی مجلل, با شکوو تمام 
۷ به لحاظ موضوع. 0i:-/‏ ,لاناه0/ p1 : thematically‏ ۰۱(مخارره) ادا و اطوار theatricals /0ratrık|2/‏ 
به لحاظ مضمون, از نظرٍ درون‌مایه قرو اطوار, ادا ۲ اجراهای تشاتری, نمایش‌های 
۸ ۱. [صحبت. فکر, نوشته ] موضوع» theme /0i:m/‏ ¦ آماتوری 
مضمون, درون‌مایه ۱.۲موسیتی) ټم» ملودي اصلی ۳ | ۸ (کهنه) ضمیرٍ ذوم شخص مفرد در thee /öi:/‏ 
(در آمریکا؛ آموزشی) مقاله ۴.(در بریتانا, رادیو. تلویزیون, حالِ مفعولی: در فارسی معادل ترا بت (2 ضمیرٍ متصل) 
موسیقی) آرم برنامه دلم برایت تنگ شذه است. hee:‏ ویر 1 
۸ پارک یک‌منظوره pa:k/‏ :08۲۷/0 ۱۳0۵۳6 « سرقت» دزدی ۱ 


( = پارکی تفریحی که وسایلِ آن به یک نوع سرگرمی اختصا their /dea(r)/‏ 
داشته باشد) در فارسی معادلِ آن‌ها و یشان د ضر متصل) : 
(موسیتی) theme song /0i:m so, (US) so:n/‏ آن‌ها: ماشینشان their car‏ 


ا. [فیلم. تمایش و غیره ] ملودي اصلی ۲ (رادیو. تلویزیون) 
آرم برنامه 


۲ صفتِ ملکی رای سوم عخض مفرد بدون آشاره به جیس: 
معاد بش (2 ضمير متضل) : 
f anyone telephones ask for héir ۱۵‏ 
اگر کسی تلفن کرد شمارهاش را پیز 
۷ ضمیرٍ انمکاسی و تأكيدي سوم /800:50102/ 113611561۷95 رم ضمرٍ ملكي سوم شخص جمع در اشاره .۰ /۵:02/ 106/75 
شخص جمع, در فارسی معادل خودشان. خود: 
به خودشان /به خود theniselves.‏ | 


theme tune /0izın tju:n, (US) tu:n/ 
theme song 


به چیزها یا کسانی که در.یافت زنانی از آن‌ها صحبت می‌شود. 
در فارسی گاه مفادل مال آن‌ها: آن‌ها, - شان (عضمیر 
آسیب زسانده‌اند: متقل) : 9 1 
Theirs are the children with very fair hair. They themselves had had a similar experience.‏ 
های آن‌ها آن‌هایی هستنذ که موهای خیلی روشن دارند. آن 
هایی که موهای خیلی روشن دارئد 
مال آن‌فاست. این ماشین 


آن‌ها خودشان / خود چنین تجربه‌ای داشته‌اند. 
۱. نها ۲. به تتهایی, خودشان: ‏ ۵090765 (aD by‏ 
دست‌تنها 


.(در) آن موقع» (در) آن وقت. ۰ 1۳80۱/۵0۱ 


ای آن‌ها هستند. 


This car is heirs. 


# ۱ نظریه. تتوری, نگره ۲ نظره 
عفیده. تصوّر ۳. [علم. رشته ] اصول» مبانی 
در حرف در مقام نظر, نظرأه در نظر in theory‏ 
(مربوط به ) حکمتِ /1۳6050۴۳16۵۱/۵::50040 
الهي؛ اشراقی؛ عرفانی 
۸ متأله. حکیم الهی؛ 
حکیم اشراقی؛ عارف 
۸ حکمتِ الهی. حکمت اشراق./9::0506/ 10605001 
عرفان 

4 ۱. درمانی ۲. شفابخش /۲ندزمدع0/ therapeutic‏ 

۷ به لحاظ درمانی therapeutically /0er9pju:tıklı/‏ 

۶ (یزشکی) درمان‌شناسی/06:زمع0/ ۱۱۵۲206۷۱۱65 

۸ ۱ درمان‌گر ۲. روان‌درمانگر /6امجمه9/ 1۱06۲20151 

۸ ۱. درمان» معالجه» مداوا؛ therapy /0erapr/‏ 
(در ترکیب) -درمانی ۲. فیزیوتراپی ۳. روان‌درمانی 
تحتٍ درمان قرار گرفتن, تحب ورهجع) undergo‏ 
معالجه قرار گرفتن ‏ _ 

۷ ۱. انجاء همان جاء در انجاء ۵ there"‏ 
به آنجاء بدانجا ۲ (در اشاره به توالي زسانی) در این 
هنگام. در این موقع ۳ (در اشاره به توالي مکانی) در 
این باره, در اینجاء در این مورد ۴.(محاوره برای تأکید 
یا جلب توجه) آن هم؛ اون‌هاش, اون‌ها. این‌ها ۵. 
(هنگام صدا کردن) آهای 

int‏ ۶ (در اظهار شادی, تأید. شویق و غیره) بفرماء بفرمایید 

We are nearly (here. ۰ داریم می‌رسیم. دیگر راهی‎ 


theosophist/0i:osafist/ 


نمانده. 
We liked the hotel so much that we are going‏ 
اینقدر آن هتل را there again this year.‏ 


دوست داشتیم که امسال هم داریم می‌رویم همان جا. 
در اين مورد حق با شماست. . You're right there.‏ 

here and there —> here 
Put the keys under (here. .رıز کلید را بگذار آن‎ 


چیزی نمانده برسیم. چیزی را We're nearly (here.‏ 


که می‌خواستیم تقریباً به دست آورده‌يم 
آن هم آخرین اتوبوس ‏ . There goes the last bs.‏ 
که راه افتاد. 


اون‌هاش آمد. There it comes.‏ 
That woman there is my sister.‏ 
آن زنی که آنجاست خواهر من است. آن زن را می‌یینی. 
خواهرم | 
آهای با تو هستم! برگرد! You there! Come back!‏ 


Hello there! Lovely to see you! iı سلام! از‎ 


; theory ۷۸ 


(در) آن هنگام تخد فتاه وی یی اف 
,و همچنین ۴ در این صورت؛ 


from then on 


آن وقت until then‏ 
(تا) آن موقع دیگر. (در) آن وقت دیگر by then‏ 
از آن موقع since then‏ 


از طرف دیگر, از طرفی. این هم «ادچھ صعطا (اسط) 
هست که؛ مضافاً این‌که 
then and there —> there"‏ 
4 [رئیس» نخست‌وزیر و غیره ] وقت» then? /öen/‏ 
آن موقع 
۷ .(رسمی, کهنه) از 
آن. به سبپ آن, ازان رو ۳ بعد از آن, سپس 
ن هنگام. thenceforth / dens'‏ 
از ان به بعد از آن پس 
thenceforward /,dens'fs:wad / = thenceforth‏ 
۸ حکومتِ دینی, حکومتٍ ۱0/0۷/۰ 10606۲86۷ 
روحانیون, دولتِ مذهبی. تثوکراسی, دین‌سالاری 
4ه [دولت. حکومت. کشور ] / ما۱۵ theocratic‏ 
دینی» مذهبی, (مربوط به) روحانیون. دین‌سالار» 
(مربوط به) دین‌سالاری 


اه ۱۳۵0۵۵ 


۲ در پې 


۷ه (رسمی) از 


تئودولیت» دوربین theodolite /Or'odalart/‏ 
نقشه‌برداری» (دوربین) زاویه سنج 
2 ۱.عالم الهیات, متکلم. /¬9دdد0ı91/ theologian‏ 
کلامی ۲. دانشجوی الهیات. طلبه 
a4‏ (مربوط به) الهیات. ۰ /0:0۱0۵5/ theological‏ 
کلامی 
۷ ۱. در چهارچوب ‏ /۵:3۱۵۵2:۲/ theologically‏ 
به لحاظٍ الهیات ۲ به لحاظ اعتقادی, از 


۸ ۱۱90109۷ 
ام اعتقادی, معتقدات, تعالیم 
۸ ۱.(جبر) فرمول. معادله هرت ترا 
۲ (ریاضی, فزیک) قضیه 
هه . نظری» تلوریک theoretical / Oraretıkl/‏ 
۲ در حرف» در مقام نظر؛ در نظر 
» نظراء theoretically /01oretiklı/‏ 
در مقام نظر, به لحاظ تلوریک, در تئوری ۲ در 
ف» قاعدتاًء على‌الاصول 
theoretician /0rrs'tufn/ = theorist‏ 
/Oıaraız/ = theorize‏ 136 


خوشحالم! نظریه‌پرداز. تئوریسین SÎ / Orarist/‏ 

رفت و برگشت there and back‏ ۲« نظریه‌پردازی کردن. toraz/‏ 

رفتن و برگشتن, رفتن و آمدن go there and ba)‏ نظریه پرداختن 
a= about‏ ان وله عم a:=father ۵2 80 3:2 saw‏ اه سنج ase‏ 
fire‏ هه player‏ دوه pure‏ عون near‏ =12 دنه at= five  au=now‏ ۳ ۲ 
ho yes w=wet t=chain d= jam shoe ision 0= sing‏ 


ت در نتیجه. بنابراین» از این رو. /(۱06۲61076/06015:0 إ 
پس. لذا 

۷ (رسمی, حقوق) از آن 10۳/۵۵۵ 

. (رسمی, حقوق) در ی therein /öerın/‏ 
موجود در آن ۲ در همین» از همین ۲ (رسي) 
مربوط به آن, منبعث از آن, ناشی از آن, حاصل از آن 

| iu ,(6)ه0‎ (US) ۵:۸ )توق(‎ adv 


به بعد» از آن به بعد (در همان سند) 
thereof /dearov/‏ 


از 


۷ (رسمی, حقوق) (مربوط به) آن. 
متعلق به آن؛ از آن 


۱.روی آن, بر 


; thereon ۵۴ on/ آن, درآ‎ adv 


بر آن ۲ در نتیجه ۳ متعاقباًء پس از آن ۴ در ا 


ن 


آن‌باره, در این مورد 

(رسمی, حقوق) به آن؛ بدان ۱۵۸ thereto‏ 
۱ (رسمی, حقوق) زیر ۵000009001 ( 
آن, ذیل آن, تحت آن ۲ کمتر از آن. پایین‌تر از آن | 
۱ در نتیجه ۲ .متعاقباً؛ موه thereupon‏ 


پس از آن ۳ در آ 


adv 
adv 


adv 
ن‌باره» در این مورد‎ 

(فبزیک, واحدٍ حرارت) ترم therm /03:m/‏ 
4 ۱ حرارتی, گرمایی, (مربوط به) /0::01/ 106۲۲0۵۱ 
حرارت ۲. گرم؛ داغ ۳. [باس ] گرمکن؛ گرم 
۴ جریان هوای گرم ۵.(در جع) لباس گرم 
thermal barrier /03:ml barıo(r)/‏ 


n 


۸ س حرارتی» 
مانع حرارتی 


thermal capacity موه اه‎ 


4 (فزیک) گرمایونی. زیت ارت ۱3 
ترمیونیک 

thermionic tube موق‎ 'ju:b, (US) tu:b/ 

(US) = thermionic valve 

therMİONÎC ۷۵۱۷۵/ 0۰:۵0 'valv/ڦنوي|مرگ لامپ‎ 

(فزیک) ترموکوپل» /|kapئا:03/ thermocouple‏ ; 


دماجقت 


n 


; thermodynamic /03:maudar'namık / 
(مربوط به ) ترمودینامیک» ترمودینامیکی‎ ٩4 
thermodynamics /.03:maudar'namıks / 


4 ترمودینامیک ا 
تر موالکتریک. / i thermoelectric /03:maur1ekırık‏ 
گرمابرقی 
دما thermometer /03momıta(r)/‏ 


میزان‌الحراره» ترمومتره حرارت‌سنج 

thermonuclear /03:mau'nju:klıa(r), (US) 
“nu:klrar/ گرماهسته‌ای‎ 
thermoplastic /03:mauplastuk / [ماده]‎ ۱ 
گرمانرم. ترموپلاستیک‎ 
پلاستيیکي گرمانرم. ترموپلاستیک‎ ۲ 
ترموس, فلاسک تست رر3‎ 


adj 
adj 


n 


n 


there 


be there for sb آمادة کمک په کسی بودن‎ 
there and then; then and there 

المجلس. جایجا 
ردن تقاضای کسی) _ {here you are‏ 


بغرماء بفرمایید ۲. (به هنگام توضیح برای اطمینان دادن) کار 
تمام است. دیگر کاری نداریم 
There you are! I've brought your newspaper!‏ 
پغرمایید! این هم زوزنامه‌تان! 
You switch on, push in the disk and there you‏ 
روشنش کن. دیسک را بگذار تویش دیگر کار 
تمام است. 

There you are! I told you it was easy! 
بفرما! بهت گفتم آسان است. دیدی! نگفتم بهت کاری‎ 
تدارد!‎ 


are. 


‘There you are, I've been waiting for you over 
د / بالاخره آمدی. یک ساعت بیشتر است .0۲ط ۸ھ‎ 
که منتظرت هستم‎ 
هم که شروع کردی‎ 
هوش و حواس درستی ندارد!‎ 
حواسش سر جایش نیست!‎ 
There (now)! What did 1 tell you?  یچ بفرما‎ 
بهت گفتم؟ / عرض نکردم؟‎ 
(برای آرام کردن بچه) عیب ندارد!‎ 
گریه نکن!‎ 
بفرما! باز هم شروع کرد.‎ 
همین و بس! ۲.(در زبان بچه‌ها) حالا 066 و5‎ ۱ 
دیدی ( تو اشتباه می‌کردی)! خوشت آمد! کف کردی!‎ 
there ۱۵۰۵۵ öeo(r)/ به عنوان فاعل ساختگی.‎ ۷ 
برای معرفي کسی / چیزی, بدون معادل دقیق در زبان فارسی:‎ 
76200 ۲۲۵50 10 0 دلیلی نداریم که برویم. دلیلی برای‎ 


There you go / go again. 
He's not all there! 


There, there! 


There he goes again! 


رفتن نیست. 
برگشتی تو کار نیست. 


روزی روزگاری 


There can be no going back. 
There once lived an old man who. 
پیرمردی بود که‎ 
1۵ دا‎ @ £00 boy / 8r! بارک‌الله پس | دخترٍ خوب!‎ 
آفرین بسر / دختر خوب! چه یس / دخترٍ خوبی!‎ 
به این می‌گویند یک‎ 
پيائيستِ درجه یک! بفرماء این هم یک پيانیستِ درجه یک!‎ 
thereabOut / dearabaut/ (US) = thereabouts 
thereabouts /dearabauts/ در این حوالی؛‎ .۱ 
در همان نزدیکی ۲ در همان حدود, چیزی در آن‎ 
حدود. در همین حدود. چیزی در این حدود‎ 
thereafter /êeora:fto(r), (US) اعد‎ jÎ (رسبی) از‎ 
به بعد. از آن پس؛ آنوقت‎ 


There's a greût pianist for yout 


adv 


adv 


adv 


ز اين راه. thereby /3e5b41/‏ 
از این رهگذر, بدین وسیله. به موجپ 


(رسمی) با این کار» 
بدین‌سان. 


آن؛ در نتیجه 


thick-headed 


یخی به ضخامت سه jce three inches thick il‏ 
(محاوره) با کسی نزدیک بودن« be thick with sb‏ 
با کسی خودمانی بودن, با ندار بودن. با 
جون‌جونی بودن 

It's a bit thick. نامردی است. درست نیست.‎ 
Blood is thicker than water. (prov) اج‎ 


بیخ گوش کسی خواباندن. 
کسی را حسابی کتک زدن 
(محاوره) کتکي حسابی خوردن. 
سيلي محکمی نوش جان کردن 
(محاوره) ۱. خنگ بودن. have a thick head‏ 
کودن بودن ۲ سر (کسی) درد کردن؛ سر (کسی ) سنگین 
بودن سر (کسی) سنگینی کردن 


have a thick skin —> skin 


give sb a thick ear 


get a thick ear 


be (as) thick as thieves (محاوره) با هم‎ 
جون جونی بودن‎ 
be (as) thick as two short planks (gla) 


خیلی خر بودن. حسابی خنگ بودن 
a thick skull —> skull‏ 
پر ازه مملو از, سرشار ازه غرتي در thick with‏ 
lay it on thick — lay'‏ 
(محاوره) فت و فراوان, زياد thick on the ground‏ 
come in / pour in thick and fast‏ 


از هر طرف باریدن. سیل (چیزی) از هر طرف جاری 


بودن 
۸ ۱ در »در گرماگرم in the thick of‏ 
۲. در شلوغ‌ترین قسمتٍ 
علیرغم تمام متکلات. .. through thick and thin‏ 


با وجو همه گرفتاری‌ها 
۱ [شاخه و غیره ] ضخیم تر 
شدن, کلفت‌تر شدن؛ [خط ] پهن‌تر شد 


¡ thicken /0ıkan/ 
[کمر] ز‎ 
بزرگ شدن, پهن شدن ۲. [جسیت و غیره ] انبوه‌تر‎ 
شدن» شلوغ‌تر شدن ۳ [سس و غیره ] غلیظ‌تر شدن:‎ 
سفت‌تر شسدن ۴ [راز. ماجرا] ي‎ 

غامض‌تر شدن ‏ _ 
۵ سس وغیره ] قوام آوردن. غلیظ ت 
کردن؛ [صدا] گرفته‌تر کردن 

the plot thickens —> plot 

thieken€r /0ı)55)(/ مادو قوامآور. غلیظ کننده‎ ۶ 
thickening /ıkanın/ 


بوه شدن ۲ 


¡ 00 ۱.(رسمی, به شوخی) 


| ۱7۵0 ضمي سوم شخر ج 


Thermos bottle /03:mas boi/ (US) = Thermos 


thermosetting /03:mau'setn/ ] زه [یلاسیک‎ 
گرماسخت‎ 
Thermos flask /03:mas fla:sk; (US) flask/ 


= Thermos 

thermostat /03:mastat/ ترموستات. دماپا‎ 

4ه ترموستاتی, دماپایی thermostatic /03:m2st#tık/‏ 

thermostatically /03:ms'sı#tıklı/ jl با استفاده‎ adv 
ترموستات, به کمک دماپا‎ 

thesauri /Qı's5:raı/ pl of thesaurus 

thesaUrUs /0:'s:r9s/ ام‎ thesauruses, thesauri) 

۸ ۱ اصطلاحنامه, گنجواژه. تزاروس ۲. فرهنگ. 

واژگان 


these /öi:z/ اه ام‎ this"? 
theses /0i:si:2/ ام‎ of thesis 
thesis ام) /وده::0/‎ hese) تز» نظریه؛ نظر.‎ 
رای ۲. پایان‌نامه» رساله. تز ۳.(منطق) برنهاد, تز‎ 
Thespian /0espıan/ 
(مربوط به) هنرپیشگی, تثاتری‎ 
(رسمی, به شوخی ) هر پيشه‎ .۲ ۸ 
thespian /espıan/ = Thespian 
they /öer/ جم‎ 
فاغلی, در فارسی معادل ان‌هاء ایشان, 2 ند (« شناسۀ سوم‎ 
: شخص جمع فعل)‎ 
آن‌ها به یا‌روی رفتند. به‎ 
رفتند.‎ 
(محاوره) در اشاره به سوم شخص مفرد نامعین‎ .۲ 
If anyone arrives late they'l have to wait outside. 
اگر کسی ذبر آمد باید بیرون منتظر شود.‎ 
= ( در آشاره به گروهی نامعین از مردم: در فارسی معادل ند‎ .۳ 
: شناسة سوم شخص جمع فعل)‎ 
They say we're going to have @ ho! ۱9006, می‌گویند که‎ 


۱ تز 


They went for a walk خروی‎ 


تابستان گرمی خواهیم داشت. 
they'd’ /öeıd/ = they had‏ 
they'd /öeıd/ = they would‏ 
they'll /öeıl/ = they will‏ 
they're /öe(r)/ = they are‏ 
they've /deıv/ = they have‏ 
adj‏ ۱ کلفت. ضخیم» قطور؛ پهن thick /oık/‏ 
۲ [جنگل] انبوه؛ [سو] انبوه. پرپشت؛ اجسیت] 
شلوغ. انبوه ۳. [مرباه چسب و غیره ] غلیظ, سفت ۴. 


[ابر ] متراکم؛ [به] [تاریکی ] شدید ۵. [صدا] 
« پيشه, بوته‌زار و thicket‏ گرفته. خفه ۶. [لهجه ] غلیظ ۷.(محاوره) خنگ, کودن 
له خنگ, کودن. thick-headed /@ık 'hedıd/‏ ۸ محاوره) خودمانی ۲ 
کله‌پوک ¡ ۰۸ ٩‏ خیلی ضخیم. خیلی کلفت 
about‏ =0 فلا دیمع u=cook u:=to0‏ هی ند D=got‏ ۲اه دنه اه ده 
ea=hair fire‏ ههد five au=now oı=boy‏ دنه 
sing‏ = عطاق chain jam 0=thin‏ درا =yes‏ 


thickly 1768 


شدن ۱۳. [سو ] کم‌پشت شدن کک شدن 
۷ ۱ [سس و غیره ] رقیق کردن: شل کردن ۸۵ [چن. 
سبزه و غیره] تک کردن؛ [درخت ] هرس کردن» شاخ 


و برگي اضافي...را زدن ۱۶. [جسیت] کم کردن. thickly wooded‏ 
کاهش ی thickly populated‏ 
۱ [طناب ] ساییده شدن. خورده شذ¡. ١ n wear thin‏ کلنتی ضخامت؛ ]خط[ thickness /Oıknıs/‏ 


نازک شدن ۲. [صبر] تمام شدن ۳. [شوخی ] بی‌مزه 
شدن, خنک شدن 
طاقتم طاق شده . My patience is wearing thin.‏ 


پهنا ۲ لایه. لا ۳. [جنگل] تراکم. انبوهی؛ [سر] 
پرپشتی ۴. [مه و غبره ] غلظت ۵. [مربا. سس و غبره ] 


است. کاس صبرم لبریز شده است. هه ۱ تنومند. چهارشانه, ۲( 
هیکل‌دار: ورزیده ۲. [ټرچین ] پرپشت 

thick-skinned /,0ık ‘sknd/ ب‎ adj 

دزد. سارق thieves)‏ ای ۱0:۲۱ thief‏ 


There is honour among thieves. (prov) 


the thin mewing of the kitten 


get thin on top 


۹ 


¬4 skate 
have a thin skin — skin 


be skating on thin 

— honour" 

like a thief in the nigh. دزدکی, دزدانه, مثل دزدها‎ 

Procrastination is the thief of time. (prov) 

> procrastination 

Set a thief to catch ۵ thief. (0¬ ^0V) شفال بیش‎ 

مازندان را - نگیرد جز سگی مازندرانی. دزد را شاء‌دزد 
می‌گیرد. 


(محاوره) دوران سختی را 10 have a thin tinıe (of‏ 
گذراندن.اوضاع بر وف مراد بودن, کار (کسی) کساد 
بودن تو بدشانسی بودن 

the thin end of the wedge اول بدبختی. اول‎ 
گرفتاری, اول دردسر‎ 

This is the thin end of the wedge. سر گنده‌اش زیر‎ 
٠ لحاف است.‎ 

be thin on (he ground کمیاب بودن, نایاب بود‎ 


thick as thieves — thick 
thieve /oi:v/ دزد بودن» دزدی کردن‎ .۱ ۶ 


کم بودن به سرقت بردن 

thievery /0i:varr/ Doctors are thin on the ground. دست و بالمان از‎ 

thieves /0i:vz/ pl of thief حیثِ دکتر تنگ است. از نظ‎ 
thieving دزدی» سرقت / ون‎ ۱ ۸ through thick and thin اب‎ 

آب شدن و به زمین فرورفتن. ”نھ صنطا 0ہ ئنمو« : 64 ۲ دزد 

گم و گور شدن 4ه (ادبی) دزدصفت» دزدگونه thievish /0i:vr//‏ 


۱.لاغر شدن, وزن کم كردن thigh /0ar/ ٩010 )5( 0W‏ 
۲. [رنگ, سس ] رقیق کردن boun/‏ 1019-00090 
۶ ۱. [سس وغیره ] رقیق شدن, thimble 0 thin (sth) out‏ 

شل شدن ۶ ذره, ریزه؛ [مایعات ] قطره. /00۵۱6۵۱/ thimbleful‏ 


چکه 


۲. رقیق کردن, شل کردن ۰ 
super thinnest; prp‏ رز ۱ 
4ه ۱. [لباس, بخ و غیره] thinning, pr,pp thinned)‏ 
نازک؛ [سیم. طناب و غیره] باریک ۲. [شخص ] لاغر» 
استخوانی» ترکه» قلمی؛ [بیمار] نزار» نحیف ۳ [مه, 

هوا و غیره ] رقیق؛ [ابر ] نازک ۴ [مو و غیره ] کم پشت» 
ُک؛ [جسیت] کم. اندک. ناچیز ۵. [سایمات, خمیر ] 


رقیق, آبکی. شل ۶.(مجازی) سبک. کم‌ماید. 


| نکتۀ کاربردی: ۱ 
صفتِ :) معمول‌ترین واژه‌ای است که برای توصیفب 
افراد لاغر به‌کار می‌برند: 

Steve is tall and thin and has brown hair and 


blue eyes. 

این صفت را می‌توان در مفهومی منفی نیز به کار برد که 

در آن حالت بیانگر لاغري ناشی از ضعف و بیماری است: 
Mother looked thin and tired after her long‏ 
illness.‏ 


شست؛ [عذر ] غیرموجه ۷. [کاسبی ] کساد» بی‌رونق 
۸ صدا] زیر تیز 
هه ۸ خیلی‌نازک, نازک نازک. نازک 


صفات اه و 500807 را برای توصیف لاغری‌ای به 
کار می‌برند که غالبا مطلوب قلمداد می‌شود. صفت «ذادرا 
اغلب برای توصیف اندام زنانی به کار می‌برند که وزنِ خود 
را به کمک رژیم یا ورزش متعادل نگه داشته: 


۱۰ [یه و غیره] شدن: [سی و غیره] شل شدن؛ 
[ترافیک ] سک شدن ۱۱ [جسیت] کم شدن. تقلیل 
یافتن, از تعداو... کاسته شدن ۱۷. [جمن و غیره] تک 


موقعیتِ حساسی بودن« be a close / near hing‏ 
حساس بودن. مسئلة مرگ و زندگی بودن. به مویی بند 
بودن 
We managed to win but it was a close thing.‏ 
ما بردیم اما خطر از بیخ گوشمان گذشت / چیزی نمانده 
بود ببازیم / نزدیک بود ببازیم / قسر دررفتیم / به خير 


گذشت / خدا رحم کرد. 

(محاوره) کار خود را کردن. do one's own thing‏ 
مستقلاً عمل کردن 

اول صبح, صبح زود first thing‏ 


آخر شب. دیروقت last thing‏ 
first things first — first" 1‏ 
(در ارائۂ دلیل) یکی این‌که, از یک طرف رد4 086 107 
(محاوره) نسبت ڊ4 have a thing about sb/sth‏ 
کسی / چیزی حساسیت داشتن, به کسی / چیزی 


حساس بودن 


know a thing or two —> know 
۵6 ۵ (محاوره) چیزی را بزرگ کردن, ۵۲500 بودن)‎ 


سر چیزی جنجال به راه انداختن 
not know the first thing about sth > know‏ 


(محاوره) یکی از (just) one of those things‏ 
اتفاقاتِ اجتناب‌ناپذیر یکی از آن حوادنی که باید 
همین‌طوری قبول کرد 
(محاوره) بدبختی پشتِ 

بدبختی, گرفتاری بعد از گرفتاری 
اگر همه all / other things being equal‏ 
همین‌طور باقی بماند. اگر 2 


one thing after another 


sure thing —> sure 


take things easy —> easy 


با در نظر گرا 


taking one thing with another 


تمام جوانب امر 
مسئله این است که موضوع این The {hing is...‏ 
است که... 

be a thing of (le یمی شده بودن از مد )کوج‎ 
افتاده بودن‎ 
things that go bump in the night (yخش (به‎ 
صداهای عجیب و غریب. صداهای وحشتناک‎ 
(what) with one thing and another )حر(‎ 


به خاطر کارهای مختلف. به خاطرِ مشغله‌های زیاد 
۱ ]خھص [ be ail things to all men / people‏ 
همه را راضی کردن ۲. [چیز ] به درد همه خوردن. به کار 
هر کسی آمدن 


do fhe proper thing by sb + proper 


مم ۱ (کهنه) صم ملکي 


adj 


n 


She has a beautifully slim figure. 
صفت ۱6۵8 معمولاً برای توصیف مردان لاغر اما‎ 
رزیده به کار می‌رود:‎ 


At 58, he's lean and fît and still very attractive. 


0۲ را برای توصیف اعضای بدن مثل دست‌ها 
یا صورت به‌کار می‌برند. صفات راء و 5۵۲0 
مفهوم منفی دارند و بر ضعف و كوچكي انسان یا حیوان 
دلالت دارند: 
A few scrawny chickens were busy searching‏ 
for seraps of food.‏ 
صفبِ 00۵0۳۷۵ در حوز؛ پزشکی به کار می‌رود: 
Women who smoke risk giving birth to‏ 
underweight babies.‏ 
صفت ۵000010000 را برای کسی به کار می‌برند که از 
فرط بیماری یا کمبود 
| کرده باشد. 


وضعیتِ جسماني وخیمی پیدا 


thine /daın/ 
دوم شخص مفرد: دز فارسن گاه معاد مال تو بت (*» ضمیر‎ 


مصل) 

+ آن من زان تو اس Whar is mine ts hine.‏ 
۲ (کهند) صفتٍ ملكي دوم شخص مفرد. در فارسی معادل 
تور بات (< ضمر متصل) : 


thine arm 
thing /0ı,/ شیء. (در جمع) اشیا‎ 1 
.۳ در جمع) وسایل, لوازم. چیزهاء اسباب. ائاثه‎ ۲ 
(در جمع) اوضاع. شرایط, وضعیت. اوضاع واحوال,‎ 
وضع کارها, کار وبار ۲ کار؛ روال کار ۵. موضوع,‎ 
مسئله, قضیه ۶.(در بیان احساسات و عواطف) مسوجود؛‎ 
ادم؛ بجّه؛ حیوان ۷. مهم‌ترین چیز. مناسب‌ترین‎ 
چیز؛ مهم‌ترین کار. مناسب‌ترین کار ۸.(در جسع)‎ 
اموال, مایملک, دارایی‎ 

انکی. بیچاره 
آدم خر! آدم بی‌شعور 
کار درست, درست‌ترین کار؛ 


بازریت بازوي تو 


poor old thing 
You stupid thing! 


the right thing 
حرف درست. درست‌ترین حرف‎ 

کار غلط. کار نادرست؛ حرف غلط, the wrong thing‏ 
حرف نادرست 

با در نظر گرفتن همه چیز. . all things considered‏ 
روی‌هم‌رفته, با توجه به تمام جوانپ امر 

در شرایط فعلی, در شرایط حاأضر 4اه میوهادا وه 
خوب شد که... ... It's a good thiug (that)‏ 
شانس به (کسی) رو کرد« good thing‏ ۾ be on to‏ 
بودن. اوضاع بر وغ مراد (کسی) بودن نان (کسی) تو 


چاره‌ای There's only one thing for il. ail‏ روغن بودن 
فقط یک کار مانده. فقط یک راه وجود دارد. (محاور») خیال کردن, خواب دیدن دورز) be seeing‏ 
وله دم مادنا @xcal a:=falher D=gol 2:=saw u=cook‏ ادا 66و دنز 
oi=boy m=near ¢2=hair va= pure ê‏ ی 
fj=shoe‏ عطاق j=yes wwe tf=chain ds=jan 0=thn‏ 


vi 


vi 


9 


vt 


/ when you think about i . فکرش را که می‌کنی‎ 


می پینی... 
فکرش را که می‌کنم. خوب که . 16 come to think of‏ 
فکرش را می‌کنم 

Who do you think you are? ۰. خیال می‌کنی کی‎ 


هستی؟ 
بلند فکر کردن, بلندبلند فکر کردن ‏ . لهھ )ہنا 
از کاری منصرف شدن think better of (doing) sth‏ 
نظ بهتری نسبت ب4 0۲5 think (all) the better‏ 
کسی پیدا کردن. احترام بیشتری برای کسی قائل شدن. 
به کسی ارزش بیشتری دادن 
(در پاسخ تشکر و غیره) 
خواهش می‌کنم! اختیار دارید! اصلاً حرفش را هم نزنید! 
به نظرٍ (کسی) نیامدن, برای think nothing of‏ 
(کسی) نبودن. برای (کسی) کار مهمی نبودن 
دربارة... خوب فکر کردن. think twice about‏ 
دربارة...با دقت فکر کردن 
think the world / highly / a lot of sb / sth‏ 
نسبت به کسی / چیزی نظرٍ خوشی دا 
think not much / poorly / little of sb/ sth‏ 
نسبت به کسی / چیزی نظرٍ خوشی نداشتن 
۱ فکر کردن ب« تJûİل‏ و/ think about sb‏ 
کردن دربار؛ مرور کردن؛ به خاطر آوردن به 
یاد آوردن ۲. به حساب آوردن, در نظر گر 
ملاحظ ... را کردن» اهمیت دادن به ۳. بررسی 
کردن» اطراف و جوانب ...را سنجیدن, مطالعه 
کردن» فکر کردن دربارة 
پیشاپیش فکر کردن» think ahead‏ 
پیش‌اندیشی کردن» از پیش اندیشیدن 
به عقب فکر کردن» به گذشته think back‏ 


Think nothing of it! 


think for sb 
think for oneself 


مستقل فکر کردن. 
(کسی ) خودش تصمیم گرفتن, استقلال رأی دا 


۱ به حساب آوردن, در نظر ‏ اء اه ٩ا۸‏ 
گرفتن» مورد توجه قرار دادن منظور داشتن, 
فکر ... را کردن ۲. امکاناتِ ...را بررسی کردن» 
مطالعه کردن دربارث, فکر کردن دربارهة ۳ 
تصور ...را كردن فکر ... را کردن» تصورش را 
کردن که ۴. به خاطر آوردن, به یاد آوردن ۸۵ 
پيشنهاد کردن» مطرح کردن 
To think of his not knowing anything about‏ 
این که هیچ چیز درباره‌اش نمی‌داند خیلی عجیب 
است! کسی فکرش را می‌کرد که او خبر نداشته با 
could / would / should never think of doing‏ 
به ذهن (کسی) هم خطور نکردن که. sth‏ 
تصورش را هم نکردن که 


n 


thingumabob 


not be quite the done thing معمول تیودن.‎ 
رسم نبودن, خوب نبودن‎ 
the real thing —> real 
Teasing is one thing, violence is another. 
کردن یک چیز است خشونت چیز دیگری است.‎ 
خشونت با اذیت کردن کاملاً تفاوت دارد.‎ 
amount to / come to / be the same thing 


> same’ 
chance would be a fine thing —> chance" 
have / want things both ways —> both 
(محاوره) (کسی) خیال کردن که‎ 
صداهایی می‌شنود‎ 
know / tell sb a thing or two (about sth / sb) 
(محاوره) یک چنیزهایی (در مورد چیزی / کسی)‎ 
دانستن, یک حرف‌هایی (در موردٍ چیزی / کسی) زدن‎ 
be the done thing معمول بودن, رسم بودن‎ 
thingumabob /0ıomabob/ = thingummy 
thingumajig /0ıpamadsıg / = thingummy 
thingummy /0rgamr/ (محاوره شخص) فلانی.‎ 
یارو» بابا؛ (جیز) ماس‌ماسک‎ 
thingy /01g1/ = thingummy 
think' /0ık/ ( ppp thought) 


hear things 


۱ فکر کردن. 
آندیشیدن 
۲ فکر کردن, گمان کردن؛ خیال کردن. تصور کردن 
۳ قصد داشتن» خیال داشتن ۴.(در جمله‌های منفی) 
فهمیدن, درک کردن. پی بردن, متوجه شدن ۵. در 
نظر گرفتن, فکر کردن ۶. بررسی کردن؛ سیک و 
سنگین کردن, حساب کردن ۷. انتظار ...را داشتن, 
فکر....را کردن ۰۸(محاوره) تمام حواس خود را 
متوجه...کردن, فکر کردن په | 
مثبت فکر کردن. خوش‌بین بودن 
خوش‌بینانه فکر کردن 
فکرهای بزرگی در سر داشتن, 
کردن 
در نظر است که 
برنامه‌ریزی شده است که 
فکرش را می‌کردم. 
انتظارش را دا 


think positive 


think big وازی‎ 


It's thought that ... 


I thought as much. 


think fit — fit" 
در فکرِ / افکار خود تجدیدٍ نظر کردن. «نھچھ )ہن‎ 


دادن 


تغییر عقي 
If you think I'm going to lend you my car you‏ 


can think again.  |ر ثم‎ 


اه کرده‌ای / کور خوانده‌ای / 


خواب دیده‌ای خیر است. 
درست فکر کردن, خوب 
قکر کردن 


think straight 


۷ . خیلی نازک. نازک نازک. 
نازک, به طور نازکی ۲ با فاصله. فاصله‌دار, تک 


کم‌جمعیت thinly populated / settled‏ 
زیر لفافة نازکی از.... در پوشش که 4عنسودن راصنط؛ 
نازکی از 
۸ تینر» (ماده) رقیق‌کننده thinner /Oına(r)/‏ 
thinners /9ın2z/ = thinner‏ 
۸ ۱ لاغری, اندام لاغر thinness /ınnıs/‏ 
۲ نازکی, باریکی ۳. کمی. کم‌پشتی. نکی ۴ شلی. 
رقت ۵ E EE‏ » شستی» 
نیما 
هه ۱. سوم» سومین» سومی» ثالٹ» third /02:d/‏ 
شمار؛ سوم 


۸ ۲.سومی ۳. یک سوم» سه یک, ثلث ۱.۴در بریتایا, در 
دانشگاه) رتب سوم؛ مقام سوم 
۰ ۵. تال سوم این‌که» سوم» سه دیگر 


get a third in در...سوم شدن‎ 
۱۳۲۵-۵۱۵95 /03:d ‘kla:s, (US) 'klas/ +a درجه‎ adj 
نازل, نامرغوب‎ 
third degree /03:d dgri:/  .هجنکش بازجویی با‎ # 
إعمال فشار‎ 
give sb the third کسی را سين جيم کردڻ؛ ۲6و40‎ 


کسی را تحتٍ شکنجه قرار دادن 
third degree burn /03:d dıgri: ba:n/ (Jjy) #‏ 


سوختگي درجه سه, سوختگي شدید. سوختگي 


third dimension /03:d dr'menfn/ 


سوم؛ 
ارتفاع؛ عمق 
ثالً؛ سوم این‌که. سوم» سه دیگر /:۵9:۵1/ 10017۵1۷ 
۸ شخص الث. نفرٍ سوم third party /02:d pa:tı/‏ 
third-party insurance /,03:d pa:tı ın'fuarans,‏ 
m'fo:rans/‏ 
۸ (دستور) 9 [ third person /03:d 'p:‏ 
سوم‌شخص؛ [فعل ] صیغة سوم شخص 

هه [فیلم و غیره ] درجذ سه» third-rate /03:d 'rert/‏ 


بنجل, مزخرف 


۸ بیمك شخص ثالث 


Third World ۵۵۵ 

2 (سیاسی) جهن سوم« کشورهای ۰ the Third World‏ 

جهانِ سوم 

کشورهای جهان سوم third-world countries‏ 
۸ ۱ تشنگی» عطش ۲.(مجازی) عطش. /03:5/ ۸1۲5۲ 

ولع» ميل شدید. اشتیاتی, تمتا 

۳ (کهنه) تشنه بودن. عطش داشتن 

تشنگي خود را رفع کردن. quench one's thirst‏ 

عطش خود را فرونشاندن 


i thinly /ınlr/ 


جایت را خالی کردم. جات خالی 
بود. یادی هم از تو کردم. 
نسبت به کسی بدگمان بودن, نسبت به طاو ۶ه ال¡ hik‏ 


کسی نظر بد داشتن 


نسبت به کسی خوش‌گمان بودن. 


I thought of you. 


think well of sb 


بت به کسی نظرٍ خوب 
اگر به فکرم رسیده بود if I had thought of it‏ 
دربار؛ ... حسابی فکر كردن ال٥‏ ای 1۳۱0۲ 


بررسی کردن, در مورد... تعمق کردن در 
مورد... مُداقه کردن؛ جوانب ... را سنجیدن سک و 
سنگین کردن؛ [نقشه ] پروردن» طرح .. را ریختن 

He thought out ۵ plan.  یریبدت نقشه‌ای کشید.‎ 


a well-thought out plan 


حساب‌شده 
دربار؛ / در خصوص ... فکر 


think sth over 
.را سنجیدن‎ 
think things over 


کردن» اطراف و جوانپ 
(کسی) فکرهایش را کردن. 
(کسی) حساب‌هایش را کردن 
دربار... درست فکر کردن» ۱۳۲۵۵9 think sth‏ 
ته و توی ... را درآوردن, حسابی حلاجی کردن؛ 
(کسی) فکرهای خود را دربارة... کردن: 
(کسی) تصمیم خود را در مورو... گرفتن 
۶ (محاوره) [بهانه. عذر و غیره] think sth up‏ 
سرهم کردن, از خود درآوردن» تراشیدن؛ 
[جواب. راوحل ] پیدا کردن, اختراع کردن» [نقف ] 
سوار کردن؛ [برنامه ] ریختن 
(محاوره) فکر او think?‏ 
فکری کردن, راهی پیدا کردن have a think‏ 
You have (got) another think coming.‏ 
کور خوانده‌ای. خواب دیده‌ای خیر است. 
4ه قابل‌تصور, پذیرفتنی thinkable /Orkabl/‏ 
فکرش را ھم نمی‌شود کرد... It's not (hinkable (h4‏ 
که..., کسی به فکرش هم نمی‌رسد که... 
اندیشمند, متفکر ماو thinker‏ 
هه ۱.عاقل, بافکر, معقول, باشعور/0:060) / thinking‏ 
۸ ۲ فکره اندیشه ۲ تأمل. تعمق ۴ نظر, رأی, عقیده 
to my way of thinking —> way‏ 
thinking-cap /rqkıy kap/‏ 
put one's thinking-cap on‏ 


(محاوره) (کسی) 
مغز خود را به کار انداختن, خوب فکر کردن 
۸ هستة مشاوران, think-tank /Grgk tegk/‏ 


گرو متفکران 


ee I=sit اه ده‎ a:=father ۵ 80) 2: 1-00 too ۸< وله‎ 
cei=say موعله‎ al=five . مممعته.‎ oi=boy 1= near ua= pure el 
awa =hour j=yes w=wet tf=chain d3=jan 0= thin f=shoe 3= vision = sing 


There was this peculiar man sitting opposite me in the 
یک مرد عجیب و غریین توی قطار روبروی‎ 
من نشسته بود‎ 
| (محاوره), پیشن از اسم و همراو صقت ملکی, معادل‎ ۳ 
car of yours 


train. 


این دوسعش this friend of hers‏ 
این شلوار جینم these jeans of mine‏ 
۴ در جمع), برای معرفي اشخاص یا موارد . سعادلِ 

یک.:. - ی 


1 was on my wn and these fells came along tovtards 
«» نها بؤدم که دیدم یک آدم‌هاټی دارند به طرفم می‌آیند....‎ 
۵.(در جمع)ء برای رفع ابهام یا تا کید بر موضوع. معادل اي‎ 
مر‎ knot these رو‎ cigarettes 1 smoke? 
این سیگارهاي مسخره‌ای زا که می‌کشم می‌شناسی؟‎ 

۸ ۱ (به عنوان ضمیر اشاره په these)‏ ام ) this /dıs/‏ 
نژدیک) این» (در جمع) این‌ها ۲ اين یکی ۳.(به عنوان 
مرجم جملۀ موصولی) همان (چیزی) که ۴.(در سعرفي 
اشخاص) این ایشان 

1s his the book you mean? 

این همان کتابی است که می‌گویی؟ 

What is (his I hear about your getting 
- شنیده‌ام داری ازدواج می‌کنی‎ 
درست است؟ خبرهایی شنید‎ 
کنی؟‎ 
این را گوش کن. ببین.‎ 
(اين را) شنیده‌ای (که)...‎ 

this and that; this, that and the other 


married? 


- می‌خواهی ازدواج 


Listen to this. 


جبزهای مختلف, از همه چیز, از همه جور 
If you think that's funny wait till you hear‏ 
اگر فکر می‌کنی آن بامزہ بود صبر کن تا این thi‏ 
بکی را بشنوی. 
Is this what you feel would make you happ.‏ 
که تو را خزشحال می‌کند؟ 
This is terrible.‏ 


این همان چیزی است 
وحشتناک است. 
ایشان شوهرم هستند. This is my husband.‏ 
ابن شوهرم است. شوهرم. 

Can I speak to Jane please? - This is Jane 


می‌شود لطفاً با جین صحبت کنم؟ speaking.‏ 
- (جین) خودم هستم / خودم (جین) هستم. 

I thought he would have been back before 
this. فکر می‌کردم زودتر از این / این حرف‌ها‎ 
رمي خزود‎ 


تا اب 7 his‏ 


ن حله تا این 
about this high.‏ 116 


this far 


adj i 


adj i 


adi | 


thirstily 


give sb a powerful thirst 


تشنگی مردن 
اشتیاق داشتن برای, عطش...را داشتن. 
میل شدید دا 
adv‏ با ولع. با عطش thirstily /Os:sulr/‏ 
thirsty /03:su/ (comp thirstier, super thirstiest)‏ 
۱ [نخص] تشنه, عطشان ۲. [زسن ] بی‌آب» خشک. 
تشنه ۳ (محاوره) [کار ] تشنگی آور» عطشآور 


be thirsty 


die of thirst از‎ 


thirst for 


ad 


تشنه بودن 


احساس تشنگی کردن 


تشنه چیزی بودن. مشتاي چیزی 0و be )hrsاy ]٥۲‏ 


fecl thirsty 


بودن 

باغبانى آدم را تشنه  Gardening is thirsty work.‏ 
thirteen /03:ti:n/ adj‏ 
۸ ۲ عدد سیزده. شمارۀ سیزده 
۱ سیزدهم؛ سیزدهمین. 
سیزدهمی 

۸ ۲ سیزدهمی ۳ یک سیزدهم 
۱.سیام. سی‌امین» سی‌امی 
۲.سی‌امی ۴ یک سیام 
انی سی تا 

ا ۲ عدد سی, شمار؛ سی 


thirteenth /03:i:n0/ adj 


thirtieth /03:190/ 
thirty ۷۸ 


the thirties 


دهذ سی, سال‌های سی؛ درجة بین 


سی و چهل 


in one's thirties سی و چهل‎ 
thirtysomething /03:ursamêı/ 


سی و چند سالۀ موفق, سی 


(محاوره) ( مرد / 
سالة موفق 

۱ پیش از اسم به (pl these)‏ اجه this"‏ 
عنوان صفتٍ اشاره به نزدیک, معادلِ این؛ همین و 
معادل: 


بدونٍ 


These shoes are mare comfrablê than thuse 
این کنش‌ها از آن یکی‌ها راحت‌تر است.‎ 
Jane wrote û letter to the newspapers. This leer 


ن نامه‌ای به روزنامه‌ها. :$¢« تلاو contained sumê‏ 


نوشت که پر از خبرهای شگف تآور بود 
این هفته. هفتذ جاری 
امسال, سال جاری 


آمروز 


this week 
this year 
this day 

this morning 


this Tuesday 


this minute 
these days این روزهاء‎ 


اتن مکان, اینجا 
۲ بیانگر تخضیص کسی یا چیزی, معادل یک: 


this place 


thought 


i thoroughness ,عم‎ (US) @arounıs / 


# + کمال. کامل بودن؛ تمامیت ۲ نظم 
those /ö2uz/ p/ of ۶‏ 
هه thou‏ 
(کهنه) تو کیستی؟ Who art thou?‏ 
»٥‏ . گرچه. اگرچه. با این‌که. though /ö20/‏ 
هر چند. گو این‌که. با وجود این‌که. به رغم اینکه. 
ولو این‌که ۲ ولیء با اينهمه» با همة اين أحوال. 
هذا 
۲ ۳ (محاوره) با اينهمه, با این وجود به هرحال 
strange though it may seem ...‏ 


۷ (کپنه) تو 


گرچه عجیب می‌نماید. با هم عجیب بودنش. عجیب 


است ولی 


She promised to phone. I heard nothing, 
گفت تلفن می‌کند ولی خبری ازش‎ 


نشد که نشد. 


though. 


thought" /05:/ ppp of think’ 
thought? /05:/ فکر. اندیشه؛ تفکر»‎ .۱ ۸ 
فکر کردن؛ قوۂ تفکر ۲ طرز تفکر, شیو تفکر,‎ 
تفکر ۴ توجه. تأمل؛ ملاحظه. پروا ۴. نظر. عقیده.‎ 
رأی؛ ایده, برداشت. دریافت؛ مطلب ۵. قصدء‎ 
خیال. فکر» مقصود. منظور‎ 
غرفي تفکر» در بحر تفکر‎ 
Her thoughts turned / She turned her 
فکرش متوجهٍ‎ 
بچه‌هایش شد. به فکر بیّدهایش افتا‎ 
spare a thought for .. . کمی ملاحظ...را کر دن.‎ 
توجهی به حال... کردن‎ 
That boy hasn't a thought in his head. 


thoughts to her children. 


آن پسره احمق است. 
مخش کار نمی‌کند. 
keeps his thoughts to himself.‏ 11 


پسره بی‌شعور است. آن پسره 


آدم توداری است. فکرش / دستش را نمی‌شود خواند. 
How do we find it if we don't know the‏ 
address? _ That's a thought.‏ 
بدونِ آدرس چه‌طوری پیدایش کنیم؟ - این هم حرفی 

است. / راست می‌گوبی. / حرف درستی می‌زنی. 
یک ذره. یک خرده, اندکی. کمی a thought‏ 
food for thought —> food‏ 
a penny for your thoughts —> penny‏ 
perish the thought —> perish‏ 
read sb's thoughts —> read‏ 
a school vf thought —> school"‏ 


‘The wish is father to the thought. (prov) 


اینقدر. تا این اندازه this much‏ 
* (گاه) شکاعی. کنگر خر. کنگر thistle /1sl/‏ 
فرنگي وحشی, خار پنبه. خارٍ پیرزن. خارٍ مقدس 
n‏ (گیاشناسی) رکب thistledown /Orsldaun/‏ 
شکاعی, کرک خارٍ پنبه 
هه (کهنه) به آن سوی, 
به آن طرف. به آنجا 
hither and thither — hither‏ 
tho' /aau/ = though‏ 


thither ۵۱۵۰۵ 01-/ 


(دریانوردی) پاروگیر. جای اند thole‏ 
پارو 

thole-pin /0oul pın/ = thole 

thong /0on, (US) تسمه ۲. شلاق /و:02‎ . ۸ 


۳ (در آمریکا در جمع) دمپایی لاانگشستی. سرپايي 
لاانگشتی ۴. شورتِ بندی 
اه ام thoraces /'05:rasi:2/‏ 
thoraxes, thoraces)‏ ام) thorax /05:raks/‏ 
۸ . (كالبدشناسى) قفسة سینه, قفسةٌ صدری ١.(در‏ 
حشرات) سینه 
۴ بوت خار. خارین؛ ۰ /05:0/ 07 
درختِ خاردار ۱.۳صفت‌گونه) [برچین و غیره ] خاردار, 
(مربوط به) خار 
خارٍ چشم کسی,. . 399/56 a thorn in one's‏ 
موی دماغ کسی مایة درس کسی 
ناراحت بودن. معذب بودن 
thorny /05:n/ (comp thornier, super thorniest)‏ 


be on thorns 
] ۈه ۱. خارداره تسیغ‌دار ۴ (سجازی) [مسئله. موضوع‎ 
پردردسر: پرزحمت. مشکل آفرین‎ 
thorough / Oar, (US) ‘Oxrau/ تمام وکمال»‎ .۱ 
تمام‌عیار, کامل. حسابی, درست و حسابی, به تمام‎ 
معنا واقعی ۲. [شخص ] دقیق, باوجدان. مسئول‎ 
thoroughbred /0.r5ضre4/‎ ۰ اسب نژاده, اسب‎ ۱ 
اصیل: حیوان اصیل ۲. نمونة اعلی» مظهر کامل‎ 
له ۳ [حیوان ] نژاده. اصیل‎ 
خیابان اصلی, جادة‎ ۸ 
اصلی‎ 
(راهنمایی و رانندگی) جاده‎ 
خصوصی است! ورود اشخاص متفرقه سمنوع! ورود‎ 
ممنوع!‎ 
thoroughgoOing /0aro'goun / تمام و کال‎ 
تمام‌عیار, کامل, حسابی, درست و حسابی, به تمام‎ 
معناء واقعی‎ 
thoroughly /Oaralr, (US) Ores به طورٍ‎ ۱ 
کامل, به تسام وکمال ۲. حسابی, فوق‌العاده, كاملا‎ 


adj 


thoroughfare /'Onrofea(r)/ 


No thoroughfare! 


adv 


wish‏ > واقعاً 
Isl @zcat U :=saw  ü=cook 2= abou‏ 
g0 = fre ı2 near eo= hair ala = fire‏ = اد 
sing‏ = طسق wot jam 0=thin‏ عم عز 


(مجازی ادبی) ۱. اسیر. بند 
غلام عبلر 
غلامی, عبودیت 
کسی را اسیرٍ خود کردن: کی را اله۳ظا ہز اه 01۵ 
بندۀ خود کردن, کسی را بردة خود کردن 
پند؛ کسی بودن برد؛ کسی بودن. الھط) داطه ہ1 مط 
اسیر کسی بودن 
thraldom‏ 
۱. زدن, کتک زدن. 


شلاق زدن» 


داغون کردن, مالاندن ۴.[خرمن ] کوفتن 
۷ ۵. دست و پا زدن, تقلا کردن 
دست و پا زدن, تقلا کردن 
thrash around = thrash about‏ 

۷ ۱. [مطلب وغیره ] بررسی کردن» انت اء 10۲25 
حلاجی کردن.» به بحث گذاشتن» ته و توی ...را 
درآوردن ۲. [نتیجه. نقشه و غیره] رسیدن به» راه 


thrash about 


بردن به 

۸# .کتک ۲ شکست 
کتک سیری به کسی زدن؛ چہنط۶ھ۱۲ا) ۵٥ع‏ ھ اء نع 
کسی را حسابی مالاندن» کسی را حسایی شکست دادن 
کتک مفصلی خوردن 

۸ ۱. نخ» ریسمان ۲.(مجازی) رگه, 


get a good thrashing 


رشته» باریکه, خط ۳ (مجازی) رشت مطلب ۴.(بیج و 


مهره) دندانه» دندۀ مارپیچ. رز 
آمریکا: عامیانه. در جمع) لباس‌ها 
۶. [سوزن و غیره ] نخ کردن ۷. [مهره و غیره] به ت 


کشیدن, به بند کشیدن ۸. [فیلم. نوار و غیره ] گذاشتن ٩‏ 
[بیج و بهره ] دندانه‌دار کردن» رٍژوه کردن» حدیده 


کردن 
نور باریکی a thread of light‏ 
[کار. زندگی [ pick / take up the threads of sth‏ 
از سر گرفتن, دوباره دنبال کردن؛ [سخن. داستان ] 
رشتۀ ...را به دست گرفتن, ادامه دادن 

gather up the threads of sth [مذاکره بحت[‎ 

جمع‌بندی کردن, جمع بستن 

[گنتگو و غیره ] سر 


را از ذست دادن ر 


lose the thread of sth 


.را از دست دادن, دنبالة... را از 
دست دادن 
گلابتون. نقده gold / silver thread‏ 
hang by a single thread —> hang‏ 
رو lılٺى thread a robe with gold and silver‏ 
گلابتون‌کاری کردن. روی لباسی نقده‌دوزی کردن 
[اتومبیل ] با احتیاط thread sth through‏ 
بردن 
راو خود را (از 


thrall ۸‏ 
» رعیت ۲ بندگی» بردگی. اسارت. 


thralldom /'0rs:laam/ (US) 
thrash /êra// 
۳ چوب زدن, تنبیه کردن ۲. زدن به» کوبیدن به‎ 


(محاوره) شکست دادن» لت و پار کردن. درب و 


thrashing /ore/1/ 


thread /Ored/ 


؛ حدیده ۵.(در 


i thread one's way through (sth) 


هه ۱. متفکرانه. فکورانه thoughtful /0o:tf/‏ 
۲. [کتاب ] عمیق, جدی؛ [شخص ] متفکر, فکور» 
صاحب فکر ۳ باملاحظه. بافکر 
خیلی لطف کردید! How thoughtful of you!‏ 
خیلی محبت کردید! محبتٍ شما را می‌رساند. 
به فکر دیگران بودن. be thoughtful of others‏ 
غم دیگران را خوردن. رعایتِ دیگران کردن 
تو فکر بودن» غرق تفکر بودن be thoughtful‏ 
۲ ۱ از روی امیت thoughtfully /05:tfolr/‏ 
از سر علاقه ۲. فکورانه. متفکرانه, با حالتی حاکی 
از تفکر 
۱ ملاحظه توجه. thoughtfulness /05:tn1s/‏ 
محبت ۲ حالتِ تفکرآمیز ۳ عمق, جدی بودن 
ژرف بودن 
هه ۱ [رفتار ] ناشی از thoughtless /05:01s/‏ 
بی‌توجهی, حاکی از بی‌قیدی, بی‌ملاحظه, ناشی از 
بی‌فکری ۲. [شخص ] بی توجه؛ بی‌دقت» بی‌فکر» 
بی‌قید. لاقید. لاابالی ۳ [شخص] خودخواه 
ازخودراضی, خودبین؛ بی‌ملاحظه, بی‌مبالات, لاقید 
. با بی‌توجهی د0 thoughtlessly‏ 
با بی‌قیدی» با بی‌فکری, در کمال بی‌فکری ۲. 
خودخواهانه, با بی‌مبالاتی 
۱بی‌توجهی:. thoughtlessnes5/'05:ılısn1s/‏ 
بی‌قیدی, بی‌دقتی, بی‌ملاحظگی, بی‌مبالاتی, 
لاابالی‌گری ۲. خودخواهی, خودبینی 
هه [مقاله. / thought-proVoKiNg /'00:t provaukın‏ 


کتاب ] تفکربرانگیز» فکرت زا 


۸ فکرخوان» thought-reader/00:t ri:d(r)/‏ 
ذهن‌خوان 
ذهنِ / فکرٍ دیگران را خواندن 0۲۵۵۵67و0 be a‏ 


هه ۱ هزار» هزار تا thousand /0auznd/‏ 
۶ ۲. عدد هزار, شمار؛ هزار ۳ (در جمع) هزاران, تعداد 
زیادی. هزارها 
کم‌نظیر: بی‌نظیر یک در هزار 
(محاوره) هزار و یک. مقداٍ 
زیادی 
یک دئیا معذرت / a thousand apologies / thanks‏ 
تدکر 
0 هزار برابر / thousandfold /0auzndfuld‏ 
Thousand Island dressing / #avznd aıland‏ 
‘dresin/‏ 


one in a thousand 
a thousand and one 


سس تازندایلند. سس هزارجزیره 
(= نوعی سس سالاد) 
هه ۱ هزارم» هزارمین thousandth /auzn0/‏ 
* ۲. هزارمی» شمارة هزار ۳. یک هزارم» هزار یک 
برای هزارمین بار for the thousandth time‏ 
(مجازی, ادبی) بندگی؛ بردگی» /۵:0:1090/ 1۳۲۵۱۵00 
اسارت. غلامی. عبودیت 


threshold 


هه ۱. سە بُعدی ۲. [شخصیت] زنده» واقعی ۳ (هنر) 


7 EE 
threefold /'ori:fould/ 4ه ۱. سه تکه» سه قسمتی‎ 
سه لا ۳. سه برابر‎ ۲ 
هه ۴. سه برابر‎ 
three-legged ۲۵66/۵۵: 'legıd re1s/ دو سهپایی‎ 7 
(-مسابق؛ دوی که در آن هر دو نفر با یکدیگر می‌دوند در حالی که‎ 
پای راستٍ یکی به بای چپ دیگری بسته‎ 
/ ri: laın ,هد‎ (US) hwıp/ 
(در بریتانیا مجلس) دستورٍ حزبی‎ ۸ 
10۲66۳6066 /,0ri:pens, '0rغص1s/سىنپ (در بریتانیا) سه‎ 
threepenny /Orepanı, Orspanr/ هه سەپنسى‎ 
threepenny bit (سکذ) سه‌پنسی ۲/۰ بووین‎ 
threepenny piece /0reponı 'pi:s/ 
threepenny bit 
{hree-pİeC@ / 0r: pi:s/ ؛سىıپ 4ه [لباس ] سه تکّه, سه‎ 
[مبلمان ] سه تکه, سه پارچه‎ 
three-piece SUit / Ori: pi:s ‘su:t, ‘sju:t/ 
کت و شلوار و جلیقه‎ « 
10۲۵6-۵۱۷ /Ori: pla1/ . جوب و غیره ] سه لاء سه لایه‎ [ 
three-point tUrN / Ori: p1 3:1/ (رانندگی) دور‎ ۶ 
' دوفرمانه‎ 
three-quarter /,0ri: ۱۷۵: [ریوان ] سه‌چهارم؛‎ ad 
[بالتو ] سرٍ زانو؛ [آستین ] سه‌ربعی؛ [ماه ] نیمه پر‎ 
three-quarters / ,م سه چهارم؛ ی‎ 
[ساعت] سه ربع‎ 
10766 R's / 07: ۱.(آموزشی) مهارت‌های سه‌گانه»/۲۵:2‎ ۸ 
خواندن, نوشتن و حساب (= ناظر بر سه کلم انگليسي‎ 
که نخضتین همخوانِ آن‌ها‎ 27110006116 .wrting ۵9 
در تسلفظ /:/است) ۲.مسبانی (سه‌گانه)» اصول‎ 
(سه‌گانه)‎ 
(کهنه) شصت‎ 
گروو سه‌نفره» گروو‎ ۱ ۸ 
سه‌نفری ۲ بازي سه‌نفره‎ 
هه [هتل و غیره ] سه‌ستاره‎ 
three-way 0۰ weı/ سه‌جانبه, سه‌طرفه‎ 
three-wheeler / رو‎ 
۱.اتومبیل سه‌چرخه ۲ سه‌چرخه‎ 
خرمن‌کوبی کردن ۲. دست و پا‎ ۱ 
زدن, تقلا کردن‎ 
[محصول ] کوبیدن‎ ۳ 
کارگر خرمن‌کوب‎ ۱ ۸ 
(دستگاه) خرمن‌کوب‎ ۲ 
[در] آستانه ۲ درگاه؛‎ ۱ ۶ 


۳۵60۲/۵۸0 
threesome /Ori:som/ 


three-star ۵۸: sta:(r)/ 


thresh /Ore// 


thresher /'êref»(r)/ 


threshold /'re fhould / 


ورودی» مدخل ۳.(مجازی) آستانه. آغاز ۲ (پزشکی. 
bird‏ ده 


A= cup 
ua = pure 
f= shoe 


d= this 


0= thin 


near‏ -ور 


میانِ چیزی) باز کردن, به زحمت (در میان چیزی) پیش 


۱۲۵۵۵0۵۵۲6۵۵۵۵۵۵ ۰ [پارچه, لاس و غبره]‎ ۱ adi 
] نخ‌نماء کهنه. فرسوده» متدرس ۲. [شوخی, حرف‎ 
تکراری, پیش پاافتاده, کهنه‎ 

هه دندانه‌دار. حدیده‌شده: پیچ‌دار. threaded /Oredıd/‏ 
دنده‌ای 

اس تین 

۶ ۱ تهدید؛ ارعاب ۲. خطر؛ هشدار؛ ‏ /::۱0۲۵۵۱/۵ 

ماية خطر. باعثِ ارعاب 


make / utter threats تهدید کردن‎ 
carry out a threat تهدیدٍ خود را عملی کردن‎ 
an empty threat تهدیدٍ توخالی‎ 


در خطرٍ چیزی بودن be under threat of sth‏ 
۱. تهدید کردن» مرعوب کردن /0۸/ 1۸۴۵8۵۸ 
۲ احتمال داشتن, محتمل بودن, احتمال (چیزی) 
رفتن 
۳ تهدید به ...کردن ؟.احتمال وقوع... را دادن ۵. در 
معرض خطر ... قرار دادن در خطر ... قرار دادن 


تهدید به... کردن. threaten sb with‏ 
خيال باریدن دارد. احتمال  It threatens to rain.‏ 
باران می‌رود. 
4ه در معرض تهدید» threatened /'Oretnd/‏ 
در معرض خطر 

در معرض قاض threatened with extinction‏ 
احساس خطر کردن. احساس feel threatened‏ 
اامنی کردن 


threatening وه‎ / 
a threatening sky 


زه [رفتار. نامه ] تهدید آمیز 
آسمانِ ابری» آسمانِ بارانی 


ابرهای باران‌زا threatening clouds‏ 
هه با تهدید. به طور / وهی threateningly‏ 
تهدیدامیزی 


0 ۱.سه, سه تا three /eri:/‏ 
۸ ۲ عدد سه» شمارۀ سه 


by /in twos and threes —> two 


ۈە ۱ سه گوش: three cornered / ri: 'ko:nad/‏ 
سه گوشه ۲. [دعواء مبارزه ] سه‌جانبه 
4 [فیلم. تصویر ] سه بُعدی / 10۲۵۵-0۸۸ 
۸ به ضورتٍ سدیعدی in three-D‏ 


(اسیدوانی) three-day event / Ori: der r'vent/‏ 
مسابقة سه‌روزه 
۶ ۱ که تی سه عرشه‌ای three-decKer/0ri: 'dek5(r)/‏ 
۲ ساندویج سه طبقه ۴ کیک سه لاه 
three-dimensional / êri: dı'men fanal /‏ 


a= father 
a = now 
tf = chain 


D= got o: 
o1= boy 
سز وه‎ 


&= cat 
ar = five 
w= wet 


موه وود 
hour j=yes‏ دوه 


خود را درآوردن 
grab sb by the throat‏ 


force / ram / thrust sth down sb's throat 
(محاوره) چیزی را به کسی تحمیل کردن. چیزی را به‎ 
کسی زورچپان کردن‎ 
have a frog in one's throat —> frog 
bave a lump in one's / the throat — lump" 
jump down sb's throat — jump 
lie in one's throat — lie" 
stick in one's throat — stick ® 
-throated ۸ (در ترکیب) ۱. گلو‎ 
از ته گلوء از بیخ گلو‎ .۲ > a 1۵۵-1۵۵۱۵0۵۵ > 
throatily 7Oroutl/ هه از تو حلق» از ته گلو؛‎ 
با صدایی خشن, با صدایی گرفته‎ 
throaty /Orsutr/ (comp throatier, super 
throatiest) [خنده] از ته گلو, از ته حلق»‎ ۱ 
تو گلویی ۲. [صدا] خشن, گرفته» دورگه. زسخت؛‎ 
[سرنه ] خشک‎ 
throb /Orob/ ( p/p throbbing, pı,pp throbbed) 
[قلب. نبض ] زدن» تپیدن ۲. [قلب ] تپش داشتن,‎ ۱ ۷ 
۳ تپ تپ کردن؛ [سر, دندان. زخم] زق‌زق کردن‎ 
[دستگاه ] تپ‌تپ کردن؛ [صدا و غیره] لرزید‎ 
مرتعش بودن, در ارتعاش بودن‎ 
ضربان؛ تیش؛ زقزق ۵. تپ‌تپ؛ لرزش, ارتعاش‎ .۴ ۸ 
throes /Oruz/ رنج‌هاء دردهاء الام‎ ۷ 
death throes سکراتِ موت, دردٍ احتضار‎ 
درد زایمان‎ 
(محاوره) گرفتار... بودن,‎ 
درگی.. بودن؛ در چنگال.‎ 
نرم کردن, کلنجار رفتن با‎ 
thromboses /Orom'bausi:z/ ام‎ of thrombosis 
thrombosis /Orom'bausıs/ ( p/ thromboses) 
(پزشکی) ترمبوز» خون‌لختگی‎ 
10۲۵06 /0»:0/ ۰ (برای پادشاه و ملکه) تخت» تخت‎ ۱ 
سلطنت, اورنگ» اریکه؛ (برای کشیشان) کرسی,‎ 
سریر, مسند ۲ سلطنت, پادشاهی, تاج و تخت‎ 


come to / ascend / mount the throne 


adj 


the throes of childbirth 


be in the throes of 


.اسیر بودن؛ با...دست و پنجه 


۰ 


سلطنت رسیدن, به پادشاهی رسیدن, بر تاج و تخت 
نشستن / جلوس کردن 

تاج و تختِ خود را از دست دادن 1080 lose {he‏ 

the power behind the throne —> power 

وارثِ بلافصلٍ 

تاج و تخت بودن, ولیعهد بودن 
۱ جمعیت» جماعت. . throng /0rog, (US) 0r5:)/‏ 
کثیز. ازدحام؛ (حیوان) انبوه, گله 
۶« .ادحام کردن, اجتماح کردن» جمع شدن. هجوم 
آوردن 


be next in fine to the throne 


روانشناسی) آستانه 


cross the threshold وارد شدن‎ 


have a high pain threshold .. طاقتٍ درد داشتن.‎ 

در مقابل درد پرطاقت بودن 

طاقتٍ در 

در مقابل درد کم‌طاقت بودن 

on / at the threshold of در آستانة. در آغاز‎ 
threw /Oru:/ pr of throw ۱ 

thrice /Oraıs/ 


برد را تداشتن. 


have a low pain threshold 


۱ (کهنه) سه چندان» سه برایر 
۲.سه بار: سه قد سه مرتبد 
# ۱. صرفه‌جویی عقل معاش» 
امساک ۲ (گیاد) عود قرمز 

۷ با صر فه‌جویی, مقتصدانه, 
با امساک 
۸ صرفه‌جویی, امساک مه thriftiness‏ 
« فروشگاه لباس دست دوم. /00/ 9۳00۵/0۲8 hrf)‏ 
دست دوم فروشی 
thrifty /Orıfts/ (comp thriftier, super thriftiest)‏ 
[شخص ] صرفه‌جو, مقتصد» ممسک 
۸ ۱.هیجان. شور ان احساسات؛ ۰ 40۲۱۱/۵۱۸ 
[شادی: ترس و غیره ] احساس ۲. شور و شعف» شادی 
۳ ترس دلهره ۴. آراشناسی) صدای لرزشی, آوای 
غلتان 
۵. به هیجان آوردن, هیجان‌زده کرد 
کردن ۳ 
۶. به هیجان آمدن. هیجان‌زده شدن؛ ذوق‌زده شدن 
دچارٍ هیجان شدن, هیجان‌زده شدن get a thrill‏ 
هیجان, هیجانات, حوادثٍ . the thrills and spills‏ 


thrift ort 


thriftily ۸ 


هیجان‌انگیز 
(محاوره) حسابی ذوق‌زده شدن, اط ۸0 1۳۵11۱۵0 be‏ 
حسابی کیف کردن 

۸ ۱.داستانِ 2 8 داستان: وت ler‏ 


هه هیجان‌انگیز. پرهیجان, مج /وا9/ thrilling‏ 
thrive /6raıv/ ( pt thrived, throve, pp‏ 
رشد کردن» توسعه یا thrived, thriven)‏ 
ترقی کردن» شکوفا شدن 

thriven /Grıvn/ pp of thrive 
thriving هه شکوفاء پررونق. موفق وم‎ 
throat /Orout/ گلو ۲ حلق» حلقوم‎ ۱ 
(مجازی) گلوگاه, دهانه‎ ۳ 
صدای خود را صاف کردن.‎ 

سینة خود را صاف کردن 


clear one's throat 


(محاوره) به خود صدمه زدن. 0۳0۵۶ 07 01'5 eu‏ 


a= about 
a10 = fire 
9= sing 


۱ از اول تا آخر. throughout‏ 1 ٭ ۳ پر کردن 
در تمام مدت. همه جا؛ سراسر, سرتاسر ۲ کل به انباشته بودن از be thronged with‏ 
کلی ‏ ۱ [مخص ] خفه کردن ۵ throttle‏ 


٣ ۸‏ در تمام, در سرتاسر, همه جای, از اول تا آخر ۴. 


در طول در تمام طول. در تمام مدت. در سرتاشر 
n‏ ظرفیت؛ ظر فيتِ پذیرش. :1۳۲۵۱0901۵۳ 

توان بازدهی» کارآیی 

(در آمریکا) اتوبان. throughway /‘Oru:wer/‏ 

بزرگراه, آزادراه 


throve /Grauv/ pr of thrive 

throw’ /Orau/ ( pr threw, pp thrown) 

۱ پرتاب کردن. انداختن. پرت کردن» پراندن ۲. 
[دست, پاوغره] به طرفي... بردن» به 


زدن ۴. کستی) خاک کردن ۵ ۷ بازی) 
ن؛ [عدد. خال ] آوردن ۶. [کرزه ] ساختن 
۷ محاوره) حال ...را گرفتن, پریشان کردن؛ ناراحخت 
کردن, دمغ کردن؛ تکان دادن؛ گیج کردن ۸. [نور, 
سایه و غیره ] انداختن, افکندن ٩‏ [یل ] کشیدن. زدن 
۰ [مشت ] حواله کردن ۱۱. [اهرم دسته ] کشید: 
[سوئیج ] زدن ۱.۱۲در آمریکا. محاوره) [بازی, مسابته ] 
عمدی باختن 
۷ ۱۳. دست پرتاب داشتن 
به کسی نگاهی انداختن. 66هایو/ 100k‏ ھ throw sb‏ 
به کسی نظری انداختن, نگاو خود را متوجه کسی کردن 
به کسی لبخند زدن throw sb a smile‏ 
کسی را از کار throw sb out of work / office‏ 
برگنار کردن, کسی را اخراج کردن. کسی را از مقام خود 
برکنار کردن 
کسی را شغتa throw sb into confusion / ¢haos‏ 
کردن, کسی را دستپاچه کردن, کسی را گیج کردن 


پرتوی افکندن بر» توضیح دادن 00 اچنا ۱۳۳۵۱۷ 


روشن ساختن 

throw a fît / scene / an ruî .. از کوره دررفتن.‎ 

عصبانی شدن, الم‌شنگه به پا کردن, قشقرق راه انداختن 
throw mud alt sb > mud‏ 

(محاوره) مهمائی دادن, مهمانی راه اموم ھ h۲0۷‏ 

انداختن 

[بٹو و غره ] دور كسى / 560 / او throw sth around‏ 

چیزی بیچیدن 

throw sth over sb / sth / [پتو و غیره ] روی کسی‎ 

چیزی انداختن 

[پنجره, در ] تلدی باز کردن, با عجله مهمه طاء ۲0 

باز کردن, کاملاً باز کردن. چهارطاق کردن؛ 

روی عموم گشودن, ورود به ...را آزاد کردن 


ته موزه ] به 


0= thin öÖ= this 


:asaw u=cook ui=too A=cup 
= near caz hair t= pure 


۲ [آزادی. صنمت ] از بین بردن, نابود کردن, سرکوب 


کردن. خفه کردن 


n‏ ساسات؛ پدال گاز؛ دريچة سوخت؛ 
دریچۀ بخار 
تخت گاز رفتن drive at full throttle‏ 


throttle (sth) back/ dow" ۰] [ماشین. موتور‎ .۱ 

..را کم کردن 

7 ۲. سوختِ موتور / دستگاه را کم کردن. بخارٍ 
موتور / دستگاه را کم کردن 

مهم ۱. از میان, از وسط ۲ از طریت. through /0ru:/‏ 
از راء از توی؛ از؛ از دریچۀ ۳ به داخل. توی ۴ از 
یک طرف به طرف دیگر از این طرف به آن طرف 
۵ تا پایان, تا آخر, تا انتهای؛ تا؛ از اول تا آخء از 
شر ات رار سرتاسر ۶. از طريقي, توسط, به 
وسيلة ۷. به سیپ. به دلیل» » به خاطر» بر اثر در 


از اول تا آخر, په آخر ۰ بدون توقف, بی‌وقفه ۱۱ 
تمام ۲ کاملا حسابی 

4ه ۱۳. [ترافیک. خیابان و غیره ] عبوری؛ [قطار ] مستقیم؛ 
عبوری؛ [بلیت ] سرتاسری» یکسره. تا اخرٍ خط 


Put the coffee in the filter and let the water 
run through. قهوه را توی فیلتر بریز و بگذار‎ 


آب ازش / از ا 
Ask to be put through to me personally.‏ 
بگو که تلفنت را به شخص من وصل کنند 
تلفن کسی را وصل کردن put sb through‏ 
Itricd to ring you but couldn't get through.‏ 
سعی کردم بهت تلفن کنم ولی شماره‌ات را نتوانستم 
بگیرم / ولی نتوانستم ارتباط برقرار کنم. 
(در مكالم (yi‏ (ارتباط You're through now.‏ 
برقرار شده) صحبت کنید. 


How soon will you be through? / مکالمه‌تان‎ 
تلفنتان کی تمام می‌شود؟‎ 

کاملا, صد در صد« حاپی. . through and through‏ 
از سر تا ته 

قطي رابطه کردن, دیگر با هم کاری be through‏ 
نداشتن, دیگر با هم رابطه‌ای نداشتن 

با کسی تلع رابطه کردن. be through with sb} / sth‏ 
چیزی نجات یافتن. از شر 


No through road! 


i= see عم‎ cal 
e1= say 
awa = hour 


vt 


vi 


به رخ ... کشیدن throw sth back at sb‏ 
[امکانات و غیره [ ناگزیر throw sb back 08 sh‏ 
از استفاده از ... کردن» مجبور به بهره گیری 
از ...كردن 

[اجداد, فامیل ] په ... خود throw back to sb‏ 
رفتن / بردن» شبیه ... خود بودن 
۱. مجانی دادن سر دادن 

۲ [سال. حرف] همین‌طوری مطرح کردن» 
همین‌جوری گفتن 

All these troubles and bad weather thrown in! 
این همه گرفتاری و تازه هوای بد هم رویش!‎ 

throw oneself into sth . کردن.‎ .. 


throw sth in 


با دل و جان به 
۱ [شعر و نوشته ] سرهم 
کردن» فی‌البداهه گفتن ۲. از شر ... خلاص 
شدن, از سر وا کردن ۳. [لباس ] از تن کندن» 


پرداختن 


throw sth / sb off 


درآوردن 
[لباس ] تن کردن» پوشیدن throw sth on‏ 
اعتماد کردن به, throw oneself on sb / sth‏ 


اتکا کردن به, خود را به دستِ ... سپردن, اميد 
به ... بستن 

۱ بیرون کردن» بیرون throw sb / sth out‏ 
انداختن ۲. حواس ... را پرت کردن» گیج کردن. 


باعثِ اشتباو ... شدن ۳. فی‌المجلس گفتن» 
درجا گفتن, به زبان آوردن ۴. [بیشنهاد. فکر و غیره] 


رد کردن» از قبول ... امتناع ورزیدن ۵. دور 
انداخحتن» دور ریختن» بیرون انداختن 

He threw the baby out with the bath water. 
آمد زیر ابروش را بردارد کورش کرد. می‌خواست‎ .۱ 
درستش کند خراب‌ترش کرد. ۲. قیدٍ خوب و بدش را زد‎ 
throw sb over ترک کردن» کنار گذاشتن.‎ 
قطع رابطه کردن باه رها کردن؛ بریدن از‎ 

۱ با هم آشنا کردن. throw sb / sth together‏ 
به هم نزدیک کردن ۲. سرهم کردن. دست و پا 
کردن 

. استفراغ کردن» قی کردن. 
بالا آوردن» شکوفه کردن 
۲ [شغل و غیره ] ول کردن» کنار گذاشتن ۳. [فکر. 
مسئله و غیره ] عرضه کردن» مطرح کردن» به دست 
دادن» در معرض توجه قرار دادن ۴. [عمارت و 
غیره] به سرعت ساختن, با شتاب ساختن, 
سردستی ساختن ۵. (در موردٍ اتومبیل) [گرد و خاک ] 
هوا کردن» کردن؛ [آب ] پاشیدن 
تاب. اندا 


throw (sth) Up 


throw? /6rau/ 


وټ 
پرتاب» نوبت انداختن ۳ میزانِ پرتاب» طول پرتاب 


۴(در آمریکا) روکشي مبل؛ روکش اثائیه 


vt 


vt 


کسی را به هوا پر تاب کردن. throw sb into the air‏ 
کنی را از جا کندن 

کسی را به زمین انداختن, throw sb to the ground‏ 
کسی را به زمین پرتاب کردن 

لنگ اند throw in the towel / sponge‏ 
به شکستِ خود اعتراف کردن 


throw sb into prison / jail 


در معرض ترد "01 throw suspicion / doubt‏ 
قرار دادن, زیر سؤال بردن 
سوال‌پیج کردن throw questions at‏ 


ای را به طورٍ معترضه گفتن. throw ۵ remark‏ 
نکته‌ای را عنوان کردن 
خود را در چیزی غرق 
کردن, تمام هم وغم خود را صرف چیزی کردن 
(محاوره) [مستله, مشکل ] به زور ۵4 throw money‏ 
ل حل کردن 
تش به مال 
خود زدن, پول خود را بر باد دادن 

throw money down the drain = throw good 

money after bad 

throw one's weight behind 


throw oneself into sth 


throw good money after bad 


throw cold water on — cold’ 
throw the book at sb —> book' 
throw caution to the winds چ-‎ caution 
throw sth (back) in sb's ۵66 [ [اشتباهات و غیره‎ 
به رخ کسی کشیدن, تو روی کسی زدن‎ 
throw your hat into the ring اعلام قبو ل‎ 
مسئولیت کردن, وارد گود شدن‎ 
throw oneself at sb /sth به چیزی / کسی‎ ۱ 
هجوم بردن, به چیزی / کسی حمله‌ور شدن ۲. (در مورد‎ 
زن) به کسی چراغ سبز نشان دادن, به کسی خط دادن؛‎ 
خود را دودستی تقدیم کسی کردن‎ 
throw sth about / around ] [آشغال و غیره‎ 
پخش و پلا کردن» پخش کردن‎ 
throw one's weight about / around 
مر وهی کردن؛ تحکم کردن, دستور صادر کردن‎ 
throw sth /sb aside رها کردن» ول کردن»‎ 
کنار گذاشتن‎ 
1۳۲۵۷ دور انداختن» دور ریختن» 202۷ و‎ .۱ 
رد کردن ۲. [فرصت و غیره ] از دست دادن ضایع‎ 
کردن» مفت و مسلم از دست دادن حرام کردن‎ 
(نتاتر و غیره) [حرف. نکته ] همین‌جوری گفتن»‎ ۳ 
بی‌خیال به زبان آوردن‎ 
throw sth back مانع ... شدن» مانع‎ 


thumbscrew 


تاپ‌تاپ خوردن به با صدای )نەچە / 0 thud‏ 
تالاپ خوردن به 

تاپ تاپ. تالاپ‌تالاپ. 

بامب‌بامب» گرومپ‌گرومپ 

لات؛ (در جمع) الوات؛ ولگر 

بی‌سر و پا؛ آدم شَر, جانی. تبهکار, آدمکش 


thudding وم‎ / 


۶ لات‌بازی» ولگردی؛ شرارت. /۵۸۵۰۰/ ۲۷عووناطا 

خیونت ً 
هه تبهکار» جانی, شر؛ خشن؛ ۸ i thuggish‏ 

اراو 

۸ ۱(انگشتٍ) شست, شستِ دست. /۵۸۳/ 1۳0۲05 
انگستِ ابهام 

۶ ۲. تورق کردن» ورق زدن 

۲ ۴ [کتاب و غیره ] ورق زدن؛ فرسوده کردن» اوراق 
کردن؛ کثیف کردن 
دست و پاچلفتی ‏ . be all (fingers and) thumbs‏ 


بودن» ناشی بودن بی‌دست و پا بودن 
a rule of thumb — rule‏ 
stand / stick out like a sore thumb — sore‏ 
برای کسی آرزوی مرفتیت نا ۸۳۵0۸۳5 ۲ط) او نو 
کردن؛ کار کسی را تأیید کردن 
برای کسی آرزوی give sb the thumbs down‏ 
شکست کردن؛ کار کسی را رد کردن؛ به کسی بیلاخ دادن 


It's thumbs up for you. پیروز شدی. تأیید شدی.‎ 


It's thumbs down for you. ایید نشدی.‎ 
شکست خوردی‎ 

twiddle one's thumbs —> twiddle 
زیر نفوذٍ کسی بودن. مت‎ 
موم در دست کسی بودن‎ 
کتاپ حسابی اوراق شده.‎ 
کتاب پارهپوره‎ 


be under sb's thumb 


a well-thumbed book 


اتواستاپ زدن, سواري مفتی گرفتن. انا ۵ ہس 
با اتواستاپ رفتن 
به کسی بیلاخ thumb one's nose at sb‏ 


برای کسی بیلاخ فرستادن 
thumb (sth) through = thumb vit‏ 
۶ (در کتاب) انگشتی. . thumb 1۳06/6۸ ındeks/‏ 
جاانگشتی, اندکس 
# ۱.ناخن شست )دست( thumbnail /0,meıl/‏ 
4 ۲. [طرح. توصیف و غیره ] مختصر» موجزء اجمالی. 


: thug /0ng/ 


a stone's throw — stone 
a throw (محاوره) هر یک» هر کدام‎ 
throw-away /Ûrau aweı/ [ظرف, لباس و غير[‎ .١ 
یک‌بارمصرف. دورانداختنی ۲. [حرف. نک ] اتفاقی.‎ 
همین طوری» سردستی‎ 
۱۳۲۵۷-۵۵6۵۵ بازگشت (به گذaa(« اه‎ # 
رجوع, رجعت‎ 
be a {hFow-back ۸0 ... رجعتی به... بودن. بازگشتی ڊ4‎ 


throw-in /Orau ın/ 
thrown /Orun/ pp of throw’ 
thru /Oru:/ (US) = through 
thrum /Oram/ ( prp thrumming, pı,pp thrummed ) 
[موتور و غیره ] صدا کردن, تاپ تاپ کردن‎ .۱ ۶ 
تاپ‌تاپ. صدا‎ ۲ ۸ 
thrush' /Ornf/ (پرنده) طرقه» توکا‎ # 
1۳۳۵902 /0۸// ٭ (بزشکی) برفک. آلودگي قارچی‎ 
thrust /Ornst/ ( میم‎ thrust) هل دادن»‎ ۱ 
پرتاب کردن, انداختن ۲. چپاندن؛ [انگشت, چوب و‎ 
غیره] فرو کردن, فرو بردن‎ 
به زور / با فشار راء خود را باز کردن‎ ۳ 
.۶ ضریه. ضربت ۵. حمله. یورش, تاخت. نک‎ ۴ ۸ 


1۳054 ۵6 به کسی یورش بردن؛ به کسی حمله کردن دای‎ 
thrust sth at sb; thrust at sb with sth 


زی به کسی حمله کردن 


cut and thrust چ‎ cut? 


به زور / با فشار راو خود را thrust one's way‏ 
باز کردن 
کنار گذاشتن, دور انداختن 25106 اء 1۳۲۵9۸ 
۷ تحمیل کردن به thrust sth / sb upon sb‏ 
حقنه کردن به» چپاندن به» روی سر ... راب 
کردن 
۸ ۱.(در فضاییما) پیش‌رانه؛ ۵۵۵ thruster‏ 
موتورٍ تغییر جسهت, موتورٍ کنترل جهت ۲ ادم 
پرجوش و خروش, ادم پرحرارت: ادم مهاجم 
(در آمریکا) بزرگراه, اتوبان. ‏ 0۳:۵ 10۳۵۷۵۷ 
آزادراه 


کوتاه thudded)‏ مریم thud /9۸۵/ ( prp thudding,‏ 
(وسیلۂ شکنجه) (شکلکی ‏ /:جاعهم0/ 1۳۷۵۳۱۵56۲6۷ م ۱ (صدای) تاپ‌تاپ. (صدای) تالاپ. (صدای) 
شست بامپ» (صدای) گرومپ, (صدای) تاپ 
کسی را تحت فشار . 9 مه the thumbs eW‏ اسر ۷ ۲ تاپ‌تاپ کردن, تالاپ‌تالاپ کردن. گرومپ _ 
قرار دادن, به کسی فشارٍ زیادی آوردن گرومپ کردن 
لته a=‏ 1 0 :نا father D=got 5:=saw _ü=cook‏ دنه 
aıa= fire‏ ها e=hair‏ مها وم درو 
chain d3-jan 0=thin û=this f=shoe 0= sing‏ 


4 بهت زده. مبهوت. 
حیران, مات 


4 پررعد و برق؛ رعدو برقی ۰ ۲۵۵077 1۳0009 


i Thur /03:zdeı, -dı/ < Thursday 


Thurs /03:zd 


, -dı/ < Thursday 
n 


۷۲ (رسمی) ۱. به این نحو به این طرب 
اینگونه, اپ 
اسان 

تا اینجاء تا حالاء تا این لحظه 


۲ در نتيجه, بتابراین, بر این 


thus far 


آنکتۀ کاربردی: 
قیدِ ٤u‏ کلمه‌ای کهنه است و فقط در انگلیسی بسیار 
رسمی به‌کار می‌رود؛ برای :مال ممکن است در دادگاه 


بگوی 


They had no offer of finance, and thus were 
unable to uchicve completion. 
که معادل آن در انگليسي گفتاری جملها مایة زیر‎ 
۱ خواهد بود:‎ 
They did not get He money so they could not 


buy the house. 
از قید 50 استفاده‎ ۱0۷٩ در انگلیسی گفتاری به جای‎ 


می‌شود: 
guage much, so 1 tend to‏ 


1 don't use tlhe 


forget it. 


در جمله بالا به کار بر 
در گفتار و نسوشتار 
this reason consequently therefore‏ 
٤او‏ به همین منظور استفاده می‌کنند که از 
قیدٍ آخر. به ویژه در اولي جمله به کار می 


قید 05) به جای ٠۵‏ جایز نیست. 


The country wits beatiful. Consequently 1 


decided tu return the next year. / 1 therefore 


|. وا لحاق‎ roturm ما‎ next year 


۸ ۱(صدای) دنگ, درق» ترق 
۲ ۲ درقی زدن» تقی زدن؛ درقی تو گوشر 
مانع (کار )...شدن, جلوی 
(کار) ...را گرفتن. چوب لای چر 
# (در قایق) نیمکتِ پاروزن 
(کھنه. ادبی) 
در فارسی معادل 


گذا 


and thy mother 
پدر و مادرت را احترام کن.‎ 
thyme / cun (گیاه) اویشن‎ 


# (غدة) تیروئید. غدة درقی 


: thyroid gland /Cursıd gland/ = thyroid 


۷ (کهنه. ادبی) ضمیر انعکاسی و تأکیدی ۴ء۵۵۲ 1۷561 


و خود : 


i thunderstruck/Oandasırak / 


۱.محکم زدن» کوییدن: [قلب] 


: Thursday 0 -dı/ 
i thus /0ns/ 


أ 4ه ۱.(محاوره) [دروغ ] گنده؛ 


i thwack 0nck 
i thwart! 0w 


چ تن از 
i thwart? r05‏ 
hy to‏ 


i thyroid اون‎ 


thumb-stall /0,m پوش ده‎ 
thumb-tack /0nm اه‎ 

thump /0nmp/ 

تاپ تاپ کردن. تپیدن, تاپ تاپ صدا کردن 

۲ محکم زدن به» کوبیدن به ۳. [ساز ] بلندبلند زدن. 

بلندبلند نواختن 


در آمریکا) پونز 


۴ ضربه. مشت ۵.(صدای) تاپ. (صدای) تالاپ. 


(صدای) گرومپ. (صدای) بامب 
[بالش و غیره ] با دست صاف و 
صوف کردن 
همدیگر را زدن, به سر و thump cach other İl‏ 
همدیگر زدن. با هم کتک‌کاری کردن. همدیگر را 
مشت‌کاری کردن 


thump sth flat 


thumping /Onmpıy/ 
[اکتریت ] قاطع. چشمگیر؛ [شکست ] سخت‎ 


۷۲ ۰۲ (محاوره) حسابی» خیلی 
۱ آسمان‌غرنبه, رعد, تندر 


۱۱۵۵۵۲۵۸۵۸۸۸ 


۲ غرش, صدای غرش؛ غریو 


# ۳ آسمان‌غرنبه شدن, رعد و برق بودن, رعد زدن ۴. 


غرش کردن, مثل رعد خروشیدن ۵. درق‌درق 
بیدن؛ مسحکم کسوبیدن. مسحکم زدن ۶. 

درق‌درقکنان رفتن. غرش‌کنان رفتن. غرش‌کنان 

گذشتن؛ غرش‌کنان آمدن. درق‌درق‌کنان آمدن 


۷. فریادزنان گفتن (که), با دادو فریاد گفتن (که). 


داد زدن (که) 
هوا هوای رعد وبرق 
است. احتمالٍ رعد وبرق می‌رود. 
sb's thunder — steal‏ 


There's thunder in the air. 


ste 
thunder against sth علیه چیزی داد و فریاد راه‎ 
انداختن, عليه چیزی سروصدا به پا کردن. علیه چسیزی‎ 
فریادٍ اعتراض سردادن‎ 

سن کی فریاد کشیدن, سرٍ کسی 
داد و فریاد کردن, سرٍ کسی داد زدن 
thunderbolt /0nndbault/‏ 


thunder at sb 


. رعدو برق: 


آسمان‌غرنبه, تندر.» صاعقه؛ آذرخش ۲. غوغاء 
هنگامه» سروصدا 
مثل صاعقه. مثل توپ, مثل توفان ۱۳۷۵6۶016 ۵ که 


thunderclap /Oandokiap/ 
thundercloud /Oandaklavd / 


رعد. آسمان‌غرنبه 


thundering / Oandorın /‏ 
شدید. تند؛ [حالت روحی ] انفجارامیز, رعداسا 


. حسابی. خیلی 
هه رعدآساء بسیار بلند 
با صدایی بسیار 


thunderous /Onndarss/ 

thunderously /'0nndarsslı /‏ 
بلند. به نحوی رعدآسا؛ رعدآساء مثل رعد 

thunderstorm /Onndast:m/ توفانِ تندری‎ ۸ 


tiddly-winks 


That's the ticket! 


vote the straight ticket — straight’ 

(محاوره) خودش |0ٽ!  That's just the ticke(!'‏ 
همانی است که باید باشد! 

split the ticket — split 

icketing /ukıuy/ برچسب‌زنی» اتیکت‌زنی‎ ۸ 


۸ (بارچه) روتشکی؛ روبالشی؛ متقال ۱۱609/۲۵7 


i ticking-off وا‎ ‘of, (US) 9:6۱ ) pl tickings-off) 


(محاوره) » توبیخ» گوشمالی 
۷ ۱ قلقلک دادن, قلقلک کردن ۸ ickle‏ 
۲ [کنجکاوی. خودخواهی و غبره ] ارضا کردن؛ [شخص ] 


راضی کردن. خوشحال کردن. خوشنود کردن, ! 


سرحال آوردن 
۶ ۳.(چیزی) قلقلکش شدن ۴ خاریدن 


۶ ۵. قلقلک؛ احساس قلقلک ۶. خارش, احساس ا 


خارش 
(محاوره) غلی be tickled pink / to death‏ 
خوشحال بودن, حسابی کیّف کردن, تو پوستٍ خود 
نگنجیدن, با دم خود گردو شکستن 
(معاوره) کسی را سرحال آوردن. 


کسی را خنداندن 


tickle sb's ribs 


slap and tickle چ‎ slap 
116016۲ / (در بریتالیاه کهنه. محاوره) مسئله. معما /(۲)ا )ا‎ 
ticklish /ukl// ] قلقلکی ۲. [سئله. موقعیت‎ ۱ 
دقیق؛ حساس, دشوار‎ 
ticklishness /'uklı fnıs/ قلقلکی بودن‎ 
] [موقعیت و غیره | حساسیت» حساس بودن؛ [منل‎ ۲ 


ظریف بودن» ظرافت 

۸ (در آمریکا) بازي tiek-tack-tOe / tk tak iou/‏ ; 
آیکس او ` 

۸ تیک تاک ‘uk/‏ ی tick-tocK‏ 


۱.(در آمریکا: محاوره) ticky-tacky / kı takı/‏ 
ساختمان فزرتی. ساختمانِ بساز و بفروشی 
4ه ۲ [ساختمان ] فزرتی» بساز و بفروشی 
4 [رود و غیره ] جزر ومدّی, کشندی 021[ 
۱ موج جزر و مدّی idal wave /ıaıdi 'weıv/‏ 
ی) موج. سیل, توفان 
tidbit /udbıt/ (US) = titbit‏ 
iddler ۱:۵۱‏ 


tiddly ۱۵ / (comp tiddlier, super tiddliest) 
(محاوره) ۱.شنگول, نیمه مست ۲. کوچک؛ ناچیز. ناقابل‎ 


۳ 
۰۱ (برای زنان) نیم‌تاج تاج پاپ tiara /ıra:ra/‏ 
۸ تبّت Tibet /urbet/‏ 


له ۱ تبتی» (مربوط به 
۸ ۲ اهل تیت تبتی ۳ (زبان) تبتی 
۸ (کالیدشناسی) (استخوان) (۵ھاطنا /م ) ادن tibia‏ 


Tibetan /ırbetan/ 


درشت‌تی 
tibiae /'ubıi:/ p/ of tibia‏ 
۸ تیک. تیک عصبی, پُرش tie /uk/‏ 
دچارٍ پرش عصبی بودن. مبتلا به زا 9۵:09 1۸۷e ٩‏ 
تيکي غصبی بودن 
(کسی) چشمش پریدن. 
چشم (کسی) تیک داشتن 
۶ .تیک تیک تیک تاک ۲.(محاوره) 
لحظه. ثانیه. دقیقه ۳.(علامت) تیک 
۴ تیک‌تیک کردن, تیک تاک کردن 
7 ۵. تیک زدن. علامت زدن 
don't understand what makes him tick.‏ 1 


have a tic in one's eye 


tick! /uk/ 


رش برای من معما است. (محاوره) نمی‌فهمم چرا این 
کارها را می‌کند. سر از رفتارش درنمی‌آورم. نمی‌دانم چه 
چیزی به این کارها وادارش می‌کند. 
۱ [ساعت] تیک تیک کردن. ‏ 2۷2۷ (اد) ek‏ 
تیک‌تاک کردن ۲. [رقت ] گذشتن» سپری شدن 
۳. [وقت. لحظات ] گذشتن ...را نشان دادن 
tick by = tick away vi‏ 
۷ ۱ [موتور] حلاص کار کردن» tick off‏ 
درجا کار کردن ۲. [کارها و غبره ] ادامه پیدا کردن. 
چرخیدن. گذشتن 
× ۱. تیک زدن, علامت زدن ٥١‏ 1166900/50 
۲. (محاوره) تنبیه کردن. دعوا کردن. ادب کردن 
tick past = tick away vi‏ 
۸ ۱. کنه ۲.(در بریتانیا. عامیانه. شخص) عو ضی /۷/ 11662 
۶ ۱. رویةٌ تشک؛ رویۂ بالش؛ متيل tick? /uk/‏ 
۴ بارجه) روتشکی؛ روبالشی: متقال 
( در بریتائیا, محاوره) اعتبار 
[خرید و غیره ] نسیه on tick‏ 
۸ (محاوره) ۱, قلب ۲.۲هنه) ساعت ۰ 1666۲/۵۰۸ 
۱.(در دستگاه دورچاپگر) ticker-tape /'ıko teıp/‏ 
نوارٍ کاغذ ۲ نوارٍ رنگی 
۸ ۱ بلیت ۲.(در کتابخانه) کارت 
۳ برچسب, اتیکت ۴ (در آمریکا) فهر 
انتخاباتی ۵. (رانندگی) 


0۳ ۸ 


ticket /ukn/ 
نامزدهای‎ 


جریمه, قبض جریمه ۶ 


کلا (کسی) گرم بودن feel a bit tiddly‏ (محاوره, هواپیمایی, کشتی‌رانی ) گواهینامه ۷.(محاوره) چیز 
« بازي پولک ورجیک. /ءkو:w‏ ۷۷/۳/5/۵۲- 801۷ خوب, چیزٍ مناسب؛ کار خوب 
پولک‌بازی ۲ ۸. برچسب زدن روی, اتیکت زدن روی 
bird 2= about‏ =:3 ما نیع 2:=saw‏ موه o:=father‏ اه ده i=see Isl‏ 
تاه ور oı=boy‏ سوه مه el=say  si=g0‏ 
avs = hour yes w=wet t=chain d5=jan O=thin Ö=this‏ 


i tidy (st) up = tidy vit 


tidy oneself up 


خود را مرتب کردن, خود را تمیز 
کردن, به خود رسیدن 
۸ ۱ کراوات ۲ (برای بستن) نخ» بند tie" /tar/‏ 
۳ (معماری) کش ۴.(در آمریکا را‌آهن) تراورس ۵. 
پیوند. بستگی» رابطه. علقه ۶. قید. قیدوبند, 
محدودیت؛ مایهٌ دردسره » گرفتاری ۷.(در مسابقه) 
باوق: 


ties of friendship 
tie ها‎ ( prp tying, pı.pp tied) 


رشته‌های دوستی 
۶ .با بند 


بستن؛ 

بستن؛ با سیم بستن؛ با طناب بستن ۲. [یش‌بند 
و غیره ] بستتن» گره زدن ۳. [روبان, کراوات و غیره ] بستن, 
گره زدن. فکل زدن ۴ [گره] زدن ۵.(در سابته) 
مساوی کردن با ۶ (موسیتی) با خط اتحاد به هم 
وصل کردن, خط اتحاد کشیدن بین 

ا ۷. [طناب و غیره ] بسته شدن م تساه ا 


کردن 


tie sb hand and foot -< ۵۲ 

have one's hands tied —> ۵۲‏ 
گیج شدن. 
قاطی کردن 
(محاوره) عروسی کردن 
دست و پای ... را بستن» 
مقید کردن, محدود کردن 
خود را محدود کردن, خود را مقید 00۷0 086561۲ عنا 
کردن 
با هم خواندن, با هم مطابق بودن 
به هم مربوط بودن 
خواندن باء مطابق بودن باه مربوط 


بودن به 


tie oneself into / (up) in knots 


tie the knot 
tie sb down 


tie in vi 


tie in with 
tie sth on [بیش‌یند و غیره ] بستن» گره زدن‎ 
لنگر انداختن, قایق را بستن علا (۸اء / ظی) 8ا‎ .۱ 
[قسایق و غیره] بستن ۳. [شخص ] دست و‎ ۲ 
پای ...را بستن» بستن ۴. [شخص ] گرفتار کردن»‎ 
وقتِ ...را گرفتن» درگیر کردن ۵. [بول]‎ 
سرمایه گذاری کردن. خواباندن؛ حبس کردن»‎ 
گیر انداختن ۶. [کار. بیشرفت و غیره] متوقف‎ 
کردن مانع ... شدن» سد کردن‎ 
وابسته بودن به, رابطۀ نزدیکی‎ 
داشتن: تنگاتنگ داشتن‎ 
tie-beam / tar bi:m/ (معماری) تیر کش‎ ۸ 
je-break /taı breık/ = tie-breaker 
ie-breaker / ta1 breıka(r) / ۱.(در مسابقه) سوال‎ 
اضافی ۲ (تبس) تای‌برک, گیم اضافی‎ 
1160 /۵:۵/ [خانه ] مخصوص کارگران؛ مخصوص‎ 4 
۲ ٩ کارمندان‎ 


vi 
» 


be tied up with 


۸ ۱ جز رومد کشند ۲.(مجازی) روند /10:0/ 1106 
جریان. موج» حرکت؛ سیر 
موسم» فصل. ایام. هنگام 


درحال مد بودن 


امور روندٍ حوادث ۳ 


be at high tide 
be at low tide در حال جزر بودن‎ 
جزرومدٍ کامل, مه کشند‎ 
جزر و مر خفیف. که کشند‎ 
دریا در حال مد است.‎ 
دریا در حال جزر است.‎ 


spring tide 

neap tide 

The tide is (coming) in. 

The tide is (going) out. 

go /swim with the tide . همرنگ جماعت شدن‎ 

برخلاف جریان شنا کردن swim against {ıe tide‏ / مو 

Time and tide wait for no man. (prov) 

¬ time" 

The tide turned against the president. 

بخت از رنیس‌جمهور برگشت. اوضاع به ضررٍ 
رئیس‌جمهور ورق خورد. 


۷ گره از کار ... گشودن» tide sb over‏ 
مشکل ... را حل کردن, کمک کردن 
م داغ مد خط کشند tidemark /taıdma:k/‏ 


a .‏ در بدن) داغ چرک؛ (در وان حمام و غیره) 
خط چرک. داغ آب 

tide 00/۱۵۵ pu:l/ سنگى‎ ۶ 

tide-table / ‘tard terbl/ 


(در آمریکا) حو 
۸ جدولِ جز رومد 


کشند ۰ tidewater /ıaıdw5:t()/‏ 
۲ در ساحل) قسمتِ مد گیر 
۸ ۱ کانال مد ۸ tideway‏ 
۴ (در رودخانه) قسمتِ مدّگیر 
tiQiIY /tardılr/‏ 
اه tidiness‏ 
ام (کهنه. به شوخی) خبرهاء اخبار tidings /tardıgz/‏ 


خبرٍ خوش, مزده glad / good tidings‏ 
adj‏ ۱ مر ت« tidy /taıdı/ (comp tidier, super tidiest)‏ 
منظم» مرتب و منظم ۲. [شخص, ذهن ] منظم» منضبط 
۴ [مبلغ. تروت ] کلان. چشمگیر, زیاد» معتنابه. 
قابل‌توجه 
۶ ۴ ظرفی خرده‌ریز, جای خرده‌ریز 
۲« ۵. نظافت کردن, نظافت‌کاری کردن, جمع و جور 
کردن 
۴ ۶ مرتب کردن, مرتب و منظم کردن, جمع و جور 
کردن, ترو تمیز کردن 


خیلی گران بودن cost a tidy penny‏ 
سر جای خود گذاشتن. tidy sth away‏ 
جمع کردن» مرتب کردن 


۴ _ [کشو, بوفه و غیره ] مرتب کردن» 
مرتب و منظم کردن 


tidy sth out 


tightrope 


نفسم گرفته است. i My chest feels tight.‏ 
نفسم تنگ است. نفسم بالا نمی‌آید 

۱ دلم شور می‌زند. My stomach feels tight.‏ 
۲ دل‌پیچه دارم. 

مست کردن, پاتیل شدن, شنگول شدن get‏ 


در تنگنا بودن, در مضیقه بودن. 0۲06۳ be in a tight‏ 


در فشار بودن تو هچل بودن, تو خنسی بودن 
کسی / چیزی را زیر keep a tight rein on sb / sh‏ 
نظر گرفتن, چهارچشمی مواظب کسی / چیزی بودن 
جا تنگ بودن, جا کم بودن. e2۵‏ eں؛‏ ا«لونا ھ مط 
جا محدود بودن, از نظرٍ جا در مضیقه بودن 
sit‏ ج sit tight‏ 
sleep tight — sleep‏ 


۱. محکم بستن» سفت کردن اه ighten‏ 
۲ سخت‌تر کردن» جدی‌تر کردن» شدیدتر کرد 
تنگ‌تر کردن 


۳ محکم بسته شدن. سفت شدن ۴ سخت‌تر شدن: 
جدی‌تر شدن, شدیدتر شدن؛ تنگ‌تر شدن 
۱ چیزی را محکم‌تر 50/5 هه tighten one's grip‏ 
گرفتن ۲. حلقه را بر کسی تنگ‌تر کردن. به کسی 
تاتر گرفتن 
purse-strings‏ ج- tighten the purse-strings‏ 
کمتر خرج کردن, مقتصدانه خر ج 0 ٥٥۵'۶‏ ۸اطع 
کردن 
۱ محکم بسته شدن» ص tighten (sth)‏ 
سفت شدن ۲. سختگيري بیشتری کردن؛ 


سخت گرفتن, مراقبت بیشتری به خرج دادن 


۷ ۳ محکم بستن, سفت کردن 
هه ۱ کنس» خسیس: ۸ ۱ tight-fisted‏ 
ناخن خشک. مقتصد ۲. خسیسانه, مقتصدانه 
ad‏ ۱. [خانواده, جامعه ] همبسته. nı/‏ سا tight-knit‏ 
متحد ۲.(در آمریکا) [نقشه, طرح ] حساب‌شده. دقیق 
4ه خاموش, لب فروبسته. 0/۰ 4 / 01-110۵60و] 
ساکت, ساکت و خاموش, صامت 
.نم پس ندادن, لب باز نکردن, لب 4م صمن[- چن مط 
ن بُق‌کرده بودن 
adv‏ ۱ . محکم سفت» قات رز نامک ۸ 9۱۷ 


۲ به شدت, شدیدا. به سختی ۲ چسبان, تنگ و 


» تنگی؛ فشردگی ۵.(در آمریکا. عامیانه) 
مستی» لولی؛ منگی ۶. [کالا. بول ] کمبود. کمیابی؛ 
[بازار | کسادی, بی‌پولی. بی‌رونقی 


هه [برچسب و غیره ] پندی, بنددار 


4 ردیف‌ردیف: 


| 60 مثل ببر. ببرصفت؛ [شخص ] 


# (در بریتانا) آبجوفروشي ‏ /دنه 10ھ / 10156 190 
اتحصاری ۲ 

۷ ۱. [بارجه ] رگه‌ای رنگ کردن. ‏ /4۵ 110-0۷6 
گله‌ای رنگ کردن» موجی رنگ کردن 

م ۲ پارچة دارای رنگ رگه‌ای, پارچۀ دارای رنگي 
موجی 

۰۱( کتاب. فیلم و غیره) محصول همراه. tie-in /taı ın/‏ 
(محصول) ضمیمه, محصول همسته, محصول 
مرتبط ۲.ارتباط. همیستگی, پیون 

tie-On ها‎ on/ 

tie-pin /tar pın/ 

پله ۲. رده, لایه, سطح tier /ua(r)/‏ 

طبقه؛ پلکانی. ۰ /۰۵4/ 16760 


م سنجاق کراوات 


۸ ۱ ردیف؛ 


لایه‌لایه 
(در ترکیب) ۱. طبقه؛ -پله ۸ -tiered‏ 
a two-tiered cake >‏ > ۰۲ - لایه, -سطح 
a two-tiered system >‏ > 
tak/ = tie-pin‏ با tie-tack‏ 
۸ ۱. [شرکت‌هاء گروه‌ها و غیره ] ادغام. /۸ نها pں-۵اا‏ 
اتحاد؛ شراکت ۲ پیوند. ارتباط ۳ (در آمریکاء در کار. 
ترافیک و غیره) وقفه» توقف» گیر 
۸ بگومگو. یکی به دو. دعوا tiff /uf/‏ 
(بازی) گرگم به هواء اشتپ و tig‏ 
۸ پر ۲ آدم پرشور» آدم پرانرژی ۱96۲۱۱۵۵۰0۸ 
٣‏ آدم خشن, آدم بی‌رحم 
2ج fight like a tiger‏ 
a paper tiger — paper‏ 
tigerish /targarı/ /‏ 


بی‌رحم. خشن, درنده‌خوی, سبع؛ پرانرژی 
(گل) سوسن خال‌دار» سوسن /۱ «یردها/ لاا-6۲ونا 
بیری 
۸ شاهپرکي (US) mo:0/‏ یروت ۱۰ 
خال‌دار, شب‌پر؛ ببری 
4ه ۱.محکم, سقت» قرص, قایّم؛ [گرہ] 0۸/ ولا 
کور ۲. [کنش ] تنگ. کیپ؛ [لباس ] چسبان, تنگ ۳ 
[گشتی, ظرف مایعات و غیره ] بدونِ ذناپذیر ۲ 
(در ترکیب) -ناپذیر» ضدٍ - < 290 > ۵. [کنترل ] 
جدی ۶. [برنامه و غیره ] فشرده» پر ۰۷ 
[سابته, رقابت ] تنگاتنگ, سخت ۰۸ [طناب و غیره] 
کشیده. سفت ٩‏ (محاوره) مست. پاتیل. شنگول ۰. 
(مالی) [بول ] کم. کمیاب» صعب‌الحصول؛ [بازار ] 
بی‌پول» کساد. بی‌رونق ۱۱. [تخص ] خسیس» کنس» 
ناخن خشک ۱۲. [پیچ وخم ] تند. تیز 


۱۳. محکم. سفت 


keep a tight hold on sth . چیزی را محکم گرفتن‎ ightrope /taıtrsup / (در بندبازی) طناب» بند‎ ۸ 
I=sit @=cat aiz=father D=got 5:=saw u=cook u:=to0o A=cup 3 
1 0 aı=five avu=now oi=boy ia=near €= halr 
awm=hour j=yes w=wet t=chain d5=jan 0=thin d=this 


dressed timber 
Timber! 
imbered /۱:۵5۵/ اسکلت چوبی‎ 
درخت‌کاری‌شده. پوشیده از درخت:‎ EA 
jimber-line /umba laın/ (در ارتفاعات. در نواحي‎ 
نزدیک به قطب) مرزٍ جنگل, » مرزٍ رویش درخت‎ 

۸ گرگ خاکستری wulf/‏ دطص/ timber-Wolf‏ 
« طنین« زنگ صدا  timbre /ıemb>(), ıımb»()/‏ 
(کهنه) دایره‌زنگی, داریه / imbrel /'umbral‏ 
۸ ۱.زمان ۲ گذشتِ زمان» روزگار. ۰ /07/ ۲91 
ِ ۳ مرور زمان و a‏ فرصت 


هه ۱. [خانه ] چوب 


زمان, وقت؛ (ورزش) تایم ۶ ساعت کار سامت 
اداری؛ ساعتِ فراغت. ساعتِ آزاد 5 ا 
هنگام, وقت» لحظه ۸. دفعه» مر 


در جع) دوران, دوره» عهد» روزگار» عصر ایام : 


زمان؛ زمانه ۱۰.(موسیتی) ضرب, تمپو؛ ریتم 
پیر زمان (old) Father Time‏ 
وق (کسی) ننگ بودن. وقتٍ 11۵ا 10۳ be pese‏ 


زیادی نداشتن, فرصت چندانی نداشتن. عجله داشتن 
به (کسی) خیلی .فا have a most unpleasan1‏ 
بد گذشتن 

have a most pleasant 1ıe ... به (کسی) خیلی‎ 
خوش گذشتن‎ 


حقوتي (کاری) دو برابر بودن 6« ااهل ەم be‏ 
یک و نیم برابر حقوق گرفتن 0۵6 be on fimıe and û‏ 
وقت تمام است! Time's up!‏ 
(در مؤسساتِ عمومی) تعطیل | 
می‌خواهيم تعطیل کنیم! 

به عمر کسی وفا کردن؛ په عم 
کسی کفاف دادن 


Time, please! 


last one's time 


in time to 
take time 


برای مدت زیادی for some time‏ 
عجله داشتن. شتاب داشتن have no time o los:‏ 
وقت را گذراندن pass the time‏ 
برای مدتی, چند وقتی, چندی, مدتی. ۰ ۵نا ۵ 10۳ 
چند صباحی 

(در کاری) رکورد تازه‌ای . do sth in record time‏ 
بر جای گذاشتن + رکورد شکستن 

leave sb old before their time کسی را پیش از‎ 


را به پيري زودرس مبتلا کردن 
Times have changed.‏ 


موقع پیر کردن, گسی 
زمانه عوض شده است. 


اوضاع عوض شده است. 
به (کسی) خوش گذ 


اوقاتِ خوشی داشتن 


have a good time 


/ ۱. جوراب شلواری ۲ (برای رقصندگان 


tights 


بندیاز a tightrope walker‏ 
درگ 
بودن در مخمصه بودن, گرفتار بودن؛ با مشکلات 


دست و پنجه نرم کردن 


tread / walk / live on a tightrope 


tights /tans/ 
باله. آکروبات‌ها) لباس کشی. لباس بدن‌چسب‎ 
tigress /'targrss/ 
Tigris یه‎ 
]]66 /taık/ = tyke 
11106 ۱.۱در خط) علامتِ مدّ ۲.(در نقطه گذاری) /ډلا:/‎ 
ابرو‎ 
۱.کاشی؛ سفال؛ کفپوش؛ (با جوب‌پنبه. ۰ /9/101ا1‎ ۸ 
جوب و غیره) قطعه, صفحه, ورقه ۲.(در بازی) مهره‎ 
[کف و غیره ] کاشی کردن؛ فرش کردن؛ کفپوش‎ ۳ 
کردن‎ 
(عامیانه) دنبال عیاشی رفتن,‎ 
دنبال خوش‌گذرانی رفتن‎ 


تین ماه ماده‌پیر 
(رود) دجله 


go out on the tiles 


11111 /ul/ = until 
ti /ul/ (در فروشگاه و دخل‎ 
have one's fingers in the till - finger 
[زمین ] آمادۂ کشت کردن, کار کردن ۰ /ا۵/ ااا‎ 
روی» بیل زدن‎ 
کشت و کار. زراعت.‎ ۱ # 
کشت و زرع ۲ زمین زیر‎ 
کشاورز, زارع. کشت‌کار.‎ ۱ ۸ 
برزگر» بیل‌زن ۴.(دستگاه. وسیله) تیلر‎ 
11۱16۲۶ ۷:۱۵ (در قایق) دسته سکان. اهر 2 سکان‎ ۸ 
tilt ul کج شدن» یک‌بر شدن.‎ ۱ ۷ 
یکوّری شدن؛ خم شدن؛ متمایل شدن ۲. حمله‌ور‎ 
شدن, یورش بردن» حمله کردن‎ 
کج کردن. یک‌بر کردن, یکوری کردن؛ خم‎ ۲ ۷ 
کردن؛ متمایل کردن‎ 
.۵ انحناء کجی, یکوّری بودن؛ خم. خمیدگی‎ ۴ ۸ 
حمله یورش, تاخت. رویارویی ۶. انتقاد‎ 


tillage /'ulıda/ 
مین مزروعی‎ 
tiller" /ula()/ 


be on/at ۵ tilt ù 


کج بودن یکوّری بودن؛ خم 


at full tilt —> full 


به کسی حمله کردن ı have a (i at somebody‏ 
به کسی پریدن 
با دشمن خیالی جنگیدن. tilt at windmills‏ 


به جنگ دشمن موهوم رفتن 

د انتقاد گرفتن» حمله کردن به اد / 50 24 اأ 

۸ ۱ کشت و کار. زراعت. کشت و ذرع ۸ tilth‏ 
۲ خاک زارعسی؛ زمین آماد؛ٌ کشت. زمین 
بیل‌خورده؛ زمین کشت 

۱ چو الوار timber /'tumba(r)/‏ 
۲ درختِ الواری» چوپ جنگلی. درختِ جنگلی 


۲ تیر» تير چویی 


۷ به 


در نصف ان مدت. خیلی زودتره خیلی سریع‌تر ۲ 
اوقات 


have an casy time —> easy 
have / give sb a high (old) time — high’ 
have a lot of time for شش‎ 


(محاوره) ( کسی ) از ...بدش آمدن. have ıo time for‏ 
نظر منناعد نسبت به...تداشستی: (کسی) از.: الا 


خوشش نیامدن 
thin‏ چ have a thin time‏ 
(محاوره) (به کی( have the time of one's life‏ 


(محاوره) 
کاری نداشتن, بیکار بودن 


have time on one's hands / to kill 


have a whale of a time —> whale 
it's high / about time وقتش رسیده است»‎ 
موقعش شده است‎ 
in (the) course of time و چ‎ * 
in the fullness of time — fullness 
1 زود. پیش از موقع. زودتر از وقت  406 000ع‎ 
وقتی موقعش باشد, وقتش که‎ 
شد به موقع‎ 


(all) in good time 


in the nick of time — nick" 
« )1696 )0( ۸0 416 بدونٍ فوتٍ وقت» بی‌درنگ.‎ 
آنا در یک چشم به هم زدن, در یک طرفةالعین‎ 
in one's own 6000 tine سر فرصت, در فرصب‎ 
مناسب, در فرصت مقتضی‎ 
in one's own time jl در ساعاتٍ فراغت. خارج‎ 
وقتٍ کار‎ 
in one's own sweet time —> sweet" 
در گذشته, در طول عم خود‎ 
به موقعش, سرانجام. دير یا زود‎ .۱ 
به موقع, سرٍ وفت ۰۳ (موسیقی) با ریتم‎ ۲ 
in time with / to (موسیقی) با ریتم. هماهنگ با‎ 
(موسیقی) بدونِ ریتم. خارج از ریتم‎ 
It's just / only a matter of tine > matter 


in one's time 
in time 


out of time 


۱. [ساعت ] خوب کار کردن. دقیق کار کردن ۸۵ا 1606 
۲ در رقص یا آواز) ضرب را نگه داشتن, ریتم را نگه داشتن 
با زمان پیش keep up / move with the times‏ 
رفتن» فرا 


زمان خویش بودن 
kill‏ چ kill time‏ 
Long time no see! —> long’‏ 


lose / waste no time 


فرصت را از دست ندادن. 


دست‌به‌کار شدن 


(and) about time (too) (محاوره) وقتش هم‎ 

رسیده بود. و دیگر موقعش هم بود, چقدر هم دير 

پیش از موقع. پیش از موعدٍ مقرر سا ۴ه 1۵٩‏ 

از زمانة خود جلوتر بودن »نا be ahead of one's‏ 

۱ در تمام آن مدت ۲. همیشه. دائاً. ۵٣نا‏ ۸06 1۾ 

مدام» همواره, پیوسته 

at all times هميشه, همواره. در تمام ارقات‎ 
at the best of times —> best? 

یک زمانی, یک وقتی, یک موقعی. 

پیش از این‌ها 

در مواقع دیگر, یک موقع دیگر 

at the same time —> same’ 

۱ به نوبت. نوبتی, دانه‌دانه, یکی‌یکی 

۲ هر بار هر دفعه 

در آن وقت, در آن زمان, در آن هنگام ۵ا :۸ 20 

در آن لحظه 

در سن و سال تو / اوه 

در سن تو / او 

گاهی. بعضی وقت‌ها. گاه‌گاهی 


at one time 
at other times 


at a time 


at your / his time of life 


at times 
beat time —> beat' 
before one's time قبل از (زمان) کسی, پیش‎ 
از ( زمان) کسی‎ 
تأخیر داشتن, دير کردن‎ 
از مد افتاده. قدیمی‎ 


be behind time 
behind the times 
better luck next time —> better" 
bide one's time —> bide 

be in the big time —> big 
borrowed time —> borrow 

buy time —> buy 

every time —> every 

for old 


ıes' sake چ‎ old' 

قلا در حال حاضر: for the time being‏ 
عجاتاً 

گھگاہ. اه گاهی, گاهی: 


گاء و بیگاه. هر از گاهی, گاهی اوقات. بعضی وقت‌ها 


from time to time 


gain time —> gain 
give sb ۵ rough / 4rd time به کسی سختی دادن.‎ 
به کسی سخت گرفتن, با کسی بدرفتاری کردن, کسی را‎ 
اذیت کردن‎ 
a rough / hard / tough time (of it) 
به (کسی) سخت گذشتن. به (کسی) بد گذشتن, روزگار‎ 
سختی داشتن‎ 
در نصفي آن وقت.‎ ۱ 


(in) half the time 


ai=falher D=got saw u=cook u:‏ اف ده Ist‏ 308 دنز 
near ea=bair‏ ودره مه مه وتو رم ده 
aua=hour jzyes w=wet t=chain ds=jan O=thin d=this‏ 


1786 


ke 8000 )¡ ۸۵  عیرس (در سفر) خوب پیش رفتن.‎ 
حرکت کردن‎ 
make up for lost time — lost 
many's the time (that); many a time 
بارها و بارهاء به کرات, مکرراً. کراراً‎ 
mark time > ۶ 
near her time [زن حامله ] پابه ماه‎ 
nine times out of ten; ninety-nine times out 
0۲۵ ۳۵0۵۳۵ ۰ تقریباً همیشه, نود ونه ونیم درصد‎ 
موارد‎ 
(There is) no time like the present. —> present" 
once upon a time —> once 
on time به موقع, سر موقع. سرٍ وقت‎ 
right / bang on time درست سرٍ وقت‎ 
pass the time of day — pass 
play for time این‌دست و آن‌دست کردن.‎ 
وقت‌کشی کردن. دست‌دست کردن. وقت تلف کردن‎ 
Procrastination is the thief of time. (prov) 
> procrastination 
a race against time — race’ 
quite some time — quite 
a sign of the times — sign’ 
A stitch in time (saves nine). (prov) —> stitch 
)۵k۵ 0065 96 عجله نکردن. حوصله به خر ج دادن,‎ 
حوصله کردن‎ 
tell the time — tell 
time after time; time and (time) agai 
without number بارها و بارهاء به کرات, کار‎ 
به دفعات‎ 


Time and tide wait for no man. (prov) 


limes 


تیر از کمان چو رفت نیاید به شست باز. زمانٍ گذشته 


نیاید به بند. فرصت غنیمت است نباید ز دست داد. از 

امروز کاری به فردا ممان. 

زمان به سرعت سیری می‌شود. ۰ (0۲0۷) ,165) i۳6‏ 

عمر متل برق می‌گذرد. 

How ime چه زود گذشت! انگار دیروز بود! !نا‎ 
Time hangs / lies heavy on your / my hands. 

وق زیادی داری / دارم. وقتِ اضافی داری / دارم. 

زمان برایت / برایم به کندی می‌گذرد. 


Time iş on his side. ۰ زمان به سود او تمام می‌شود.‎ 
زمان به سود اوست.‎ 
the time is ripe for sth / sb to do sth وقتٍ ان‎ 


رسیده است که.... موقعش رسیده است که 


ساعت the time of day‏ 
پا کی سلام ۾ pass the time of day with sb‏ 
احوالپرسی کردن, با کسی چاق‌سلامتی کردن, با کسی 


خوش و بش کردن 


tomorrow 
moming 


tomorrow 
aftemoon 


tomorrow 


evening 


tomorrow night 
tomorrow 

next week 
next month 


next year 


this 


moming 


this 


aftemoon 


this 


evening 


tonight 
today 

this week 
this month 
this year 


yesterday‏ صبح 
moming‏ 


yeter‏ عصر 
aftemoon‏ 


۵5 غروب 
evening‏ 


night‏ ادا شب 
yesterday‏ روز 
last week‏ هفته 
sla last month‏ 

Jl lust year 


۲) حروف اضافه‌ای که برای زمان به کار میروند: 


in the moming(s), ete 


in February 


in (the) summer 


in 1995 


in the 1920s 


in the 20th century 


on Suturday(s) 


on (the) 20th (of) May 


on Good Friday 


on New Year's Day 


on my birthday 


on the following day 


at 5 o'clock 
at 7.45 pm 


at night 


at Christmas 


at the weekend 


nne 

قیاق معط 
روز (نه شب) 
ماه 
فصل 
سال 
دهه 

on (he) 
ایام هفته‎ 
تاریخ‎ 
روزهای خاص‎ 

at (the) 
ساعت‎ 


time-sharing 


from / since time immemorial 
تا خدا خدایی می‌کرده. از عهدٍ دقیانوس. از زمان‌های‎ 
بسیار قدیم. از زمان‌هایی که کسی به یاد ندارد‎ 
imekeeper / taımki:pa(r) / ۱.(دستگاه) ساعتِ‎ 
حضوروغیاب ۲ (ورزش و غیره) وقت‌نگه‌دار؛ (د‎ 


اداره) مسئول ثبتِ وقت ۳ ساعت 
٭ فاصله زمانی, وقفه. مھلتِ /ععا 1629/۵ 
زمانی 
(عکاسی) با فاصلۂ زمانی» /5ج۱۵ ın‏ / ۳06-12056[ 
با وقفه 
4ه ۱. جاودانی. همیشگی. timeless /tarmlıs/‏ 
لایزال, ابدی ۲ پایدار, دائمی. همیشگی 
۲ به صورتی جاودانی؛ timelessly /tarmlıslı/‏ 
به صورتی دائمی» جاودانه. به طورٍ دائم» به طورٍ 


vw لایزال‎ 
1۱۳۵6950656 /ًaımlısnı5/  تیدبا جاودانگی,‎ ۸ 
jıme-limit /taım lımıt/ حل زمانی» محدودة‎ ۸ 

زمانی» ضرب‌الاجل 

set a fime-limit for sth برای چیزی ضربالاجل‎ 

تعیین کردن, برای چیزی وقت تعیین کردن 
# به موقع بودن, اغتنام timeliness /taımlınıs/‏ 

فرصت ۱ 


timely /'taımlı/ (comp timelier, super timeliest) 
4ه به موقع» بجاء مغتنم» بهنگام‎ 


۸ (در آمریکاء ورزش) وق 


adj 
time OU ها‎ 'aut/ 


استراحت, تایم‌اوت n‏ 
# (رسمی) ساعتِ مچی: 
ساعتِ دیواری 
۸ ۱.۱دستگاه) تایمر 
۲ (شخص) وقت‌نگه‌دار 
۵ ۱. ضربدر 
۷ ۴. برابر, بار 
This book is three times the length of that one.‏ 
حجم این کتاب سه برابر حجم آن یکی است. 
۱.زمآن‌بندی ۲. ملت skeıl/‏ ها time-scale‏ 
مدت‌زمان. مدت 
(به طمنه) آ 
ابن‌الوقت» 


4 ۱ (به طمنه) [شخص ] 


timepiece / taımpi:s/ 
timer ده‎ 


n 


times /taımz/ 


n 


jıme-server /taım sa:va()/ 

م فرصت‌طلب. ادم نان به نرخ روز خور 

وه ها time-serving‏ 
ابنالوقت. فرصت‌طلب. نان به نرخ روز خور 

۲ فرصت‌طلبی, ابن‌الوقتی 7 

(از مسکن, ویلا) حق time-share /taım fe(r)/‏ 
استفادة نوبتی؛ ۱ 


اد نوبتی 
(از کامپیو ت« مسکن, ویلا) time-sharing /'aım /e3r1/‏ 


aw ü=cook 
ı9= near _€2= hair 
0= thin ö=this 


f= shoe 


3= jam 


وقت تنگ است. وق زیادی time presses‏ 
9 1 


یک وقتی, یک موقعی. آن وقت‌هاء (۲۳60) ۱۷۵5 6« 


است, باید عجله کرد. تأخیر جایز نیست 


روزگاری بود که, سابقاً. پیش از اين‌ها 
زمان نشان خواهد 16۱۱/50۷۲ time (alone) will‏ 
داد (که). آینده نشان خواهد داد (که) 

watch the time —> watch? 


بش کار کردن 


work against time 
be two times one's size دو برابر انداز؛ کسی بودن‎ 

یک وقتی, یک موقعی 
عمرش به سر رسیده بود 


اجلش رسیده بود. 


some time or other 


His time had come. 


نخست‌وزیر وقت the prime minister 0۴ the time‏ 
(عامیانه! حبسی کشیدن, زندانی کشیدن 
۱. وقتِ ...را تعیین کردن, 
برنامه‌ریزی کردن؛ زمان‌بندی کردن ۲ وقت گرفتن 
برای» زمان گرفتن برای 


do time 


time’ /taım/ 


به موقع بودن be well timed‏ 
بی‌موقع بودن be badly timed‏ 
)ورش( [توپ, ضربه [ time sth beautifully / well‏ 
به موقع زدن 
(ورزش) [توپ, ضربه ] در لحظه time sth badly‏ 
نامناسب زدن 

time-and-motion /ıaım n 'mov/n/ (مربوط به)‎ 

بهره‌وری 

time bomb ها‎ bom/ بمب ساعتی‎ ۱ 


۲ (مجازی) خطر واقعی, خطرِ بزرگ, تهدیدٍ جدی 

time capsule ها‎ kapsju:l, (US) kapsl/ 
صندوق زمان. جعبۂ روزگار (- جُنگی منشکل از اشیا و‎ 
اسنادٍ یک دوره که به امیدٍ رسیدن آن به دست آیندگان در خاک‎ 
دفن می‌کنند)‎ 


کارت حضورو غیاب ka:d/‏ مه time-card‏ 

time-consuming /'taım kansju:mın, (US) 

[کار و غیره ] وقت‌گیر» زمان‌بر 

time exposure /taım ıkspau2() / (عکاسی)‎ 

نوردهي طولانی 

چهارچوب زمانی, freım/‏ ها time frame‏ 
مهلت. محدود؛ زمانی, مدت‌زمان 

time-fuse /'taım fju:z/ فیوز زمانی‎ 

time-honored /'tarm onad/ (US) 

= time-honoured 

time-honoured ها‎ on2d/ 


kansu:mig / 


[سنّت و غیره ] دیرپا 


دیرینه, ریشه‌دار, باساب 
ımaımo:rıal /‏ ها time immemorial‏ 


12 sit 
اد‎ - g0 
j= yes 


&= cat 
alt= five 
W= wet 


i= see 
e1= say 
ava = hour 


3۱-0 


a =now 
tf = chain 


کنسرو ساردین, ساردین tinned sardines‏ 


قوطی( شده) 
٨‏ قوطی؛ قوطي کنسرو 


İn can /tın kan/ 


۱.۱یزشکی) تنتور . (رسمى) /( )ا)1 / ۸1۲0| 
رگه» نشانه 

۷ ۳ (رسبی) تحت تأثیر قرار دادن 
بوی چیزی a tincture of sth‏ 
به چیزی رنگي... دادن tincture sth with‏ 


۸ فروزینه, آتش‌زنه, آتش‌گیره» /( ل/۸6۲ 1) 

گیرانه 

۸ ۱ جعبه آتش‌گردان. 
جعبهة آتش‌گیرانه ۲.(مجازی) آتش‌فشان: انیار 
باروت 

۸ ۱.(در چنگال و غیره) دندانه, شاخک 
۲ [گوزن ] شاخک 

tin foil /un ۷ کاغنٍ آلومینیوم. فویل‎ 

۸ ۱ صدا) دنگ, دینگ, دانگ, درینگ. /۰0/ ٩09‏ 

۲. دنگ‌دنگ کردن, دینگی صدا کردن, جرینگ _ 
جرینگ کردن, درینگ‌درینگ ( چیزی) بلند شدن. 
صدای زنگ دادن 

۳ دینگی...را درآوردن. صدای...را درآوردن, صدای 
جرینگ... را درآوردن, دیلینگ‌دیلینگ... رادرآوردن 

۲ (صدا) دنگ‌دنگ, 7 و ting-a-ling‏ 

جرینگ جرینگ, در ینگ درینگ 

"۱ . رنگ کردن, ته‌رنگی زدن به 
۲ آمیختن, توأم کردن؛ آلودن 

۸ ۳ رگه, رنگ. اثر. نشان» بو 
به چیزی رنگي 


تین 


tinge /und3/ 


...دادن« به چیزی ۰۰ tinge sth with‏ 
رنگی... زدن 
. تدرنگ... داشتن ۲. نشانی ۰ ۰ be tinged wih sh‏ 
داشتن, بوبی از ... داشتن, رنگی از... داشتن 


مویی با تەرنگی خاکستری . hair tinged with grey‏ 
۶ ۱. گزگز کردن. سوزن‌سوزن شدن. /اعونا/ ۵اوہ 
مورمور شدن ۲. دچارٍ خلجان شدن؛ به خود 
لرزیدن, دچارٍ رعشه شدن 
Fn‏ ۲ گزگز, » مورمور: احساس سوزش ۴ (مجازی) 


tingle with sth 


از فرط ...ارزیدن 

(عامیانه در ارتش) کلام آهنی. 
کلاو حلبی 

# . تعمیرکارٍ دوره‌گرد. وه tinker‏ 
حلبی‌سازٍ دوره‌گرد ۲ آدم خانه به دوش ۴ (در 
برتانا) يچ تخس, به فطول 
به چیزی ور رفتن. .. have a tinker at / wilh sh‏ 
دستی به چیزی زدن. سعی در تعميرٍ چیزی کردن 


tin hat ما‎ hat/ 


; tinder-bOX مهن‎ boks/ 


۷ .با کمرویی؛ خجولانه. 


time sheet 


time sheet ها‎ Ji:t/ = time-card 
{ime sİgNal زنگ ساعت؛ بوتي /اممیاه «ها‎ # 
۰ ساعت‎ 
time signature / ıı 9۵0/9//(/ ۰ (موسیتی) کسر‎ ۶ 
میزان‎ 
time-span /'taım spen/ مدت‌زمان‎ 
time switch ٭ کلیدٍ ساعتی, تایبر  او ها‎ 
timetable /tıımteıbl/  لودج جدول زمانی.‎ .۱ ۶ 
زمان‌بندی‌شده ۲ (آموزشی) برنامة درسی ۳ برنامه‎ 


۷ ۴. بسرنامه‌ریزی کردن» وقتٍ ...را تعیین کردن, 
زمان‌بندی کردن 

۸ برنامه‌ريزي زمانی. ‏ /mteıblıڊıa/ timetabling‏ 
زمان‌بندی: وقت 


.(در داستان‌های 7 time warp /taım wo:p/‏ 
علمی-تخیلی) زمانامپزی ۲. توقفي زمان, وقفهٌ زمانی 
زمان برای be caught / stuck in ۵ time warp‏ 
(کسی) متوقف شده بودن 
4 کهنه, قد یمی« فرص« ۷۵:۵ ۵ 1۱۱6-۷۷۵۲۴ 
نخ‌نما؛ [عبارت. جمله و غیره ] کلیشه‌ای 
۸ منطقة زمانی. ساعتی /00۸: 2008/۷ time‏ 
4ه ۱. کمرو. خجالتی» خجول» timid /umıd/‏ 
محجوب؛ [لبخند ] خجولانه» محجوبانه ۲. ترسو, 
کم‌دل. بزدل, کم‌جرئت؛ [رفتار و غیره ] بزدلانه, 
حاکی از /ناشی از کم‌جرئتی 
۸ . کمرویی, خجالت. حجب 1۱/۵1۸/۷۵۵ 
۲ ترسوبی, کم‌دلی, بزدلی,کم‌جرلتی 
timidly /tumudlı/‏ 
ترس, با کم‌دلی 
timidness ۱۵۵/۶‏ 
۰ وه timing‏ 


.تنظیم وقت, تنظیم زمان ‏ وقت. موقع 
۴ (تومیل) تنظیم دلکو تایمینگ 
4 (رسمی) ۱. جبون, بزدل, timorOUS /'umaras/‏ 


ترسو. کم‌دل ۲. (عمل ] بزدلانه. حاکی از کم‌دلی 


(رسمی) با جبن» با ترس. /۱۵۲۵۵/ 1۱۱۳۵۲۵۱۵5۷ 


بزدلانه. با 


بزدلی 


(رسی) چبن» ترس۰ /۷:۵۲05015/ 11130۲005۴655 


timpani /'tımpant/ 

timpanist /tımpanıst/ 

tin اه‎ ( p/p tinning, چمام‎ tied) ۰۱(خیمی) قلع‎ 

۲ صفت‌گرنه) ( مربوط به) قلع, از قلع؛[فوطی ] حلبی 

۳ قوطی (حلبی)؛ قوطي کنسرو ۴ (ستدار) فسوطی 
a whole tin of stew >‏ > 

۵. کنسرو کردن. قوطی کردن 

(محاوره) بت توخالی» طبلِ 


توخالی, عزیز بی‌جهت 


a (little) tin god 


have sth on the tip of one's tongue چیزی نوک‎ 


کسی) بودن 


ظاهر قضیه. آنچه به 


the tip of the iceberg 

چشم می‌خورد. جزئی از قضیه 
په سرٍ / ته چیزی: 
چیزی را با... پوشاندن 


سیگار فیلتردار 


tip sth with زدن سر ]ته‎ 


a tipped cigarette 


یکوری شدن ۲. وارونه شدن. چیه شدن» برگشتن 
۳ کج کردن» یکوّری کردن؛ برداشتن و کج کردن ۴ 
وارونه کردن» چیه کردن, برگرداندن ۵. ریختن 
خالی کردن؛ [شخص ] انداختن 
۶ محل جمع‌آوري زباله. محل ریختن زباله ۷ 
(محاوره, مجازی) آشغال‌دونی» طویله 
No rubbish to be tipped here! No tipping!‏ 
لطفاً در اینجا آشغال نریزید! 
tip the balance / scale in favour of / against‏ 
گنه ترازو را به نفع / به ضرږ... سنگین کردن. تعادل را په 
نفع / ضررٍ...به هم زدن 
tip the scale at sth — scale?‏ 
tip (sth) over‏ 


>» 


۱ وارونه شدن, چپه شدن 


۷ ۲. وارونه کردن؛ چپه کردن 
۷ ۱. کج شدن» یکوّری شدن tip (sth) up‏ 
۲ ۲. کج کردن. یکوّری کردن 
w‏ ۱ تماس . tipped)‏ مریم tip /up/ ( prp tipping,‏ 


کردن دربارة؛ پیش‌بینی کردن 
۸ ۵.انعام ۶. توصیه, راهنمایی» پيشنهاد ۷. نظر؛ 
به کسی خبر دادن. کسی را tip sb the wink‏ 


خبردار کردن, به گوش کسی رساندن, به کسی ندا دادن 
(محاوره) خبر کردن» tip sb off‏ 
خبردار کردن, خبر دادن به اطلاع دادن به 
گزارش محرمانه. 
خبرٍ محرمانه؛ اطلاع محرمانه 
کامیونِ کمپر سی/ :۱۵ (5نا) :۱۵ ۰۲/ ۱۵۲۲۷ jp per‏ 


tipper FUCK /'upa ırak/ = tipper lorry 


۱. خزٍ دورٍ گردن ۲ شال گردن ippet /upıt/‏ 


( در بر 


(کاغن) پاک‌کن؛ 


لاک (غلط گیری) 


/'upeks/‏ عمج 


(در بریتناء ماشین‌نویسی) پاک کردنء تاه اناه 11006 
لاک گرفتن. سفید کردن 


tip /up/ ) prp tipping, »1,pp tipped )«jدش کج‎ 


| کردن باء خوردن به ۲ [توب و غیره ] زدن. آهسته ا 
زدن ۳ انعام دادن به ۴. نظر دادن دربار؛. اظهار نظر 


tip-off وه‎ of, (US) o:f/ 


ماشین‌نویسی) تیڕکس؛ ال /ıp‏ ۲100-۴2 


tinker (away / around) with /۵6  .| ور رفتن‎ 


۳ جرینگ جر ینگ کردن. دیلینگ‌دیلینگ کردن. 
دنگ‌دنگ کردن؛ [جویبار. رود و غیره ] صدا دادن 
۴ [زنگ و غیره] صدای...را درآوردن؛ صدای 


جرینگ‌جرینگ ...را درآوردن؛ صدای دیلینگ 


دیلینگ ...را درآوردن 
به کسی تلفن زدن, به کسی زنگ اهنا ھ 59 اع 
زدن 

tin-opener / un aupana(r)/ دربازکن‎ 


tin-pan alley /uın pan ‘elı/ (محاوره به طعنه)‎ 

مطرب‌جماعت, جماعتِ تصنیف‌ساز؛ کارٍ مطربی 
(تیمی) حلبی, آهن سفید .۰ ام ۷۰ tin plate‏ 
(به طعنه) [شخص. سازمان و غیره ] tinpot /'unpot/‏ 
توخالی, میان‌تهی, بی خاصیت. پوشالی بی‌اهمیت 
tinsel /'unsl/‏ 


1. زُروّرق؛ نوارٍ زرق وبرق‌دار 
۲ (به طعنه) زرق و برق 
با زرق و برق تزیین شده tinselled /'unsld/‏ 
۲.به طعنه) پرزرق و برق» زرق و برق‌دار 
tinselly /'unsolı/ = tinselled‏ 
tinseltown /'tunsltaun /‏ 
وس tinsmith‏ 


tint /unt/ 


(محاوره) هالیوود 
حلبی‌ساز 

۱ (رنگ) رگه, مایه. تەرنگ 
۲. رنگي موی شامپویی 


۳ رنگی مسلایمی زدن به ۴ به موهای... 
ملایمی زدن 
(با شامپو) مو رنگ کردن. have a tint‏ 
(کسی) موهایش رنگ کرده بودن 


۱ ته‌رنگی از... داشتن, 
مایه‌ای از ... داشتن ۲. (مجازی) رنگی از... داشتن, نشانی 


be tinted in / with 


tin=tack /'tın tak/ 
tin whistle من‎ ‘wısl, (US) 'hwısl/ 


tiny /taını/ (comp tinier, super tiniest) 
خیلی کوچک. ریزه, کوچولو, ریز‎ 
یک‌ریزه یک‌خرده‎ 
the patter of tiny feet —> patter 
tip" /up/ ( prp tipping, pt.pp tipped) «gi. 
سر تک؛ ته؛ [سیگار ] فیلتر‎ 


a tiny bit 


» 


پوشاندن 


be on the tip of one's نوک زیان کسی بو دناچ0‎ ; tipple أ ۱. مشروب‌خواری کردن. ام‎ 
a= 3:lsaw =cook u:=t00 A=cup a= about 
near اوه‎ ua aa = fire 
0= thin عطاق‎ = sing 


۷ ۱.(زیست‌شناسی) را زره راکوت 
بافت. نسج ۲ دستمال‌کاغذی, کلینکس ۳ کاغز 
ابریشمی, کاغذ نازک ۴ پارچه. منسوج, بافته ۵. 
(مجازی) رشته, سلسله 

(پرنده) چرخ‌ریسک 


tit /ut/ 

tt2 /ut/ — tittor-tat 

Û /ut/ پستان ۲. (عامیانه)‎ 

مَمه, دکمة پستان ۳. (عامیانه. به عنوان فحش) احمق» 

کله‌پوک 

(شخص, نیز با حرف بزرگ) غول 

هه غولآساء عظیم‌الجنه؛ عظیم. 
خار‌العاده 

نبرد بی‌امان, درگيري سخت 
تیم titanium /uteımıam, tarteınıam/‏ 


۸ ۱ (عامیانه) مه 


Titan /taun/ 
tannic هه‎ / 


a titanic struggle 


۷ (شیمی) تب 
تیتان 
۸ .لقع چرب» خوراکی titbit /utbut/‏ 
۲ خبرٍ بامزه» خبر جالب» شایعه. خبر دست اول 
هه فسقلی, کوچولو ر » نیم‌وجبی /۰/ 11160۷ 
( در بریتایاه عامیانه] کلاه ۱/۵۵ 
4ه . تلافی‌جو یانه ۵ ۱۱۱۵۲۵۱/۸۵ 
۲ تلافی. مقابله‌به‌متل 
این به آن در. زدی ضربتی ۸0) ۲0۳ انا is‏ ۱۷۵5/10 10 


ضربتی نوش کن. 
(برای محصول کشاورزی) ده‌یک» عشر, 
عشریه 
n‏ انبار عشریه, عشریه‌دانی /90:0 ۵۵۲0/۵۵ ۱۱106 
۱.(به لحاظ جنسی) تحریک مه titillate‏ 
کردن, حالی به حالی کردن ۲. غلغلک دادن 
۱.۱به لحاظ جنسی) تحریک آمیز / 9٥ا٠/‏ 9ا ھاانان 
۲ غلغلک‌دهنده 
۰۱ (به لحاظ جنسی) تحریک 
۲ غلفلک 
(محاوره) چسان فسان کردن؛ 
دستی به سر و روی خود کشیدن, ترگل و ورگل 


کردن؛ آرایش کردن 


tithe /ta10/ 


titillation اس‎ 


1۷218 


چسان‌فسان کردن. دستی به titivate oneself‏ 
سر وروی خود کشیدن, ترگل و ورگل کردن 
۲ ۱. [کتاب. شعر و غیره] عنوان» اسم title /tartl/‏ 


۲ [شخص ] لقب» عنوان ۳.(حقوق) حق» حتي مالکیت 
ادعاء ادعای مالکیت ۴.(ورزی) عنوان قهرمانی 
۶ ۵. [کتاب. فیلم و غیره ] عنوان گذاشتن روی, اسم دادن به 
جزو اعیان و اشراف است. She has a title.‏ 
4ه [شخص ] اسم و رسم‌دار» صاحبلقب» /۱۵:۵/ 160 
صاحب‌عنوان 
« سند مالکیت. قباله. بنچاق 4:0۶ اادها/ 16-860 
۸ (ورزش) قهرمان؛ / )30102 :۵/ le-holder‏ 


دارند؛ عنوان قهرمانی 


tippler 


دست به مشروب‌خواری زدن» مشروب خوردن 
۰۲ (محاوره) مشروب 


۸ مشروب‌خور tippler /‘uplo(r)/‏ 
(در اسبدوانی و غیره) مشاور tipster /'tıpsta()/‏ 
شرط بندی 


tiPSY /‘tupsı/ (comp tipsier, super tipsiest) 
(محاوره) شنگول, مست‎ 
کل (کسی) گرم بودن‎ 
۱.روی نوک پا راه رفتن؛ روی‎ 
پنجة پا حرکت کردن؛ پاورچین‌پاورچین راه رفتن‎ 
روی نج پا‎ ۲ 


be tipsy 
tiptoe سوه‎ 


on tiptoe 
tiptop ماو‎ / 


۸ روی پنج پا 
4ه (محاوره) عالی؛ درجه یک 
محشر, معرکه 
در شرایط عالی 
هه [مندلی ] تاشو 
(روی بدن کامیون‌ها) حمل و 


نقل بين‌المللي جاده‌ای 


in tiptop condition 
tip-Up /'up ام‎ 
TIR نا‎ ar ‘ax(D/ 


۸ نطق انتقادآمیز.» tirade /tarrerd, (US) tarrerd/‏ 
سخنراني تند. نطقي آتشین 
۱. خسته شدن, از پا افتادن /taro(r)/‏ وا 


۲. خسته کردن, از پا انداختن 
خسته شدن از, بیزار شدن از زده شدن از ۴ه 4۲6 
به جان آمدن از 
خیلی ور می‌زند. ۷۵۱66۰ Ie never tires of his 0w‏ 
مدام حرف می‌زند. 
tire /'taro(r)/ (US) = tyre‏ 
4ه ۱. خسته, کوفته ۲. تکراری؛ tired /tarod/‏ 
خسته کننده. کسل‌کننده, ملال‌آور؛ پیش پاافتاده. 
مبتذل ۳ بیزاره خسته, سیر دلزده: ملول 
خسته و کوفته بودن, آش و لاش بودن 4۳60 0000 6« 
دل (کسی) از ...به هم خوردن, 0۴ be sick and fired‏ 
جانِ (کسی) از...به لبش آمده بودن؛ (کسی) کفرش 


دن از 


از پادرآمده, خسته و مانده, اا0 4۳6۵ 


tiredness /tarodnts/ 
tireless /taralıs/ خستگی نا ان‎ 


پرنیرو, مقاوم. پرطاقت 


۶ به طورٍ خستگی‌ناپذیری. ‏ /:اداههها/ لاا۵1885:ز1 
بی‌امان, با شور و شوت تمام 
۱. خسته کننده, کسالت‌آور. ‏ /9ووهه/ ۱۱۳5۵۳06 


کسالت‌بار. ملال‌آور ملالت‌بار, کسل‌کننده ۲. 


مزاحم» آزارنده, ما دردسر 


زه خسته کننده, فرساینده مها tiring‏ 
م آدم بی ۱۱ 
مبتدی» ارء تواموز 


این بت په / در مقایسه یا | از 00 This iî superior 1o‏ 
آن یز است. 
۸. بيانگ شمول: معادل در: 

در هر ih rE‏ اما و عم ene‏ 
صد سانتیمتر وجود دازد. 

. بیانگر میزان, معادل به ازای: 

په آزای ھر پوند ده :000۰ et n franca to (he‏ 
فرانک گرفتن 

۰ بیانگر دامنه, معادل: تا. الی: 

20 to 30 years of age ت تا سی سبالم‎ 


یدن مشروپ الکلی: معاد به سلامتي: 
a monument to (the memory o the soldiers‏ 
بنابی به پاد / افتخار سربازان 
۲ ببانگر نزدیکی و تماس, معادل په: 
A‏ بيانگر فصو ارالة چیزی, معادل به, برای» به 
به کمک ما آمد. برای / په منظور 
گنک با آنه 1 
1۴ بیانگر جهت و ربط, معادل برای» به. کسر؛ اضافه: 
ابن تهدیدی برای صلج lo orld peace.‏ ما This‏ 
جهانی است, این خطری است که نتوج صلع جهانی است. 
راه حلي برای یک منئله, . ۲۵1۵م ۵ ۸۵ 0۸ iاuاoی a‏ 
راوحل یک مله 
خردش را وق خانود‌اش 
کرده ات 
1۵ ببانگر معلول امری یا حادثه‌ای, معادل با کمال: 
ihe‏ رصم xirprise / delight‏ بو و 
با کمال تعجب / مسرت حزپ کارگر اتتخابات 


رارق 


sit back to back 


iê cume toa our help, 


Shes devoted 1o hez family 


election, 


۶ پیانگر غقیده و نظرا ماد به عقید به نظر. برای, از 


نظره به چشم. از دی 


۷ بیانگر اقتضا؛ معادل متتاسب با مطابق باء سازگار با 


to the sth (of sth) 
compared to 


۱ نشانۀ مصدر و ضورتٍ ناخوذایستای 


فمل: بدون معادل دقیق در فارسی: 

ا یواست روو le winks 1ê $û:‏ 
آذ تا / برای این که ûi order 10 help me.‏ مامت Ile‏ 
به من کمک کند: بزای کمک په نن آمد. 

۲ 


مائد؛ مصدر تمحذوف به قریته, بدون"ممادل در فارسی: 


14 like to do it but [dont ion: ناون دارم چا‎ 


ین کار را انجام دهم اما نمی‌دانم چطر (انجامش دهم 


u=cook =too A=cup 3= bird 2> about 
دوه‎ player aıa= fire 
0= thin 3= vision p= sing 


رگداشت, معادل به افتخار, به یا به؛ در 


102 ۵ to, 


neat‏ دور 


title-page /tartl perds/ 
title-role نها‎ raul/ 


titmice /'utmaıs/ p/ of titmouse 
titmouse /'ttmaus/ ( p/ titmice) 


خندیدن 

tittle-tattle /ııl t#ıl/  .یکنز‌هلاخ حرف‌های‎ .۱ 
وراجی‎ 

۲ وراجی کردن. حرف‌های خاله‌زنکی زدن. 
پرحرفی کردن 


4ه (رسمی) ۱. اسمی» titular /'uula(r), (US) -tfu-/‏ 
ظاهری» تشریفاتی. صوری, افتخاری ۲. صاحب 
عنوان, عنوان‌دار 
(محاوره) دلشوره, دلواپسی. نگرانی ۰ /۰/ 1122۷ 
دچارٍ دلشوره بودن / شدن, 22زا ۵ 10/1010 ٤چ‏ /۵را 
نگران بودن / شدن, دلوایس بودن / شدن 
[جاده, لوله ] سه‌راه. ۸ ۱ T-junction‏ 
سه‌راهی؛ تقاطع 7 شکل 
TM' /reıdma:k/ >‏ 
TM? /xi: 'em/ < transcendental meditation‏ 
۸ تی‌ام» مدیتیشن, مراقبۀ متعالی 
tn /un/ > ton(s); tonne(s)‏ 


TNT ۱۸ en 'ti:/ < trinitrotoluene (ماد؛ منفجره)‎ 


تی ان تی 


م2 ۱ بیانگر جهت یا مقصد: معادل به طرفی. /:۱ ,نا :1۵/ 101 


به سوی: به: 
پیاده به اداره رفتن walk to the office‏ 


۲ بانگر تفیبر در حالت یا ویژگی معادل 


کبی را به گریه انداختن reduce sb to tears‏ 
۳. بیانگر مقدارء معادل تاء تا پای» تا سرحدٍ 
(ز ۱ تا ۱۰ شمردن 0 count (from 1) to‏ 


۴ بیانگر زمان. نعادل قبل از. پیش 
i's only wo reeks lo Christmas.‏ 

تتها دو هفته به کریسمس ما 
۵. بیان مفعول غبرمستقیم» دلب پرای: 


Ile gave Hl ta his sister: 


از. به 


دادش په خواهرش. 


۶. ببانگر تعلق به چیزی یا کسی, در فارسنق به صورتٍ سره 
اضافه: 
کلید در the key to the door‏ 


۷ ببانگر مقایس و سبت. تعادل ةه نسبت بهءازهدز 


اه ده ود see‏ 
تاه دنه موعته el=say‏ 
hour j=yes wow tf=chin‏ دوه 


۸ (در بریتانیا) تست‌دانی» 
جای.نان تست جاستی 


(گیاه ماده) /iabazkau/ ) p/ tobaccos)‏ 1008660 
توتون, تنبا کو 
٭ سیگارفروش: tobacconist/tobakanıst/‏ ; 


توتون‌فروش, تنبا کوفروش 
(مغاز؛) سیگارفروشی. (shop)‏ و" 
توتون‌فروشی, تنبا کوفروشی 

toboggan /tabogan/ لوژ» تخته‌سرسره‎ .۱ 


ا ۲. لوژسواری کردن» تخته‌سرسره سوار شدن 


a tobacconi: 


لوژسواری کردن go tobogganing‏ 
۸ پارج فانتزی؛ ابجوخوري /یهته :ههد ولاز اها 
فانتزی؛ لیوانِ فانتزی 
(موسیتی) توکاتا occas)‏ ام) /هانعه/ 1066۵18 


( = قطعه‌ای برای سازهای کلاویه‌دار ) 
۸ ۱.(رسمی, کهنه) زنگ خطر. آژیر 
۲ (مجازی) هشدار» زنگ خطر 


tocsin /'toksın/ 


tod /tod/ 
وه‎ ۵۸'۶ )٥۵ (در بریتانب؛ محاوره) تنهاء تک و تھا‎ 
یک تنه؛ دست‌تنهاء به تنهایی‎ 
10021 /۱0۵::/ امروز ۲. این روز‌هاء این دوره و‎ ۱ ۷ 
زمانه. امروزه‎ 

یک هفته (دیگر) از امروز today week‏ 

۱. [کودک ] تاتی کردن, تاتی‌تاتی راه /104۱/ 100016 

رفتن ۲.(محاوره) راه رفتن, قدم‌زنان رفتن 

شروع به راه رفتن کردن start todadling‏ 


toddle along / off راه افتادن. رفتن‎ 


® 


۸ ۱. شربتِ تادی (= شربتی که از عصار: ۰ /۱۵۵۱/ 1000 
نوعی تخل هندی گرفته می‌شود) ۲. عرقي تسادی ۳. لیکو 
تادی (<مشروبی متشکل از آب داغ, شکر, ویسکی یا 

۸ جار و جنجال, to-do ۸۱ 'du:/ ) p/ to-dos)‏ 
داد وقال الم‌شنگه. قشقرق. هو و هنگامه 

۸ ۱.(در انسان) انگشت 
۲ در حبوانات) پنجه (پا), پنجول ۳.(در کفش و جوراب) 
نوک, پنجه 


toe /ta0/ پنجه پا‎ 


dig one's toes in —> dig" 
from head to toe —> head' 
from top to toe —> top" 


on one's toes 


س به زنگ» حاضر به یراق 

tread on sb's toes — tread 

dip one's toes into sth / the waters of sth 

دست خود رابا چیزی آشنا کردن, بختِ خود را در 
چیزی آزمودن 

toe the (party) line; (US) toe the mark 

اطاعتِ (امر) کردن. طبتي دستور عمل کردن, تمکین 

کردن 


; toast rack ده‎ rak/ 


بُ نوپاء کودک تازه راه‌افتاده /( )ال0 / 10016۲ ¦ 


to 
03 1/:/ ۰ همراه با فعل‌های مختلف. بدون معادلی دقیق‎ . ۷ 
در فارسی:‎ 
come to به هوش آمدن: ټیدار شدن‎ 


۲ بیانگر حالت بسته بودن «در»: 
در را بستن» در 
در را باز نکردن 

2 ۱ قورباغه, وزغ 
۲ (به عنوانٍ فحش) اکبیری. نکبتی 


toad-in-the-hole/,ıaud ın û3 'haul/ خوراکِ‎ ۸ 


push the door to 


پیش کردن 
leave the door to‏ 
toad /toud/‏ 


سوسیس 
۶ قارج چتری؛ قارج چتري /:12:05/ 001) ل04 
ا 

toady /taudı/ ( p1,pp toadied) به طعنه)‎ 

(آدم) چاپلوس, (آدم) متملق, بادمجان دورقاب - 

(آدم) خوش آمدگو. آدم خوش خدمت 

۲ چاپلوسی کردن. خوش‌خدمتی کردن» تملق 

گفتن. خوش‌رقصی کردن 

هه بالاو پایین؛ جلو و عقب؛ /: 20 

چپ و راست_ 

. رفت و آمد کردن» 
رفتن و برگشتن 
journeys to and fro between London and‏ 

مسافرت‌های مکرر بین لندن و پاریس Paris‏ 

[سفر ] رفت و برگشتی» /90؟' 00 :uا./‏ 0-4۸-۲0 


to and fro /ı 


go to and fro between 


toast’ /toust/ (شده)‎ 


۶ ۲. [نان و غیره ] تست شدن, برشته شدن 

۳ [نان و غیره ] تست کردن, برشته کردن 
(در بریتانیا. محاوره) کسی را زیر have sb on t04‏ 
ساعله داشتن. کسی را در مشتٍ خود 

¬4 warm' 

(مجازی) خود را گرم کردن 
(مجازی) پاهای خود را گرم کردن 

. (مشروب‌خواری) به سلامتي... 


warm as t 
toast oneself 
toast one's feet 
toast? /toust/ 
خوردن, به افتخار ... نوشیدن به شادي... نوشیدن‎ 
دوست‌کامی, به سلامتی نوشیدن‎ .۲ ۸ 


drink a toast to sb / sth به سلامتی / افتخار‎ 
کسی / چیزی نوشیدن‎ 
reply / respond to the toast متقابلاً گیلاس‎ 


خود را بلند کردن, متقابلاً به سلامتي... نوشیدن 
ن be the toast of‏ 


تستر که toaster‏ 
م چنگال تست b:k/‏ وه toasting fork‏ 

toastmaster /'taüstına:sts(r), (US) -mas-/ 
٭ پیک شادخواری» سروش مجلس (= سئول اعلام‎ 
شادخواری در مجالس)‎ 


tolerably 


(برق) کلیدٍ اهرمی 
۷ (رسمی) ۱. زحنمت کشیدن. رنج بردن. ‏ /9/ 1011 
جان کندن. خون دل خوردن. سخت کار کردن. 
تلاش کردن ۲. به زحمت کار کردن. به زحمت 
پیش رفتن 
۸ ۳.(رسمی) زحمت. تقلاء کار سخت. خون جگر 
۷ زحمت کشیدن, خون دل خوردن. 2۷27 ااه 
جان کندن ۱ 
۸ (آدم) زحمت‌کش, آدم رنج‌کش, ‏ /(1::100/ 101167 
آدم رنجبر ۱ 
8 ۱ توالت دستشویی» مستراح 
۲ (کهنه) ارایش, توالت 
سرویس دستشویی 
وسایلی آرایش, لوازم توالت 
(در سفر) کيفي وسایل 
بهداشتی 
# کاغذ توالت؛ 
دستمال توالت 
/ (در فروشگاه) وسایل 
بهداشتی, لوازم حمام 
« کاغذ توالت toilet roll /toılrt roul/‏ 
۸ صابون دستشویی» toilet soap /‘tolıt soup/‏ 
صابونِ حمام» صابون عطری 
tıfu:/ = toilet paper‏ اند toilet tissue‏ 
۷ [کودک ] از کهنه گرفتن. ۷۵0/۰ :10/ 101۱6148168 
به توالت عادت دادن 
(به کودک) آموزش / مه toilet-training /‘toılrt‏ 
استفاده از توالت 
٭ آدوتوالت 


toilet /toılt/ 
toilet set 
toilet articles 

toilet bag /oılıt هط‎ 


toilet paper بانج‎ peıpa(r)/ 


toiletries نها‎ 


toilet water ۵۷۱ wo:ta(r)/ 


/ (رسمی, مجازی) دام» تله. چنگال, چنبره /0:۱2/ ۶اآ0ا : 
toing 800 ۸۰۸‏ : 


۸ رفت‌وامد. /6۵009 20 
رفت و برگشت. بيا و برو 
۸ ۱ نشانه, علامت, دلیل؛ مظهر. ‏ /۸ )ندا / 10660 
سمبل» نماد ۲.(به جای پول) ژتون ۳ (برای خرید کالا] 
بن فیش ۴ مورد نمونه 
4ه ۵. صوری, سمبلیک. نمادی ۶. ناچیز» جزئی. اندک 
by the same token —> 1‏ 


as a/in token of 


a token payment 


told /tauld/ pt,pp of tell 
tolerable هدام‎ 


4ه ۱ قابل تحمل, تحمل پذیر 


/ رس اومط/ toggle-switch‏ : 


.با هم, با یکدیگر, 


i tokenism / toukanızam / 


۶ (در کفش) پنجه» پیش‌پنجه toecap /toukap/‏ 

TOEFL اجنه/‎ / > Test of English as a 

۶ (امتحان) تافل (= آزمرنِ Foreign Language‏ 
انگلیسی به عنوان زبان خارجی) 

۱.(کوه‌نوردی) گیرۂ پاء گیر ۰ /2:۱ ت9ا / 108-010 

آنگشتی (= جای گیر دادن با) ۲. (محاوره) جاپا, جای پا 

toenail مه‎ ۲ 

toff /tof/ اعيانء بچّه‌خان‎ 

toffee /'tofi, (ونا)‎ 7 


بات تی 
(از کسی) برنیامدن که 
عرضة انجام دادن... را نداشتن 
(9نا) ,اجه که toffee-apple‏ 


can't do sth for toffee 


2 تافی سیب. 
آب‌نباتِ سیب 
4 ( در بریتانیا, محاوره) ۵۸ ۱۵ toffee-nosed‏ 
گنده‌دماغ, ازخودراضی. ازخودمتشکر, افاده‌ای 
پنیر سویا tOfU /'toufu:/‏ 
)د tog' /tog/ (p/p togging, 4,2» togged) «ga‏ 
محاوره) لپاس» رخت 
tog oneself up / out; be togged out / up (in)‏ 
(محاوره) ۱. شیک کردن, شیک و پیک کردن ۲. 
لباس.. را پوشیدن 
نبا) تاگ (= واحد اندازه‌گبري گرمای /ع۵؛/ 1002 
پتو و غیره) 
۱ در روم باستان, لباس) 
توگا ۲. ردا جیه 


ia 


toga /دیده۱/‎ ( p/ togas) 


together ۱۵۵۵۵‏ 
با همدیگر ۲ کنارٍ هم. پهلوی یکدیگر. پیش هم؛ 
دور هم؛ یکجا ۳ به هم, به یکدیگر, به همدیگر ۴ 
بر روی هم ۵. هماهنگ, سازگار, دمساز, هم صدا 
یک صدا ۶.هم‌زمان, در یک زمان, با هم. یکباره ۷. 
بی‌وقفه, یکریز, لاینقطع 
4ه ۰۸(عامیانه) جمع و جوره منضبط منظم؛ مسلط به 
خود؛ سازمان‌یافته 
(عامیانه) خود را جمع و جور کردن, ۲طا‌عه) »1 ایر 
سوا کار شدن 
به اضافك, همراه باء به علاوث, به همراي ۱۷6 )h6‏ ع0ا 
باء به ضميمة 
بر روی هم. چنانچه با هم در نظر 
گرفته شوند 
بر روی هم» روی‌هم‌رفته 
۾ اتحاد, اتفاق. وحدت. /:۱۵۵6۵971/ 109916۲60695 
همبستگی؛ دوستی, مودت. همدلی 


۸ ۱. دکمةٌ هسته خرمایی ۲.(کاپیوتر) 


taken together 


put together 


toggle /tngl/ 


۲ [هوا غذا و غیره ] نسبتا خوب. مطبوع تاگل. ضامن 
هه نسبتاً» بالنسبه» بگویی‌نگویی /:اطاها/ ۱۵16۲201۷ ۲« ۳.(کامیوتر) تاگل زدن. ضامن زدن 
a:=falher D=got 5:=saw u=cook u:=too A=cup 3= bird 2= about‏ اه see‏ 
five au=now oı=boy _19=near ca=hair 2= pure 210 = fire‏ ده say‏ 
sing‏ و ava = hour es w= wet chain d5=jum 0=thin ö=this shoe‏ 


tomboyish [رفتار ] ضیطن تآمیز. . ۰ /سدطها/‎ a 
شرورانه. پسراته‎ 

« سنگی قبر, سنگ گور  /ًw:mstao/‏ 1000051006 

tom-cat /'tom kat/ گربة نر‎ ۸ 

7 کتاب قطور؛ مجلد tome /tum/‏ 


هه احمقانه, ابلهانه 
۸ حماقت. کار احمقانه, 


اند tomfool‏ 
ان هه 10001001611 


خریت؛ خل‌بازی. دیوانگی 

۸ مسلسل سیک, مسلسل g۸n/‏ ها tommy-gUn‏ 
3 ب 

(محاوره) مزخرف, یاوه ۰ ۲0۷ ۵/ 100۲۳-۲۵۸ 
چرند 

۸ ۱.فردا ۲. آینده, فردا /ta'morau/‏ 10106۲۲۵۷۷ 

۷ ۳ فردا 
فردا عصر tomorrow afternoon‏ 


از فردا یک هفته. هشت روز دیگر tomorrow week‏ 
پس‌فردا the day after tomorrow‏ 
فردا کار شیطان است tomorrow never comes‏ 
jam tomorrow ¬ jam'‏ 
(برنده) چرخ‌ریسک (سرآبی) 1000۷/۵00 
(موسیتی) تام‌تام» » طبلٍ هندی ۱۵/۰ ۵۴ tom-tom‏ 
۱ (در بریتانیا واحد وزن) تن بلند ton /uun/‏ 
(= ۱۰۱۶ کیلوگرم) ۲.(در آمریکا واحدٍ وزن) تن کوتاه (= 
۲ کبلوگرم) ۳. (واحد گنجای کشتی) تن (= ۲/۸۳ متر 
مکمب) ۴.(واحدٍ وزن) تن ۱کیلوگرم) 
یک عالم, خیلی, یک کوه 
(عامیانه, اتومبیل) بالای صد و شصت 
رفتن 


a» 


tons of 
do a/ the ton 


come down on sb like a ton of bricks 
(محاوره) کسی را به باد انتقاد گرفتن, به کسی به شدت‎ 
پریدن‎ 
weigh a ton —> weigh 
tonal /'tunl/ مربوط به) سایه‌روشن.‎ ۱ 
(مربوط به) رنگ ۲.(مربوط به) صداء (مربوط‎ 
به) آهنگ, آهنگین؛ (مربوط به) لحن ۳.(موسیتی)‎ 


adj 


تونال ۴.(زبان‌شناسی) نواختی» نواخت‌بر 
۸ ۱.(موسیقی) تونالیته, مقام» / همه tonality‏ 
مایه ۲.(زبان‌شناسی) نواختار, نواخت 


صدا ۲. [صدا] آهنگ, /۵:۱/ 10061 
تن ۳ لحن, حالت ۴. رنگ وبو. حال وهواء 
جو ۵.(موسیقی) پرده ۶. [رنگ ] مایه. ته‌رنگ. 
سایه؛ رنگ‌مایه, سایه‌روشن ۷. (یزشکی) [ساهیچه ] 
تنوس, قوام, کشش ۱.۸الکترونیک) بوق, سوت صدا 
٩‏ (زبان‌شناسی) نواخت 


۸ ۱ صدا 


ا 


[شخص ] جر چیزی را تعیین set the tone for / of sth‏ 
کردن؛ [عمل. حادنه ] بر چیزی تأثیر گذاشتن, جو خاصی 
به چیزی بخشیدن, حال و هوای چیزی را عوض کردن 


۱. رواداری, مداراء تساهل. . /ععهتداه/ 1016۲2866 
نرمش ۲. تحمل, شکیبایی, بردباری, تاب, طاقت ۳. 
مقاومت. ایستادگی. تحمل ۴.(فنی) تولرانس, 
خطای مجاز 

زه ۱ روادار, اهل مداراء اهل 0۵۵ 
تساهل. آسان‌گیر ۲ . پرتحمل, شکیباء صبور. بردبار 


tolerantly /tolrڃntlı/‎ .. با رواداری, با تساهل؛‎ a 
با شکیبایی. صبورائه‎ 
tolerate /‘tolarert/ تحمل کردن, برتافتن,‎ .۱ ۲ 


رواداری نشان دادن نسبت به, اجازه دادن. جایز 
شمردن؛ روا دانستن, تسامح نشان دادن در برابر ۲. 
ساختن باء تحمل کردن کار آیدن با پیزشکی) 
تحمل...را دائستن, تاب آوردن در برای 
طاقتِ ...را داشتن» BERS‏ در برا 
۱.مداراء تساهل, یت ۱ 
رواداری ۲. تحمل» شکیبایی» بردیاری, صبر 
۱.(در جاده و غیره) عوارض toll' /toul/‏ 
۲ در آمریکا) پول تلفن ۳. (میزان) تلفات 
تلف take a heavy toll (on); take its tol! (0n)‏ 
ارات زیادی رساندن (به). 


زیادی به بار آوردن. خسا 
ضرر زیادی زدن (به) 
۷ ۱. [زنگ, ناقوس ] به صدا درآوردن. زدن /۱/ 10112 
۲. [زنگ, ناقوس ] به صدا درآمدن 
٭ ۴ صدای زنگ, صدای ناقوس 
# باجه اخذٍ عوارض. tollbooth /tulbu:, -bu:0/‏ 


باجه عوارضی 
۸ پل عوارضی brıd3/‏ انوا / toll-bridge‏ 
(در آمریکا) [مکالمة تلفنی ]۰ /::6 آنه,/ 10۱-1۲66 
رایگان. مجانی 
عوارضی, دروازۂ اخذٍ toll-gate /'tul gert/‏ 
عوارض 


toll-house /taul havs/ 
خانة مامورٍ اخذٍ عوارض‎ ۲ 


۶ ا. باج اخذٍ عوارض 
« جاده عوارض‌دار, جادة toll-road /ıul rud/‏ 
عوارضی 
Tom /tom/‏ 
(any /every) Tom, Dick and Harry‏ 
۸ (به تحقیر) هر کس و ناکسی؛ هر که از راه رسید هر 
یقنعلی بقالی 


۸ گربة نر tom /tom/‏ 
۸ تبر» تبر سرخپوستی هه tomahawk‏ 
tomato /toma:tav, (US) tamertau/ (pI tomatoes)‏ 
(گیا» میوه) گوچه‌فرنگی 
۸ مزار, مقبره» آرامگاه, بقعه tomb /tu:m/‏ 
۸ قرعه کشی» بخت‌آزمایی tombola /tom'baula/‏ 
٭ دختربجَّةٌ شیطان, دختربجَّدٌ /نط«ها/ 0۳00¥ 


شلوغ, دختر 


tonic sol-fa 


have a loose tongue — loose’ 

hold one's tongue — ۵۲ 

loosen sb's tongue —> loosen 

on the tip of one's tongue — tip" 

put / stick one's tongue out زبان خود را‎ .۱ 

نشان دادن ۲. (برای تحقیر) زبانِ خود را درآوردن. 

دهن‌کجی کردن 

a silver tongue —> silver 

اسباپ حرف شد set tongues wagging‏ 
دهن مردم را واکردن. حرف تو دهن مردم انداختن 

a slip of the tongue — slip ' 


with (one's) tongue in (one's) cheek به شوخی؛‎ 
با طنه, با ریشخند‎ 
لب‌تشنه.‎ .١ 


به شدت 


with one's tongue hanging out 
با ولع. بی‌تابانه. لەلەزنان‎ .۲ 
] got your tongue? Lost your tongue? 


(محاوره) چرا حرف نمی‌زنی؟ چرا صدات در نمیاد؟ چرا 
لال شدی؟ گربه زبانت را خورده؟ 
مواظب 
بودن, حرف دهان خود را فهمیدن 
roll / slip / trip off the tongue‏ 


mind / watch one's tongue خود‎ j 
راحت به زبان‎ 
آمدن. خوب تو دهان چرخیدن, راحت تو دهان قل‎ 
خوردن‎ 
(در ترکیب) - زبان‎ 
< sharp-tongued > 
tongue-in-cheek/ng ın fi:k/ شوخى»‎ . 
غیرجدی» شوخی آمیز‎ 
به شوخی‎ .۲ 
tongue lashing پرخاش, دعوا؛. /وها وما/‎ 
ملامت» سرزنش, توبیخ‎ 
10090-160 /۲:( ۱۵:۵/ ساکت. خاموش, گنگ.‎ 
ساکت و خاموش‎ 
be tongue-tied زیان (کسی) بند آمدن‎ 
tongue-IWis€r/ًıq twıs()/ ب زبان‌گیر»‎ 
زبان‌گیره‎ 


> The phrase “She sells sea shells on the sea shore" is a 


-tongued /tand/ 


adj 


tongue-twister. > 


۱ . داروی تقویتی ۲. مايةٌ نيرو» tonic /tonık/‏ 


The good news was a tonic for us all. 
این خبرٍ خوب هم ما را سرحال آورد / به ما جان داد‎ 
tonic 501-18 /tonık sol ,نف"‎ (US) soul 7 


= sol-fa 
saw  u=cook u:=too A=cup 3:=bird ده‎ about 
near ea=hair v= pure  eıo= player ala>= fire 
0= thin ö=this f=shoe 3> vision = sing 


lower the (one of sth بر چیزی تأثیر منغی داشتن‎ 
raise {he tone of sth بر چیزی تأثیر مثبت داشتن‎ 


the busy / engaged tone 


the ringing tone 
tone? /toun/ [عضلات. پوست ] قوام دادن.‎ 
تقویت کردن, قوی کردن, نیرو بخشیدن به‎ 
(در رنگ) (با هم) جور بودن, (با هم) هماهنگی‎ ۲ 
داشتن, به هم خوردن‎ 

tone (sth) down تغدیل یافتن. تعدیل‎ .۱ 


پیدا کردن؛ [لحن, رنگ و غیره] ملایم تر شدن 


vi 


۲. تعدیل کردن, تعدیل دادن؛ [لحن, رنگ و غیره] 
ملایم‌تر کردن 

(باهم) جور بودن, (با هم) هماهنگی 18 1006 
داشتن 


[عضلات] تقویت کردن» tone sb / sth up‏ 
قوی کردن؛ [خص ] سرحال آوردن, میزان کردن 
.در ترکیب, موسیقی) با زنگې. -toned /tound/‏ 
بالحن ۲.(در ترکیب, رنگ) با مایه, با رنگي 
> 22510۳0060 < 
4ه [شخص ] که گوش 
موسیقی ندارد. بیگانه بات 
tone language /toun legwıd3/ (ali) ۸‏ 
زبان نواختی, زبان نواخت‌بر 
هه بی‌حالت» وارفته. بی‌روح. ‏ /1:0:5/ 10061655 
بی‌رنگ و بو؛ خسته کننده. کسل‌کننده 
(موسیقی) پو م سمفونی. /0500 ها / 10۳86-80670 
منظومه سمفونی 


امه انبر؛ انبرک 


tone-deaf /toun ام‎ 


tongs /tonz/ 
a pair of tongs 


(a pair of) sugar tongs 
tongue /tn9/ .(اندام) زبان ۲.(خوراک)‎ 
زبان ۳.(رسمی, ادبی) زبان, لسان ۴ [کفش ] برگه,‎ 
زیانه؛ [ناقوس ] آویز؛ [ترازو ] شاهین؛ [سگک] خارء‎ 

سیخک؛ [زمین ] باریکه؛ [آتش ] زبانه 


bite one's tongue —> bite" 


an evil tongue —> evil 

find one's tongue — find" 

lose one's tongue —> lose 

get one's tongue round / around 
بالاخره قادر به تلفظ ...شدن‎ 

give sb the (rough) edge of one's tongue 

به کسی پرخاش کردن, با کسی داد و قال کردن؛ به کسی 
سرکوفت زدن. کسی را سرزنش کردن 

get the (rough) edge of sb's 10g مورڊ سرزنش‎ 

کسی قرار گرفتن 
a:= father b> got‏ 


a=now  oI=boy 
تم زر‎ d 


۳۹3 
a= g0 
j=yes 


cat‏ ده 
five‏ = 
w= wet‏ 


# ۱ بوق؛ سوت 

۲. بوق زدن؛ سوت زدن _ 

۷ ۳ [بوق ] زدن. به صدا درآوردن 

7 ۱ دندان ۲. [شانه اره و غیره ] tooth /۵:۵/ )2/ teeth)‏ 
دندانه؛ [جرخ‌دنده ] دنده ۳. (محاوره 


ر جمم) قدرت. 
کارایی. برش 
دندان کشیدن have a tooth out‏ 
armed to the teeth —> arm?‏ 
bare its teeth —> bare‏ 
by the skin of one's teeth — skin‏ 
[عیبه cast / fling / throw sth in sb's teeth‏ 
خطا و غیره ] به رخ کسی کشیدن, تو روی کسی زدن 
دندان درآوردن؛ دندان (کسی) نیش زدن ‏ 10010 ۵ اء 
کار خود را شرو کردن. (طاء 0۵) ط٥٥٤‏ 'مه اب 
با کار خود آشنا شدن 
۲ ج draw sb's/ sth's teeth‏ 
با چنگ و دندان جنگیدن, fight tooth and nail‏ 
با تمام قوا جنگیدن 
get / take the bit between one's / the teeth‏ 
"اط > 
[کار و غیره ] با تمام وجود get one's teeth into sth‏ 


به... پرداختن, شش‌دانگي حواس خود را به... دادن. 
پشت...گذاشتن 
grit one's teeth — grit‏ 
have a sweet tooth —> sweet‏ 
۱. علیرغم» برخلاف. به رغم, با وجود 0۶ 166/۳ 6 ہ1 
۲ [باد] برخلاف جهتٍ  ٠‏ 
a kick in the teeth —> kick '‏ 
lie in / through one's teeth — lie"‏ 
long in the tooth — long’‏ 
مو بر تن کسی راست 
دن؛ تن کسی را لرزاندن 
show one's teeth —> show‏ 
toothache /'tu:Beık/‏ 
مسواک / toothbrush /'tu:Bbra/‏ 
۱ [حیوان ] دندان‌دار toothed /tu:0t, tu:dd/‏ 
۲ [ابزار. چرخ ] دندانه‌دار ۳ (در ترکیب) با دندانه‌های, 


set sb's teeth on edge 


۸ دندان‌درد. درد دندان 
n‏ 


adj 


دندانه - > a sawtoothed wheel‏ < 
۱ بدون دندان, بی‌دندان اه toothless‏ 

۲ [قانون ] فاقدٍ قدرتِ اجرایی 
خمیردندان ت۱۱ 
خلال‌دندان تیه toothpick‏ 
پودرٍ دندان / tooth-powder /tu:0 pauda(r)‏ 
(رسمی) [غذا] خوشمزه. ۰ /10:0500/ 10010950106 

باب دندان, دندان‌گیر 


n 


n 


tonic water 


tonic water /'tonık wa:ta(r)/ 

آب‌معدنی با گنه گنه ) 

tonight /tnart/ 
See you tonight! 
tonnage /tanıds/ ۲ 
گشتی (به تن), تناژ ۲ حجم ناوگان تجاری‎ 
(به تّن) ۴ وزن (برحسب تّن) ۴ (بازرگانی) کرایه‎ 
(برحسپ تن)‎ 


tonne /tan/ 
tonsil /'tonsl/ 


(واحدٍ وزن) تن (= ۱۰۰۰ کیلوگرم) 
(کالبدشناسی) لوزه 
لوزة خود را عمل کردن. 
لوزة خود را درآوردن 
(یزشکی) التهاب لوزه 
# (در سیحیت) 1.۱ 
۲ سر تراشیده 
هه (عامیانه) [موتورسوار, راننده ] دیوانۀ 


have one's tonsils out 


tonsillitis /tonsolartrs/ 
tonsure /۱۵۸/0/(/ ۰ اشی‎ 


پ سرا 


tON-Up /tan 'np/ 


سرعت 


.(در بایان جمله) نیز, هم همچنین, نیز هم /:۱5/ 100 


۲ (همرا با صفت و قید) بیش از حل. بی‌اندازه, زیادی» 
زیاده از حدّ ۴ و تازه...هم, مضاف بر این‌که, به 
علاوه...هم, گذشته از این‌که ۴. خیلی, زیاد. بسیار 


It's too cold to go in the sea. سردتر از انست که‎ 


به دریا برویم. آنقدر سرد است که نمی‌توانیم به دریا 
برویم. 

There's too little snow for skiing. برای اسکی‎ 
برف خیلی کم است.‎ 

۱ بیش از توان کسی بودن, 
خارج از توانٍ کسی بودن, قوی‌تر از توان کسی بودن ۲. 


be too much for sb 


برای کسی غیرقابل تحمل بودن 
کار از کار گذشته بود. It was too late.‏ 
حیف شدا It was too bad!‏ 


به درک! به جهنم! Too bad!‏ 
هر چقدر هم We can't be too careful about that.‏ 
دراین باره دقت کنیم جا دار / زیاد نیست / کم | 
none 100 — none‏ 
took /uk/ pr of take‏ 
۸ ۱ ابزار. وسیله, آلت؛ (در جمع) اسباب, tool /tu:l/‏ 
وسایل, آلات و ادوات. ابزار ۲. آلتِ دست, ملعبه 
بازیچه ۳ (عایانه) کیر. آلت 
۴ [جلدٍ کتاب ] زرکوبی کردن. طلاکوبی کردن 


down tools —> down“ 


1 


5 


ابزار کار the tools of the trade‏ 
ز کر رب. طلاکوب tooled in gold‏ 
#۶« (محاوره) خوش‌خوشک رانندگی وا 100۱ 
کردن» خوش خوشک راندن 
(کارخانه ] تجهیز کردن. مجهز کردن لا ۶ (100 
4 [جلد کتاب ] زرکوب. طلا کوب؛ ضربی /5::۱۵/ 100160 


toothy /tu:01/ (comp toothier, super toothiest) 
هه [خنده] دندان‌نشان. دندان‌نما‎ 
He gave me a toothy smile. (به طنه) تیشش را تا‎ 
بناگوش باز کرد‎ 
tootle /tu:d/ [آهنگ و غیره ] خوش خوشک‎ ۱ 
زدن. زدن. نواختن‎ 
۲.(محاوره) خوش خوشک رفتن. سلانه‌سلانه رفتن؛‎ ۶ 
چرخی زدن, گشتی زدن؛ پرسه زدن‎ 
1001/5/۱ قله» نوک سر. چکاد ۲.(قسمت)‎ ۱ ۸ 
بالاء اول سر» صدر ۳ (قسمت) رو» سطح بالابی:‎ 
[اتومبیل و غیره] سقف ۴ اوچ؛ رأس, تارک ۵. [قلم,‎ 
ی و یره ] دره سر؛ [فوطی ] درپوش ۶. بلوز‎ 


بودن؛ عرش را سیر کردن, از خوشحالی در پوستِ خود 
نگنجیدن, با دم خود گردو شکستن 


(در بریتنیء محاوره) بیش از حقّء over the top‏ 


زیادی, اغراق آمیز 
اق کردن ۲.(نظامی) دست . م0] 16 go over‏ 
به حمله زدن, دل به دریا زدن 
(به شوخی) مخ. بالاخانه the top storey‏ 
(کسی) مخش be weak in the top storey‏ 
خراب بودن. (کسی) بالاخانه‌اش را اجاره داده بودن, 
عقلي (کسی) پاره‌سنگ برداشتن 
BY‏ از سر شروع کردن, ۱0 take sth from the‏ 
از نو شروع کردن 
نسخة اصلی, نسخة اول the top copy‏ 
topped)‏ رمرم /top/ ( prp topping,‏ 1۵02 
۷ .در بالای... قرار داشتن» بر فراز... بودن ۲ به 
بالای...رسیدن, صعود کردن از ۳ از مرزٍ... گذ 
بالغ شدن بر از...فراتر رفتن ۴ در صدر...قرار 
گرفتن, در اول...قرار گرفتن ۵. [میوه. گیاه و خبره] 
نوکی ...را زدن» سر ..را گرفتن ۶. (گلف) [توب ] بالا 
زدن ۷.(عامیانه) دار زدن. حلق‌اویز کردن 
چیزی را در بالای... قرار دادن؛ top sth with‏ 


آخر, آخرین دنده ۸.(در مورد گیاهان غده‌ای) برگ .٩‏ 
SEE‏ نفرٍ اول. تک‌خال ۱۰.(بس‌بال) 


هه ۱۱ بالاء بالایی. فوقانی ۲ دست اول. طرازٍ اول. 
درجه یک؛ نخبه» برترین ۱۳. [سرعت ] حداکثر. 
بالاترین, بیشترین ۱۴ بهترین. عالی‌ترین 

come to / rise 0/۲۵۵۵ ¢ ۱0۳ به شهرت رسیدن,‎ 

مشهور شدن؛ موفق شدن 
اولویت داشتن, اول همه بودن 
در صدرٍ اولویت‌ها بودن. در درجۀ اول اهمیت قرار 
از (مقاماتٍِ) بالاء از بالا بالاها from the top‏ 
(اتومبیل) با د اخر / سبک رفتن be in top‏ 
در صدر (کار )؛ در رأمر اس کار, at the top of the tree‏ 


چیزی را روی... ریختن be at the top of the li‏ 
[میوه و غبره ] سر و ته...را زدن اء انها top and‏ 
top the bill — bill‏ 
تمام کردن» پایان دادن» top sth off‏ 
تکمیل کردن» خسن خحتام دادن به 
۱.به اوج خود رسیدن, به منتهای الاه (50) 100 
خود رسیدن ۲. (ممماری) سنگ آخر بنا را نهادن 
۷" ۳ معماری) سنگ آخر 
۷ _[لیوان, باک بنزین و غیره ]سر ...را پر صل تاو 100 
کردن. پر کردن؛ [جای, بنزین و غیره ] روی .. 
ریختن» سر ... ریختن, پر کردن 
۸ فرفره» پرپرک top? /top/‏ 
sleep like a top — sleep‏ 


در اوج. بالای بالا 

Af fhe top of one's voie: با صدای بلند. بلند بلند‎ 

blow one's top —> blow’ 

کاملا یکر« از سر تا ته.  from top to bottom‏ 
از لول تا آخره تماما 

از سر تا پا از فرق سر تا نوک پاء سراپا ٤۵۵‏ ۸0 مه( ۴٣٥۳‏ 

in the top ight —> flight 

top of the pile — pile 


را گذاشتن» بالا بردن 


7 زبرجد. توپاز. یاقوتِ زرد topaz /toupaz/‏ ۱. بالاء بالای بالاء رو ۲. در صف مقدَّم. on top‏ 
۸ چکمه, چکمه ساقه‌بلند. tOp-bOOt /top bu:t/‏ در مقام اول, در راس ۳. مسلط سوار 

come out on top تمام‌چکمه اول شدن. موفق شدن‎ 
off the top of one's head . (محاوره) همین‌جوری,‎ top ۵۲295 / وه‎ bra:s, (US) (عامیانه) امه‎ « 

رئیس‌روساء مقامات, کله گنده‌ها همین‌طوری, فکرنکرده: بدونِ سبک و سنگین کردن. 

adj‏ سطح بالا ‘kla:s, (US) ‘klaes/‏ وه / top-class‏ بی‌حساب 

درجه یک. عالی ۱ روی, بالای ۲. علاوه بر. اضافه بر on top of‏ 
۸ ۱.(در نقاشی ساختمان) رویه, topcoat /'ıopkaut/‏ گذشته از ۳. (محاوره) چسبیده به نزدیکې 

رنگی دست آخر ۲ (کهنه) پالتو ۱ حسابی خوشحال. on top of the world‏ 


شاد و شنگول ۲. مغرور» سربلند 
حسابی خوشحال be/ fecl on top of the world‏ 


top dog ود۸/‎ ‘dog, (US) /ون9ق‎ «ll (محاوره)‎ 
رئیس؛ سردسته, میدان‌دار, جلودار‎ 
2 اه‎ a:zfather D=got 5:=saw u=cook u:=too A=cup 3:=bird 3> about 


=five  au=now o1=boy دوم‎ hair a1a = fire 
yes w=wet H=chain ds=jam عطاق ماع‎ 


به لحاظٍ موضع‌نگاری, از دیدٍ تویوگرافی, با تو 
به موقعیتِ طبیعی 

7 (جنرانیا) ۱. مو ضع‌نگار ی و۵۵ topography‏ 
توپوگرافی ۲ موقعیتِ طبیعی, وضعیتِ ارضی 

۸ (محاوره) کلاه سیلندر topper /'tops(r)/‏ 

۸ ۱.(روی بستنی, غذا و غیره) مخلفات» / ٥19‏ / 10001۳9 
رویه 

0 ۱.۲در بریتانیا. کهنه. محاوره) عالی» معرکه, محشر 
7 ۱.افتادن, واژگون شدن, فرو ریختن, /1000۱6/۱۵۱ 


۷ ۲ فروریختن, ریختن, باعثِ ریختن...شدن, واژگون 
کردن ۳(مجازی) سرنگون کردن, به سقوط کشاندن, 
ساقط کردن, به زیر کشیدن 

top-ranking بلندمر تبه, بلندپایه. . /وملویهد مه‎ e 
ارشد. عالی‌رتبه‎ 
top 566۲61 ود‎ ‘si:kr1t/ له کاملاً سزی, کاملاً محرمانه‎ 

.در بریتایا) گوشتٍ ران گاو ۰ /0:هعم0/ 10051086 
۲(در کشتی) عرش فوقانی. قسمتِ بادخور» قسمتٍ 
بالای آب 

۷۲ ۳ به طرف عرش فوقانی» به قسمتِ بادخور 

۸ خاک سطحی, خاک رویی» /امووها/ ا[10050 
خاک زراعی 
۱ زیر وروه /topsı ta3:vi/‏ 1۵۵5۷-۵۲۷۱۷ 
درهم‌برهم. ريخته پاشیده, شلم‌شوریا. به‌هم‌ریخته 
۲ سر و ته, وارونه 

به هم ریختن, زیر و رو کردن. ۲۷۷ ۲۵٥p)‏ ط)۶ r٣‏ 

به هم زدن, از این رو به آن‌رو کردن 


0 


top ten /.top ۸ 


۸ ده خوانند؛ اول؛ ده آهنگي اول the top ten‏ 


i top twenty /top ‘twentı/ 


۸ بیست خوانند؛ اول؛ بیست آهنگ اول ۷ا٥۷‏ مها 1۵ 
tOp-Up /'top Ap/‏ 
۲ (در پرداخت) مبلغ جبرانی, مابه‌التفاوت 
گیلاس کی خالی . Anyone ready for a top-up?‏ 
است تا پر کنم؟ کی می‌خواهد گیلاسش را پر کنم؟ 
۸ تیه (سنگی) ۱۱:۲۸ tor‏ 
« تورات؛ شریعتِ موسی /ج/ Torah‏ 
۱. چراغ‌قوه ۲.(در آمریکا) مشعل, یت 
پریموس کوره‌ای. چراغ لحیم‌کاری ۳. مشعل 


carry a torch for sb — carry 


۲ ۱.(مشروب) پشت‌بند 


آتش به چیزی ژدن. put sth to the torch‏ 
چیزی را به اتش کشیدن 

« نورٍ چراغخ‌قوه؛ نور مشJa torchlight/5:lat/‏ 

tore /15:()/ pı of tear 


(در اسپانیا) گاوباز, (US) 15:r-/‏ ,)d5:(rڊ1orı/‏ 10۳6200۲ 


گاوباز اسب‌سوار 


۸ ۱ رنج» درد, عذاب» torment’ /‘to:ment/‏ 
رنج, در ب 


top drawer 


رئیس بودن. قدرت را در دست عه مها (۵طا) مط 
داشتن, یکه تاز میدان بودن 
هه ۱.(در بریتانیا) اعیان و 
اشرافی 
# ۲ کله گنده‌هاء اعیان و اشراف, از ما بهتران 
be out of the top drawer‏ 


top drawer /ıtop ۵: 


جزر از ما بهتران 
بودن. از اعیان و اشراف بودن 
(با کود و غیره) [زمین, خاک [ 'des/‏ ود / 100-0۲۵55 
سرپاش کردن, سَرّک دادن. پوشاندن 
۸ ۱ کود سّرک. /,top ‘dresın/‏ 100-0۲6951۲9 


کود سرپاش, کود سطحی ۲. سر پاش کردن, سرپاشی. 


سرک دادن 


topee /'taupı, (US) toupi:/ = topi 
top-flight مه‎ ‘fart/ 


۸ (اتومیل) دند؛ آخر, آخرین ۵:۰۸ 062۲1۸۵0 100 
دنده 
کلاه سیلندر top hat /top hat/‏ 


۱. [کُل, ساختمان و غیره [ از hevı/‏ و۲0 top-heavy‏ 
بالاسنگین, بالاگنده. سرگنده ۲. [مزسه. سازمان و 
غیره ] نامتوازن, نامتعادل 

The civil service has become top-heavy. 
بخش دولتی رئیس زیادی دارد. رده‌های بالای بخش‎ 
دولتی بیش از حدّ رشد کرد‌اند. بخش دولتی از بالا‎ 


خیلی گنده شده است. 

topi /toupı, (US) toupi:/ ٭ کلاءِ آفتابی‎ 

topiary /'taupıart, (US) tert / (در باغبانی) هرس‎ ۸ 
تزیینی‎ 

۸ [گفتگو, بحث و غیره | موضوع؛ مبحث» /)۱صها'/ 10۴16 
عنوان 


هه (اشارات, مسائل ] مناسپ روز, باب /۱۵۴۷:۱/ 1001621 
روز, (مربوط به) روز, با مناسبت 
۸ موضوعیت. ربط, مناسبت /۱۵۴۱۲۵:/9۷/ 100162۱10 
۲ ۱. براساس موضوع. به صورتٍ /:۱0۴۵۵/ 10016211۷ 
موضوعی, بر حسب عنوان ۲. به طورٍ موضعی 


۸ موی مدل گوجه‌ای topknot /‘topnot/‏ 
ز یذ با سینه‌های /:۱۵/ 10016955 

بالاتنهلخت ۲. [لباس‌زنانه ] بدون بالاتنه 
بلندترین topmost /iopmaust/‏ 


4 (محاوره) عالی, محشر» 
معرکه» بی‌نظیر. درجه یک 

گران‌ترین. 'reın83/‏ 3 به وم /016-۲۵۴96-جم1 
گران‌قیمت‌ترین. بهترین, درجه یک 

( جغرافیا) / topographical /topa'graefıkl‏ 
(مربوط به) موضع‌نگاری» توپوگرافیک. 
موضع‌نگاشتی. (مربوط به) موقعیتِ 

(جغرافیا) / ودره topographically‏ 


top-notch وه‎ 'notf/ 


tortuosity رنه‎ 

بیچ» پیج‌خوردگی. پیچش 
گی» بغرنجی, تعقید 
۱ [جاده و غیره ] پرپیچ و خم» 

. مارپیچ 


adj 


tOFtUOUS /to:tfuas/ 
(به طعنه) پیچیده»‎ ۲ 


tortuously ادن راند‎ adv 


باپیج‌وخم 


+ به طرزٍ پیچیده‌ای. 


torture ا شکنجه ۲ زجر» رنج؛ در‎ Nn 
آزار, عذاب‎ 
شکنجه کردن» شکنجه دادن ۴ (مجازی) زجر‎ ۳ 
دادن, رنج دادن آزار دادن عذاب دادن, اذیت‎ 
کردن, معذب کردن‎ 
10۲00۲6۲ /۱9:۱/50(/ شکنجه گر مأمورٍ شکنجه‎ ۱ ۸ 
زجردهنده, آزاردهنده‎ ۲ 
۲07۷ /5:1/ (در بریتنیا) ا. عضو حزب محافظه کار.‎ 
توری ۲. حزب محافظه کار‎ 
(مربوط به) حزب محافظه کار‎ ۳ 
Toryism (در بربتایا! اصول و ع مه‎ 7 
حزب محافظه کار؛ محافظه کاری‎ 
1055 /tos, (US) to:s/ پرت کردن, انداختن»‎ ۱" 
ول کردن ۲.(در مورد گاو) شاخ زدن به ۳. [سر ] تکان‎ 
طرف به آن طرف انداختن. تکان‎ 
دادن ۵. [غذا سالاد] هم زدن, مخلوط کردن ۶. شیر‎ 
یا خط کردن با‎ 


= 


ن طرف و آن طرف رفتن؛ (در 
دنده به آن دنده شدن. وول 
خوردن ۸. شیر یا خط کردن 
٩‏ شیر یا خط کردن, شیر یا خط ۰ . [سر] تکان. 
تکان دادن ۱۱. پرتاب 


۹ 


take a toss از اسب افتادن‎ 
argue the toss جر وبحث کردن‎ 
not give a toss (about sth / sb)  مخت به‎ (lale) 
(کسی) هم نبودن‎ 

در شیر یا خط برنده شدن, شیر یا win the toss‏ 
خط را بردن 


lose the toss 
toss sb / sth off 


.. را دادن» سر هم 


در شیر یا خط باختن 
۱. [نوشیدنی ] سرکشیدن 
۲ [مقاله. نقاشی و غیره ] ترتیب . 
کردن» جور کردن 
عامیانه) جلق زدن toss oneself off‏ 
toss (sth) up‏ 


۲. (محاوره) دودل بودن» مردد بودن 


زجر» شکنجه, الم ۲. ماي عذاب» ماي رنج» باعش 
شکنجه بلا 
۱.عذاب دادن» رنج |د¡« torment? /o:ment/‏ 
شکنجه دادن ۲.اڏیت کردن, آزار رساندن به» به 


ستوه آوردن 


مأمور /t5:menta(r)/‏ 1۱0۲۳60۵۵۲ 
مأمور عذاب, شکنجه گر, شکنجه‌دهنده 
torn ۱۵:۸۱ pp of tear‏ 
# (هواشناسی) . tornadoes)‏ ام) tornado /t5:neıdou/‏ 
توقان پیچنده» گردبادٍ تند. دیوباد. تورنادو 
torpedo /t5:pi:dau / ( pl torpedoes; prp‏ 
۶ ۱.(نظامی) آژدر ۰ torpedoing, »p/,pp torpedoed)‏ 
۲ [گشتی ] با اژدر زدن, با اژدر غرق کردن, با اژدر 
حمله کردن به ۳ (مجازی) [سیاست. سازمان ] خراب 
کردن, به هم زدن, داغون کردن, نابود کردن, فلج 


کردن 
۶ (نظامی) )ناوچ( /نوط torpedo-boat/ı5:pi:du‏ 
آژدرافکن 


هه (رسمی) [شخص ] تنبل, کاهل, torpid /to:pıd/‏ 
شست. بی‌حال؛ کرخت, آخت؛ خوابآلود؛ [ذمن ] 
کند. تتبل؛ [هوا] خواب‌آور, کسل‌کننده 
(رسمی) تنبلی, کاهلی» / /t5:'pıdatı‏ 10۲۵100۷ 
شُستی, بی‌حالی؛ رخوت. خمودی, خواب الودی 
n‏ (رسی) تنبلی, کاهلی. ۱9:۵9 torpor‏ 
شستی» بی‌حالی؛ رخوت. خمودی» خوابآلودی 


۸ (فیزیک) گشتاور, گشتاور نیرو torque /ı5:k/‏ 
گشتاورٍ پیچشی 
۸ ۱.سیل, سیلاب؛ torrent /'toront, (US) 'to:r-/‏ 


رگبا ار ۲ (مجازی) توفان. موج 
adj‏ سیل‌آساء سیل‌مانند. سیلاب‌وار /۱۵۲0/۱/ 10۲۲6۳۸1۵۱ 
باران سنگین, بان شدید, 


torrential rain 


i) ۱ adj 


منطقة حاره the torrid zone‏ 
۱ پیچش, تاب ۲. پیچ‌ خوردگی /5:/۸ا/ 10۲8107 
۶ ۱.(کالیدشناسی) تنه torsos)‏ ام ) /15:s20/‏ 10۲50 

۲ پیکرة نیم تنه ۳ کار ناتمام 
(حقوق) شبه جُرم» ضرر؛ زیان tort /o:/‏ 
(آشپزی) نان مکزیکی, نان تورتیا /هزننا:0/ 10۲٤۵‏ 
7 لاک پشت, سنگ‌پشت tortoise /o:tas/‏ 
۱.(در لاک‌پشت) /6۱/هانها" /15:tas/el,‏ 10۳۱۵19860611 


لاک؛ (منت‌گونه) لاکی ۲ گرب گل‌باقالی ۳ پروانة 


۷ ۳ شیر یا حط کردن با خال‌مخالی 

ee هدن اه 8 و12‎ D=got 2:=saw مادنا قمع‎ A> 3:= bird ده‎ about 
el=say ou=g0o ai=five  al=now oI=boy 19=near eo=hair player هه‎ fire 
avo= hour j=yes w=wet tf=chain da=jan 0=thin عطاق‎ 3= vision = sing 


vi 


۱ به هم) چسبیده بودن, با هم /ز/ 100601 
تماس داشتن, به هم مماس بودن؛ به هم چسبیدن 
۲ دست زدن به, لمس کردن ۳. تماس پیدا کردن با 
خوردن به. تماس داشتن با ۴ دست زدن نة 


دخالت کردن در ۵. آسیپ رساندن په صدمه زدن 


نی ] لب زدن به, دست 


...را چریحه‌دار کردن» ناراحت 
کردن؛ ی و ارس ٩‏ در جملا 
منفی) ار تباط داشتن به. مربوط بودن به ۱.۱۰در جملة 
منفی) [کارٍ غیرقانونی, مضروب ] طرف ...رفتن» دست 
زدن به ۱.۱۱در جملۀ منفی) به پای...رسیدن, برایری 
کردن با ۱۲. [مقدار, حد. سطح ] رسیدن به 
What he did was perfectly legal - the police‏ 
کاری که او کرد کاملاًقانونی .14 ۲0۳ اط داع0) can't‏ 


بود و پلیس نمی‌تواند به خاطر آن او را دستگیر کند. 


touch one's feelings متأثر کردن, ناراحت كردن,‎ 
متالم کردن‎ 
touch sb on a tender spot دست روی نقطۀ‎ 


حساس کسی گذاشتن 
touch a nerve — nerve‏ 
wouldn't touch sb / sth with a barge-pole‏ 
(در بریتانیاه محاوره) ( کسی ) حاضر نبودن که طرف کسی 
/ چیزی برود, (کسی ) حاضر نبودن که به کسی / چیزی 
نزدیک هم بشود 
۰۱ (در دریا رود و غیره) به کف touch bottom‏ 
آب رسیدن؛ [کشتی ] به گل نشستن ۲.(مجازی) به 
انتهای خط رسیدن, به پایان راه رسیدن 
دست به نقط حساس touch sb on the raw‏ 
کسی زدن, به جای حساس کسی زدن 
touch the right chord > chord‏ 


بزنم به تخته! دستم به چوب! Touch wood!‏ 
گوش شیطان کر! 


رگه‌ای از... در خود دا be touched with‏ 


مایه‌ای از ...در خود داشتن 
[کشنی ] توقف داشتن درء touch at sth‏ 
سری زدن به» عبور کردن از 

۱ [هواپیماء فضابیما ] به زمین touch down‏ 


نشستن» فرود.آمدن ۲. (راگبی) توپ را پشتِ 
درواز؛ حریف کاشتن 

(عامیانه) [پول ] قرض گرفتن از؛ 5 ٤0۲‏ ای 1006 
تیغ زدن 

۱ [فیوز ] زدن» به کار انداختن؛ 
توا مجر كردن [3 
انداختن ۲. [آشوب, بحران و غیره ] مو ج 
باعثِ ... شدن. ایجاد کردن؛ [یحث و مشاجره ] به 
راه انداختن 


touch sth off 
بسازی. انفجار ] راه‎ 


. شدن» 


ألم کردن, ناراحت کردن ا 


toss-up 


۸ ۱ شیر یا خط» toOsS-UpP /'tos ap, (US) 'ta:s/‏ 
شیر یا خط کردن ۲ (محاوره) شانس اوی. 
احتمال پنجاه پنجاه 
۸ به کوچک, کودک ۲ [مشروب] 


tot’ ۷ 


tiny tots 

1012 /tnt/ ( prp totting, رمرم‎ totted ) 

ا« ۱. (روی هم) جمع شدن tot (sth) up‏ 

۲. (با هم) جمع زدن» حساب کردن 
(محاوره) بالغ شدن بره سر زدن به 

total / toul/ ( prp totalling, (US) totaling, 

ad‏ ۱ [سکوت. جهل و totalled, (US) totaled)‏ ما 
غیره ] مطلق. کامل. محض ۲ [تعداد. سود ] کل 

٣‏ جمع. جمع کل. حاصل جمع 
۷ ۴ جمع زدن» جمع کردن ۵.بالغ بر ...شدن, سر زدن 
به» رسیدن به ۶.(در آمریکا عامیانه) [اتومبیل ] 


tot up to 


» 


درب‌وداغون کردن 
خورشيدگرفتگي کلی. «نه 6ظ) 0۴ مما هاه ۾ 
کسوف کلی 
روی هم؛ روی‌هم‌رفته, در جمع, در مجمرع اهاه) « 
جمع کل a grand total‏ 


totalisator /‘toutalarzerto(), (US) -lz-/ 
= totalizator 
totalitarian ۱۵۸۵۱۲۵  «رتيلات (سیاسی) تو‎ a 
استبدادی, خودکامه, تک‌حزبی, انحصارطلب,‎ 
تمامیت‌خواه‎ 
totalitarianism /toutalr'tearıanızam/ (yl) 
توتالیتاریسم. نظام استبدادی. حکومتِ تک‌حزبی,‎ 
حکومتِ خودکامه. حکومتِ تمامیت خواه‎ 
totality | کلیت. تمامیت کل اه‎ ۱ 
جمع کل مبلغ کل‎ ۲ 
totalizator /toutalarzeıt(r), (US) 1۱2. در مسایقد‎ 
اسبدوانی) ماشینِ شرطیندی‎ 
هه کاملا به کلی, بالکل, پاک.‎ 
یکسره. به تمامی, جمعاً‎ 
tote’ /tout/ = totalizator 
tote /tout/ ] (در آمریکا: محاوره) [اسلحه. کیف‎ ۷ 


totally هه‎ 


با خود بردن. حمل کردن 
۸ ۱ توتم ۲ نماد. مظهر اجه totem‏ 
۸ ستون توتم totem-pole /'tautam paul/‏ 
(محاوره) ۱. دیگه t'other /1nöa(r)/‏ 
۷ . یکی دیگه 


۶« ۱ تلوتلو خوردن, گیج‌گیج خوردن, /(۱00/ 10116۳ 
پیلی‌پیلی رفتن؛ [بجه ] تاتی‌تاتی کردن ۲ تکان‌تکان 
خوردن, لرزیدن؛ [سازمان. اقتصاد] متزلزل شدن» در 
شرف فروپاشی بودن 

toucan /tu:kan, ‘tu:kon, (US) توکان /صتماانه‎ (si) 


toughen 


ھە تأثرآور, رقت‌انگیز, 
ناراحت 


رم ۲ (رسبی) مربوط به» در ارتباط باء راجع به 
She showed a touching faith in her own‏ 
از شکست‌ناپذیري خودش زیادی 
مطمئن بودر 
به نحوی تأثرانگیز. 
به صورتی رقت‌آور؛ ب 
(راگبی) خط نگه‌دار 


طرزی تاراحت 


زمین 
« بدونٍ نگاه تایپ کردن ۰ /00: /:۱/ 10061-۷06 
(comp touchier, super touchiest)‏ / بر touchy‏ 
۱. زودرنج» حساس, نازک‌نارنجی ۲. [مسئله. موقعیت ] 
حساس. ظریف 
4 ۱.سفت. محکم» سخت. چغر؛ بادوام؛ /۰6:/ اوها 
[شیشه ] مقاوم» نشکن ۲. [شخص ] مقاوم. جان‌سخت. 
استوار» قوی ۳(در آمریکا) خشن» بی‌رحم ۴ [ 


سفت ۵. [اقدامات. تدابیر, سیاست ] جدی» سخت ۶. :ٍ 


سخت, مشکل, دشوار 


لات‌ولوت‌ها 
بدشانسی آورد! It's tough on him!‏ 
۱ چه بدشانسی‌ای! . That's tough! Tough luck!‏ 
حیف! چه بد شدا ۲. (به طتز) همینه که هست! متأسفم! 
(با کسی) رفتاٍ | be/ get tough (with sb)‏ 


برخوردٍ جدی‌ای دا 
سیاستٍ جدی / سخت 


a get-tough policy 
a tough nut — nut 


(محاوره) [گوشت ] مثل 6ام0ظ ۵اه ۵5 اچس (عم) 
چرم سل سنگ 1 

(محاوره) آدم سخت, آدم یکدنده ۲٥0۵اک‏ طونه! ھ 
با کسی برخورد take a tough line with sb‏ 
جدی‌ای کردن 


۱ her a tough act to 
follow. برای جانشینش سخت است که متل‎ 
۹ او رفتار کند.‎ 
(محاوره) دوام آوردن در‎ 7 
برابر: مقاومت کردن در برابر‎ 
۱.سفت شدن, محکم شدن‎ ۷ 


tough sth out 


مقاوم کردن 
یه مقاوم‌شده, شيش نشكن ككفاع eed‏ چ0 
toughen sth /sb up = toughen 7‏ 


i touching وه‎ 


/ وه touchingly‏ ا 


امه touch-judge /utf‏ ; 
(فوتبال. راگی) خط کنار laın/‏ زا i touch-line‏ 


۸ ۷ (سحاوره) (آدم) لات؛ (در جم) اراذل, اوباش, ¦ 


toughen /tufn/ 
سفت کردن» محکم کردن ۳ [مقررات و غیره]‎ N vw 


جدی‌تر کردن» سخت‌تر کردن ۴ قوی‌تر کردن. 


متذکر ... شدن. touch on | upon sth‏ 
اشاره کردن به 

۱ (عامیانه) لاس زدن باه touch sb / sth up‏ 
وررفتن باه دستمالی کردن ۲. درست کردن. 
حک و اصلاح کردن 

۸ ۱ تماس دست. برخورد دست؛ 1000602/۷1 
اشارة تلنگر, تماس, اشاره ۲ (حس) 
لامسه, بساوایی ۴ نکته, اشاره. ریزه‌کاری ۴ شنیوة 
کار. سیک. شیوه. اسلوب. طرز ۵.مهارت, تسلط, 
احاطه. توانایی. استادی ۱.۶ فربال راگی) کنارٍ زمین» 
یرون زمین 


ارة د. 


(در زير دست) نرم بودن be soft to the touch‏ 
احساس سردي سنگه 
سردي سنگ در زير دست 
(زیر دست) گرم بودن have a warm touch‏ 
یگ ذره: یک وره یک من a touch (o‏ 
آخزین- put the finishing touch on sth‏ 
دستکاری‌ها / اصلاحات را در چیزی کردن 


the cold touch of stone 


با یک اشاره at a touch‏ 
تماس مستقیم با مردم. the common touch‏ 
ارتباط با مردم 


(عامیانه) ( آدم) دست‌ودلباز نها 500 ۵/ رود مھ 
۱ در تماس [با کy‏ (. in touch (with sb/ sth)‏ 
در ارتباط (با کسی) ۲. مطلع (از جیزی). باخبر (از 


۱ 
چیزی) 

پی‌خبر (از کسی / out of touch (with sb /sth)‏ 
جیزی), بی‌اطلاع (از کسی / چیزی) 


از کسی) خير lose touch (with sb / sth)‏ 
بودن, (با کسی) تماسی نداشتن, تناس خود را با کسی 
از دست داده بودن ۲. ارتباط (کسی) با چیزی قطع شده 


بودن 


هه نامعلوم 


touch-and-gO / tnt on 'gau/ 
be touch-and-go معلوم ٿبودن. مشخص نبودن‎ 

۸ ۱ [هواییما ] فرود» ۱ 

نشستن ۲.«راگی) کاشتن توپ در ان سوی درواز؛ٌ 


touché ,مره‎ (US) tu feı/ 
touched /intft/ 
هه ۱ تحت تأثیر قرار گرفتن؛ بسیار ممنون 10061600 مط‎ 
بودن» بسیار متشکر بودن ۲. (محاوره) عقل (کسی)‎ 
پاره‌سنگ برداشتن, خل بودن, شیرین‌عقل بودن‎ 
touch football /۸] 'fitb>1/ فوتبال آمریکايی‎ * 
 یریگرد بدون‎ 
زودرنجی, حساسیت‎ ۱ # 


از touchiness‏ 
۲. [مسئله. موقعیت ] حساس بودن, ظریف بودن, ظرافت 


u=cook u:=too A=cup 3=bird 0= About‏ هدند a:=falher D=got‏ له  ۱<‏ هون 
player a> fi‏ دم  ca=hair a= pure‏ وود ماه al=five  al=now‏ مه el=say‏ 
hour j=yes w=wet t=chin d= jum O0-thin ûê=this shoe 3= vision‏ دنه 


۱ بکسل کردن 

۲. بکسل 
(ماشین) کسی را بکسل کردن 
دنبال خود پشتِ سرٍ خود 
چیزی / کسی را دنبال خود have sth / sb in tow‏ 
کشیدن, چیزی / کسی را یدک کشیدن 
چیزی / کسی را بکسل کردن 40۷ ها 56/6 ke‏ 


give sb a tow 


در حال یکسل بودن be on tow‏ 
۸ الیافی كنف /tou/‏ 10۷۷2 


toward /to'wo:d, (US) to:rd/ = towards 
towards /tawo:dz, (US) to:rdz/ (به) طرف‎ ۰۱ ۵۵ 
نسبت‎ ٣ (به) سوی, به سمتٍ, به جانپ ۲ در جهتِ‎ 
به, باء در براب در مقابل ۲ برای, به منظورٍ به‎ 
خاطر. در راء ۵. تزديکي, مقارن. حوالي» حدو‎ 
نزدیکی‌های‎ 
[وسیلۀ قلیه ] میل یدک کش»‎ 
towel /tavual/ ( prp towelling, (US) toweling, 
ورام‎ towelled, (US) toweled) حوله‎ ۱ ۸ 
(در آشپزخانه و غیره) دستمال‎ .۲ 
با حوله خشک کردن؛ خشک کردن‎ ۳ 


throw in the towel —> throw 


tow-bar /tau ba:(r)/ 


towel sth down = towel vt 
toweling /‘tavalı/ (US) = towelling 
towelling پارچه حوله‌ای / واه‎ 
towel rail جاحوله‌ای ادها‎ ۸ 
tower ۱۵۸ بیج‎ 


۲.سر به فلک کشیدن 
(شخص) تکیه گاه. پشت و پناه . رتاو 0 0۷۲۵۲ a‏ 
۱. یک سر و گردن tower above / 0۷6۲ sb / sl‏ 
بلندتر بودن ازء بسیار بلندتر بودن از ۲. (مجازی) 
یک سر و گردن بالاتر بودن ازء برتر بودن از 
the skyserapers that tower over New York‏ 
آسمان‌خراش‌هایی که از بقي ساختمان‌های نیویورک 
بسیار بلندتر هستند 
(در بریتناء ساختمان) برچ /6اقاط دتها/ tower bIOCK‏ 
4 . سربه‌فلک‌کشیده, بسیار . /وهمسا/ ۱09۵۲09 
رفیع ۲. [شخص] برجسته. شاخص, چشمگیر 
۳ شدید. سخت. حاد 
به شدت عصبانی بودن 


be in a towering rage 
tow-line / tı سیم بکسل» سیم یدککش  اهنا‎ 
town /taon/ شهر. شهر کوچک‎ ۱ ۸ 
اهالي شهر. مردم شهر» سکن شهر ۳. (صفت‌گونه)‎ ۲ 
شهری ۴. مرکز شهر. شهر ۱.۵در انگلستان) لندن‎ 
ع٥‎ 40 40۷ )00 (محاوره) (در کاری) خیلی مایه («طاه‎ 
گذاشتن, شور و حرارتِ زیادی از خود نشان دادن؛ سر‎ 


کیسه را شل کردن 


toughie 


toughie ۸۵۲ = tough n 


tough-minded /taf 'maındıd/ زه [عخص] واقع‌بین؛‎ 


مصمم» بااراده, قوی 

# .سفتی, سختى» چغرگىی؛ اه /۱0955وا10 
استحکام ۲.استقامت» پایداری, مقاومت, ایستادگی: 
طاقت ۲ سرسختی. جدی بودن, سخت بودن ۴ 
دشوار بودن. مشکل بودن 

ÎOUPee /'u:peı, (US) ۱۵:۳6: ۰. هرپیس, کلاه گیس‎ « 

۶ ۱. سفرٍ تفریحی» گردش. tour /tua(r), to:()/‏ 
گشت. سیاحت؛ تور ۲.(از محل‌های دیدنی) بازدید ۳ 
[تیم ورزعی و غیره ] دیدار ۴ (دورة) مأموریت 

گشتن, سیاحت کردن 


در سیاحت کردن در ۷. 


نمایشی, تیم ورزشی و غیره ] گشتن در 
تور با راهن a guided / conducted tour‏ 
سرکشی, بازرسی 
tour de force /.tu do 'f:s/ ( p/ tours de force)‏ 
۶ شاهکار, کار استادانه 
۸ (صنعتٍ ) توریسم, 
جهانگردی, گردشگری 
۶ ۱ توریست. جهانگرد. ‏ . :9 worst,‏ 10۱0۲5 
سیاح, گردشگر ۲.(ورزش) بازیکن در سفرٍ ورزشی 
4ه ۳. توریستی, مسافرتی, سیاحتی, (مربوط به) 
جهانگردی 
)ر هواپیما و tourist 61885 /‘worıst kia:s, (US) klas/‏ 
کشتی) توریست‌کلاس, قسمټِ درجۀ دو 
۸ تلا توریست‌ها trep/‏ امن tourist trap‏ 
(= محلی که در آن جیپ توریست‌ها را خالی می‌کنند) 
4 ۱ پر از توریست. توریست‌زده /۵۳۲90:/ 100۲۱51۷ 
۲ توریستی 
'tuan-, (US) ۱۵:‏ ,111۵06 


a tour of inspection 


tourism /'worızam, ‘to:r-/ 


tournament /':‏ 
۶ ۱.(ورزش) دور مسابقه, تورنمنت دوره مسابقات 
۲ در قرون وسطا) مسابقه پهلوانی. مسابقٌ سلحشوران 


tourniqUet مد‎ (US) 'ta:mıkat/ (پزشکی)‎ 
شریان‌بند. رگ‌بند‎ 
tour operator /'tuor oparerta(r), ‘to:r/ شرکتِ‎ ۸ 


مسافرتی, آژانس توریستی 
of tour de force‏ ام da 'f:s/‏ دن۲/ 10۲66 tours de‏ 

[مووغیره ] به هم ریختن» tousle /tauzl/‏ 
آشفته کردن, گوریده کردن. ژولیده کردن 

۴ ۱. مشتری جور کردن برای, tout /taut/‏ 
مشتری تور کردن برای ۲. [بلیت] تو بازارٍ سیاه 
فروختن 

۳ مشتری جور کردن» مشتری جلب کردن 

۸ ۴ دلال بازار سياه ۵.(شخص) مشتری‌جمعکن. 
مشتری‌تورکن 


tracing 


۸ ۱.اسباب‌بازی ۲ وسیلة سرگرمی» 
بازیچه 
هه ۳ (مربوط به) اسیاب‌بازی ۴ [سگ ] کوچک 
# بازی‌بازی کردن باء بازی کردن باء 5 ۷18 10۷ 
وررفتن با 
۸ (محاوره. شخص) جو جه خروس» 
جوجەفاسق 
اسباب‌بازی‌فروشی 
۸ .رد اثرء نشان, رو پا 
۲ مقدارٍ بسیار کم» ذره 
دود شدن و به هوا رفتن. 
هیچ اثری (از چیزی) بر جا نماندن 
۱ ...را گرفتن, ...را پیدا 
کردن, اثری از...پیدا کردن. اثری از... پ 
آوردن؛ پیدا کردن ۲ توصیف کردن. شرح دادن, 
تشریح کردن ۳ [علت. منشأه اسل و نب ] جستجو 
کردن, دنبال کردن. پیدا کردن. معلوم کردن ۴. 
ترسیم کردن, کشیدن. طراحی کردن؛ طرع را 
کشیدن ۵. کیی کردن, گرده‌برداری کردن 
اصلٍ / منشاً چیزی را trace sth (back) to‏ 
به... رساندن, اصل چیزی را به... بازگر داندن 
be traced (back) to‏ 


toy DOY ۱ bor/ 


toyshoOp /torfop/ 
trace! اج‎ 


sink without (a) trace 


trace? اه‎ 


أ داشتن در ريشه 
داشتن در, ناشی شدن از, منشأً (چیزی)... بودن 

He traced his signature laboriously. ٽa>ز به‎ 
امضا می‌کرد.‎ 


۷ [علت وغیره] جستجو کردن» trace sth back‏ 


دنبال کردن؛ پیدا کردن» معلوم کردن 

۷ ترسیم کردن» کشیدن» طراحی ال٥‏ ۶ 1۵68 
کردن 

(در گاری یا درشکه) طناپ مالبند trace? /trers/‏ 


kick over the traces —> kick 


trace element /'trers clımant/ (زیست‌شناسی,‎ ۸ 


کشاورزی) عنصر کم‌نیاز 

٭ ۱. لول رسام ۲.(پزشکی) tracer /'trersa()/‏ 
ماد ردیاب 

۸ ۱.(معماری) نقش توربافت» ۱ tracery‏ 
توري گوتیک ۲.نقش توری, نقش تورمانند. نقش. 


آرایش 
trachea /tra'ki:e, (US) 'treıkı/ ( pl tracheas,‏ 
۶ ۰۱ (کالبدشناسی) نای ۲. (گامشناسی) آوند (1260620 
of trachea‏ ام (US) ‘rer-/‏ تاه / ۱۲86138۵6 


0 


a man about town —> man 


go (ou) on the town داری. خوشگذرانی‎ 


شبانه 


paint the town red — paint 
OWN 06۳1۲6 (در بریتاتیا) م رکز شهر /(500100 «ه/‎ 


town clerk /taun ‘kla:k, (US) kla:rk/ ٭ کارمنډ‎ 
تبت‌احوال‎ 

۶ (در برتانیا) انجمن ‏ /اععته مسا town COUNCÎI‏ 
شهر 

town COUNCİIOF /taun 'kaonsal(r)/  )ایناتیرب (در‎ 
عضو انجمنِ شهر‎ 

town crier /taun ‘krara(r)/ جارچی‎ ۸ 


townee /tawni:/ 
town hall /taun 'ho:1/ 
town hOUS@ /'taun haus/ 


۸ (به تحتیر) ادم شهری 
# (ساختمان) شهرداری 
م خان شهری. 
خان تو شهر» خانة شهر 
townie /'tauntr/ = townee‏ 
۸ متخحّص town planner /taun ‘plaeno(r)/‏ 
برنامه‌ريزي شهری» طراح شهر 
۶ برنامه‌ريزي / town planning /taun ‘plant‏ 
شهری؛ طراحي شهر. شهرسازی 
« منظر؛ شهر, نمای شهر» /و: )ء۸ ن'/ 10۷050806 
دورنمای شهر 
امم ۱ مردم شهر, اهالي شهر  townsfolk /ًıunzfık/‏ 
۲ مردم شهرنشین, مردم شهری 
2 ۱ شهرٍ کوچک ۲. اهالي شهر, /۱::0/0/ 10۷5۵ 
مردم شهرء سکن شهر ۳ (در آفریتای جنوبی) شهرکي 
سیاه‌پوست‌نشین 
townsman /‘taunzman/ ( p/ townsmen)‏ 
۸ ۱. شهرنشین» (آدم) شهری ۲. همشهری 
townspeople /'taunzpi:pl/ = townsfolk‏ 
towny /'taunr/ = townee‏ 


٭ مالروی کنار او tow-path /'tau pa:ê, (US)‏ 
رودځانه 

۱۵۷۱-۲۵۵۵ /'tau raup/ = tow-line 

(پزشکی) مسمومیتٍ خون /¦0)si:"15/‏ ۱0۷۵61512 

toxemia /tok'si:mıa/ = toxaemia 

4ه سمّی» مسموم‌کننده /'toksık/‏ 1010 

tOXİCÎtY /tok'srsotr/ مسمومیت‌زایی»‎ ۱ ۶ 


مسموم‌کنندگی ۲. درج سمّی بودن» ميزان سعی 


یودن 
(پزشکی) . racheOotOmy /trekr'otamt, (US) treikı-/‏ ۶ سم‌شناس» toxicologist/ toksr'koladaıst/‏ 
نای‌شکافی, نای‌سنبی, تراکیوتومی زهرشناس 
(پزشکی) تراخم /tra'kauma/‏ ۱۲۵۵۲۱۵۱۱۵ ۶ سم‌شناسی, زهرشناسی/:دداهنعاه:/ toxicology‏ 
۸ ۱.کپی‌برداری» گرده‌برداری ۲. کپی/7261۳9/۱۵:510] ¦ ۶ (پزشکی) سم, زهرابه» توکسین toxin /toksın/‏ 
I=slt &=cat ai=father D=got o:=saw u=cook u:=to0o A=cup 3:=bird a> about‏ 
ai=g0 ai=five al=now oi=boy I2=near e2=hair l2= pure eı? = player‏ 
j=yes w=wet tf=chain d3=jan 0=thin Ö=this f=shoe 3> vision‏ 


1804 


۲۵۵1۵۲ /'traeka() / (شخص) ردگیر. ردیاب‎ ۸ 
racker dog / ırak dog, (US) d>:g/ سگ ردیاب‎ # 
rack 6۷6۳6 / ırak ıvents/ ا (ورزش) مسابقاتِ دو‎ 
racking station /'trakı ste1/ [ [ماهواره. موشک‎ ۶ 
ایستگاه ردیابی‎ 

۱۲۵6۱۹۱۵۷۵۲۸۱۷۵۵) / (US) = trackman 

4ه ۱. [جنگل و غیره ] بدونِ راه / ırackless /traklıs‏ 
اثر» بدونِ رد ۳. [اتوسیل و غیره ] بدون زنجیره 


trackman /trazkman/ ( p/ trackmen) 
خط آهن؛ ریل‌گذار‎ 

(ورزش) مسابقهٌ دو و میدانی/7:0 1::0/ 1۲861۳0661 

۸ سابقه. 
" سابقۀ کار پيشینه, گذشته 

track SUit /trak suit, sju:t/ (ورزش) گرمکن‎ ۲ 

۶ ۱.(زمن) قطعه, پهنه. گستره, ناحیه, /۷۵۸/ ۲۵11 
منطقه ۱,۲ کالبدشناسی) دستگاه, جهاز 


۸ رساله tract /trakt/‏ 
انعطاف پذیری؛ / امه tractability‏ 
کنترل‌پذیری 


0 (رسمی) [شخص, حیوان ] tractable /ırekıbl/ «pl‏ 
مطیع, نرم» سربه‌راه. آرام, انعطاف‌پذیر, ار پذیر 
[سئله ] قابل‌حل, کنترل‌شدنی, کنترل‌پذیر 


۸ ۱ کشش؛ نیروی کشش fn/‏ ی 


۴ (پزشکی) کشش ۳. [جرخ. لاستیک ] اصطکاک, سطح 1 


اصطکاک 
تحت (مداوا به کمک ) کشش بودن ١٥ا٤‏ ھ٣)‏ ها be‏ 
(در ماشین‌های .. end3ın/‏ درا traction-engine/‏ 
سنگین) اسب بخار؛ اسب دیزل؛ ماشین بارکش 
۸ ۱ تراکتور ۲.اسپ تریلی ۰ /(۱۳۵06/ 10۵610۲ 
(در آمریکا) تریلی tractor-trailer /traekto trerla(r)/‏ 
trad /trad/‏ 
tradable /‘trerdbl/‏ 


۸ (محاوره) جاز سنتی 
لهه قابل‌مبادله, قابل خرید و 

فروش, معامله کردنی 

۸ ۱ بازرگانی. تجارت؛ کاسبی. ی 
کسب و کار ۲ داد و ستد. خرید و فروش, معامله 
۳ (صفت‌گونه) تجاری, بازرگانی ۴ شغل. پيشه, کار 
حرفه ۵. اهل فن» اهل حرفه» صنف 
تو کار (خرید و فروش) be in the cotton trade‏ 
پنبه بودن؛ تاج پبه بودن 
کسب و کار خوبی دات 
بازار (کسی) سکه بودن 
حرق (کسی)..بودن be sth by trade‏ 


do a brisk trade 


do a roaring trade —> roaring 
a jack of all trades — jack" 
ply one's trade — ply 

the tricks of the trade —> trick 


; track ۲6۵۵۲۵ / reek reko:d, (US) rekard/ 


tracing-paper 


tracing-Paper /‘treısıg peıpa(r)/ 


ر پاء جای پا ۲ مسیر.  track /ık/‏ 
اه کوره‌راه, جاده ۴ خط 
یکاء راه آهن) سکو ۶. ( ورزش) 
پیست, زمین؛ مسیر ۷.(روی صفحذ گراسافون) قطعه. 
آهنگ ۸.(در ضطصوت) باند ٩‏ (کاسیوتر) شیار؛ لبه 
۰ (دور چرخ تانک, بولدوزر و غیره) زنجیر» شئی 1۱. 
زر کشویی ] ر 
۲ روّ...را گرفتن, ردٍ پای...را گرفتن, مسیر ...را 
دنبال کردن 

۳ (سینما) [دوربین ] در حبرکت فیلم برداشتن. 
تراولینگ کردن, حرکت کردن 
راهآهن تک خطّه 

راءآهنِ دوخطه 


[یردم 


& 


a single track 

a double track 

cover one's tracks — cover 

from / on the wrong side of the tracks —> 

wrong’ 

hot on sb's tracks —> hot’ 

(محاوره) درجاء جابجا؛ یکهو, 
به طور ناگهانی, دفعتاً 


jump the track —» jump 


in one's tracks 


رو کسی / چیزی را keep track of sb / sth‏ 
نگه داشتن, با کسی / چیزی در تماس ماندن, رابطۀ خود 
را با کسی / چیزی حفظ کردن, [رقت ] حساب...را نگه 


رد کسی / چیزی را lose track of sb / sth‏ 
گم کردن. رابطۂُ خود را با کسی / چیزی از دست دادن. 
بي کسی / چیزی را گم کردن؛ [وقت ] حساپ...را از 
دست دادن 

(محاوره) حرکت کردن 

(به سوی), راه افتادن (به طرف) 
off the beaten track —> beaten"‏ 


make tracks (for) 


be on the right track در مسیر درست ودنه‎ 


در راو درست بودن؛ راو درست را دنبال کردن 


راو غلط رفتن, از مرحله . be on the wrong track‏ 
پرت بودن 
کسی بودن. در پې be on sb's track‏ 
کسی بودن 
مسیرٍ / رد کسی / چیزی را track sb/ sth to‏ 
نبال گردن 


track sb / sth down ردّ..را پیدا کردن»‎ * 


پیداکردن؛ تعقیب و دستگیر کردن؛ گشتن و پیدا 


track and field / هه هد‎ 1 


: 04 [تانک و غیره ] زنجیردار, شنی‌دار ‏ /۷۵۷/ 1۳۵61660 


۶ ۱. مغازه‌دار. دکان‌دار, کاسب ۲ پیله‌ور» فروشند: 
سیار, طواف ۳ (در آمریکا) صنعتگر 
ام کسبه. تجار» / tradespeople /‘trerdzpi:pl‏ 
بازاریان؛ خدمات‌چی‌ها 
trades UNİON /trerdz ju:nın/ = trade union‏ 
,ju:nion‏ تفه 6089۲۵55 Trades Union‏ 
کنگرء اتحادیه‌های 
كارگري بربتاني 
/ مدز trades-unionism /trerdz‏ 
trade-unionism‏ 
trades-unionist/ıreıdz ‘ju:nranıst/‏ 
trade-unionist‏ 
۸ اتحادیٌ صنفى» / trade UNİON /,treıd 'ju:nıan‏ 
اتحادی کارگری, سندیکا 
۸ تشکل / موز trade-unionism /treıd‏ 
صنفی, تشکل سندیکایی, نظام سندیکایی, اتحاد 
کارگری 
عضو اتحادیه.  trade-unionist/,ıreıd ju:nıon1ıst/‏ 
(جغرافی) بادٍ بسامان, 
بادٍ الیزه, با نجارتی 
۸ خرید و فروش, معامله, 
تجارت, کاسبی, کسب 
۸ (در بریتانیا) منطفة ‏ /۱۵6 وه trading estate‏ 


‘koggres, (US) 'kongras/ 


trade wind /'treıd wınd/ 


trading /'treıdın / 


صنعتی, ناحية صنعتی, منطقذ تجاری, منطقۂ بازرگانی | 
trading partner /'trerdıg pa:tna(r)/‏ 


۸ طرفي 
معامله. طرف تجارت. طرف تجاری 


¦ trading POS /treıdı 0۵050/  )هتفاینهعسوت (در تواحي‎ 


مركز معاملات. محل خرید و فروش 
(در trading-stamp /trerdıg stemp/ (slg‏ 
tradition /trsdıfn /‏ 
آذاب: و زسوم ۲. رسم» عرف ۴ (مذهب) روایت. 
خبر؛ نقل, حدیث: (در جمع) احادیث 


4 سئت داب» رسوم» 


بتابر سّت by tradition‏ 
اها زا دور ریختن, break with tradition‏ 
ها را کنار گذاشتن. سنّت را شکستن, سّت‌شکنی 
کردن 
به سڼکي. به اسلوپ in the tradition of‏ 
4ه :شتتی مبتنی بر ست /dı/an1ڍır/ traditional‏ 
۲ قدیمی 


رتسم بودن» مرسوم بودن, سلّت بودن ۳۵01600۵1 مط 
۸ ۱ ستت‌گرایی. ‏ /صırdı/asl129/ traditionalism‏ 
ستت‌پرستی ۲ اعتقاد به حدیث و اخبار. اهل 
حدیث بودن» اهل اخبار بودن 
about‏ 3 


fire‏ ماو 
sing‏ = 


۶ ۱.معامله کردن» داد و ستد کردن. /۵ء۲)/ ۱۲۵082 
خرید و فروش کردن, تجارت کردن. کاسبی کردن 

۷۶ ۲ عوض کردن. تاخت زدن 
از جایی خرید کردن 
چیزی را با چیزی تاخت زدن 
در معامله سود بردن 
در معامله ضرر کردن 
[اسلحه, پارچه ] تجارت ... کردن. 
معامل... کردن, خرید و فروش کردن 

ن باء رابطهُ بازرگانی 

و ستد داشتن با 

عوض کردن و سر هم دادن, 
عوض کردن و تفاوتش را هم دادن 

(به طمنه) سوء استفاده کردن از ناء 0٩‏ 1۲۵06 
به نفع خود استفاده کردن از 

He trades on his father's reputation. ش4ر‎ 


trade at sth 
trade sth for sth 
trade at a profit 
trade at a loss 
trade in sth 


trade with 


trade sth in 


پدرش را میخورد 
عوض کردن» رد و بدل کردن 06 9 1۲206 
چیزی را فدای trade sth off against sth‏ 
چیزی کردن چیزی را بالای چیزی دادن, چیزی را په 
بهای دادن چیزی به دست آوردن 
# نمایشگاه بازرگانی. ۸ trade fair /'trerd‏ 
نمایشگاءِ کالاهای تجاری 
د) کسري تجارتِ ‏ /pص=g trade gap /'treıd‏ 
خارجی» کسري موازنة بازرگانی 
۸ ۱.کالای تعویضی, جنس trade-in ۵۵ ın/‏ 
تعویضی ۲. مبادلۂ کهنه با نو. معاوضۂ کهنه با نو 
تعویضی, ارزش مبادلاتی - ۲۵6 re"‏ 
۸ ا علامت تجاری. ۰ trade mark /ıroıd mak/‏ 
نام بازرگانی ۲. مختصه, ویژگی. خصلتِ بارز, 
ويژحي محیز 
(کالا شخص, شرکت) اسم /mصneı trade Name /ıreıd‏ 
تجارتی. نام بازرگانی 
تعادل. . 2:0 trade-off /treıd of, (US)‏ 
میادله؛ 


trade prİCe /'trerd prars/ 


بهای عمده‌فروشی 
۸ . تاجر» بازرگان؛ کاسب» 


trader /'trerda(r) / 


حامله گر؛ (در معاملاتِ بسورس) دلال ۲. کش تي 
بازرگانی, کشتي تجاری 
۱.فوت و jê‏ کار؛ ۰ :9:00 trade secret /ıreıd‏ 


(در جمع) اسرار تجاری؛ اسرارٍ حرفه‌ای ۲ (مجازی) 


سر راز 
tradesmen)‏ آم) tradesman /‘treıdzman/‏ 
cat a:= father‏ =& 


ar=five 2 
= wet 


awa = hour j= yes 


traditionalist 


به نحو غم‌انگیزی, به طورٍ اسف‌باری ۲ با کمال ا 


تأسف, متأسفانه 
(ادبی) تراژدی- ‏ /m5dıصırad3ıko/ tragicomedy‏ 
کمدی 
۱.(مربوط به) مه tragicOmiC‏ 
تراژدی -کمدی ۲. [اتفاق ] جالب و غم‌انگیز 
۸ ۱. رد اثر. نشان. خط؛ دنباله trail /reıl/‏ 
۲ راه باریک» کوره‌راه ۳ جای پا رد پاء رد بو 


۴ به دنبال آمدن, کشیده شدن ۵. [تیم ورزشی و غیرء] 


شدن؛ ول بودن 
فتن, دنبال کردن, تعقیب کردن ۸. به 
دتبال گشیدن, دنبال خود کشیدن,. با خود کشیدن 
کشیدن 
انبوهی از چیزی . leave a trail of sth (behind)‏ 
بجا گذاشتن, یک عالم چیزی بجا گذاشتن. سلسله‌ای از 
چیزی برجا گذاشتن 
در تعقیپ کسی / چیزی be on the (rail of 50 / sh‏ 
بودن؛ کسی / چیزی را تعقیب کردن. کسی / چیزی را 
دنبال کردن 


blaze a trail —> blaze 
hit the trail > hit 
be hot on sb's trail —> ۱۲ 
به دنبال آمدن, از پشتِ سر اطا / وله انوہ‎ 
آمدن, از عقب آمدن؛ سلانه‌سلانه آمدن. لخلخ‌کنان آمدن‎ 
We are still trailing far behind (others) in 
computer re5¢4¢h.  تاقیقحت ما هنوز در زمین‎ 
کامپیوتری (از دیگران) خیلی عقب هستیم‎ 

۷ [صداء موسیقی ] کم‌کم متوقف شدن» 

رفته‌رفته حاموش شدن 


trail away 


trail off = trail away 

پیشگام. پیشتاز, trail-blazer /'teıl blerza(r)/‏ 
شاهنگ. پیشرو. پیشقدم 

[کشف و غیره ] راهگشاء / واه trail-blazing / eı‏ 
دوران‌ساز, بدعت‌گرانه, آکنده از نوآوری 

۱ تریلر, اتاتي تریلی, وان یدک. /(۱۳۵15/ 17216۲ 
اتاقي یدک ۲ (در آمریکا) کاراوان ٣‏ گیا 
بالارونده ۶ (سیما) پیش‌پرده, برنامذ آ 
train' /treın/‏ 


adj 


۸ ۱. قطار» ترن ۲. [شیر, اسب و غیره] 

قطار, قافله؛ [ه ]صف ۳. 

, دنباله ۴ [لباس بلند ] دنباله, دم 
خیل, جماعتِ, گروهی از, انبوهی از 
(رسمی) آماده, حاضر. مهیا 
چیزی را راه انداختن 

۱ تربیت کردن, تعلیم دادن 
آموزش دادن ۲. تمرین دادن, آماده کردن 


1 ۳ تعلیم دیدن 


لسله. رشت 


a train of 
in train 

put / set sth in train 
train? /ıreın/ 


آموزش دیدن ۴. تمرین کردن 


adj 


ade :‏ ۱ به طرزٍ مصیبت‌باری» 


۱(آدم) ستت‌گراء 
(آدم) ستتی؛ (آدم) ستّت‌پرست ۲ اهل حدیث» 
محدث. اهل اخبار 

بنا به سّت. 


طبقي ستّت. ستتاء به طورٍ ستّنی 
Heis loathed by traditionally minded people.‏ 


traditionalist /radıfanalıst / 


traditionally /tra'dıfonalı / 


منفور کسانی است که ذهن سّتی دارند. 
vt‏ ر تهمت زدن ڊdu:s/ıa“ traduce /tro'dju:s, (US)‏ 
افترا زدن به» زدن به, متهم کردن؛ بدنام کردن؛ 
[تهرت. حیتیت ] لکه‌دار کردن 
« مفتری» traducer /tradju:sa(), (US) -du:sa(r)/‏ 
(آدم) تهمت‌زن 
traffic /irafık/ ( prp trafficking, p1,pp trafficked)‏ 
۱ ترافیک, عبور و مرور. آمد و شد ۲.(صفت‌گونه) 
(مربوط به) ماشین, (مربوط به) وسایط نقلیة 
موتوری ۳ [کشتی, هوابیما ] حرکت. عبور» تردد ۴. 
حمل و تقل, اياب و ذهاب ۵. [سوادٍ سخدر, اسلحه و 
غیره ] قاچاق, معامله. خرید و فروش 
7 ۶. قاچاق کردن, تو کار قاچاق بودن 
ترافيي سنگین ۱ heavy traffic‏ 
۶ ]اتوم ] (چراغ) راهنما /()1۲۵1/16۵16۲/۳6۵:0۵ 
)در بریتنیا) راه‌بندان. traffic block /refik blok/‏ 
ترافیک 
در آمریکا) میدان, traffic 61۲۵16 /'ırfık s2:k|/ aJ‏ 
(در آمریکا: محاوره) پلیس kop/‏ امه traffic COP‏ 


راهتمایی 
« [اترسیل [ ındıkerto()/‏ اه traffic indicator‏ 
(چراغ) راحنما 
(راهنمایی و رائندگى( ‏ /۱99۵ا۵ traffic island /ırefk‏ 
یمنی, سکّو 
7 را راهبندان ترافیک traffic jam /'trazfık dsxem/‏ 
# قاچاقچى / trafficker /'traefıka(r)‏ 
۸ چراغ راهنمایی traffic-light /trefik lart/‏ 
(راهنمایی و راتندگی) /d:دw traffic Warden /ırafık‏ 


مأمورٍ کنترل پار اتومبیل» مأمور پارکومتر 
. تراژدی‌نویس / tragedian /trodai:dran‏ 


یگرٍ تراژدی 


# بازیگر زن تراژدی 


tragedienne /ıradai:dı'en /‏ 
۸ ۱. فاجعه, مصیبت» ۵۵۵ tragedy‏ 
وربختی ۲. سوگنامه, مصیبت‌نامه» غمنامه» 
(نمایش) تراژدی ۳ (ادبی) تراژدی 
مایۀ تأسفٍ بسیار بودن, فاجعه آمیز بودن, ها ۾ مط 


tragic ها‎ 1 

غم‌انگیز قأسف‌بار» اسف‌انگیز, ذ فجیع ۲.(مربوط 
به) تراژدی, به شیوة تراژدی» راو 

tragically اف‎ 


tranquil 


i tramCar /traemka:(r)/ = tram 


ار 


.ریل ترامواء خط تراموا /2ه«ه/ tramlines‏ 
۲ (تیس, بدمیتتون) حاشية اضافي زمین 

trammel /‘ıreml/ ( pp trammelling, (US) 
trammeling, مریم‎ trammelled, (US) trammeled) 


۲ (رسمی) در محذور قرار دادن» مقید کردن» دست و 


پای... را بستن 
اه trammels‏ 
قید و بندهاء محدود. 
vi‏ با با ای ستگین راه اجه tramp‏ 
سنگین رفتن / آمدن ۲ پیاده 


۷ ۳ پیاده رفتن در, پیاده سفر کردن در؛ زیر پا 
گذاشتن. طی کردن, گز کردن 
fn‏ آم خانه به دوش. آدم ولگرد ۵. پیاد‌روی 
(طولانی) ۶. صدای پاء صدای قدم‌های 
[ندم] صدا ۷. شتي بی خط. کُشتي سیار ۸.(عایانها 
زن خراب. جنده, زن هرجایی 
لگد کردنء زیر پا trample /'trampl/‏ 
له کردن» زیر دست و پا له کردن. لگدمال کردن 
۷ ۱ لگد کردن, له کردن trample on / upon‏ 
۲. [حقوق ] پایمال کردن. ضایع کردن, نادیده گرفتن, زير 
پا گذاشتن؛ [احساسات ] جریحه‌دار کردن؛ [شخص] 
بی‌اعتنایی کردن به؛ به دید تحقیر نگاه کردن به 
راه رفتن روی» trample on / over / through‏ 
لگد کردن. زیر پا له کردن 
۱۰۱زیمناستیک) ترامپو لین /li:nڈırımpً/ trampoline‏ 
۲ روی ترامپولین پریدن 


tramp steamer /'tramp sti:mo(r)/ گشتي بار ی‎ n 
آزادگرد‎ 

tramway /iremwer/ خط تراموا‎ ۸ 

۱.(در هپنوتیسم) خواب اه {ranCe /tra:ns, (US)‏ 
۲ خلسه؛ جذبه 
در بحرٍ تفکر فرو رفتن, در خود ۵766 ۵ ۸0¡ 0ع 
فرو رفتن 
(مجازی) در بحرٍ تفکر بودن. be in a trance‏ 
در خود بودن 

۸ ۱.(در بریتنا؛ مالی) قسمت» بخش /150:01/ 12866 


۲ گروه» دسته 


{FaNqUII /ıreqkwı|/  .هغدغد‌یب .ارام ساکت.‎ \ adj 


[اسلحه ] نشانه گرفتن به طرف, نشانه هه طا ھ٣‏ 
رفتن به, گرفتن به طرفٍ؛ [دوربین ] تنظیم کردن روی 
گل‌های رز را طوری train roses up a wall‏ 
پرورش دادن که از دیوار بالا بروند 

(در عروسی‌ها) train-bearer /'treın beara(r)/‏ 
دنباله‌گیر (لباس) 

4 تربیت‌شده, تعلیم‌دیده. دوره‌دیده؛ / r.4‏ / 1721060 
[حیوان ] دستاموز 

trainee / ırer'ni:/ 
trainer /trerns(r)/ 


کاراموز 


= 


۱ ورزش) مربی ۲. ( حیوانات) 
تربیت‌کننده ۳ هواپیمای آموزشی؛ 
(در جمع) کفش ورزشی 
۶ (راآهن) / ındıkeıta(r)‏ معا train indicator‏ 
تابلوی راهنما 
# تربیت؛ تعلیم. آموزش؛ 
کاراموزی 
[ورزشکار ] ۱. تو تمرین بودن 
۲ تو فرم بودن, در شرایطٍ مطلوب قرار داشتن 
[ورزشکار ] تو فرم نبودن. be out of training‏ 
در شرایط مطلوب قرار نداشتن؛ از فرم خارج شده بودن 
(در بریتانیا) training college /‘treınıy kolıd/‏ 
مدرسة فنی حرفه‌ای, مدرسة حرفه‌ای 
مرکزٍ تربیت معلم a teacher training college‏ 
ورزشی fu:/‏ وه training shoe‏ 
(در trainmen) (yı‏ ای trainman /'treınman/‏ 
عضو خدمة قطار 
۸ قطار اسباب‌بازی train set /'treın set/‏ 
۸ ۱ قطارباز train-spotter /'treın spoto(r)/‏ 
= کسی که به عنوانِ سرگرمی اطلاعاتِ مربوط به قطا ارها را جمع 
می‌کند) ۲ آدم بی معنی» آدم عوضی 
« قطاربازی موه train-spotting /‘treın‏ 
( = گردآوري اطلاعاتِ مربوط به قطارها برای سرگرمی) 
(محاوره) ۱. با زحمت رفتن, ات 1۱۳۵1096 
خود را کشیدن ۲ پرسه زدن. ول گشتن, ولو بودن 
۸ خصلت. خصوصیت. ویژگی. trait /trert, trer/‏ 


مولاتور ۴ 


training و‎ 


be in training 


traitor /'trerta(r)/ 


turn traitor 


ل (رسمی) ۱. خائنانه» / trailtOrOUS /‘trertaras‏ 


.۲ توأم با آرامش ۲. [دریا. هوا] ساکن, بی‌حرکت خیانت‌کارانه. خیانتآمیز؛ وطن‌فروشانه‎ 
خیانت‌کار» خیانت‌پيشه؛ وطن‌فروش‎ tranqUility /traq'kwıletı / (US) = tranquillity 
trajectory /tradsektarı / ] [موشک. گلوله و غره‎ * ¦ 1۲200۱026 ren kwolar/ (US) = tranquillie 
مسیر, خط سیر‎ tranqUilizer سوه‎ / (US) = tranquilizer 
tram م ترآموا, واگن برقی هه‎ 1200۵11186 /rekwalar / = tranqiie 
اه ده‎ a:= father b= got aw U=cook u:=lo0o A=cup 3=bird 2= about 
= five av = now l= 13 > ۲ ده‎ hair 2= pure 1 layer ate= fire 
yes w=wet f= chain jam 0=thin ö=this ision 0= sing 


tranquilliser 


.١ ۶‏ حکمتِ متعالیه, فلسفة متعالیه. فلسغة برین 
تعالی‌گرایی 
۸ یرو transcendentalist/transen'dentalıst/‏ 
حکمت متعالیه. معتقد به فلسفة متعالیه؛ تعالی‌گرا 
هه ۲ (مربوط به ) حکمتِ متعالیه. (مربوط به) فلسفة 
برهن 
adv‏ به صورتی ‏ /l1ډransen'det« transcendentally/‏ 
فراتجربی» به نحوی غیرمادی 
transcendental meditation /ırensendentl‏ 
مراقبة استعلاء. تی‌ام» مدیتیشن 
(US) Araens-/‏ ,امعم ماه / transcontinental‏ 


medrterfn/ 


4ه [قطار و غیره ] قاره‌ای» سرتاسری» سراسری؛ [هواییما ] 
قاره‌پیما 

transcribe /(renskıaض/‎  یسیونزاب نوشتن؛‎ ۱ ۷ 

کردن. پاکنویس کردن, رونویسی کردن ۲ 


رونوشت برداشتن از. نسخه‌برداری کردن از 


استتساخ کردن از ۳ (زبان‌دناسی) آوانویسی کردن؛ ا 


واج‌نویسی کردن ۴.(موسیتی) [قطعه ] تنظیم کردن ۵. 
[فبلم. آهنگ و غره] کپی کردن. ضبط کردن 

[نوار: فیلم ] از... منتقل ماه / sth on‏ طنی‌عمه 
کردن به 


۸ ۱ رونوشت» نسخه 


۴ در آمریکاء آموزشی) کارنامه. ریز نمرات 
۶ . رونویسی, 
نس‌خه‌برداری, بازنویسی؛ نگارش؛ استنساخ ۲. 
رونوشت. نسخه ۳.(زبان‌شناسی) اوانویسی؛ (شکل) 
آوانو ۱ 
تنظیم ۵. (رادیو, تلویزیون) ضبط ؛ 
(برق) 
مبیّل. مبوّل انرژی, تراگذار 
(معماری, در ساختمان کلیسا) 
بازوی عرضی بازويي چلیپا 
transfer’ /trans'fs:(r) / ( prp transferring,‏ 
۶ ۱.منتقل کردن, انتقال دادن (۱۵09/67۲6۵ ,ام 
۲ [حق و غیره ] واگذار کردن, منتقل کردن» تفویض 
کردن» محول کردن به ۳ (کاپیوتر) تبدیل کردن» 
انتقال دادن ۴ به صورتٍ ... درآمدن. په... راه دادن 
« ۵.منتقل شدن, انتقال پیدا کردن؛ نقل‌مکان کردن ۶. 
مسیر خود را عوض کردن؛ وسیلهٌ خود را عوض 
کردن؛ [وسیلا قله ] عوض کردن 
(مجازی) [توجه, علاقه ] متوجه ... 
کردن, به... معطوف کردن 
به دیگری . transfer one's affection / allegiance‏ 
دل بستن 
Don't try to transfer the blame to / onto‏ 
سعی نکن گناه را به گردن کس .ماه ل0 ط۳٥‏ 
دیگری بیندازی. 


برنامة ضبطشده 


transept /'transept/ 


transfer sth to 


i trAaNSCFÎP / traenskrıpt/ 


transcription /ıraen'skrrp fn / 


2 ؛ واج‌نویسی: نسخة) واج‌نوشته ۴ (موسيقى) ا 


; transdUCer /traensdju:sa(r), (US) -du:sor/ 


tranquilliser /'traegkwalaıza(r) / = tranquilizer 
tranquillity /ıreqkwıl1/  ؛توکس ارامش,‎ ۱ « 
طماأنیته ۲ سکون‎ 
آرام کردن» آرامش‎ 
یدن؛ خواب کردن؛ ببهوش کردن‎ 
a tranquilizing effect 


tranqUillize /'treqkwalarz / 


اثر خواب‌آور 
۶ (داروی) آرام‌بخش/ (ممتنداهبونه 1۳28928۲ 
با ارامش, به ارامی» ارام iranquilly /tregkwılı/‏ 
ترجماه.  trans /trenslerud baı/ < translated by‏ 
به ترجمۀ 
(رسمی) [معامله, قرارداد ] transact /irenzakt/‏ 
انجام دادن, به انجام رساندن 
۱ انجام, اجرا ۲. کار دراه transaction‏ 
فعالیت. معامله ۳.(در موردٍ جلسات. در جمع) مذاکرات. 
مباحثات؛ خلاصة مذاکرات 
مربوط به) آن نامه / transatlantic‏ 
سوی اقیانوس اطلس: (در اروپا) آمریکایی؛ (در 
آمریکا) اروپایی ۲ به آن سوی اقیانوس اطلس؛ (در 
اروبا) به آمریکا: (در آمریکا) به اروپا .از آن سوی 
اقیانوس اطلس؛ (در اروپا) از آمریکا؛ (در آمریکا) از 
اروپا ۴. [یرواز ] بر فرازٍ اقیانوس اطلس؛ [کُشتی‌رالی ] 
در طول اقیانوس اطلس؛ [کستی] اطلس‌پیما ۵. 
میان کشورهای دو سوی اقبانوس اطلس, ميان 
آمریکا و اروپا ۶: در آن سوی اقیانوس اطلس؛ (در 
آمریکا) در اروپا؛ (در اروبا) در آمریکا 
۶ (ارتباطات) د. / /traen'si:vo(r)‏ 1۳۵86061۷6۲ 
فرستنده -گیرنده 
۱.(رسمی) فرأتر رفتن از /۷۵09۵۵/ 1۲۵056600 


> 


ad 


فراتر بودن ازء از 


۲ از هر چیز فراتر بودن, متعالی بودن 
۸ ۱ از حد گذشتن. /0 118C6"d0C€/ r»: e105‏ 
از حد فراتر رفتن؛ خرتي عادت ۲ برتری» تفوق ۴ 
(فلسفه) تعالی. استعلاء ۴. [خدا] تنزیه, تنزه 
1 خارق‌العاده, زیت ات یت ۱ 
فوق‌العاده, برتر ۲ (فلسنه) مافوق تجربه, فراتجربی؛ 
مافوق معرفتِ بشر» برین, متعالی ۳ [خدا] متعال, 
متعالی 
۲ خارق‌العاده. transcendental /rensendentl/‏ 
فوق‌العاده, برتر ۲. فوقي طبیعی, ماورای طبیعی ۳ 
غیرمادی, مجرد از ماده ۲ (مربوط به) حکمتٍ 
متعالیه. (مربوط به) فلسفة متعالیه ۵.مافوي 
تجربه, بیرون از تجربه. فراتر از تجربه؛ متعالی» 
استعلایی» برین 

transcendentalism /trensendentalrzam / 


ad 


adj 


transient 


۲ ۱. عوض کردن» زیر و رو :225 1۳۵0510۲ 


ن» دگرگون کردن, به کلی تغییر دادن. تفيير شکل 
غییر ماهیت دادن ۲ مذهب) مسخ کردن 

از چیزی به... تبدیل کردن» 

از چیزی به صورتِ ...در اوردن 
adj‏ قابل تغییر» / transformable /trans'fo:mabl‏ 
پذیر» قابل‌دگرگونی» قابل تبدیل» دگرگونی‌پذیر 
fn /‏ هه transformation‏ 
ر شکل» تبدیل؛ استحاله ۲.( زبان‌شناسی) 


transform sth into 


undergo a complete transformation . دستخوش‎ 


اساسی شدن» به کلی دگرگون شدن, به کلی عوض 


شدن 


(برق) ترانسفورaر«‏ /)m5(1:دrın5'f(/‏ ۱۲۵۲510۲۳6۲ 
ترانسفورماتور» ترانس 
(پزشکی) [خون ] 
کردن» زدن؛ خون زدن به. خون تزریق کردن به 
۸ (پزشکی) [خون ] / رات وزرا ۱ 
انتقال؛ انتقال خون, تزريي خون 
به کسی خون زدن. give sb a transfusion‏ 
به کسی خون تزریق کردن 


transgenic /tranzdzenık, (US) trans- / 


4ه (زیست‌شناسی) [گیاه. حیوان ] دارای ژن‌های پیوندی, با 
ژن‌های پیوندی 
"۱ ا (رسی) 
فرارفتن از پا فراتر گذاشتن | 
از سرپیچی کردن از. زير پا گذا 


۷ ۲ (کهنه) گناه کردن. دچارٍ لغزش شدن, خطا کردن؛ 
تخلف کردن 


i ۱۳۵099۲۵59100 /trıenz'grefn, (US) trans-/ (رسمی)‎ ۸ 


۱ تجاوز. تخطی. تخلف ۲.گناه. خطا 
/tranzgress(r), (US) irens-/ (yam) ۸‏ ۱۲۵۳۵9۲655۵۲ 
(آدم) متجاوز. متخطی. متخلف. خاطی؛ گناهکار 
tranship /tran'fıp / = transship‏ 
transhipment /ıran'fıpmant/ = transshipment‏ 


transience /iraenzıans, (US) -fans/ گذرایی‎ « 
ناپایداری, بی‌ثباتی؛ کوتاهی‎ 

1۲۵061606 /tranzıanst, (US) -fons1/ 

= transience 

transient / tranzıant, (US) هه ۱ گذراء مه‎ 


زودگذر» مستعجل, موقت؛ ناپایدار» بی ثبات؛ کوتاه 
۴ [جسیت و غیره ] موقتی, گذری, عبوری 
۸ ۳.(در آمریکا. در هتل و غیره) مسافرٍ گذری» مسافر 


سرراهی ۴ کارگر موقتی, کارگر گذری 


3:= saw امن‎ u 2= about 
boy 1= near دج‎ hai هه‎ fire 
d= jam 0= thin = sing 


i transgreSs /tranz'gres, (US) ها‎ 


واه transfer?‏ 
۱ ل ١‏ وة ال نی مسر تغییر 
وسیله ۴.(صفت‌گونه) [مسافر و غیره ] عبوری» گذری ۵. 
(در آمریکا) بلیط خط به خط بلیط تراموا به 
اتویوس ۶.(در بریتانیا) عکس‌برگردان ۷.(حقوق) 
واگذاری, تحویل, تفویض ۸.(حتوق) سندٍ واگذاری 
ال. transferability /transfs:rabılatı/‏ 


هه قابل‌انتقال» 
اا 
غیرقا 


transferable /traens'f:rbl /‏ 
انتقال پذیر. قابل‌واگذاری, واگذاشتنی 
قال. شخصی, خصو صی ۵95/0۳۵916 ٤0ہ‏ 
transferal /ıraens'fa:ral / (US) = transferral‏ 
ها transference /‘traensforons, (US)‏ 
م انتقال. واگذاری, تقل و انتقال 
(در مورد بازیکنان transfer fee /raensfs: 8:1 (Jig‏ 
پول انتقال. وجه انتقال 
n‏ (در مورو بازیکنان فرتبال) اد نادمه / transfer lis‏ 
ليست الی‌ها 
[بازیکن فوتبال ] آمادۂ be on the transfer list‏ 
انتقال بودن, در لیستٍ انتقال بودن 
transferral /trans'fs:ral / = transference‏ 
زو transfiguration /rans.figorer fn, (US)‏ 
n‏ ۱(رسمی) تغيير سیماء شکفتگي چهره. تلألوی چهره 
در مسیحیت) تجلی (مسیح) 
(در مسیحیت) عیدٍ تجلی the Transfiguration‏ 
(رسمی) transfigure /trans'fıga(r), (US) -gjar/‏ 
[جهره] متلألی کردن. به تلاو انداختن, باز کردن. 
روشن کردن؛ (در جهت بهتر) [شخص ] به کلی عوض 
کردن, به کلی زیر ورو کردن 
[جهره ] شکفتن, باز شدن, 
شاد شدن؛ (در جهتِ بهتر) [شخص ] به کلی عوض شدن, 
دیگرگون شدن, به کلی زیر ورو شدن 
(رسمی) ۱. درجا سوراخ اک transfiX‏ 
کردن. درجا میخکوب کردن ۲ میخکوب کردن. 
مات و مبهوت کردن. حیرت‌زده کردن 
کار« نبزه و غیره ] در transfix sb / sth with‏ 
در کسی / چیزی خواباندن, درجا در کسی / چیزی فرو 
کردن 
زه» مات. مبهوت» حير 
میخکوب 
(کسی) درجا خشکش زدن 
سر جای خود میخکوب شدن. 
مات و مبهوت ماندن 


be transfigured 


transfiXed /iraens'fikst/ «e 


be transfixed 


stand transfixed 


(زبان‌شناسی) حرف‌نگاری کردن» حرف‌نویسی کردن 


transliterate into / as به الفبای... نو‎ 


به الفبای...بازنویسی کردن؛ به... حرف‌نگاری کردن 
transliteration /translıtoreı fn, -nz.l-/‏ 
(زبان‌شناسی) ۱. حرف‌نگاری. حرف‌نویسی ۲ حرف - 


1180810681681 


۸ ۱ نیمه‌شفافی. / 

نیمه‌ماتی ۲ شفافیت. روشنی. برق ۳ وضوح 
translucenCy /trans'lu:snsı, -nz'‏ 
translucence‏ = 


i translucent /traenslu:snt, -nzl-/ 


4 . نیمه‌شفاف, نیمه‌مات؛ 
غیره] 
روشن. گویا 


ينه ] مات ۲. [بوست و 


; transmigrate/tracnzmaıgrert, (US) هه‎ / 


۱ تناسخ کردن. در تن دیگری حلول کردن ۲. 
مهاجرت کردن. هجرت کردن. کوچ کردن 
transmigration /ranzmar'grer fn, (US) trans-/‏ 
۸ ۱ تناسخ ۲ مهاجرت, هجرت. کوچ 
traens-/‏ ,مره / 96100 ۱۳۵۲9 
۱ انتقال؛ (رادیو. تلویزیون) پبخش ۲ (رادیو, تلویزیون) 
برنامه ۳.(اتومبیل) گیربکس, جعبه‌دنده, دنده 
trans-/ ( p/p transmitting,‏ اتمه transmit‏ 
۱. [نلگراف و غیره ] فرستادن» 
ارسال کردن؛ 7 


۱۵ 


ansmitted 
transmitter اه هه‎ 


transmit itself; be tı 


۱. (رادیو, تلویزیون) فرستنده» دستگاه فرستنده ۲ 


[بیماری ] ناقل 
trans-/‏ نیمه transmMOgrify‏ 
شکل ...را عوض کردن. (۵۵ ۲۲۵۸809 م.م( 
زیر ورو کردن, مسخ کر 
کی / چیزی را transmogrify sb / sth into‏ 
به شکلٍ ...در آوردن, کسی / چیزی را به... تبدیل کردن 
قابل تبدیل. هه transmutable /trenzmju:teb|,‏ 
بدیل پذیر. تبدیل‌شدنی 
«Jı‏ ها transmutation /ranzmjuterfn,‏ 
استحاله, تغییر شکل 
ماهیتِ... را /trenzmju:t, trans-/‏ ۱۲۵۳6۱۳۵۱۵ 
عوض کردن. دیگرگون کردن 


تبدیل کردن. 


n 


transmute sth into 


1160602110021 1۵020۵0۵۱ / چندملیتی‎ 
transoceanic/tranzou frenık/ ۱.(مربوط ڊ4(‎ adj 


اف. براق. روشن ۳. [مطلب و غیره ] واضح» | 


بون) پخش کردن ۲. [بیماری. 


تور transistor /ıraenzıst(), -'sı5-/‏ 
۲ رادیو ترانزیستوری 
transistoris@ /traen'zıstararz, -sıst-/‏ 
transistorize‏ = 
تراتزیستوری ولو transistOrİze/trın'zı5tra12,‏ 
کردن. ترانزیستور گذاشتن برای 
یور گذر, گذار:؛ -sit/‏ مه tFANSit‏ 
انتقال ۲ (صنت‌گونه) ترا » عبوری» ترانزیت ۳. 
(ستاره‌شتاسی) عبور» عبورٍ نصف‌النهاری 


در حین عبور, در حال گذر. در جریان in transit‏ 
حمل و نقل 
اردوگاو kamp, ‘trenst/‏ سم transit Camp‏ 


موقتِ پناهندگان, توقفگاء پناهندگان 


transition /tran'zı fn, -"sıfn/ ۱.گذار. عبور,‎ 

گذر, انتقال؛ تحول, تغییر ۲ مرحلة انتقال, مرحلة 
میانی» برزخ 

transitional /tran'zıfanl, -'sıfanl/ زه انتقالی.‎ 


؛ [دولت ] موقت 

transitional relief /trenzı fon! rrli:f, transi fanl / 
(در بریتانیا) معافیتِ (مالیاتی) موقت‎ ۸ 
transitive /irensouv/ 


4 (دستور زبان) متعدی» گذرا 


۷ (دستور زبان) به صورتِ ۱۵۵۵۷۷۱/۰ ۸8|1۷8|3 1۲8 


متعدی, در معنای متعدی 

4ه موقت« گذرا. . /5:1- (US)‏ رنه transitory‏ 
زودگذر, موقت, ناپایدار 

transit Visa هی‎ vi:29/ یت‎ 


* ویزای 
ویزای عبور 
adj‏ ۱ قابل‌ترجمه. 02-۸ translatable /ırans1eıtsb|,‏ 
ترجمه‌پذیر, ترجمه‌شدنی ۲. قابل‌تعبیر. قابل تفسیر 
۱. [نطلب ] ترجمه translate /traens'lert, -nzl-/‏ 
کردن. برگرداندن؛ بازگرداندن. به صورتِ 
ساده‌تری بازگو کردن 


۷ ۲ ترجمه شدن, تن به ترجمه دادن به ترجمه 


درآمدن 

[فکر. ایده ] به صورتٍ...درآوردن, ماه ۲۲۵٥۶14۲‏ 
تبدیل کردن 
تعبیر گردن؛ به... تفسی 
حمل بر... کردن؛ به... معنی کردن 

۱ -nz1-/ 

یل انتقال 
کردن: 


به دست دادن 


translate as 


۸ ۱. ترجمه» 
برگردان ۲. 
ترجمه‌ای از 
برگردانی ا 

ترجمةٌ چیزی را خواندن 

در ترجمه از دست 

رفتن, در ترجمه افت کردن 
۸ مترجم -nz1-/‏ ماوا مه / translator‏ 
-nzl-/‏ میاه transliterate‏ 


make / do a translation of 


read sth in translation 
be lost in translation 


transvestism 


لیه. وسائط نقلیه ۳ کے تي 
۲ هواپیمای نظامی؛ هواپیمای 


by / on public transport 


means of transport 


]ش|s"«‏ ڌر.  in transports / a transport 0f‏ 
خشم وغیره ] در اوج, در نهایتِ. در پحبوحۀ 
transportable /trenspo:tabl /‏ 


انتقالی؛ قابل حمل ۲ در خورٍ تبعید. سزاوارٍ تبعید 


transportation /1rnsp5:1e1/"/  .لقنو‌لمح‎ ۱ 

باربری» حمل, ترابری, تقل وانتقال ۲ تبعید. نفي 
پلد 

7 قهوه‌خانة تو /حاعط اوه transport Café‏ 


ایستگاه؛ قهوه‌خانة مان راه 
4 (ادبی ) مدهوش: ۱ transported‏ 
مجذوب 
از خود بیخود شدن. feel / be transported‏ 
مدهوش شدن 
[اتومبیل, تانک. موشک و /(۱2:090:00/ 1۲30500۳۸6۲ 
غیره ] تریلی, وسیلة حمل, نقاله. (در ترکیب) بر 
a rocket transporter >‏ < 
× با هم جابجا کردن» 
جای...را با هم عوض کردن ۲.(موسیتی 


دادن, از 


مه ۱۳۵060096 


۰ 
E 


transposition /ıranspo'z1 fn / 

۲ (موسیقی) مبناء انتقال 
۱ فرد) مايل به یی rahesexual‏ 
جدسیت ۲ (فرد) ته 
transsexualism /tranz'sek fuslrzom /‏ 


n 


جنسیت داده 


transship مره‎ ( p/p transshipping, 
27 اسب یک کشتی به گشتي (۵۵م ما۲۸51‎ ۷ 
بردن‎ 
transshipment /traen'fıpmant/ (ر] جایجایی از‎ n 
یک گشتی به گشتي دیگر‎ 
transubstantiatiOn/ tracnsob,staen fer fn / 
(در سیحیت) استحالة جوهری» قلب ماهوی‎ ۸ 
{ransVerse /ırın2v2:5/ +: عرضي» در عرض‎ ۱ 
مورب. آریب ۲.(هدسه) قاطع» متقاطع‎ 
transversely /tranzva:slı / به طو ر عرضی!‎ ۷ 
به طور مورب آریبی‎ 
1۱۱۵0۵۷۵۵1160 میدّل پوشی» / یه‎ « 
پوشیدن لباس جنس مخالف؛ [سرد] زنانه‌پوشی؛‎ 
[زن] مردانه‌پوشی‎ 
irû a= about 
ala = fire 


adj 


ea= hair 


0= thin ö=this 


ماورای بحار» به آن سوی اقیانوس, فرااقیانوسی ۲ 

در طول اقیانوس» سرتاسر 
۸ (معماری) ۱. تیر سردر 

۲ (پنجرة) نورگیر 
۸ ۱ شفافیت. افی /traensparsnsı/‏ ۱۲۵۱9۵۵۲606 
اف؛ اسلاید 


کيا نو سس 
مه ۱۲۵50۴ 


۲ تصویر شفاف, ترانسپارنس, برگذ 
۳ وضوح» صراحت, روشنی 

۱ شفاف؛ transparent /raensparant/‏ 
[بارچه, لباس ] بدن‌تماء نازک ۲ واضح» روشن» 
آشکار. صریح. فاحش؛ رک بی‌پرده ۴ سرراست. 


قابلفهم 
۷ ۱. به نحوی / transparently /trensparantlı‏ 


آشکار, آشکارا. به وضوح, صراحتاً ۲. به طرز 
فاحشی, به طورٍ فاحشی 
۸ عرق کردن؛ / transpiration /traenspr'rer fn‏ 
(گیا‌شناسی) تعرّی, تعریق 
۶ ۱ اشکار شدن. / transpire /tran'spata(r)‏ 
روشن شدن. معلوم شدن, کاشف به عمل آمدن, 
اقشا شدن. فاش شدن ۲.(محاوره) اتفاق افتادن, پیش 
آمدن. رخ دادن, شدن ۲ (گاشناسی) عرق کردن؛ 
تعرّق کردن 
۴.(گیا‌شناسی) [آب ] ترشح کردن 
transplant’ /traens'pla:nt, (US) “plent/ [lf] 1 vf‏ 
نشا کردن؛ جابجا کردن ۲.(یزشکی) پیوند زدن ۳ 
[انسان. غیوان ] انتقال دادن کوچ دادن, جابجا کردن. 
نقل‌مکان دادن, جا گن کردن 
ل‌پذیر بودن, قابل‌انتقال بودن؛ منتقل شدن 
transplant /‘traenspla:nt, (US) -plaent/‏ 
۲ (یزشکی) پیوند. عمل پیوند 
هام transplantation /ranspla:nter fn, (US)‏ 
۸ (پزشکی) پیوند. عمل پیوند 
از طریة transpolar /ıranzpaul(?), trens-/‏ 
قطب؛ از فراز قطب 
n‏ (مخارات] فررستنده - )۱۵۵5۵۵۵0۵ transponder‏ 


ad 


transport! /trans'po:t/ 
دادن, جایجا کردن, حمل کردن. بردن. تقل‌و تال‎ 
دادن؛ (در مورد باد) پخش کردن, پراکندن ۲. از خود‎ 
بیخود کردن. حالی‌به‌حالی کردن ۳ (کهنه) تبعید‎ 
کردن, نفي بلد کردن‎ 


This musical comedy transported us to the 


این نمایش کمدی-موزیکال ما را به یاد past.‏ 
گذشته‌ها می‌انداخت. 
1 ا اوه transport?‏ 


ترابری حمل تقل واتقال ۲ وسیلة حمل 


o1 = boy 
hai 


e1 = say 
aua = hour 


transvestite 


i traumatically /tro:matıklr, (US) trau-/ 


«ه ۱. (روان‌شناسی) از طر: آسیب. بر اثر ضربه ۲. به 
طرز کوبنده‌ای, به طرزٍ تکان‌دهنده‌ای 
traumatise /'tra:mataız, (us) ‘traw-/ = traumatize‏ 
۷ ضربه زدن ڊ4« /-ٿra' (US)‏ ,1azڍı:m/‏ 1120۳081126 
لطمه زدن به, آسیپ رساندن به, صدمه زدن په 
adj‏ صدمه‌دیده. traumatized /‘tr:matarzd, (US) 'trat-/‏ 
آسیب‌دیده ضربه خورده» شوکه‌شده» زخم خورده 
(ادبی) ۱, عمل شاق, travail /ıreveıl, (US) ır veıl/‏ 
زنج» شکنجه؛ مشقت. مصیبت ۲. درد زایمان, درد زه 
/ırev!/ ( prp travelling, (US) traveling,‏ ۱۲۵۷۵۱ 
ıi vi‏ کرّدن:: :۰:۰ (۱۳۵۷۵۱6۵ Yravelled, (US)‏ چم 
مسافرت کردن, به مسافرت رفتن؛ رفتن ۲. حرکت 
کردن ۲. [خبر ] پخش شدن ۴ ویزیتوری کردن ۵ 
[شراب و غیره ] در راه سالم ماندن» توراه خراب 
نشدن ۶. (محاوره) حسابی تند رفتن» سرعت رفتن 
۷ ۷.سفر کردن به؛ طی کردن, پیمودن 
۸ ۸. سفر» مسافرت؛(در جمع) سیر و سیاحت» سیر و 
سفر ۸ [اجزاء دستگاه ] حزکت 
۰ سفری, (مربوط به) مسافرت 
lıڍ  His mind travelled back to his youth.‏ 
هایش افتاد. 


adj 


[شرکت. مؤسسه و غبره] travel for sb / sth‏ 
ویزیتورٍ... بودن؛ نمایندۀ... بودن 


[کالا] ویزیتور travel in sth‏ 
نمایند؟ فروش ...بودن؛ 


سیک مسافرت کردن 


بودن؛ 


فروشند؛ سیار .. بودن 
travel light‏ 


| نکتۀ کاربردی: ۱ 
فعل 5:۷۶ را برای رانندگي اتومبیل, اتوبوس یا قطار به 
کار می‌بریم. فعلِ 0 را برای دوچرخه‌سواری يا 
اسب‌سواری بهکار می‌بریم. فعلٍ انهه را برای هدایت قایق 
یا کشتی (اعم از بادبانی یا موتوری) به کار می‌بریم. از فعلي 
لا برای هدایت هواپیما استفاده می‌کنیم. فعل ٥٥۴‏ را 
هنگامی به‌کارمی‌بریم که اتومبیل, دوچرخه يا کشتی رابه 
جهت خاصی هدایت مي‌کنيم. عبارت 0610 را برای سفر 
کردن با اتومبیل» اتوبوس یا قطاره عبا اھ را برای 
سفر با کشتی و عبارتِ 10 ٤‏ را برای سفر با هواپیما به کار 
می‌بریم. هنگامی که از شیوههای حمل‌ونقل صحبت 
می‌کنيم یا از عبارت لا 60 استفاده می‌کنيم: 


go by car / bus / train, ete 


یا از حرف اضافة رطا : 
by car / bus / train, ete‏ 
وقتی از سفر یا حمل‌ونقل با قایق. کشتی یا هواپیما 
سخن می‌گوییم عبارت لط هج را به‌کار می‌بریم: 
go by boat / ship / plane, ete‏ 
اما هنگامی که صرفاً می‌خواهیم به هوایی. زمینی یا دریایی 
بودن سفر اشارہ کیم تنها از حرف اضافة لوط استفاده می‌کنیم: 


ن مردانه یوش 
trap /trap/ ( prp trapping, pt,pp trapped)‏ 
۱. تله: دام؛ (مجازی) حقه. کلک ۲ مخمصه. 
گرفتاری» دردسر ۳ (در لول فاضلاب) سیفون» شترگلو 
۴ كالسكة دوچرخ ۵.(در سگ‌دوانی) جعبة شروع ۶. 
دریچهة بام؛ دریچۀ سقف؛ دریچه كف ۷.(عامیانه) 
دهن, گاله 
× ۸. [شخص ] گیر انداختن, حبس کردن 4 [گاز. حرارت 
و غره ] گرفتن, نگه داشتن, گرفتن و نگه داشتن؛ 
جمعکزدن ۱۰.گول زدن. گیر انداختن ۱۱. [حبوان ] با 
تله گرفتن, گرفتن, به تله انداختن, به دام انداختن 
کلک خوردن, حقه خوردن, صtra fall / walk into a‏ 
تو تلة افتاذن 
(عامیانه) خفه شوا در دهنت را بیند! !م۳۵ نهر بطق 
ذزدگاله زا ب 7 
دریچه بام؛ دري سقف! trapdoor /ırepd>:(r)/‏ 


۰ 


» 


(بندبازی) تاب trapeze /trapi:z, (US) trae-/‏ 
trapezium /trapi:zıom / ( p/ trapeziums) ` (iia)‏ 
در بریتانیا) ذوزنقه ۲.(در آمریکا) چهار ضلعي 
3 ب 


۹ 


(هندسه) ۱.(در آمریکا) اه ۷9۳52091 
ذوزنقه ۲. (د بریتانیا) چهار ضلعي نامنتظم 

trapper /‘trepo(r)/ صیاد, تله‌گذار‎ « 

1م ۱ [اسب ] زین و یراق و 


۲ (مجازی) ظواهر, کبکبه و دبدبه, دنگ 
44 عضو فرقه تراپیست" موه Trappist‏ 
راهب تراپیست (- عضو فرقه‌ای که اعضای آن قسم 
می‌خورند تا بایان عمر سخن نگویند) 
۶ (ورزش) تیراندازی به / وداندروه»/ وصناه80م۱۳۵ 
هدف‌های متحرک 


# ۱. چیز به‌دردنخور, آشفال؛ ۱۳۵۹۸ 


؛ (مجازی) یاوه؛ حرف جفنگ ۲.(در آمریکا) 


زباله . خاکرویه. شغال ۳.(در آمریکا, محاوره به تحقیر) 
آدم‌های آشفال, آشغال‌هاء رجاله(ها) 
۲ ۴: (محاوره) درب و داغون کردن, له و لورده کردن 
۶ (در آمریکا) ظرف آشغال.. امهازه/ ۱۳۵۵6۵0 
آشغال‌دونی 
هه مزخرف. به‌دردنخور, آشغال؛ ۰ ۰ ۹۳۵5۷/۲۵۱ 
[نوشته, داستان ] جفنگ» مهمل 


trauma /'tro:ma, (US) 'traumo/ ( p/ traumas) 

8 (روان‌شسناسی) ضربه, آسیپ ۲.(مسحاوره) لطمة 
روحی. ضایع روحی ۳ (یزشکی) زخم» جراحت 

traumatic /tr:matık, (US) هت‎  )یسانش‌ناور(.۱‎ adj 

آسیب‌زاد. ضربه‌ای؛ آسیب‌زا ۲. [حادثه و غیره] 

تکان‌دهنده, ناراحت‌کننده, تلخ» وحشتناک, کوبنده 


۶ ۱. (کوه‌نوردی) تراورس» مسیرٍ /‘traeva:s/‏ ۱۳2۷۵۲5۵2 از 


عرضی؛ عبور عرضی ۲ تیرک افقی. تیر عرضی 
xı‏ ۱ تقلید travestied)‏ ممام) مدمه travesty‏ 

مضحک. اداء کپي بی‌رنگ 
۷ ۲. تقلید کرد به مسخره گرا 


۶ (ماهیگیری) ۱. تور کیسه‌ای ۲. در آمریکا) /5:1/ ا۵۷ 


قلاب خوشه‌ای ۳ جستجو. کاوش» تفحص 


۷ .با تورٍ کیسه‌ای ماهی گرفتن؛ با قلاب خوشه‌ای : 


ماهی گر 
۷ ۵. تور کیسه‌ای گذات 


انداختن در ۶. گشتن در. زیر ورو کردن, کاویدن: 


جستجو کردن 
جایی را گشتن, جایی / چیزی را trawl through sth‏ 
زیر و رو کردن 
[ماهی ] با تور کیسه‌ای گرفتن؛ با قلاب {raw for sth‏ 
خوشه‌ای گرفتن 


قابق ماهیگیری 


۸ (در آمریکاء ماهیگیری) 


trawler ۵:۵ 
trawl-line انح‎ laın/ 


قلاب خوشه‌ای 
n‏ (ماهیگیری) تور کیسه‌ای trawl-net /‘tro:l net/‏ 
۸ ۱.سینی؛ مجمعه؛ طبق ۲ (برای کاغذ) tray /trer/‏ 
سبد کازید 


اپ treacherOUS /'tretfaras/‏ 
خیانتکار, غدار ۲. غیرقابل‌اعتماد. غیرقابل‌اطمینا 
نامطمئن, خطرناک 


The ice is treacherous. 


۱۳۱۵۵606۲۵۵۵۱ /ıret/5rڄslı/ خائنانه, به غدر‎ .۱ adv 
به نحو غیرقابل‌اعتمادی, به نحو خطرناکی‎ ۲ 
1۳۵۵66۲۷ خیانت. غدر. بی‌وفایی‎ ۸ 
treacle /tri:kl/ ملاس (چغندر)‎ « 
1۲6261۷ /:::/ ملاس‌مانند. چسبناک و غلیظ‎ .۱ 
(به طعنه) سوزناک» پرسوز و گداز؛ دل‌به‌هم‌زن,‎ ۲ 
مهوع. تهوع‌آور‎ 
tread /tred/ ( p/ trod, pp trodden)  .نتفر ۱.راه‎ vi 
رفتن؛ پا گذاشتن؛ قدم برداشتن‎ 
لگد کردن. زیر پا له کردن, راه رفتن روی, با پا‎ ۲ ۷ 
.۳ له کردن. با پا فشار دادن؛ با پا روی...مالیدن‎ 
[کوره را ] با پا باز کردن‎ 
] گام قدم؛ صدای پا ۵. کف پله ۶. [لاستیک. کفتی‎ .۴ ۸ 
اج‎ 
tread carefully / warily / cautiously محتاطانه‎ 
رفتار کردن, احتیاط کردن. با احتیاط پیش رفتن‎ 
آتش‎ 


را زیر پا خاموش کردن. tread out fire‏ 


اشتن در؛ قلاپ خوشه‌ای 


by air / sea 
1 always go to work by bus. 
You can get to Ireland by ship or by air. 


travel agency /trv| آژانس مسافرتی» /:ودتت‎ # 


آژانس توریستی 
٭ صاحب اژانس travel agent /'travl eıdsant/‏ 
مسافرتی؛ کارمندٍ | مسافرتی 


travel bureau /'traevl bjuarau, (US) bjurau / 

(pl travel bureaux, travel bureaus) = travel 
agency 

travel DUreaUX /'travl bjvorauz, (US) bjursuz/ 

of travel bureau‏ ام 

traveled ۵۷۱۵۲ (US) = travelled 

traveler /'travla(r)/ (US) = traveller 

traveler's check /'traevloz tfek/ (US) 

= traveller's cheque 

traveling وتا‎ / (US) = travelling 

4ه ۱. سفرکرده؛ دنيادیده. travelled /travld/‏ 
جهان‌دیده ۲ [رء] پرآمد و شد. پررفت و آمد. 


شلوغ 


٭ ۱ مسافرء اه سفر؛ سیاح /( )دا۷ / 108۷616۲ 
۲ فروشندة سیار؛ ویزیتور, نمایند؛ فروش ۳. کولی؛ 
ادم خانه‌به‌دوش 

افسانه‌های سیاحان. traveller's tales‏ 
افسانه‌بافی‌های سیاحان 

traveller's cheqUe /'raevloz tfek/ چک‎ ۸ 


مسافرتی, تراولر چک 
4ه ۱ سفری, (مربوط به) سفر /۷۵۷۷0/ 1۲6۷6۱۱۱09 
۲ سیار, دوره‌گرد ۳ مسافرتی. سفری ۴ خانهبه - 
دوش 
ویزیتور, نمایند؛ فروش؛ 
سیار 


a travelling salesman 


مسافران 
travelog /ravolog, (US) -5:g/ (US) = travelogue‏ 


the travelling public 


travelogUe /travalng, (US) -l:g/ فیلم سفر‎ ۱ ۸ 


۲ گزارش سفرء داستان سفر ‏ سفرنامه 
sik/‏ ۱۲۵۷۵۵0 


travel-sickneSS /trevl sıknıs/ 
۱۲۵۷6۲567 /۵۷9:/ ن از» عبور کردن از.‎ 
رد شدن از. طی کردن, پیمودن, درنوردیدن» قطع‎ 


۳ 
آتش را با پا خفه کردن گردن 

ir see ۲ اه دج‎ a:=father 0=got 3:2 هو‎ _ü=cook a=cup a= bird 2= about 

a=now  هلح 1= near ure a1a = fire‏ مه au=g0‏ رده 

ava = hour yes w= wet jam 0= thin shoe n= sing 


۸ ۱ خزانه‌داری, خزانه ۲ مخزن. /۱7/ 1۲62510۷ : 
خزانه ۳ (مجازی) منیع سرشار, مخزن, گنجیته 


(در بریتانیا) وزارتِ دارایی 
.در بریتانیا) سنا 


the Treasury 
treasury bill /'tresort bıl/ 
قرضه ۲.(در آمریکا) سندٍ خزانۂ کوتاه‌مدت‎ 


; treasury ۵0۵00 65۵ سند خزانة درازمدت/0۵0۵‎ ۸ 
i treat /ırit/ 


۷ ۱ رفتار کردن با تا کردن باء 


برخورد کردن با ۲. موردٍ بررسی قرار دادن. مورد ا 


بحث قرار دادن پرداختن به؛ طرح کردن. مطرح 


کردن ۳. درمان کردن, معالجه کردن, مداوا کردن : 
علاج کردن. دوا و درمان کردن ۴. [جوب و غرء ] عمل ا 


آوردن. پروردن ۵. پذیرایی کردن. مهمان کردن 


بحث شدن 
۸ ۷. تحفه, نعمت, موهبت, مایهٌ لذت ۸. پذیرایی, 
مهمان کردن 
با کسی مثلٍ... برخورد کردن treat sb as / like‏ 
[حرف. عمل ] تلقی کردن, قلمداد کردن. 
فرض کردن, گرفتن 
(رسمی, کهته] در باپ ...بودن؛ طرح کردن 
[حشرهکش و غیره ] زدن به, آغشته کردن به ۱۷160 4۳60۸ 
از کسی / خود پذیرابی 0( treat sb / oneself‏ 
کردن, خود را / کسی را به... مهمان کردن 
با کسی مثل سگ رفتار . treat sb like dirt/ 4 dog‏ 
کردن, با کسی بدرفتاری کردن 
نوبتِ پذيرايي / مهماني من است. 
نوبت من است که پول بدهم. 
خوب عمل کردن, محشر بودن. ۳6۵8 ۵ 1001/۱۵۲1 
خوب از کار درآمدن 


treat sth as 


treat of 


This is my treat. 


a Dutch treat — Dutch 

trick or treat — trick 

قابل‌درمان. درمان‌پذیر. 
قابلعلاج» علاج‌پذیر» معالجه‌شدنی 


۸ رساله treatise /tri:us, -uz/‏ 
۱.معالجه. درمان, مداوا.  treatment /ri:ım2nt/‏ 
علاج ۲. رفتار. برخورد. سلوک؛ معامله ۳ تلقی, 


تحت معالجه قرار 
گرفتن 


give sb preferential treatment —> preferential 


undergo medical treatment 


get preferential treatment —> preferential 
عهدنامه. معاهده.‎ . ۸ 
قول و قرار‎ 
make / sign a treaty با کسی پیمان بستن.‎ 
با کسی عهدنامه امضا کردن, با کسی میتاق بستن‎ 


۶رسمی, کهنه) مذاکره کردن, به گفتگو نشستن, وارد أ 


treatable /‘tri:tabl / 


پیمان ۲. توافق» /)i::/‏ 1۳621 


adj 


n 
n 


n 


treadle 


(ادبی, به شوخی) پا بر صحنه tread the boards‏ 


کوفتن, بازیگر بودن 

روی پا بند نبودن, از شادی در tread on air‏ 
پوستٍ خود نگنجیدن, از فرط شادی با دم خود گردو 
I?‏ 

tread on sb's corns / toes پا روی دم کسی‎ 


گذاشتن. باعت دلخوري کسی شدن 
پا روی چیزی گذاشتن. چیزی را 
لگد کردن, چیزی را زی پا له کردن 
را تعقیب کردن. دنبال tread on sb's heels‏ 
کسی افتادن, سایه به سایه دنبال کسی رفتن 
tread a tightrope —> tightrope‏ 


tread on sth 


(در آب) پا پا دوچرخه زدن / کردن tread water‏ 


tread on a path 


راو محتاطانه‌ای را 
در پیش گرفتن, با احتیاط عمل کردن 
لگد کردن, با پا له کردن؛ 


trend on a fine line / path 


tread sth down 


راه رفتن روی 

tread اد‎ in = tread sth down 
1۲6۵0 08 59 (محاوره) حق ... را نادیده گرفتن»‎ 
حقوق ... را پایمال کردن‎ 


tread sth out = tread sth down 
treadle /'redl/ [چرخ‌خیاطی و غیره ] پدال»‎ .۱ 
رکاب. پایی‎ 
پدال زدن. رکاب زدن, پا زدن‎ ۲ 
treadmill /ıredmıl/ در آسیاو غیره ۰ چرخ پابی‎ 
آسیای پایی ۳ کار یگنواخت؛ کار شاق خرحمالی‎ ۲ 
{reas /‘tresorx(r)/ < treasurer 
treason /tri:an/ خیانت» وطن‌فروشی‎ 
خیانت کردن, مرتکب خیانت شدن 68500 انس‎ 
1۳6۵500۵016 /۷:::200501/ ۰ خائنانه, خیانت آمیز.‎ 
خیانت‌کارانه. وطن‌فروشانه‎ 
treasONOUS /‘tri:zanas/ = treasonable 
treasure /'ıresa(r)/ گنج, دفینه ۲ گنجینه,‎ ۱ 
کنز؛ خزانه؛ (در جح) نفایس ۴ (تخص) جواهر, آدم‎ 


۴ بها دادن, ارج نهادن, ارزش قائل شدن برای, 
عزیز داشتن, گرامی داشتن ۵. [یول و غیره] حفظ 
کردن. ذخیره کردن. مراقبت کردن از ۶. در خاطر 
سهردن: حقظ گردن: 
گران‌بهاء قیمتی؛ ارزشمند؛ 
نفیس, ارزنده؛ عزیز 
گنجینه» خزانه treasure-hoUse /'lresa havs/‏ 
۱ شکار گنج, treasure-hunt/ ‘tress hant/‏ 
جستجوی گنج ۲ گنج‌بازی 


خزانه‌دار 


پاس داشتن 
ات تیا 


treasurer ۱ 


مرتعش شدن, به رعشه افتادن. به لرزه افتادن 

تکان خوردن, تکان‌تکان خوردن» جنبیدن ۳ نگرا 

بودن؛ مضطرب بودن. دلواپس بودن 
۸ ۴ لرزش, لرز. ارتعاش, رعشه 

مثل بید لرزیدن be all of a tremble‏ 
۸ (برق) فنر قطع و وصل trembler /'trembla(r)/‏ 
۱ لرزان» مرتعش / trembling /'tremblıg‏ 
۶ ۲ لرزش, ارتعاش 

in fear and trembling — fear’ 

(محاوره) ۱. لرزان» مرتعش trembly /'tremblı/‏ 
۲ ترسان» لرزان. نگران. دلواپس 
۱ [تفاوت, تفیر و [sz‏ /فلهه۱3/ 1۲6۲06000۱06 
عظیم, بسیار زیاد؛ [انفجار. توفان, دعوا] بسیار شدید, 
هولناک؛ [سرعت] دیوانه‌وار. سرسام‌آور؛ [یروزی] 
تکان‌دهنده ۲. (محاوره) معرکه» محشر, عالی» درجه 
یک, فوق‌العاده, بی‌نظیر 
فوق‌العاده tremendously /trs'mendoslr/‏ 


adj 


adj 


به شدت, شدیداً. بی‌اندازه. بیش از حدّ 


tremolo / نداد‎ / ( p/ tremolos) 


۸ (موسیقی) 
ترمولو, اجرای ریز 
۸ ۱ لرزه. لرزش. تکان tremOr /trema(r)/‏ 
۲. زمین‌لرزه ۴.(از ترس و غیره) لرزه» رعشه, لرزش 
4 (رسمی) ۱. لرزان؛ مر تعش /۶ەااز r٥‏ / 1۲600۵0005 


داز tremulously‏ 
انی؛ با صدای لرزان 
trench /trent/ /‏ 


۷ با ترس و لرز 


۷ ۳ سنگر کندن دره 
در ترانشه زدن 
4ه [نظر, نقد ] قاطع, کوبنده: 
[استدلال ] قوی, محکم 
۷ قاطعانه, با قاطعیت» 
به صورتِ قاطعی 
۸ بارانی trench coat /‘trentf kout/‏ 
(برای غذا) ۱. تخته ساطور. ۰ /ًrent/()/‏ 1۳6۴66۲ 
قاب چوبی ۲ بشقاپ چوبی 
trencherman /‘trentf/aman / (pl trenchermen)‏ 


trenchant /'trentfont/ 


trenchantly /trentfantlı / 


a good / great / hearty trencherman ۾ آدم‎ 


خوش خوراک, آدم خوش‌اشنها, آدم بخور 
۸ جنگ سنگری»/ 1000 ۷۵۰ trench warfare /trentf‏ 


جنگ سنگر به سنگر 


۶ ۲. سه برابر شدن 
۶ ۳ سه برابر کردن 

treble ۸‏ 
با صدای سوپرانو 


۱.(موسیقی) (صدای) سوپرانو؛ 
صدای زیر پسران ۲. پسرب 
هه ۳ سوپرانو 
مهرد treble chance /trebl 'tfa:ns, (US)‏ 
# (در شرطبندي فوتبال) شانس سه‌مرحله‌ای 
treble clef /rebl ler‏ 
tree /ıri:/ ( pt,pp treed)‏ 


(موسیقی ) کلیدٍ دو 
۸ ۱ درخت. شجر؛ 
(در جمع) اشجار ۲. نمودارٍ درختی؛ شجره‌نامه ۳ 
درختچه, بوته 
۶ ۴. (برای پرهیز از خطر) بالای درخت فرستادن 
at the top of the tree — top"‏ 
bark up the wrong tree — bark‏ 
not grow on trees —> ۷‏ 
not see the wood for the trees —> wood‏ 
(عامیانه) خل بودن, دیوانه 
بودن دیوانه شده بودن. (کسی) به سرش زدن. مخ 
(کسی) تکان خورده بودن 
هه درختکاری‌شده» مشجر» پردرخت /۷:۵/ 1۳660 
(گیاه) سرخس درختی tree-fern /tri: fan/‏ 


خانۂ بالای درخت tri: haus/‏ ات 
treeless /'tri:lıs/‏ 


be out of one's tree 


4 بی‌درخت, بدون درخت. 


نامشجر 
(در ارتفاعات, در نواحي نزديک قطب) ۱۵۱0۱ :۸۷۵ ۱۱86 ۱۳66 
مرزٍ جنحل, مرزٍ رویش درخت 
4ه [جاده. خیابان ] مشجره ۸ tree-lined /'tri:‏ 
درختکاری‌شده 
۸ جراحي درخت. ۸ ۱۷۱ tree surgery‏ 
معالجة درخت 


treetOp /‘tri:top/ 
tree trunk /'tri: tragk/ تنهٌ درخت‎ ۸ 
1۲6/۵۱ /۷۵:۱/ ۱.گیاه سه‌برگی. گیا سە‌پره‌ای»‎ # 
گیاو برگ‌شیدری ۷ گلبرگ صتبرگی. گلبرگي‎ 
سه‌پره‌ای, گلبرگ شبدری ۳.(معماری) تزیین سهپٍ‎ 
طرح شبدری‎ 
trek /ırek/ ( prp trekking, pk,pp trekked) i 1 n 
طولانی» سفرٍ دور و دراز؛ سفر پیاده» پیاده‌روی»‎ 
طي طریق, راه‌پیمایی ۲.(محاوره) راو درا راو‎ 


نوک درخت. کل درخت 


طولانی 
ا ۴ به سفرٍ طولانی ر پیاده سفر کردن. پیاده 
رفتن. طي طریق کردن. راه‌پیمایی کردن 


trellis [گیاه] داربست. چوببست. چ میاه‎ ^ ¦ Nd /trend/ جهتِ حرکت؛ میل, تمایل»‎ ۱ ۸ 
1۳600016 /۲۵0/ گرایش, روند #۶ ۱.(از ترس و سرما و غیره) لرزیدن»‎ 
i=see I=slt اه ده‎ ai=father D=got 0:=saw مدا‎ too هه‎ bird 2= about 
er=say موه‎ at=five مه‎ oI=boy 19=near C= a= pure دم‎ player û 
ava = hour j=yes w=wet tf=chain d3=jamn 0=thin Ö=this f=shoe 3= vision 


آزمایشی ۴.(ورزش) مسابقه انتخابی ۵.مایةٌ دردسر. 
موی دماغ, اسباپ زحمت. گرفتاری, دردسر 
کسی را تا زمانِ محاکمه commit sb for trial‏ 


زندانی کردن 

come to trial; come up for trial در دادگاه‎ 
مطرح شدن‎ 

go on trial; stand trial (for) محاکمه شدن‎ 
(برای)‎ 

از چیزی به طورٍ take / have sth on trial‏ 
آزمایشی / امتحانی استفاده کردن 

کسی را محاکمه کردن put sb on trial (for)‏ 
(به خاطر ) 

۱. محاکمه شدن, تحت محاکمه be on trial‏ 
قرار گرفتن ۲. در معرض آزمایش قرار گرفتن 

trial and error آزمایش و خطا‎ 


گرفتاری و دردسر. مشکلات trials and tribulations‏ 
آزمایش, امتحان؛ ان اما trial run‏ 


3 


آزمایش مقدماتی, آ اولیه 
۸ ۱.(مجازی, هندسه. موسیقی) triangle /trarengl/‏ 


مثلث ۲.(چیز) لچکی, لچک. سه گوش. مثلث ۳ چیز 
سه‌جانبه» چیز سه‌طرفه 
چیزی را به صورتٍ 
لچکی آرایش دادن 

۱ adj 


arrange sth in a triangle 


triangular /ırar'engjul(r) / 
سه‌نفره, سه‌تایی‎ 
triangulation /trarengjv'ler, 1 / 


(نقشه‌برداری) 
مثلت‌بندی 
۸ (ورزش) مسابقۂ سه‌تایی /100- ,۵۵۵۱۵0 ۱۲۱۵۸۱۵۴ 
4ه قبیله‌ای, ( مربوط به) قبیله / tribal /'traıbl‏ 
Mn‏ نظام ای / tribalism /‘trarbalızom‏ 
۲. روحيُ قبیله‌ای» رفتارٍ قبیله‌ای 
# ۱ قبیله؛ طایفه؛ عشیره؛ ایل tribe‏ 
۲ در مورد حیوانات و گیاهان) خانواده» تیره ۳.(محاوره به 
شوخی, در جمع) جماعت, خیل ۴ (به تحقیر) دار و دسته» 
گروه» جماعت ۵.(به شوخی) تیر و طایفه, اهل و عیال 
the twelve tribes‏ 


(١‏ در بهودیت) دوازده سبط, 
اسباط دوازده گانه 
مرد tribesman /‘traıbzman / ) pl tribesmen)‏ 
قبیله؛ اه قبیله. مردٍ عشایری» (مرد) ایلیاتی 
با هم هم‌قبیله هستند. They're tribesmen.‏ 
tribeswoman /'trarbzwuman / ( p/ tribeswomen)‏ 
۸ زن قبیله؛ اهل قبیله» زنٍ عشایری» زن ایلیاتی 
همقبيله‌ايم. 


۸ ۱.مصیبت, فاجعه, بلاء 


We are tribeswomen. 
tribulation /trıbjulerfn / 
بلیه ۲ محنت» رنج» تعب؛ اندوه‎ 

trials and tribulations —> trial 
داوری»‎ 


«هه طبق مُد, مُدٍ روز آلامد 


i tribunal /trarbju:nl / 


trendily 


۶« ۲ گرایش داشتن,. تمایل داشتن, رو به (جهتی) 
داشتن ۳ (به سمتی) رفتن 
۱ الگو شدن ( برای). set ۵7 the trend (for)‏ 


الگو قرار گرفتن (برای) ۲. مد کردن, باب کردن. رواج 
دادن 
trendily /'trendrlı /‏ 


# تبعیت از مد روز؛ / trendinesS /'trendınıs‏ 


مُدپرستی: کورکورانه از مد روز؛ شُدٍ روز 
بودن 
n‏ پیشگام مده trend-setter / ‘trend seta(r)/‏ 


بدعت‌گذاره رواج‌دهنده, مروج, مُدساز 
۸ بدعت‌گذار» setın/‏ مت trend-setting‏ 
پایه گذار مُدٍ تازه مُدساز 
trendy /‘trendı / ( comp trendier, super trendiest)‏ 
4 (محاوره) ۱ مُدٍ روز. آلائد, مُدپرست» طرفدار مُدٍ 
روز ۲.(به تحقیر) [روشنفکر و غیره ] آلامد» سوپرمدرن 
٣‏ اهل مد ۴.(به تحقیر) قرتی؛ آدم سوپرمدرن 
ام trepan /trrpan / ( pp trepanning,‏ 
۷ (پزشکی) [جمجمه. قرنیه ] ترفین کردن» (1۲6080060 
سوراخ کردن 
۲ ۲.(پزشکی) سوراخ کردنِ جمجمه 
۱.(پزشکی) [جمجمه. . trephine /trr'fi:n, (US) -faın/‏ 
قرنیه ] ترفین کردن, سوراخ کردن 
۸ ۲.(پزشکی) ارۀ ترفین 
: دلهره. دلشوره, / trepidation /trepr'deı fn‏ 
دلوایسی, اضطراب. نگرانی» ترس 
۱. بدون اجازه وارد شدن trespass /'trespos/‏ 
۲ تجاوز کردن. تعدی کردن ۳ سوءاستفاده کردن ۴. 
(کهنه) خطا کردن, تخلف کردن, مرتکپ گناه شدن 
۵ ورود غیرقانونی» ورود غیرمجاز ۶. تجاوز, 
تعدی ۷.(کهنه) خطاء گناه تخلف 
ورود افراد متفرقه ممنوع! 


» 


۰ 


No trespassing! 
trespass on sth 
۱۲۵۵0۵556۲۱۱۵۵ 


tress /ires/ 


۰ 


(رسی) ۱. طه ۵(۲ جمم) گیسو, 
گیسوان 


۸ (برای میز و غیره) پایه. خرک trestle /‘tresl/‏ 


« میزٍ پایه_خرک / اه trestle-table /‘tresl‏ 

ام شلوار پیچازی چسبان. شلوار تا 
تنگ اسکاتلندی 1 

۶ . دست سه‌تایی؛ گروو سه‌نفره ۰۰ /۱۵:۵۵/ 1۳120 


۲ (در چین)انجمن مخفي ترایاد 

(برای بیماران یا زخمی‌ها) . {rage /ti:a:5, (US) ri'a:3/‏ 
تعیین اولويتِ درمان» ر 

trial /traıol/ محاکمه» دادرسی,‎ .۱ 

مایش. تست. امتحان» معاینه ۳ (صفت‌گونه) 


ج‌بندی 


» داد 


هر دوز و کلکی که every / any trick in the book‏ 
فکرش را بکنی, هر چی فکرش را بکنی» هر دوز و 
کلکی که می‌شود سوار کرد 

یک راه حل آماده . have a trick up one's Sleeve‏ 
داشتن, جوابی در آستین داشتن 

(عامبانه) چطوری؟ حال و 
احوال چطوره؟ چه حال چه 


not / never miss a trick —> miss? 


How's tricks? 


teach an old dog new tricks — teach 


(در آمریکا) می‌دهی یا می‌خوری! 
(< تهدیدٍ کودکان به صاحبانِ خانه‌ها برای گرفتن عیدی در شب 


Trick or treat! 


جشن هالروین) 
راه و چاو کار. فوت و {he tricks of the (rade j‏ 
کار راه و رسم کار 
امکانات, هر چه کسی در 21۵6 0۲ ×0ط / بط sb's‏ 
چنته دارد 

the whole bag of tricks —> whole 
trick sb into با دوز و کلک به... کشاندن,‎ 
کسی را خام کردن که با حقه به... وادار کردن‎ 
trick sb out of sth 


چیزی را با حقه از دست 


کسی درآوردن 


trick sb / sth out / کردن؛ . ما‎ ù vt 
trickery /'trıkorı/ حقه, کلک, دوز و کلک.‎ ۸ 
حقه‌بازی, حیله گری, تقلب, دغلبازی‎ 


۷ ۱. قطره‌قطره ریختن در. چکاندن //1۲۱6۷6 

۷ ۲. [خون, اشک و غیره ] قطره‌قطره آمدن, چکهچکه 
ریختن, جاری شدن, چکیدن ۳. [جسسیت و غیر»] 
یواش‌یواش آمدن, کم‌کم آمدن. آهسته رفتن, 
یواش‌یواش رفتن؛ [خبر و غیره ] کم‌کم پخش شدن. 
ریزه‌ریزه نشت کردن, درز کردن 

۸ ۴. [رودخانه و غیره ] جریان باریک, باریکه ۵. ذره» 
مقدار ناچیز, مقدارٍ کم 

trickle charger /'trıkl tfa:d30(r)/ دستگاو‎ n 
شارژٍ باطری‎ 

۸ دغلباز, شیاد, حقه‌باز, 

کلاهبردار, (آدم) حقه, کلک 

۱. [شخص ] شیطان, بلاء زبل 

۴ [وضعیت, ملله و غیره ] پیچیده: بفرتج» دشوار» 

مشکل, پردردسر. غامض ۴ [تخص] ناقلاء ِ 

شیاد. حتقه‌باز, کلاهبرداره زرنگ؛ [عمل و غیره] 

شیادانه, کلاهیردارانه. مزورانه 

tricky /trıkı/ (comp trickier, super trickiest) 


trickster /'trrksta(r)/ 


trickSy /'trıkst/ adj 


4 ۱. [وضعیت, مسئله و غیره ] پیچیده» بغرنج» دشوارء» 


مشکل» پردردسر. غامض ۲. [شخص] ناقلاء دغلباز. ¦ 


هیئتِ حل اختلاف ۲ دادگاه» محکمه ۲ كرسي 


قاضی. مستد قضا 
« ۱ [رود] ریزابه.  tributary /irbjutr, (US) -ter/‏ 
شاخه 
4ه ۲. [رود ] فرعی ۳ [کشور. حکمران ] خراج‌گذار؛ 
دست‌نشانده 
رودهایی که ڊ4 rivers tributary to the Thames‏ 


تایمز می‌ریزند. شاخه‌های رود تایمز 
۶ ۱.سپاس, قدردانی؛ تکریم. tribute /'urrbju:t/‏ 
احترام ۲. هدیه. پیشکشی ۳ نشانه. علامت. نشانۀ 
بارز, گواه. دلیل ۴ باج» خراج, جزیه 
pay tribute to — pay2‏ 
trice /traıs/‏ 
۸ در یک چشم به هم زدن, در دم بی‌درنگ. تا ۸ ا 
به یک طرفةالمین 
7 (کالیدشناسی) 
ماهیچة سه‌سر, عضلةٌ سه‌سر 
۸ ۱. کلک» حقه, دوز و کلک. حیله. trick /trık/‏ 
نیرنگ, ترفند. بامبول» دوزودغل ۲ شوخی, 
شیطنت» مسخرگی ۳ فوت وفن. ( ف 
کاسه‌گیری, راه. راهکار. شگر 
تردستی» چشم‌بندی, شعبده‌بازی ۵. عادت, عادتِ 
خاص, ر 
۷. کلک زدن به, حقه زدن به, کلاه سر 
گول زدن 
کلک سوار کردن. کلک 
بامبول درآوردن 
کسی را دست انداخ 
کسی کلک سوار کردن 
بازی درآوردن, (کسی) شوخیش گرفتن. عام رھام 
دردسر ایجاد کردن 
Don't you ever pull that trick again! a iı‏ 
دیگر از این حقه‌ها سوار کنی! اگر دومرتبه از این کلک‌ها 


triceps /‘traıseps/ ) p/ triceps) 


ار خاص ۶.(بازي ورق) دور» دست 


گذاشتن. 
play a trick‏ 


زدن. 


play a trick on sb برای‎ 


زدی نزدی! 

خطای ناشی از نور, بازي a trick of the light‏ 
نور خطای باصره 

trick photography عکاسی ترفندی‎ 


سوال انحرافی, سوال گیچ‌کننده .0۵5008 6161 ۾ 
(بازي ورق) یک دست / دور بردن علهنتا ۵ w۸‏ / ۵۸۵ا 
(بازي ورق) یک دست / دور باختن ...لزع ۵ 1090 
(محاوره) jl‏ هم be up to one's (old) tricks‏ 
دنب دوز و کلک‌های هميشگي خود رفتن / بودن باز 
هم به شیطنت‌های خود ادامه دادن 
مؤثر واقع شدن, نتیجه مطلوب دادن 
کار را راه انداختن 


do the trick 


ee دنه اف ده ود‎ father D= gol u=cook A= cup ird 
ay al=go ai=five au=now oi=boy =near eo=hair to= pure e12 = player 
aua= hour j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin ö=this f=shoe 3= vision 


trilingual /ırarlıqgwal / زه» سدزبانه‎ 

۱. چهچه. چهچهه ۲.(موسیتی) تریل؛ trill /ırl/‏ 

(آواز) تحریر. غلت ۳.(آراشناسی) صدای غلتان 
آوای لرزشی 

۷ ۴ چهچه زدن, جهچهه زدن؛ [ 


کردن. زنگ زدن ۵. (موسیتی) تریل زدن؛ (آواز) أ 


تحریر دادن 


۱.۶ آواشناسی) [صدای «ر» ] غلتان تلفظ کردن ۷.با؛ُ 
اسی ن 


صدایی شاد گفتن 

۱ در بریتانیا) میلیون میلیون trillion /rıljan/‏ 
ن» کینتیلیون؛ (در دستگاو یکایی اس آی) اگزا ۲ 
(در آمریکا) میلیون میلیون, ن؛ (در دستگاو یکامی 
اس آی) ته را 

١ر‏ بریتانیا] کینتی‌لیونمی؛ ۰ /۵0۵::/ 1۲0006 
(در آمریکا) تریلیونمی ۲.(در بریتانیا) یک کینتی‌لیونم: 


nadj 


(در آمریکا) یک تریلیونم 
29 ۳ (در بربتانیا) کینتیلیونم» کینتی‌لیونمین؛ (در آمریکا) 
نم» تریلیونمین 
۸ (جانور) تریلوبیٽت اه trilobite‏ 
(ادییات) تریلوژی, سه‌گانه. ۵۸ trilogy‏ 
سه‌گانی 
/ırım/ (comp trimmer, super trimmest)‏ 1۳0 
4 ۱. مرتب» منظم» مر تمیز. آراسته ۲. [هیکل. 


اندام ] ترکه, خوش‌تراش, باریک, متناسب, موزون 
trimmed)‏ میم trimming,‏ ما trim?‏ 
۱. [مو. شاخ و برگ و غبره ] زدن, اصلاح کردن, کوتاه 
کردن؛ مرتب کردن» مرتب و منظم کردن ۲. [نوشته و 
غیره ] زدن از؛ [پارچه. لباس] کوتاه کردن؛ [چربي 
گوشت ] گرفتن ۴ تزیین کردن, زینت دادن ۴ (در گشتی 
و هوایما) بارارایی کردن, بارچینی کردن ۵. [بادبان] 
تنظیم کردن 
۶ [مو و غیره] اصلاح» زدن» مرتب کردن ۷. تزیینات 
در وضعیتِ خوبی قرار داشتن, آماده بودن 1۳1 9610 
آمادگی دا 
در وضعیتٍ خوبی قرار گرفتن, 
آماده شدن 
۷ زدن, گرفتن بریدن 
۸ تری‌ماران, قایق سه‌بدنه 
(در آمریکا) ۱. دوره a‏ a|ھıraımest5(r)/a/‏ ۱۳۳۵616۲ 
۲ (آموزشی) ثلث 
۸ ۱.(در ترکیب, شخص) -زن؛ trimmer /rıma(r)/‏ 
یزار( دزن < ۵۵96-40066 a‏ > ۲ 
ماشینِ پرچین‌زنی ۳.(مماری) تیر لب‌بند 
3 ات ۲.(در جع) / trimming /irımıg‏ 
هاء خرده‌ها ۳.(در جمع) مخلفات. بتد و بساط 
trinitrotoluene /traınaıtrav'toljui:n /‏ 


get into trim 


trim sth off 


بر ی 
« تی ان تی. 
تری‌نیترو تولوئن 


trimaran مه‎ 


tricolor 


قه‌باز» کلاهبردار زرنگ؛ اعمل و 
شیادانه» کلاهبردارانه. مزورانه 
(US) = tricolour‏ ۱ 
۸ پرچم سهرنگ tricolour /ırıkols(r), (US) 'raıkalr/‏ 


شیاد. 


the Tricolour 
tricycle ftrarsıkl / 
trident /‘trardnt/ سه‌شاخه. نیزۀ نپتون‎ 
tried’ /trard/ pr,pp oi try" 


چم فرانسه 


سه‌چرخه 


هه آزمایش‌شده, امتحان‌شده؛ مطمئن, 1/0۵۱ 1۲1602 
قابل‌اعتماد 

ز4 سه‌ساله, سه سال یک بار؛ هه triennial‏ 
[نمایشگاه ] سه‌سالانه 

مهه سه سال یک بار» / triennially /trar'entolı‏ 
هر سه سال یک بار 


trier /‘trare(r)/ 


آدم فعال, فردٍ کوشاء آدم ساعی. 
آدم سخت‌کوش, آدم زحمتکش 
۸ . خرده‌ریز؛ چیزٍ ناقابل؛ ۸ trifle‏ 
چیز جزنی, چیز بیاهمیت. هیچ و پوچ ۲.مبلغ 
ناقابل, ئی مبلغ کم ۱۳ آنبزی) کیک ترایفل 
که یک ذره, یک کم, اندکی, یک خرده ۱۳1/6 ۵ 
ا سرسری گرفتن, بازیچه گرفتن. trifle with‏ 
به بازی گرفتن؛ ناچیز شمردن. یکدستی گرفتن؛ سر به 
سر... گذاٹ .بازی کردن 
4ه بی‌اهمیت. جزئی. 
پیش‌پاافتاده, ناچیز 
# ۱. ماشه ۲.(مجازی) آغازگر. 


trifling وه‎ / 


trigger /trıgo(r)/ 


ب وغیره] به کار انداختن ۴. عامل ...شدن» 
باعثِ ... شدن» مو جب ... شدن 
trigger sth off = trigger vt‏ 
که با کو چک‌ترین ۲/۲ و ۱۳۱996۲-0۵00 
چیزی دست به اښلخه میرد دست پدهآسلجهه 
دست به‌ماشه. که با کمترین چیزی تیراندازی 
می‌کند؛ حاضر به جنگ 
با کوچک‌ترین چیزی دست به be trigger-happy‏ 
اسلحه بردن, با کمترین جیزی تیراندازی کردن. 
دست به ماشه بودن 


هه (مربوط بد) 
شلثات؛ مقلثاتی 
trigonometrical /trıgona'metrıki /‏ 

= trigonometrie 
trigonometry موه‎ / 
trike /ıraık/ =tricycle 
trilateral /trarlataral / 
trilaterally /ırar'laetaralı / 


trigonometric /«rıganaimetrık / 


م مثلثات 


سدجانه سه‌طرقد 
۲ به صورتِ سه‌جانبه, 
(به طورٍ) سه‌طرفه 


trilbY /'trrlbr/ کلاه شاپو‎ 7 


قتل سه نفره سه قتل a triple murder‏ 


a triple alliance اتحادٍ سه‌جانبه, اتحاد مثلث‎ 
i triple jump اج‎ danmp/ 


the triple jump 
; triplet /ırıplrt/ 
سه ‌تابی» مجموعة سه‌تایی ۳.(موسیقی) تریوله‎ 


(ورزش) پرش سه‌گام 
۸ ۱ در جمع) سه‌قلوها ۲. دستة 


give birth to triplets سهقلو زاییدن‎ 
triplicate" ام‎ 

۸ در سه نسخه in triplicate‏ 
۷ در سه نسخه تهیه کردن ۲۵۱ات ۵۶اtriplica‏ 
۷ سه برابر ۱ 


tripOd /‘traıpod/ 
tripper /trıpa(r)/ 
tripping /ırıpı/ jı) [حرکت, ریتم ] تند» سریع»‎ 4 
trippingly هه تندتند. با گام‌های ری / و‎ 
۱۳۱۵۵۷6/۵۷ ۰ نقاشی سه لته ( = تابلوبی متشکل از‎ « 
سه قسمت که به هم لولاشده‌اند)‎ 
trip-wire /ırıp wa15(r)/ (رıغ (برای کار انداختنِ زر و‎ 


# [دوربین و غیره ] سه‌پایه 
# مسافر؛ توریست 


۷ [خط, زاویه و غیره ] به سه قسمتِ ‏ /۱۲5۵6۱/۲۵۱5۵ 
مساوی تقسیم کردن 

4 [عبارت, فکر و غیره ] معمولی» عادی: ۰ /1۲۱6/۷۸۸ 
کلیشه‌ای, کهنه؛ پیش باافتاده 


۸ ۱.پیروزی, موفقیت, کامیابی ۱۳۱۵۵۵۵۸۲ 
۲ (از پیروزی) شادی. رضایت ۳ نمونةٌ موفق ۴.(در 
روم باستان) جشن پیروزی 5 
۷ ۵. پیروز شدن» امدن. غالب آمدن 
۱.(مربوط به) پیروزی؛ ‏ 1۳۵۵02۱/۵۵ 
پیروزمندانه ۲ به خاطر پیروزی, به نشانة پیروزی 


طاق نصرت a triumphal arch‏ 
4 ۱ پیروز» پیروزمند triumphant /trar'amfant/‏ 
۲ غرورآمیز, آميخته با غرور ۳ پیروزمندانه 


triumphantly /traı'amfontı / پیروزمندانه»‎ .۱ ٩۷ 
با پیروزی ۲ با غرور» مغرورانه» به طبر‎ 
غرورامیزی‎ 
۲100۲0۱۷۱۲۵۸6 / a۸۷15 / (رسمی) ۱. هیئتِ سه‌نفره,‎ ۸ 
هیئت مدیره سه‌نفره ۲. گروهِ سدنفره‎ 
(برای قابلمه و کتری) سه پایه‎ # 
right as a trivet — right’ 


rivet /trıvıt/ 


۷ جزئیاتِ بی‌اهمیت. مسائل ja /ırıvıa/‏ 


پیش پاافتاده» امور جزئی 

0 ۱ بی‌اهمیت, پیش پاافتاده: 
جزئی, ناچیز ۲. سطحی, بی‌مایه 
(US) -l'z-/‏ ,هجهل 1 rivialisation‏ 


rivial ام‎ / 


(رسمی) ۱ دستة سه‌تایی؛ گروڍ ‏ /nıصrı/‏ 1۳۱۳۵۷ 


سهنقری ۲.(در ) تفلیث. ثالوث 
# یکشتبة  Trinity Sunday /trınatı ‘sander, 'sandı/‏ 


تتلیت. عيدٍِ تثلیث ( = هشتمین یکشنبه بعد از عیدٍ پاک) 
۸ ۱. زلم‌زیمبی خرت و پرت و trinket‏ 
۲ جواهر بدلی. جواهر ارزان‌قیمت ۳ اسباب‌بازی» 
بازیچه 
« ۱ دست سه‌تایی؛ گروو trio)‏ ام) /ıri:90/‏ 1۳0 
سه‌نفری ۲. (موسیقی) تریو, قطعهُ سه‌تایی؛ ارکستر 
سه‌نقره 
trip /ırıp/ ( prp tripping, pı.pp tripped)‏ 
۱. سکندری خوردن, پای (کسی) گیر کردن. پای 
(کسی) لغزیدن ۲ ریز راه رفتن؛ ریز دویدن, ریز 
رقصیدن ۳ (عایانه) نشثه شدن, تو عالم هپروت 
رفتن ۱ 
tw‏ 


ت پا گرفتن از ۵. کید و 

] زدن؛ [سیستم ] به کار انداختن, راه انداختن 

۸# ۶. سفر» مسافرت ۷.(عاميانه. در مصرف مواد مخدر) سیر» 
پرواز ۸.سکندری, لغزش 4 کلید. سوئیچ, دکمه 
(عامیانه) نشئه بودن تو عالم 


پا انداختن به, 


be tripping 
هپروت بودن‎ 

trip off the tongue —> tongue 
trip over sth پای (کسی) به چیزی گرفتن‎ 
(و افتادن), پای (کسی) به چیزی گیر کردن‎ 
a tripping rhythm ریت تند‎ 
٣ام (عامیانه) نشثه شدن. تو عالم هپروت اله‎ 


trip over 
trip (sb) up سکندری خوردن, افتادن‎ .۱ 
به خطا افتادن به اشتباه افتادن. گاف کردن»‎ ۲ 


سکندری خوردن, افتادن 


۳. پشتِ پا انداختن به» پشتِ پا گرفتن از ۴. به 
خطا انداختن, به اشتباه انداختن» حرف تو 
دهن ... گذاشتن 
هه سه‌تایی. سه‌بخشی: 
سه‌جانبه, سه‌طرفه 
۸ ۱. سیرابی, سیراب شیردان» اوه tripe‏ 
شکمبه ۲. (عامانه) مزخرف, مزخرفات., لاطائلات. 
مهملات. اراجیف, چرندیات. جفنگیات ۳. (عامانه) 
آهنگ بندتمیانی 
0 . سه گانه؛ سه‌قسمتی, سه‌بخشی؛ ۰ 1۳10۱6۴۱۱ 
سه‌جانبه, سه‌طرفه ۲. (موسیتی) سه ضربی ٣‏ سه 


tripartite / trar'pa:tant / 


برابر 
۴. سه برابر شدن 


trivialization‏ ۷ ۵. سه برابر کردن 
&=cal a:=father D=got 2:=saw t=cook u:= too‏ 
e> hair ù>‏ وود five  at=now oI=boy‏ دنه 
yes w=wet Ifj=chain d3=jam 0=thin ö=this f=shoec 3 vision 0= sing‏ 


رژ؛ پرچم رفتن. پرچم هنگ را حمل کردن. برجمدار 
هنگ بودن 
۶ ۱.(نظامی) سربازٍ سوار؛ سرباز /()د::۳:/ ۲0۵۵6۲ 
زرهی ۲.(در آمریکا) پلیسي سوار» پلیس ایالتی 
swear like a trooper —> ۲‏ 
٭ کشتی نفریر او roop-ship /itru:p‏ 


۸ (رسمی) مَجاز /ırsup/‏ ۲۵۳۵۵ 
۸ ۱.(ورزش) جایزه؛ جام ۸ ۱۲۵۵۱۷ 


۲ یادگاری؛ نشان افتخار, نشانِ پیروزی 
۱ مداد ۲ (در جمع) منطقه استوایی. /tropık/‏ ۲۵۵1۵ 


منطقهٌ حاره 
مدار رأس‌السرطان the tropic of Cancer‏ 
مدار رأس‌الجدی the tropic of Capricorn‏ 


اه استواپی, (مربوط به) حاره, 
(مربوط به) مناطتي حاره» (مربوط به) مناطق | 
استوایی, گرمسیری؛ خیلی گرم 

۱ . مثل مناطتي حاره» tropically /'tropıklı/‏ 
مثل مناطتي استوایی ۲ (مجازی) با حرارت, به طورٍ 


پرحرارتی, با شور و حرارت ۴.(رسی) مجازاً 


adv 


تروپوسفره زیرین‌سیهر, گشتکره 
۸ (عامیانه, به طعنه) تر و تسکی چی, 
پیرو تروتسکی, تروتسکیست 
۰ [اسب. trot /trot/ ( p/p trotting, pl,pp trotted)‏ 
انب‌سوار ] پورتمه رفتن ۲. [شخص] تندتند رفتن, 
بدوبدو کردن ۰۳ (محاوره) رفتن 
۴ [اسب ] یورتمه بردن» یورتمه راندن 
۸ ۵. یورتمه ۰۶(عاميانه. در جمع) اسهال 
(محاوره) ۱. پشتٍ سر هم. یکریز. یکسره. اتا 56 00 
بی‌وقفه ۲. سرگرم. مشفول 
در حال سگ‌دو بودن, سگ‌دو زدن ۱6۱۲۵۲ be on‏ 
(محاوره به طعنه) [عذر و بهانه و غیره] أل ۵ا۶ 4۲۵1 
سر هم کردن» تکرار کردن, به زبان آوردن» 
بلغور کردن» ردیف کردن» تحویل دادن 

troth /trouê, (US) tr:0/ 
plight one's troth — plight n 
۲۲۵۱5۱۷15۴ /'ırotskıız9صm/‎  مسیکستورت (سیاسی)‎ 
کتب تروتسک‎ 

۸ ۱. تروتسکیست. Trotskyist/'trtskiist/‏ 
و تروتسکی, طرفدار تروتسکی, پیرو تروتسکیسم 
۲ مربوط به) تروتسکیسم 


Trotskyite /'otskrart/ = Trotskyist 
1۲018۴ .اسب یورتمه ۲.(آشپزی) پاچ /()داد'/‎ ۸ 
خوک؛ پاچه‎ 
troubadour /ıru:b»d5:(7), (US) وت‎  ؛رودابورت‎ 
شاعر دوره‌گرد. آوازخوان دوره‌گرد‎ 


۶ ۱ گرفتاری, ناراحتی» مشکل؛ 


Trot /trot/ 


= 


i tropical /ıropıkl/ 


` troposphere /tropasfı(r), (US) 1raup-/ (خواشناسی)‎ 


i trouble /irabl/ 


n 


n 


"۷ 


adv 


adj 


trivialise 


trivialise /‘trıvralarz/ = trivialize 
triviality /ırıvı#lı/ . پیش پاافتادگی, ابتذال‎ ۱ 
در جمع) مسائل پیت‎ ۲ 


بی‌اهمیت 


پاافتاده. امورجزئی. چیزهای 


trivialization / trıvıalar'zes fn, (US) -lı'z-/ 
کم‌اهمیت جلوه دادن, تحقیر. ناچیز جلوه دادن؛‎ 
تبدیل به امری عادی کردن‎ 
trivialize (به طعنه) تبدیل به امری / هام‎ 
عادی کردن. بدل به مسئله‌ای پیش‌پاافتاده کردن؛‎ 
کم‌اهمیت جلوه دادن کوچک نشان دادن‎ 
trivially /trıvralr/ به صورتی پیش‌پاافتاده,‎ ۱ 
به صورتی سطحی, به طور بی‌اهمیتی ۲ به تحقیر»‎ 
به طورٍ تحقیرآمیزی‎ 


trod ۱۱۲۵۵۱ pr of tread 

trodden /'ırodn/ pp of tread 
troglodyte ۵۵ (انسان) غارنشین‎ 
(مجازی, شخص) مُنگول, عقب‌مانده. آدم بی‌عققل‎ ۲ 
troika /troıka/ درشک سه‌اسبه؛ ترویکا‎ ۱ 
(سیاسی, شخص) گروو سه‌نفره, هیشتِ سه‌نفری:‎ ۲ 
رهبري سدنفره؛ (کشور) مثلث‎ 
(مربوط به) ترواء تروایی‎ ۰ 
اهل ترواء تروایی‎ ۴ 

work like / as a Trojan —> work? 

.اسب تروا او Trojan horse /,troudson‏ 
۲ سرپوش؛ الت دست, محمل, وسیله 
(در قايي در حال حرکت) ماهی گرفتن 
ترول (« موجودی افسانه‌ای در اعتقادات 
مردم اسکاندیناری) 
۱ (برای بردن بار 
خرید و غیره) چسرخ» چرخ دستی 
چرخ‌دار ۳ (در اتوبوس یا ترن برقی) 
ترامواء قطارٍ برقی ۵. اتوبوس برقی 


Trojan ۱ 


troll’ /troul/ 
troll /troul/ 


trolley ام ( نان‎ trolleys) 


۲ ترولی, میز 
قره ۴.(در آمریکا) 


خُلوضع. خل و جل off one's trolley‏ 
اتوبوس برقی امه /‘trolt‏ قاط trolley‏ 
5 (کهنه. به طعنه) زن شلخته؛ trollop /‘trolap/‏ 
زن ول زنٍ بی‌بند و بار ۲. فاحشه» جنده 

(موسیقی) ترومبون trombone /trom'baun/‏ 
نوازندۀ ترومبون trombonist /trom'bounıst/‏ 
(شخص) دسته. گروه, عده. troop /tru:p/‏ 


فوج ۲.(حیوان) گله ۳ (در جمع) سریازان, افراد. 
نفرات ۴.(نظامی) اسواران ۵. (بیتاهنگی) رسد 

۶ ۶ گروهی آمدن: گروهی رفتن؛ فوج‌فوج آسدن؛ 
فتن؛ به طورٍ دسته‌ای آمدن؛ به طورٍ 


۷ مربوط به) سربازان. (مربوط به) نفرات. (مربوط 
به) افراد 


(در بریتنا؛ نظامی, در جشن‌ها) .. troop the colour‏ 


trout 


شدن. زحمتِ کاری را کشیدن, زحمتٍ کاری را قبول 

کرد 

save sb the trouble of doing sth زحمتٍ کاری را‎ 

برای کسی کم کردن. زحمتٍ کاری را از دوش کسی 
برداشتن 

به زحمتش نمی‌ارزد 

0 ۱ نگران. مشوش, آ 2 

تارات مضظر به پر 


مشقت‌بار» پرمشقت 


پیه کاری را به تن مالیدن 


It's not worth the trouble. 


fish in troubled waters — fish? 
pour oil on troubled waters —> Pour 
trouble-free /ırabl ‘fri:/ بی‌دردسر» بدونِ‎ » 
گرفتاری, راحت‎ 
آدم ناراحت.‎ ” 
آدم دردسرآفرین, (آدم) آشوبگر, آدم شر‎ 
خرابکار‎ 
troubleshooter/'trabl fu:to(r) / و‎ Nn 
انجی» سفیرٍ اشتی» سفیرٍ صلح ۱.۲فنی) کارشناس‎ 
عیب‌یاب, متخضص‎ 


/ مات ۱ 
ره (آدم) 


مسئله‌ساز, مشکل آفر ین. / دا۸ / 1۵50لا ۲0] ' 


پردردسر؛ [کار ] سخت» پرزحمت؛ [موقعیت. مسئله ] 
سخت. دشوار. بغرنج؛ [شخص ] مزاحم 

« منطقة آشوب‌زده, spot/‏ اه 5201 trouble‏ 
کانونٍ آشوب. کانون ناآرامی 

۱.(برای حیوانات) آخور؛ ‏ /:2» trough /۲۵۲ (US)‏ 
ابشخور, آبخور ۲. جوی, راءاب. نهر ۴ شيار موج 
۴(اقتصاد) آفت. رکود. کسادی ۵.(هواشناسی) ناوه» 
منطقة کم فشار 

شکست جانانه‌ای دادن, 
در هم کوبیدن, به زانو درآوردن 

(تتاتر, رقص و غیره) گر وه» دسته troupe /tru:p/‏ 

۸ ۰۱ (کهنه. تناتر) هنر پیشه, نا trouper‏ 
بازیگر, ,عضو دستا 2 بازیگران ۲.(مسحاوره) رفیق. 


۱۲۵۵8 /ırauns/ 


جیب و غیره ] ( مربوط به) /(/۱۵۲۶۵/ 1۲0156۲ 
شلوار, شلواری 
امه شلوار /'travzaz/‏ 1۲۵۱05۵۲5 
catch sb with his trousers down — catch"‏ 


wear the trousers —> wear 


be in short trousers بودن. پسربیه بودن‎ 

۸ کت و شلوار زنانه/۱:نزه ,ده ڦzٺıraً/ SUİÎ‏ 1۲۵۱5۵۲ 

{OUSS@AU/ ‘tru:sau/ (pl trousseaus, trousseaux) 
جهیزیه, جهاز (عروس)‎ ۸ 

۱۳۵95 6۵10 چیه‎ p/ of trousseau 

(ماهي) قزل آلا 


i troubled /'ırabld/ 


ن ۲. سخت. دشوار ا 


j FOU /ıraut/ (pl trout) 


vf 


vi 


مسئله ۲ رنج» عذاب» درد. سختی ۳ دردسر. 
۴اشبات زعبت. مایة 
یع ۵. درگیری, دعواء جر وبحث 
۶ تاآرامی, مشاجره. دعواء درگیری, جنگ. دعوا 
و مرافعه ۷ بیماری, ناراحتی, ناخوشی 

۸ آزار دادن. اذیت کردن, ناراحت کردن» دردسر 
ایجاد کردن برای» آزردن. رنج دادن؛ مزاحم... 
شدن, مصدع ...شدن, زحمت دادن (به) ٩‏ نگران 


ک غصه‌دار کردن 


زحمت. مزاحمت. تصدب 


دردسر. ماي تصد 


کردن. تشویش داد 
۰ خود را به زحمت انداختن. خود را ناراعت 
کردن. زحمت کشیدن, به خود زحمت دادن 

May / Might 1 trouble you 


(رسمی) می‌شود May I trouble you for the salt?‏ 
آن نمک را مرحمت کنید / لطف کنید؟ بی‌زحمت آن 
نمک را به من بدهید! 
(به طنز, در تقاضای I'Il/I must trouble you‏ 
انجام کاری) لطف کنید. محبت کنید. منت بگذارید 

ask for trouble —> ask ۲ 


دچار دردسر شدن, تو مخمصه eاطںه٣)‏ ۸0ا او 


دچار مشکل شدن, تو دردسر افتادن. تو زحمت 


به کسی زحمت دادن. اسباپ put sb to trouble‏ 
زحمتِ کسی شدن 
۱ کسی را تو دردسر انداختن. مااںه٣)‏ ماه و ام 


مایۀ گرفتاري کسی شدن, برای کسی مشکل آفریدن ۲ 
(محاوره) [زن مجرد ] آبستن کردن, حامله کردن 
(برای کسی ) اسباب دردسر شدن, ۱۳0۵۵۱6 (50) ۷۵ع 
(برای کسی) دردسر درست کردن, (برای کسی) اسباپ 
گرفتاری شدن 
خود را go to a lot of / considerable trouble‏ 
حسابی به زحمت انداختن, خود را حسابی به دردسر 
انداختن, حسابی زحمت کشیدن 
۱ تو دردسر بودن, تو مخمصه بودن 1۳09016 ہا مط 
۲ (محاوره) [زن مجرد ] آبستن بودن, حامله بودن 
(محاوره) دنبال دردسر گشتن, دنبال ۵۲0۵016 ۵7 »101 
گرفتاری گشتن, تن (کسی) برای دردسر 
(برای کسی) دردسر make trouble (for sb)‏ 
درست کردن, ( برای کسی) گرفتاری ایجاد کردن؛ محشر 
به پا کردن 

take trouble over sth / with sth / to do sth/ 


خاریدن 


برای چیزی / کاری زحمت کشیدن, 
برای چیزی / کاری دوندگی کردن, برای چیزی / کاری 
جان کندن 

take the trouble to do sth زحمتِ کاری را متقبل‎ 


doing sth 


2506 I=sll &=cat لها دنه‎ D=got 3:=saw Uzcook u:=to0 A=cup فان‎ 2= about 
رم‎ au=go ومع مه ده‎ =near €2=hair v= pure دم‎ player a1 fire 
ده‎ hour مدز‎ w=wet tf=chain ds=jam عنطاعق . عطاق‎ f=shoe 3= vision. 0= sing 


۱3 (comp truer, super truest) 


4» ۱. حقیقی» واقعی؛ تین ۲. درست. راست. مطابق 
با واقع؛ [آدم] صادق. صدیق ۳ اصلی. اصل ۴. 
دقیق. صحیح. درست ۵. وفادار» صدیق» صمیمی 

6 ۶. راست؛ صادقانه ۷. درست. دقیق 


۱. حقیقت داشتن, درست بودن, راست بودن. ‏ 6د) مط 
صدق کردن, صادق بودن ۲. سر جای خود بودن. سر 
جای خود قرار داشتن 

ن, به حقیقت پیوستن. come true‏ 


جابهٌ عمل پوشیدن 
واقعاً درست بودن» 


be all / only too true 


صدقی محض بودن مو لای درزش نرفتن 


one's true colours هر وائمی خود‎ 
true to form طبتي معمول‎ 
true to life نیقی راشي‎ 
true to type مثل اصل‎ 
The same is true of / for... همین نکته در‎ 


مورد...هم صادق است 
به نظر صادق آمدن, بوی صداقت دادن 6 برد 
but...‏ 
خیلی باهوش است. _بله. ولی... 
۸ سر جای خود نبودن؛ 
[در و غبره ] افتاده بودن, از جای خود کنده شده بودن؛ 


Ie is very clever. _ Tr 


be out of true 


[دبوار ] ربخته بودن؛ [تابلو. چوب و غیره ] کج شده بودن 
۱ آدم باوفاء (ادم) وفادار. true-blue / ru: blu:/‏ 
ادم صادق ۲. [حزب سیاسی ] عضو وفادار 
له ۳ باوفا. وفادار. صادق 
(ادبی) وفادار, باوفا. 
صادق, صدیق 
4ه واقعی, حقیقی 
۲ (ادبی) دلبر» محبوب 
(جغرانیا) شمال حقیقی, 
شمال جغرافي 
۸ ۱.۱گیاه) دنبلان ۰.۲(شیرینی) ریس 
۸ سبد باغبانی 


true-hearted /uru: ‘ha:td/ 


true life نم‎ 


true north /utru: 'ns:0/ 


truffle /'trafl/ 
trug /trag/ 


۸ توضیح واضحات, حقیقتِ truism /tru:tzom/‏ 


well and truly —> well 
Yours truly (در بایان نام اداری) ارادتمند‎ .۱ 
(محاوره به شوخی) جنابعالی, حضرتعالی؛ خود‎ ۲ 
جنابعالی, خود بزرگوارتان‎ 
(بازي ورق) حکم. خال حکم؛‎ 1 
ورت حکم ۲ آدم خوب, آدم ناز‎ 
(بازي ورق) (با حکم) بریدن‎ ۳ ۶ 


trump' /tramp/ 
آدم همراه‎ 


j true-love /'tru: Iav/ 


rainbow trout 


قزل‌آلای رنگین‌کمان 

brown trout قزل‌آلای خال‌دار‎ 
an old trout — old 

۱۲۵۷۵ /trauv/ = treasure trove 

(بنایی) ماله, کاردک هه trowel‏ 

۲ (باخانی) بیلچد 

lay it on with a trowel اج‎ ۲ 

troy pound /trı paund/ 

troy weight trt went/ 


(واحدٍ وزن) پوند 

( در بریتانیا؛ برای اندازه گيري 
طلا جواهر) سنگي تروی 

گریز از مدرسه» فرار از truancy /tru:onst/‏ 
مدرسه» مدرسه گریزی» جیم شدن از مدرسه 

۰ ۱ طفل گریزپا. کودک مدر سه گریز, /5۸:ںہ)/ 1۴1۵۸۲ 
مکتب‌گریز ۲ آدم از زیر کار در روء تنبل» تن لش 

play truant 

truce /tnuis/ 

declare a truce 


از مدرسه جیم شدن, از مدرسه دررفتن 


٭ آتش‌بس موقت 
اعلام آتش‌پس کردن 
یس را تقض کردن break a truce‏ 
۸ ۱.۱در بریتناءرا‌آهن) واگن حمل بار ۸۲۸۲۱ 1۳۵6۷۱ 
واگن باری ۲.(در آمریکا) کامیون ۳. فرغون؛ گاري 
دستی؛ چرخ دستی 
تربار 


اعتنا نکردن به, محل 


truck? /irak/ 
have no truck with 
با؛ تحمل نکردن‎ 
trucker /'traka(r)/ 
truck farm /'teak fa:m/ 


(در آمریکا) رانند؛ کامیون 


۸ (در آمریکا) (مزرعذ) 
صیفی‌کاری, جالیز؛ باغ میوه 
در آمریکا) سبزی‌کار؛ /(/0:09) ۱۳۵۵۱۱۵۲۳۱۵۲۸۱۸۷ 
کشاورزٍ صیفی‌کار؛ باغدار 
(در آمریکا) اوه truck farming /'trak‏ 
صیفی‌کاری؛ سبزی‌کاری؛ باغ‌داری 
« باربری, حمل و نقل (جاده‌ای) ۲۸۵۲ ۱۳۵۵09 
truckle /'takl/‏ 
۲ سر حم کردن در برابر» truckle to sb‏ 
تعظیم و تکریم کردن به, فرمانبرداری کردن از 
۸ تخت کشویی» truckle-bed /'trakl bed/‏ 
تختخوا اپ کشویی 
# (در تریلی) اسب 
بدخُلقی, عصبائیت, 
پرخاشگری, بدعلّقی 
4ه [رفتار ] پرخاشگرانه. خشن؛ /هانز۱۳۵۵۱۵۱۵۳۸/۱ 
[عخص] بدخُلق. عصبانی: بدعثق 
r‏ با بدخلقی, با عصبائیت. / lı‏ ڃlںırıkj'/‏ ۱۳۵۵۱۵۱۵۳۸۷ 
با بدعثّفی 
#۶ .با زحمت راه رفتن, خود را 
ن. آهسته‌آهسته راه رفتن 


truck tractor /'trak trakta(r)/ 
truculenCe /‘trakjulans / 


trudge ات‎ 


۶ ۲ راه‌پیمامی سخت 


تنه ۳.(برای نگهداري لباس) صندوق, یخدان» جامه‌دان 
۴ [فیل ] خرطوم ۵.(در جمع) شلوارکوتاه. شور 
کوتاه؛ مایو (مردانه) ۶.(در آمریکا) [اتومیل ] صندوق 

(در بریتانیا کهنه) تن بین 
شهری» تلفن راو دور 

۸ (در برتنیا) شاهراه, 
جاد؛ اصلی, راء اصلی 

۸ ۱.فتق‌بند ۲.(معماری) خرپا 
۳ در بریتانیا) دس علوفه, بافه 

۴. بستن, محکم بستن؛ دست و پای 
[بل و غیره ]| خرپا زدن زیر 

محکم بستن؛ [شخص] 
دست و پای... را بستن 

۸ ۱.اعتماد؛ اعتقاد؛ اطمینان trust’ /trast/‏ 
ایمان؛ توکل ۲. مسئولیت ۳.(حقوق) امانت؛ سپرده ۴. 
(حفوق) سرپرستی, تکفل, وکالت؛ قیمومیت. تولیت 
۵.(اقتصاد) تراست ۶.(برای حفظ مراکز تاریخی. فرهنگی و 


trunk call رن‎ ka:1/ 


trUSS /iras/ 


truss sth / sb up 


سازمان, بنیاد 
از اعتماد کسی سوء‌استفاده کردن ادها وا رهط 
به کسی اعتماد کردن put one's trust in sb‏ 
به امانت in trust‏ 


۱ از روی اعتماد ۲. نسیه, به صورتٍ نسیه ۳15 00 
چیزی را دربست پذیرفتن, 
چیزی را چشم‌بسته پذیرفتن, چیزی را از روی اعتماد 
قبول کردن 
۲ .اعتماد داشتن به, اعتماد کردن به, /:۸/ 1۳۵512 
اطمینان دا 
۲ اتکا کردن به, تکیه کردن به. متکی بودن به ۴. 
(رسمی) امیدوار بودن (که). رجای واثق داشتن 
(که) 

۴.(رسمی) امیدوار بودن, امید دا 


take sth on trust 


از تو بیشتر از این هم توقع نمی‌شود Trust you!‏ 
داشت! 

اعتماد کردن به اطمینان کردن به 59/50 10 1054 
به خدا توکل کردن trust in providence‏ 

۷ به دست ... سپردن به امي ... trust to sth‏ 
گذاشتن؛ به ... اعتماد کردن 

(در آمزیکا) kampant/‏ ام trust company‏ 
شرکتِ امانی 


۱.اماتندار, امین» معتمد, trustee /ira'sti:/‏ 
متولی. وصی, سرپرست ۲ عضو هیئت امنا ۳. 


کشور قیم ( = کشور دارای حي قیمومیت بر سرزمینی دیگر) 


i trunk road بو‎ raud/ 


به, اطمینان کردن به؛ توکل کردن به | 


(محاوره) ۱. همراهی کردن؛ come / turn up trumps‏ 
سخاوت نتان دادن, سر کیسه را شل کردن, دست در 
جیپ خود کردن ۲. درخشیدن, شاهکار کردن 


declare trumps اج‎ ۲۵ 

draw trumps —> draw 

[تهمت. پاپوش ] علم کردن» trump sth up‏ 

درست کردن. سر هم کردن» از خود درآوردن 
ا (کهنه) صدای ترومپت اه trump?‏ 
۱.(بازي وزن) ور حکم ۱0:۵ ۱۵۵ trump-Card‏ 
حکم ۲. (مجازی) برگی برنده 

ورتي آخرِ خود را رو کردن ۲4ه-ورنا 0'۶ ردام 

تهمت. و1 دز np‏ ام trumped-up charge‏ 


پاپوش 
a‏ ۱.(کهته, به طعته) [ جواهرات و ۱۸۵۵۵۸ ۱۳۵۵۵۵۲۷ 

غیره ] پرزرق و برق؛ مبتذل, بی‌ارزش, پیش پاافتاده 

۸ ۲ خرت وپرت. زلم‌زیمبو, چیز پرزرق و برق 

۱.(موسیقی ) ترومیت trumpet frampıt/‏ 
۲ شیپور ۳ صدای فیل, نعر؛ فیل, صیحۂُ فیل ۴. 
صدای بوق, بوق ۵.سمعک شیپوری 

۶ ۶.جار کشیدن ۷. [فیل ] نعره زدن» صیحه زدن 

۷ ۸. [نکر. ایده ] با صدای بلند گفتن, با بوق و کرنا 
اعلام کردن 


blow one's own trumpet —> blow 


a trumpet flower 
a trumpet daffodil 
trumpeter /‘trampıts(r)/ 
ترومپت‌زن ۲. شیپورزن» شیپورچی‎ 
truncate ماو‎ (US) سر ...را زڏj« و‎ 
سر...را کو تاه کردن؛ [مقاله و غیره ] از سر و ته...زدن,‎ 
کوتاه کردن؛ مثله کردن؛ بی‌سروته کردن‎ 
truncated /trag'keıttd, (US) 'trankeıtıd [مخروط,‎ .1 adj 
شکل] بی‌سر» بدونِ سر؛ [سقاله و غیره ] کوتاه‌شده».‎ 
مختصر شده؛ مثله‌شده» بی‌سروته ۲. (زبان‌شناسی)‎ 
مرخم‎ 
truncheon /'trantfan/ باتوم‎ n 
trundle /'trandl / ۱.با سروصدا رفتن!‎ ۶ 
گرومپ‌گرومپ حرکت کردن؛ با سروصدا غلتیدن؛‎ 
ترق‌ترق‌کنان پیش رفتن؛ با زحمت حرکت کردن؛‎ 
پیش رفتن؛ سلانه‌سلانه امدن‎ 


پا زخمت 
با ز 
۷ ۲.با سروصدا بردن؛ گرومپ‌گرومپ غلتاندن 
ترق‌ترق‌کنان پیش بردن؛ با زحمت حرکت دادن؛ با 


زحمت بردن 


trundle bed /'ırandl bed/ (در آمریکا) تخت‎ 


۸ ۱ تولیت؛ تکفل» مرن trusteeship‏ کشویی, تختخواپ کشویی 
سرپرستی؛ وکالت ۲.(سیاسی) قیمومیت ۸ . تن درخت ۲ [انسان ] بالاتته, راصنا 
about‏ ده اجه too a=cup‏ کم kol saw‏ =0 هن r= see al‏ 
player at= fire‏ دم e=hair to=pure‏ در مدید مت say al=five‏ اه 
ds=jam O=thin Öz this shoe 3= vision ing‏ ما ata = hour w=wet‏ 


شانس خود را امتحان کردن. 

خود را آزمایش کردن, يختِ خود را آزمودن 

برای به دست آوردن | گرفتن ... . تاه 10۲ 10 
سعی کردن ۱ 

[کنش و غیره ] امتحان کردن. پوشیدن؛ 08 5 10 
[لباس ] پرو کردن 
امتحان کردن 

دارد امتحان می‌کند 

ببیند تا کجا می‌تواند پیش برود. می‌خواهد ببیند چقدر 

بارش است. دارد محکش می‌زند. 

صبرٍ کسی را امتحان کردن. 

طاقتِ کسی را محک زدن 


Don't try anything on with me! 


try it on 
He's trying it on. 


try it on with sb 


امتحان کردن» آزمایش کردن اله 5۵/5 1۳۷ 
(کسی) برای شرکت / انتخاب تاه ٤0۲‏ ال0 1۳۷ 
شدن در ... سعی‌اش را کردن؛ (کسی) برای به 
دست آوردنٍ /گرفتن ... سعي خود را کردن 
She is trying out for the role of Cleopatra.‏ 
دارد سعی می‌کند تقش کلئوپاترا را به دست بیاورد / 
بگیرد. دارد سعی می‌کند برای ایفای نقش کلتوباترا 
انتخاب شود. 

۸ ۱.سعی, کوشش, تلاش ۲.(راگی) ترای /1ں/ 1۳2 
( = کسب امتیاز از طريني قرار دادن توپ روی یا بشت خط گل 
ا 

کسی / چیزی را امتحان کردن. 
کسی / چیزی را آزمایش کردن 


give sb/ sth a try 


سعی کردن have a try‏ 
سعي خود را کردن give it a try‏ 
4 [روز, کار و غیره ] خسته کننده» و trying‏ 


فرساینده, سخت: .[شخص] دردسرآفر 
مشکلآفرین, مشکل, که اذیت می‌کند. که 
می‌دهد, که طاقتِ آدم را تاق می‌کند 
۸ محک‌زنی, سبک و سنگین on/‏ ۱ ۱۱۷-۵۵ 
کردن. زمینه‌سنجی 
دارد امتحان می‌کند ببیند تا It's just a try-on.‏ 
کجا می‌تواند پیش برود. دارد سیک و سنگینش می‌کند. 


زار 


دارد محکش می‌زند. 
۸ امتحان. آزمایش avt/‏ ی انام-۱۳ 
تزار tsar /zo:(r)/‏ 


۶ (در روسیه) ملکه, امپراتریس. ۰ /20:8:00/ 152۲103 


امپراتور (زن) 
# (مگس) تسه‌تسه tsetse /tsetsr/‏ 
tsetse )۱۷ /tsetst flar/ = tsetse‏ 
T-shirt ii: ۷‏ 
ISP /i:spu:nful/ (pl tsps) < teaspoonful‏ 


۸ تی‌شرت 
(مقدار) 


قاشی چای‌خوری 


i try one's luck 


trustful 


هه خوش‌بین» زودباور» ساده‌دل. مت الاتافا1۳ 
با خسن نیت: اهل اعتماد. اهل اطمینان 
۲ با خوش‌پیتی, با ساده‌دلی. ‏ /ناهلاه:/ yااںfuاrus)‏ 
از روی اعتماد. از روی حُسن نیت 
ساده‌دلی, زودیاوری. . trustfulneS5 /ırıstflnıs/‏ 
خوش‌بینی» حُسنِ نیت 
وجه امانی. وجه سپرده ۵۸ ۵۱« 00 trust‏ 
trusting /'trastuy / = trustful‏ 
trustingly /'trastıglı / = trustfully‏ 
trust 16۳۲۱۱۵۲۷ /'trast terotrı, (US) terato:rt /‏ 
(سیاسی) سرزمین تحتِ قیمومیت (سازمانِ ملل) 
اعتبار» / trustworthiness /1rastwa:dınıs‏ 
قابلیتِ اعتماد. قابلیت اطمینان 
له قابل‌اعتماد. معتمد. ۱ ۱ ۱۲۱۵۱۹۱۷۵۲۱۳۷ 
قایل‌اطمینان. مطمئن, معتبر. موثق 
tFUStY /'trastr/ (comp trustier, super trustiest)‏ 
۱ (کهنه, به شوخی) وفادار, باوفا, مطمئن 
۸ ۲. امین زندان. زنداني قابل‌اعتماد 
۲ صحت. درستی 


truth /tru:0/ 


۳ (منطق) صدق ۴ واقعیت. حقیقت 
راست گفتن. حقیقت را گفتن tell the truth‏ 
در حقیقت, به راستی, در واقع؛ قتا واقعاً ااا مز 
the moment of truth => moment‏ 
the naked truth — naked‏ 
to tell (you) the truth — tell‏ 
۱ راستگو, صادق, صدیق truthful /tru:0n/‏ 


۲ راست» درست» صحیح 
صادقانه» با صداقتِ تمام ۵۵ truthfully‏ 

« راستگویی, صداقت. ۰ ۱:۵0 truthfuln€55‏ 
صدق 

۷ ۱.سعی کردن, (کسی) (۱۵۵ ممم ) اه "1۳ 
سعی‌اش را کردن, تلاش کردن, کوشیدن 

۲.امتحان کردن, ازمایش کردن؛ [لباس] پرو کردن 
۳ (حقوق) [برونده ] بررسی کردن؛ [شخص ] محاکمه 
کردن ۴ فشار آوردن به. خسته کردن. فرسودن, 
فرسوده کردن 

try one's best / hardest / utmost 


تمام سعي خود را کردن, تمام تلاش خود را کردن 


try hard خیلی سعی کردن‎ 
Don't try any funny stuff with me! 0 سر به‎ 
من نگذاری‌ها!‎ 

طاقت کسی را تاق کردن. try sb's patience‏ 
جانٍ کسی را به لبش رساندن 


صبرِ من هم حدّی دارد! . Don't try my patience!‏ 
کاری نکن که کاسۂ صبرم لبریز شود! 
try one's damnedest —> damnedest‏ 


try one's hand (at sth) (چیزی را( امتحان كردن‎ 


tuck sth into 


tuck sth under 


tuck sth round 


[پتو باند و غیره ] پیچیدن دور. 


بستن دور 
nip’‏ جک nip and tuck‏ 
۱. (در بریتانیا. محاوره) لمباندن» 20۷ اء / ۸ای ek‏ 
خوردن ۲. (محاوره) قایم کردن» مخفی کردن 
۰۱ (دور از انظار ) افتاده بودن. be tucked away‏ 
قرار داشتن, بودن ۲. قایم شده بودن پنهان شده بودن 
۷ ۱. غذا خوردن tuck (sth / sb) in‏ 
۲. [لبۂ لباس لبة پاکت و غیره ] تو کردن. تو زدن ۳. 
(در رختخواب) روی ... را درست کردن 
(در بریتاتبا. محاوره) با ولع خوردن. 5 tuck into‏ 
لمباندن 
۱. [آستین, لب لباس و غیره] tuck sth / sb up‏ 
بالا زدن. تا زدن ۲. [مو و غیره ] جمع کردن ۳.(در 
رخستخواب) روی ... را درست کردن» روی ...را 
پوشاندن 
تو رختخواب نشسته بودن؛ دراز کشیده سن )ںا ٥ط‏ 
بودن 
۷۲ (در آمریکا. محاوره) خسته tucker /taka(r)/‏ 
کردن, هلاک کردن,. از پا انداختن 
one's best bib and tucker —> bib" n‏ 
tucker sb out = tucker vt‏ 
۸ (در بریتایا؛ محاوره) غذای حسابی» /۱۵ ۸k‏ / 0۸-1۸ 
غذای مفصل 
۸ شیرینی فروشی» قنادی؛ 
(در مدرسه) بوفه 
Tue /tju:zder, ‘tju:zdı, (US) 'tu:-/ < Tuesday‏ 
TUES /'ju:zdet, ‘tju:zdı, (US) 'tu:-/ < Tuesday‏ 


tuck shop ۸۲ ۸ 


4 سه‌شنبه Tuesday /‘tju:zder, ‘tju:zdı, (US) ‘tu:-/‏ 
۸ ۱. [مو پر و غیره ] دسته» بافه؛ کاکل tuft /uft/‏ 


۲ [درخت. گیاه | توده, گله, کرپه ۳. منگوله, شرابه 
۱ کاکل‌دار ۲. منگوله‌دار» 94 
ابه‌دار. ریشه‌دار ۳ [گیاه, درخت ] کرپه‌ای 
tugged)‏ میم (prp tugging,‏ ای tUg‏ 
۱.(به زور) کشیدن 
۲ ۲. با خود کشیدن, با خود بردن. کندن و بردن 
م ۳ کشش, کشیدگی ۴ (کشتی ) یدک‌کش 
بازوی / آستین کسی را tug at sb's elbow / sleeve‏ 
E‏ 


تارهای د آدم را لرزilدj. tug at the heartstrings‏ 
به شدت متاثر کردن 


2= about 
وه‎ 


bird‏ نو 


u=cook 
near ea= hair 
0= thin d= this 


وله دم ومد 
ua = pure‏ 


f= shoe 


saw 


T-sqUare /ti: skwex(r)/ 
tsunami /tsuna:mı/ 
تشت. لگن ۲. (برای بستنی, پنیر و غبره) /۸0ا/ الا‎ ۱ ۸ 
ظرف ۳.وان (حمام) ۴. (به شوخی) قایقی قراضه ۵.(در‎ 
آمریکاه محاوره. شخص) خپله‎ 
have a tub حمَام گرفتن. توی وان نشستن‎ 
tuba /tju:ba, (US) 'tu:-/ (ساز) توبا‎ 
tubby /'ınbı/ (comp tubbier, super tubbiest) 
هه (محاوره) خپل» خیله. چاقالو. تیل‎ 
tube /ju:b, (US) tu:b/ لوله ۲. [تایر ] تویی»‎ ۱ 
تیوب ۳ [خمیردندان و غیره ] تیوب. لوله ۴.(در بریتانیا؛‎ 
(فیزیک) لامپ‎ ۵ 
اشعد کاتودی؛ [تلویزیون ] لامپ تصویر ۱.۶در آمریکا‎ 
محاوره) تلویزیون‎ 


محاوره) مترو؛ (صفت‌گونه) زا 


travel to work by tube 
take a / the tube 
the bronchial tube 


(پزشکی) شیبور استاش the Eustachian tube‏ 
[تایر ] بدون تویی» /'u:lıs, (US) w:b-/‏ 161655 
تیوب سرخود 
۸ ۱.(گیا‌شناسی) غده (US) 'tu:-/‏ ۱ 
دکمه ۲.(کالبدشناسی) تکمه, برآمدگی 
(پزشکی) tubercular /tju:ba:kjula(r), (US) tu:-/‏ 
۱ مربوط به) سل ۲. [اندام ] مبتلا به سل. مسلول 
۸ (پزشکی) نا tuberculosis /ıju:ba:kjulousts, (US)‏ 
سل 
adj‏ ) اسی) tuberOUS /'ju:baras, (US) 'tu:-/‏ 
۱. غده‌مانند. دکمه‌مانند. گوشتی ۲. غده‌ای. دکمه‌ای 
۸ (مقدار) تشت. لگن؛ ظرف tubful /tnbful/‏ 
۸ لوله ونان tubing /'tju:bıg, (US)‏ 
(محاوره به تحقیر) tub-thumper / tub Onmpa(r)/‏ 
سخنرانِ هوچی؛ هوچی 
a‏ ۰.۱(محاوره به تحقیر)  tub-thumping / 0۸mp1)/‏ 
[سخنرانی ] پرهیاهو, جنجالی 
۲ هوچیگری 
4 . لوله‌ای» tubular /‘tju:bjula(r), (US) 'tu:-/‏ 
استوانه‌ای, لوله‌مانند ۲. لوله‌ای» از جنس لوله» از 
لوله 
TUC /4i: ju: 'si:/ < Trades Union Congress‏ 
کنگرة اتحادیه‌های کارگري بریتانیا 
۱.(خیاطی) ساسون؛ تو tuck! /tuk/‏ 
۲ (در بریتانیا. کهنه. محاوره) خوراکی, قاقالی‌لی» تنقلات 
(خیاطی) درز گرفتن؛ تو گذاشتن put in a tuck‏ 
فرو بردن, چپاندن, گذاشتن, 4 
کردن؛ جمع کردن 
got‏ =2 


رد 


adj 


1= sit 
a 


a:= father 
au = now 
tf = chain 


&= cat 
at = five 
w= wet 


y 1 
3= صز‎ 


awa = hour yes 


tugboat 


adi 


» ورم. احتقان 
(US) tu:-/‏ بای tumesCent‏ 


(رسمی) [اندام] 
برآمده, برانگیخته؛ متورم. ورم‌کرده 


(رسمی) ۱. [اندام ] متورم» :۵ tUMIÎQ /'ju:mıd, (US)‏ 
ورم‌کرده» آماس‌کرده ۲. [نوشته و غیره ] مطنطن 
پرطمطراق 
(رسمی) ۱. ورم» tumidity /ıjumıdotı, (US) tu:-/‏ 
آماس, احتقان ۲. طنطنه» طمطراق 
شکم tummy /umı/‏ 
دل (کسی) درد کردن. have a tummy-ache‏ 
(کسی) دل‌درد داشتن, شکم (کسی) درد کردن 
ناف tummy-button‏ 


100۵۲ /'ju:ms(r), (US) tu:-/ (US) = tumour 
ÎUMOUF / tju:ms(r), (US) 'tu:-/ (پزشکی) توموره‎ 
غده. دشیل‎ 
غدۀ / تومورٍ خوش‌خیم‎ 
غد؛ / تومورٍ بدخیم‎ 
mjulaı, (US) u:-/ ام‎ ol tumulus 


a benign tumour 


a malignant tumour 


(رسمی) ۱. آشوب» 


بی تابی» بی‌قراری؛ پریشان‌خاطری. اشفته‌ذهنی 
[مجلس, جل و غیره | throw sth into û tumult‏ 
ق به پا کردن, در... آشوب به راه انداختن 
بودن, پریشان بودن, ناآرام بودن 600۳14 ۾ 10 ما 
1. [جمعيٽ و tUMUIUOUS /1ju:maltfos, (US) tu:-/‏ 
غبره] آشفته. درهم‌ریخته» پرآشوب, پرهیاهو: 
[شورش و غیره ] عنان‌گسیخته ۲. [تنسویق و غیره ] 
پرسروصداء پر از جار و جنجال 
tUMUIUS /ju:mjulos, (US) tu:-/ (p/ tumuli)‏ 

(باستان‌شناسی) سنگ چین. تل. گور پشته 
(ظرف, مقدار) بشکه. چلیک tun /tan/‏ 
۱ ماهي UNA /ıju:na, (US) 'ıu:na/ (p/ tuna, tunas)‏ 
تن ماهي هوور ۲ تن ماهی 


(جنرافی) توندرا tundra /'tındra/‏ 
۱ آهنگ, ملودی. نغمه. . هه (08) ,منز ٩6‏ 
نوا لحن 

۲ [ساز موسیقی ] کوک کردن ۳ [موتور ] تنظیم کردن» 
ميزان کردن 


dance to sb's tune —> dance? 

call the shots / tune — call? 

change one's tune —> change’ 

He who pays the piper calls the tune. (prov) 
چ‎ pay 


be in tune (with) هماهنگ بودن (با).‎ .۱ 


زد ı tumuli‏ 
j tUMUIÎ /ju:malt, (US) 'tu:-/‏ 
غوغاء شلوغی. بلوا ۲ سروصداء قشقرق, ‏ 
جار وجنجال, هووهنگامه, همهمه ۲ ناآرامی, | 


احساس کردم که I felt a tug at my sleeve.‏ 
کسی آستینم را می‌کشد / که آستینم کشیده می‌شود. 

giv? sth a tug چیزی را کشیدن‎ 

She felt a sharp tug at her heartstrings. 

احساس کرد دلش به لرزه افتاده است. غمی عمیق در 


لش احساس کرد. 
(کشتی ) یدک‌کش / نویه tugboat‏ 
(در ی محاوره tug of ۱۵۷۵ ۵ ov av/‏ 


بن زوج‌های مطلته) دعوای بچّه, دعوا سر بچه 


tug of War /tag ov wa:(r)/ ۱.(بازی, مسابقه)‎ 
طناب‌کشی ۲ کشاکش, کشمکش, عرص‎ 
tUitiION /tju'rfn, (US) tu-/ (رسمی) تعلیم؛‎ . ۸ 


آموزش؛ درس خصوصی, تدریس خصوصی ۲ 
(در آمریکا,دانشگاه) شهریه, حق‌التعلیم» حق‌الندریس 
(گل) لاله tULiP /'ju:lıp, (US) tu:-/‏ 
چ توری, تور tulle /ju:l, (US) tu:l/‏ 
7 .افتادن. پرت شدن؛ معلق tumble /tambl/‏ 
خوردن, سکندری خوردن ۲. [قیمت و غیره] سقوط 
کردن, پایین افتادن. تنزل پیدا کردن ۳ غلت 
خوردن. غلتیدن؛ وول خوردن. لولیدن؛ [آب] 
لغزیدن 
۲ ۴ انداختن» پرت کردن؛ هل دادن ۵. آشفته کردن, 
پریشان کردن, در هم ریختن, به هم ریختن, 
زیرورو کردن. قاطی کردن, ریختن و پاشیدن 
۶ سقوط؛ لغزش؛: سکندری ۷. درهم‌برهمی: 
آشفتگی. وضع آشفته 


توی, خود را انداختن توی, 


tumble into 


تند رفتن توی 
بیرون ریختن از, به بیرون سرازیر ۰ 06 ااه مااصن؛ 
شدن از 
۷ فروریختن» خراب شدن tumble down‏ 
تو پریدن؛ تو ریختن tumble in‏ 
بیرون ریختن tumble out‏ 
(محاوره) سر از کار ...در 50/5 tumble t0‏ 
آوردن؛ [مطلب ] گرفتن؛ [شخص ] شناحتن 
ه» خراب» ویران؛ / tumbledown /'tımbldaun‏ 


مخرویه.کلتگی؛ زهواردررفته. 
/)(دdraı'‏ ان tumble-drier‏ 
لباس‌خشک‌کن. لباس خشک‌کن. خشک‌کن 
tumble-dryer /,tambl ‘draıs(r)/ = tumble-drier‏ 
۸ .لیوان ۲. تستی قفل tumbler /tambla()/‏ 
۳ (در آکروبات‌بازی) معلق زدن 
tumbler-drier /ıambla 'draı5(r) /= tumble-drier‏ 
(مقدار) لیوان / tumblerful /'tumblafil‏ 
۸ (گاه) خار پیرزن. / tumbleweed /tumblwi:d‏ 


ارٍ تاج‌خروس 
tumbrel /tumbral/ = tumbril‏ 


turbulence 


۸ [ویولن. گیتار و غیره ] گوشی: 
۸ تونس Tunisia /tju:nızıs, (ÛS) tu:'nı39/‏ 
Tunisian /ju:nızıan, (US) tu: nı32/  .یسنوت .۱ a‏ 
(مربوط به) تونس 
Nn‏ اه تونس. تونسی 
tunnel /'unl/ ( prp tunnelling, (US) tunneling,‏ 
۱ تونل pt,pp tunnelled, (US) tunneled)‏ 
در مورد حیوانات) سوراخ» نقب 
۳ تونل کندن؛ نقب زدن 
۷ ۴. [تونل, سوراخ ] کندن؛ [نقب ] زدن 
the light at the end of the tunnel‏ 


نور اميد 


دریچد امید. گشا انة امیدواری 
تونل کندن؛ نقب زدن؛ راه باز کردن رھw ٥۸۶‏ ۸۸61س 
۱ (پزشکی) دید کانونی /۲۱۰ ۷5/00/۸۸۸۱ 1006۱ 
۲ (به طعنه) دید محدود. دیدٍ بسته, نگرش تک‌بعدی 
tunny /tanı/ = tuna‏ 
tup /up/‏ 
tuppence /'tupans/‏ 


۸ (در بریتانیا) قوچ 
(در تایا محاوره) دو پنس. 
دو پنی 
برای کسی / sth‏ / تاو not care/ give tuppence for‏ 
چیزی پشیزی ارزش قائل نشدن 


tuppenny /'tapanı/ دوپنسی, دوپنی‎ ٩4 
10۲۵60 /۱9:000/ عمامه؛ دستار ۲.(برای زنان) کلاه‎ .۱ 7 
عمامه‌ای‎ 
۱۵۲۵۵86۵ /۱۵:009۵/ عمامه به سر, دستار به سر«‎ 
معمم. عمامه‌ای‎ 
1۲۵10 /۱۵:0۵/ ۰ (رسمی) ۱. [آب و غیره ] کدره تیره؛‎ 
گل‌آلود ۲. [انکار] آشفته, پریشان, درهم‌برهم,‎ 
مغشوش‎ 


(رسمی) . [آب و غیره ] / turbidity /ta:bıdau‏ 
تیرگی, گل آلود بودن ۲. [انکار ] آشفتگی, ب 


انی 
turbidness /t3:bıdnıs/ =‏ 


turbidity 
turbine /'ta:baın/ توربین‎ 
turbo /'t3:bu/ = turbocharger 
turbocharge /'3:bvtfa:d3/ [اتومبيلٍ مسابقه و غیره]‎ vw 


توربینی مجهز کردن, توربو کردن 
turbocharger /3:boutfa:d35(r) /‏ 
» توربوشارژ 
۸ ۱ موتورٍ توربوجت 
۲ هواییمای توربوجت 
۸ ۱ هواپیمای ملخ‌دار turboprop /‘ta:bauprop/‏ 
موتور توربینی, جتٍ ملخی ۲. موتورٍ توربوشافت 
n‏ ماهي توربوت turbot /'ta:bat/ (p/ turbot)‏ 


turbojet نها‎ 


( = نوعی ماهي هن خوراکی در اروپا) 
۱/7 . ناآرامی. شوب» 
bird‏ =:3 


turbulence /ta:bjulans / 


2= about 
دورد‎ fire 


u:=t00 A=cup 
ea= hair ده‎ pure 


0= thin Ö= this 


adv‏ به نحو 


۰ به طورٍ ناموزوني 


aw ام‎ 
12= near 


see &=cal ۵: father b= 01 
= ا لك‎ at=five  au=now o 
awa= hour j=yes w=wet tf=chain d3= jam 


خواندن (با). جور بودن (با) ۲. (موسیقی) درست زدن. 


خارج نزدن؛ درست خواندن. خارج نخواندن 

1. ناهماهنگ بودن (با). be out of tune (with)‏ 
سازگاری نداشتن (با). ناسازگار بودن (با), نخواندن 
(با) ۲. (سوسیقی) خارج بودن؛ خارج 
خواندن 


ن؛ خارج 


sing a different tune > sing" 
to the tııne oF با / به آهنگي ۲ (محاوره) تا مبلغ,‎ ۱ 
تا حل تا‎ 


» در حدود 


[رادیو ] روی موج چیزی (be) tuned (in) (0 sth‏ 
بودن. روی موج چیزی ميزان بودن 

۱ روی موج...گذاشتن. (۸اء )۲٥‏ ۱۸ (اء) ۵ہ 

روی مرج .. تنظیم کردن, روی موج. 

۲ با... آشنا کردن» در جریان ... قرار دادن 


. آوردن 


از .. باخبر کردن. از ... مطلع کردن 


۳ رادیو را روشن کردن, رادیو را گرف 


تلویزیون را روشن کردن. تلویزیون را گر 
به اميدٍ. Tune in next week at the same time!‏ 


دیدار تا هفتٌ آینده. همین‌جاء همین ساعت! وعد؛ ما 


«, همین جا. همین ساعت! 
۱. [ساز] کوک کردن 
۲. سازها را کوک کردن 
[صدا موسیقی و غیره ] سا (US)‏ رصن tuneful‏ 
خوش‌آهنگ. گوش‌نواز, دلچسب 
tunefUly /'ju:nfol, (US) tu:-/‏ 
رش اگ به نحو دلچسبی, خوش آهنگ 
n‏ ا tunefulneSS /'ju:nfnıs, (US) u:-/‏ 
گوش‌نوازی_ 
له ناموزون, بدآهنگ. 
ناخوشایند 


tune (sıh) up 


tunelesS ,باون‎ (US) 'tu:-/ 


tunelessly /ju:nlıslt, (US) ۱۵‏ 
به نحو ناخوش ایندی 

tunelesSNeSS /ju:nlısnıs, (US) u:-/ ناموزونى»‎ 
بدآهنگی‎ 


ÎUN@F /ًıju:n5(r), (US) 'tu:-/ ۱.(موسیقی) کوک‌کننده؛‎ ۸ 


(در ترکیب) -کوک‌کن ۲. [رادیو. تلویزیون | دکمۀ تنفلیم؛ 


tungsten موه‎ 

نظامی, فرنج (US) 'tu:-/‏ نم tUNiC‏ 
و روم باستان) پیراهن, قبا ۳ (لباس) تونیک 

tuning-fork و۸‎ Bik, (US) tuin-/ 


tuning peg /‘tju:nıy peg. (s۹ tu:n-/ 


turbulent 


شیدن, بریدن» خراب شدن ۸. [دل. حال ] به 
هم خوردن 

٩‏ چرخاندن. گرداندن. پیچاندن ۰. برگرداندن. 
چرخاندن. این‌رو آن‌رو 9 [باس] پشت و رو 


طرف رنه به سوی... روانه کرد 
جه...کردن ۱۲. روانه کردن؛ ول کردن» رها 
کردن, به حال خود گذاشتن ۱۳. برگرداندن. تا زدن 


۴ (معلق, بالانس و غیره ] زدن, اجرا کردن ۱۵.(همراه با 


صنت) کردن ۱۶. [چوب و غیره ] خراطی کردن, تراش 
دادن, شکل دادن ۱۷ [ثير ] ترش کردن, ترشاندن, 
برّاندن. خراب کردن ۱۸. [دل. حال ] به هم زدن 


[اتومبیل ] دور چیزی گشتن turn round sth‏ 
ورق زدن turn the page‏ 
(نظامی) به چپ چ Left turn!‏ 


(نظامی) به راست راست! 
چیزی را به... تبدیل کردن» 
چیزی را به... مبدل کردن. چیزی را به صورتِ... 
درآوردن 

فکرٍ (کسی ) متوجهٍ 
چیزی شدن, فک خود را متوجهٍ چیزی ساختن 

پشتِ خود را به چیزی sh‏ ها turn one's back‏ 
کردن, به چیزی پشت کردن 


Right turn! 
turn sth to / into 


turn one's thoughts to sth 


متوجه چیزی شدن, به چیزی روی اا۶ 0ا ۲۲0 
آوردن 
سگ‌هایشان ر| They turned their dogs on us.‏ 


به جانٍ ما انداختند. سگ‌هایشان را به تعقیپ ما 
واداشتند. 1 
[شیر ] بریدن, ترش شدن turn sour‏ 
با کسی بد شدن 


He's a clergyman turned politician, 


turn nasty with sb 


یک روحانی 
She turned a deathly shade of white when she‏ 
وقتی خبر را شنید رنگش 


است که واردٍ سیاست شده است. 


heard the news. 


مثل مرده سفید ۵ . خبر را که شنید رنگش مثلٍ گچ 
دیوار شد. 1 
چهل‌ساله شدن, به چهل‌سالگی رسیدن  ٥٣۷‏ ٣ا‏ 


[آب و غیره ] یځ زدن turn into ice‏ 
از چیزی به چیزی turn from sth to sth‏ 
تبدیل شدن / تغييرٍ شکل دادن 
حالتِ تهوع به (کسی) 

دست دادن, دل (کسی) به هم خوردن؛ حال کسی را به 
هم زدن, دل کسی را آشوب کردن 

همان‌طور که یعداً معلوم . as it/ things furned out‏ 
شد. همان‌طور که اتفاق افتاد: کاشف به عمل آمد که 
be well turned out‏ 


turn one's stomach 


خوش‌لباس بودن 


ن» گشتن ۷. [شیر] ترش ا 


اغتشاش, شورش ۲ پریشانی, آشفتگی ۳ (در آب یا 
هوا) جریان متلاطم. تلاطم؛ هوای توفانی 
١‏ [دریا] متلاطم. خروشان؛ turbulent /‘ta:bjolont/‏ 
[هرا] توفانی ۲. [دوره. سرزمین ] پرآشوب, آشوب زده, 
آشفته؛ (جسیت ] ناآرام ۳ [افکار ] پریشان, آضفته؛ 
[احساسات ] لجام‌گسیخته؛ [روحه ] ناآرام 
به نحو متلاطمی» / turbulently /'ta:bjulantlı‏ 
به صورتِ خروشانی 
۸ (عامیانه) ۱. پشکل, تاپاله؛ سنده؛ گه 
۲ (شخص) گه. کتافت 
۸ (ظرف) سوپ‌خوری ta-/‏ ۱ 
۱. زمین چمن. چمن turfs, turves)‏ ام) ۱۵:۲۱/ turf‏ 
۲ بلوکي چمن ۱.۳در ایرلند. برای سوخت) زغال‌سنگ ۴. 
(مسابقة) اسبدوانی ۵.میدان اسبدوانی. اسب‌ریس 
۶ در آمریکا؛ محاوره) ملک» زمین 
۷. [زسن ] چمن کردن, چمن‌کاری کردن 
بیرون انداختن, بیرون کردن؛ اله 50/9 10۲۲ 
بیرون ریختن, دور انداختن 
(در بریتانیاء turf accountant /ta:f okauntont/‏ 
رسبی) مسئول بنگاه شرط‌بندی 
۱. [سبک, زبان, نوشته ] پرطمطراق؛ /۱۵:۵:۵/ 1۵۲910 
غلنبه‌سلنبه, دشوار, پیچیده؛ خسته‌کننده, 
ملال‌آور ۲ مستورم» برآمد: بادکرده ۳ [آب] 
گل آلود. پر از گل و لای 
# ۱ زبان مغلق, زبان نها tUrgidity‏ 
پرطمطراق ۲. بادکردگی, ورم 
۲ به صورتی مغلق, به طرزی ‏ /۱۵:۵۵9/ yالاو‏ ءا 
پرطمطراق 


ترک. اهل ترکیه Turk /ta:k/‏ 
۱. بوقلمون turkey /ta:kı/ ( p/ turkeys)‏ 
۴ (در آمریکاء عامیانه! شکست ۳.(در آسریکا سحاورہ 
شخص) احمق, بی‌شعور, خر نفهم 

talk turkey — talk? 
Turkey /ta:kı/ ترکیه‎ ۸ 
۲۷۲5 ۰مربوط به) ترکیه, ترکیه‌ای؛ //1):دا/‎ 
ترک ۲ ترکی‎ 
۳(زبان) ترکی‎ ۸ 
Turkish bath /,3:kı/ 'ba:0, (US) حمام و‎ # 

ترکی؛ حمام بخار 

Turkish coffee /3:kı/ ۷08, (US) 'k5:f1/ قهوه تر‎ ^ 
Turkish delight رنه‎ dı'lat/ مgقalzllٽح|ر‎ # 
turmeric /'t3:marık/ زردچوبه‎ ۸ 
turmoil /'ta:marl/ ۾ آشوب. اغتشاش. ناآرامی‎ 
turn’ /te:n/ چرخیدن. گشتن, پیچیدن‎ .۱ ۷ 


adj 


adv 


turd /t3:d/ 


۹ 


کردن؛ [جزر] بالا آمدن ۵. [اتومیل] دور زدن, 


۲. (محاوره) حال 


vt 


w 


vi 


vw 


vi 


"۷ 


vt 


vi 


"۷ 


vi 


"۷ 


vi 


a= about 
ata= fire 


ing 


را گر 
حال . درا يهم زدن ۴ [چراغ اجساق, رامیو وخ ] 


خاموش کردن؛ [شر ] بستن؛ [آب. گاز ] قطع کردن 
۱. [تخص ] حمله کردن به و 9و turn 0٩‏ 
یدن به ۲. (در 


بسحت و غیره) 
بودن» ...دور زدن ۴ پسدگی 
داشتن به» منوط به ... بودن» وابسته به ... بودن 
۱. (محاوره) [شخص ] حال دادن 08 5۵/5 ur۸‏ 
به» سر ذوق آوردن؛ (کسی) را جلب کردن. 
چشم (کسی) را گرفتن ۲ [جراغ, اجاق, رادیو و 
غیره ] روشن کردن؛ [شیر] باز کردن؛ [آب. گاز ] 
وصل کردن؛ [حمام و غیره] شیر ...را باز کردن 

1. [جمعیت و غیره ] جمع turn (sb / sth) out‏ 
شدن, حضور به هم رساندن» حاضر شدن. حضور 
پیدا کردن ۲. (همراٍ صفت و قید) شدن» بودن 


1 رو داسستان. 


دربارة. 


he day ۷0۵۵ out wel. >‏ > ۳ از رختخواب 
درآمدن, پا شدن, بلند شدن ۴. به بیرون منحرف 
شدن. به بیرون پیچیدن, به بیرون کج کردن 

۵. به بیرون منحرف کردن, به بیرون کج کردن 
۶ تولید کردن» ساختن؛ بیرون دادن ۷. [جراغ. 
آنش ] خاموش کردن ۸. محتویات ...را بیرون 
ریختن. خالی کردن .٩‏ بیرون کردن بیرون 
انداختن 

از آب درآمدن, از کار درآمدن 
معلوم می‌شود / شد ... It turns/ turned out (haf‏ 
که..., کاشف به عمل آمد گه... 
۱. چرخیدن. گردیدن؛ 
دور خود چرخیدن» | 
۲ برگرداندن» چرخاندن» این رو و آنرو کردن؛ 
[لباس ] پشت و رو کردن ۳. [مبلغ ] معامله کردن» 
کار کردن ۴. (در مورد فروشگاه) [کالا] فروختن 

turn sb / sth over ۱0 [شخص ] تحویل ... و‎ .١ 
دادن. تسلیم... کردن ۲. [شرکت و غبره] ادا‎ 
سپردن به, ادارة...را محول کردن به‎ 

۱. [کُشتی, هواپیما] turn (sb / sth) round‏ 
تخلیه و بارگیری کردن ۲. [شرکت. اقتصاد] تکان 
خوردن» رونقی گرفتن ۳. برگشتن» چرخیدن 
۴ [شرکت. اقتصاد ] تکانی دادن به, رونقی دادن به 
۵. برگرداندن چرخاندن 
۱. دست په کار شدن. 


آستین‌ها را بالا زدن 


turn out to be 


turn (sb / sth) over 
نرو و آنرو شدن‎ 


را 


turn to (sb / sth) 


۲. پناه آوردن / بردن به» کمک خواستن 
روی آوردن به» متوسل شدن به 

۱ [سهام. بورس ] ترقی turn (sth) up‏ 
کردن بالا رفتن ۲. آمدن. سر و کلة (کسی) پیدا 
bird‏ =:3 
e12 = player‏ 
vision‏ =3 


ازء 


۳ A=Cup 
ea= hair ده‎ pure 
d=this [=shoe 


= near 


0= thin 


saw 


1829 


vi 


vt 


vi 
vi 
vt 


vi 


» 
"۷ 


vi 


vt 


vi 


2 


= jam 


بدلیاس ود« سر وضع be badly tured out‏ 
ناجوری داشتن 


turn round and do sth برگشتن و کاری انجام دادن‎ 


۱ چیزی | turn sth inside out / upside down‏ 
پشت ورو کردن ۲. چیزی را زیر ورو کردن. چیزی را به 
هم ریختن 


How could you turn round and say that to 
چطوری توانستی برگردی و این حرف را‎ 
به من بزنی؟‎ 


me? 


not turn a hair —> hair 

turn a deaf ear —> deaf 

turn about 

About turn! 

۱. کج افتادن باه دشمن و 292104 urn )b(‏ 

شدن باء بد شدن باء مخالف ... شدن ۲. دشمن 

کردن باء دشمن ... کردن» بر علیه ... شوراندن. 
علیه ... تحریک کردن 

turn around = turn round 

۱ روی خود را برگرداندن turn (sb) away‏ 

۲ مانع ورود... شدن, از ورود... جلوگیری 

کردن» رد کردن ۳. دستِ رد به سینۀ 


.زدن» از 


کمک به ... خودداری کرد رد کردن 
۱ برگشتن» بازگشتن turn (sb / sth) back‏ 
مراجعت کردن 


۲ برگرداندن بازگرداندن؛ عودت دادن 
۱. [پيشنهاد. شخص و غیره] turn sb / sth down‏ 
رد کردن» نپذیرفتن» قبول نکردن؛ [شخص] 
نهاد ... را رد کردن» جواب رد دادن به ۲. 
[رادیو و غیره ] صدای ...را کم کردن» کم کردن؛ 
صدای ...را پایین آوردن؛ [اجاق‌گاز ] شعلذ ... را 
کم کردن» کم کردن 
۱ به داخل منحرف شدن» ۸| (50/ 0ه) ur‏ 
به داخل پیچیدن, به داخل کج شدن ۲. (محاوره) 
رفتن خوابیدن. رفتن گرفتن خوابیدن 
۳ (محاوره) [شخص ] تحویل پلیس دادن. دست 
پلیس دادن ۴. پس دادن بسرگرداندن. 
بازگرداندن ۵. ول کردن, رها کردن» ترک کردن؛ 
دست کشیدن از ۶. [اجرا] ارائه کردن از خود به 
جا گذاشتن؛ [امتیاز ] کسب کردن» دست یافتن به 
۷ (در آمریکا) [تکلیف, استعفا و غیره ] تحویل دادن» 
تسلیم کردن 
منزوی شدن, سر (کسی) در 
لا خودش رفتن, توی خود رفتن 


turn in on oneself 


turn (sb / sth) off از جاده (اصلی)‎ ۱ 
خارج شدن‎ 
=see للاعا‎ &zcat a: father 9-0 
say موه‎ al=five ماه عنم‎ 
hour j=yes w=wet tf=chain û3 


i 
e1 


بدون تویت بی‌نویت out of turn‏ شدن, (کسی) پیدایش شدن ۳ پیدا شدن ۴. 


speak out of turn حرف زدن؛ بيجا حرف‎ 


[اتفاق ] پیش آمدن» روی دادن. افتا 
به دست آمدن. پیدا شدن 
× ۵. بالا زدن بالا آوردن. بلند کردن ۶. [شلوار و 
تو گذاشتن؛ کوتاه کردن ۷. [شیء] 
1 بن. پیدا کردن ۸. [خاک, زمین ] 
یکی پس از دیگری؛ به تتاوب زیرورو کردن» شخم زدن؛ بیل زدن .٩‏ [رادیو 
خی اوضاع, به هم ریختن. the turn of evens‏ / 4 تلویزیون و غیره ] بلند کردن. صدای ... را بلند کردن؛ 


serve one's /sb's turn —> serve 
take turns doing / (0 do sth  ندرک به نوبت کاری‎ 


غیره ] تا زد 
از زیر خاک درآورد 


turn and turn about به نوبت.‎ 


وضع [اجاق. حرارت] زیاد کردن ۱۰. پیدا کردن» 
لحن, نحوة حرف زدن a turn of phrase‏ به دست آوردن 

Turn it up! ۵ turn of the screw فشار (اضافی ). سخت‌تر‎ 
turn? /ıa:n/ کردن شرایط. شرایط سخت‌تر‎ 


بر سرع خود put on / have ۵ turn of sped‏ ۴(در اوضام» 


تکان. جهش ۵. نوبت ۶ 


افزودن, سرعب خود را زیاد کردن : 
گردش, گشت ۱.۷نتناتر و غیره) برنامه ۸.(محاوره) 


the turn of the year Jl شرو / آغاز / آستانة‎ 


جدید شوک. تکان 
شرو / غاز | the turn of the century  ÎilanÎ‏ چیزی را چرخاندن. چیزی را give sth a turn‏ 
قرنٍ جدید 

take the turn turn-about/13:n چرخش جهت تقد‎ ۱ 


۲. [اوضاع, کارها ] تکانی خوردن ۳. گشتی زدن, قدمی 


۲ تغییر موضع 
/'t:n oraund / = turn-round‏ 10۲۵۲۵۵0۵ زدن, چرخی زدن 
(به طعنه) (ادم) فرصت طلب» ۱۲۵۵۵۵۸/۱۵ [اوضاع, کار و take a turn for the better / worse‏ 
عضو حزب باد غیره ] بهتر / بدتر شدن 
۸ ۱. خراط ۲ تراشکار turner /ta:n(r)/‏ (محاوره) کسی را تکان دادن؛ give sb a turn‏ 


turning /'t:nın/ 


(در جاده) ۱. پیچ؛ 7 


کسی را ترساندن, کسی را زهره‌ترک کردن 
حال (کسی) بد شدن, حال (کسی) ‏ ۲۸نا ٩‏ 1۹۷ 


turning-circle/ta:nı sa:k/.‏ خراب شدن 


He's had one of his دوباره حالش بد شد. . نا‎ turning-Point/ta:nıg paınt/ 
(گیاه محصول) شلغم ۱ دوباره حالش به‌هم خورد.‎ ۸ 
at every turn تمام موارد, همه‌اش, همیشه‎ turnip tops برگ شلغم‎ 
توبتی, به نوبت ۲. به تتاوب, متناوباً  ۳95 طا‎ turnkey’ /ta:nki:/ له [طرح, دستگاه و غیره ] آمادۂ‎ 
بهره‌برداری» کلید در دست ا به کسی کمک کردن, به کسی ۲ن! ۵۵ع ۵ او ول‎ 
محبت کردن‎ i turnkey? /ta:nki:/ (کهنه) زندانبان‎ ۸ 
do sb a bad turn در حق کسی بد کردن‎ i turn-off /1a:n of, (US) o:f/ ۱.(در جادة اصلی)‎ 


خروجی؛ راو فرعی ۲.(محاوره, یز شخص) حال‌گیر: 
ضتّحال. ماي حال‌گیری 
(محاور 


نکی 


۸ ۱. شرکت‌کنندگان؛ جممیت اه tUrNOUÎ‏ 


be done / cooked to a turn [گوشت و غیره ] به‎ 


اندازه / درست پخته شده بودن 


شخص. چیز) باحال: on/‏ و i tUrn-On‏ ذهنیت, طبیعت. سرشت. خصوصیت turn of mind‏ ۵ 


in turn پش ع‎ 


not do a hand's turn —> hand’ 


۲ خانه‌تکانی» بکاری ۳ سر ووضع, ظاهر : ۱ [آپ جزر ] بالا آمدن؛ [ آب مد] ‏ ۲۵نا ۵ا ۸ه مط 

سر و لباس ۴.(در خابان و جاده) پهلوگاه پایین رفتن ۲. [ارضاع و غیره ] در حال تغییر بودن ۳. 

۱. [شرکت و غير احجم 10۲۵۷۵۲۱۵۵۵۵۸۵ [شیر ] ترش شدن, بریدن؛ [ماهی, گوشت ] فساسد شدن, 
معامله, گردش کار ۲. [کالا. کار خراب شدن 

ان جایگزینی. زمیزان) نقل وا بختم دارد برمی‌گردد. .نا My luck is on Ihe‏ 


ي میوه (کوچک) 
.در آمریکا) بزرگراه عوارضی /۱::۳2۵۸/ 10۲00166 
۲ (در برینی) محل اخفر عوارض 


بخت دارد به من پشت می‌کند. 
One good turn deserves another. (prov)‏ 


از هر دست که بدهی از همان دست پس می‌گیری. 


۱ قیمومت. سریرستی ۲ دورة قیمومت. دور 


سرپرستی ۴ تعلیم. آموزش 
شاگردٍ کسی بودن. . be under the tutelage of Sb‏ 
تحتٍ سرپرستي کسی بودن 
(رسمی) ۱. حامی, tutelary /ıjutları, (US) ‘tu:taler1/‏ 
نگهبان. محافظ ۲.(مربوط به) قیمومت 
۱7 معلم خصوصی» /‘tju:to(r), (US) 'tu:-/‏ مان 
معلم سرخانه ۲.(در بریتانیا؛ دانشگاه) استاد مشاور. 
استاد راهنما ۳.(در آمریکا: دانشگاه) مربی» مدرس ۴. 
کتاب آموزش, کتاپ تعلیم 
۵. درس دادن به ۶.(در بریتانا: داندگاه) اس تاد 
راهنمای... بسودن, راهتمایی کردن ۷.(رسمی) 
[احساسات و غیرء ] مهار کردن, کنترل کردن 
۸.(دانشگاه) استادٍ راهنما بودن, راهنمایی کردن 
تمرینِ چیزی کردن. 
خود را پرورش دادن که... 
۱ مربوط به) tutorial /ju:to:rıal, (US) tu:-/‏ 


tutor oneself to do sth 


adj 


درس, (مربوط به) تدریس, آموزشی؛ (مربوط 
به ) معلم» معلمی ۲ (دانشگاه) (مربوط به) راهنمایی 
n‏ ۴ (دانشگاه) کلاس راهنمایی, درس راهنمایی 


tutti-frUÎÎ /ıu:ıı 'frı:ı/ ۰ (آشہزی( یلمبیر؛ بستنی‎ ۸ 


میوه‌ای 
tut-tutted )‏ مار tUt-tUt/ ut ۱۱۱ (p/p tut-tutling,‏ 
۷ ۱ تنج 
۷ ۲ نج‌نج کردن 
# دامن باله نا tUtU‏ 


ÎUX /ııks/ = tuxedo 
tuxedo /uk'si:da/ ( p/ tuxedos, tuxedoes) 


(در آمریکاء برای مردان) لباس رسمی 

TV ۸۵: vi:/ < television 
TV dinner /ıi: vi: dın(r)/ غذای آماده, (غذای)‎ 
حاضری‎ 
چرت و پرت. مزخرف. حرف‎ ۸ 
پوچ» حرف مفت. شروور. چرند. لاطائلات‎ 


twaddle مه‎ 


اراجیف 


۰۱ (کهنه) دو. جفت ۲. ضدین ها twain‏ 


این دو مانعةالجمع 
هستند. جمع این دو ضد محال است. اجتماع ضدین 
محال است 

۱ (صدای) دلنگ. دینگ. twang /ıway/‏ 

درینگ‌درینگ ۲. صدای تودماغی؛ لهج تودماغی 

۷ ۳ دلنگی صدا کردن, دینگی صدا کردن ۴. تودماغی 
حرف زدن 


۵. [ساز] دلنگ‌دلنگ زدن, دریسنگ‌درینگ زدن! 


never the twain shall meet 


turn-rOUnd و‎ raünd/ 
ببود. ج انجام کار؛ [گشتی.‎ 
هوایا] تخلیه و بارگیری؛ مدتِ تخلیه و بارگیری‎ 
tu۲۸ ٩92۱ (در آمریکاء اتومبیل) راهنما. /9۱طه صنوا/‎ 
چراغ راهتما‎ 
(درٍ ورودي فروشگاه و غیره)‎ 
تردة گردان. ورودي گردان‎ 
turntable /'ً3:teıb|/ . [گرامافون ] صفحه‌گردان‎ .۱ 
گرامافون ۳ (رادآهن) دور برگردانِ لوکوموتیو.‎ ۲ 
لوکوموتیوگردان‎ 
turn-Up /ta:n [علوار ] دویل, پاکتی ام‎ .۱ 
پیش‌آمر جالب. اتفاي عجیب, شگفتی‎ ۲ 
That's a turn-up for the ۱0014 باورگردنی نیست!‎ 
عجب رویدادٍ جالبی! این را باید تو تاریخ‌ها بنویسند!‎ 
turpentine /'ta:pontaın / 
turpitude /‘ta:pıtju:d, (US) -tu:d/ 
شنیع ۲. فساد‎ 
turquoise /ta:kwaız/ 


turnstile ونوا‎ 


۰ 


۸ (شیمی) ترباا 
۶ (رستی) ۱. عمل 
خلاف عفت. را 
۰(سنگ) فیروزه 
۲ (رنگ) فیروزه‌ای 
هه ۳ فیروزه‌ای 

۸ (معماری, نظامی) برچک 


(۸ 


4ه (معماری) برجک دار turreted /turıud/‏ 
٭ ۱.سنگ‌پشتِ دریایی, لاک turtle /ta:l/‏ 


دریایی ۲.(در آمریکا) سنگ لاک‌پشت 
(محاوره) [قایق ] چپه شدن, واروئه شدن 0۵۳۱۱ ۲۳9 
(برنده) قمری معمولی ۱۵:۱۱ turtle-dove‏ 
۸ ۱ یق ایستاده. turtle-neck /ail nek/‏ 
یقۀ سه‌سانتی ۲ بسلوز یسقه‌ایستاده. پلوور 
یقه‌سه‌سانتی ۳ (در آمریکا) بلوزٍ یقه‌اسکسی. پلوور 
ق‌اسکی 
۱ یقه‌ایستاده, nekı/‏ رت و۱ 
یقه‌سه‌سانتی ۱.۲در آمریکا) یقه‌اسکی 
turves /t3:vz/ p/ of turf‏ 
نج tush’ /un//‏ 
7 (در آمریکا. عامیانه) ماتحت. کون tush /u//‏ 
آیی ] عاج؛ [گراز ] نیش tUSK /uask/‏ 
۸ ۱.(محاوره) درگیری. کشمکش. tussle /ust/‏ 
دعوا, کتک‌کاری؛ مرافعه 
۲. گلاویز شدن, دست به یقه شدن, دعوا کردن؛ 
کُشتی گرفتن, کلنجار رفتن 
۸ (در مزارع و علف‌زارها) کپه علف» 
دسته علف 
,۱ نچنج 
7 ۲ نچ‌نج کردن 


adj 


tUSSOCK /'tuasok/ 


tU /ınt/ ) prp tutting, رام‎ tutted) 


tutelage /'ju:ulıd3, (US) 'tu:-/ دراوردن ۶.با صدای تودماغی گفتن ¦ 7 (رسمی)‎ | 
i @&zcat a:=father  0ع 0ع‎ 3: 5۵۲ ü=cook u:=too A=Cup a= about 
al= five موه‎ 2I=boy 13= near €2» hai a12 = fire 
we=we If= chain d3=jam 0=thin 1 


تولدٍ بیست و یک سالگی, بیست و یکمین سالگروتولد : 


We NÎJ-01€ /.weړtı‎ wa n/ J (بازي ورق) بیست و‎ 
twenty ۵ /twentı :ام‎ = twenty pence 
twenty PEE ور‎ ‘pens/ 

۲ سکه بیست 
twenty pence piece /twentı pens pi:s/‏ 
twenty pence‏ = 
twenty-twenty VİSİON /twentı ,twentı 'vı3n/‏ 

# دید طبيعي, دید سالم 
(محاوره) (آدم) احمق» خنگ. نفهم. /۱۷::0/ 10/6۲0 
الاغ, خر» بی‌شعور, ابله 

۷ه . دو دفعه. دو مرتبه, دو بار 


۶ (در بریتایا) 


twice /twaıs/ 

۲ دو برابر» دو چندان 
دودوتا چهارتا 

be twice the man / woman (that sb is) 

خیلی بهتر ( از کسی) بودن. قابل‌مقایسه (با کسی ) نبودن 

be twice as much as something دو برابر‎ 

چیزی بودن 

Lightning never strikes in the same place 

twice. (prov) —> lightning 

Once bitten, twice shy. (prov) —> once 


twice two makes four 


once or twice —> once 

think twice about sth / doing sth —> think" 

twice over 
twiddle /'twıdl/ 


دو مرتبه, دو بار, دو دفعه 
.ور رفتن» بازی کردن 
۲. با... ور رفتن» با...بازی کردن 
۸ ۳ چرخش, پیچش 
مگس پراندن, سماق مکیدن. 5داههن) ٥۸'۶‏ ۵۵۱6 
وقت تلف کردن, وقت‌گذرانی کردن, دست روی 


دست گذاشتن 
4ه (محاوره) [قطعه, تکه ] پیچ‌دار» twiddly /‘twrdlı/‏ 
گره‌دار: ناجوز 
۸ (در درخت) شاخ کوچک. سرشاخه. /و/ 1۳9۱ 
ترکه 


tWig /twıg/ ( prp twigging, p/,pp twigged) 
(در بریتانیاء محاوره) فهمیدن. متوجه شدن, دوزاري‎ ۷ 
(کسی) افتادن, (کسی) حالیش شدن» بو برد‎ 
دریافتن, دیدن, (کسی) دستگیرش شدن‎ 
W9 9y پرشاخ و برگ ۲ لاغراندام. و‎ ۱ 4 
ترکه, قلمی, ظریف. بلندبالا‎ 
ÎWilighÊ ۵:۵۵ ۱.(هوای) تاریک وروشن.‎ 
(هوای) گرگ و میش ۲ فلق, سپیده. بامداد ۳ شفق‎ 
غروب ۴. هنگام شفق. شبانگاه. غروب؛ هنگام‎ 
الطلوعین ۵. حالت‎ 


ءدمان, بامدادان 


حضیض, دوران زوال, دوران the twilight of‏ 


انحطاط, دور؛ افول 


مرم (ادبی) ميان 


1۷۷25 /twoz/ = it was 

۶ (عامیاته) ۸ گس ۲ (به طنته) آدم twat/‏ باه twat‏ 
خوارگس ده خوک کتیف 

۱. [گوش و غیره] پیچاندن. کشیدن» 


نیشگون گرفتن 


گوش کسی لاک 
پیچاندن 
(در ؛ محاوره به طعنه) جلف زننده؛ /:۱۷/ 1۷۷68 
بی‌مزه؛ املی» دهاتی؛ اجق وجق 
n‏ ۱ پارچز توئیدی, پارچ 
پشمي پیچازی ۲. (در جم) لباس توئیدی 
adj‏ 1 (محاوره) [شخص ] توئیدی‌پوش /4 tweedy /twi:‏ 


tweak /twi:k/ 


give sb's ear a tweak 


tweed /twi:d/ 


۲ (به شوخی و طمنه) [شخص ] کد خدامنش, اریابمآپب 
۳ (محاوره) [یارچه ] توئیدی, از جنس توئید 

tween /twi:n/ 
tweet /twi:t/ (صدای) جیک‌جیک‎ . ۸ 
ا ۲. [برندہ ] جیک جیک کردن‎ 


۸ بلندگوی (صدای) زیر» tweeter /twi:ta(r)/‏ 


توئیتر 
1 ۱. موچین ۲. منقاش» پنس. /۷|:22)'/ 4۷/6626۲5 
انبرک 
4 ۱ دوازدهم. دوازدهمی. twelfth /twelf0/‏ 
دوازدهمین 
۲ عدد دوازدهم, شمارة دوازدهم» دوازدهمی؛ یک 
دوازدهم 
(در کریکت) بازیکن ‏ ۱۵0 ۳۵۴۱۸۷۵۱۵ twelfth‏ 


ذخیره» بازیکن رزرو 
)در سیحیت) شب 0۵ Twelfth Night / we10‏ 
عیا ت 
هه ۱. دوازده» دوازده تا twelve /twelv/‏ 
۸ ۲ عدد دوازده, شمار؛ دوازده, دوازده 
the Twelve‏ 


4 twelve-man contest 


دوازده‌تفری 
(کهنه) سال» دوازده 
ماو سال 
4 ۱. بیستم» بیستمی» بیستمین ۱۷۵۱۷۵۵ W0 i0‏ 
۸ . عدد بیستم» شماره بیستم» بیستمی؛ یک بیستم 


twelvemonth /twelvmanê/ 


4ه ۱ بیست. بیست تا twenty /'twent/‏ 
۸ ۲. عدد بیست. شماره بیست» بیست 
یک مسابقۂُ بیست‌نفری / اقاصم ص۱۷۵ a‏ 
بیست‌نفره 
(سال‌های) دهۂ بيست the twenties‏ 
در سال‌های بيست خود be in one's twenties‏ 
بودن, در سنینِ بیستٍ خود بودن 
(محاوره) جشن twenty-firSt /twentt ‘fa:st/‏ 


twister 


در یک چشم به ھم in the twinkling of an eye‏ 
زدن. در یک آن. به طرفةالعینی 
۶ (در بریتانیا) ژاکت و بلوز سرٍ هم /۵1 56/۷11 110 
۸ شهر خواهر. خواهرشهر twin OWN /ıwı îa0n/‏ 
۷ . چرخاندن, تاب دادن, گرداندن ۰ /1:د/ W۲‏ 
۲.پیچاندن حلقه کردن 
۷ ۳. چرخیدن, تاب خوردن ۴. پیچیدن. حلقه شدن 


twist! /twıst/ 
اب دادن ۳. [طناب و غیره ] درست کردن»‎ 
مچاله کردن, له کردن ۵. چرخاندن,‎ ۴ 
گرداندن. برگرداندن ۶. [مج و غیره] باعث شدن‎ 
که... پیج بخورد ۷. [گفته و غیره ] تحریف کردن‎ 
مخدوش کردن‎ 
مچاله شد‎ ٩ ۸.پیچیدن. حلقه زدن, تاب خوردن‎ ۷ 
برگشتن ۱۱. [جاده رود]‎ 
پیج و واپیج رفتن. پیج وتاب خوردن‎ 
پیچیدن, پیچ خوردن, تاب خوردن‎ 
I twisted my wrist / knee. مچم / زانویم‎ 
پیج خورد. مچم / زانویم رگ به رگ شد‎ 
twist sb's arm (محاوره) کسی را مجیور ردن‎ 
کسی را تحت فشار گذاشتن؛ کسی را قانع کردن. کسی را‎ 
متقاعد کردن‎ 
twist sb round one's little finger أ )| ٻر‎ 
انگشتِ خود چرخاندن. کسی تو مشتِ (کسی) بودن.‎ 
کسی مثلٍ موم در دست (کسی) بودن‎ 
1۳54 [دریوش و غیره ] ۱. پیچیدن و («0ه) 0۴ (ء)‎ ۷ 
باز شدن‎ 
پیچاندن و باز کردن‎ .۲ 
MA 


له شدن ۱۰. چرخید 


get twisted 


تاب ۲. پیج و تاب» twist /wist/‏ 
تاب‌خوردگی ۳. مارپیچ ۴.(در جاده و رودخانه) پیچ ۵. 
تغییر» تحول, دگرگونی ۶. گرایش, تمایل ۷.(رتص) 
1 
چرخاندن ۲. [دست و غیره ] باعث شدن که... پیج بخورد. 
باعث شدن که... رگ به رگ بشود ۲. [طناب ] تاب دادن 


ی را پیچاندن, چیزی را ۷54 ۵ give sth‏ 


sweets in a (wist of paper ات‌هایی که ڍر‎ 
کاغذ پیچیده شده‌اند. آب‌نبات‌های کاغذییج‎ 
the twists and turns وخم‌ها‎ 
تغییر و تحولات‎ .۲ 
get one's knickers in a twist > ۵۲ 
round the twist خل» چل, مشنگ‎ 


(مساوره) ۱.(آدم) دروغگو. :۸۱ Wi‏ 
حقه‌باز شارلاتان. متقلب ۲ مشکل, مسئله ۱.۳ 


آمریکا) گردیاد. توفان 
jw  U=cook =t00 A=cup #:=bird a> about‏ 
ı9= near ea=hair a= pure eı = player‏ 
f=shoe 3= vision‏ عطاق thin‏ =0 


twilight world /'twaılaıt wa:ld/ 
پررمز و راز جهانِ پرابهام. دنیای مرموز‎ 

امه سال‌های آخرٍ ja:2/‏ دنز twilight years /'twartaıt‏ 
زندگی, سال‌های پاياني عمر, واپسین سال‌های 

زندگی 
١‏ منطقة مركزي . /«نه twilight 2008 /ًwaılaıt‏ 
شهر. مرکز شهر ۲. وضعيتِ نامشخص, وضعیتِ 
سردرگم. وضعیتِ آشفته. وض 


۶ (ادبی) دنیای 


twilit امس‎ 


adj‏ ت 
# پارچۂٌ جناغی» پارچۀٌ سرژه ۸ twill‏ 
"WÎJI /twıl/ = it will‏ 


twin /twın/ ( prp twinning, مار‎ twinned) 
دوقلو ۲ (مفت‌گونه) توأمان, دوقلو ۳. جفت. لنگه‎ ۱ # 
(صفت‌گونه) دوتایی, دوگانه‎ ۲ 
جفت کردن. بهلوی هم گذاشتن ۶.(دو شهر در دو‎ .۵ ۷ 
کنرر مختلف) همزاد خواندن. همزاد اعلام کردن,‎ 
خواهر اعلام کردن‎ 
the Twins (ستاره‌شناسی) دوپیکر, جوزا‎ 
1۷۷8 ۵60/۸۷۱0 ۳۵۵/ ۱.(در اتاي دوتخته) لنگه‌تخت.‎ 
تختٍِ قرینه ۲.(در آمریکا) تخت یک‌نفره‎ 
twin-bedded /twın 'bedıd/ [اتاق و غیره ] دوتخته‎ a 
twin ۵80۲۵۵۴ مر‎ 'bedru:m, ‘bedrum/ و‎ Jax )ر‎ 
اتاتي دوتخته‎ ) 


۸ ۱ نخ پزک» ن قند, نخ چندلا twine /twaın/‏ 


۲.(دورٍ چیزی) پیچیدن. حلقه شدن؛ قلاب شد 
خوردن 
۲ ۳.(دورٍ جیزی) پیچاندن, حلقه کردن؛ قلاب کردن؛ 
تاب دادن 
یک گلوله نخ پک ball of twine‏ و 


twin-engined /ıwım 'end3ıd/ [هواییما ] دوموتوره‎ a 

twinge /twınds/ 
احساس درد ۲.(مجازی) نیش» زخمه» درد شدید‎ 

پشیمانی, احساس ندامت 


> 


۱ درد. تیر کشیدن, تیر. 


a twinge of remorse 
a twinge of regret 


تأسف: تحسر 
احساس ترس, دلیره 


a twinge of fear 
a twinge of conscience 
a twinge of guilt 

twinkle و‎ 

برق زدن, تلالو داشتن ۲. [چشم] درخشیدن» برق 

زدن ۴. [با] تکان‌تکان خوردن, جنبیدن 

۸ ۴. سوسو. چشمک. تلاو ۵. [چنم ] درخشش. برق 

۶. [با] تکان‌تکان. جنبش» حرکت 
م لحظه. آن, یک چشم ڊ4 twinkling /wıgklı/‏ 


هم زدن 
sit &=cat a:=faher D=go 2‏ 
go ¥ al=now 2i=boy‏ 
ava= hour j=yes w=wet tf=chain d= jam‏ 


غیره ] دوزاری. درجه دو, ناچیز. حقیر 


(در آمریکا: محاوره] بیست و bts/‏ 5 
two-dimensional / u: darmen fanal, Jrmen f anol /‏ 
۱ دو بعدی؛ مسعلح ۲ 21 ] سطحی. یک بعدی؛ ‏ 
غیرواقعی. تصنعی 


4 ۱ | کارد: شمشیر و شره ] 
دولبه, دودم ۲.(مجازی) دو پهلو. دوچهره 

له دورو ریاکار» دغلباز :۱ two-faced‏ 

4ه ۱. دو برابر» مضاعف. دوبل, 
دولا ۲ دوقسمتی, دوقسمته. دوگا 


۳ دو برابر. دو چندان 
4 ۱ [شمشیر ] دودستی 
۲ [اره] دوسر ۳ |نمایش. اجرا] دونفره 
two pence‏ 
۱ دو پنس 
۲ سک دو پنی ۳ پشیزی, سر‌سوزنی 
1۱ 
سرسوزنی برایم اهمیت ندارد که آن‌ها چه فکر می‌کنند. 
۸ (در بریتانیا) سک دوپنسی ‏ /009 W0 06066 /u:‏ 
two pence piece /xu: pens ‘pi:s/ = two pence‏ 
4 . دوپنسیء twopenny /'tapanı, (US) tu:pent/‏ 
به ارزش دو پنس ۲. بی‌ارزش, بی‌بها افتاده 
halfpenny/tnpnt ‘heıpnt, (US)‏ ۱۵۵۵۲۳ 
(محاوره) بی‌اهمیت, بی‌ارزش: 
افتاده 


۱ / 


4 [جوب نخ و غیره ] دولاء دولایه ‏ هام :۵/ ۱۷۷۵-۵۱۷ 
.اتومبیل دونفره ۱ two-seater /tu:‏ 
۲. هواپیمای دونفره 
4ه دارای دو جنبه. نج two-sided‏ 
دوجنبه‌ای» دوسویه 
۸ ۱ گروو دونفره. twosome /tu:sam/‏ 
زوج» جفت ۲ بازي دونفره» مسابق دونفره 
4 [هنل و غیره ] دوستاره two-star /tu: sta:(r)/‏ 
4 [مرتور ] دوزمانه two-stroke /‘tu: stroik/‏ 
۸ ۱ دو سوم two-thirds /tu: 03:dz/‏ 
۲ دو به یک 
۱ ۳ تا دو سوم» دو سومش 
۴ ۱. [زن, شوهر. معشوق ] two-time /tu: taım/‏ 
نت کردن به, فریب دادن بی‌وفایی کردن به 
۶ ۲ [زن, شوهر و غیره ] خیانتکار بودن, کبوترٍ دوبامه 
بودن 
۸ (نسیت به همسر) مرد 
خیانتکار؛ زنٍ خیانتکار 


two-timer /tu: مها‎ 


4 [جاده رود و ره ] ریچ وخم 


two-edged i xu: ‘edsd/‏ ا 


i twofold /'u:fould / 


i two-handed / u: haundıd/ 


i tWO او سا‎ 
i twopenCe /lapans, (US) ی‎ 


two-piece /.tu: 'pi:s/ +کت و دامن,‎ 


4ه (به طعنه) فت و فراوان. 


64 (در آمریکاء محاوره) [فیلم. نویسنده و 


۱ /twisu/ (comp twistier, super twistiest) 
در‎ 
بر تاتيا محاوره) ادما احمق. خر. آدم‎ 

پی‌شعور 


دست 


twit" wut ۱" 


۱ 
انداختن. سر به سر ...گذاشتن, شوخی کردن با 
۱.(در اندام‌ها) تیک. پرش ۲. تکان. 0۷/۸: 1۷۷/۱6 

حرکت: کشیده شدن, کشیدگی 
۳ تکان خوردن. لرزیدن: اچسهره] کشیده شدن. 
منقبض شدن, جمع شدن؛ [جشم و غیره ] پریدن 
۴ ۴ کشیدن؛ تکان دادن 
حس کردم کسی 
آستینم را می‌کشد. 
چیزی را کشیدن twitch at sth‏ 
twitchy ۱۲ (comp twitchier, super‏ 
(محاوره) ناراحت» عصبی؛ نگران. twitchiest)‏ 
دلواپس 
۱ [برنده ] جیک جیک کردن twitter /twito(r)/‏ 
۲ (محاوره) یکریز حرف زدن, یک‌بند حرف زدن؛ 
ورّوور حرف زدن» ورور کردن 
۲ ۳ با حالتی هیجان‌زده با حالتی عصبی گفتن 
۴ [يرنده ] جیک‌جیک ۵. حالتِ عصبی؛ دلشوره 
نگرانی 


(محاوره) 


I felt a twitch at my sleeve. 


be all of a twitter; be in a twitter 
عصبی بودن؛ هیجان‌زده بودن؛ دلِ (کسی) شور زدن. دل‎ 
(کسی) مثل سیر و سرکه جوشیدن‎ 
(محارره) عصبی, ناراحت.‎ 4 
نگران بی‌تاب. ناآرام‎ 


twittery /twtar/ 


tWIXÊ /twıkst/ = betwixt 
WO /tu:/ دو, دو تا‎ .۱ 
(عدد) دو؛ شمارۀ دو‎ ۲ ۸ 
by /in twos and threes دوسه‌تا دوسەتاء‎ 
دوسەنفر دوسەنفر‎ 
یکی دو روز‎ 
یکی دو پوند‎ 
دو تکه, دو قطعه, دو نصف‎ 
چیزی را نصف کردن‎ 
It takes two. It takes two to tango / make a 
دعوا یک نفره نمی‌شود. دعوا‎ 
دو نفر می‌خواهد. تو دعوا هر دو طرف مقصرند‎ 


a day or two 

a pound or two 
in two 

cut sth in two 


quarrel. (prov) 


دودوتا چهارتا کردن. . put two and two together‏ 
پیش خود حساب کردن 
(محاوره) نظرٍ من هم {hat makes two of us‏ 


همین است. من هم همین‌طور فکر می‌کنم 

two-a-penny ۸ a 'pent/ 
زیاد‎ 

two 0 bıt/ 


typography 


پمورت ماشین‌شده تایپ‌شده in typeseript‏ 


(شخص, دستگاه) حر وف چین /(1:05:10/0/ 1۷۵۵561167 


۲ حروف‌چینی وه typesetting‏ 
ماشین‌تحریر, ماشین ‏ همه ۵۵۳۲۱۵۲ : 
و أ 


typewriting وهو/‎ / = typing 


4 [نامه. صفحه ] تایپ‌ شده, typewritten /tatpruin/‏ 


typhoid /tarfoıd/ (یزشکی) حصبه‎ ۸ 
typhoid fever /ıarfıd 'fi:vs(r)/ = typhoid 
1۷00008 //۳:/ (جغرافی) تیغون. توفان در یایی.‎ 


توفند 
اه typhus‏ 
typical /upıkl/‏ 


۲ (پزشکی) تیفوس, تپ اردو 

۱. نمونه. نمونة واقعی, 
نمون؛ بارز ۲. مخصوص به خود. خاص خو 
نوعی, ویژه ۳ عادی» معمولی 

در ذاتِ کسی بودن اد (t0 do‏ و be typical of‏ 
(که). نوعأً از کسی برآمدن (که ). خصوصیتٍ بارز کسی 
بودن (که) 

طبقی معمول! مت همیشه! انتظارش هم 
می‌رفت! 

۷ ۱ واقعی, درست و حسابی 
۲ طبتي معمول, مثل همیشه. چنان که انتظار 
می‌رفت ۳ نوعاء به طورٍ خاص 

مهمان‌نوازي typically American hospitality‏ 
خاص / ویز؛ آمریکایی‌ها, مهمان‌نوازي نمونة آ 
مظهر ...بودن (e۵الاآملا tenik tp‏ او 


Typical! 


نمونهٌ اعلای.. بودن معرف ...بودن, نشان دادن 
(که), حاکی از.. بودن 


ها typist‏ 
۱ ا حروفی / typographer /tar'pogrsf(r)‏ 
چاپی» حروف‌ریز ۲ حروف‌چین 
typographic /taıpa'grafik / = typographical‏ 
له (مربوط به) / اوه typographical‏ 
حروف چینی» چاپی» (مربوط به) چاپ 
غلط چاپی a typographical error‏ 
۸ به لحاظ چاپی. / typographicaly/a1p5'grafıkı‏ 
از نظرٍ چاپ. به لحاظ حروف‌چینی 
۸ ۱ چاپ. فن چاپ / typography /tarpogrofı‏ 


i typically /upıklı/ 


tWoO-tONe /'tu: taun/ هه ۱ دورنگ» دورنگه‎ 


۲ دوصدا, دوصدایی, با دو صدا 


4ه ۱ [کلیدٍ برق ] دو پل 'wer/‏ ۵ 10۷۵-۷۵۷ 


۲ [جاده. خیابان. عبورومرور ] دوطرفه ۳. [دستگار 
رادیویی ] گیرنده. فرستنده. دوسویه ۴ [ارتباط و غیرد] 
دوطرفه, دوجانبه 


۸ (محاوره) غول (اقتصادی), 
خدای ثروت. خدا 


۱۷۵۵۵0 /tar'ku:n/ 


tying اوه‎ pp of tie 
tyke fıaık/ 
نخاله. عوضی؛ آدم پَست ۲ب تخس, وروجک»‎ 
شیطان. بلا ۲ سگ غیراصیل, سگ ولگرد ۴. (در‎ 
آمریکا) بچّه. بچّه کو چولو‎ 
tympana /'umpan2/ ام‎ of tympanum 
tympanum /tımpanam/ ( p/ tympanums, 
۱۱۳۵۵0۵ (کالیدشناسی) ۱. پردۀ گوش» پرد؛ صماخ‎ # 
گوش میانی‎ ۲ 
type’ /tap/ نوع؛ سنخ؛ جنس ۲. جوره‎ .۱ ۸ 
قسم, رقم شکل ۲ قماش» طور» گونه طبقه‎ 


۴. طبقه‌بندی کردن, دسته‌بندی کردن. گروه‌بندی 


۸ (محاوره) ۱:(به صورت فحش) (آدم) 


نمونۀ اعلای تیپ و طبقة خود 
بودن مظهر اعلای نوع خود بودن 
د من نن بهامن He's not my type.‏ 


be true to type 


نمی‌خورد. از قماش من نیست. 
ابغه است. کله است. 

نه از آن قبیل not the type of party I enjoy‏ 
مهمانی‌هایی که باپ طبع من است / که من ازشان لذت 
می‌برم 


He's a brainy type. 


revert to type —> revert 
۷۲6۶2 /۷/ ۱.(جاپ) حرف چاپ» حرفي سربی‎ ۸ 
نوع حروفی چاپی, قلم. حروف؛ انداز حسروفي‎ ۲ 
چاپی‎ 
تایپ کردن, ماشین کردن‎ .۳ ۶ 
[مقاله و خره ] تایپ کردن, ماشین کردن. زدن‎ .۴ 
type (sth) out / up = type 9 
۱۷۱۵۵۵۵۵۲ /'tarpka:st, (US) -kaest/ ) p,pp typecast) 
(سینما) [هنرپيشه ] تیپ معینی را به ... تخصیص دادن‎ 
برای تیپ مشخصی اختصاص دادن, تیپ‌سازی کردن‎ 
You should avoid being typecast as a 
سعی کن به عنوانِ گانگستر تیپ‌سازی‎ 
نشوی.‎ 
typeface /tarpfets/ (چاپ) قلم؛ حروف‎ ۸ 
typescript /taıpskrıpt/  دخسن نسخۂ ماشین‌شده,‎ 


gangster. 


تایپ‌شده 
3zbird‏ وه ده u:=too‏ ماه دامع ده ai:=falher‏ 
player‏ دم t= pure‏ ماه ده oı=boy‏ ان 
d3=jam 0=thin Ö=this f=shoe 3 vision‏ سرا j=yes w=wet‏ سار واه 


tyranny /uranı/ 

پیدادگری. جباری» جباري 

ِ ادی ۳. کشور استبدادی 

n‏ حاکم ستمگر, فرمانروای 
مستبد. دیکتاتور, زمامدارٍ جبار 

(در اتومبیل, دوچرخه و غبره) ( حلقة ) تایر» /۱۵۵/ 1۷۲۵ 
لاستیک 


عم» یداد ۲. 


{YO /tararou/ = tiro 


tzar /zo:(r)/ = tsar 


tzarina /za:'ri:na/ = tsarina‏ ز 


i tyrant /tarorant/ 


tyrannical 


4 [حکومت. قوانین و غیره ] هه tyrannical‏ 
تیدانه. استبدادی. ظالمانه. ستمگرانه؛ [ 
رزیم ] مستبد. ظالم. ستمگر. خودکامه. خودرأی 
adv‏ به طور مستبدانه‌ای. . بصن tyrannically‏ 
ظالمانه. ستمگرانه, به طرزی خودرأی 
tyrannise /'uranaız/ = tyrannize‏ 
۱ ظالمانه حکومت کردن. /:r٥٣4:2/‏ ۱۲۵۲۴2۵ 
مستبدانه رفتار کردن. ستم کردن. ظلم کردن 
۲ ظالمانه حکومت کردن بر, استضعاف کردن. 
مستبدانه رفتار کردن‌باء ظلم کردن به, ستم کردن به 
tYraNNOUS /'uranas/ = tyrannical‏ 


لا 0 


۷ (بانگر اشمتزاز) آی, آهه آخ ugh /3:, ux/‏ 
n‏ نارنگي جامائیکا ح(وهناون ,وااوں /2) /۸۵/ ااوں 
۸ ۱.زشتی, بدترکیبی» بی‌ریختی؛ /۳9ا۵+/ ۵5۶ اول 

مایی ۲. قبح» زشتی, قباحت 

ugly /'xglı/ (comp uglier, super ugliest) 

4ه ۱. زشت. بدترکیب» بی‌ریخت. کریه» بدقیافه؛ [زخم] 

بدتما, مشمتزکننده, قبیح ۲. خصمانه؛ تهدیدکننده, 
رعب‌آور, مهیب؛ شوم؛ [اخبار ] نگران‌کننده 

(as) ugly as sin — sin 

an ugly customer 


آدم خطرناک. آدم شرور 
قیافة نحس خود را نشان 
دادن چهر؛ شوم خود را آشکار کردن 
۸ جوجه‌اردک زشت /4۸0 :اعہ/ 9ہ ناduck‏ yاوu‏ 
( = کنایه از کودکی کندذهن که بعدها فردی درخشان می‌شود) 

UHF دز‎ 'ef/ < ultra-high frequency 

يواح اف( = فرکانس رادیویی بین ۰ مگاهرتز) 
۷ (بيانگر تأیید) اهوم آهان, آره بط 4 uh uh‏ 


raise one's ugly head 


UHT /ju: eıt/ ti:/ < ultra heat treated [yi] ad 
مدت‌دار‎ 
UK /.ju: ال‎ < United Kingdom بریتان‎ .۱ 


بریتانیای کبیر» انگلستان ۲ (صفت‌گونه) بسریتانیایی, 
انگلیسی 

« گیتارٍ هاوایی. یوکولی‌لی 

(یزشکی) زخم 

(یزشکی) ۱. زخم کردن 

۷ ۲ زخم شدن 

۸ (پزشکی) زخم. زخم شدن /0ز۲هواه,/ U|c۵۲۵۲10۸‏ 

ulcerOUS /'alsarss/ زخم‌شده. زخم‌دار»‎ .۱ 4 

مجروح» زخم؛ [زخم] باز ۲.(مجازی) دردانگیز 
دل‌آزار, آزارنده 


ukulele /,ju:koleılı/ 
ulcer ۸ 
ulcerate /'nlsoreıt/ 


۸ یو (-بیست و یکمین حرف (8 الا ,ولا /م) / :سز / ,لا 


الفبای انگلیسی) 


4 ( در بریتانیه کهنه. محاوره. به شوخی ) کلاس بالا /:بز/ !لا 
بالاء اعیان و اشرافی, باکلاس 
4 (در بربتانا) [فیلم ] ملجاز, برای عموم. از UP‏ 


عمومی 
United Arab Emirates‏ < انز UAE /,ju: eı‏ 
UAR /,ju: eı 'a:(r)/ < United Arab Republic‏ 
(رسمی, به شوخی) فراگیر» / 9۶ا۷1 )ط:دز/ ۶٥ا‏ ألا اانا 
همه جاحاضر. همیشه‌حاضر 
7 حضور فراگیر» حضورٍ / انز ubiquity‏ 
غالب. حضور دائمی. حضورٍ همیشگی 
7 (در جنگ دوم جهانی) زیردریایي :9 :دز / ۱۱0021 
آلمان‌ها, زيردريايي آلمانی 
UCAS /ju:kas/ > Universities and Colleges‏ 
با( یوکاس, مرکز ۰ 507۷66 Admissions‏ 
پذيرش دانشگاه‌ها و کالج‌ها 
UCCA /'ıka/ > Universities Central Council on‏ 
(در بریتانیا) آکاه شورای مرکزي Admissions‏ 
پذيرشي دانشگاه‌ها 
UDA /,ju: di: 'eı/ < Ulster Defence Association‏ 
۸ یو دی ِء شبه نظامیانِ پروتستان ایرلند شمالی 
۶ [گار. گوسفند ] پستان udder /'nda(r)/‏ 
UDI /,ju: di: 'aı/ > unilateral declaration‏ 
n‏ اعلام استقلال یک‌جانبه of independence‏ 
UDR / ju: di: 'a(r)/ < Ulster Defence Regiment‏ 
# یو دی آر» ارتش استقلال‌طلبانِ پرو 
شمالی 


۹ 


UEFA /ju:i:f/ < Union of European 


Football Associations اتحادية باشگاه‌های‎ ۶ 


اسی) (استخوانٍ) (دوانا /م) /دداه/ ulna‏ فوتبال اروپا 
زنل زیرین unidentified flying‏ < ۱ 
UN / n/p of ulna‏ ¦ # بشقابپرندە UFOs, ufos)‏ ام ( object‏ 
4 (رسمی) ۱. پنهان» نهفته / UfO /,ju: ef ‘au, ju:fsu/ = UFO ulterior /aluarra(r)‏ 
فی نهانی. ۳۳ ۲ بعدی» آتی » اوگاندا Uganda /ju:ganda/‏ 
انا ممعت a:=father D=got 35:=saw‏ اههد 
aî > = near ea= hair 12: al = fire‏ 
yes w= wet @=thin ê=this f=shoe 3= vision 0= sing‏ 


ultimata 


i umbra /'xmbro/ ( p/ umbrae, umbras) 


(ستاره‌شناسی) سایه. ظل 


i umbrae ام ام‎ of umbra 


umbrage /'nmbrıds/ 

(رسمی) به (کسی) برخوردن. take umbrage‏ 

رنجیدن, دلخور شدن, ناراحت شدن 

(رسمی) باعثٍ رنجش شدن, باعثٍ ع۸٣‏ bصںu‏ »نو 
دلخوری شدن 

۸ ۱. چتر ۲ (مجازی) چتر 


اصطلاح | عام, پوششی ۴. (صفت‌گونه) [سازمان, گرد ] 
فراگیر, جامع 
( در زبان‌های زرمنی) اومالات؛ 
علامتٍ اوملات 
۸ ۱.۱ تتیس, کریکت و غیره) داور 
۲ حکم. داور 
۳.(ورزش) داور 
۵ داوری کردن 
۸ ۱ تعدادٍ زیادی, خیلی ات۱ 
هه . متعدد. بی‌شمار, زیاد. چندین, ده‌ها. صدهاء 
چندین و چند 
4 ( محاوره: ببانگي مبالفه) 
صدمین, هزارمین, چندمین ‏ _ 
۸ (محاوره) ۱.(یک) چیز ۲.(یک) ادم 
He went fishing and caught a good 'un.‏ 
رفت ماهیگیری و یک ماهي بزرگی گرفت. 
سازما 0 ملل (متحد ( UN/,ju: 'en/ < United Nations‏ 
4 (رسمی) بدون خجالت. . //+bدunabashed/,ın‏ 
بدون ناراحتی؛ [شخص ] که خجالت نمی‌کشد. که 
معذب نیست. که ناراحت نمی‌شود 
خجالت نکشیدن, معذب 
نبودن, ناراحت نبودن 
4 ۱. [شور و شرق, جاه‌طلبی و /۵۵0۵0۵,/ ۵۵060 
غبره ] سیری‌ناپذیر, کاهش‌ناپذیر» فروکش‌نکردنی 
۰ ۲ همچنان. با همان شدت. با همان قوت 
continue unabated‏ 
unable /an'eıbl/‏ 


umlaUt /'umlaut/ 
umpire /'ımpaıx(r)/ 


...بودن داوری کردن ۴ حکم.. بودن 


umpteenth /,mp'ti:n0/ 


‘un /an/ 


be/ seem unabashed 


بی‌وقفه ادامه یافتن 
4ه ناتوان, عاجز 
نتوانستن که, قدرت نداشتن که, 5 ۵0 0) مااھمں ٥ط‏ 
قادر نبودن که 
[داستان و غیره ] / unabridged /anabrıdsd‏ 
کوتانشده, کامل, خلاصه‌نشده. مشروح 
unacceptable /,ınak'septabl /‏ 


the unacceptable face of 
unacceptably /anok'septablı / 


غیرقابل‌قبولی؛ به نحو نامعقولی 


; unaccompanied /,an9kanıp31d/ ۱.بدون همراه.‎ ad 


4ه ۱ نهایی؛ غایی؛ آخرین 


i umbrella /ambrela/ 
¦ حمایت. حمایت» پشتیبانی ۱.۳صفت‌گونه) [کلمه‎ 


۲ ۱ بالاخره, سرانجام؛ 


غرض و مرضی داشتن. . have an ulterior motive‏ 
بر نگفتهای داشتن, انگیزه‌ای پتپانی داشتن 

ultimata ام /حاما‎ of ultimatum 
ultimate اما‎ 


۲ بنیادی, بتیادین» اساسی» اصلی, پایه ۲ بنهترین, 
برترین؛ بدترین 
۱.۴ محاوره) نقطه اوج, اوج» حت تهایی. حدٍ اعلا 
تهایت 
the ultimate power of the central government‏ 
اوج قدرتٍ حکومتِ مرکزی, حدٍ نهابي / بالاترین حدٍ 
قدرتٍ دولتٍ مرکزی 


ultimately /'alumatlı/ 
در نهایت, نهایتاًء عاقبت. دسټ‌آخر ۲. اساسا در‎ 
اصل, در بنیاد. در نهایت‎ 
ultimatum ام ۲ ماه‎ ultimatums, 
ultimata) اولتیماتوم, اتمام حجت‎ 7 


م ۱ بیش از ح, به شدت. فوق‌العاده /۸۱۲۵/-۵]0۲8 


ultra conservative <‏ > . ماورای, مافوق؛ (در ترکیب) 
قرا- > ulraviolet‏ < 

ultra-high freqUenCy /,altra har ‘fri:kwansı / 

= UHF 


۱ آبي آسمانی؛ / ultramarine /,lramo'ri:n‏ 
لاجوردی 4 
۸ ۲ لاجورد ۳ (رنگ) آبسي آسمانی, (رنگی) 
لاجوردی 


4 (صوت‌شناسی) فراصوتی ۰ /:۸۱۵500,/ ۱۱۲۵50۳16 
۰۱(صوت‌شناسی) فراصوت: /۸۱۱۲۵:۵:04/ ۱۵۱۱۵50۱080 
فراصوتی ۲ (یزشکی) سونوگرافی 
فیزیک) ماورای ultraviolet / lra'varolat/‏ 
بنفش, فرابنفش ۲.(مربوظ به) اشعة فرابنفش؛ 
[معالجه ] با اشعة فرابنفش 
(ادبی) ۱. فریاد کشیدن. ululate /'ju:ljulert/‏ 
فریاد زدن ۲. شیون کردن, زاری کردن. ضجه زدن 
۸ (ادبی) ۱. فریاد. بانگ ۸ ululation‏ 
۲ شیون, زاری, ضجه 
7 (بیانگرٍ تردید در گفتار) اوم؛ [ 
# .ماده گل ماشی ۲.(رنگی) 
قهوه‌اي مایل به قرمز 
4ت ۳ قهوه‌ای مایل به قرمز 
4ه (کالیدشتاسی) هم umbilical /am'bılıkl,‏ 
1 (مربوط به) ناف ۲ نزدیک به ناف 
ای umbilical cord /ambılık! ‘k5:d,‏ 
۸ (پزشکی) ینا ناف 
وایستگی‌های 
خود را قطع کردن 
(کالیدشناسی)  umbilicus /ambılıkas, ambı1aıkas/‏ 


تاف 


Um /am, am/ 
umber ده‎ 


cut / break the umbilical cord 


unantici| pated 


[تخص ] نترس, بی‌پرواء 
اک 
تترسیدن. شجاعت به خر ج be unafraid (0 do sh)‏ 
تن (که) 


دادن, ترسی نداشتن (از / که ), بروایی ن 
بدون کمک. بدون مساعدت. /0۱0: 


بدونِ همراهی, به تنهایی. دست‌تتها؛ [جسم] : 


غیرمسلح 
4 (رسمی) [خوشحالی. هنجان ] 
تالص تابه مقن 


adj‏ » ثابت. 


اسخ. پایدار. استوار 


unaltered /an'»:ltd / 27 ب‎ 00 


دست‌نخورده. برقرار 
بدونٍ تغیر ماندن. هیچ تفیر 
نکردن, دستخوش تفیبر نشدن 


remain unaltered 


[باسخ, حرف ] 
صریح. روشن. واضح» بدون ابهام 

۷ صریح» / unambiguously /anam'bıgjuaslı‏ 
با صراحت, به روشنی» به وضوح» بدون ابهام 

.١ 4۹‏ [شخص ] کم توقع. 

که جاه‌طلب نیست, که بلندپرواز نیست. فاقدٍ 
روحیۀ جاه‌طلبانه ۲ [داستان و غره ] ساده. سرراست؛ 
عادی, معمولی؛ [برنانه نقنه] بی‌دردسر؛ بی خطر 

un-American ۸۵ 2ı merıkn/  .ییاکیرماریغ‎ .۱ a 
خلافي روحیۂ امریکایی ۲ ضدٍّ آمریکایی‎ 

اتفاق اراء اتفاق کلمه, /m5lıصju:n9n1,/ unanimity‏ 

هم‌رأیی. وحدتِ نظر, وحدتِ کلمه 

4 ۱ متفق‌القول, هم‌رای, /55صju:'41/‏ ۵۵80۴۵05 
هم‌عقیده, هم‌داستان, هم آواز. یک‌دل و یک‌زبان ۲. 


به اتفاق آراء» / مهس unanimously‏ 
به طورٍ یکپارچه, منفقاً. جمعاً. به طورٍ یک‌دل‌و 
یک‌زبان, بالاتفاق» به طورٍ دسته‌جمعی 

بدون اطلاع قبلی» ۰ /tص40م‏ ۸15 UNaN0UNCed/,‏ 
بی‌خبر, نامنتظر. غیرمنتظره؛ ناگهانی؛ اعلام‌نشده 

unanswerable /an'a:nsarsbl, (US) بدون هه‎ ad 
جواب. بی‌پاسخ؛ قاطع. متقن. محرز» بی چون و‎ 
چراء تردیدناپذیر‎ 

بدونٍ ج|پ./-»1'e^ unanswered ۵:۵۵, (US)‏ 
بی پاسخ؛ بی جواب‌مانده. جواب‌نداده 

remain unanswered 


بدونِ جواب ماندن. 

بی‌پاسخ ماندن, بی‌جواب ماندن 
[خرج و غبره] / unanticipated / Anan'usıpertıd‏ 
پیش‌بینی‌نشده, غیرمنتظره, نامنتظر» غیرمترقیه 


a= about 


i unafraid /anz'freıd / 


: unaided 


unalloyed /.ana'lsıd/ 


بدون عذر 


i unalterable /an'>:ltarsbl / 


۱. [شخص ] 


i unambiguous زره‎ 


i unambitious مر‎ 


تنها ۲. [اسیاب سفر, بار ] بدونٍِ 
(موستی) بدونِ همراهی 
بدونِ همراهي 


مسافر, بدونِ همراه ۴ 


unaccompanied by 
unaccountable /,ankauntabl / 
.۲ غیرقابلتوجیه. غیرقابل توضیح‎ 
[شخص, سازمان ] فعال مایشاء. فاعل مسختار, که‎ 
مجبور نیست به کسی توضی‎ 
unaccountably /,ınakauntablı / 
موجه» بدونِ توضیحی قابل‌قبول, بدونٍ هیچ دلیلی,‎ 
بی‌دلیل, بدون علت‎ 
4 
قودالاثر. مفقود. گمشده‎ 
نامشخص, بدونٍ توضیح, بدون توجید‎ .۲ 
unaccustomed /,anakastamd/ 
تاآشناء نامألوف ۲ عجیب. عجیب و غریب.‎ 
نامعهود, غیرعادی, نامعمول‎ 
به... عادت نداشتن, به... خو‎ 
نگرده موف‎ 
unacknowledged /,anak'nolıdsd / 4ه ۱ ناشن‎ 
کشف‌ناشده, قدرنشناخته, ارج‌ننها بیدنشده؛‎ 
ذکرنشده» از قلم افتاده؛ ازیاد رفته؛ [نامه ] بدونِ‎ 
پاسخ, بدون تایید‎ 
هه نااشناء بیگانه.‎ 
اطلاع‎ 
شنا نبودن باء اطلاع‎ 
نداشتن از, بیگانه بودن با‎ 


adj 


دهد 


adj 


unaccounted for 


be unaccustomed to 


unacquainted مه‎ / 


be unnequainted with 


0 (در بریتانیا) [جاده ] unadopted /ana'doptıd/‏ 
غیردولتی, مردم‌ساخته, تحویل (دولت) نشده 
4ه بدون تزیین, ساده. unadorned /ansdo:nd/‏ 


بدون پیرایه 

unadulterated ۸۵۵۵۸۱۵۵۸۵ / [غذا] خالص.‎ ۱ adj 
بدونٍ ناخالصی, ناب ۲.(محاوره) خالص, محض»‎ 
صد درصد. مطلق‎ 

۱۱۱30۷6۲۲۵۲۵۱۷۵5 /,۸۵۵۵۲۵۵۱/۵۲۵۵/ محافظه کار‎ .۱ a 
دست‌به‌عصاء سّت‌طلب ۲. [زندگی ] بدون ماجرا؛‎ 
یکنواخت. آرام» بدون تنوع‎ 

۷۱۳۵۵۷۱560 /,ı ıd va1z4/ ون مشورت. بدون‎ 

نظرخواهی ف نستجیده بی‌ملاحظه, حساب‌نشده؛ 


adj 


unaffected /,ans'fektıd /‏ 
نپذیرفته ۲. 
بی‌شائیه. بی‌ریاء بی تکلف» بی‌پیرایه» طبیمی 


The children scem unaffected lionel by 
هرا از طلاي‎ 
پدر و مادرشان آ‎ 


۱ adj 


بیمی. 


their parents' divorce. بجه‌ها ظا‎ 


ندیده‌اند. 


i= see it &=cat 0: father D= gol saw u=cook u:=too A=cup 
c= say a ما‎ au=now مه وت‎ ea=hair  Ua= pure درد‎ = fire 
avo = hour yes ۲-۵۸ = d= jan 0=thin = this shoe = sing 


رسیدگی‌نشده 
نامطلوب. نامطبوع. / تامهم / unattractive‏ 
اخوشایند ۲ زشت. بی‌ریخت. بدقیافه؛ فاقدٍ جاذیه 

unauthorised /an5:0araızd / = unauthorized 
غیرمجاز, بدونِ‎ 4 


اجازه. غیرقانونی 
۸ نبود. فقدان؛ / دمم unavailability‏ 
کمبود؛ نایابی 
4 ۱ خارج از دسترس. /ا9دا۵ده:,/۱۱۵2۷21]2016 


غبرقابل‌دسترسی ۲. نایاب, ناموجود 
ne Minister was unavailable for‏ 


The P 
60۳0600, امکانٍ دسترسی به نخست‌وزیر نبود تا‎ 
نظرش را جوبا شویم. نخست‌وزیر برای اظهارنظر حاضر‎ 

لوف 
4 (رسمی) [تلاش و غير ] 


بیهوده: بی‌جهت, بی‌نتیجه» بی‌فایده. بی ثمر. ا 


بی‌حاصل, عبث. ناموف 
4ه اجتناب‌ناپذیر» / unavoidable /,anavoıdabl‏ 
غیرقابل‌اجتناب. پرهیزناپذیر» ناگزیر» گریزناپذیر 
۷ به طور 
اجنناب‌ناپذیری» به طورٍ ناگزیری, به تاچار» 
ناگزیر اجبارا ۱ 
بی‌اطلاع, بی‌خبر, ناآگاه. ۰ /(/۳۵۷۰/ ۱۱0۵۷/۵۲6 
غافل؛ بی‌توجه 


بی‌اطلاعی, بی‌خبری, / e215‏ 15 ,/ ۱0۳2۷۷۵۲60655 ¦ 


ناآگاهی. غفلت» بی‌توجهی 
۱ بی‌خبر, ناگها 


unawares /anaweaz/ adv 


بي اطلاع قبلی, غفلتاً. غافلگیرانه. سرزده, بغتتاً ۲ 


ناآگاهانه. بدون توجه. نفهمیده. ندانسته 
کسی را غافلگیر catch / take sb unawares‏ 
کردن, کسی را مات و مبهوت کردن. کسی را به شگفت 
انداختن 
تعادل ...را برهم زدن. . /فتهاسسم/4066اه۵هنا 
نامتعادل کردن؛ متزلزل کردن؛ به هم ریختن, 
مفشوش کردن 
۱. نامتعادل, دیوانه؛ داهن unbalanced‏ 
پریشان. مختل ۲. [عقیده و غیره] یک‌جانیه, 
یک‌سویه, غیرمنصفانه 
۷ رفع ممنوعیت کردن از. 
آزآد کردن 
an'ba:(r)/( prp unbarring, pt,pp unbarred)‏ ۵۵۲۲ 
[در. راه و غیره] باز کردن» اجازة عبور از... را داد 
گشودن 
هه غیرقابل تحمل» / unbearable /anbearsbl‏ 
تحمل‌ناپذیر, طاقت‌فرسا 


adj 


unban /anban/ 


نٍ مراقب» بدونِ محافظ. بدون نگهیان. ‏ 
بدون سرپرست. تنهاء تک و نها [نامه رغیره] ا 


مدمه unauthorized‏ ; 
4 [شخص ] 


04 ۱ غیرمسلح ۲ بی‌اسلحه, 
i unavailing /,anaveılın /‏ 


; unavoidably /,nna'voıdoblı / 


unappeali 


هه ۱.بدون جاذبه, / اوه unappealing‏ 

ناخوشایند. نامطلوب ۲ بی‌ریخت. بدقواره. زشت 
unappetising /an'epıtaızı / = unappetizing‏ 

هه [غذا] بدمزه؛ بی / unappetizing/an'zpıtarzıy‏ 
نامطبوع. اشتها کورکن 

unappreciated / n pri:/ıeıtıd/ . قدرنشناخته.‎ adj 
ارج‌ننهاده, نامأجور‎ 

unapproachable/ana'prautf abl /‏ 
خشک؛ رسمی» سرد؛ عبوس؛ مَدمّغ؛ بدقلق؛ 
بدبرخورد؛ نجوش, گوشت تلخ 

(حتیقت ] / unarguable /an'a:gjuabl‏ 
بی‌چون‌وچراء تردیدناپذیر» مسلم. قطعی, 
غ انکار 

هه مسلماء قطعا. بی تر دید./ :اط دزی:'۸۸/ اھ واھ un‏ 
بدونِ چون و چرا 


unarmed /,an'a:md/ 
بدون سلاح؛ غیرمسلحانه‎ 
جنگ غیرمسلحانه, نبرد بدون‎ 
اسلحه‎ 
بی‌شرمانه,‎ .۱ 4 


unarmed combat 


unashamed ۱‏ 
بی‌خجالت. وقبحانه. بی‌پروا؛ بی‌پرده ۲ بدون 
خجالت. راحت. بی‌دغدغه 
.با وقاحت. / unashamedly / ana feımıdlı‏ 
با بی‌شرمی, بی‌پرواء بدون پرواء وقیحانه ۲ 
بی‌دغدغه. راحت. بدون خجالت 
adj‏ . مطرح‌نشده unasked /an'a:skt, (US) An'azskt/‏ 
عنوان‌نشده, ناپرسیده» نپرسیده» سؤال‌نشده ۲ بدون 
دعوت. سرزده 
نطلبیده. درخواست‌نشده, سر خود؛ unasked for‏ 
داوطلبانه. خودخواسته 
a‏ ۱. مصون از حمله.  unassailable /an'seılobl/‏ 
1 مسحکم, قسوی, دست‌ن‌ایافتنی, 


اپذیر» غیرقابل‌شکست, بلامنازع ۲ 
(مجازی) [اسندلال و غبره ] قاطع» بسی‌چون و چراه 
خدشهناپذیر 

بدون کمک, دست‌تتنها. ‏ /۵اووده,/ unassisted‏ 
په تنهایی. یک تنه 


UNaSSUMÎNg /xne'sju:mın, (US) anosu:-/ ] ([رتتار‎ ad 
بی‌مدعاء بی تکلف, بی تظاهر؛ [شخص ] متواضع,‎ 
فروتن» بی‌|ادعاء افتاده‎ 

هه ۱. بدون وایستگی, unattached /anatatft/‏ 

نٍ تعلق, بدون تعهد ۲ مستقل, آزاد ۳ جرد 

ب؛ بدون نامزد. آزاد 

unattainable /ane'teınabl / 

دست‌نایافتنی: حاصل‌نشدنی, تآممکن. غیرقابل ب 


دسترس 


: 6۵ ۱.بدون صاحب. بدون /60:4ادمم/ unattended‏ 


دست‌نخورده؛ [سابقه ] پاک. بی‌عیب و نقص؛ [میوه ] 
سالم. بی‌لک؛ [برف ] دست‌نخورده 


هه [نگاه] خیره. زل / unblinking /anblıqkıq‏ 
وله ] باز کردن. گرفتگي ...را / )اط «۸/ b10)‏ : 
مر تفع کردن ا 
4 (رسمی) بی‌شرمانه» / unblushing /anbla jın‏ : 
وقیحانه. گستاخانه 


unblushingly / anblnfınir/ 
تمام, با گستاخی, وقیحانه‎ 
unborn اه‎ 


۷ (رسمی) با پررویی, 
با بی‌شرمی, با وقا 
4 زاده‌نشده, به دنیا نيامده 
نسل‌های آینده generations as yet unborn‏ 
4ه ۱. رهاشده ازادشده unbound /an'baund/‏ 
از بندرسته ۲. [کتاب ] صحافی‌نشده؛ [مو] باز ۳ 
شیمی) [الکترون ] آزاد 
٩4‏ بی حد و مرزء 
بی‌حدّ و حصر: بی‌پایان, بی 


unbounded /anbaundıd /‏ 
اندازه» بی‌شمار. بی‌کرا 


له شکست‌نخورده» unbowed /an'baud/‏ 
مغلوب‌نشده 
غرق در خ j remain bloody but unbowed‏ 
شدن و تسلیم نشدن. زخم خوردن و دست از مقاومت 
برنداشتن 


4ه ۱. [ظرف و غیرہ] 
نشکن ۲. [قانون و غیره ] غیر قابل‌نقض 
the unbreakable spirit of the defenders‏ 
روحیۀ شکست‌ناپذير مدافعان 
زه [شکاف, فاصله ] / unbridgeable /an'orıdobl‏ 
پرنشدنی, غیرقابل برکردن. برطرف‌نشدنی 
[نفرت, اشتباق و غیره] / unbridled /an'braıdld‏ 
عنان‌گسيخته, مهارنشدنی» افسار 
. بىوقفە؛ [سکوت] 
محض ۲ (ورزش) [رکورد] شکسته‌نشده ۳. [اسب و 
غیره] چموش؛ رام‌نشده» وحشی 
[گره و غیره ] باز کردن, UnbuCK|e /,4ık|/ J‏ 
کردن 


unburden /an'ba:dn/ 
unburden oneself / one's heart to sD (gy) ۷ 
با کسی دردل کردن. غم خود را با کسی در میان‎ 
گذاشتن‎ 
unburden oneself of sth [رازه مسا عاطفی‎ 
و غیره] با دیگران در میان گذاشتن, به دیگران گفتن,‎ 
خود را از بار...سبک کردن, با‎ 
ر‎ 8 
unburden one's conscience وجدانِ خود را‎ 
آسوده کردن, خاطرٍ خود را آسوده کردن‎ 
unbusinesslike/anbıznıslaık/ . غیرحرفه‌ای.‎ ad 


a= about 
دوز‎ fire 
= sing 


| از دوش خود 


3 vision 


۰ ۱ به طرز 


i unbreakable /an'breıkabl / 


i unbroken /anbraukan / 


۷ (رسمی) ۱. دعوت‌نشده. 


هه به طرزٍ غیر قابل تحملی./:۳6۵:9۵۱::/ unbearably‏ 


به حر کشنده‌ای. به نحو تحمل‌ناپذیری» به طور 
طاقت‌فرسایی 

هه ۱. شکست‌ناپذیر: / unbeatable /anbi:tabl‏ 
شکست‌نخوردنی ‏ ۲ بی‌رقیب. بی‌نظیر. منحصر _ 
پفرد 

4 [ورزشکار ] بی‌رقیب» unbeaten /anbi:ın/‏ 
پلامعارض, بدونِ [رکورد ] نشکسته 


له (رسمی) ۱. [لباس] / مه unbecoming‏ 
امتتاسب, قابزازقده نازیبا ۲ [رفتار ] ناشایست؛ 


دور از شان. دون شان. زشت 
unbeknown /anbı'naun /‏ 
adj‏ بدونِ اطلاع, دو چشم. پنهان از unbeknown t0‏ 
unbeknownst /,anbı'naunst/ = unbeknown‏ 


۸ (رسمی) بی‌ایمانی, بی‌اعتقادی. /۱۵:۱:۲/ un beie‏ 
کفر؛ بی‌دینی 

unbelievable /,anbı'li:vabl / 4ه ۱. غیرقابل‌باور»‎ 

باورنکردنی ۲. شگفت‌انگیز. حیرت‌انگیز.» حیرت زا 

unbelievably /anbrli:vablı / 


باورنکردنی‌ای. به نحو غیرقابل‌باوری ۲ به نحو 
بری؛ :با کمال تعجب: عسجیپ ایزکه 


unbeliever ۱۵/۱ E 
بی‌اعتقاد. آدم لامذهب. آدم بی‌دین‎ 
unbelieving / „bri: /  .دامتعا‌یب‎ | جخ تگاه‎ adj 
ناباور» حاکی از ناباوری» نایاورانه‎ 
unbend /ınbend/ ( p/,pp Ube) صاف شدن,‎ .۱ 
راست شدن ۲. خودمانی شدن» صمیمی شدن.‎ 
رفتارٍ راحتی داشتن ۳. نرم شدن, انعطاف نشان‎ 
دادن‎ 
صاف کردن. راست کردن ۵. [طناب ] باز کردن.‎ .۴ 
شل کردن‎ 
unbending /an'bendın / ] (به طعنه) [شخص‎ ۱ 
انعطاف‌ناپذیر. لجوج, لجباز. متعصب؛ [برخورد ر‎ 
غیره ] متعصبانه, لجوجانه ۲. [ئخص ] محکم. قاطع.‎ 
راسخ, استوار؛ [تصیم و رفتار ] قاطعانه‎ 
unbent /,an'bent/ p,pp of unbend 
161456 / ۸۸1 1551/ 4ه [شخص ] بی طرف» بی‌غر ض:‎ 
[گزارش. توصیه و غیره ] بی‌طرفانه. بی‌غرضانه‎ 
unbidden /an'bıdn/ 
ناخوانده. بدون این‌که تقاضایی شده باشد.‎ 


ن‌که خواسته باشنده بی‌دعوت. بدون 

دعوت, سرزده ۲. خود به خود, بی‌اختیار. ناخواسته 
4 سفیدنکرده. سفیدنشده ‏ /li:ttٺın/ unbleached‏ 
7 [شهرت [ بی‌خدشه. . /lemı/tٺın/ unblemished‏ 


0 
e1 = say 
ava = hour 


842 


هه غیرقابل‌انکار. تردیدناپذیر» قطعی» مسلم. بی‌چون 
وچراء چالش‌ناپذیر؛ [دلیل و غبره ] دندان‌شکن. 
قاطم. محکم 

unchallenged /ınfalındı4/ «plu ۱.قطعی,‎ ad 
بی چون و چراء غیرقابل‌تر دید ۲. بلامنازع» بی‌رقیب»‎ 
۴ بدونِ معارض؛ بدون اعتراض, بدون مخالفت‎ 


بدون بررسی, بدون سوال 
بدون بحث و گفتگو پذیرفته شدن. 60اه( مو 
بررسی‌نشده قبول شدن, مورد سژال قرار نگرفتن, 
بلامنازع ادامه پیدا کردن 
a‏ ابت« ماندگار. ‏ /|bڊunchangeable/ınt/eınds‏ 
پایدار» تغییرناپذیر ایغ 
غییرنکرده» بدون / unchanged /antfeındsd‏ 
تغییر, ثابت. ماندگار. پایدار 
پایدار ماندگار/ ۱/۵04:0/ unchanging‏ 


هه نامعمول, 
غیرعادی, غیرمتعارف. عجیب. بعید. نامنتظر. 
غیرقابل نتظار 

uncharacteristically/,ankarakto'rıstuklı / 

۷ به طرزی غیرعادی, به طورٍ عجیبی, به طورٍ 
بعیدی, به طورٍ نامنتظری, برخلافب عادت 1 

4 بی‌رحمانه» / uncharitable /an'arıtobl‏ 
غیرمنصفانه. دور از نات خشن» خشک؛ 
[شخص ] بی‌انصاف» بی‌رحم. 

۷ به طرزی خشن؛ امه uncharitably‏ 
به طورٍ بی‌رحمانه‌ای؛ به 
بی‌رحمانه 

۱.(روی ق( واردنشده. ۰ /۸0۱/۵:0۵/ uncharted‏ 
ثبت‌نشده. نیامده. منظورنشده ۲. [منطته ] ناشناخته, 
کشف‌نشده. نامکشوف؛ دست‌نخورده. بکرا 
[احساسات, عواطف ] ناشناخته 

اشناخته‌ای 


be in uncharted waters 


بودن در وضع نامشخصی بودن 
4 (به طمنه) عنان‌گسیخته» unchecked /,antfekt/‏ 
مهارنشده, لجام‌گسیخته. بی‌محابا؛ بدون کنترل» 
آزادانه, بدون مانت 
مهارنشده ادامه پیدا کردن. به حال 
خدا رها شدن 


go unchecked 


غیرمسیحی؛ غیرمنصفانه. دور از انصاف 

UNCiViI /an'sıvl/ بی تربیت» بی‌ادب» بی‌نزاکت‎ ٥4 
وحشی» بی تمدن‎ 

uncivilised /an'sıvalarzd / = uncivilized 

0 (به طعنه) ۱. [قوم. جامعه ڍر JIized /4n'sıvala1zd/‏ 


غیره ] عقب‌افتاده, وحشی, نامتمدن, بی تمدن ۲. [رفتار] ا 


وحشیانه. غیرانسانی؛ خالی از نزاکت. بی‌ادبانه 


64 خودمانی» غیررسمی. 


; uncharacteristic/ankeeraktarıstık / 


¦ 00 بی‌وقنه, مدام, یکریز؛ 


به طرزی دور از انصاف, ! 


6 


unbutton 


شخص ] فاقدٍ روش» بی‌نظم. غیراصولی 
را باز کردن unbutton /anbatn/‏ 
unbuttoned /anbatnd/‏ 


۷ دکمة 


دوستانه» بی 

بی‌جهت. :5 uncalled-for/anko:ld‏ 
بی‌مورد؛ زیادی, نطلبیده 

۷ ۱ به طرز غریبی؛ به طور ۱۷۱۳۵۵۴۴۱۱۷۰۲۵۵۸ 
مرموزی ۲ به طور فوق‌العاده‌ای, به طرز 
خارق‌العادهای 

4ه . غیر طبیعی. غیرعادی, 
غریب عجیب؛ مرموز, ناشناخته: یدرک و لایو 
۲ خارق‌العاده. فوق‌العاده 

هه (در بریتاتیا. ورزش) 

غیرملی پوش 

[کودک. باغ, حیوان] ۰ /0: uncared-for/ankead‏ 

به حال خودرهاشده, مراقبت‌نشده, وانهاده, 


uncanny /an'kanı/ 


uncapped /an'kapt/ 


adj 


بی‌سرپرست 
4ه (به طمنه) بی‌عاطفه» 
بی‌احساس» بی توجه 


uncaring /ankearı / 


unceasing /an'si:sın / 
یک‌بند, لاینقطع‎ 

۲ بی‌وقفه. مدام. یکریز. /اولانوهه/ ۱66۵5/09۱ 

یک‌ند. لا 

سانسورنشده» بدون 

سانسور, دستکاری‌نشده 

unceremMONİOUS تیوه‎ 


uncensored /an'sensd/ adj 


4 ۱. بد 


تشریفات؛ غیررسمی؛ راحت. بی‌تکلف, خودمانی؛ 
بدون تعارف ۲ غیرمحترمانه. ن‌امحترمانه؛ 
بی‌ملاحظه. بدونِ ملاحظد؛ بدون نزاکت, خالی از 
نزاکت 
adv‏ ,4 طنه) . /تاوهرنموهه/ ۷اکنا۵ز۱8۵۵۲6۵۴ 
بدون هیج ملاحظه‌ای, با منتهای بی‌احترامی. بدونِ 
تشریفات. بدون رعايتِ ادب 
۱. دودل, مردد؛ تامطمئن» ۰ /۸۸53:1۸/ ۷0۵۵۲/۵10 
بلاتکلیف ۲. غیرقابل‌اعتماد. غیرقابل‌اتکا + 
اپایدار. بی‌ثبات. متزلزل» متغیر۴. نامعلوم. 
غیرقطعی, نامحقق ۵. [لخند. نگاه و غیره ] ممتزلزل, 
نامطمئن, مردد. حاکی از [صدا گام ] لرزان 
خیلی صریح. خیلی قاطمانه, ۵۳۶) زe)4 un‏ مد in‏ 
رکاو پوست‌کنده 
با تردید. با دودلی, uncertainly /an'sa:tnlt/‏ 
با تزازل. با شک و تردید. به طورٍ نامطمئن. با عدم 


adj 


۸ تردید, دودلی. شک» uncertainty /an'sa:tntı/‏ 
عدم اطمینان» عدم قطعیت. بلاتکلیفی؛ ناپایداری. 

اپایدار 

unchallengeable/antfalındsabl / 


unconditioned 


4ه [شخص, حزب ] uncommitted / anka'mıtıd/‏ 
مستقل. ازاد؛ [کشور ] غیرمتعهد؛ [برخورد ] بی‌طرفانه 
١ e‏ غیرعاد"« نامعمول. ‏ /¬m2ص۸nko/ UNCOMMON‏ 
عجیب؛ نادر ۲ (رسمی) چشمگیر. قابل‌ملاحظه. 
بسیار زیاد 
نادر بودن, کمیاب بودن. کم اتفاق 
افتادن 
۷ (رسمی ) فوق‌العاده, 


be uncommon 


مت uncommonly‏ 
بسیاربسیار. بی‌اندازه 

uncommunicative / nk mju:nıkatıy / کم‌حرف.‎ adj 
تودار‎ 

[کالا] نا uncompetitive /ankompetatıv/ jl‏ 
رقابت» پررقیب» غیررقابتی 

4 صبور« شکیبا. / ادها uncomplaining‏ 
پرطاقت. دردکش, بردبار 

uncomplainingly / ankam'pleınıglı/  .هناروبص‎ adv 
با شکیبایی» بردبارانه‎ 

uncompleted /,ankompIitıd/ ناتمام. نیمه ر«‎ ad 

ناقص, تمام‌نشده 

uncomplicated /ankomplıkertıd / [شخص ] ساده»‎ adi 
سرراست» بی‌شیله پیله» بی‌ریا؛‎ 

بهت‌زده 


ی 
uncompromising /an'kompramarzı /‏ 
هه ۱. سازش‌ناپذیر. انعطاف‌ناپذ ذشت. محکم» 
قاطع؛ [برخورد] انعطاف‌ناپذیر» قرص, محکم 
[خشونت و غیره ] بی‌محابا. بی‌امان 
lt /‏ همادا uncompromisingly‏ 
۷ ۱. مصممانه. قاطعانه. به نحو انعطاف‌ناپذیری» 
سرسختانه ۲. یکسره» به تمامی؛ په شدت 
4ه آشکار, عیان. / unconcealed/ ankon'si:ld‏ 
نمایان, علنی؛ بی‌پرده 
بی‌اعتنایی, بی توجهی: 
بی‌خیالی» بی‌تفاو تی. بی‌قیدی 
4ے ۱. بیاعتناء بی تو چ4« /۲۵۰5۵:0۵/ ۱۷۱۳6۵۳6۵۲0۵۵ 
بی‌تفاوت, بی‌خیال, لاقید ۲ دل‌آسوده. آسوده 
خاطرء بی‌دغدغه 
adv‏ با بی‌اعتنایی. ‏ ادها unconcernedly‏ 
با بی‌خیالی, بدون هیچ دغدغه‌ای, راحت» 
بی‌دغدغه 


[جیز ] ساده» بی‌پیرایه 
/ رومام uncomprehending‏ 


unconcern /ankan'sa:n/ 


unconditional/ınkondı/n1/  .طرش بی‌قید و‎ ad 


بلاشرط. مطلق. بی‌چون و چرا 
۷ بی‌قید و شر |« / ۸0۲۵۴۵۱/۵۱ unconditionally‏ 


بی چون و چراء بی هیچ قید و شرطی 
هه ۱. نامشروط» / unconditioned /,ankan'dı fnd‏ 


[کالا: بسته. نامه ] اه unclaimed‏ 
بی‌صاحب. بدون صاحب شناخته‌شده 
۸ ۱ عمو ۲ دایی ۳ شوهرعمه ۱۱ 
۴ شوهرخاله 
bob's your uncle > bob“‏ 
talk like a Dutch uncle — talk?‏ 


۱ [غذا] حرام ۲ ناپاک. آلوده. unclean /۸«kli:¬/‏ 


(کسی) مطمئن نبودن (از / که be unclear (ou)‏ 
برای (کسی) روشن نبودن (که) 
۶ (محاوره) عمو سام« امریکا /5۵:0 ااو۸,/ Uncle Sam‏ 


(در آمریکاء محاوره, به طعته) 1۵۱/۰ ۸,۵ Uncle Tom‏ 
عمو تام (= سیاهپوست خوش‌خدمت) 
4ه (رسمی) عریان» برهنه» / unclothed /anklaudd‏ 
لَخت؛ بدون لباس, لباس‌نپوشیده 
4ه ([آسمان ] صاف. بدون / unclouded /an'klaudıd‏ 
ابر؛ [مایعات ] روشن, شفاف؛ [خوشبختی ] کامل؛ 
[زندگی, آینده ] راحت. آرام. بی‌دغدغه 
هه [اتاق و غیره ] خلوت؛ uncluttered /anklntad/‏ 
[طرح و غیره ] ساده» بی‌پیرایه؛ بدون حشو و زواید 
۱. [مار, حلقه ] باز شدن, uncCoOil /ankaıl/‏ 
صاف شدن, از حالتِ حلقه درآمدن 
۲. باز کردن, صاف کردن, از حالتِ حلقه درآوردن 
uncolored /ankalsd/ (US) = uncoloured‏ 
4ه ۱. رنگ‌نشده. بدون uncoloured /n'kalad/‏ 
رنگ ۲. [توصیف و غبره] صاف و ساده» بی‌شاخ و 
برگ» بی‌پیرایه. بدون مبالغه 
be uncoloured by ùy.‏ 
uncombed / an'kaumd/‏ 
پر به‌هم‌ریخته؛ [تخص ] ژولیده» با موهای 
شانه‌نشده 
uncomfortable /an'kamftabl, (US) -fart-/‏ 
هه ۱. [صندلی. کفش و غیره ] نارا 
ناراحت‌کنند 


عذاب‌آور. آ 


ت؛ [روز و غیره] 


زاردهنده؛ [موقعیت ] سخت, دشواره 
ارنده ۲. [شخص ] ناراحت, معذب. در 
عذاب ۳ نگران, آشفته. پریشان 
دروغ گفتن 
برایم سخت است. 
uncomfortably /an'kamftsblt, (US) -fart-/‏ 
«هه ۱. به طورٍ آزاردهنده‌ای, به طورٍ عذاب‌دهنده‌ای, به 
طرز نگرآن‌کننده‌ای, به نحو عذاب‌آوری #با 
ناراحتی. با حالتِ معذبی؛ با نگرانی, با 


I feel uncomfortable Iying. 


i:= see == := saw u =cook u:= too 2= about 
1= say  a=g0 ور‎ near  eo=hair ده‎ pure ara = fire 
ava = hour j= yes 0= thin = sing 


unconfirmed 1844 


i unconventionally /ankan'ven fanlı / په نحو‎ 


غیرشرطی» غریزی ۲ بی‌قید وشرط. مسلّم. بی‌چون 


غیرمعمولی, به طرزٍ عجیب و غریبی. برخلافی و چرا؛ 

عرف هه تأییدنشده / unconfirmed /ankan'fs:md‏ 
هه متقاعدنشده, ,۱ 06۵۵۷۱۵۵6۵ : 4 1.ناخوشايند. / uncongenial /ankan'dai:nral‏ 

قانع‌نشده نامطبوع ۲ غیردوستانه. ناموافق 

متقاعد نشدن, قانع نشدن be unconvinced‏ : 2 تامربوط (بد / unconnected /nkanektıd‏ 


هه غیرقابل‌قبول؛ / UNCONVÎNCÎNg / Ankan'vınsın‏ 
[داستان و غیره] باورنکردنی» غیرواقعی 

«هه به طرزٍ / UNCONVINCÎNŞIY /,ankan'vınsıqlı‏ 
غیرقابل‌قبولی. طوری که آدم نمی‌تواند باور کند 


یکدیگر )» بی‌ارتباط (با هم), بدون ارتباط (با هم) 
adj‏ (رسمی) [رقت]  unconscionable/an'kon/an2b|/‏ 
از حدء بی‌اندازه, نامعقول 
(ya) adv‏ پیش ۰ /l1ضunconscionably/nkon/2n2‏ 


هه [غذا] نپخته. خام uncooked / an'kukt/‏ از اندا از حدّ, زیادی 
هه (عامیانه) عوضی» نچسب» adj ¦ UNCOOL Anku:‏ ۱. ببهوش ۲. ناخواسته. /25/ UNC0ONSCİ0US /۸1'k o"‏ 
عنترکیب نادانسته. غیرعمدی, ناخودآگاه 
4 فاقٍ حسٍ / /Anka opr‏ ۱۱0600۳6۲21۷6 ۶ ۴ (روان‌شناسی) ناخودآگاه. ضمیر تاخودآگاه 
همکاری, فاقدٍ روحيهٌ همکاری آتقدر زدندش که He was beaten unconseious. jl‏ 
همکاری نکردن be uncooperative‏ هوش رفت. طوری کتک خورد که بی‌هوش شد. 


uncoordinated /,ankau'o:dınertıd /‏ 
4 ۱ که نمی‌تواند خود را کنترل کند. که حرکاتش در 
1 


بی‌خبر از, بی‌اطلاع از ناآگاه از ۵۶ uu‏ 
۲ ناآ گاهانه, بدون ‏ /k0n/5511ہUnCONSCiOUSIY/4‏ 


آن‌که خود بداند. به طور ناخودآگاه 


ار خودش نیست. که بر حرکاتِ خود تسلط 


ندارد. نامسلط به خود ۲. [اندام, حرکات ] که در کنترل unconsCİOUSNeSS/an'kon fosnıs/‏ 

شخص نیست. خارج از کنترل, نامتوازن ۴. آگاهی» بی‌خبری 

بی‌برنامه» به‌هم‌ریخته / /xnkan'sıdad‏ ۵ 
[بطری ] چو ...را در آوردن:/۱۱۵6۵۲/,۸۱۵:۲ فکرنشده, حساب‌نشده ۲. 


باز کردن 
4ه غیرقابل‌شمارش. . /|tabٺıka/ uncountable‏ 
بی‌شمار, بیرون از شمار 


ب یاهمیت جزئن: ی نافیل پیش پاافتاده 
fanl, (US)‏ امه unconstitutional‏ 


4ه مغایر با قوانین, غیرقانونی؛ مغایر قانونِ /05:]001* 


uncountable NOUN /ankauntabl 'naun/ (gas)‏ اساسی 
اسم غیرقابل شمارش, اسم شمارناپذیر؛ اسم ناشمردنی | 4« [آب و غیره] / uncontaminated /ınkonta:mıneıtıd‏ 
uncount NOUN /'ankaunt naun/‏ سالم. آلوده‌نشده 


uncontentioUS/,nk1e¬/95/ د|جيl که بحث‎ adj 
نمی‌کند. که مناقشه برنمی‌انگیزد. غیرجنجالی‎ 

4 بلامنازع. بدون / uncontested /ankan'testıd‏ 
معارض, بدون مخالف. بدونِ مدعی 

4 ۱. غیرقابل‌کنترل, / اههانه»اههنه,/ uncontrollable‏ 


uncountable noun 

[واگن قطار و غیره ] جدا کردن. /۱ ۸)۸ ۸/ ۸٥0p‏ 
باز کردن 

4ه [شخص, رفتار ] زمخت. نتراشيده, /۸01۵:۵/ ۷۳6۵۷۸ 

نخراشیده» بی‌نزاکت. خالی از ظرافت, ناسود 


[ظاهر ] خشن کنترل‌ناپذیر, مهارنشدنی؛ غیرارادی, بی‌اختیار ۲ 
۲ ۱ روی...را برداشتن: ۸۱۸ 0۱۱۵۵۷۵۲ [شخص ] غیرقابل‌کنترل. سرکش, ناارام 

سر...را برداشتن» در . .. را برداشتن ۲. [راز. توطله و : ۵4۷ بی‌اراده» / uncontrollably /,ankan'trovlablı‏ 

غیره] کشف کردن؛ پرده از روی. تس تن» برمللا بی‌اختیار 

کردن. افشا کردن. اشکار کردن هه ۱. کنترل‌نشده» / uncontrolled /ankontrauld‏ 


هه (به طعنه) [دید. رفتار ] / مر uncritical‏ 
غیراننتقادی, غیرنقادانه؛ [خریدار. هوادار و یره ] 
چشم‌بسته. بی‌چون و چرا 

موضعی غیرانتقادی نسبت به ... داشتن 0۶ 141ا¡" be‏ 

۲ بدون موضعی انتقادی. / امه uncritical|y‏ 
بی چون و چرا» چشم‌بسته. کورکورانه 

هه (در بریتانیا) UNCrOSSEd /,an'krost, (US) -'kra:st/‏ 
[جک ] قابل پشت‌نویسی, قابل‌انتقال 


مهارنشده, بی‌حساب و کتاب ۲. غیرقابل‌کنترل, 
مهارنشدنی. خارج ل» مهارگسیخته 

هه که بر سر uncontroversial/,ankontrava:/1/‏ 
آن اختلافی نیست. که مناقشه‌ای برنمی‌انگیزد» 
بی‌مناقشه 

هه نامتعارف. / unconventional /ankan'ven fanl‏ 
غیرعادی» خلاف عرف, نامعمول؛ عجیب و 
غریب. عجیب 


4 ۱ بدون دفاع, 
بسی‌دفاع؛ بدون حفاظ ۲.(حتوق) بدون وکیل» 
دفاع‌نشده ۳ [ملک, خانه ] بدون حفاظ, محافظت _ 
نشده؛ بدون محافظ 

هه ۱. نامعلوم. نامشخص. 
مبهم, گنگ ۲ [کلمه ] تعرب 

۱ [کار ] آسان, 


نشده 


کم توقع قانع؛ کم‌زحمت 


undemocratic /ındem5kr#ıık/ غیردموکراتیک.‎ adj 


غیرمردمی 

خویشتن‌دار, / s1r1ıvڦındı'm,/ undemonstrative‏ 
خوددار, نامتظاهر, بی‌تظاهر 

له انکارناپذیر: / undeniable /,andr'narabl‏ 
غبرقابل‌انکار. مسلم. محرز؛ غیرقابل تکذیب 

به طرز غیرقابل‌انکاری»/ :۸۸۵/0۵:0۵۱,/ ۱80601۵0۱۷ 
به نحو انکارناپذیری؛ نمی‌توان انکار کرد که 
تردیدی نیست که» بی‌تردید. بدون تسردید. بقیناً 


۷۱۵۵۲۵۵۸ 
ان) کمتر از. زير ۵.(در 


تر از. زیردستِ ۶ تحت رهبري, زیر 


۸ زیر ۲ کنار. پهلوی ۳. پای. 
» زیر ۱.۴در سن مقدار و 


ربه) پا 
فرمان, تحت حکومتِ. زير لوای. در زمان» در 


دورانٍ» به رهبري» تحت نظرٍ ۷. طبقٍ. براساس. 
بنابر. در چهارچوب, په موجپ» برحسپ ۸. زیر 
باه در زیر ٩‏ در دست در حال, تحتِ. مورد ۱۰. 
اسم مستمار] با 


:فح تقوق, تح 1 اسا 


کشتٍ» زیر 

۷ ۱۴ زير آب ۱۵ بیهوش 

adj‏ ۱۶ ی 
سن قانونی نرسیده 


be under age 


under cover (of) —> cover 

under the circumstances —> circumstance 

به بهانة 

شاگرد کسی بودن؛ پیش کسی درس (؛ ۷0۵6۲ تاو 
خواندن 

be born under (he sgn 0f در برج ...به دیا آمدن‎ 


under the pretence of 


| نکتۀ کاربردی: 1 
کلمۀ ۵۵ رایج‌ترین کلمه برای معنای قرار داشتن 
EEE‏ 


u=cook u:=too A=cup 
ea= hair u3 = pure 
= this 


a= about 


0= thin 


undefended /,andr'fendıd / 


undefined /.andr'faınd /‏ ا 


undemanding /,andı'ma:ndın /‏ 
سهل. کم‌دردسر بی‌دردسر» راحت ۲ [شخص] أ 


۷ (رسمی) با چرب‌زبانی» 


got 3: saw‏ ده 
near‏ =12 
صز و 


uncrowded /۸:۱۵:۵:۵/ [پارک, قطار و غیرء ] خلوت‎ a ٤ 


4 شاه ملکه ] 


تاج‌گذاری‌نکرده 
(مجازی) سلطانٍ, the uncrowned king / queen of‏ 


uncrowned /,an'kraund / 


غول 
UNCTAD /‘gktzd/ < United Nations‏ 
Conference on Trade and Development‏ 


کنفرانس جهاني تجارت و توسعه, انکتاد 


۱.(مذهب) تدهین. ات 

۲ (رسمی) تملق, چرب‌زبانی. چاپلوسی. مداهنه, 
خوش آمدگویی 

له (رسمی) ۱. [شخص] UNCtUOUS /'ngktjuas/‏ 


چرب‌زبان. متملق, چاپلوس؛ [رنتار. لحن ] متملقانه, 
تملق‌آمیز, چاپلوسانه ۲ [غذا] چرب. پرخامه. 
پر جربی 


/ ادنوه UNCtUOUSIY‏ 
چاپلوسانه. متملقانه 
(رسمی) چرپ زبانى./ ۸۱0۵5015 1۸0110187885 
تملق. چاپلوسی, مداهنه, خوش آمدگویی 
آ لمیزرع: / uncultivated /an'kaltıvertıd‏ 


uncultured /ankaltfad / 
uncurl /anka:1/ 


uncut /ankat/ 
[کتاب, فیلم و غیره] کوتاه‌نشده» خلاصه‌نشده؛‎ ۲ 
سانسورنشده ۳. [جواهر ] تراش‌نخورده‎ 
undamaged /nndamıdad/ هه آسیب‌ندیده»‎ 
صدمه‌نخورده» لطمه‌ندیده, سالم‎ 
۹ / هه ۱. [نامه, کتاب ] بی تاریخ‎ 
که تاریخ آن مشخص نیست, مربوط به زمانی‎ ۲ 
نامعلوم. بدون تاریخ مشخص‎ 
۱02۱0۱60 15:114 / بی‌باک, بی‌پرواء بی‌ترس,‎ 4 
جسور‎ 
undaunted by بدونٍ ترس از. بدون واهمه ازه‎ 
بی‌توجه به, پی‌اعتنا به‎ 
۱۱80866/۷6/۸0۵:5::/ (رسمی) از توهم درآوردن,‎ 
رقع توهّم کردن ازء از اشتباه درآوردن. مستوجه‎ 
خطای خود کردن‎ 
undecided /,andı'saıdıd / . adj 
تامعین» نامعلوم. نامشخص؛ [سابقه ] بی‌نتیجه؛‎ 
[بحث ] فیصله‌نيافته. پادر هوا ۲ دودل» مردد.‎ 
] [کالای گمرکی. درآمد‎ 4 
اظهار: نشده. اعلام‌نشده‎ 


نتیجه, مسئله و غیره ] 


/ ات ۱ 


i:= see 
e1 = say 
ava = hour 


al = now 
wet t= chain 


هه ۱.(مربوط به) زیربغل 
۲ کریکت و غیره) زیر شانه 
۰ ۳ (کریکت و غیره) از زیر شانه 
۸ ۱. [خوک. ماهی و غیره ] 1 / هلاه underbelly‏ 
شکم؛ [هواییما و غبره ]| زیر» شکم ۲. نقطهٌ حساس. 
جای حساس, نقط ضعف؛ قسمتِ آسیب‌پذیر 
م۵۶ underbid /,ando'bıd/ ) prp underbidding,‏ 
۴ ۱.(در مناقصه) [شخص ] زیر underbid)‏ 
پیشنهاد کردن ۲. (بازي ورق) کمتر خواندن 
۳ (بازي ورق) کم خواندن 
(US) = undergrowth‏ / مدقم underbrush‏ 
undercapitalise/ ando'kaepıtlaız /‏ 


= undercapitalize 


undercapitalize /andkazpılaız /‏ 
۷ کم سرمایه‌گذاری کردن در 


i undercarriage /'ındokaerıds / [هواپیما] اراب فرود.‎ ۸ 


چرخ‌ها 
۱.کم حساب کردن. undercharge/ındt/a:d/‏ 
زير قیمت حساب کردن 
۷ ۲.کم حساب کردن باء کم گرفتن از 
طبقهُ قير« underclass /'ındakla:s, (US) -K|ts/‏ 
قشر فقيرٍ جامعه. طبقة پايين (جامعه) 
underclothes /'xndoklauöz, (US) -klouz/‏ 
underwear‏ = 
underclothing /'xndoklsuêı, / = underwear‏ 
۸ ۱ نقاشی) آستر undercoat /'xndokaut/‏ 
۴ (اتوسیل) قير 
۱. مخفیانه. یواشکی. /(۸۳۵0۲۸۲0,/ ۱8۵6۲6۵۷6۲ 
زیرجلکی ۲ [نمالیت. سازمان. مأمور ] مخفی» زیرزمینی 
undercurrent/'andakarant /‏ 


( در بریتائی تصابی) قلوه‌گاه. undercut’ /'xndaknt/‏ 
مازو 


undercut /anda'kt/ ( prp undercutting, 


pi.pp undercut) 


underdeveloped /anddı' loi 
نکرده, کم رشد کرده ۲. [کشور. ناحیه ] توسعه‌نيافته.‎ 
رشدنیافته, عقب‌مانده, در حال توسعه‎ 
underdevelopment /.andadr'velapmant / 
توسعه‌نیافنگی, عقب‌ماندگی‎ ۸# 
underdog /'andadog, (US) ۱.(در مسابقه و ود‎ ۸ 
غیره) طرفي ضمیف‌تر» طرفي بازنده ۲.(آدم)‎ 
, فلک‌زده, آدم ضعیف. آدم توسزی‌نشور‎ 
underdone /.andadan/ هه [غذا] خام.‎ 
کم پخته شده‎ 


4ه ۱. خوب رشد 


نیم پز» 


i underarm /'andara:m/ 


underachieve 


1 found it under the table / cushion. 


معنای گذشتن چیزی از زیر چیز دیگری: 
The railway runs directly under the main street.‏ 


Just push the note under the door. 


این صورت. برای معنای پوشیده شدنِ چیزی با 


چیز دیگر: 
The police all wear bullet - proof vests under‏ 
their shirts.‏ 
کلمة ۵0۵۳06۵00 اغلب به جای کلمة لن به‌ کار 
می‌رود؛ ولی در معنای آن تأ تری است: 
He keeps his money in a secret safe undemeath‏ 


the floorboards. 
i wonder what's undemeath that cover? 
a creature that makes its nest undemcath 
desert rocks 
کلم ۷0۵0۴ برای معنای از همه طرف پوشیده شدنِ‎ 
یک چیز با چیز دیگری نیز به کار می‌رود:‎ 
Sea lions can travel much faster under water. 
اما از کلمۀ ۳00۲0080 نمی‌توان برای معنای بالا استفاده‎ 
1 
از کلمۀ 000001 می‌توان در همه مواردی که در بالا‎ 
دیدیم استفاه کرد؛ منتها این کلمه اندکی کهنه و ادبی است.‎ 
به عنوان مثال جملة زیر را احتمالاً م‌توان در یک داستان‎ 
۲ عاشقانه دید:‎ 
‘They strolled hand to hand beneath the summer 


moon. 
کلم ۷ هنگامی به‌کار می‌رود که یک چیز در‎ 
یین‌تری از چیز دیگری قرار داشته باشد, ولی نه‎ 
حتماً درست زیر آن:‎ 


Jed and Juckie live in the apartment below us. 
There was a lake below the village, further down 
|۳۵ اه‎ 


۶ (آموزشی و غیره) / ات۱ 
خوب کار نکردن, کم کار کردن, به انداز؛ کافی 
تنبلی کر دن قصور کردن 
underachievement/.andaratfi:vnant /‏ 
۲ (در مدرسه و غیره) کم‌کوشی, کم‌کاری, تنبلی» قصور 
(در مدرسه و غیره) underachieVer/ınd55t/i:v5()/‏ 
(ادم) کم‌کوش, کم‌کار: تنبل 
۷ (تناتر) ۱. در نقش خود ۱( 
فرونرفتن, نقش خود را جدی نگرفتن 
۷ ۲ [نقش ] جدی نگرفتن. ضعیف بازی کردن» 
بی‌رمق بازی کردن 
هه ۱. صغیر. که به سن underage /,andareıd3/‏ 
قانونی نرسیده است ۲. [مشروب‌خواری و غیره] زیر 
سن قانونی. (مربوط به) افراٍ صغیر» (مربوط به) 
افرادی که به سن قانونی نرسیده‌اند 


زحمت 


undernourished 


4ه ۱. مخفیانه» دزدکی» /,andahand/‏ ۱۸۵6۲۵۱۵ 
پنهانی. بواشکی» زیرجلی ۲.(کریکت و غیره) زیرشانه 
زیرشانه‌ای 

۱.۳کریکت و غیره) از زیر شانه 

زه مخفیانه. دزدکی» 
پنهانی, یواشکی, زیرجلی 

underlain /andsleın/ pp اه‎ underlie 
زیرفرشی‎ 
underlay? /.andz'ler/ pr of underlie 
underlie /,anda'laı/ ( pڍ‎ underlay, pp underlain) 
در زیر قرار داشتن, در زیر بودن‎ .۱ 
زير ...قرار داشتن ۳ (مجازی) مبنای... را تشکیل‎ ۲ ۲ 
دادن. زیربنای... را تشکیل دادن. شالود‎ 
ساختن» علتِ اصلی...بودن, زمین...بودن‎ 
underline /ndalaın/ زیر ...را خط کشیدن‎ ۱ ۴ 
(مجازی) تأکید گذاشتن بر. تأکید کردن. مورد‎ ۲ 
تأیید قرار دادن؛ برجسته کردن؛ مسلم داشتن‎ 
underling /۸0۵۵۱9/ ۰ (به طمنه) نوچه, زیردست.‎ 


را 


ادم دون‌پابه؛ (در جمع) زیردستی‌هاء زیردستان 
4 ۱ زیربنایی» زيرساختى» / 24512119 ۸/ ۱۷۱806۲۱۷۱۳9 

اصلی, اساسی ۲. پوشیده» نهفته ۳ زیری» زیرین 
4 [کارخانه. گشتی و aend/‏ 

غير ] فاقدٍ نفراتٍ کافی, فاقدٍ نبروی انساني کافی. 
ات کافی 

nenfnd/ (pl 

4 (در بریتاناء رسمی) امبر ده 
, یادشده در زیر مذکور در زیر. که در زیر 
است؛ که در زیر امده‌اند 


undermentioned اه‎ 
undermentioned ) 


در ز. 
آمده ۱ 


(فرد / افرای) تامپرده در زیر.  (he underıı¢îti0n©d‏ 
نامبردگان در زیر 
۷ ۱ زیر ... را خالی کردن. /ہnaı‏ 5لم / undermine‏ 
زیر ...را از زیر خالی کردن؛ [بنياد. بی] 
شست کردن نم پای...را خالی کردن, 
..زدن تضعیف کردن. متزلزل 
ساختن تحلیل بردن 
۸ .زیر در زیر پایین؛ 


underneath /,andni:0/ 


۰ ۲. زیر» در زیر» آن زیر؛ (مجازی) در درون 
۸ ۲ قسمتٍ زیرین» زیر ته 

He scems bad-tempered but he's very kind 
000۳060/۸: نظر آدم بداخلاقی می‌رسد ولی قلا‎ 
خیلی مهربان است.‎ 


4 دچار سوم 


/ 0 از 


i underlay’ /'andaler/ 


i undermanned / and: 


i undernourished/,andanarıf1/ یه‎ 


underemployed /,andarım'plaıd / 2 
نیمه‌عاطل‎ 
underemployment /,andarım'pizımant / 
نیمه‌بیکاری, نیمه‌عاطلی‎ ۸ 
underestimate’ /,andarestımeıt/ [قیمت. زمان و‎ ۱ 


] کم برآورد کردن. کمتر از حدّ ارزیابی کردن 


۲ دست‌کم گرفتن. کم بها دادن به, ناچیز انگاشتن, 
کوچک شمردن 

# پرآورد کمتر .مهف underestimate?‏ 
ازاخت پر اور بای 

7 برآورد / fn‏ موه / underestimation‏ 
کمتر از حذ. برآورد پایین: ناچیزانگاری, کوچک - 
شماری 


(عکاسی, فلم‌برداری) n d5rık5p0z/‏ / ۱0۲۵۵096 
کم نور دادن 


۸ (عکاسی. / underexposUure/andarık'spau32(r)‏ 
فیلم‌برداری) کم‌نوردیدگی 
هه دچار کم‌غذایی. دچارٍ underfed /,anda'fed/‏ 
سوء تغدیه 
زیرفرشي نمدی underfelt /'andofelt/‏ 
underfinanced /ando'faınanst/ = underfunded‏ 


[سیم‌کشی و غیرە ] زیركار /(۸۵۵۵/3:0,/ ۱۷۱۳۵6۲۲۱۵۵۲ 
هه زير پاء روی زمین underfoot‏ 
4 دچار بودجۀ کم. / underfunded /,ands'fandıd‏ 
فاقدٍ بودجه کافی؛ کم‌سرمایه 
(کهته) لباس زیر /:موهل۸۵/ undergarment‏ 
زیرجامه. 


یرپوش 
undergo /ando'gau/ ( pr underwent, pp‏ 


۱. تحمل کردن, متحمل ...شدن» undergone)‏ 
کشیدن, از سر گذراندن؛ تن دادن به ۲ مورد... قرار 
گرفتن» در معرض...قرار گرفتن» دستخوش... 
شدن؛ تحت ...قرار گرفتن؛ در دست ... بودن 
undergone /.anda'gon, (US) -'g5:n/ pp of undergo‏ 

(دانشگاه] / undergraduate / anda'gradauat‏ 
۸ دانشجوی (دورة) لیسانس, دانشجوی (دور؛) 
کارشناسی ۲.(صفت‌گرنه) ( مربوط به ) دور لیسانس, 
(مربوط به) لیسانس, (مربوط به) دور؛ کارشناسی 

underground’ /,anda'graund / 


۱ زیر ز 


go underground 

underground? /'xndagraund / ] [راه و غیره‎ . a 
زیرزمینی ۲. [فمالیت و غیره ] زیرزمینی» مخفی‎ 

# ۳ مترو راهاهن زیرزمینی؛ قطار زیرزمینی ۴. 

سازمان مخقی, سازمان زیرزمینی, نهضتٍ زیرزمینی 


۱۳-۱ 3:=saw u=cook  u:zto0o A= cup about 
el=say al=g0 al=five ai=now o1=boy 19=near €= hair l= pure a1 
ava = hour j=yes wa=wet tf=chain ds=jam O=thin عطاق‎ /=shoe 3= vision 0= sing 


زه کوچک‌تر از حدٍ 
معمول, کوچک‌تر از انداز معمول؛ [شخص ] ریز 
ریزنقش, کوچک؛ رشدنکرده. کوچک‌مانده 

4 ۱. [شاسي اتومبیل. کشو ]۰ / اول 
زیرآویز, معلق, آویزان ۲. [ني بای ] افتا 
پیش افتاده 


understaffed /andz'sta:ft, (US) -“staft/ دچار‎ adj 
کمبود نیروی انسانی» فاق نیروی انساني کافی‎ 

۷ . [کلمه, زبان و غیره] / understand /,ında'staend‏ 

فهمیدن, درک کردن, دریافتن؛ ملتفت شدن؛ 

.را فهمیدن» حالي (کسی) 


[شخص ] حرف‌های 


؛ سر از...درآوردن ۴ اطلاع داشتن 
(که), ۳۷ (که), خبردار شدن (که). چنین 
فهمیدن (که)» نتیجه گرفتن (که) ۵. مسلّم ا 
مسلم فرض کردن 
۶ فهمیدن, درک کردن 
موجب شد که . .. give sb to understand (t41)‏ 
کسی فکر کند (که).... باعث شدن که کسی فکر کند 
(که) 
منظور خود را فهماندن.  make oneself understood‏ 
منظور خود را رساندن, منظورٍ خود را تفهیم کردن 
مسلم فرض شده بودن؛ be understood‏ 
مفروض دانسته شدن 
4 قابل فهم. 
قابل‌درک: معقول. طبیعی 
۷ به نحو / understandably / anda'staendablı‏ 
قابل‌فهمی. آنچنان که انتظارش می‌رود؛ دور از 
انتظار نیست که 
۱.فهم, درک / understanding /andostendıg‏ 
دریافت؛ شعور ۲ شناخت. اطلاع, آگاهی. آشنایی 


۳ همدلی؛ تفاهم ۴ (رسمی) استنباط, برداشت ۵. ¦ 


توافق, قرار. عهد 
4 ۶. [شخص ] فهمیده, باشعور: همراه, همدل؛ [نگا 
لبخند ] حاکی از همدلی؛ حاکی از محبت 


به این شرط که. on the understanding that‏ 
با این شرط که 
با این شرط on this understanding‏ 


۱. کو چک نشان د|دj«‏ /51eıڄnd,/ understate‏ 
کم‌اهمیت جلوه دادن؛ کم نشان دادن. دست‌کم 
گرفتن ۲ [افکار احساسات ] با احتیاط صحبت کردن 
از, سربسته بیان کردن, تمام نگفتن, به تمامی بیان 
نکردن؛ [واکنش ] به صورتی محتاطانه نشان دادن 
به تمامی نشان ندادن 


۱. [رفتار و غیره ] 


; undersized /,anda'saızd/ 


از 


undersold / andz'sauid/ p,pp of undersell 


4 ۱ محروم: 


; understandable/,ında'staendabl/ 


i understated /,anda'stertıd / 


undernourishment 


سوء تغذیه undernourishment/ nd n4rı/m21t/‏ 
underpaid /,ındopeıd/ pı,pp of underpay‏ 
1م ۱ شورت (مردانه) / underpants /'andapaents‏ 
۲ (در آمریکا) شورت 
یک (دست) شورت 
1 ترافیک( تونل /a5ض- underpass /'xndpa:s, (US)‏ 
زیرزمینی» (جادة) زیرگذر ۰۲ (برای عار یاده) زیرگذر 
underpaid)‏ مر ) / underpay /andaper‏ 

کم حقوق دادن به. حقوق کمی دادن به 
underpin /,ando'pın/ ( prp underpinning, p1,pp‏ 
۱.(معماری) پی... را سفت کردن. (۵۵٣٣أمde۲ہں‏ 
زير بي...را پر کردن, پی‌بندی کردن ۲ [استدلال, ادعا 
تشکیل دادن. زیربنای...را 


a pair of underpants 


دغیره] اساس...را 
تشکیل دادن 

۱ پايه» شالوده. / وله underpinning‏ 
اساس, زیربنا. بنیان ۲ (معماری) زیربند. پی‌بند ۳ 
(معماری) زیربندی» پی‌بندی 

۱.کوچک جلوه دادن. ‏ /ا۸۵۵۵۵/ underplay‏ 
کم‌اهمیت نشان دادن دست‌کم گرفتن ۲ کم بها 
دادن به, ناچیز انگاشتن 
کم جمعیت» / underpopulated /,anda'popjulertıd‏ 
با جمعیتِ کم 


= 


underprivileged /,andaprıvalıdsd /‏ 
نادارء تهیدست. بینوا 


: ۸۸ ۲ محرومان؛ تهیدستان؛ بینوایان 


دستِکم گرفتن, کوچک ۰ /۱۳۵6۲۲۵۱6/,۵9۲۵:۱ 
انگاشتن, کم بها دادن به. قدر ...را نشناختن 
قدرنشناخته / ۱ underrated‏ 
کوچک شمرده‌شده» ناچیزانگاشته 

underscore /anda'sk>5:(r)/ = underline 
undersea /'andasi:/ زیردریاء زیردریایی‎ 
Underseal /'ıdsi:/ (در بریتانیا( ۰۱(اتومبیل) قير‎ 
[موتور و غیره ] قیرپاشی کردن‎ ۲ 
undersecretary /anda'sekratrı, (US) -1e11/ معاون‎ ۸ 


وزیر اور وزير 
undersell /anda'sel/ (prp underselling, p1.pp‏ 
۱. [کالا] ارزان فروختن, ارزان‌تر undersold)‏ 
فروختن ۲. [شخص ] کم‌بها قلمداد کردن. کم بها دادن به 
زه (به لحاظ 2 undersexed / nda'sekst/‏ 


undershirt /'nndaf3:t/ 


underside /'sndasaıd/ 

undersigned /and'saınd / ( p/ undersigned) 

هه که امضایش در زیر آمده است؛ که امضایشان در 
زیر آمده است 

* امضاکنند؛ زیر؛ امضا کنندگان ıjر the undersigned‏ 


undetectable 


۸ لباس زیر» زیرجامه» 
زیرپوش 
هه زیر وزن, سیک تر 
از حدٍ معمول» سبک‌تر از وزن معمول؛ کمتر 
ر ارف» لاغر 
underwent /,ands'went/ pr of undergo‏ 
۷ چشم ...را نگرفتن.  underwhelm / ۸nd welm/‏ 
شش زیادی برای...نداشتن. چندان خوشحال 
نکردن, چنگی به دل...نزدن 
بی‌تفارت ماندن نسبت be underwhelmed by a‏ 
در اساطیر) عالم ۱۱۳۷۷۵۲۱۵ 
مردگان, جهان دیگر. جهانٍ زیرین. عالم ارواح ۲ 
جماعتِ تبهکاران؛ دنیای جنایتکاران 
underwrote, pp‏ 2۱ ( نوف underwrite‏ 
۲ ۱. بیمه‌نامه صادر کردن برای» underwritten)‏ 
پیمه کردن؛ [مبلغ بیمه‌نامه ] تعهدٍ پرداختٍ... را کردن 
۲ (مالی) [سهام و غیره] تضمينِ خرید ...را کردن. 


را به عهده گرفتن ۴ [نامه و غیره] زیرنویس 
کردن؛ امضا گذاشتن پای 
۸ ۱ بیمه‌گر, بیمه کننده ۰ ۸۱۵۵۵۷۵۵/ ۱۱8۵6۳۷۷۲۱۱۵۲ 
۲ متعهدٍ مالی» تعهدکننده ۳. پذیرهءنویس 
pp of underwrite‏ / یت زین وت ۱ 
underwrote /ando'rsut/ pr of underwrite‏ 
4 غبر عادلانه. غیر منصفانه./ :115/€ de56۷‏ 
ناحق, دور از انصاف, بی‌مورد, نابجاء بیجا 
شایستة (کسی) نبودن, (کسی) 
استحقاقش را نداشتن, (کسی) لیاقتش را نداشتن 
have an undeserved reputation for‏ 
بیخود مشهور بودن به. بی‌دلیل شهرت داشتن به 
adv‏ بيجا« بی‌مورد؛ ۰ /lı1لındı'23:v1,/ undeservedly‏ 
به ناحق, بدونِ شایستگی؛ بدون گناه؛ به نحوی 
عادلانه. غیرمنصفانه 


be undeserved 


i adj 


be undeserving of 


تحقاقی... را نداشتن, سزاوار... نیودن. درخور ...نبودن 

۱ نامطلوب» / undesirable /,andı'zatarabl‏ 
ناخوشایند, بد نامطبوع ۲ [رفتار] ناپسندیده» 
ناشایست ] زیان‌بار» مضر 

۸ ۳ ادم مضر, عنصر نامطلوب 


adj 


i underwear /'ındawea(r)/ 


underweight سوه‎ 


یسی کردن» خرید... را متعهد شدن, | 


محتاطانه. حساب‌شده. سربسته؛ متین» موقرانه ۲. 
[لباس, مد و غیره ] ساده و شیک بی‌پیراید 
# ۱ کمترین  understatement /'ındasteıım2nt/‏ 
چنیزی که می‌شود 
خفیف‌ترین حرف ۲ کم‌نمایی. کم‌انگاری, خنض 
جناح. دست‌کم‌گیری 
4 [معنی, مقصود ] مستتر؛ 
مفهوم» قایل‌درک 
understudied)‏ رم ( ۲ understudy /'andastndı‏ 
n‏ ۱(تاتر) بازیگر ذخیره ۲. (شخص) جانشین 
۳.(تاتر) [بازیگر ] به جای...بازی کردن؛ [نقش ] به 
عتوان بازیگرٍ ي)...را بازی کردن 
adj‏ کم‌مشتری» /dضndsb'skraı, undersubscribed/‏ 
کم‌طالب 
pr undertook, pp‏ ) اجک undertake‏ 
۴ ۱. [وظیفه, سئولیت و غیره ] به عهده 
گرفتن, قبول کردن, پذیرفتن ۲. قول دادن که, متعهد 
شدن که, قبول کردن که, موافقت کردن که 
undertaken /,andoteıkon / pp of undertake‏ 
n‏ مأمور کفن و دفن / undertaker /'nndaterka(r)‏ 
n‏ ۱.کار. مسئۆلیت: / undertaking /andoteıkın‏ 
تعهد. وظیفه ۲ قول. تعهد. ضمانت. تضمین ۳ کار 
كفن و دفن _ 
« ۱. [شخص ] صدای آرام.  undertone /ndı0n/‏ 
صدای آهسته, لحن ملایم؛ لحن, ته‌صدا ۲. 
احساس؛ حالت, کیفیت ۳ ته‌رنگ, هاله, سایه 
undertook /,andatuk / pr of undertake‏ 
در دریا) جریان عڌآ. /'ındta/‏ ۱۱8۵6۳۸۵۷۷ 
پس‌موج ۲.احساس نهفته. گرايش پنهان 
4ه بلااستفاده, افتاده. وه underused‏ 
رهاشده. بی‌مصرف‌مانده؛ [زمن ] بایر 
underutilized‏ = / فاد رده مم/ underutilised‏ 
underutilized / andsju:talarzd nderused‏ 
.کم قیمت گذاشتj undervalue /ııd'valjı:/‏ 
(روی)» زير قیمت گفتن ۲. کم بها دادن به ارزش 
کمی قائل شدن برای, دست‌کم گرفتن؛ قدر...را 
۱. زیر آب» زیر آبی؛ /۸0۵۵۷۵0,/ underwater‏ 
(مربوط به) زیر دریا 


فت» صلايم‌ترین گفته. 


understood /,anda'stud/ 


undertaken) 


> 


هه ۲ زیر آب» در زیر آب 
کاشفان زیر دریا 


underwater explorers 


۷ به طور نامطلوبی» /:اطد ةدرف / 000891720۷ 4ه ۱ در دست اقدام» underway /,andawer/‏ 
به طورٍ نامطبوعی در جریان, در حال انجام ۲. [قایق. قطار ] در حرکت» 
پل‌شناسایی»  undetectable /ındrtekab|/‏ در حال حرکت 
غیرقایل‌ردیابی شروع شدن. آغاز شدن get underway‏ 
اتمه =2 ai=father D=Eot saw u=cook u:=too A=cup 3=bird‏ اف ده لاد 6و 
pure aa = fire‏ ده عقاو a=now  oi=boy 12=near‏ .مق دنه هو وه 
ava = hour j=yes w=wet tfj=chain ds=jam O0=thin O=this shoe i‏ 


س پاافتاده» معمولی. بدون ويژگي خاصی, بدون 
علامتِ مشخصی 

۱. دست‌نخورده: / undisturbed /.andı'sta:bd‏ 
بدونِ دخل و تصرف؛ بدون تغییر ۲. بدون مزاحم, 
بدون مزاحمت. بدون دردسر ۴ راحت. ارام 
ساکت ۴ بدونِ ناراحتی, بدون نگرانی» بی‌دغدغه 
ناراحت نشدن, نگران نشدن be undisturbed‏ 

undivided /xndıvaıdıd/ ۰ [توجه و غیره ] کامل.‎ . adj 
صددرصد. تمام» تمام و کمال ۲. [تشویق و غیره]‎ 
دربست. بی‌کم وکاست ۳ [کشور. سازمان ] تقسیم‎ 


کپارچه. متحد 


تمام توجه 


give one's undivided attention to 
خود را معطوف کردن به, تمام توجه خود را ستمرکز‎ 
کردن بر‎ 


از تو ج4 کامل نامه get / have sb's undivided‏ 
کسی برخوردار بودن 
undo /an'du:/ ( pr undid, pp undone)‏ 
۱. [گره. دکمه و غیره] باز کردن؛ [پاکت. بسته و غیره] 
سر...را باز کردن. گشودن؛ [بانتتی] شکافتن ۲ از 
بین بردن» خراب کردن, ضایع کردن, باطل کرد 
هدر دادن؛ بی‌اثر کردن؛ خنتی کردن 
آپ رفته به  What is done cannot be undone.‏ 
جوی باز نمی‌آید. کاری است گذشته است و سبویی 
است شکسته است. 

۱. (کارگر ] 
غیبرقانونی. غیرمجاز. بدونِ مجوزِ قانونی ۲ 
ثبت‌نشده. ضبط‌نشده. نامستند, بدون سند 

۸ (رسمی) ماية بدبختی» / undoing /an'du:ın‏ 
اسباپ بیچارگی, ماي تباهی؛ فلاکت. بدبختی, 
روزگارسیاهی 

مایۀ روسیاهی کسی بودن. be sb's undoing‏ 
مايه شرمساري کسی بودن؛ اسباپ بدبختي کسی بودن 
undone' /an'dan/ pp of undo‏ 

۱ [دکمه و غیره] باز؛ [تختخواب [ Undone /4n'dın/‏ 
نامرتب» جمع‌نشده ۲ [کار وغیره] انجام‌نشده» 
ناتمام‌مانده؛ برجامانده ۳ (رسمی, کهنه) به روز 
سیاه نشسته. خاکسترنشین‌شده 

4 تردیدنایذیر: undoubted /ındaıtıd/ «pl‏ 
محرز, قطعی» بی چون و چرا 

۷ بدون تر دید« بی‌شک, /tıdlıږad/ undoubted|y‏ 
مسلما بی‌تردید, به طورٍ حتم. یقیناً 

حتماً undoubtedly so‏ 
که در خواب هم /۵۷ undreamed-of/ardri:md‏ 
نمی‌توان دید» که تصورش را هم نمی‌توان کرد 
باورنکردنی» غیرقابل تصور, تصورناپذیر 
ov/ = undreamed-of‏ اصفی ۱ undreamt-Of‏ 


۱ لخت شدن, لباس خود را کندن /6 0۸885/4٥4‏ ¦ 


0 ۱ [مایعات ] 


¦ 00 کاهش‌نيافته. 
undocumented /an'dokjumentıd /‏ ; 


undetected 


undetected /dı'ıekd/ ناشناخته؛ نامکشوف.‎ ad 


کشف‌نشد: » پوشیده. مخفی: مخفیانه. دور از 
انظار 

تاشناخته ماندن. دور go / remain undetected jl‏ 
انظار ماند » ماندن 


4ه بی‌هراس, بدون نگرانی: /:۸۳۵:12: ۱۱0616۲۲60 


EEE 
عقب‌مانده؛ [منابع و غیره ] دست‌نخورده‎ 
undid /an'dıd/ pr of undo 
undies /'andız/ (محاوره) لباس زیر ( زنانه)‎ 
undifferentiated / ndıf>ren/ıeıııd /  .هچراپکی‎ ad 
یکدست. به هم پیوسته. متصل, بدون تفکیک»‎ 
تفکیک‌ناپذیر» نامتمایز نامشخص‎ 
undignified /an'dıgnıfard / مفتضح»‎ ۱ 4 
مفتضحانه. فضاحت‌بار. باابروریزی» خجالت‌اور‎ 
تاشیانه؛ احمقانه ۳. بدونٍ نزاکت, بدون وقار»‎ ۲ 
سبک. جلف؛ وقیح, وقیحانه‎ 
۱ -'lju:tıd / 
یظ» رقیق‌نشده ۲. [شادی, لذت و غیره] محض»‎ 
صرف. ناب؛ [لهجه | غلیظ, دست‌نخورده‎ 
undiminished /andr'mını/t/ 
تحلیل‌نرفته. نقصان‌نیافته‎ 
undischarged/andıst/o:dd/ [ (مالی) ۰۱ [قرض‎ adj 
1 پرداخت‌نشده. بازپرداخت‌نشده تأدیه‌نشده‎ 
[شخص ورشکسته, شرکتِ ورشکسته ] مبرانشده (از دیون)‎ 


انده: (کتور وغ 


ورشکستۀ مبرانشده undischarged bankrupt‏ 
(از دیون) 
زه ۱. [شخص ] / اوه undisciplined‏ 


بی‌انضباط, تربیت‌نشده, تأدیب‌نشده, بی‌تربیت ۲. 
[احساسات ] کنترل‌نشده, مهارنشده. لگام‌گسیخته 
4ه ۱. اشکارنشده, / undisclosed /andısklouzd‏ 
افشانشده. اعلام‌نشده ۲ نامعلوم. نامشخص» 
نامعین 

۱. [سرزمین ] / /,andıskavad‏ ۱۱00۵ 
کشف‌نشده, ناشناخته ۲. [هترمند ] گمنام 

هه اشکار, هویداء / undisguised /andıs'garzd‏ 
تمایان» علنی» عیان؛ بی‌پرده 

زه ۱ نامتزلزل. سخت و undismayêd /ıdıs'meıd/‏ 


استوار. از تب و تاب 


جسورانه, باجسارت 
هه ۱ انکارناپذیر» undisputed /,an«‏ 
مسلم. قطعی» بی چون و چراء محقق ۲. بدونِ رقیب» 
بدون معارض, بلامنازع 
ینف 60 کب وحااعهصا 


unequal 


i Uneasy /ani:zı/ (comp uneasier, super 


4 ۱ معذب. ناراحت. ناآرام» پریشان. (e5ا5ھeہں‏ 
آشفته؛ نگران, دلوایس, مشوش. مضطرب. بی‌قرار 
یشان: [سکوت. آرامش. صلح | 
شکننده, متزلزل, بی‌تبات؛ پر تب 
دودل ۴. نگران‌کننده, ناراحت‌کننده 
4 [غذا] غیر قابل‌خوردن 
[غذا] دست‌نخورده. نخورده ۰ /05:8:/ ۷۵62160 
adi‏ ]ليت و uneCONOMİC /ani:kanomık, anek-/‏ 
غیره] ۱. غیراقتصادی» که مقرون‌به‌صرفه نیست» که 


۲ [غب. خواب ] آشفته. 


و تاب ۳ مردد. 


سودآور نیست ۲ پرهزینه, پرخرج 
adj‏ پرهزیند. اه uneconomical /ani:knomıkl,‏ 
پرخرج 
uneconomically /,ani:kanomıklı, anek-/‏ 
4 به صورتی پرهزینه, با هزینۀ زیاد. به طرزی 
غیراقتصادی 
4 زننده, زشت» مشمئزکننده/ 1411 / 6۵16۷9 
۱, درس‌iخlgدe« uneducated /ın'edsukeı14/‏ 
تحصیل‌نکرده» بی‌سواد ۲. [ذوق. خط 
نشده, تعلیم‌ندیده؛ عوامانه 
/ ۳.بی‌سوادان, درس‌نخوانده‌ها, آدم‌های تحصیل‌نکرده 
ad‏ بی‌احساس, سرد. ۰ /0/0۵/۵0۱,/ unemotional‏ 
خشک 
۷ به سردی» 


وغیره] تربیت - 


unemotionally /,anı'mau fanalı /‏ 
adj‏ ذ / unemployable / anımplorabl‏ 
استخدام, استخدام‌نشدنی 
۱. بیکار unemployed /anımplard/‏ 
۲( مربوط به ) بیکاری ۳ بلااستفاده ۴. به کارگرفته _ 
نشده» به کارنرفته؛ [سرمایه ] معطل 
۵. بیکاران, افرادٍ بیکار 
۸ بیکاری» / unemployment /,anım'ploımant‏ 
عدم اشتغال 
benıfit/‏ اوه unemployment benefit‏ 
۸ مستمري بیکاری, کمک بیکاری 
ادها unemployment compensation‏ 
kompen'seı fn / (US) = unemployment benefit‏ 
هه ۱ ابدی, بی‌پایان. / unending /an'endıq‏ 
پایان‌ناپذین دائمی, تمامی‌ناپذیر» همیشگی ۲. 
(محاوره) تمام‌نشدنی, بی‌وقفه 


adj 


4ه غیرقابل تحمل, / unendurable /,anın'djuarabl‏ 
تحمل‌ناپذیر 

ناخوشایند. نامطلوپ. Un€eNViab|e/envı5b|/‏ 
نامطبوع 


unequal انم‎ / 


u:= loo 
دم‎ hair 
8 this 


۱.(در اندازه» مقدار و غیره) 


a= about 


3:= bird 
وه‎ player 
ision 


a= cup 
ua = pure 
f= shoe 


0= thin 


: uneatable وه‎ 


۷ (رسمی) زیاده از 


aw مد‎ 
ور‎ near 
3= jam 


rw‏ خت کردن. لباس ...را درآوردن 
1 را باز کردن» باز کردن 


۳ [زخم] 


in a state of undress ی‎ 


undressed /andrest/ برهته. عریان‎ . adj 
تیم ابا پانىماننشدە‎ ۲ 
get undressed لخت شدن, لباس از تن وزی‎ 


(کسی) لباسش را درآوردن 
هه غیراشامیدنی. / undrinkable /,an'drınkabl‏ 
غیرقابل‌شرب, غیرقابل خوردن 
(رسمی) زیاده از حدّ. .۰ undue /andju:, (US) -“du:/‏ 
بیش از حدّء مفرط؛ بیخود. بیجاء غیرضروری: 
نارواء بی‌جهت 
۱.موج زدن. 
پیج و تاب خوردن؛ موجدار بودن 
۲ موجدار کردن . تاب‌دار کردن 
هه مواج» undulating /'andjuleıtıg, (US) «du-/‏ 
موجدار» موجی‌شکل 
تمو undulation / andjuleı fn, (US) -dw-/‏ 


پیج و تاب؛ موج 


undulate /'andjulent, (US) -d3u-/ 


URQUIY /an'dju:lr, (US) “du: /‏ 
حد. بیش از حد. به طور مفرطی؛ بی‌جهت. 
بی‌دلیل» بیخود 

زه ابدی. جاودانی. جاوید. 
فناناپذیر, نامیراء نمردنی, باقی 

4 ۱. [درآمد, سود و غیره] unearned /an'a:nd/‏ 
نامکتسب, حاصل از سرمایه: بدون زحمت» 
بادآورده ۲. [ستایش و غیره ] ناحق, بدون استحقاق 

۱ از زیر خاک درآوردن unearth /an'3:0/‏ 
۲ کشف کردن, پیدا کردن, یافتن, به دست آوردن. 


را 


دست یافتن به 
adj‏ ۱ .مافوق طبیعی؛ اسرارآمیز, /۸۵:۵۷/ unearthly‏ 
موز؛ وهم‌انگیز ۲. رعب‌انگیز, وحشتناک, 


هراس‌انگیز ۳ (محاوره) [وقت. ساعت] بیش از حدٌ 
زود. بی‌موقع. تابه‌هنگام, نامناسب 
(محاوره) کل سحر؛ بوتي سگ an unearthly (iııe‏ 
نگراتی» دل‌نگراتی: unease /an':z/‏ 
اضطراب. دلواپسی, تشویش؛ دلهسره ۲. تردید. 
دودلی, عدم اطمینان ۳ نارضایتی, نناخشنودی, 
تاخرسندی 
نگرانی فزاینده. اضطراب رو به تزاید 06056 ۱99و 
.با نگرانی, با دلوایسی. ‏ /ابتنتنه/ uneasily‏ 
با تشویش؛ با دلهره, با ترس ۲ به صورتی 
شکننده, به طرزی بی‌ثبات. به طورٍ متزلزلی 
uneasiness /ani:zınıs/ = unease‏ 


father 
al =now 
tf = chain 


ii=see 1=sit 
ده‎ say  aU=go 
ava = hour 


1 


° 0و -ه 
a1=boy‏ 


yes w= wet 


4 (. بی عیب. 


عادی. معمولی 
۶ بدون استتنا, 
بی‌استثنا؛ به تمامی, تماما 
4€ بی‌روح. کسل‌کننده, 
خسته کننده, ملال‌آور: بی‌هیجان 
4ه ۱ غیر منتظره؛ 
[سهمان ] سرزده؛ [نتایج و غبره ] پیش‌بینی‌نشد: 
نامننظر, دور از انتظار» غیرمترقبه 


امر غیرمنتظره؛ چیز غیرمنتظره؛ حادئة 
أ نکتة کاربردی: 


یا هر فعلی را اغلب با افرودنِ 
یک پیشوند منفی به آن می‌سازند.پيش‌بيني این که کدام 
یک از پیشوندهای -صنا. -10 یا 8ل برای کدام کلمه به 
کار می‌رود ممکن نیست؛ بنابراین. متضادٍ کلمات را باید 
جداجدا آموخت. اینک یکی چند مثال: 
unlikely, unhappy, unexpected : un‏ 


متضادٍ هر صفت, هر اسم 


infinite, insincere, inadequate 


ار ابتدای کلماتی که با حرف«۱» آغاز می‌شوند به کار 
می‌رود: اههاوه‌ااز 
-17 : در ابتدای کلماتی که با یکی از حروف « ظ/۳0«۰» و 
«م» آغاز می‌شوند به کار می‌رود: 
imbalance, immature, impossible‏ 
-1۴: در ابتدای کلماتی که با حرفب«۳» آغاز می‌شوند به 
کار می‌رود: irresponsible‏ 
disquality disobedient, distrust, dislike, :dis-‏ 
کلماتی که با استفاده از پیشوندٍ. «٥٩-‏ ساخته می‌شوند. 
نبودٍ کیفیت یا عملی خاص را شرح می‌دهند: 
a non-stick pan‏ 
He's a non-smoker.‏ 
The Night from Japan to London is non-stop. |‏ 


۷ به صورتی 
غیرمنتظره, به صورتی پيش‌بيني‌نشده, به طو 
نامنتظری؛ یکدفعه, ناگهانی, بغتتا, یکهو 


unexpectedneS5/ anık'spektıdnıs /‏ 
# پیش‌بیلی‌نشدگی؛ حالتِ غیرمنتظره؛ وضعیت 


غیرمتر قبه 
4 مبهم» مر موز / unexplained /anık'spleınd‏ 
اسبرا و ؛ [علت] نامعلوم» ناشناخته, مجهول 


4 ۱. همیشگی, دائمی, مستمر, / وتاه:/ Unfaling‏ 


رعش ] خستگی‌ناپذیر؛ 


پايانئاپذیر» تمامی‌ناپذیر؛ [کرء 
[کمک ] بی‌دریغ ۲ قابلاتکاءقابل‌اعتماد 

همیشه, Cah‏ همواره؛ 
به طورٍ مستمر, مدام 


unexceptional /anık'sep fanl/ 
۳ بی‌تقص» بی‌حرف ۲.بدون استثناء بی‌استنا‎ 


unexceptionally /,anık'sep در‎ / 
unexciting /anık'sartıq / 


unexpected / anık'spektıd / 


ا هه غیراصولی, خلاف عرف؛ 


unexpectedly /,anık'spektrdlı / 


۴۹ هه به تمامی, 
unfailingly /an'feîligli /‏ 0 


unequaled 


متفاوت ۲. [خرایط. دستمزد و غیره] تابر 


ماهتا وج 
عادلانه, یک‌طرفه ۳.(رسمی, برای 
کاری) ناتوان. عاجز, فاقد صلاحیتِ لازم ۲ 
نامتوازن؛ نامتقارن 
unequaled /an'i:kwald / (US) = unequalled‏ 
هه بىهمتاء بی‌نظیر. / unequalled /an'i:kwald‏ 
بی‌رقیب» بی‌مانند. یکتا 
4# به طور نامساوی, امس رامعم 
به طور نابرابره به صورتی غیرمنصفانه, با 
4 (رسمی) صریح» unequivocal /anrkwıvokl/‏ 
روشن» واضح» خالی از ابهام 
av‏ (رسمی) با صراحت/۸۵:۷۷۱۷۵۸۱,/ unequivocal|y‏ 
بدون هیچ ابهامی» صراحتاًء به روشنی, به وضوح 
هه خطاناپذیر. بدون خطاء unerring /an'z:rıy/‏ 
E‏ 
بدونِ خطاء درست ۸۵۵۳۱۷۸۸ ۱۱86۲۲۱0۵۷ 
UNESCO /ju:'neskau/ < United Nations‏ 
Educational, Scientific and Cultural Organization‏ 


# یونسکو 


Unesco /ju:neskau/ = UNESCO 
unescorted /anısko:td / هه بدونِ همراه. تنها؛‎ 
[زن] بدونِ همراه (مرد)؛ [متامات ] بدون اسکورت»‎ 
بدون محافظ‎ 
unethical /an'egıkl/ 
غیراخلاقی, نادرست‎ 
به صورتی غیراخلاقی.‎ ۲ 
به طرزی غیراخلاقی‎ 
uneven /ani:vn/ 4ه . [زمین] ناهموار؛ [سطح و‎ 
غیره ] ناصاف ۲. متفاوت. متغیر؛ [ضربانِ قلب و غيره]‎ 
نامر تب, نامنظم. ناموزون؛ [صدا] مرتعش ۳. [سابقه‎ 
وغیره ] نابرابره غیرمنصفانه ۴. [عده ] فرد‎ 
unevenly /an'i:vnlr / به صورتی ناصاف.‎ .۱ 4۷ 
به طورٍ ناهمواری ۲ به صورتی نامرتب» به شکلی‎ 
نامنظم ۳ به صورتی نابرابر» به شکلی غير منصفانه.‎ 
غیرعادلانه, با تبعیض‎ 
۱0۵۷۵00۵95 تاصافی؛ تاهمواری  /ونهه۷:ن0:/‎ ۱ # 
[ضربان قلب و غیره ] بی‌نظمی, نامرتبی ۳. نابرابری,‎ .۲ 


۱۵۱62۱۱ ۸ 


4 بی‌ماجراء بی‌حادئد. / uneventful / anr'ventfl‏ 
بدونِ حادثه. بی‌هیجان؛ یکنواخت 

unexampled /anıg'za:mpld, (US) -“zaım-/ (yw) adj 
بی‌متال. بی‌مانند. بی‌همتا. منحصربه‌فرد‎ 

(رسمی) / ریرحت و۱ 
بی‌نقص. کاملاً رضایت بخش, بی‌عیب 

unexceptionably /anık'sep Janablı / 

به طورٍ کامل. کاملاً به صورتی بی‌نقص» یکسره. 

بی‌کم و کاست 


unfocussed 


۲ ۱. به صورتی / unfavourably /an'feıvarsblı‏ 
منفی» به طورٍ منفی ۲. به صورتی یک‌جانبه. به 
صورتی متعصبانه. مغرضانه. به شکلی غیرمنصفانه 
4 [شخص ] سنگدل, بی‌رحم. ۰ /0:9ه/ unfeeling‏ 
بی‌احساس, پی‌عاطفه؛ [رفتار ] بی‌رحمانه 


هه غیرمنصفانه. دور از انصاف» unfair / an'fea(r)/‏ 


غیرعادلانه. ناحق؛ مغرضانه؛ نادرست؛ [شخص ] 
بی‌انصاف. غرض‌ورز. مغرض 
بی‌انصافی بودن که. be unfair to /on‏ 


بی‌عدالتی بودن که 


۲ بی‌رحمانه» با بىرحمى» /:او :7:1 ۸/ ۷۱016611091۷ ¦ ٩4‏ به ناحق» غیرمنصفانه. unfairly /an'fealı/‏ 
با سنگدلی, با شقاوت به صورتی غیرعادلانه 
هه صادقانه. صمیمانه, ۲( « بی‌انصافی. غرض‌ورزی. /15 1'5 / 188$ |14 


خالصانه. بی‌شالبه. بی‌غل و غش 
به صورتی بی‌شائبه. ۵/۰« unfeignedIy‏ 


ناروایی. غیر عادلانه,بودن, غیرمنصفانه بودن؛ نادرستی 
4 . [همسر و غیره ] بی‌وفاء unfaithful /an'feı0n/‏ 


صادقانه. خالصانه خیانت پيشه. عهدشکن, بدعهد, پیمان‌شکن ۱.۲ کینه 
له آزاد. رها > فارغ» دت unfettered /an'fetod/‏ خیانتکار. خائن ۳. غیرقابل‌اعتماد, نادرست 
محدود. الت» بدونِ نظارت با بیوفايى» / unfaithfully /an'ferûfolı‏ 
له ناتمام unfinished /an'fîinı/t/‏ خیانتکارانه. از روی عهدشکنی 
4ه 1 نامناسب» به‌دردنخور 7 Unfit‏ » خیانت, بی‌وفایی. unfaithfu|n€SS/n'feı00ıs/‏ 


بدعهدی» عهدشکنی, غدر 
ز4» مطمئن, استوار. راسخ. ۰ ۱۱:۶۵:0 Unfalterİng‏ 
به درد کاری نخوردن. وضع be unfit to do sth‏ تزلزل‌ناپذیر» ثابت و استوار, محکم 
(کسی) مناسب برای /مساعدٍ انجام کاری نبودن, از | ۸0 ۱.با قدم‌های راسخ» / unfalteringIy /an'fo:lrrglı‏ 
عهد؛ کاری برنیامدن َ محکم و استوار, به طور تزازل‌ناپذیری ۲.با 
۱ عدم تناسب, بی‌تناسبی ۰ /10855/۸06:09]/نا صدایی محکم. با لحنی مطمثن 
۲ ا بی‌رمقی» عجز ۳.بی‌لیاقتی, : له نااشنا. ناشناخته, / هه unfamiliar‏ 
ناشایست 


; unfitted /an'ud/ ناتوان» عاجز, درمانده؛ نالایق,‎ adj 


۲ ناتوان عاجز, نالایق ۳ [شخص] بىرمق. 
بی‌جان, زارو نزار. ناتوان 


be unfamiliar with  نتشادن ناخت‎ 


ا از بیگانه بودن با 
/ مدا unfla ing‏ ¦ » ناآشنايى. / هه unfamiliarity‏ 
؛ خلل‌ناپذیر» تمامی‌ناپذیر» پایدار. بیگانگی, غرابت 


قدیمی, از مُدافتاده؛ unfashionable /n'f/nb|/‏ 
نامعمول, نامتداول, نامرسوم 

unfashionably ۱۱۵6۵/۵0۱ برخلافی عرف«‎ adv 
ب ایج؛ برخلاف مُدٍ روز؛ به طورٍ‎ 
امتعارقی. به طورٍ نامعمولی‎ 

۷ [کمربند. ساعت و اه unfasten /ın'fa:sn, (US)‏ 
غیره ] باز کردن 

unfathomable /ın'fzöamabl/ [ (رسمی) ۱. [عمق‎ adi 
دست‌نیافتنی, غیرقابل‌دسترس, بایان‌ناپذیر:‎ 
_ بی‌پایان ۲ [علت. زندگی ] غیرقابل‌فهم» غیرقابل‎ 
توضیح. مبهم, نامعلوم. ناشناخته ۳ [نسخص نگاء]‎ 
مرموز, اسرارآمیز‎ 


به نحو پیگیرانه‌ای. ‏ /اوینه:۸/ Unflagging|y‏ 
پیگیرانهء با قوتِ تمام, به طورٍ خستگی‌نابذیری 
( در بریتانیا. محاوره) روبص 


خونسردی» خویشتن‌داری, آرا 
4 (در بریتانیا. محاوره) lappa‏ 


ځونسرد. خو دار. ارام 

بی‌ریخت, بدقواره. ۰ /9عداهاه/ unflattering‏ 
ناخوشایند. نامطبوع. زننده 

ت [شهامت, شرافت ] ی unflinching‏ 
تزلزل‌ناپذیر؛ [تصمم ] راسخ. پابرجا؛ [حسایت] 
قاطع, شجاعانه؛ ااا قرس و مشک پابرجا 


unfavorable /an'feıvarsbl / (US) = unfavourable 1 unflinchinglIy /an'fintfqlı / به طرزی‎ ۲ 

تزلزل‌ناپذیر, قاطعانه. قر ص و محکم ا unfavorabİy /an'fervarsbir / (US)= unfavourably‏ 

۱ [نگاه ] بهت‌زده, ها adj 1 UNÎOCUSEĞ‏ ۱. [شرایط, هرا و غıرs‏ [ / unfavourable /an'fervorobl‏ 
مبهوت. گنگ ۲. [فکر. نقشه ] مبهم. گنگ؛ [عصبائیت ] نامساعد. بد. ناموافق, نامطلوب, ثامناسب ۲ [ 


] تایسامان, آشفته 


506 الوع1‎ @=cat 0= got saw معا‎ u:=l00 A=cup 
3 | ۱  d&=now ol=boy 1a=near ea=hair 9= pure 
jayes wwe tf=chain هوحن‎ _O=thin O=this f=shoe 


2= vision 


۱2۲۲16۳۱۵۱۷ /an'frendlı / (comp unfriendlier, super 
unfriendliest) 4ه [رفتار ] خصمانه. غیردوستاته؛‎ 
[شخص ] سرد. خشک. سرسنگین‎ 
nfrock /.an'frok/ [کشیش ] خلع الپاس کردن‎ 
۱۲۲۵26 /,an'frauz/ pt of unfreeze 
nfrozen /,an'frauzn/ pp of unfreeze 
۱۳6۷۵1611190 /,۸ ۸۱:1۵ / هه [شخص ] ناراضی, ناخرسند؛‎ 
نایافته. عملی‌نشده؛ [میل وغیره] ارضانشده‎ 
nfurl /an'fs:1/ باز شدن؛ [بادبان و غیره]‎ .۱ «۶ 
برافراشته شدن؛ [برچم ] به اهتزار درآمدن‎ 
باز کردن؛ [بادبان و غیره ] برافراشتن؛ [یرچم] به‎ ۲ ۷ 
اهتزاز دراوردن‎ 


هه بدون اثائیه» بدونِ ınfurnished /an'fa:nıft/‏ 
مبلمان» مبله‌نشده 
٭ ١‏ ناشیگری / ngainliness /an'geınlınıs‏ 


۲ بدقوارگی» بی‌ریختی» بدترکیبی 

هه ۱. [حرکت و غیره ] ناشیانه ungainly /an'geınlı/‏ 
۲ [شسخص, حیوان ] بدقواره, لندهور» بی‌ریخت. 
بدترکیب؛ زمخت 

4ه (رسمی) ۱. [پاسخ و ungenerOUs /an'dzenaras/‏ 
غیره ] بی‌ملاحظه؛ غیرمنصفانه, تند. خشونت آمیز ۲. 
[شخص ] ناخن خشک, نظرتنگ, خسیس, لئیم؛ [طرح. 
نفشه و غبره] توأم با تنگ‌نظری, خسیسانه. خستآمیز 


(محاوره) / امه unget-at-able/anget‏ 
دست‌نیافتنی, غیر قابل‌دسترس 
در دسترس نبودن be unget-at-able‏ 
unglued /an'glu:d/‏ 


(در آمریکا؛ محاوره) ۱. [شخص ] come unglued‏ 
عصبانی شدن, مگسی کف (کسی) درآمدن, از جا 
دررفتن ۲. [نقشه ] تقش برآب شدن, سرنگرفتن 
۱.(رسمی, کهنه) خدانترسانه. . /:ا۵مو۸/ ¥الung0‏ 
غرق در گناه, گنا لود کف ز ۲.(محاوره) بی‌موقع» 
نامتأسب ۳ بیش از حدء» بیش 
نامعقول 
(محاوره) کله سحر؛ بوق سگ an ungodly hour‏ 
(رسمى) / ungovernable /an'gavanabl‏ 
۱. غیرقابل‌کنترل, عنان‌گسیخته. لگام‌گسیخته. 
مهارنشدنی ۲. [سنطقه. کشور] آشفته» بی‌نظم. 
درهم‌ریخته» بدونِ قانون 
هه بی‌ادبانه» خالی از ادب. /6د/ 1ع / 09۲2610۱05 
دور از نزاکت؛ توهین‌آمیز؛ ناپسند 


اندازه» بی‌انداز: 


نشانة بی‌ادبي / بی‌تزاكتي ...و be ungracious of‏ 
کسی بودن (که) 
4% با بیادبى» ungraciously /ar'grerfaslr/‏ 


با بی‌نزاکتی؛ به طرزی توهین‌آمیز؛ به طور ناپسندی 
هه [جمله و غیره ] 
غیردستوری» غلط, نادرست 


ungrammatical / angrs'matıkl / 


۱. [صندلي تاشو و غره] باز شدن /4 ان۸ / ٤01‏ 


۲. [منظره. چشم‌انداز ] پدیدار شدن, ظاهر شدن, آشکار 
شدن 

۷ ۳ [نقته و غیرء] باز کردن؛ (در مورد پرنده) [بال] 
گشودن, گستردن؛ [سفره] پهن کردن ۴. [منظره. صحنه ] 


پدیدار کردن. ظاهر کزدن. آشکار کردن؛ [نقنه, 

داستان ] توضیح دادن» شرح دادن, بسط دادن 

unforeseen /,anfs:‘si:n/ نشده»‎ 

غیرمترقبه, دور از انتظار, نابیوسیده 

هه فرامو َة / unforgettable /,anfs'getabl‏ 
به‌یادماندنی» فراموش‌نکردنی 

4ه به طرزی / موم unforgettably‏ 
فراموش‌ناشدنی» به نحوی به‌یادماندنی 

unforgivable /,anfo'gıvabl / نایخشو دی‎ adj 

بخشش, غیرقابل‌گذشت, غیرقابل‌اغماض» 


unforgiving [خخص] بی‌گذشت» / وم‎ adj 
کینه‌ای, کینه توز؛ [کار. تجارت ] بی‌رحم‎ 

هه شکل‌نایافته. شکل‌نگر فته /۸0۵:0۵/ ۱۱0/0۲۲۱60 

ناپخته, خام 

۱. [خخص ] بدشانس. unforİUn ae /۸1'f>:t/211/‏ 
بداقبال» بدبیار؛ [سافرت و غره] توأم با بدشانسی, 

بدسرانجام ۲. [حادثه و غیره] شوم» 


0 تلخ, اسف‌انگیز ۴ 


unfortunately /an'fo:tfanıtlı / 


۲. بدبختانه ۳ به صورتِ تأسف‌انگیزی, به نحو 
ناگواری ۴ با کمال تأسف 


Unfortunately for him, he was wrong. 


از بختِ بدش اشتباه می‌کرد. 
هه ۱. بی‌اساس, بی‌پایه, / unfounded /an'faundrd‏ 
بی‌جهت؛ موهوم. واهی ۲. تأسیس‌نشده, دایرنشده. 
بنیادنشده 
unfreeze /An'fri:z/ (pr unfroze, pp unfrozen)‏ 
Avi‏ یخ (چیزی) آب شدن 
vt‏ یخ... را آب کردن, باعثِ آب شدن يخ شدن ۳. 
(مالی) محدودیتِ... را برداشتن, محدودیتٍ... را لغو 
کردن؛ [محدودیت ] لغو گردن» ملغی کردن: [نرخ و 
غیره] آزاد کردن. آزاد گذاشتن 
adj‏ (رسمی) [محل و unfrequented/anfıkwentıd/‏ 
غره ] متروک. دورافتاده. خلوت. کم‌رفت و آمد 


unhook 


unhealthy /an'hel0ı/ (comp unhealthier, super 
unhealthiest) [ [چهره و غیره ] بیمارگونه؛ [شخص‎ . 4 
مریض.» مریض‌احوال, ناسالم. ناخوش؛ [سرفه ] بد‎ 
۲(مجازی) [وضع و غیره ] نابه سامان. بحرانی, ناسالم,‎ 
بیمارگونه ۳ [آب و هوا و غیره ] مضر. بیماری:‎ 
ناسالم ۴.(محاوره) خطرناک. وخیم‎ 
unheard 4 شنیده‌نشده. ناشناخته؛‎ . 4 
بی‌سابقه ۲. توجه‌نشده, بدون توجه‎ 


مورد توجه واقع نشدن, بی‌توجه ماندن؛ 
نشنیده ماندن 


go unheard 


4 ۱ بی‌سابقه. بدونِ سابقه؛ /۵۷ ۸5:4 UNN€4d-0f/‏ | 


نامعمول ۲. باورنکردنی. عجیب و غریب 
4 نشنیده گرفته شده. مورڊڍٍ /۵:0:ا:۸/ unheeded‏ 
بی‌توجهی قرار گرفنه؛ ناشنیده 
نشنیده گرفته شدن, به (چیزی) 
بی‌اعتنایی شدن 
بىفايدە» بیهودە. 
به دردلخور, بی‌خاصیت 
۷ بی هیچ نتیجه‌ای, / unhelpfully /anhelpfolı‏ 
بی آن‌که نتیجه‌ای داشته باشد. بیهوده 
هه ۱ ناشناختەماندە. / unheralded /an'heraldıd‏ 
گمنام‌مانده. ناشناس ۲ نابه‌هنگام. اعلام‌نشده. 
بدون اطلاع قبلی, ناگهانی» غیرمنتظره. سرزده 
4ه ۱ بدون تأمل, / unhesitating /anhezıteıtın‏ 
بی‌درنگ» بلافاصله» فوری ۲. قاطع, مصممانه 
۷ ۱ بی درن نگ. / سوم unhesitatingy‏ 
بدونٍ تأمل, بلافاصله» فورا سریعاًء فوری ۲. 
مصممانه: اطعیت, قاطعانه 
هه بدون مانع» آزادانه, / unhindered /anhındad‏ 


go unheeded 


بدون قید و بند 
.از لولا درآوردن. 


از پاشنه درآوردن ۲ [شخص] تعادل روحي... را به 


unhinge /anhınds/ 


unhelpful /anîhelpfl /‏ ا 


ungrammatically /angrsmatuklı /‏ 
غیردستوری, به طور غلطی, به طورٍ نادرستی 
e4‏ [شخص ] ناسپاس, ناشکر ungrateful /ı'greıt|/‏ 
حق‌نشناس. نمک‌نشناس, نمک‌به حرام. بی‌چشم و 
روء ناسپاس 
از فرط تاسپاسی. / ungratefully /an'grertfolı‏ 
حق‌نشناسانه. نمک‌نشتاسانه. با بی‌چشم و رویی, با 
پررویی 
.١‏ [تخص ] بدونِ ۱ unguarded‏ 
مستحفظ, بدون محافظ؛ بدون نگهبان؛ [بارو چمدان] 
بدون. مراقب ۲. [حرف و غیره ] حساب‌نشده. بدون 
حساپ. نسنجیده؛ بی‌ملاحظه 


هه به نحوی 


adv 


adj 


کسی ڙ| cateh sb in an unguarded moment‏ 
غافلگیر کردن 
۸ (ادبی) روغن» ضماد. مرهم /2۸1 »چو 198۸/۸ 
60 ازاد. ازادانه, بدون ‏ /۵وم«عهبهه/ unhampered‏ 
قید و بند. بدون فارغ, فارغ‌البال 


تس 
۷ (کهتدا رها کردن, ول كردن unhand /ın'h4:nd/‏ 
۱ متأسفانه. با کمال مه unhappily‏ 
تأسف ۲ بدبختانه ۳.(به نحوی) غمزده, با حالتٍِ 


غمگینی, با لحنی غمزده 


Unhappily for Jim, he never got a penny. 


بختٍ بد / با کمالٍ تأسف / متأسفانه جیم هیچ‌وقت 
پولی به دست نیاورد. جیم از بدشانسی‌اش بود که 
هیج‌وفت پولی به دست نیاورد 
زندگی زناشویی غم‌انگیزی be unhappily married‏ 
داشتن, از ازدواج خود ناراضی بودن 

«غم, غصه ماتم  unhappiness /ınhapınıs/‏ 
۲ نارضایتی: نودی, ناخرسندی؛ نگرانی» 
دلوایسی ۳. بدبختی 

unhappy /anhapı/ (comp unhappier, super 


4ه ۱ غمگین. غمزده, اندوهگین. unhappiest)‏ 


هم زدن, شوکه کردن, منقلب کردن؛ [ذهن] تمزده» غصه‌دار. ناراحت ۲. ناراضی» ناخشنود. 
..را به هم زدن, پریشان کردن ناخرسند؛ نگران. دلواپس ۳ تأسف‌انگیز, 
unhinged /anhındıd/‏ اسف‌انگیز, اسف‌بار» غم‌انگیز, ناخوشایند. نا گوار؛ 
مگسیخته. عنان‌گسیخته ی و ناشایست 
تعادلِ روحي کسی را برهم زدن, e4عہاطصں‏ اه ھت ¦ 66 بدونِ آسیب, صحیح و ۰ /۸::۳۵/ unharmed‏ 
کسی را پریشان کردن سالم. یکی 
unholy /anhaulı/ (corp unholier, super‏ قیر دررفتن, جان به در بردن.  escape unharı¢d‏ 
0 ۱. شوم. شیطانی, نامقدس. نامیمون (ie8اه‏ 1ں سالم ماندن 
۲ هولناک. وحشتناک. افتضاح ۳ شرارت‌بار ¦ 24۷ به طورٍ ناسالمی, به طرز /:۸:۵0/ unhealthy‏ 
شرورانه بیمارگونه‌ای, به طورِ بدی 
اتحادٍ شوم. اتحاد نامقدس unholy alliance‏ بد غذا خوردن. بدغذایی کردن . . yائط٤اھeطہں‏ اه 
7 (از سر میخ /قلاب) برداشتن؛ /)ە40‰/ )10100 ¡ ۸ بیماری؛ تاسالمی.  unhealthinesS/e101nı5/‏ 
[تابلو ] پایین آوردن؛ [قلاب. تزن‌تفلی ] باز کردن ناخوشی؛ عدم سلامت؛ [هوا و غیره] آلودگی 
Uzcook. u:=to0 A=Cup rd 2= abou‏ ۱۳۳۱۱ 
player aio= fire‏ دم al=five  al=now oi=boy 1=near ea=hair t= pure‏ موه هو 
f=shoec 3= vision 9= sing‏ عناق d5=jan 0=thin‏ منم زا hour j>yes ws=wt‏ دق 


; unimaginable اطمصح4عهنم‎ /  روصت‌لباقریغ‎ 


باورنگردنی 

۰ به طرزی / unimaginably /anı'maedaınablı‏ 
غیرقایل تصور, به صورتی باورنکردنی 

۱ adj 


madaınatıv / 


خلاقیت, فاقدٍ قدرتِ خلاقه» بی‌ذوق ۲. [فیلم. طرح و 
غیره ] معمولی. پیش پاافتاده؛ بی‌روح؛ کسل‌کنند 
خسته‌کننده 

هه سالم» آسیب‌ندیده, 
صدمه‌نخورده؛ بی‌نقص, بدونِ خلل. بی‌عیب 


unimpaired هه‎ 


(رسمی) / fabl‏ ام i unimpeachable‏ 
1 قابل‌اعتماد. موثق؛ تردیدناپذیر ۲. محکم» راسخ 
استوار 

۷ (رسمی) / هه unimpeachably‏ 


به نحوی غیرقابل‌تردید. به صورتی تردیدناپذیر. 

بی هیچ تردیدی 
» بدون مانع, بدون / unimpeded /,anımpi:dıd‏ 
مزاحمت. آزادانه؛ [دید ] باز 


بی‌اهمیت. کم‌اهمیت؛ /۱۵۱۳۵0۲۸۵۳۱/۰۳۷۷۵۵:۱۸ 


ناچیز, جزئی؛ پیش پاافتاده 
بی تفاوت. بی‌علاقه. ‏ /۸۵۱۱۵:۵۰۱/ ۱۵۱۳۱۵۲۵9560 
بی‌اعتتا 
توجه (کسی) را be unimpressed by / with‏ 


جلب نکردن, علاقة (کسی) را برنیانگیختن 

unimpressive /ınımpٽesıv/ معمولی, عادی»‎ a 
پیش پاافتاده. بی‌اهمیت‎ 

uninformative /ınıı'6:mstıv/  ٽاعاlط| فاقد‎ ad 
کافی, نه چندان روشنگر؛ بی‌محتوا‎ 

ad‏ ۱ [شخص ] بی‌اطلاع. 
کم‌اطلاع؛ [برآورد. گزارش و غیره ] فاقدٍ اطلاعاتِ کافی, 
حاکی از کمي اطلاع ۲. [شخض ] عامی» بیسواد» 
جاهل؛ [بحت و غیره ] حاکی از بی‌اطلاعی 


غیر قابل‌سکونت. / اطهاداهادسم/6اطهازطاهطهنهنا 
غیرقابل‌سکنا 

له غیرمسکونی» / uninhabited /Anın'habıtıd‏ 
امسکون, بی‌سکنه 


[رفتار ] راحت. طبیعی؛ /۵۵۵:ظ۵,/ uninhibited‏ 


[شخص ] راحت. بی‌خیال, که طبیعی رفتار می 


۷ خیلی راحت» / uninhibitedly /anım'hıbıtıdlt‏ 
خیلی طبیعی, بی‌خیال 
زه نا اوارد. / uninitiated / anı'nı frertıd‏ 


غیرمتخصص 
افراد ناآشناء افراد غیرمتختص the uninitiated‏ 
4 بی‌روح؛ معمولی» / uninspired /anın'sparad‏ 
عادی, پیش پاافتاده؛ کسل‌کننده. خسته کننده 
ه» معمولی» عادی؛ / مه uninspiring‏ 
کسالت‌بار» خسته‌کننده» بی‌روح 


i unimaginative / ۸ı 


; uninformed /anım':md/ 


unhoped-for 


unhurried /an'harıd/ 
شتاب. باطمانینه‎ 


هه آرام» بدو 


سر فرصت. بدو 


unhurriedly /ıh«rıdlı/ «شمlرÎ بدون عجلa« با‎ 


با طمأنینه» آرام. بدون شتاب 
4» صحیح و سالم. بدونِ آسیب. 
صدمه‌ندیده 
4ه [غذا] غیربهداشتی, 
ناسالم. آلوده 


UNICEF /ju:nısef/ < United Nations 


unhurt /anha:t/ 


unhygienic /anhar'dsi:nık / 


Children's Fund یونیسف‎ ۸ 
unicellular /,ju:nr'seljula(r) / زهت تکسلولی»‎ 
تک‌یاخته‌ای‎ 


# (اساطیر) (اسپ) تک‌شاخ / unicorn /ju:nıko:n‏ 
unidentifiable / nar dentıfaڃb|/  .صخشمان adj‏ 
نامعلوم. غیرقابل تشخیص, غیر قابل‌شناسایی 
زه نامشخص» / مه unidentified‏ 
نامعلوم؛ ناشناس, بی‌نام و نشان؛ مجهول؛ ناشناخته 
همهم unidentified flying object‏ 
lay ‘Dbdaıkt/‏ 
(میاسی) اتحاد, وحدت unification /,ju:nıfı'keı/n‏ 
0 واحد, متحد. یگانه؛ یکپارچه؛ /۵:۵::(/ ¡fied‏ 
یکنواخت: یکسان؛ هماهنگ 
هه یکنواخت» یکدست؛ uniform ۲ /ju:nıfo:m/‏ 
هماهنگ؛ همانند؛ هم‌شکل 
۶ اونیفورم. لباس 
متحدالشکل, لباس فرم 
۱ با اونیفورم, در لباس فرم 


بشقاب‌پرنده, شیم پرنده 


uniform? /ju:ntf:m / 


in uniform 


۲ در ارتش, ارتشی 


4 اونیفورم‌پوش. / uniformed /ju:nıfo:md‏ 
اونیغورم‌پوشیده» با لباس فرم 
۸ یکنواختی. / uniformity / ju:nr'fo:motı‏ 


یکدستی؛ همانندی. همسانی, هم‌شکلی؛ 


# یکنواخت کردن. UÎfied)‏ ضض ,م( / یز unify‏ 
یکدست کردن؛ هماهنگ کردن؛ وحدت بخشیدن 


به متحد کردن 
یک‌طرفه. یک‌جانبه. . unilateral /ıju:nlaer/‏ 
یک‌سویه 
۱ سیاستی / unilateralism /,ju:nrletralızam‏ 
خلع سلاح یک‌جانبه ۲. سیاستِ یک‌جانبه. 
سیاست یک‌طرفه 
r‏ یک‌طرقه, / unilaterally /,ju:nr'laetrol‏ 


به صورتِ یک‌طرفه, یک جانبه 


unionization /.ju:nıanar'zeı fn, (US) -1'2-/ تشکل‎ n 
صنفی‎ 

[کارگران. کارمندان و غیره ] 
1 متشکل کردن 

۲. متشکل شدن, اتحادیه تد 
تشکیل دادن 


unionize جوز‎ 
یل دادن. سندیکا‎ 
Union Jack /,ju:nıan ‘daek/ 


the Union Jack 
unique /ju:ni:k/ 


بی‌همتاء بی‌مانند» منحصربه‌فرد ۳.(محاوره) خاص: 
تک, استثنایی 
خاص» مخصوص, ویزۀ unique to‏ 


کاربردی: 
کلمۂ ٥uاں‏ را هنگامی به‌کار می‌بریم که بخواهیم 
بگوییم چیزی از ویژگی‌ها و کیفیاتی برخوردار است که 
آن را از اشخاص و چیزهایی دیگر متمایز می‌سازد: 

His interpretation of the original screenplay is 


quite unique. 
a style of folk art unique to these tribespeople 

کلمة واه را وقتی به کار می‌بریم که بخواهیم بگوییم 

در حال حاضر فقط یک نمونه از چیزٍ به خصوصی در 


دسترس است: 


She was the only woman doctor in the district. 
Afier the attack. only one building was left 
standing. 
دستوری؛ کلمۂ 019۷6 هرگاه قبل از صورت مفردٍ‎ 
اسم بیاید حرف تعریف ۸ می‌گیرد. ولی کلمۀ ا٥ هرگاه‎ 
قبل از صورتِ مفر اسم بیاید حرف تعریف 16 می‌گیرد:‎ 
This is a unique opportunity / the only opportunity 


Ill get. 
بسیاری از انگلیسی‌زبانان عقیده دارند به‌کار بردن‎ 
با عنونه در معنای‎ very و‎ rather کلمات راھ‎ 


«بی‌همتا» درست نیست زیرا در بی‌همتا بودن درجه‌بندی 
وجود ندارد. با اینهمه. بسیاری دیگر از انگلیسی‌زبان 
کلم 6٩ں‏ را در معنای «غیرمعمول بودن» و « 
| بودن» با کلمات یاد شده به کار می‌برند ۱ 


۷ . مخصوصا. به طور خاص /1۲):ہ:دز/ 061۷ 
۲ متحصراً فقط, تنها ۳ به طرزٍ بی‌مانندی, به طرز 
بی‌نظیری» به طورٍ متحصربه‌فردی؛ به طرز 
بی‌سابقه‌ای 
۸ خصلتِ بی‌نظیر. / uniqueness /ju:'ni:knıs‏ 


کیفیتِ منحصربه‌فرد. بی‌مانندی» بی‌همتایی. 
نظیر بودن 


4ه [آرایشگاه. مُدٍ لباس و غیره ] / unisex /ju:nıseks‏ 
هم زنانه و هم مردانه. زنانه و مردانه 


u=cook u:=to0 A=cup bird 2 about 
دم‎ hair v= pure دص‎ player هه‎ fire 
عنطاعق‎ f=shoe 3= vision = sing 


1857 


unintelligent / anınitelıd31t/  .aaح|[ [شخص‎ ad 
کودن, کندذهن. کم‌هوش؛ [حرف ] احمقانه. نابخردانه‎ 

هه غیرقابل‌فهم. / unintelligible /,anın'telrd3abl‏ 
نامفهوم, که نمی‌شود فهمید 

unintelligib1y /,ının'elıdڍؤlı‎ / به طرزِ نامفهومی,‎ dv 
به نحوٍ غیرقابل‌فهمی‎ 

unintended /anıntendıd/ _ | هه ناخواسته.‎ 


برنامه‌ریزی نشده 

unintentional ıııe /5n| غیرعمد. غیر عمدی./‎ 4 

هوی؛ ناخوا 

خودبه خود 
۷ه به طور 

غیرعمد. سهوا؛ ناخواسته؛ بی‌اختیار, به طورٍ 

غیرارادی, خودبه خود 
بی‌علاقه, بی‌اعتنا, 
بی‌توجه» بی‌تفاوت 

uninteresting /n 1r /  »یلومعم بی‌روح؛‎ 4 

عادی, پیش‌پاافتاده؛ کسل‌کننده, ملالآور. 


ارادی» بی‌اختیار: 


unintentionally / anın'ten fanlı / 


uninterested /an'ıntrastıd / 


ر / uninterrupted /,anınta'raptıd‏ 
بدون مزاحمت. بدون وقفه, لاینقطع, بی‌وقفه ۲. 
[چشم‌انداز, منظره ] باز 
His contact with the world was uninterrupted.‏ 
تماسش با جهان قطع نشده بود 
[مهمان ] تاخوانده / uninvited /,ının'vartıd‏ 
دعوت‌نشده. سرزده؛ [سوال ] ناخواسته 
4 بی‌روح؛ ناخوشایند. . uninviting /ının'vaıı)/‏ 
نامطبوع 
۶ .اتحاد. وحدت. یگانگی union /ju:ntan/‏ 
۲ اتحادیه, سندیکا ۳. باشگاه؛ انجمن ۴ (رسمی) 
توافق, هماهنگی, سازگاری, وفاق ۵.(رسمی) 
وصلت. پیوند ۶.(فنی) مهره‌ماسوره؛ بوشن 
the Union of Soviet Socialist Republics‏ 
اتحادٍ جماهير شوروي سوسیالیستی 
هه Union flag /,ju:nıan‏ 


adj 


the Union flag (کھنه) پرچم بریتانیا‎ ۸ 


unionisation /.ju:ntanar'zerfn, (US) -nı 


= unionization 

unionise /ju:nıanaız/ = unionize 

۸ ۱.(سیاسی) وحدت‌طلبی ‏ /mص129م9ښju:n/ unioOnİs‏ 
۲ سندیکالیسم. گرایش به تشکیل اتحادیه 

unionist /ju:ntanıst/ ۱.(سیاسی) وحدت‌طلب‎ 

۲ طرفدارٍ وحدتٍِ ایرلندٍ شمالی و بریتانیا ۲ عضو 

اتحادید. عضو سندیکا ۴ سندیکالیست. طرفدار 

تشکیل اتحادید 


fasee Ist اه دق‎ aizfalher 0و0‎ o: 
6۱2 say تاه‎ g0 at = five al =now 21 =boy 
ava = hour j=yes w=wet tj=chain d= jam 


unison 


قیمتِ واحد. بهای تکی. /raısڳ i Unit 0۲168 /.ju:nıt‏ 


۸ (در بریتانیا) شرکتِ 
سرمایه گذاری 
۸ .اتحاد. وحدت. یگانگی, اتفاق؛ /دههنز/ آل 
یکدستی ۲. توافق. همدلی. هم‌داستانی. یکدلی, 
اتفاي نظر. یکدلی ویک زبانی؛ یکپارچگی ۳ 
(ریاضی) (عدد) یک» یکه, واحد 
University‏ < رز ۱۱ 
۱ عمومی, همگانی. عام /2:1 :ىز / ۷۷۵۲5۵۱ 
جمعی, کلی؛ جهانی 
# ۲ امر مطلق, (امر) جهانی 
خي رأي عمومی؛ حقي رأی ڊراڪ universal suffrage‏ 
همه, راي عمومی 


unit trust /,ju:nıt ‘trast/ 


1 universal COUpIİNg /,ju:nıvs:s1 'kaplın / 


universal joint 
universality /junıv3:saloı/ عمومیت. همگانی‎ ۸ 
بودن, کلیت. شمول (عام). جهان‌شمولی. جامعیت‎ 
universal joint /,ju:nıva:sl 'dınt/ (اتومبیل)‎ 
چهارشاخ, چهارشاخدگاردان. قفلٍ گاردان‎ 
universally /.ju:nv3:s9l1/ عموما, كلا به طور‎ ۲ 
همگانی, به طورٍ کلی, جمعاً» همه جاء در همه‎ 
موارد؛ به طورٍ جهانی‎ 
Universal Time /,ju:nıva:sl taım/ 
Greenwich Mean Time 
۷0۷6۲56 جهان, عالم, کیهان. گیتی؛ /:۸1۷3:دز/‎ ۸ 
دنیاء کائنات‎ 
UiYeSİ¥ /,ju: n1v 3:51: دانشگاه ۲. دانشگاهیان/‎ .۱ « 
(صفت‌گونه) ( مربوط به) دانشگاه, دانشگاهی‎ ۳ 
کلاس‌های آزاد‎ 
(دانشگاهی)‎ 
هه غیرعادلانه. غیرمنصفانه.‎ 
ظالمانه؛ ناحق, نارواء نابجا‎ 
unjustifiable /an'd3nstıfatobl / 4ه ۱ نامعقول,‎ 
غیرموجه, توجیه‌ناپذیر غیرقابل‌دفاع ۲. نابخشودنی‎ 
unjustifiabIy به طورٍ نامعقولی» / داهنه) تفه‎ 
به نحوٍ غیرموجهی, به طورٍ توجیه ناپذیری» به نحو‎ 
غیرقابل‌دفاعی, به ناحق, به ناروا‎ 
unjustified /an'danstıfaıd / توجیه‌ناپذیر.‎ . 
ناموجه؛ ناحق؛ بی‌مورد» بی‌جهت» بی‌دلیل؛ نابجا‎ 
دور از انصاف. غیرمنصفانه‎ .۲ 
unjustly /,an'danstlı / به طور غیرمنصفانه‌ای.‎ 
به نحو غیرعادلانه‌ای. ظالمانه. به ناحق, ناروا‎ 
unkempt /ankempt/ 4ه ([مو ] شانە‌نکرده»‎ 
درهم‌برهم. پریشان. ژ [شخص. ظاهر. محل و‎ 
غیره ] به‌هم‌ریخته. نامنظم, نامررتب‎ 
4ه !. نامهربان» بی‌مهر»‎ 


university extension courses 


unjust /and3nst/ 


i unkind /ankaınd/ 


۸ (موسیقی) هم صدایی» unison /ju:nısn, -zn/‏ 
یک‌صدایی 
هم‌صدا (با). یک‌صدا (با). 
هماهنگ با هم. متفقاً. به اتفاق, با هم . 

۸ ۰۱(شخص, چیز, گروه) واحد ۲. (در کتاب نب U‏ 
درسی) درس ۳. واحدٍ اندازه‌گیری» واحد. یکا ۴ 
بخش. قسمت ۵.(نظامی) یکان. واحد ۶ 
یک؛ عدد یکان. یکھ ۱.۷در آمریکا) | پار تما 

kitchen units 


in unison (with) 


office units 

Unitarian /,ju:nıterı51/ [میحی ] یکتاپرست.‎ .۱ ad 

موحد. پیرو کلیسای یکتاپرستان ۲. [کلیاء آیین ] 

(مربوط به) یکتاپرستی, (مربوط به) یکتایرستان 

۶ ۳ مسيحي یکتاپرست. مسيحي موحد. وحدت‌گرای 
مسیحی 


Unitarianism /,ju:nı'tearıanrzam / یکتاپر‎ ۸ 


مسیحی, توحیدٍ مسیحی 


له ۱.واحد. یگانه (US) -terı/‏ رز unitary‏ 
۲. یکپارچه, یکدست ۳. وحدت‌طلبانه, وحدت‌گرا 
۴ واحدی, واحدبنیاد 
۱.(با هم ) متحد شدن, یکی شدن, /00:بز/ ۷۷۳116 
دستِ اتحاد به هم دادن؛ به هم پیوستن؛ وصل 
شدن؛ دست یکی کردن ۲.دست به دست هم دادن 
با هم متحد شدن 
۳ متحد کردن؛ یکی کردن, موجب اتحاد...با هم 
شدن؛ مستفق کردن. وصل کردن ۴ به عقا 
ازدواج 
پیوندٍ زناشویی با هم 
بسته بودن. ازدواج کردن 
هه ۱.متحد هم داستان» مت / united /ju:'naıud‏ 
۲ یکپارچه, به‌هم‌پیوسته, یکدل ویک جهت. یکدل 
United Arab Emirates /ju:.naıtıd erb 'emırats/‏ 
امارات متحد؛ عر the United Arab Emirates‏ 
United Arab RepUbIiC /ju:naıtıd arab rı'pablık /‏ 
7 جمهوري متحدذ عربی  the United Arab Republic‏ 
United Kingdom /juinaıtıd kıydam/‏ 
the United Kingdom‏ 
ز/ unitedly‏ 
یک جهت؛ با هم» به اتفاق, جمعاًء دسته‌جمعی 
United Nations /ju:nartıd 'nerfnz/‏ 
ملل« سازمان ملل متحد the United Nations‏ 
United States /ju:nartd ‘stetls/‏ 
United States of America‏ = 
United States of America /juinartd stents‏ 
av amerıko/‏ 
امم ایالاتِ متحدۀ the United States of America‏ 
آمریکا, ایالاتِ متحده, آمریکا 


درآوردن 


be united in marriage 


npl 


*nartıdlt / 


pl‏ سا 


unless 


.را باز کردن. //::۸01/ unleash‏ 
بند از گردن...برداشتن ۲ (مجازی) رها کردن. آزاد 
کردن ۲ به سوی ... روانه کردن. به جانِ.. ..انداختن 
۴ آغاز کردن» شروع کردن 

هه [نان ] ورنیامده» فطیر unleavened /an'levnd/‏ 

۷ مگر این‌که» الا این‌که جز این‌که /عا«/ ssھاہں‏ 


I won't go unless they invite me. تا دعوتم‎ 
نکنند نمی‌روم.‎ 
1 آنکتۀ کاربردی:‎ 


کلمۂ ۷0۱۵98 را در مورد چیزی که اتفاق نیفتاده است یا 
چیزی که می‌دانیم درست نیست به‌کار نمی‌بریم در این 
موارد می‌توانیم از عبار 16...001 استفاده 
کاربرد 0698« در جملاتِ زیر درست نیست: 
She would have died if the doctors hadn't‏ 
operated immediately.‏ 
جملهۀ بالا به این معناست که «اگر پزشکان بلافاصله او را 
عمل نکرده بودند. می‌مرد (اما آن‌ها او را به موقع عمل 
کردند) » 
If he wasn't such an idiot, he would understand.‏ 
جملۀ بالا به این معناست که «اگر او اینقدر احمق نبود 
می‌فهمید (اما احمق است پس نمی‌فهمد.)» 
کلم ۱82 در وضعیتی به کار می‌رود که وقوع یک 
عمل منوط به عدم وقوع یا عدم ا 


Unless the : doctors operate immediately, she'll die. 
She'll die unless the doctors operate immediately. 
جملاتِ بالا حاکی از آن است که پزشکان هنوز شخص‎ 
مورد نظر را عمل نکردهند و شاید او را عمل کنند. شاید‎ 
هم این کار را نکنند.‎ 
Unless he's a complete idiot, he'll understand. 

شخص مورد نظر در جماۂ بالا ممکن است خیلی احمق 
باشد, ممکن هم هست که نباشد. 

وقتی می‌خواهیم بگوبیم کاری را در صورتی انجام 
می‌دهیم که امرٍ دیگری اتفاق بیة 
کان استفاده کنیم و هم از عبا 


Unless he comes soon, I'm going without him. 


If he doesn't come soon, I'm going without him. 
را‎ providing (that) یا‎ provided (tha) عبارت‌های‎ 

زمانی به کار می‌بریم که بخواهیم بگوییم کاری را در 
صورتی انجام می‌دهیم که امرٍ دیگری قطعاً اتفاق 


صحت داشته باشد: 


Providing the weather's OK, well make the trip 
next Saturday. 


بی‌محبت. بیلطف ۲ بی‌رحم. ظالم. بی‌انصاف: 
بی‌رحمانه. ظالمانه. غیرمنصفانه؛ [هواو غیره] 
تامساعد 
به کسی بی‌مهری کردن, به کسی 
بی‌محبتی کردن 
No one has an unkind word to say about him.‏ 
هیچ کسی نمی‌تواند حرف بدی درباره‌اش بزند. هیج کس 
بدش را نمی‌گوید. هیچ کس ازش بد نمی‌گوید. 
۷ با بی‌مهری, با بی‌لطفی. . UNKİndÎY / ^ kaındlı/‏ 
به طرز بدی؛ با پیرحمی؛ به نحوی ظالمان, 


be unkind to sb 


نامساعد, وضع بد 
هه ناآگاه. بی‌خبر» غافل 


unknowing /an'nauıy / 
He was the unknowing cause of all the 


بدون آنکه خودش بداند ېاعڼُ misunderstanding.‏ 
تمام سوء تفاهمات بود 
هه ندانسته. ناآ گاهانه, 
بی‌آنکه خود بداند 
۱. ناشناخته, نامعلوم؛ unknown /an'naun/‏ 
نامشخص؛ مجهول, شاخته‌نشده ۲ گمنام؛ 
ناشناس؛ غریبه ۴ بی‌سابقه 
۴ (امر) ناشناخته, (امر) نامعلوم ۵. آدم گمنام, 
(آدم) ناشناس ۶(ریاضی) (کمیتٍ) مجهول ۷. جنب 
ناشناخته, عامل ناشناخته 
۱ یک موجود ناشناخته: .. an unknown quantity‏ 
یک چیزٍ ناشناخته, یک پدید؛ مجهول, یک علامتِ 
سوال, یک معما ۲ ااا کو مجهول 
بدون نٍ اطلاع کسی, بدونٍ آن‌که unknown to sb‏ 
کسی خبر داشته باشد. بدونِ آن‌که کسی بداند 
Unknown to me, she'd gone and bought a new‏ 
بدون این‌که به من گفته باشد رفته و یک ما 
نو خریده, بی‌خبر رفته و یک ماشين نو خریده 
ناشناخته‌ها 
[کنش و غیره ] بندٍ... را باز کردن 
4 (کامیون و غیره ] بدونِ 
خالی 
4ه (رسمی) ۱. خلاف قانون. unlawful /an':0/‏ 
غیرقانونی ۲ خلاف عرف؛ غیراخلاقی؛ نامشروع: 
[به ] حرامزاده 
هه برخلاف قانون, به طورٍ / نداد لال٤‏ Wھاہں‏ 
غیرقانونی؛ به طورٍ نامشروع 
هه ۱. [بنزین ] بدونِ سرب 


unknowingly /an'naurglı / 


adj 


> 


car. 


the unknown 
unlace /anleıs/ 
unladen /,an'leıdn/ 


unleaded /,an'ledıd/ 


۲ بنزین بدون سرب 


566 عنه اف ده للع‎ saw u=cook u:=too A=cup 3:=bird a> اتمه‎ 
ده‎ say i= = five au=now = near ea=hair a= pure ala = fire 
دون‎ hour j=yes w=wet tf=chain 0= thin ö=this f= shoe = sing 


unlettered 


i unlocked /anlokt/ 


هت [در و غره] باز؛ [دوجرخه. 
موتورسیکلت ] قفل‌نشده 


نامنتظر» غیر منتظره. 15:1 ۰:0۷ /0۱۵۵16۵0-0۲ا ¦ 


پیش بینی‌نشده, غیرمترقبه, نطلبیده, ناخواسته 
۷ [طاب. گره و غره ] شل کردن. 


باز کردن؛ [زندانی ] مرخص کردن, آزاد کردن, ول إ زر اد اتی 
1 رسمی) پی‌سواد, أمی» 


کردن 


» دوست‌ندا 


» نامطبوع. / دما unlovable‏ 
تاخوشایند. بدآمدنی 
له راندەشده. مطرود. محروم از /۸::۱:۷۵,/ ۱۷۱۵۱۵۷۵۵ 
محبت 
4ه دوست‌نداشتنی, نامطبوع, 
ناخوشایند؛ بدمنظر. بی‌ریخت 
هه با کمال تأسف, متأسفانه, 
بدبختانه, از بختٍ بد 
٥4‏ ۱ بدشانس, بداقبال, بدبیار: ۰ ۸۵۱۱/۰ ckyںاہں‏ 
یدبخت ۲. شوم» نحس, بدیمن ۳ تلخ ناگوار. 
تأسف‌انگیز ۴. [کوشش ] ناموفق 
۱. [رختخواب ] نامر تب» ۱ 
مس رتب‌نشده. به ‌هم‌ریخته ۲.(در بریتانیا) [جاده] 
اسفالت‌نشده, خاکی 
unman /an'man/ ( prp unmanning, pt,pp‏ 
۲ ۱. روحیة... را ضعیف کردن» unmanned)‏ 
نوی دل ...را خالی کردن؛ ترساندن» مرعوب کردن 
۲ اخته کردن 
4ه غیرقابل‌کنترل» 
مهارنشدنی؛ 


بدبار 
4ه [رفتار ] غیرمردانه 
گریه کار مردها نیست! 
مردها که گریه نمی‌کنند! 
۱ خودکار اتوماتیک؛  unmanned /۸nın#¬d/‏ 
[فضاییما ] بدونِ سرنشین ۲. خالی از کارکنان 
همم unmannerly‏ 
دور از نزاکت. غیرمودبانه ۲ بی‌ادب. بی‌نزاکت 
4 [شخص ] مجرد, بی‌همسر؛ /۵۵۵:, ۱۱۵۱۵۲۲۱۵۵ 
[مرد ] عزب؛ [زوج ] ازدواج‌نکرده 
۱.ماسکي خود unmask /an'ma:sk, (US) “mask/‏ 
را برداشتن, نقاپ خود را برداشتن 
۷ ۲ ماسک...را برداشتن, نقاب...را برداشتن ۳ پرده 
از روی...برداشتن, افشا کردن. برملا کرد 
اب از چهرة... برداشتن, راز...را برملا 


It's unmanly to ery! 


4ه (رسمی) ۱. بی‌ادباند. 


؛ بی‌مانند, بی‌نظیر۱:::۵۱]1/۰,/ ۱۱۵۳۱۵16160 
بی‌همتا. یکتا. بی‌همال, بی‌بدیل, متحصربه‌قرد 


۱3 /anlu:s/ 


i unloosen /an'lu:sn/ = unloose 


0۷9۱۷ 


i unluckily /anlakılı / 


unmanageable /ın'manıdaab1 /‏ ; 
[بجه ] سرکش. نافرمان» خودسر؛ [مو] إ 
مر تب‌نشدنی» غیر قابل مر تب کردن؛ [بت ] بددست» ‏ 


i unmanly /an'manlı/ 


می‌رسد از کلمة هان برای افزودنِ آن شرط به 
گفته‌هایمان استفاده می‌کنيم 
We'l! go there next Saturday _ unless it's raining‏ 
of course.‏ 


unlettered /anletad/ 
درس‌نخوانده. عامی‎ 
unlike متفاوت» بی‌شباهت اه‎ .1 
بی‌شباهت به ۳. برخلافي. برعکسٍ‎ 
0 0/116 50/56: .با کسی / چیزی تفاوت داشتن.‎ 
با کسی / چیزی متفاوت بودن ۲. از کسی / چیزی بعید‎ 
بودن (که). در سرشتٍ کسی / چیزی نبودن. خلا‎ 
طبیعتِ کسی / چیزی بودن (که), از کسی / چیزی‎ 
انتظار نرفتن (که)‎ 
Unlikely /anlaıklı/ (comp unlikelier, super 
unlikeliest) بعید. نامحتمل» غیرمحتمل‎ .۱ 
[داستان, بهانه و غیره] دور از ذهن» باورنکردنی‎ ۲ 
There's unlikely to be rain. احتمالٍ باران‎ 
آمدنش کم است. احتمالش کم است که باران بیاید‎ 
in the unlikely event of his accepting 


adj 
مر ۲. متفاوت باء‎ 


adj 


اگر به احتمال ضعیف / به فرض محال پپذیرد 

شانس پیر وزیش کم است..66600ا5 0ا راهان 1's‏ 
unlimited /anlımıud/ 5‏ 
ر بسپار زیاد. بی‌حدّ و حصر 
unlined /an'laınd/‏ 


adj 


. بی آستر بدونِ 
۲ [کاغذ ] بدونِ خط, بی‌خط؛ [سورت ] بدونِ چین و 
چروک. بدونِ چروک. صاف. خط نیفتاده 

unlisted ان‎ / 


adj‏ استر 


4ه ۱. تبت‌نشده» به ثبت نرسیده 
۲ [شرکت, بهادار ] ثبت‌نشده (در بورس) ۳ (در 


آمریکا, در دفترجة راهنما) [شمارة تلفن و غیره ] ضبط نشده. 


متشرنشد: 

۱. [سیگار, آتش ] روشن‌نشده unlit /anlt/‏ 

خاموش ۲. [خیابان. اتاق ] بدونِ چراغ. تاریک 

۶ ۱ [وسیلة تقليه. بار ] unload /an'laud/‏ 
خالی کردن, تخلیه کردن؛ [تننگ] فشنگ‌های...را 
درآوردن؛ [درربین ] فسیلم...را خسارج کردن ۲ 
(محاوره) خود را از شرّ... خلاص کردن, از 


شز 
شرّ... خلاص شدن؛ سر کسی دیگر انداخش, به 
کسی دیگر حواله کردن 
۳. [رسیلة تقلیه ] بار خالی كردن 
کسی / چیزی رأ 9اه واه / unload sb / sth on‏ 


سرٍ کسی انداختن, کسی / چیزی را به کسی قالب کردن 

۷ ۱ [در و غیره ] قفل ...را unlock /anlok/‏ 
باز کردن, باز کردن ۲ آشکار کردن؛ هویدا 
ساختن؛ [راز] گشودن, باز نمودن؛ [استعداد و غره/ 
شکوفا کردن, به منصة ظهور رسانیدن 


unpack 


ز4 اعصاب خردکن. 
ناراحت‌کننده. تکان‌دهنده 
۰۲ به طرز اعصاب خردکنی۰/ :۱0:۷۵ / ۱۱۱86۲۷1۳91۷ 
به طرزٍ ناراحت‌کننده‌ای, به طورٍ تکان‌دهنده‌ای 
adj‏ . ندیده پنهانی. بدونِ unnoticed /,an'nautıst/‏ 
جلپ توجه دیگران 
۷ . بی‌آن‌که توجه کسی را جلب کند, 
توجه دیگران را جلب نکردن 
Iean't let your kindness go unnoticed.‏ 


unnerving /an'na:vıy / 


انی» یواشکی 


go unnoticed 


نمی‌توانم بگذارم محبتت فراموش شود 
له ۱. [صندلی. بلیت ] unnumbered /,an'nambad/‏ 
بی‌شماره, بدون شماره ۲ (کهنه) بی‌شمار» بی‌نهایت. 
بی‌حدّ و حصر 
UNO /ju:nau/ < United Nations Organization‏ 
« سازمان ملل (متحد) 
۷ بی آن‌که دیده شود. 
بدون جلب توجه نادي 


unobserved /,anab'za:vd / 


be unobserved adj 
unobtainable /,۸ہض'eınb|/‎  .سرتسد‌لباقربغ‎ 
دور از دسترس؛ نایاب» دست‌نایافتنی‎ 
be unobtainable پیدا نشدن, گیرنیامدن. موجود‎ 
نبودن, ناياب بودن‎ 
unobtrusive /,ınbıru:sıv/ که به چشم نمی‌اید.‎ 
که جلپ توجه نمی‌کند: [شخص] آرام. بی‌سرو‎ 
صداء بی‌جار و جنجال, مظلوم. محجوب‎ 
unobtrusively / nob itn:sıvlı / po بی آن‌که به‎ ۷ 
بیاید» بدون جلپ توجه» بی‌انکه جلب توجه‎ 
کند. بدون سرو صداء آرام‎ 
unoccupied /n'okjopaıd/ ۰. [ساختمان | خالی.‎ 1 ad 
] بدون سکنه؛ [میز] خالی, آزاد ۲. [ناحیه. سرزمن‎ 
اشغال‌نشده, آزاد ۳. [تخص ] بیکار؛ [وقت ] آزاد‎ 
۷801116121 غیررسمی, رسماً تأییدنشده؛/000/۱«/‎ 4 


غیرمجاز 

۲ به طورٍ غیررسمی؛ unofficially /,ana'fıfalı/‏ 
به طورٍ غیرمجاز 

ت [نامه. بطری و غیره ] با unopened /,an'aupand/ a.‏ 
بازنکرده 


4» بدون مخالفت؛ بدونِ 
درگیری, بدونِ مقاومت 
4 ۱. خلاف عرف» 
خلافي ستّت؛ نامتعارف. نامعمول, نابه‌روال ۲. 


unopposed /.ana'pauzd/ 


adv i 


i unorthodox /an'2:02doks / 


unmemorable /an'memarabl/ 
قابل حن‎ 


هه فراموش‌شدنی. 
فراموش‌کر دنی» به خاطرنسپردنی؛ 


کردن,» فزار از ذهن 
زه ۱ نگفتنی» / unmentionable /an'men/anabl‏ 
برزبان‌نیاوردنی 


۲. (کهنه. در جمع) لباس زیر 
يا بىرحمى» unmercifully /an'ma:sıfalı/‏ 
بی‌رحمانه, بی‌امان 
هه (احتیاج ] برآوردەنشده. ارضانشده: ۱0۲6۸/۱۳۵ 
پاسخ داده نشده 
/ تیار 
بی‌توجه به. بی‌اعتنا به غافل از 
هه که آن را نباید از / مه unmissable‏ 
دست داد. که دیدنش واجب است. از واجبات 
هه غیرقابل‌تردید. ,/ unmistakable‏ 
بی‌چون‌وچراء که تردید در آن نمی‌توان کرد؛ 
اشکار. روشن,. از روز روشن تر 
۷ بدونِ شک. / unmistakably /anmı'steıkoblı‏ 
بدون تردید قطعاً حتماًء بی هیچ تردیدی, 
بی تردید» یقین 
[فاجعه. مصیبت ] / هه unmitigated‏ 
مطلنی, محض, کامل, تمام عیار, بی‌کم وکاست 
4ه بدون مزاحمت. بدون ۸۱۴۵۱6۵۱۵ unmolested‏ 
مانع. آزاد. بلامنازع, بدون درگیری 
۱. بی تفاوت. بی‌اعتنا unmoved /,an'mu:vd/‏ 
۲ دست‌نخورده, سر جای خود 
۱ (صدا] گوشخراش.  unmusical / ın mju:zık|/‏ 


unmindful of 


ımr'sterkabl / 


adj 


ad 


adj 


ناهنجار ۲. [شخص ] که موسیقی نمی‌داند, که از 


موسیقی سر درنمی‌آورد؛ بی‌علاقه به موسیقی 
۱ گمنام,ناشتاخته, 


unnamed /annermd/ adj 


adj 


۱ به نحوی غیرعادی, /۱۸۲۰۸۸/۲۵۷ ۱۷۱۵۵۵1۷۵۲۵۱۱۷ 
به نحوی غیرمعمول ۲.(به صورتی) غیرطبیعی, 
همان‌طور که انتظارش می‌رفت not unnaturally‏ 
unnecessarily /an'nesasaralt, (US) annesa'seralt /‏ 

۷ بی‌جهت. بیخود» بیخود و بی‌جهت 
0 ۱ غير ضروری,/۰0:- (US)‏ ,۸0065050 / ۱۴86955311 
غیرلازم. نالازم ۲ زیادی. بیش از حدء اضافی 


It's unnecessary to (do sth)  ...4> زم نیست‎ 


غیراخلاقی؛ غیرقانونی توی دل...را خالی unnerve /anna:v/‏ 

۱. [چمدان, بسته و غیره ] باز کردن. UPC) / n p±)k/‏ ¦ کردن؛ ترساندن؛ ناراحت کردن, اذیت کردن. 

3 at a:=faher ام ده‎ 3:=saw u=cook u:=too A=cup 3:=bird 2 about 
= five au=now aI=boy =near €2=hair t9= pure a12 = fire 
w= wet t= chain d5=jan _0=thin Ö=this i 


هه بدون آلودگی, پاک. 


unpolluted دوه‎ / 


4 مورد بی‌مهری» بد / unpopular /an'popjula(r)‏ 
محبوبیت» بی‌طرفدار, بی‌وجهه 
مردم‌پسند نبودن. مورد توجه مردم ھانامھpہں‏ مط 
قرار نداشتن 
موردٍ بی‌مهري کسی be unpopular with sb la‏ 
داشتن 1 
n‏ عدم محبوبیت. ‏ /هآتزمهمه/ unpopularity‏ 
بیو ج 
4ه بی تجربه, خام. و unpractised‏ 
ناآزموده. غیرماهر 
هه ۱ بیسابقە. / ۵ unprecedented‏ 


همتا 
unpredictabil‏ 


بدون سابقه ۲. بی‌نظیر» بی‌مانند. 
|Y /anprıdıkta'brlrt /‏ 


۸ ۱ غبرقابل‌پیش‌بینی بودن؛ غیرمنتظره بودن ۲ 


دمدمی‌مزاجی» تلوّن, بی‌تباتی 
adj‏ 
پیش‌بینی نشده» غیرمنتظره ۲. [شخص ] دمدمی‌مزا 
متلوّن, بی ثبات 
به نحو پیش‌بینی / 0۵:/۵:۷۵۵۱۱/ y|ۆunpredicta‏ 
نشده‌ای, به طرزٍ غير منتظره‌ای 
بی تعصب» ېدونٍ unprejudiced /,ınpred0d1t/‏ 
تعصب» بدون غرض» بی‌طرف, منصف 
unpremeditated /,anprimedıtertıd /‏ 
قبلی, بدون قصد قبلی, از پیش طراحی‌نشده. غیرعمد 
یی ن آمادگي قبلی 

۲ بدونٍ تمایل, بی‌میل 

۱. آماده نبودن ۲. تمایل ندlشت j be unprepared‏ 

unprepossessing/ an pri:p3zes19/ ] [ظاهر. تیانه‎ ad 

ساده» معمولی, بدونٍ جذابیت, عادی, بی‌بهره اززیبایی 
a‏ [شخص ] بی‌ادعا؛ . unpretentious /,ınprı1en/5/‏ 

[چیز. رستوران و غیره ] بی‌ادعا. بی تکلف» بی‌پیرایسه, 


adv 


ساده 

4 غیراخلاقی. / unprincipled /an'prınsapld‏ 
نادرست. غیرشرافتمندانه؛ [سخص] بی‌اخلاق 
نادرست. بی‌مرام 

4ه ۱. غیرقابل چاپ / unprintable /n'prıntabl‏ 
۲ [کلمه عبارت ] زشت. زننده» رکیک. قبیح 


unproblematic هرهم‎ «alla بدون‎ adi 


unprodUCtiVe/,anpra'daktıv /.‏ 
بی‌فایده» بی‌ثمر؛ [زمین ] غیرحاصلخیز. نامرغوب؛ 
[وقت ] تلف‌شده 

unprofessional/,anpra'fefanl / ] [رفتار‎ .۱ ad 
غیرحرفه‌ای. غیراصولی, خلافی‎ 
[کار ] غیرحرفه‌ای, آماتوری‎ ۲ 


۱. غیر قابل پیش بینی ؛ / اط5ا U npr edi †a |€ / ۸p:‏ ¦ 


j unprepared /anprı'pesd / 
۱ adj 1 


شئوناتِ حرفه‌ای 


خالی کردن ۲. [سئله. نکر ] تجزیه و تحلیل کردن. 
تحلیل کردن 

۳ بسته‌های خود را باز کردن؛ چمدان‌های خود را 
خالی کردن 

.١‏ پرداخته‌نشده, نپرداخته؛ 
[قرض ] تأدیسه: 
بی‌دستمزد, بدونِ حقوق, مجانی, رایگان 

بدهي (چیزی) پرداخت نشده بودن 0۲] دص 9 
بیگاری 


unpaid /an'peıd/ 


ق“ 


ده ۲. [کارمند کار ] ببی: 


unpaid labour 


unpalatable /an'paltabl / بدمزه, بدطعم‎ .۱ 0 

۲ غیرقابل‌قبول, نپذیرفتنی؛ ناگوار. ناخوشایند, 
نامطبوع؛ [حتیقت ] تلخ 

unparalleled بی‌نظیر. بی‌سابقه. . /۵اادهع:/‎ a 


بی‌همتا, بی‌مانند. تک. بی‌بدیل 


unpardonable /an'pa:danabl / _ نابخشودنی.‎ adj 
غیرقابل‌بخشش, غیرقابل‌اغماض, غیرقابل‌گذشت‎ 
unparliamentary [زبان, رفتار ] /۱اصعها:من۱,۵‎ ۰۱ adj ; 


دون شأن پارلمان. مغایر با شئوناتِ پارلمانی. 

با شثوناتِ مجلس ۲ [زبان] چارواداری؛ 

[رفتار ] بی‌ادبانه 

غیرو طن‌پرستانه, 

ضدٍ وطنی 

۷ ۱.(خیاطی) [درز] باز کردن. 
شکافتن ۲.(در بریتانبا) پنبۂ 

را پاره کردن 

unplaced /anpleıst/ 


unpatriotic هه‎ 


unpick /an'pık/ 
زدن؛ نقض برآب‎ | 


adj 


پینی‌نشده». / unplanned /an'plaend‏ 
اتفاقی. » غیرمنتظره ۲. بد 
] ناخواسته, برنامه‌ریزی‌نشده 

۱ [توپ. بازیکن و غیره] ‏ /|bڃııp|eı./ unplayable‏ 
مهارنشدنی. غیرقابل‌کنترل, دور از دسترس ۲. 
[زمین ] غیر قابل‌بازی, نامناسب برای بازی ۳ [قطمذ 
موسیقی ] دشوار, غیرقابل‌اجرا ۴ [ساز سوسیقی ] کهنه, 

زهواردررفته, به‌دردنخور 


برنامه, بی‌نقشه. بدون 


adj 


هه ۱.ناخوشایند, تامطبوع, unpleasant /anpleznt/‏ 

نامطلوب, ید ۲ [شخص] بی‌ادب, بی‌تربیت؛ 
غیرقابل‌تحمل 

۱ به نحو تأخوشایندی, /:620ا۸۵/ ۱۱۱۵۱6۵56۳010۷ 

به طرز مهوعی, به طور بدی ۲ بی‌ادبانه. به طرز 
توهین‌آمیزی 

unpleasantness /an'plezntnıs / دلخوری»‎ ۸ 


دلگیری, کدورت. تکدَرٍ خاطر 
unplug /an'plag/ ( prp unplugging, pf, pp‏ 
۶ ۱. [تلویزیون, رادیو و غیره ] از برق unplugged)‏ 
کشیدن؛ [تلفن ] (از پریز) کشیدن ۲ [لولا دستشویی و 
غیره ] باز کردن 


unreasonably 


unquestioning /ın'kwest/n19/  ] [اطاعت. هرادار‎ ad 
مطلق. محض» بی‌چون و چرا‎ 
unquestioningly /ankwestfnıglı/ بی‌چون و‎ ۲ 
چراء کورکورانه. چشم‌بسته؛ به طورٍ محضص‎ 
هه (رسمی) نا آرام. بی‌قرار.‎ 
پرتب وتاب آشفته. ناراحت‎ 
unquote /an'kwaut/ 
quote... unquote —> quote n 
unravel /an'rev!/ ( p/p unravelling, (US) 
unraveling, p,pp unravelled, (US) unraveled) 
[بافتتی ] شکافتن؛ [کلاف ] باز کردن ۲. [مسا] حل‎ ۱ ۲ 
کردن؛ [مسئله. راز ] جواب ...را پیدا کردن» توضیح‎ 
دادن روشن کردن؛ [توطنه. راز و غیره ] پرده برداشتن‎ 
از, افشا کردن‎ 
] [بافتتی ] شکافتن ۴ [سا] حل شدن؛ [سئله. راز‎ ۳ ۷ 
] پیدا شدن. روشن شدن؛ [توطه و غیره‎ 
برملاً شدن, از پرده بیرون افتادن ۵. [سازمان. ازدواج و‎ 


غبره] از هم پاشیدن؛ [نقنه ] نقش بر آب شدن, به هم 
خوردن 1 

4 . [کتاب ] خوانده‌نشده. نخوانده /۸۲6۵/ ۷0۳۲6۵0 
۲ [شخص ] کم‌مطالعه 


4 ۱. (کتاب و خره | 


نشان نمی‌دهد 
4 ۱ غیرواقعی, تخیلی. 


غیر قابل تصور ۳. (محاوره) معرکه, محشر. عالی 
٩4‏ غیرواقعی, 


بلندپروازانه؛ [تخص] واقع‌گریز 


i unrealistically /,anrıslıstıklı, (US) -1i:9-/ gi به‎ adv 


غیرواقع‌بینانه‌ای, به طرزٍ باو 
نامعقولی؛ بلندپروازانه 


نکردنی‌ای, به طور 


حالتِ واقعی, فضای 
له . [رفتار ] نامعقول» 
غیرمنطقی. خلاف واقع؛ [شخص ] بی‌منطق؛ [قیمت] 
ناعادلانه, نامناسب ۲. [توقع و غیره ] بیجاء 
حدّ. بی‌حساب, ناحق, غیرمنصفانه. دور 
۲ ۱ به طورٍ نامعقولی» / ı|أın'ri:zna/ unreasonably‏ 
به طرزی خلاف واقع؛ به طرزی وی 
بی‌انصافی, به ناحق ۲. فوق‌العاده. بیش 
بی جهت» بیخود 


یرواقعی 


بیش وت 


father D=got 3: 5۵9 u=cook u:=to0 A=Cup 2= about 
aı=boy =near _ea=hair u? a1a = fire 
hain ds=jan 0=thin ö=this 9= sing 


i unquiet امد‎ 


: 00 [حمله ] بی‌جهت. 

/an'ri:dabl /‏ ۱3 
غیرقابل‌فهم. دشوار. پیچیده: که ارزش خواندن ؛ 
ندارد, که به درد خواندن نمی‌خورد ۲. غیرقابل ¦ 
خواندن, ناخوانا ۳ [چهره. نگاء] که هیچ چیز را 
¦ 00 بی‌مجازات. بدون کیفر, /۸۵۸0۱/۱/ unpunished‏ 

اد İ unreal /an'rıal, (US)‏ 
غیرحقیقی» واهی ۲. عجیب» غریب باورنکردنی. ‏ 


(US) -ri:a-/‏ نامهم unrealistic‏ ا 
خلافي واقع. دور از واقعیت؛ نامعقول. غیرواق‌بینانه. ا 


; unreasonable /an'ri:znbl/ 


unprofessionally/ ınpr5'fe/م511/ غیرحرفه‌ای»‎ adv 


غیراصولی 
4 ۱ کم‌درآمد. 
که سودآورنیست. بدون سود ۲ بی‌ثمر» بی‌حاصل, 

ف هدررفته. تلف‌شده 
unprofitably /an'profitablt /‏ 


unprofitable /n'profıtabl / 


بی‌حاصل 
زه ناامیدکننده؛ 


/ موه unpromising‏ 
[زمین و غیره ] بدون آتیه 
لإ خودبه‌خود, / unprompted /an'prompud‏ 
خودانگیخته 
unpronounceable/,anprs'naunsabl /‏ 
4 غیرقابل تلفظ, تلفظنشدنی 
ad‏ ۱ بی‌دفاع. بی‌پناه  unprotected /npr1ekt14/‏ 
۲ بی‌حفاظ, بدونِ پوشش ۳ بدون نگهبان» بدونِ 
محافظ؛ تنها ۴. [متاربت ] بدون کاپوت, بدون کاندوم 
4ه اثبات‌نشده. به اثبات‌تر سيد ۸۸۰۴۳۵۷۰۲ ۱۱0۵۲۵۷۵۳ 
ثابت‌نشده 


unprovided /anpro'vaıdıd / 
unprovided for 
unprovoked /anpra'vaukt/ 


4ه (رسمی) بدون تأمین 


بی‌دلیل» بیخود 
4ه [کتاب. نامه و غیره ] unpublished /anpablrft/‏ 
منتشرنشده» چاب‌نشده؛ [نرینده] بدون آئار 


چاپ‌شده که آثارش چاپ نشده 


مجازا 
(محاوره) 


unputdownable / anputdaunabl /‏ 
[کاب] که نمی‌شود آن را زمین گذاشت. پرگد 
۱ [آموزگار و غیره ] / unqualified /an'kwolıfaıd‏ 
بدونِ مجوز. غیرمجاز؛ فاقدٍ صلاحیت ۲. [موفقیت و 
خیره ] مطلق. محض. کامل, تمام‌عیار 
صلاحیتِ (لازم برای) be unqualified to do sth‏ 
انجام کاری را نداشتن 


adj i‏ [تعنگی. میل و غیره ] منز هام ون تن 
۸ عدم واقعیت. واقعی نبودن؛ / 5ا8 ۸11/ ۷۵۳۵8۱14 1 


ی 1 ارضانشدنی 
ad‏ قطعی. مسلم. unquestionable / nk west/5n5b|/‏ 
بسی‌چون و چسرا: انک‌ارناپذیر» غیرقابل‌تردید. 


لا / unquestionably /an'k west fanablı‏ 
+ بدونِ هیج‌گونه تردیدی, بی هیچ تردیدیء 


unquestioned /an'kwestfand / 


قطعی ۲. [حاكم] 
بلامنازع؛ مطلق ۴ بی‌چون و چراء غیرقابلبحث 


unreasoning 


۸# غیر قابل‌اعتماد 
بودن. غیر قابل‌اطمینان بودن. نامطمئتی 

هه غیرقابل‌اعتماد. 
غیرقابل‌اطمینان. نامطمئن 

(به طعنه) یکریز. بی‌وقفه, 
لایتقطع: بی‌پایان, مستمر. دائمی, همیشگی 

4 [زندگي, ساختمان ] 
معمولی, عادی, پیش پاافتاده 

(رسمی) بدون توجد. unremarked /ınrı'ma:k/‏ 
بدون جلب‌توجه 

توجه (کسی) را جلب نکردن. بدون 00۳۵۳۵۳۵0 0و 

جلپ‌توجه اتفاق افتادن 1 

4ه مستمر, مداوم, دائمی. ۲9 ۷۵۲69 
بی‌وقفه. پیگیر. توقف‌ناپذیر, لاینقطم. بلاانقطاع 

۷ یکریز» بیو 
بلانقطاع: یکسره, یکبند. پیوسته, دائماً 

4ه ۱ تکرارناپذیر / اه 


توهین‌آمیز 
هه بدون احساس 
پشیمانی. بدونِ پشیمانی, بدون شرمساری, بدون 


unrepresentative/ ınreprı'zentstıv / ۱.استفنایی»‎ ad 

خاص, به خصوص. که نمونۂ واقعی نیست ۲. 

(سیاسی) [درلت ] غیردموکراتیک. غیرمردمی» که 
نمایند: واقعي مردم نیست 


be unrepresentative of 


نمایند؟ واقعی... نبودن. 
مظهرٍ واقعي... نبودن 


be unrepresented in نماینده نداشتن‎ ... 

(رسمی) [عشق ] unrequited‏ 
یک طرفه؛ نافرجام, ناکام 

هه ۱. [صندلی و غیره ] 
رزرونشده. خالی ۲.(رسمی) [توجه و غیره ] بدون قید 
و شرط.محض.مطلق, کامل ۴ صریح» بی‌پرده, رک 

۱. رک» صریح» / unreservedly /anrt'za:vrdlt‏ 
با صراحت. بی‌پرده. بی‌ملاحظه ۲ کاملك دریست. 
بدون قید و شرط 


unreserved /anrı'z3:vd / 


4 (رسمی) حل‌نشده, / unresolved / anrı'zolvd‏ 
لاینحل 
هه ۱ بی تفاوت. / مه ۱۵۲۵6۵۵0۵۱۷6 


بی‌اعتنا. بی‌توجه. بی‌قید ۲. بدونِ عکس‌الصمل. 
بدون واکنش 


i unreliability /anrdlarsbrlotı / 


ت (رسمی) تامعقول» 


i unreliable /.anrtlarabi / 
; unrelieved /.anrı'li:vd / 
: unremarkable / anrı'ma:kabl / 


هه غیرقابل تشخیص, غیرقابل‌باز 
ا 24 ۱ ناشناس, 


/ اوه unremittingly‏ ا 
unrepeatable/anrı'‏ ; 
تکرارنشدنی. غیرقابل‌تکرار» تجدیدنشدنی ۲ به إ 


زبان نیاوردنی, نگفتنی» به شدت زشت» به شدت | 


i unrepentant/anrrtpentont/ 


; unrepresented /Anreprr'zentıd / 


unreasoning /an'ri:zonı / 

غیرمنطقی» دور از عقل. غیرعقلایی؛ بی‌جهت. 
پی‌مورد؛ ناموجه. توجیه‌ناپذیر 

unrecognisable/ ın'reksgnaızabl / 

= unrecognizable 

unrecognised /ın'rekagnaızd / = unrecognized 

unrecognizable /an'rekagnaızab! / 


اسی 
unrecognized /an'rekagnaızd /‏ 


ناشناخته ۲. تشخیص‌داده‌تشده, 


تسوجه قرار نگرفته ۴ غیررسمی, به رسمیت 
شناخته نشده» تأیيدنشده, غیرقانونی 


نشده, مورد 


از انظار پوشیده ماندن, 
ناشناخته ماندن, کشف‌نشده ماندن 
به طورٍ ناشناس زندگی کردن 
دون توجه باقی ماندن؛ 
ناشناخته ماندن 
adj‏ (شخص unreconstructed/anri:kon'straktıd/  ]‏ 
مرتجع» عقب‌مانده, واپس‌گرا؛ [فکر, ایده ] قدیمی, 
کهنه. ارتجاعی, واپس‌گرایانه: عوض‌نشده, 


go unrecognized 


live unrecognized 
remain unrecognized 


unrecorded /,anrı'ko:dıd / ثب‎ 0 


ثبت‌نشده باقی ماندن, به ثبت go unrecorded‏ 
نرسیدن, روی کاغذ نیامدن 

۱. (از دور قر ۰ حلقه) [فیلم. شلنگ و :۸۳۲ ۱۵0۲۵۵ 
غیره] باز شدن 

۷ ۲.(از دور قرقره /حلقه) [فیلم, شلنگ و غیره ] باز کردن 

/ یت 
پالایش‌نشده, خام؛ طبیعی, به صورتٍ طبیعی‌مانده ۲. 
(رسبی) [شخص ] بی فرهنگ» ناسوده؛ بی‌نزاکت, بی‌ادب 

unregenerate/nrıd3e91/  [ (رسمی) [خخص‎ ad 
توبه‌نکرده. پشیمان‌نشده. اصلاح‌نشده. به راه‎ 
آورده‌نشده‎ 

هه [برنامه. فعالیت ] بدونِ unrehearsed /anrı'ha:st/‏ 

نقشه» برنامه‌ریزی‌نشده» بدون آمادگي قبلی؛ 

[نمایش ] بدونِ تمرین» تمرین‌نشده 

unrelated /anrr'lertıd / نامرتبط, بدون‎ ۱ 

ارتباط. بی‌ربط ۲ غیرخویشاوند. غریبه, بیگانه 

4 ۱ بی‌وقفه, / واه unrelenting‏ 
دائمی. بی‌اما » مستمر, مداوم ۲ ی 
بی‌رحم: سنگدل؛ بی‌ملاحظه؛ سرسخت؛ [رفتار کار ] 

سختانه. بی‌ر نگدلانه ۳ کشنده, 

طاقت فرساء نفس‌گیر 

unrelentingIy / nr lentıglı/ بی‌وقند. یکریز.‎ .1 av 
بی‌امان» لاينقطع ۲ به طورٍ پی‌رحمانه‌ای؛ به نحو‎ 
سرسختانه‌ای‎ 


adj 


اند, 


unseasonably 


رضایت‌بخش نبودن. قابل‌قبول ۰ 7¥ 0 be u4‏ 
نبودن 
ه» . ناراضی, ناخشنود 
۲ ارضانشده» برآورده‌نشده 
راضی نشدن, قانع نشدن be unsatisfied‏ 
» نامطلوب. / unsatisfying /ansatısfary‏ 
ناخوشایند. بد 
رضایت‌بخش نبودن. ارضا کننده 
نبودن. قان‌کننده نبودن 
4 (شیمی) اشباع‌نشده / unsaturated /an'sat foreıud‏ 


be unsatisfying 


i ۱۳62۷0۲۱ /anseıvarı / (US) = unsavoury 


4ه ۱. [غذا و غیره ] نامطبوع» / UnsaVOUury /an'servarı‏ 
ناخوشایند؛ بدمزه» بدطعم؛ بدبو ۲.(رسی) [عادات و 
غیره] زشت. زننده, ناشایست. ناپسند؛ [شهرت. 
شایعه ] بد؛ [شخصیت ] ناخوشایند 

unsay /an'seı/ ( p4 pp unsaid) ] [حرف, گفته‎ 
پس گرفتن‎ 

4ه بدون آسیب, سالم 

unscheduled /an'fedju:ld, (US) -'skedsu:ld / 

ه» برنامه‌ریزی‌نشده. پیش‌بینی‌نشده» بدون برنامه 

ل تحصیل‌نکر ده, unschooled /an'sku:ld/‏ 
درس‌نخوانده. مکتب‌ندیده 

غبر علمی؛ غير عالمانه / 0:۵۵06۸/ unscientific‏ 

× ۱ رمزگشایی کردن.  Unscramble /۸ıskr#mb|/‏ 
(کامپیوتر) کدشکنی کردن ۲.(محاوره) [فکر. کلمات و 
غیره ] مرتب کردن, جمع و جور کردن, منظم کرد 
نظم دادن به 

۷ ۱. [پیچ, در فوطی ] باز کردن. ‏ و ۱56۲۵۷ 
شل کردن؛ [جیز ] پیج‌های...را باز کردن, پیچ‌های. 
را شل کردن 

۲ [پیج. در قوطی ] باز شدن, شل شدن 

4 [سخنرانی, پرنامُ رادیوبی و UNSCFİpÎed/4n'5krıpıd/‏ 
غیره ] نوشته‌نشده, بدون متن 

4ه [رفتار. شیوه ] / unscrUupUlOUS /an'skru:pjulas‏ 
غیراخلاقی, غیراصولی؛ [شخص ] نادرست. 
بی‌و جدان 

‰۷ به طور / unscrupUlously /an'skru:pjulasli‏ 
غیراخلاقی؛ بدونِ ملاحظه, بی هیج ملاحظه‌ای 

unscrUpUlOUSNESS/ an'skru:pjulasnts /‏ 
۸ غیراخلاقی بودن؛ جنبة غیراخلاقی؛ بی‌ملاحظگی 
[هوا] نامتناسب / unseasonable /an'si:zanabl‏ 
با فصل, غیرعادی برای این موقع از سال 
خارج از فصل 

۷ [سرماء گرما وغیره] / unseasonably /an'si:z:‏ 

به و غیرعادی, بی‌موقع 


4 


i unsatisfied مه‎ 


i unscathed /an'skeıdd / 


(در مورد پیماری) به چیزی  be unresp0nsiy¢ (0 5t‏ 
جواب ندادن, به چیزی پاسخ ندادن 
۸ تاآرامی, آشوب. بلو شورش: 
(ابرازٍ) نارضایتی 
a‏ [ختم. شادی و غير[ unrestrained / anrı'sıreınd/‏ 
کنترل‌نشده. مهارنشده. عنان‌گسیخته: بی حد و 
حصرء بی‌اندازه 
. بدو و شرط. unrestricted /anrı'sırıkd/‏ 
تامحدود. آزاد ۲. [دید ] باز, یدون مانع 
هه [فمالیت ] بی‌نتیجه» / unrewarded /,anrı'ws:dıd‏ 
بی‌فایده. بی‌سرانجام» بی حاصل؛ [شخص ] ناکام 
بی‌پاداش, بی‌اجر و /.ı 1ı w5:d19/‏ ۱۷۱۳۲۵۷۵۲۵۱۴9 
مزد؛ بی‌حاصل, بی‌نتیجه 
هه ([مو, ] کال. نارس, خام. نرد /۸۲۵۱۵/ ۱۷۱۵۲۱۵6 
unrivaled /an'raıvld / (US) =‏ 
unrivalled /an'rarvld/‏ 


unrest /an'rest/ 


ınrivalled 
4ه بی‌رقیب» بی‌ھمتاء تک؛‎ 
[خهرت ] بی‌مانند. بی‌نظیر‎ 
[کاغذ. قالی و غیره ] باز کردن‎ .۱ ۷ 
[قالی ر غیره ] باز شدن ۳ [حوادث ] رخ دادن اتفاق‎ .۲ 7 
افتادن‎ 
[خخص ] آرام» خونسرد؛ ی‎ adj 
(دریا] آرام: (سکرت ] کامل» مطلق‎ 


unruliness /an'ru:lınıs / 


unroll /an'rovl/ 


UNFULY /an'ru:lt/ 


شیطان؛ [رفتار ] غیرقابل‌کنترل ۲. [سو] سرکش». 
وحشی 
UNRWA /'ınra/ < United Nations Relief and‏ 
7 آژانس کار و رفاه سازمان ملل A۸‏ ۱۷۵/۷۵ 
۱ [اسب] زین unsaddle /an'sadl/‏ 
۲. [سوارکار ] به زمین انداختن, به زمین زدن 
هه ۱. خطرناک. نامطمئن, ناامن unsafe /nn'serf/‏ 
۲ [شخص ] در معرض خطر 
احساس تاامتی کردن 
هه ناگفته. نگفته. بر زبان‌نيامده. 
بر زبان نیاورده 
unsaid? /,an'sed/ pr.pp of unsay‏ 
unsaleable /an'seılabi/‏ 


feel unsafe 
unsaid' /an'sed/ 


هه [کالا] بدونِ خریدار» 
فروش‌نرفتنی» بدون مشتری 

هه [غذا] بی‌نمک, بدون 
ننک 

زه» غیربهداشتی. 
اسالې 


unsalted /an'so:lud, -soit-/ 


unsanitary /an'saenstr, (US) «tert / 
آلوده‎ 
unsatisfactory /ınstısfaktarı / بول» بد‎ 


her D=got 3 u=cook u:ztoo A=cup 
say au=now oi=boy  ı9=near ea hair 2= pure 
a= hour j=yes wwe if=chain ds=jam @=thin ö=this j=shoc 


unseat 


پریشان, ناآرام؛ [اوضاع] درهم‌ریخته» مغشوش 
نابه‌سامان؛ [مىده] به‌هم‌خورده, مختل ۲. [هوا 


متغیر» غیرقابل » ناآرام؛ [برنامه و غیره 
نامعلوم» تامشخص. نامعین ۳ [بحث و غیره ] ناتمام» 

سه ن_تیجه‌ترسيده, حسل‌نشده: بسرطرف‌نشد 
لای نحل‌ماند ¥ ارت پرداخت‌نشده. 

یه‌نشده تا شده ۵. مسکونیز شده, بدون 
سکنه, غیرمسکونی 
احساس نگرانی کردن. احساس 
ناآرامی کردن 


feel unsettled 


My stomach is a bit unsettled. 
ه. معده‌ام وضعیتِ خوبی ندارد.‎ 
unsettling /,an'setlıg/ «e. نارا‎ 
اعصاب خردکن؛ مضطر ب‌کننده‎ 
unshaded /,0/6۵:۵/ [چراغ, لامب ] بدونِ حباب‎ 4 
unshakable /an'feıkbl / = unshakeable 
unshakeable [ایمان. اعتقاد ] محکم. / دعر‎ 
استوار. تزازل‌ناپذیر: راسخ‎ 
unshaken 4ه . [ایمان, اعتقاد ] تزلزل‌ناپذیر»/۸:/۵:60/‎ 
راسخ. محکم. استوار ۲. [خخص ] ثابت‌قدم. قاطع,‎ 
پابرجا‎ 
unshaven /an'fervn/ ] [صورت. شخص‎ 4 
اصلاح‌نکرده. با ریش نتراشیده؛ [ریش] نتراشیده‎ 
unshockable/ڕہ'/okb|/ تزلزلناپذير« استوار.‎ 
پابرجا‎ 
طءمں مط‎ 0٤k لناپذیر بودن؛ سر نترسی داشتن ۵اطھ‎ 
unsightlineSS /an'saıtlınrs / کراهت» زشتی»‎ ۸ 
بدترکیبی» بدقوارگی, حالتِ زشت‎ 
unSİghÎIY /an'saıtlı/ ڊaف|يقدبڊ بی‌ریخت, زشت.‎ 4 
بدترکیب» کریه, بدقواره» بدنما‎ 
unsigned مضاء امضانشدo /۵هو۸/‎ 
[گروه. شخص ] امضانداده» بدونِ تعهد‎ .۲ 
unskilled [کارگر و غیره ] غیرماهر. ۰ /۵اناوه,/‎ .۱ 
- بی‌مهارت. ساده, بی تخصّص ۲ [کار و غیره ] غیر‎ 


کار" ۳ غیرماهر, کار" گر ساده, unskilled labour‏ 
نیروی کارٍ غیرمتخص 


(ادبی) [شخص ] ترشروی» /ودانعصوهم/ UNSMİIİNŞ‏ 


عبوس, بدعنق 
خود را گرفته بودن, رو ندادن؛ قیافه‌ای وهنانه‌عجه مط 
جدی داشتن 
هه [شخص ] گوشه گیر. / unsociable /an'sau fabl‏ 
منزوی» مردم‌گریز, کناره گیر؛ نجوش» غیراجتماعی 


له ۱. [شخص ] گوشه unsocial /an'sauf\/‏ 
منزوی» مردم‌گریز» کناره گیر؛نجوش» غیراجتماعی 
۲ [وقت. ساعت ] خارج ج از وقتٍ اداری» غیراداری 
در ساعتِ غیراداری ی کردن work unsocial hours‏ 


1 . [سوارکار. دوچرخه‌سوار و غىرە] unseat /an'si:t/‏ 
انداختن» پرت کردن» زمین زدن ۲ برکنار کردن. از 
قدرت ساقط کردن؛ [نمایندة بارلمان] كرسي / 
کرسی‌های... را گرفتن 

هه [وام] بدون و ثیقه؛ بدونِ 


unsecured /ansr'kjuad/ 


. بدمینتون) بازیکن unseeded /an'si:dıd/‏ 
» بازیکن بدون رده. ب 


رده‌بندی‌نشده, 


م« شخص ] مت« خر« unseeing /,۸si:1)/‏ 
بهت‌زده 
n‏ (رسی) عمل / unseemlineSS /an'si:mlınıs‏ 
باشایست اشایست؛ ناشایستگی. 
ناپسندیدگی: 
4ه (رسمی) ۱. نادرست» unseemly /an'si:mlı/‏ 
نامناسب ۲. ن‌اپسند. غیرمودبانه. ناشایسته, 


تاپسندیده 
۱. که دیده نشده است. پوشیده /۸:۵:۸/ ۱۷05660 
از انظار. دیده‌نشده, نادیده ۲ نامرئی, غایب, ناپیدا 
۷ ۳ بی آن‌که دیده شود. بدون جلب توجه 
۴.(در بریتائیا. در امتحان) متن ترجمه (دیده‌نشده) ۵, 
عالم غیب. غيب ۱ 
پنهانی گریختن, مخفیانه فرار کردن 


sight unseen — sight" 


escape unseen 


بی‌خیال, kon/os/‏ رایس ات ۱۱۱۰ 
راحت 
«هه خیلی unselfconsCiİOUSIY /anself ‘kon /aslt/‏ 


راحت. با بی‌خیالی» بی‌خیال 

هه ازخودگذشته. فداکار, 
ایشارگر؛ [فداکاری ] ایثارگرانه 

هه با فداكاري تمام, ۸ unselfishly‏ 
ایثارگرانه, با ازخودگذشتگی 

۸ ازخودگذشتگی. ‏ /:1900699/۸0:06/0)اووص 

فداکاری, ایتار 

unsentimental /ınsent'ment/ [شخص ] معقول.‎ ad 
خوددار. غیراحساساتی, منطقی» واقع‌بین‎ 

معقول بودن, منطقی بودن. be unsentimental‏ 
معقولائه رفتار کردن, واقع‌بینانه رفتار کردن 

4 (به شوخی) / unserviceable /,an'sa:vısabl‏ 
[دوچرخه و غیره ] لت و پار. قراضه» بهدردنخور» که 
مال عهد بوق است؛ فکسنی؛ (رسبی) خارج از رده, 
کهنه. مستعمل. زهواردررفته 

۱. [شخص ] ارامش ...را به ھم /ا۸nset/ unsettle‏ 

زدن» وضع...را به هم ریختن؛ [اعصاب] در هم 
E‏ به هم زدن ۲ آشفته کردن. نگران 
کردن. تاراحت کردن 

هه ۱. [شخص ] آشفته. نگران. 


unselfish /an'selfıf / 


unsettled /an'setld/ 


unstuck 


i unspoilt /,an'sporlt/ = unspoiled 


unspoken به زبان آورده‌نشده. نموه‎ .۱ a 
بیان‌نشده, ناگفته, اظهارنشده ۲ ضمتی, تلویحی,‎ 


ته نشده 


هه غیرورزشکارانه. دور 
از روحية ورزشکاری 
4ه .بی‌ثبات. شست. متزلزل؛ 
شل لق ۲ متفیره بی‌تبات. غیرقابل‌پیش‌بینی 
نامطمئن ۳. [شخص ] متلوّن. دمدمی» نااستوار ۴ 
(هیمی) [ماده ] ناپایدار 
4 ناگفته» بیان‌نشد unstated /an'steıtıd/‏ 
به بیان درنیامده» اظهارنشده ذ 
۷ به طور نامتعادلی» unsteadily /an'stedılı/‏ 
بدون تعادل, به نحوی لرزان. لرزان‌لرزان 
۸ لرزش, عدم تعادل 


۱ نامتعادل, بدون تعادل؛ [دست. صدا] (ا5عا۵‌هعاوه 
لرزان؛ شل ۲. متزازل. بی‌ثبات. شست ۳ نامنظم. 
بی‌نظم 

۷ ۱.کندن, برکندن, جدا کردن 
۷ ۲ ورآمدن, جدا شدن, کنده شدن 
unstinting /an'stıntıg /‏ 
سخاوتمندانه؛ [شخص ] دست‌ودل‌باز» سخاو تمند 
دریغ نکردن, مضایقه نکردن. هیچ 
فروگذار نکردن 

۲ بی‌دریغ, بدون مضایقه,/ باودنهاوهه/ لااوطناعناعمنا 

با دست‌ودل‌بازی 
unstOp /an'stop/ ( prp unstopping, pt,pp‏ 
[فاضلاب, توالت و غیره ] لولة ...را unstopped)‏ 
باز کردن؛ [لوله ] باز کردن 

4 که دیگر جلویش را /اتدمناوه/6ا0همممافهن 
نمی‌شود گرفت. که دیگر نمی‌توان متوقفش 
ساخت, غیرقابل‌جلوگیری, اجتناب‌ناپذیره گریز - 
ناپذیر 

unstrap /an'straep / ) prp unstrapping, م2‎ 


unstick /an'stk/ 
بی‌دریغ» بی‌مضايقه.‎ »4 


be unstinting 


۶ [کمربند. افسار و غیره] باز کردن unstrapped)‏ 
هه (آراشناسی) بی‌تکیه» بدونِ unstressed /,an'strest/‏ 


تکیه 


نظم, درهم‌ر یخته, / dھan'straktf/ unstructured‏ 


شفته, درهم‌برهم؛ بی‌برنامه 
4ه نچسبیده. چسب‌نخورده. باز 


4 


اه unstuck‏ 
۱ جدا شدن, کنده شدن, ورآمدن ناک همه 


۲ (محاوره) شکست خوردن, در هم ریختن, فرو پاشیدن, 


: unsporting /,an'spo:t1 / 


; unstable /an'sterbl/ 


i unsteadiness /an'stedınıs/ 
; unsteady /an'stedı/ (corp unsteadier, super 


4ه فروش‌نرفته UNSOId /an'sauld/‏ 
فروش نرفتن. روی دست (کسی) ماندن. 
رو دست (کسی) باد کردن 
a‏ [کمک و غیره ] ناخواسته. unsolicited /.ıs31ısıtıd/‏ 
نطلبیده» طلب‌نکرده. درخواست‌نشده, سرخود 
unsolicited advice‏ 
unsolved /an'solvd/‏ 
۰ در پردةابهام مانده 
unsophisticated /,ansa'fıstrkeıtıd /‏ 
ايه» بی‌شیله‌پیله ۲.(به طعنه) [شخص ] 


go unsold 


شف نم 


ئۈ . سادە. 
طبیعی» بی 
دهاتی, هالو؛ چشم وگوش بسته» بی‌تجربه؛ [رفتار] 
ساده‌لوحانه ۳. [ابزار و غره ] ابتدایی» ساده 

unsound /an'saund/ 


هه ۱ [ستف ر غیره ] شست: 
متزلزل, رو به خرابی؛ [ریه و غیره] ضعیف؛ خراب؛ 
ناسالم ۲. [استدلال و غیره] بی‌اساس, بی‌پایه. شست؛ 
نادرست. اشتباه ۳ غیرقابل‌اعتماد. غیرقابل - 
اطمینان, نامطمئن ۴. مضر, زیان‌بار 

(حقوق) مختل‌المشاعر, دچار  of unsound mind‏ 
اختلالِ حواس 
م بىاساسى» 
بی‌پایگی, شسقی. نادرست بودن, اشتباه بودن 
الال مشاعر, اختلال حواس unsoundness 0۶ mind‏ 
adj‏ ۱ دست ودل‌بازه ر / unsparing /an'spearı‏ 
سخاوتمند. گشاده‌دست, بی‌مضایقه, بی‌دریغ ۲ 
سختگیر, بی‌گذشت؛ بی‌رحم. سنگدل. خشن 
با تمام قوا کار کردن work with unsparing ¢n¢rgy‏ 

۷ .با دست و دل‌بازی, /باوهوعووهه/ unspParingIY‏ 
سخاوتمندانه. بدونِ مضایقه, بی‌دریغ ۲. بی‌رحمانه, 
سنگدلانه 

aaj‏ ۰۱ (به طنه) ناگفتنی. .نموه /6ا0اهاهوم9هنا 
به زبان نیاوردنی. غیرقابل‌بیان ۲ وصف‌ناپذیر» 
ناگفتنی ۳. وحشتناک, دهشتناک؛ زننده, بسیار بد 

unspeakably /ıspi:kڍblı/ به طورٍ وحشتناکی.‎ adv 
به طورٍ وصف‌ناپذیری, به نحوی غیرقابل‌بیان‎ 

unspecified /,^'spesıfa1d4/ «jıعم|i نامشخص.‎ adj 
نامعلوم. تصریح‌نشده, مشخص‌نشده‎ 

unspectacular/anspektekjsla()/  «Jزgaعa‎ adj 
عادی‎ 


امه / ۱۱9۵02895 


چندان جذاب نبودن. چیز be unspectacular‏ 
فوق‌لعاده‌ای نبودن ˆ 
a‏ ۱. [محل ] دست‌نخورده. . /۵اادوکمه/ unspoiled‏ 
خراب‌نشده, ضایع‌نشده» بکرمانده, به حالتِ 


طبیعی مانده ۲. [شخص ] عوض‌نشده 


remain unspoiled  oدرکن به گل نشستن ۳. (محاوره) [شخص ] شکست خوردن, (کسی) خودش را گم‎ 
موفق نشدن, زمین خوردن بودن, عوض نشده بودن تغییر نکرده بودن‎ 
i=see  اعالا اه ده‎ a:=father b= got 2:=saw =cook _u:= too a= about 
el= say oU =80 five ai=now oi=boy =near €=hair i9> pure 
ava = hour yes w=wet tf=chan d3=jan  0=thin عنطاعق‎ 


unstudied 


unsurprisingIy /,ıns5pra1z1ıl1 / بی هیچ تعجبی.‎ adv 


بدونِ هیچ تعجبی؛ همان‌طور که انتظارش می‌رفت» 


تعجب ندارد که 
adj‏ 


پیش‌بینی‌نشده, نامنتظر ۲ابی آن‌که سووظنی 
برانگیزد ۳ نشناخته, ناشناخته, مجهول 
4 بی‌خبر» غافل» / امنهر unsuspecting‏ 
ناآگاه. از همه جا بی‌خبر. که شکش نبرده اسنت 
4 غیر قابل‌ادامه. 
غیرقابل‌دوام 
4ه بدون شکر, بدونِ 
قند. شیرین‌نشده 
(اعتقادات و غیره ] پایدار. ۸۵۵۷۵0 unsWerVing‏ 
" پابرجا. راسخ. محکم, استوار: [شخص ] ثایت‌قدم 


unsympathetic /,nsıp90elık/ بی‌احساس.‎ ۱ a 

بی‌عاطفه, بی‌اعتنا؛ سرد, فاقدٍ حس همدردی ۲ 

مخالف ۳. [شخصیت. شخص ] نامطبوع. ناخوشایند. 

۷ بدون 
احساس همدردی, بدون احساس؛ با بی‌رحمی, با 
سنگدلی 

غیر سیستماتیک. 055۱6۱۵11610۵۱۵۵ 
غبرمنظم. غیرروشمند؛ بی‌نظم» درهم‌ريخته, 
نامنظم, بی‌قاعده 


۲ بدون / unsystematically /ansıstomatıklr‏ 
روشی مشخص, بدونِ سیستم. بی هیچ نظم و 
قاعده‌ای, بی هیچ 
4ه [گوشت. کره ] تا » سالم» / untainted /anteıntıd‏ 
فاسدنشده؛ [شهرت ] بی‌خدشه» آسیب‌ندیده. لکه‌دار - 
نشده 
[شخص ] فاسد نبودن, آلوده نبودن» ۰۰ 600/010060 
سالم بودن 
4 بی‌استعداد / سم i untalented‏ 


4 ۱. [زمین ] بکر» دست‌نخورده /۸۱۲۵۳۵,/ Untamed‏ 


۲ [حیوان ] وحشی» رام‌نشده» اهلی‌نشده 
حیاټِ وحش untamed wildlife‏ 
۱. [کلاف, مو و غیره ] گره‌های... / او ا۸„ / 4۸318 
را باز کردن» باز کردن, از هم باز کردن, از هم جدا 
کردن ۲. [مسئله. مسا و غیره ] حل کردن» باز کردن 
سر از... درآوردن» فهمیدن 
[لباس, مو و غیره ] از چیزی. untangle sth from sth‏ 


جدا کردن 
جدا کردن 


untapped /antapt/ adj 


رده بکر 


untenabie /antenabi/ 


[منابع. استعداد و غیره] 


بهره‌برداری‌نشده, استفاده‌نشده, دست 
[نظریه. موضع و غجره ] 
غیرقابل‌دفاع 


68 (رسمی) .١‏ [لطف. ملاحت ] 


; unsuspected مر‎ / 


; unsustainable /.ansa'steınabl / 


: unsweetened /,an'swi:tnd / 


i unsympathetically /ansımps0etklı / 


unstudied /an'stndıd/ 
طبیعی. غیر تصتعی. خداداد. ذاتی ۲ تحصیل‌نکرده‎ 
درس‌نخوانده‎ 

[ادعاء اتهام [ / unsubstantiated / ansob'stan /1eıtıd‏ 
واهی, بی‌اساس» بی‌پایه؛ [شایعه و غیره ] اثبات‌نشده. 
تأیيدنشده, فاقد ال لازم 

۱ نامو فق« ېی iتaج4a«‏ /k'se5ڍııs‏ / unsuccessful‏ 
بی‌حاصل, بی ثمر ۲. [شخص ] ناموفی, ناکام 

] /.ın5k'sesfڊاı‎ / «J| aجıتi‎ 


adj 


adj 


adv 


بدون نتیجه. مذبوحانه 

م تامناسب 
بودن؛ عدم تتاسب 

unsuitable /ın'su:tobl, -sju:-/ نامناسب. به‌دردنخور‎ e 


unsuitability /ansu:tbılat, -siu:t-/ 


به درد نخوردن. مناسب نبودن be unsuitable‏ 


unsuitab|y /an'su:tblı, -sju:t-/ به طرزٍ نامتاسبی,‎ 00۷ 


بی هیچ تناسبی» بدونِ : 
a‏ تامناسب« به‌دردنخور unsuited /nsu:ıd, -sju:-/‏ 
به درد چیزی / be unsuited to sth / t0 do sth‏ 
کاری نخوردن, مناسپ چیزی / کاری نبودن 
[زن و مرد] با هم be unsuited to each other‏ 
سازگار نبودن. به درد هم نخوردن 
پاک, دست‌نخورده. unsullied /an'salıd/‏ 
آلوده‌نشده, بدونِ خدشه 


خسن شهرت an unsullied reputation‏ 
هه (رسمی) ناشناخته. گمنام» unsung /ansno/‏ 
بی‌نام‌ونشان؛ قدرنشناخته 


۱ [ساختمان ] بدون /,ıns5p5:14/‏ 09۱۵۵۵۲۱۵0 
تکیه گاه, دون ستون؛ [شخص] بدونِ کمک, بدون 
حمایت ۲ [اتسهام. اظهارات ] بی‌دلیل؛ بی‌اساس؛ 


بی‌پایه, بی‌مدرک. بدونِ مستند ۳ بدون پشتیبانی: 
بدون حمایت, بی‌پناه, بدونٍ حامی, بی‌سرپرست 
هه مردد. نامطمئن, دودل, /():/“ ,6۵۲۵/۸۸/۵۵۵ 


متزلزل 


be unsure of oneself اعتمادبه‌نفس نداشتن.‎ 


be unsure about / of sh به چیزی تردید كردن‎ 


از چیزی مطمئن نبودن, به چیزی اطمینان نداشتن 


be unsurprised af / by sth زی تعجب نگردن‎ 


هه که جای تعجب موه unsUrprÎSİNg‏ 


ندارد, که تعجب را بر نمی 


تعجب‌آور یودن be unsurprising‏ 
جای تعجب ندارد که ... unsurprising {h4‏ 105 


تعجبی ندارد که, جای شگفتی نیست که... 


1869 untyp' ally 


4ه . آزمایش‌نشده, امتحان‌نشده UNteS|ed / 1 1estıd/‏ 


۲ در امان مصون. محفوظ, سالم ۳ [سرزمین. محل] ا 


دست‌نخورده» بکر ۴. [غذا] دست‌نخورده. دست‌نزده ۲ بی تجربه؛ که امتحانٍ خود را پس نداده | 


۱ برکنار ماندن از را 4 remain / be le unt‏ 4 ۱ غیرقابل تصور» / unthinkable /anıqkabl‏ 
مصون ماندن از ۲. صدمه ندیدن از, آسیب ندیدن از باورنکردنی 

سالم ماندن در ٭ ۲ کار غیرقابل‌تصور, ام باورنکردنی 

[غذا] لب نزدن به. leave sth untouched‏ قابل‌تصور نبودن. یاورکردنی نبودن ‏ 6اطاهتلهنط/هه be‏ 


دست نزدن به 
(0 (رسمی) untoward /,ant'wد:d, (US) an'to:rd/‏ 
۱ ناخواسته. نامطلوب؛ تأسف‌آور. ناگوار. تلخ 
تاراحت‌کننده ۲ نامنتظر. پیش‌بینی‌تشده. نامعمول 
4ه ۱. آموزش‌ندیده. ترییت‌نشده./۸060۵,/ ۱۱۳۵1۳60 
تعليم‌نيافته ۲. [جشم ] غیرمتخصص,. ناآزموده 
untrameled /antremld / (US) = untrammelled‏ 
هه راحت. ازاد. فارغ» untrammelled /antramld/‏ 


4 ۱. بی‌فکر: بی‌شعور / هه unthinking‏ 
۲ بدون فکر, نسنجیده, بدون تامل 


۷ نسنجیده, سرسری؛ ‏ /اووب9ه/ unthinking|y‏ 


تابخردانه 
adr‏ به به طورٍ تامنظم» به صورتٍ ‏ /اهاهه/ لاانل‌ناصب 
به طورٍ آشفته‌ای, به طورٍ درهم‌برهمی, 
شلخته‌وار 
# بەهمريختگى. / untidineSS /an'taıdınıs‏ 
درهم‌ریختگی, آشفتگی؛ [شخص ] شلختگی 
untidy /an'tardr / (comp untidier, super untidiest)‏ 
هه نامنظم. نامرتب» به‌هم‌ریخته. آشفته؛ [شخص ] 
شلخته, نامنظم؛ [نوشته, دستخط ] درهم‌برهم؛ [اتاق ] 
ریخته پاشیده 
untied)‏ رمرم untie /antar/ ( pp untying,‏ 
[گره. طناب, زندانی و غیره ] باز کردن 
زب ۱ تاء تا وقتی که, تا هنگامی که ۰ /٥٣۱/‏ ااا 
تا زمانی که, تا این‌که 
مرم ۲ تا ۳ تا موقع. » تا هنگام 
4ه ۱. [حرف. عمل ] بی‌موقع. untimely /ntarmlr/‏ 


بدونِ مزاحمت. بی‌دردسر 

4 . [بیماری ] مداوانشده, untreated /,an'tri:ud/‏ 
معالجه‌نشده درمان‌نشد. ۲ [موادٍ شیميایی, آب و غ 
آلوده؛ تصفیه‌نشده؛ 
غبره] عمل‌نیامده: خام 

له ۱ امتحان‌نشده. ازمایش‌نشده؛ /۸:۷۵:۵,/ ۷۵۱۲۱6۵ 
تازه‌کار. ناآزموده بی‌تجربه ۲.(حتوق) 
محا کمه‌نشده [پردنده ] مطرح‌نشده 

untroubled /anrab|d/  .تحار بی‌دغدغه. آرام.‎ 04j 
بی تشویش. فارغ‌البال‎ 
ناراحت نشدن, نگران نشدن, کک e4اطں ٥٤ں مط‎ 


رعفونی‌نشده ۳ [چوب پنبه و 


(کسی) هم نگزیدن نابهنگام ۲ زودتر از موقع» زود هنگام» 
4ه . دروغ, نادرست. خلافی واقع» تور زودرس » پیش از موقع 
کذب ۲. خائن؛ بی‌وفا مرگ نابهنگام an untimely death‏ 
غیر قابلاعتماد ‏ ۸۸۵۵ adj ; untrustworthy‏ خستگی‌ناپذیر / وا untiring‏ 


بدون احساس خستگی, /ز۱::۵/ Unig‏ 


ن خستگی, به طورٍ خستگی‌ناپذیری 


4 [عمر. کتاب ] بی‌عنوان. بدون ۰ ۸۳۱۵۱۵۹/۰ ۱۷۳0۵/۵60 


۸ (رسمی) حرف نادرست» دروغ» untruth /Anıru:0/‏ 
کذنبه 
دروغ محض» کذب محض a patent untruth‏ 
[شخص ] دروغگو؛ untruthful ۸0۱۳۵0 [ ai]‏ 
دروغ, دروغین, کذب 
۷ به دورغ, دروغی / untruthfully /an'tru:êfalı‏ 


عنوان, بی‌اسم, بدون نام 
۷ (کهنه) ۱. به, نسبت به, در حق /۵ ,تاه 10 


به طرفی, به سوی ۳ تاء تا هنگام, تا به هنگام 


untold /antauld/ بیان‌نشده‎ » ۱ adj : unturned /anta:nd/ 
بی‌حدّ و حصر, بی‌اندازه. بی‌حساب؛ بی‌شمار‎ ۲ leave no stone unturned —+ leave adj 
untold thousands هزاران‎ untutored /,an'tju:tad, (US) -“tu:-/ (رسمى)‎ 4 
untold millions تعلیم‌ندیده مکتب‌ندیده, تحصیل‌نکرده. استادندید: میلیون‌ها‎ 


خودساخته a‏ ۱.(در هندوستان) نج untouchable /ıntatab|/‏ 
4ه نامتعارف» نامعمول» / untypical /an'tıpıkl‏ ۲ مصون. مصون از تعرض. در امان ۳ دور از 
غیرعادی؛ [تخص ] عجیب. استثنایی دسترس» خارج از دسترس, دست‌نیافتنی ۴. 
عادی, معمولی, متعارف not untypical‏ بی‌ما: 1 
۷ه به طرز غیرعادی, / هد لاااهعز۱۸۵۷۵ جر ۵.(در حندوستان) نجس» عضو طبقة نجس‌ها, هاریجان 


۱ مصون, برکنار, بی‌تأثیر ‏ /۰:::/ ۷0۳۵۵۱0668 


sit ها دنه اه ده‎ 92 0 
at=fîve  a=now اه‎ 
yes w=wt t= 


به طرزی غیرمعمول, به طرز عجیبی 
a=cup 3:= bird a= about‏ 
player aia= fire‏ دم ure‏ 
shoe jon p= sing‏ 


3 


تَشُسته؛ [مو, شخص و غیره ]۸۲:0 unwashed‏ 
کتیف» چرک 
آدم‌های فقیر بیچاره, عوام‌الناس the unwashed‏ 
ad‏ [تصمیم عزم ] راسخ.  unwavering /ınweıvs5/‏ 
استوار. تزلزل‌ناپذیر؛ [حمایت. شرکت] سفت و 
سخت. قرص و محکم 
adv‏ محکم و استوار. ‏ زونه unwaveringly‏ 
قرص و محکم» سفت و سخت 
۱. [مهمان و غیره ] unwelcome /an'welkam/‏ 
ناخواسته. ناخوانده ۲ ناخوشایند. نامطلوب 
خود را زیادی احساس کردن. 
احساس زیادی بودن کردن 
ad‏ ۱. [ شخص, رفتار [ ۸0۵۲۵9 unwelcoming‏ 
بدونِ محبت, نامهربان, سرد. بی‌احساس ۲ [اتاق, 
خانه ] دلگیر, ناخوشایند 
4ه مریض, ناخوش, بیمار, 
ناخوش‌احوال 
ad‏ ۱. [غذاء هوا ] ضر« /lsmٺ۸n'ha,/ unwholesome‏ 
آور, ناسالم ۲. [کتاب و غیره ] ناسالم» غیراخلاقی 
۴ [چهره. رفتار و غیره ] بیمارگونه, ناسالم 
هه ۱ [بسته ] بدبار؛ [ابزار ] unwieldy /an'wi:ldı/‏ 
بددست ۲. [سیستم, بوروکراسی ] آخت وسنگین. گل 
وگشاد. بی‌در و پیکر 
4 بىميل» بی‌علاقه, بدونِ / unwilling /an'wılıy‏ 
تمایل؛ [قربانی, اقدام و غیره ] ناخواسته 
مایل نبودن, تمایل نداشتن, راضی نبودن, ۵۷11 96 
نخواستن 
۷ با بی‌میلی, با اکراه, 
با بی‌علاقگی 
بی‌میلی, عدم / unwillingneSS /an'wılrgnıs‏ 
تمایل, اکراه, بی‌علاقگی 
unwound)‏ رام / unwind /n'waınd‏ 
۱. [گلولا نخ وغبره] باز شدن ۲.(محاوره) [شخص] 
خستگی درکردن. استراحت کردن؛ راحت شد 
آرام شدن, آرام گرفتن 
۷ ۳. [گلولة نخ, شال گردن وغیره ] باز کردن 
4 غیرعاقلانه. احمقانه. دور از ۳۷56/۸۲۵۸ 
عقل, نامعقول 
عاقلانه نبودن که..., دور از be unwise )0 do sth‏ 
عقل سلیم بودن که.... احمقانه بودن که... 
4 با بی‌عقلی, احمقانه» unwisely /an'waızlı/‏ 
از روی بی‌عقلی 
4 (رسمی) ۱. بی خبر: بی‌اطلاع. وا unwitting‏ 
ندانسته. ناآگاه ۲ تاآ گاهانه. نادانسته. غیرعمدی, 
بدونِ قصد 
adv‏ ^ نادانسته» ناآگاهانه ۰ unwittingIy /ınwıtıglı/‏ 
۲ سهواء بدونٍ قصد. از روی سهو 


feel unwelcome 


unwell /an'wel/ 


unwillingly /an'wılırglı/ 


unusable 


هه غیرقابل‌استفاده؛ 
غیرقابل مصرف 
هه استفاده‌نشده, نو 


unusable /anju:zobl / 


unused’ /anju:zd/ 
unused? /anju:st/ 
be unused to sth / to doing sth ی / کاری‎ 


با چیزی / کاری مأنوس نبودن. با چیزی 
نبودن 
4ه ۱ غیرعادی. نامعمول, 


unusual یزیر‎ / 


استتنایی. تادر ۲. خاص, استتنایی, منحصر به فرد ۳ 
عجیب, شگفت‌انگیز. غریب 


4 (رسمی) غ / unutterable /an'ıtarabl‏ 
وصف‌نایذیر» غیرقابل‌بیان, ناگفتنی, زائدالوصف 
۲ به نحو وصف‌ناپذیری. /۸0۸۵:0۵۲/ b|yۆunuttera‏ 
فوق‌العاده 
4ه ۱. [چوب ] بدون پولیش, /۸۱۷۵:/۱/ ۷۱۳۷۵۲۴۱560 
جلانخورده ۲. [توصف و غیره] بدون شاخ وبرگ. 
بدونِ حشو و زواید؛ [حتیقت ] خالص, محض, عریان 
هه تغییرناپذیرثایت / unvarying /anvearııq‏ 
۱ [صورت ] باز کردن unveil /an'verl/‏ 
۲ [مجسمه و غیره ] پرده برداشتن از» پرده‌برداری 
کردن از ۳ [طرح و نقنه ] اعلام کردن. اعلان کردن؛ 
[مدل لباس و غیره ] به نمایش گذاشتن, نمایش دادن 
۷ ۴. صورتٍ خود را باز کردن, کشفب حجاب کردن 
صورتٍ خود را باز کردن, کشفب 
حجاب کردن 
( (رسمی) بی‌تجربه, ناآشناء 
ناوارد 
4 ۱. [انکار, احساسات ] به زبان ۰ /۸۵۷۵:۱/ 0۷۵66۵ 
آورده‌نشده, بسیان‌نشده؛ [اعتراض ] خاموش ۲ 


unveil oneself 


unversed /an'va:st/ 


(آواشناسی) بی‌واک 
هه (در بریتنیا) بدون کار ۱ unwaged‏ 
بدون درامدٍ ثابت 
افراد بدون کار the unwaged‏ 
۱ ناخواسته ۲. زیادی. ‏ ۸۵۷۵۵۵۵ unwanted‏ 


به درد نخور» اضافی 
احساس زیادی بودن کردن feel unwanted‏ 
unwarrantable /an'worantabl, (US) /‏ 
4ه (رسمی) غیرقابل توجیه, توجیه‌ناپذیر 
unwarranted /an'worantıd, (US) “wa:r-/‏ 
هه غیرموجه» نساموجه, بی‌دلیل؛ غیرضروری؛ 
غیرلازم؛ غیرمجاز 


ت بی‌احتیاط؛ بی‌خبر, ناآگاه. . ۸:6 ۳۷۷۵۲۷ 
که حواسش نیست 
آدم‌های بی‌احتیاط؛ افراد بی خبر. the unwary‏ 


افراد ناآگاء 


جعبه را طوری ببر که این طر فش 1p?‏ 4+ 15 تم Cr 1۸e‏ 
رو به بالا باشد! 


۳. در غورد کامپیوتر: معادل روشنم مشغول گار :در حال 1 


چیزی را در دادگاه bring sth up before the court‏ 
مطرح کردن 
چیزٍ چندانی نبودن؛ 
چیز چنمگیری نبودن. چندان ارزشی هم ندا 
آند طرف من. آمد پیش من. .(0۱6 0) pں‏ 6۵006 11 
یک ماشین مد A ear drove up and he got in.‏ 
(طرفش) و او سوار شد. 

۵. ببانگرٍ حرکت از جای کم اهمیت به جای پراهمیت. از اطراف ¦ 


not be up to mich 


ا 


به مرکز: 
به للدن رفتن go up to London‏ 
۰۶( در برینانیا) ببانگر رفتن به دانشگاه: 


ماء اکتبر یه دانشگاو 
آکسنورد می‌رود 
۷ ببانگرٍ حرکت به طرف شمال: 
به شمال نقل مکان کردند, رفتند شمال. ,۸07۸ 1 ۷۷۵۱60 77 
۸ . بیانگ قطعه‌قطمه شندن: 
چیزی را ریزریز کردن. چیزی را 
قطعه قطعه کردن, چیزی را ذره‌ذره کردن 
(سطح) جاده را کند The 20 it up‏ 
٩‏ معادل تماما کاملاً. یکسزه, پاک تا ته, تا آخز: 
تمام غذا را خوردیم. We ate all the Jood up.‏ 
۰ بيانگرٍ وضوح یا زسايي بیشتر, معادل پلندتر: 
(صدای) رادیو را بلندتر کن1 
۱. ببانگر شدتِ بیشتر, معادل شدیدتر. تند تر قوی تر: 
باد دارد شدت می گیرد. 
۲ ببانگر بایان گرفتن وقت: 
وقت تمام است. 
۱۳ بیانگر خواب نبودن» معادل پیدار: 


She's going up 10 Oford in Oitober. 


tear sth up 


Tim the radio wp! 


The wind i ماع‎ 


Tint is wp. 


بلند شده بودن بیدار شده بودن پا شده بودن؛ ٠‏ «با عط 

بیذار بودن 

تا دیروقت بیدار ماندن stay up late‏ 
,۴ (محاوره) بیانگر وقوغ حادثه‌ای: / 

موضوع از چه قرار ‏ ۱ 


جه پیش اماه است؟ چه خي 
7 یک اتفاقی افتده ود 
FN‏ 

تا جه در حل به انداز 
آماد؛ انجام کاری بودن؛ 


adj 


unwonted /an'wauntıd / 


4 (رسمی) غیرعادی. 
نامعمول؛ نامتتظر. غیرمترقبه 


unworkable /an'wa:kabl / 


unworldly /anwa:ldlı / 

غیرمادی؛ [ظاهر ] ملکوتی, آسمانی, معنوی ۲ 
[شخص] ساده» پی‌تجربه, خام» ساده‌لوح 

خونسرد, آرام. بی‌دغدغه. / 14^ ıı‏ / ۱۳۷/۵۲۲۱6۵ 
نی 

unworthiness /an'wa:dmıs / 


adj 


بی‌تشویش, بدون ن 
# ناشایستگی, 
بی‌لیاقتی 
ی اروق بی‌آهمیت: 
پیش پاافتاده. بی‌بها. مبتذل ۲. [شخص] بی‌لیافت. 
بی‌قابلیت 


۱. درخور ..لبودن: شایستةً 


unworthy /an'wa:dı/ 


be unworthy Of «igi 


لایي... نبودن ۲. درخورٍ شأن... نبودن, برازندۀ... نبودن 
of unwind‏ رمرم UNWOUNd /an'waind/‏ 
unwrap /an'rap/ ( p/p unwrapping, pt.pp‏ 
[هدیه. قوطی و غیره ] باز کردن؛ unwrapped)‏ 
از بسته‌بندی درآوردن 
غیرمکتوب. نانوشته. unwritten /an'rıin/‏ 
نوشته‌نشده: [توافق ] شفاهی. تلوبحی 
an unwritten law /rule‏ 


» 
adj 


قانون غیرمدون. قاعدۀ 
عرفی 
۱ [شخص ] محکم» استوار. / و1۵1:از۸/ 610189 انا 
ثابت‌قدم, نستوه, سرسخت. انعطاف‌ناپذیر ۲. [سطح و 
غیره ] سفت. سخت. مقاوم؛ [کوه, جاده ] صعب العبور 
unzipped)‏ مریم UNZİP /an'zıp/ ( prp unzipping,‏ 
۱. زیپ ...را باز کردن 


adj 


w 
vi 


adv 


۱ بیانگرٍ حرکت به طرفب مکان یا موقعیتی بالاتر و/۸۵/ *0لا 
یا قرار داشتن در مکان یا موقعیتی بالاتر: 

۱ به چیزی / کسی تکیددادہ 5/ اد اعتنمیوه ون 
به چیزی / کسی چسبیده ۲. مواجه با چیزی, رویاروی 


چیزی 

به هوا پریدن: از جا پریدن, از سرٍ جای خود لا 0دا 
پریدن 

خیلی زود چادر را مه 1e 1e»!‏ »م۱ ake long‏ اوه 1 
غلم کرديم. چادر زدن وقت زبادی نگرفت, 

put up a notice اطلاعیه‌ای را زدن‎ 


The sit was Hp: 


up and down 


زنده پاد درود برء جازید. پاینده پاد 
۲ 


up (with) 
بانگر قرارداشتن به سمت بالا: معادل رو به پالا:...‎ . 


۱۳ 7 irû 
موه هو ده‎ al=five  ai=now ها محر‎ ¢a=hair l= pure دمن‎ player 
ava= hour j=yes w=wet تم زا‎ ds=jan O=thin عطاق‎ f=shoe 3 vision 


۸ ۱. سربالایی ۲. حرکت رو به بالاء up /ap/‏ 


صعود ۲ دورة رونق؛ دورۀ خوشی ۴.(عایاد) | 


داروی نشاط آور 
۱ مسیرٍ خود را طی کردن ۲. در حال نا 0اه ۸ ٥ط‏ 
پیشرفت بودن 


(محاوره) در خوشی به سر بردن؛ حال من ۸ھ ۵۵ عط 
خوشی داشتن 


be on the up-and-uضp‎ (il (محاوره) ۰۱ )ر‎ 


[کاسبی ] رو به رونق بودن, رو به توسعه بودن رو به 
بهبود بودن. مدام ترقی کردن ۲. (در آمریکا) روراست 
بودن. بی‌شیله پیله بودن 

اوج و حضیض, فراز و نشیب. 
بست و بلند؛ غم‌ها و شادی‌ها 


ps and downs 


در حال ترقی۰ up-and-coming 1۸۵ 5¬ kımı9/‏ 


در حال پیشرفت» خوش آتیه. آتیه‌دار 
۱.(موسیقی) ضرب بالا 
4 ۲. [نتبجه و غیره] خوب» خوش» خوش بینانه؛ 
[شخص ] خوش‌بین. امیدوار 
(رسمی) توبیخ کردن؛ ملامت 
کردن» سرزنش کردن. نکوهش کردن 


7 تربیت» بارآوردن, 
پرورش 


upcoming /'npkamıg/ آتی. ۰ قريب الوقوع, « آینده‎ adj 


۱. دورافتاده؛ (مربوط به) /k^1111صı,/ Up-COUNÎFY‏ 
مناطق دورافتاده, (مربوط به) مناطق کم جمعیت تر 

۷ ۷ به طرفي مناطتي دورافتاده؛ در مناطق دورافتاده 
۷ ۱ روزآمد کردن, به‌روز کردن؛ update /npdeıt/‏ 
امروزی کردن» نو کردن ۲ در جریانِ آخرین 
اطلاعات گذاشتن 
۳ آخرین اخبار, آخرین گزارش‌ها. آخرین 
اطلاعات ۴ روزآمد کردن. روزآمدسازی 
۷۲ سر و ته کردن» برگر داندن. ‘end/‏ مد up-end‏ 
وارونه کردن؛ [شخص ] کله‌معلق کردن. کله‌پا کردن. 


نقش زمین کردن 

۷ (ورزش) به طرف زمین حریف؛ /۸:14,/ ۵0/1610 
در زمين حریف 

۱ صادق. درست» صریح» upfront /ap'frant/‏ 
رک؛ روراست؛ [رفتار و غره ] صادقانه ۲ [برداخت ] از 
پیش پیش 

۵ ۳ [برداخت کردن ] پیشاپیش, از پیش پیش پیش« 
جلو جلو 


۷ ۱ ارتقاء دادن ترفیع دادن upgrade'/ap'greıd/‏ 
۲ بهبود بخشیدن, بهتر کردن 
۱ ارتقاء یافتن, ارتقاء پیدا کردن 
۲. بهبود یافتن, بهتر شدن 
۱. بهسازی. بهبود 
۲ (در آمریکا) سربالایی 


be upgraded 


upgrade /'spgrerd/ 


upbeat /'npbi:t/‏ ا 


upbraid /np'breıd/ 


i upbringing /'pbrıyın / 


قادر به أنجام کاری بودن؛ آمادگي انجام کاری را داشتن: 


حوصلة انجام کاری را داشتن: کاری از (کسی) ساخته 
بودن 
ریگی په کفش خود داشتن: be up to no good‏ 


کاسه‌ای زير نیم‌کاسه داشتن 
۵ بیانگر قرار داشتن در موقعیتی بسته: 


چیزی را محکم قفل کُردن lock sth up‏ 
در را قفل کن! Lock up the door!‏ 
دکمة پالتویت را یند! ‘Do your coat up!‏ 


۶ بیانگرٍ حالتِ جمع بودن و بسته بوذن مو 
موهای خود را جمع کردن. 
موهای خود را بستن 

۷ بیانگر حقي تصمیم داشتن و صاخب‌اختیار بودن: 

به عهدۀ کسی بودن: وظیفۀ کسی بودن, ۰ ده 0) دن مر 
به اختیارٍ کسی بودن: به انتخاپ کسی بودن, بستگی به 

کي ا 

هرچه تو بگویی. انتخاب با تو است. 
نظر نظرٍ تو است. وظبفة تو است :به عهد؛ تو است. 
۸ بیانگر درگیری در حاده‌ای: 
چه‌اش است؟ مسئله‌اش چه است؟ 
۱ به خاطرٍ چیزی در حال 
محاکمه بودن» 
چیزی به دادگاه احضار شده بوذن ۲. به خاطرٍ چیزی 


put one's hair up 


1۳ up ۵ You. 


What's up with hin 


be up for sth 
برای چیزی تحت محاکمه بودن, برای‎ 


تحتٍ بررسی بودن, برای چیزی در دست مطالعه بودن ۳. 
زمان چیزی رسیده بزدن, وق چیزی رسیده بودن 

٩‏ ببانگر قرار داشتن در حالتِ روانی یا جسماني خاصی: 
وضعش حسابی بد است. 
اوضاعش قمر در عقرب است 
حال (کسی) be up and about; be up aid doing‏ 
خوب شده بودن, راه افتاده بوذن سلامت (خود را)! 


Shes really up against it. 


بازیافته بودن ۱ 


۱۸ بالای ۲. [ خیابان, جاده و غیره ] در امتداد. /۸۵/ ۵2 


در طول؛ سر ابتدای ۴. [رود] تا بالای, به بالای, در 
قمت علیای 


.به طرف بالا اا up and ow‏ 


خ! درت رو بذار! Up yours!‏ 
۰۱ (محاوره) ا شنگول. سرحال, up3 /ap/‏ 
سردماغ ۲ (مربوط به) بالا؛ به طرف بالا 
(در بریتانیا) تطار لندن, قطارٍ مرکز 
وی قطار لندن. 


the up train 
the up platform 


UP /xp/ ( prp upping, رام‎ upped) ۰۱(محاوره)‎ vi 
تندی بلند شدن, ناگهان از جا بلند شدن, تندی پاشدن‎ 
۲.(محاوره) [قیمت و غیره ] بالا بردن» اضافه کردن‎ ۴ 
(در بریتانیا) بارو بندیل خود را جمع کردن.‎ 
بساط خود را جمع کردن‎ 


up sticks 


uppermost 


مبتنی بره مبنی بر م تشه 


قول شرف می‌دهم (که ‏ به شرافتم 
سوگند (که) 


upon my word 


once upon a time —> once 
دیگر چندان فاصله‌ای با‎ 
(کسی) نداشتن,‎ 
تا چشم بزنی‎ 
کریسمس رسیده است. کریسمس هم دارد می‌رسد.‎ 

1. بالايى» بالاء فوقانی» زبرین upper /'ap»()/‏ 

۲ [سرزمین, ناحیه ] علیا ۳. [مقام. طبقه ] بالاء بالاتر 

۸ ۴ رويهٌ کفش ۵.(محاوره) داروی تشاط‌آور, داروی 
محرک 


be (almost) upon one 


. به (کسی) خیلی تزدیک بودن 


Christmas is almost upon us. 


adj 


keep a stiff upper lip — stilt 
The temperature was in the upper thirties. 
درجه حرارت از سی و پنج به بالا بود / نزدیکي چهل‎ 
بود‎ 
(محاوره) آس و‎ 
پاس بودن بی‌پول بودن, لا آسمان جل بودن‎ 
UP P۴۲ 6856 (چاپ) حروف بزرگ؛ /ه1 م۸/‎ 
(صفت‌گونه) [حروف ] بزرگ؛ [نوشته ] با حروفِ بزرگ‎ 
Upper Chamber وم‎ tfermba(r)/ 
the Upper Chamber ۱.(در پارلمان بریتانیا) مجلس‎ 
اعیان, مجلس لردها . مجلس سنا‎ 
upper class /«« Kla:s, (US) klas/ طبقۂ امان‎ ۸ 
طبقۂ اشراف. طبقةٌ بالای جامعه‎ 
upper crust (محاوره, به شوخی) اما دود‎ ۶ 
اعیان و اشراف, از ما بهتران, بق بالا‎ 
upper-Cut /'npa knt/ 1 


be (down) on one's uppers 


# «مشت‌زنی) اپرکات. 


۶ تفوق, بر تری» دستٍ بال /20۵ وه۸,/ upper hand‏ 
gain / get the upper hand (over / of sb)‏ 
(بر کسی) پیشی جستن, (بر کسی) تفوق یافتن. (از 
) پیش افتادن, (از کسی) پیشی گرفتن, (بر کسی) 
الب شدن, (بر کسی) غلبه کردن 
Upper ۲۸۵۱۵5۵ / ^p» 'havs/ = Upper Chamber‏ 
۸ .لب بالایی ۲. پشتِ لب او دود upper lip‏ 
4 ۱ بالاترین؛ عالی‌ترین. /۱0۵۵6۲۳۵5۸/۰۵۵۳05 
بلندترین 
۷ ۲. به طرف بالاء در جهتِ بالا ۳ در درج اول 


اهمیت. از همه مهم‌تر 
[فکر ایده] مهم‌ترین be uppermost in one's mind‏ 


م2 ۱. (یبانگر جار موقعیت) روی» 


8 ۱ (زمن‌شناسی) بالاآمدگی. ‏ اہ ات 
خیز ۲ آشوب. اغتشاش؛ بلواء شورش: 
upheld /,np'held/ pt,pp of uphold‏ 
١‏ سربالاء سربالایی ۲. [کار ] سخت./1 م۸ / ااا امں 
دشوار. شاق 
۳ سربالا 
upheld) Aw‏ ماع ( uphold /ap'hauld/‏ 
غره] حمایت کردن ازء پشتیبانی کردن از ۲. [سّت و 
تأیید کردن 
# حامی, پشتیبان, مدافع؛ ۰ /()دل ا0٥۸‏ م۸,/ up h0۱۵‏ 
حافظ, نگهیان 
[مبل. صندلی ] رویه‌دوزی /(966ادانهطم۸/ 0|0 UP‏ 
کردن؛ روکش کردن 
رویه‌دوز / upholsterer /np'houlstora(r)‏ 
۱ رویه‌دوزی / ندید ۱ upholstery‏ 
۲ [صندلی, مبل ] رویه. روکش, پارچه ۳ [مبل ] تویی 
۴. مبل روکش‌دار, مبل رویه‌دوزی‌شده 
پارچة رومبلی upholstery fabric‏ 
UPI /,ju: pi: 'aı/ < United Press International‏ 
خبرگزاري یونایتدیرس 
۸ . [خانه باغ و غیره ] نگهداری. 
مراقبت, حفظ ۲ [خانه و غیره] هزیا 
تعمیر؛ خرج تعمیرات 
۱ ناحیهة مرتفع؛ (در جمم) نواحي upland /'nplond/‏ 
مرتفع, ارتفاعات 
4 ۲. مرتفع» که در ارتفاعات قرار دارد 
.بالا بردن, بلند کردن, به هوا /6امم/ ااازامنا 
بلند کردن ۲. روحیه دادن به, به سر شوق آوردن ۳. 


upkeep /'npki:p/ 


نگهداری ۳ 


وضعيتِ ...را بهتر كردن وضعیتِ ...را بهبود 
بخشیدن ۴. تعالی بخشیدن به, نشاط ان به 
۱ روحیه؛ تقويتِ روحیه, بهبودٍ /۸۵۱8/ 12ازامنا 


روحیه ۲. بهبود 


give sb a sense of روحیۂ کسی را تقویت .امن‎ 


کردن 
4 [دست., صورت و غیره ] بالا گر فته. / 1:۸:4 م۸/ امیا 
برافراشته 
بر سر شوق آمدن, روحیه پیدا کردن. 1100زا ۴e1‏ 
سرحال آمدن 
هه شوق‌انگیز؛ نشاط آور. / او uplifting‏ 
نشاط بخش؛ دلگرم‌کننده» روحیه‌دهنده 


زه ۱. [کالا. رستوران و غیره ] upmarket /..p'ma:kıt/‏ 
سطح بالاء گران‌قیمت, شیک, لوکس 
«ه» ۲ در جهتِ ارتقای کیفیت. در جهتِ بالا بردن 


سطح. روبه بالا بالا 


upon /apon/ 


ise Isl عنه اه ده‎ father D= got saw مد‎ u:=too A=cup 2:=bird 5= about 
موه هدعو‎ al=five  al=now عقاو وه رماع‎ layer  aıo= fire 
دوه‎ hour j=yes w=wet tfj=chain d5=jan 0= thin ision 0= sing 


4 ۱ سر و ته» وارونه 


i upscale /'pskeıl/ (US) = upmarket 


] /ap'set/ ( prp upsetting, p,pp upset) 
وارونه کردن» چپه کردن. واژگون کردن»‎ ۱ ۷ 
برگرداندن؛ [مایعات ] ریختن, پاشیدن ۲ به هم زدن.‎ 
۳ مختل کردن. خراب کردن؛ در هم ریختن‎ 
ناراحت کردن, دلخور کردن؛ نگران کردن, آشفته‎ 
.۴ کردن, مضطرب کردن؛ حال...را خراب کردن‎ 
[شخص] دلآشوبه انداختن, دل...را به هم زدن.‎ 
دچارٍ حالتِ تهوع کردن؛ [شکم مزاج ] به هم زدن»‎ 
دچارٍ اختلال کردن‎ 
وارونه شدن, چپه شدن, واژگون شدن, برگشتن‎ .۵ « 
[مایعات ] ربختن, پاشیدن‎ 
upset the / sb's apple-cart کاسه کوزه‌های‎ 
کسی را به هم زدن, برنامه‌های کسی را خراب کردن؛‎ 
نقشه‌های کسی را نقش برآب کردن‎ 
0 4ه ۱. دلخور, ناراحت؛ نگران؛‎ 
متأسف؛ مضطرب ۲. [ده ] به‌هم خورده» آشفته‎ 
ناراحتی, دلخوری؛ نگرانی ۰ /۸056/ 5643عا‎ ۱ ۸ 
.۴ دل‌به‌هم‌خوردگی, دلآشویه. حالتِ تهوع‎ ۲ 
(ورزش) نتیجه غیرمنتظره‎ 
8۸0 ۸0/0 نتیجه, ماحصل, حاصل, عاقبت‎ ۸ 
۹ (در آمریکا) تنها جنب مثبت.‎ ۸ 
upside-down فنممی,/‎ ‘daun/ 
(محاوره مجازی) قر وقاطی» درهم‌برهم» آشفته,‎ ۲ 
به‌هم ریخته, عوضی‎ 
turn sth upside-down چیزی را زیر ورو کردن‎ 
UPS|a9€ ۱.(مربوط به) ته صحنە» داوم‎ 
(مربوط به) عقب صحنه» (مربوط به) انتهای‎ 
صحنه ۲. (محاوره) عصاقورت‌داده. پرفیس وافاد:‎ 


گنیدماغ 
۷ ۳ به طرف عقب صحنه, در عقب صحنه ۴ بافیس 
وافاده ۱ ۲ 
۲ ۵. [هنرییشه ] به طرف عقب صحنه بردن ۶. تحت 
الشعاع قرار دادن ۲ 
ad‏ ۰۱(در) بالاء بالا دی upstairs‏ 


هه ۲.(مربوط به) طبقة بالاه بالاء بالایی. فوقانی 
۸ ۳ (محاوره) طبقهٌ بالا 
kick sb upstairs —> kick‏ 
(رسمی) ۱. خوش UPSta din /ıp'st#dıإ/ «4i‏ 
قوی‌بنیه, سالم ۲. شریف» درستکار؛ محترم» باشرف 
۰۱ (به طنه) آدم ن نوکیسه» ۱ 
آدم نودولت, آدم تازه به دوران رسیده 
۲ نوکیسه, نودولت. 
به شمال, به طرف شمال, 
در شمال. شمال 
هه شمال ایالِ نیویورک 


بة دوزان رسیذه 
۱ 


upstate New York 


adj i 


جایگاه را در ذهنِ کسی داشتن, بیشترین اهمیت را برای 

کسی داشتن, حائز کمال اهمیت برای کسی بودن 
(در بریتانیا. محاوره) دماغ سربالاء گند ۸۵:7۸ ۸مم 
دماغ؛ افاده‌ای, پرافاده, از خود متشکر؛ پرمدعا؛ 


یو 
برای کسی ناز و افاده کردن. ‏ 5 طا ۸کم up‏ ام 
برای کسی تاقچه بالا گذا 
Uppity /'patı/ (US) = uppish‏ 
4ه [دست و غیره ] بالاگرفته. upraised /np'rerzd/‏ 


بالا برده. بلند کرده 
۱ عمودی, قائم. راست؛ 
صاف و راست؛ شق ورق ۲ شریف. نجیب. 
درستکار, درست. شرافتمند. صادق, امین 
۷ه ۲ راست. صاف. به طورٍ عمودی, به حالتٍ قائم؛ 
شق ورق» صاف و راست 
۸ ۴ تیر عمودی, میله قائم, پایٌ عمودی؛ (معماری) 
سنگی قائم ۵. پیانوی ایستاده, پیانوی دیواری 
bolt upright —> bolt“‏ 
۸ ۱. شرافت» نجابت» / uprightness /'nprartnıs‏ 
درستی. درستکاری. صداقت, امانت ۲ حالت 
عمودی» وضعيتِ قائم 
۸ پیانوی ایستاده /n0#ٺض upright piano /ıpraıt‏ 


upright /'spraıt/ adj 


پیانوی دیواری 
۸ شورش» طغیان. قیام؛ / سوه uprising‏ 
ناآرامی, بلوا 
هه ۱ در جهتِ بالای رود» upriver /.ap'rrva(r)/‏ 


به طرف بالای رودخانه. در قسمتِ علیای 
رودخانه 


۲ به طرف بالای رود. در جهتِ بالای رودخانه 
۸ سروصدا: هو و هنگامه: ۱۸۵۸۵۸۸ uproar‏ 
داد وقال, داد وبیداد. قیل وقال, آشوب. بلواء غوغاء 
جنجال 
adj‏ \ . شلوغ» پرسروصدا. .دنه UpFOAaFÎOUS‏ 


پرقیل وقال؛ [خنده] رعدآساء پر تحرک» پرنشاط, 
پرشور و شوق ۷ خنده‌دان که آدم را رودهبر 
می‌کند. مضحک 
قاه‌قاه خنده, شليک خنده 
av‏ با سروصدای زیاد. ‏ /اکههندووه/ uproarious|y‏ 
با قیل وقال زیاد؛ [خندیدن ] قاء‌قاه 
به شدت خنده‌داره به طرز 
وحشتناکی خنده‌دار ٠‏ 
] از ريشه 


uproarious laughter 


uproariously funny 


UpFOOt /,ap'ru:t/ 
درآوردن, از ریشه کنن از بيخ کندن ۲ (مسجازی)‎ 
ریشه کن کردن, قلع وقمع کردن ۳ آواره کردن:‎ 
بی‌خانمان کردن‎ 

دل برکندن از, ترک کردن 
جدا کردن از آواره کردن از 


۱. [درخت و غ 


uproot oneself from 
uproot sb from 


قی, در راو پیشرفت, روبه ترقی 

۸ ۲ افرادٍ ثروتمندشده, ادم‌های پولدارشده 

upward mobility / pwd mau'bılatı/ 
طبقاتی» پیشرفتِ اجتماعی‎ 

رو به بالاء به طرف بالا بالا /zلدسم.'/‏ 0۷۵۲۵5 

bottom upwards 


# ارتقای 


ښروته 

متجاوز از بیش از, بالغ بر 
. خلافي + باد« رو به باد upwind /p'wınd/‏ 
۲. رو به باد 


upwards of 


در مسیر باد به طرف چیزی / 0۶9/59 upwind‏ 
کم 

در مسیر باد به طرف be upwind of sth / sb‏ 
چیزی / کسی بودن, بالاباد چیزی / کسی بودن 


۸ (شیمی) اورانیو م uranium /jureınıam/‏ 


(ستاره‌شناسی) أو رانوس /۴6005نز U FANS / j5,‏ 
4 شهری, (مربوط به) شهر» urban /'a:ban/‏ 


4ه (رسمی, به طعنه) آداب دان. بانزاکت؛ /۷۲۵۵06/5:۳۵0 
ظریف» مبادي اداب تار] مؤدبانه» زیادی 


مودبانه 
۷ (رسمی) با نزاکت. با ادب urbanely /3:beınlı/‏ 
تمام, مؤدبانه 
urbanisation /,3:bonar'zetjn, (US) -nı'z-/‏ 


urbanization 
urbanise /'3:banaız/ = urbanize 
urbanised /'2:bnaızd /= urbanized 
ur b2 /2:0۸1/ (رسمی) نزاکت. آداب‌دانی.‎ ۸ 
ظرافت» ادب‎ 
urbanization /,3:banar'zeı fn, (US) -nı'z-/ 
تبدیل به شهر شدن. شهر شدن ۲. شهرنشینی‎ . ۸ 
۱۷۲۵۵126 ۵:۰۵ شهری کردن, تبدیل به شهر‎ ۷ 
کردن, به صورتِ شهر درآوردن‎ 
urbanized ۵:0۵:۵4 ۰ ۱.شهری ۲. شهرنشین‎ 
۵۲6 /۵:// .بچَ شیطان. پسربچَهُ شیطان.‎ « 
بِچَهُ تخس ۲ بچَهُ ولگرد ۳.(جانور) توتیای دریایی,‎ 
خارپوستِ دریایی‎ 
زبان) اردو‎ ( ۷ 


Urdu /'oadu: ‘a:du:/ 
urea /juarıa, (US) jurıa/ (پزشکی) اوره‎ ۸ 
ureter ٭ (کالبدشناسی) میزنای دنز‎ 
urethra /jus'ri:Or/ ( p/ urethras, urethrae) 

(کالیدشناسی) میزراه» مجرای ادرار 
of urethra‏ ام urethrae /ju'ri:êri:/‏ 
۸ (پزشکی) عفونٿِ مجرای urethritİS /jr90raıtıs/‏ 


۲ ۱ به طرف بالای رودخانه. Upstream /pıri:/‏ 
خلافی جریان آب 

4ه ۲ (مربوط به) بالای رودخانه. (مربوط به) 
قسمتِ علیای رودخانه 

ي ناگهانی. جهش. /:۲96/:۵۵::0نا5ا 

بی‌سابقه ۲. [احساسات. خشم و غبره ] غلیان» 


upswing /'npswıy/ 


uptake /'spteık/ 
be quick on the uptake «jترگ زود فیمیدن, زود‎ 
دوزاري (کسی) زود افتادن‎ 
be slow 0 )h ںماهk۵e دير متوجه شدن, دوزاري‎ 
(کسی) دیر افتادن, دیر فهمیدن‎ 
عصبی, دلواپس, نگران.‎ ۱ 
ناراحت ۲. عصبانی, کفری؛ دا‎ 
[شخص ] خشک. مقرراتی‎ 
کسی را عصبانی کردن, کسی را‎ 
اذیت کردن, کف کسی را درآوردن‎ 
0-10-82 امروزی, نو؛ مُدٍ روز. /000 د) وم/‎ ۱ 
رایج ۲. تازه‌ترین, جدیدترین. آخرین ۳. روزامد.‎ 
به‌روز. حاوي آخرین اطلاعات؛ [شخص] دارای‎ 
آخرین اطلاعات. مطلع‎ 
/ در جریا آخرین اخبار‎ 
تحولات قرار دادن‎ 
up-to-the-minute /,ap ta و۵‎ 'mınıt/ [اطلاعات]‎ ۱ 
تازه‌ترین» جدیدترین, تاز تازه. داغ داغ؛ آخرین؛‎ 
[لباس و غیره ] آخرین مد مُدٍ روز ۲. [گزارش ] لحظه‎ 
به لحظه‎ 
uptown در شمال شهر, به طرف اوه‎ .۱ 
شمال شهر؛ (به) شمال شهر ۲. در حومۀ شهر‎ 


uptight /ptart/ adj 


ر ۴ (در آسریکا) 


make sb uptight 


adj 


keep sb up-to-date 


adj 


adv 


4ه ۳ (مربوط به) شمال شهر ۴ (مربوط به) حوماً 
شهر 
۸ ۵.شمال شهر ۶. حومه شهر. اطراف شهر 
شمالٍ شهر نیویورک uptown New York‏ 
۸ تغییر مثبت» تحول؛ بهبود؛ رونق /3:۸م۸/ ۱۱۵/9۲6 
رو به روق بودن در حال ترقی ۲٣‏ نام 1¢) 0 be‏ 
بودن تغییر مثبت کرده بودن 
4ه ۱. رو به بالاء سربالا upturned /ap'ta:nd/‏ 


۲ سروته» وارونه 


upward /'npwad/ 


۰ ۳ بالاء رو به بالا به طرف بالا 


upwardly mobile /,apwadlr 'maubaıl, ادرار‎ 
(US) 'maubl/ [حیوان ] راندن ۲. واداث 9 : 4 ۱. [شخص ] در حال ترقی»‎ ۱ 
ii:= see := saw u=cook u:= too 2= about 
say 12= near عم‎ hair u2 a1a = fire 
ava = hour d5=jam 0=thin û=this = sing 


urgency 


ad 


n 
n 


n 


"۷ 


قابل استفاده, به کاربردتی: 
قابلمصرف 


USAF /,ju: es eı ‘ef/ > United States Air Force 


نیروی هوايي آمریکا 
+ استفاده. کاربرد. 


بکارگیری؛ استعمال. مصرف ۱.۲ 


نحو کاربرد 
[وازه عبارت ] در تداول (عام). common usage‏ ها 
رایع 
(اتتصاد) مهلتِ پرداخت, وعده. . /۶ہz:ںز/‏ ۷52066 
مدت, فرجه 
.استفاده کردن از» use' /ju:z/ ) pt,pp used)‏ 


به کار بردن, به کار گرة 


(وسمی) وا 


کشیدن, زدن ۱.۶در آمریکا؛ محاوره) [سیگار ] کشیدن 
متوسل به زور شدن use force‏ 
May I use your name as a reference?‏ 


می توانم از شما به عنوانِ معرف اسم ببرم؟ می توانم اسم 


شما را پیاورم؟ 

(محاوره) میلي چیزی را کرده طا میں نی س0ر /1 
بودن؛ دل ( کسی ) برای چیزی لک زده بودن 

(محاوره) یک حمام دانغ Icould use a hot bath!‏ 
آی می‌چسبه! 

This house could use a bit of paint. (gla) 


این خانه بدجوری رنگ می خواهد / احتیاج به رنگ 
دارد. 

(محاوره) کل خود را کار انداختن. ١۵٥ا ٥'۶‏ میں 
مخ خود را به کار انداختن 

١۔‏ تا آخر مصرف کردن ته ...را صا :96 
بالا آوردن ۲. استفاده کردن از؛ مصرف کردن. 
صرف کردن 


۱ استفاده؛ استعمال, مصرف ۲. کاربرد ادز/ توا 


۳ حقي استفاده, اجا 
امکان استفاده ۵. فاي 
عادت 
متداول شدن, رایج شدن, رواج یافتن, 56 لها ع«و» 
راه افتادن 
از دور خارج شدن _ 
(کسی) از کسی بدش آمدن, have no use for sb‏ 
(کسی) نتوانستن کسی را تحمل کند. (کسی) از کسی 
خوشش نیامدن 
به چیزی دیگر احتیاج نداشتj« have no use for sth‏ 
چیزی را دیگر نخواستن. دیگر کاری با چیزی نداشتن 
۱. در حال استفاده ۲. در حال کار ۳ رای میں ہز 
متداول ۴. إشغال 
پلااستفاده بی‌استفاده 


go out of use 


out of use 


j usable /'juzabi/ 


usage /ju:sıds, ju:zıds/ 
بشناسی) کاربرد.‎ 


استعمال کردن ۲ 
ار کردن با ۳ سوءاستفاده کردن از؛ بهانه 
کردن ۴ مصرف کردن ۵.(محاوره) [موادٍ مخدر ] 


(که), مجبور کردن (که), وادار کردن (که). فشار 
آوردن (که) ۳ اصرار کردن (که), به اصرار گفتن 
(که)؛ مصرانه خواستن (که). خواستن (که) ۴ 
توصیه کردن, پافشاری کردن بر سر. تأکید کردن بر 
۵. ميل شدید. اشتیاق, تمنا؛ انگیزه؛ کشش؛ نیاز مبرم 
هوای کاری به سر (کسی) .. «ا5 get an urge to do‏ 
زدن. میل شدیدی به کاری پیدا کردن 
۱. ترغیب کردن» تشویق کردن. 00 اء ۲96 
بران تحریص کردن ۲. انگیزه ... بودن 
محرک ... بودن, انگیزای ... بودن 
۱. اضطرار» فوریت» / urgency /'3:dsansı‏ 
ضرورت ۲ التماس. الحاح 
یک مسئلة فوری. یک ام a matter of urgency‏ 
اضطراری. یک قضیۂ فوری‌فوتی 
ملتسانه. . with a note of urgency in his voice‏ 
با الحاح. با التماس 
۱. اضطراری, مبرم» ضروری» /5دل:3'/ ۲9۵۸۲ 
فوری: فوری‌فوتی ۲. [لحن و غبره ] مصرانه» 


3 


adj 


be in urgent need of sth 


adv 


فوراٌ اضطراراً ۸ ۱۱۲96۱۸۱۷ 
بی‌دزنگ ۲. ملتمسانه, با التماس, با اصرار؛ مضطربانه 
They urgently need bread and water.‏ 
آن‌ها نیاز مبرم / فوری به آب و نان دارند. 
(یزشکی) اسیداوریک . UrİC 2610 /juarık '&#sıd/‏ 
7 آبریزگاو مردانه. urinal /juarınl, juran!/‏ 
مستراح سرپا 
(مربوط به) urinary /juorınarı, (US) -nert/‏ 
مجاري ادرار. (مربوط به) مجرای ادرار؛ (مربوط 
به) ادرار. ادراری 
/« ادرار کردن, شاشیدن 
ادرار» پیشاب. بول 
ا. گلدان ۲.(در مورد مرده) خاکستردان 
۳ سماور؛ قوري بزرگ 
۶ (ستاره‌شناسی) دب |کıر‏ /)eıd35(1ص'‏ مه:۵/ ۱/۵0۲ Ursa‏ 
(ستار‌شناسی) دب اصغر/(2::۵۱۳۵:0۵/0,/ ۱۷/۱06۲ Ursa‏ 
مم ۱.(در حالت مفعولی) ماءسمان s/‏ وا 
۲ (در حالتِ مسندی) ماء خودمان ۳ (عامیانه) من» = م 
U/S /.an'sa:vısabl / < unserviceable‏ 
'es/ < United States‏ زا US'‏ 


adj 


urinate /'juarınert/ 
urine /'juarın/ 
urn /a:n/ 


۸ ایالاتِ متحده. 
آمریکا 
US /an'ss:vısabl/ < unserviceable‏ 
USA / ju: es ‘er/ < United States of America‏ 
٭ ایالاتِ متحدۂ آمریکا. آمریکا 
United States Army‏ < اه U.S.A. /.ju: es‏ 
م ارتش آمریکا 


When I was a kid there used to be a school over 


there. 
یا منفی کردنِ 0) یں از فعا‎ 


معمولً برای سؤالی ل 


کمکي لال استفاده می‌کنیم: 
didn't use to like classical music,‏ 1 
Did Jane use to have long hair?‏ 
There used to be a cinema here, didn't there?‏ 
صورت‌های فعلی که در جملات فوق آمده اغلب در 
گفتار به‌کار می‌روند و گاهی به صورت 0) ...ل 


و ۱0 ۷0500 01001 نوشته می‌شوند. بسیاری از مردم این 
نحو؛ نوشتن را نادرست می‌دانند 
عبارت 00410 960 نیز در گفتار و نو 


ار هر دو به إ , 
کار می‌رود: “ 
We used not to be friends.‏ 
صورت‌های منفی و سژالی 5001 و 07) 100 میں 
| کهنه یا بسیار رسمی هستند و چندان به کار نمی‌روند. 
Lk‏ 
نز useful‏ 


۲ ثمربخش, ارزشمند ۳ (محاوره) خوب» رضایت - 


۱. مفید, به‌دردبخور» سودمند 
مفید بودن. کار مفیدی کردن 
یک وقتی به درد خوردن» یک روزی اناله‌د ۸¡ 0۳۵ 


make oncself useful 


به کار آمدن 

به طورٍ مفیدی. به نحو 
سودمندی؛ به نحو مؤثری 
فاید بودن» سو دمندی/ ۸5 ادا؛: از /۸855 |150 
1. بی‌فایده, به‌دردنخور useless /ju:slns/‏ 
۲ بی‌ثمر, بی‌نتیجه, بی‌حاصل. عبث, بیهوده ۳. 
(محاوره) [بازیکن و غبره ] بد, افتضاح, بی‌عرضه 
(محاوره) خیاطی‌ام بد 

است. خیاطی‌ام ضایع است. 
بی‌ارزش بودن کردن 
uselessly /ju:slıslı/ ۳‏ 

۰ بیخود به صورتی بی‌نتیجه 

۱. بی‌مصرفی, بی‌فایدگی, /::0::0::[/ 96165511655 
به درد نخور بودن بی‌فایده بودن ۲ بی‌نتیجگی. 
بی‌نتیجه بودن. وت بیحاصلی, بی‌تمری ۲ 


usefully /ju:sfolr/ adv 


n 


adj 


I'm useless at sewing. 


feel useless 


adv 


n 


user /ju:z(r)/ 


۱ استفادهکنده؛ ا 
مصرف‌کننده؛ مشتری ۲.(کامپیوتر) کاربر 
user-friendly /,ju:zo ‘frend /‏ 


لغت‌نامه و غیره ]کاربر پسند. راحت» خوش‌دست 


[کامپیوتر. 


| نکتۀ کاربردی: 
ترکیپ ا۵٣٥۲ 8٥۳۰‏ را هنگامی به‌کار می‌برند که 
بخواهند بگویند کاربرد یا استفاده از چیزی» به خصوص 


3:= saw _U=cook 0o ون عم‎ 3:=bird 2= about 
در‎ near €2=hair دون‎ pure عم‎ player aia= fire 
jam 0=thin ö=this /=shoe 3= vision 9= sing 


7 فعل وجهی ببانگر استمرار 


sit &= cat a:= father D= got 
a= 0 =five  au=now o1=boy 
j=yes w=wet if=chan di 


make the best use of sth —> best" 
make use of sb / sth از کسی / چیزی استفاده بردن.‎ 
از کسی / چیزی نفع بردن. از کسی / چیزی منتفع شدن‎ 


of no earthly use —> earthly 


به درد بخور, مفید of use‏ 
چیزی خوب استفاده کردن 


have its / (heir / one's uses به یک دردی خوردن,‎ 


put sth to good use 


فایده‌ای دا 
It's no use. There's no use.‏ 


What's the use? 


فایده‌ای ندارد 


چه فایده! چه فایده‌ای دارد! 


توسل به زور the use of force‏ 
[کالا] دست دوم. مستعمل, used' /ju:zd/‏ 
کارکرده. کهنه 


a used stamp باطله‎ 


used? /juist/ 


be used to sth / to doing sth به چیزی / کارى‎ 
عادت داشتن‎ 
get used to sth / 10 doing sth به چیزی / کارى‎ 


عادت کردن, به چیزی / کاری خو گرفتن 
used tO /ju:st t3, tu:/ (neg didn't use to, used‏ 
to, usedn't to)‏ 2۵1 


و ترا عملی در 
در لندن زندگی می‌کردم. 
Yon ıised to smoke a pipe, didnt yuu?‏ 

ناب پیب می‌کشیدی, نه / اینظور نیست؟ 


1 used to live in London. 


أَنکتة کاربردی: 1 
وقتی مي‌خواهيم بگوبیم که با چیزی یا با انجام کار 
خاصی آشنایی دادیم و آن چیز یا کار بایمان مشکل 
نسیست از عسبارت‌های 00108 ۱0/۱0 be used‏ 0 


something something‏ استفاد, می‌کنيم: 
‘The people on this island are used to tourism.‏ 
I was not used to catching buses; I usually‏ 
drove everywhere.‏ 
عبارت‌های to get used to something / to doing‏ 
meh8‏ به این معنا هستند که با آشنا شدن با چیزی با 
کاری خاص دیگر آن چیز یا کار را مشکل نمی‌یابیم: 


The heat in India was very intense but I got 


used to it after a while. 
I don't think I could ever get used to living in a 
big city after living in the country. 
فقط به‎ used t0 do / be som etطن عبارت‌های چ«‎ 
عادت یا‎ 
چیزی هستند که تنها در زمانِ گذشته وجود داشته است و‎ 
ذیگر وهار‎ 
ز‎ used to smoke but 1 gave up five years ago. 


صورت گذشته به‌کار می‌روند و توصیف 


writing utensils 
cooking / kitchen utensils 


uteri /ju:tarar / p/ of uterus 
uterine / ju:taraın / کالبدشناسی) ( مربوط به)‎ ( 0 


رجم. رجمی, (مربوط به) زهدان 
۶ (کالیدشناسی) UterUS /ju:torss/ ( p/ UeFUSêS, UFÎ)‏ 


رجم. زهدان 
utilisation /,ju:talar'zeıjn, (US) -lr'z-/ = utilization‏ 
utilise /'ju:talarz/ = utilize‏ 
4 ۱. [چیز. ساختمان ] مفید. / utilitarian /,ju:tılı 1er5‏ 


عملی, غیرتجملی, برای استفاده ۲. سودمدارانه. 
سودگرایانه. فایده گرایانه؛ [عخص ] سودمدار, 
سودگرا, فایده گرا 
۶ ۳ (شخص) سودگرا, سودمدار. فایده‌گرا, طرفدار 
اصالتِ سود طرفدارٍ اصالتِ فایده 
« سودگرایی. ‏ / mصju:tıl'tearı9n1z9/ utilitarianism‏ 
سودمداری, اصالتِ سود فایده‌گرایی, اصالتِ فایده 
۸ ۱.سودمندی, / از utility‏ 
۲ در جمع) خدماتِ رفاهی, خدماتِ عمومی 
ښه ۳ چندکاره» چندمنظوره 
فایده, فوائد. منافع utility value‏ 
( در خانه) utility FOOM /ju:tulatı rum, rum/‏ 
رختشورخانه؛ دستدونی» صندوق‌خانه 
۸ استفاده, utilization / ju:talar'zerfn, (US) -lı'z-/‏ 
بهره گیری» بکارگیری. بهره‌برداری 
استفاده کردن از, بهره گرفتن از. /2هاهاندز/ 26اانانا 
به کار گرفتن » به کار زدن. بهره‌برداری کردن از 
4 بیشترین, منتها درج, حر اعلای /ینnا'/‏ ۱۷۱0۵51 


يده 


یده‌مندی! 


با حداکثرٍ توجه, بامنتھای  with the utmost care‏ 
توجه. با نهایتِ توجه 
به منتهادرجه, به نهایت to the utmost‏ 


نهایتٍ سعي خود را کردن. ...)وتان 0۸۴'۶ و / 0 
هرچه در توان داشتن کردن, تمام تلاش خود را کردن 
« مدینهٌ فاضله. ارمان‌شهر, اسر Utopia‏ 
ناکجاآباد 
۱ (به طعنه) خیال پر دازانه. / Utopian /ju:taupran‏ 
واهي, خیالی ۲. آرمانی. آرمان‌گرایانه 
Fn‏ (آدم) خیال‌پرداز. (آدم) خیالباف ۴. (آدم) 
آرمان‌گرا 
زه» محض, صرف, مطلق, کامل. 
تمام و کمال, تمام‌عیار 
A vt‏ [صدا] تولید کردن, ایجاد کردن؛ /(۸۵/ 16۲2 
اله و غیره ] کردن؛ [فریاد و غیره] کشیدن» زدن: 
برآوردن ۲ بر زبان آوردن. بیان کردن, گفتن 
(رسمی) ۱.بیان, ادا, اظهار. ابراز /۲5۸۶ا؛'/ ۵۲8۸٥8‏ 


adj 


utter’ مد‎ 


۲ سخن» حرف, گفته» قول ۳ (زبان‌شناسی) پاره‌گفتار ‏ 


کامپیوتر یا ماشین‌های دیگر. آسان است. 

وقتی کلم وا2160۵) با کلمات دیگر ترکیب می‌شود. 
مقهوم «بی‌ضرر». «بی‌زیان» یا «موافق باه را می‌رساند و 
اغلب در ترکیب‌هایی مانندٍ environmentally friendly‏ 
یا 02006-10001 به کار می‌رود. 

مردم اغلب با استفاده از کلم وا۳:600] کلمات مرکپ 
جدیدی در همین معنی می‌سازند: 

Germany has many bicycle - friendly towns. 

My garden could be described as "bird - friendly”. 


How can schools make science more girl - 


|? 


۱.(در کلیسا. مجالس رسمی و غیره) usher /afa(0)/‏ 
راهتما؛ (در سینما) کنترل‌چی ۲.(در دادگاه) دربان» 
مستحفظ 

۷ ۴ راهنمایی کردن, هدایت کردن 

۱ به درون هدایت کردن» ۱ 9/ ا 6۲و 
داخل کردن ۲. آغاز کردن, شروع کردن 


۸ (در سینما؛ زن) کنترلچی» usherette / n foret/‏ 
راهتما 

USN /u: es 'en/ > United States Navy  یوریت‎ « 
دریایی آمریکا‎ 


۸ گشتی . USS /ju: es 'es/ < United States Ship‏ 
نیروی دريايي آمریکا. گشتي آمریکا 
es es ‘a:(r)/ < Union of Soviet‏ 
۶ اتحادٍ جماهیرٍ شوروي 
سوسیالیستی, شوروی 
هه معمول؛ متداول» رایج؛ usual /ju:ual, ju:al/‏ 
مرسوم؛ عادی» معمولی؛ همیشگی 
به زودی He'll soon be his usual self again.‏ 
حالش جا می آید. به زودی به حال عادی‌اش برمی‌گردد. 
(در بارھا( همان ھر I'I have my usual, please!‏ 
شبی لطفاً! 
طبي معمول, مل همیشه 
business as usual —> business‏ 
adv‏ معمولا طبقی معمول؛ هدنز رتاهدنیز/ yااھuاوں‏ 
غالباء اغلب» بیشتر اوقات 
بیش از حٍ معمول, بیش از 
همیشه» بیش از حلٍ انتظار, بیشتر از معمول 
۸ (کهنه) رباخوار. نزول خور usurer /ju:sora()/‏ 
(رسمی) [قدرت, حق و غیره] زا USUFP‏ 
غصب کردن؛ به زور گرفتن, تصاحب کردن 
۲ (رسمی) غصب / usurpation /,ju:za:'perfn‏ 
usurper /ju:'za:p(0)/‏ 
۶ (کهنه) ۱. رباخواری, نزول‌خوری /:ودندز/ باون 
۲ رباء نزول 
م ابزاره وسیله؛ (در جمع) ابزار» 
وسایل, اسباب. آلات 


USSR /, 
Socialist Republics 


as usual 


more than usually 


(رسمی) غاصب 


utensil /ju:tensl/ 


1879 uxorious 


عقب‌گرد کردن. سیاسټ خود را do a U-turn‏ بر زیان آوردن. بیان کردن give utterance to‏ 

ژیرورو کر هه کاملاً. به کلی؛ مطلقاً utterly /ntalr/‏ 

uttermMOSt /'xtamaust/ = utmost uvula /ju:vjol?/ ( p/ uvulas, uvulae) ) (کالبدشناسی‎ ۶ 

زبان کوچک. ملاز # ۱.(اتومبیل و غىره) دور زدن. دور نوا :ەز / 0-11۲۸ 

uvulae /ju:vjuli:/ pl of uvula‏ دور ۱۸۰ درجه ۲ (مجازی) چرخش ۱۸۰ درجه. 
(آواشناسی) [همخوان ] ملازی ۰ UVU|AF /ju:vjol()/‏ عقب‌گرد. تین اساسی 

(رسمی) [شوهر ] همسر پرست. /5:۲135 ۸)5 / X0۲10118‏ (روی علامتٍ راهنمایی و راتندگی) No U-turns!‏ 

عاشق زن خود؛ (به شوخی) زن‌ذلیل ا دور زدن ممنوع! 


2 06 اه ادا‎ father n= got saw u=cook u:=too A=cup ird 2> about 
c=say مدید مه ده فده‎ 12=near e=hair t2= pure  elo= player هه‎ fire 
دهد‎ hour j=yes Ww=wet tf=chain d3=jam 0=thin Ö=this f=shoe 3= vision 9= sink 


Vv 


۴.(در آمریکا) تعطیلاتِ خود را گذراندن. در تعطیلا 
بودن 
تعطیلاتِ تابستانی 
در تعطیلات, در مرخصی 


the long vacation 
on vacation 


برای تعطیلات به ... رفته بودن. vacation at /in‏ 


ات خود را در... گذراندن 

vacationer /vaker fno(r), (US) veı-/ (در آمریکا)‎ 
مسافر توریست‎ 

۷ واکسن زدن ب4« واکسینه Vaccİnate /vaksıneıt/‏ 


کردن, مایه کوبی کردن 


vaccinate sb against به کسی واکسن...زدن‎ 

۸ واکسیناسیو vaccination /vakstneıfn/‏ 
مایه کوبی 

vaccine /vaksi:n, (US) vak'si:1/  هیام واکسن,‎ « 


۷ (رسمی, به طمنه) مر دد بودن. /اهعه/ ۱۷۵6۵۱۱۵16 

متزلزل بودن, دودل بودن. دل‌دل کردن, تردید داشتن 

در نوسان بودن بین؛ دودل vacillate between‏ 
بودن بين 

۸ (رسمی, به طعنه) تردید. 


دودلی» تزازل 


vacillation موه‎ fn / 


VaCUa /'vakju/ ام‎ of vacuum 
(رسمی) ۱. پوچی؛ بی محتوایی» /u:1زv/ ¥† ل۷86‎ 
کار‎ ٣ بی‌معنایی: تھی بودن ۲. حماقت. بلاهت‎ 
پوچ» حرف بی‌محتواء حرفي بی‎ 
VaCUOUS /'vakjuas/ 4ه پوچ» بی‌محتواء بی‌معنی؛‎ 
[شخص ] تهی‌مغزه بی‎ 
هه به طور بهت‌زده‌ای,‎ 
با بهت‌زدگی, بهت‌زده. خیره‌خیره‎ 
۷۵6۵0۱۵5۴655 / v2 kj پوچی, بی‌محتوایی» /15 2ى‎ ۸ 
بی‌معنایی‎ 
۱ lÈ .\ 
(مجازی) جای خالی, خلا ۲ (محاوره) جارویرقی‎ ۲ 
جارویرقی زدن. جاروبرقی کشیدن‎ .۴ ۲ 
با جاروبرقی تمیزکردن جاروبرقی کشیدن‎ .۵ ۲ 
in a vacuum در انزوای مطلق, درخلاً‎ 
(سیاسی) خلا قدرت‎ 
(محاوره) جاروبرقی کشیدن‎ 


VaCUOUSIY ناه‎ 


a power vacuum 


vacuum sth out 


۸ وی (<= بيست ودومین حرف ۷۵ ,۷'8 /م) /:۷1/ ۷ ,۷ 
الفبای انگلیسی) 
به شکل حرفي ۷ به شکلٍ ۷ ina Vv‏ 
/voult/ < volt‏ ۷۲ 
(در سیستم عددنويسي رومی) (عدد) بنج V2 vi:‏ 
(مذهب) آیه (pl vv) < verse‏ وتو ۱۷۲ 
۸ (در کتاب) صفحدٌ سمت چپ؛ ۷8۲80 > /۷3:890/ ۷۶ 
(در کتاب‌های انگلیسی) صفح زوج؛ (در کتاب‌های فارسی) 
صفحة فرد 
76 (در مسابقاتِ ورزشی) 
در مقابل» در برابر 


۱۷3 /vi:, Vaisas/ < VerSUS 


V* /verı/ < very 
VS /vi:, ‘vardı, ‘vider, 'vaıdi:/ < VÎd® )در ارجاع در‎ 
کتاب) نگاه‌کنید به, ببینید. نک‎ 
۱۷۹ ۷۵:۵۱ > verb فعل‎ 
۷۵۵۲/۷۵۰۱ < vacation (در بریتائیا. محاوره‎ ۸ 
در دانشگاه‌ها) تعطیلات؛ تعطیلا تانی‎ 
Vac? /vak/ > vacuum cleaner (در بریتانیا؛ محاوره)‎ 
جاروبرقی‎ 
۱۷۵۵۵۵۷/۵۵ .در هتل و غیره) جای جال‎ ۸ 
اتاق خالی ۱.۲در اداره و غیره) پُستٍ خالی, کار جای‎ 
خالی ۳. تهی‌مفزی, گیجی, گنگی, منگی ۴ خلا‎ 
ذهنی؛ [نگاه و غیره ] بی حالتی» بهت‌زدگی, خیرگی‎ 
۷۵۵۵۲۸ /۷۵۵/ [اتاق. جا و غیره | خالی؛ [بُست.‎ .۱ 
مقام ] بلاتصدی, بی‌متصدی ۲. [نگاه و غیره ] مبهوت.‎ 
بهت‌زده» خير گج گنگ, منگ ۳ [نهن ] تھی پوک؛‎ 
[شخص ] بی‌فکر؛ بی‌معنی» احمق ۴. [رقت] آزاد‎ 
vacantly /'verkantlı/ گیج و منگ» بهت‌زده.‎ ۵۷ 
با حالتِ منگ؛ با چشمان خیره‎ 
vacant 0099695100 /veıknt pض9'e/n/ (در گ4(‎ 
ملک بدون مستأجر, خانة خالی‎ 
VaCate /v5keıt, (US) 'veıkeIt/ [ (رسمی) [خانه و غیره‎ 
تخلیه کردن. خالی کردن؛ [بُست. مام ] ترک کردن.‎ 
رها کردن. کناره‌گیری کردن از‎ 
۷۵۵۵/0۳ ,هزنه۷91/‎ (US) ve1-/ (در دانشگاه و دادگاه)‎ ۰۱ 
تعطیلات ۲. (در آمریکا) تعطیلی؛ مرخصی ۳. (رسمی)‎ 
تخلیه‎ 


adj 


» 


» 


د 

vain /veın/ (comp uper vainest) 
مغرور, خودخواه. ازخودراضی» خودپسند. غر‎ .۱ ٩4 
.۳ پوچ توخالی, تهی» بی‌معنی» بی‌محتواء باطل‎ ۲ 
بیهوده» بی‌فایده» بی ثمر» بی‌نتیجه, عبث» بیخوا‎ 

[امید ] واهی 
۱ بدون نتیجه, بی هیچ فایده‌ای, بدونِ 
ثمر؛ به بطالت ۲. بی‌فایده. بی‌نتیجه, بی‌نمره عبث. ببهوده 


in vain 


take sb's name in vain —> name' 
Vaİng|0Fİ0U5/ ve" (رسمی. کهنه) ۱. مغر ور / 5:155اع‎ 4 
متکبر» متفرعن» خودستاء خودپسند ۲ لاف‌زن.‎ 
گزافه گو‎ 
vainglory (رسبی, کهنه) ۱. غرور» ی‎ ۸ 
.۲ کبر؛ تفرعن. تبختر» خودستایی» خودپسندی‎ 
لاف‌زنی, گزافه گویی‎ 
۷۵۱۴۱۷ .با خودخواهی, با غرور.‎ ۷ 
با تکبر. متکبرانه. مغرورانه ۲. بیهوده, بیخود.‎ 
بی جهت» به عبث, بی‌فایده, بی هیچ نتیجه‌ای‎ 
۷۵۱۵068 /۷2۵06/ ۱.(در پرده دور تخت و غیره) والان‎ 
در آمریکا) [میلة برد ] قاب» پوشش‎ ۴ 
(در اسامی) ده‎ 
(رسمی) وداع. تودیع»‎ ۸ 
خداحافظی, بدرود‎ 
valedictorian /vazlıdık'to:rıan / (در آمریکا:‎ ۸ 
در دانشگاه, در مراسم فارع الشحصیلی) خوانندة خطاب‎ 
تودیع» اجراکنندةُ سخنراني خداحافظی‎ 
valedictory /.velı'dıktarı/ ( ۱.(رسمی) ( مربوط ڊ4‎ a 
تودیع؛ (مربوط به) خداحافظی, به مناسبتِ‎ 
خداحافظی» تودیعی‎ 
(در آمریکاء در دانشگاه) خطابۂ تودیع, سخنراني‎ ۰۲ ۸ 


خداحافظی 


۸ (شیمی) ظرفیت. والانس 
۸ .کارت والنتین 
( = کارتی که در روز عد والنتین. چهاردهم فوریه. برای محبوب 
خود می فرستند) ۲. محبوب» دلارام 


vale /veıl/ 
valediction /valrdık jn / 


valence /veılans/ (US) = valency 
valency /'veılansr/ 
valentine /'valantaın / 


valentine card /'valantarn ka:d/ کارت وا‎ ۸ 

۸ (گل) والرین, سنبل‌الطیب. ۰ /ممهام/ Va|êFİan‏ 
علفي گربه 

۸ ۱ مستخدم مخصوص» اه valet! /valer,‏ 


ص ۲.مستخدم هتل» پیشخدمتِ 


valet? /valıt/ 
۳ ن وغیره] تعمیر کردن؛ رفو کردن‎ 


4 (رسمی. حقوق) ولگرد؛ گدا؛ 


vacuum bottle /'vakjuam botl/ (در آمریکا)‎ 
فلاسک» ترموس‎ 
vacuum cleaner /'vakjuom kli:n()/ جارویرقی‎ 
vacuum flask /'vakjuam fla:sk, (US) flask / 
#فلانیکه رین‎ 
vacuum gage /'vakjuam geıd3/ (US) 
= vacuum gauge 
vacuum gauge /'vakjuam ای‎ 
vacuum-packed /vakjuam p=#k/ بدن‎ [iè] ad 


هواء هوا گرفته. واکیوم‌شده. مکیده 


vacuum pUMp /'vakjuam pnmp/ پمپ خلا‎ ۸ 
vacuum tube /'vakjuom tju:b, (US) tu:b/ مڀ‎ 


خلا لولژ خلا 
Vade-meCUm /.va:dı ‘meıkum, verdı ‘mi:kam/‏ 
* کتاب راهنماء مرجع دم دستی 
# ۱ ولگرد. خانەبەدوش. /ndضva:gb'/‏ ۷۵9۵00۳00 
ادم بی‌خانمان. اواره ۲. اصفت‌گرنه) (مربوط به) 
ولگردان؛ [افکار و غیره ] سرگردان 
۱ بوالهوسی, هوس‌بازی, ۵ vagary‏ 
تلوّن ۲. نوسان. تغییر ۳. بی‌نظمی, ادا و اطوار 
vaginas, vaginae)‏ ام ) Vagina /vs'dıaın5/‏ 
(کالیدشناسی) مهبل, فزج» واژن 
vaginae /vs'dzaıni:/ p/ of vagina‏ 


4 مهیل, ( مربوط به) مهبل» vaginal /va'daınl/‏ 
(مربوط به) واژن 
۸ ولگردی, گدایی؛ /'vergransı/‏ ۱۰ 
خانه‌به‌دوشی 


vagrant /'vergrant/ 
آواره» خانه به دوش, بی‌خانمان‎ 

VagUe /verg/ (comp vaguer, super vaguest) 

4ه ۱. مبهم» گنگ دوپهلو. سربسته ۲. غ 

نامشخص, مبهم؛ سرسری ۳ مردد, در تردید ۴. 

[نگاه و غیره] گیج» منگ» سرگشته ۵. [احساس] 


ضعیف. ناچیز. اندک» خفیف 


I haven't the vaguest idea / notion what you 
اصلا نمی‌فهمم منظورت چیست.‎ 
be vague in / about sth 


mean. 
دربار؛ چیزی تردید‎ .١ 
ری مطمئن نبودن, چیزی را هنوز‎ 
ندانستن ۲. از گنتگوی صریح دربار؛ چیزی پرهیز کردن.‎ 
دربار؛ چیزی مبهم حرف زدن‎ 
vaguely /'verglı/ طورٍ مبهمی» به طورٍ‎ . adv 
.۲ گنگی؛ به طور سربسته؛ سرسری, با بی‌توجهی‎ 
کمابیش, تقریباء حدودا بگوبی‌نگویی ۳ به حالتی‎ 
گیج» با حالتِ منگی, بهت‌زده ۲ اندکی, کمی, تا‎ 


حدّی. تا حدودی 


i=see ادا‎ #&=cat ومع ده ۲اه دنه‎ 5:=saw _U=cook 2 about 
e a0=g0 at=five  ali=now =boy همه وا‎ ¢a=hair a= fire 
ونم‎ hour  j=yes w=wet tf=chain di=jan 0=thin عطاق‎ = sine 


۸ ۱:قیمت. بهاء نرخ» ارزش 
۲ ارزش» قدر؛ اهمیت؛ فایده ۳ (در جمع) اصول» 
ارزش‌هاء معیارهاء ضوابط ۴.(ریاضی) ارزش: مقدار 


۵ (موسیقی) کشش نت. امتداد نت ۶. (زبان‌شناسی) أ 


معنا مقهوم ۷.(نقاشی) ارزش نور 
Aw‏ ۸. قیمت‌گذاری کردن, قیمت گذاشتن روی: 
را تعیین کردن, قیمتِ. 2 برآورد کردن 
(حقوق) تقویم کردن ٩‏ بها دادن به. ارزش قائل شدن 
برای اهمیت دادن به ادن 
قیمت پیدا کردن. gain / go up in value‏ 
قیمتٍ (چیزی) بالا رفتن؛ گران شدن 
ارزش ( چیزی) پایین drop / go down in value‏ 
آمدن, افتِ قیمت داشتن, قیمتٍ ( چیزی) کاهش یافتن 
به آرزش, به ميزان to the value of‏ 
give / offer the best value for one's money‏ 
ارزش پول کسی را داشتن, ارزش پولی را که کسی 
برایش می پردازد داشتن, به قیمتش ارزیدن 
نقاشی‌هایی به ۰ $2000 paintings valued at over‏ 
ارزش بالغ بر ۲۰۰۰ دلار 
۶ (مالی) taks/‏ ففه value added tax /valju:‏ 
مالیات بر ارزش افزوده 
4ه باارزش, ارزشمند؛ مهم معتبر /۵:دزانه۷/ valued‏ 
value judgement /'veclju: d3ad3m21/ (aia|¦ a)‏ 
اوتٍ شخصی, ارزش‌گذاري شخصی, داوري 
ارزشی 
۱. بی‌ارزش ۲. بی‌نتيجه, 
بی‌فایده 


valueless /'valju:lts / adj 


(شخص) ارزیاب, موم / valuer /'valju:a(r)‏ 
قیمت‌گذار 
۸ ۱.سوپاپ, دریچه؛ (در دوچرخه و غیره) /۷۵۶۷/ ۷۵۱۷۵ 
فنتیل, والف ۲. (در قلب) دریچه ۴ (در سازهای بادی) 
پیستون ۴. (زیست‌شناسی) کف صدف, کی صدف ۵. 
شیر» شیرفلکه ۶.لامپ خلا لول خلاً 
4ه (مربوط به) دریچه. : / valvular /'valvjula(r)‏ 
دریجه‌ای؛ ( مربوط به) دريچة قلب 
۶ (درآمریکا. کهنه. محاوره) /vsmu:s/‏ ۷۵۲۳۵۵6۵ 
فلنگ را بستن, به چاک زدن؛ گورٍ خود را گم 
کردن؛ (در حال امر) بزن به چاک. گورت را گم کن 
۱. [کفش ] رویه» رو ۲. وصله پینه /۷2۵/ ۷۵۲۳۵۲ 
ا« ۱.(موسیقی) بداهه‌نوازی کردن ۰ /۷2۵/ ۷۵۳0۵2 
۲ [کفش و غیره] وصله کردن ۳.(موسیتی) [آهنگ] 
فی‌البداهه نواختن, فی‌البداهه زدن 
[سخنرانی و غیره ] سرهم‌بندی کردن, لا ۸ا ۷۵۳۱۴ 
سرهم کردن, به هم بافتن 
۱.(کهنه محاوره) زن عشوه گر» 
زن لوند 


۶ ۲. لوندی کردن. عشوه‌گری کردن» دلبری کردن 


Vamp? اوه‎ 


i Value /'valju:/ 


valetudinarian 


پیشخدمت...بودن» خدمتٍ ...را کردن» پیشخدمتی... 
را کردن 
۴ پیشخدمت بودن» خدمت کردن 
(رسمی) ۱ آدم / valetudinarian / valıtju:dı'nearran‏ 
میتلا به پیماری‌هراسی, (آدم) دچار وسواس 
سلامتی, (آدم) سلامت‌زده ۷ آدم علیل, آدم 
بیمارگونه؛ آدم وسواسی 
adj‏ [مقاوت و غیره ] شجاعانه دلیرانه. /««رانه/ ۷۵۱۱۵0۸ 
متهورانه؛ [عخص ] شجاع. دلیر. متهور. بی‌باک» 
دلاور, باشهامت 
۲ شجاعانه. دلیرانه. متهورانه. / :151ا /v‏ ۷۵۱۱۵۳۸۱۷ 
با شجاعتِ تمام, با شهامتِ تمام 
هه ۱.معتبر, دارای اعتبار ۲. قانونی ۸ Valid‏ 


۴ [استدلال و غیره] محکم» منطقی, موجه, محکمه - 
پستد. 
به وت خود باقی بودن, اعتبار داشتن, 
معتبر بودن 
۷ ۱ معتبر ساختن, اعتبار Validate /'valdert/‏ 
قانونی بخشیدن به. اعتبار بخشیدن به؛ قانونی 
کردن؛ [امضا] تصدیق کردن ۲. [نکر, ایده ] ثابت 
کردن, تأیید کردن 
۸ ۱.معتبرسازی, تصدیق 
اثبات: آیید 
۸ ۱.اعتبار؛ اعتبارٍ قانونی / validity /volrdatı‏ 
۲ صحت. درستی, صدق. اعتبارٍ منطقی 
۶ (کهنه) جامه‌دان, چمدان /:ناه« (8ل) ,«:نا۷۵/ ۷۵۱/56 
۶ ۱.(دارو) والیوم ۲. قرص والیوم. /۷۵۱۲۵۰/ 10ا۷3 
والیوم 


۶ ده 


be valid 


validation اه‎ 


valley ۵‏ 
Valor /'vala(r)/ (US) = valour‏ 
4ه (ادبی) دلیر, شجاع. متهور؛ /6:داه۲/ ۷810۲018 
[اعمال ] دلیرانه. شجاعانه. متهورانه 
(ادبی) شجاعت., دلیری, دلاوری: /(/۷۵:۱۵/ ۷۵۱۵۱۲ 
تهور 
Discretion is the better part of valour. (prov)‏ 
discretion‏ ¬ 
4ه ۱ قیمتی, گرانبهاء پربها / valuable /'vazljuabl‏ 
۲ پرارزش, ارزنده؛ ارزشمند؛ مهم. پراهمیت. 
بااهمیت ۳. [کمک, توصیه ] مفید, سودمند, را 
ام اشیای قیمتی» valuables /'valjuablz/‏ 
چیزهای بهادار؛ جواهرات 
۸ ۱.قیمت‌گذاری, ۱ 
ارزش‌گذاری, تقویم. برآورد قیمت» ارزیابی ۲. 
قیمت. بهاء ارزش ۳ (مجازی) ارزش, وقع. بها 
۱ قیمت چیزی ر|ۋs/ put /set a valuation on sth‏ 
تعیین کردن. روی چیزی قیمت گذاشتن ۲. بهای زیادی به 
چیزی / کسی دادن, وقع زیادی به کسی / چیزی گذاشتن 


variable 


شخصیتِ کسی را خرد کردن. 
کسی را تحقیرکردن. کسی را خفت دادن 


injure sb's vanity 


5 


کیفی ارایش vanity bag /vanatı bag/‏ 
Vanity case /vanatı keıs/ = vanity bag‏ 
۷ (رسمی) شکست دادن. / vanquish /vankwı/‏ 
نابود کردن» تار و مار کردن. از میدان به در بردن» 
مغلوب کردن» در هم شکستن 
۱.امتیان مزیت. Vantage /'va:ntıdڍ, (US) v#n-/‏ 
تفوق» برتری ۲.(در تتیس, بعد از تساوی) امتیاز اول 
vantage-pOint/'va:ntıds pont, (US) 'vaentd3/‏ 
۱ موضع مساعد. جایگاه مناسب» جایگاه بالاتر. 
موضع مسلط ۲.(مجازی) چشم‌انداز برتر» نظرگاو 
مناسب‌تر, نقطه‌نظر. دیدگاه 
(رسمی) ۱. . [حرف و غیره ] بی‌روح» Vapid /'vapıd/‏ 
ملالت‌بار, کسالت‌بار, ملال‌آور, کسل‌کننده؛ بی‌محتوا, 
بی‌مغز ۲. بی‌مزه» بی 
(رسمی) ۱. ملال, ملالت‌باری» /۷۵۳:۵۰۸/ ۱۷۵۵۱070۷ 
بی‌حالتی, کسالت‌باری. کسل‌کنندگی, بیلطنی: 
بی محتوایی» بی‌مغزی ۲. حرف کسالت‌بار. حرف 
ملاللآور؛ حرف بی‌محتوا ۴ بی‌مزگی, بی‌طعمی 
/'verps(r)/ (US) = vapour‏ ۱۷۵۵۵۲ 
vaporisation /verpararzer fn, (US) -rr'z-/‏ 
vaporization‏ 
vaporise /veıparaız /= vaporize‏ 
/'veıparaı25(r) /= vaporizer‏ ۱۷۵۵۵۲156۲ 
vaporization / verparar'zerfn, (US) -rı'z-/‏ 
ار تبدیل شدن» vaporize /'veıpararz/‏ 
بخار شدن, تبخیر شدن 
۲ به بخار تبدیل کردن, تبخیر کردن 
7 اسپری, افشانه / vaporizer /‘verparaızo(r)‏ 
هه (رسمی) ۱. بخارآلود. /'verparas/‏ ۱۷۱۵۵0۵۲۵۱5 
پر از بخار؛ مه آلود. مه گرفته ۲ بخارمانند 
۰۱ فیزیک و غیره) بخار ۱۵۵۵ ۱۷۵۵0۱۵۲ 
۲ (کهنه. به شوخی, در جنع) احساس ضعف. احساس 
غش,. حملةً عصبی ۳.(کهنه در ج) خودبیمارانگاری 
دچار have / get (an attack of) the vapours‏ 
غش شدن 
# (در آسمان) دود جت» 


2 


هة 


vapour trail /'veıpa trerl/ 


4 ۱. متغیر؛ تغییر پذیر؛ [حُلق و خو /۷e215b1/‏ ۷3۲1۵016 


۳ دلیری کردن از / برای» عشوه آمدن برای 

« ۱ دراکولا. خون‌اشام وه vampire‏ 
۲ (آدم) طفیلی, (آدم) انگل, (آدم) سربار, (آدم) 
مفت خور. (آدم) بکن ۳ خفاش خون‌آشام 

vampire bat /'vampaıa bat/ خفاش خون‌آشام‎ « 

۶ ۱ اعتقاد ڊ4 / عم vampirism/vamparorızam, (US)‏ 
وجود دراکولا ۲. خونآشامی ۳ مفت‌خوری, تلکه 

۶ ۱ وانتِ سرپوشیده, وانتِ استیشن؛ ‏ /۷×۸/ ۷۵۲۲ 
کامیون کانتینردار ۲.(در بریتانا؛ در راه آهن) واگن؛ واگن 


پا 
بار 

(کهنه. نظامی) ۱. پیش قراول. طلایه‌دار ۰ /۷۵۰/ ۷8۸۶ 
۲ طلایه, طلیعد 


۱ (شیمی) وانادیوم‎ ۸ 
V and A /vi: an 'eı/ < Victoria and Albert 
Museum 


ناه محاوره) وی اند إ؛ موزة 
ویکتوریا و آلبرت 

۷۵۳۵2 /۷::۲۸/ آدم مخرب. خرابکار. آدم ویرانگر‎ n 

vandalise /'vandalaız/ = vandalize 

۶ خرایکاری, ویرانگری, / ve112"‏ / ۷۵0۵2۱18۴0 


۷ ویران کردن. خراب وه vandalize‏ 
کردن, تخریب کردن. دست به تخریپ ...زدن 
vane /vem/‏ 


۸ ۱. بادنما ۲. [ملخ هوابیما. آسیاپ بادی و 
غیره] پره 
vanguard /'vanga:d/‏ 
۱ (نظامی) پیش‌قراول, طلایه‌دار the vanguard‏ 
۲ (مجازی) پیشگامان, پیشتازان, پیشاهنگان 
۱.(گیاه) وانیل, ثعلب ۲.(یودر) ‏ /هانطه۷/ ۷۵۱/۵ 
وانیل ۳ بستني وانیلی 
هه ۴ وانیلی, (مربوط به) وائیل ۵.عادی, معمولی: 
بی‌بو و خاصیت 


= 


vanish ۸‏ 
۲ مجازی) نابود شدن, از بین رفتن, نیست و نابود 
شدن, محو شدن, بر باد رفتن 
دود شدن و به هوا رفتن vanish into thin air‏ 
(چیزی / کسی ) غیبش زدن. ۱۳۵66 vanish without‏ 
از صحنة روزگار محو شدن 
در مناظر و دوم vanishing-point/'vanı/1ıy‏ 
مرایا) نقط تلاقی, نقطه گریز, نقطة فرار ۲. (مجازی) 


reach vanishing-point 


#۶ ۱.ناپدید شدن, غیب شدن 


ك 


Vanity مه‎ 


و غیره ] بی ثبات» ناپایدار ۲. (ستاره‌شناسی) متغیر تکسیر چپ ۲ (رسمی) پسوچی, پهودگی: 

۸ ۳ عامل متغیر» متفیر؛ مقدار متفیر بی‌اعتباری» بی‌حاصلی؛ بطالت ۳ (رسمی, در جمع) 
u=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 9= aboul‏ سم دنه Isl @=cat ai=father D=got‏ 
fire‏ ورد hair a= purê‏ =€ ها ai=g0 al=five  a=now oi=boy‏ 

aue=hour j=yes w=wet tf=chain d3=jam 0= thin this و‎ sing 


4 ۱ (کالیدشناسی) عروقی. .۰ /()دانن‌ایه/ VaSCU|@F‏ 


رگی ۲ (گیاهشناسی) آوندی 


Vase /va:z, (US) vets, vetz/ ٭ گلدان‎ 

(برای مردان) عقیم‌سازی۰ v2 sek511/‏ / ۷۵5۵601۳ 
وازکتومی 

Vaseline /vasali:n/ وازلین‎ * 


۱.۱در نظام فتودالی) واسال» باج‌گزار vassal /vasl/‏ 
۲ (شخص, ملت) برده, بنده, وآیسته. رعیت 
۱.(در نظام فلودالی) واسالی. /د۵داهجه۷/ ۷289۵1296 
باج‌گزاری ۱.۲در نظام فنودالی) واسال‌نشین ۳ وابستگی, 
بردگی, بندگی. 
۱. [سرزمین, قلمرو ] پهناور. ‏ و۷ (ونا) باد:۷۵/ ۱۷۵۵۸ 
گسترده. وسیع؛ [جسعیت ] زیاد» عظیم ۲. (محاوره) 
[هزینه. تروت و غیره ] کلان, زیاد 
۲ (محاوره) خیلی, Vastly /'va:stlı, (US) 'vastlr/‏ 
حسابی, به شدت. فوق‌العاده 
۱. گستره. /'vo:stnıs, (US) vatstnıs/ aig,‏ ۷2۵۱0985 
۲ گستردگی, وسعت» بی‌کرانگی 


۱ 


[شراب و غیره ] بشکه. چلیک؛ منبع؛ Vat /vat/‏ 
خمره» خم 
Vatican /vaukan/‏ 
واتیکان the Vatican‏ 
(در آمریکا. تازر تلویزیون) / davıl:دv/ vaudeville‏ 


واریته, شو. 
۱ معماری) طاق. طاق ضربی» طاي /۷۰:۰/ ۷2۷010۲ 
قوسی ۲ سرداب» زیرزمین ۳ گاوصندوق 
گنبٍ آسمان. طاقي the vault of heaven‏ 
(معماری) طاتي بادبزنی 


a fan vault 
Vault /vo:lt/ 


پرواز vaulting ambition‏ 
آرزوی بلندپروازانه 
(معماری) قوسی, ضربی؛ [اتاق ] ۷۰:۵7 ۷2۱۵۱160 
با طاتي قوسی, دارای طاقی ضربی, طاق ضربی 
n‏ (ورزش) پرنده / ۱۵۵ vaulter‏ 
۱ بر ش ۲.(معماری) طاق؛ / vaulting /'vo:ltrn‏ 


vaulting horse وان‎ h5:s/  کرخ زیناسیک)‎ Jn 

(رسمی) لاف ...را زدن» لاف زدن از» /۸:د۷/ ۷81۸٤‏ 

دِ vaunted /'va:nud/‏ 
سخن داده‌اند. که آن را به رخ همه کشیدهاند 

VC’ /vi: ‘si:/ < Vice-Chairman 

۷02 1 > Vice-Chancellor 


i varying وه‎ 


1 / موی variability‏ 
بی‌تباتی, نایایداری ۲ تنوع, گوناگونی 
هه به تفاریق, به تتاوب / variably /'vearablı‏ 
۶ ۱ تنوع» گوناگونی؛ تغيیر» /۷۵۵۵0۵/ 18۲4108 
اوت ۲. (ریاضی) واریانس 
اختلاف داشتن (با), در be at variance (with)‏ 
تضاد بودن (با). در تناقض بودن (با), مغایر بودن (با) 
2 ۱ گونه. شکل, نوع. شق؛ variant /'veartant/‏ 
[داستان ] روایت 
هه ۲ گوناگون, متنوع. مختلف ۳ متفاوت, دیگر 
۸ ۱ تغییر» دگرگونی؛ نوسان ‏ /۵۵۵/0/ ۷۵۲۱۵1:۵0 
۲ موسبقی) واریاسیون ۳. گونه. نوع» شکل ۴ 
(زیست‌شناسی, ریاضی ) تغییر 
آشکال متفاوتِ یک چیز be variations of ۸ heme‏ 


بودن 
4ه (پزشکی) واریسی / مه ۱۷۵۲۱۵۵99 
ولي varicose veins‏ 


4ه ۱. مختلف» متنوع, گوناگون. varied' /'vearrd/‏ 
جورواجور ۲. رنگارنگ 
varied? ۵۵۱۵۲ pt,pp of vary‏ 
۱. [برگ. گیاء ] رنگارنگ,/ e:1ı4چve5rı9'/‏ ۷۵۲/۵9۵۸60 
چندرنگ؛ خال‌دار ۲.(رسی) متنوع, گوناگون 
۸ [گیاه] تتوع رنگ.  ve15 ge1^/‏ / ۷۵۲۱۵9۵100 
اختلاف رنگ, چندرنگی؛ خال‌داری 
۸ ۱ تنوع ۲. مجموعة متلوع, ۱ 
دستۀ گوناگون ۳ نوع گونه, قسم, جور ۶ (زیست - 
شناسی) جور ۵.(تناتر, تلویزیون) واریته. شوء 
دلایلٍ مختلفی, عللي گوناگونی ۲625005 0۶ ا1٣۷‏ « 
(در آمریکا) خرازی. Variety store /vararotı sto:(r)/‏ 
مغاز؛ خرازی 
# (یزشکی) آبله 
هه .متنوع. گوناگون, 
جورواجور, مختلف, متفاوت ۲.متعدد. چندین 
۰ به آشکال مختلف. به طرق /::۷۵۵:۵/ ۷۵۲0۱051۷ 
گوناگون, به صورت‌های مختلف. به تفاریق 
۸ ۱ روغن جلا؛ (برای چوب) لاک /۷۵:۲۲/ ۷۵۲۴5 
الکل؛ پولیستر؛ (برای کاغذ و غیره) ورنی؛ (برای سفال) 
لعاب ۲. جلاء برق ۴ (در بریتانیا) لاک (ناخن) 
۴. روغن جلا زدن (به)؛ لاک‌الکل زدن (به)؛ 
پولیستر زدن (به)؛ ورنی زدن (یه )؛ لعاب دادن 
۱.۱در بریتانیا. کهنه. محاوره) دانشگاه /۷۵:۵۵5/ ۷۵۲5[/۷ 
۲ (در آمریکاه درزش) تیم دانشگاه؛ تیم دانش‌کده: 


مدرسه 


Variola /vo'rarolo/ 
VarioUS /'vearıas/ 


۶« ۱ تقاوت داشتن. . Vary /ve11/ ( pf, pp Varİed)‏ 
فرق داشتن, متفاوت بودن. مختلف بودن ۲. تغییر 
کردن. عوض شدن» نوسان 
۳. تغییر دادن. عوض کردن 


veined 


زندگی ] گیاهی, نباتی ۲.( مربوط به ) گیاهان» (مربوط ٤‏ 


به) نباتات» گیاهی 
هه ۱. گیاه‌خوار ۷ (مربوط به) veggie /vedaı/‏ 
یاه خواران. (مربوط به) گیاه‌خواری؛ [غذا] 
گیاهی» بدونِ گوشت 


۳ گیاه‌خوار ۴.(در آمریکا) سبزیجات 
۶ ۱ جوش و خروش.  /vi:amns/‏ ۷۵۱۵۱۵06۵6 
حرارت» شور و حرارت؛ تندی و تیزی ۲. شدت 
[سخنرانی و غیره ] پرجوش و /۷::۵۵۵۸/ ۱۷6/۱۵۲۱6۳۸ 

خروش, پرشور و حرارت. تند و تیز؛ [احساسات] 
تند؛ [مل ] شدید. مفرط؛ [حمله ] تند بی‌امان 
اض ] شدید 


vehementiy ۷:۵0  ٍترارح .با شور و‎ a 
زیادی, با جوش و خروش ۲ به تندی, به شدت؛‎ 
قاطعانه, شدیدا قویاً‎ 


. (رسی) وسيلة ۱۷۱۱۰ 


okl, (US) 'vi:hıkl/ 


a motor vehicle 


فضاپیما 
ad‏ (رسمی) ) مربوط vehicular /vrhıkjvls(r), (US) vi:-/‏ 


a space vehicle 


به ) وسائط نقلیه, موتوری» 
۸ ۱. روبنده, نقاب» پیچه, برقع. حجاب 

۲ مقنعه ۳ (مجازی) پوشش, پرده, لفاف 
۷ ۴ [روبند و غیره ] زدن؛ [حجاب ] پوشیدن, سر کردن ۵. 

(مجازی) در لفافه پوشاندن, پنهان کردن, مخفی کردن 


با وسائط نقلیه 
veil /veıl/‏ 


تور عروس a bridal veil‏ 
زیر پوشش, در لفاف, به بهانك.  under the veil 0f‏ 
ب نا 


draw a veil over sth چ‎ ۲ 
take the veil 
veiled /veıl4/ ۰ ۱.[زن, دختر ] محجبه, باحجاب.‎ 
روبنده, با پیچه ۲. [اشاره]‎ 


راهبه شدن, تارک دنیا شدن 
adj‏ 


چادرپوشیده, چادری؛ با 


بیرمستقیم» در لفافه. سربسته 
1 . سیاهرگ. ورید. رگ ۲.(در گیاه) ۰ /۷۵۵/ ۷۵/8 
رگبرگ؛ (در حشره) رگیال ۳.(در سنگ و غیره) رگه, خط 
۴ (مجازی) نشان. اثر رگه. رد ۵. حالت» وضع» حال 
به همین منوال. 
به همین شکل, به همین صورت 

دل و دماغ کاری be in the right vein to do sth‏ 
را داشتن, حال کاری را داشتن, حوصل کاری را دا 
۱. [ست] با رگ‌های برآمده. veined /veınd/‏ 
با رگ‌های برچسته؛ [سنگ و غیره] رگه‌دار. خط‌دار» 
رگه‌رگه‌ای؛ [برگ] رگبرگ‌دار ۲ (در ترکیب) با 


in the same / in similar vein 


adj 


(در بریتانیا) 
شجاعت, نشان ویکتوریا ۲ دارای نشان شجاعت. 
دارای نشان ویکتوریا 

VCR /.vi: si: 'a:()/ > video cassette recorder 

ایتا ضبط ویدئویی, وی سی آر 
VD /.vi: 'di:/ > venereal disease‏ 
VDU /vi: di: ju:/ < visual display unit‏ 


« (کامپیوتر) 
مونیتور. نمایش‌گر 
۸ گوشتِ گوساله 
۶ ۱. (ریاضی) پُردار ۲.(زیست‌شناسی, 
پزشکی) ناقل ۳.(هوایمایی) مسیر 
ا (در آین هندو) وداها Veda /'veıda/‏ 
(در آمریکا محاوره) معاون رئیس جمهور /۷:0/ ۷88۲ 
#۶ ۱. [وسیلة نقلیه ] تغییر جهت دادن veer /vı2(r)/‏ 
تغییر مسیر داد بیدن ۲. [موضوع صحبت و سره ] 
صد و هشتاد درجه چرخیدن, ناگهان عوض شدن 
۳ [باد] گشت کردن, گردیدن 
(در بریتایا؛ محاوره) سبزیجات 
ad‏ .گیا 
گیاه‌خواران, (مربوط به) گیاه‌خواری 
۸ ۳ گیاه‌خوار صرف 
۸ همبرگر گیاهی ۷۵۵۵۱۸۵۵ vegeburger‏ 
۱.گیاو خوراکی؛ (نز در جمع) / ااداد۵ه1/ ۷۵9612016 
سبزیجات ۲.کسی که دارای زندگي نباتی است 
هه ۳ گیاهی, نباتی ۴ (مربوط به) سبزیجات 
چاقوی سبزی‌خردکنی 
Stuck at home like this, she turned into a‏ 
همین طور توی خانه ماند و ماد تا 
یک تگه گوشت زنده بدل شد. 
۸۾ كدو vegetable ۱۵۲۲۵۷ /,vedtabl ‘maerau/‏ 
(مسمایی) 
۱ گیاه‌خوار / vegetarian / vedrtearıan‏ 
هه ۲. گیاه‌خوار ۳ (مربوط به) گیاه‌خواران, (مربوط 
به) گیاه خواری؛ [غذا] گیاهی» بدونِ گوشت 
خواری / vegetarianism /vedartearıanı29m‏ 
اد به گیاه خواری 
گیاه‌وار زیستن, زندگي 
بی‌رنگ و بویی داشتن؛ وقتِ خود را به بطالت 
گذراندن, پوسیدن, وقت‌کشی کردن 
4ه گیاه‌پوش, پوشیده از ۰ ۲۵۵۵۵۵ ۷9۵12160 


veal /vi:l/ 
VEeCtOr /'vekta(r)/ 


Veg ۱۷۵۵۵۱ ) ام‎ veg) 
۷۵۵60 خوار صرف ۲.(مربوط به) /00ی:۷/‎ 


a vegetable knife 


vegetable. 


vegetate اه‎ 


؛ گياهأن. نباتات» / ^11 ve03‏ / ۷6۵061۵1100 
رستنی‌ها, گل و گیاه ۲. پوششي گیاهی 


۷۵۵۵1۵11۷6 ۹ )شأ( [رضعیت. /-انعا- اعاندفه‎ .۱ dj رگ‌های؛ با رگه‌های‎ 
۳ @=cat a: falher b= pot saw میدن‎ u:=to0o ده دومع‎ about 
ci=say مه یه موه‎ oI=boy near co=hair vue=pure دمن‎ player ala= fite 
متام دوه‎ j=yes wwe tf=chain ds=jam O=thin عطاق‎ f=shoe 3= vision j= sing 


veining 1886 


گرامی؛ [بنا و غیره ] قابل‌احترام ۲. (در خطاب به شما 
کلیا) مقدس 
۸ ۳. (در خطاب) حضر: 


شماس 
(رسمی) احترام گذاشتن په /۷e۸۲۵1۲/‏ ۷8۸8۲88 
احترام قائل شدن برای. حرمت نهادن به؛ محترم 
شمردن, گرامی داشتن؛ مقدس شماردن 
۸ ۱.احترام» حرمت» veneration /venarerfn/‏ 
عزت؛ تقدس ۲ حرمت‌گذاری» تکریم. تعظیم 
پرستش, ستایش 
محترم شمرده شدن؛ قد be held in veneration‏ 
شمرده شدن» تقدیس شدن؛ مورد پرستش قرار گرفتن 
هه مقاربتی, آمیزشی / venereal /va'nrarıal‏ 
۸ بیماری venereal disease /vanıarıal dr'zi:z/‏ 


زشی, بيماري مقاربتی 


..پرده کرکره.  venetian blind /vani:/n 'laınd/‏ 
پشت دري کرکره‌ای ۲ کرکر؛ چوبی 
# ونزوئلا / Venezuela /venr'zweıla‏ 


هه ۱. (مربوط به) / Venezuelan /,venı'zwerlan‏ 
ونزوئلاء ونزوئلایی 
۲ اهل ونزوئلاه ونزوئلایی 
ام تلافی, قصاص /::۱۵:۵3/ ۷۵۵968066 
م جویی» کین خواهی, کینه‌توزی 
(محاوره) به شدت, با شدت و with a venge n¢¢‏ 
حت, با تمام نیرو, بدجوری, مثلٍ چی. بی‌امان 
vengeful /'vendafl/ K‏ 
انتقام جو منتقم ۲. [عمل ] کین توزانه» انتقام‌جویانه 
۷ کینه‌توزانه, انتقام جویانه. /۲۵۵/0/ ۷6096۲0۱۷ 
از روی کینه توزی. به قصد انتقام 
هه [اشتباه و غیره ] قابل‌بخشش: / مهن venial‏ 
بخشودنی, قابلاغماض, قابل‌گذشت. جزئی, 
کوچک؛ [گناه و غیره ] صغیره 
۸ ۱ گوشتِ گوزن ۲ (کهنه) 
گوشتِ شکار 
۸ ۱ در مار عقرب و غیره) زهر» سم /۷۵۲۵0/ ۷۵۵۲۸ 
۲ (مجازی) نفرت» تلخی؛ کینه, دشمنی» عداوت 
هه ۱. [مار و غیره] سّمی» VENOMOUS /venamas/‏ 
زهردار ۲. [نگاه و غیره] نفرت‌انگیز» نفرت‌با 
کینه توزانه» عداوت‌آمیز؛ [شخص ] کینه توز. کینه‌ای؛ 
[حرف و غیره ] گزنده 
۷ با نفرت. با کینه. 
با عداوت, کینه‌توزانه 
هه ۱.(کالبدشناسی) سیاهرگی. Venous /vi:nas/‏ 
(مربوط به) سیاهرگ» (مربوط به) سیاهرگ‌هاء 
وریدی ۲.(گیا‌شناسی) [برگ ] رگبرگ دار 
۸ ۱. هواکش؛ دریچه» دررو ۲. سوراخ» /۷/ ۷۵۸ 
منفذ ۳ (در ماهی پرنده و غبره) مخرج» سوراخ کون 


کون 


-sn/‏ ای نت۱ 


VenOMOUSIY /'venamaslı/ 


طرح رگه‌دار. آرایش رگە رگ ای / ve1۸‏ / ۷۵۴109 
veined‏ = امه veiny‏ 
هه ۱.( آواشناسی) نرم‌کامی velar /'vi:la()/‏ 
۲ صدای نرم‌کامی 
(خیاطی) ( نوار) چسبی, چسیک /نه/۷۵/ ۱۷۵۱6۲۵ 
(در آفریقای جنوبی) علف‌زار, مرغزار. ۰ /:۷۵/ ۷۵/0 
ولت 


veldt /velt/ = veld 
۷۵۱۱۲0 /۷۵۱۵/ ۱.(صحافی) چرم ساغری» شورو.‎ 


میشن ۲ کاغٍ پوستی» رق 
۱ پارچد مخملی ۲.(صفتگونه) /(۲ )05 /۷٥‏ ۷۵۱۵۷۵۲ 
مخملی 


۱۷۵۱۵6۲۸ ۷۵۵۵۸ ۱.(فزیک) سرعت ۲.(رسمی)‎ 
سرعت. شتاب‎ 
۱۷6۱۵۱۵۲5 /valux(r)/ = velour 
velvet /'velvıt/ ۱.مخمل ۲.(صفت‌گرنه) مخملی»‎ ۸ 
(مربوط به) مخمل‎ 
an iron fist / hand in a velvet glove ¬ iron 
smooth as velvet —> smooth’ 


(در آمریکا) تو پر قو خوابیده بودن ۷۵/۷۵۶ 08 ۵ط 
در ناز و نعمت غوطه‌ور بودن 
۶ (بارچه) مخمل نخی / velveteen / velvrti:n‏ 


م (گیاه) تاج خرس« /(11۵:9 velvet flower /'velvıt‏ 
زلف عروسان, باروتک 
4 [برست و غیره ] نرم لطیف» مخملی /۷۵:۸/ ۷6۱۷۵۸ 
4ه (رسمی) ۱. رشوه‌خواره اهل رشوه. /'vi:n/‏ ۱۷68۵۱ 
خریدنی» قابل‌خرید ۲. [کار, عمل ] رشوه‌خوارانه» 
آلوده به رشوه. پولی 
# رشوه‌خواری, رشوه‌گیری» ‏ /ا9اهه::۷/ ۱۷۵0۵۱0۷ 
خریدنی بودن, قابل خرید بودن 
(حتوق) به فروش گذاشتن, فروختن ‏ /۷۵:۵/ ۷۵۲0 
۶ (حقوق) خریدار» مشتری vendee /ven'di:/‏ 
۶ ۱ پدرکشتگی, کینه‌توزی. ۰ /۷۵۵۰۵/ 7068 
دشمني خانوادگی ۲ خصومت. دشمنی. عداوت» 
درگیری 
# (برای خریدٍ . vending-machine /vendıg mfi:n/‏ 
نوشیدنی, سیگار و غیره) ماشین سکه‌ای, دستگاه سکه‌ای 
۶ ۱ فروشنده؛ دست‌فروش: ۰۰ /(۷۵000۲/۷۵۳۵96 
(در ترکیب) -فروش < ¡٥8-01۵4۳۷6۸00۲‏ ۵0 > ۲ (حتوق) 
بایم. فروشنده 
۶ ۱.(نجاری) روکش ۰۲ (مجازی) ۰ /(۷۵۳۲۵6/ ۷۵۲۵۵۲ 
پوشش, لایه. لفاف» ظاهر. سرپوش 
۳ روکش کردن ۴ ظاهر آراسته دادن به؛ سرپوش 
گذاشتن بر» در لفافه پوشاندن 
۶ ۱ محترم بودن» / venerability /venora'bılatı‏ 
قابل‌احترام بودن, عرّت. احترام ۲ قداست 
adj‏ ۰۱ [تخص ] محترم معزز.  venerable /venrb|/‏ 


verbatim 


venture into / over / from sth خطر کازی / چیزی‎ 


را پذیرفتن 
خطر کردن و در آب رفتن venture into (he water‏ 
خطر کردن و در باران venture ouf in the rain‏ 
بیرون رفتن 


Nothing venture, nothing gain / win. (prov) 
هر که را طاووس باید جورٍ هندوستان کشد. نابرده رنج‎ 
خطر خیزد خطر.‎ 


venture on / upon sth 


زدن 
adj‏ (رسمی) ۱ venturesOome@ /'vent/s59m/ «gı‏ 
خطرپذیر» بی‌یاک. نترس, پرجرئت؛ ماجراجو. 
مخاطره‌جو ۲ [رفتار ] ماجراجویانه. مخاطره - 
جویانه؛ [آعمال ] مخاطره آمیز 
دج ماجراجویی be of a venturesome spirit‏ 
داشتن, جسور بودن سر نترسی داشتن 
۱,(برای کنسرت و غیره) محل» جایگاه /:دز:۲۵/ ۷۵۳۵6 
۴ (برای دیدار و غبره) وعده‌گاه, میعادگاه ۳ (حقوق 


محل ارتکاب, محل وقوع حادثه ۴.(حقوق) حو 


صلاحیتِ دادگاه 
نجوم) سس ناهید ۲.(لساطیر)  Venus /vi:n5/‏ 
ونوس. اله عشتی, اله زیبایی 


(رسمی) ۱. [شخص ] صدیق» /۷۵۲۵/۵۵/ ۷۵۲8٥1018‏ 
صادق, راستگو. شریف ۲ [گفته و غبره] صادقانه. 
درست. صحیح 

۷ صادقانه. صمیماند. 
با صداقت, با صمیمیت 


veraciousiy /varerfaslı/ 


۶ (رسمی) صدق؛ راستی» veracity /varasatt/‏ 
صداقت؛ صحت. درستی 

۸ ایوان» مهتابی ۱ Veranda‏ 

verandah ۱۵۲۵۱۵۵/2 veranda 

verb /v3:b/ (دستور) فعل‎ 


هه ۱ کلامی, ( مربوط به) کلام» verbal /'va:bl/‏ 
(مربوط به) زبان. زبانی؛ لفظی ۲ شفاهی ۳ 
تحت‌اللفظی, کلمه به کلمه. لفت به لفت. لفظ به لفظ 


۴دستور) فعلی؛ (مربوط به) فعل 
verbalize‏ = ات۱ 
۶ ۱. به زبان آمدن verbalize /'va:balaız/‏ 


۷ بیان کردن, به زبان آوردن 
۲ به طور شفاهی, شفاها 
به طورٍ زبانی, از طريقي 
(دستور) وجه مصدری؛ /نهه verbal NOUN /.v3:|‏ 


verbally /'v3:balı/ 


۴. [ختم و غیره ] بیرون ریختن» خالی کردن؛ نشان 
دادن 

سر کسی خالی کردن 
[خشم. احساسات ] بیرون 
ریختن. جلوی...را ول کردن؛ [نعره. فریاد ] از جگر 
کشیدن؛ [آء] از دل کشیدن 
دل خود را خالی کردن. ؟چfeelin give vent to one's‏ 
دتي دل خود را خالی کردن 


vent sth on sb / sth 
give (full) vent to sth 


خود vent one's rage / wrath / spleen |j‏ 
بیرون ریختن, دق دل خود را خالی کردن 
(خیاطی) چاک vent? /vent/‏ 


۱ تهویه کردن. ventilate /'ventıleıt, (US) -tleıt/‏ 
هوای...را عوض کردن ۲.(رسمی, مجازی) [سرضرع و 
غبره] مطرح کردن. در معرض افکارٍ عمومی قرار 
دادن آشکار کردن ۳ هواکش گذاشتن در هواکش 
نصب کردن در ۴ هوا دادن, در معرض هوای آزاد 
قرار دادن 
تهوی (جایی) بد بودن 
۱ تهویه. /«هاهد ventilation /ventuler fn, (US)‏ 
عوض کردن هوا ۲ دستگاو تهویه؛ هواساز؛ 
هواکش ۳. عرضه. اظهار. ابراز؛ بیان 
sawa.‏ اه ventilator /venuleıta(r), (US)‏ 
تهویه: دستگاهِ هواکش؛ دستگاه هواساز ۲.د 
تنفس مصنوعی 
adj‏ ای ۱ شکمی. بطنی 


» قدامی 
ا ب و مغز) بطن, شکمچه /'venrık|/‏ ۷۵۵۸۲۵۱۵ 


(در خیمه‌شببازی) /ven'ırılok wz‏ ۰۱۷۵۵۸۲۱۱۵۵۱۵6۲۵ 
صحبتِ ته‌گلویی, حرف زدن ته گلویی 

(در بازی) ventriloquist/ventrılokwıst/‏ 
گویند؛ ته گلویی, استاد صحبتِ ته گلویی 

venture /'ventfa(r)/ (بازرگانی ۳ غره) کار‎ An 
مخاطرآمیزه ور ریسک. قمار ۲. (صفت‌گونه)‎ 
مخاطره آمیز‎ 

ت« ۳ خطر کردن, ریسک کردن, دست به کار خطرناکی 
زدن ۴ جرئت ورزیدن و گفتن, به خود جرئت 

گفتن ...را دادن به خود اجاز؛ اظهار...را دادن. 

جسارتاً گفتن (که). جسارتاً اظهار کردن (که): 
جسارت ورزیدن و... 

۵. خطر ...را به جان خریدن, خطر 
شجاعت به خرج دادن و 
خطر کردن و.... به خود جرد 


be poorly ventilated 


ventral /'ventral / 


اسم فعل سرمایه گذاری مخاطره‌آمیز venture capital‏ 

0 کلمه به کلمه لفظ به لفظ. ‏ نهد verbatim‏ سرمایه گذاري مشترک a joint venture‏ 

24 مویه‌مو» دقیق (رسمی) بر حسب تصادف, به‌طور اتفاقی ۲۵۵۸0۳6 ھ‎ 
imsee Ist @=cat a:=father D=Eot oi=saw u=cook u:=to0o A=Cup bird az about 
ei=say ماع دنه‎  au=now oi=boy ها‎ ca=hair ده‎ pure eio= player هه‎ 
aua= hour j=yes w=wet tf=chan d5=jan 0=thin û=this /=shoe 3= vision = sing 


“( gرıaشJ«‏ یروت ۱ 
رشته فرنگي 
7 میکاء ورمیکولیت / زا vermiculite‏ 
( = ماده‌ای که در عایق‌های حرارتی به کار می‌رود) 


/ نموه vermiform appendix /va:mıf:m‏ 
(کالیدشناسی) آپاندیس, زایدة رودۀ کور 
E 1 adj‏ قرمز روشن» وان نت۱ 


۳ (ماده) شنگرف 
۸ ۱. جانورانِ موذی, افاتِ جانوری /:۷۵:۱/ ۷6۲۳۲۱۳ 
۲ حشراتِ موذی. حشراتِ انگلی ۳ انگل‌های 
جامعه, ادم‌های مفت‌خور, اراذل و اوباش 
4 ۱. [شخص ] شپشو! ۸ ۱۷۵۲۱۵8۵۵ 
غیره ] پر از شپش ۲.(مربوط به) جانوران موذی. 
(مربوط به) افاتِ جانوری 
(مشروب) ورموت/5(۷۵۲۱۳۷:۵) ,3:90 / V€ 0U‏ 
زبانٍ محلی» vernacular /vo'nakjula(r)/‏ 
بان بومی؛ لهجۂ محلی 
4 . [زبان, ادبیات و غیره ] محلی» بومی 
4 (رسمی) ۱. بهاری» بهاره. ربیعی vernal /'va:nl/‏ 
۴ ملایم. مطبوع ۳ شاداب. تازه. جوان 
+ اعتدال بھارى {he vernal equinox»‏ 
veronica /vsronıka/‏ 
VerrUCa /varu:ks/ ( pl verrucas, verrucae)‏ 


۸ (بزشکی) زگیل 


؛ [لباس و /۸4 


۱" 


۱۷۵۲۲۵۵۵۵ /vsru:ki:/ p/ of verruca 

versatile /v3:staıl, (US) [نويسند و غیره]/1۱-‎ .۱ 

همه‌فن حریف. همه کاره؛ [ذهن ] باز ۲. [ابزار, دستگاء ] 
چندکاره, چندمنظوره 

۸ .مهارت در فنونِ وا versatility‏ 

مختلف, همه فن‌حریقی ۲. چندکاره بودن, چنده‌نظوره 


بودن 
۱. شعر, نظم ۲.(صفت‌گونه) منظوم, verse /v3:s/‏ 
به شعر, به نظم ۳.(در شعر) بنده پاره ۱.۴در شعر) بیت! 
مصرع؛ خط ۵. (در کتاپ مقدس) آیه 


give / quote chapter and verse —> chapler 

4 متبحر» خبره» ماهر» چیرهدست. ۰ /:۷3/ ۷6۲560 
استاد؛ مطلع 
۱. شعرگویی. / versification /va:sıfi'ker fn‏ 
نظم‌آوری ۲ شاعری ۳ [شمر ] وزن ۴ [متن ] صورتِ 
منظوم 
(نیز به طعنه) نظم پرداز, 

ناظم. قافیه پرداز, متشاعر 
۱ شعر فتن versify /'va:sıfaı/ ( p/,pp VerSifiêd)‏ 
۲ به نظم درآوردن. منظوم ساختن 
1n‏ روایت. قول version /'v3:fn, (US) -3n/‏ 


versifier /'va:sfare(r)/ 


۴ برداشت 


0 ارسی) [شخص ] پرحرف: 


(رسمی) با اطنا 


4 (رسمی) ۱. [دشت. چمن‌زار ] 


4ه قابل‌اثبات. اثبات‌پذیر» 


4ه (رسمی, به شوخی) واقعی. 


» تعبیر. تلقی ۴ [اتومبیل و غیره ] مدل» نوع؛ ا 


verbena 


verbena /va:bi:na/ 
verbiage /'va:bııd3/ 


(گیاه) شاه‌پسند 
(رسمی. به طعنه) اطالة کلام 
اطناب» پرحرفی, درازنفسی. لفاظی 
VerbOSe /va:baus/‏ 
درازنفس» حراف. لفاظ؛ [نوشته ] مطوّل, طولانی» پر 
از اطناب 
»با طول verbosely /v3:bauslı/‏ 
و تفصیل. با درازنفسی, با پرحرفی. با لفاظی 
درازنفسی, پرحرفی. verbosity /v3:bosat/‏ 
لفاظی, اطال کلام. اطناب 
# (رسمی) ۱. سرسیزیه ۸ ۱۷۵۲۵۵6۷۱ 
شادابی. خرمی ۲. خامی, بی‌تجربگی, خام‌دستی 
verdant /va:dnt/‏ 
سبز و خرم» سرسبز» سبز و شاداب ۲. [شخص ] خام. 
بی‌تجربه, خام‌دست 
۰۱(حقوق) را أی. حکم» تصمیم 
هیئت منصفه ۲ نظر, ۳۳ رای 
حکم محکومیت 
حکم برائت 
# زنگار, 
زنگي مس 
۸ ۱۱ترانیک) شانذ خاکی. شانه 
۲ حاشیه, کناره, لبه 
در آستانة. در شرف 
تا آستانة, تا یک قد 


verdict /va:dıkt/ 
a verdict of guilty 
a verdict of not guilty 


verdigriS /'va:dıgri:, -gri:s, (US) -grıs/ 


Verge /va:d5/ 


on the verge of 
to the verge of 
verge on sth 


چیزی بودن 

۱ در کلیسای انگلستان) خادم 

۲ دز بریتانیا) عصادار» عصاکش 
verifiable /'verıfarabl /‏ 


Verg@r او‎ 


اثبات‌شدتی, قابل تصدیق 

۸ ۱اثبات. تا یید زارت ۱ 
۲ رسیدگی, کنترل ۳ دلیل, گواه. شاهد 

اثبات کردن. verify /'verıfat / ( p4, pp Verified)‏ 
ثابت کردن, به اثبات رساندن. محقق داشتن ۲. 

سیدگی کرد ن به. کنترل کردن ۳ تأیید کردن: 

تصدیق کردن. صحه گذاشتن بر 

(رسمی) verisimilitude@/,verısr'mılıtju:d, (US) -1u:d/‏ 
1 واقع‌نمایی, ظاهر واقعی. حقیقت‌نمایی ۲. سخن 
واقع‌تماه حرف حقیقت‌نما 


veritable /verıtabl/ 
تمام‌عیار, تمام و کمال, درست و حسابی» حسابی‎ 
۷۵۲۱۵۷۱۷۵۵۷۸ ۰ ۱(هنه) صحت. صدق, درستی۰‎ 
راستی ۲.(رسمی) حقیقت. واقعیت. امرٍ بدیهی؛ (در‎ 
جمع) بدیهیات, حقایق‎ 


نکتۀ کاربردی: ۱ 

کلم ۲0۷ قیدی است که 

مفعولی‌ای که صفت واقع شده است. بهکار می‌رود: 
am very hungry.‏ 1 


برای تأکیدٍ صفت یا صورتِ 


n 


He is very interested in music. 
اما قيد ۲ن" ۲۵7۷ برای توصیف افعال به‌کار می‌رود:‎ 
She likes Beethoven very much. 
prep ` We enjoyed staying with you very much. 
را می‌توان برای توصيفب‎ ۷e 106 قید ۳0۵60 و نیز قیدِ‎ 
صورتِ مفعولی به کار برد:‎ 
|_ Grandma was much loved by everyone. ۱ 


4ه ۱.همان. درست همان, عیناً همان 
خود خود خود درست ۲. صرفي 
(درست) تهته کتاب  at the very end of the bo0)‏ 


n 


adj ( I'verıl 


کتاب خود خودت. دقیغاً  your very own bo0)‏ 
کتاپ خودت. درست کتاب خودت 

حتی فکړ چیزی, فکړ 
چیزی هم 

این چه حرفی است! 
این چه فکری است! این هم شد حرف! 

برای شخص خودت for your very own‏ 
در رذالت همتا ندارد. 
مجسمة رذالت است. 


n 
the very thought of sth 


The very idea / thought! 


adv 
He is the veriest rascal. 


Sardine tins can be the very devil to open. 
باز کردنٍ قوطي ساردین می‌تواند خیلی پردردسر باشد.‎ 
بازکردنٍ قوطي ساردین ممکن است پدر دربیاورد.‎ 
under / before one's very eyes —> eye" 
very high freqUenCy من‎ hat ‘fri:kwansı / 
وی اچ اف (= فرکانی رادیویي بین ۱:۳۰ ۳۰۰ مگاهرتز)‎ # 
Very light /'verr lart/ (گلوله) منور‎ 
vesicle /'vesıkl/ کالبدشناسی) آپدانه, کیسه‎ (۰۱ 
(زیست‌شناسی) آبدانک, حفره ۳. تاول‎ ۴ 
vesicular /va'sıkjola(r) / آبدانه‌ای. کیسه‌ای,‎ 
آبدانکی‎ 
(در کلیسا) مراسم دعای‎ ۷ 
شامگاهی؛ نماز شامگاهی‎ 
(زنستی) گشتی ۲ (رسی) ظرف‎ 


۳ (در بدن) رگ؛ (در گیاه) آوند 


adj 


n 


n 


adv 
adj 


Vespers ار‎ 


vessel /vesl/ n 


عروق blood-vessels‏ 
.در بریتانیا) زیرپوش, زیرپیرهنی. ‏ ۷۵5۸۲/۷6۶ 
زیرپیراهن ۲. جلیقه 
۴ ۱.(رسمی) سیردن, واگذار کردن. /vest/‏ ۷2 
اعطا کردن» بخشیدن. تفویض کردن ۲. (کهنه, مذحب) 
[لباس رسمی ] به تن کردن» پوشیدن 
u=cook u:=too A=cup bird 2= about‏ و درو 
ı2= near ea=hair a= pure  ela= player ala= fire‏ 
f=shoe 3= vision 9= sing‏ عنطاعف jam 0=thin‏ 


صورت. شکل ۲ 
[کتاب, قطعة موسیتی و غبره ] عرضه. اجرا ۵. ترجمه. 
گزارش 


صفح زوج. 


[شعر, نمایش‌نامه و غبره ] روایت» 


۱۷۵۲5۵ /'va:sau/ ( pI versos) 
پشتٍ صفحه؛ (در کتاب‌های خط لاتین) صفحة دستِ‎ 
چپ؛ (در کتاب های خط عربی/ذارسی) صفحة دست‎ 

صفحه؛ [کتاب ] جلدٍ پشت 
VErSUS /'va:sas/‏ 


راست؛ پ 


.در شال در برای در 
تقابل با در سنجش باء در مقایسه با ۲. علیه 
(در ستو فترات) (۷۵۲۱۵۵۲۵۵ /۵) /۷۵:۱۵۵/ ۷۵۲۵۵۵۲۵ 


مهره 
vertebrae ۱۱۹۵:۱۵۸۰ / p/ of vertebra‏ 
(مربوط به) مهره‌هاء / vertebral /'va:ubral‏ 
(مربوط به) ستون فقرات. مهره‌ای 
ستون فقرات, تون مهره‌ها ‏ مادام the vertebral‏ 


Vertebrate /۱۷۵:۸۵۲0۰ -۲۵۱0/ جائورشناسی ) مهرهدار‎ ( n, 


Vertex /'v3:teks/ ) p/ vertices) 
راس, تارک؛ و + (در سر) فرق ۲ هندسه) رأس‎ 
vertical /'va:ukl/ 


۱ رسمی) نوک» 


the vertical axis 
vertically ۷۵:۸۰ ۸ قائم‎ 
cut sth vertically 


محورٍ قائم. محور عمودی 
به طورٍ عمودی, به طورٍ 
چیزی را از طول بریدن. چیزی 
را برش طولی دادن 
of vertex‏ ام /'va:tısi:z/‏ ۱۷۵۲۱۱۵۵5 
[بلندی و غیرء ] / vertigİnOUS /va:tudamas‏ 
سرگیجه‌آور, که سر آدم را به دوار می‌اندازد 
سرگیجه. ڌورانِ سر Vertigo /'va:tgau/‏ 
سر( کسی ) به دوار افتادن. دچار have vertigo‏ 
سرگیجه شدن 
شور شور و شوق» حرارت. 
اشتیاق, هیجان 
۱. خیلی» بسیار, به شدت. حسابی. /۷۰۸/ very'‏ 
عميقاء واقعاً ۲ 


Verve /va:v/ 


فی) چندان ۲.د 
عینا دقیقاء درست 
حداکتر ساعت شش ۱۵6۵64 six o'clock at the very‏ 


/ِ 


do one's very best 


خیلی هم, چه جور هم تا دلت بخواهد 50 ۳000 ره 
خیلی. حسایی very much‏ 
زبانم نمی‌چرخد که 
یگویم نه. ولو دستم نیست که نه 


Ican't very well say no. 


یم 


۱ اطاعت می‌شود! چشم! با کمال میل! . !000 ۷y‏ 
r‏ خیلی خوب! تسیا را 

Very well! باشد! خیلی خُب! بسیار خوب!‎ 
اف ده ادا وا‎ father 0= got 
ei=say ai=g0 at=five a=now  ot=boy 
هه‎ hour jzyes w=wet tf=chain di 


vestal virgin 


i veterinary 6۲966۴ /vetrınrı 's3:d3on, (US) 


۸ (رسمی) دامپزشک / ıvetarınert‏ 
۸ ۱ حقي وتو» حقي vetoes)‏ آم) Veto /vi:tou/‏ 
مخالفت ۴.منع ۳.(عمل) وتو؛ رأی مخالف. مخالفت 
۷ ۴. رد کردن, مخالفت کردن باء نپذیرفتن؛ وتو کردن 
۵ ممنوع کردن» قدغن کردن 
۸ بررسی, رسیدگی؛ تحقیق, بازرسی /۷۵9/ ۷6/۸۱۴۵ 
۷ دسر کهنه) ۱. از جا دربردن. VeX /veks/‏ 
به خشم آوردن, متفیر کردن. 
عصبانی کردن. از کوره دربردن ۷ آزردن, رنجاندن» 
نجیده کردن, ناراحت کردن؛ نگران کردن 
۸ ۱ عصبانیت؛ خشم, تفیر ۰ /vekseı/۸/‏ ۷6۷۵/0۴ 
۲ ناراحتی, آزردگی, رنجش؛ آزار ۳ ماي دردسر, 
ماي ناراحتی؛ (در جح) ناملایمات 
(رسمی, کهنه) مشکل آفرین۰ ۷۵۷۵۵۱5/۰ ۷۵۵005 
پردردسر آزارنده, ناراحت‌کننده؛ نگران 
خث متغیر vexed /vekst/‏ 


پیچیده» بغرنج» غامض. ا 
ستل پردزدسرة مسئلاً a vexed question‏ 
مشک ل آفرین؛ مسئلة پیچيده. مسئلة بفرنج. مسئلة غامض 
(در تصحیح اوراق و غیره) VY /verı g0d/ < ۷۵۲۷ 00d‏ 

خیلی خوب, بسیار خوب 
VHF /vi: ert 'ef/ < very high frequency‏ 
۸ وی اچ اف (= فرکانس راديويي بین ۲۲۰ 
مرم ۱ از طريق, از راو ۲ به وسیل 
به واسطة, توسط 
۸ ۱. عملی بودن, کارایی. / وه viability‏ 
امکان‌پذیر بودن؛ شدنی بودن ۲. قابل‌قبول بودن 
قابلیتِ اجرا 
4 ۱ [نقشه و غیره ] عملی» ممکن, / اه viable‏ 
شدنی ۲. [بیشنهاد و غیره ] قابل‌قبول» پذیرفتنی؛ 
قابلاجرا ۳. (زیست‌شناسی) زنده‌ماندنی» زی 
قابلرشد. نامی: ض به ذات» خودکفا, کارآمد 
۸ پل رابر بل دره‌گذر ۱ 
۶ (برای عطر و دارو) شيشه vial /'vaıal/‏ 
(کهنه) ۱. طعام, خوراک: غذاء قوت /۵۵:۵/ 1200 
.در جمع) اطعمه, مأکولات 
۱.(محاوره, ساز) ویبروفون ۲.(عامیانه) /۷۵:۳2/ ۷۱۵65 
حس, احساس, امواج مثبت؛ حال وهواء جو 
(عامیانه) احساس get good vibes from sth‏ 
خوبی از چیزی گرفتن, از چیزی سرحال آمدن, از 
چیزی موج مثبت گرفتن 
۸ شور, شوق, هیجان, 
حرارت. تحرک» سرزندگی 
هه ۱ پرطنین. زنگ‌دار ۲. مر تعش. /۸۲ a:b‏ / ۷۱۵۲۵۳۱ 


لرزان 


VibranCy مه‎ 


۴(مجاری) روز برلضرازت»:پرهیجای: ! 


هه (رسمی) بازمانده. با 


0 (در شرت و 


[اختیارات ] په vest sth in sb; vest sb with sth‏ 
کسی سپردن, به کسی واگذار کردن, به کسی تفویض 
کردن. به عهد؛ کسی گذاشتن. در اختیار کسی گذاشتن 
۱.(مذحب) باكرة ‏ نو لمع ۷۱۲۵ vestal‏ 
وستا ۲ زن پاکدامن. زن عفیف 
نفع شخصی vested 1۳16۲654 ۱ ‘ıntrast/‏ 
۲ (در جمع) گروه‌های ذی‌نفع, صاحبان منافع 
علاقا خاصی داشتن . have a vested interes (i)‏ 
(به ) توجه خاصی داشتن (به )؛ ذی‌نفع بودن (در) 
۱ (رسمی) راهرو, دالان. ۰ vestibule /vestıbju:l/‏ 
ورودی» دهلیز؛ رخت‌کن ۱.۲در آمریکا, در قطار) راهرو 
۱ اثرء رد. نشان ۲.(در جمله‌های ‏ /۷6۵۵3/ ۷6۵/6 
منفی) ذره, کمترین نشان, کمترین اثر ۳.(کالبدشناسی) 
باقیمانده, بازمانده؛ (در جمع) بقایاء بازمانده‌ها 
/ موی vestigial‏ 
vestmenit /'vestmant/‏ 


۱ 


انده 


۱.(در مورد کشیشان) لباس 


۷۵۵۱۰۵006۱۷۵۱ 


غیره ] جیبی 
(در کلیسا) ر. . صندوق‌خانه ۰ ۷۵۵۱/۰ ۱۷۵۹۸۲۷ 
۸ ۱.(ادبی) جامه» تن‌پوش: تیا نت۱ 


لباس, کسوت ۲.(حقوق, در جمع) منافع و نمائاتِ زمین 
۱.(محاوره) دامپزشک vet! /vet/‏ 
۲ [حبران ] معاینه کردن, معالجه کردن 
ا« ۳ دامپزشکی کردن؛ دامپزشک بودن 
vt‏ [شخص] . vet? /vet/ ( prp Vetting, pt,pp vetted)‏ 
تحقیق کردن, گذشتة... را بررسی کردن» 
.. را بررسی کردن؛ [سابقه و غیره] بررسی 
کردن. مورد رسیدگی قرار دادن 
)كى( be positively vetted‏ 
ت بودن. در گزینش قبول شدن, صلاحيتِ (کسی) 


شدن 


(در آمریکا: محاوره) کهنه‌سرباز vet? /vet/‏ 
٭ (گاه) ماشک. گاودانه, گرسنه vetch /vetf/‏ 
۸ .نیز صفت‌گونه) پیشکسوت۰ ۰ /۷۵۵۲0۵/ ۷۵۱۵۲۵0 


قدیمی, کهنه کار. کارکشته, کارآزموده؛ (نظامی) 
سربازِ کهنه کار ۲.(در آمریکا) سربازٍ قدیمی, کهنه‌سرباز 
(در بریتانیا) ماشین ۰ veteran Car /.vetrn 'k0:()/‏ 
کلکسیونی, اتومبیلِ کلاسیک 
# روز سرباز Veterans Day /‘vetaranz deı/‏ 
(= در آمریکاه یازدهم نوامبر. روز یادمان پایان جنگ‌های اول و 
دوم جهانی) 


veterinarian /vetarr'neartan / (US) 
= veterinary surgeon 
veterinary /'vetrınrt, (US) ‘vetarınert / 


هه ۰۱ (مربوط به) دامپزشکی 


« ۲ دامپزشک 


victimize 


: vice-chancellor / vars ‘tfa:nsals(r), (US) 
.در بریتانیا) رئیس دانشگاه ۲ معاون /( )ادص‎ ۸ 


رئیس دانشگاه 
n‏ کنسول‌یار ViCe-CONSU! /.vaıs 'konsl/‏ 
« معاون Vvice-president/ıvaıs ‘prezıdant/‏ 
رئیس‌جمهور 


(مربوط بەھ( نایب‌سلطان.  /vaısi:gl/‏ ۷۱۵۵۲۵9۵۱ 
(مربوط به) فرمانفرماء (مربوط به) والی 

vicereine /'vaısrern / همسر نایب‌سلطان»‎ .۱ ۸ 

همسر فرمانفرما. همسر والی ۲ نایب‌سلطان (زن). 
فرمانفرما (زن). والی (زن) 
٭ نایپ‌سلطان. فرمانفرماء والی ‏ /۲۰۰۵۱/ ۷۱66۲۵۷ 
a‏ برعکس, متقابلاً ıvaı51/‏ ,دنو /vaıs‏ ۷۵۲5۵ ۷۵۵ 
We gossiped about them and vice versa.‏ 
ما غیبتٍ آن‌ها را کردیم و آن‌ها هم همین‌طور. 

۸ حول و حوش, پیرامون, اطراف/۷۵۰۰۷/ ۷6۱۴10۷ 
۱ نزدیکي؛ دور و برٍه اطراف. in the vicinity of‏ 
در جوا در همسايگي ۲. حدود, قریپ, در حدودٍ 

4 ۱. [شخص ] شرور. شریر: ۱ 

تبهکار بست رذل؛ [ضربه ] وحشیانه, سبعا 

[نگاه] شرارت‌بار. شرارت‌آمیز. شرورانه؛ [حرف. 

رفتار ] رذیلانه ۲. [زندگی, عادات] فاسد, آلوده. 

تسبهکارانه, شنیع ۳ [حیران ] وحشی, درنده» 

خطرناک. سبع ۴.(محاوره) [ توفان, سردرد و غیره ] شدید. 

کشنده؛ [ویروس ] موذی 

چرخۀ معیوب. دور هرز a vicious spiral‏ 

۸ دور باطل, و۷۱ vicious Circle‏ 

دور و تسلسل, دور 

۷ . شرورانه. رذیلانه, وحشیانه. /:۲۱/۵/ ۷610۱05۱۷ 
سبعانه ۲.با بی‌رحمی, با سنگدلی» بی‌رحمانه, با رذا 

شرارت. رذالت» سبعیت. /:۲:/5:01/ ۷۱6/0۱50655 

وحشیگری, درنده‌خویی 

Vicissitud@ /vrsısıtju:d, (US) -tu:d/ (pa (رسمی, در‎ 

فراز و نشیب, پُست و بلند. ناملایمات 

۸ (نیز مجازی. مذهب) قربانی victim /'vıktım/‏ 
قربانی (چیزی) شدن, در چنگ (طاء ٥ا)‏ ”اہ لاد 
(چیزی) افتادن, گرفتار ( چیزی) شدن 

victimisation /,vıkumar'zerfn, (US) ار‎ 
= victimization 


Mise /'vıktımaız/ = victimize 
imization / vıkumar'zer fn, (US) -mı'z-/ تعدی؛‎ n 
آزار, اذیت, شکنجه» ایذا‎ 

۱ [شخص ] قربانی کردن 4 
۲ اذیت کردن» مورد ازار و اذیت قرار دادن ازار 


Vvictimize /'vıkumarz/ 


زنده؛ [شخص] پرتحرک» سرزنده ۴. [رنگ ] شاد؛ 
درخشان؛ روشن 


زا 
be vibrant with‏ 
vibraphone /'varbrafsun /‏ 


سرشار از... بودن 


۶ (ساز) ویبروفون 


Vibrate /var'breıt, (US) ‘varbreıt/ لرزیدن.‎ ۱ ۶ 

مرتعش شدن, مرتعش بودن, ارتعاش داشتن, به 
توان کرام 

۲. لرزاندن, به ارتعاش درآوردن, به لرزه درآوردن. 


به نوسان دراوردن 
۱ لرزش, لرزه» لرز / vibration / vaı'breı fn‏ 
۲.فیزیک) نوسان, ار تعاش ۴ (محاوره. در جمع) حس» 
احساس, امواج مثبت؛ حال و هواء جو 
(مربوط به) ارتعاش. vibrational /varbreı/an|/‏ 
ارتعاشی, ( مربوط به) نوسان. نوسانی 
(موسیقی) Vibrato /vr'bra:tou / ( p/ vibratos)‏ 
ویبراتو؛ (در آواز) تحریر 
# ۱.(فزیک) Vibrator /var'breıta(r), (US) 'vaıbr319()/‏ 
ارتعای‌گر, نوسان‌گر ۲.(در ماساز) لرزانه 


adj 


Vibratory /var'brertar, (US) (رسمی) نها‎ adj 
لرزشی. ارتعاشی‎ 
VibUrNUM /varba:nam / (گیاه) بُداغ, هفت‌کول‎ n 
۷|٥۵۴ /'۷:k5)(/ ۱.(در کلیسای انگلستان) کشیش محله.‎ 
کشیشٍ محل ۲. جانشین» مقام. نایب‎ 
vicarage /'vıkarıda/ خانۂ کشيش محله‎ ۸ 
VicariOUS /vr'kearıas, (US) var'k-/ همدلانه,‎ .۱ 


میتنی بر همدلی؛ غیر مستقیم ۲ نیابتی, وکالتی, عاریتی 
vaık-/ «aiدnھa .1 adv‏ ۱ 
به همدلی؛ به طورٍ غیرمستقیم ۲ به نیابت. نیابتاً 
Vicar of Christ /vikar av 'kraıst/‏ 
the Vicar of Christ‏ 


۸ (در کلیسای کاتولیک) خلیفۂ 


Vice’ /vaıs/ 
رذیلت. مفسده ۲.(محاوره, به شوخی) ضعف» نقطه ضعف»‎ 
عیب» نقص, عادتِ بد, بدی ۳ قباحت» زشتی.‎ 
فساد اخلاقی, منکر؛ (در جم) منکرات‎ 
the vice squad پلیس منکرات‎ 
a den of vice —> den 
vice /vaıs/ (بخاری و غیره) گیره‎ 
He held my arm in a vice-like grip. با‎ 


نینش محکم گرفت. بازویم را محکم در 


Vice» /vars/ 


vice-chairman / vars ‘feaman/ (p 


رساندن به؛ شکنجه کردن # نایب‌رئیس vice-chairmen)‏ 
u:=too A=cup #=bird 2= about‏ مد oi=saw‏ امع ده 
ea=hair v= pure ¢‏ هه ها oi=boy‏ 
كط = من =0 سز3 منت 


انس 
ویدئویی 


videodisc /vıdıaudısk/  دحفص یسک وید«‎ 


ې ویدئویی» 
بازي کامپیوتری 
n‏ امار video nasty /vıdıau 'na:stt, us) ‘nasir‏ 
نوا وید 
« ویدئوقون» ت 
تصویری 

video recorder /'vıdıau rıko:da(r) i= video 
cassette recorder 
videotape /'vıdıouterp / 


videophone /'vıdıaufaun / 


۸ ۱ نوار ویدئو 


۲.با ویدئو ضبط کردن, نوارٍ ویدئو گرفتن از 

۸ ویدئوتکس ارتباط / Videotex /'vıdızuteks‏ 
تلویزیونی 

Vie /vaı/ ( prp vying, مریم‎ vied) (رسمی)‎ 


رقابت کردن؛ با هم رقابت کردن 
۱ (عمل) نظر, دید ۲. چشم‌انداز, view' /vju:/‏ 
منظره ۳ بازدید ۴ نظر, دید, دیدگاه, رأی ۵. 
نقطه‌نظر, نظرگاه. دیدگاه؛ برداشت 


come into view 


دیده شدن 


چیزی را دیدن 
از نظر پنهان شدن, disappear / be 1o5 from view‏ 


come in view of sth 


get a better view of sb/ sth 


have / keep sth in view 
jn full view 
in full view of پیش چشم. جلوی چشم‎ 
(رسمی) به عقیدۀ کسی به نظ کسی‎ 
با توجه به. با در نظر گرفتن, نظر به‎ 


in sb's view 


in view of 


در معرض نمایش, به نمایش گذاشته شده ۰ ۷:6۷ ۵٩‏ 
(محاوره) بدبین شدن ۰ take a dim / poor view f‏ 


به, نظرٍ مساعدی ندا 


به 

take the long view — long" 
with a view to / of doing Sth (رسمی) به منظور....‎ 
۰. یه تصور‎ 


یه میاو 


heave into view — heave 

(رسمی) ۱. تلقی کردن» دیدن, نگاه /:uز/‏ ۷3۵۷2 
کردن به ۲ تماشا کردن. مشاهده کردن, نگاه کردن 
به ۳ [خانه. ملک ] بازدید کردن از. دیدن کر 
۴. تلویزیون تماشا کردن 

an order to view ¬ order" 
VieW@F /vزu:ە)(/ ناظر, شاهد. مشاهده‌کننده‎ ۱ 
(تلویزیون) بیننده» تماشاگر ۳ دستگاه تماشای‎ ۲ 
فیلم؛ دستگاو تماشای اسلاید‎ 


دن از 


۷۱90 2۳08و‎ /'vıdıau geım/ 


victor 


(رسمی) پیروزمند. فاتح, ظفر مند؛ /()5):/ ۷|0۴ 
[بازی, مسابقه ] برنده 
'kros, (US) ‘kro:s/‏ دحا Victoria CrOSS‏ 
# (در بریتانیا) نشانِ شجاعت. 
نشان ویکتوریا 
هه ۱.(مربوط به) دورةً / victorian / vık'to:rıan‏ 
ویکتوریا ۲. [اخلاقیات, ارزش‌ها ر غیره ] ویکتوریا 
محافظه کارانه, سّت‌گرایانه: [تخص ] محافظه کار 
سئت‌گرا. ظاهرالصلاح 
۴ (تخص) معاصرٍ ملکه ویکتوریا 
پیروزمند, پیروژه ظفر مند. :۷۱۵۱۵۲۵5۷۱۱۵ 
فاتح. برنده. غالب؛ [فریاد] (مربوط به) پیروزی؛ 
[جنگ. مبارزه ] پیروزمندانه, فاتحانه, ظفرمندانه 
با پیروزی» پیر و زمندانه,/ :۲۱۲۱۵:۸۵5۱ ۱۷۱6۱۵۲1۵۱۷5۱۷ 
ظفرمندانه, فاتحائه 
پیروزی» نصرت. ظفر؛ (نظامی) 
فتح؛ (ورزش) برد 
پیروز شدن, 


the Victoria Cross 


victory ۸ 


gain / win / score a victory 
فاتح شدن, بردن‎ 
victual ۱ ( pp victualling, (US) victualing, 
ppp Victualled, (US) vietualed) [ٍرıخ [کشتی و‎ 
آذوقه رساندن به, آذوق..را تأمین کردن؛‎ 
سیورسات رساندن به» خواربار تهیه کردن برای‎ 
victualer /'vııla(r)/ (US) = victualler 
victualler /'vıtl(r)/ مأمور تهیة خواروبار»‎ 
سیورساتچی‎ 
۷1600215 /۷::۱2/ (کهنه) آذوقه. خواروبار, سیورسات‎ 
VİCUNA /vrkju:na, (US) vaı'ku:nja/ ویکونیا‎ ۱ 
بستانداری از خانوادۂ شتر در آسریکای جنوبی) ۲. پشسم‎ 
ویکونیاء پارچذ ویکونیا‎ 


(در ارجاع) ببینید. نگاه کنید. ۰ /::۷۵۵ ۷e,‏ / ۷/۵6 
رجوع کنید به. نک 
۱ ضبط تصویری» ۰ (۵/۱۷۱۵۵۵9) /'vıdıu/‏ ۷۱۵۵۵ 


ضبط تلویزیونی ۲.پبخش تصویری, نمایش 
تلویزیونی ۳.(منت‌گونه) تصوبری؛ ویدئویی ۴. نوا 
ویدئو, کاستِ ویدئو ۵. ضبط ط ویدئویی ۶. پبخش 
ویدئویی ۷.دستگاه ویدئو, ویدئو 

۸. [برنامه] با ویدئو ضبط کردن؛ فیلم‌برداري 
ویدئویی کردن؛ نوا ویدئویی گرفتن از 


video arcade /'vıdıou a:keıd/ . بازی‌های‎ 
کامپیوتری‎ 
video camera /'vıdıat kemara/ دوربین‎ ۸ 


فیلم‌برداري ویدئویی. دوربین ویدئو 

video cassette /vıdıu ka'set/ نوار ویدئو,‎ ۸ 
کاست ویدئو‎ 

video cassette recorder /.vıdıau ka'set 


م دستگاه ویدئو, ویدئو / rıko:da(r)‏ 


; villa /vıla/ 


۶ ۱.(در بریتانیا؛ در آدرس) کوی . ویلاء 
خانۂ ویلایی ۳. خانه ییلاقی ۴.(در روم باستان) ملکء 
j‏ 2 

۸ ۱. دهکده ده, روستاء آبادی, lage /'vılrds/‏ 
قریه ۷ مردم دهکده» اهالي ده. روستاییان 

۱۸۱۱ روستایی. اهل هت‎ n 

1210 /۷:۱/ ادم شرور» آدم شر؛ تبھکار‎ Nn 
در بریتنی عامیاه) جانی. جنایتکار ۳.(در داستان و‎ ۴ 


علتِ هم گرفتاری‌ها, مایذ the villain of the piece‏ 
اصلي دردسر: ج فساد 
It's hard to identify the real villain of the‏ 
در چنین شرایطی 
دشوار است که بفهمیم این گرفتاری‌ها زیر سر کیست / 
این آتش‌ها از گور چه کسی بلند می شود. 
4ہ ۱. [شخص ] شرورء بدذات. ۰ /۷۱۵0/ ۷۱۵18005 
رذل؛ تبهکار. خبیث ۲. [رفتار, توطنه ] شرورانه, 
شرارت آمیز. شرارت‌بار؛ رذیلانه ۴ (سحاوره) 
مزخرف, گند. انتضاح 
۲ با رذالت, با خبائت؛ 
رذیلانه. شرورائه 
(رسمی) شرارت, رذالت. خبائت. /۲:۱:۳/ ۷۱۱۱۵۱۳۷ 
دنائت؛ تبهکاری 
(در اروبای قرو وسطا) رعیت 
۸ (در اروپای قرو وسطا) رعیتی /:۷::۵/ 61۳896 
۸ (کهنه. محاوره) حرارت, گرما و حرارت. ۷۱/۷۰/۰ 
جان, مايه 
۸ سس سرکه vinaigrette /.vınrgret/‏ 
۷ (رسمی) ۱. تبرئه کردن» vindicate /'vındıkert/‏ 
از گناه مبرا دانستن» رفع اتهام کردن از رفع شبهه 
کردن از ۲. [شخص] محق دانستن. حسق به...داد 
[فکر, تصمیم. روش ] تأیید کردن. دفاع کردن از, حمایت 
کردن از. پشتیبانی کردن از. موجه دانستن, بجا دانستن 
ئه | حقانیت۰/ ۱0۵/۲6۱۲0 vindication‏ 
برائت فاع مایت پشتیبانی ۳ حقانیت ۴. 
تأیید .اثبات 
4 [شخص ] کینه‌جو, کینه‌ای. vindictive /vın'dıktıv/‏ 
کینه توز, انتقام‌جو؛ [آعمال ] کینه‌جویانه. کینه 
انتقام جویانه 
adv‏ با کینه, کینه جویانه. ۷۱۵۵16۱۱۷۵۱۷۳۵۲۵ 
کینه توزانه. انتقام جویانه 
کینه, کینه جویی» / Vindictive1€S5S/v1'dıkıvıs‏ 
کینه‌توزی؛ انتقام جویی 
۸ ۱ درختِ انگور, مو تاک» رز ۲ گیاءِ /۷۵:0/ ۷۱0۵ 


رونده.گیاوپبچکی 


piece in such a situation. 


villainously /'vılanaslı/ 


زانه. 


(عکای) منظره‌یاب.  viewfinder /'vju:faında()/‏ 
ویزورء نمایاب 

نقطه‌نظر, نظرگاه» دیدگاه. ‏ ندز / ۷۱۵۷۵001 
نظر 

(برای نگهبانی, دعا و غیره) شب پایی؛ ۲ Vigil‏ 
شب‌زنده‌داری, بیدارمانی؛ (مذهب) احیا 


شب‌زنده‌داری کردن, بیدار ماندن؛ احا ااعا۷ ھ 1660 


the Easter vigil 
vigilance /'vıdaılans/ + 


گوش په زنگی. اا 


4 (رسمی) تیزبین» هشیار, vigilant /'vıdsılant/‏ 
بیدار؛ گوش به زنگ 
(نیز به طعنه) مامور / امس vigilante‏ 


خودخواندۀ قانون» پلیس خودخوانده 
(رسی) ‏ با یا تnمl« vigilantly /vıdaılantlı/‏ 
با ش به رن 
3 ری ما ای ی نقش vignette /vınjet/‏ 
ریینی. نقش ونگار ۲ عکاسی) عکس با حاشیة 
محو ۳ توصیف, شرح کوتاه 

Vigor /'vıga(r)/ (US) = vigour 
۷90۲0۱05 /۷۱۵۵۲۵۵/ ۰ [تمرین. کوشش, انتقاد و غیره]‎ ۱ 
شدید. جدی, سخت ۲. [هوادار و غیره ] پرشورو‎ 
حرارت. فعال ۳. [شخص] سالم. پرانرژی»‎ 
خوش‌بنیه, زورمند» پرزور ۴. [رنص, ریتم ] پرشور‎ 
vigorously .با شدت. با قدرت. و‎ 
با شدتِ تمام» به شدت ۲ با شور وحرارت» با‎ 
حرارت ۳ قویأ قاطعانه‎ 


adv 


vigour /vıga(r)/ 
زورمندی ۲. شور, حرارت ۳ شدت. حدّت‎ 


۱ قدرت. نیرو, توان؛ بنید. 


۸ (نزا) وایکینگ ۱ 
adj‏ ۱. [بو, طعم و Vile /vaıl/ (comp vViler, sıper Vilest)‏ 
غیره بسیار بد؛ [زبان ] زشت 


۲ [عمل ] کثیف, شرم‌آور. زننده, زشت؛ رذیلانه ۳. 

(محاوره) [هوا. اخلاق ] گند بد. مزخرف 

به طرزٍ زشتی, به طرزٍ شرم‌آوری. /:۷۵:۷/ ۱۷/۱۵/۷ 

به نحو زننده‌ای؛ رذیلانه ۲ (محاوره) خیلی بد 

۸ ۱.زشتی, زنندگی, شرم‌آور /ادا:ه/ ۷۱6۵55 
بودن. لثامت. دنائت ۲. [بو, طعم و غیره ] بد بودن» 


مشمئزکننده بودن 

۸ هتاکی» توهین؛ / vilification / vrlıfr'ker fn‏ 
بدگویی؛ بدنام‌سازی؛ 

(رسبی) هتاکی /'vılıfat/ ( pt,pp vilified)‏ زاب 


کردن به. توهین کردن به؛ بدگویی کردن از؛ بدنام 


&= cat 
at = five 
wet 


a=now 
tf = chain 


vinegar 1894 


پرخشونت؛ [شخص ] طرفدار خشونت. طرفدار ۸ سرکه یم vinegar‏ 
شدتِ عمل» طرفدار زور؛ متعدی؛ خشن؛ [عمل و : 4ه ۱. سرکه‌ای» سرکه‌مانند, / vinegary /'vınıgarı‏ 
غیره] خشونت‌آمیز ۲. [مرگ ] بی‌رحمانه. وحشیانه. ترش ۲ ترشرو» عبوس» تندمزاج» تندخو 

فجیع ۳ [احساسات. توفان. باد ] شدید. تند؛ [درد وغیره] : ۶ ۱ تاکستان» باغ انگور vineyard /'vınjad/‏ 


حاد. سخت؛ [مخالفت ] سرسختانه؛ [هوا] توفانی» بد ۲ (کارخانة) شراب‌سازی 


و غره] ناگهانی؛ بی‌امان ۵. [رنگ ] تند ؛ ‏ ۲ (بازي ورق) بیست ویک /9:9 ve e!‏ / ۷۱۵9-۵1-0 

(محاوره, به شوخی) می» شراب VINO /'vi:nau/‏ 

meet with / die a violent death ۷‏ ¦ 4 (رسمی, ید شوخى) ۰۱(مربوط بە) /vaı195/‏ ۱۷۱0۵۵6 
مردن؛ به قل رسیدن؛به مرگ ناهنگام گرفتار شدن شراب ۲ (رنگ) شرابی. میگون ۳ [نصاحت و غیره] 

با خشونت به طرزٍ ‏ /:دادیه< ٤٣ا0‏ مستانه, تاشی از شراب ۴. [شخص] شراب‌خوار: 


خشونتآمیزی ۲ به طور ناگهانی؛ ناگهان, به 
طرزی بی‌امان ۳ شدیدأ قویأٌ به شدت. به سختی, 
به تندی؛ سخت؛ محکم ۴ به طرز فجیعی» به نحو 
وحشیانه‌ای» بی‌رحمانه 


معتاد به شراب 
۱ انگورچینی, فصل انگورچینی, /:۷:::۵/ ۷۱۳۱۵96 
موسم انگور, موسم شراب‌اندازی ۲ سحصول 
انگور, انگورٍ سال؛ شراب سال. شراب تازه؛ 


۱ (گاه) ب ۲ (رنگ) بنفش /دادیه۷/ 0161[ ) [انگور. شراب ] سال 
4ه ۳. [رنگ ] بنفش هه ۳ نخبه, درجه یک. ممتاز؛ نمونه؛ کلاسیک ۴ 
a shrinking violet — shrink‏ [اتربیل ] کلکسیونی, عتبقه؛ قدیمی, آنتیک 


۸ (ساز) ویولن violin /varlın/‏ 
نوازندۀ ویولن» ويولنزن Vio|İ"İ5†/,va151:n1/‏ 
# (محارره) VIP /vi: ar pi:/ < very important person‏ 
آدم بانفوذ, آدم مهم» آدم متنفذ 
(محاوره) کسی را give sb (the) VIP treatment‏ 
حسابی تحویل گرفتن, به کسی عزت و احترام گذاشتن. 


This movie is vintage Chaplin. . این فیلم بهترین‎ 

اثر / شاهکارٍ چاپلین است. 

بهترین شراب سال 

(برای شراب و غیره) سال خوب 
۸ (کهنه) خمار» شراب‌فروش» 
می‌فروش, تاجرٍ شراب 


vintage wine 
a vintage year 
vintner /'vıntna(r) / 


خوب از کسی پذیرایی کردن ۸ (شیمی) وینیل Vinyl /vaınl/‏ 
(محاوره) موردٍ get (the) VIP treatment laz‏ (ساز) ویولا اه viola'‏ 


(گیاه) ( خانوادة) بنفشه viola /'varala/‏ 

۱. [عهد. پیمان ] شکستن؛ violate /'varaleıt/‏ 
[توافق و غیره] نقض کردن. زیر پا گذاشتن, به هم 
زدن؛ [قاعده و غیره ] خلافی اه تخلف 


قرار گرفتن, (کسی) خوب ازش پذیرایی شدن 
(در فرودگاه) پاویون دولت؛ the VIP lounge‏ 
سالن تشریفات 
n‏ ۱ مار) افعی» گرزه‌مار ۲. (مجازی) Viper /'vaıp5(r)/‏ 
بودن ۲. [مکان 


آدم رذل؛ ؛ آدم شریر؛ آدم 
مار ڌر nourish / nurse a viper İn one's bosom‏ 


استین پروردن 


کردن از. تخطی کردن از؛ خلا 
مقدس ] بی‌احترامی کردن به» بی‌حرمتی کردن به» 
توهین کردن به, هتکي حرمت کردن از به حریم... 


4 (مجازی) [زبان ] گزنده, مس viperish‏ 
زهراگین 
۸ (رسمی) سلیطه» 
پتیاره 
4ه ویروسی, ناشی از ویروس: 
(مربوط به) ویروس 
۸ ۱.دختر باکره» دوشیزه, دختر؛ 
مردٍ عزب. پسر 
4 ۲. [برف و غیره ] دست‌نخورده. پاک؛ [یشم و غیره] 
دست اول؛ نوء تازه؛ [زسن ] بکر ۳. [دختر ] باکره 
مریم عذراء مریم مقدس. the (Blessed) Virgin‏ 
مریم باکره 
the/ Virgin Mary = the (Blessed) Virgin‏ 


تجاوز کردن ۳.(مجازی) [آرامش و غیره ] به هم زدن: 
بین بردن, نادیده گرفتن؛ [حق و غیره ] سلب کردن از ۴. 
(رسمی) بی‌سیرت کردن» تجاوز کردن به 
۸ ۱ نقض, شکستن» تخلف. /ٍva151eı/^/‏ ۷۱۵۱۵100 
تخطی, تجاوز ۲. بی‌حرمتی» بی‌احترامی» توهین ۴ 
هتک ناموس 
[قرار. عهد ] خلاف... عمل کردن  be in violation 0f‏ 
« متخلف, متجاوز, پایمال‌کننده/ ()۷۱۵۱۵10۲/۷۵:۰۱۵۵ 
۸ ۱. خشونت» زور عنف» ۱ 
تعدی ۲ عمل خشونت‌امیز, کار خشونت‌آمیز» 
دعوا ۳ شور و احساس» شور و هیجان ۴ شدت. 
حدت. سختی 
(رسمی) از چیزی تخطی کردن: 
برخلاف چیزی رفتار کردن, علیه چیزی عمل کردن 
۵8 ۱. [تظاهرات و غیره ] خشن» violent /'varalant/‏ 


۱۷۱۲۵۵۵ /vrra:gau/ ( pl viragos) 


۲۵1 /'vareral/ 


virgin نو‎ 


do violence to sth 
the virgin birth (در مسیحیت) زایش عذرایی‎ 


They were both virgins when they married. 


a woman of easy virtue —> woman 
make a virtue of necessity خسن استفاده را کردن‎ 
Virtue is its own reward. (prOV) 
فضیلت به پاداش محتاج نیست. پاداشی فضیلت داشتن‎ 
آن است. ات‎ 
و۱‎ -si:/ pl of virtuoso 
virtuosity /va:tfu'osatı/ استادی» خبرویت‎ ۶ 
VÎrÎUOSO /v3:tfu'suzou,-'usau / ( pI 
virtuosos, virtuosi) .استاد (مسلم)‎ 
(مجازی) [رفتار. کار ] استادانه, ماهرانه. هنرمندانه‎ ۲ 
VirtUOUS افضیلت. باقابلیت؛ و‎ 
باتقوا. پرهیزگار. پارسا ۲ (رسمی) [زن ] پاکدامن.‎ 
نیز خی به طعنه) قسضیلت ما‎ 


۳ (به ث 
حق به جانب 
(به شوخی) احساس رضایت feel all virtuous‏ 
کردن؛ (کسی) احساس بهش دست دادن 
۸ دور مقبول, م۲ virtuous circle‏ 
چرخذ مطبوع 
a virtuous circle of investment and growth‏ 
چرخۀ مطبوع رشد و سرمایه گذاری 
۷ فضیلت‌مابانه به تظاهر. /:اءدا/:۷/ لااوناهب۲۵ز۷ 
با تظاهر به فضیلت. با (منتهای) رضایتِ خاطر 
virtuousneSs /'vs:tfuasnts /‏ 
هه کاری ۲ پاکدامنی» عفت 
۸ ۱.(رسمی) تندی» تیزی». virulence /'vırulans/‏ 
زهرآگینی ۲. [بیماری ] کشندگی, خطرناکی 
4 ۱. [بیماری. شم ] مهلک: virulent /'vırulont/‏ 
کشنده, خطرناک ۲.(رسمی) [انتقاد و غیره] تلخ 
زهرآگین؛ خصمانه, کین‌توزانه 
به طرز خصمانه‌ای, به  virulently /vırılanılı/‏ 
نحو کین‌توزانه‌ای, به نحو تلخی, خصمانه. به 
تلخی 
۸ ۱. (پزشکی. کامپیوتر) 
ویروس ۱.۲ 


adv 


viruses)‏ ام ( /'vararss/‏ کال 
نه) ویروسی ۳ (محاوره) بيماري 


0 متولد برج سنب 
¦ 68 ۱.(به لحاظ جنسی) [مرد] 


وقتی ازدواج کردند هیچ کدامشان تجربهٌ زناشویی 
نداشتند. 
وضع تازه مو تازه؛ عرصه تازه virgin territory‏ 
4ه ۱. [خخص ] پاک پاکیزه, virginal' /v3:daınl/‏ 
منزه ۲.(مربوط به) دوشیزگان, (مربوط به) 
باکره‌ها؛ (مربوط به) دوشیزگی» (مربوط به) 
پاکرگی ۳. [زمین و غیره ] یکر, دست‌نخورده 
۸ (ساز) ویرجینال» هار پسیکورد/۷۰:۵۲۱/ ۷۱۲۵۱0۵12 
ام (ساز) ویرجینال, مهو virginals‏ 
هار پسیکورد 
۶ توتون ویرجینیا Virginia /vadaını2/‏ 
(l4)‏ موی kri:p()/‏ مجقو/ Virginia creeper‏ 


هه بکارت, دوشیزگی 
۱.(ستار 


virginity /vadaınot /‏ 
اسی) Virgos)‏ ام ) /'va:gau/‏ ۱۷۱۲9۵ 
سنبله (= ششمین صورتِ منطقةالبروج) ۲. (شخص) متولل 

برج سنبله 


Virgoan /'va:gauan/ 
Virile /'vırarl, (US) 'vırol/ 


قوی, پرنیرو. پرحرارت» خوش‌بنیه ۲. [گار. فعالیت ] 
مردانه ۳. [اجراو غیره ] قوی 
۸ ۱. قدرتِ جنسی» مردی» 
حرارت. بنیه ۲ مردانگی ۳ قدرت 
4 ویروس‌شناختی. / virological /,varara'lodarkl‏ 
(مربوط به) ویروس‌شناسی 
۸ ویروس‌شناس ۱ 
۸ ویروس‌شناسی / Virology /vars'rolodat‏ 
4 ۱. [رهبر, زندانی و غیره ] واقعی virtual /va:tfual/‏ 
۲ [صلح. تاریکی و غیره ] تقریبی, بالقوه ۳ (کاپیوتر, 
فزیک) مجازی 
He's become a virtual recluse since his wife‏ 
died.‏ 


virility /vrrlau / 


از وقتی زنش مرده است تقریباً گوشه‌نشین 
شده است. 


A virtual state of war exists between the two 


ویروسی ۴ (کهنه) زهر» شم. شرنگ ۵.(مجازی) زٍ مین این دو کشور عملاً حالتِ جنگ .۶ا٣0‏ 
شابه وجود دارد. 
/'varkaont/ > Viscount‏ ۷۱۵۲ ¦ از هر نظر» عملا در عمل. /l1ڄv3:/u'/ virtually‏ 
۱۱ در اصل؛ تقریباً 
۸ ۱ ویزاء روادید Visa /'vi:z2/ ( p1, pp visaed)‏ اه virtual reality /va:tfual‏ 
۷ ۲. [پاسپورت ] مُهرٍ روادید زدن روی؛ [شخص] ویزا واقعیتِ مجازی: شبه واقعیت 
دادن به 1 1۱ 
ویزای ورود an entry visa‏ خوبی, خصلتِ نیکو ؛ (در جمع) فضایل؛ محسنات ۲. 
ویزای عبور» ویزای ترانزیت a transit visa‏ امتیاز» مزیت ۳ (رسمی) عفت» پاکدامنی ۴ تقواء 
ویزای خروج an exit visa‏ پرهیزگاری 
ویزای خود را تمدید کردن renew / ex(end 4 visa‏ به خاطر, به واسطة. به موجپ. به سبپ by virtue of‏ 
_U=cook _u:=too 3 about‏ هو دامع ده اه دنه اه عم i= see‏ 
near €= hai u2 1‏ =12 ومط رد y = five‏ 
ava = hour es wa wet chain d3=jan 0= thin this‏ 


1896 


به؛ دیداری کردن از. سری زدن به. دیداری به 
عمل آوردن از ۴ عیادت کردن از. عیادت به عمل 
آوردن از 

۵. گردش کردن؛ تماشا کردن؛ برای دیدن آمدن» 
برای تماشا آمدن؛ سفر کردن ۶. برای بازدید آمدن: 
برای بازدید رة 


۶ ۷. دیدار, ملاقات. دیدن ۸.سفر. مسافرت؛ گردش 
٩‏ بازدید. سرکشی ۱۰.(در آمریکا: محاوره) گپ. گفتگو 
به دیدار کسی رفتن, پیش کسی رفتن اء 0) ااه ۵ رهم 
شري مسار ر a state visit‏ 

۷ اهنه) تلافی ...را سر  ...‏ 5/59 ۵8 ماو اوا 
درآوردن ˆ 
دامن کسی را گر ف be visited on / upon sb‏ 
سر کسی آمدن, دامنگیر کسی شدن 

(محاوره) ملاقات داشتن باء visit with sb‏ 
دیدن اوقاتی را با ... گذراندن» گپی زدن با؛ 


گفتگویی داشتن 


آنکتۀ کاربردی: 1 
فعل )وا بیانگر دیدن کسی برای مدتی کوتاه است: 
She visited her father in hospital every day.‏ 
از فعلٍ اا۷ برای دیدن کردن از جایی نیز می‌توان 
استفاده کر 
There are no fewer than 80 castles to visit in Wales.‏ 
عبارت ۲هاه ۵0۵ come‏ یا راء 20۵ 0ع را شخص 
زمانی به‌کار می‌برد که بخواهد بگوید کسی چند روز به 
دیدن کسی می‌رود و با او می‌ماند: 
Come and stay with us for the weekend.‏ 


My cousin Tom has invited me to go and stay 

with him in Canada. 

عبار 
کار میرو 

A representative of the company wil! call on you 


0 ان برای دیدارهای رسمی و اداری به 


tomorrow. 

عبارت فعلی ٥۸‏ 0 ااه را شخص وقتی به کار می‌برد که 
از کسی هنگام رفتن به جایی دیگر. دیداری کوتاه کند: 
We could call in on Patrick on the way to your‏ 
mother's.‏ 


عبارتِ رط ٥۲ل‏ را وقتی به‌کار می برند که بدون برنامة 


قبلی و سرزده به خانة کسی پروند: 


Drop by any time for a coffee. 


مام ۱. در زمینڈ. 


a visitor's visa 
visage اس‎ 


ویزای توریستی 
(یه شوخی, رسمی) چهره: رخسار؛ 
سیماء عارض» رخ» روی 


در مورد دربار/::۷ :۵ :زب / ۷۱9۵-۷9 
مریوط به, در ارتباط با در رابطه با ۲ در مقایسه 
اء در باء در مقابل, نسبت به, در برایر 
۱ 
۱ 
( کالیدشناسی) امعا و احشاء اندرونه /۷۵۵۵/ ۷۱566۲۵ 
هه .(کالبدشناسی) ( مربوط به) / visceral /'vısaral‏ 
امعا و احشاء اندرونه‌ای ۲.(رسمی. مجازی) [احساسات و 
غیره ] غیرمنطقی, غریزی بی‌دلیل 
/'vısıd/ = viscous‏ ۷۱9610 
اه VÎSCOS@ /'vıskauz,‏ 


۱.(ماده) ویسکوز 
۲ پارچة ویسکوز 
غلظت. چسبندگی, 
گران‌روی. ویسکوزیته 
(در بریتانیا) ویسکنت» 


۱ /vıskosatı/ 


Viscount /'varkaunt/ 


زه [مایم ] غلیظ, چسبنده. لزج» VÎSCOUS /'vıskas/‏ 
گران‌رو 
/vars/ (US) = vice‏ ۷۱5۵ 
۸ ۱. دید. دامن دید / visibility /vızo'bılatı‏ 
۲ قابلیتِ رژیت 
در معرضِ دید قرار گرفتن, مورد 
توجه قرار گرفتن, رو شدن 
هه ۱. قابل‌دیدن. قابل‌رویت؛ پیداء ‏ /اطم/فاطاوالا 
نمایان؛ مرئی» هویدا ۲ (مجازی) مشهود. آشکار 


gain visibility 


be visible دیده شدن‎ 


4ه به طرز آشکاری, علا آشکارا /داطدنه/ لااحالوالا 


۸ ۱ قدرتِ دید دید بینایی vision /'vıan/‏ 
۲ (مجازی) بینش» بصیرت ۳ رؤیا. خواب ۴. خیال» 
تصور, وهم» پندار» خواب و خیال ۵.(تلویزیون, 
سینما) تصویر ۶.(فلسفه) مکاشفه. لقاء دیدار 

به خواپ کسی آمدن. 
روی / بر کسی ظاهرشدن 


come to sb in a vision 


خواب دیدن, در خواب دیدن 


have / see a vision 
مظهر. تجلي, نمونۀ اعلای. جلوه‌ای از‎ 

آیتی از 
۱. [خخص ] بصير« /351011- visionary /'vı3nrı, (US)‏ 
بابصیرت. دوراندیش» ژرف‌بین» نهان‌بین» عمیق ۲ 
[نقاشی و غیره ] پرعمق» عمیق؛ [اندیشه ] ژرف ۳. [فکر و 
غیره ] خیالی. خیالبافانه. ر 


a vision of 


.یه دست دادن؛ تصور کردن 
a‏ از نظر 9 به لحاظ visually /'visualr/‏ 
بینایی ۲ در ظاهر. ظاهراً به لحاظ ظاهر ۳ به طورٍ 
بصری» از راو چشم 
تابینا بودن be visually handicapped / impaired‏ 
4 ۱ حیاتی؛ حیات‌بخش. زندگی‌بختی /۷۵11/ ۷1121 
۲ ضروری» واجب؛ حیاتی؛ اساسی؛ بسیار مهم ۳ 
شور پرحرارت. زنده, سرزنده 
نقش اساسی / حیاتی play / perform a vital role‏ 


/ بسیار مهمی به عهده داشتن 
اندام‌های حیاتی vital organs‏ 
vitalize‏ = هام vitalise‏ 
۱. سرزندگی. شور» نشاط vitality /varialotr/‏ 
۲ (مجازی) حیات. هستی, بقاء نیروی حیات 
۷ ۱. شور و نشاط بخشیدن به. ۷1۵1126/۵۵ 
نشاط دادن به سرحال آوردن ۲.(مجازی) زنده 
کردن, حیاتٍ تازه‌ای بخشیدن به 
۲ به شدت. شدیدا عمیقاً. بسیار, 
فوق‌العاده 
اهمیتِ حیاتی داشتن 
۷ (کهنه, به شوخی ) ۱. اندام‌های 
تی ۲. اندام‌های حساس, بیضه‌ها 
با زانو به بیضه‌های کسی زدن عاها۲ knee sb in the‏ 
۷ (پزشکی) علائم حیاتی /۵2: 91905/۲۵۱ vital‏ 
امم ۱ امار و قاي vital statistiCS /val stoustks/‏ 
تی. آم احوال ۴ (در بریتانیا؛ محاوره. در مورد زنان) 


vitally /'vartolı/ 


be vitally important 
Vitals /vanlz/ 


Vitamin /'vıtamın, (US) 'vat-/ 
vitamin deficiency 
vitaminise /'vıtmınaız, (US) 'vaıt-/ = vitaminize 
vitaminize /'vıtomınaız, (US) 'vant-/ ویتامین‎ 
اضافه کردن به, ویتامین زدن به‎ 
۱ (رسمی) ۱. خراب کردن» ضايع‎ 
کردن» کردن؛ فاسد کردن ۲ تضعیف کرد‎ 
شُست کردن بی‌اساس کردن. باطل کردن: سب‎ 
بطلان ...شدن,. از اعتبار انداختن‎ 


۸ (رسمی) ب» خراب ار vitiation‏ 
کردن؛ بطلان. خرابی, تباهی» اضمحلال. افساد. ابطال 
۸ ۱ کشت ۱ viticulture /'vrtıkaltfo(),‏ 
درختِ انگور. موکاری ۲ موشناسی 
ا شیشه‌مانند. مئل شیشه» زجاجی :۷۳۵ ۷۱۱۳6۵۷۵5 
vitrifactiOn /viur'fek fn / = vitrification‏ 
۱ شیشه‌ای کردن؛ . vitrification /vıtrıf'keıj/‏ 
شیشه‌ای شدن, شیشه‌شدگی ۲ جنس شیشه‌ای, 


همین‌طور عبارتِ «0 18 000 را هم به همین معنا به کار 
می‌برند: 
Let's drop in on Nicky when we're in Bristol,‏ 


| shall we? 


۱.(رسمی) بازدید» سرکشی؛ / ۷İsi)81[0٩ / z11‏ 
(از بیمار) عیادت ۲.(محاوره) ملاقات. دیدار ۳.(رسمی) 
مصیبت. بلای آسمانی, فاجعه, بلیه 
4ه ۱. [استاد ] مهمان. مدعو وس visiting‏ 
۲.ملاقات. دیدار ۳ بازدید 
با کسی رفت و آمد be on visiting {erms with sb‏ 


داشتن 
(در بریتانیا) كارت ka:4/‏ وس visiting-Card‏ 
visiting fireman /vızıuıy ‘faraman/  )اکیرمآ a)‏ 


مهمان عالیقدر. مهمانِ مهم 
(در بیمارستان و غیره) /052ھ ۷2۵ visiting NOUFS‏ 
ساعتِ ملاقات, ساعاتِ ملاقات 


visiting professor /vızıtıg prs'feso()/ ۰. استاد‎ n 
visitor /'vızıta(r)/ 
(از بیمار) عیادت‌کننده ۲. مهمان ۳ مسافر. توریست‎ 


۴. پرندة مهاجر 
۸ ۱.(در هتل) دفتر buk/‏ عم visitors' book‏ 
مهمانان ۲.(در مراسم رسمی, نمایشگاه‌ها و غبره) دؤ 
یادمان, دفتر بازدیدکنندگان 
۱.(در کلاء ایمنی, کلا‌خود و غیره) ۱۷۱۹0۲۱۵۵۵ 
ب‌گیر. نقاب ۳. لب کلاه 
۸ (رسمی) دورنماء چشم‌انداز 
هه ۱. بصری, دیداری ۲. [اعصاب و 


Vista /'vısta/ 
visual /'vıual/ 


غیره] (مربوط به) بینایی 

۸ ۳ (در سخنرائی و غیره) ابزارٍ کمکي دیداری؛ (در جسع) 
کمک‌های دیداری 

1 ( در سخنرانی و غیره) 'eıdz/‏ دندید visual aids‏ 
کمک‌های دیداری 


visual arts /vıaual 'a:ts/ م هنرهای تجسمی‎ 
visual display Unit امس‎ dı'sples ju:nıt/ 


۸ (در کامیوتر) مونیتور. 

visualisation / vısvalar'zer fn, (US) -l1'2-/ 

= visualization 

visualise /'vısvalaız/ = visualize 

visualization /vrsuslar'zer fn, (US) تجسم. اه‎ 
تصور ے‎ 

پیش چشم آوردن. ام visualize‏ 

در ذهن مجسم کردن, در ذهن متصور ساختن؛ 


جنس شیشه 
about‏ و 0 aiz=falher o=got o:=saw‏ لمع iiasee Ist‏ 
hair ara = fire‏ دج near‏ ور لوحت مه W=g0‏ - رده 
0=thin Ö=this 0= sing‏ ها aua=hour j=yes w=wet tf=chain‏ 


۸ (پزشکی) تشریح جانور //۱۷۷5۵0100/5۵ 
زنده, زنده‌شکافی 
۶ (پزشکی) vivisectionist/.vrvrsek fanist/‏ 


۱. پژوهشگر زنده‌شکاف ۲ طرفدارٍ زنده‌شکافی 
# ۱. روباه ماده مادەروياە vixen /'vıksn/‏ 
۲ زن بداخلاق. زن غرروه زن کج خُلق 
هه [شخص] بداخلاق, عُرغرو. / vixenish /vıksanı/‏ 
ق؛ [رفتار ] همراه با بداخلاقی, توأم با کج خُلقی 
هه یعنی, به عبارت دی ۷2 
(در کشورهای مسلمان) وزير ۱۵ vizier‏ 
# پلوور یقه ۷ پلوور یقه‌هفت n k/‏ ۷-۵6۵۷ 
ت [پلوور ۳ یقه ۷ یقههفت V-necked /'vi: nekt/‏ 
(محاوره) واژه‌نامه؛ انم ۱۹۷۵۵۵۵ 
(در آخرٍ درس‌ها) کلماتِ تازه 
Nn‏ واژگان. vocabulary /vakabjularr, (US) erı/‏ 
گنجینۂٌ لغات ۲. واژه‌هاء لغات. کلمات؛ اصطلاحات 
۳ واژه‌نامه 
هه ۱ آوایی. صوتی؛ (مربوط به) ۰ /:۷۵۵۵۱/۷۵ 
گویایی, (مربوط به) تولید صوت ۲ آوازی؛ 
(مربوط به) آوازخوانی ۳ [شخص, انتقاد] رک. 
صریح؛ [حمایت ] علنی؛ [گرو» دسته ] پرسروصدا 
۸ ۴. (موسيقي جاز) آواز 
'ko:dz/ = vocal cords‏ اناند۸/ vocal chords‏ 
# تارآواهاء vocal Cords /.vaukl ko:dz/‏ 
تارهای صوتی 
vocalisation /vaukalar'zerfn, (US) -lrz-/‏ 
vocalization‏ 
VOCalise /'vavkalaız/ = vocalize‏ 
۸ (موسیقی) خواننده» آوازخوان /:اە)نەv/‏ ۷068|15 
(رسمی) /-1'2|- vocalization /vaukalar'zeı fn, (US)‏ 
۱ صدا؛ کلمه ۲ صداء تولیدٍ آوا 
۶ (رسمی) ۱. گفتن, بر زبان ۰ /2هاهاده۷/ ۷۵۵۵۱۱29 
آوردن: بیان کردن ۲. [شمر ] خواندن؛ [موسیتی ] به 
آواز درآوردن, به صورتِ اواز خواندن 
هه ۱ شفاهاً ۲.با آواز؛ به لحاظ /دانده/ ۱۷۵۵۵۱۱ 
آواز؛ برای آواز ۳ با صراحت ۴ به لحاظ صوتی 
۷ (در موسيقي جاز و پاپ) قسمتٍ آواز؛ /۷۵۲۶/ ۷۵۵۵۱۹ 


آواز 
۸ ۱. رسالت؛ وظیفه. وظیفة e1/۸/‏ )0د /v‏ ۷۵۵۵۱۱۵۴ 
انسانی؛ کشش درونی ۲ کشش طبیعی, تمایل» 
علاقه؛ استعداد ۳. (رسمی) کار» حرفه. پیشه 
He has a religious vocation / a vocation to the‏ 
استعدادٍ کشیش شدن دارد. آفریده شده .004طاکعنتم 
تا کشیش شود. 
هه حرفه‌ای» شغلی 
۰ به لحاظ شغلی» 
ازنظرٍ حرفه‌ای 


vocational /vau'kerf anl / 
vocationally /vav'kerfanalr/ 


۷۶ ۱ شیشه‌ای ) vitrified‏ مرا / تس Vitrify‏ 


شدن» شیشه‌مانند شدن 


یل به شيشه شدن 

۳ شیشه‌ای کردن. شیشه‌مانند کردن ۴ تبدیل به 
شيشه کردن 

۱.(کهنه تیمی) زاج ۲. (مجازی) 


Vitriol /'vrtrral/ 
> سخن تیشدار» طعنه. تیر و‎ 


کات کبود. زاج آبی blue vitriol‏ 
زاج سبز green vitriol‏ 
4 [انتقاد و غبره ] گزنده, نیشدار. /۲اصصس/ 6ناهز۷۱۲ 
تند؛ خصمانه 


۱۷۱۱۵ /'vi:trau/ چ‎ in vitro 

vituperate /vr'tju:pareıt, (US) var'tu:-/ (رسمی)‎ 

۱. مذمت کردن, ناسزا گفتن به, به با ناسزا گرفتن» 
دشنام دادن به 


۶« ۲ ناسزا گفتن, فحاشی کردن 
Vituperation /vrsju:parer fn, (US) vatu:-/ (yay)‏ 
مذمت. اسزاگویی. فخاشی» هتاکی, بدگویی: 
نکوهش, سرزنش 
vituperative /vr'tju:paratıv, (US) var'tu:parertıv /‏ 
4ه (رسی) مذم تآمیز, پر از هتاکی, موهن, اهانت آمیز.» 
خصمانه 
(در بریتائیاه محاوره. آموزشی) امتحانٍ 
شفاهی؛ دفاع (از رساله) 
زنده باد 


Viva' /'vaıva/ 


Viva? /vi:ve/ 


۷۱۷۵۵۵ /vva:1/1, -!/e1/ (موسیقی) ویواچه. تازان‎ dad 


هه [زن] شاد. سرزنده» Vivacious /vr'verfas/‏ 
پرنشاط, پرشور؛ [خنده] پراز نشاط, پرازشادی 
۷ با شور و نشاط» / VvivaCiOUSIY /vr'verfaslr‏ 
با شور و حرارت, با سرزندگی 
/vr'ver fosnts / = vivacity‏ ۱۷۱۷۵۵۵۷۵۹66۹ 
# نشاط؛ سرزندگی. شور / ViVACÎtY /vr'vasat‏ 


سرخوشی 
۱.(آموزشی) 'voust, 'vautf1/‏ ند ۷۵۵۵ Viva‏ 
امتحان شفاهی؛ دفاع (از رساله) 
هه ۲.(آموزشی) شفاهي 
رمه ۳ (آموزشی) شفاهاً 
4 ۱. [نور, رنگ ] شدید. تند؛ درخشان /۷:۵/ ا۷۷ 
۲ [تخیل. توصیف و غیره] زنده» روشن, واضح» 
مشخص ۳ [شخص] سرشار از زندگی, سرشاراز 
حیات» سرزنده» پرشور: پرتحرک 
هه ۱ به طرز زنده‌ای, خیلی زنده. ۷۱۷۱۵۱۷۷۷۲۵۰۸ 
به وضوح» به روشني تمام ۲.(در مورد رنگ و غیره) به 
زٍ درخشانی, به نحو شدیدی 
روشنی» وضوح» « صراحت: vividness /'vıvıdnıs/‏ 


زنده بودن» سرزند 
adj‏ (زیست‌شناسی) .۱۵ ViVİParOUS /vıvıporas, (US)‏ 
بچّەزاء زندەزا 


raise one's voice against sb / sth raise 


the still small voice ج—‎ still î 

(رسمی) یک‌صدا, متفأٌ هم‌صدا _ with one voice‏ 
لحن. لحن صدا 

# (کالبدشناسی) حنجره 

4ه (آواشناسی) واک‌دار 


هه ( آراشناسی) بی‌واک 


the tone of voice 
vOice-bOX درد‎ boks/ 
voiced /vaıst/ 
i voiceless /'vaıslıs/ 
voice mail /voıs meıl/ پیام‌گیر تلفنی‎ ۸ 
(سینما) صدای راوی. /(۵0ه جده6۵-۵۷۵۲/۷ز۷۵‎ # 
صدای گوینده, صدای روی تصویر‎ 
۷۵10 (رسمی) ۱. خلاء فضای تهی. جای خالی/4:د۷/‎ ۸ 
خلاً عاطفی‎ ۲ 
(رسمی) ۳ تهی, خالی» پوچ ۴.(حقوق) [قرارداد ] باطل,‎ 4 
بی‌اعتبار, ملغی‎ 
۵.(حتوق) باطل کردن,. لغو کردن. از درجة اعتبار‎ 
ساقط کردن, کان‌لم‌یکن اعلام کردن ۶.(رسبی)‎ 
[عده, روده ] تخلیه کردن» خالی کردن‎ 
void the bladder / bowels بیرون رفتن, شکم‎ 
(کسی) کار کردن‎ 
تهی از. عاری از, فاقدٍ خالی از‎ 
null and void ¬» null 
voidable ملد‎ / 
a voidable contract 
voile /vaıl/ 


void of 


4ه (حقوق) قابل‌الغاء جایز 
عقب قابللغو عقٍ جایز 
۸ (بارچه) وال 


4ه پرسروصداء 


۸ (دستور) ۱. حالتِ ندایی Vocative /'vokatıv/‏ 


۲. تداء مناداء کلمة ندایی 


vociferate /vasıfarert, (US) vau-/ 
فریا فریاد کشیدن, داد و بیداد راه انداختن‎ . 
با فریاد گفتن, بلندبلند گفتن‎ .۲ 

VocCiferOUS /va'sıfaras, (US) vau-/ 
جنجالی» پرهیاهو؛ [شخص. گروه ] شلوغ‎ 


vociferoUsly /va'sıforoslı, (US) vw-/ با سر و صداء‎ adv 


با هیاهو با صدای بلند 

« ودکا 

# مده اقبال (عام), گرايش عمومی 
(محاوره) مد بودن. همه جا مد 


vodka /'vndko/ 
Vogue /vaug/ 
be all the vogue 
بودن‎ 
be in vogue; have ۵ vogue iı مد بود« موردٍ‎ 
بودن, باب بودن‎ 
مد شدن, باب شدن, رواج یافتن‎ 
come back into vogue 


come into vogue 


دوباره مد شدن, دوباره 


۷۵9۱۵-۷۷۵۲۵ /'vaug wa:d/ 
VOI e 


فکره وذ جح 


ندا. صدا ۶. (دستور) جهت. حال فعل ۰۷( آواشناسی) 
واک 


vos)‏ ام ) (US) -زam/ > volume‏ رهنیزاه/ 1 ¦ » ۸. بیان کردن, بر زبان آوردن ۱4آراشناسی) [آرا] 
۸ ۱. [کتاب ] جلد, مجلد ۲. حجم. واک‌دار تولید کردن, واک‌دار کردن 
هه ۱ [مایع ] فزّار ۸ (US)‏ راداهب volatile‏ صدایش کلفت شده است. . His voice has broken.‏ 
4 دمدمی‌مزاج» دمدمی, متلوّن؛ ویری ۳ [رضمیت ] صدایش مردانه شده است. 
صدایش خوب است. He has a good singing voice.‏ 
۸ ۱. [رضیت ] بی ثباتی» volatility /.volotrlott/‏ صدای خوبی دارد. آوازش خوب است. 
ناپایداری؛ تغییرپذیری ۲ دمدمی‌مزاجی» تلو at the top of one's voice —> top’‏ 
مزاج ۳ (کامپیوتر) فزّار بودن find one's voice — find’‏ 
lose one's voice — lose vol-au-vent/'vol o va:y, (US) vo: ou ‘va:n/‏ 
۸ (شیرینی) ولوان (رسمی) چیزی را به زبان آوردن. اء 40 ee‏ ز۷ ۷۵ع 
هه . اتشفشانی, (مربوط به) اه volcanic‏ چیزی را بیان کردن 
اتشفشان ۲.اتشفشان‌مانند. مانندٍ اتشفشا لحن خصمانه‌ای have an edge to one's voice‏ 
انفجاری؛ بی‌امان» سرکش داشتن, لحنِ (کسی) خصومت آمیز بودن. لحن (کسی) 
n‏ آتشفشان volcanoes)‏ ام ) / volcano /volkeınau‏ تند بودن 
an active volcano‏ صدای (کسی) به خوبی همیشه ۰ ۲۵:66 be i g00‏ 
a dormant volcano‏ بودن 
an extinct volcano‏ صدای (کسی) به بدي هميشه بودن ۷۵160 00۲م ¡٩‏ 6ط 
۸ موش آبی؛ موش علف‌زار lift one's voice ¬ lift vole /vaul/‏ 
ختیار,  (US) v-/‏ ,«زدامه/ like the sound of one's own voice —> sound? volition‏ 
خواست حرف دل خود ر|زدh¢4rd.j‏ ۲۵166 make one's (0w)‏ 
D=got 0:=saw u=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 9= about‏ الا چیه it z=cat‏ 
ara = fire‏ افو هیده ai=now oi=boy‏ مق 
j=yes w=wet tf=chain d5=jan 0=thin Ö=this 9= sing‏ 


volitional 


(مربوط به) کار داوطلبانه ۳ [حرکت] ارادی 
کار رایگان کردن, کار داوطلیانه do voluntary work‏ 


کردن 
بر مبنای کار داوطلباته. عنعدط rou)‏ د on‏ 
بر مبنای کار رایگان 
(موسیقی) voluntary /'volantrı, (US) -terı/‏ 
تكنوازي کلیسا 
۱ داوطلب اه volunteer‏ 


۴ [سرباز و غبره ] داوطلب؛ [کار ] داوطلبانه ۳. 

(گیاهشناسی) [گیاء ] خودرو 

۴ داوطلب شدن 

7 ۵. داوطلبانه دادن. به رایگان در اختیار گذا 
کسی را برای کاری انتخاب  volunteer sb for sth‏ 
کردن؛ کاری را به عهدۂ کسی گذاشتن 

۶ (رسمی) voluptuary /valnpt fart, (US) -uerı/‏ 
۱ آدم عیاش. آدم خوش‌گذران آدم عشرت‌طلب 

٠‏ آدم شهوت‌پرست. آدم شهوتران 

VOIUPtUOUS /va'lnptfuas / لذت‌بخش:‎ ۱ 

خوشایند. دلپذیر ۲ لذت‌جویانه» لذت پرستان 

شهوانی ۳ [زن] خوش‌هیکل. خوش‌اندام, 

هوس‌انگیز؛ [اندام ] خوش تراش» هوس|ن 

تحریک‌کننده؛ شهوت‌انگیز, سکسی 

۲ با لذت, به طور ‏ /ااوهتنداه/ voluptuous|y‏ 

لذت‌بخشی: با ولع. با شهوت 

voluptuoUusneSS/va'laptfuasnis / لذت‌بخشی؛‎ . ۱ 


ad 


> 


volute /volu:t/ 


۱ [سماری ] طوماري سرستون 
۲ (زیست‌شناسی) صدفي پیچی؛ (روی صدف) پیچ 
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۱.(معماری) [ستون ] / اد voluted‏ 

سرطوماری ۲ (زیست‌شناسی) [صدف ] پیچی 

۶ ۱ استفراغ کردن» عق زدن, Vomit /vomıt/‏ 
قی کردن» شکوفه زدن _ 

vt‏ ۲ استفراغ کردن, بالا آاوردن ۴ (در مورد آتشفشان, 
دودکش و غیره) بیرون دادن بیرون ریختن 

۸ ۴ استفراغ» 

۸ استفراغ. قی 

i‏ آیین وودو (= مذهبی در جزاير 


vomiting ونم‎ 
VOOdOO /'vu:du:/ 


VOrACİOUS /varerfas/ 
جوینده ] مشتاق. حریص‎ 
voraciously /vorerfastı/ 


۱. [شخص ] پرخو: 


VOraCity مهد‎ 


۸ حرص, ولع؛ اشتیاق, 
سیری‌ناپذیری 


به اختیار خود, به اراد of one's own volition‏ 
خود. آزادانه. به ميل 


هه ارادی, اختیاری. 


بل خود 

volitional /valıfanl, (US) vau-/ 
قصدی, عامدانه‎ 

۱ [گلوله»تر ] رگبار؛ [سنگ و ره ] 
باران ۲. [ناسزا. سژال ] باران 
والی؛ توپ رفت و برگشتی 

f vi‏ بای علیک کردن ب پی شلیک کر دن یکریز 
شلیک کردن ۵.(ورزش) والی کردن 

۶.(ورزش) در هوا زدن. والی زدن 

تنیس, فوتبال و غیره) kick a ball on the volley‏ 
توپ را در هوا زدن, توپ را در هوا برگرداندن 

volleyball /'volıbs:1/ والیبال‎ 

Volt /vault/ (برق) ولت‎ 

(برق) ولتاژ. اختلا سطح اه voltage‏ 

(رسمی, در نگرش و عقیده) Volte-face /volt 'fa:s/‏ 

تفییر جهتٍ کامل, تغبیر موضع؛ چرخش صد و 

هشتاد درجه 

(رسمی) حرّافی؛ پرحرفی. 

پرگویی: درازنفی 

4 (رسمی) ۱. پرحرف, حراف. 

درازنقس» پرگو ۲ [زبان ] چرب‌ونرم؛ [سخنرانی, 

اعتراض ] توأم با پرحرفی, توأم با پرگویی؛ [بهاه] 

حاضر و آماده 

[حرف زدن ] یکریز» بی‌امان, 

پشتِ سر هم. با پرچانگي تمام 

۸ ۱. [کتاب ] مجلد, Volume /'volju:m, (US) -jam/‏ 
جلد, دفتر ۲.(رسمی) کتاب ۳ حجم ایش؛ 
ظرفیت ۴ [کار, اعتراض و غیره ] حجم» مقدار» میزان؛ 
شدت ۵.(رادیو و غیره) (شدتٍِ) صدا ۶. [رادیو و غیره ] 
دکمة صداء پیج صدا ژلوم 


volley /'volr/ 
(تنیس» فوتبال و غیره)‎ .۳ 


دج دج 


اه ه/ volubility‏ 


voluble /'voljubl/ 


volubly /'voljublı / 


"The volume of protest fell. . از شد اعتراضات‎ 
کاسته شد.‎ 
volumes of smoke دود زیادی‎ 
speak volumes —> speak 
VOlumMiNOUS [لباس, دامن ] / مسا‎ .۱ 4 


پرپارچه؛ گشاد, گل و گشاد؛ [جین لباس و غبره] 
متعدد, زیاد. فراوان ۲ [نوشته و غیره ] پرحجم, حجیم» 
مفصّل ۳ [نویسنده ] پرکار ۴ [محفظه, جمدان ] جادار 

۲ [نوشتن ] زیاد. ۱ 
بسیار, به تفصیل, مفصّل, منصلاً 

voluntarily /'volantralr, (US) volan'terolı / 

4 . داوطلبانه. به‌طورٍ اختیاری. به ميل خود ۲. 
رایگان, به‌طورٍ رایگان. مجانی 

voluntary’ راد‎ (US) داوطلبانه. . وه‎ ۱ adi 
] اختیاری, دلب‌خواه ۲. داوطلب؛ [کار, فعالیت‎ 
] داوطلبانه, افتخاری رایگان؛ [موسه مركز‎ 


voyeuristic 


...را کردن ۲. [ادعا] تا 
تضمین کردن 
۸ .(در بریتانیا) کوپن» voucher /'vautfa(r)/‏ 
بن» ژتون؛ حواله ۲. رسید. قبض, سند (پرداخت) 
س غذاء بن غذا a luncheon voucher‏ 
۷ ۱.(رسمی, کهنه) عطا کردن. vouCchsafe /vavt/'seıf/‏ 
عنایت کردن, تفویض کردن» مرحمت کردن, اعطا 
کردن, التفات کردن ۲ تضمین کردن 
۸ ۱.عهد. پیمان, قول. قسم؛ (مذهب) نذر /:۷۵/ ۷۵۷۷ 
۷ ۲.سوگند خوردن. قسم خوردن,. عهد کردن. پیما 
بستن» قول دادن؛ (مذهب) نذر کردن 
عهد کردن, قسم خوردن؛ (مذهب) نذر 
کردن 
به عهدٍ خود وفا نکردن, پیمان شکستن, ۲0۷ ۸ )۵٣ط‏ 
عهدشکنی کردن, زير قول خود زدن 
به عهیٍ خود وفادار ماندن, سر قول خود ۷٥۷‏ ۵ صم 


آیید کردن. گواهی دادن بمب 


make a vow 


ماندن 

سکوت اختیار کردن. روزۂ e۸۵انs‏ 0۲ ۷0۷ ۵ take‏ 
سکوت گرفتن 

تجرد اختیار کردن, بی‌زنی . اوههدانامه 0۲ ۷۵۷۷ ھ ake‏ 
پیشه کردن 


(زبان‌شناسی) ۱.(صدا) واکه, مصوت /د۲۵۵/ ۷۵۷۷۵۱ 
۲ (صنت‌گونه) واکه‌ای, (مربوط به) واکه‌هاء (مربوط 
به) مصوت‌ها ۳.(حروف الفبا) حروفی صدادار. واکه. 
مصوّت 
VOX POP /,voks pop/ = vox populi‏ 
نظر مردم نظرخواهي VOX POPUIi /.voks popjular/‏ 
عمومی 
Nn‏ سفر؛ سفرٍ دریایی؛ سفرٍ فضایی/:۷۵296/۷۵::۵ 
۲.(رسمی) سفر کردن؛ در دریا سفر کردن؛ در فضا 


سفر کردن 
سفر به موطن the homeward voyage‏ 
سفر از موطن the outward voyage‏ 


۸ (کهنه) مسافرٍ دریایی» voyager /'vrıd3(r)/‏ 
دریاگرد 
۱ روان‌شناسی) VOY@UF /vwar'3:(r), vor3:()/‏ 
دیدزن, تماشاگرٍ جنسی ۲ تماشاگرٍ بدبختی‌ها 

VOYeUFÎSM /vwat's:rızom, var3:rtzam /‏ 
۱ (روان‌شناسی) نظربازی. ديدزني جنسی» تماشاگري 
جنسی ۲ لذت از تماشای بدبختی‌هاء شهوتِ 


بدبخت: 
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voyeuristic /vwara:risttk, vwa:jarıstik / 

4ه ۱. (روان‌شناسی) [لذت و غبره] (مربوط به) تماشاگران 
جنسی, (مربوط به) ديدزني جنسی. دیدزنانه ۲. 
[جامعه و غیره ] ميتلا به شهو: نب 


vortex /'v5:teks/ ( ام‎ vortexes, vortices) 
۱.گرداپ ۲ گردیاد ۳ (مجازی) گرداب‎ 
۱۷۵۲۱۱۵۵۹ ۷۵:۵۵ ام‎ of vortex 
Votary (رسمی) ۱. (مذهب) سرسپرده, ند‎ 
قدایی. مرید ۲. [علم. ورزش و غیره ] طرفدار جدی»‎ 
هواخواه شدید؛ (به شوخی) عاشق سینه‌چاک‎ 
۷۵۸۵/۷5: .در انتخابات) را + ورقة رأی ۲ آراء‎ ۱ 
حت رأی ۴ رأی‌گیری‎ ٣ 
۵.رأی دادن؛ به پای صندوتي رأی رفتن؛ + رأي خود‎ 
را در صتدوق انداختن ۶ . رأی‌گیری کردن‎ 
رأی دادن به؛ ری دادن که ۸.انتخاب کردن.‎ .۷ 
[بول و غیره] تصویب کردن برای, رأی به‎ ٩ برگزیدن‎ 
اعطای... دادن به, اختصاص دادن به ۱۰.(محاوره)‎ 
اعلام کردن, نظردادن (که) ۱۱. بيشنهاد کردن.‎ 
پيشنهاد دادن‎ 
بزی را به رأی گذاشتن.‎ 
برای چیزی رأی‌گیری کردن‎ 
به عنوانٍ رئیس انتخاب‎ 
ی‎ 


put sth to the vote 


I was voted chairman. 


با حضور خود رأی دادن vote with one's feet‏ 

vote sb / sth down رأی به ضرر ... دادن‎ 

رأی علیه ... دادن, رأی ندادن به» رأي مخالف 

دادن به 

انتخاب کردن, رأی به . 

[قانون ] تصویب کردن 

انتخاب نکردن, رأی به . 

ندادن؛ [لایحه ] تصویب نکردن 

[لایحه ] گذراندن» تصویب اولاه۱۳۲ vote sh‏ 

کردن 

۸ (مجلی) .هرمع Vote of 6809۲9 /vaut av‏ 
ر آي عدم اعتماد 

vote of confidence /,vaut av 'konfidans / رأی‎ n 
اعتماد‎ 


vt 


vote sb / sth În .دادن؛‎ 


vote sb / sth Out 


vote of NO 6۵6108۳68 /vaut ov nau 
'konfıdans / راي عدم اعتماد‎ 
vote of thanks /vaut av Oaenks/ خنسرانی‎ 


۹ 


را 1 ی‌دهنده  Voter /'vauta(r)/‏ 
٭ رأی‌گیری / ود voting‏ 
4 (مذهب) نذری, نذرکرده, ان VvotiVe‏ 
(مربوط به) نذر 

vouch /vautf/ 

vouch for 
see اه ده للاجا‎ 
ei= say موه‎ al=five 
ato = hour j=yes w= wet 


« ۱ اصطلاح زشت. 
کلمة بی‌ادبانه, کلم مستهجن. فحش ۲. هرزگی: 
بی‌نزاکتی. بی‌ادبی 

۱ زشتی؛ بی ظرافتی؛ / VUIQAFItY /val'garatı‏ 
پیش‌پاافتادگی؛ ابتذال» هرزگی ۲. بی‌ادبی» 

وقاحت 

Vulgarization /valgarar'zeıfn, (US) -rı'2-/ 

۱. عامه‌فهم‌کردن؛ عامه‌پسند کردن ۲ ابتذال 

۷ ۱.مبتذل کردن. به ابتذال /2 :دع ا۷۸/ ۷119212۵ 
کشاندن ۲. عامه‌پسند کردن» عامیانه کردن؛ عامه - 
فهم کردن 

به طرزی مبتذل, به نحوی /اهیاه۲/ ۷193۲1 

زشت. به طورٍ زننده‌ای؛ با بی‌سلیقگی ۲ (رسمی, 

کهنه) معمولاء عموما؛ در عرف عام به زبانِ عامه 

Vulgate /valgern/ 

the Vulgate 


adv 


۸ (در مسیحیت) وولگات, تحرير عام 
(کتاپ مقدس) 
آسیب‌پذیری» / vulnerability /valnars'bılatı‏ 
ضعف 
۱. آسیب‌پذیر شکننده.  VUInerab|e /vıinrab|/‏ 
حساس, ضعیف ۲.(مجازی) بی دفاع» بی‌پناه 
در معرض خطر بودن بی‌بناه بودن 6اطا۱۵106:۵ مط 
هه به طرزٍ آسیب پذیری. /۱۸۱۵۱۵۵/ ۱۷۷۵۱۵۵۲۵۵۱۷ 
به طرزِ شکننده‌ای 
(رسمی) ( مربوط به) VUIpİne /ًvılpaın/ +l)‏ 
[عمل و غیره ] روباه‌صفتانه. مکارانه, مزورانه؛ [خنده و 
غیره ] روباه‌مانند. مثل روباه 
۸ ۱ لاشخور, کرکس 
۲ (مجازی) ادم لاشخور 
* (کابدشناسی) زج 


vulture /'valtfa(r)/ 


Vulva /'valv5/ ( p/ vulvae) 
vulvae /'valvi:/ p/ of vulva 
VV او‎ < verses 


i VYing وه‎ prp of vie 


; VUlgarism /'valgarızam/ 


VP /vi: 'pi:/ < Vice-President خأص(‎ yal lak) # 
معاونِ رئیس‌جمهور‎ 

V Pres /vaıs ‘prezidant/ = VP 

VS /'v3:s2s/ < versus 

VS /vetrınrı ‘'s3:d3an, (US) ,vetarınerr / 

< veterinary surgeon 

وزی ۲ بیلاخ» ام V-sigN /'vi:‏ 


ع 
VSO /vi: es '2u/ < Voluntary Service Overseas‏ 
۸ (در بریتانیا) ۱. خدمتِ داوطلبانه در خارج از کشور 
۲ سازمان داوطلبان خدمت در خارج از کشور 


داوطلبانه در خارج از کشور خدمت کردن ۰ ۷50 80 
VTOL /vi: ti: ou ‘el, 'vi:tol/ < vertical take-off‏ 
4ه [هوابیما] عمودپرواز and landing‏ 
عمودی پرواز کردن fly VTOLs‏ 


vulcanisation /,valkanar'zerfn, (US) -nı'z-/ 
= vulcanization 
vulcanise /valkanarz/ = vulcanize 
vulcanite /'valkonart/ (شیمی) ولکانیت‎ ۸ 
vulcanization /valkanar'zeı fn, (US) -nı'z-/ 
(شیمی) ولکانش‎ 

(شیمی) [لاستیک ] ولکانیدن /۷۸۱۵۲۵۶/ ۷۷۵۱۵۵۴/26 
هه ۱. [نمایش, لباس و غیره ] بدسلیقه, ۰ /(۷۸۱۵۰/ ۷۷۵۱9۵۲ 
بی‌سلیقه, بی‌ظرافت؛ عامیانه. عواسانه؛ مبتذل, 
پیش پاافتا 
۲ [حرکت, علامت, شوخی و غیر» ] زشت» زننده؛ 
شرم‌آور, بی‌ادبانه. خالی از نزاکت, جلف؛ [شخص ] 

بی‌ادب» بی‌نزاکت 
۸ (ریاضی) کسر را vulgar fraction /valga‏ 
متعارفی 


خانه و غبره ] بی‌ریخت. عوام‌پسندانه 


vulgarisation /valgorar'zeı fn, (US) -rı'2-/ 
= vulgarization 
VUlgarise /'valgaraız/ = vulgarize 


VV, w 


wade across sth = wade through sth 
wade in (محاوره) دست به کار شدن»‎ ۷ 
وارد معرکه شدن‎ 
۷۵۵۵ حمله کردن به پریدن په 5/ طو ماما‎ ۷ 
wade through sth [آب, ڳل و غیره]‎ .۱ ۷ 
(با مکافات) گذشتن از (با بدبختی) رد شدن‎ 
از. عبور کردن از ۲. [کتاب. اسناد و غیره] با هر‎ 
بدبختی‌ای که هست خواندن, خواندن‎ 
wader /'weıda(r)/ پرنده آبچر ۲ (در جمم)‎ .۱ 
چکمة ماهیگیری. چکمۂ لاستیکی‎ 
۱۷۵096 /wod5/ = wodge 
wadi ۸ 


= 


۸ وادی, دره؛ مسیل 


wading bird ۷۵۵۱ ba:d/ پرندۂ آبچر‎ ۸ 
wading امعم‎ /'weıdıg pu:l/ استخر بچّه‌ها‎ n 


WAF /dablju: eı ‘ef, waf/ < Women in the Air Force 
(در آمریکا) زنان نیروی هوایی‎ 
Waf /dablju: eı ‘ef, waf/ = WAF 
W20۲ ۷۵۱۲/۰ ۰ (بیسکویت) ویفر ۲. نان بستنی‎ ۱ 
(در مراسم عشای ربانی) نان فطیر» نان مقدس ۴. برش‎ 
نازک» ورقة نازک ۵.(برای نامه سند و غیره) مهر وموم‎ 
الکترونیک) ویفر‎ ۶ 
wafer-thin /,weıfa / 4ه ۱. خیلی نازک.‎ 
خیلی باریک, کاغذی ۲ خیلی کم.‎ 
waffle" ۸ (شیرینی) وافل‎ ۸ 
waffle ۸ (در بریتانیا. محاوره, به طعنه)‎ .۱ ۶ 
روده‌درازی کردن, بالای منبر رفتن, خیلی حرف زدن‎ 
حرف مفت. حرف؛ روده‌درازی‎ ۲ ۸ 
۱۷۵/6۱61۲۵0 /'wofl a15, (US) a19 قالب وافل‌پزی/‎ 
waft /woft, (US) waft/ [عطر .بو ] به مشام‎ Avi 
رسیدن, آمدن؛ [صدا] به گوش رسیدن. آمدن‎ 
(در مورد باد) [عطر. صدا] آوردن. با خود آوردن‎ ۰۲ ۷ 
[عطر, دود ] بو» رایحه» عطر‎ .۴ ۸ 
be wafted along [عطر, ہو. دود ] پراکنده شدن‎ 
Wag /wag/ (prp wagging, رمرم‎ wagged) 
تکان خوردن, تکان‌تکان خوردن» جنبیدن‎ .۱ 


7 دبلیو (= بیت و W, w r'dsblju:/ (pi W's, w's)‏ 
سومین حرف الفبای انگلیسی) 

W' /wot/ < watt 

۷2 /west/ < west 

WÎ /'westan/ < western 

WAC / dablju: eı si:, wak/ < Women's Army Corps 


نیروی زمینی 
wek/ = WAC‏ ۱ 
adj‏ (محاوره) دیوانه, خل‌وضع. wacko /wakau/‏ 
حل و چل 
wacky /'wakı/ (comp wackier, super wackiest)‏ 
هه (در آمریکا. محاوره) [شخص ] خُل» حل وضع خل و 
چل؛ [افکار برنامه ] عجیب و غریب» بامزه 
Wad /wod/ ( prp wadding, pı,pp wadded)‏ 
۶ ۱. [پارچه. کاغذ و غیره ] گلوله, توپه ۲. [اسکناس. اوراق] 
بسته, دسته, قلنبه ۳ (در بسته‌بندی) پسوشال؛ لایی؛ 
کهنه ۴.(در تفنگ سربر) لول نمد 
۵. پوشال گذاشتن میان؛ لابی گذاشتن وسط؛ کهنه 
پیچیدن دور ۶. [سوراغ. درز] با لایی گرفتن, لایبی 
ندن در؛ کهنه فرو کردن در ۷ [لباس] لایبی 


گذاشتن برای لایی‌دار کردن 
(کاغذ و غیره ] گلوله کردن» wad s7th up‏ 
به صورت گلوله درآوردن» مچاله کردن 
(در لباس و غیره) لایی؛ wadding /'wodın/‏ 


(در بسته‌بندی) پوشال؛ (در تفنگ سریر) نمد, کهنه 

۱.(به طته) اردکی راه رفتن» waddle /'wodl/‏ 
تاتی تاتی کردن. مثل اردک راه رفتن, قل خوردن و 
رفتن 

۶ ۲ راه رفتن مثل اردک, تاتی‌تاتی 

۶« ۱. به اب زدن, (با مکافات) از wade /weıd/‏ 
آب عبور کردن؛ (از آب. گل و غیره) (با مکافات) رد 
شدن, (با بدبختی) عبور کردن, گذشتن ۲.(در 
آمریکا) آب‌بازی کردن. شلپ‌شولوپ کردن 

۷ ۳. [آب. گل, رود و غیره ] (با مکافات) گذشتن از, (با 
بدبختی) رد شدن از 


u=cook  u:=to0o A=cup 3:=bird 2= about‏ هو :2 0ج 22 aher‏ اف ده و12 68و نز 
U? layer a= fire‏ تاه ههور مدید Al=five  au=now‏ موه ci=say‏ 
vision n= sing‏ =3 عناق hour j=yes w=wet tf=chan d5=jam O=thin‏ ونم 


۶ (در قطار) (pl wagons-lits)‏ 
واگن خواب. کوبۀ تخ 
(مقدار) بار واگن. واگن /0:امدییه/ ۷۵900۱۵۵0 
of wagon-lit‏ ام wagons-lits /vagon 1i:/‏ 
۸ کاروان گاری‌ها. .0/۰ wagon train / wag‏ 
قطار گاری‌ها 
n‏ (پرنده) دم‌جنبانک wagtail /wagteıl/‏ 
(در گیتار برقی( (صدای) واوا /'wa: wa:/‏ ۱۷۵-۷۵ 
پدال واوا a wah-wah pedal‏ 
. آدم بی‌خانمان؛ بِچَه بی‌سر پرست. :۷۵11/۷۵ 


به بی‌صاحب ۲ آدم لاغر, ادم تحیف, آدم نزار ۴. 
بی‌صاحب, ما بی‌صاحب ۴ حیوانِ بی‌صاحب» 


حیوانٍ ولگرد 
۱. شیون کردن, ناله کردن. ضجه کردن» /۷۰۱/ |۷۵ 
گریه و زاری کردن؛ نعره کشیدن؛ آه و ناله کردن ۲. 
(مجازی) [باد و غیره ] زوزه کشیدن؛ [آزیر ] صدای.. 
بلند شدن 
۷ ۳ با فریاد گفتن, با جیغ گفتن, شیون‌کنان گفتن؛ 
نعره کشیدن, عربده کشیدن 
fn‏ شیون, ضجه ناله؛ نعره» فریاد؛ گریه و 
زاری ۵. صدای بلند. زوزه 
عزای کسی را گرفتن, برای کسی عزاداری (ء 0۳] انوس 
کردن, ماتم کسی را گرفتن, برای کسی شیون و زاری 
کردن, برای کسی مویه کردن 
» شیون, ضجه, ناله؛ نعره, 
فریاد؛ گریه و زاری 
۸ ۱. (در پایین دیوار) قرنیز. WainsCOt /wernskat/‏ 
تخته کوب ۲. ازار؛ چوبی, تخته‌بندی 
[اتاق ] قرنی زکوبی‌شده؛ ۰ /۱۷۵:0۵6۵0۵/ ۷۵1۳560160 
آزاره کوبی‌شده. تخته‌بندی‌شده 
۸ ۱. (در پایین دیوار) / wainscoting /'wernskatr‏ 
قرنیز» تخت ه کوب ۲ ازارة چوبی» تخته‌بندی ۳. 
چوب (فرنیز ), مصالح (تخته کوبی) 
۱. (اندام) کمر, میان ۲.(خیاطی) دور ۱ 
کمر؛ کمر ۳ [لباس ] بالاتنه ۴ [گشتی و غیره ] کم رکش 


wailing واه‎ / 


وسط 
(در شلوار, دامن و غير«( کر« / ۱:6۵/59:0۵/ Waistband‏ 
کمری, کمرگاه 
۸ جلیقه waistcoat /'weıskaut, (US) 'weskat/‏ 
a,‏ (عمق آب و غره) تا مر /ص:di' waist-deep /ıwe1st‏ 
4 [لباس ] کمردار؛ کمرکرستی ۰۰ ۷۵۵۵/۰ Waisted‏ 
(در ترکیب) کمر - -waisted /westrd/‏ 


narrow-waisted >‏ > 
adj,adv‏ (ارتفاع علف و غیره) تا کمر waist-high /,weıst haı/‏ 
۱ دور کم انداز؛ كaر+ waistline /weıstla1n/‏ 
کمر ۲ [لباس] خط کمر کمری 

ا ۱. منتظر ماندن, منتظر شدن» 


i Wait /weıt/ 


۷ ۲ تکان دادن, تکان‌تکان دادن. جنباندن 

۸ ۳ حرکت. تکان» 
چیزی را تکان دادن چیزی را 
تکان‌تکان دادن 


give sth a wag 


the tail wagging the dog ڊ—‎ tail 
set tongues wagging —> tongue 
۷۵9۶ (کهنه) آدم شوخ‌طبع, بذله‌گو. بامزه, /ی«س/‎ × 


یف 


۸ دستمزد, مزد, اجرت؛ حقوق 
حداقل دستمزد a living wage‏ 
vr‏ [جنگ. میارزه ] برپا کردن» wage? /weıd3/‏ 
کردن, راه انداختن. درگیر ...شدن, دست زدن 
به؛ دنبال کردن, ادامه دادن 
تقاضای افزايش wage-claim /'weıds kleım/‏ 


/weıds/‏ "و۷2 


دستمزدها 
۸ ۱. مزدبگیر» wage-earner /'werds a:n(r)/‏ 
دستمزدبگیر؛ حقوق‌بگیر ۲. نان آور 
wage-freeze /'weıd friız/‏ 
wage-packet/'weıds paekıt/‏ 


۸ تتبیتِ دستمزدها 
۸ پاکتِ دستمزد؛ 
پاکتِ حقوق 
۷۶ (رسمی) ۱. شرط بستن 
۷ ۲ [مبلغ ] شرط بستن 
۸ ۳ شرط. شرط‌بندی 


۱ 


شرط بستن lay / make a wager‏ 
4 [شخص, نکته ] خوشمز: رس waggish‏ 
بامزه» شیرین, دلنشین» دلچسب 
هه با لحنی خوشمزه. هس waggishly‏ 


با شوخی, با لحنی بامزه 

۱. (محاوره) تکان‌تکان خوردن, 
تکان خوردن, جنبیدن, بالا و پا 
کردن 

۲ تکان‌تکان دادن, تکان دادن, جنباندن, بالا و پایین 
انداختن» حرکت دادن 


/ اوه waggle‏ 
ن شدن, حرکت 


۸ ۳. تکان. جنبش, حرکت 
/'wagan/ = wagon‏ ۷۱۵990۳ 
Waggoner /'wazgans(r)/ = wagoner‏ 
۶ . گاري چهارچرخه. Wagon /'wagan/‏ 
چهارچرخه ۲ (را‌آهن) واگن باری ۳ ترولی» مسیز 
چرخ‌دار ۴.گاری, گاری دستی 
(محاوره) ۱. مشروب را 
کنار گذاشتن. مشروب‌خوری را ترک کردن ۲. ضنٍ 
مشروب بودن, مخالف مشروب بودن 
(محاوره) مشتروب را کنار گذا 
مشروب‌خوری را ترک کردن 
(محاوره) مشروب‌خوری را 
از سر گرفتن, دوباره مشروب‌خوری کردن 
× گارىچى wagoner /'wagana(r)/‏ 


be on the wagon 


go on the wagon اشتن,‎ 


fall off the wagon 


waiting game 


۱. [شخص ] حدمت کردن به 59/۶ 0٩‏ از 
پیشخدمتِ ... بودن؛ ( در رستوران) غذای ... را سرو 


کردن ۲. متظر ...بودن ۳ (رسمی, کهنه) به 


منتظر بودن, انتظار کشیدن, صبر کردن. معطل شدن 
۲ (محاوره) انتظارش را دا داشتن: 


خدمتِ ... رسیدن» به حضور ... رسیدن vr‏ 
ا بیدار ماندن نخوابیدن wait up‏ منتظر ... بودن ۶. [غذا خوردن ] به اا اا 

(در آمریکا, محاوره) صبر کن! Wait up!‏ عقب انداختن 

Ican't wait to read his latest novel. تند نرو! وایسا!‎ 

Î‏ لحظه‌شماری می‌کنم که آخرین رمانش را بخوانم. 

نکتۀ کاربردی: _ _ یک لحظه صبر کڻ! 5660804 Wait a minute /a‏ 

فعلٍ 10۳ ۵۲« بیانگرٍ آن است که شخص منتظرٍ آمدنِ کسی را منتظر گذاشتن. کی را رازه۱۷ ده kp‏ 

کسی یا رخ دادن چیزی است و به همین دلیل هیچ کاری نگاه داشتن 


نمی‌کند و اگر کاری می‌کرده: آن را متوقف کرده است تا 
شخص مورد نظر بیاید یا چیز مورد انتظار ات ۰ 
کلمۀ 8٩اه«‏ گویای آن است که شخص به جز انتظار هیچ 
کارٍ دیگری انجام نمی‌دهد: 
Why are you standing there? _ I'm waiting for‏ 
John (to come).‏ 
I'm waiting to use that machine.‏ 
فعل ۵۷۵۸٤‏ به همان معنای ۷۵1107 است. اما کاربردی 
زسمی از 


انتظارش را می‌کشيم خواهد آمد یا چیزی که متظرش هستیم 
رخ خواهد داد و ما نیز کاری که می‌کنیم متوقف نمی‌سازیم: 
We're expecting a cold winter.‏ 
What kind of result are you expecting?‏ 
این ترتیب. کلمۂ ۷8/00 ناظر بر نوعی عمل است و 
کلم 00008 ناظر بر نوعی حالت ذهنی. 
عبارت 10 ۲0۳۷۵۳۵ ۱00 را زمانیبهکارمیبریم که در 
انتظار حادثه‌ای جالب باشیم و ن به آن احساس 
خوشایندی داشته باشیم: 
Im looking forward to seeing him again.‏ 
نکتۀ دستوری: فعلٍ ۱۷814 در صورتی که پس از آن فعلٍ 
دیگری بیاید. بدون حرف اضافة 107 به کار می‌روده در غير 
این صورت همیشه همراٍ 0 به‌کار می‌رود. اما بعد از 
| فعل ۵0۵ یچگا از حرف اضافة 0۲ استفده نمی‌کنند. 


انتظار؛ دورة انتظار Wait? /went/‏ 
برای چیزی مدٽ |a have a long wait for sth‏ 
انتظار کشیدن, مدتی طولانی منتظر چیزی ماندن / بودن 
Jie in wait —> lie‏ 


(مرد) پیشخدمت. گارسن waiter /'werts(r)/‏ 


ready and waiting —> ready 
Time and tide wait for no man. (prov) 
¬4 1 
I'I be late; don't wait dinner for me. 
من دیر می‌آیم. شام منتظرم نباش.‎ 
صبر کردن و دیدن منتظر ماندن که‎ 
چه پیش می‌آید. صبر کردن‎ 
se۵!1e' چه پیش می آبد! ۵00 ۱۷۵۱6 ناز‎ 
wait at table; (US) wait on table 
پیشخدمتی کردن, خدمت کردن‎ 
wait for the cat to jump / to sce which way the 
41 (محاوره) منتظر ماندن / صبر کردن و دیدن مدز‎ 
که در روی کدام پاشنه می‌چرخد‎ 
Wait ۶0۲ İi (محاوره) ۱. (ببانگر شگفتی و تعجب) حأ‎ 
ببین: حالا می‌بيتی ۷. صبر کن / کنید, دست نگه دار‎ 
نگه دارید‎ 
wait on sb hand and 1004 ۰ کمربسته در خدمتِ‎ 
کسی بودن, دست په سینه در خدمتٍ کسی بودن غلام‎ 
حلقه به گوش کسی بودن‎ 
(محاوره) منتظرِ‎ 
چه هستیم؟ جرا ایستاده‌یم؟‎ 
What are you waiting for? J| (محاوره)‎ 
چه هستی؟ چرا کارت را نمی‌کنی؟ چرا دست به کار‎ 
نمی‌شی؟‎ 
(بیانگر هشدار یا قول) خواهی دید,‎ 
حالا می‌بینی, صبر کن تا ببینی‎ 
1 وی‎ wait for sth / to do sth / دلم برای چیزی‎ 
کاری لک زده است. طاقتم برای چیزی / کاری طاق‎ 


wait and see 


What are we waiting for? 


(just) you wait 


زه ۱. منتظر» چشمبه‌راه / وس waiting‏ شده است 
۲ (مربوط به) انتظار #۶« منتظر ماندن, منتظر ایستادن» wait about‏ 
انتظار کشیدن 


No waiting! 
waiting game /'weıtıg geım/ 


wait around = wait about 


۶ ماندن» نرفتن» ایستادن wait behind‏ 


wait in دفعالوقت. وقت‌گذرانی ۶ در خانه ماندن» بیرون نرفتن‎ 
i=see  ادولا‎ @&=cat a:=fatlher D=got 5:=saw همع‎ u:=t00 A=cup 3:=bird 2= about 
وله و ده‎ al=five au=now 2I=boy عم .فده .همه دهد‎ pure دمن‎ player _aia= fire 
ava = hour yes w=wet tf=chain d3=jamn @=thin عطاق‎ f=shoe ision = sing 


vi 


w 


vw 
vw 


vi 


"۷ 


vi 


رساندن, مشایعت کردن ۸.قدم زدن در؛ پیاده‌روی 
کردن در پیاده پیمودن: 
walk the streets —> street‏ 


چاه نکنده مناره دزدیدI. run before one can walk‏ 
غوره نشده مویز شدن, گز نکرده بریدن 

چاه کنده مناره دزدیدن.. walk before one can run‏ 
سنجیده عمل کردن 

(محاوره) از فرط راه رفتن از پا 00 sچ!‏ وعهه walk‏ 
افتادن, از بس که راه رفتن از پا افتادن 

(محاوره) کسی را از فرط راه .1004 walk sb off his‏ 
بردن از پا انداختن, کسی را آنقدر راه بردن که از پا بیفتد 
با پای خود به سوی گور رفتن. walk the plank‏ 
با دستٍ خود گور خود را کندن 
احساس غرور کردن. احساس سربلندی 
کردن 


walk tall 


walk a tightrope —> tightrope 
walk on air ¬ ۲ 

پای خود را کنار کشیدن» walk away‏ 
خود را کنار کشیدن» راءِ خود را رفتن 
۱. پای خود را کنار کشیدن از walk away from‏ 
۲ [رقیب ] پوژ...را به خاک مالیدن. شکستٍ جانانه 
دادن ۳. قیر دررفتن از. جانِ سالم به در بردن از 
۰ [جایزء] را حت به دست walk away with sh‏ 
آوردن ۲. دزدیدن کش رفتن 
وارد شدن, تو آمدن 
(نزو دکتر و غیره) بدون 
قرارٍ قبلی آمدن؛ بدون وقتٍ قبلی مراجعه کردن 
walk in on sb‏ 
. شدن» در دام ... walk into sth /sb‏ 
.. افتادن» خود را گرفتار ... کردن ۲. 
[شفل ] راحت به دست آوردن, مفت و مجانی 


walk in 
walk in off the street 


سرزده وارد شدن بر 
۱. گرفتارٍ 


افتادن» توی . 


صاحب ... شدن 

با سر رفتن تو walk straight / right / bang into‏ 
فتن توی» خوردن به 

You really walked into that one! 


walk (sth) oft 


۴. [سردرد, کالت ] برای رفع ... رفتن و قدم زدن» 
برای رفع ... به مواخوری رفتن 

برای هضم غذا راه رفتن meal‏ ھ / walk off dinner‏ 
۱. [جایزه] راحت به walk off with sth‏ 
دست آوردن ۲. دزدیدن. کش رفتن 

۱. (محاوره) دست به اعتصاب زدن» ااه ۷۵۱۷ 
دست از کار کشیدن ۲. با عصبانیت بیرون 
رفتن؛ جلسه را ترک کردن ۳. [زن و مرد] با هم 


بردن ۷. [سخص] همراهی کردن, ¦ 


wail ng-list 


این دست و آن دست کردن. eصھع‏ بومتانه ۾ ردار 
این‌با و آن‌پا کردن, دفع‌الوقت کردن. وقت گذراندن 
# ليست انتظار. ليستِ :دا waiting-list/' wet‏ 
ذخیره‌ها 
۱ (راآهن) ru:m, rum/‏ وه Waiting-rOOM‏ 
سالن انتظار ۲.(در مطب پزشک) اتاق انتظار 
waitress /werrrs/‏ 
waive /weıv/‏ 


۸ (زن) پیشخدمت 
۲ (رسمی) صرفی‌نظر کردن از, 
چشم پوشیدن از, نادیده گرفتن, اغماض کردن؛ 
(حترق) اسقاط کردن؛ لغو کردن 
۸ ۱. چشم‌پوشی, اغماض» waiver /'weıva(r)/‏ 
صر ۲ (حتوق) اسقاط, اسقاط حق, اسقاط 
دعوی؛ الغا ۳ (حقوق) سندٍ اسقاط حق 
wake' /weık/ ( pr woke, waked, pp woken,‏ 


۶ ۱ بیدار شدن, از خواب برخاستن, waked)‏ 
بلند شدن. پا شدن 
۷ ۲ بیدار کردن ۳ [شخص] حال...را جا آوردن. 


سرحال کردن, شارژ کردن ۴. [خاطرات. امیال ] زنده 
بیدار کردن ۵.(,سمی, در مورد صدا) پر ساختن» 


a noise that would wake the dead 
صدایی وحشتناک‎ 
بیدار شدن, بلند شدن,‎ .۱ ۶ 
پا شدن‎ 
بیدار کردن ۳. حال ...را جا آوردن» سرحال‎ .۲ 
کردن ۴. [خاطرات ] زنده کردن‎ 
آگاه شدن از فهمیدن,‎ .۱ 
.. پی بردن به ۲. با صدای‎ 
.شب عزا ۲. مراسم شب عزا‎ ۸ 
wake? /weık/ (به دنا حرکت گشتی) رد‎ 
in the wake of به دنا در پي. متعاقب‎ 
wakeful /'weık/ [شخص ] کم خواب؛ بدخواب؛‎ . ۱ adj 
بی‌خواب, که نمی‌تواند بخوابد ۲. هوشیار. بیدار»‎ 
مراقب ۳. [ثب ] بدونِ خواب‎ 
هه .يا چشمانی باز, بیدار‎ 
با هوشیاری, هوشیارانه‎ .۲ 
Wakefu|"€5$5 /weıkfInıs/ بدخوایی؛ کم‌خوابی؛‎ . 
بی‌خوابی ۲. هوشیاری, بیداری‎ 
waken /'weıkan/ ۱.بیدار شدن‎ ۶ 
بیدار کردن ۳. [احساس و غیره ] زنده کردن, بیدار‎ .۲ 
کردن, برانگیختن‎ 


هه (مربوط به) بیداری 


wake (sb / sth) up 


wake up to sth 
از خواب بیدارشدن‎ 
wake? /weık/ 


wakefully /'werkfalt/ 


۱7 


waking /'weıkın / 


ساعاتِ بیداری waking hours‏ 
۶ ۱.راه رفتن؛ رفتن؛ قدم زدن walk’ /wo:k/‏ 
۲ پیاده رفتن؛ پیاده امدن اد‌روی کردن؛ 
ردقن کردن ۴ [اسب] قدم رفتن ۵.(کهنه) [ارواح] 


ظاهر شدن, دیده شدن 


حاضر و آماده ۴ [یروزی ] راحت. بی‌درد. 
» گردش /۵:69:/ walking‏ 


۱ پیاده‌روی, قدمز 
4ه ۲. متحرک. سیار 

walking papers /wo:kıg peıpoz/ (در آمریکار‎ / 

محاوره) حکم اخراج 

walking rein /'wo:kıy reın/ قلاده بیّه‎ ۶ 


walking-stick/w»:kıg stk/ عص« چوب‌دست‎ 


walking-tour ,مهن ود‎ t5:()/ “la سفر‎ 
پیاده‌روی‎ 
Walkman /'wo:kman/ ( p/ Walkmans) واکمن‎ * 


4ه (تتاتر ) ۱. [نقش ] کو تاه صامت. /۵0 k:دw/ wWalk-01‏ 


ت walk-out /wa:k aut/‏ 
ترکي جلسه ( به نشانة اعتراض) 
آسان, walk-over /'wo:k auva(r)/‏ 
پيروزي راحت؛ کار راحت. کار ساده ۲ پیروزی 
بدون مسابقه 
۱.۱در آمریکا) [آپارتمان ] بدون /ضص^ ۵ Walk-up‏ 
آسانسور 
# ۲.ساختمان بدونِ آسانسور؛ آپارتمان بدونِ آسانسور 
(برای پیاد‌روی) راه؛ گذرگاه ۰ ۸۵:۷۵ ۱۷۵۱۷۵۷ 
۱. دیوار حصار ۲.(مفت‌گونه) دیواری /۷۰:۱/ ۷21 
۳ [محفظه و غیره ] دیواره, جدار, جداره ۴ سد مانع 
۵. دیوار کشیدن دور با دیوار محصور کردن, تیفه 
کردن» تیغه کشیدن دور 
دیوارٍ سکوت. سکوتٍ محض 


bang one's head against a brick wall—> head 


Mn 


š 


a wall of silence 


a fly on the wall ج—‎ fly' 

have one's back to the wall —> back' 
go to the wall تو مخمصه / دردسر افتاد‎ 
مستأصل شدن؛ بیچاره شدن, بدبخت شدن‎ 
driye/ push sb to the wali کت‎ 
دردسر انداختن؛ کسی را مستأصل کردن؛ کسی را‎ 
کردن, کسی را بدبخت کردن‎ 
(محاوره) جوش آوردن, خل شدن. الھw 6 ون مور‎ 
دیوانه شدن‎ 
drive / send sb up the wall (محاوره) کسی را‎ 
خل کردن, کسی را دیوانه کردن. کسی را پاک عصبانی‎ 
کردن. کسی را از کوره به در بردن‎ 
Walls haye دیوار موش دارد موش هم (0۳۵۷) .تفه‎ 
گوش دارد.‎ 


the writing on the wall > writing 
come / run up against a brick wall 


به مانع برخورد کردن, با مانع مواجه شدن 


۳ 1 U=cook u:= too 
oıxboy ها ماه و ده‎ 
=jam 0=thin = this 


بودن با هم رابطه داشتن؛ با هم زندگی کردن 
[جلسه و غیره ] با عصبانيت walk out of sth‏ 


بیرون رفتن از 
[زن. مرد ] رابطه داشتن walk out with sb‏ 
زندگی کردن با 

(محاوره) [شخص ] ول کردن, walk out on sb‏ 
گذاشتن و رفتن 

۷ (محاوره) ۱. [رقیب] پوزة. walk over sb‏ 
به خاک مالیدن. حسابی شکست دادن؛ دخل ... 


را آوردن ۲. بدرفتاری کردن باء بی‌احترامی 
کردن به, سکة یک‌پول کردن 
[نتش, صحنه ] تمرین کردن 
ا نزدیک شدن 
به کسی / چیزی نزدیک شدن, 
به طرف کسی / چیزی رفتن 
( در سیرک, در معرفي برنامه) بفرمایید! Walk up!‏ 
۱ پیاده‌روی؛ قدم‌زنی, قدم زدن؛ ۰ /۷۵۷۲/ ۷۵۱6۶ 
گردش, گردش پیاده ۲ راو پیاده ۳ طرزٍ راه رفتن. 
نحوه راه رفتن ۴.(نوع حرکت) قدم ۵. (برای بیاد‌روی) 
راه مسیر 
The station is ten minutes’ walk / a‏ 
از ایستگاه تا ten-minute walk from my house.‏ 


walk sth through 
walk up 
walk up to sb/ sth 


خانه‌ام پیاده ده دقیقه راه است. 
cock of the walk —> cock‏ 
from every walk of life; from all walks of life‏ 
از تمام طبقاتِ جامعه. هر جور آدم. از هر قشری 
۱. [رئیس جمهور. شاه و walkabout /'wa:kabaut/‏ 
غیره ] اختلاط با مردم ۲ (در استرالیا. در فرهنگ بومیان) 
سفرٍ صحرا 
(محاوره) به مین مردم رفتن. 
با مردم قاطی شدن 
(محاوره: به شوخی) ( چیزی) غیبش 
زدن, اب شدن و به زمن فرورفتن 
(در آمریکا) پیسروزی اد walkaway‏ 
وزي اسان 
£ ۱ پیاده‌رونده, اهل پیاده‌روی؛ /w5:k5))/‏ ۷۵۱۳۵۲ 
اهل قدم زدن؛ (آدم) پیاده, (در ترکیب) -پیماء -نورد 
< ۵100۳۷۵/۵7 > ۲. (برای سالمندان و معلولان) واکر, راهبر؛ 
(برای کودکان) روروک ۳ (ورزش) راءپیماء راه‌نورد 


go on a walkabout 


go walkabout 


= 


a fast walker (آدم) تندرو‎ 

(ادم) کندرو a slow walker‏ 
٭ واکی‌تاکی 'o:kı/‏ وس walkie-talkie‏ 
4ه ۱ [کمد و غیره ] تمام‌قد؛ جادار. امد :۵ walk-in‏ 
بزرگ ۱.۲در آمریکا) [آسارتمان ] دارای ورودي 


مستقل. در از خود ۳. [خانه. دفتر] أمادة استفاده. 


موکت 
۸ (در بریتائیاه محاوره) احمق» خر 


۸ ۱ گردو ۲ درختِ گردو 


wall-to-wall carpet / carpeting 
wally /'wolı/ 
walnut دس‎ 


ایی walrUS /'w5:1ras/‏ 
walrus moustache /wد:lras‎ ma'sta:/ /‏ 
سبیل چنگیزی 
۱.(رقص, موسیقی) والس /ااند (US)‏ ,عاند۳/ Waltz‏ 
ا ۲. والس رقصیدن ۳. (محاوره) با خیال راحت حرکت 
با خیال راحت رفتن, راحت رفتن؛ با خیالِ 


راحت آمدن, راحت آمدن 
۴ والس رقصیدن با 
(محاوره) ۱. کش رفتن, بلند اء ۷۷/18 waltz of‏ 
کردن» زدن؛ صاحب شدن ۲. [جایزه ] راحت بردن 
(محاوره) [امتحان ] راحت  waltz through sth‏ 
دادن راحت گذراندن 
در مان سرخیوستان) رشت ۷۵۳۲۵0۸ ۱۷/۵۲۱۵۷۵۳۱ 
مهره؛ گردنبندٍ مهره؛ کمربندٍ مهره ۲ (عامانه) پول 
Wan /won/ (corp wanner, super wannest)‏ 
4ه ۱. [شخص. ظاهر] رنگ‌پریده؛ بیمار» رنجور, 
ناخوش‌احوال؛ گرفته؛ [لبخند] بی‌نور ۲. [نور] 
کم‌رنگ» ضغیف 
۱. [جادوگر. شعیده‌باز ] چوب» عصاء 
چوپ جادو ۲.(کامپیوتر) قلم نوری 
۱ گشئن, گشت زدن. wander /'wonda(r)/‏ 
چرخیدن, پرسه زدن, پلکیدن ۲. بی‌هدف رفتن 
بی‌هداف آمدن ۳ [جاد» رود] پیج و تاب خوردن ۴. 
دور شدن, جدا شدن, منحرف شدن, دور افتادن؛ گم 
شدن ۵.(از موضوع) پرت شدن, (از موضوع) 
دور افتادن ۶. [فکر. ذهن] پریشان بودن؛ [شخص] 
حواس...پرت بودن, افکار... پر 
سرگردان بودن؛ [توجه ] کم شده 
۷ ۷. گشتن در, گشت زدن در» چرخیدن در» پرسه 
زدن در» پلکیدن در 
۸ ۸.(محاوره) گشت» پرسه, چرخ» دور گردش 
Her pen kept wandering over the page.‏ 
قلمش روی کاغذ به هر طرف که دلش می خواست 


wand /wond/ 


= 


می‌رفت. 
از بقیه جدا شدن از بقیه دور 202 ۷۵۳۵8۲ 
شدن؛ گم شدن 


wander off = wander away 

(شخص) خانه‌به‌دوش؛ ۰ /۱۷۵۳۵۰۲۵۵/ ۱۷۷۵۱۱۵۵۲۵۲ 
آواره» آدم سرگردان؛ (حیوان) ولگرد 

۱. [گروو نمایشی و غیره]  /'wo1d511/‏ ۱۷۵۳0۵6۲۴۵ 

سیار, دوره‌گرد ۲. خانه‌به‌دوش, سرگردان ۳. [رود. 


RT‏ » پیچ‌در پیج 
/ ۱. گشت و گذار» wanderings /'wondarıqz/‏ 


زه [شخص ] لوچ چپ 


[چراغ و غیره ] 


(محاوره) ۱. زدن؛ کوبیدن به؛ 


0 ۱.(محاوره) حسابی؛ 


هه ۱ پشتِ سر هم 


wallaby 

با دیوار جدا کردن» ب wall sth in‏ 

کردن 

wall sth off = wall sth in 

دیوار کشیدن جلوی. تیغه کردن. صل اء اچس 

با دیوار بستن 
۶ والابی (= نوعی کانگوروی کوچک) /:۷۵۱۵۵/ ۷۵۱۱۵01 
۶ (در هند. محاوره. در ترکیب) ۵ wallah‏ 


کسی که کارش...است. متصدي؛ صاحب؛ استاده 
دن 
کیف پول, کیفی بغلی 


wallet /'woln/ 
wall-eyed /ıw5:1 'aıd/ 
wallflower /'wo:1flava(r) / (گیاه) شب‌بوی‎ ۱ ۸ 
خیری» خیری ۲.(در مجلي رقص) زن بدونِ همراه؛‎ 
زن خجالتی‎ 
دیوارکشی, دیوارسازی‎ . 
(مواد) دیوار‎ ۲ 


walling وا‎ / 


wall-mounted /,w5:1 'mauntıd/ 
دیواری‎ 

wallop /wolap/ 
[سخص] حسابی کتک ژدن. لهولورده کردن؛‎ 
خردوخمیر کردن ۲. حسابی شکست دادن پوزا‎ 
را به خاک مالیدن‎ 

۳(محاوره) ضربة حسابی, ضربهٌ جانانه ۴.(در بریتانا, 
عامیانه) آبجو 


> 


walloping /'wolapın/ 
دندان‌گیر» چشمگیر‎ 
(محاوره) کتک ۳ شکستِ حسابی, شکست جانائه‎ ۲ 
walloping great / big خیلی بزرگ: خیلی زیاد‎ 
۱۷۵۱۱0۷ /۷۵۱۵۵/ ۱۰۱در آب, ڳل و غیره) غلت زدن.‎ #۶ 
غلت خوردن ۲ [گشتی ] به سختی پیش رفتن ۳.(در‎ 
پول و تجملات) غوطه خوردن‎ 
(از غم, ناامیدی و غیره) احساس لذت, لذت ۵. غلت؛‎ ۴ 
غوطهه. غوطه‌وری ۶: (برای حیوانات) محل غلت‎ 
زدن؛ گودال‎ 
[غم, نامیدی و غیره ] احساس لذت‎ 
کردن از, لذت بردن از‎ 
نقاشي دیواری؛‎ # 
دیوارنگاره‎ 
کاغذدیواری‎ ۱ « 
کاغذدیواری کردن‎ ۲ × 
کاغذدیواری چسباندن‎ ۳ ۶ 


a 


wallow in sth 
wall-painting اد‎ peıntıg / 


wallpaper /'wa:lpetpa(r) / 


Wall Street /'wo:l strit/ وال استریت. بازار‎ ۶ 
بورس آمریکا‎ 
wall-to-wall /wo:1 ta 'wa:1/ 


مدا 


تمام‌نشدنی 


۷ ۲. [فرش کردن ] گوش‌تاگوش, کیپ تاکیپ ۳ یکریز, 


یک‌بند, مدام 


Waste not, want not. (prov) —> waste * 


want for sth به ... داشتن»‎ " 


ا 
(محاوره)۱. ( کسی ) خواستن که 
تو بیاید. (کسی ) خواستن که وارد شود ۲ 
( کسی ) خواستن که دخالت داشته باشد. 
( کسی ) خواستن که دست داشته باشد 
(کسی) خواستن که در want into sth‏ 
دخالت داشته باشد. (کسی) خواستن که در 
دست داشته باشد 
(محاوره) ۱. (کسی) خواستن که want out‏ 
بیرون برود ۲.(کسی) خواستن که دیگر دخالت 
نداشته باشد 
(کسی) خواستن که در ... 
دیگر دخالت نداشته باشد 
1 از احتیاج» خواسته ۷۵:۸۱ Want? /wont, (US)‏ 
۲ کمبود. فقدان, نبود ۳ فقر, تنگدستی, فقروفاقه 
She couldn't find anywhere to live, though‏ 
جایی برای زندگی not for Wan of (rying. lı‏ 
نکرد البته نه این‌که سعی‌اش را نکرده بود. 
be in want of sth‏ 


want in 


want out of sth 


نیاز به چیزی داشتن, احتیاج به 
چیزی داشتن 
(در آمریکا: مور« /۷2:00 want ad /'wont ad, (US)‏ 
روزنام‌نگاری) ۱. آگهی ۲.(در جمع) (صفحة) 
نیازمندی‌ها ۱ 
ناقص, ناکافی 
۱. به درد نخوردن, مناسب نبودن, ۷۵0/0 0000 be‏ 
به انداز؛ کافی خوب نبودن ۲. کافی نبودن, ناکافی بودن. 
ناقص بودن کم بودن 
۱. کمبودٍ چیزی داشتن, چیزی 
را کم دات ۲ (رسمی) در چیزی / 
جایی وجود نداشتن, در جایی / چیزی نبودن 
Wanton nin; (US) ۸‏ 


wanting /'wontıg, (US) 'wa:n-/ adj 


be wanting in sth 


ی را نداشتن 


4 ۱. [آزار, تخریب و 
غیره ] بی‌دلیل. بی‌جهت. ناموجه. توجیه: 
(ادبی) [مهمانی, نمطیلات ] شاد خوش؛ [باد] 
سیکسر ۳ (رسمی) [ گياهان, رویش ] وحشی» خارج از 
کنترل, انبوه ۴.(رسمی) [زن ] نان 
هرزه؛ [رقار] 
۸ ۵.ادم هرزه؛ مرو نا 
(ادبی) با حالتی بازیگوشانه 

wantonly /'wontanlı, (US) 'wa:n-/ بی‌دلیل»‎ ۷ 


بی‌جهت. به طرزٍ ناموجهی 


۱۷۵۵۵۵۵۴۵9۹ /'wontan1ıs, (US) ۱.بی جهتی۷۵:۴۰/۰‎ 


نه, خارج از عفت 


in a wanton mood 


» پوچی ۲.(رسمی) نانجیبی. 


a= about 
a1a = fire 
= sing 


saw _ü=cook 
ور‎ near 


u:=too A=cup 
ea= hair دا‎ pure 
shoe 


3= vision 


سفرهاء سیاحت‌ها ۲. دری‌وری‌هاء پریشان‌گویی‌ها. 
حرف‌های مقت 
عشق مسافرت. 
علاقه مفرط به سفر 
ماه ] به تدریج در محاق رفتن. 
نقصان گرفتن, کو چک شدن ۲. [قدرت و غیره ] کاهش 
یافتن. ضعیف شدن, کم شدن, کم‌کم محو شدن 
wax and wane —> Wax‏ 
در حالٍ کاهش, در حال افول, در حال ۱۷۵۵6 ۵۸)1۵ 
کم شدن, رو به کاهش. رو به اقول 
۱ (محاوره) با هر کلکی wangle /waengl/‏ 
(که بشود)...را جور کردن. یک‌جوری دست‌وپا 
کردن, هر طور که شده ترتیب...را دادن 
۲ دوز و کلک. حقه‌بازی, زرنگی 
پا هر کلکی شا شده چیزی wangle sth out of sb‏ 


wanderlust /'wondalnst/ 


wane /weın/ 


wangle out of sth / doing sth 
از زير چیزی / کاری دررفتن‎ 


.در بریتانیا. عامیانه) جلق زدن ار 
۲ جلق 
(در بریتاناء عامیانه) ۱. جلق‌زن ۷۵۳۵۲/۷۵۵ 


۲ (شخص) تاپاله. خاک پر سر 
با بی‌حالی, با ضعف 

لبخندٍ بی‌نوری زدن 
(در آمریکاء محاوره) 

۱. صورتٍ فشردة 0) ۱۷۵9۸ : 
می‌خواهم دستت را بگیرم. 

۲. صورتِ فشرد؛ ۵ ۷۵۸ : 

یک سیگار می‌خواهم. wanna cigarelé.‏ 7 
۱ . خواستن ن روا want" / wont,‏ 
خواستن (که), مایل بودن (که), دوست داشتن 
(که) ۲ لازم داشتن, احستیاج داشتن (به), نیاز 
داشتن 4 خواستن ۳.(محاوره) باید. بایستی, 


wanly /'wonlı/ 
smile wanly 
wanna /'wona/ 


1 wanna hold your hand: 


۷ به لحاظ 


می) [ژن. مرد] خوا تن 
It still wants half an hour to midnight.‏ 


هنوز نیم ساعت تا نیمهدشب مانده است / باقی مانده 


want it / things both ways —> both 
04 ۱۲۵۸ 10 10۱۲ توجه نکردن, اعتنا نکردن, ندیدن‎ 
Ie needed help but nobody seemed to want to 


احتیاج به کمک داشت اما انگار هیچ کس ۸00۷۰ 
توجهی نمی‌کرد / نمی‌دید. 
see‏ 
say‏ 
ala = hour‏ 


wapiti 


; wardrobe master /'wa:draub ma:sto(r), 


۲ (تناتر. سینماء مرد) مسئول لباس» 
مسئول لباس‌خانه 
(تاتر. wardrobe mistress /'wo:drsub mıstrıs/‏ 


سینما؛ زن) مسئول لباس» مسئول لباس‌خانه 


(US) /صصععه‎ 


۸ (در کشتی) اتاقي WardrOOM /'w5:dru:m, -rum/‏ 
افسران, سالن افسران 
n n‏ ولایت. سرپرستی /۷۵:۵/۱0/ ۷۵۲۵5/۱30 


د ۱. جات. -الات. وسایل. لوازم -ware /wea(r)/‏ 
siren are <‏ > ۲. ظر وف < 0۷۵0۷۵72 > ۳ (کاپی تر) - 

افزار > sofware‏ > 
٭ [کالا. موادٍ خام, انائیه ] انبار. /۸۸۵5ع۳/ ۷۵۲۵۱۱00591 


انباری 

۶ در انبار گذاشتن. ی i warehouse?‏ 
انبار کردن 

warehousing /'weahauzı / انبارداری‎ ۸ 

۷ جنس‌های فروشی» ا فروشی /»e2/‏ ۷۷۵۲65 

۸ ۱ جنگ ۲ درگیری» جنگ /(۷۷۵:۵6/ ۷۵۲۲۵۲6 
رویارویی, نبرد. پیکار 

۱۷۱۵۲-۵۵۱۳۵ ۵ geım/ جنگ,‎ n 


شبيه‌سازي صحنذ جنگ ۲ مانور نظامی 
[موشک و غیره ] کلاهک 
۸ ۱ اسپ جنگی warhorse /wo:ho:s/‏ 
۲ کهنه سرباز؛ سیاستمدار کهنه کار 
هه با احتیاط, محتاطانه؛ با نگرانی ۷۰۵۵۳۱۰/۰ ۷۷۵۲|۱۷ 
۸ احتیاط, احتیاط کاری؛ / /'wearınıs‏ ۱ 
نگرانی 
[شخص ] جنگ طلب» / warlike /‘wo:lark‏ 
جنگجو؛ خشن؛ [رفتارء حالت ] خشن 
۸ ۱ فرماندة نظامی؛ سردارٍ /d:دwo:l'/ warlord‏ 
لشکر, سرکرده (مبارزان) ۲. [گروه‌های شبینظامی و 
غیره ] فرمانده 
/wa:m/ (comp warmer, super warmest)‏ ۱۷۱۵۲۱۵۲ 
۱. [هوا, آب, بدن, لباس و غیره ] گرم ۲. [فعالیت, تمرین ] که 
آدم را گرم می کند. گرمازا ۳. [تشکر. خوشامد و غبره] 
گرم. صمیمانه. پرشور. صمیمی ۴ مهربان, رئوف. 
بامحبت؛ خونگرم ۵. [صداء رنگ] گرم. شاد. پرحرارت 
۶ شکار) [بو] تازه ۷.(در مسابقه و بازی) نزدیک 


۱ [آب, هوا و غیره ] گرم بودن ۲. (کسی) wa‏ مط 
گرمش بودن 
۱ جای کسی را گرم نگه داشتن keep sb's seat warm‏ 


۲. جای کسی را محفوظ نگه داشتن 

make it / things warm for sb (محاوره) پدر‎ 

کسی را درآوردن. روزگارٍ کسی را سیاه کردن 

(محاوره) حسابی گرم شدن اکده) 5ھ be )aک( war‏ 
۶ ۱. گرم شدن warm? /wa:m/‏ 


۲ ۲ گرم کردن» حرارت دادن 


j warhead /ws:hed/ 


واپیتی (= نوعی گوزن در آمریکای سود wapiti‏ 
نای 
۸ ۱ جنگ ۲ خصومت. دشمنی؛ war /wa:()/‏ 


رقایت؛ مبارزه؛ درگیری ۳ (مجازی) مبارزه, جنگ. 


تبرد. پیکار 
اہ ۴ (کهنه) جنگ کردن, جنگیدن 

at war در جنگ, در حال جنگ‎ 
carry the war into the enemy's camp —> carry 
declare war اعلام جنگ کردن‎ 
go to war وار جنگ شدن‎ 
have been in the wars (محاوره به شوخی) از جنگ‎ 
برگشته بودن‎ 

make / wage war on sb/sth با کسی جنگ‎ .١ 
کردن,. با کسی جنگیدن ۲.[بیماری, فقر و غیره ] مبارزه‎ 
کردن باء جنگیدن با‎ 

a war of words جنگ لفظی‎ 


۷ ۱. [پرنده ] چهچه زدن ۲. [تلفن ] /۷۵:0۱/ ۱۷۵۲۵۱۵ 


درینگ‌درینگ کردن ۳ آواز خواندن, زمزمه کردن 
۴ ۴. [ترانه, نت ] با تحریر خواندن 
۸ ۵. چهچه. چهچهه ۶. [تلفن ] درینگ‌درینگ 


۸ .مرخ خوش‌الحان» مر warbler /'wo:bla(r)/‏ 
خوش اواز ۲ (پرنده) ب 

۸ کلاء سرخیوستی 

۸ ۱. بودجهُ جنگ 
۲ [انتخابات و غیره ] بودجه 

war crime /'wo: kraım/ جنایتِ جنگی‎ ۸ 

war CrİÎMİNal /w5: krımın/ ۰ جنایتکار جنگی‎ « 

۸ ۱ شعار جنگ, غریو جنگ )r۵/‏ :9 / 0۲¥ ۷۷۵۲ 
# شعار 1 

۸ ۱.(در بیمارستان) بخش ۴.(در زندان) ۰ /0۵:۵/ ۷۵۲۵ 
بند ۳. (در شهر) منطقه, ناحیه ۴.(حقوق) موّلی‌علیه. 
فردٍ تحتٍ قیمومت ۵. قیمومت. ولایت ۶. [کلید. قفل ] 
دندانه 


war bonnet ۵ bonıt/ 
war chest /'wo: tfest/ 


تحت قیمومتٍ دادگاه  be made a ward of court‏ 
قرار گرفتن 
a ward in chancery —> chancery‏ 
[یماری, خطر و غیره ] دفع کردن» 08 50/5 ۷۵۲۵ 
از خود دور کردن 
۶ )در میان اقوام . /'w5: da:ns, (US) daı5/‏ ۱۷۵۲۳۵۵86۵ 
بتدیی) رقص جنگ 
۸ ۱ سرپرست. مسئول 
۲ [دانشکده موسه ] رئیس ۳.(در آمریکا) رئيس زندان 


۱/۵۹۵۱ ۵ 


۸ (در بریتانیا) زندانبان warder /'wa:da(r)/‏ 
۸ (در بریتانیا) زندانبان زن اند ۱۷۵۲۵۲۵۵۹ 
۱.(برای لباس) کمد» / wardrobe /'wo:draub‏ 

گسنجه ۲.(برای شخص) لباس‌ها ۳ (تثاتره سینا) 


لباس‌خانه 


warrantor 


داشتن 
۸ ۱. هشدار, اخطار ۲. درس / warning /'w5:nı‏ 
عبرت.مایا عبرت “ 
۳ هشداردهنده 
بگذار برایت Let that be a warning to you.‏ 


درسی باشدا 
۸ جنگ فرسایشی/911/0 2۷ :100/۷۵ 


war of ati 


War Of 3۵۵۵ مر‎ av چنگي روانی  وه‎ # 

۸ جنگ لفظی. .و۱ بو War ۵۲۱۷۷۵۲۵۹ /ıw2:r‏ 
مشاجره 

۷ ۱. تاب خوردن, تاب برداشتن. /wa:p/‏ ۱۷۵۲۵ 
کج و کوله شدن 


۲. تاب دادن 


ن کج و کوله کردن ۳. ثيرٍ منفی گذاردن 
بر تحت تأثیر قرار دادن. خراب کردن فاسد 


تاب‌خوردگی, پیچ‌خوردگی ۵. انحراف؛ 
[زمان ] چرخش 
۸ ۱.(بارچبافی و غیره) تاره چله 
۲ (مجازی) اساس» شالوده 
۱.(در ميان سرخپوستان) warpaint /'wo:peınt/‏ 
رنگ آميزي جنگی, رنگ آميزي روی بدن ۲. 
(محاوره,به شوخی) سرخاب سفیداب» ب 
warpath /'w5:pa:0, (US) -pa0/‏ 
(محاوره) عصبانی, کفری 
(محاوره) عصبانی بودن. 
کفری بودن 
(محاوره) عصبانی شدن. go on the warpath‏ 
آن روی سگي (کسی) بالا آمدن جوش آوردن 
warrant /'worant, (US) 'wa:r-/‏ 
۲. (برای دريافتِ بول یا کالا) حواله» 
ژتون ۳ رسمی) عدر موجه 


warp /wa:p/ 


on the warpath 
be on the warpath 


دلیل قانع‌کننده 
۷ ۰ (رسمی) توجیه کردن. موجه ساختن؛ اقتضا کرد 
ایجاب کردن ۵. تضمین کردن. گارانتی کردن. 
ضمانت کردن 
قول می‌دهم. بهت اطمینان 
می‌دهم. 
adj‏ موجه مُجاز ۷۵:۰ warranted /'worontıd, (US)‏ 
( حقوق) متعهدله ند (US)‏ مهس warrantee‏ 
ضمانت‌گیرنده 
امد warrant-OffICer /'worant bfisa(r), (US)‏ 
۶ (نظامی) ستوانیار» افسریار» ستوان سه /()دیاا:د 
(حتوق) متعهد. WarrantOr /'worڄnt5:(r), (US) 'w5:1-/‏ 
تعهدکننده؛ ضمانت‌کننده. ضامن 


1/2 warrant (you). 


u:=too A=cup 3=bird 2= about 
عون‎ pure  eı2= player ata= fire 
shoe ision 9= sing 


کسی راگرم کردن, warm the cockles of sb's heart‏ 
دل کسی را شاد کردن؛ [شراب ] کل کسی را گرم کردن 

(در آمریکا) ۱. [غذا] گرم کردن 0۷6۲ تاد ۱۷۵۲۲۵ 
۲ [حرف. افکار ] تکرار کردن 

۷ ۱ [عخص] warm to / towards sb / sth‏ 
(کسی) از ... حوشش آمدن ۲. [کار. موضوع و غیره] 
/ ) از ... بیشتر خوشش آمدن» یق 
دوست داشتن 

۱. گرم شدن ۲. (ورزش, 
رتص و غیره) حود را گرم کردن. دست خود را گرم 
کردن ۳. سرحال آمدن, گرم شدن 

۲ ۴. گرم کردن ۵. سرحال آوردن؛ گرم کردن» 
سرشوق آوردن 

« هوای گرم» گرما, حرارت 
چیزی را گرم کردن 


warm (sb / sth) up 


warm? /wa:m/ 
give sth a warm 
warm /wo:m/ [لباس پوشیدن] گرم‎ ۷ 
wrap up warm خود را حسابی پوشاندن‎ 
warm-blooded /ıw5:m 'bladıd/ ] [حیوان‎ ۱ 
خونگرم ۲. [شخص] خونگرم, پرشور» پرحرارت‎ 


« بنا یادبودٍ . امه war memorial / w5:‏ 
جنگ. یادمان جنگ 
۸ (در ترکیب) -گرم‌کن warmer /'wa:ma(r)/‏ 


a foot warmer >‏ < 
ad‏ مهربان, بامحبت. warm-hearted /.w>:m ha:t1d/‏ 
رئوف. رقیق‌القلب؛ دلسوز 
1 مٽ« 'ho:tıdnıs/‏ صنده/ warm-heartedneSS‏ 
رافت» مهربانی؛ دلسوزی 
هه ۱ گرم‌کننده. گرمازا 
۲ گرم شدن؛ گرم کردن 
۸ منقل, آتشدان warming-pan /'wo:mıg paen/‏ 
۷ه . [لباس پوشیدن ] گرم warmly /'ws:mlı/‏ 
۲ از صمیم قلب» به گرمی, صمیمانه. با اشتیاق, با 


warming /'wa:mın/ 


حرارت 
۸ گرما. حرارت. گرمی او ۱۷۵۲۳۲99۹ 
۸ جنگ‌طلب, مهد warmOng@r‏ 
جنگ افروز 


۸ ۱.گرماء گرمی. حرارت warmth /wa:mê/‏ 
۲ صمیمیت, محبت. گرمی؛ حرارت. شور اشتیاق 

۸ (ورزش, رقص و غیره) گرم کردن ۸۵/۰ ۷5:۳ / ۱۷۵۲۳۲۰۸۵۵ 

۱. هشدار دادن به, اعلام خطر warn /wa:n/‏ 
کردن به, اخطار دادن به ۲ خبر دادن به مطلع 
کردن ۳ برحذر داشتن ۴. توصیه کردن 

warn sb off (sth) مانع رفتن کسی به..‎ ۱ 


انع ... شدن» جلوی ... را گرفتن (که) ۲. 


۳ 
له‎ > five 
w= wet 


al =now 
tf = chain 


d= jam 


vi 


vi 


۳" 


5 adj 


n 


(در مورد آب) [گودال, شیار ] کندن» درست کردن, 
کردن ۵. (قاشی) آبرنگي رقیق زدن به. با آبرنگي 
رقیق پوشاندن 
۶ خود را شستن؛ دست و روی خود را شستن: 
لباس‌های خود را شستن ۷ [لباس. بارجه] 
قابل‌شستشو بودن از آب خوب درآمدن. از 
شستشو خوب درآمدن ۸. [آب] جریان داشتن, 
جریان پیدا کردن ٩.(محاوره)‏ [عذر, دلیل ] به درد بخور 
بودن, قابل‌قبول بودن, تو کت (کسی) رفتن 
دعوای خصو صي licۆpu wash one's dirty linen in‏ 
خود را پیش جمع مطرح کردن 
در مورد کسی / wash one's hands of sb / sth‏ 
چیزی از خود سلب مسئولیت کردن 
wash sb / sth away‏ 


(در مور آب) با حود بردن» 
شستن و با خود بردن» شستن 
شستن, با آب تمیز کردن. 

با آب شستن 
[غذا, دارو ] با چیزی 
خوردن, همراء با چیزی خوردن, با چیزی قورت دادن, 
روی... چیزی خوردن_ 

۱. شسته شدن با آب پاک 


wash sth down 


wash sth down with sth 


wash (sth) off 
شدن‎ 

۲ شستن, با آب پاک کردن 

۱ [لکه ] شسته شدن با آب تمیز الاه 5 ۷251 


شدن, با شستن پاک شدن با آب رفتن 
۲ (در مورد آب, رود) نج شیار ] کندن, ایجاد 
کردن ۳. شستن, داخل ...را شستن ۴. (در مورو 
باران) [سابقه و غیره] مان ارا .شدن. ماني 
انجام ... شدن. جلوی اجرای . ... را گرفتن 

۱ بر ... تأثیر نداشتن wash over sb‏ 
۳ (در مورد احساس) یکدفعه به ... دست دادن؛ (در 
مورد فکر) یکباره به ذهن ... خطور کردن 

The criticism scems to have washed over her. 
به نظر می‌رسد از انتقادها ککش هم نگزیده است. به‌نظر‎ 
می‌رسد این انتقادها را اصلاً ندیده است. ظاهراً انتقادها‎ 
در او هیچ تأثیری نداشته است.‎ 

۱. در بریتنیا) ظرف‌ها را شستن صل (0) ۷25 
۲. در آمریکا) دست و روی خود را شستن 

۳ (در بریتانیا) [ظرف ] شستن ۴. (در مورد اسواج و 
غیره) به ساحل بردن؛ به ساحل آوردن 
بل‌شستشو. ‏ ۷۵:۱ washable /'wo/5bl, (US)‏ 
سی 
(کاسة) 


wash-basin رده‎ bersn, (US) ws: / 


wash-bOWl ره‎ bal, (5لا)‎ 
(US) = wash-basin 


warranty 


warranty /'worantı, (US) 'wa:r-/ 

ضمانت‌نامه ۲.(رسمی) مجوز, اجازه ۴ 
(رسمی) توجیه, دليل 

be under warranty گارانتی بودن, ضمانت‌نامه داشتن‎ 
warren /'woran, (US) 'wa:r-/ خرگوش تپه؛‎ ۱ ۸ 

لانٌ خرگوش ۲.(ساختمان, محله) هزار تو 

[کثورها] درگیر جنگ, در warring /'wa:rıg/‏ 
حال جنگ, متخاصم؛ [منافع ] متضاد 


Warrior /'worı5(r), (US) 'w5:1-/ «gi (رسبی)‎ 
مرو جنگی؛ سرباز‎ 

Warsaw /'wo:s:/ (شهر) ورشو‎ ۸ 

« کشتي جنگی, ناو جنگی, ۰ //:۷۵/ ۱۷۵۲50 
رزمناو 


٭ (پزشکی. گیامسناسی) زگیل wart /wo:t/‏ 
با تمام معایبش. همان‌طوری که هست ۵۱ ۸00 ۱۷۵۳۸۵ 


زندگی‌نامه‌ای پر از a warts-and-alI biography‏ 
یستی‌ها و بلندی‌هایل زندگی 
n‏ گراز آفریقایی hog/‏ اند wiart-hog‏ 


۶ زمان جنگ, دورانِ جنگ /۷:۵۰/ ۷۵۲۱/6 
پر از زگیل, زگیل‌دار warty wat‏ 
wary /'wearı/ (comp warier, super wariest)‏ 
۱. محتاط, مواظب. مراقب ۲. بیمناک. نگران 
نگرانِ انجام کاری بودن (اء چn‏ نەل 0۴ be wary‏ 
از انجام کاری بیمناک بودن 
keep a wary eye on sb / sth /‏ 


adj 


adj 


سخت مراقپ 
کسی / چیزی بودن, از کسی / چیزی چشم برنداشتن, به 
کسی / چیزی چشم دوخته بودن؛ با نگرانی مراقپ کسی 
/ چیزی بودن 
صورتِ اول شخص و 
سوم شخص مفرد از زمانِ گذشتة فعلٍ 6ظ 

wash' /wo/, (US) wa:f/ 


Was /woz, woz, (US) waz/ 


۸ ۱ شستشوء شستن 
۲ شستن لباس‌ها. رخت‌شویی ۳. شستنی‌ها؛ رخت 
چرک‌ها؛ لباس‌های شسته‌شده ۴.(به دنبال فایق و غیره) 

صدای امواج ۵. لاد نازي زنگ, لایۂ 

ی رقیق؛ [رنگ. نور] لای نازک ۶. (برای پوست) 

شستشو ۷. غذای خوک. آشفال‌غذاء آشفال _ 


شستن have a wash‏ 
چیزی را شستن give sth a wash‏ 
be in the wash; have gone to the wash ] ll]‏ 
۱ کثیف بودن؛ در ما 
بودن ۲. در لباسشویی بودن؛ در خشک‌شویی بودن 
پالاخره همه It'll come out in the wash. jı‏ 
درست می‌شود. در عمل درست خواهد شد. 
۷ ۱. شستن ۲. (در مورو (US) wa:f/‏ برد wash‏ 
رود. سیل و غیره) شستن» فتن ۳ (در مورد سیل. اسواج و 
غیره) با خود بردن؛ با خود آوردن؛ شستن و بردن ۴. 


این لباسشویی بودن؛ روی بند 


wWûs not 
wasp /wosp/ زنبور‎ ۸ 
WASP /wosp/ < White Anglo-Saxon Protestant 

پایی‌تبار در آمریکا) 


۸ ۱. واسپ (- پروتستان‌های سفیدیوست 
۲ (صفت‌گونه) ( مربوط به ) واسپ‌ها 
Wasp /wosp/ = WASP‏ 
(به طمنه) [حرف, صدا[ نیشدار« //spıڊw/ waspish‏ 
گزنده» زننده» آزارنده؛ [شخص ] تندخو 
با طعنه و کنایه, با لحنی ۰ /۷۵۵۴۱/۰/ waspishly‏ 
گزنده. به طورٍ نیشداری 
۸ [حرف, لحن ] نیش /wospı/n1s/‏ ۷۵50۱500695 
گزندگی, نیشداری؛ (خخص] تندخویی 


i wasp-waisted /ıwosp ۷۵۵۵/ [زن ] کمرباریک‎ 
i wassail /woseıl/ 


۸ (کهنه) ۱. شادخواری» 
خوش‌گذرانی 

۲ شادخواری کردن, خوش گذراندن 

۸ ۱.اتلاف, به هدر رفتن؛ / ۷ wastage‏ 
انهدام ۲ ضایعات, پرت ۳.(پزشکی) تحلیل ۴.(اتتصاد) 
تحلیل نیروی انسانی 


(افتصاد) تحلیل طبیعی نیروی natural wastage‏ 
انسانی 
4ه ۱ [زمین ] بایر. لمیزرع» موات.  waste' /weıst/‏ 


سترون ۲. زائد. به درد نخور» بی‌مصرف. باطله 
[زمین, مزرعه ] از بین بردن؛ تخریب ۰ ۱۷25/6 طاء وھا 
کردن؛ خراب کردن 
۷ ۱. تلف کردن, (به ) هدر دادن /:۷۵/ ۷/۵5/62 
ضایع کردن. بر باد دادن» حرام کردن ۲. اسراف 
کردن در ۳.(در مورد بیماری) تحلیل بردن 
۱. تلف شدن, (به) هدر رة ۲ 
(محاوره) حروم شدن؛ [شخص ] عمر.... بر باد رفتن, 
وقت... تلف شدن ۲. [بدن ] تحلیل رفتن 
کسی ارزش (چیزی) را ندانستن. . 5 08 be wasted‏ 
کسی قدرٍ (چیزی) را ندانستن 
waste no time —> time"‏ 


وقتِ خود را تلف کردن. waste one's breath‏ 


بیخودی به خود زحمت دادن, زور زیادی زدن 
قناعت بی‌نیازی است.(۲۵۷ظ) .901 ۱۷۵۵4 Waste NOt,‏ 
[شخص ] تحلیل رفتن waste away‏ 
۸ ۱.اتلاف تضییع, تلف کردن» ۸ waste?‏ 
هدر دادن ۲ اسراف, اسرافکاری ۳ فضولا 
زباله. آشغال ۴ زمین بایر» ز 
بی‌حاصل. زمینِ غیرقابل‌کشت, زمین لم‌یزرع ۵ 


7 نو kinê, (US)‏ زد wash-cloth‏ 
۶ (در آمریکا) لیف. ليفي حوله‌ای 
# روز رختشویی ‏ ۷۵:۲ washday /'wo/deı, (US)‏ 
تقاشی ‏ //:دس (US)‏ روص wash-drawing /'wo/‏ 
آب‌مرکب 
aut, (US) w>:f/ [ll] 1 adj‏ ره washed OUt‏ 
رنگ ورورفته ۲ [شخص ] رنگ پریده» بی‌رنگ و رو؛ 
خسته» بی‌حال, بی‌جان 
‘xp, (US) wa:ft/‏ رما washed Up‏ 
4ه (محاوره) ۱. که دیگر فاتحه‌اش خوانده شده» تمام‌شده» 
به آخررسیده ۲. [خواننده» هنرپیشه و غبره ] 
که دیگر روزگارش به سر آمده 
فاتحة (کسی / چیزی) خوانده شده 
بودن؛ روزگار (چیزی / کسی) به سر آمده بودن 
۱ واشر .)ماو( washer /'wo/a(), (US) 'w5:-/‏ 
ي رختشویی 
wash-hand-basin/'wo/ hand beısn, (US) 'w»://‏ 
wash-basin‏ = 
# ۱. شستشوه washing /'wo fın, (US) 'wo:f-/‏ 
شستن ۲ لباس‌های کسثیف» رختِ چرک ٣‏ 
لباس‌های شسته, لباس‌های شسته‌شده 
وج washing-machine /'wofıy mafi:n, (US)‏ 


be washed up 


۸ ماشین لباسشویی 
(US) 'wa:f19/‏ ,رنه washing-powder/'wofıg‏ 
۸ پودر لباسشویی 
/ و washing-soda /'wofın sauda, (US)‏ 
قلیاب. سود رختشویی 


wWashing-Up ,هه ودره‎ (US) w5:f1/ تن‎ ۱ ۶ 


ظرف‌هاء ظرف‌شویی ۲ ظرف‌های کتیف 
washing-up liquid /wofıy ‘ap lıkwıd, (US)‏ 


wo: fig مایع ظرفشویی‎ n 
wash leather ره‎ leöo(r), (US) 'wa:// 
(برای پاک کرد شیشه) جیر‎ ۸ 


5 


۱ (محاوره شخص« wash-OUt /'wo/ aut, (US) 'w5://‏ 
چیز و غره) شکستٍ کامل, افتضاح؛ گند. مزخرف ۲. 
آب‌بردگی, آب‌شویه, باران‌شویش 
WaShrOOM /'wofru:ın, -rim, (US) ۷۵‏ 

۶ (در آمریکا) توالت» دستشویی 
)ر خانه‌های ۰ /-]:۱۷۵ washstand /wo/stend, (US)‏ 

قدیمی) کمدٍ دستشویی 

۸ تشت» تشتٍ رخت//:۷9 wWash-tub /۷0[ ۸۵, (US)‏ 
ad‏ (به طمن( ۱ رنگ و اد washy /wofı, (US)‏ 
رورفته, کم‌رنگ ۲ [قهره. جای] آبکی» رقیق, 
رنگ‌پریده» بی‌رنگ ۳ [نقشه. نکر و غیره ] بی‌رمق» 


صحنة غم‌انگیز, صحن ناراحت‌کننده آیکی. شل وول 
i=see I=sit #&=cat a:=father D=got 0:=saw u=cook u:=too A= cup bird a= about‏ 
al=fiyve a=now 2ı=boy I2=near ea=hair ü2= pure‏ موعتاه ...هو دنه 
ava = hour j= yes W= wel tf = chain d5= jam 0= thin Ö= this f= shoe‏ 


(کهنه) بیدار ماندن. نخوابیدن. شب‌زنده‌داری 


کردن 
۲ تماشا کردن, نگاه‌کردن (به)» دیدن» ناظر 
بودن, شاهدٍ ...بودن ۴ مرا 
مواظب بودن ۱.۵محاوره) [رفتار. زان و غیره 
..بودن» هوای.. ۲ 
به ...یودن 
کسی / چیزی بودن, 
کسی / چیزی بودن کسی / چیزی را پاییدن 
منتظر چیزی بودن / ماندن, watch for sth‏ 
مترصدٍ چیزی بودن / ماندن. گوش به ز: 
مواظب رفتارت 
مواظب حرف زدنت 


بودن, پاییدن: 


را دا 


watch over sb / sth 


چیزی ماندن 
Watch yourself!‏ 


۱ 
watch one's step — step 

(محاوره) مراقب باش! مواظب باش! Watch it!‏ 

حواست باشد! 

( محاوره. به طعنه) حواس (کسی) 

دائماً به ساعت بودن. مرتب په ساعتٍ خود نگاه کردن. 

( برای بایان کار ) ثانیه‌شماری کردن 

خواهی دید. کی است که Just watch! ¥ou wateh!‏ 

بهت می‌گویم. صبرکن تا ببینی. 

مواظب وقت بودن, مواظب ساعت 


watch the clock 


watch the time 


بودن 
دنیا زا تماشا کردن» سیر a {he word go bj‏ 
آفاق و انفس کردن 


مواظب باش! مراقب باش! بپا! Watch out!‏ 
۷ حواس (کسی) به ... watch out for sb /sh‏ 
بودن, مواظب ... بودن 

7 ساعت؛ ساعت مچی 
ساعت چند است؟ 
watch-strap‏ 


What does your watch say? 
watchband /'wotfband/ (US; 
watch-chain /wot/ tfern/ زنجیر ساعت‎ ۸ 
watch-dog راد‎ dog, (US) ۱.سگي نگهیان, /ونده‎ ۶ 


سگ پاسبان ۲ (شخص, سازمان) مراقب. مواظب. 
ناظر, پاسدار 

۸ تماشاگر؛ ناظر؛ مراقب. ۷۱۵6۱6۲/۵۸ 
دیدزن 


هه مراقب» مواطب. هشیار؛ watchful /wot/1/‏ 


under the watchful eye of sb ٍڊıدش‎ 


کاملاًمراقب 
کسی / چیزی بودن, به دقت مواظب کسی / چیزی 
بودن, خوب از کسی / چیزی مراقبت کردن 


keep a watchful eye on sb / sth 


۲ با هوشیاری, هوشیارانه. 
با دقت 
۸ ۱ مراقیت» مواظیت؛ 


watchfully /'wotffolr/ 


۰ حواس (کسی) 


۵۷ بی حساب وکتاب. بدون 


watch? /wotf/ 


i watchfulness /' wot, flnrs / 


waste-basket 


هدر رفتن. تلف شدن, ضایع شدن. ۷۵5۸۶ ١ا‏ صن / ٥ع‏ 
بر باد رفتن 
waste-basket /'weıst ba:skıt, (US) baskıt/ (US)‏ 
waste-paper basket‏ = 
waste-bin /'weıst bm/ (US) = waste-paper‏ 
basket‏ 
هه ۱ غیرضروری» غیرلازم / wasted /'werstıd‏ 
نالازم. زائد ۲ بی‌نتیجه» بیهوده» بی‌فایده ۳ خسته. 
ضعیف» مریض, وارفته ۴.(عامیانه) سیاه‌مست. 
پاتیل؛ لول 
adj‏ .| ی موجپ اتلاف, ۷۵۲۵۱۱۲ wasteful‏ 
موجپ اسراف ۲. توأم با اسراف. بی‌حساب وکتاب 
مر ولخرج 
waslefully vent‏ 
ملاحظه. با اسراف, به اسراف 
۶ اسراف. اسراف‌کاری؛ wastefuÎN€SS /'weıstflnıs/‏ 
ولخرجی؛ زیاده‌روی, افراط 
زمين بایر. زمین لم‌یزرع. /۷۵:۵۱۵۳۵/ ۱۷۵5۱6۱۵00 
زمین موات. زمین بی‌حاصل, خاک سترون 
۸ کاغذیاطله waste paper /weıst ‘peıpo(r)/‏ 
ba:skıt,‏ دوع waste-paper basket /ıweıst‏ 
(در بریتانیا) ظرفی کاغذ باطله؛ ظرفی /:9۵50 (ولا) 


آشفال, سطل آشفال 
« لول فاضلاب waste pipe /'weıst paıp/‏ 
۸ فضولات» waste product /weist prodnkt/‏ 


ضایعات. زایدات 

۱ (آدم) اس اسراف‌کار, مسرف؛ ۰ /(۱۷۵::00/ ۷5)8۲ 
ولخرج ۲ آدم تن‌آساء آدم تن‌پرور, (آدم) عاطل و 
باطل بیکاره. 

۸ [ییماری ] که آدم را تحلیل wasting /'weıstr/‏ 
می‌برد, که آدم را ضعیف می‌کند. تحلیل‌برنده, 
رمق‌گیر ار 

7 (رسبی) ادم تن‌اساء ادم wastrel /werstral/‏ 
تن‌پرور, (آدم) عاطل و باطل, بیکاره 

۸ ۱.(دریائوردی) کشیک. نگهبانی ۰ /۵۷"/ ۱۷۵۱6۲ 
۲ (درب‌انوردی) نگهبان, کشیک ۴ مأمور گشت. 
گشت؛ شبگرد؛ مأموران گشت. گشتی‌ها ۴ نگهبان. 
مراقب» محافظ, مأمور؛ با ۵. (رسمی, کهنه) 
شب‌زنده‌داری؛ بیداری 
(دریالوردی) نگهباني نیمه شب 
(دریائوردی) نگهباني مغرب 

مراقب بودن, مواظب بودن: 


the middle watch 
the dog watch 


keep watch بانی دادن‎ 
keep a close watch on sb / sth > close" 
ان, کشیک. مراقب‎ 
be on the watch for sb / sth مراقب کسی / چیزی‎ 
بودن» مواظپ کسی / چیزی بودن‎ 

#۶« ۱. تماشا کردن, نگاه کردن 


on watch 


watch’ /wot// 


۷۷ 0۵۱-۲ 


pour oil on troubled waters —> pour 
Stil waters run deep. (prov) — still ؟‎ 
throw the baby out with the bath water 
4 throw’ 

tread water — tread 


under water زر آپ‎ 
be (like) water off a duck's back —> duck 
be (all) water under the bridge [حادثة بد.‎ 


اشتباه و غیره ] دیگر گذشته بودن 

I's (all) water under the bridge. 
دیگر کاریش نمی‌شود کرد. گذشته‌ها گذشته است.‎ 
کاریست گذشته است و سبویی است شکسته.‎ 
You can take a horse to water, but you can't 


make it drink. (prov) -< ۵ 
water /w:to(r)/ 


آب پساشیدن روی ۲ [حیوان] آب دادن به ۳ 
[نوشیدنی ] آب قاطي ... کردن, آب ریختن در ۴.(در 
مورد رود) جاری بودن در, آبیاری کردن. سیرا 
کردن, اب رساندن به 


ا ۵. [جشم] از... آب آمدن, اشک از...جاری شدن 
[دهان ] آب افتادن 
۱. رقیق کردن, آب ریختن در 00۷6 ۶ ۷۵۱6۲ 


۲. [اتتفاد و غیره ] ملایم کردن, از شدت ... کاستن» 
زهر ...را گرفتن 
۸ تشک آبی water-bed /'wo:ta bed/‏ 
رخ آي ا آیزی  water-bird /w»:to b3:4/‏ 
« بی سکو يت صبحانه bısk1t/‏ ڦbisCUi/w5:t-water‏ 
کراکر 
ıS] .۱ adi‏ محموله ] که water-borne /w5:ta غb5:1/ j|‏ 
طريق آب حمل می‌شود. دریایی, آبی ۲. [بیماری] 
که از طريق آپ آلوده منتقل می‌شود. آب‌زاد. 
آب‌بُرد 
# ۱ ظرف آب, بطري 900/۰ ٥ا:دw/‏ ۷۵۱6۲-۵۵۸۲6 
آب ۲ قمقمه ۳ کیس آب گرم 
water-buffalo /'w5:ta bafalau/ ( pl water-buffalo,‏ 
۸ گاومیش آسیایی, بوفالوی هندی (۵5اھ؟اط-26۲» 
۸ بشکۂ water-butt /'w5:ta bat/‏ 
kaenan/ ) p/ water-cannon,‏ مان Water-CanNON/‏ 
water-cannons)‏ 
۲ ۱.(گ) جگj tJestn4t/‏ دادن water chestnut‏ 


+ » تکمة جگن چینی ۲ (گ) 


ب باران 


(در تظاهرات) ماشینِ آب‌پاش 


چینی؛ دانٌ جگن 


ستارة مرداب 

۸ (کهنه) مستراح» مبال, klozıt/‏ دا:د/ water-closet‏ 
خلا 
kals(r)/ (US) = water-colour‏ منم ۷۵۱۵۲-۵۵۱۵۲ 


saw U=cook 
1= near هه‎ hair 
0= thi 


d= jam 


ءداری, بیداری 


watchman /'wotfman/ ( pl watchmen) 
watch-night service /' wot nat s3:vıs/ (مذحب)‎ ۶ 
مراسم شي سال نو‎ 

۱ /'wot/ strep/ بند ساعت‎ ۸ 
watch-toWer /wot/ tavo(r)/ برج نگھبانی. :ر‎ ۸ 


دیدهبانی؛ برچ مرآقبت 
۸ ۱ شعار ۲. اسم رمز watchword /'wotfwa:d/‏ 
اسم عبور. اسم شب 


water’ /'wa:t(r)/ 
دریاها ۲ کشند. جزرومد ۴. رود؛ دریاچه؛ دریا‎ 


۶ ۱. آب ۲.(در جمع) آب‌هاء 


high water 
low water 

Be in/ get into hot water. —> hot 
Blood is thicker than water. (prov) ~> blood’ 


bread and water > bread 
از راو آب. از طريي دریاء با گشتی‎ 
Cast your bread upon the waters! 

تو نیکی می‌کن و در دجله انداز! 
hell or high water —> hell‏ 
به چشمه آگرم رفتن, حمام آبگرم 6۱۷۵۸۵۲5 12۸66 


گرفتن 


by water 


fish in troubled waters — fish 
be like a fish out of water — fish" 
go through fire and water — fire 


not hold water 
نخوردن, درست نبودن, مفت نیارزیدن‎ 

in deep water ¬ deep" 

in smooth water —> smooth" 

keep one's head above water — head" 

like a duck to water —> duck" 

(محاوره) خیلی, مثل ریگ, تا دلت بخواهد ۷۵۸۵۳ e‏ )زا 

A lot of / Much water has flowed / passed 

وضع فرق کرده است. اوضاع 
عوض شده است. 


under the bridge. 
make ۷۵/۵۲ [گشتی ] نشتی داشتن. سوراخ بودن‎ ۱ 
(رسمی) ادرار کردن‎ ۲ 
گشتي ما سوراخ شده است.‎ 
(رسمی) ادرار کردن‎ 


We're making water. 
pass water 

milk and water ك‎ milk" 

muddy the waters > muddy 

of the first water ¬ first 

pour / throw cold water on sth —> cold’ 


father 
ali =now 
tf = chain 


D=got 2 
مدرد‎ 


i &=cat a: 
ou=g0o al=five 
j=yes w= wet 


say 
ava = hour 


۶ قایقران 


waterman /محصهند/‎ ( pI watermen) 

۱.(روی کاغذ) تەنقش _ watermark /'w>:t9ma:k/‏ 
۲ داغ غ آب. خط آب 

ي آب‌گیر. تفه water-meadOW / w5:‏ 


water-melon /'wo:ta melan/ 
water-mill /'wo:ta mıl/ 
water pipe /'wo:ta paıp/ 
water-pistol /'wa:ta pıstl/ 


۶ هندوانه 
۶ آسیای آبی, آسیاب 
۸ ۱ لول آب ۲ قلیان 
۸ (اسیاب‌بازی) هفت تیر 


آب‌پاش 
۴ (ورزش) واترپولو /نداندم داد ۵۵10 water‏ 
۸ نیروی آب» paua(r)/‏ هد water-power‏ 
انرژي آبی 


۱۷۵۱۵۲۵۲۵۵۲ /'wo:topru:f/ اب‎ ۱ ad 
لباس ضدٍ آب؛ بارانی‎ ۲ ۸ 


۷ ۲ ضر آب کردن 


۸ موش آبی اه اند water-rat‏ 
(در سریتایا) آببهاء ٩‏ رخ rert/‏ اند water-rate‏ 
آب 
هه ضدٍ آپ, rızıstant/‏ :۱5/۵۸/۷۵ ۱۷۵۱۵۲۰۲۵۵ 
مقاوم در برابر آب 
۸ .(جغرافیا) اب‌پخشان watershed /'wo:tafed/‏ 
۲ نقطهٌ عطف 
۸ کنارآب, ساحل / waterside /'wo:tasaıd‏ 
۲ (صفت‌گونه) ساحلی 
water-skis, pıp‏ ام ) water-ski /'w5:t ski:/‏ 


۶ ۱. چود بب اسکی water-skiing, p4, pp water-skied)‏ 
روی آب. چوپ آب‌اسکی 
vi‏ ۲ اسکی روی آب کردن. آب‌اسکی کردن 
۸ اسکی روی‌آب» water-skiing /wo:ta ski:ın/‏ 
آب‌اسکی 
(5نا) sofns(r),‏ اند ۷۷۵۱۵۲6۵۱606۲ 
(دستگاہ ماده) آب‌سبک‌ساز 
۸ ۱.(جغرافیا) تنوره / /'w5:taspaut‏ ۱۷۵۱۵۲6۵۵۱۵۸ 
دریایی» گردبادٍ دریایی ۲.(دهان) لول آب 
۸ .شک اب‌رسانی» water-SUpply /'w5:t saplar/‏ 
سیستم آب‌رسانی ۲ ذخیرة آب؛ آب ( لوله کشی) 
n‏ ام 2 آب‌های اه water-table /'w5:ta‏ 
زیرزمینی» سفرۂ اب 
۱. [اتاقک, ماده ] و watertight /ًw5:tataıt/ «Î‏ 
نفوذناپذیر؛ [دریجه ] کیپ ۲. [عذر, بهانه ] بی چون و 
چراء سفت و سخت» بدونِ ردخور ۳ [استدلال, توافق و 


غیره ] دقیق, صریح 
n‏ جرج منبع اب هه water-tOWer /'wa:ta‏ 
۸ موش .ابی /'wa:ta vaul/‏ ۱۷۱۵۱۵۲-۷۵۱6 
« راو ابی, آپرا اهه, کانال waterway /'wa:tawer/‏ 


water-wheel /wo:te wi:l, (US) :/ چرخ بى‎ « 


water-colorist 


water-colorist /'w5:ta kalarıst/ (US) 
= Water-colourist 
water-COoloUur ند‎ kala()/ (در جم) آیرنگ‎ ۶ 
۲.نقاشي آبرنگ, تابلوی آبرنگ‎ 
Water-COIOUrÎS/'w>:ıڊ‎ kılarıt/  گنریآ تقاش‎ ۶ 
water-cooled ند‎ ku:ld/ [ هه [موتور‎ 
که یا آب خنک می‌شود‎ 
water-cooler آب‌سردکن ان مد‎ # 
watercourse /w:tak>:s/ رود با نهر‎ ۱ ۸ 
کانال» آبراهه‎ ۲ 
watercress /'wo:tokres/ (گیا) پولاغ‌اوتی» شاهي‎ n 
آہی‎ 
(در مورد آب)‎ 


water-diviner نوی‎ dıvaına(e) / 


watered-down /,w5:t5d 'daun/ [انتقاد. پيشنهاد و‎ ۱ a 

غیره ] ملایم‌شده. ضعیف‌شده ۲. [نوشیدنی ] رقیق‌شده. 
آبکی 

۶ ابریشم موج‌دار 

” آبشار 

مر 
آبی» پرند؛ آبی؛ مرغان 

۸ [غهر ] قسمت ساحلی," 
کنارٍ دریاء ساحل 

haems()/ jl çia 4) ۸‏ مان water-hammer‏ 
بسته کردن شیر آب) صدای لوله 

۸ چالة آب؛ گودالٍ Îپ heul/‏ ۱ 

٭ آلاسکاه » بستلی یخی؛ water-İce /'wo:tor aıs/‏ 
یخمک 


watered silk دز‎ ‘sılk/ 
waterfall /'wo:tofo:l / 
water-foWl /'wo:ta faul / (pl water-fowl) 
پرندگانِ آبی‎ » 
[۳ wo:tafrant/ 


watering-Can ومد‎ kan/ 

watering-hole ومد‎ haul/ ٠ 
گودال آب ۲ پیاله‌فروشی؛ عرق‌فروشی‎ 

۶ ۱.(برای حیوانات) watering-Place /'w5:tarı ple1s/‏ 
آبخوره آیشخور, چال آب ۲ چشمة آب معدنی 

(اسیدوانی, مسابقة پرش و /pص jUMP /w5:ta d3‏ ۱۷۵/9۲ 


غیره) مانع آبیء چال آبی 
adj‏ [زمن ] بی آب. خشک. waterless /'wo:talrs/‏ 
بدونِ اب 
سطح آب ۲.ارتفاع  water-level /ws:t 1ev/‏ 
٤ 2‏ 
# (گیاه) نیلوفر آیی water-lily /'wo:ta lıl/‏ 
۸ [کنتی ] خط آب /'wo:ta larn/‏ ۱۷۵/۵۲۰۱39 


waterlogged /'ws:talogd, (US) -l5:gd / 
[زمین ] خیس آپ. غرق آب ۲ [قایق] پرازآب»‎ . 4 
آب‌گرفته؛ [جرب] خیس آب‎ 
WaterlOO /'wo:talu: / 
meet one's Waterloo > meet’ 7 
water-main /'wo:ta meın/ شاەلولۂ آب‎ 


دست, دست تکان دادن؛ [دست و غیره ] تکان, حر ام بازویند شنا wi:gz/‏ مد water-WiİngS‏ 
۴ [مو] جعد, تاب؛ فر (درشت)» وی ۱ تاسیساي ند waterWOrkS‏ 
به صورتٍِ امواج پیایی؛ دسته‌دسته, in waves‏ آب‌رساتی ۴ محاوره) دقع ادرار؛ دستگاه و دفع ادرار 

گروه گروه. موج‌موج (محاوره) گریهزاری turn on the waterworks‏ 


on the erest of a / the wave —> crest‏ راه انداختن, آبغوره گرفتن 


۷۵۱6۲۷ ۸۰۷۵:0۵۸۸ (مربوط به) آب ۲ آب‌مانند.‎ ۱ adj 
متلٍ آب ۳ پر از آب, دارای آب ۶ [تهوه سوپ]‎ 
آبکی: ]اب + . [رنگ ] کم‌رنگ ۶. [چنم ] تره‎ 
اشک‌آلود. پر از اشک ۷. [لبخند ] ضعیف, کم‌رنگ.‎ 


(محاوره) دردسر درست کردن. آشوب به ۱۷۵۲65 7۵16 
پا کردن. شلوغ کردن 
۸ (رادیو) باند, بان موج / waveband /'weıvband‏ 
۸ (فیزیک) طول موج؛ اس wavelength‏ 


(رادیو) موچ بىرمق. شل وول ۸. آسمان, خورشید ] گرفته. بی‌رمق, 
زان هم را خوب be on the same wavelength‏ که خبر از باران می‌دهد. که نویدٍ باران می‌دهد 
فهمیدن (ادبی) غرق شدن _ Waery gave‏ 4 ما g0 / come‏ 
زبان یکدیگر را be on a different wavelengh‏ (برق) وات watt /wot/‏ 
اصلاً نفهمیدن (برق) توان بر حسب وات. ۰ /wotıd/‏ ۷۵11۵96 

« موج کوچک, موجک wavelet /'werviıt/‏ قدرت. توان واتی, مقدار وات 
۱. [مخص ] شست شدن. ۸( ^ ۱ جر ۲.(گیاه) اقاقیای | ى /wotl/‏ ۷۵۱۸/6۱ 


متزلزل شدن؛ [شهامت ] کم شدن» کاهش یافتن؛ ۶ (یرنده ] غبغب؛ تاج ۸ ۱۷۵2 
[صدا] ضعیف شدن ۲. مردد بودن, در تردید بودن» ‏ ۸ جَپَرٍ گل‌اندود. /b:دd' wattle and daub /.wotl and‏ 


دودل بودن, شک داشتن, این دل آن‌دل کردن ۳ 
[نور, سایه, صدا] لرزیدن 
n‏ آدم مردد, آدم دودل / waverer /'weıvara(r)‏ 
4 ۱. [شهادت, عزم] متزازل» / wavering /'weıvarın‏ 
شست ۲ [نور, صدا] لرزان 
۷ دل دل‌کنان. لرزان‌لرزان؛ ۰۷۵۷۵۸۵۸ ۱۷۵۷۵۲۱۳۱۷ 
با تزلزل, با تردید 
WaVy /'weıvı/ (comp wavier, super waviest)‏ 
۱. [خط ] موجدار ۲. [مو] مجعد. تاب‌دار؛ ویودا 
فرفری 
ری Wax’ /waks/‏ 
گوش. جرم گوش 
غیره ] واکس زدن» روغن زدن 
موم زدن به, موم‌اندود کردن ۷ اپیلاسیون کسردن 
مومک انداختن 


حصیر وگل 

۶« ۱. تکان خوردن, در نوسان بودن» /۷۵۷/ ۷۵۷6۱ 
جنبیدن. حرکت کردن؛ [برجم ] در اهتزاز بودن ۲ 
دست تکان دادن؛ بای‌بای کردن؛ با دست علامت 
دادن با دست اشاره کردن ۳. [مو ] مجعد بودن, تاب 


داشتن 
۴ در دست تکان دادن؛ [دست و غیره] تکان دادن؛ 
دست تکان دادن برای ۵. [مر ] فر کردن, ویو کردن 
بای‌بای کردن wave farewell‏ 
wave goodbye to sb; wave sb goodbye‏ 


با کسی بای‌بای کردن 


» 


wave the flag —> flag" 

(مجازی, برای درست شدن کارها) ۱۷۵۵۵ Wave ۵ magic‏ 
وردی خواندن. جادوجنبل کردن 

[دست و غیره ] تکان دادن wave sth about‏ 

wave sth around = wave sth about 

[اعتراف و غیره ] تو جه نکردن به» 25106 و ۷۵۷۵ 

اعتنا نکردن به 
[شخص, وسی نقلیه ] با دست 2۷2۷ «5/ ۵و ۷۷۵۷۵ 
به ... اشاره کردن که دور شود دورباش گفتن به 


۱ [ماء] به تدریج پر شدن» Wax /waks/‏ 
به تدریج کامل شدن ۲ با (حالتی)... صحبت کردن 
با حالتی wax romanilic / lyrical / eloquent‏ 


شاعرانه صحبت کردن 
با خشم صحبت کردن, با حالتی wax indignant‏ 


عضبانی صحبت کردن [شخص, وسیل نقلیه ] با دست 80۷8 sb / sih‏ ۷۷2۷6 
طلوع و افول داشتن, اوج و حضیض ۷۵۵6 ۵۵ wax‏ به... اشاره کردن که بایستد. فرمان ایست دادن به 
داشتن ۶ [وسیلٌ نقلی, رننده ] با دست 08 sb‏ / او wave‏ 

(در آمریکا) کاغز /)(صpeı‏ اعنهه/ 0209۲ waxed‏ به ... اشاره کردن که به راو خود ادامه دهد» 
روغنی دستور ادامة حرکت دادن به 

4ه (رسمی) [چهره ] رنگ‌پریده» wake‏ 2 ز .2 ۱. [دریا نو صدا گرما: جمیت, خشم و / ۷8۷82/۷1۷ 

مهتابی غیره ] موج ۲.(ادبی. در جمع) دریاء آمواج دریا ۳ تکان 


۳۹ il &=cat دنه‎ father D=got 3:2 ۵۷ _t=cook 
=say aU=g0 at=five  a=now a= near و‎ 
avo = hour j= yes wet t= chain |= thin 


f=shoe 3= vision 0= sih 


wax paper 


صورت» چه این صورت چه آن صورت. خواه این حالت 
خواه آن حالت 

برایم فرقی نمی کند. 
برایم علی‌السویه است. 


I don't mind either way. 


feel one's way —> feel 
find one's way ¬ find" 
/عظ‎ get ها‎ ٤1e way مزاحم بودن, موی دماغ بودن.‎ 
اسباپ دردسر بودن‎ 
تو دست و پای کسی بودن.‎ 
موی دماغ کسی بودن؛ مزاحم کسی شدن‎ 
get into the way of (doing) sth / به کاری‎ 
چیزی عادت کردن؛ قلي کاری / چیزی را به دست‎ 
آوردن, م کاری / چیزی را پیدا کردن‎ 
get out of the way of (doing) sth .. عاد انجام‎ 
کاری / چیزی از سر (کسی) پریدن / افتادن, دیگر توی‎ 
باغ کاری / چیزی نبودن‎ 
راو خود را رفتن‎ 
کار خود را کردن, هر چه خود خواستن کردن‎ 
۲۰ ۱۷۵۷ شکستن, خراب شدن, ریختن؛ [باها] شل‎ 
شدن, تا شدن‎ 
give way (t0 به کسی / چیزی) راه (طو/طو‎ ۰۱ 
دادن ۲. تسلیم (چیزی / کسی) شدن ۳. [ناامیدی و غیره]‎ 
میدان دادن به. خود را به دستٍ... سپردن, تسلیم... شدن‎ 
give way to sth جای خود را به چیزی دادن‎ 
go a long way [شخص ] موفق بودن‎ 
go a long way towards (doing) sth 
به چیزی / کاری خیلی کمک کردن, در چیزی / کاری‎ 
خیلی راهگشا بودن برای چیزی / کاری خیلی مفید‎ 
بودن‎ 
خود را به دردسر انداختن,‎ 


به خود زحمت دادن 


be/ get in sb's way 


get/ have one's own way 


go out of one's way 


go one's own way 


go one's way 


(کهنه) رفتن, عزیمت کردن 

۱ با کسی هم‌مسیر بودن مسیرٍ کسی را هس ء'طء ع 

رفتن ۲. [حوادت و غیره ] به نفع کسی بودن؛ با کسی 
همراه بودن؛ به کام کسی بودن 

go the way of all flesh > flesh 

the hard way ¬ hard' 


خیلی پیشرفت کرده بودن ھw 1٥۸‏ ۵ عم have‏ 
have / want it / things both ways — both‏ 
have it/ things / everything one's own way‏ 
(کسی) هر کاری که دلش می‌خواهد کردن 
۱ تواناسی راه آمدù‏ با have a way with sb/sth‏ 
کسی را داشتن. (کسی) توانستن که با کسی راه بیاید ۲. 
توانایي کار کردن با چیزی را داشتن, (کسی) توان 
با چیزی کار کند 


n 


adj 


wax paper /'waks peıpa(r)/ = waxed paper 
WaXWOrk /'wakswa:k/ 
در جمع) تمایشگاه مجسمه‌های مومی‎ ۲ 
۷۵۵ ۵/۰ موم‌اندود. مومی ۲. موم‌مانند؛‎ ۱ 
نرم صاف ۳ [چهره ] رنگ‌پریده زردرنگ‎ 
۷۷۵۲/۷۵/۰ نیز مجازی) جاده ۲. خیابان؛ جاده.‎ 
راه ۳. طرف» جهت. ور سو ۴. شیوه» راه, طریقه,‎ 
طریق» طرز, نحو. سبک, نحوه ۵. رفتار. طرز‎ 
:۷ رفتار, عادت, راه و رسم ۶. مسافت, فاصله, راه‎ 
(محاوره) حوالی» دوروبر» طرف‌ها ۸. مورد لحاظ‎ 
Which way will you vote? به کدام طرف رى‎ 
می‌دهی؟ به کی رأی می‌دهی؟‎ 
December is a long way off / away.  ریماسد تا‎ 
هنوز خیلی مانده است. تا دسامبر خیلی راه داریم.‎ 
by a long way به مراتب» به طورٍ چ ى‎ 
خیلی بهتر, به مراتب بهتر‎ 
از هیچ لحاظ, به هیچ وجه, در هیچ موردی: ھ۷ ۸۵ و‎ 
از هیچ جهت‎ 
¡۸ از بعضی لحاظ, در مواردی, به جهاتی وو۱۷۵ 096و‎ 
in a way; İn one Way از جهتی, از یک جت«‎ 
از لحاظی‎ 
تمام راه تمام مسافت؛ تمام مدت»‎ ۱ 
تمام وقت, یکریز ۲. کاملاه تماما‎ 
be/ be born / be made that way (محاوره)‎ 
[شخص ] این‌جوری بودن. طبیعتش این‌طوری بودن‎ 
0۱و مر‎ ¡۸ ٥۸۵'۶ ۷۵۶ دیگر عادت‌های (کسی) شکل‎ 


۱ مجسمهة مومی 


better by a long way 


all the way 


گر فته بودن 

آن طرف خیابان؛ ان دست ۷ 6ظ) 0er‏ / 4065 
جاده 

تمام راه, تمام مسافت؛ تمام مدت. he ۱۳۲016 way‏ 
یکریزه تماموقت ٠‏ 

۱ در راه سر راه ۲ راستی by the way‏ 
(رسمی) از طریتي ۲ برای؛ by way of‏ 


به عنوان, به منزل, بر سبیل ۳. به منظور. به خاطر. برای» 


in the way of از نظ«‎ . 


change one's ways — change’ 

clear the way — clear 

سر راه کسی قرار گرفتن, نصیپ 
کسی شدن 


come one's way 


cut both / two ways —> cut" 

divide / split sth (wo ways . چیزی را دو قسمت‎ 
کردن‎ 

the error of one's/sb's ways — error 

either way; one way or the other 


در هر دو صورت. در هر دو حالت» در هر حال» در هر 


0= about 
ata = fire 
= sing 


Hairstyles like that are on the way out. مدل‎ 
موهای اینطوری دارند از بین می‌روند / از مد می‌فتند.‎ 
the other way round . از آنطرف. از آن‌وری‎ ۱ 
برعکس‎ ۲ 
out of harm's way > harm 

۱. دورافتاده ۲. غیرعادی. عجیب؛ له طا گن اه 
استثنایی, فوق‌العاده ۳. از سر راهب 
قالش کنده شده ۲ 

a /the parting of the ways — parting 


داشته شده, تمام شده. 


pave the way for > pave 

pay one's / its way — pay? 

pick one's way — pick 

point the way — point 

put sb in the way of (doing) sth / امکان چیزی‎ 

کاری را برای کسی فراهم کردن 

rub sb up the wrong way — rub" 

see one's way (clear) to doing sth  (sرgze)‎ 
امکانش برای کسی بودن که.... توانستن که.‎ 

see/ realize the error of one's / sb's ways 


4 error 
see which way the wind is blowing اوضاع و‎ 
احوال را سنجیدن, دیدن که باد از کدام طرف می‌آید‎ 
show the way — show? 
smooth sb's/ the way —> smooth? 
مانم کسی شدن, سر رای کسی ه۷ ۶'طء هز ۸۵ای‎ 
ایستادن‎ 


take the easy way out چ‎ easy 
talk one's way out of sth / doing sth — talk 
That's the way the cookie crumbles. ıu (در‎ 
محاوره) همینه که هست. آش کشک خالته. می‌خوای‎ 
بخواه نمی‌خوای نخواه.‎ 
به نظرٍ من, به عقيدۀ من‎ 
be under way [طرح ر غیرہ ] شروع شده بود«‎ ۱ 
راه افتاده بودن ۲. [گشنی ] حرکت کرده بودن, به راه‎ 
افتاده بودن‎ 


to my way of thinking 


wait to see which way the cat jumps —> wait" 


تا دنیا بوده That's the way of the world.‏ 
چنین بو زندگی همین است. رسم روزگار این است. 
دنیا این طوری است. 


ways and means امکاناتی, راه‌هایی‎ 
Where there is a will there is a way. (prOV) 
اا ج‎ * 

\. [دانشکده و غیره ] work one's way through sth‏ 
در حینٍ تحصیل در...کار کردن ۲. [تقاضای استخدام و 


] رسیدگی کردن به 
a:=saw u=cook _u:=too up 3:=bird‏ 
player‏ = ون U:‏ فده near‏ دور 
f=shoe 3 vision‏ عطاق jam 0=thn‏ 


۱. مریض بودن. ناخوش بودن he in 4 bad wa‏ 
۲. تو دردسر افتاده بودن. گرفتار بودن ۳.(محاوره) مس 
مست بودن 

(رسمی, برای رابطهٌ جنس ( have one's way wih sb‏ 
زير پای کسی نشستن, کسی را از راه به در بردن 


in a big way 


در 
یل 
در مقیاس کوچکی. در حدّ کمی, کمی ۱۷۵ 50۸11 ھ ہز 


be in a fair way to do sth اج‎ ۲ 


اس وسیعی. در حلٍ زیادی. 


be in a fair way of business — fair’ 

از دیدٍ خود شخص, به نظرٍ 
خودٍ شخص 

در حلٍ خود, به جای خود 


in one's (own) way 


in its own way 

in the family way ¬ family 

از خیلی جهات. از جهاتِ 0۵6 in more ways than‏ 
مختلف 

in the ordinary way — ordinary 

in one's own sweet way —> sweet" 

سر راه (کسی) مزاحم کسی 

know one's way around > know 

lead the way — lead? 

be laughing all the way to the bank ¬ laugh 

یک طرف دیگر را نگاه کردن. way‏ 0۸۳6۳ 6ظ) 100k‏ 

آن طرف را نگاه کردن, (کسی) حواسش جای دیگری 


بودن 


in the/ one's way 


lose one's way —> lose 

رفت گردن. پیش رفتن, .و۱۷۵ "e 0٩'۶‏ 
راو خود را باز کردن 

راه باز کردن, راه دادن 


make way 
mend one's ways —> mend 
not know where/ which way to look —> know 
(There are) no two ways about it. 
حرف هم ندارد. مو هم لای درزش نمی‌رود. بی‌بروبرگرد‎ 
۸0 ۱۷۵۲۷ (محاوره) به هیچ وجه من‌الوجوه. تحت هيج‎ 
شرایطی, اصلا و ابداء امکان ندارد‎ 
one way and another با در نظر گرفتن همه جوائب,‎ 


یا توجه به جمیع جهات, روی‌هم رفته 

هر طور شد« هر جور one way OF anohêںr a‏ 

on one's / the way در راه» سر رله‎ 
be on one's / the way فتن؛ آمدن؛ راه افتادن‎ 

on the way (محاوره) [بچّه ] توراه‎ 


۱. هنگام خروج, در را 
۲ در حال از بین رفتن؛ روبه فراموشی؛ رو به زوال 


on the way ou ون رفتن‎ 


see Ist &#zcat father b= got 
d=say مه یدنه‎  au=now اه‎ 
دنه‎ = hour es we=wet t=chain di 


[لبخند ] کم‌رنگ, کم‌جان؛ [آفتاب ] کم‌زور. کم‌رمق ۵. 
[حکومت. رهبر. گروه ] تاتوان. ضعیف ۶. [اقتصاد. ارز ] 
ضعیف. متزلزل, بی‌ثبات ۰۷ [مایعات ] رقیق؛ [چای ] 
کم‌رنگ ۸.(دستور زبان) [فعل ] باقاعده, ضعیف 

احساس ضعف کردن 


feel weak 


تقاط ضعف the weak points‏ 
ضعفا» محرومان. ستمدیدگان. مظلومان. 46۱۷6۵6 
مستضعفان 

احساس ضعف کردن؛ g0 / feel weak at the knees‏ 
پای (کسی) شست شدن 

(محاوره) احمق, خنگ, منگ, ۰۰ weak in {he head‏ 
کله‌پوک 

in/ at a weak moment در یک لحظٌ حساس.‎ 


در اوج حواس‌پرتی 
David caught me at a weak moment and T lent‏ 
دیوید سر بزنگاه گیرم آورد و ده پوند ازم .£10 اط 
قرض کرد 
۱. ضعیف شدن؛ تضعیف شدن؛ /۷۱:۲۵۸/ ۱۷۵۵60 
شُست شدن ۲. [اراده ] متزازل شدن, ست شدن! 
[شخص ] نرم شدن 
۷ ۳ ضعیف کردن؛ تضعیف کردن ۴. [اراده ] متزلزل کردن 
۸ جنس ضعيف» weaker SeX /'wi:ka seks/‏ 
زن‌جماعت. زن‌ها 
۸ (آواشناسی) صورتِ ضعيف /0:) Weak f0r /'wi:k‏ 
(محاوره) ۱. بی‌اراده 'ni:d/‏ نز weak-kneed‏ 
ضعیف‌النفس, مردد ۲. بزدل, ترسو 
۸ ۱ موجود ضعیف, موجودٍ ‏ ۵:۵ weakling‏ 
تحیف ۲. آدم ضعیف‌النفس, آدم شست‌عنصر 
۰ با ضعف, با بی‌حالی, با شُستی /:۷::۸/ ۱۷6۵۱6۷ 
۲ به نحو ضعیفی, به طرز ضعیفی 
adj‏ ۳ ضعیف, کم‌بنیه. بی‌جان 
بخندٍ بی‌جانی / کم‌رنگی / 
بی‌رمقی زد. 
4 ۱. بی‌اراده: weak-minded /,wi:k 'maındıd/‏ 
ضعیف اللفس, مردد. شُست‌عنصر ۲ ناقص‌العقل, 
عقب‌مانده ۳ بی‌شعور, احمق ۴ [تصمیم] از روی 
بی‌ارادگی, از روی بی تصمیمی 
۸ ۱. ضعف» کم‌بنیگی. weakness /'wi:knıs/‏ 
سشستی ۲ ضعف. ناتوانی ۳ نقطه‌ضعف ۴. علاقة 
شدید, عشق شدید. علاقة دیوانه‌وار 


Ie smiled weakly. 


۸ (روی بدن) اثر «ضربه؛ جای شلاق, weal /wi:l/‏ 
داخ شلاق 

۱ تروت» مال ومنال؛ تمول» 
دارایی ۲. وفور» فراوانی 
آدم ثروتمند 


۷۵۵۱۱ 


a man of wealth 
a wealth of مقدار زیادی؛ تعدادٍ زیادی. گنجينة‎ 


سرشاری از, انیوهی از 


ارتقا پیدا کردن, ترقی کردن صن ٥" way‏ ۱۷0۳ 


(محاوره) خیلی, خیلی‌خیلی. حسابی ۰ /:۷۵/ ۷/۵۷2 
خیلی پیش, مدتها قبل, خیلی وقت پیش 
(برای کالا) بارنامه؛ (برای مسافر) 
ليست مسافران 
۸ (ادبی) رهروء مسافر 
4ه (ادبی) مسافر. رهروء 
رونده 


way back 
way-bill /'wer bıl/ 


wayfarer /'weıfeara(r) / 
wayfaring /'weıfearın / 


waylaid /ıwerleıd/ p4, pp of waylay 
waylay /,wer'leı/ ( pr, pp waylaid) 
نشستن, کمین کردن برای ۲. [شخص ] راو...را‎ 
بستن» جلوی...را گرفتن, سر راو...سبز شدن‎ 
waymark /'weıma:k/ (در جاده‌ها) را نشان‎ 
waymarked /'weıma:kt/ ] [جاده, راء‎ 
انهگذاری‌شده, سنگ چین‌شده. میل‌گذاری‌شده‎ 
WaY Of زا‎ av ۱۵ شیوه زندگی. راه و‎ ۱ ۸ 
رسم» عادت ۲ چیز عادی, پدید؛ عادی. جزء‎ 
لايننکي زندگی‎ 
(محاوره) عجیب» عجیب و‎ 4 
غریب, غیرعادی‎ 
wayside /'weısaıd/ ٭ کنار جاده, کنار راه‎ 
fall by the wayside از راه به در شدن, از راه‎ 
بازماندن, راو خود را گم کردن؛ دیگر ادامه ندادن. دست‎ 
از تلاش کشیدن‎ 
Way station /۷۵ ۵6۱/0۸ ۱.(در جاده) استراحتگاه‎ 
(را‌آهن) ایستگاه فرعی‎ ۲ 
wayWard /'weıwad/ ه» لجوج» لجباز, کله‌شق؛‎ 
سرکش, نافرمان؛ خودسر؛ [رفتار ] خودسرانه‎ 
۱۷۵۷۷۷۵۲۵۸۵55 /۷۲۵۷۰۵۵/ لجاجت, لجبازی.‎ « 
کله‌شقی؛ خودسری, سرکشی, نافرمانی‎ 
WC! /dablju: 'si:/ > water-closet 
WC /.west 'sentral/ < West Central 


Way-OUt /,wer 'aut/ 


(در کد پستی) 
مرکزي غربی 
World Council of‏ < ۱ 


Churches شورای جهانی کلیساها‎ « 
۱۷۷/۵۵۴ و‎ koma:nda(r), (US) kamanda(r/ < wing 
commander 

We /wı, wi: La pron 


And how are we feeling today? a (در خط‎ 

| بیمار) خب امروز حال شما چطور‎ 
WEA /.dnblju: i: 'eı/ < Workers' Educational 
۸506/۵100 (در بریتانیا) انجمن آموزشي کارگران‎ ۶ 
Weak /wi:k/ (comp weaker, super weakest) 


4ه ۱. [شخص. اندام. بناه استدلال و غیره ] ضعیف ۲. [چشم, دید ] 
مسوء طض ۳ 
شُست‌عنصر, ضعیف‌النفس ۴. [صدا. نور ] ضعيف؛ 


EIT 


٩‏ [لباس, فرش و غیره ] رفتن» کهنه شدن,. نخ‌تما شدن» 
ساییده شدن ۱۰ [بارچه و غیره ] دوام آوردن, دوام 


vi 
9 


vi 


9 


vi 


vw 
vi 


vi 


vt 


bird a= about 
sow oı=boy 12=near ea=hair a= pure Ciz player a= fire 


ing 


کردن ۸. [سوراخ. شیار. جاده وغیره] درست کردن» 


ایجاد کردن. به وجود اوردن 


He/ His face wore a frown. اخم کرده بود.‎ 
The house wore a neglected look. 


خانه ظاهری درهم‌ریخ 

موهای بلندی داشتن. wear one's hair long‏ 
موهای (کسی) بلند بودن 

She wore her hair in a ponytail. | موهایش‎ 
دم اسبی کرده بود.‎ 

۱ نازک شدن؛ نخ‌نما شدن؛ کهنه شدن .. هفهل) م۳6« 


۲. [عذر, بهانه ] کهنه شدن؛ [صبر, تحمل ] تمام شدن؛ 
[جوک, رفتار ] لوس شدن, بی‌مزه شدن 

wear holes in one's socks; wear one's socks 
10/0 0165 جوراپ خود را آنقدر پوشیدن که سوراخ‎ 
شود‎ 
۳۵۵۳ ۱۷۵1 [شخص, ساختمان و غبره ] خوب ماندن؛‎ 
دوام داشتن‎ 
wear one's heart on one's احساساتٍ .. ععله‎ 
خود را زود بروز دادن‎ 
Wear he PAS / (F01S¢S رئيس بد« رئيس‎ 
خانه بودن‎ 
wear (sth) away ساییده شدن. رفتن‎ ۱ 
ساییدن» بردن‎ .۲ 
Wear (sh /50( 00۷8 ساییده شدن, رفتن؛‎ ۱ 
به تدریج کوچک شدن؛ به تدریج نازک شدن‎ 
ساییدن؛ به تدریج نازک کردن ۳. [شخص,‎ ۲ 


کردن» تضعیف کردن, تحلیل 


مقاوست و غبره ] 
بردن 
۱ از بین رفتن؛ [رنگ و غیره] ‏ 00 Wear (1h)‏ 
رفتن» پاک شدن, محو شدن 
۲ از بین بردن؛ [رنگ و غیره ] بردن» پاک کردن 
[رقت ] گذشتن, به کندی گذشتن» wear on‏ 
سپری شدن 
۱ [کنش, نمل ] خراب شدن. لاه (ظ/ ۸)ء) ۱۷۵۵۲ 
داغون شدن؛ [باتری, تحمل و غیره ] تمام شدن 
۲ [کنش. نمل ] حراب کردن, داغون کردن؛ [تحل ] 
تمام کردن ۳ [تخص ] از پا انداختن» خسته 
کردن 

We don't want to wear out our welcome. 
نمی‌خواهم آنقدر بمانیم که دیگران ازدستمان ذله بشوند.‎ 

Their welcome never wears out. 


همیشه قدمشان روی چشم است 


۳ u:=too cup 


0=thin ö=this f=shoe 3= vision 0= 


امکاناتِ فراوانی. امکاناتِ بی‌شماری 
wealthy /'wel01/ (comp wealthier, super‏ 
زه ثروتمند, متمول. متمکن.» پولدار. دارا (۷۵۵۱)1694 
ثروتمندان. اغنیاء توانگران the wealthy‏ 
[نوزاد] از شیر گرفتن wean /wi:n/‏ 
She is weaning the baby off milk on to meat.‏ 
شیر می‌گیرد و بهش گوشت می‌دهد. بچه 
را دارد از شیر می‌گیرد و به گوشت عادت می‌دهد. 
عادت wean sb (away) from sth / doing sth a,‏ 
چیزی / کاری را از سرٍ کسی انداختن 
۱. [نوزاد] از... گرفتن wean sb off sth‏ 
۲ عادت به ... را از سر ... انداختن 
بچگی با... مأئوس کردن» 58 00 5۵ ۷۵۵0 
از کودکی به ... عادت دادن 
# ۱ سلاح» اسلحه. جنگ افزار /۷۵۲۵۸/ ۷۵۵۵0۳ 
۲(مجازی) حربه. سلاح 


بچه را درد 


wı 


weaponry /'weponrı / اسلحه» تسلیحات.‎ # 

سلاح‌هاء جنگ افزارها 
n‏ و وی wear’ /wea(r)/‏ 
شیدنی؛ پوشش ۲ پوشاک, لباس‌ها ۳ [لباس, فرش 


اتات زان استفاده. دوام؛ نوع استفاده ۴ 
[لباس و ره ]نی فرسودگی 
have / get a lot of wear out of sth‏ 
از چیزی خیلی استفاده کردن؛ از چیزی حسابی کار 
کشیدن 
There is still a lot of wear left in it.‏ 
هنوز قابل‌استفاده است. 
ازآن استفاده کرد. 
This carpet will stand very heavy wear.‏ 
این فرش خیلی دوام دارد. 
استهلاک. فرسودگی, فرسایش wear and tear‏ 
the worse for wear —> worse?‏ 
vt‏ ۱ باس [ wear? /wea(r)/ ( p/ wore, pp worn)‏ 
پوشیدن, (به) تن کردن؛ [کلاء] (به) سر گذاث 
سر کردن, گذاشتن؛ [کفش و جوراب ] (به) پا کردن؛ 
[دستکش ] (به) دست کردن؛ [ک کراوات ] زدن؛ [کمربند ] 
بستن ۲. [ریس, سبیل ] گذاشتن؛ داش شتن ۳ [حلته. 
انگشتر ] (به ) دست کردن؛ 
داشتن؛ [گردنبند ] انداختن» ۳ انداختن؛ 
[گوشواره] زدن, (به) گوش کردن؛ آوییزان کسردن؛ 


نوز دوام دارد. هنوز می‌شود 


[آرایش ] کردن؛ داشتن؛ [عطر, روژ لب و غیره] زدن ۵ 
[غم, شادی و غیره ] بر چهره داشتتن ۶.(محاوره) تحمل 
کردن, قبول کردن ۷.ساییدن؛ کهنه کردن» نخ‌نما 
هه :3 همع 9 &=cat father‏ لاو 


al=five a=‏ مع 
j=yes w=we  t=chain d5=jam‏ 


wearable 


هوا؛ آب و هوا 
4 ۰۲ (دریانوردی) ( مربوط به) سمت باد 


7 ۱. هوا؛ و 


اگر هوا عوض شود. if the weather breaks‏ 
اگر هوا تغییر کند 
اگر هوا همین‌طوری بماند.  if the weather holds‏ 
اگر هوا تغییر نکند 


در هر هوایی, هوا هر طور که باشد ۱۷۵۵/۳6 الاھ 1 
مراقب چیزی keep a weather eye (open) 0n sth‏ 
بودن» چیزی را تحت نظر داشتن 
[کار, سابقه و غير[ make heavy weather of sth‏ 
غولی ساختن از. بزرگ کردن 
اگر هوا بگذارد, اگر هوا اجازه weather permitting‏ 
دهد مشروط به وضع هوا 
(محاوره) حال‌ندار ناخوش: 
کسل, بی‌حوصله. پگر 
۷ ۱ [چوب ] در معرض هوا ۰ /(۷۵۵۵6/ weather?‏ 
قزار دادن باد دادن ۲ (در سورد آفتاب, باد و باران) 
شکل.. ..را تغیمر دادن؛ رنگي... را تغییر دادن ۳. 
[بحران. خر و غبره] جانِ سالم به در بردن از پشتِ 
سر گذاشتن» به سلامت رستن از ۴.(در مورد 
قسمتِ بادگیر ...گذشتن 
vi‏ ۵ (به علب قرار گرفتن در معرض هوا) تفييم شکل دادن 
تفر رنگ دادن رنگ باختن 
weather a / the storm —> slorm‏ 
0 [شخص ] weather-beaten ۵ bi:tn/‏ 
آفتاب‌سوخته, آفتاب‌زده؛ [در وغره ] آفتاب‌خورده 
.در پابین در و پنجره) ‏ :۱۵۵۵۵9 ۷۵۵۱06۲۵6۵۵۲۵ 
تخته پا کوب ۲ (دربریتایا) تخته کوبی, تخته‌بندی 
4 (در بریتانیا) ۵۵۵ weatherboarded‏ 
تخته کوبی‌شده. تخته کوب 
(در بریتانیا) / weatherboarding /'weösbo:dın‏ 
تخته کوبی, تخته‌بندی 
4 گرفتار هوای بد /۲:۵ weather-b0Und/' «e?‏ 
دچارٍ هوای بد 
« نقشةٌ هواشناسی, 
هوا 
(وسیله) خروس بادنما /kokڄwe8/ weathercOCK‏ 
weather forecast /' weda f>:ka:st, (us) fo:kaest/‏ 
۸ پیش‌بيني وضع هوا 
p/ weathermen)‏ ( اسهم weatherman‏ 
(محاوره) هواشناس. کارشناس وضع هوا؛ گزارشگر 
وضع هواء کارشناس هواشتاسی 
weather-map /' weda map/ = weather-chart‏ 
هه ضدٍ باد و باران weatherproof /'wedapru:f/‏ 
ایستگاه weather station /'weda ster fn/‏ 
هواشناسی 
۸ (نوار) دزدگیر 


under the weather 


weather-chart/' weda tfa:t/ 
نقشة وط‎ 


= 


i weather’ /'weöa(r)/ 


: weather strip مق‎ strıp/ 


| نکتة کاربردی: 1 
فعل ۲۵۴« برای استفاده از هر نوع لباس یا هر تگه از آن 
به‌کار می‌رود. از جمله برای دستکش» روسری» کمربند. و 
نظایرٍ آن. این کلمه همچنین برای عطر و عینک و مانندٍ آن 
نیز به‌کار می‌رود: 

Do you have to wear a suit for work? 


Ive been wearing glasses for ten years. 
نیز دارای همان کاربرد‎ ۲۵۲6 ءهeاطذ«چ‎ ٥۸ عبارتِ‎ 
فعل ۷6۵۴ است:‎ 
‘She had on some very unusual earrings. 
He ran outside without any shoes on. 
فعل ۵۲۳۷ برای هر چیز به‌کار می‌رود که شخص؛ به‎ 
ویژه با دست يا روی دست. همراٍ خود حمل می‌کند:‎ 
He wasn't wearing his raincoat, he was carrying 
it over his arms. 
|__She alvays caries an umbrella in her briefcase. | 


هه قابل پوشیدن. پوشیدنی / wearable /'wearabl‏ 
[لباس, عینک, کراوات و غیره] ۱۷۵۵۲۵۲۱۷۵۰۵۸ 

استفاده‌کننده, مصرف‌کننده 
هه ۱. با خستگي زیاد. wearily /'wıarılı/‏ 
با خستگی؛ با بی‌حوصلگی؛ با بیزاری, با ملال ۲. 


ا .که حال آدم را به هم می‌زند. به طورٍ 


یزی 

۱۷/۵۵۲۱0۵55 /۳۵0۵/ ا خستگی شدید؛‎ n 
فرسودگی؛ ببزاری, ملال؛ بی‌حوصلگی‎ 

0 خسته کننده. ملال اور wearing /'wearın/‏ 

Wearis0me /'wırısm/  .روآ‌لالم خسته کننده,‎ 

کسل‌کننده 


weary /'wıarı/ (comp wearier, super weariest) 


فرساینده 
هه ۱ خیلی خسته, به شدت خسته ۲. خسته کننده 
ملال‌آور ۳ [نگا. بخند ] خسته, حاکی از خستگی 
۷ ۴ خسته کردن, فرسودن, ذله کردن بیزار کردن, به 
جان آوردن» جان ...را ب 1 5 
تاق کردن. صبر ...را تمام کردن 


ا« ۵. (رسمی) خسته شدن, به جان آمدن؛ طاقت از 


دست دادن 
از چیزی خسته شدن, از چیزی اا ۴ be wea‏ 
ذله شدن, جانِ (کسی) از چیزی به لبش رسیدن 
prp weaselling, (US) weaseling,‏ ) ۱ انز weasel‏ 
۶ (جانور) خز  weaselled, (US) weaseled)‏ ما 
۶ (در آمریکاه محاوره به طعنه) زیرش weasel out‏ 
زدن؛ از زیرش دررفتن» از زیرش شانه خالی 
کردن 


۳ 
از 


چیزی دررفتن. weasel out of sth‏ 
چیزی شانه خالی کردن 
(در مر« محاوره) ۰ weasel ۷/۵۲۵5 /'wi:z| w3:d2/‏ 


کلی‌گوبی, کلی‌بافی؛ حرف‌های دوبهلو 


# کیک عروسی. . wedding-cake /wedı keık/‏ 
کیک ازدواج 
م حلقه ازدواج. حلقه /و۲ وله wedding-ring‏ 


wedge /wed3/ دغیره]‎ 


۸ ۱ (ازار) وه ۲. [کیک 


برش. سه گوش؛ [سوه ] قاچ ۳ (برای تابت نگه داعت درا 


زیردری 
۷ ۴ گوه گذاشتن لای ۵. [در و غیره ] زیردری گذاشتن 
زیر. محکم کردن, سفت کردن ۶ 
غیره] خفت انداختن, گیر انداختن 
drive a wedge between — drive‏ 
the thin end of the wedge —> thin‏ 
wedge oneself / be wedged between‏ 
خفت افتادن بین گیر افتادن میا 
(رسمی, حقوق) تا هل» زناشويى. /۵۵۱06:/ ۷۷60۱06 
ازدواج 
[بچه ] نامشروع, حرامزاده 
[بچه ] مشروع. حلال‌زاده born in wedlock‏ 
Wednesday /wenzder, -dı/‏ 
Weds /'wenzdeı, -dı/ < Wednesday‏ 
4 ۱.۱در اسکانلند) کوچک» کوچولو, ریزه /::۷/ ۷66۱ 
۲ محاورہ) خیلی کم کم کم کو چک کوچک 


born out of wedlock 


ارشنبه 


یک ریزه» یک ذره. یک کم a wee bit‏ 
(محاوره. در زبان کودکان) ۱. جیش wee? /wi:/‏ 
۷ ۲. جیش کردن 

do a wee جیش کردن‎ 

جیش داشتن have a wee‏ 
۸ ۱ علف» علفي هرز ۲ (روی برکه و weed /wi:d/‏ ; 


استخر) خزه ۳ (محاور به تحقیر) آدم لاغرمردنی. آدم | 


یغماسی, ریغو ۴ (محاوره به تحتر) آدم شل» آدم 
ضعیف ۵. (محاوره به شوخی) سیگار» دود ۶.(سحاوره) 
ماری‌جوانا 
ا ۷. علف کشیدن,. وجین کردن 
۷ ۸. علف ...را کشیدن, وجین کردن 
۷ جدا کردن از بقیه جدا weed sb / sth out‏ 
کردن» کنار گذاشتن» دور ریختن؛ غربال کردن 
۸ وجین ۵ weeding‏ 
(سم) علفکش weed-killer ۵ kıl(e)/‏ 
م لباس عزاء لباس سیاه. لباس مشکی /۷::۵2/ ۷/6605 
weedy /wi:dı/ (comp weedier, super weediest)‏ 


له ۱ پر از علف» پراز علفب هرز ۲.(محاوره به تحقیر) 
لاغرمردنی, ریغماسی, ریغو 
۸ ۱ هفته ۲. هفتۀ کاری week /wi:k/‏ 
یک هفنۀ پیش همین روز, هفتۀ رهه 220 week‏ 2 
پیش همین روز 
about‏ =2 اه A= cup‏ 
ala = fire‏ 


= sing 


# یادنما 
. [پارچه. 


weather-vane /'weö veın/ 
weave /wi:v/ (pr wove, pp woven) 
سبد وغیره ] بافتن ۲. [نخ. گل و غبره ] به هم بافتن, بافتن‎ 
[تاج و ره ] ساختن. درست کردن ۴ [داستان. طرع]‎ ۳ 
پدید آوردن, تألیف کردن؛ سر هم کردن‎ 
۵.بافندگی کردن؛ پارچه‌بافی کردن‎ 
مارییج رفتن؛ ویراژ دادن‎ 
۷.بافت‎ ۸ 


[نخ. شاخه و غیره ] از ... چیزی . weave sth into sth‏ 
باقتن 
ایده‌های خود را weave one's ideas into a story‏ 
به صورتٍ داستان درآوردن, از ایده‌های خود یک 
داستان تألیف کردن 
راو خود را از مjlı weave one's way through sth‏ 
چیزی باز کردن, از میا چیزی زیگزاک رفتن 
ای محاوره) یکوپ کار کردن. و۷۸۷۲ ۵۲ع 
آستین‌ها را بالا زدن 
2 ۱ بافنده. نساج (ıi).‏ مرغ weaver /wı:v()/‏ 
بافنده ِ 
۸ (یرنده) مرغ بافنده ۸ ۱۷:۷۵ ۱۷۵۵۷۵۲-۵۱۲۵ 
۱. [عنکبوت و غیره] تار ۲. (مجازی) web /web/‏ 
رشته‌های در هم‌تنیده, تارهای به هم بافته. شبکۀ 


تو در تو؛ [دروغ, نیرنگ ] مشت. دسته ۳.(میانٍ پنجه‌های 
مرغابی و غیره) پرده ۴. رول کاغذ, وب 


(کابیوتر) شبکۂ جھانی. وب Web /web/‏ 
4 [یای مرغابی و غیره ] پرده‌دار webbed /webd/‏ 


۶ نوارٍ پارچه‌ای؛ (مبل‌سازی) تسمه /(:۷۵۵/ Webbing‏ 
[برندہ و غیره ] پاپرده‌ای۰ /۵ web-footed / web‏ 
پرده‌پا 


۱۷۵۵-۱۵60 ۷۵۵ ۱2۵۵۱ = web-footed 
۷۷۵۵۲ /wi:d, wıd/ = we had 
we'd /wi:d, wıd/ = we would 
wed /wed/ ( prp wedding, pı,pp wedded, wed) 
(کهنه) ۱. ازدواج کردن‎ 
ازدواج کردن با‎ ۲ ۷ 
Wed /'wenzdeı, -dı/ < Wednesday 
wedded /'wedıd/ هه ۱ ازدواج‌کرده. متأهل‎ 
[هسر ] قانونی ۳.(مربوط به) زناشویی‎ ۲ 
۵۵060 10 آمیخته باء همراه با ۲. دلیستة؛ وفادار به,‎ .۱ 


۱ مراسم ازدواج؛ (جشن) / وی wedding‏ 
عروسی ۲ (مربوط به) ازدواج» (مربوط به) 
عروسی 

wedding breakfast /'wedın brekfast/ سور‎ ۸ 
عروسی, سور ازدواج‎ 

a:=father D=go 5:‏ اف ده 
ماد =five  at=now‏ 


ده 


yes w=wet tx chain 


بررسی کردن, مورد بررسي دقیق قرار دادن 
۷ ۵. اهمیت داشتن, مهم به شمار امدن؛ موثر بودن 


مؤثر واقع شدن 


بر کسی تأتیر گذاشتن weigh with sb‏ 
به نفع کسی /چیزی  weigh in favour of sb/ sth‏ 
تمام شدن 
به ضرر کسی / چیزی weigh against sb / sth‏ 
تمام شدن 


لنگر کشیدن, لنگر برداشتن weigh anchor‏ 
شواهد را سبک و سنگین کردن 6۲:06966 6ظ) weigh‏ 
(محاوره) خیلی سنگین بودن. یک خروار 08 ۸ ۱۷68 
وزن (چیزی) بودن 

حرف‌های خود را سنجیدن  weَgh one's words‏ 
۱ (در مورد بار سنگین) weigh sb / sth down‏ 
پشت ... را حم کردن؛ حم کردن» سنگینی کردن 
۲. (در سورد مسئولیت, کار و غیره) پشتِ ... را حم 
کردن, زير بار له کردن» داغون کردن از پا 
درآوردن 

۱. (کُشتی, وزنه‌برداری و غیره) وزن‌کشی ۱ ۷۵۱98 
کردن ۲. (محاوره) وارد بحث شدن» در بحث 
شرکت کردن, وارد معرکه شدن 

(ورزش) وزن (کسی )...بودن weigh in at‏ 
[شخص ] به دوش ... سنگینی 1ء / فی 08 ۱۷۵/98 
کردن؛ نگران کردن؛ [فکر. ذهن ] سنگینی کردن بر 
کشیدن» وزن کردن weigh sth out‏ 
۱. ارزیابی کردن. weigh sb / sth up‏ 
سبک و سنگین کردن ۲. [تخص ] ورانداز کردن؛ 
سر از کار ... درآوردن 
(برای وسایل نقلیه) 


"۷ 


weighbridge اه‎ / 


باسکول, قیان (تخت) 

weigh-in /'weı ın/ ( p/ weigh-ins) (ورزش)‎ 
د‎ 

weighing-machine /'weııg هروه‎ «Jal # 


قپان ( 

weighing-scale/ werg skerl/ ترازو‎ ۸ 

۸ ۱. وزن ۲.سنگینی» وزن اس weight’‏ 

۳ سیستم اوزان» اوزان ۴ (برای کشیدن) وزنه. سنگ 

۵. وزنه ۶ مسئولیت. بار» سنگینی ۷ اهمیت 

ارزش, اعتبار 

اهمیتِ چیزی را بالا بردن, اد 40 give ۵۵۵ weigh‏ 
اعتبار چیزی را افزایش دادن 

carry weight —> cary 

be/ take a weight off sb's mind > mind 

وزن کم کردن, لاغر شدن 


lose / take off weight 


a week ago yesterday 
a week last Monday 


this day week 4 day 
today / tomorrow week از امروز / از فردا یک هفته‎ 


Monday week 


week in week out 


a week next Monday 


از (همین) دوشنبه یک . a week on / this Monday‏ 
هفته دیگر 

هشت روز دیگر. از فردا یک 
هفتذ دیگر 

روز وسط هفته. روز 

غیر تعطیل, روز کاری 

۱ آخر weekend /.wi:k'end, (US) 'wi:kend/‏ 
روزهای آخر هفته ۲ تعطیلاتِ آخرٍ هفته 

۴ (تعطیلاتٍ) آخرٍ هفته را گذراندن 

weekender ,رد۱‎ (US) 'wi:kendo(r)/ مسافر‎ 

آخر هفته 

یک‌هفته‌ای, به مدت یک 


هفته 
۱ هفتگی ۸ weekly‏ 
۲ هفتگی, هر هفته. هفته به هفته, هفته‌ای یک بار 


a week tomorrow 


weekday /'wi:kder/ 


weeklong /'wi:klon / 


weeknight /'wi:knaıt/ 
weeny /‘wi:nı/ (comp weenier, super weeniest) 
(سحاورہ) کم خیلی کم کم کم‎ 

یک ریزه. یک ذره a weeny bit‏ 
(رسمی) ۱ گریه گردن» (امW6‏ 4 ) ۱۷:۵۲ ۱۷۵۵۴ 
یستن, اشک ریختن» مویه کردن ۲ [زخم ] ترشح 
چرک داشتن 

۴ (اشک ] ریختن 

۴ گریه 

[درختٍ بید و غیره ] مجنون weeping /'wi:pın/‏ 
weepy /'wi:pı/ (corp weepier, super weepiest)‏ 
!که می‌خواهد گریه کند. که بغض دارد» 
بغض‌گرفته ۲. [فیلم و غیره ] گریه‌دار. سوزناک 


۸ (حشره) شپشک. « (gm)‏ ۷:۷۱ |۷۵۵۷ 
سرخرطومی 

wee-wee /'wi: wi:/ = wee 

wef /dablju: i: ‘ef/ < with effect ۲۵ ۰ (بازرگانی)‎ 


معتبر از. قایل‌اجرا از 


(نساجی و غیره) پود weft /weft/‏ 


welfare 


خوشوقت شدن از. خوشحال شدن ان استقبال !۲ 


کردن از ۶. عکس‌العمل نشان دادن به. برخورد 
کردن باه مواجه شدن باء پذیرفتن 
یک استکان چای ,۵1606 A cup of tea is most‏ 
خیلی می‌چسبد. 
زیادی نبودن در, جایی داشتن در 
از (کسی) استقبال شدن در 
مُجاز بود be welcome to sth / to do sth ı4‏ 
مختار بودن که, اجازه داشتن که 
If he can do this job any better, he is welcome‏ 


be welcome at 


اگر او بهتر می‌تواند این کار را to it/to try!‏ 
انجام دهد این گوی و این میدان! 

Ifit's my desk you want, you're welcome to it. 
اگر تو دنبالٍ میزٍ منی بفرمایید میز در اختیار شماست!‎ 
You're welcome to my books. هر وقت بخواهی‎ 
می‌توانی از کتاب‌هايم استفاده کنی. فکر کن کتاب‌های‎ 
من متعلق به خودت است.‎ 

از کسی استقبال گرمی کردن, 
کسی را با روی خوش پذیرفتن کسی را خوب تحویل 
گرفتن 

(در پاسخ تشکر) خواهش می‌کنم. ۰ !۱۷6/60706 ۷۵۷۳6 
قابلی نداره. اختیار دارید. 


make sb welcome 


Welcome to the club. 


outstay / overstay one's welcome 
میزبان) جا خوش کردن, لنگر انداختن‎ 
It's a pleasure to welcome you (back). le 


. [لبخند, رفتار ] ۆر« welcoming /'welkomı/‏ 
صمیمانه. محبت‌امیز» دوستانه ۲. [ساختمان. اتاق] 
مطبوع» دلپذیر, دلچسب, باروح 
[شخص ] برخوردٍ خوبی داشتن, 
برخوردٍ سحبت‌آمیزی داشتن. خوب استقبال کردن. 
خوش‌برخورد بودن. رفتار صمیمانه‌ای داشتن 
۱.(فلزگری) جوش دادن؛ به هم ۵ weld‏ 
جوش دادن ۲.(رسمی) [گروه تیم و غیره ] به هم پیوند 
دادن, متحد کردن. یکی کردن 
۴ (فلزگری) جوش خوردن 
۴ (ذلزگری) جوش 
۸ (فلزگری) جوشکار / ۱ 
(فلزگری) چوشکاری welding /'weldın/‏ 
۸ ۱. سعادت» خوشبختی» خیر» /(۷۵۱650/ ۱۷۷61/2۲6 


be welcoming 


3 


بهروزی ۲. رفاه. اسایش, بهزیستی؛ سلامت ۳ (در 
آسریکا) تأمین اجتماعی, بیمه‌های اجتماعی: 


مستمري تا ۴.استقبال کردن از؛ خوش آمد 
bird 0= about‏ انا a:=father D=got 3:5۵ ü=cook‏ اه ده او 
player a= fire‏ دم au=go at=five  a=now oi=boy  12=near co=hair t= pure‏ 
j=yes wa=we tf=chan d3=jam 0-=thin ûÖ=this f=shoe 3= vision 0= sing‏ 


pull one's weight —> pull? 
وزن اضافه کرد‎ 
(محاوره) نشستن‎ 


put on / gain weight . چاق شدن‎ 


take the weight off one's feet 
throw one's weight about / around — throw’ 
by / through weight of numbers ıl» صرفاً به‎ 
بیشتر بودن. صرفاًبه خاطر نفرات‎ 
weight in gold > worth 
۷۵90/2/۷۱ ۰ وزته بستن به» وزنه آویزان‎ ۱ ۷ 
کردن به ۲.سنگین کردن ۳. [قرارداد و غره ] یک جانبه‎ 
تنظیم کردن. جانبدارانه تنظیم کردن‎ 
be weighted against sb به ضرر کسی بودن‎ 
be weighted in favour of / towards sb gû به‎ 
کسی بودن جانپ کسی را گرفتن‎ 


weight sb / sth down 


worth one's 


۷ ۱. وزنه بستن به» 
وزنه آویزان کردن به ۲. (در مورد بار) پشت ...را 
خم کردن» بر ... سنگینی کردن 

۸ .سنگینی, وز« بار ‏ /$tınıںwe/‏ ۷۵9010699 
۲ اهمیت. مهم بودن جدی بودن 


۸ ۱ ارزش / weighting /'wertrn‏ 
۲ (اداری) فوق‌العاد؛ گرانی 

4 بی‌وزن / وا weightless‏ 

7 بی‌وزنی / اه weightlessness‏ 


weightlifter /'werlrfta(r) / وزنه‌بردار‎ # 
weightlifting وزنه‌برداری / وه‎ # 
weighty /'wert/ (comp weightier, super 


4 ۱.سنگین ۲.مهم» جدی weightiest)‏ 
۾ [رود] بند. آب‌بند؛ شيل ۱۷/۵۲/۱۷۸۵ 


weird /wıad/ (comp weirder, super weirdest) 

4ه ۱. ترسناک. غیرعادی, اسرارآمیز ۲. (محاوره به طمه) 
عجیب و غریب» غیرعادی» عوضی 

عجیب و جالب weird and wonderful‏ 
weirdie /'wıadı/ = weirdo‏ 
۷ به طرزٍ عجیب و غریبی, به طورٍ ۸ weirdly‏ 
غیرعادی‌ای 
weirdness /'wradnıs/‏ 


۱۷۵۱۲۵۵ /'wısdau/ ( ام‎ weirdos) 
به ادم عوضی‎ 

welch /weltf, ۷۵۱۱۱ = welsh 

welcome /'welkam/ 


۸ (محاوره به طمنه) 
آدم عجیب و غر 


زه ۱. خوشایند. مطبوع, 
دلی ذیر؛ [مهمان ] عزیز؛ [خبر] خوش» خوب؛ 
[پیشنهاد ] بجاء مناسب. به‌موقع 

. خوش آمدی. خوش آمدید 

× ۳ خوش آمدگویی» خوش آمد؛ استقبال 


هم as well‏ 
ھم..۔ھم.... نه تتھا... پلکه... as well as‏ 
augur well for sb / sth —> augur‏ 
خوشبختانه از شر چیزی خلاص 5 ۵۲ اه الwe‏ مط 
شدن, خوشبختانه از چیزی جستن 
کاملاً در جریان چیزی بودن. 
کاملاً از چیزی مطلع بودن. حسابی از چیزی خبر داشتن 
bloody?‏ ج bloody well‏ 
bode well > bode‏ 
deserve well of sb > deserve‏ 
به خود رسیدن, خیلی به 
زندگي خود رسیدن 
۱. موفق بودن. خوب پیش رفتن ۲.بهبود للع" 20 
یافتن, خوب شدن؛ حال (کسی) خوب بودن. حال 
(کسی) رضایت‌بخش بودن 
به کسی خوبی کردن؛ به کسی کمک 
کردن 
موفق شدن, پولدار شدن 
از کسی / چیزی منتفع شدن 59/500 اه اه الس ۵0 
کار درستی کردن که. عاقلانه . 50 0 10 ۷۵/۱ ۵0 
رفتار کردن که خوب کاری کردن که 
fucking well > fucking‏ 
jolly‏ كھ jolly well‏ 


be well up in sth 


do oneself well 


do well by sb 


do well for oneself 


leave / let well alone; (US) let well enough 
دست به ترکییش نزدن, به حال خودش رها‎ 
کردن. ولش کردن‎ 
may / might / can / could well do / be sth 
چه بسا که.... ممکن است که.... احتمالاً.... شاید...‎ 
چاره‌ای‎ ۱ 
نداشتن که, ناگزیر بودن که ۲. توانستن که, شدن که, بد‎ 
هم نبودن که, عیبی هم نداشتن که‎ 
may / might as well be hanged / hung for a 
sheep as a lamb —> hang 
mean well > mean“ 


alone 


may / might (just) as well do sth 


mean well by sb —> ۴‏ 
pretty well —> pretty‏ 
promise well > promise‏ 
speak well for sb —> speak‏ 
طر فدارٍ کسی بودن, از کسی طو stand well with‏ 
حمایت / پشتیبانی کردن 
(ببانگر موافقت یا اطاعت) باشد. خیلی خب. ۷er۷ we11!‏ 
بسیار خوب. 
(محاوره) حسابی, درست و حسابی. وتا well and‏ 
کابلاً 
کاملاًاطلاع داشتن be well aware of sth / that...‏ 
از / که کاملاً مطلع بودن از / که. کاملاً خبر داشتن از / که 
(محاوره) ۱. پیشرفتِ خوبی كردن way‏ الwe‏ مط 


n 


n 


n 


n 


welfare state 


با مستمري تأمین اجتماعی زندگی reھا[we‏ مه be‏ 


کردن, مستمری‌بگیر بودن 


رفاو اجتماعی» welfare state /welfeo 'stert/‏ 
بهزيستي عمومی؛ نظام رفاء اجتماعی؛ دول رفاو 

اجتماعی 
۱ مددکاری welfare Work /'welfea wa:k/‏ 


اجتماعی ۲ خدماتِ بهزیستی 


مددکار welfare worker /'welfeo wa:ka(r)/‏ 
اجتماعی 
۱ چاه ۲. چاه نفت ۳ [آسانسور و غیره] /۷۵۱/ ۷۷۵۱/۲ 


چاه. چاله ۴ (کهنه) چشمه ۵.(در دادگاه) جایگاه وکیل 
مدا 

۶ [آب. خرن و غیره ] فوران کردن, فواره زدن؛ [اشک] 
جاری شدن؛ [خشم ] موج زدن, جوشیدن 

(رسمی, کهنه) سرچشمة, سرمنشاً؛ منب a well of‏ 


بیرون ریختن» جاری شدن well out‏ 
سرریز کردن well over‏ 
فوران کردن» فواره زدن well up‏ 


|. خو« Well /wel/ (comp better, super be5)‏ 
خوش» سرحال, سالم» سلامت ۲. روبه راه, خوب 
۳ مطلوب» مناسب» خوب» درست. بجا 
۱ حال (کسی) خوب بودن ۲. اوضاع بر be well‏ 
وفتي مراد (کسی) بودن, اوضاع (کسی) سرتب بودن. 
خوب بودن. اوضاع (چیزی) روبه راه بودن ۳. کار 
درستی بودن, کار خوبی بودن 


جوجه راخ (0۲۵۷) All's well that ends well.‏ 
می‌شمارند. آن خوش است ای جان که فرجامش 
خوش است. 


it's / that's all very well but ۰ 


این قبول اما... 
it's / that's all very well to do sth but...‏ 


حرفی نیست که. اما.... خوب است که...ام... 


it's /that's all well and good but... (sya) 
(اين کار) خیلی هم خوب است امٌا.... حرفی درش‎ 

نیست اما... 
خیلی خوب it's (just) as well (to do sth)‏ 


است (که), خیلی بجا است (که). کار درستی است (که) 
\. خو« Well /wel/ (comp better, super best)‏ 


درست» 


با صمیمیت ۴ با دقت. گام غو حسابی 
۴ به نیکی, به خوبی ۵.احتمالاًء منطقا؛ ظاهراً ۶. 
خیلی. حسایی 
بارک الله! آفر 
خوب پیش رفتن, پیشرفتٍ (چیزی) خوب بودن [[۷۵ 0 
به هم آمدن, با هم جور بودن 0۲طاو0؛ we‏ مور 
ظاهراً حق با you can/ may well be right‏ 
تو است. احتمالاً تو حق داری 


۱ 


Well done / played! 


well-nigl 


i well-defined ۵ ۵۳۵/۰ .jشور‎ [ [طرح, برنامه‎ 


مشخص, واضح 


well-disposed /.wel dıs'pauzd/ بامحبت»‎ ١ 4ه‎ 


مايل 
[گوشت ] خوب پخته» 
هه خوش‌لباس» well-dressed /.wel 'drest/‏ 


شیک پوش, خوش پوش. آراسته 

به‌حق, سزاوار. شایسته /۳۵۱:۳۵/ well-earned‏ 

well-established /.wel rstaeblıft/ 
باسابقه» قدیمی, ریشه‌دار. تثبیت‌شده‎ 

€ (کهنه) خوشگل, wWell-faVOUred ۸۱۷۵۱ 'feıv24/‏ 
زیباء قشنگ, خوش‌ریخت 


adj 


هه پرسابقه, 


تغذية خوب 

¦ well-founded /,wel ‘faundıd / موجه, مستند.‎ 4 
بادلیل‎ 

¦ well-groomed ۵ ‘gru:md/ . [شخص ] آراسته,‎ a 


تروتمیزه خوش لباس» ترگل‌ورگل 

well-grounded ۱ ‘graundıd /‏ 
ماهر, کارکشته, مجرّب» تجربه‌آموخته ۷ موجه 
مستند, بادلیل 


۸ چشمه, سرچشمه 


۱. تربیت‌شده 


۷۵۱۱-۵۵۵۵ /'wel hed/ 

4 (محاوره) ثرو تمند, well-heeled /wel ‘hi:ld/‏ 
پولدار, مرقه 

well-informed /wel مطلع. .دنه‎ «lÎ ۱ 

پاخبر, وارد ۲. [بحث و غره ] مبتنی بر اطلاعاتِ دقیق 

۸ چکمۂ لاستیکی. / موه wellington‏ 

لاستیکی 


wellington boot /welıqtan bu: = wellington 


well-intentioned / wel ınten/nd/  .هاوخریخ‎ .۱ adj 
با خسن نیت ۲ خیرخواهانه. از روی خسن نیت‎ 
wWell-kep /.e| 'kep'/ خوب نگهداری شده.‎ .۱ 4 


خوب حفظ شده ۲. [راز, اطلاعات ] سر به مهر» نهفته. 
پوشیده نگه داشته شده. سری 
well-known ۵ 'naun/‏ 


4ه شناخته شده, معروف» 


مشهور 


ت .با خسن نیت. وه well-meaning /,wel‏ 


خیرخواه. خوش قلب. خوش‌نیت ۲. خیرخواهانه. 
از روی حُسن نیت 
هه خیرخواهانه. از روی 


حُسن‌نیت. که از روی خ 


well-meant اد‎ ment/ 
ن نیت انجام گرفته است‎ 


۷ (رسمی) تقریباء به تقریب.  'na1/‏ ۳۵۱ ۱۷۵۱۱-۴19 
حدوداء کماییشر 

u=cook u:=too A=cup ۵زا عنو‎ 2= about 

12= near ea = hair layer aıa= fire 

0=thin 8 و‎ sing 


صمیمی, دلسوز. همراه, همدل ۲ موافق» علاقمند. 


i well-done /wel dan/ 


شده. برخوردار از /۵۵ ۳۵۱/ well-fed‏ ¦ 


5: saw 


jam 


1 


ابی پیشرقت کردن ۲. حسابی مست کردن؛ 
مست بودن 

(محاوره) با کسی حسابی دوست be well in with sb‏ 
بودن, با کسی ندار بودن 

وضع خوبی دات 
آدم‌های پولدار, آدم‌های ثروتمند 


be well off 
the well off 
be well off for sth 


» پولدار بودن 


چیزی زیاد داشتن 
wish sb / sth well —> wish‏ 

as well sb might / may حق هم همین بود.‎ 

همچنان که انتظارش می‌رفت 
۱. (بیانگر تعجب) عجب» به به‌به well“ /wel/‏ 
۲ (یبانگر تسکین) آ. » الحمدلله ۳.(بیانگر تسلیم) 
خب» خیلی خب ۴ (یبانگر موافقت) باشه, خیلی خب» 
بسیار خب ۵.(ببانگر موافقت با یک استدلال) البسته ۶. 
(بیانگر وقنه در گفتار یا تغیرٍ سوضوع) خب» راستی ۷ 
(ببانگر تردید) راستش 

۱ (محاوره ببانگٍ تعجب) اور Well I never (did)!‏ 
نمی‌شه! ۲.(محاوره. بیانگر عصبائیت) چشمم روشن! دیگه 


چی! چه حرف‌ها! 
we'll’ /wi:l/ = we shall‏ 
We'll? /wi:l/ = we will‏ 
[شخص ] متعادل .۰ /ısdدs'd well-adjusted /ıwel‏ 


هه خردمندانه. عاقلانه, / vaı2d‏ ل5 /ıwe|‏ ۷۵۱۱-۵۵۷۱560 
درست» سنجیده 
به صلاح (کسی) بودن "اء ۵0 10 ۱۷۵/۵۵۷96۵ be‏ 
که, درست بودن که 
[هتل, آپارتمان / well-appointed /wel a'poıntıd‏ 
رغیره] کاملاً مجهز, بسیار مجهز 
1. [تخص] عاقل. well-balanced /۳۵ beln%/‏ 
معقول؛ سلیم ۲. [غذا رزیم ] متعادل, سالم 
ad‏ باتربیت, باادب. bıheıvd4/‏ ۱۷۵۱۱۵6۵۷۵۵۳۵ 


adj 


adj 


متین 
۸ سعادت» خیر؛ بهروزی؛ 
سلامت؛ را 
4ه نجیب‌زاده, اشراف‌زاده. well-born /,wel 'ba:n/‏ 
بااصل ونسب. خانواده‌داره اصیل 
4ه باتربیت. باادب. بانزاکت. /۵::۵ ۳۵۱ ۷۵۱۱-۵۲6۵ 


well-being /'wel bi:ın/ 


مودب 
4 باادب. باتربیت /ص^' 5۵:۱ ۸۳۵۱ well-brought-up‏ 
4 ۱. قوی‌بنیه, خوش‌بنیه. قوی, /۳۸۱ 91/۳۵ ۷6۱۱ 


هیکل‌دار, تنومند ۲. [ساختمان ] محکم 
adj‏ دارای خانواده well-connected ۵ knektıd/‏ 
و دوستان متنفذ. که پشتش گرم است. بانفوز 
هه [لباس ] خوش‌برش» WElII-CUt /.wel 'kat/‏ 
خوش‌دوخت» خوش ترکیب 
cat a= father‏ ده 
al=five a‏ 
yes w= wet‏ 


got‏ ده 


well-oiled 


« دوستدار» هواخواه. 
هوادار» طرفدار 
۱.(مربوط به) 
بهداشتٍ زنان 
۷ ۲ امور بهداشت (زن) 
هه ۱. [عبارت ] تکراری. well-worn / wel 'wa:n/‏ 
کليشه‌شده. معمولی, بی‌مزه ۲ کهنه. فرسودا 
مستعمل 
۸ (در بریتانیا؛ محاوره) چکمة لاستیکی؛ 
پوتین لاستیکی 
۷ دبه درآوردن. زیرش زدن 
[بدهی, پول ] از زیر پردا 
شانه خالی کردن؛ [قول و قرار ] ز...زدن؛ [شخص ] زیر 
قول و قرارٍ خود با... زدن 
۱. ویلزی» (مربوط به) ویلز Welsh /welf/‏ 
۸ ۲ زبانِ و ویلز ۳ مردم ویلز, اهالي ویلز 
۸ بوفة خانه Welsh dresser ۵ dres(r)/‏ 
(مرد) Welshman /'welfman/ ( p/ Welshmen)‏ 
ویلزی, اهل ویلز 
Welsh rabbit / wel ‘razbıt/ = Welsh rarebit‏ 
م نان‌پنیر تست Welsh rarebit /.wel/ ‘reabrt/‏ 
Welshwoman /'welfwuman / ( p/ Welshwomen)‏ 
۸ (زنٍ) ویلزی» اهل ویلز 
۸ ۱.(در کنش) مغزی ۲. (روی بوست) اثر 
ضربه: جای شلاق. داغ شلاغ 
ا ۱. غلت خوردن» غلتیدن welter /'welta(r)/‏ 
۲. غوطه خوردن, غوطه‌ور شدن, مستغرق شدن 
۸ ۳. [چیزها: اشخاص ] توده, انبوه, کوه ۴. ملغمه 
۸ بکسور ۶۷ کیلوگرم. Welterweigt /'welıweı/‏ 
مشت‌زن ۶۷ کیلوگرم 
(یزشکی, در پوست سر) کیستٍ چربی» 
غدۀ چربی» دشپل 
۸ (کهنه) ۱. دختر جوان» زن جوان. 
دوشیزه ۲. دختر خدمتکار؛ د 


welly /'welr/ 


welsh /welf/ 
welsh on sth / sb 


welt /welt/ 


wen /wen/ 


wench /wentf/ 
۳ پیشخدمت‎ 


روسپی 
۷۶ ۴ (کپنه) زنبارگی کردن 
wend /wend/‏ 


went /went/ ۱م‎ of go 
Wept / wept/ pi,pp of weep 
were /wz(), ۸ 


جَنع, دوم شخص مفرداو جمع واسوم شخص جمم قعل 
be‏ 


we're /wı(r)/ = we are 
weren't /w3:nt/ = were not 


: werewolf /'weawulf/ ( ام‎ werewolves) 


i well-wisher /'wel wıfa(r)/ 


; well-woman /ıwel wumon/ 


1 (عاميانە) مست. پاتیل. ۰ /۰:۵ well-oiled /.we|‏ 
سیاه‌مست» مستِ مست. لول لول ۲. [سازمان و غیره] 
که خوب کار می‌کند. کارآمد. مرتب و منظم 

سازماتی که خوب کار می‌کند. 9:۵6:0۵ A well-oiled‏ 

م سیستمی کارآمد 

4» [شخص ] که حقوقي خوبی /0 well-paid‏ 
می‌گیرد. با حقوي مکفی؛ [شغل ] پردرآمد. با حقوتي 
بالا 

well-preserved /,wel pr1'z3:vd/ [شخص [ ك4‎ .۱ adi 
خوب مانده است. که جوان مانده است ۲. [ساختمان.‎ 
فیل و غیره ] که خوب مانده است, که سالم مانده‎ 


موسه‌ای مرتب و 


هه کتاب خوانده. با مطالعه. well-read /,wel 'red/‏ 
اهل کتاب؛ آگاه. بامعلومات. 
۱ [اندام ] / 'raundıd‏ امس well-rounded‏ 


خوش‌ترکیب. خوش‌تراش؛ [زن] خوش‌اندام» 
خوش‌هیکل ۲ همه‌جانبه, فراگیر. گسترده ۳. 
[شخص ] کار زموده, جامع‌الاطراف 
له [شرکت. هتل ] با مدیریتِ ‘ran/‏ ات 
خوب, که خوب اداره می‌شود 
a‏ [شخص ] که خوب . /kٺspo'‏ ۳۵۱ well-spoken‏ 
حرف می‌زند. خوش‌بیان. خوش صحبت» سر و 
زبان‌دار 
well-spring /‘wel sprı/ = well-head‏ 
هه خوش‌نام. well-thought-of/.wel 09 ov/‏ 
با خسن شهرت. نیکنام؛ محبوب» وجیه‌المله 
well-thought-OUt/,wel 05:1 ‘aut/‏ 
4ه خوب طراحی شده. حساب‌شده. سنجیده 
هه [کتاب. مجله ] که well-thumbed /,wel 'Oamd/‏ 
خیلی خوانده شده. زهواردررفته. پاره‌پوره» 
لبهرگشته 
4 به‌موقع. بجاء به‌هنگام 
هه پولدار» مرفه. ثروتمند 


well-timed ۵ 'tarmd/ 

well-to-do /.wel to 'du:/ 
46 ۱۷۵۱-0-۵0 ثروتمندان. پولدارهاء آدم‌های پولدار‎ 

4ه دنيادیده, جهان‌دیده, /2۷/۵ /ıwel‏ ۷۷۵۱۱۰۲۵۷6۱۱۵۵ 


سفرکر ده 
له امتحان‌شده. از مایش‌شده. /۲۵۱0 well-tried /ıwe|‏ 


که امتحانش را پس داده 
[جاده ] که در آن well-trodden /,wel ‘trodn/‏ 
رفت و آمد زیاد شده, پاخورده. کوییده 
(مجازی) راو well-trodden path / ground‏ 
امتحا مطمثن 
a‏ ۱. [عبارت ] که خوب ادا /۱::۵ ۷۵۱/ well-turned‏ 
شده» که خوب بیان شده. خوشایند. ملیح» دلپذیر 
۲ [اندام ] خوش تراش» خوش‌ر 
a‏ ماهر خبره. ورزیده. well-versed ۵۱ 'v3:5/‏ 
استاد. مجرب. باتجربه, کارآزموده, کارکشتد 


به طرفي غرب» 
به سمتٍ غرب» در جهټ غرب 
Wet /wet/ (comp wetter, super wettest; prp‏ 
«j‏ ۱ خیس, مرطوب.  Wet, weed)‏ ممام wetting,‏ 
تر» نمناک؛ تمدار ۲ بارانی ۳ [رنگ ] خیس؛ [جوهر. 
سیمان] که هنوز خشک نشده. خیس ۴.(در بریتانیا 
محاوره , به تحقیر) بی‌بخار» بی‌عرضه» پخمه, 
دست وپاُلفتی؛ شل وول» شل؛ بی‌دل وجرئت. 


ترسو ۵.(در بربتانیا. محاوره) [سیاستمدار محافظه کار ] 


پپه 


یوون خاصیت 
۸ ۶. هوای بارانی» باران ۷. رطوبت» نم ۸.(در بریتانا به 
تحقر) آدم بی‌یخار. آدم دست و پاچافتی. آدم 
بسی‌عرا E CEA AE‏ 
سیاستمدار بی‌بووبی‌خاصیت 
۷ ۱۰ خیس کردن, تر کردن, نم زدن به 
خسته, کوفته, درب و داغون, از با افتاده هت w٤‏ ھ ععانا 


wet to the skin —> skin 


(محاوره a‏ تحر ( be (stil) wet behind (he ears‏ 
(هنوز) دهان (کسی) بوی شیر دادن 

(در آمریکا؛ محاوره) کاملاً اشتباه کردن. ۰ ۱۲۵۸ الاھ ٥ط‏ 
پاک در اشتباه بودن 

خیس خیس, کاملا خیس wet through‏ 


(شب) چای خود را خیس wet the/ one's bed‏ 
کردن, رختخواب خود را خیس کردن 
(کهنه) دُمی به خمره زدن. wet one's whistle‏ 
لبی تر کردن 
۸ (در آمریکاء محاوره) مکزیکي 
قاجاقی 
(محاوره) ای یاس 
آبينة 
۸ (کشتی‌رانی) حوضچه ترء 
حوضچة دردار 
۸ .احتلام خواپ wet dream /,wet ‘dri:m/‏ 
سکسی؛ (در جمم) احلام ۲. خواب و خیال 
محتلم شدن, خواپ کسی haye ۵ wet dream‏ 
دیدن. شیطانی شدن 
ماهي تازه 


wetback /wetbak / 


wet blanket /wet blaenkıt/ 


wet dOCK / wet 'dok/ 


wet fish ۸ 


i westwards /'westwadz/ 


1929 


” گرگ آدم (= در قصه‌ها. آدمی که به گرگ تبدیل میشود) 
wWereWOlIVeS /'weawuivz/ p/ of werewolf‏ 
” ۱ عضو کلیسای متدیست Wesleyan /ًwezlı¬/‏ 
هه ۲.(مربوط به) کلیسای متدیست. متدیست 
۸ ۱. غرب» مغرب, باختر west /west/‏ 
زه ۲.(مربوط به ) غرب. غربی, باختری 
۷ه ۳ به غرب. به طرفي غرب 
(عامیانه) فاتحة (چیزی) خوان 


شدن. west‏ 0 
ن 
دود شدن و به هوا رفتن 


three miles west oF herê  اجنیا سە مایلی غرب‎ 


West /west/ 
46 ۱۷۵۵۸ ۰ کشورهای غربی ۲. اروپا. کشورهای‎ .۱ # 
اروپایی ۳. غرب آمریکا‎ 
۷۵51۵0۱۳۵ ۷۵۵۱۵۲0۵۸ ۰ رو به غرب, به سمتٍ‎ 0 


غرب. عازم غرب. غربی 
West Country /'west kantrı/‏ 
۸ (در بریتانیا) جنوپ غربي بریتانیا 00٩1¥‏ ۷1 1۵) 
West End / west ‘end/‏ 


7 (در بریتانیا) غرب لندن the West End‏ 


4 ۱ غربی» رو به غرب» westerly /'westalı/‏ 
به طرفي غرب 
٩ ۴‏ باد غربی 
۷ه ۳ به طرفي غرب, به سمت غرب» رو په غرب 


۱. غربی» باختری, (مربوط به ) /۷۵:۱00/ ۷6516۲0 
غرب 7 [آداب لباس فلسفه و غیره] غربی, ( مربوط به) 
غرب؛ اروپایی؛ آمریکایی 

م ۲ فیلم وسترن, فیلم کابویی ۴ کتاپ وسترن 


the western United States غرب لات تد‎ 


« ۱ غربی؛ اروپایی؛ westerner /'westana(r)/‏ 
آمریکایی ‏ اهل غرب؛ اهل غرپ آمریکا 
westernisation / westonaı'zeıfn, (US)‏ 
westernization‏ = 
wWesternise /'westonaız/ = westernize‏ 
westernizatiOn /westanaı'zeıfn, (US) n1’‏ 
۸# غربی‌سازی» غربی کردن؛ غربی شدن 
غربی کردن» غربی ساختن /۷۵5۱:۳۵2/ ۷۵5۱6۲۳126 


/ 


۸ قو چ اخته, گوسفند اخته /(۷۵۵۵/ ad ¦ Wether‏ غربی ترین westernMOSt /'westonmaust/‏ 
زمین‌های باتلاقی, نواحي ad : Wetlands /'wetlandz/‏ ۰۱(مربوط به) West Indian /.west ‘ındıan/‏ 
مردابی 5 

ازفرط خیسی ۸ ۷۵۵۷ ران 
موهایش West Indies ۱ mdız/ Her hair clung wetly to her back. jl‏ 
شدتٍ تری به شانه‌اش چسییدهبود. موهایش خیس خیس بود. the West Indies‏ 
پرگ‌ها E The leaves glistened wetly in the rain.‏ به , ط رف في غرب» westward /'westwad/‏ 
از فرط خیسی زیر باران برق می‌زدند. به سمتٍ غرب 

اه ده Uzcook u:=l00 A=cup‏ هد دامع ده تعطاها دنه اف ده 

ai=five  au=now  oIz=boy =near €= hair ta=pure eı9= player a10 fire 

yes w=wet tf= chain jam 0=thin his {=shoe ision 1= sing 


f, (US) hwo:rf/ ( p/ wharfs, wharves) 
اسکله» بارانداز‎ 


wharves /wo:vz, (US) hwa:rvz/ pl of wharf 
what /wot, (US) hwot/ 


هه ۱ چه ۲ کدام ۳ آنچه. 
هرچه ۴( در عباراتِ تعجبی) چه, عجب 
۴م ۵. چهء چی, چه چیزی 
۶. چی, عجب ۷.(محاوره) چی گفتی, چی 


What money I have will be yours when I die. 
آنچه / هرچه پول دارم وقتی مُردم مال تو.‎ 

(محاوره) و چیزهای دیگر. و هرچه 004 )هط ۸۵ھ 
دلت بخواهد, و غیره و غیره 

(محاوره) حساپ کسی را رسیدن. ۲0۳ ۷۵۵0 طء ۲6و 
خدمِ کسی رسیدن. حال کسی را جا آوردن. دخل 
کسی را آوردن. حقی کسی را کف دست ستش گذاشتن. پدرٍ 
کسی را درآوردن 


(محاوره) ادب شدن, 


get what for يه شدن‎ 


what 


(محاوره) برای چه, چرا؛ واس چی ‏ 207 
(محاوره) واسُ چی / What did you do that f0r?‏ 
چرا این کار را کردی؟ 

What if? چی / چه می‌شود؟‎ 
What if the rumour is true?  هعیاش (محاوره) اگر‎ 
درست باشد چی؟‎ 


What of it? 50 wha)? ۰ (محاوره) خوب که چی؟‎ 


حالاچی می‌گی؟ که چی؟ 

(محاوره) چی به چیه, اوضاع از چه قراره هط« ۱۷۵۵/5 
(محاوره) به خاطر, به دلیل» به what with‏ 
به هزار و یک what with one thing and another‏ 
دلیل, به دلایي مختلف 


what-d'you-call-her; what's-her-name 


(محاوره) همان دختره. همان زنه که اسمش یادم نیست. 
اسمش _ د بگو - چیه 
what-d'you-call-him; what's-his-name‏ 

(محاوره) همان بابا. همانی که اسمش یادم نیست. آن 
يارو 

what-d'you-call-them; what's-their-name 
(محاوره) همان‌هایی که اسمشان یادم نیست‎ 
what-d'you-call-it; what's-its-name (gla) 
اسمش چیه, بهش چی میگن, د بگو دیگه‎ 


أ نکتة کاربردی: ۱ 


هر دو کلمة استفيامي ۷۸0 و ۷۶ را برای پرسش در 
مور اشخاص و اشیا به کار می‌بریم. کلمة استفهامي ۳:6 
را زمانی به‌کار می‌بریم که پرسش دربارۂ یک مورد از 
چیزهای همانند و معدود باشد: 
Which car is yours _ the Ford or the Volvo?‏ 
Which teacher do you have for history?‏ 


کلمۀ استفهامي ۷۸۵0 را بیشتر زمانی به‌کار می‌بریم که 


wharf / wo: 


wetness 


wetness /'wetnıs/ 


۱ رطوبت؛ تری» خیسی 


بارانی بودن ۲ ضعف. شستی, بی‌حالی 


ده, ماد رضاعی ۰ /::۵ /'wet‏ ۱۷۵۱-۸۵۲56 
۶ لباس غواصی wet-sUit /'wet su:t, sju:t/‏ 
# ی شدن» خیس‌شدگی / wetting / wet‏ 
آب شدن, متل مزش get a wetting‏ 
آب‌کشیده شدن 
۸ (شیمی) ماده eıdsont/‏ ومع wetting agent‏ 
خیس‌کننده, عامل خیس‌کننده 
we've /wi:v, wıv/ = we have‏ 
۶ .(محاوره) [شخص ] whack / wak, (US) hwak/‏ 
محکم زدن؛ [جیز ] محکم زدن به 
۸ ۲ ضربة محکم ۳ صدای ضربۂ محکم ۴ (محاوره) 
آمتحان. سعی ۵.(محاوره) سهم» قسمت 


کسی را حسابی زدن. کسی را ek‏ وطس ۵ تاو زير 
کتک زدن 

(محاوره) دستی به... زدن: have a whack at‏ 
دراب یائ کردن 


4ه (محاوره) خسته» whacked /wakt, (US) hweaektr‏ 
خسته وکوفته» درب و داغون 

۱ (محاوره) کتک (US) hwak-/‏ ,واه whacking‏ 
۲ (محاوره) [دروغ و غیره ] گنده. شاخ‌دار 

۴ (محاوره) حسایی؛ خیلی, درست و حسابی 

۱ نهنگ, وال, بالن, بال Whale / wel, (US) hweı1/‏ 
۲ نھنگ شکار کردن, نهنگ گرفتن 


have a whale of 4 tie (محاوره) حسابی کف‎ 


کردن کین عم را کرد به (کسی) خیلی خوش 


whalebone /'werlbaun, (US) 'hwerlboun/ jl ا‎ n 
آروارۂ تهنگ‎ 

۱ کشت شکار whaler /'weıl(r), (US) 'hwerla(r)/‏ 
نهنگ ۲ . شكارچي نهنگ 

whaling ,ونم‎ (US) ٭ شکار نهنگ / وس‎ 
wham / wam, (US) hwaem/ ( p/p whamming, با‎ ۳ 
whammed) 


n 


1 شتَرَق» درق دنگ 
۲ صدای درق, صدای شَتّرق. صدا 
۳ درقی صدا دادن, دنگی صدا دادن ۴ درقی زدن 
به محکم زدن به 
درقی خوردن به. 
محکم خوردن به 


چیزی را کونیدن به, چیزی را 


محکم زدن به 

whammy هه‎ (US) 'hwaemt/ 
(محاوره) قوز بالاقوز. مشک‎ 
مضاعف‎ 
کسی را جادو کردن:‎ 
کسی را طلسم کردن‎ 


ق خوردن به, wham into‏ 


wham sth into 


a double whammy 


put the whammy on sb 


wheelchair 


با چرب‌زبانی / wheedle sb into doing sth‏ 
چاپلوسی کسی را به کاری واداشتن 

رم کرد He wheedled me into paying the bill.‏ 
که صورت‌حساب را بپردازم. حرم کرد و صورت‌حساب 
رادادم. 

[ساختمان, حزب [ ر|s wheedle one's way into sth‏ 
خود را با چرب‌زبانی به داخل... باز کردن. با چر بز 
شدن 


وارد 


۱. (بخشی از یک دستگاه. 


I, (US) hı 


۵.در جمع) [مؤسسه. سازمان ] روند امور 
چرخ‌دار) [شخص, چیز | بردن» حمل کردن 
vi‏ 

برگشتن 

(نظامی) به چپ چپ گردن 
(نظامی) به راست راست کردن 
۱. (اتومبی‌رانی) شت be at / behind the wheel‏ 
فرمان بودن. پشتٍ رل بودن؛ (گشتی‌رانی) پشتٍ سکان 
بودن ۲. کنترلِ کارها را به دست داشتن, کارها دست 
(کسی) بودن 


oil the wheels — oil 
put one's shoulder to the wheel —> shoulder 
put a spoke in sb's wheel —> spoke 

take the wheel 


پشتٍ فرمان نشستن, پشتٍ رل 


۱. پیچیده‌تر 
آن است که بتوان فهمید. تودرتو است. ۲. دست‌هایی در 
کار است. کاسه‌ای زير نیم‌کاسه است. 


(he wheel of fortune چرخ تقدیر» چرخ سرنوشت.‎ 


جرخ روزگار 


reinvent the wheel —> reinvent 
reft wheel! 
Right wheel! 
wheel and deal 


(نظامی) به چپ چپ! 

(نظامی) به راست راست! 

(در آمریکا, محاوره) زد و بند کردن؛ 
پشتٍ هم اندازی کردن 


(در آمریکا: محاوره) زد و بند؛ wheeling and dealing‏ 


wheel /‏ 
ستگاء) چرخ ۲. [اتومبیل ] فرمان. رّل؛ [گشتی] سکان 
۴ چرخش؛ (نظامی) گردش ۴.(محاوره. در جمع) ماشین 


۶ [اتومبیل. درشکه و غیره ] هل دادن, کشیدن ۰۷ (با وسیل 
۸ چرخیدن, چرخ زدن ٩.(سر‏ جای خود) چرخیدن» ‏ 


make a left wheel 


make a right wheel 


(There are) wheels within wheels. 


1931 


پرسش دربار؛ چیزی از ميان چیزهای مختلف باشد: 
What sort of food do you like?‏ 


What are your favourite television programmes? 
از کلمة استفیامی ۷۸60 در سێک‌های رسمی‌تر برای‎ 
اشخاص استفاده می‌شود حتی هنگامی که شخص مورد‎ 

پرسش عضوی از اعضای گروهی بسیار بزرگ باشد: 

Which / What writers do you admire most? 

تنها کلمة استفهامی ۱0۸00 می‌تواند با حرف اضافذ ۴ه به 
کار رود: 

Which of his plays have you seen? ۱ 
whatever /woteva(r), (US) hwot-/ هر‎ .۱ 
هرچه, آنچه, هرآنچه؛ هر کاری ۳ (یبالگٍ‎ .۲ ۷ 
۱ چه. چه چیز‎ 

۴ (در جملة متفی) هیچ» اصلگ هیچ گونه. هیچ رقم 
(محاوره) یا هر چیزٍ دیگری, و این or whatever‏ 
قبیل چیزها, و چیزهای دیگر از این دست 

(محاوره) هرچی تو بگی, باشه Whatever you say‏ 

Shall I call you tonight 0۲ 

به تو تلفن کنم یا فردا؟ _ فرقی ۱۷۸0۵۷۵۲۸ _ 

نمی‌کند. 

۸ ۱. چه‌ها که نه, 

امتال این‌هاء این جور چیزها ۲. قفسه 


آمشب 


whatnot /'wotnot, (US) 'hwot-/ 


و این‌جور چیزها و از این and /or whatnot‏ 

قبیل چیزها 

| 00۷ (در جملة منفی) whatsoever /.wotsav'eva(r)/‏ 

هیچ رقم. هیچ گونه 

wheat /wi:t, (US) hwi:t/ 
wheat farming 


separate the wheat from the chaff 

4 separate? 

wheatcake /'wi:tkeık, (US) 'hwi:t-/ (در آمریکا)‎ 
پن‌کیک گندم‎ 

4 [نان, شیرینی و غیره ] 

(مربوط به) گندم 

wheatgerm /'wi:tdsa:m, (US) hwi:t-/ 


wheaten /'wi:ın, (US) hwi:tn/ 


۸ مغز گندم. 
گیاهک گندم 

۸ آرد گندم wheatmeal /'wi:tmi:l, (US) hwi:t-/‏ 
سبوس‌دار, آرد گندم کامل 

wheedle /'wi:dl, (US) ۲۷  .ندرک چاپلوسی‎ ۱ ۶ 


پشتٍ هم اندازی 
فرغون؛  (US) 'hwi:l-/‏ هنت wheelbarrow‏ چرب‌زبانی کردن ۳ 
Py‏ ۲ با بانی به دست اوردن. با تملق به دست 
چرخ‌دستی چرب‌زبانی 


فاص مین چرخ‌های جلو و عقب در وس قلیه) 
صندلی 
چرخ‌دار, ویلچر 


wheelbase /'wi:lbeıs, (US) hwi:|-/ فاصلهٌ محوری‎ 


wheelchair /wi:ltfea(r), (US) hwi:l-/ 


آوردن ۳ با چرب‌زبانی گفتن» خودشیرینی کردن و 
[پول و غیرہ ] با چرب‌زبانی 5 whecdle sth out 0f‏ 


از کسی بیرون کشیدن, با تملق از کسی گرفتن 


see 1 اف ده‎ ai=father o=got o0:=saw u=cook u:=t00 A=cup 3= bird 
مد ده‎ ol=g0 مه‎ a=now oi=boy ده هه ده‎ uo= pure ela= player ûl 
aua=hour j=yes w=wet tf=chain d5=jam 0= thin this /=shoe ision 


۷ .(حقوق) با (US) hwear-/‏ ده ۱۷۵۵۲۵۵۹ 
در نظر گرفتن این‌که. نظر به این‌که ۲.(رسمی) در 
صورتی که در حالی که. حال آن‌که 

(رسمی) که از whereby /wesbar, (US) hwer-/‏ 
آن طریق, که با آن؛ که به موجپ آن» که به استنا 
آن» که بر آن اساس 

wherefore /'wesf5:(r), (US) 'hwer-/ «lj .| (ais) adv 

از چه رو برای چه 


reladv 


۷ ۲.از این رو. بدین جهت. از آن نظر 
the whys and (the) wherefores —> why‏ 
۲۷ ۱ که در آنجاء wherein / wearin, (US) hwer-/‏ 
که در آن 

ed‏ ۲ (کهنه) کجا 

» ۳. جایی که, از کجاء در چه جایی 

whereof رو‎ (US) hwer-/ jÎ (کهن) ۱. که از‎ conj 

۷ ۲ از کجاء از چد 

whereupon /.weorspon, (US) hwear-/ سپس‎ ۷ 


و پس از آن. و آنگاه, و آنگاه بود که 

۱ هر چا (US) hwear-/‏ دمم wherever‏ 
(که), هر کجا (که) 

۲ (ببانگٍ تعجب) کجاء از کجا 


Ie comes from Boula, wherever that may be. 


conj 
adv 


اهل بولا است که نمی‌دانم کجاست / که خدا می‌داند 


کجاست. 
(محاوره) یا هر جای دیگر, یا جا OF wherever‏ 
دیگر, یا جاهای دیگر 

wherewithal /'weawıös:1, (US) هم‎ yam) # 


به شوخی) وجوهاتِ پول لازم امکانات 
whet / wet, (US) hwet/ ( prp whetting, ppp‏ 

۲ (رسمی) ۱. [کارد و غیره ] تیز کردن whetted)‏ 
۲ [انها,میل ] تحریک کردن, برانگیختن 

دهان کسی را آب انداختن. whet one's appetite‏ 

اشتهای کسی را برانگیختن 
که ایا ||« که whether /'weös(r), (US) hweêsr/‏ 

I don't know whether I will be able to come. 


conj 


نمی‌دانم آیا می‌توانم بیایم یا نه. نمی‌دانم بتوانم بیایم 
یانه. 
Iasked him whether he had done all the work‏ 
himself or whether he had had any assistance.‏ 
از او پرسیدم آیا کار را تماماً خودش انجام داده است یا 
این‌که کمک داشته است. 

Tell me whether or not you are interested / 
whether you are interested or n0! بگو به این‎ 
موضوع علاقه داری یا نه!‎ 

whether or not it rains; whether it rains or 
چه باران بیاید چه نیاید. خواه باران بیاید خواه‎ 
نیاید. اعم از این‌که باران بیاید یا نه‎ 


not 


-wheeled 


(در ترکیب) - ڇر خ« /۲۳::۵ wheeled /wi:Id, (US)‏ 
- چرخه > 00 a sixteen-wheeled‏ < 
( در ترکیب) - چرخه -wheeler /'wi:1la(r), (US) hwi:-/‏ 
a three-wheeler >‏ > 
wheeler-dealer /,wi:la ‘di:l(), (US) hwi:la/‏ 
(در آمریکا: محاوره) اهل زدوبند, زدوبندچی؛ آدم 
پشتِ هم انداز, آدم قالتاق 
n‏ [گستی ] اتاق wheelhouse /'wi:lhaus, (US) 'hwi:l-/‏ 
سکان 
(عامیانه) [موتور, دوچرخه wheelie /'wi:lı, (US) 'hwi:-/[‏ 
تیک آف, تک چرخ 
تیک آف کردن. تک‌چرخ رفتن 
۸ چرخ‌ساز  wheelwright /wi:lrat, (US) hwi:l-/‏ 
١ ۲‏ . [شخص ] سينة... wheeze /wi:z, (US) hwi:z/‏ 
خس‌خس کردن ۲ [دستگاء] قژقز کردن 
۳ با نفس‌تنگی گفتن, خس خس‌کنان تن 
۸ ۴. (صدای) خس‌خس ۵. (کهنه, محاوره) کلک. حقه 
تقشه؛ فکرٍ خوب 
wheezy /'wi:zı, (US) 'hwi:zı/ (comp wheezier,‏ 
super wheeziest)‏ 
اه ] که صدا 


do a wheelie 


هه ۱. [شخص ] که سینه‌اش 
خس‌خس می‌کند خس‌خسی ۲. [د 
می‌دهد. که قَزقز می‌کند 

سین (کسی) خس‌خس کردن be wheezy‏ 
۸ صدف حلزونی whelk /welk, (US) hwelk/‏ 
۱ [سگ, گرگ و غیره] whelp /welp, (US) hwelp/‏ 
توله, بچّه ۲ (محاوره به تحقیر) بچَهٌ بی‌تربیت 

۷ ۳ [سگ ماده شیر و غیره 
ن» به دنیا آوردن 


توله زاییدن 


when /wen, 4 ۱۷۵۰/ چە موقع‎ ٠ 
که ۳. که در آن موقع, که در آن هنگام‎ . lpr" 
؟.وقتی که, موقعی که ۵. در حالی که با توجه به این‌که‎ 
whence / wens, (US) hwens/ (رسمی, کهنه) ۱. از‎ ۷ 
آنجایی که؛ به آنجایی که؛ که از آنجا‎ 
م ۲ از کجا؛ به کجا‎ 
whenever /weneva(r), (US) hwen-/  تقو ھر‎ ۱ conj 
(که). هر موقعی (که). هر موقع (که)‎ 
(به نشانة تأکید و تعجب) بالاخره کی, اخر چه وقت‎ . ۲ adv 
0۳۱۷۵۵۵۵۲۵۲ (محاوره) یا هر وقتِ دیگر, یا هر وقت‎ 
که شد‎ 
where ۱۷۵ (US) hwear/ هه ۱.کجا, چه جایی‎ 
که ۳ که در آنجاء جایی که‎ ۲ ۷ 
زه ۴. جایی که؛ به کجاء از کجا ۵. در حالی که, در‎ 
شرایطی که‎ 
whereabouts’ /'wearabauts, (US) hwear-/ ج«‎ # 
مکان, محل‎ 


whereabouts? /wearabauts, (US) hwear-/ 


¦ 6۵ کجاء کجاهاء کدام طرف‌ها 


adj 


pron 


n 


adj 


n 


Read the passage to which I referred in my 
talk. قطعه‌ای را بخوان که در صحبت‌هایم به‎ 
آن اشاره کردم.‎ 
whichever /wıtf'eva(r), (US) hwıt/-/ هر . کدام‎ ۱ 
هر کدام, هر یک ۴.کدامیکی‎ ۳ 
whiff /wıf, (US) hwıf/ [سیگار ] تک؛ [هواء‎ ۱ 
گاز و غیره ] نفس. دم < 2 ۵۱۷/016650 > ۲.(محاوره)‎ 
بوی بد‎ 
[هواء بوی عطر, دود سیگار ] کمی از»‎ ۱ 
رگه‌ای از. رایحه‌ای از ۲. (مجازی) ردی از, نشانی از.‎ 


a whiff of 


نشانه‌ای از. نسیمی از 
(در بریتنیا) ۱. عضو حزب Whig /wıg, (US) hwıg/‏ 
لیبرال؛ ویگ ۲. حزپ لیبرال؛ حزب ویگ 
۳ (مربوط به) حزب لیبرال؛ (مربوط به) ویگ, 
(مربوط به) ویگ‌ها؛ [حزب] لیبرال, ویگ 


while' /waıl, (US) hwarl/ مدت» زمان‎ 
for a while برای مدتی‎ 
all the while در تمام مدت‎ 


once in a while —> once 
بزودی» خیلی زود چند لحظذ دیگر ماناس ۱۸0۱6 ۵ م1‎ 


مدتهاء خیلی وقت quite a while‏ 
خیلی طول کشیدن, وقتِ take quite a while‏ 
زیادی گرفتن 


worth sb's while —> worth 


1933 


۳ 
أ نکتة کاربردی: ۱ 
نکتۀ دستوری: حروفٍ ربط ۷1۲٤1۲۳‏ و 1 را اغلب در 
بافت‌های یکسانی به کار می‌برند. هر چند وقتی در جمله‌ای 
کلمة 0۳ به‌کار رفته باشد, به جای حرف ربط 1۶ معمولاً از 
حرف ربط «٤1۲۳‏ استفاده می‌کنند. به ویژه اگر این 
حرف در اول آن جمله بیاید: 
Whether you see her or not, phone me later.‏ 
If you see her, phone me.‏ 
هر دو حرف ربط ۷00۵۲ و ۴¡ را می‌توان در آغاز 
بندهایی به‌کار برد که قبل از آن‌ها فعل یا صفت آمده 
باشد: 
I wonder whether / if she can come.‏ 
He wasn't sure whether / if he could come.‏ 


ن مواردی بندی که بعد از ۷1۱۲۲1۱۲۴ می‌آید 


صورتِ سؤالی داشته باشد. یعنی جملذ زیر نادرست است: 
He wusn't sure whether could he come.‏ 
قبل از مصدر فقط می‌توان از حرف ربط ۱۱0۵10۵7 
استفاده کرد و نه 8آ: 
‘The question is whether t0 go or stay.‏ 
همچنین بعد از حرف اضافه. فنط ۷۲۲1۰۲ به‌کار 
می‌رود: 
It depends on whether he's ready or not.‏ 
بعد از اسم نیز حرف ربط ۱98/00۳ را به کار می‌برند: 
It's your decision whether you go or stay.‏ 
در جملاتِ دارای ۸٥٤‏ ۵۳ ... نیز الب از ٣٥طاط۷‏ 


۷ [رقت ] گذراندن. همین‌طوری 22 5 ۷۳16 استفاده می‌کنند: 
گذراندن You're coming whether you like it or not.‏ 
۱ وقتی که. هنگامی که, / انه (5) ,ارم / ۱/162 We have to decide whether or not to support‏ 
زمانی که؛ در حالی که ۲. در همان هنگام که» در Bb ogo:‏ 
همان وقت که در همان زمان که, در تمام مدتی که نکتۀ املایی: املای صحیح این کلمه ۵۲ است و نه 
۱ ی ۵۲ همچنین کلم ۷0۵/۳6۲ (به معنای آب و هرا) 
۳ در صورتی که در حالی که. حال آن‌که: اما ولی | ولوای کی وت ا ۱ 
۴ (رسمی) با این‌که, گرچه, با وجود این‌که, هرچند که 
« هوس» آرزو؛ [زن حاملە ]اجه /wım, (US)‏ ۷۷۵۵ ۱ج ستگی whetstone /'wetstaun, (US) hwet-/‏ 
ویار چاقوتیزکنی ۴ 
از روی هوس on a whim‏ پوف؛ (بیانگر ناراحتی و نفرت) آه؛ whew /fju:, hju:/‏ 
۱. [شخص] ۱ whimper /'wımp>(r), (US)‏ 57 انگر تمجب) وای؛ (بیانگر راحتی) آخیش 
ناله کردن, هق‌هق کردن؛ [سگ ] زوزه کشیدن « آپ شیر« آب نر Whey /weı, (US) hwe/‏ 
۲ ۲.با ناله گفتن, ناله کنان گفتن, هق‌هق‌کنان گفتن adj‏ د کدام, چد" ره which /witf, (US)‏ 
۳ ناله, گریه. هق‌هق؛ [سگ] زوزه ۷ ۲ کدام یک, کدام یکی 
ad‏ . بلهوسانه؛ . (US) 'hwı-/‏ را reladj : whimsical‏ ۳ کر 
بازیگوشانه. تفننی. شوخی‌آمیز. شیطن ت آمیز ۷ ۶ ۴ که. که آن هم و این هم 
[شخص ] بلهوس؛ بازیگوش؛ شوخ‌طبع نمی‌دانم کدام به I can't tell which is which.‏ 
شوخی. whimsicality /wımzrkelotı, (US) hw1-/‏ کدام است. نمی‌دانم چی به چیه. نمی‌دانم کی به کیه. 
شیطنت. بازیگوشی؛ بلهوسی؛ تفنن ‘The questions were all on opera, about which‏ 
adv‏ با شوخضJ« /wımzıkiı, (US) 'hw1-/‏ 056211۷ تمام سژالات راجع subject I know nothing. a‏ 
به شوخی, با شیطنت پرابود. یعنۍ موضوعی که درباره‌اش هیچ 
u:z too a about‏ قمع 3:۵۲ D=got‏ ها دنه ال ده 
five a=now ot=boy t2=near ea=hair ù a1a = fire‏ سید 
j=yes wwe tf=chan d3=jam §=thin Ö=this 9= sing‏ 


کردن ۲.(در مورد باد) [دریا ] متلاطم کردن؛ [خاک. 
دود ] به هوا بلند کردن ۳. (مسحاوره) [غذا و غبره] 
(قوری) دست و پا کردن. جور کردن. آماده 
کردن» درست کردن 

whipcord /'wıpko:d, (US) hwıp-/ نخ بافته,‎ ۱ ۸ 

نخ تابیده, طناپ شلاق ۲. پارچة دارای بافتِ 


1 شلاق whiplash /wıple/, (US) hwı-/‏ 
۲ ضربة شلاق, ضربة تازیانه ۳ (بزشکی) شكستگي 
گردن, جابجايي مهره‌های گردن 
/ عمط whiplash injury /wıpla/ ındserı, (US)‏ 
(پزشکی) شکستگي گردن. جابجايي مهره‌های گردن 
whipper-in /.wıpar ‘ım, (US) hwıpar/‏ 
(شکار, شخص) سگ‌دار, (p1 whippers-in)‏ 
توله‌دار, مسئول سگ‌ها. مسئول توله‌ها 
whipper-snapper/wıpa snapa(), (US) 'hwıpar/‏ 
(کهنه, محاوره به طعنه) جوان از خود متشکر 
(سگ) تازی مسابقه whippet /wıpıt, (US) hwı-/‏ 
زدن شلا ۸ whipping /wıpın, (US)‏ 
خوردن شلاق, شلاق 
۸ سیر بلاء/ whipping-boy /'wıpıg bor, (US) hwıpın‏ 
بلاگردان 
kri:m, (US) hwıpın /‏ وتو whipping cream‏ 
۸ خامهٌ شیرینی‌پزی 
قابل‌انعطاف, نرم« فتری WhiPPY /'wıpı, (US) hw1-/‏ 
« جمع کردن whip-rOoUnd /'wıp raund, (US) 'hwip/‏ 
اوري پول. پول جمع کردن 
(US) hw-/ = ۲‏ ۱۷۱۱۲۱۱۵۰۸ 
۱ دور خود چرخیدن. whirl /wa:l, (US) hw-/‏ 
چرخیدن. چرخ زدن ۲. به سرعت حرکت کردن؛ به 
سرعت عبور کردن ۳ [سر] گیج رفتن, به دوار 
افتادن 
۲ ۲ دور خود چرخاندن؛ چرخاندن؛ [طاب] پیچاندن 
۵. به سرعت بردن؛ به سرعت عبور دادن 
۸ ۶ چرخش, حرکتِ دورانی ۷. کار سریع, فعاليِ 
شدید 
هنوز گیج‌گیجی 
می‌خورم. هنوز گیج و ویجم. 
فعالیتِ شدید. کار سریع 
[فکر. ذهن ] پریشان بودن, آشفته بودن ۳۱ظ۷ ه ہا¡ مط 
(محاوره) چیزی را امتحان کردن. 
دستی به چیزی زدن 


n 


پول جمع 


My mind is still whirling. 
a whirl of activity 


give sth a whirl 


۲ ۱ فرفره (US) hw-/‏ ,ود whirligig‏ 
۲ چرخ و فلک 

whirlpOOl /'ws:1pu:l, (US) ‘hw-/ ۱.گرداپ‎ ۸ 
جکوزی‎ ۲ 


۸ ۱ گردیاد 


i whirlwind /'wa:lwınd, (US) hw-/ 


whimsy /'wımzı, (US) hwı-/ 

بذله گویی ۲. هوس» بلهوسی, تفنن 

WhÎN /wın, (US) hwın/  «Jآگiرف (گه) اولکس‎ ۶ 
نگین‌زرد‎ 

۸ ۱ [سگ ] زوزه؛ 

] گریه, تاله؛ [دت 

۶ ۲ [سگ ] زوزه کشید 


whine /waın, (US) hwaın/ 
, صدای گوش‌خراش‎ ]١ 

[بجه] گریه کردن ۲ غر 
زدن, آهو ناله کردن, نالیدن, ناله کردن 

۴ با عُرعُر گفتن, با آهو ناله گفتن 


whinge /wınds, (US) hwı-/ ) prp whingeing, 


۶ ۱.(محاوره) ق زدن, عر زدن, آهو ناله (واوہw‏ 
کردن و 
۲.(محاوره) نق‌نق» غرغر؛ اهو ناله 


whining ,وه‎ (US) 'hwaı-/ ]سگ ] زوزه کش؛‎ ad 
[سچه ] گریه‌ای؛ [صدا] گوش‌خراش؛ [شخص]‎ 
غرغرو نق‌نقو‎ 
whinny رم‎ (US) 'hwı-/ ( ppp whinnied) 
شیهه‎ ۱ 
شیهه کشیدن‎ ۲ 
whip ' /wıp, (US) hwıp/ شلاق, تازیانه‎ ۱ 7 
ناظم پارلمانی (= در رتنیا و آمریکاء مأمور هماهنگ‎ ۲ 
ساختن آرام نمایندگان یک حزب در مجلس) ۳. دستورالعمل‎ 
پارلمانی (= در بریتانیا و آسریکا, توصیۂ ناظم پارلمانی به‎ 
نمایندگان یک حزب) ۴.(شکار, شخص) سگ‌دار, توله‌دار»‎ 
مسئول توله‌هاء مسئول سگ‌ها ۵.(دسر) کرم‎ 
a three-line whip نیا مجلس)‎ 
دستورالعمل فوری‎ 
a fair erack of the whip چ‎ 1 


(در آمریکا و بر 


دست بالا را داشتن. have the whip hand‏ 
تفوق داشتن, مسلط بودن, برتری داشتن 
چممم whipping,‏ زیم ) Whip /wıp, (US) hwıp/‏ 
۱ شلاق زدن (به)» تازیانه زدن (به) (۷۱0۵۵۵ 
۲ [تخم‌مرغ, خامه و غیره ] زدن, به هم زدن» هم زدن ۳ 
(در بریتانیا. محاوره) دزدیدن» کش رفتن, بلند کردن, 
زدن ۴.(خیاطی) سردوزی کردن؛ [طناب. نخ ] سر ...را 


یکهو پیچیدن, یکدفعه چرخیدن 
[فتر, شاخه ] دررفتن 
چیزی را یکدفعه بیرون کشیدن, 
چیزی را یکهو درآوردن 
چیزی را از جای خود کندن 

۱. [حیوان ] شلاق زدن به 


whip round 
whip back 
whip sth out 


whip sth off 
whip sb / sth on 
به حرکتِ سریع‌تر واداشتن» مجبور کردن که‎ 
تندتر حرکت کند؛ به کار بیشتر وادا‎ 
whip sth / sb up [مردم, احساسات, نفرت و‎ ۱ # 
غیره] تحریک کردن برانگیختن؛ [حمایت ] جلب‎ 


white Christmas 


۲ ۴ [تخص ] سوق زدن؛ [قطار. گشتی ] سوت کشیدن؛ ز 
[باد] زوزه کشیدن ۵.با سوت علامت دادن ۶ 
غیژی حرکت کردن» غیژی رد شدن 

۷ ۷.[آهنگ ] با سوت زدن ۸. با سوت به... 


[فعالیتِ غیرقانونی. ۰ 50/506 08 ع)5ذط 
شخص خطاکار ] جلوی فعالیت...را گرفت 
لو دادن 


clean as a whistle > clean" 
wet one's whistle —> wel 
whistle in the dark به خود قوتٍ قلب دادن, خود را‎ 
شجاع جا زدن‎ 
(محاوره) بیخودی منتظر‎ 
بودن / ماندن. ول‌معطل بودن‎ 
whistle-stOp /'wısl stop, (US) hwısl/ (راهآهن)‎ 
ایستگاه کوچک, ایستگاو فرعی‎ 
whistle-stop 1۵۱0۲ /.wısl stop ‘wa(r), (US) hwısl/ 
(سیاسی) سفرٍ فشرده‎ ۲ 
خرده‎ 
ذره‌ای, سر سوزنی؛ هیچی, اصلاً  طس 0ہ زانط« و‎ 
Whit /wıt, (US) hwı/ = Whitsun 
white’ /waıt, (US) hwart/ (comp whiter, super 
whitest) ۱.سفید ۲. [قهره ] با شیر ۳.(نزاد)‎ 
سفید پوست» سفید ۴. [شغص ۲ رنگپریده مثلِ گچ‎ 
bleed sb white —> bleed 
show the white feather —> show 
(as) white as a sheet رنگ‌پریده, مثلِ گج‎ 
رنگ (کسی) پریدن, رنگی 5566 ھ وه ۷06 وه هع‎ 


whistle for it / that 


Whit /wrt, (US) hwnt/ 


(کسی) مثلِ گچ دیوار شدن 
سفیدٍ سفید. مثلٍ برف؛ مثل پنبه ۰ 9001۷ 85 ۵اط« (وه) 
برفک» شبنم white frost‏ 


White /waıı, (US) hwaıt/ رنگ سفید, فيد‎ ۱ ۸ 
لباس سفید ۳ (در جمع) لباس‌های ورزشي سفید‎ ۲ 
سفیده (تخم‌مرغ) ۵. سفیدپوست ۶. [جشم]‎ . 
سفیدی‎ 
white ant سم‎ ‘ent, (US) hwart/ موریانه‎ ۸ 
bait /waıtbeıt, (US) 'hwaıt-/ (غذا) ریزماهی‎ 
white beet / wart bi:t, (US) hwaıt/ چغندر بر‎ 
white blood Cell /wart 'blad sel, (US) hwal/ 


hite cell 
whiteboard /'waıtbs:d, (US) هط‎ 
whitecapS /waıtkaps, (US) hwart-/ (US) 


white horses 
white cell / wart sel, (US) hwaıt/ گلبول يد«‎ ۸ 


وایت‌برد 


4 ریش‌گونه داره 


4 ۳ [سفر ] پرشتاب؛ [عشق ] پرجوش: خروشان 


reap the whirlwind —> reap 
whirr /wa:(r), (US) hw-/ ۱.(صدای) ورور.‎ 
(صدای) پرپر‎ 
ورور صدا کردن. پرپر کردن‎ ۲ ۷ 
whisk /wısk, (US) hwı-/ ۱.(ابزار) همزن‎ ۸ 
(چوپ) گردگیر ۳. [دم اسب ] تکان. حرکت‎ ۲ 
۵ در مورد اسب) (دم] تکان دادن حرکت دادن‎ ۴ ۷ 
[تخم‌مرغ ] زدن. هم زدن‎ 


دان 


a fly whisk 


whisk (sb / sth) away / 0f ۰۰ تندی رفتن.‎ ۱ 
کسی ) غیبش زدن‎ ( 

۲. [مگس وغیره ] زدن ۳. [شخص, غذا و غیره ] تندی 
بردن 

whisker موه‎ (US) hwı-/ ۱.(در جمم)‎ 


ریش گونه» پاچکمه ۲. [گربه. موش و غیره ] سبیل 


be the cat's whiskers — cat 


با اختلاف خیلی کمی 


be/ come within a whisker 0f در یک تري...‎ 
قرار داشت‎ 


by a whisker 


اشتن؛ در شرف...بودن 
whiskered /'wıskad, (US) ۸‏ 
پاچکنه‌دار 
whiskery /‘wıskarı, (US) ۱۷۱۰۸ = whiskered‏ 
whiskey /'wıskı, (US) 'hwı-/ (US) = whisky‏ 
whisky /'wıskı, (US) 'hwı-/‏ 


۷ ۱ نجوا کردن whisper /'wıspa(r), (US) 'hwı-/‏ 
۲ درگوشی حرف زدن. پچ پچ کردن ۴ [باد.برگ‌ها ] 
زمزمه کردن» آهسته صدا کردن 

۴ نجواکنان گفتن, بویع کان گنه 2 
درگوشی گفتن 


speak ¡٩ ۵ نجوا کردن؛ بج‌بج کردن, آهسته 6۲و۱9‎ 
حرف زدن‎ 
whispering campaign /'wısparıy kampern, 
(US) 'hwıspartn / شایعه پراکنی» شایعه‌سازی‎ 
Whist /wıst, (US) hwı-/ (بازي ورق) خکم‎ 2 
whist drive /'wıst draîv, (US) ۶۸ رق(‎ Jl) ۶ 


خکم حذفی 


گويجة سفید ۰.(صدای) سوت /'wısl, (US) hwt-/‏ لافطا 
'krısmas, (US) hwart/‏ اه / white Christmas‏ ۲ [برنده ] چهچه ۳ (ابزار) سوت» سوت تفای 
D= got saw uzcook u:ztoo A=cup 3:=bird a= about‏ ۵:26 اه ده see‏ = 
fire‏ هلو 12=near ea=hair _ Ua= pure‏ ومع =say al=g0 al=five  au>now‏ 
sing‏ و j=yes w=wet If=chan d3=jam @zthin = this‏ سا دون 


white coffee 


i whiten /waıtn, (US) hwaı-/ سفيد شدن, سفيد تر‎ .۱ ۷ 


شدن 
۲.سفید کردن, سفیدتر کردن 
(مادة) (US) hwat-/‏ بماممهه/ i whitener‏ 
سفیدکننده 
۸ سفیدی, رن whiteness /watnıs, (US) hwaıt-/‏ 
سفید 
Whitening /'warının, (US) hwaı-/ = whitener‏ 
۱.(فزیک) i white noise /,waıt naz, (US) hwaıt/‏ 


صدای سفید. نوف سفید ۲. سوت ممتد. سوت متوالی ا 


۱.برف و ڊوjlj« white-OUt /'waıı aut, (US) hwa1t/‏ 
کولاک ۲.(در آمریکا: در ماشین‌نویسی) پاک‌کن: 
کاغٍ پاککن؛ لاک 
۸ (کنا) White Paper /.waıt ‘perpa(),‏ 
(در بریتانیا) گزارش دولت» نشرية رسمی (دولت) 
7 فلفل white pepper /,wart pepa(r), (US) hwaıt/‏ 
سفید 


(در آمریکا) حراج/۷۵:0 )$( ,5611 :5216/1 j white‏ 


۱ ٠ حوله و ملافه‎ 
i white 581008 /ıwaıt 's5:s, (US) ر‎ wa1/ (آشپزی) س‎ 
٠ ق‎ 
white slave /waıt 'sleıv, (US) hwaıt/ jg) 


به عنف» روسپي اجباری» بردۀ جنسی 
تجارتِ روسپی ۰ the white slave trade / traffic‏ 
white slavery /,waıt ‘sleıvarı, (US) ۸‏ 
۸ روسپی‌گري به عنف» روسپی‌گري اجباری, بردگي 
جنسی 
‘spırıt, (US) hwaıt/  )ایناتیرب a)‏ نم white Spirit‏ 
۸ عصای /,waıt ‘stk, (US) hwart/‏ ناک white‏ 
نابینایان. عصای سفید 
۱ پاپیون سفید ‏ الط (US)‏ مادعا white‏ 
۲. [مهمانی و غیره ] رسمی 
# (در white trash /wart ‘traf, (US) hwaıt/ Sa‏ 
به تحقر) سفیدپوست‌های آشغال, سفیدهای نکبت؛ 
سفیدپوست‌های بی‌بضاعت 
ادو غاب / (US) hwartws:/‏ ۱ 
آمک؛ دوغاب گچ ۲ ماستمالی» رفع و رجوع. 
ماله کشی, لاپوشانی ۳.(محاوره" ورزش) شکستِ کامل 
۲ ۴. [دیوار و غیره ] سفید کردن ۵. ماستمالی کردن: 
لاپوشانی کردن, ماله کشیدن روی ۶.(محاوره 
ورزش) راحت شکست دادن 
یط (US)‏ )هن white water /wart‏ 
۸ (در رودخانه) تتدآب 
(US) hwart/‏ ,وفع white wedding /waıt‏ 
۸ (مراسم) عروسي رسمی» عروسي حسایی 


i white wine /ıwart waın, (US) شراب سفید عبط‎ 


تیکس, 


7 کریسمس برفی؛ کریسمس پربرف» کریسمسی سفید 
white coffee /.waıt ‘kofi, (US) hwaıt 'ko:fı/‏ 
٣‏ قهوه با شیر, شیرقهوه 
[شتل, (US) hwart/‏ رداص white-collar / wart‏ 
کارمتد ] دفتری, اداری؛ [اتحادیه ] کارمندی 
اختلاس 
white corpuscle /wart ‘ko:pasl, (US) hwait/‏ 
white cell‏ = 
(ستاره‌شتاسی) white dwarf /.waıt dw5:f, (US) ,hwa1t/‏ 
کوتولۀ سفید 
white elephant / wart ‘elıfant, (US) hwart/‏ 
۸ چیزٍ به‌دردنخور» چیز بی‌مصرف؛ وبال گردن 
پرچم سفید (US) 1 wa1/‏ ,جهن white ensign /,waıt‏ 
جم گشتی‌های نیروی دريايي بریتانیا) 
(US) hwart/‏ بیع ادا white flag‏ 


white-collar crime 


۱.وایت‌هال  Whitehall /warths:l, (US) hwaıt-/‏ 
خسیابانی در اندن, محل اداراتٍ دولشی) ۲. حکومتٍ 

بریتانیا, دولت انگلستان 
فا ‘hit, (US) hwart/‏ نع white heat‏ 


حرارتِ سفید 


white hope /,wart haup, (US) ,hwaıt/ (محاوره‎ 
آینده, ماي اميد‎ 
be the great white hope of ù 
white horses /,wart 'ho:s2, (US) ,hwart/ امواج‎ npl 


کف الود. امواج سفیدیال 
jli] .1 adj‏ و غیره]  white-hot /.waıt ‘hot, (US) hwa1t/‏ 
گداخته. مذاب. تفته ۲. [احساسات و غیره] شدید. 
White House /'waıt haus, (US) hwart/‏ 
۸ ۱. کاخ سفید ۲. متامات کاخ سفید. the White House‏ 
# فرشۃ Î nart, (US) hwaıt/‏ سس white knight‏ 
نجات. (آدم) نجات‌بخش, (آدم) فریادرس, منجی 
(مالى) ٠‏ 1 


white lead سم‎ 'led, (US) hwatt/ سفیداب شیخ»‎ ۸ 


سفیداپ سرب 
۾ درو _ 

مصلحت‌آمیز 
نور سفید white light /waıt 'lart, (US) hwart/‏ 
م جادو: J,‏ هط ‘madaık, (US)‏ مر white magic‏ 

سفید, سحر حلال, سحر, اقسون 

white Man /'waxt mon, (US) 'hwatt/ ) pl 

wiiite men) (مرد) سفیدپوست‎ ۸ 
white meat / wart mi:t, (US) hwa1t/ گوشتِ سد‎ .۱ 

۲ سینة مرغ 
merl, (US) hwaıt/ (jl) ۶‏ تنم white metal‏ 

آلیاژ سفید. باییت 


white دی وا‎ lar, (US) hwart/ 


دو فعل ۷۸22 و 200۳ په حرکتِ سر 
اشاره دارد که معمولاً از موتورٍ وسایا 
ی ۳ 
فعلٍ 2000 به صدای آهستۀ موتور اشاره دارد: 
At about 3 o'clock in the moming we heard ۵‏ 


و پرصدایی 


به گوش 


low= flying aircraft zooming over the house. 
اغلب به صدای بسیار زیر و سوت‌مانند‎ 22 
اشاره دارد:‎ 


Fireworks whizzed up into the sky. 
دو فعل 0۲اه و 8۳0 بر حرکبٍ سریع و ناگهاني فرد.‎ 


حیوان یا شی» دلالت دارند: 
A cur shot out of a side road and nearly hit me.‏ 
The waiter darted out of sight into the kitchen.‏ 

فعل ا" بیشتر در انگليسي بریتانیایی و در محاوره به 

کار می‌رود و به معني به دو رفتن به جایی برای مقصود 

خاصی است: 


She's just nipped out to do some shopping. 


A bike is ideal for nipping through traffic. 1 


۱. که چه کسی, کی ۲ کسی که. 
هر کس که, هر که 
relpron‏ ۳ که 
اون کیه که...؟ اون سگي 
کی باشه که...1 
.کی چکاره است؟ ۰۲ (فهرست) 
مشاهیر, افراد نامی 


Who is he to do sth? 


who's who 


آنکتۀ کاربردی: 

آداب دانی: ضمیرٍ ۷0 در جملات سؤالی مختلف 
می تواند به جای ضمیرٍ ١0۳‏ به عنوان مفعول به کار رود؛ 
ابته جز در انگليسي خیلی رسمی که این جایگزینی 


معمول نیست: 


Who did you see? 

1 wonder who she married in the end. 

Who was she dancing with? 

جملۀ زیر نسبت به جملات بالا خیلی رسمی‌تر | 
With whom was she dancing?‏ 

وقتی ۱000 در آن نوع از بندهای موصولی به کار می‌رود 

که اطلاعاتی را به اسم پیش از خود اضافه می‌کنند اما 

معنای آن را محدود نمی‌سازن 

است. در اینگونه موارد اغلب بین بندٍ موصولی که با ها« 

شروع می‌شود و اسم پیش از آن یک ویرگول (.) می‌آید: 
This is Jed, who you haven't met before / who 1‏ 


باز هم وضعیتِ بالا صادق 


work for. 


در انگلیسي غیررسمی یا گفتاری» در بندهای موصولی 
که معنای اسم را محدود می‌کنند نه تنها ضمیر ۴۱0۳۳ به 


u:=too A=cup اند‎ 
hair  ua= pure ela = player 
= shoe 3= vision 


= sing 


who /hu:/ 


white woman /'waıt wuman, (US) hwaıt/ 

(pl white women) (زن) سفیدپوست‎ ۸ 

whither /'wıö»(r), (US) hwı-/ . (کهند) ۱. به انجاء‎ adv 

از آنجا 
زه ۲ کجاء به کجا 

repro‏ ۳ که به آنجا 

سوسیالیسم به کجا می‌رود؟ 

شومیالیسم چهست؟ 

whiting’ /wartıg, (US) hwaı-/ ماهي شورت؛‎ 


Whither socialism? 


ماهي يرلان 
۸ پودر گج؛ (ماده) whiting /'wartıg, (US) hwar-/‏ 
سفیدکننده 
هه مایل به سفید, (US) hwar-/‏ ,ره whitish‏ 
سفیدرنگ, خیلی کم‌رنگ 
(پزشکی) [ناخن ] Whitlow /'wıtlau, (US) 'hwıte/‏ 
عقربک, کزدمه 


Whitsun /wıtsn, (US) ۸ 


پنجاهه, عیدٍ خمسین, عیدٍ گل. عیدٍ گلریزان ( = ۵۰ 
روز بعد از عد فطیر) ۲ (در مسیحیت) عي پنجاهه» عیډ 


۱.(در بهودیت) عي 


خمسین. یکشنبة سفید (- هفتمین بعد از عبدٍ پاک) 
Whit Sunday /,wıt ‘sander, (US) hwıt/(‏ 


Whitsuntide /wıtsontard, (US) hwıt-/ ( 


(در 


(در 


سا 
whittle at sth‏ 
whittle sth away‏ 


۲ [چوب ] تراشید 
[چوب ] تراشیدن 
تحلیل بردن, به تدریج 
کم کردن 
۰۱ [چوب ] باریک کردن» whittle sth down‏ 
نازک کردن ۲. تقلیل دادن, کم کردن. کاهش 
دادن؛ کوچک کردن 
whiz /wız, (US) hwız/ ( prp whizzing, pf.pp‏ 
whizzed) = whizz‏ 
whizkid /'wızkıd, (US) 'hwız-/‏ 


۷ ۱.ویژی حرکت کردن. /wız, (US) hwız/‏ ۷۱22 
غیژی عبور کردن ۲.(محاوره) متل برق رد شدن» 
مثل برق حرکت کردن ۴.(محاوره) تندی انجام دادن 
۴ در آمریکا. محاوره) شاشیدن 
۵.(محاوره شخص) استاد. خدا ۶.(در آمریکا: محاوره) 


أنكتة کاربردی: 
فعل‌های «ممه. w122‏ اموطو, ۲۲ و اہ با حرف 
اضافه یا با قید بهکارمی‌روند. 


D= لمع‎ o: 
روط - رد‎ 


father 
dal = OW 
tf = chain 


(محاوره) همه چیز, کل قض ıa shooting match‏ 
هر چه هست و نیست, هر چه بود و نبود 
(محاوره) یک عالمه, یک خروار 


a whole lot of (rouble (محاوره) دردسرهای زیادی‎ 


a whole lot 


with all one's heart; with one's whole heart 
— heart 
the whole of تمام» همذ, کل‎ 
به صورتٍ کامل. به صورتٍ یکپارچه‎ ۱ 
در کل, کل همگی‎ .۲ 
در کل با در تظر گرفتن حمۂ جوانب‎ 
wholefood م غذای طبیعی اه‎ 
wholegrain /‘haulgreın / سبوس‌دار‎ » 
wholehearted / haut'ha:tıd/ ] 4ه [حمایت و غبره‎ 
قاطعانه؛ صمیمانه؛ کامل» همه‌جانبه‎ 
wholeheartedly /,ha1'ha:tıdlı/ از صمیم تل«‎ ۲ 
از صمیم دل, با تمام وجود. از تو دل‎ 
wholemeal / haulıni:l/ 


as a whole 


on the whole 


۸ ۱ آرد سپوس‌دار» آرد 
کامل ۲. نان سبوس‌دار 
۸ وحدت. انسجام» 
یکپارچگی. تمامیت 
(در آمریکا. موسیقی) 
(نتٍ) گرد 
(ریانی) 
عددٍ صحیح 
۱. عمده‌فروشی wholesale /‘haulserl/‏ 
۲ ۲ به طورٍ عمده» یکجاء به طورٍ کلی؛ در مقیاس 
گسترده 
۲ وسیع, گسترده. فراگیر؛ (به طنه) گله‌ای. گله‌وار ۴. 
(مربوط به) عمده‌فروشی 
7 ۵. [کالا ] عمده فروختن 
۶. عمده‌فروشی کردن 
به طور عمده؛ به قیمتِ عمده‌فروشی . 20/۱0/۵169 
n‏ عمده‌فروش. پنکدار ۰ wholesaler / hulseıl()/‏ 
۱ [غذا و غیره ] سالم» wholesome /haulsam/‏ 
بهداشتی, بی‌ضرر, سلامت‌بخش: خوشگوار؛ [ظاهر و 
غیره | تندرست ۲.(مجازی) [توصیه و غیره ] مفید» سودمند 


wholeness /'havlnıs/ 


whole note /'haul naut/ 


whole number / haul 'namba(r)/ 


۱. سلامت‌بخشی؛/۱0۵وان:۱/ ۷۱۵۱۵50۲160855 
خوشگواری؛ شفابخشی ۲. فایده. سودمندی 
ad‏ ۱ [آرد] wholewheat /'hovlwi:t, (US) -hwi:t/‏ 
سبوسدار. گندم کامل 
۸ ۲ آرد گندم کامل, آرد سبوس‌دار ۳ نان سبوس‌دار 
who'll /hu:1/ = who will‏ 
۲ کامل تماما یکسره» به تمامی.» /۰اندظ/ ۷۷۵۱/۷ 
یکپارچه 


م (رسمی) ۱. چه کسی راء که راء whom /hu:m/‏ 


کی را؛ کی‌ها راء چه کسانی را ۲ چه کسی, کی 
چه شخصی؛ چه اشخاصی, چه کسانی 


رم ۱. هر که, هر کس (که). 


ندرت بهکار می‌رود. در عوض در چنین مراردی از ٤اا‏ 
استفاده می‌کنند یا اصولاً هیچ کلمة موصولی به‌کار نم‌برند: 
I'm the person (that) you need to see / speak to.‏ 
جملة بالا نمی‌توان به جای ۸026 از ۱*90 استفاده کرد. 
یر هم جمله‌ای بسیار رسمی است: 


I'm the person to whom you need to speak. 
اما ضمیر ۳٥ا« باید بلافاصله پس از یک حرف اضافه‎ 
ولی برای پرهیز از این کاربرد می‌توان جمله را‎ 
بازگویی نمود. مثلاً؛ به جای جمل:‎ 


To whom are you sending that letter? 

خیلی طبیعی‌تر است که بگوییم: 
Who are you sending that letter to?‏ 

وقتی ۷0 فاعلٍ یک بندٍ موصولی باشد. می‌توان به 

جای آن از ۸٩٤‏ نیز استفاده کرد: 

1 hate people who / that can't stop talking. 

نکتۀ دستوری: اگر پس از اسم جمعی که به یک گروه 

اشارت دارد (مانند اه٤‏ پا ۲۲۵۸ صورتِ جمع بسته 


شده‌ای از یک کلمه بیاید. می‌توان در ابتدای بندهای 
موصولی که پس از آن ام جمع می‌آیند هم ۲1۵۲ و هم 
۵ را بهکار برد. (بای. توجه داشت که این نکته فقط در 
مورد انگليسي 

a family who quarrel among themselves 
اما اگر پس از اسم جمع. فعل مفرد آمده باشد؛ معمولً از‎ 
استفاده مىشود:‎ that يا‎ whieh 


یایی صادق است): 


|_ û eam whieh / that has won most of its games | 


WHO /dablju: eıtf '2u/ < World Health 
Organization ٭ سازمانِ بھداشتِ جهانی‎ 
whoa /wau/ (برای توقف اسب) هش: چش‎ .۱ ۷ 
(در خطاب به انسان) يواش ترء تند نرو‎ ۴ 
۷۱۵۵۲/۵۷۵ = who had 
who'd /hu:d/ = who would 
WhodUNit/ıhu:dı11/ ۰ داستانِ پلیسی, داستان‎ # 
جنایی, داستانِ کارآگاهی‎ 
whodunnit / hu:'danıt/ = whodunit 
whoever /hu:eva(r)/ 
هر آن که هر کی ۲.(بیانگر تمجب) کی» چه کسی‎ 
whole /haul/ هه ۱.کامل, تمام» همه ۲. سالم» درسته.‎ 
دست‌نخورده‎ 
٭ کل‎ 


تمام شهر: کل شهر سراسر شهره 


the whole town 


هیا شهر 

همه چیز the whole lot‏ 
(رسمی) سلامتِ کسی را به وى make sb whole‏ 
بازگرداندن 

(محاوره) کار را تمام کردن. go the whole hog‏ 
کار را تکمیل کردن 


the whole bag of tricks / caboodle / shebang / 


whopping /'wopıg, (US) 'hwo-/ . (محاوره) گنده.‎ ۰۱ adi 
عظیم‌الجثه؛ [دروغ] شاخ‌داره بی‌شاخ ودم‎ 
حسابی» خیلی‎ .۲ 4۲ 
۱.(به طعنه) جنده» فاحشه؛‎ ۸ 


whore /ha:()/ 
(کهنه) روسپی ۲. زن ولنگار» هرجایی‎ 
who're /'hu:a(r)/ = who are 
whore-house /'ho: haus/ (به طعنه) جنده‌خانه»‎ 
فاحشه‌خانه؛ (کهنه) روسپی خانه‎ 
whorl /wa:l, (US) hw-/ حلقه پیج‎ ۱ 
در اتر انگشت) حلقه ۳ (گیاه‌شناسی) حلقه. آرایث‎ ۲ 
حلقه‌ای‎ 
whortleberry /'wa:tlberı, (US) 'hw3:rtlberr / 
٭ (گیاه) قره‌قاط‎ 
who's’ /hu:z/ = who is 
who's /hu:z/ = who has 
۷1058 /۲۰:2/ مال کی, مالٍ چه کسی, از آنِ‎ ١ م‎ 
کی؛ مال چه کسانی‎ 
(مربوط به) کی. (مربوط به) چه کسی‎ ۲ 4 
که ...-ش؛ که ...شان‎ ۳ ۵/۷ 
the boy whose father is in prison پسری ك4‎ 
پدرش در زندان است‎ 
whosoever ۱:۵ (کهنه) هر که,‎ ۷ 
هر کس (که), هر آن که, هر کی‎ 
who've /hu:v/ = who have 
Why /waı, (US) hwaı/  aڄ چراء برای چه به‎ . ۷ 
دلیل؛ واسه چی‎ 
که چراء که‎ ۲ ۲ 
عجب, اه, بابا‎ ۳ ۷ 


why ever (بیانگرٍ تعجب) چراء آخه چرا‎ 
why not جرا که نه‎ 
the reason why دلیل این‌که‎ 
the whys and (the) wherefores دلایل‎ n 


WI' /dnblju: 'aı/ < Women's Institute بریتانیا.‎ a) 
محاوره) انجمن زنان, جمعيتِ زنان‎ 
WI /.west 'ındı:z/ > West Indies 


۱ نخ (شمع) ۲. [چراغ, فندک ] فتیله wick /wık/‏ 
(در بریتانیاه محاوره) به کسی بند . ۷66 ۶'۶ 08 ع 
کردن, به کسی پیله کردن, به کسی گیر دادن 


4 ۱ [عمل, نقشه ] رذیلانه. زشت. ۰ wicked /wıkı4/‏ 
بد. شریرانه؛ [قیمت‌ها ] ظالمانه. بی‌رحمانه؛ [هوا] 
خیلی بد ۲ [سخص] رذل, پُست‌فطرت» شریر؛ 
شرور ۳ [ضربه. اسلحه ] خطرناک ۴ [حالت. اخلاق ] 
شیطنت آمیز؛ [بچه ] شیطان ۵.(محاوره) محشرء معرکه 

م ۶. آدم‌های شریر, اراذل, اوباش 

(There's) no peace / rest for the wicked. (prov) 


ird 2= about 
layer aı= fire 
3= vision 9= sing 


u:= too 
ها ده‎ 
دق‎ this 


0= thin 


= shoe 


(ge) relpron 


saw ما‎ 
12 = near 


۷ ۳ که او راء که او, که آن‌ها را. که ایشان راء که 


آن‌ها ۴ که 
generations of women for whom work‏ 
provided an escape from family life‏ 
نسل‌هایی از زنان که کار برایشان فرار از زندگي 
خانوادگی است 
تویسنده‌ای که ... the writer whom I like‏ 
دوستش دارم. نویسندة دلخواء من 
whomever /hu:m'eva(r)/ = whomsoever‏ 
whomsoever /hu:msaueva(r)/‏ 
هر که راء هر کس را که هر آن کس را که با هر 
کس که 
۱ فریاده غریو. whoop /hu:p, wu:p, (US) hwu:p/‏ 
بانگ ۲. صدای سرفه. صدای خس‌خس 
۶ ۳. فریاد کشیدن. بانگ سر دادن. غریو سر دادن. 
فریاد ب ۲ سرفة شدید کردن, خس‌خس سرفه 
کردن 


(محاوره) شادی کردن: 


پایکوبی کردن. 
جشن و سرور راه انداختن 
)به نشانة خوشحالی) ۰ whoopee /'wupi:, (US) 'hw-/‏ 
جونمی» جونمی جون» أخ جون 
(کهنه. محاوره) شادی کردن. 
جشن و سرور راه انداختن, بزن و بکوب راه انداختن 
whooping cough /‘hu:pıg kof, 'wu:prg, (US)‏ 
(پزشکی) سیاه‌سرفه ‘hwu:ptn ko:f/‏ 
whooping crane /hu:pıg ‘kreın, ,wu:pın,‏ 
(US) hwu:prg / 1‏ 
whoops /wups/‏ 
Whoops-a-daisy!‏ 


whoop it up 


make whoopee 


۸ (پرنده) درنای امریکایی 

۷ (محاوره) آخ» وای, إواء ا 
(هنگا زمین خوردن بچه) عیبی 
ندارد! هیچی نشد! نمک‌ها ریخت! 

۱. (محاوره) صدای ویژ, صدای /wu/, wu://‏ ۱۷۵۵۵۹ 
فش, قزقژ» فش فش ۲.(ادبی) [باد ] زمزمه» صفیر 

۳ ویژی» فیشی» وژ 

۴. (محاوره) ویژی حرکت کردن. وژی رفتن؛ قژقز 
کردن 


whop /wop, (US) hwop/ ( prp whopping, 
(در آمریکا: محاوره) درب و داغون (۷۳۵0۵۵ م/م‎ 
کردن» خرد و خاکشیر کردن. آش ولاش کردن.‎ 
مالاندن‎ 
whopper /'wopa(r), (US) hwo-/ ۱ (محاوره)‎ 
گنده. چیز عظیم‌الجته. چیز حسابی, هیولا ۲. دروغ‎ 
َ شاخ‌دار, دروغ گند: دروغ بی‌شاخ و دم‎ 
The fishermen had caught a whopper. 
ماهیگیران ماهي خیلی گنده‌ای گرفته بودند. ماهیگیران‎ 
یک ماهي عظیمالجته گرفته بودند.‎ 


۳۳ Ist &=cat a:=father 0= Eo 
eı=say هون‎ al=five اه‎ 
ava = hour j=yes w=wet t= chain 


wickedly 


cast one's net wide 4 net" 
far and wide — far 
go wide [تیر. ضربه ] خطا شدن. خطا رفتن‎ 
1 آنکتۀ کاربردی:‎ 
کلمة ۱306 پرکاربردترین صفتی است که برای توصیف هر‎ 
چیزٍ پهنی به کار می‌رود:‎ 
a' wide road / lake / doorway / entrance / staircase 
کلمۀ ۷:06 همچنین برای بیان انداز؛ چیزی از یک طرف‎ 
تا طرف دیگرٍ آن, نیز به‌کار می‌رود:‎ 
The gap was only a few inches wide. 
کلم 9۳000 اغلب در مورد اعضای بدن به‌کار می‌رود:‎ 
broad shoulders / hips 
a broad nose / forehead 
کلم 9۲0۸0 اغلب در مورد هر چ‎ 
بودن برازنده یا جذاب باشد به کار می‌رود:‎ 


ی که به دلي پهن 


a broad sunny avenue running through the 
middle of the town 

در برخی کاربردها ضرورت دارد که به دقت بیندیشیم 

که آیا منظورٍ ما واقعاً مفهوم کلمۀ ۷۸6 است يا مفهوم 

کلمذ 00و یا فقط مفیوم کلم وا يا ۱8۵6؛ کلمة اخير 

بیانگرٍ این است که چیزی در همۀ ابعادش بزرگ است 

û wide carpet / field 


a large carpet / field 

عبارت ۷100۰۲۸0۵0۵ رسانند؛ معني «وسیع» فراگیر 

| يا همه‌جانبه»‎ 
a wide-runging review / report / speech ۱ 


(در ترکیب) در سطح, سرتاسر ۸ -wide‏ 
Europe-wide >‏ > 
۸ عدسي ایروعه wide-angle lens /,waıd‏ 
زاویه‌باز, لز واید 
4ه ۱ کاملا بیدار» wide awake / waıd s'weık/‏ 
بیدا بیدار ۲. هشیار, آگاه» که حواسش جمع است» 
گوش به زنگ» مترصد 
۸ (در بریتانیاء عامیانه) شیاد 
کلاهبردار, آدم دغل 
ded‏ . خام» سادەلوح» wide-eyed /ıwaıd 'ard/‏ 
بی تجربه» ناپخته ۲. که چشمانش از تعجب گرد شده 
است؛ [حبرت ] که چشمان آدم را گرد می‌کند ۴یا 
چشمان از حدقه بیرون آمده» با چشمان گردشده 
از فرط چشمانِ (کسی) be wide-eyed with‏ 
گرد شدن 
adv‏ . به شدت» به طور widely /'wardir/‏ 
گسترده‌ای, وسیعاً ۲. در محدودة گسترده‌ای, در 
همه جا؛ [سفر کردن ] زیاد. فراوان ۳ [خندیدن] 
گوش‌تاگوش ۴ بسیار. خیلی 


مورد تأیید همگان 


wide boy /'waıd baı/ 


widely approved 


هه ۱.(به نحوی) رذیلانه. 
( به طرزی) شریراته. با ُست‌فطرتی, با بدجنسی 
۲ به طرزٍ 


خطرناکی 


7 
adj 


n 


n 


تبهکاران روی آرامش تمی‌بینند. عذاپ شریران تمامی 
ندارد. 
wickedly /'wıkıdlı /‏ 


تآمیزی, با شیطنت ۲ به طرز 


wickedness /'wıkıdnıs / رذالت, پستی,‎ .۱ 


دنائت» شرارت ۲. خطر. خطرناک بودن ۳ [قتل] 


wicker /'wıka(r)/ حصیر‎ ۱ 


۲ حصیری 


wickerWOrk /'wıkw3:k/ چیزهای حصیری.‎ . 


اشیای حصیری ۲. (صفت‌گونه) حصیری 


۱ در کتار دروازه) در کوچک wicket /'wıkıt/‏ 
۲ (در باج بانک, بت و غیره) دریچه ۳ (کریکت) وا 


(= هریک از میله‌هابی که هدفب ضربههای توپ قرارمیگیرد) ۴ 
(کریکت) محوطٌ 


در موقعیتِ خوبی قرار داشتن ‏ ۷61604 000و ۵ ده he‏ 


be on ۵ sticky wicket در موقعیتِ دشواری رار‎ 

داشتن 

(کریکت) خطای پا کردن leg before wicket‏ 

(کریکت) توپ‌گیری کردن, از ویکت ۰ ۷۵:۵4 1۵0۲ 

دفاع کردن 

(کریکت) به ویکت زدن take a wicket‏ 
بروازه‌ها) در geıt/‏ اه wicket-gate‏ 


کوچک. در پیاده‌رو 
(کریکت) پگیر wicket-keeper /'wıkıt ki:pa(r)/‏ 
مدافع ویکت, مدافع ویکت 
Wide /waıd/ (comp wider, super widest) «j, .1‏ 
عریض؛ گشاد ۲ وسیع. گسترده, جامع ۳ [مجموعه و 
غیره ] وسیع» متنوع, گوناگون ۴ [تفارت و غیره ] عمیق؛ 
زیاد. شدید ۵. [جشم] باز با باز ۶.(نبت به هدف) 
دور ۷. [لبخند ] گوش‌تاگوش 
۸. كاملا باز باز باز, باز 
٩‏ کریکت) ضربة بلند 
عرض / پهنای (چیزی) سی 
فوت بودن 
۱. [در و غیره ] کاملا باز, باز باز wide open‏ 
۲ [سایقه و غیره ] که نتیجه‌اش نامعلوم است, که 
نتیجه‌اش نامشخص است 
مر معر‌خی 


از چیزی دور بودن, از چیزی فاصله طاء اه ۱۷1۵0 مط 


be thirty feet wide 


wide open to 


داشتن 
کاملاً یرت بودت: 


دور از موضوع بودن 
با 


be / fall wide of the mark 


give sb/ sth a wide berth ار کسی / جیزی‎ 


فاصله گرفتن, از کسی / چیزی دوری کردن 


ریتانیا. عامیانه) سرکوفت؛ 
سرزنش؛ گوشمالی 
ay +‏ کسی give sb a good wiggin‏ 
+ به کسی گوشمالي حسابی دادن 


get a good wigging 


(محاوره) وول قورت 
تکان خوردن, لولیدن» تکان‌تکان خوردن 

۲. (محاوره) تکان دادن, جنباندن 

۴ تکان, تکان خوردن, حرکت. وول خوردن 
۱. [مار, کزم ] که وول می‌خورد 
۲ موجدار: پیچ‌پیچی 

چادر 
سرخپوستی؛ کلب سرخیوستی 


i Wig /wıg/ 
wigeon /'wıd35n/ =widgeon 
wigging وه‎ 


wiggle اد«‎ / 


wiggly اوه‎ 


Wigwam /'wıgwam, (US) -wa:m/ 


۱. پرخواتنده ۲. خوش‌معلومات, widely read‏ 
کتاب خوانده. اهل مطالعه 
۷ ۱ تعریض کردن. پهن کردن. widen /'waıdn/‏ 
عریض‌تر کردن. پهن‌تر کردن؛ اسجرا] گشاد کردن 
۲ وسعت بخشیدن به, دامن...را وسیع‌تر کردن فر 
[فاصله. اختلاف ] شدت بخشیدن. بیشتر کردن, 
عمیق‌تر کردن 
٣‏ ۴. تعریض شدن, پهن شدن, عریض‌تر شدن, پهن تر 
شدن؛ [مجرا] گشاد شدن ۵. گسترده‌تر شدن, ور 
شدن, دامنة (چیزی) وسعت یافتن ۶. [چنم ] بازتر 
شدن. گشاد شدن ۷. [فاصله. اختلاف ] شدیدتر شدن. 
بیشتر شدن, شدت ن» عمیق‌تر شدن 
۸ تعریض / وه widening‏ 
له وسیع. «4aqil an‏ / و۲۵0 wide-ranging /ıwaıd‏ 


دامنه‌دار, فراگیر, گسترده 


[بیام رادیویی و غیره ] دریافت dj ¦ ۷۷6۵ wk‏ ۱ گسترده. وسیع. / widespread /'wardspred‏ 
شد؛ [دستور رادیوبی و غیره ] اطاعت (می‌شود) پردامنه ۲. شایع, متداول» رایج» معمول 
4ه ۱ [حیوان ] وحشی, غیراهلی» widgeon, widgeons) Wild /waıld/‏ ام ) widgeon /'wıd3an/‏ 
اهلی‌نشده ۲. [گیاء] وحشی؛ خودرو؛ ج ۸ گیلار (= نوعی اردکٍ وحشی) 
بیابانی؛ صحرایی؛ کوهی ۳. [انان. قبیله ] وحشی» ر بیوه widow /'wıdau/‏ 
بی‌تمدن ۴. [زمین ] بای موات» برهوت؛ شوهرش با فوتبال She is a football widow.‏ 
دست‌نخورده؛ بی آب و علف؛ سترون؛ [سرزمین ] ازدواج کرده است. هویش فوتبال | 
نامسکون. خالی از سکنه ۵. [روز, شب ] توفانی» ‏ 1 بیوه شدن, شوهرٍ خود را از دست دادن ۷1۵0۱۷۵0 ٥ط‏ 
ناآرام؛ [باد و غیره] تند. شدید. سخت ۶. [زندگی ] ¦ 64 بیوه, همسر از دست‌داده: ۰۰ /۱۷:۵۵5۵/ ۷۱۵۵۷۷6۵ 
بی‌در و دربند؛ شلوغ, بی‌در و پیکر؛ عنان‌گسيخته, [ زن] شوهراز دست داده؛ [مرد] زن‌مرده 
مهارنشده. بی‌نظم» درهم‌وبرهم» بی‌بندوبا بیوه‌مرد ۱۵ widower‏ 
[آشوب, بی‌نظمی ] شد ید؛ [تخیل ] لجام‌گسیخته ۷. [خنده / widowhood /'wıdauhud‏ 
خوشحالی ] دیوانه‌وار؛ [نگاء] هیجان‌زده» پریشان width /wıdO, wıê/‏ 
آشفته؛ [شخص ] بی‌اختیار ۸. [تصمیم و غره ] بی‌هدف» گستره, دامنه ۳ طول (استخر) ۴ [پارجه ] 
بی‌نقشه؛ احمقانه, نامعقول؛ غیرمنطقی؛ [حدس و تخته, قواره 
غیره ] نسنجیده, حساب‌نشده, الله‌بختکی : adv‏ از پهناء از عرض 'w110-/‏ ۷۱۵۵۷۵۵ ۱۷۱۱۵10۷۷۵۷5 
٩‏ محیط طبیعی» محیط وحش, دنیای وحش؛ (در ؛ ۷ ۱ [ابزار و غیره] به دست گرفتن. wield /wi:ld/‏ 
ترکیب) وحش؛ (در جمع) وحوش ۰ در جمع) مناطتي برداشتن؛ در دست داشتن؛ [اسلحه و غیره ] دست 
دورافتاده؛ (به تحفیر) آن سر دنیا به...بردن ۲. (مجازی) [قدرت ] در اختیار داشتن, 
(محاوره) عاشق کسی / be wild about sb/ sth‏ برخوردار بودن از دا 
چیزی بودن. کشته‌مرد؛ کسی / چیزی بودن, دیوانة کسی ۲ - wiener /'wi:na(r)/ (US)‏ 
/ چیزی بودن. عاشتي سینه‌چاک کسی / چیزی بودن. 7 همسر, عیال, زن, خانم. Wife /waıf/ ( | wives)‏ 
شیفتۀ کسی / چیزی بودن زوجه 
[مردم و غیره ] منفجر شد go wild with‏ زڻ و شوهر husband and wife‏ 
به هیجان آمدن از. (از شادی) سر از پا نشناختن از. an old wives’ tale > old‏ 
بی‌اختیار شدن از. اختیار خود ۵ > (all) the world and his wife‏ 
دادن, دیوانه شدن از ۲ (مربوط به) همسر (مربوط به) :۷۵:۵ ۷۷۱/6۱۷ 
خونٍ کسی را به جوش آوردن. make sb wild‏ زن» (مربوط به) زوجه؛ [وظایف و غیره ] همسری؛ 
کسی را حسابی عصبانی کردن. کف کسی را درآوردن. [حمایت و غیره ] از همسر؛ [فضایل ] درخورٍ همسر, 
کسی را کفری کردن شایستۂ همسر 
about‏ ده A=cup 3=bird‏ همان مهد D=got 2i=saw‏ ها دنه @&=cat‏ باقع imsee‏ 
oU ۱ five av=now oi=boy 19=near €2=hair t2= pure €ı9= player a1?= fire‏ هو ده 
awa = hour j=yes w=wet tf=chan dš=jam 0=thin ö=this f=shoe sion 0= sing‏ 


n 


n 


adj 


adv 


autv 


وحشیگری, بی‌تمدنی ۵. [دریا] اشفتگی, تلاطم؛ [باد] 

شدت ۶. [ظاهر ] بی‌نظمی, نامنظم بودن 

(گیاه) یولافی وحشی ند Wild oats /.warld‏ 
جوانی‌های خود را کردن. 
داد دل از جوانی ستاندن. عشتي دنیا را کردن 


sow one's wild oats 


(گیاه) نسترن 
Wild West /.waıld 'west/‏ 
غرپ وحشی (- نواحي غرپ آمریکا ا۷5 ۱۷:۸۵ ٤1٥‏ 


در اویل هجوم اروپایان) 
(در جمع) حقه, حیله. مکر. دوز و کلک. /۷۵:۱/ ۷۱6 
کلک, ترفند 


(به طعنه) ۱. عمدی. دانسته. تعمدی» /۷::۱۸/ ال؟اأW‏ 
حساب‌شده از روی برنامه؛ [قتل ] عمد ۲. خودرای» ¦ 
لجوج. لجباز, کلدشق 
دانسته. عمد تعمدا عالماً wilfully /'wılfolt/‏ 


عامداً حساب‌شده. آگاهانه 
لجاجت. یکدنگی, کله‌شقی. /:۷:۱۱۳/ ۷۱۱/۵۱8۵55 
خودرأیی 
Will' /wıl/ (reg will not, won't, pr would,‏ 
انگرٍ وقوع فعل neg would not, wouldn't)‏ 
در آینده, در فارسی گاه معادل فعلٍ کمکي خواستن و یا بدونِ 
معادل دقیق: 
سال آینده 
دنین سال تأسیي این:شرکت 


1 


Next year will be the cemenary of his firm. 


How long will you be staying 1ı Faris? ` چه مدتی در‎ 
باریس خواهی ماند / می‌مانی؟‎ 

فرد گفت که بزودی .ۆvİ‏ 1¢ Fred said he wolıld s00" be‏ 
خواهد رفت /می‌رود. 

۲. بیانگړ پيش‌بيني وقوع فمل در زمان حال. بدونٍ معاد 

خاصی در فارسی: 
دیگر حالا بايد به ځانه 
رسیده باشند. دیگر حالا در خانه هستند: 

۳ بيانگر تمایل و آمادگي انجام کار, معادل حاضر بودن و 
آماده بودن در فارسی: 
حاضر 
است ٹو را تا خانه برساند. کافی است 


They will be home by this time. 


He will take you home - you only have to ask. 


ت که از او بخواهی. 
دیگر حاضر تيشتيم  We wont lend yol any more 10e».‏ 
پولی به تو قرض بدهیم. 
گفتیم که حاضریم نگهشا 

بداریم. 
۴ بيانگر تقاضا, معادل ممکن بودن. امکان داشتن 
شدن: 
ممکن است / امکان دارد / 
می شود (لطفا) بایید تو؟ 


We said we would keep then. 


Will you please come in? 

از او asked him if he wouldnt mind calling later.‏ 1 
خواهش کردم که اگر زحمتش نیست بعداً تلفن کند. 
۵. بیانگر دستوره بدون معاد خاصی در فارسی: 


i Wild rose /waıld rauz/ 


adv 


wild 


beyond one's wildest dreams 
را هم تمی‌کرد, که کسی‎ 

ارزویش را هم در سر نمی‌پروراند 
[شخص ] ول گشتن, سرخود بار آمدر 
دیمی بار آمدن؛ [جانور. یاه ]به حال خود ول شدن, به 


که کسی خوایش 
را هم نمی‌دید. که کسی فکر: 


run wild 


امان خدا رها شدن, به حال خود گذاشته شدن 
به طور وحشی, به طور طبیعی, در طبیعت in the wild‏ 
# گورخر. گور Wild ass /'warld‏ 
۸ گراز. خوک وحشی ۰ /)(:>ض Wild boar /ٍwaıld‏ 
۱.(بازي ورق) ژوکر wild card /'warld ka:d/‏ 
۲ عامل غیرقابل‌پیش‌بینی ۳ (ورزش) بسازیگر 
جانشین, بازیگر مهمان ۴.(کابوتر) نویسۀ عام 
ویس جانشین 
۸ ۱ گرب وحشي ۲. آدم بد ل« ۵۱۱۵۲۵۷۲ ۱۷۷/۱۵6۵۱ 
آدم عصبانی, آدم آتشی‌مزاج 
۲ (بازرگانی) ناه و خر ] پرخطر, ریسکی؛ حساب _ 
نشده 
7 اعتصاب wildcat strike /,waıldkast 'straık/‏ 
غیرمجاز, اعتصاب خودسرانه 
(در بریتانیا, روزنام‌نگاری) ‏ /۵۱1۵/) ۷۵:۱۵ 6۳10 Wild‏ 
دخترٍ سرکش, زیبای سرکش 
wildebeest,‏ ام ) /'wrldıbi:st/‏ ۱۷۱008651 
٭ گاو وحشي آفریقایی wildebeests)‏ 
۸ ۱. صحراء بیابان برهوت /:::۷۱۱۵/ ۱۷۷۱۱۵6۲8695 
۲ بهند, 
عاطل و باطل بودن / ماندن 
۸ (در جنگل و غیره) 
اتش‌سوزی» حریق 
spread like wildfire —> spread‏ 
دسا wild flower /'waıld‏ 


be in the wilderness 
Wildfire /'warldfara(r) / 


٭ گل وحشی. 
گل خودرو 
WildfOWI /'warldfaul / ( p/ wildfowl)‏ 
۸ ۱ پرند؛ وحشی ۲.(شکار) پرنده 
۸ جستجوی /:۵/ wild-goose chase /waıld gis‏ 
عبث» تلاش مذبوحانه. کار عبث 
کسیر دنبای send sb on a wild-goose chase‏ 
نخودسیاه فرستادن. سر کسی را مشفول کردن 
۸ حیاتِ وحش. طبیعت wildlife /'waıldlarf/‏ 
۱. وحشیانه, عنان‌گسیخته Wildly /'warldlı/‏ 
۲ پریشان, اشغته» درهم برهم؛ هیجان‌زده: 
بی‌اختیار ۳. 
شدت. ا بک بی‌اندازه, فوق‌العاده 
£ ۱ [زمین و غره ] نامسکون ‏ ۷۳۷۱۱۵8695۷۵۱۵۵6 
بودن؛ دست‌نخوردگی؛ حالتِ طبیعی ۲. [زندگی و 
غیره ] بی‌بند و باری؛ عنان‌گسیختگی, درهم برهمی؛ 
[تخیل ] لجام‌گسیختگی, خشونت ۳ [نگاه ] پریشانی» 
آشفتگی؛ هیجان؛ سرکشی ۴ [مسردم. قبله ] 


سیمه. شتابزده. دیواندوار ۴ به 


willies 


نهادی را ارائه دهد: 

Where shall / can we go for lunch? 
ت ...1 الاو را به عنوانِ پرسش تأییدی وقتی به‎ 
کار می‌برند که بخواهند مطمئن شوند که مخاطب با‎ 
پیشتهاد ارانه‌شده موافق است:‎ 
T'I make some sandwiches to take with us, shall 1? 
استفاده نمی‌کنند.‎ ۷1 1 


| در مورد اخیر از صورتِ 


۷ دوست داشت« (Grd pers siıg wil)‏ اس i WÎ?‏ 
خواستن» دل (کسی) خواستن 
(رسمی) یا به گفتةٌ شما. يا به تعببری, یا به الا 00 ۴ة 
عبارتِ دیگر. یا به قول گفتنی 


۲ اراده کردن» خواستن 


will? /wıl/ 


اراده کردن که کسی کاری را will sb to do sth‏ 
انجام دهد 
آرزو کردن که کسی یبرد will sb to win‏ 


(رسمی) خواستِ خدا چنین ۰ .1650 God has willed‏ 
بوده است. مشیتِ الهی این بوده است. خدا این را مقدر 
کرده است. 

(رسمی) چیزی را برای کسی به 
ارث گذاشتن, چیزی را پس از مرگ خود به کسی 
بخشیدن, وصیت کردن که چیزی به کسی داده شود 


sth to sb 


۸ ۱ اراده. خواست ۲. قدرتِ اراده will /wıl/‏ 
نیروی اراده ۳ میل» تمایل؛ نیت قصد؛ عزم ۴. 
[خدا] مشیت. خواست ۵.وصیت. وصیت‌نامه 

علیرغم ميل کسی, علیرغم against one's will‏ 
خواستٍ کی ١‏ 

one's own sweet will —> ۱۲‏ 
به ميل و دلخواه خود. آزادانه at will‏ 
به طیب خاطر, به ميل و of one's own free will‏ 
رضایتِ خود 


Where there's a will there's a way. (prov) 
خواستن توانستن است. جوینده یابنده است.‎ 
with the best will in the world — best" 


با میل, با رضا و رغبت. به طیب خاطر الس ھ 00 
(در ترکیب) - اراده -willed /wıld/‏ 
بااراده strong-willed‏ 
بی‌اراده weak-willed‏ 


۱۱/۱ = wilful 

WillfuIY /'wılfolı/ (US) = wilfully 

WillfulnesS /‘wılfnıs/ (US) = wilfulness 

willie /'wılı/ = willy 

willies ۷ 

get / have (he willies (محاوره) ترسیدن, وحشت‎ ۲ 


کردن؛ تن (کسی) لرزیدن 
u=cook u:= too‏ 


ear ea hair 
0= thin = this 


a= cup 
wa = pure cei 
f= shoe 


o1 =boy 
3= am 


Fou will carry out hese initructions and report back this 

این دستورات را اجرا گنید و خبرش راأیعدازظهر .670/0 
به من بدهید. 

۶ بيانگر حقايي کلی, بدونٍ معادل خاصی در فارسی: 

Oil will float on water. 1 


نفت روی آب می‌ماند 
۷ بيانگر عادت. معادل عادت داشتن و معمولاً در فارسی: 

He would spend hours in the bathrwont or on the 
حمام بود یا پای تلفن.‎ 
عادت داشت که سآعت‌ها یا توی حمام بماند یا پای تلفن.‎ 


معمولاً ساعت‌ها یا توی ی 
۸ بيانگر اصرار, معادل اصرار داشتن در فارسی: 

He would keep telling those dreadfil stories. 
اصرار داشت که آن داستان‌های وحشتناک را تکرار کند.‎ 


| نکتۀ کاربردی: ] 
افعال الھاء. sha‏ انس won‏ و مت را معمولاً په دو 
منظور به‌کار می‌برند: 

۱. به منظور پيش‌بيني رخدادی در آینده 
در انگلیسی بریتانیایی فعل 8۱۱ را گاه با ضمایر 1و ۷6 
ر می‌برند تا وقوع رخدادی را در آینده پیش‌بینی کنند؛ 
I shall be in touch with you aguin shortly.‏ 
صورت منفی فعل الاو یا !5۵0 است یا اهم الداو: 


1 shan't be free until 7 o'clock. 
۷۵ فع اأ« را نیز گاه به همین منظور هم با ضمایرٍ | و‎ 
به‌کار می‌برند و هم با ضمایر ناهل ۰506۰۵ از و رها‎ 
صورت منفی فعل آخیر ۷08 است:‎ 
We won't رد‎ long. ا‎ 
فعل لاء را با ضمایرٍ 1 و ۷۲ در جمله‌های سزالی نیز به‎ 
کار میبر‎ 


What shall 1 wear to the party? 
فعل لا« در انگليسي آمریکایی صورت رایج و ممول‎ 
زمان آینده است:‎ 
1 will send the information tomorrow. 
Will you be home for dinner? 
"|۱ هر دو فعل الھهاء و ااا« معمولاً در گفتار به صورت‎ 
کوتاه می‌شوند:‎ 
She'll never finish in time. 
{tll be our first family holiday for years. 
به منظور پیشنهاد یک طرح‎ .۲ 
9و را گوینده به منظورٍ طرح یک پیشنهاد‎ 1 
را‎ sh w از سوی خود به‌کار می‌برد. اما صورت‎ 
گوینده هنگامی به‌کار می‌برد که بخواهد شنونده دربار‎ 
پیشنهاد او تصمیم بگیرد:‎ 


Shall I drive? 
Shall we bring our swimming things? 
استعمال از فوع اخیر بیشتر در انگلیسي بریتانیایی معمول‎ 
1 ایاتب‎ 


فعل لاء و 00 را وقتی به‌کار می‌بریم که بخواهیم 


five a=now 
jayes w=wet tf=chain 


Win /wın/ ) prp winning, ppp won) 


۱ پیروز شدن, برنده شدن» بردن» فاتح شدن 

۲ ۲ پیروز شدن در» برنده شدن در بُردن ۳. [جایزه و 
غیره ] بُردن» به دست آوردن ۴ [حق و غیره ] یه دست 
آوردن, کسب کردن؛ [حمایت, کمک ] جلب کردن ۵ 


هبار آورفن: ه اه آوردن؛ موجی 
کسب ...شدن 
۸ ۶. پیروزی؛ برد 

چیزی از کسی بردن؛ چیزی را از اء ««۳0 طا win‏ 


چنگي کسی درآوردن 
win the day —> day‏ 
win sb's hand —> hand"‏ 
win one's laurels —> laurel‏ 
Heads I win, tails you lose. — head’‏ 
win by a neck ¬ neck‏ 
Nothing venture, nothing win. (prov)‏ 
venture‏ > 
خود را خلاص کردن. خلاص شدن win free‏ 
راحت پیروز شدن )در(« win (st) hands down‏ 
مثلٍ آب خوردن برنده شدن (در) 
(رستی) به مقامی رفیع ناثل آمدن. ۲۶لامء ۵۶ص۵ واس 
به شهرت رسیدن 
صرف‌نظر از بردن یا باختن, برد وباخت 0۵ا ۵۲ ماس 
به کنار 
Win or lose, it should be a good match.‏ 
یم بازي خوبی خواهد بود. 
win the toss — toss‏ 


چه ببریم چه ببازی 
راو تجاتی نیست. ی You / One can't win.‏ 
ثیست, گزیری نیس" 
ERE‏ تو بردۍ. You win.‏ 
_بازیافتن, دوباره به دست 86ط اء / sb‏ هللا 
آوردن» دوباره کسب کردن, دوباره به چنگ 
آوردن؛ [حمایت و غیره ] دوباره جلب کردن 
_بالاخره پیروز شدن, بالاخره موفق شدن الاه ۷ 


۷ نظر مساعد ...را جلب ۰ 0۷۵۲/۲۵8۵ win sb‏ 
کردن, حمایتِ ... را به دست آوردن. موافقت ... 
را جلب کردن 


win through = win out 

۱.اخم کردن, چهره در هم کشیدن» /۸»/ ۷1۸٥6‏ 

چهرۂ (کسی) در هم رفتن؛ مو بر اندام (کسی) 
راست شدن, قيافة (کسی) تو هم رفتن ` 


اخم 

(بارچه) فلانل نخی, پارچه WİAceyee /ı»ınsıet/‏ 
نخی 

۸ ۱ جر ثقیل کابلی. جرثقیل دستی. ۷۱06/۳۱۸۲ 
وینج. کاب دستی  ٠‏ 


۷ ۲(با جرتقیل) حرکت دادن 


willing 


(محاوره) کسی را ترساندن؛ قن 
را لرزاندن؛ کسی را زهره‌ترک کردن 
هه ۱ علاقمند. مشتاق willing /'wılrg/‏ 
۲ [شخص] حاضر, آماده ۴. [کار. همکاری و غیره] با 
کمالِ میل, با طیب خاطر, با رضا و رغیت 
God willing > God 3‏ 
show willing — show‏ 


give sb the willies 


The spirit is willing. (prov) — spirit 
مایل بودن که..., حاضر بودن 5 00 ٥ا ہنالاس مط‎ 


که..., راضی بودن که 
آدم جورکش, آدم 


a willing horse 


willingly /wılılı/ تمام.‎ 


I won't willingly let you go. 


دلم نمی‌خواهد 
بگذارم بروی. اگر به خودم باشد دلم نمی‌خواهد بروی. 


* میل. تمایل؛ رضای Willingness /'wılıgnıs/‏ 

خاطر؛ رضایت؛ رغبت» علاقه, اشتیاق 
مرداب؛/۱۷:50 و8 ۵ ۲۱۱ Will-o'-the-wisp‏ 
فانوس شیطان ۲. امیدٍ واهی. خیال خام. تصورٍ 
باطل, سراب 


۸ ۱.(درختِ) بید ۲. چوب بيد 


Willow /'wılau/ 
a weeping willow مجنون‎ 
willow-pattern /'wılau pan / ] [ظرف و ظروف‎ 
طرح چینی, نقش چینی‎ 
هه لاغر و ظریف, باریک و بلند.‎ 
ترکه‌ای, بلندبالا‎ 
نیروی اراده, قدرتِ‎ ۸ 
آراده, اراده‎ 
۱۷۱ ۸ (در زبان کودکان) دودول‎ ۸ 
willy-nilly چه بخواهی چه نخواهی»/ 7" تاد‎ .۱ 4۷ 
۲ خواهی نخواهی. خواه‌ناخواه, طوعاأوگرهاً‎ 
سردستی, همین‌جوری, همین‌طوری‎ 
[گیا» برگ ] پژمر ده شدن, پژمردن»‎ ۱ ۷ 
پلاسیدن ۲. خسته شدن, از حال رفتن, وارفتن‎ 
پژمرده کردن. پلاساندن‎ ۳ 
۱ super wiliest) 


Willowy /'wilour/ 


Will-power /'wıl paua(r)/ 


wilt /wılt/ 


هه ۱ حیله‌گر. مکار دغل‌کار» حقه‌باز ۲. [رفتار] 
مکارانه. حیله گرانه 
(محاوره) آدم حقه‌باز. روباء مکار 4اط ۵10 از ۾ 
۸ (محاوره به تحتیر) آدم بزدا اجه wimp‏ 


آدم ترسو؛ آدم بیعرضه. آدم ریفو, آدم ضعیف 
wimpish /wımpı// = wimpy‏ 
۱ [زنان] سربند ۲. کلاو wimple /'wımpl/‏ 
راهبه‌ها 
4 (محاوره به تحقر) بزدل» ترسو؛ 
بی‌عرضه. ریغو, ضعیف 


Wimpy /'wımpt/ 


پیج wind? /warnd/ ( p,pp wound)‏ 
خوردن» پیج و تاب خوردن 
۷ ۲. [نخ. سم و ره ] گلوله کردن؛ پیچیدن؛ حلقه کردن 
۳ [دسته و غیره ] پیچاندن. چرخاندن. گرداندن ۲ 
[ساعت و غیره ] کوک کردن 
۸ ۵. پیچ» پیج و خم ۶. (کوک ] دور 
پیج و تاب خوردن, پیج خوردن 
wind sth round sb / sth; wind sb / sth in sth‏ 
چیزی را دور کسی / چیزی پیچیدن. کسی / چیزی را 
در چیزی پیچیدن 
دور کسی / چیزی  itself round sb / sth‏ 
پیچیدن. دورٍ کسی / چیزی گره خوردن 
۷ [نوار کاست و غیره ] عقب بردن» ٥8ط‏ طا ۷۳۵ 


wind one's way 


عقب زدن 


wind (sth) down [ساعت ] خوابیدن‎ .۱ 


۲ استراحت کردن 
۳. [ینجر؛ اتومبیل ] پایین آوردن پایین کشیدن 
۷ [نوار کاست و غیره ] جلو بردن. 40۳۷۵۲۵ 56 ۷۷0۵ 


[نوار کاست و غیره ] روشن کردن wind sth on‏ 

۱.(محاوره) بالاخره رسیدن صا (5۵/ wind (sth‏ 
۲. حرفي خود را تمام کردن 

۰.۳ [ساعت ] کوک کردن ۴. [ینجرة اتومبیل ] بالا بردن» 
بالا کشیدن ۵. [بحت. سخنرانی ] تمام کردن» به 
پایان رساندن ۶. (محاوره) [شخص ] اذیت کردن» 
سربه‌سر ... گذاشتن» حرص ...را درآوردن ۷. 
[شخص ] به هیجان آوردن» هیجان‌زده کردن ۸. 
[شرکت ] تصفیه کردن؛ منحل کردن؛ [عملیات] 
خاتمه دادن به؛ [حساب ] بستن 
[مکان ] سر | 
(کسی) به. 

۶ (محاوره به طند) آدم رودهد 
ادم وراج» ادم پرچانه 

0 ۱. [برف شن و غیره ] 


wind up in sh .درآرردن, گذار‎ 


ادن 


windbag /wındbag / 


wind-blown /'wınd blaun/ 
ان» اشفته (در‎ 


بادرفته» بادآورده ۲. [مو و غیره] پر 
باد) 

۶ (کشاورزی و غیره) 
بادشکن, کمربندٍ حناظ 
wind-breaker /'wınd brerka(r)/ (US)‏ 

= wind-cheater 

wind-cheater/ wind tfi:to(r)/ (لباس) بادگیر‎ 

۸ ۱ [ساعت ] کوک. gia‏ کوک. winder /waınd()/‏ 
دستۀ کوک ۲ [نخ ] قرقره 


wind-break /'wınd brerk/ 


sit &=cat a:= father D> got = saw _ u=cook =too A=cup 3 =bird ده‎ about 
alt= five au=now مداد‎ near ea=hair u= pure  era= player a19» fire 
w= wet t=chain d3=jam 0=thin = this hoe 3= vision 9= sing 


(با وینچ) بالا بردن» winch sb / sth up‏ 
(با ویتچ) بلند كردن 

۾ ۱ باد ۲. بو ۴ نفس ۴ اروغ» wind '/wınd/‏ 

باد گلو, نفخ, گاز, گاز معده ۵. باد و بروت. باد. باد 

نخوت ۶. حرف مفت» چرت و پرت. بادٍ هواء دری 

وری ۷. سازهای بادی؛ نوازندگان سازهای بادی 

۸ نشانه. علامت. بو؛ (در جع) قراین» علائم ٩‏ 


جهتِ باد 
حملة باد. و باد. باو شدید  a gust of wind‏ 
رزش باد باد. حرکتِ هواء باٍ ملایم۱:00 01 9۳606۲ ۵ 
باد فروکش کرده lصت. The wind has dropped.‏ 
باد آرام شده ا 
بوی ما به The deer have got our wind. pla‏ 


گوزن‌ها ر 
ز...بو بردن» از 
شستِ کسی خبردار شدن از 

نفس چاق کردن. کسی نفسش جا regain 0005 wind‏ 
آمدن, نفس تازه کردن 

تيز دادن, تیز دردادن, باد ړل دادن 
دوباره سرحال آمدن, دوباره ۷۵۵ 5000040 0005 0چ 


. گوزن‌ها از حضورٍ ما بو بردند. 
خبردار شدن, get / have wind of‏ 


break wind 


نیروی خود را به دست آوردن, دوباره جان گرفتن 
(محاوره) خود را get / have the wind up (about)‏ 
باختن (در برابړ). توی دل (کسی) خالی شدن, بندٍ دل 
(کسی) پاره شدن, زهرهترک شدن 
در شرف وقوع. در حال تکوین 


be in the wind 
it's an ill wind چ‎ ill 


مثل برق و باد مثل باد like the wind‏ 


(محاوره) توی دل کسی ر|  put the wind up sb‏ 
خالی کردن. بن دل کسی را پاره کردن. کسی را 

زهره‌ترک کردن 
(دریائوردی) [کشتی [ run / sail before the wind‏ 


در جهتٍ باد حرکت کردن, باد...را بردن 
sail?‏ چ sail close / near to the wind‏ 
see which way the wind is blowing —> way’‏ 
sound in wind and limb > sound‏ 
a straw in the wind > straw‏ 
(محاوره) پڊ take the wind out of sb's sails‏ 
کسی را خالی کردن؛ روی کسی را کم کردن؛ کسی را سر 
جای خودش نشاندن 
throw / fling caution to the winds —> caution‏ 
به هر طرف, به اطراف, به این 
طرف و آن طرف 
تغسرات. تحولات, 
دیگرگونی‌ها 


۱ از نفس انداختن. نفس . 


to the four winds 


A wind / the winds of change 


را فص wind‏ 


1946 


windfall 


i wind-sleeve /'wınd sli:v/ = wind-sock 


wind-soCk /'wınd sok/ بادنمای کیسه‌ای« کيسة‎ ۸ 


بادنما 
۸ توفان باد / windstorm /'wındst:m‏ 
(با تختۀ موج‌سواري بادبانی) windsurf /'wındsa:f/‏ 


موج‌سواری کردن 
۸ ۱ تخت موج‌سوا اری  windsurfer /wınds3:f()/‏ 


بادیانی ۲.(با تختة موج‌سواري بادبانی) موج‌سوار 
n‏ موج‌سواري بادبانی ‏ / وود windsurfing‏ 
 .‏ موج‌سواری کردن go windsurfing‏ 
4ه ۱. [مکان] بادگیر» windswept / wındswept/‏ 
رو به باد ۲. [مو وغیره] پریشان (شده) در باد. آشفته 
از باد 
۱.(محاوره) شوخی؛ کلک. . وه Wind-Up /'waımd‏ 
انگولک. بامبول؛ بازی 


4 . [گرامافون و غیره ] کوکی 
۱ [طرف, قسمت ] رو به باد. /wındwd/‏ ۷۵۱8۸۵۷۵۲۵ 
بادگیر 
۰ ۲ رو به باد. در جهت باد 
۳. جهتِ باد؛ طرف باد. طرف بادگیر 
(دریانوردی) در جهتٍ باد حرکت ۷۵۵۷۵۳۵ 0 انمو 
کردن, پشت به باد رفتن 
windy /‘wındr/ (comp windier, super windiest)‏ 
۱. [روز و غیره ] بادی» پرباد ۲ بادگیر ۴( در بریتنیا کهنه 
محاوره) نگران, وحشت‌زده, ناراحت ۴.(محاوره به 
طعنه) [زبان ] پراب و تاب» مغلق, پرطمطراق, مطنطن 
۵. [حرف ] پوج» بی‌مغز, بی‌محتواء تهی» مهمل ۶. 
[خشم و غیره ] خروشان. پرخروش ۷. [شکم ] نفخ‌دار» 


adj 


نفخ کرده؛ [غذا] نفاخ 
از چیزی وحشت دشت« be windy about sth‏ 
از چیزی ترسیدن 
۶ ۱ شراب» می, باده ۲ (رنگی) شرابی /:۷۵/ ۷۱06 
خوشگذرانی, عیاشی. wine, women and song‏ 


شادخواری 
۷ سورچرانی کردن. شکم‌چرانی کردن 8106 208 wine‏ 
۷ از کسی پذیرایی کردن. wine and dine sb‏ 
به کسی رسیدن 
شراب‌فروشی؛ شرابخانه /)(:b0غ‏ ۵2۲/۵ wine‏ 
سرداپ شراب« انبار wine Cellar /'waın sel()/‏ 
شراب» خم‌خانه 
'ku:lo(r)/‏ ند 6۵0۵16۲ wine‏ 
۲ در آمریکا) شربتِ شراب» نوشابةٌ شراب‌دار 
^ گیلاس شر« WineglaSS /'waıngla:s, (US) -gI®s/‏ 
شراب خوری 
(در رستوران) منوی شراب دا wine lis /waım‏ 
۸ دستگاه آب انگورگیری, ‏ /:۷2::۳6/ ۱۷/۳۵۳۵۲۵55 
چرخشت, دستگاه انگورفشاری 


Ar‏ یخدان شراب 


windfall /wınd®:1 / ۱.(میوة) پادرختی‎ 
مجازی) ثروت غیرمترقبه, پول بادآورده‎ ۴ 
wind-gauge /'wınd geıd3/ = anemometer 
winding-sheet /waındın Ji:t/ 
wind instrument /'wınd ınstrumant/ 
windlass /'wındlas/ 


# سازٍ بادی 


دستی؛ چرخ چ 
4ه [روز. هوا] بی‌باد. ساکن windless /'wındlıs/‏ 
7 ۱.اسیاب بادی ۲. (اسیاب‌بازی) WİNdMİII /wındَmı!/‏ 


قرفره 


tilt at windmills — tilt 
۷۱۵۵6۷ /w:n0550/ ۰ پنجره؛ نورگیر؛ [اتومبیل.‎ ۱ # 
۳ هواپیما و غیره ] شيشه ۲. [جعبه, پاکت و غیره ] سوراخ‎ 
[ینجره ] شيشه ۴ ویترین ۵.(کایوتر) پنجره‎ 
fly / go out of the window (محاوره) از بین رت«‎ 
بر باد رفتن, نقش برآب شدن‎ 
پنجره‌ای / دریچه‌ای رو‎ 
به جهان‎ 
۱۷۱۳۵۵۷۷-۵6۷ «۵۵ boks گلدانِ پشتِ پنجره.‎ « 
فلاورباکس‎ 
window cleaner /wındou kli:ns()/  (صخzz)‎ 
شیشه‌پاک‌کن‎ 
window-dressing /'wındou dresın / 
ویترین آرایسی ۲.(به طعه) نمایش» تظاهر.‎ ۱ # 


a window on the world 


ظاهرسازی, صحنه‌آرایی 
۸ قاب پنجره» window frame /'wındau frerm/‏ 
کلافِ پنجره. چارچوپ پنجره 
window-ledge /wındau led/ = window-sill‏ 
window-pane /'wındau peın/‏ 


(شیشة) جام, 

Windows /'wındauz/ (کامپیوتر) ویندوز‎ ۸ 

(در هواپیما و غیره) window seat /'wındau si:t/‏ 
صندلي كنار پنجره, صندلي کنارٍ شيشه 

۸ (در window shade / wına /eı1/  هدرپ (ıa‏ 
کرکره, کرکره؛ پشت پنجره‌ای, پشت شیشه‌ای 


window-shopping /wındou تماشای . /ونوور‎ n 
ویترین مفازه‌ها‎ 
۷۵۵۵۷-۵1۱ هر؛ پنجره. لب پنجره / نهفهه/‎ ۸ 


* (کالیدشناسی) نای 
یتانیاه در اتومبیل و 

جلو 
windscreen Wiper /'wındskri:n waıpo(r)/‏ 

۶ (در اتومییل) برف‌پاک‌کن 
۱.(در رک« در اتومبیل) ۰ windshield /'wınd/i:ld/‏ 
شيشة جلو ۲.(در موتورسیکلت) طلق 

windshield wiper /'wındfi:ld waıpa(r)/ (US) 
= windscreen wiper 


windpipe /'wındpaıp / 
windscreen /'wındskri:n / 


winsomeness 


(as) easy as winking —> easy 
به کسی چشمک زدن‎ 
چرتی زدن. یک چرت‎ 


give sb a wink 
have / take forty winks 

خوابیدن 
a nod is as good as a wink — nod‏ 


not get / have a wink of sleep; not sleep a wink 
یک لحظه هم نخوابیدن. یک آن هم چشم بر هم‎ 


نگذاشتن 
tip sb the wink — tip‏ 
به کسی با چشم اشاره کردن (که). wink at sb‏ 
به کسی چشمک زدن (که) 
نادیده گرذ ن» چشم روی wink at sth‏ 


هم گذاشتن در برابر 
7 ( در بریتانیا. محاوره) چراغ راهنما winker /wıgk()/‏ 
بہزی) حلزون دریایی winkle /wıqkl/‏ 
۲. [اطلاعات ] بیرون کشیدن, درآوردن 
۷ (محاوره) بیرون کشیدن» اله ۸ء / 5 ۷/6 


ر 


درآوردن 
( کھنە, عامیانه) کفش pık5(;)/‏ اور winkle-picker‏ 
پنجه‌باریک 


۸ ۱.(شخص, اسب و غیره) برنده winner /'wına(r)/‏ 
۲ چیز) توفیق, موفقیت» پیروزی (بزرگ) 
pick a winner — pick3‏ 
4 ۱. [اسب, بلیت و غیره ] برنده / وس winning‏ 
۲ [لبخند. رفتار ] جذاب» گیرا, مسحورکننده, دلربا 


She has a winning way with her. در رفتارش‎ 


آنی دارد. جذاا 
می‌کند. 
( در مسابقه) خط پایان تهج winning-post/wınıy‏ 
مه پول‌های بُرده, بردها winnings /wınıgz/‏ 
[خرمن ] باد دادن, بادافشان کردن /:۷:0۵/ ۷۸۳۵۷ 
[کاہ ] از... جدا کردن 
[کاء غله ] جدا کردن» گرفتن 20/۵۷ تاک ۱۷۱۳۳۵۷ 
غربال کردن سوا كردن 00۷0 5/5 ۱۷۱۱8۵۷ 
winnow sth off = winnow sth away‏ 
winnow sb / sth out = winnow sb / sth down‏ 
7 (محاوره) ولگرد الکلی. va: / )2/ W۸ ٥8(‏ / ۷۷۱۵۵ 
ولگرد عرق‌سگی خور 
4ه (رسمی) جذاب. دلرباء 
دلکش, گیراء پر کشش 


۲ (رسمی) به طرزی جذاب, /تاههه/ ۷8۵8۵۳6 


خاصی دارد. آدم را مجذوب خودش 


winnow sth from 


winsome /'wınsom/ 


winery /'waınarı/ ) (در آمریکا) (كارخانة‎ 
شراب‌سازی‎ 
wine vinegar /,waın 'vınıga(r)/ سرکه شراب‎ ۸ 


۱. [پرنده. حشره. دانه. هواپیما ] بال وس wing‏ 
۲. [ساختمان ] شاخه ۳ (در بریتانیا) [اتومبیل ] گلگیر ۴ 
(نظامی) جناح ۵. [حزب] جناح, شاخه ۶.(ورزش) 
گوش, گوش زمین ۷.(ورزش) بأزیکن گوش ۸.(در 
پر امی) تیپ هوایی ٩.(در‏ بریتانیا. نظامی, در جمع) 
آرم خلبان ۰ (تاتر. در جمع) گوشة صحنه 

#« ۱۱ پرواز کردن 

Aw‏ ره ] بل 


clip sb's wings — clip 


منتظر فرصت بودن, مترص wait in the wings‏ 
فرصت بودن, گوش به زنگ بودن 
در حال پرواز: 


.در پرواز: حین پرواز ۰ ۱۷0۵ ۱۰ 00 


spread one's wings —> spread 
(ادبی) به برواز درآمدن, اوج گرفتن‎ 
take sb under sb's/ one's wig  ريز|ر ك‎ 
بال خود گرفتن. از کسی حمایت کردن‎ 
wing one's way پرواز کردن‎ 
(در آمریکا: محاوره) همین‌طوری کردن.‎ 
حساب‌نشده انجام دادن‎ 

۸ مبل پشت‌بلند. راحتي ۱ 


take wing 


wing it 


wing-commander /'wın kama:nda(r), (US) 
۲۵۳۵۳45/۰ ۰ (در بریتانیا) سرگردٍ نیروی هوایی‎ ۸ 
Wingding 0۵0/۰ ۰۰ (در آمریکا؛ محاوره) مهماني‎ 
1 بزن‌بکوب‎ 
4ه [برنده. هواپیما ] بال‌دار؛ (در ترکیب)‎ 
> a black-winged bird > - Jl 


winged /wınd/ 


(ورزش) بازیکن گوش winger /wrna()/‏ 
هه بدون بال» بی‌بال wingless /'wrglıs/‏ 
[اترمبیل ] ين بغل . ده و ۱۴۲۵۲ Wing‏ 


۸ مهرۂ خروسکی nat/‏ و Wing-NUt‏ 
[پرنده. هواپیما ] فاصله دو /¬#ضs‏ و ۷۷۱9-6020 
سر بال» گسترة بال. پهنای بال 
wing-spread /'wın spred/ = wing-span‏ 
7 ۱. [پرنده. هراپیما ] نوک بال او wingtip‏ 
۲ (در آمریکا) کفشي (مدل) دیپلمات 


ا« . [شخص ] چشمک زدن ۲ پلک /k)و:w/ WİK‏ 


به نحوی دلربا, با دلربایی» به نحوی گیراء به طرزی زدن ۳. [ستاره ] سوسو زدن» چشمک زدن؛ [چراغ | 
دلکش روشن و خاموش شدن ۴ [اتوبیل] چراغ زدن؛ 
# جذاییت. گیرایی»  wısa m1s/‏ / ۷۷۱0۵۵۳۵896 راهتما زدن 
گی. داربایی ۸ ۵. چشمک ۶. [ستاره. چراغ ] چشمک, سوسو 
u=cook u:=to0o A=cup 3:=bird 2= about‏ :2 0و ۵ a:=father‏ اه ده اد 
a1a» fire‏ ده و فده ومد امه ماه ai=g0‏ 
sing‏ =0 عمط عنطا-ق  j=yes w=we H=chan da=jam 0=thin‏ 


را wipe sth /sb out‏ 
پاک کردن ۲. [بدهی] تماماً پرداختن» تمام و 
کمال پرداختن؛ [منافع ] نیست و نابود کردن» 
کأن لم یکن کردن ۳. [شهر. جسیت و غیره ] یکسره 
محو کردن. نیست و نابود کردن کاملاً از میان 
بردن ۴. [گذشته, خاطره ] فراموش کردن, به دست 

فراموشی سپردن ۵. (محاوره) پاک خسته کردن» 

از پا انداحتن 

پاک کردن» خشک و تمیز کردن لا اء ۷106 

۱ر اتومبیل) برف‌پاک‌کن wiper /waıpa(r)/‏ 
ت) کهنه. پارچه, دستمال ۳ نظافتچی 

۱. مفتول, سیم ۲. (برق) سیم ۵۱۵۵ wire‏ 
۴ توري سیمی, توری ۴.(محاوره) تلگراف, تلگرام 

۵. با سیم بستن, با مفتول بستن ۶.سیم‌دار کردن, با 
سیم محکم کردن ۰۷(برق) سیم‌کشی کردن؛ به برق 
وصل کردن. وصل کردن ۸. (ساوره) تلگراف زدن 
به. تلگراف کردن به 
(محاوره) قاطی کردن. 
حساپ کارها را از دست دادن 


get one's wires crossed 


a live wire ¬ live' 
pull wires — pull 
[پیام ] برای کسی تلگراف فرستادن؛‎ 
[پول ] برای کسی تلگرافی حواله کردن‎ 
wire cutter /'wara kata(r)/ سیم سیم‌بر‎ 
wired /'warad/ .در آمریکا. محاوره) عصبانی؛‎ 
۳ عصبی, بی‌قرار. ناآرام. بی‌ تاب ۲. سیمی» سیم دار‎ 
دارای میکروفنِ مخفی, مجهز به دستگاه استرا سمع‎ 
(در آمریکا محاوره) سرحال, سردماغ؛ کوک» شنگول‎ ۴ 
wire-haired مووزوزی دنه‎ 
wireless ارتباط رادیویی / ام‎ .۱ 
دستگاو بی‌سیم ۳ رادیو, دستگاو رادیو‎ ۲ 
wire netting تور سیمی و دهد‎ 
wire-tap /'waı tap/ ( pp wire-tapping, ppp 
۷۲0-420060( به مکالماتِ تلفنی ... گوش دادن‎ 
تلفن ...را کنترل کردن‎ 
۷۲6-۱۵09 استراقي سمع (تلفنی )۱۵00/۰ ده‎ 
wire WOOÎ /,waıo 'wul/ سیم ظرف‌شویی‎ 
۷۷۱۲۵۰۷۷۵۲۲۸ / waa wa:m/  مرک کم ریشه‌خوار,‎ 


wire sth to sb 


سیمی 
(برق) سیم‌کشی ۱ 

Wiry /'warar/ (comp wirier, super wiriest) 
[شخص ] لاغر و قوی» ترکه‌ای ۲. [مو] وزوزی.‎ .١ 
مجعد‎ 


۱ عقل» خر د» شعور, قدرتٍ ل2س '/ ۷۷۱500۲ 


جک مایم 


تمیز ۲ فرزانگی, خردمندی ۲ حکمت؛ (در جع) 


winter 


۱ زمستان» فصل زمستان winter /'wınta(r)/‏ 
۲ (صفت‌گونه) زمستانی 
۶ ۳ زمستان را به سر بردن, زمستان را گذراندن 
in the dead of winter —> dead?‏ 
winterise /'wıntararz/ = winterize‏ 
(در آمریکا) [خانه. اتومبیل و ۷۵۱۵۵۵ ۱۳۱۵۱۵۲/2۵ 
غیره] برای زمستان آماده کردن, برای زمستان 
مجهز کردن. زمستانه کردن 


( ستارەشناسى) 'solstıs/‏ مد winter solstice‏ 
انقلاب زمستانی. انقلاب شتوی 
۷ ورزش‌های ‘sp2:ts/‏ ما کا ۵۵۲و winter‏ 


wintertime /‘wıntataım/ 


wintery /'wıntarr/ = wintry 
wintry /wıntrr/ (comp wintrier, super wintriest) 
زمستانی» ( مربوط به ) ز: » زمستانه ۲. [رفتار‎ ۱ 
رغیره] سرد. خشک؛ خصمانه. غیردوستانه‎ 
Wipe /waıp/ [سطح, کنش و غیره ] پاک کردن.‎ ۱ ۲ 
تمیز کردن؛ دستمال کشیدن, کهنه کشیدن؛ [ظرف.‎ 
دست وغیره ] خشک کردن؛ [بینی ] گرفتن, پاک کردن؛‎ 
[نرارٍ کاست ] پاک کردن ۲. [بارچه. اسفنج و غبره] کشیدن‎ 
[کرٍم روغن و غیره ] مالیدن» زدن ۴. [ماد. اشک و غبره]‎ ۳ 
پاک کردن, زدودن‎ 
۵.نظافت. تمیزکاری, عمل پاک کردن ۶.(برای‎ « 
نظافت) کهنة تر, کهن خيس‎ 
۵۱۲6 500 چیزی را تمیز کردن, دستی به چیزی ۷6 ۾‎ 
کشیدن‎ 
چیزی را حسابی تمیز کردن‎ 
چیزی را حسابی خشک کردن‎ 
Wipe that smile / grin off your face! . (محاوره)‎ 
جلوی خنده‌ات را بگیر! نیشت را ببند!‎ 
Wipe that expression off your face! (gra) 
این قیافه (مسخره) را نگیر!‎ 
wipe the floor with sb jg (محاوره در رقابت)‎ 
کسی را به خاک مالیدن. کسی را حسابی شکست دادن.‎ 
(در مباحثه) کسی را کوبیدن. کسی را شستن و‎ 
گذاشتن, روی کسی را کم کردن‎ 
wipe sth / sb off the face of the earth / off 
چیزی / کسی را از صفحۂ روزگار محو کردن‌ موص 0ظ)‎ 
wipe (he slate clean .. ها را فراموش کردن,‎ 
از نو شروع کردن‎ 
[لکه, اشک و غیره] پاک کردن»‎ «۴ 
زدودن‎ 
[سطح و غیرہ ] کاملاً پاک کردن. 80۷8 زد عون‎ 
حسابی تمیز کردن‎ 
wip sth off = wipe sth away 


adj 


wipe sth clean 
wipe sth dry 


wipe sth away 


(که) ۲.(رسمی) خواستن: 
تمایل کردن که, خواستار... بودن 
vi‏ ۳ آرزو کردن» خواستن 


۸ ۴. آرزو؛ میل» خواست. تمتا ۵. خواسته, آرزو 
کاشکی. ای کاش I wish‏ 
مایل بودن که کسی کاری بکند اء ۵0 و4 اء کاس 
برای کسی آرزوی خیر کردن. برای »106 اء ئاس 
کسی آرزوی موفقیت کردن 
دعا کن موفق بشوم! Wish me luck!‏ 
به کسی سلام کردن. په wish sb good morning‏ 
کسی صبح بخیر گفتن 
با کسی خداحافظی کردن wish sb goodbye‏ 
به کسی تولدش را wish sb happy birthday‏ 


تبریک گفتن, تولدٍ کسی را تبریک گفتن 

هر جور تو بخواهی / شما (just) as you wish‏ 

بخواهید. هر چه تو بگویی / شما بگویید 

wish sb / sth well برای کسی / چیزی ارزوی‎ 

موفقیت کردن, خر کسی را خواستن 

برای کسی / چیزی آرزوی 

شکست کرد ب کسی را خواستن 

have no wish to do sth د .. اصلاً‎ 

که... ال (کسی) نخواستن که 

Her wish came true. آرزویش برآورده شد.‎ 

بایان نامه) با بهتر 
به آرزوی خود رسیدن get one's wish‏ 

The wish is father to the thought. (prov) 

فکرٍ باطل ز تمنا خیزد. شتر در خواب بیند پنبه‌دانه. 
خواب دیدی خیر است. 
(رسمی, به شوخ( Your wish is my command.‏ 
از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن. مطیع اوامر مطاع 
شما هستم! کمربسته در خدمتم! 

۷ آرزو کردن که ... و 
نداشته باشد نابودي 

"1 [کار دشوار و غیره ] گردن 2 
انداختن, سر ... انداخحتن 


wish sb / sth ill 


with best wishes laj (در‎ 


wish sth away 


را خواستن 
wish sb / sth on sb‏ 


| نکتۀ کاربردی: 

در جمله‌هایی که هر دو فعلي ۱90و ۲۵۸٤‏ می‌توانند ب 
روند فسعلی اوا رسمی‌تر از فعل ۷۵۳۸ است. در 
گفتگوهای خودمانی ممکن است بگوبیم: 


want to write to him but I don't know his address.‏ ز 


‘They want us to come to dinner. 


اما در گفتارٍ رسمی ممکن است بگو 


You may leave if you wish. 
فعلي ۱ را بیشتر در برگه (فرم)های اداری و آگهیها‎ 
کار می‌برند.‎ 


about 


ن» مایل بودن که؛ ابراز ا 


باد از جهت. از نقطه‌نظر, از نظر 


wit and wisdom —> wit 
pearls of wisdom —> pearl 
wisdom tooth /wızdam tu:ê/ دندانِ عقل‎ « 
Wise! /warz/ (comp wiser, super wisest) 
4ه . خردمند. عاقل, بخرد, باشعور. فرزانه؛ [رفتار و‎ 
غیره ] خردمندانه, عاقلانه, بخردانه ۲ مطلع» آگاه, دانا‎ 
be wise of sb (to do sth) برای کسی عاقلانه‎ 
بودن (که). عقل کردن (که)‎ 
مر‎ we خردمندانه بودن که.... عاقلانه  اء ۵۵ 0ا‎ 
بودن که..‎ 
پیرتر و پخته‌تر بودن‎ 
(به طعنه) خردٍ پسکی‎ 
داشتن. پس‌بینی کردن, علاج واقعه را بعد از وقوع کردن‎ 
get wise to sth/s) «jدش‎ ER [حیله‎ 
بردن؛ [شخص ] دست ...را خواندن‎ . 
be no wiser; be none / not any the wiser 
بر بر معلوماتٍ (کسی) افزوده نشدن, بیشتر از گذشته‎ 
چیزٍ بیشتری نفهمیدن‎ 
Penny wise (and) pound foolish. (prov) 
—¬ penny 
put sb wise 


be older and wiser 
be wise after the event 


بی 


(در آمریکا, محاوره) کسی را در جریان 
گذاشتن, به کسی ندا دادن 

leave sb sadder but wiser — sad 

بسیار عاقل, بسیار خردمند 

A word to the wise. (prov) —> word 

آ۷ ۱ . فهمیدن» متوجه شدن؛ wise (sb) up‏ 


(as) wise as an owl 


۲. متوجه ساختن؛ در جریان گذاشتن؛ مطلع کردن 
متوجه چیزی شد« wise up / be wised ııp t0 sth‏ 
به چیزی بی بردن 


wise? /warz/ 

به هیچ وجه, به هیچ طریق, به هیچ جهت ۷156 ۸0 ا 
“wise /waız/‏ 

تا آنجا که به ... مربوط است < ۵0۵0099۷56 > 
۶ (کهنه به طنه) عقل کل ۵۵۵۱۲۵ ۱۷۱56۵6۲۵ 

علامة دهر ٠‏ 
۱.(محاوره) متلک: 

نیش و کنایه, تیر و طعنه ۲ 
۷ ۲ متلک گفتن. کنایه زدن, نیش زدن, کلفت گفتن 
۶ (محاوره به طعته) علامةٌ دهر. ۰ /۵۱یز ۱۷۵۲2 W۵ gy‏ 


عتل کل 


wisecraCk /'waızkrak / 


«مه» هوشیارانه. عاقلانه. خردمندانه. /1اzدەw/‏ 6۷و 


از روی خرد. بخردانه 
۶ . آرزو کردن, ارزوی...را کردن؛ ۰ ۵/۸ ۷5 
دل (کسی) خواستن, آرزو داشتن (که), تما کردن 


iasee Iasll &=cal @zfalher D=gol o0:=saw _ Uzcook bird 3 
مه موه ومع‎  ûl=now oi=boy فده مه‎ cıa = player a= fire 
ava = hour es w=wet lf=chain d=jam 0= thin 1 3= vision وتو‎ 


I wish youweould /woüld come. 
جمله با فعل اناه به.این معنی انت.که «ای کاش‎ 
می‌آمدی اما می‌دانم که چیزی مانعت می‌شود» و با فعلِ‎ 
۵اس به این معنی است که «ای کاش می‌آمدی اگرچه‎ 
می‌دانم دلت نمی‌خواهد.» همچنین می‌توان گفت:‎ 
He wished the problem could be solved. 


1 


|__ wish you wouldn't go out every night. | 


۶ (در پرنده) استخوانِ wishbone7wıfboun/ li j‏ 
هه (رسنی) ۱. آرزومند. خواهان ۸ wishful‏ 
۲ [حرف. حکم و غیره] آرزومندانه, مبتتتی بر آرزو 

آرزوی انجام کاری را داشتن. 506 ل 40 اداناک be‏ 
مایل به انجام کاری بودن 
آرزوی محال, خیال خم« فک wishful thinking‏ 
باطل, خواب و خیال 
۸ (در آمریکاء محاوره) ليست ۷۸ ۲ wish list‏ 
آرزوهاء لیستِ آرزوهای محال. آرزونامه 
a) adj‏ طند) wishy-washy /'wıfı wofı, (US) w5:/1/‏ 
[لباس و غیره ] رنگ ورورفته, رنگ‌پریده؛ [رفتار, 
شخصیت و غیره ] آبکی, نیم‌بند. شُل‌وول: [رنگ] 
کم‌رنگ؛ ر ا » بی مزه» بی معنی؛ 
[شخص] بی‌پروپاء کم‌مایه؛ مردد. دودل. 
[مایعات ] آبکی, کم‌ملات. شل 


۸ ۱ [مو و غبره ] دسته» رشته 


Wisp /wısp/ 
[علوفه, علف و غیره] با مشت ۲ [دود. ابر و غیره]‎ 
باریکه, نخ ۳ آدم ترکه, آدم باریک, آدم لاغراندام‎ 
a wisp of a girl یک ترکهدختر. یک دخترٍ باریک.‎ 
یک دختر لاغراندام. یک دخترٍ ترکه‎ 
WiSPY /'wıspı/ (comp wispier, super wispiest) 
هه ۱. [مو, ریش و غیره] تنک کم‌پشت ۲ [ابر ] نازک»‎ 
ریش‌ریش ۳ [شخص ] لاغر, ترکه, قلمی, باریک‌اندام‎ 
wistaria (گیاء) (پیج) گلیسین» مس‎ ۸ 
اقاقیای بنفش. اقاقیای پیج‎ 
wisteria /wa'stuarra/ = wistaria 
wistful ۵ پرحسرت»‎ 


هه حسرت‌بار, 


حسرت‌زده؛ آرزومند؛ مشتاق؛ تأسفبار 


۵۷ با حسرت. حسرت‌زده, / مه wistfully‏ 
با تأتر با تسف با افسوس 
» حسرت. تئر« تف« wistfulness /wıstfnıs/‏ 
افسوس, اسف 


۶ ۱ شوخ‌طبعی, بذله گویی, ظرافت. Wit /wıt/‏ 
ظرافتِ طبع ۷ آدم شوخ‌طیع. آدم یذله‌گو. آدم 
لطیفه گو ۳ (نیز در هوش, درایت+فهم. شعور» 
عقل؛ زیرکی» ذکاوت 

حیران و سرگردان بودن. be at one's wits' end‏ 
باک گی بودن, عقل (کسی) به جایی نرسیدن 
a battle of wits —> battle‏ 


نکتۀ دستوری: بعد از افعاي ۰1۱006 ۷۵0 و آ۷ همیشه 
مصدر با ٤٥‏ می‌آید: 
I want / hope to see you soon.‏ 
I wish to speak.‏ 
پس درست نیست که بگوییم: 
I want / hope see you soon.‏ 
نیز درست نیست که بگوییم: 
wish speak.‏ 1 
افعال دس و عوعط. بر خلافی فعل «۵٥٤‏ با مفعولٍ 
باواسطه به کار نمی رو 
Everybody wants a happy life.‏ 
در جملۀ بالا نمی‌توان افعال 1۵065" و ۲0۳05 را به جای 
۸ به کار برد؛ اما می‌توان گفت: 
Everybody wishes to have a happy life / hopes‏ 


for a happy (life). 
افعال اواس و 0۲6 و نه ۷۵۳ با بندهای موصولي‎ 
حاوی 4686 می‌آیند ولی زمان‌های افعال موجود در این‎ 
بندها باید با یکدیگر متفاوت باشد:‎ 
I hope (that) you will be happy. 
در جملة بالا نمی‌توان افعال ۷1۵0 و ۷۵۳۸ را به جای فعل‎ 
3 به کار برد.‎ 6 
نیز می‌توان گفت:‎ 
1 wish (that) you could be happy. 
زمان‌های عمده‌ای که به دنبال فعلٍِ یا« می آیند به قرار‎ 
_ زیرندا‎ 
اگر آرزوی تحقن وضع مشخصی در حال حاضر داریم‎ ۱ 
برای بیان آن از زمانِ گذشته استفاده مین‎ 
I wish I knew / had my own house. 


He wished it were Tuesday already. 
در انگليسي بريتانيايي غیررسمی در جمله‌هایی مانند جملۀ‎ 
بالا فعلٍ ۵ بیشتر از فعل ۷۵۳8 به‌کر می‌رود اما در‎ 
نگليسي آمریکایی استعمالٍ فعلي ۷۵3 در جمله‌های بالا‎ 

نادرست به شمار می‌آید. 


۲ اگر آرزوی تحقي وضعی در آینده داریم از فمل 94 
استفاده میک 


1 wish I could have my own house 
اما درست نیست بگوییم:‎ 
I wish ال‎ have my own house 


I wish I would ... 


I wish if I could ...‏ 
۳ گر آرزو داریم که چیزی که رخ نداده در گذشته تفاق 
می‌افتاد و یا در گذشته امکانش فراهم می‌شد از فعل 
ماضي بعید استفاده می‌کنیم: 
I wish I had been alive in the twenties.‏ 
I wish Id had a chance to talk to you before you‏ 
left.‏ 
۴. اگر آرزوی تحقق چیزی در همین لحظه یا در آینده 
داریم از افعال ۷۵۵8 و ۵اه استفادهمی‌کنيم: 


withdraw 


جهتٍ. هم سوی باء باه همراه با ١۱.(بیانگر‏ علت یا 
تاسب) همراه با همگام با, دوشادوش باء باء به 
تناسب باء به فراخور. به نسبت با ۱.۱۲ ز 
حيطا عمل) باه نسسبت به» از دست؛ از؛ از 
از لحا ؛ در خصوص, در مورد ۱۳ دک 
انتمام) به اضافة. همراء, با با احتساپ ۱۴ دیا 
استخدام در مؤسسه‌ای یا ارتباط با آن) باء رای در 1۵. 
(بیانگرٍ جدایی از چیزی / کسی) از ۱۶. (بیانگر رابطة 
چیز دیگر) با توجه به این‌که» با وجوه با در 
گر ني ۱۷. علیرغم. باء به رغم با وجود 
مردی که داغ زخم دار the man with the scar‏ 
پسری که دوربین دستش 
است / دارد 

نمک به غذا بزن! 
روی غذا نمک بپاش! 
Don't stand with your hands in your pockets.‏ 


بزی با 


the boy with the camera 


Sprinkle the dish with salt! 


دست‌هایت را تو جیبت کرده‌ای و ایستاده‌ای برای چی. 
مواظب لیوان‌ها باش! Be careful with he glasses!‏ 
حواست به لیوان‌ها باشد! 

With Italians it is pronunciation that's the 
م٣‎ ٥طاe. ایتالیایی‌ها با تلفظ ( انگلیسی ) مسئله دارند.‎ 
ایتالیایی‌ها تلفظ ( انگلیسی) برایشان مسئله است. برای‎ 
ایتالیایی‌ها تلفظ (انگلیسی) مسئله است.‎ 
۱ a very busy time with us at the moment. 
در حال حاضر سرمان خیلی شلوغ است.‎ 
part with sb/ sth دل از کسی / چیزی کندن‎ 
be with sb متوجه حرف‌های کسی شدن.‎ 
حرف‌های کسی را دنبال کردن. حواس (کسی) به‎ 
حرف‌های کسی بودن‎ 
be with it (کهنه, عامیانه) ۱. سرحال بودن.‎ 
] سردماغ بودن؛ تو باغ بودن, هشیار بودن ۲. [شخص‎ 
آمروزی بودن, متجدد بودن اهل مد ,بودن شیک و پیک‎ 


بودن؛ [لباس ] مد روز بودن مد بودن 
بلافاصله, بی‌درنگ 
(کهنه) وانگهی» علاوه بر این» withal /wrso:1/‏ 
از این گذشته؛ افزون بر این؛ با اينهمه, با وجود این 
withdraw /wıödrs:, wı0-/ ( pr withdrew,‏ 
۱. بیرون کشیدن. خارج کردن؛ (۷۵۵۷0 مم 
[اسکناس و غیره ] از رده خارج کردن. جمع کردن ۲. 
(رسمی) [پيشنهاد. ادعا و غیره ] پس گرفتن ۳.(نظامی) 
عقب کشیدن, عقب بردن» پس کشیدن ۴. (بانکداری) 
برداشت کردن. گرفتن 
۶ ۵.رفتن, خود را بیرون کشیدن. خارج شدن؛ کناره 
فتن کنار کشیدن؛ منصرف شدن ۶.(نظامی) غقب 
کشیدن, عقب‌نشینی کردن. پس رفتن 
bird 2= about‏ 


with that 
adv 


افکار (کسی) سر 
جای خود آمدن, خود را جمع و جور کردن 

frighten / scare/ terrify sb out of his wits 
کسی را زهره‌ترک کردن, بندٍ دل کسی را پاره کردن.‎ 
کسی را حسابی ترساندن‎ 
have/ keep one's wits about one حواس (کسی)‎ 


collect / gather one's wits 


جمع بودن مراقب بودن, مواظب بودن 
live by one's wits —> live?‏ 

sharpen sb's wits —> sharpen 
(رسمی, کهنه) یعنی, به عبارتِ دیگر‎ 
فهم و شعور, عقل و دانش؛‎ 
هوشمندی, تیزهوشی‎ 
به مقابله برخاستن با‎ 
not be beyond the wit of خارج از توأنايي . ههد«‎ 


to wit 


wit and wisdom 
pit one's wits against 


انسان نبودن 
۱. ساحره» جادوگر (زن) ۸ witch‏ 
زن افسونگر. زنِ فریباه زن فریبنده, 
زن فتنه گر ۳ (به طمنه) عجوزه 

۱ (US) -kreft/ «&, جادو"‎ 
جادو‎ 

( در قبایل ابتدایی) witch-doctor /'wıtf dbkta(r)/‏ 
جادوگر, ساحر, جادویزشک 

۱. جادوگری, جادو ۸ witchery‏ 
. سحر, افسون, افسونگری» فتنه گری 

1. (درخت) هاماملیس»  witch-hazel ۷۱۲ he1z2l/‏ 
تارونِ کوهی, ملج ۲. (بزشکی) شیر هاماملیس» 
عصار؛ ملج 

۱ ساحره کشی» 


= 


» 


۰ 


= 


a 


witch-hunt زا‎ hant/ 


جادوگرکشی» شکارٍ جادوگران ۲. (مجازی, به طعنه) 


witching (رسمی, کهنه) (مربوط ڊ4( و‎ ۱ | adj 

جادوگران, (مربوط به) جادوگری 
۶ ۲ جادوگری» جادو, افسونگری 

ساعتٍ جادوگرا ان« ساعتٍ ارواح the witching hour‏ 

۷2 ۱. (ببانگر حضور و مصاحیت) باء ۸ with /wıê,‏ 
همراو, همراه با در معیتِ ۲ (بيانگر سراقبت, نظارت. 
مالکیت) پیش» پهلوی, نزد ۳ (بیانگر اشن چیزی) با ۴ 
(بیانگر وسیله یا با مورد استفاده) به کمکي, به وسیل ب 
يا کمک. با استفاده از ۵. (ببانگر مواد مورد استفاده) باء از 
۶ (بيانگي موافقت یا حمایت) در کنار. همراي باء 
هم‌داستان با ۰۷( انگرٍ مخالفت) باء علیه. مخالفی, بر 
خی » بر در مقابل ۸. ۰ بیانگر علت و دلیل) از فرط از 
شدت, از 4 (بیانگر چگونگی یا شرایط بروز رخدادی) باء با 
منتهای, با کمال ۱۰.(بيانگٍ هم‌جهتی و هم‌سویی) در 


:3 وله ده _uzcook u:=to0‏ 3:5۵ 2-20 اقا دنه اقه 2 لداع 
pure _eı= player ala= fire‏ ده oI=boy =near ea=hair‏ دنه دنه au=g0‏ ره ده 
awa = hour j=yes w=we tf=chan d5=jam 0=thn ö=this f=shoe 3= vision = sing‏ 


۲ه ۵.(رسمی) از توء از درون از داخل» در داخل, در : 


درون داخل, تو ۶. در دل خود. باطنا 
within reason —> reason"‏ 


در دیدرس 


در دسترس 
در ۲۰ کیلومتری within 20 kilometres‏ 
۸ ۱ بدونِ» بی» فاقدٍ ۲. در غیاب. W۸01 /w5a0/‏ 
۳ بدونِ کمک» بدونِ 
این‌که. بی آن‌که. بی هیچ 
۵.(کهنه) خارج از» بیرون از. در خارج 
۷۲ ۶. بدونِ چیزی؛ بدونِ هیچ چیز ۷. (کهنه) از بیرون» 
از خارج» در بیرون» در خارج, بیرون. خارج 
without so much as —» so"‏ 


We want one room with a bath and one 
ما یک اتاق با حمام و یک اتاق بی‌حمام‎ 
می‌خواهیم.‎ 
بدون چیزی سرکردن» بدون‎ 
چیزی ساختن‎ 
withstand / wıö'stend, wı6-/ ( ppp withstood ) 
(رسبی) تاب آوردن» ایستادگی کردن در برابر.‎ 
مقاومت کردن در برابر» تحمل کردن. تاپ‎ 
تحمل ...را داشتن‎ 
WithstOoOd ,مر‎ wı0-/ منم‎ of withstand 
withy /wıdı/ 


without. 


do / manage without 


۸ ۱.(درختٍِ) بید ۲. ترکذ بید. ساقه 


بيد ۳. ترکه. ساقه 
هه احمق, ابله, بی‌شعور؛ نفهم؛ ۸ witless‏ 
[عمل, چیز ] بی‌معنی, احمقانه 


کسی را حسابی ترساندن, بن دل ملااس اه ۵ی 
کسی را پاره کردن, کسی را زهره‌ترک کردن 
۸ ۱ شاه عینی» شاهد؛ Witness /wıtnıs/‏ 
(در جمع) شهود ۲. (شخص) گواه ۴. (رسمی) شهاد 
گواهی ۴ (رسبی) دلیل» نشانه» گواه 
۵. شاهد ...بودن ۶.(رسمی) حاکی از...بودن: 
. بودن ۷. تصدیق کردن» گواهی 


۸.(حتوی) شهادت دادن, گواهی دادن 
شاهدٍ دفاع, ش|ھڍ  witness for the defence‏ (م) 
مدعی‌علیه 
شاهدٍ اتهام, 
شاهدٍ اتباتِ تهمت 


(a) witness for the prosecution 


bear witness + bear 
به شهادت طلبیدن, گواه گرفتن.‎ 
گواهی و شهادت دادن‎ 

۶ (در بریتانیا) جایگاو 


شهود 


call to witness 


Witness-bOX مرو‎ boks/ 


witnesS-stand /'wıtnıs staend/ (US) 


i = wilness-box 


withdrawal 


[کارگران ] اعتصاب کردن. withdraw one's labour‏ 
دست به اعتصاب زدن, از کار دست کشیدن 
تو لاک خود رفتن. withdraw into oneself‏ 
در خود فرو رفتن. گوشه گرفتن 
۱ (رسمی) قطع» withdrawal /wıö'drs:al, wı0-/‏ 
خاتمه دادن. ترک؛ توقف انقطاع ۲ (نظامی) 
عقب‌نشینی؛ عقب‌کشی ۳ کناره‌گیری؛ انصراف. 
اعراض ۴ (بانکی) ببرداشت ۵. [بیشهاد و غیره ] 
بازپس‌گیری ۶.(در مور مواډ مخدر) ترک» دوران ترک 
۷ گوشه‌گیری, انزواطلبی, انزوا. خلوت‌گزینی, 
اعتزال 
(پزشکی) نشانه‌های تر wihdrawal symptoms‏ 
مواد مخدر, عوارض ترک 
هه کم‌حرف» withdrawn’ /wıddro:n, wı0-/‏ 
گوشه گیر. کناره‌جو, منزوی؛ کمرو 
withdrawn? /wıd'dra:n, wı0-/ pp of withdraw‏ 
WithdreW /wıddru:, wı0-/ pı of withdraw‏ 
۷۶ ۱ پژمرده شدن» پژمردن» wither /'wroo(r)/‏ 
خشکیدن» خشک شدن؛ چروک شدن» چروکیدن» 
پلاسیدن. فرومردن ۲. (مجازی) از بین رفتن. تباه 
شدن, آب شدن؛ [امید. آرزو و غیره] به یأس مبدل 
شدن؛ [اندام و غبره ] تحلیل رفتن» شست شدن» 


ضعیف شدن 


۷ ۳ پژمرده کردن. خشک کردن ۲ سر جای خود 
نشاندن؛ شرمنده کردن» خجل کردن 
wither away = wither vi‏ 
۱ [گیاء [ پژمرده. خشکیده. ۰ Withered /wı59%4/‏ 


خشک‌شده» پلاسیده. فرومرده ۲. [شخص. ادام بدن] 
تحلیل‌رفته, نحیف, ضعیف, لاغر ۰ 
هه [نگاه. حرف و غیره ] خشمآ گین/ w10۲‏ / ۱۷۷۱۱۵۵۲1۳9 
غضب الود؛ ملامت‌بار. پراز سرزنش, سرزنش‌بار؛ 
تحقیرأمیز 3 
ad‏ با خشم» غضب‌آلوده؛  witheringIy /wı0rıglı/‏ 
به طرزٍ ملالت‌باری, با سرزنش, با تحقیر 
ا (در مورد اسب) سر withers /'wıdoz/‏ 
withheld /wıöheld, wı0-/ pı,pp of withhold‏ 
withhold /wıö'hauld, wı6-/ ( pt,pp withheld)‏ 
(رشمی) ۱. . دریغ داشتن از» مضایقه کرد 
امتناع کردن. ندادن؛ خودداری کردن از ۲. 
پنهان داشتن, پنهان کردن, نگه داشتن 
اجازه ندادن withhold one's permission‏ 
۶ امتناع؛ مضایقه withholding /wıöhauldıg, w10-/‏ 
withholding taX /wıöhouldıy taks, wı@'hauldın /‏ 
۶ (در آمریکا: باد) تالیات کبس‌هو: از حقوق 
within /wıoın/‏ 


دادن . 


در درون» در داخل. توی ۴.(رسمی) درونِ» داخل 


woman 
Woe is me! وای بر من!‎ 
woebegOne /waubıgon, (US) -go:n/ (رسمی)‎ 


غمگین» غم‌انگیز, اندوهناک. اندو 

4 (رسمی) ۱. [شخص, نگاه و غیره] woeful /waufl/‏ 
غمگین, اندوهگین. غمزده. محزون ۲ غم‌انگیز, 
تأسف‌انگیز. اسف‌بار 

۷ به طور غم‌انگیزی, به طرزِ /دااند:/ ا08س 
اسف‌یاری. با اندوه. اندوه‌زده. غمزده 

عامیانه) اجنبی؛ سیاه‌برزنگی. /0۵"/ ۷۷۵9 


wok /wok/ 

woke /wauk/ p of wake 

woken /waukn/ pp of wake 

۲ (در بریتانیا) تپه زار تپه‌ماهور wold /wauld/‏ 

Wolf /wulf/ ( pl wolves) .گرگ‎ ۸ 
۲.(محاوره) لمباندن, بلعیدن‎ 


۸ (ظرف) تابد گود. تابة 


ery wolf —4 cry’ 
keep the wolf from (he d00r زندگي بخور و نمیری‎ 


کردن از گرسنگی تردن 


گرگی در لېا يئش a wolf in sheep's ciothing‏ 
پشتِ کسی را خالی کردن. ۰۵۱۷0۱۷6۶ 40 throw sb‏ 
از کسی حمایت نکردن, کسی را به دم تیغ دادن 
wolf sth down = wolf vf‏ 
۸ بچّه گرگ, گرگبچّه. تول /۷۵۱۲۱۸۵/ ۷۷۵۱۲-۵۱۵ 
گرگ 


a lone wolf — lone 


« سگ گله سگ گرگی.  Wolfhound / wolhaund/‏ 


شين لو 
4 ۱.(مربوط به) گرگ. / wolfish /'wulftf‏ 
(مربوط به) گرگ‌هاء گرگی ۲ گرگ وار. گرگ‌مانند. 
مثل گرگ ۳. خیلی گرسنه؛ [اشتها] وحشتناک 
(شیمی) تنگستن» وولفرام wolfram /'wulfram/‏ 
۱.(در برخورد wolf-whistle /wulf wısl, (US) hwısl/‏ 
با زن‌ها) سوت 
۲ (در برخورد با زن‌ها) سوت زدن 
wolves /wulvz/ p/ of wolf‏ 
ازن woman ۳۷۵۵۵۵۲ ( p/ women)‏ 
۲ (برای خطاب توهین‌آمیز) زنیکه. ضعیفه ۳. (برای خطاب 


۵ محبت‌آمیز) خانم خانم جان ۴ جنس زن؛ زنان‎ 
.۶ خانم همسر عیال. زن؛ سعشوقه. دوست‎ 
زنانگی» طبیعتِ زنانه ۷..خدمتکار, کلفت؛ ندیمه‎ 
be twice the woman —> twice 
make an honest woman of sb —> honest 
a woman of parts —> part’ 
a woman of her word —> word 


u=cook u:=too A= Cup ده‎ about 
= near e> hair ua: e درد‎ > fire 
0=thin ö=this fz=shoe 3= vision 05 sing 


saw 


(در ترکیب) - عقل, - هوش, - ذهن -W (ed /w:1:4/‏ 
slow-witted >‏ > 
(محاوره به طته) ور زدن» زر زیادی ۷۷۱1/6۲/۷۵0۸ 
زدن» پرحرفی کسردن» روده‌درازی کردن. 
چرت و پرت دة 
۸ خوشمزگی» بذله گویی. 
مزه» شوخی. بذله 
۷ با شوخي, با خوشمزگی, با طنز /۷:۸۰/ ۷01110۷ 
دانسته, آگاهانه. عمداٌ او wittingIY‏ 


witticism /'wrtsızam/ 


از روی عمد, به قصد. 

Witty /'wıtr/ (comp wittier, super wittiest) 

هه بذله گو. خوشمزه, شوخ‌طبع. شوخ بامزه؛ [نکته, 
اظهارنظر ] بامزه 

WIVES /warvz/ pl of wife 

× . جادوگر (مرد), ساحر wizard /wızed/‏ 

۲ نابغه. اعجوبه. مخ» کله 

# ۱. جادوگری: جادوجنبل. 


wizardry /'wızadrı / 


4 [پوست و غیره ] خفک. wizened /'wıznd/‏ 
خشکیده. پرچین وچروک؛ [شخص] چرو 
فرتوت؛ [میوه و غیره ] پلاسیده 

WKk' /wi:k/ ) pl wks) > week 
WK? /wa:k/ < work 
WO /.dablju: یه‎ < Warrant Officer 
woad /woud/ ٭ ۱ رنگ وسمه ۲ بوت وسمه‎ 
wobble ۲ ا ۱ لق زدن. لق خوردن,‎ 
لمبر خوردن» تکان خوردن, تکان‌تکان خوردن,‎ 
لرزیدن لرزش پیدا کردن ۲ مردد شدن؛ متزازل‎ 
شدن, دل‌دل کردن‎ 
تکان دادن تکان‌تکان دادن. لرزاندن‎ .۳ 
تکان, لرزش, لمبر‎ .۴ ۸ 

4 ۱.(محاوره) لق شُل؛ [خط و غیره] /۷۵۵۸/ ۷۷۵۵۵۱۷ 

کج و کوله. کج و معوج؛ [ژله ] لرزان ۲.(مجازی) نااستوار 
بی‌جان بودن, روی بای . جوا وعمه 0 بلاطم he‏ 
خود لرزیدن 

۸ (در بریتان 


محارره) جوش آوردن؛ اهس ھ throw‏ 
قشقرق راه انداختن, معرګه به پا کردن 
۸ (در بریتانیا؛ محاوره) تک بزرگ, قطعدٌ /۷0۵5/ ۷۵096 
بزرگ؛ مقدارٍ زیاد؛ دسته بزرگ 
یک خروار, یک عالمه 


۸ (رسمی, کهنه. به شوخی) ۱. غصه» اندوه. 


a wodge of 
WOE /wau/ 


غم و غصه. درد ۲. بدبختی» گرفتاری, ناراحتی. 
یلیه 

وای به حالي کسی که. 
خدا په دا کسی برسد که 


woe betide anyone who .‏ 
بدا به حال کسی که... 


cat‏ ده 
at= five‏ 


1= sit 


1954 


womanhood 


a chinless wonder —> chinless 

(نیز مجازی) معجزه کردن, اعجاز do / work wonders‏ 
کردن 

it's a wonder that باعثِ تعجب است‎ 

عجیب است که.... شگفت است که.... شگفت‌انگیز است 
که.. 


a nine days' wonder —> day 
no / little / small wonder (that...) تعجبی ندارد‎ 
(که...)؛ عجیب نیست (که...) بیخود نیست (که...)‎ 
Wonders will never cease. (به شوخی) معجزه‎ 
هنوز هم اتفاق می‌افتد. معجزه می‌خواستی. این هم معجزه.‎ 
I wonder 16/۱۷۳/10۲. (ببانگر تقاضا) ممکن است.‎ 
لطناً‎ 


تعجبی نمی‌کنم. تعجبی ندارد. ۰ shouldn't wonder‏ 1 


کم‌کم داشت برایم 
مسئله می‌شد. 
I wonder whether they will arrive on time.‏ 


I was wondering about that. 


نمی‌دانم په موقع می‌آیند یا نه. 

تعجب |ور» عجیب» / wonderful /'wandafl‏ 
شگفت‌انگیز, حیرت‌انگیز» محیرالعقول» حیرت‌آور. 
غریب ۲. عالی» بی‌نظمر. فوق‌العاده, استثنایی 


adj 


۱ به طرز عجیبی, / wonderfully /'wandoflr‏ 
به طرزٍ حیرت‌انگیزی ۲ فوق‌العاده بسیار» به 
شدت: بیش از اندازه 


wonderingly /'wandrıglı / 


» با شگفتی. 


wonderland /'wandalaend / 
wonderment /'wandamant/ 


۷ با تعجب, با حیرت» 
ان حیرت‌زده. شگفت: 


حیرت‌زده. شگفت‌زده: بهت‌زده in wonderment‏ 
له شگفت‌انگیز, اعجاب‌آیر / wondrous /‘wandras‏ 
شگرف: شگفت, سحرآمیز 
۵۷ به طرزِ شگفت‌انگیز: ی wondrously /wandraslr/‏ 
به نحو اعجاب‌آوری, به طرزٍ شگرفی, عجیب 
Wonky /'wonkı/ (comp wonkier, super wonkiest)‏ 
هه (محاوره) [صندلی, میز ] [دستگاء] زهوار دررفته: 


[ازدراج ] تسق ولق؛ [سخص] شست. شل‌وول. 
حال‌ندار 
۰.۱(رسمی) متمایل» waunt, (US) wo:nt/‏ / ۱۷/۵۴۸ 


خوگرفته آموخته 

۸ ۲.(رسمی) عادت. خو 
(رسمی) به کاری عادت دأشتن. 50 00 t0‏ 96۱۷۵06 

عادت داشتن که... 

کسی بنا به عادتش, کسی همان‌طور ‏ ۷006 وااء كز که 


که عادتش است 


a woman of the world —> ۵‏ 
wine, women and song —> wine‏ 
زن خراب« زن بدکاره.  woman of easy virtue‏ 4 
زن سهل‌الحصول 
* ۱.(سن) زنی» بلوغ» / womanhood /'womanhud‏ 
سن قانونی, زنانگی ۲ زنان, زن‌ها 
womanise /'wumanaız/ = womanize‏ 
womaniser /wumanarza(r)/ = womanizer‏ 
هه (به طنه) [مرد ] دارای / womanish /‘wumanı/‏ 
رفتارٍ زنانه, اواخواهر» زن‌صفت؛ [رفتار ] زنانه 
#۶ زن‌باز بودن» خانم‌باز womanize /'wumanaız/‏ 
بودن؛ زن‌باره بودن 
۶ (مرد) زن‌باز: (مرد) Womanizer /wom>a12(1)/‏ 
خانم‌باز 
(رسمی) زنان« جنس ۱۵۵۸۵۵۵ womankind‏ 


ژن 
٭ زنانگی 


هه زنانه 


womanliness /'wumanlınıs/ 
womanly /‘wumanlr/ 
woman-to-woman /'wumon ta wuman/ 
هه ۱. [گفتگو و غیره ] زنانه‎ 
هه ۲ مثل دو تا زن‎ 
(کالبدشناسی) رحم» زهدان‎ # 
وومبات (-نوعی بستاندار‎ ۸ 


womb /wu:m/ 
wombat /'wombat/ 
استرالیایی شبیه خرس)‎ 
women /'wımın/ ام‎ of woman 
womenfolk /wımınfak/ . زن‌ها, زن‌جماعت؛‎ mpl 
زنان خانواده‎ 
Women's Lib مس‎ ıb/ = Women's 
Liberation 
Women's Libber هس‎ 'lıbo(r)/ (محاوره)‎ 
طرفدار آزادي زن؛ فمینیست‎ 
Women's Liberation عم‎ lıb'rer fn / ازادي‎ in 
زنان؛ نهضتٍ آزادي زنان‎ 
women's movement /'wımınz mu:vmant/ 
نهضتٍ آزادي زنان. جنبش ازادي زن‎ ۶ 
women's rOOM /'wımınz ru:m, اه‎ (Sue a) # 
توالت زنانه‎ 
won /wan/ ppp of win 
wonder /'wanda(r)/ بهت» حیرت. تعجب»‎ .۱ ۸ 
اعجاب, شگفتی, شگفت‌زدگی. ناباوری ۲. اعجاز,‎ 
معجزه, شگفتی‎ 
تعجب کردن, حیرت کردن, شگفت‌زده شدن.‎ ۳ 
(کسی) ماتش بردن, (کسی) از تعجب خشکه‎ 
زدن ۴ به فکر افتادن, در فکر فرورفتن‎ 
از خود پرسیدن. از خود سوال کردن‎ .۵ 
the seven wonders of the world عجایت‎ 


هفت‌گانة جهان 


woolens 


» بی‌حالت» بدونِ احساس, با لحنی خشک 
۸ ۱ کیفیتِ چوبی / /'wudnnıs‏ ۱۷۷۵۵06۱۵۵6 
۷ خشکی» بی‌روحی؛ بی‌حالتی 
اشتي چوبی . :ود wooden 99 1 wud‏ 
۴ (در بریتانیا. محاوره. به شوخی ) جایزة تفر اخر 
7 ۱ جنگل, زمي / woodland /'wudland, -land‏ 
جنگلی, بیشه‌زار ۲. (صفت‌گونه) [منظره. جشم‌انداز ] 
جنگلی. پود 
wood-lice /'wud laıs/ p/ of wood-louse‏ 
(در آمریکا. در مزارع) درختستان, /:۱۵ ۷:۵/ ۱۵1 ۷/۵۵۵ 
قلمستان 
(جانور) wood-louse /'wud laus/ ( p/ wood-lice)‏ 
خرخاکی. شپشۂ چوب 
woodman /'wudman/ ) p/ woodmen)‏ 
۸ ۱ جنگل‌بان ۲. جنگل‌نشین ۳ چوب‌بُره درخت‌زن 
هیزم‌شکن 
(پرنده) دارکوب / woodpecker /'wudpeka(r)‏ 
)ا کبوتر جنگلی wud pıdıı/‏ / ۱۷۵۵۵-2960۴ 
/ موف woodpile‏ 
رٍ چوب. خمیر کاغذ /عا«0 wood-pulp / wud‏ 
# انبار ‏ رٍ هیزم. هیزم‌دانی ۲ /wud‏ ۱۷۵۵۵-560 
woodman‏ 
۱. سازهای بادی؛ 
سازهای بادي چوبی ۲. نوازندگانِ سازهای بادی 
۳ (صفت‌گونه) [ساز و غیره] بادی» چوبی؛ [قسمت 
ارکستر ] (مربوط به) سازهای بادی؛ (مربوط بد) 
سازهای بادي چوبی 
.در ساختمان و غیره) 
قسمت‌های چوبی, کارهای چوبی. چوب‌کاری؛ 
یای چوبی ۲. نجاری, کار چوب, درودگری 
م چوب ۲. [چوب] woodworm /wudws:m/‏ 
زم خوردگی. خوردگی 


4ه ۱. پوشیده از درخت. مشجر ۸ ۷۵۵0 


» از درخت. (مربوط به) بیشه‌زار 


۲ چوبی؛ [بو و غیره ] چوب‌مانند 
woof’ /wu:f/ = weft‏ 
۷ (محاوره) ۱.واغ‌واغ عوعو. هاف‌هاف /۷:6/ W002‏ 
۸ ۲ صدای سگ, واغ‌واغ, عوعو, هاف‌هافی سگ 
۲ واغواغ کردن, عوعو کردن, هاف‌هاف کردن 
« بلندگوی (صدای) بم. ووقر ۰ /(۷:5/ ۷۷۵۵16۲ 
۸ ۱ پشم. کرک ۲ نخ پشمی؛ پارچذ ۰ /۷:۱/ ۷۷06۱ 
پشمی؛ لباس پشمی ۳ (صفت‌گونه) پشمی, (مربوط 


i woodsman /'wudzman/ (US) = 
j woodwind /'wudwınd / 


i WOOdWOrK / wud wa:k/ 


WON't /waunt/ = will not 
WOO /wu:/ ( p1,pp wooed) 
لی.... را بردن» دلبری کردن از. حما‎ 
جلب کرد ۲. [نروت. موفقیت و غیره ] دنبال‎ 
دنبالٍ..بیوددن ۳ [زن] به...اظهار عشق کردن.‎ 
لٍ..اقتادن‎ 
چوب ۴. (صفت‌گونه) چوبی»‎ .۱ ۸ 


wood /wud/ 
از چوب.((مربوط به) چوب ۳ بيشه. درختستان.‎ 
.۷ جنگل ۴(بولنگ) توپ ۵. چوپ گلف ۶. هیزم‎ 
[شراب و غیره ] پشکه, چلیک‎ 

[آبجو و غیره ] بشکه‌ای, (مربوط به) 6۱۷۵0۵ from‏ 
بشکه 


neck of the woods —> neck 

از فرط جزئیات . not see the wood for the trees‏ 
اصلي مطلب را ندیدن, از فرط درخت جنگل را ندیدن. 
در پیج وخم جزئیات گم شدن 
(محاوره)الز خطر out of {he wood / woods «aa‏ 
نجات‌یافعه 
We are not out of the wood / woods ef. ji‏ 
مشکلاتی در پیش داریم. هنوز (کار) تمام نشده است. 
touch wood — touch"‏ 

woodbine /'wudbaın / 


۱(گی) امین‌الدو له 
۲ (گیاه) موی چسب 
۱ مر چوبی, کليشة . wood-block / wud bIok/‏ 
چوبی, لو جاپ چوبی. باسمۂ چوبی ۲ کف پوش 
چوبی ۳ ( (صفت‌گونه) [کب اتاق ] چوبی» پوشیده از 
چوب 
۸ (جانور) موش خرمای 
آمریکایی 
(یرنده) ||« ۷۵۵۵6۵6۵ woodcock /'wudkok/ ( pl‏ 
کبکنجیر 
woodcraft /'wudkra:fl, (US) -kraft/ ln‏ 
با جنگل. جنگل‌شناسی, اطلاع از جنگل 
یاسمة چوبی» کلیشذ چوبی. /:۷:۵/ ۷۵۵۵6۷۱ 
هر چوبی 
۶ (شخص) درخت‌زن؛ 
چوببُر 
0 [زمن ] پوشیده از درخت. 
مشجر, پردرخت 
له ۱. [خانه, اسباب‌بازی و غیره] 


woodchuck /'wudtfak / 


woodcutter /'wudkata(r) / 
wooded ۸ 


wooden /'wudn/ 
چویی, ساخته شده از چوب, از چسوب ۲. [رفتار,‎ 


به) پشم لبخند و غیره ] خشک. بی‌روح» بی‌حالت؛ تصنعی 
adj ; pull the wool over sb's eyes —> pull‏ (محاوره) [خخص ] wooden-headed /wodn 'hedıd/‏ 
woolen /'wulan/ (US) = woollen‏ خنگ. کودن؛ کله پ 
woolens /'wutanz/ (US) = woollens‏ ; ۷ (خیلی) بی‌روح. (خیلی)  WOOdenIy /wudnı/‏ 
too a= about‏ :لا ممععن  father D= got 5:=saw‏ 
alo = fire‏ :09 وت ۵۲۳ 2 13 al = ۷ 21 =boy‏ 
tf = chain 0= thin = this = sing‏ 


bandy words — bandy' 

به قول خود عمل کردن. ۷0۳۵ 00۵15 5ه 000ع جه عط 
به قول خود وفا کردن 

be better than one's word — better’ 

be not the word for sth / 5 (محاوره) کلم مناسپ‎ 

چیزی / کسی نبودن, توصیفب دقیي چیزی / کسی نبودن 

a dirty word — dirty" 

eat one's words — eat 


exchange words —> exchange’ 
famous last words —> famous 
fighting words — fighting 
(محاوره) از اولش.‎ 
از اول اولش‎ 
مجال حرف زدن پیدا‎ 


(righ) from the word go 


get a word in cdgeways 
کردن, فرصت صحبت پیدا کردن‎ 


give sb One's wOrd (a ...) به کسی قول دادن که‎ 


از کسی قول )... have sb's word for it (that‏ 
گرفتن (که) 
به قول خود عمل نکردن. ۷۵۳۵ 65« هه back‏ £0 


زير قول خود زدن 
hang on sb's words / every word —> hang‏ 
have a good word to say for sb/sth (lae)‏ 


از کسی / چیزی تعریف کردن, از کسی / چیزی به نیکی 


the last / final word 
have the last / final word 


آخرین جیز» جدیدترین چیز the last word‏ 
یواشکی به کسی ear‏ واه have / drop a word in‏ 
» محرمانه به کسی گفتن. خصوصی به کسی گفتن 
خصوصی (با کسی / با هم) have a word (with sb)‏ 
صحبت کردن 

( ہا کسی / با هم) جر وبحت have words (with sb)‏ 
کردن, مشاجره کردن 

خلاصه, مختصر القصه, در یک کلام 
به عبارتی دیگر, به بیان دیگر 
به صراحت. به همین صراحت 


in a word 
other words 


so many words 


به زیانی بسیار ساد in words of one syllable‏ 
به قول خود عمل کردن keep one's word‏ 
به قول خود عمل نکردن» break one's word‏ 
زير قول خود زدن 

مردی که به قولش عمل می‌کند. ۱۷۵۳۵ اط Of‏ ۵0 4 
مرد خوش‌قول 

a woman of her word زنی که به قولش عمل‎ 


می‌کند. زنٍ خوش‌قول 
mum's the word —> mum'‏ 


adj 


npl 


n 


adj 


n 


n 


vt 


wool-gathering 


geöarrn /‏ انس woo!-gathering‏ 
منگی. حواس‌پرتی» پر 
در عالم هپروت بودن / 
سیر کردن 
wooliness /wulınıs/ (US) = woolliness‏ 
woollen /'wulan/‏ 


be/ go wool-gathering 


۷ (مربوط به) پشم 
۱. لباس‌های پشمی,لباس‌های /2«وا۷/ 1۷۵۵۱1۵۳5 
بافتی ۲ ی پشمی, پارچه‌های پشمی 

1 پشم‌مانندی» /::۷۵۱/ ۷۵۵۱۱10655 
۲ گیجی, منگی, حواس‌برتی, پربشانی 


WOOIY /'wutr/ (comp woollier, super woolliest) 


پشمی, پرپشم. پشمالو» پوشیده از پشم ۷ 
نند. بضمینه. پشمی, پشمین ۳ [شخص] 

آهنته. گیج. قاطی؛ پریشان؛ [نکر, ذهن ] مبهم. 

مغشوش» درهم برهم 

پشمی؛ پولوورٍ پشمی, ژاکټِ 


woolly-headed ۵۱۱ ۸‏ 
ن؛ [فکر, ذهن ] مبهم. مغشوش» 


woolly-minded /wulı 'maındıd/ 

= woolly-headed 

WOOIY /'wulı/ (US) = woolly 

WOOZY /'wu:z/ (comp Woozier, super wooziest) 


(محاوره) ۱. گیج, منگ ۲ قاظی, آشفته 


(عامیانه. به توهین) ايتاليابي عوضی» WOp /wop/‏ 
ايتاليايي بی‌مخ 
۱ کلمه. واژه. لغت ۲.(در جع) word /wa:d/‏ 


حرف» گفتار, گفته. کلام سخن ۲ خبر, اطلاع؛ 
پیغام. پیام ۴. شایعه ۵. دستور, فرمان؛ علامت ۱۶با 
نجیل ۷. قول وعده, عهد 


حرف بزرگ) کتاپ مقدس؛ 
۸ گفتگو مذاکره 
٩‏ به لفظ درآوردن, در قالب الفاظ ریخ 
اوردن» بیان کردن 
احساساتِ خود را put one's feelings into words‏ 
بیان کردن, احساساتِ خود را بر زبان آوردن 
I have no words to express my gratitude.‏ 
زباتم از تشکر قاصر است. 
یک هشداری, a word / a few words of warning‏ 
یکی چند کلمه به عنوانِ هشدار 
یک توصیه‌ای, 


a word / a few words of advice 
یکی چند کلمه به عنوانِ توصیه‎ 
the word is that; word has it that... شایع است‎ 
که.... می‌گویند که...‎ 

Actions speak louder than words. (prov) 
—> action 


از 
be word-perfect in sth‏ 
شدن؛ به چیزی احاطه داشتن, بر چیزی مسلط بودن 
٭ بازی با کلمات wordplay /'wa:dpleı/‏ 
/ وه word PrOCESSÎNg/'w3:d prausesın, (US)‏ 
۸ (کامپیوتر) واژه‌پردازی 
Word ۵۲۵۵8550۲ /w3:d prousesa(r), (US) prosesa(r)/‏ 
۸ (کامپیوتر) واژه‌پرداز 
Wordy /'wa:dı/ (comp wordier, super wordiest)‏ 
٩4‏ (به طمنه) پر طول و تفصیل, مفصل» مطول, دورو 
دراز, طولانی 
wore /w5:(r)/ pt of wear?‏ 
۱ کار؛ کارها ۲. کار» عمل» امر work" /wa:k/‏ 
۳ نتیجه کار, نتیجهٌ عمل ۴. کار» شغل؛ (صفت‌گونه) 
کاری. شغلی ۵. محل کارء سر کار ۶.(هنر. اببیات) 


n 


سروده؛ (در جمع) آثار» کارها؛ تألیفات, ز 
ساخته‌ها, مصنفات؛ سروده‌ها ۷.(فنی, در جمع) 
قطعاتِ متحرک ۸.(در جمع) عملیات, کارها ٩.(در‏ 
جم) کارگاه. کارخانه ۱۰.(محاور» در جمع) همه چیز, 
همه‌اش با هم. کلهم اجمعین 
stroke '‏ چ not do a stroke of work‏ 
کار را خوب انجام دادن w0۲۸‏ ۲ه طز 00و ھ و 
خوب از عهدة کار برامدن 
His work was spread all over the floor.‏ 


کارهایش ر 


وی زمین پراکنده بود 
د an excellent piece of work‏ 


Her friends from work came to see her in 


همکارانش در بیمارستان به عیادتش آمدند. .10901681 


all in a day's work —> day 
اه‎ ۷۵ ٠ سر کار, در محل کار ۲. در کار, مؤثر.‎ .۱ 
دخیل ۲. در حین کار. مشغول به کار. در حال کار‎ 
be at work on sth مشغول په کاری بودن, در حال‎ 
کاری بودن‎ 

The devil makes / finds work for idle hands. 

(prov) —> devil" 

کتافت‌کاری‌های کسی را do sb's dirty work‏ 
انجام دادن؛ جور کسی را کشیدن 


(رسبی, کهنه) عجب! عجبا! (Upon) my word!‏ 


Not a word (to him)! (یهس) چیزی نگو!‎ 

not to mince words —> mince 
a play on words —> play’ 

از کسی 

تعریف کردن؛ به نفع کسی حرف زدن 

put words in sb's mouth حرف تو دهن کسی‎ 

گذا 

(محاوره) لب تر کردن. اشاره کردن. 

گفتن 


put in/ say a (good) word for sb 


say the word 


swallow one's words —> swallow '‏ 
حرف کسی را قبول کردن. 
به حرفي کسی اعتماد کردن 
حرف کسی | ).. take sb's word for it (ha‏ 
قبول کردن (که), به حرف کسی اعتماد کردن (که) 
take the words (right) out of sb's mouth >‏ 
دلِ کسی را زدن. آنچه را که کسی می‌خواهد بگوید گنتن 
آنقدر خنده‌دار بودن که ۰ be too funny for words‏ 


خیلی خنده‌دار بودن 


a war of words — war 


take sb at his word 


به وصف درنمیآی 


weigh one's words —> weigh 
بدونٍ یک کلمه حرف‎ 
کلمه به کلمه, حرف په حرف‎ 
û word for word translation . ترجمةٌ تحت‌اللفظی‎ 
قولش کاملا‎ 
قابل‌اعتماد است. حرفش حرف است.‎ 
قول شرف» قول مردانه‎ 
A word to the wise. )0۳۵۷( در خانه اگر کس است‎ 
یک حرف بس است. العاقل یکنیه باالاشارة. اگر عاقلی‎ 
یک اشارت پس است.‎ 
the operative word —> operative 
not know the meaning of the word —> know 


without a word 
word for word 


IHis word is as good as his bond. 


one's word of honour 


not breathe a word —> breathe 

by word of mouth به طور شفاهی, شفاهاً‎ 

the word of God کتاب مقدس؛ انجیل‎ 
word-blindnesS /'ws:d blarndnıs / 


* خوانش‌پریشی» واژه کوری 
«ه» (به طمنه) با طول و تفصیل. مفصل /۱۷۵:۵:۱۲/ ۱۷۷۵۲۵1۷ 
(به طته) طول و تفصیل» 


wordiness /'wa:dınıs / 


wording /'wa:dıg/ نحوه‎ 


۷۵۲۵۱۵55 /'w3:dlıs/ . (رسمی) ۱. [شخص ] ساکت.‎ a 


مشفول کار get (down) to / go to / set to work‏ خاموش, بدون حرف؛: [غم. اامیدی ] خأموش, ناگفته 
شدن, شروع کردن. دست به کار شدن ۲. [فریاد و غیره ] نامفهوم» بی‌معنی 

cat falher D= got saw ü=cook u:=too A=cup ird 4= about‏ ها 

ow ماد‎ 1=near ea=hair b= pure دم‎ player مه‎ fire 

ava » hour j= yes tf= chain d3=jan 0=thin ö=this shoe 3= vision 0= sing 


1 have a few jobs to do in the house this morning. 
Ive been given the enjoyable job of presenting 
the prizes. 
کلمة طه‌ز همچنین به معنی شغل نیز می‌تواند باشد:‎ 
She's had the same job for five years. 
کلمۀ ۵۸ معمولاً به کار کوچکی گفته می‌شود که ممکن‎ 
است باپ ميل شخص نباشد و یا نخواهد آن را انجام بدهد:‎ 
The teacher gave the children some holiday tasks. 
کلمۀ ها همچنین می‌تواند به معني کاری مهم باشد که‎ 
شخص باید انجام دهد تا در آینده به هدفی بزرگ‌تر نائل‎ 
آ2 اید:‎ 
The police face a very difficult task dealing 
with the increase in violent crime. 
را وقتی به‌کار می‌بریم که‎ 606 ٥۲ ۷0۲۸ عبارت‎ 
بخواهیم به اموری از نوع نویسندگی, کار هنری یا فعالیتِ‎ 
ذهنی اشاره کنیم:‎ 
1 have three pieces of written work to do by the 
end of term. 
عبارت اغیر. همچنین. مي‌تواند به معني اثر نوشته‌شده.‎ 
نقاشی کشیده‌شده ونظایر آن هم باشد:‎ 
Make sure each child puts a piece of their work 


|__ on the wall. | 


work /w3:k/ ( منم‎ worked, wrought) 
[شخص, دسنگاه و غیره] کار کردن ۲. شاغل بودن‎ .۱ 
مشغول به کار بودن, کار کردن ۳ فعالیت گردن.‎ 
تلاش کردن ۴ اثر داشتن» تأثیر داشتن» موثر بودن.‎ 
کارگر افتادن عملی بودن. عمل کردن» موثر واقع‎ 
] شدن,. اثر کردن ۵. [شراب. آبجو ] تخمیر شدن؛ [خبر‎ 
ورامدن ۶. [لب. صورت و غیره ] تکان خوردن؛ لرزیدن‎ 
> ۱0۷0/۷ 6۵۵ < به عنوان فعل ربطی) شدن‎ ۷ 

۷ ۸. کار کشیدن از؛ به کار واداشتن ٩‏ به کار انداختن, 
به راه انداختن ۱۰. [سدن و غبره ] بهره‌برداری کردن 

از؛ [زسن] کار کردن روی؛ (در مورد تاجر) [منطته 
ار ...را پوشاندن: 


بازار .را در دست داشتن ۹( 


موجپ ...شدن, منجر به...شدن. به بار آوردن 1۲. 


[آهن, طلا و غیره ] کار کردن روی, کار ...کردن» شکل ‏ 


دادن به؛ [خمیر ] عمل آوردن ۱۳. [بارچه و غره ] تقش 
انداختن روی؛ گلدوزی کردن روی ۱۴ ه عنوان فمل 
ربطی) کردن < 16 ۶b‏ ۱0۱۷0۸ > 
[دستگاه و غیره ] کار کردن با 
تو کار چیزی بودن, کارٍ چیزی کردن 
work wonders > wonder‏ 
work miracles > miracle‏ 
۱ [فلز. گل و غیره ] به شکل چیزی 548 work sh in0‏ 
در چیزی / جایی فرو کردن 
[نقش. طرح ] روی چیزی انداختن؛ work sh on sh‏ 
روی چیزی گلدوزی کردن 


be worked by 
work in sth 


درآوردن ۲. چیزی را 


(محاوره) ۱. همه give sb/ sth the works aڊ|ر jı‏ 
کسی گفتن ۲. به کسی / چیزی خوب رسیدن, با کسی / 
چیزی خوب تا کردن ۳. خدمتِ کسی رسیدن. دخل 
کسی را آوردن, با کسی بد تا کردن 

مشغول کار شدن. go / set about one's work‏ 
شروع به کار کردن 
کار خیر. کار خیریه 


good works 
gum up the works —> gum? 
have one's work cut out (doing sth) (le) 
کار سختی در پیش داشتن (که...). برای (کسی) کار‎ 
شاقی بودن (که...)‎ 
شاغل بودن, کار داشتن, بیکار نبودن‎ 

بیکار بودن 


be in work 
be out of work 
make hard work of sth —> hard’ 
make light work of 54 کاری را راحت انجام دادن,‎ 
کاری را بدونِ دردسر انجام دادن‎ 
make short work of sth — short" 
Many hands make light work. (pov) کارها در‎ 
آسان می‌شود.‎ 
a nasty piece of work —> nasty 
nice work if you can get it —> nice 
انم‎ / ۵ 5 )0 w0۲۸ به کسی کار دادن, کسی را سر‎ 
کار گذاشتن‎ 
shoot the works —> shoot" 
a spanner in the works -< ۴ 
the work of a moment /sec0nd «4قıãد کار یک‎ 
کار یک ثانیه‎ 
It is the work of a moment to junıp the wall. 
در یک چشم به هم زدن می‌شود از روی دیوار پرید.‎ 
too much like hard work خیلی سخت, طاقت‌فرسا‎ 


نکتۀ کاربردی: 
کلمات our work‏ و اما هر سه اسم‌های غیرقابل 
شمارش‌اند و معني کار فیزیکی یا فعالیت ذهنی را 
می‌رسانند. کلمة ۷0۳ در این میا 
Looking after children all day is hard work.‏ 
کلمۀ ۱۳0۳ به کاری اشاره دارد که یاز به سعی و 
شش فیزیکی زیاد دارد: 
1I was trained as a builder so I'm used to manual‏ 


رایج ترین کلمه است: 


labour. 
کلمۀ ازه؛ کلمه‌ای ادبی و رسمی است و به معني کار‎ 
سخت در طول زمانی طولانی است:‎ 
A lifetime of hard toil on the farm made him 
look old and tired. 
کلماتِ "زو ۸ه اسم‌های قابلشمارش‌اند و به کاری‎ 
اطلاق می‌شوند که فرد انجام می‌دهد. در این میان. کلمۀ‎ 
طه‌زشمولِ بیشتری دارد و ممکن است ساده یا مشکل.‎ 
ایند باشد:‎ 


جور کردن» فراهم کردن ۲. اقزودن بر اضافه 
کردن بر ۳. [شخص ] تحریک کردن برانگیختن؛ 
په تشویش انداختن؛ عصبانی کردن 

خشم کسی را برانگیختن.  rae‏ ه work sb up into‏ 
کسی را عصبانی کردن, کسی را کفری کردن 

چیزی را به صورتِ...گترش 100 work sth up‏ 
دادن چیزی رابه شکلٍ پروراندن. چیزی را به 


work out of sth 


The screw worked (itself) loose. 
work it / things / that 


بیج شل شد. 
(محاوره) ترتییش را دادن. 
جورش کردن. یک ترتیبی دادن 


work to rule — rule 
work one's way through — way" 


شکل ... پروراندن مثل خر کار کردj work like a black / Trojan‏ 
به چیزی منتهی شدن, سر به چیزی 508 0 ون ۷۵ ۷ [مرضوع, work around / round to sth /sb‏ 
زدن مطلب و غیره] به ... پرداخحتن» راو خود را به ... باز 
4ه ۱. عملی, قابل‌اجراء شدنی /۷:۵:۵۰۱/ ۷۵۲۷۵۵۱6 کردن» دست به ... زدن؛ [شخص ]به ... نزدیک شدن 
۲ قابل‌استفاده, قابل‌بهره‌برداری ۴ [ماده و غیره] 4 ۷ یکریز کار کردن» بی‌وقفه کار کردن 2۷2۷ ۷0۲۷ 
شکل‌پذیر انعطاف پذیر ۷ !. راه باز کردن» نشست کردن  |٩‏ (00د) ۷۵۲۷ 
هه معمولی, عادی. ۸ ۷۵۲۷۵۵۷ ۲ اضافه کردن, افزودن 
پیش پاافتاده. روزمره از شر ... خلاص شدن» work sth off‏ 
(محاوره) معتاد به کار« workaholic /,w3:kholık/‏ از دست ... رها شدن؛ [وزن اضافی ] کم کردن, آب 
خورء کار کردن؛ [ناراحتی, عصبانیت ] خالی کردن 
work-bag /'wa:k bag/ (US) = work-basket‏ عصبائیت خود را سر work off one's anger 0n sb}‏ 
ها work-basket /'wa:k ba:skıt, (US)‏ کسی خراب کردن /خالی کردن 
۸ (در بریتنیا) سبدٍ خیاطی, کیف خیاطی؛ جعبهُ سوزن‌نخ ۱ از آب درآمدن» از کار ال0 (طء/ 1ء) ۷۵۲۸ 
مز کار« مز کارگاه ‏ / زا work-bench /w2:k‏ درآمدن, درآمدن؛ تمام شدن؛ جور شدن ۲. 
۸ ۱. کتابچۂ راهنما / workbook /'wa:kbuk‏ [پایین بلوز و غیره ] بیرون آمدن» درآمدن ۳. ورزش 
کتاب تمرین کردن, تمرین بدنی کردن ۴. [مسئله مشکل ] 
۸ ۱ روز کاری, روز کار ۱۸ workday‏ قابل‌حل بودن» حل‌شدنی بودن؛ [حساب] 
روز غیرتعطیل ۲. ساعاتِ کار روزانه درآمدن؛ [مخارج و غیر ] بالغ شدن 
۸ ۱. کارگر؛ (در جمع) کارکنان, ۲/۷۵۷ ۰ ۷ ۵. [شخص ] شناختن, سر از کار ... درآوردن ۶. 
کارگران ۲. خدمتکار, مستخدم ۳ (در ترکیب) -کار حساب کردن, درآوردن ۷ حل کردن, جواب... 
a ha d-worker >‏ > ۲ (مسسحاوره) ادم پرکار. ادم را به دست آوردن. جواب ...را پیدا کردن؛ سر 
زحمتکش, آدم سخت‌کوش ۵. عضو طبقه کارگر ۶. از معنای ... درآوردن؛ [رمز] کشف کردن ۸. 
زنبور کارگر؛ مورچه کارگر ۷.(صفت‌گونه) ( مربوط طرح ...را ریختن» نقشذ... را کشیدن, برنامذ.. 
به) کارگران؛ [زنبور. مورچه ] کارگر را ریختن؛ [نقشه و غیره ] طراحی کردن .٩‏ [ذخایر: 
انقلاپ کارگری the workers' revolution‏ معدن و غیره ] به ته رساندن به پایان رساندن, تمام 
« ارزش اخلاقی کار« ۰۵/۰ work ethic /w3:k‏ کردن» مصرف کردن 
کار به مثا اخلاق [مقدار ] بالغ بر... شدن, به... work out at sth‏ 
۱ تر work experience /'w3:k ıkspıarı9ns/‏ رسیدن, سر به...زدن 
کاری» تجربة کار ۲.(در بریتایا) کارآموزی فکر هم جوانب چیزی have sth all worked ot‏ 
۸ نیروی کار workforce /wa:k:s/‏ را کردن» هم جوانپ چیزی را سنجیدن 
۸ .اسب بارکش. يابو WOrKNOrSe (wak:‏ ¦ (عامیانه) حسابی خدمت ... work sb over‏ 
۲ (مجازی: شخص, دستگاه) بارکش. باربر. حمال رسیدن» دخل ... را آوردن. آش ولاش کردن 
(در بریتاتیا؛ کهنه) نوانخانه /۷3:۸1405/ ۸0188 W0۲۸‏ ۷ بر اساس ...عمل کردن» طبق work to sth‏ 
اشغال کارگاه, کار به نشانة ۵/۰ ۷۵۲۵/۵۸ عمل کردن؛ با تنظیم کردن 
اعتراض در جهتِ ... فعالیت کردن. ‏ اء 10۷۵7۵5 ۷۷۵۲۷ 
4ه ۱. شاغل, دارای کار مشغول ۷۹:۵۵ ۷۵۲۷۱۵ در راه ... تلاش کردن 
به کار ۲ کارگر ۳.(مربوط به) کار؛ [هفته. روابط. إ ۷ ۱ بهبود بخشیدن؛ توسعه ‏ لا 56 / :۷۵۲۲5۷ 
ملاقات و غیره ] کاری؛ [زندگی ] شغلی ۴. [مدل ] واقعی, بخشیدن, به جایی رساندن؛ دست و پا كردن 
up bird a= about‏ ۱ ۳۲۰1۳۳ 3 ۵ 
fire‏ ده pure eı player‏ ها فطع near‏ ملد a = go =five  avu=now‏ 
j=yes w=we tf=chain d3=jam 0=thin O=this shoe 3= vision >= sing‏ 


برگة پیشرفتِ کار ۲ برگة تمرین. صفحة تمرین ۳ زٍ 
یادداشتِ کار 

workshop مرج‎ 
work-shy /'wa:k faı/ 


(فتی. آموزشی) کارگاه 
4ه (به طعنه) تنبل, 
از زیر کار دررو 
۸ (کامپیوتر) ترمینال» / workstation /'wa:ksteı fn‏ 
پایانه؛ میز کامپیوتر. ایستگاه کامپیوتره کامپیوتر 
work stUdY ۵:۲‏ 


۸ بررسی شیوه‌های 
انجام کار کارسنجی 
sa:fis/ = work top‏ او work surface‏ 
۶ میزٍ کار. میز کارگاه work-table /'wa:k teıbl/‏ 
ان اشپزخانه. تخت /جه :۷۵۲۷۱۵۵/۷۰ 

زخانه 
(اقتصاد) کار در حل 
انون. آهسته کاری کندکاری, 
۸ (در آمریکا) ۱. هفت کاری 
۲ ساعاتِ کار هفتگی 
۸ .نیز مجازی) جهان, دنیاء عالم؛ ۰ /۷۵:۵/ ۷۷۵۲۱۵ 
گیتی ۲.کائنات, جهان هستی, عالم وجود ۴ زمین 
کرۂ ارض؛ (صنت‌گرنه) جهانی ۴ همه هم مردم» 
مردم؛ کل عالم, همه چیز و همه کس, عالم و آدم | 
جهان آخرت. j the world to come; the next world‏ 
آن جهان, جهان دیگر, دار باقی 
جهان شرق / غر ۷0۲۷۵ the eastern / western‏ 
کار و بارت How goes the world with you?‏ 
چطور است؟ اوضاع چگونه است؟ 
برای کسی خیلی عزیز be all the world to sb‏ 
بودن برای کسی خیلی مهم بودن 


be not long for this world — long’ 


work-to-rule /.w2:k ها‎ ‘ru:l/ 
تکلیف‎ 
workweek /'wa:kwi:k / 


want the best of both worlds —> best? 
(a) brave new world —> brave 


come/ go down in the world (JS) اوضاع‎ 
بدتر شدن, پس رفتن» تتزل کردن‎ 
come / go up in the world اوضاع (کسی) تر‎ 


شدن, ترقی کردن, پیشرفت کردن. رو آمدن 
dead to the world —> dead’‏ 
not be the end of the world‏ 


for all the world as if / like ...‏ 
گویی که. تو گوبی, چنان که گوبی, طوری که انگار. انگار 
نه انگار که؛ دقیقاً مثل, درست هماننډٍ. عینهو 

به هیچ قیمتی, به هیچ وج4 not for (all) (he world‏ 
من‌الوجوه, حتی اگر دنیا را هم بدهند 

آخر چطور, هیج می‌شود فهمید ۰ ۱۷061 how in (he‏ 
چطور 

آخر چه, هیچ می‌شود فهمید چی what in the world‏ 
آخر کی هیچ می‌شود فهمید کی when in fhe word‏ 


working capital 


که کار می‌کند ۵. مؤثر» کارآمد ۶. [نظریه. فرضیه. 

دانش ] مقدماتی؛ کلی. عمومی؛ عملی ۷. [قطما 
دستگاه ] متحرک 

۸ ۸.معدن بهرهبرداری‌شده؛ معدن فعال؛ قسمت 
بهره‌برداری‌شد:ة معدن ٩.(در‏ جمع) طرزٍ کار. طرزِ 
عمل, نحوة عمل 


a working breakfast / lunch صبحانة / نهار کاری‎ 


be in working order — order" 
working capital /ıw3:kıy kapıl/ سرمایۀ‎ 
در گردش‎ 
working class /wa:kıg ‘kla:s, (US) 'kles/ در‎ jii) 
جم) طبقة کارگر. زحمتکش‎ 
working-class/,w3:kı kla:s, (US) ۲۵:۱ کارگری,‎ ad 
(مربوط به) طبقة کارگر, (مربوط به) کارگران‎ 
working 0۷/۳۵۸۵ ٭ ۱.روز کار روز کاری/۵۵‎ 
ز غیرتعطیل ۲.ساعاتِ کارٍ روزانه. مدت کار‎ 
روزانه‎ 
working girl /wa:kıy ga:1/ زن بدکاره‎ ۱ ۸ 
زنٍ شاغل؛ دختر کارگر‎ ۲ 
working QrOUpP /'wa:kı gru:p/ = working party 
working life /ıwa:kry 'laıf/ دوران اشتغال»‎ ۸ 
سن اشتغال» سن کاری‎ 
۱۷۵۲۳9۰۵۷۵۲۸۷۵۸۵ '20v2()/ (عامیانه) گوشمال,‎ ۶ 


ر 


کتک, مشت ومال 
م (در آمریکا) peıpaz/‏ واه working papers‏ 
اجازة کار 
۸ گرو تحقیق. working party /'wa:kıg pa:tı/‏ 
گروو بررسی 


# بار کار حجم کار« كار /۱:۵ :۷۵ ۷۵۲۷۰۱۵۵۵ 
1. )گر workman /'wa:kman/ ( p/ workmen)‏ 
۴ نیروی کار 
A bad workman blames his fools. (prov)‏ 
عروس نمی توانست برقصد می‌گفت اتاق کج است. 
adi‏ استادانه, ماهرانه. workmanlike /'w3:kmsnlaık/‏ 
شسته و رفته 
۱.مهارت. استادی /pصw3:km9n/ı'/ workmanship‏ 
ت کار. ساخت 
۸ همکار workmate /'wa:kmert/‏ 
۸ کار هنری, اثر هنری :۱0 Work 01 8۲0/09: 5v‏ 
WorkOUut /'wa:kaut/‏ 


۸ ورزش» تمرین بدني: 


(برای مابقه) تمرین آمادگی 
م کارگران؛ کارکنان workpeople /'wa:kpi:pl/‏ 
اجازة کار work permit /'wa:k pamıt/‏ 
۸ (فنی) قطعه, کار workpiece /'wa:kpi:s/‏ 
۸ محل کار / workplace /'wa:kpleıs‏ 


٭ کارگاه. اتاق کار 
٭ ۱. یرگ گزارش کار؛ 


wWorkrOOm /wa:knu:m, -rom/ 
worksheet /'wa:k ji:t/ 


the worst of all worlds —> worst 
دنیا را گشتن. سیر دتیا کردن‎ 
راه و رسم زندگی‎ 
به دنیا آمدن, زاده شدن‎ 
(رسمی) [کودک ] به دنیا‎ 
آوردن, زادن‎ 
think ۱0۶۱۷۵۳۱۵ of خیلی به کسی علاقه داشتن, اء‎ 
خیلی په کسی اهمیت دادن‎ 
۱۷۵۲۱۵-۵6۵16۲/۷۵:۵ (شخص, جیز) تر /()هانتط‎ 
از همه, سرآمد همه‎ 
world-class /,w3:ld kla:s, (US) klas/ در‎ 0 
جهانی, در سطح بهترین‌های جهان. جهانی‎ 
world-famous /,w3:1d ‘ferma: در جهان‎ 4 
شناخته‌شده» مشهور در سطح جهان, دارای شهرټ‎ 


see the world 
the way of the world 
come into the world 
bring sb into the world 


/ وکا ۱۷۵۲۱۵0۱0695 


Worldly /'wa:ldl / (comp worldlier, super 

۱ دنیایی. دنیوی, این‌جهانی. زمینی: ۷۵/۱۵/۱650 

[نگرش ] مادی‌گراانه. مادی ۲. [شخص] پخته» 

گرم وسردچشیده, باتجربه, دنيادیده ۳. [شخص] 
دنیادوست 


worldly goods / possessions  ıر|دi اموال, دار و‎ 


دارایی, مایملک 
سرد و گرم چشیده. /ıw3:1dlı 'waız/‏ ۱۷۷۵۲۱۵۱۷۰۷۱56 


E 
۷۵۲۱۵ 00۷۷6۲ /.3:1d 00۵9(/ (کشور) قدرتِ جهانی‎ ۸ 
world-shaking /'wa:ld feıkın/ آور.‎ 


تکان‌دهنده. که دنیا را تکان داده است 
۸ جهان‌بینی, دیدگاه. world view /'wa:d vju:/‏ 


نگرش 
۸ جنگی جهانی, جنگي 


world War /,wa:ld 'wa:(r)/ 
world-weary /'wa:ld wıarı/ 


worldwide’ /,wa:ldwaıd/ 


worldwide /'wa:ldwaıd/ 
World-Wide Web /wa:1d wad 'web/ 


م (aia a).‏ آدم WOM /wa:m/‏ 
عوضی, آدم بیخود ۲ [ییج ] دندانه‌ها 


آخر کجاء هیچ می‌شود د where in the world‏ 
کجا 

آخر کی, هیج می‌شود فهمید ك Who in the world‏ 
آخر چراء هیچ می شود فیمید چرا why in the word‏ 


be/ live in a world of one's own (کسی) در‎ 

دنیای خودش زندگی کردن, در خواب و خیال زندگی 
کردن 

It's a small world. —> small 

the John Smiths of this world ۰ (محاوره) جان‎ 


اسمیت جماعت. جان | های جهان 


مرد جهاندیده, مرد گرم و سرد a man of he world‏ 


چشیده. مرد باتجربه 


a woman of the world 


زن باتجربه 

on top of the world — top’ 
(محاوره) بی‌نظیر. محشر؛ معرکه.‎ 
خارق‌العاده, عالی‎ 
16 0/5100 ۷۵۲۷۵ جهان پیرامونِ خود. دنیای اطراف‎ 
خود. جهانِ بیرون, دنیای خارج‎ 
sef fhe word 0n fire  ؛ندرکاپ (محاوره) محشر به‎ 
چشم دنیا را خیره کردن؛ شق‌القمر کردن, شاخ ول را‎ 
شکستن‎ 


out of this world 


think the world of sb / sth —> think’ 

watch the world go by —> watch 

That's the way of the world. —+ way' 

(بیانگرٍ تعجب و 

سرخوردگی) دنیا دارد به کدام سمت می‌رود؟ داریم په 
کجا می‌رویم؟ چه بر سر دنیا دارد می‌آید؟ 


What's the world coming to? 


a window on the world > window 
with the best will in the world —> best’ 
(all) the word and his wife (محاوره) هر کی بگی,‎ 
هر کی فکرش را بکنی, تمام خلق عالم, زن و مرد و بچه‎ 
the wOF|d is one's oyster تمام درها به روی کسی باز‎ 
است. دنیا بر وقي مراد کسی است. دنیا به کام کسی است‎ 
a/the world of difference (محاوره) دیاش‎ 
تفاوت. یک عالم تفاوت‎ 
do sb a/ the world of (محاوره) خیلی برای 004و‎ 


the (whole) world over 


(think) the world owes one a living 


رزوه کسی) فکر کردن که دنیا به او بدهکار است. (کسی) 
۷ ۴ [آنگ, گربه ] کوم...را معالجه کردن 0 1 
(پزشکی) کرم داشتن have worms‏ کاملاً متفاوت بودن؛ به کلی be worlds apart‏ 
(محاوره) یک مسئلة پیچیده a can of worms‏ متفاوت بودن 
father D= got saw ü=cook u:=t00 A=cup 3:=bird a= about‏ دنه اه ده see‏ 
player a= fire‏ دم pure‏ عم ay =five  au=now 51=boy ia=near ea=hair‏ 
this 1= shoe vision = sing.‏ ع۵ w= wel = chain d3= jam 6 thin‏ ۶ -ز ata = hour‏ 


worm-cast 


adj 


adj 


adv 


= 


دلشوره» دلواپسی؛ ناراحتی. غصه ۶. مسئله» مشکل. 
مسئولیت ۷. ماي نگرانی» مایة تشویش خاطر 
موجب ناراحتی ّ 
(محاوره) مسئله‌ای نیست. مشکلی نیست ‏ ۱00۳2165 ٩0‏ 
جای نگرانی نیست. مسئله‌ای نیست, 
عیبی ندارد. غصه نخور 
۱ نگران نباش. Don't worry.‏ 
باش. ۲. فکرش را نکن. غصه نخور. غصه‌اش را نخور. 
۱. نگران‌کننده, ناراحت‌کننده, ‏ / و۳ ۷۵۲۳۷۱۳9 
آزاردهنده ۲. پر از نگرانی. پ 
دلهره 
. بدتر« وخیم‌تر  /w3:s/ (cop of ba4)‏ ۱۷۵۲۵۵۱ 
۲ [شخص ] بدحال تر بدتر 
حال (کسی) بدتر شدن 
His bark is worse than his bite. —> bark‏ 


not to worry 


. ناراحت نباش. آرام 


پر از ناراحتی, پر از 


get worse 
be none the worse صدمه ندیدن, آسیب ندیدن‎ 
worse still —> still ® 
a fate worse than death —> fate 
make matters / things worse jl رضع را بدتر‎ 
بد کردن, بر وخامتٍ اوضاع افزودن‎ 
از همه بدتر بودن, از بقیه بدتر‎ 
بودن؛ (در مسابقه) از بقي‎ 


come off worse 
عقب‌تر بودن‎ 

بد از شانس بد 
far / much worse than‏ 


worse luck 


even worse 


باز هم بدتر 
به مراتب بدتر ۲. شدیدتر» /۷3:5/ ۷۵۲592 


be worse off 
worse? /w3:s/ 


بدتر بودن؛ به مراتب بدتر بودن 
چیز. بدتره چیژهای بدتر؛ 
خبرهای بدتر؛ مسائلٍ دشوارتر؛ مسائلِ حادتر 


can / could do worse than do sth بهتر از‎ 


ممکن نبودن: 


بهتر متصور نبودن 
worse —> change?‏ میا a change for‏ 
for better or worse > better‏ 
از بد بدتز شدن go from bad to worse‏ 
be the worse for drink‏ 


مس مست بودن. 


so much the worse 


(محاوره) ۱. [کتاب و غیره ] 
درب و داغون, زهوار دررفته, پاره پوره؛ [شخص ] خسته, 
کوفته. خسته و کوفته. آش و لاش. اوراق ۲. مستِ مست. 
پاتیل 

۱ بدتر شدن, وخیم تر شدن؛ 

حدت یافتن 

۲ بدتر کردن؛ وخیم‌تر کردن» تحلیل بردن 

۱ وخامت / وه worsening‏ 
۲ رو به وخامت. رو به بدی 


the worse for wear 


worsen /'wa:sn/ 


The early bird catches the worm. (prov) 


4 early 
The worm will turn / turns. (prov) 
آم مظلوم هم دم درمی‌آورد. اذا ئش الانسان طال‎ 


لساله. وقت ضرورت چو نباشد ا - دست بگیرد سر 
شمشير زد 

راو خود را به زحمت  worm one's way / oneself‏ 
باز کردن؛ خود را کشاندن: (با خودشیرینی) خود را جا 
زدن 

worm one's way / oneself ino sth la طمنه)‎ a) 
زم در چیزی راه پیدا کردن, در چیزی رخنه کردن. راو‎ 
خود را در‎ 


بیرون کشیدن 

# رد حرکتِ کزم ۱۵۰۱ ko:st, (US)‏ هو worm-cast‏ 
4ه ۱. [میوه] کم خورده؛ wormeaten /'wa:mi:tn/‏ 
[جوب ] موریانه خورده ۲ کهنه. پوسیده 
[میره ] کزم‌خوردگی؛ Worm-hole /w3:m houl/‏ 
[چوب ] موریانه خوردگی 
۱ (گیاه) خاراگوش» wormwood /'wa:mwud/‏ 
افسنطین» درمنه ۲. تجربة تلخ 
۱ پر از کرم ۲. [میوه و غیره] 


کزمو کزم‌خورده 


3 


n 


wormy /wa:mı/ adj 

۱۷۷۵۲۵۱۲ /wa:n/ pp of wear 

۱. کهنه. فرسوده؛ رفته. نخ‌نما worn? /wo:n/‏ 
۲ خسته, خسته و کوفته» فرسوده, له و لورده, داغون 
worn to a frazzle —> frazzle‏ 

4ه ۱. خیلی کهنه. پوسیده, WOFN-OUE /,w5:n ‘aut/‏ 

نخ‌نما ۲. خسته, خسته و کوفته. هلاک درب وداغون 

۱۷۵ ۵ 


adj 


ان تاراحت» دلواپس. 

۳9 یشان. پریشان‌خاطر 
کسی را نگران کردن, موجپ نگرائي ۱۷۵۳۲/64۵ و ۵۷۵ 
خاطر کسی شدن 

هه با نگرانی, با دلواپسی: 

مضطربانه 


٭ آدم دلشوره‌ای, آدم بی‌قرار, 


worriedly /'warıdlı / 


worrier /'warıa(r)/ 


worrisome /‘warısam/ 
ناراحت‌کننده, آزارنده‎ 

۱۷۷۵۲۱۷ ۱۷۸۰۸۸۵/۳۵ WOrFÎed)  .ندوب ۱.نگران‎ vi 

دلوایس بودن, ناراحت بودن, دلٍ (کسی) شور 


۲ نگران بودن, دلواپس بودز. ناراحت کردن ۳ 
اذیت کردن, آزار دادن مزاحم....شدن, به ستوه 
آوردن ۴.(در مورد سگ) به جان ...افتادن, به دندان 


۸ ۵. نگرانی» تشویش؛ دغدغه, دغدغۀ خاطره 


the worst of all (possible) worlds 


بدترین وضع 
(ممکن ), بدترین شرایط (ممکن) 
(رسمی, کهنه) شکست دادن, مغلوب /:«/ ۷۷۵۲5۸۹ 
کردن, غالب آمدن بر 
2 ۱ نخ پشمی ۲ پارچة فاستونی. /0::۵/ ۷0۲5/60 
پشمی ۳.(صفت‌گونه) پشمی» (مربوط بد) 


فاستونی 
۱. ارزش مادی ۲. ارزش worth /wa:0/‏ 
۱ به ارزش. معادل ۲. به اندازث, به قدر ‏ 0۲ 1٣٣0س‏ 
ارزشمند. 1 of worth‏ 
ارزیدن. ارزش داشتن be worth...‏ 


be worth sth / doing sth ارزش چیزی / کار را‎ 
داشتن‎ 
be worth £60 ۶۰ (چیزی)‎ 


۶۰ پوند ارزیدن, ق 
ند بودن 


What's the 010 nûn worth? ارزش دارايي پیرمرد‎ 


چقدر است؟ 
ارزشش را داشتن be worth it‏ 
A bird in the hand is worth two in the bush.‏ 
(prov) —> bird‏ 
for all one is worth‏ 


(محاوره) با تمام ق 
توان 3 

(محاوره, در مورد پيشنهاد. 
فکر و غیره) خوب یا بد. درست یا غلط, به درد بخور یا نه 
The game is not worth the candle. —> candle‏ 


با تمام 


for what it's worth 


be not worth a damn / a straw / a red cent / a 
tinker's cuss (محاوره) هیچ ارزشی نداشتن.‎ 
به لعنتِ خدا نیارزیدن, دوزار ارزش ندا‎ 
قابل, لایق‎ 
be worth one's /its weight in gold خیلی ارزش‎ 


worth one's salt 


داشتن, یک دنیا ارزیدن» قیمت ندا 
اشتن: نیا ارزیدن» قي اشتن 


ارزشش را داشتن, به زحمتش be worth sb's while‏ 


ارزیدن 


make it worth sb's while کردن‎ 
be more than one's job's worth 


کارٍ خود تمام شدن, معادل از دست دادن کار 
خود بودن, باعث شدن که کسی کارش را از دست بدهد 

be not worth the paper it's written on 
[قرارداد و غیره ] هیچ ارزشی نداشتن؛ یک پول سیاه هم‎ 
نیارزیدن» ارزش کاغذی را هم که روی ان نوشته شده‎ 
است نداشتن‎ 
be worth every penny ارزشش را داشتن,‎ 
به زحمتش ارزیدن‎ 


it's not worth it 


به زحمتش نمی‌ارزد. ارزشش را 
ندارد 


u:= too 
ea= hair 
3= this 


a= cup 
دون‎ pure ef 
f= shoe 


0= thin 


هه .ستای شآمیز, 


adj‏ ب 


۷ بدتر از همه. از همه بدتر» 


مود Ww‏ 
near‏ دور 
رت 


worship /'wa:fıp/ ( prp worshipping, (US) 
worshiping, ppp worshipped, (US) worshiped) 
پرستش ۲ نیایش, عبادت ۴ ستایش؛ عشق,‎ ۸ 
پرستیدن» پرستش کردن ۵. عاشتي...بودن, شب‎ ۴ ۲ 
بودن. مسحور ... بودن. ستایش کردن, پرستیدن‎ 
ایش کردن, عبادت کردن‎ 
(در برتنا در خطاب به رئیس‎ 
دادگاه و شهردار) عالی‌چناب‎ 
worshiper /'wa: fıpo(r) / (US) = worshipper 
worshipful /'wa: fıpfl / 1 
تحسین‌برانگیز ۲.(در بریتانیا رسمی, در خطاب به اشخاص‎ 
یا گروه‌ها و شرکت‌ها: با حرف بزرگ) محترم» شایستۀ‎ 
احترام‎ 
عابد» پرستنده»‎ ۱ ۸ 


vi 


his/ your Worship 


worshipper /'wa:f1pa() /‏ 
پرستش‌کننده ۲.(آدم) شیفته» (آدم) دلبسته, (آدم) 


شنیع ترین» WOFSt' /wa:st/ (super of bad)‏ 
مزخرف‌ترین 
(کسی) بدترین دشمن be one's Own worst enemy‏ 
خودش بودن, (کسی) بدترین دشمنش خودش بودن. 
(کسی) خودش بدترین آسیب را به خودش زدن 
What you've told me confirms my worst‏ 
چیزی که به من گفتی ثابت می‌کند که ترس 
من بیجا نبوده است. 


fears. 


بدتر از همه بودن. ب come off worst‏ 


بودن؛ ( در مسابقه) ‏ 


عقب‌تر بودن 
Worst? /wa:st/‏ 


به بدترین وجه 
بدلباس‌ترین مرد the worst dressed man‏ 
از همه بدتر, بدتر از همه آن‌که / این‌که اله ۴ه ۷0٣۶‏ 


Worst? /wa:st/ 


at (the) worst 


bring out the worst in Sb بدترین جنب کسی را‎ 


نشان دادن 
نهایتِ آزار خود را رساندن do one's worst‏ 
بگذار هر غلطی می‌خواهد . Let him do his worst.‏ 


بکند. بگذار هر بدی که از دستش برمی‌آید بکند. بگذار 
هر آزاری که می‌خواهد برساند. 
شکست خوردن, مفلوب شدن 
اگر بدترین if the worst comes to the worst‏ 
وضع ممکن پیش بیاید. اگر کارد به استخوانمان پرسد, 


get the worst of it 


cat‏ ده 
at= five‏ 
yes w= wet‏ 


tf = chain 


1964 


make sth worthwhile 


شی چیزی را دا 
به چیزی ارزیدن 


i worthy 'wa:öı/ (comp worthier, super 


worthiest) . adj 


قابل, باقابلیت ۲ ارزشمند. پرارزش ۳ [شخص] 


سزاوار, درخور, لایق. شایسته, 


۸ ۴. شخص محترم» فرد متشخص 
لایتی چیزی بودن, درخور چیزی «ا5 0۲ ۷0۳/۲ be‏ 
بودن, سزاوار چیزی بودن, مستحقي چیزی بودن, قابلیت 
چیزی را داشتن 
(در ترکیب) قابل» شایستة ۸ ۷۷۵۲۱۱۱۷ 
< ۵0۳۳۵0۳۷۲۸ >؛ درخور. که به درد ...می‌خورد 
road-worthy >‏ < ۱ 


WOt /wot/ = what 
پیانگر نتیجه عملی که در آینده 7چ ,۱:۵4 ;4ن7 اا5‎ ١ عم‎ 
1 تحتق نمی‌باید, باون معادلی دقیق در فارسی::‎ 
f yout wet fo see him, hê would be 0464 ۱: اگر په‎ 
دیدنش من‌رفتی خوشحال می‌شدا‎ 
بیان نتیجه غملی که در گذشته ت‎ ۰ 
معادلی دقیق در فارسی:‎ 
ویر رخ[‎ never haie mel if she ما‎ gone to ihe: 
71.۰۰. اگر به آن مهنانۍ نرفته بود آن‌ها هیچوقت همدیگر‎ 


تحقق نيافته است: بدون 


را دیدید 
۳ بیانگر عمل پا واقعه‌ای احتمالی در زنان خال. دون معادلی 
دیق دز فار 1 
باغ تأسف است که :۸6 wûnid be û þil 1o mi‏ 1 
فیلم را از دست پد 
بانگربقاضای مؤدیانه. ماد نیک منت وامی‌شود دق 
فارشی: ۱ 
می‌شود درا pen fhe door fo Je; pltase‏ مور Would‏ 
۱ لطنا بای من باز کنید؟ 1 


۵ همراه با فمل‌هایی مان ھە ۰ 0۵806 و 00306 بیانگر 
ي که گوینده نیت په آن اطمیتانی ندازد؛ بو ادلی دقبق 
در فازسی: 
فک 
مگ تصوز کم خال یکتم هد بجاء ال مشت. 
۶ بپانگر دعوت و پیشنهاد بون معادلی دفیق در فارسی: 
ould you hive dinner wiih me on Friday? | aaa‏ 


من شام می‌خوری؟ 5 e‏ 


7 would say {think Limaginê hé nas abot MAY. 


(چیزی) ارزشش را be worth the effort / trouble‏ 
داشتن, (چیزی) به زحمتش ارزیدن 

| نکتة کاربردی: ۱ 
کلمۂ ۷۵۲۸ تنها بعد از فعل ۲ظ ۱0 و کلماتی که 
مقدارند به کار می‌رود: 


$100 worth of damage 
a week's worth of newspapers 
ھم معنا‎ value كلمة ۸ پبه عنوانِ یک اسم با کلم‎ 
است. اما تا حدودی کهته و ادبی است:‎ 
the value of life 
(در این عبارت کلمة ۷۵۲0 به کار نمی‌رود)‎ 
اما در یک داستان قدیمی ممکن است جمله‌هایی از نوع‎ 
زیر په چشم بخورد:‎ 
a pearl of great worth 
نکتة دستوری: به دباي عبار ۷۵۲۲ 90 اغلب اسم فعلي‎ 


مختوم به 108 می‌آب 


Is it worth running such a risk? 
Niagara Falls is worth seeing. 
بعد از عبارتِ ۷0۳۸ 96 به‌کار بردن مصدر جایز‎ 
نیست؛ پس درست نیست که بگوییم:‎ 
1s it worth to run such û risk? 
به کار برد مصدر‎ ۵6 ۷٥۲۲۵ همچنین بعد از عبارتِ‎ 
مجهول جایز نیست؛ پس درست نیست که بگو‎ 
agara Falls is worth to be seen 
اما بعد از عبارتِ ۷۸۱6 6۱۲0۲۸۳ ممکن است هم اسم‎ 
فعل مختوم به 108 به‌کار رود و هم مصدر:‎ 
II be well worth while you coming / for 


you to come. 
به‌کار بردنِ این جمله به صورت زیر نادرست است:‎ 


.. worth while you come. 


1 


۷ه با شایستگی, با لیاقتِ تمام؛ 
با داشتن لیاقت. لیاقتمندانه 
n‏ ید worthiness /'wa:dmis/‏ 


۳۳ adj 


۱۷۵۲۵۱۱۷ 


۱۷۵۲۱۳۱۵۵5 /'w3:0lı15/ ۰ به‌دردنخور‎ e 
[شخص ] بیخود. بی‌فایده. بی‌ارزش؛ نالایق‎ ۲ 
be worthless ارزشی نداشتن, به درد نخوردن.‎ 
بی‌ارزش بودن‎ 
WOFÎ|êSS1€$8 /'w5:0|ın15/ [شخص ] بیھو دگ«‎ 
ایدگی» بی‌ارزشی, به‌دردنخور بودن بی‌لیاقتی‎ 
worthwhile /wa:0' warl, 'wa:0waıl / [دیدار ] که‎ 0 
به زحمتش می‌ارزد؛ [کتاب ] که به خواند‎ 
می‌ارزد. خواندنی؛ [فیلم ] که به دیدنش می‌ارزد.‎ 
دیدنی؛ [کار. حرفه ] مفید. پرارزش, که آدم را ارضا‎ 
می‌کند؛ [همکاری ] ارزنده» ارزشمند» پرارزش, مفید‎ 
be worthwhile 


ارزشش را داشتن, به زحمتش 


ارزیدن 


۲ [گیاء ] بریدگی, خراش ۳. صدمه. آسیب 
۲ ۴. زخمی کردن. مجروح کردن ۵. صدمه زدن به» 
اسیپ رساندن به؛ [احساسات] جریحه‌دار کردن 
تا — tick one's wounds‏ 
rub salt into the wounds / sb's wounds — rub"‏ 
wound /waund/ pı,pp of wind‏ 
adj‏ ۱. زخمی» مجروح wounded /'wu:ndıd/‏ 
۲. آسیب‌دیده, جریحه‌دارشده 
the wounded‏ 
wounding /'wu:ndın /‏ 
WOV /wauv/ pr of weave‏ 
Woven /'wauvn/ pp of weave‏ 
۱.(محاوره, بیانگر تعجب و تحسین) وأای» ۷۷۵۷۷۲۱/۷ 


به 


_ زخمی‌هاء مجرو 
4ه آزارن 


«, ناراحت" 


۸ ۲ (عامیانه) چیز معرکه» چیز محشر 
۳ (در آمریکا: داماد میخکوپ رن آب از لپ و 


WOW /wau/ 
WP' /dablju: 'pi:/ > word processing 
WP /dnblju: 'pi:/ > word processor 
WpPb /.dablju: pi: bi:/ < waste-paper basket 
WPC /dablju: pi: ‘si:/ < woman police constable 
(زن) پاسبان, مأمورٍ پلیس‎ # 
wpm /dnblju: pi: 'em/ < words per minute 
کلمه در دقيق‎ 
WPS /dnblju: pi: 'es/ < woman police sergeant 
(در بریتائیاء زن) گروهیانِ پلیس‎ ۸ 
WRAC /dblju: a:r eı ‘si:, rek/ < Women's Royal 
۸۲۳۷ 60۲28 (در بریتانیا) یکانِ زنانِ نیروی زميني‎ 
wrack' /rak/ بی»‎ E n 
wrack /rak/ شکنجه کردن» شکنجه‎ .۱ 
دادن. به چهارمیخ کشیدن ۲ اذیت کردن, آزار‎ 
رساندن به. عذاب دادن, زجر دادن, شکنجه دادن‎ 
wrack one's brain 


به مغز خود فشار آوردن 
WRAF /dablju: a:r eı ‘ef, ref/ < Women's Royal‏ 
۶ (در بریتانیا) یکانٍ زنانِ نیروی هوايي ۰ ۴0۲۵6 ۲ھ 
روح» شیح wraith /reı0/‏ 
۱ جر وبحث, مشاجره, بگومگو /ایورند:/ ۷۷۲۵0916 
۷ ۲ دعوا کردن, مشاجره کردن, جر وبحث کردن, 
بگومگو کردن 

Wrap /rap/ ( prp wrapping, p.pp wrapped) 

۷ . بسته‌بندی کردن» بستن 
u=cook u:=too 3= bird a= about‏ 


ea=halr  vwa=pure c= player ata fire 
0=thin عطاق‎ f=shoe 3> vision 


3:= saw 
دور‎ near 
d3= jam 


هدف و 


ون معادلی دقیق در فارسی: 
She burned the letters se that her husband would never‏ 
نامه‌ها را سوزاند تا شوهرش هیچ‌وقت read them.‏ 
آن‌ها را نخواند 
۰ به جای اا » در تلو غیرستقیمی که در زمان گذشته 
ادا شده است؛ در فارسی هم معادل عل کمکي خواستن و هم 
دون معادل دقبق: 
1 ۱ 
گفت که ساعتِ ۸ اینجا است / خواهد بود. 
۷۱ بعد از نع ائ« بیانگر آرژو: بدونٍ معادل دفیق در فارسی: 


کاشکی یک ...۵۷۵۵ would be quiet for‏ سر wish‏ 1 
دقیقه آرام بگیری /می‌گرفتی. 
۲ بیانگرٍ عدم تمایل به انجام کاری و یا عدم انجام کاری, در 


فارسی گاه معادل دل... خواستن. تمایل داشتن و گاه بدون 


معایل: 
نمی‌خواهد She wouldn't go t0 the dentist.‏ 
دندانپزشک برود. 
ماشینم امروز صبح ,۷۸۸۱۵ 0۲۱۵/۸۷۱۵ My‏ 
روشن نمي‌شد. 


۳ بیانگر تکرار عملی یا عادت به انجام آن در گذشته. بدونٍ 
معادلی دقیق در فارسی: 
my parents were away, my xrandmother would‏ رم 
وقتی پدر و مادرم سفر بودند, مادربزرگم از من ۵/۸۵۲۱۰ 1۰0۸ 
مراقبت می‌کرد. 


آنکتۀ کاربردی: ۱ 
عبارتِ *... ۱:6 ەر ۱۷0۷۵۵ مزدبانهترین و رایج‌ترین 
صورتِ سالی برای پيشنهاد دادن و دعرت کردن است: 

Would you like a cup of coffee? 


Would you like to come to lunch? 
اما عبارتِ 3... ۷:۸ 100 00 خیلی صریح و رک است و‎ 
در موقعیت‌های رسمی به کار نمی‌رو‎ 
Do you want a piece of chocolate? 


We're going to the cinema tonight. Do you want 
to come with us? 
ەر ۷1 برای سژال کردن و‎ e۵ ...? عبارتِ‎ 
دعوت کردن عبارت رسمی‌تری است:‎ 
Would you care for another slice of cake? 


| Mould you care to come with me? 1 


would-be /'wud bi:/ 
a would-be poet 


wound! /wu:nd/ احت‎ 


۳7 father . ۵ gol 
مه اه مود وود‎  ot=boy 
0اه‎ j=yes ww درا‎ 


1966 


۱۷۷۲۵۳۵-۵۲9۵ 


۷ ۱ پؤشاندن» در خود فروگرفتن ۰ /۷/۲۵۵106/8:6: ı‏ 
۷ ۲. [دود. ابر و غیره ] حلقه حلقه حرکت کردن. حلقه‌ای 
حرکت کردن 
در حلقه‌ای 
غرق در...کردن 
. پیچیدن: دور ... 


wreathe sth in / with 


پوشاندن, 


wreathe oneself round 


wreathe sth round پیچیدن« چیزى‎ ...ٍ 

را دور... حلقه کردن 

صورتش غرق Her face was wreathed in smiles.‏ 
در خنده بود. خنده از صورتش می‌بارید. 
. آهن‌قراضه, آهن‌ياره» لاش wreck /rek/‏ 
ک لاشة هواپیما؛ اتومبیل اسقاطی ۲ (محاوره) 
اش ولاش. آدم درب ودآغون, آدم علیل, آدم 
بیمار ۳ خرابه, ویرانه ۴.(در آمریکا) تصادف, سانحه 
۵ درب وداغون کردن. خردو خاکشیر کرد 
لت و پار کردن ۶.(مجازی) [نقشه و غیره ] خراب کردن 
به هم زدن, وران کردن ۷. [گنتی ] غرق کردن 

(در آمریکا) تصادف کردن have a wreck‏ 
د درپ و ڏغ «jg a nervous / gibbering wreck‏ 
آدم خرد و خاکشیر 

. تگه‌پاره؛ بقایا؛ لاشه 
۴ (مجازی) ویرانه, خرایه 
+ آدم ویرانگر. (آدم) wrecker /'reka(r)/‏ 
خرایکار ۲ (در آمریکا) یدک‌کش, آتومبیل بوکسل 


= 


آد 
vi‏ 
1 


x5 


vt 


a 


wreckage /'rekıd3/ 


= 


۲ روسری؛ شال: اشارپ؛ عبا؛ شنل ۳ پوشش 
.کسی / چیزی را wrap sb/ sth (up)‏ 
در... پیچیدن, کسی / چیزی را در... پوشاندن ۲. در 

هاله‌ای از.:. پوشاندن, در لفافه‌ای از... پوشاندن 


بچّه را با چیزی ناق wrap (up) the baby in sth‏ 
کزدن 
چیزی را دور 
۱. پوشیده بودن در, نهفته بودن در 
۲ (مجازی) در لفافه‌ای از 
(محاوره) محرمانه, در پرده. 


wrap sth round / around ...تن‎ 
be wrapped in 
پوشانده شده بودن‎ 


مخفی, 


under wraps 
پوشینه‎ 

چیزی را در پرده نگه 
داشتن, چیزی را مخفی نگه داشتن, چیزی را مسکوت 
نگه داشتن 

۱ خود را پوشناندن. wrap (sb / sth) up‏ 
خود را گرم نگه داشتن» لباس گرم پوشیدن 

۲ پوشاندن. گرم نگه داشتن» لباس گرم 
تن ... کردن ۳. (محاوره) [کار و غیره ] فیصله دادن» 
تمام کردن؛ [معامله ] جوش دادن ۴. [حرف و غیره] 
در لفافه پوشاندن: مغلق بیان کردن 

محو... بودن, غرق در be wrapped up in‏ 
مستغرق در.. بودن» سرگرم... بودن. مشنول...بودن 

wrap sb üp in cotton wool و غیره]‎ 


keep sth under wraps 


:.. بودن: 


نازکئارنجی باز آوردن 
(عامیانه) درش را بگذارا سرش زا !من 60 Wrap‏ 


(پرنده) الیکا wren /ren/‏ ببند! خفه شو! بس کن! 

۷ ۱ [در و غیره] از جا کندن. ۵۸ ( ۵ [دامن ] آنگی / wrap-around rep stand‏ 
درآوردن؛ [ست ] بیرون کشسیدن, پس کشیدن ۲ إ ۸ ۱ [شکلات وغیره ] کاغذه ۰۱۷۲۵۵۵۵۲۱۲۵۵۵۵۸ 
دچار پيچ‌خوردگی کردن [کتاب و غیره] روکش ۲.(در آنریکا) لبناس خانه, 

۸ ۴ حرکت تند ۴ پیج دررفتگی ۵. جدايي دردناک؛ رویدوشامیر 
غم» مایۀ غم و غصه, درد ۶.(در آمریکا) آچار ۸ ۱ پوشش. لفاف ۲. کاغذ wrapping /'repın/‏ 

(کسی) پایش پیج خورد ıj wrench one's ankle‏ ۴ پوشال 

(کسی) پایش رگ‌به‌رگ شدن # کاغذٍ کادو. /)(p5صpe1‏ وه wrapping paper‏ 
خود را آزاد کردن. خود را wrench oncself free‏ کاغز کادویی 

نجات دادن ۶ (رسمی. کهنه) خشم, غضب. r20/‏ (5نا) ,۵۵:/ W4‏ 
خود را از چنگ... Îزاد  wrench oneself free from‏ غیْض 


کردن. خود را از چنگ...بیرون کشیدن 
پای کسی پیج خوردن. give one's ankle a wrench‏ 
پای کسی رگبه‌رگ شدن 


(رسمی, گهنه) 


(رسمی. کهنه) خشمناک: /-۲۵۵ wrathfl 7۲۵۵8, (iS)‏ 


غضبناک. خشم‌آگین: غضب‌آلود. برآشفته 
وه (US)‏ هه wrathfUlly‏ 


به زور گرفتن wrest /rest/‏ با خشم. با غضب. با غیض 
[اسلحه, قذرت و غیره ] از کسی vr wrest sth from sb / sth‏ )ر( wreak /ri:k/ ( ppp wreaked, wrought)‏ 
به زور گرفتن, از چنگي کسی بیرون کشیدن, از دستِ کسی [خشم و غیره ] خالی کردن. بیرون ریختن؛ [انتتام] 
درآوردن:'[اشرار و غیره] از زير زبان کسی بیرون کشیدن فتن 

wreak havoc on / ih > havoc wrestle /‘resl/ ورزش) کُشتی گرفتن‎ ۱ vi 
wreath /ri:0/ (pI wreaths /ri:5z2) . گلاویز شدن. دست به یقه شدن # .حلقة گل.‎ ۲ 


۷ (کُشتی) به زمسین زدن. به خاک افکندن 
پشتٍ ...را به خاک رساندن 


تاج گل ۲. [درد ابر و غیره] حلقه 
حلقة گلی نتار...کردن 


lay a wreath at 


زور) از کسی بیرون کشیدن. 
(بیانگر نگرانی و غیره) دست به wring one's hands‏ 
هم مالیدن, ( کسی ) دست‌هایش را په هم مالیدن 
(بیانگر عصبانیت) گردنِ کشی زا wring sb's neck‏ 
خرد کردن, پدزٍ کسی را درآوردن 
چیزی را چلاندن 
۶ (دستگاه) رخت خشک‌کن. 
دستگاه پرس (پارچه) 
4ه [بارجه ] خیس‌خیس» خیس Î‏ وود wringing‏ 
wringing wet /rıqıy wet/ = wringing‏ 
۸ ۱. چین» چروک» چین و چروک /۳9۱/ wrinkle‏ 
۲ مخاوره) راهنمایی» تو صیه؛ اطلاع 
۷۶ ۳. چروک شدن؛ [پوست ] چروک افتادن 
۷ ۴ چروک کنردن؛ [بوست] چروک انداختن, 
و چروک انداختن ۵. [بیشانی. بینی و غیره ] چین 
انداختن (به) 


give sth a wring 
wringer و‎ 


مسائل را رفع و رجوع کردù iron out the wrinkles‏ 
4ه [پرست ] چروک‌خورده, / wrinkled /rıgkld‏ 
پرچین و چروک» چروکیده؛ [بارجه. کاغذ ] چروک 
« چروکیدگی, چین و چروک. /rıgk|ıٍ/‏ ۷۲۱0۷09 


چروک 
4 ۱. پرچین و چروک. چروکیده: ۰ ۲0۲/۰ ۷۲۱۴۸۷ 
[میوه ] پلاسیده 
۷ ۲ (به طنه, در جمع) پیر و یاتال‌ها 
تن 


۸ ۱ مچ (دست) ۲. [یراهن ] مچ» 
سرآستین» سردست 
a slap on the wrist > slap‏ 


wrist-band /rıst bend/ مچبند‎ ۸ 
wristlet /ristlıt/ مي‌بند ۲ دستبند: اللگو‎ ۱ ۸ 
wrist-watch /'rıst wot// ساعت (مچی)‎ 


۸ (حقوق) حکم رسمی, فرمان writ /rıt/‏ 
serve a writ for sth to sb; serve sb with a writ‏ 
حکم چیزی را به کسی ابلاغ کردن for sth‏ 
علیه کسی اقامُ دعوا کردن ظء اعصنهوود اند 4 عسوعز 
تن 
4 (رسمی) ۱. مُشهود, نمایان, معلوم. آشکار عوتها Wi‏ 
۲. به صورتی میالفه آمیز 
writ? /rıt/ pp of write‏ 
Write /rart/ ( pr wrote, pp written, writ)‏ 
۱ نوشتن ۲ به نویسندگی پرداختن. قلّم زدن, چیز 
نوشتن ۳. نامه نوشتن, نامه فرستادن 
. کلمه, نامه گزارتن و غیره ] نوشتن» تحریر کرد 
به رشتهة تحریر درآوردن؛ [شعر] سرودن؛ [موسیقی 
تصنیف کردن؛ [تقاضا] پر كردن ۵. [حروف التبا و غره 
نوشتن با ۶:(در کتاب یا مجله) نوشتن. گفتن. اظهار 


2 ۴ (ورزشی) مس ابقة کشتی, کشتی ۵. کشنمکش. 
درگیری, کلنجار 
[سئله. مشکل و غیره ] جار wrestle with sh‏ 
رفتن باء درگیرشدن با؛ کشمکش کردن با دست و پنجه 
انرم کردن با 
چ کشتی‌گیر ۷۷۲۵۵۱۱۵۲۲ 
(ورزش) کُشتی؛ مسابقه کُشتی /وداهه۲/ ۷۲8519 
# ۱ آدم بدیخت, موجود مفلوک ۰ ۰ //:۲/ ۷/۲۵۱6 
۲ آدم رذل, آدم پست, آدم تانج 


(به شوخی, شخص) بد جنس بدذات» 
هه ۱. بدبخت., مفلوک. بیچاره؛ ۰ ۲۲:۵۱ wretched‏ 
بیمار. ناخوش ۲. [زندگی. شرایط و غیره ] فلاکت‌بار» 
نکبت‌بار؛ حقارت‌بار. محقرانه. اسف‌بار؛ فقیرانه؛ 
[خانه ] محقر؛ [دستمزد. سقدار ] ناچیز» حقیرانه. کم ۳. 
[هوا تعطیلات و غیره] بسیار بد ۴.(محاوره بیانگر 


و اوردن:  make sb feel wretched‏ 
جان کسی راابه لب آوردن, کسی را عاجز کردن, کسی 
را بیچاره کردن 
هه ۱ به طرز غم‌انگیزی, ۸ ۷۳۵۱۵۱۱۵۵۱۷ 
به نحو رقت‌باری, به شکل تأثرانگیزی, به نحو 
اسف‌انگیزی ۲ به طرزٍ فلاکت‌باری 
۸ ۱. فلاکت» بد , wretchednesSs /'retfıdnıs/‏ 
بیچارگی؛ نکبت ۲ غم. اندوه؛ درد و رنج 
۶ ۱ وول خوردن, تکان خوردن. /او/ ۷۷۲۱9916 
جنبیدن 
۲. تکان دادن. ندن 
۳ وول وول: تکان, تکان‌تکان. جنبش 
They left her tied up with a rope but she‏ 
دست و پا بسته ولش 
کردند اما انقدر وول خورد / تکان خورد که خودش را 
آزاد کرد. 
با ول خوردن از جایی بیردن 
آمدن 


wriggled (hersel®) free: 


wriggle out of sth 


با زحمت راه خود wriggle one's way through sth‏ 
را از میانٍ چیزی باز کردن 
از زیر چیزی / wriggle out of sth / doing sth‏ 
کاری دررفتن, از چیزی / کاری طفره زفتن, از زیر بار 
چیزی / کاری شانه خالی کردن 
#۶ ۱ چلاندن ۲ [ذست] wring ۱۵۱ ( pfpp Wrung)‏ 
محکم فشردن ۳ [مرٍ پرنده ] پیچاندن ۴. [دل. روح ] به 
درد آوردن, آزردن 
# ۵.(عمل) چلاندن: 
[پارچه. آب ] چلاندن 
[اعتراف, راز و غیره] )به wring sth out of / from sb‏ 


wring sth out 


ee لاد‎ #&=cat a:=falher D=Eot 2:saw u=cook u:ztoo A=cup 3= bird 
مود ره ده‎ al=five. مادم وه مره مه‎ ta= pure دمن‎ player 
ava=hour j=yes w=wet tf=chan d3=jan 0=thin Ö=this f=shoe 3> vision 


1968 


write-off 


۸ عضله گرفتگي 


writer's Cramp /rartoz ‘krzmp/ 


نویسندگان 

« گزارش, شرح؛ [فیلم, کتاب و اجه اه Write-Up‏ 
غیره ] معرفی 

۷ ۱ به خود پیچیدن, پیج وتاب ۸ writhe‏ 
خوردن ۲. از درد به خود پیچیدن, ازناراحتی به 


خود پیچیدن ۲ کلافه شدن. رنج بردن 

۸ . نویسندگی ۲. نوشته, اثر؛ اوه writing‏ 
نوشته‌هاء نوشتجات, آثار (مکتوب), تألیفات ۳ 
نگارش, طرزٍ نگارش ۴.(در جمع) آثار» نوشتهه 
کتب؛ مقالات ۵. خط, دستخط ۶.(عمل) نوشتن, 


نگار ش» تحریر کتابت 
کتبا به صورتِ مکتوب, به صورتِ jn writing‏ 
نوشته کتبی 
چیزی را نو زی را دوی . put sth in wrifi‏ 
کاغذ آوردن, مکتوب کردن 
هشدار, اعلام خطر the writing on the wall‏ 
۸ میزتحریر writing-desk /rartıy desk/‏ 


writing-Pad وه‎ pad/ 
writing-paper هر وه‎ 
written! /'rıtn/ 

the wriften word ۰ اری, نوشته‎ 
written? /'rıtn/ pp of write 
WANS /dablju: a:r en 'es, renz/ < Women's Royal 
Naval Service (در بربتانیا) یکانِ زنانٍ نیروی‎ 
دریاء‎ 


۱. نادرست» بد, ناپسند. /ونو (08) ,۸6۵9 ۷۲۵091 
نکوهیده ۲ غلط, نادرست. اشتباه؛ خطاء مغلوط 
باطل ۳. [شخص ] به خطا ۲ نامناسب؛ نامطلوب: 
اشتباهی. عوضی؛ [لباس] وارونه. پشت ورو ۵. 
غلط, معیوب» مشکل‌آفرین ۶. خلاف اخلاق. 
غیراخلاتی خلاف: ناحق 

[شخص ] کار بدی کردن که.... 540 40 4۵ ۱۱۳۵0۵ be‏ 
کار نادرستی کردن که.... بد (کاری) کردن که.... درست 
وین که 

کار خلافی He has done nothing wrong.‏ 
نکرده است. مرتکپ خطایی تشده است. 

به جواپ غلط رسیدن, 


get the answer wrong 

غلط جواب دادن 
خطاکردن, اشتیاه کردن, بر خطا بودن 
اگر 


be wrong 
Correct me if I'm Wrong. .gگب می‌کنم‎ 


اشتباهتا That's where you're wrong.‏ 
همین جاست. کور خواندی. اشتباه می‌کنی. 
اشتباه می‌کنی. حق با شما نیست. You're wrong.‏ 


Am 1 right or wrong? 
take a wrong turning 
the wrong way up / round 


درست می‌گويم با نهک 
اشتباهی پیچیدن 


وارونه. عوضی 


» آوردن ۷. نامه نوشتن برای / که, نامه 
فرستادن برای / که 
از چهر؛ کسی پیدا بودن:۵66) be written all over sb's‏ 
در چهر: کسی هویدا بودن از وجناتٍ کسی پیدا بودن 
(محاوره) از سر have sb / sth written all over sb‏ 
تا پای کسی هویدا بودن 
He had "'policeman"' written all over him.‏ 
قیافه‌اش داد می‌زد که پلیس است. 
be nothing (much) to write home about‏ 
(محاوره) معمولی ودن چیزٍ خاصی نبودن. مالی نبودن. 
چنگی به دل نزدن 
not worth the paper it's written on —> worth‏ 
در زمان تألیف 
write away = write off vi‏ 
write back‏ 


at the time of writing 


(به وسیلة نامه) جواب دادن 
جواپ نامهٌ کسی را دادن write back to sb‏ 

۱. نوشتن» یادداشت کردن ۰ 00۷8 500 ۷/۲۱۸۵ 
۲. (حسابداری) [سهام, دارایی ] ارزش دفتري ... را 
کاهش دادن 

write (sb / sth) in نامه نوشتن‎ .۱ 

۲.(در آمریکاء سیاسی) [داوطلب ] نام ...را توی ورقة 
رأی اضافه کردن؛ [نام] در ورقة رأی اضافه کردن 

[قرارداد و غیره ] در ... وارد write sth into sth‏ 
کردن, در ... گنجاندن 

۶ ۱. نامه نوشتن, نامه فرستادن 010 (و / bء)‏ ۷۲۸6 

۲. [بدهی] مستهلک کردن» قلم گرفتن» سوخته 
تلقی کردن ۳. [اتوسیل ] از حیز انتفاع ساقط 
کردن. درب و داغون کردن. ضایم کردن ۴. 

خط کشیدن. از ... قطع امید کردن 

write sb / sth off as 


دور 
کسی / چیزی را به عنوان... 
کنار گذاشتن 
با نامه تقاضای .. write off (to sb / sth) for sth‏ 
چیزی را (از کسی) کردن, با نامه سفارش چیزی را (به 
کسی) دادن ۲ 
۱. [گزارش, چک و غیره] write sth / sb out‏ 
نوشتن ۲. از روی... نوشتن ۳. (رادیو. تلویزیون ) 
[شخص ] کنار گذاشتن: برداشتن 
۱ . [گزارش و غیره] نوشتن» write sth up‏ 
تنظیم کردن ۲. [نمایش. فیلم ] نظر خود را 
دربارة ... نوشتن؛ [حادنه ] گزارش ... را نوشتن 
۱.(اتومبیل) اسقاطی. . :9 write-off /'raıt of, (US)‏ 
اوراقی. چیزِ به‌دردنخور ۲. [بدهی ] استهلاک, حذف. 
قلم گرفتن ۳ وقتِ تلف‌شده, عمرٍ هدررفته 
۸ ۸ نویسنده, کسی که می‌نویسد. ‏ /( )۲215 / ۷۲۵۵۲ 
نگارنده. راقم ۲ مولف. نویسنده؛ [سمر] سرایینده؛ 
[موسیقی ] مصنف ۴ (در ترکیب) خط 
a messy writer >‏ > 


بارت ۷۲۵8۵ :0061و ۵0 به معنای «خطایی 
کردن» یا «در کاری اشتباه کردن» است. اما عبار 
wrong ۵‏ به معتای «کار اشتباهی کردن» | 
عبار 08 16۱۷۳07۵ 80 به معنای کردن 
که شخص تباید می‌کرد. 

کلمة ۲008" قبل از اسم. با معاني «نادرست». «خطا» و 
«نامناسب». به کار می‌رود: 


the wrong answer / key / furniture 
اگر منظور این باشد که توضیح دهیم که جایی از کار ایراد‎ 
پیدا کرده است می‌توانیم بگوبیم:‎ 
I have found what is wrong / has gone wrong. 
اما درست نیست بگوییم:‎ 
1 have found the wrong thing. 
کلم ۷۲۵۳ همچنین در معني اخلاقي ناپسندیده و‎ 
نکوهیده نیز به‌کار می‌رود:‎ 
What you did was completely wrong. 


اما در این معنی درست نیست بگوییم: 
You did wrong things / action.‏ 

کلمۀ ۵ط در موارد از نوع زیر مناسب‌تر به نظر می‌رسد: 

وقتی در یک روز پشت سر هم اتفاقاتِ بدی برایمان رخ 
می‌دهد و به تعبیری بد می‌آوریم از عبارتِ رهل 200 
استفاده می‌کنيم و نه رهل ۱۱۳۵08 «. 
ول عبارت jl a day when everything goes wrong‏ 
رسانند؛ همان معني «روزی است که پشتٍ سر هم اتفاقات 
بدی برای کسی رخ می‌دهد.» 

عبارت ۷۳00۵ ۱0۵5 ۲٥ع‏ به معنی «همه چیز را خراب 
کردن یا همۀ کارها را خراب کردن» است که ممکن است 


نتیجۀ بد به همراه داشته باشد. 


عبارت 0۵0۲0000 ۵ به معنی «سابقة بد» است. در این 


| برد نمی‌توانیم از عبارت ۲60۳4 ۵ a‏ استفادە کنیع | 
۸ .کار نادرست. (کار) ‏ /واه» wrong? /ro, (US)‏ 
غلط, (کارٍ) اشتباه. خطا ۲. (رسی) بی‌عدالسی, 
بی‌انصافی, ظلم. ناجوانمردی 
از خطا مبرا She could do no wrong.‏ 


right the wrongs 
be in the wrong 


کسی را مقصر جلوه دادن. 
گناه را به گرد کسی انداختن 
the rights and wrongs of sth — righ‏ 
خطا خطا را 

نمی‌پوشاند. خون خون را نمی‌شویّد. 

(رسمی) ۱.بد كردن با. . /ونده /ro, )US)‏ ۷۱۲۵۵9۹ 
بد تا کردن با ۲.بی‌انصافی کردن نسبت به, بی‌عدالتی 
کردن نسبت به, ظلم کردن به, ستم کردن به 

۸ ۱ خطاکار» خاطی. wrongdoer /rondu:s(r)/‏ 
گناهکار, خلافکار ۲ مجرم. متخلف 


put sb in the wrong 


Two wrongs don't make a right. 


saw _u=cook ده‎ bird ده‎ about 
ı0= near ea وه‎ player ده‎ fire 
ı 0=thin ö=this 3= vision ing 


۲ به غلط, به اشتباه. 


What's wrong with the engine? 


چی است؟ 
چیزی شده؟ طوری شده؟ 
اتفاقی افتاده؟ 


Is anything wrong? 


What's wrong with telling the truth? 
تن مگر چه‌اش است؟ / چه عیبی دارد؟‎ 
back the wrong horse —> horse 


born on the wrong side of the blanket 

4 bom 

catch sb on the wrong foot —4 catch" 

کار اشتباهی کردن 


from / on the wrong side of the tracks 


do the wrong thing 
ن شهر‎ 
bark up the wrong tree > bark 
got on the wrong side of sh کسی را عصبانی کردن,‎ 
کسی را از کوره به در بردن؛ کسی را آزرده‌خاطر کردن‎ 
get (hold of) the wrong end of the stick 
(محاوره) اشتباه فهمیدن. بد فهمیدن, در اشتباه بودن‎ 
have got out of bed on the wrong side —> 0 
hit /strike the wrong note —> note" 


(در آمریکا) از محلۀ فقیرنشین. از پا 


not far wrong ¬» far? 
on the wrong side of furty — side 
rub sb up the wrong way 4 rub" 
start off on the wrong foot — start? 
۷۴0۸8 81۵ [لباس و غیره ] وارونه, پشت ورو اله‎ 
on the wrong track ~> track 
wrong? ,وه‎ (US) ار‎ 


get sb wrong 


راه خطا رفتن, خطا کردن. ۱۷۳0۸۵ 0ب 
دچارٍ اشتباه شدن ۲. [دستگاه ] خراب شدن, عیب و ايراد 
پیدا کردن, از کار افتادن. بد کار کردن ۳. با مشکلات 
مواجه شدن, با مشکل روبرو شدن, با شکست روبرو 
شدن 


put a foot wrong — foot" 


آنکتۀ کاربردی: 
نکتۀ دستوری: بسیاری از معانی کلمۀ ۲0۸4 منحصراً به 


ساخت‌ها و عبارت‌های مشخصی وابسته است که تغبیر پیدا 
نمی‌کنند. برای مثال. اگر حال شخصی بد باشد می‌گويي: 

Something is wrong with him. 
اما در این معنی نمی‌توان گفت:‎ 


He is wrong. 


زیرا جملة آخیر به ایر 
۳ 


بن معتی است که شخص موردٍ نظر دز 


اه است. 


father 
a =n0w 
1f = chain 


5= 


D= gol 
رد‎ boy 
d: 


a 
five 
= wet 


&= cat 
a1 


wrought iron /,ro:t ‘aran, (US) 'aram / 


فرفورژه» 
آهن کارشده 


wrung /ran/ ppp of wring 
Wry /rar/ (comp wryer, super wryest) 


شکلک درآوردن؛ دهن‌کجی کردن 1966 wry‏ 2 لام 
۰۲ .با طتز, به طور طنزآمیز؛ با طعنه ‏ /:ا:۲۵/ ۷۲۷۸۷ 
۲ با شیطنت. به طورٍ شیطتت‌آمیزی 
Wt /wert/ < weight‏ 
WWF /ıwa:1d warldlarf 'fınd/ < World Wildlife‏ 
۸ صندوق جهاني حیاتٍ وحش Fund‏ 
WWW /.ws:1d waıd 'web/ > World-Wide Web‏ 
۶ (در لباس زنانه) سایزٍ بسیار بزرگ. 'k5/‏ :زا۵۸ / ×۷ 
ایکس ال» ایکس لارج 
(درخت) نارون مجنون wych-elm /'wıtf elm/‏ 
wych-hazel ۱۸۲ herzl/ = witch-hazel‏ 
WYSIWYG /'wızıwıg / < what you see is what‏ 
۸ (کامپیوتر نیز با حرف کوچک) ویزی‌ویگ ‏ هو لهل 
(در افسانه‌ها) اژدهای بالدار» ۸۷۵۷۵۸۵/۰ ۱۷/۷۵۲۵ 
اژدهای دو پا 


# خلاف. خلاقکارى» 
تخلف؛ گناه. چُرم 


wrongdoing سوه‎ / 


۷ (ورزش و غیره) غافلگیر ‏ اه W0 "9-00 /r0¶‏ 
کردن, گیر انداختن: تو هچل انداختن. در مخمصه 
قرار دادن 

هه ۱. نادرست. بی‌انصافانه. ره wrongful‏ 


غیرعادلانه ۲. غیرقانونی. خلافی قانون 

هه به ناحق. از روی بی‌عدالتی, /داهاو۲۵/ ۷۲۵۳۵۲۷۱۱۷ 
به طور غیرعادلانه. غیرمنصفانه 

wrong-headed /ıro 'hedıd/ [شخص] نامعقول.‎ adj 


بی‌منطق؛ لجباز. لجوج 
«هه به اشتباه» به غلط, به خطا؛ اوه wrongly‏ 
اشتباهی, اشتباهاً 
چه درست چه غلط, rightly or wrongly‏ 
درست یا غلط 
wrote /raut/ pr of write‏ 
زهه خشمگین. غضبناک, wroth /rouê, (US) rn0/‏ 
عصبانی 


wrought’ /ro:t/ pt,pp of work? 
wrought? /r:t/ pi,pp of wreak 
wrought? /r5:t/ 

پرداخته شده» پرداخته. پرداخت شده 


هه ساخته شده, ساخته و 


۶ ۶ 6 


۱.(عمل, محصول) زیراکس, فتوکپی /2:۵7۵1:5/ 66۲0 
۲ زیراکس کردن, فتوکپی کردن 
۳ زیراکس گرفتن ازء زیراکس کردن 
4 (قوم زبان) خوزا /۵:/ Xhosa‏ 
هه (اندازۂ لباس) بسیار XL /eks 'el/ > extra large‏ 
بزرگ. ایکس ال, ایکس لارج 
(محاوره) کریسمس» توئل /5ء)e' /'kıs ns,‏ 85× 
هه [فیلم ] برای افراد زیر / X-rated /'eks rertıd‏ 
۸ سال ممنوع, نامناسب برای تماشای کودکان» 
(فقط ) برای بزرگسالان 
۸ ۱ اشعۂ ایکس, پرتو ایکس X-ray /'eks reı/‏ 
۲ (پزشکی) عکس ۳ (محاوره پزشکی) رادیوگرافی؛ 


عکس‌برداری 
۷ ۴.(پزشکی) عکس گرفتن از, رادیوگرافی کردن 
۸ (عیسی ) مسیح Xt /krarst/‏ 
Xtian /'krıstfan / = Christian‏ 
# (ساز) گزیلوفون. / xylophone /‘zarlofsun‏ 
زایلوفون 


# ایکس (-بیست و چهارمین (8'× ,25 ام) /6ا۵/ × ,ال 
جرف الفبای انگلیسی) 
۱. (در عددتويسي رومی) ده ۲ (در نامه) ۸ X2,‏ 


بوس ۳ (علامتٍِ) ضربدر ۴ (ریاضی. مجهول اول در 


جبر) ایکس؛ (در ) × ۵. فلان, بهمان, ایکس ۶. 
سیح 
X /eks/‏ 
۷ (در نوشته) علامت ضربدر زدن روی؛ 5 الاه × 
حذف کردن 


X-certificate /'eks satıfıkat/ = X-rated 
X 60۲۵۲۱۵56۲۳6 /'eks kraum2s90m/ (زیست‌شناسی)‎ # 


کروموزوم × 
(شیمی) گزنون. زنون xenon /zi:non/‏ 
۶ بیگانه‌هراسی, انامه xenophobia‏ 


ترس از بیگانگان؛ بیگانه‌ستیزی, نفرت از بیگانگان 
4 ۱. بیگانه‌هراس: امه xenophobic‏ 

بیگانه‌ستیز ۲. بیگانه‌هراسانه, مبتنی بر بیگانه - 

هراسی, ناشی از بیگانه‌هراسی؛ بیگانه‌ستیزانه 


vy 


; yachting /jotı/ 
yachtsman /'jotsman/ ( ام‎ yachtsmen) 


yachtswoman /jotswuman/ ( p/ yachtswomen) 
(ورزش) قایقران (زن)‎ ۶ 
1۷۵6 /زعK)/ ۱.(عامیانه) یک‌بند حرف زدن» پرچانگی‎ ۶ 
کردن» یکریز حرف زدن, وراجی كردن ور زدن‎ 


وای (بیست و پنجمین ‏ (۷۵ ,۱۵/۷۵ ۷۱۱۷۱۷۵۵۸ 
حرف الفبای انگلیسی) 

۱. (ریاضی, مجهول دوم در جبر) ایگرگ؛ 
(در نوشتار) ۷ ۲. بهمان, بیسار, ایگرگ 
/jen/ > yen’‏ ۱۷۱ 

۷2۱۷۵۱۱ = YMCA 
۷ /war/ = YWCA 


Y2, ۸ 


۸ ۲. (عامیانه) وراجی. پرحرفی؛ گپ * . قايق بادبانی ۲. قايق تفریحی yacht /jot/‏ 
(عامیانه) با کسی گپ زدن . have a yack with Sb‏ ۶ ۳. قایق‌سواری کردن, قایق‌رانی کردن 

3:=bird 2= about‏ مه عم I=sit &=cat a:=father D=got 2:=saw u=cook u:=t00‏ 566 از 

er=say موه‎ ai=five au=now o1=boy 1=near e9=hair 2= pure elo = player 

j=yes w=wet ff=chain d3=jam 0=thin ö=this . f=shoe 3= vision‏ امه دوه 


شدن؛ تغیبر جهت دادن, از مسیر منحرف شدن 


۸ ۲. [هواپیماء گشتی ] تغییر جهت. تغییر مسیر انحراف 

۱.قایق دو دکله ۲ ماگ yawl /ja1/‏ 
(کوچک) ۳ قايي گشتی 

۶« ۱. خمیازه کشیدن, دهن‌دره كردن /۸:دز/ ۷۵۷۷۳ 


۲ [شکاف و غیره ] دهان یاز کردن, گشوده شدن 

دهان باز کرده بودن, گشوده بودن 
۸ ۳. خمیازه, دهان‌دره ۴.(محاوره به طمنه) چیز خسته - 

کننده, چیز کسالت‌آور 

a yawning gap / gulf (مجازی) شکافی عمیق‎ 
۷۵۷5 /jo:z/ (بیماری) یاز» پیان‎ ۶ 
Y chromosome /'waı kraumas2um/ (زیست‌شناسی)‎ # 

کروموزوم لا 


Yd /ja:d/ آم)‎ yds) > ۶ 

۷ (کهنه) شما رز /ji:,‏ ۷۵۲ 
۶ ۱. خرف تعریفی که به جای 406 بر سر نام 
مغازه‌ها و پیلهفروشی‌ها به کار می‌رود تا کهنه به نظر برسند: 
The sign said: “Ye Old Dog and Duck"‏ 


۲ به نشانة تعجب یا تحیر به کار می‌رود: 


(مجاوره) وای خدا! خدای من! خداخدا! Fe gods!‏ 
۷ (هنه) آری yea /jeı/‏ 
هه (محاوره) آره» آهان, بله yeah /jea/‏ 


(محاوره) تو گفتی و من هم باور کردم! 
جونِ عمه‌ات! آره ارواح بابات! 

۱. سال؛ سال شمسی» سال year /jr(r), j3:(r)/‏ 
خورشیدی ۲.سال, سنه ۳ (در ترکیپ) -ساله 
forecast>‏ ۵3۵۵۲ ۵ > ۲ (در جمع) سن ۰۵ (محاوره در 
جمع) سال‌های سال, مدتهای مدید. سال‌هاء یک عمر 


Oh yeah? 


امسال this year‏ 
تا یک سال دیگر, ظرفب یک سال 6« ۳هعر ه ہا 
در شصت سالگی‌اش in his sixtieth year‏ 


the years of diseretion — discretion 
donkey's years —> donkey 

در تمام طولِ سال سالی 
به دوازده ماه» سرتاسرٍ سال 
مرد / زن سال 
اصلاو lد ıl not / never in a hundred years‏ 

هیج وقت. هیجگاء. مطلقاً نه 

old beyond one's years — old 
کسی را پیر کردن؛ کسی را شکسته تاه ۵ ھر اام‎ 


all (the) year round 


man / woman of the year 


کردن 
ring out the old year and ring in the new‏ 
ring‏ ج 
کښی را جوان کردن take years off sb‏ 


the turn of the year — tun 
سالیان متمادی. سال‌های‎ 
متمادی» سالیان سال. سال‌های سال‎ 


year after year 


۶ (عامیانه) وراجی» yackety-yack/,jazkatı jak/‏ 
پرحرقی. پرچان 

م آدم الدنiگ« yahoo /jahu:, ja:hu:/ (| yahoos)‏ 
آدم لات؛ (صفت‌گونه) ( مربوط به) آدم‌های الدنگ 

۷۵۲ /jak/ ریا ران غوغاو, یاک‎ 
۱ pı.pp yakked) = yack 


م قفل در Yale /jerl/‏ 

Yale lock /jeıl lok/ = Yale 

(گیام محصول) ۱. ا هندأی  yam /jem/‏ 
۲ سیب زميني شیر 

(محاوره. به طمنه) غُر زدن» yammer /jama(r)/‏ 


عُرعُر کردن» زر زر کردن. غرولند کردن 


(در فلسفۂ چینی) یانگ yang /jen/‏ 
۱.(محاوره) یکدفعه کشیدن, یکهو /وهز/ ۷۵۷ 
کشیدن 
۲ تکان محکم 
(محاورہ) چیزی را یکهو کشیدن» yank on sth‏ 
چیزی را یکدفعه کشیدن 


Yank /jznk/ = Yankee 
۷۵۳۵۵ ۱.(در بریتانیا. محاوره) آمریکایی. /1)عز/‎ 
یانکی ۲.(در آمریکا) نیوانگلندی. شمالی ۳.(در آمریکا)‎ 
سرباز شمالی‎ 
Yap /jzp/ ( prp yapping, pf,pp yapped) 
[سگ ] هاپ‌هاپ کردن, واغواغ کردن. پارس‎ .۱ 
کردن ۲.(عامیانه! یک‌بند غر زدن؛ یکریز مزخرف‎ 
هاپ‌هاپ, واغواغ‎ ۳ « 
٭ ۱. حیاط ۲.(در آمریکا) حیاط پشت‎ 
محوطه‎ ۳ 
۱.(واحدٍ طول) يارد ۲ [کُشتی ] میل‎ 
افقی دکل‎ 
طول (به یارد)؛ اندازه‎ ۱ 
یارد) ۲. مساحت (به یارد)‎ 
۷۵۲۵۰۵۲۲۸ /ja:d a:m/ بازوی افقي دکل‎ ] 
yard of ale /,ja:d ۲ ۸ آبجوخوري دراژ,‎ Mn 
گیلاس یک یاردی ۲ یک گیلاس دراز (پر از)‎ 
ی ر‎ 
۷۵۲۵5۱6//(0:۵:01/ ملاک, معیار» ضابطه. میزان‎ ۸ 
yarmulka /ja:mulka/ = yarmulke 
۷۵۲۳۷۵۱۵ /ja:mٺlk?/‎ ۰ (در مین بهودیان) عرقچین‎ 
yarn /ja:n/ ۱.کاموا ۲.(محاوره) داستا‎ 
(محاوره) داستان » قصه سر هم کردن. داستان‎ ۳ ۶ 


yard' /ja:d/ 
yard? /ja:d/ 


yardage /ja:dıd3/ 


» قصه 


بافتن 
spin a yarn — spin‏ 
۶ (گیاه) بومادران /jarou/‏ ۱۷۵۲۲۵۷۷ 
۸ روبنده» پیچه yashmak / ja fmak/‏ 


7 ۱. [هواپیما. گشتی ] به یک طرف منحرف /:5ز/ ۷۵۷ 


yeoman service 


yell out (sth) = yell vit 

yellow /jelou/ 
(به تحقیر ) زردپوست» زرد ۳ (محاوره. به طعنه) ترسو»‎ ۲ 
بزدل‎ 

۸ ۴.(رنگی) زرد ۵. لباس زرد 

۶. زرد شدن 


۷ ۷. زرد کردن, به رنگ زرد درآوردن 


4 ! زرد, زردرنگ. زردفام 


ترس, بزدلی a yellow streak‏ 
adj‏ (محاوره) ترسو» ۰ belıd/‏ تنداعز/ yellow-bellied‏ 
بزدل 
(فوتبال) کارت زرد« 10:01 نداهز/ Yellow Card‏ 
اخطار 


yellow fever /.jelau ‘fi:vo(r)/ 
yellow-flag /jelau Nast 


۸ (بیماری) تپ زرد 


لیمویی 
4ه مایل به زرد. متمایل به زرد //:«اءز/ ۷۵۱۵۷5 


۸ (ترافیک) خط کشی زرد 
۸ رنگي زرد. زردی 


yellow line /,jelu 'laın/ 
yellowness /‘jelaunts/ 
Yellow Pages /,jelau ‘perdaz/ 
the Yellow Pages  لغاشم (دفتر ) راهنمای تلف‎ 
yellow press /,jelau ‘pres/ : 
(در پریتانیا. محاوره. په طمنه)‎ 
مطبوعاتٍ جنجالی, رنگین‌نامه‌ها‎ 
yellowy /jelau/ = yellowish 
yelp /jelp/ اد. جیغ؛ [حیوان ] زوزه‎ 
زدن» جیغ کشیدن؛ [حبوان ] زوزه کشیدن‎ vi 
Yemen /jeman/ یمن‎ 
Yemeni /jemanı/ مربوط به) یمن» یمنی‎ ۰ 
اهل یمن, یمنی‎ ۲ ۸ 
۱۷6۵۲ /jen/ ) ام‎ yen) (واحدٍ پول زاین) ین‎ 
(محاوره) میل» علاقه, اشتیای, آرزو /۸ز/ 6۸۶ل‎ # 
have a yen for sth / to do sth خیلی دوست‎ 
داشتن که, آرزوی چیزی را داشتن‎ 
yeoman /jaiman/ ) p/ yeomen) در بریتائیا,‎ ۱ 
۴ کهنه) خرده‌مالک. دهقان ۲. (در خانۀ نجبا) مستخدم‎ 


the yellow press 


(در آمریکاءنیروی دریایی) افسرٍ جزء؛ کارمنن دفتری 
‘ga:d/‏ دق Yeoman of the Guard /,jauman av‏ 


چریکي سوار 
« خدمتِ yeoman service /.jauman ‘sa:vıs/‏ 
صادقانه؛ خدمتِ طولانی؛ انجام وظیفه 
a abou‏ 


ala= fire 
= sing 


ui:=loo A=cup 


سال به سال, هر سال. په مرو زمان 
(محاوره) سال‌هاء سال‌های سال. 
حميشة خداء عهدِ دقیانوس 
همه‌ساله. هرساله. در طول 
سال‌های متنادی 
سال می‌آید و Year in, year out nothing changes.‏ 
سال می‌رود و هیچ چیز عوض نمی‌شود 

the year of grace; the year of our Lord 
(رسمی) سال...میلادی, سال...بعد از میلاد‎ 
yearbook /jıabik, ja:buk/ سالنامه‎ «Jl 


۴ (در آمریکا. آموزشی) سالنامة تحصیلی 


year by year 
the year dot 


year in, year out 


۱ حیوان یک‌ساله ۲ اسب :دز ,وjıalı/ yearling‏ 
یک‌ساله 
۳ [حیوان ] یک‌ساله 
یک‌ساله وا year-long /,jıa lon, „j3:, (US)‏ 
۱ سالانه, سالیانه yearly /'jralı, j3:-/‏ 


۲ هرساله, سالانه, سالی یک بار 
۶ آرزو کردن آرزومند بودن yearn /ja:n/‏ 
خواهان چیزی / کاری «5 yearn for sth / t0 do‏ 
بودن آرزومندٍ چیزی / کاری بودن. حسرټ چیزی / 
کاری را کشیدن, در آرزوی چیزی / کاری بودن در 
چیزی / کاری سوختن 
4ه ۱ [ آرزو. اشتیاق ] فراوان. شدید /9نوز/ ۷6۵۲0۴9 
۲ میل شدید. اشتیاق. آرزو. حسرت 
هه با اشتياي زیادی, با شوق /۳9::/ ۷۵2۲۳9۱ 
فراوانی 
on ja()/‏ ۲و year-on-year/.jıor on jıs(n),‏ 
هه سال به سال, سالانه» هرساله 
له تمام طول سال. ‘raund, ,j3:/‏ دنز ۱۷6۵۲-۲۵۵۵۵ 
چهارفصل, دائمی, همیشگی 
۸ مخمر: خمیر ترش: » خمیرمایه /دانز/ ۷625 
هه ۱.(مربوط به) خمیرترش yeasty /ji:su/‏ 
خمیرترش‌مانند ۲ کف‌کرده. کف‌دار ۳. [بو. مزه ] 
(مربوط به) ترشید 


» ترش‌مزه 

ا .داد زدن, داد کشیدن, فریاد زدن. 
فریاد کشیدن. جیغ زدن. جیغ 
هوار زدن. هوار کشیدن 

۲ .با فریاد گفتن, فریاد کشیدن که 

۸ ۳ فریاد. جیغ, داد. هوار, نعره ۴.(در آسریکا, ورزش) 


yell /jel/ 
نعره کشید:‎ » 


تشویق 
سر کسی فریاد زدن (ظ۵ ۵0 ٥ا)‏ و ٤ھ‏ (اuه)‏ تام 
(که). سر کسی داد کشیدن (که) 
با فریاد (به کسی) فحش ا yell (out) abuse (at‏ 
با فریاد yell (out) encouragement (at sb)‏ 
(کسی را) تشویق کردن 

D=gol 5:‏ ها دنه اف ده 
اه  a=now‏ دنه 
d5=jam‏ ۱۳۹ 


yid /jrd/ 


۶ (عامیانه. به تحقیر) جهود 


7 (زبان) یدیش رز iddish‏ 
۱. [محصول ] به بار اوردن, دادن؛ yield /ji:ld/‏ 


[اطلاعات و غیره ] په دست دادن؛ [سود] به همراه 
داشتن, داشتن ۲ تسلیم کردن, تحویل دادن + 
آشکار ساختن. نشان دادن, پرده از روی... برداشتن 
۴ تسلیم شدن. خود را تسلیم کردن. دست از 
مسقاومت ن ۵.وا دادن. مقاومتی نکرد: 
شکستن؛ از جا کنده شهن؛ خم شدن, تا شدن ۶ 
(ترایک) راه دادن ۷. لنگ انداختن, سپر انداختن, 
تمکین کردن 
۸ ۸. بازده, محصول, جاصل, تولید 
۱ تسلیم چیزی / کسی شدن, .۰ 500/50 0) 4اعذر 
در مقابلِ چیزی / کسی دست از مقاومت کشیدن. به 
چیزی تن دادن ۲. جای خود را به چیزی دادن, در مقابل 
چیزی عقب‌نشینی کردن 
تسلیم کردن» تحویل دادن ما ۶9/5 لاما 
هه ۱ قابلانعطاف, نرم؛ خم‌شو و انز / yielding‏ 
۲ [شخص] ملایم. پذیراء انعطاف‌پذیر؛ سازگار, رام 
سر به راه 
۷ با انعطاف پذیری؛ با انعطافي /:اوبها:نز/ اوہ لار 
پیشتری, با ملایمت. رام و سر به راه 


۸ (در فلسفة چین) يين yin /jın/‏ 
(محاوره) هوراء جو نمی /1صjı Yipp€€ /jıpi:, (US)‏ 


YMCA /,waı em si: و‎ < Young Men's Christian 


# انجمنِ پسرانِ جوان مسیحی Association‏ 
n‏ آدم لات, دم الدنگ, آدم بی‌سروپا . /bەز/‏ ۷۵ 
yobbo /jobau/( p/ yobbos) = yob‏ 
yodel /joudl/ ( prp yodelling, (US) ۷۵۵۵۱۱۱۵,‏ 
vi‏ ۱. [شخص ] چهچهه ppp yodelled, (US) yodeled)‏ 
زدن 
۲. با چهچهه خواندن 
م ۳ آواز تیرولی 


۱۷۵۵16 /ا۵نوز/‎ = yodel 

۸ (در فلسفۀ هندو, ورزش) یوگا yoga /jauga/‏ 

yoghourt /jogat, (US) jaugart/ = yoghurt 

yoghurt میدز‎ (US) jaugart/ ماست‎ ۸ 

yogi /jaugr/ ( p yogis) یوگی» جوکی‎ ۸ 

Yogurt /jogat, (US) jaugart/ = yoghurt 

۲ .یوغه پالهنگ ۲. [گاو ] جفت yoke /juk/‏ 

۳ (برای حمل بار) چانچو ۴.(خیاطی) سرشانه, کمری ۵. 

قید. بند. سلطه؛ اسارت 

۷ ۶. يیوغ زدن به, یوغ بستن به؛ یستن ۷.(به هم) 
بستن, (به هم) پیوند دادن, (به هم) وصل کردن 
under the yoke of‏ 


زیر بوغ, زير سلطا 
yokel /jaukl/‏ 


(به طعنه) اد سادەلوح» آ 
پپه. دهاتی " 


م پخمه, 


ت ۸ یله بلی, آری» 
آره؛ (در جواب به سوال منفی) چرا ۲ (در باسخ به تقاضا) 
چشم. به چشم. بسیار خوب؛ (محاوره) باشه, خوب 
۳ می‌توانم کمکتان کنم؛ بفرمایید 

۶ ۴. جواپ متبت. جواپ بله 
هم آره و هم نه. ی تا حدودی yes and no‏ 
n‏ (ادم) yes-man /jes man/ ( p/ yes-men)‏ 
بله‌قربان‌گو, (آدم) نوکرمآب 
هه ۱ دیروز yesterday /jestodeı, -dr/‏ 
۶ ۲ دیروز, روز گذشته ۳ گذشته» قبل 
اخبار کهنه. اخبار قدیمی 
بچّه نبودن, احمق نبودن. 
از پشتِ کوه نیامده بودن. خر نبودن 
the day before yesterday —> day‏ 
®شٽ yesterday week /.jestadeı 'wi:k, „jestadı/‏ 


Yes /jes/ (p/ yeses, yesses) 


yesterday's news 
not be born yesterday 


روز پیش 
* گأشlkaa«‏ ایام yesteryear /jestajıo(), -js:()/‏ 
گذشته» دوران گذشته. دیروز. سال‌های گذشته 


هه ۱ هنوز, تاکنون, تا الان, تا حالا؛ تا آن /ز/ ۷۵ 
وقت. تا آن موقع ۲.حالاء الان, اکنون, فعلاً نقداً ۲ 
هنوز هم ۴ تاکنون, تا به حال ۵. باز هم. همچنان 

«ه» ۶. و در عین‌حال, با این حال, اماء ولی؛ با اينهمه؛ با 


as yet 


باز همبیک بار دیگر هم 


آنکتۀ کاربردی: 1 
کلمۀ ۲۵4 یا بلافاصله بعد از یک کلمۀ منفی می‌آید و یا در 
انتهای یک عبارت, و این با تفاوتی سبکی همراه است. در 
مذاکرات رسمی ممکن است این جمله را بشنوید: 

We do not yet know the answer. 
اما در یک گفتگوی غیررسمی ممکن است جملا زیر را به‎ 
کار ببرید:‎ 


yet again 


I don't know the answer yet. 
در جملة بالا به کار بردنٍ کلمة 64 بلافاصله بعد از فعل‎ 
جایز نیست؛ پس جملذ زیر غاط است:‎ 
I don't know yet the answer. 
یک عبار‎ ۷٤ هر چند هنگامی که به دنبالِ کلمة‎ 
این کلمه می‌تواند بلافاصله بعد از فعل قرار گیر‎ 
I don't know yet whether she'll come 


| ornot. 


# یتی» غول برفی» آدم‌برفی (-حیوانی ۰ /هز/ آ۷6 
انسان‌مانند و پوشیده از مو که گویا در هیمالیا زندگی می‌کند) 
۶ .(گیاه) سرخ‌دار ۲. چوپ سرخ‌دار انز Yew‏ 
۷ (در بریتانیا) شورتٍ اسلیپ /اهمة ۷-۱۲۵۳۸۵۷۵ 
Hostels Association‏ ۱ 
# سازمان مهمان‌سراهای جوانان 


"Fa girls stop talkinkl 

۶ جورت ضر هم مال ل آدم. انسان: خص: 

Nobody wianis 1o help yon, شهر کسی سار‎ 

| به آدم کمک ننی‌کند. که 

رتو وزخانوادهات: شما و خانواده‌تان, تو و 
تزدیکانت, شنما و نردیکانتان: 


درا 


#۲ مر 


you-all / ju: 7 (در آمریکا) شماهاء شما همه. شما‎ 7 
you'd' /ju:d/ = you had 

you'd /ju:d/ = you would 

You'll /ju:1/ = you will 

young /jan/ (comp younger /'jnnga()/, super’ 


4ه ۱. [شخص وغیره ] جوان» 
کم‌سن وسال» نورسته؛ [درخت] نورس» نونشا 


[کشور ] نوپاء نوبنیاد. نوخاسته ۲. اول ۳. ( پیش از اسم 
اشخاص) پسر ۴. [لباس و غیره] جوانانه. جوان‌مآب؛ 
جوان‌پسند ۵. بی‌تجربه, خام. خام‌دست. نايخته. 


تازه‌کار 


۷ ۶. [انسان ] جوانان؛ [حیوان ] بچّه‌ها؛ [برند ] جوجه‌ها 


تازه سر شب |ص0تٽ. The evening is still young.‏ 
تازه اولٍ شب است. شب تازه شروع شده است. 


(رسمی, پیش از اسم یا پس از اسم اشخاص) ٤٥٥ر ٤۸e‏ 


کوچک, جوانتر 
تر the younger Peter; Peter the younger‏ 
کوچک / جوان‌تر 
young Jones‏ 
young man‏ 
دختر خانم young lady‏ 


کوچک‌تر از سن خود نشان مھ 006/5 ۴0۲ be young‏ 
دادن 

an angry young man —> angy 
not be as /so young as one used to be / (once) 


دیگر آنقدر هم جوان نبودن, دیگر مثلٍ جوانی‌های 5ھ« 


خود نبودن 
دیگر جواني (کسی ) گذشته not get any younger‏ 
بودن, (کسی) دیگر پیر شده بودن 


an old head on young shoulders -< ۲ 


young and old (alike) پیر و جوان, همه‌کنن‎ 


be young at heart دل (کسی) جوان بودن‎ 
the young idea (کهنه) جوان‌ها؛ محصل‌هاء‎ 

بچّهمدرسه‌ای‌ها 
(کهنه) دوست دختر کسی one's young lady‏ 
(کهنه) دوست پس کت one's young man‏ 


انیش را You're only young once.‏ 
ادم فقط یک بار جوان است. آدم باید داد دل 


youngest /jangıst/) 


۱۳۳0 ضمیر دوم شخص مفرو 


زردة قخم‌مرغ» زرده ندز Yolk‏ 
جوز Yom Kippur /.jom kıpa(r), kı'pus(r), (US)‏ 
(در میان بهودیان) یوم‌کیپور» روزٍ آمرزش 


ا (در بریتانیا. عامیانه. نظامی) هن و yomp /jomp/‏ 
هن پیش ر 
4ه (کهنه) آن؛ (عامیانه) اون yon /jon/‏ 
hither and yon —> hither‏ 
e‏ ۱ (هند) آن yonder /jonda(r)/‏ 
«هه ۲ آنجاء آن سوء آن طرف 
up yonder‏ 


down yonder 
over yonder 
yonks /jonks/ 


محاوره) مدتهاء مدتهای 


مدید 
(برای صدا کردن کسی) ju: hu:/‏ ,نت /,ju:‏ ۷۵۵-۵0 
آهای, هی 
yore /j:(r)/‏ 
of yore n‏ 
(غذا) و Yorkshire pudding /,j:k/a‏ 
یورکشیر پودینگ. نان یورکشیر 


اعلی. / 3ز (05) ,ەز ,ز7 ا5 
در فازسی معادل توء شما و یا شنانسة دوم شخص مفرد وا 
انیز شناسة دوم شخص جني فعل: 

|; Jou said you knew thé way. گفتی راه را بلدی / گفنید‎ | 
as راه رآبلدید.‎ | 

۲ ضميرِ دوم شخص مفرد مفعولی: در فارسی معادل تو راء به 
تو بهت ونیزاشما,راء به شماء بهتان, و تان: | 
| نهت / بهتان گفت: She lola you.‏ 

را دیدم: دیدمت / دیدمتان, saw yon.‏ | 


واا 
فکر نمی‌کتم این مدل 
مو بهت / بهتان بیاید. 1 
۲ ضمي دزم شخص جمع فاعلی, دز فارسی معادل شما یا 
شناسة دوم شخص:جمع افمل» » وایز در فارستي محاوره‌ای 
امعادل شنماها: 

شبا دو تفر خیلی با هم 


| don’t think that hairstyle is yûli. 


Î You nwo seem very different. 


تسر دم مخف جم شای + در فارسی معادل شما را 


ا اک ما .. ° saw you together.‏ | 
ھتان کفتم /به شناگنتم: told yout.‏ 7 

(۵. نراه با سم یا صفت برای باه به تبخصی معین: ماد 

اها تو یا بدون معادل مشتخض: ۱ 

| بط‎ boys have got lo Teani ما‎ behave مور‎ 

شما پسها هت نت ادب پاد بگیرید. ٣‏ 


۳ wilt از جوائیش بگیرد. آدع احمق!‎ 
Kl  &=cat 0: 1۵6۲ ۰ ۵< ع‎ 2:=saw ü=cook . مهاعنلا‎ A=cup ۰ 2:0۳ ده‎ about 
say مو-نه.‎ =five  au-=now oı=boy te=near ¢a=hair دود‎ pure دوه‎ fire 
ata= hour j=yes w=wet t=chan d3=jam 6= thin ö=this 0 


youngish 1976 


نامه به بانک. هتل. فروشگاه و مانن آن. به‌کار می‌روند. the young‏ 
عبارات Dear Madam. Dear Sir‏ با (be) with young Dear Sir or‏ 
۵۵4۳ در ابتدای نامه. هنگامی به‌کار می‌روند که : ۸ نسبتاً جوان. بالنسبه //سیودز ,وز / ¥0951 


یسنده نام گیرند نامه را نمی‌داند. در این صور جوا 

# بچه. توجوان؛ پسر, youngster /jansta(r)‏ 
پسربچه 

4 ۱. صفتٍ ملكي دوم شخص /۶«ناز (08ا) ,(6)هز ,(0):جز/ ۷0۴ 

در فارسی معادل (مربوط به) تو و (مربوط به) 

شما و نیز ضمایر متصلِ 


کارت. کارتان, کار تو. کار شم your job‏ 


می‌داند. اما با او از نزدیک آشنا نیست. مثلاً یکی دو بار 
او را ملاقات کرده است. و اکنون می‌خواهد خطاب به او به 


طور کاملاً رسمی نامه بتویسد. در این حالت. نامه باید با 
عباراتی مانت. 5011 Dear Mr /Mrs / Miss / Ms‏ 
آغاز شود و با عبارت «ا9100076 ۷0075 پایان یاید. 

در انگلیسی آمریکابی. بیشتر عبارات ا٥۲۲۴«‏ 81. 
Sincerely yours‏ و ours truly‏ به همین منظرر بكار 
می‌روند. 

هنگامی که فرستنده با گیرند؛ نامه آشنا است, یا هر دو به 
لحاظٍ اجتماعی هم‌طرازند. مثلاً همکار هستند. فرستنده 
می تواند نام کوچ خود را در آخر نامه بیورد و عبار 
اضافه کند. 
کلماتِ ۷۵۷۲5 و 10۲6 و عبارات دادن 1ئ8 و 


۲ صفتِ ملكي دوم شخص جمع, در فارسی معادل (مربوط 
به) شما و نز ضمير متصل نان و نیز در فارسي 
محاوره‌ای معادل (مربوط به) شماها 
۳ به طعنه. برای اشاره به چیزی که به مخاطب وابستگی دارد. 
در فارسی معادل (مربوط به) جنایعالی, (مربوط به) 
حضرتِ عالی, (مربوط به) سرکار علیه 
These are sour fumous Oford colleges, 1 xuppse.«lڌ j‏ 
کالح‌های معروقي آکسفورد حضرټ عالی /سرکار عليه همن‌ها است. 
نژ خطاب در برخی عباراٍ مزدبانه. بدونٍ معادل دقیق در 


lı With best wishes‏ به آن 


۴ 


۱ 1,0۱۶ در نامه‌هاي شخصی به‌کار می‌روند. 
کلمة 1.010 و عبارت ۱ 
مکاتبه با دوستانٍ صمیمی و افراد خانواده به‌کار 


۰ 1.0۷0 کاملاً غیررسمی‌اند و 


فازسی: 
۱ اعلیحضرت. اعلیحضرتا Your Majesty‏ 
| می‌روند. + عالی‌جناب | 
E r‏ ۵. صفتِ ملکی در اشاره به یک مخاطب عام در فارسی معاد 
شان یا -: 


Mh Japan yo are taught reat respett Jor your elders. 


; yourself /js:'self, jaself, (US) jus 
) ام‎ yourselves) به عنوان ضمیر انعکاسي دوم‎ ۱ ۷ 


'self/ 


شخص مفرد در جایگاءِ مفعول بی‌واسطه یا باواسطه, در فارسی | 


ادل شوت غووخانه در زاین به آدم / مردم می‌آموزند که به بزرگترش / بزرگترشان 
ته خودتان: 


احنرام بگذارد / بگذارند. 
(US) jx(r)/ = you are‏ ۱ 
٤‏ ۱/۷۷ ضمير ملکی د و yours‏ 
در اشاره به چیزی که 


به خودت / خودتان آسیب می‌رسانی | ۳۷۵۵/۲ ۷/۷۲( 
می‌رسانید. 


شخص مفرد. / 09ز (105) 


۲ به علوان ضمي تاكيدي دوم شخص مفرد. در فارسی معادل 
خودت, خودتان. خود تو. خود شما: 
خوو Do iî yel n‏ 


خودت / خودتان / خو 


(اين کار را) انجام بده / بدهید. 


شخص خودت / خودتان. خود خود 0050 سمو 1 
س خودت / خودتان, خود خود ¥ you‏ و 


شما / تو 
یکی از دوستانت. یکی از دوستان ۱0۷ ۵۲ 600 
۱ لها ۲. به تتهایی, تتهایی, دست تھا ۱0005616 رط ۰ 
رب تو یکی از دوستانتا, یکی از دوستان شما 
بدونٍ کمک دیگران 0 کي ۰ 
1 ۱ دوم در به که به 
منز joseivz, (US)‏ هدز E i yourselves‏ 2 اس بر اشاره به چیزی 


۷ ۱ به غنوانٍ ضمیر انعكاسي دوم شخص جمع در جایگاء منعول 
بی‌واسطه یا باواسله, در فارسی معادلِ خودتان: 


به خودت / خودنان (بهنان) خوش بگذردا ۱۵۷۵/60 مت 


به عنوانٍ ضمي تأكيدي دوم شخص جمع. در قارسی معادل 


| آنکتۀ کاربردی:‎ j Fo cen try اج‎ 
ر‎ .Yours sincerely «Yours faithfully Ile 


بهخصوص در انگايسي آمریکایی. لاا 5ا٥۷‏ 
رایج‌ترین عباراتی هستند که در پایانِ نام‌های رسمی؛ مت 


تنهایی, دست‌تتهاء بدون ‏ 00۳56/۵5 و وط 


۱ jua()/ < your 

YS /j>:z, (US) juarz/ < yours 

YTS /.war ti: 'es/ < Youth Training Scheme 

# طرح آموزش جوانان 
(واحدٍ پول در چین) یوان 


yuan /jua:n/ ( p/ yuan) 
yucca /jaka/ (گیاه) یوکاء زنگوله‌ای‎ # 
yuck /jak/ (عامیانه. بیانگر انزجار) آه» ایی آخ‎ 
yucky /jakı/ (comp yuckier, super yuckiest) 
هه (عامیانه) حال به هم زن, گند. گه. کثافت‎ 
Yugoslav /ju:gausla:v/ = yugoslavian 
Yugoslavia نوبز‎ 
Yugoslavian / ju:gau'sla:vıan / 
4ه 1.(مربوط به) يوگسلاوی. یوگسلاویایی‎ 
اهل یوگسلاوی, بوگسلاو‎ ۲ 
yule /ju:/ (کهنه) عيدٍ کریسمس, عیدٍ نوئل‎ ٣ 
yuاe-ا09‎ /زu:1 ۱.کنده کریسمس  /8$:| (8) ها‎ ۸ 
(«گنده‌ای که در شب کریسمس می‌سوزانند) ۲ کيکي شکلاتي‎ 
کریسمس‎ 


یوگسلاوی 


yule-tide /ju:l taıd/ = yule 

4 (محاوره, در زبان کودکان) خوشمزه ۰ /۸0ز/ ۷۷۵۲0۲۳۷ 

(برای غذای خوشمزه) ب4 /صj /.jım‏ ۷۸۵۲0-۷۵۴ 

۸ (محاوره به طمنه) ( جوان ) تازه په yuppie /jnpı/‏ 

دوران رسیده 

YUppPY /جدز/‎ = yuppie 

YWCA /.war dablju: si: اب‎ <Young Women's 
Christian Association انجمن دختراj جوا‎ 

ر ا 


رم (عامیانه) شماهاء شما 


yous /ju:z, jaz 
How are yous? 

youth /ju:0/ ( pl youths /ju:52/) 
ایام جوانی» دوران شباب ۲ (به طنه)‎ + 


شماها چطورید؟ 

۶ ۱ جوانی. 

نیروی جو 
جوانک. جوان ۳ جوانان 

the first / full flush of youth — flush? 

youth club یز‎ klnb/ باشگاه جوانان‎ # 

youth culture /ju:0 ۲۸۱/۵60۸ فرهنگي جوانان‎ « 

هه ۱. [شخص ] جوان‌مانده, ۱ 

خوب‌مانده؛ [ظاهر, رفتار ] جوانانه» (مربوط به) 


جوانان ۲. جوان 


هه مل جوان‌ها, به بین جوانی/060ندز/ ان٤۸‏ ااهل 


ظاھر جوان؛ جوانی. youthfulness /ju:01nıs/‏ 
شادابی 

۶ مهمان‌سرای جوانان. ۲۵۰/۸ youth hostel /ju:0‏ 
اقامتگاه جوانان. جوان‌سرا 

۶ سفر با استفاده youth hostelling /ju:0 hostlı/‏ 
از مهمان‌سرای جوانان, جوان‌سراگردی؛ سفر 
جوان‌سرایی 

* مددکارٍ جوانان 


youth worker / ju: wa:ka(r)/ 
you've /ju:v, juv/ = you have 


۱ تاله؛ ضجه» شیون ۲ |گربه ] ناله؛ /انهز/ ا۷0۷ 
[سگ ] زوزه 

۳ ناله کردن. ضجه کردن. شیون کردن ۴. [گربه ] ناله 
کردن؛ [سگ] زوزه کشیدن 


# (اسباب‌بازی) یویو ۰ (2/۷۵۵۷۵۵) انز ەز / ۷۵-۷۵ 


۱۵ yrs) < year 


E 


زنگبار Zanzibar /'zenzıba:(r)/‏ ز 

Zap /zap/ ( prp zapping, میم‎ zapped) 

(محاوره) ۱. [خخص ] کشتن. از پادرآوردن؛ دخل ...را 
آوردن؛ مورد حمله قرار دادن. زدن؛ ببهوش کردن 
۲ از بردن. نابود کردن, داغون کردن ۳ 
(تلویزیون) [کانال ] عوض کردن ۴ (کایوتر) پاک 
کردن, حذف کردن 

۵. به سرعت را 
سرعت رد کردن؛ [ماتین ] تازاندن 

۷ ۷. (محاوره) شور. شور و شوق, حیات. انرژی» نیرو» 


۸ .زد زی Z, 2 /zed, (US) zi:/ (pl Z's, 2's)‏ 
بیست و ششمین و آخرین حرف الفبای انگلیسی) ۲. (در 
آمریکا. محاوره. در جمع) خواب» چُرت 
اج from A to Z‏ 
(در آمریگا: محاوره) یک رت gef 50006 Z's‏ / 6006 


خوابیدن. چُرتی زدن 


۸ زئیر / Zaire /za:ı(r)‏ 
٭ زامبیا امه Zambia‏ 


Zany /'zeınt/ (comp zanier, super zaniest) 
۱.(محاوره) مسخره» مضحک؛ عجیب و غریب» خل‎ 0 


نشاط. جنب و جوش, تحزک ۸ ۲ دلقک» لوده, آدم مضحک؛ آدم عجیب و غریب 
aboul‏ ده فا Fasee Isl zaca arzfather DE  3:zsaw Uzcook u:ztoo  A=cup‏ 
1=near _e3=hair ua pure Ci= player a= fire‏ ودره  au=now‏ مخ e=say ai=g0‏ 
ava= hour j=yes w=wet tf=chain ds=jam @=thin Ö=thîs f=shoe 3= vision >= sing‏ 


a‏ [کالاء 
خدمات ] معاف از مالیاتِ ارزش افزوده 
zero-sum game /zıorou ‘sam germ, (US) ;zi:rau/‏ 
۶ (در آمریکا) بده بستان 
با یک دست دادن و با دست ۳ھچ «سصمممه a‏ ردام 
دیگر گرفتن, چیزی دادن و چیزی گرفتن 
شورء. شوق, اشتیاق. علاقه. میل. ‏ 2651/2 
رغبت ۲. جاذبه, لطف. مزه, طعم ۳( آهپزی) [پو. 
پرتقال, پوست لیمو و غیره ] خلال 
شور زندگی بودن 
هه [شخص ] جذاب. جالب؛ پرشور؛ 
[جا] دلیذیر» باحال 
۷ با اشتیاق, با شور, با شوق /9اجع</ لاالاا5ع2 
prp zigzagging,‏ ( اوستیه</ Zigzag‏ 
۱. [را» خط و غیره ] پرپیچ و خم» (9900هت29 ۳ 
ب بح مارپیج. زیگزاگ, جناغی. بیجاییج 


have a zest for life 
zestfUl /zestfl/ 


(در که محاوره) بی‌نهایت بار. ۰ /«دزات/ 200 
خدا مرتبه, خدا تا ۲ (صفت‌گونه) ده‌هاء هزارا 
میلیون‌ها 

Zimbabwe /zım'ba:bwı/ 
zimmer frame /'zıma freım/ 


( در بریتانیا برای 


سالمندان و معلولان) واکر 
۸ (شیمی) روی zine /zıqk/‏ 
۸ (محاوره) ۱. شور. شوق» حال, زندگی ۰ /2/ 219 
۲ طعم. مزه 


۱ (کوو) صهیون ۲. قوم بهود. Zion /'zaran/‏ 
بنی‌اسرائیل ۳. دين بهود ۲ سرزمین اسرائیل ۵. 
حکومتٍ خدا ۶. کلیسای مسیحی 

(سیاسی) صهیونیسم دنه ۱ ionism‏ 
۸ (سیاسی) صهیونیست Zionist /'zaronıst/‏ 
zip /zıp/ ( prp zipping, pr,pp zipped)‏ 
۲ (محاوره) شور شوق» حرارت. حال» انرژی» 
شور وحال, نشاط, سرزندگی ۳. صدای ویز» صدای 


۰ 


١‏ زیپ 


ویژ, صدای قیژ 

۷ ۴ [لباس, کیف و غیره ] زیپ ...را بستن؛ زیپ...را باز 
کردن 

۷ پریدن و رفتن» برقی zip across / along‏ 
رفتن, مثل برق رفتن» با سرعت پیش رفتن 


zip (sb / sth) up با زیپ بسته شدن‎ .۱ 


٭ ۳٣‏ زیپ ...را پنتن 


zip code /zıp kaud/ (در آمریکا) کد پُستی‎ 


۸ زیپ (US) feesns(r)/‏ ,()مصنت؟ zip-fastener /'zıp‏ 
هه زیپ‌دار» زیپی ipped /zıpt/‏ 
(در آمریکا) زیپ مه i zipper‏ 


; ZerO-rated/zıorau ‘rertıd, (US) اهنت‎ 


هه (محاوزه) پرشور» پر تحرک» 


۷ ۱. با شورو حرارت» 


zappy /zapı/ 


پر از حیات. پر از نیرو, باحال. سرحال 

(رسبی) ۱. شور شور وشوق, اشتیاق؛ /:2/ 2621 
حرارت ۲ غیرت» حمیت. تعصب 

(به طعنه) آدم متعصب, آدم افراطی. 26201/201 
آدم غیرتی, سرسپرده 

(به طعنه) تعصب» غیرت» zealotry /‘zelatrr/‏ 
سرسپردگی 

4ه (رسمی) ۱. پرشور» پرحرارت: zealous /zels/‏ 


مشتاق ۲. غیرتمند. متعصب, باغیرت» غیور؛ [رفتار. 
ل ] غیورانه, متعصبانه 


zealously /zelaslı/ 
با شور و شوق, مشتاقانه ۲. با غیرت. غیورانه‎ 
Zebra /'zebra, ‘zi:bro/ آم)‎ zebra, zebras) 
گورخر (آفریقایی). گوراسب‎ # 
zebra CrOSSİNg / zebra 'krosın, zi:bra, (US) 


(ترایک) خط كشي عابر پیاده 'kro:sın/‏ 
۸ حرفي 2 حرف زد Zed /zed/‏ 

266 /zi:/ (US) = zed 
Zeitgeist /‘zartgarst/ روح زمانه‎ 
Zen /zen/ ٭ آیین ۆن‎ 
zenith /'zenı0/ ۱.(ستاره‌شناسی) سمت‌الرأس‎ # 

٣‏ اوج» نقطة اوج 

(رسمی, کهنه) نسیم» باد صبا ۵۸ zephyr‏ 
(در جنگ ی جهاني اول) گشتي رامیت Zeppelin‏ 


هوايي آلمان‌ها. زیلین 

۱.(عدد, درجه) صفر (US) 'zi:rou/‏ ,نداهن 26۲۵ 
۲ نقطهٌ صفر ۰۳ (در آمریکاء محاوره) هیچ ۴ عدد صقر 
رقم صفر 


۵. صفر 
# ۱.به سوی...نشانه ر 


zero in on sb / sth 
به طرفب ... نشانه گرفتن» به طرف ... هدف‎ 
گرفتن ۲. (مجازی) روی ... متمرکز شدن» توجه‎ 
(خود را) روی ... متمرکز کردن‎ 
26۲0 ۲2۷ /zrrou ,تدحو‎ (US) ,zi:rou/ 
(در فزیک) گراني ضفرء بی‌وزئی‎ ۶ 
zero growth /zrarou ‘grav, (US) zi:rau/ . (اقصاد)‎ 7 
ارش ضفر‎ 
2۵۲۵ hOUF /'zrorau ,زامن‎ (US) )طم( ` یمن‎ # 
لحظةٌ حمله» ساعتِ صفرء ساعتِ شروع حمله‎ 
zero inflation /'zrorov ınfler fn, (US) ‘zi:rat/ 
(اتصاد) تورم صفر درصد. تورم صفز‎ # 
zero ۵۵۸08 /'zıarau op fn, (US) ‘zir (yl) 
طرح شق صفر (= طرحی برای برچیدن موشک‌های هسته‌ای‎ ۰ 
ازارویا)‎ 
zero population growth /zrarav popjuler fn 
‘grav, (US) zi:rau/ 


# رشد جمعیتِ صفر 


200109151 /zau'Dladsıst, zu:-/ 
ZOOIOQY /z90'Dlod3t, zu:-/ 
200 [اتومبیل. هواپیما] با سرعت رفتن. /نه/‎ .۱ ۶ 
به سرعت حرکت کردن. ویژی حرکت کردن. تندی‎ 

فتن ۲.(محاوره. مجازی) به شدت بالا رفتن» افزایش 


(عکاسی) [دوربین] به جلو زوم کردن 8 200۳0 
۷ (عکاسی) [دورین ] به عقب زوم کردن 6۶ 200۳0 


zoom lens /'zu:m lenz/ (عکاسی) عدسي زوم‎ 


# (زیست‌شناسی) زیارست» / من zoophyte‏ 
جانور گیاه‌سان 

# کت و شلوا (مدل) ‏ /:اژه بانده ان / الاک 2001 
سال‌های چهل 


Zoroaster /zorouasta(r)/ 

Zoroastrian /zoravzstrtan /‏ 
زردشت. (مربوط به ) زرتشت» زردشتی» زرتشتی. 
(مربوط به) زردشتیان, (مربوط به) زر 


# زرتشت» زردشت 


4ه ۰۱ (مربوط به) 


۸ ۲ زردشتی, زرتشتی 
zucchini /zvki:nı/ (pl zucchini, zucchinis)‏ 
۸ کدو (سبز) 
۸ ۱.(قوم / زبان) زولو /‘zu:lu:/‏ تاانا2 
زهه ۲ (مربوط به) زولوهاء (مربوط به) زولو 
2 (در آمریکا) نان zwieback /'zwi:bak, ‘zwaı-/‏ 
سوخاری 
/zargauma, 2-1 ) pl zygomata,‏ 290۳0۵ 
(کالبدشناسی) استخوانِ گونه zygomas)‏ 
of zygoma‏ ام zygomata /zar'goumsta, zı-/‏ 
4ه (کالبدشناسی) zygomatic /zaıgoumatik, zz1-/‏ 
(مربوط به) استخوان گونه 
۸ (زیست‌شناسی) تخم. 


2۷9016 /'zargout/ 


u=cook  u:= too 
ea= hair 
= this 


A= cup 
ua = pure 
f= shoe 


0= thin 3= vision 


3: saw 
1= near 
یه‎ jam 


ZİPpPY /'zıpı/ (comp zippier, super zippiest) 
4ه (محاوره) پرشور, پرتحرک, پر از حیات» پر از نیرو»‎ 
باحال, سرحال‎ 


۶ (جواهر. کانی) زیرکن» زرگون zircon /'za:kon/‏ 


(محاوره) [پوست ] جوش Zit /zıt/‏ 
۸ (ساز) زیتر zither /'zıöa(r)/‏ 
zodiac /'zaudıak/‏ 
* منطقةالبروج the zodiac‏ 
بروج دوازده گانه the signs of the zodiac‏ 
زه منطقةالبروجى» zodiacal /zoudarokl/‏ 
(مربوط به) منطقةالبروج 
۱.(در مذاهب آفریقایی) مردةٌ zombie /'zombı/‏ 


جان‌گرفته ۲ (محاوره) مرد؛ متحرک. آدم کوکی 
هه منطقه‌ای, ناحیه‌ای, منطقه‌بندی‌شده؛ 20۵۱ / |2008 
(مربوط به) منطقه 
۸ ۱.منطقه, ناحیه» کمربند. نوار zone /zoun/‏ 
۲ منطقه‌بندی کردن. به منطقة مخصوصی 


اختصاص دادن 
۸ منطقه‌بندی / zoning /'zounrn‏ 
هه (عامیانه) ۱. مست» لول ۲. نشثه ۰ /209۷/ 200160 


۳ خسته وکوفته, درب و داغون, هلاک. از ناافتاده 
# باغ‌وحش 
(در ترکیب) جانور- 


200 /zu:/ ) ام‎ zoos) 
200- /zou, zu:/ 
zoo-keeper /'zu: ki:pa(r)/ 


zoological /zouslodsıkl, zu:-/ 
(مربوط به) جانورشناسی؛ جانوری‎ 
zoological gardens /,zauolndsıkl 'ga:dnz, نهر‎ 


= Z00 
zoologically /zouvslndsıklr, zu:-/ 


Appendices 
ييو ست‌ها‎ 


Irregular verbs 
افعال بی‌قاعده‎ 


در این فهرست, مصدر, زمانِ گذشته و اسم مفعول افعال بی‌قاعد؛ انگلیسی آمده است. در هر 
مدخل ابتدا مصدر و آنگاه در دو سطر زیر آن, » زمان گذشته و اسم مفعول فعل درج شده 
است. افعالٍ بیقاعده‌ای که معمولاً با خط تیره نوشته می‌شوند (مانٍ 016-561 و (۲۵-12) همراه با 


افعال معین (مانندٍ 2 و اددا:) از این فهرست کنار گذاشته شده‌اند. صورت‌های بی‌قاعده‌ای که 
در کنارٍ صورت‌های باقاعد؛ یک فعل ولی در معنایی متفاوت به کار می‌روند با ستاره مشخص 
شده‌اند ( مانند 20006" در كنار 20064). 


abide ¦ befall ¦ bet 
abided, “abode ; befell bet, betted 
abided, ‘abode ; befallen bet, betted 
arise ¦ beget bid 
arose ¦ begot, (arch) begat bid, ‘bade 
arisen ; begotten ‘bid, bidden 
awake ¦ begin bind 
awoke began bound 
awoken begun bound 
backbite behold bite 
backbit i beheld bit 
backbitten ¦ beheld i bitten 
backslide ; bend ¦ bleed 
backslid bent + bled 
backslid, backslidden i bent ا‎ bled 
be beseech ¦ bless 
was/ were besought, besceched j blessed, blest 
been besought, beseeched j blessed, blest 
bear ; beset i blow 
bore beset ; blew 
borne, ‘bom ; beset ¦ blown 
beat ¦ bespeak break 
beat bespoke ¦ broke 
beaten bespoke, bespoken i broken 
become bestride ; breed 
became ; bestrode j bred 
become j bestridden 1 bred 


; fight 
fought 
fought 

find 
found 
found 

fice 
Ned 

۵ ؛ 

۳3 

flung 

flung 

: floodlight 

floodlighted, ۲‏ ؛ 

1000112۱۱60, 


۱ 
forbear 
forbore 
forborne 
forbid 
forbade, forbad 
forbidden 
¦ forecast 
forecast, forecasted 
forecast, forecasted 
¦ foresee 
foresaw 
foreseen 
¦ foretell 
; foretold 
foretold 
forget 
forgot 
forgolten 
forgive 
forgave 
forgiven 
forgo 
forwent 
forgone 
forsake 
forsook 
forsaken 
forswear 
forswore 
forsworth 
freeze 
froze 
frozen 


1984 


; countersink 
رز‎ countersank 
: countersunk 
¦ creep 
¦ 0 
¦ crept 
¦ crow 
crowed, (arch) crew 
crowed 
; cut 
cut 
cul 
; deal 
dealt 
dealt 
dig 
dug 
dug 
; dive 
j dived, (Us) dove 
i dived 
¦ do12 
did 
¦ done 
¦ draw 
; drew 
ار(‎ 
¦ dream 
dreamed, dreanıt 
¦ dreamed, dreamt 
¦ drink 
¦ drank 
drunk 
drive 
drove 
: driven 
¦ dwell 
dwelt. (US) dwcllcd 
dwelt, (US) dwelled. 
eat 
ale 
eaten 
fall 
fell 
fallen 
feed 
fed 
fed 
feel 
fell 
' felt 


Irregular verbs 


bring 
brought 
brought 
broadcast 
broadcast 
broadcast 
browbecat 
browbeat 
browbcaten 
build 
built 
built 
burn 
burned, burnt 
burned, burnt 
burst 
burst 
burst 
bust 


(Brit) bust,(esp US) busted 


{Brir) bust, (esp US) busted 
buy 
bought 
bought 
cast 
cast 
cast 
catch 
caught 
caught 
chide 
chided. chid 
chided. chid, chidden 
choose 
chose 
chosen 
cleave’ 
cleaved, clove. cleft 
cleaved, cloven, cleft 
cleave? 
cleaved. clave 
cicaved 
cling 
clung 
clung 
come 
came 
come 
cost 
cost, ‘costed 
cost, ‘costed 


ت 


let 
let 


¦ lie 


lay 
lain 
light 
lit, lighted 
lit, lighted 
lose 
lost 
lost 


¦ make 


made 
made 


¦ mean 


meant 
meant 


; meet 


met 
mel 


¦ miscast 


miscast 
miscasl 


¦ misdeal 


misdealt 
misdealt 


¦ mishear 


misheard 
misheard 


¦ mishit 


mishit 
mishit 
mislay 
mislaid 
mislaid 


¦ mislead 


misled 
misled 

misread /ınısri:d/ 
misread /nıs'red/ 
misread /mıs'red/ 


; misspell 


misspelled, misspelt 
misspelled, misspelt 


¦ misspend 


misspent 
misspent 


¦ mistake 


mistook 
mistaken 


¦ hurt 
hurt 
hurt 
inlay 
inlaid 
inlaid 
input 
inputted, input 
inputted, input 
inset 
inset 
inset 
interweave 
inlerwove 
interwoven 
; keep 
اما‎ 
kept 
; ken 
ز‎ kenned, kent 
kenned 
i kneel 
knell, (csp Us) kneeled 
i knelt, (esp Us) kneeled 
¦ knit 
; knitted, ( 
; knitted. ‘knit 
; know 
j knew 
¦ known 


¦ lean 
leant, leancd 
leant, leaned 
leap 
leapt, (esp US) leaped 
¦ leapt, (esp US) leaped 
learn 
learned, learnt 
i leamed, learnt 
¦ leave 
left 
; left 
¦ lend 
i lent 
i lent 


gainsay 
gainsaid 
gainsaid 
get 
got 
رامع‎ (US) gotten 
gild 
gilded, (arch) gill 
gilded, (arch) gilt 
gird 
girded, girt 
girded, girt 
give 
gave 
given 
go 
went 
gone 
grind 
ground 
ground 
grow 
grew 
grown 
hamstring 
hamstrung 
hamstrung 
hang 
hung, ‘hanged 
hung, ‘hanged 
have 
had 
had 
hear 
heard 
heard 
heave 
heaved, ‘hove 
heaved, “hove 
hew 
hewed 
hewed, hewn 
hide 
hid 
hidden 
hit 
hit 
hit 
hold 
held 
held 


proofread /'pru:fri:d/ 
proofread ۳۵۵ 
proofread /'pru:fred / 
prove 
proved 
proved, (US) proven 


put 
put 
quit 
quit, quitted 
quit, quitted 
read /ri:d/ 
read /red/ 
read /red/ 


¦ rebind 


rebound 
rebound 


¦ rebroadcast 


rebroadcast 

rebroadcast, rebroadcasted 
rebuild 

rebuilt 

rebuilt 


¦ recast 


recast 
recast 
redo 
redid 
redone 
rehear 
reheard 
reheard 
remake 
remade 
remade 
rend 
rent 
rent 
repay 
repaid 
repaid 
rerun 
reran 
rerun 
resell 
resold 
resold 
reset 


; put 


! overhang 
overhung 
overhung 

overhear 
overheard 

; overheard 

¦ overlay 

¦ overlaid 
overlaid 

overpay 
overpaid 
overpaid 

¦ override 
overrode 
overridden 

overrun 
overran 
overrun 

oversee 
oversaw 
overseen 

; oversell 

oversold 
oversold 

overshoot 
overshot 
overshot 

oversleep 
overslept 
overslept 

¦ overtake 
overtook 
overtaken 

overthrow 
overthrew 
overthrown 

overwrite 
overwrote 
overwritten 


partake 
partook 
¦ partaken 


pay 
paid 
paid 
plead 
pleaded, (Us) pled 
pleaded, (US) pled 
prepay 
prepaid 
prepaid 


misunderstand 

misunderstood 

misunderstood 
mow 

mowed 

mown, mowed 
outbid 

outbid 

outbid 
outdo 

outdid 

outdone 
outfight 

outfought 

outfought 
outgrow 

outgrew 

outgrown 
output 

output, outputted 

output, outputted 
outrun 

outran 

outrun 
outsell 

outsold 

outsold 
outshine 

outshone 

outshone 
overbear 

overbore 

overborne 
overbid 

overbid 

overbid 
overcome 

overcame 

overcome 
overdo 

overdid 

overdone 
overdraw 

overdrew 

overdrawn 
overeat 

overate 

overeaten 
overfly 

overflew 

overflown 


smelt, smelled 
smelt, smelled 


: smite 


smote 
smitten 


¦ sow 


sowed 
sown, sowed 


¦ speak 


spoke 
spoken 

speed 
sped, ‘speeded 
sped, ‘speeded 


spell‏ ا 


spelt, spelled 
spelt, spelled 
spend 


spilt, spilled 

pin 

spun, (arch) span 
spun 

spit 

spat, esp US) Spit 
spat, (esp US) Spit 
plit 


spoiled, spoilt 
spoiled, spoilt 


sewed 
sewn, sewed 
¦ shake 
¦ shook 
shaken 
shear 
sheared 
shor, sheared 
shed 
shed 
shed 
¦ shine 
shone, ‘shined 
shone, ‘shined 
; shit 
shitted, shat 
shitted, shat 
; shoe 
shod 
shod 
shoot 
shot 
shot 
¦ show 
showed 
shown, showed 
shrink 
shrank, shrunk 
shrunk 
¦ shrive 
shrived, shrove 
shrived, shriven 
shut 
shut 
shut 
sing 
sang 
sung 
; sink 
; sank, sunk 
i sunk 
sit 
sat 
sat 
slay 
i slew 
¦ slain 


resit 
resat 
resat 
retake 
retook 
retaken 
retell 
retold 
retold 
rethink 
rethought 
rethought 
rewind 
rewound 
rewound 
rewrite 
rewrote 
rewritten 


rid 


sawed 
sawn, (US) sawed 
say 
said 
said 
see 
saw 
seen 
seek 
sought 
sought 
sell 
sold 
sold 
send 
sent 
sent 


undergo 
underwent 
undergone 


;: underlie 


underlay 
underlain 
nderpay 
underpaid 
underpaid 
undersell 
undersold 
undersold 


; understand 


understood 
understood 


¦ undertake 


undertook 

undertaken 
underwrite 

underwrote 

underwritten 
undo 

undid 

undone 
unfreeze 

unfroze 

unfrozen 
unsay 

unsaid 

unsaid 
unwind 

unwound 

unwound 
uphold 

upheld 

upheld 
upset 

upset 

upset 
wake 

woke, (arch) waked 

woken, {arch} ۵ 


¦ waylay 


waylaid 
waylaid 

wear 
wore 
worn 

weave 
wove, weaved 
woven, weaved 


spotlight ; swell 


spotlighted, spotlit swelled 
spotlighted, spotlit swollen, swelled 
spread swim 
spread swam 
spread swum 
spring swing 
sprang swung 
sprung swung 
stand take 
stood took 
stood taken 
stave teach 
staved, ‘stove taught 
staved, ‘stove taught 
steal ¦ tear 
stole lore 
stolen ; tom 
stick tell 
stuck told 
stuck : told 
sting ¦ think 
stung thought 
stung thought 
stink ; thrive 
stank, stunk thrived, throve 
stunk thrived, /areh) \hriven 
strew : throw 
strewed ¦ threw 
strewed, strewn thrown 
stride thrust 
strode thrust 
stridden, strode thrust 
strike ¦ tread 
struck ¦ trod 
struck trodden, trod 
string ; typecast 
strung typecast 
strung i typecast 
strive unbend 
strove, strived unbent 
striven, strived unbent 
sublet ¦ unbind 
sublet unbound 
sublet unbound 
swear ; underbid 
swore underbid 
sworn underbid 
sweep ¦ undercut 
swept undercut 
swept undercut 


Irregular verbs 


زر 


worked, wrought 
worked, “wrought 


i wreak 


wreaked, wrought 
wreaked, wrought 


¦ wring 


wrung 
wrung 

write 
wrote 
written 


1989 


wind /warnd/ 
wound /waund / 
wound Avaund / 

withdraw 
withdrew 
withdrawn 

withhold 
withheld 
withheld 


; withstand 


withstood 
withstood 


wed 
wedded, wed 
wedded, wed 
weep 
wept 
wept 
wet 
wetted, wet 
wetted, wet 
win 
won 
won 


Geographical names 
نام‌های جغرافیایی‎ 


Argentina | دنه‎ 
Argentinian /a:dsan'unıan/ 


Afghanistan /af 'gaenısta:, (US) فغانستان/۱ساو-‎ 


افغان, افغانی 


Afghan | واه‎ - 
'ga:nt/ افغانى‎ ¦ Argentine, the /'a:dzontaın/ 

Afghanistani که‎ 'genısta:n:, (US) -51#1/ افغانى‎ 
Africa /'zfrıko/ فریقا‎ 


African /'zfnkon/ آفریقایی‎ 


Afghani /af'genı, 
Argentine /'a:d3antarn, -ti:n/ 
Armenia اه‎ 


:nra/ 
Armenian /a:mi:ntan/ 


Alaska /aleska/ آلاسکا‎ ¦ Asia /'erfa, -3, (US) ‘era, -fa/ 

Alaskan /o'lzskan/ آلاسکایی‎ Asian /'eıfn, -3n, (US) ‘eran, “fn/ آسیایی‎ 
Albania /albeımıo/ البانى‎ ¦ Atlantic, the /atlenuk/ اقیانوس اطلس‎ 
Albanian /al'beınran/ بان‎ Atlantic /atlanuk/ (مربو 5 به) افیانوس اطلس‎ 

Algeria /aldsrorıa/ ؛ الجزایر‎ Austral /ostrelere, اد‎ fa, (US) انم‎ 
Algerian استرالیا و زلاندنو, اقیانوسیه 1 اه‎ 
America امریکا امه‎ Australasian /,ostra'ler3en, -lerfan, (US) ,5:s-/ 
American /a'merıkan / (مربوط به) به استرالیا و زلاندنوه (مربوط به) اقیانوسیه : آمریکایی‎ 
Andorra /an'do:r9/ آندورا‎ ¦ Australia /o'strerlıa, (US) استرالیا اوه‎ 
Andorran /an'do:ran/ آندررایی‎ Australian /o'sireılıan, (US) 2:'s-/ استرالیایی‎ 
Angola /an'gaula/ آنگولا‎ ¦ Austra ost, (US) اتریش ان‎ 
Angolan /aen'gaulan/ آنگولایی‎ Austrian /'ostrtan, (US) '2:s-/ اتریشی‎ 
Antarctic, the /#n1:kık/ ز )ر( قطب جنوب.‎ Azerbaijan /zzabar'daa:n / آذربایجان‎ 


ایجانی؛ آذ /ezabardaa:nı/‏ نموزنهط :۸26 ¦ جنویگان 
انی» آذری J‏ جنویان 


آذری مدا Azeri‏ (مربوط به) قطب جوب« /10:ktkم2/ Antarctic‏ 


باهاما Bahamas, the /baha:maz/‏ ا (مربوط به) جنوبگان» جنوبگانی 

Antarctica /#nta:ktık/ (قارغ) قطب جنرب‎ ; Bahamian /ba'heımıan, -ha:m-/ پاهامایی‎ 
1 جنویگان‎ ¦ Bahrain, Bahrein /ba:teın/ بحرین‎ 

بحرینی Bahraini, Bahreini /ba:rernt/‏ (مربوط به) قطب جوب« Antarctic /z10:kık/‏ 
دریای بالتیک؛ منطقه بالتیک /۰۵::۷/ 406 ,1٤ا8‏ : (مربوط به) جنویگان. 

Antigua /an'i:ga/ Baltic /bo:luk/ (مربوط به) بالتیک, بالتیکی‎ 
Antiguan /an'ti:gan/ تیگوایی‎ Bangladesh /baenglsde/ / بنگلادش‎ 

بنگلادشی Bangladeshi belde‏ ¦ قطب شمال, شمالگان ۸ Arctic, the‏ 
باربادوس ۱ Barbados‏ ۳ ,بوط به) قطب شمال» Arctic /'a:ktık/‏ 


پاربادرسی /عددفتهط- Barbadian /ba: bedr,‏ ¦ (مربوط به) شمالگان» شمالگانی؛ قطبی 


cal names 


Belarus /ıڻelı:s/ پیلوروسی. روسیهٌ يد«‎ ¦ CAMErOON /kemaru:n/ کامرون‎ 
پیلوروس‎ ¦ Cameroonian کامرونی مه‎ 
Belorussian /,bela01A/1/ پیلوروسی.‎ (a (مربوط‎ ; Canada 7 کانادا‎ 
(مربوط به) روسیۀ سفید بلوروسی‎ Canadian /kş'nerdıan/ کانادایی‎ 
Belgium /'beldsem/ بلژیک‎ ¦ Cape Verde /keıp ۸ کیپ‌ورد‎ 
Belgian /'beldsan/ بلژیکی‎ Cape Verdian وا‎ 'va:dran/ کیپ‌ردی‎ 
Belize /beli:z/ بلیز‎ ; Caribbean, the /xarıٺi:2¬/ دریای کارائیب‎ 
Belizean /beli:zran/ بلیزی‎ Caribbean کارائیبی, (مربوط به) کارائیب /0«:نمه!/‎ 
Benin /beni:n/ بنين‎ ¦ Cayman Islands /kerman arlondz/ 
Beninese /.benrni:z/ جزاير کایمان. جزاير کایمن يتين‎ 
Bermuda /bamju:da/ پرمودا‎ ¦ Caymanian /kerrmanran/ کایمانی, کایمنی‎ 
Bermudan /bڍ'mju:dڃ0/‎ Iga ڊ4(‎ he) «gla ¦ Central African Republic /,sentral afrıkan 
Bhutan /bu: جمهوري آفریقای مرکزی /ıkاrpb ¦ بوتان‎ 
Bhutani /bı برتانی‎ Central African /,sentral ‘zfrkon/ 
Bhutanese /,bu:tani:z/ (مربوط به) آفریقای مرکزی بوتانی‎ 
Bolivia /bolıvro/ ھا 5۴ = /۱۵:/ 6۲۱۵۵ ¦ بولیوی‎ ^a سیلان, سریلانکا‎ 
Bolivian /balıvıan/ بولیویایی‎ Ceylonese /si:lani:z/ سیلانی‎ 
Bosnia-Herzegovina /boznıa h3:tsogou 'vi:na/ ! /tfad/ چاد‎ 
بوستی هرزگوین‎ ¦ Chadian (مربوط به) چاد چادی نع‎ 
Bosnian /'boanton/ بوسنبابی‎ ¦ Chile r شیلی‎ 
Botswana /bot'swa:na/ بوتسوانا‎ ۱ Chilean شیلیایی مار‎ 
۱: چين 2 ¦ بوتسوانایی‎ 
Brazil /brazıl/ پرزیل‎ ; Chinese /farni:z/ چینی‎ 
Brazilian /bea'zıltan/ برزیلى‎ ¦ Colombia /kolombr, کلمبیا ماد‎ 
Britain /brtm/ بریتانیا‎ ¦ Colombian /ke mb, کلمبیایی /-صماد‎ 


Comoros /kaima:rauz/ کومور‎ 
Comoran /ka'ma:ran/ کوموری‎ 
Congo /kongau/ کنگو‎ 
Congolese /kongou'li:z/ کنگویی‎ 


British /'brrttf / 
Brunet /bru:nat/ روقئی‎ 
Brunei /'bru:nat/ برونیایی» (مربوط به) برونٹی‎ 


Bruneian /bnu:'natan/ برونیایی‎ 


Bulgaria /bıfgearıa/ بلغارستان‎ ¦ Costa Rica / kota ka کستاریکا‎ 
Bulgarian /bafgeartan / بلفاری؛ بلغار‎ Costa Rican /.kosta ‘ri:kan/ کستاریکایی‎ 
Burkina Faso /ba:ki:ne 'fzsa/ . کرواسی 0۳02419 ; پورکینافاسو‎ 
Burkinese /ba:kr'ni:z/ بورکیتابی‎ Croatian کرواتی؛ کرواسیایی: نوا‎ 
Burma /'b3:ma/ (مربوط به) کرُواسی برمه‎ 
Burmese /ıba:mi: پرمه‌ای‎ ¦ C8 کوبا ان‎ 
Burundi /burundı / بوروندى‎ ¦ Cuban / کوبایی نا‎ 

Burundian /bu'rndtan / بورونديايى‎ ¦ YPS / apr قبرس‎ 
Byelorussia /bjelau'rafa/ = Belarus Cypriot قبرسی موی‎ 
Cambodia /kzm'baudıa/ کامیوج‎ ; Czech Republic /+/ek n'p۸b1k/J جمهوري‎ 

Cambodian /kazm'baudran / کامبوجی‎ Czech Itfek/ چک‎ 


Geographical names 1992 


; Formosa /f5:matsa/ = Taiwan تایوان.‎ 


(جزیرة) فرمز. جين ملى 
تایوانی Taiwanese /arwani:z/‏ 


Czechoslovakia /ıjckouslavkıa/ چکوسلواکی‎ 
Czechoslovak /tjekaslavak/ . چکرسلواکیایی‎ 
Denmark /'denma:k/ داتمارک‎ 

Danish ۸ 
Djibouti مسا‎ / 

Djiboutian /dar'bu:tton / 
Dominica / ره‎ 


France /fru:ns, (US) frans/ فرانسه‎ 
French /fremf/ فراتسوی, (مربوط به) فرانسه‎ 
Gabon /gzbon, (US) “boun/ گابن‎ 


, daimınıka/ Gabonese /.gxzba'ni:z/ گابنی‎ 


Dominican /domrni:kan/ دزییکایی‎ _ ¦ 62۳012 / nb گامبیا‎ 
Dominican Republic /do'îmınıkan rı'pablık / Gambian /'gznıbıan/ گامبیابی‎ 
جمهوري دومینیکن‎ : 6260۲818 d5, گرجستان / د‎ 
Dominican /do'mınıkan / دومینیکنی‎ Georgian /‘d35:dsan, d3:dsran/ کک‎ 
Ecuador /'ekwad5:(r)/ اکرادور‎ ¦ Germany, (Federal Republic of) /fedoral 
Ecuadorian /ıekwa'ds:ran/ آلمان» جمهوري فدرال آلمان /:409:۳0: 9۷ :۱۳۸۵ اکوادوری‎ 
Egypt ۵7 yaa German ۸ آلمانی‎ 
Egyptian /rdııp/n/ مصری‎ ¦: Ghana /'ga:no/ 
El Salvador /cl 'salvads:()/ السالوادور‎ ¦ Ghanaian / ga: ern (مربوط به) عا عنام‎ 
Salvadorian /szlvada:rtan/ الالرادرری‎ ¦ Gibraltar /dsr'bro:lto(e) / جبلالطارق‎ 
England /'ınglond/ انگلستان. انگلیس‎ ¦ Gibratariص‎ /dıbr: er / جبل‌الطارقی»‎ 
English (مربوط به) جبل‌الطارق انگلیسی / و‎ 
Equatorial Guinea /ckwat:rtal 'gını/ Great Britain ای‎ brıtn/ 
انا ¦ گینه استوایی‎ r 


¦ Greece ای‎ 

Greek gri:k/ 
Greenland /'gri:nland, ها‎ 
ndık/ 


Equatorial Guinean /ıekwots:rıal 'gıntan / 
(مربوط به) گینة استوایی‎ 
Estonia /c'staunta/ استونی‎ : 


Greenlandic /yri: 
Grenada /grı'ncıda/ 


Estonian /e'staunıan/ 
Ethiopia /i:0r'aupıo/ 


استوئیایی 
Ethiopian /i:0r'aupron/ Grenadian /grı'neıdıan /‏ 
Europe /juarap/ Guatemala / gwa:toma:lo/‏ 


ima:lon/ 


Guatemalan /.gwa: 
¦ Guinea /'gını/ 


European /, juarapron/ 
Far East, the / (a: 
Far Eastern /.fa:r 'i:stan/ (مربوط به) ځاوږٍ دور‎ 
Federation of Saint Christopher and 


دز 


Guinean /'gıntan/ 


Guinea-Bissau /,gını bı'sa/ بیسائو‎ 


Nevis /fedarcı fan av sant krıstf an ‘ni:vts/ Guinea-Bissauan معط بصن‎  ییونایی-‎ 
= 8! فدراسیون سنت کریستوفر و نیویس 8ا۸‎ ¦ GUY جمهوري گویان. /مععامو/‎ 
Kittsian /'kıtsıan/ (در قدیم) گویان بریتانیا مس‎ 
Nevisian /navısan/ Guyanese /.gaıa'ni:z/ گویانی‎ 
ت۱6‎ 'fidsi:/ Haiti /heu/ 
Fijian /fd3i:an, 'fidai:on/ Haitian /'heıfıan, -fan/ حائیتیابی‎ 
Finland /finland/ Holland /'holand/ = Netherlands هلند‎ 


Finnish /fintf / فنلاندی‎ ¦ Duh /dn هلندی‎ 


Geographical names 


۱ Katar /kata:(r)/ = Qatar 


Katari /kata:rı/ = Qatari 


Kazaklıstan /kaza:k'sta:n/ قزاقستان‎ 
Kazakh /kazo:k/ قزاق‎ 
Kenya /'kenja, ki:-/ کنیا‎ 
Kenyan /'kenjan, 'ki:-/ کنیایی‎ 
Kirgyzstan /kırgr'sla:n / = Kyrgyzstan 
Korea /karıa/ ' کره‎ 
Korean /ka'nan/ کره‌ای:‎ 
Kuwait /ku'wcıt, (US) -waıt/ ۱۰۰ پت‎ 
Kuwaiti بیع‎ (US) کویتی مد‎ 


Kyrgyzstan منود‎ 
Kyrgyzstani /.kıagr'sta:nı / 
Kyrgyz /kısgız/ 


Laotian /'laufıan, 'la:ofn/ 
Latvia ادها‎ 
12۱۷۱۵۸۴ 
۱۰ 
۱93 یم‎ 
Lesotho /la'su:tu:/ 
Sotho /'su:nu:/ 
Liberia /larbıarıo/ 


Liberian /lar'bıorian/ 


Libyan /1rbıan/ 
Liechtenstein /'lıktanstaın / 


(مربوط به) لیختن‌اشتاین / 5^11 /1:k‏ 1664606161۳ 


Lithuania /116ju'eınta, (US) ۱0 لیتوانی‎ 
۱۶ لیتوانیایی‎ 
Luxemburg لوکزامبورگ اه‎ 
Luxemburg /lnksamba:g/ لوکزامبورگی»‎ 

(مربزط به) لوکزامبورگ 
مقدونیه ۱۵ 
مقدونی' / Macedonian /mesr'daunron‏ 
مالاگاسى. Madagascar /mzds'gesko(r)/‏ 
ماداگاسکار 
ماداگاسکاری Madagaskan /maxdagazskan/‏ 
مالاگاسیایی Malagasy /mals'gazsı/‏ 


! LaOs /'laus, نما‎ 
1 


Libya /‏ ا 


1993 


Honduras /hor'djöaros, (US) “d03-/ ھتدوراس‎ 


Honduran /hon'djuoran, (US) -dua-/ هندوراسی‎ 
Hong Kong ۱۳۰ ko/ هنگکنگ‎ 
Hungary /'hnggarı/ مجارستان‎ 

(مربوط به) مجارشتان. ۰ ۱۳۸9۵6۵۳۱۵0 Hungarian‏ 

مجاری, مجارستانی 


شبه جزیر؛ ایبری (= اسپانیا و پر تفال) /۵/۳۱۵۲:۵/ 16۲12 


Iberian /arbıarıan/ ایبریایی‎ 
Iceland /'aıslond/ ایسلتد‎ : 
Icelandic ایسلندی ماه‎ 
(۱012 ۲۸ هند؛ هندوستان‎ 
Indian /'ındıan/ هندی‎ 


اندونزی/0- ,هد- (US)‏ بد- .رده / Indonesia‏ 


Indonesian /,ndani:zıan, ,مهن‎ (US) -3on, -fan/ 


اندوتزیایی 
ایران Iran /rra:n/‏ 
ایرانی تا 
عراق 1۳29/۳۵ 
غراقی ۲ Iraqi‏ 
Ireland, (Republic of) /'araland/‏ 
(جنمهوزی) ايرلند 
ایرلنذی Irish /arornf/‏ 
اسرائیل Israel /zrenl/‏ 
اسرائیلی Israeli /izrerh/‏ 
ایتالیا ۷۸ Italy‏ 
ایتالیانی Malian /ı'teltan/‏ 
ساحلٍ عاج Ivory Coast /arvari 'koust‏ 
(مربوط به) ساحلي عاج / Ivorian /aı'vs:nıan‏ 
جامائیکا / 21112168[ 


۱ جامائیکایی‎ 
Japan /dıopan/ 
Japanese /dxuponi:z/ 
Java ۵۵ 
` Javanese /dra:voni:z/ 
Jordan /'ds:dn/ 
Jordanian /d5deıntan / 


Kampuchea /kzmpu'fi:a/ 


Kampuchean /.kampu'tfi:on/ 
Kashmir ره هه‎ 


Kashmiri معط‎ 


Moldova مادم‎ = Moldavia 
Moldovan /mpfdauvan/ = Moldavian 
Monaco /monakou, mona:kau/ موناکو‎ 
Monacan /mo'na:kan/ = Monegasque 
Monegasque /monsgask/ موناکویی»‎ 
(مربوط به) موناکو‎ 
Mongolia /mpn'gaulıa/ مغولستان‎ 
۱ Mongolian /moq'goulran / مغولی‎ 
۱ Mongol مغولی» مفول /امووهه/‎ 
۱ Montserrat /montsaret/ مونتسرات‎ 
۱ مونتسرانی / و‎ 
Morocco /ma'rokou/ مراکش» مغرب‎ 


مراکشی» (مربوط به) مراکش: ‏ /۳۵۳۵۲۵0/ ۱۷۲۵۲۵66۵5 
(مربوط به) مغرب 
موزامبیک هت Mozambique /ımauzembi:k,‏ ¦ 
موزامبیکی ‏ /-صz0- Mozambican /ımauzzmbi:kon,‏ 
میانمار.  Myanmar /mjznmo:()/ = Burma‏ 
پرمه 
(مربوط به) میانمار میانماری /():۳0مهز۳/ Myanmar‏ 
Burmese /ıba:mi:z/‏ 


برمه‌ای 
نامیبیا Namibia /namıbıs/‏ 
نامیبیایی مهم Namibian‏ 
نائورو Nauru /nauru:, na:‏ ¦ 
الورویی انامه Nauruan /navw'ru:an,‏ 
تبال مس Nepal‏ ؛ 
نپالی Nepalese /.nepa'li:z/‏ 
هلند Netherlands, the /ncdalondz/‏ 
هلندی ره j Dutch‏ 
زلاند New Zealand /nju: ‘zi:land, (US) ıصu:/ , «gi‏ ¦ 


(مربوط به) New Zealand /.nju: ‘zi:land, (US) .nu:/‏ 
زلاند نوه زلاندنوی» (مربوط به) ن 


نیوزیلندی 
Nicaragua /nıka'regjua, (US) -ra:gwa /‏ 
نیکاراگوثه. نیکاراگو 
Nicaraguan /.nıks'rzgjuan, (US) -ra:gwan/‏ 
(مربوط به) نیکاراگوئه» نیکاراگوآیی 
Niger /nisea(), 'nardsa(r)/‏ 
Nigerien /ni:seanon/‏ 
Nigeria /nar'dsrarıa /‏ 
Nigerian /nar'dsrarıan /‏ 


Malawi /ma'la:wr/ 
Malawian /ma'la:wran/ 
Malaya /ma'leı/ 


۲ مالزی, مالزیا 
۱ (مربوط به) مالایءملایایی 


۲ (مربوط به) مالزیا؛ (مربوط به) مالزی؛ مالزیایی 


Malay /maler/ 


Malaysia /ma'lerzıa, (US) مالزی مد(‎ 
Malaysian /me'lerzran, (US) -leran/ مالزیایی‎ 
Maldives /'mo:li:vz/ مالدیو‎ 
Maldivian /mo:1dıvron / مالدیوی‎ 
Mali ؛ مالی مه‎ 
Malian /'ma:lron/ (مربوط به) مالی؛ مالیایی‎ 
مالت‎ 
مالتی‎ 


Marshall Islands /ma: fol arlandz/ 
جزاير مارشال‎ 
Marshallese /ma:falli:z/ (مربوط به) جزایر مارشال‎ 


Mauritania /morrteınıa, (US) m5:r-/ موریتانی‎ ¦ 


Mauritanian /ımorrternıan, (US) ۵:-/ موریتانیایی‎ 
Mauritius ۱۳۵۳/۵5, (US) m5:-/ جزیر؛ موریس‎ 
Mauritian /ma'nı fn, (US) m5:-/ موریسی‎ 

Mediterranean, the همه‎ / 


؛ دریای مدیترانه 


Mediterranean /ımedıta'rernren / 
Melanesia /ımelahi:zra, (Us) 


مدیترانه‌ای 


“ni: fo/‏ ,هدن 


¦ ملائزی 


Melanesian /ımela'ni:zten, (US) -ni:an, نو‎ 


ملانزیایی 
: مکزیک Mexico /'meksıkou/‏ 
¦ مکزیکی Mexican /meksıkan/‏ 
Micronesia /markrauni:zta, (US) -ni:3a,, ni: f:‏ 
میکرونزی 


Micronesian / maıkrauni:zıan, (US) -ni:3an, “ni: fn/ 
(مربوط به) میکرونزی؛ میکرونزیایی‎ 


Middle East, the /mıdl ۸ خاورمیانه‎ 
Middle Eastern /.mıdl 'i:stan/ خاورمیانه‌ای»‎ 
(مربوط به) خاورمیانه‎ 

Moldavia /mol'dervra/ مولداوی‎ 
۱ موداویایی:‎ 


Geographical names 


Puerto Rico /pw3:tau Yi:kau/ پورتوریکو‎ 
Puerto Rican /.pwa:tau ‘ri:kon/ پورترریکویی‎ 
Qatar /kata:()/ قطر‎ 
Qatari /ka'ta:n/ قطری‎ 
Romania /ru*meıara/ رومانی‎ 
Romanian /rumernran/ رومانیایی‎ 
Russia / روسیه‎ 
Russian /rafn/ روسی» روس‎ 
Rwanda /ru'znda, (US) ruwa:nda/ ' روآندا‎ 
Rwandan /rwzndan, (US) r wa:ndn/  ییادنآور‎ 


Saharan Arab Democratic Republic 
Isaha:ran grab demarkratık rı'pabltk / 
جمهوري دموكراتيکي عربي صحرا‎ 
Saint Lucia /sant 'lu:/9/ = St Lucia سنت لوسیا‎ 
Saint Lucian /sant 'lu:fan/ = St Lucian 


1995 


Northern Ireland /n5:6an ‘aroland/ 
ایرلندٍ شمالی‎ 
(مربوط به)‎ 


Northern Irish /,n2:öan ره‎ 


North Korea /n5:0 karıa/ کرۂ شمالی‎ 
North Korean /.15:0 ۲۵۳۵0/ (مربوط به) کرۂ شمالی‎ 
Norway /'n2:wer/ 
Norwegian /na:wi:dsan/ 
Oman /auma:n/ 
Omani /au'ma:nt/ 
Pacific, the /po'sıfık/ 
Pacific /pa'sfik/ 
Pakistan /pa:kr'sta:n, (US) 'paekısten/ . پاکستان‎ 
Pakistani /pa:kr'sta:nr, (US) paksl#nı/ پاکستانی‎ 
Palestine /'palrstarn, -la-/ 


Palestinian ,نوتاه‎ -la-/ سنت لوسیابی‎ 
Panama /'penama:, pena'ma:/ ¦ Samoa /sa'moua/ = Westen Samoa ساموا‎ 
Panamanian /penamernuan / پانامایی‎ Samoan /samauan/ ساموایی‎ 
Papua New Guinea /paepuo nju: 'gınt/ رز‎ San Marino و‎ ma'ri:nau/ سان‌ماریئو‎ 

سا‌مارینویی .هه مها San Marinese‏ ¦ پاپوا گن نو 

Papuan./'pepuan/ پاپراى‎ ¦ 520 Tomé and Principe /,sa tomer ond 

ائوتومه و پرنسیپ psp‏ ¦ پاراگوئە Paraguay /paragwar/‏ 

Paraguayan /.pazra'gwaran / پاراگوابی‎ São ۲۵۳6۵۲ /,saun to'meran/ سائوتومه‌ای‎ 
Persia / ۳۵:۵, -39, (US) 'p3:r39/ = Iran تسهع/ ۸۳۵1۵ 52001 | ایران‎ 2۲101٥ / عربستان سعو دی‎ 

Persian /'pa:fn, -3n, (US) ‘pa:ran/ ایرانی»‎ ۱ Saudi /'savdr/ سعودی‎ 

(مربوط به) Saudi Arabian /,saudı a'rerbıan/‏ (مربوط به) اران ۲. (مربوط به) پارس, پارسی 

Peru /patru:/ عربستانٍ سعودی, سعودی پرو‎ 
Peruvian /paru:vran/ yjy ; Scotland /'skotland/ اسکاتلند‎ 

Philippines, the /'frlipi:nz/ فیلییین:‎ ¦ Scottish ۷۸ اسکاتلندی‎ 

اسکاتلندی 1 ؛ مجمع‌الجزاير فیلبین 

Philippine /‘filrpi:n/ فیلپی‎ Scots /skots/ اسکاتلندی‎ 
Filipino /,filtpi:nau/ فيليپينى‎ ¦ 56۳68۵ en سنگال‎ 

سنگالی اوعد Senegalese‏ ¦ لهستان Poland /'pauland/‏ 
سیشل ۷ Seychelles, the‏ : . لهستانی. (مربوط به) لهستان / زانهم Polish‏ 


Seychellois /seı fetwa:/ میشلی‎ 


Siam /sar'zm/ = Thailand سیام‎ 
Siamese /sarami:z/ میامی, تاپلندی‎ 
¦ Sierra Leone /sıcra Ir'am/ سیرالئون‎ 


Sierra Leonean /stera l'aunran/ سیرالئونی‎ 


Polynesia /.polı'ni:1a, (US) پلی‌نزی /دننده‌انمم.‎ 
Polynesian /.poli'ni:ztan, (US) .pa:lani:3an/ 


پلی‌نزیایی 
پرتغال Portugal /'po:tfugl/‏ 
پرتغالی رادم Portuguese‏ 


سوریه 


سوری» سوریه‌ای 


Tahitian /ta:'hi:fn, ta-/ 
Taiwan امه‎ 


Taiwanese /tarwa'ni:z/ 


Tajik /todsık/ 
Tanzania مه‎ / 

Tanzanian /xnzsni:an/ 
Thailand /‘tartand, -lond/ 


Thai /ta/ 
Tibet /ubet/ 

Tibetan /ırbetan/ تبلی‎ 
Timor, East /ii:st م۱‎ 


تیمور 
نیموری ۸ Timorese‏ 
توگو / مین Togo‏ 
نوگویی /touga'li:z/‏ 10801050 
تونگا tonya/‏ ,دوه / Tonga‏ 
ترنگایی Tongan /'toyan, ‘twggan/‏ 
Trinidad and Tobago /ırınıdzd on t'bcıgau/‏ 
ترینیداد و توباگو 
ترینیدادی و Trinidadian‏ 
توباگویی Tobagan /ıabeıgan/‏ 
نوباگوین / Tobagonian /taubo'gaunıan‏ 
تونس نا Tunisia /tju:nızıa, (US)‏ 
تونسی من Tunisian /tju:'nıztan, (US)‏ 
ترکیه Turkey /ta:kr/‏ 
نرکیه‌ای؛ ترک ۸ Turkish‏ 
ترکمنستان .. Turkmenistan /ta:kmenı'sta:n?/‏ 
ترکمن؛ ترکمنی Turkmen /‘ta:kman, -men/‏ 
اوگاندا Uganda /ju:'genda/‏ 
اوگاندایی Ugandan /ju:'gandan/‏ 
اوکراین Ukraine /ju:'kreın/‏ 
اوکراینی / Ukrainîan /ju'kreınıan‏ 


Union of Soviet Socialist Republics, 
he /, junan ov sa0vral sau falist rr'pabliks / 
(در گذشته) اتحادٍ جماهیر شوروي سوسیالیستی‎ 
Soviet /'sauvtal, ‘sov-/ شرروی‎ 


i Tajikistan مها‎ 


/sırı/‏ 5922 ¦ سنگاپور 


Syrian /'sırıan/ 


اسپانیا 


Geographical names 


Singapore /sıga'p:(), وی‎ 


Singaporean /.sıpapa:rton, سنگاپوری وک‎ 
Slovakia /slı'vakıs, -va:-/ = Slovak 
Republic اسلوواکی‎ 
Slovak /'slouviek/ اسلوواک» اسلوواکیا‎ 
Slovak Republic /stauvzk rr'pablık / 
جمهوري اسلوواکی‎ 
Slovak /'slauvak/ اسلوراک. اسلوواکیایی‎ 
Slovenia /slau'vi:nıa/ = The Republic of 
Slovenia اسلوونی» اسلوونیا‎ 
Slovenian /slouvi:nıan/ اسلوونیایی‎ 
Solomon Islands /'solaman arlandz/ 


زایر سلیمان 
سومالی 
سومالیایی 
افریقای جنوبی 


Somalia /sa'ma:lıa, sau-/ 
Somali /saîmu:l, sau-/ 
South Africa /sauê 'efrıko/ 


(مربوط به) ماه Soullı African /sau0‏ 
آفریقای جنوبی 
کر؛ جنوبی korıa/‏ م۱ South Korea‏ 


South 160162۳ 5۵۱0 ۲۵۲۱۵0 (مربوط به) کرف جنوبی/‎ 
Soviet Union, the /,sauvrat ju:ntan, ,sovıat/ 
= Union of Soviet Socialist Republics 
(در گذشته) اتحادٍ شوروی‎ 
Soviet /'souvıat, هه‎ 
Spain /speın/ 
Spanish هو‎ 


شوروی 


اسپانبایی؛ (مربوط به)اسپانیا 


Sri Lanka /sıi: leka, سریلانکا ال‎ 
Sri Lankan /sri: 'leqpkan, ,fri:/ سریلانکایی‎ 
Sudan /su:da:n, “dan/ سودان‎ 
Sudanese /su:doni:z/ سودانی‎ 
0 سوماترا‎ 
Sumalran /su'ma:iran/ سوماتزایی‎ 
Surinam سورینام مه‎ 
Surinamese /suarına'mi:2/ سورینامی‎ 
Swaziland سوآزیلند‎ 
Swazi /'swa:zı/ سوآزی, سوآزیلندی‎ 
Sweden /'swi:dn/ سوئد‎ 
Swedish /xwi:df/ سوندی‎ 
Switzerland /‘swrtsaland/ سوئیس‎ 


Swiss /swis/ 


1997 Geographical names 


United Arab Emirates /ju:naııd arab ¦ Venezuela /,venı'zweıla/ 


‘emırts/ اماراتِ متحدة عربی‎ : Venezuelan /.ven' weran / 


Emirian /emıarıan/ اماراتی, (مربوط به)‎ ¦ VietnA Mm بصعطاهز۱,/‎ (US) ~na:m/ 
Vietnamese /,vjetnami:z/ 


امارات متحد؛ عربی 
امس Wales‏ ¦ 


United Kingdom /ju:naıtıd ‘kıgdam/ = The 


وپلزی, ولزی ره United Kingdom of Great Britain and Northern Welsh‏ 
ساموا Western 52۳002 estan smo‏ : بریتانیای کبیر, نیا (- نام رمي این کشور ۱۲۵۱۵0۵ 
ساموایی Samoan /sa'mavan/‏ ريادشاهي متحدٍ بریتانیای کبیر و ایراندٍ شمالی» است, ولی این 

هند غربی ۸ Indies /west‏ )5 : نام در فارسی رایج نیست و معمولاً از لفظ بریتانیای کبیر با 


(مربرط به) جزابر West Indian /ıwest ‘ındıan/‏ بریتانیا استفاده می‌شود.) 


۱: هن طربی »انگلیسی‎ 
United States of America, the /ju:natıd ; Yemen Republic / jeman مود‎ 
stents ov omerika/ جمهوري يمن ایالاتِ متحدۂ آمریکاء‎ 
ایالات متحده, آمریکا‎ ¦ Yemeni ۲ ن‎ 
American /amerıkan/ یوگسلاوی از / ۷۱۵۵۵۹(۵۷۵ ¦ آمريكابى‎ 
Uruguay اوروگوثه /ومصز‎ ¦ Yuan (مربوط به) و۱‎ 
Uruguayan /, juaragwaran/ برگسلاوی؛ برگلاوبابی اروگوئه‌ای‎ 
Uzbekistan /uzbekı'sta:n, A2-/ بکستان‎ Yugoslav /'ju:gausla:v/ = Yugoslavian 
Uzbek /'uzbek, 'az-/ ازبک› ازیکی‎ ¦ r€ / 20:), 2۵۱۱۵۱ = Congo زیر‎ 


72۲6۵0 /zar'torıan, امه‎ = 000901856  یریز‎ 
Zambia /'zembra/ 

Zambian /'zembıan/ 
Zimbabwe /zım'ba:bwı, -weı / 


Vanuatu /venv'a:tu:, (US) vaenwa:'tu: / 


= The Republic of Vanualu (جمهوری) وانواتو‎ 


Vanuatuan /vanu'a:tuan, (US) ,vaenwa:'tu:an/ 


رانراتوبی 
۱ 
واتیکان» شهر واتیکان the Vatican City‏ 


Zimbabwean /zım'ba:bwıan, -weı/  یا‌هرباپمیز‎ 


Affixes and combining forms 
وندها و عناصر وندي رایج در انگلیسی‎ 


الف) پیشوندها و عناصر پیشوندی 


عنصر پيشوندي اسمی, وصفی ‏ /:جع/ -0016 : پیشوند سازندة: ۱. قید از اسم؛ 9 
یا فعلی؛ رسانند؛ معنای «پیش, جلو» 

< ante-room, antenatal, anledate > 

عنصر پيشوندي anthroPpO- /zn§rapau, -pa/‏ 
وصفی یا اسمی؛ (تخصصی) رسانند؛ معنای «انسان» 
anthropoid, anthropology >‏ < 


(کهنه,ادبی) معمولاً به معنای «در؛ به. روی» 

ashore <‏ ,ماه > ۲. قید از فعل؛ معمولاً به معنای 
«در حالت» 

< اط .معا > ۳. قید از اسم فعل؛ به معنای «در 
حال» > singing‏ مه > 


6-2۵, #, ٩/ رجمه/ -[0۳1 ¦ پيشوند منفی‌ساز اسم یا صفت‎ (US) ente, ent معاه/‎ 6۳۱-۱ en 


پیشوندٍ وصفی یا اسمی؛ معمولاً برابر ضوٍّ > atheist, amoral, atypical‏ > 


< antibiotic, anti-Semile, antibody > - پاد‎ 


عنصر پيشوندي وصفی /۵۵۲۵ ,ا۲۵/ 8۲0۰ 


۲. پیشوندٍ اسمی؛ معمولاً رساتندۀ معنای «به جای» | یا اسمی؛ معمولاً رسانند؛ معنای «هواء هواپیما» 


aerodynamic, aerospace > > ۸9۵-90 >‏ > 
پیشوند اسمی؛ رسانند؛ معنای ۰ ۵:1 ,[:۵/ 01610۳ عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ /:2:0/ ۸/۲۵۰ 
«سر» رئیس؛ اصلی» به معنای «آفریقا» > Afro-American. Afr o-Asian‏ > 


<< archbishop, archetype; archenemy > 

عنصر پيشوندي اسمی؛ aslrO- /astrau, astra/‏ 
به معنای «ستاره» < رچهاهتائه > 

عنصر پيشوندي اسمی یا QUdiİO- /5:drau/‏ 
وصفی؛ به معنای «شنیداری» 

` < audio-frequeney, audio-lingual > 


عنصر پيشوندي اسمی /-£± (8ل) ,(۵:0۵6/ -016۲ 
یا وصفی؛ رسانندۂ 
عنصر /agrau/ also QOQTİ-/egn/‏ -69۲۵ 


معنای «پس, بعد» < کعاد-عاگة > 


ندي سازندة اسم یا صفت؛ رسانند؛ معنای 
« کشاورزی» > agro-industry, agriculturalist‏ < 


عنصر پيشوندي سازندۀ صفت؛ /o:1/‏ 6 
عنصر پیشوندي /-= بنه (8ل) ,ا5ھ / -08110^ ز پە معنای «تمام» > all-wool dress, all-night pay‏ > 
عنصر پيشوندي اسمی یا ambi- /ambr/‏ 
وصفی؛ معمولاً به معنای «دو, ذو» 

> ambiguity, ambidextrous > 

صورتِ دیگر 0-2 با کاربرد اجه an- /an,‏ 
محدود قبل از مصوت < همه > 

(گاء با حرف کوچک) عنصر Anglo- /znglau/‏ 
پيشوندي اسمی یا وصفی؛ به معنای «انگلستان» 
anglophile, Anglo-American <‏ > 


وصفی؛ رسانندة معنای: ۱. «استرالیا» 

Austro-Malayan >‏ > ۲. «اتریش» > Austro-Italian‏ > 
عنصر پيشوندي اسمی؛ معمولاً/ هاه ,نه::۰/ -0الا6 
رسانند؛ معثای »خود« > 2006700 aulobiography,‏ < 
پیشوند سازند؛: ۱. فعل متعدی ۲ be-‏ 
از فعلِ لازم > bemoan‏ تسا ی ۲ فعل از اسم 
یا صفت > befriend, belittle‏ > 


پیشوندٍ سازند؛ اسم یا صفت؛ معمولاً /:ع۵/ “اط 


Affixes and اططووع‎ forms 


صورتِ دیگر 
۰ با کاربردٍ محدود قبل از ۲ < اماه > 
عنصر پیشوندي counter- /kaumta(r)/‏ 
سازند؛ اسم. فعل» صفت یا قید؛ معمولاً برابر 
ضدٍ...» متقابل. پاد- 


> counter-attack, counterfeit, counter-productive, 


counter-clockwise >‏ 
عنصر پيشوندي CIOSS- /kros, (US) kro:s/‏ 
سازندة اسم فعل» صفت یا قید؛ رسانند؛ معنایی در 
مایة «سرتاسر, میاه در عرض, تمام» 
cross-reference, cross-check, cross-cultural >‏ < 
عنصر پيشوندي CIYPfO- /krıptau, krıpta/‏ 
سازندة اسم؛ (رسمی) برابر پنهان. مخفی. نهانی 
crypto-fascist, cryptogram >‏ < 
پیشوندٍ منفی‌سازٍ فعلی < ا0ف > اب ,:نا/ - e‏ 
عنصر deca- /deka /also deC- / dek/‏ 
پيشوندي اسمی؛ رسانند؛ معنای «۰5» 
decametie >‏ < 
عنصرٍ پيشوندي اسمی يا وصفی؛ /::۵6/ -0661 
(در سیستم مستریک) به معنای «یک دهم عُشر» 
decilite >‏ < 
عنصر پيشوندي اسمی؛ مسولاً 
برابر نیمه - < وله > 
عنص پيشوندي اسمی؛ (پزشکی) /69:5/ 0۳۸۰ 
به معنای «پوست» < ءانا e‏ > 


demi- ۷ 


di- /dar; dı/ پیشوندٍ اسمی؛ به معنای «دو»‎ 
< dichotomy, dioxide > 

پیشون سازندة اسم؛ رسانند؛ معنایی /۵۵:۵/ - 0ال 
در مایۀ «از طريي, به واسطة؛ از میان» 

< diagram: diaphragm > 

پیشو نل منفی‌ساز < عءااهونك .0طى > اح۵/ -أd‏ 
صوزتِ دیگر ده با کربرد 
محدود قبل از ,9.5 > embittered‏ > 


em- /em, ım/ 


پیشوند سازند؛ فعل از اسم. صفت /۱۳,/ ۵۸۰ 
یا.فعل > endanger, enlarge, encode‏ > 

عنصر پيشوندي eqUi- /ekwı, i:kwı/ lı. yal‏ 
وصفی؛ رسانند؛ سعنایی در.مایة «ساوی, برابر» 
equilateral, equilibrium >‏ < 

عنصر پيشوندي اسمی يا وصفی؛ /5٥۲ودز/ E۲0۰‏ 
به معنای «اروپا» > Euro-American, Europarliament‏ < - 


1999 


j COF- /ka, ko, (US) ka, ko:, ka:/ 


پرایر: ۱. هر دو... یک بار < راطاهه"-اط > ۲. دو 
بار در... < لونمدعنط > ۳ دو ...سه < لمنوهنانا > 
۴ دو ...ی < اطاط > 

عنصر پيشوندي اسمی /تاطد ,۵ه:اط:۳/ -0ناطااط 
یا وصقی؛ رسانند؛ معنای «کتاب» < عانطمه‌ناطاط > 
عنصر پيشوندي اسمی یا /barau, baro/‏ -0ا 
وصفی؛ معمولاً به معنای «زندگی, زیست. موجودات 
biography, biology, biochemistry > «i‏ < 

پیشوندِ اسمی یا فعلی؛ معمولاً /:aط/‏ -۷6ظ ,-۷ 
په معنای «فرعی. جنبی» < 5دهمره ,اال۲0م-رط > 
cardio- /ka:dıau, ka:dıo/ also CQrdÎ- / ka:dı/‏ 
عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ (بزشکی) 
رسانند؛ معنای «قلب» < رطم ة۲چه اف ةه > 

CENÎ” /se1ıı/ also C61 - / se 21/ عنصر پيشوند ي‎ 


سنازندة اسم؛ معمولاً به معنای: ۱. «صد» < بممههامی > 
۲ (در سیستم متریک) «یک صدم» < "مء > 
ام chron(o)- /krbnau, krona/ also Chron-‏ 
عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ رسانند؛ معنای 
«تار يخ زمان» > chronometer, chronological‏ > 
(بهویزه در بریتانیا) عنصر پیشوندي /1۵ء/ ۸۵آ 
اسمی یا وصفی؛ معمولاً رسانندۂ معنای « 
cineeamera, cinematographic > «ni‏ > 
عنصر پيشوندي اسمی, و صنفی./3:)9/ C۲٥۳۰‏ 
یا فعلی؛ رساند؛ معنای «دور. اطراف, دورتادور» 

cireumlocution, circumlocutory, circumnavigate >‏ < 
پیشوندٍ اسمی, وصفی یا فعلی؛ ای 6۵ 
معمولاً رسانند؛ معتای «هم» 


coedueation, collateral, coexist >‏ > 
صورتٍ دیگر -«0» با کاربرد 
مدود قبل از 1 < نها > 
صورتِ دیگر 05۰ با کاربردٍ /۱۵0 ,60۳-۸۷۵ 
محدود قبل از و .ص .ظط 

> combination, compassion > 

پیشوندٍ اسمی» وصفی"یا فعلی؛ /ها ,2»/ C0۸۰‏ 
رسانندة معنایی در مایا «هم» 


kol/‏ ,ام -ا۵ع 


congress. connective, conspire >‏ > 
عنصر پيشوندي اسمی يا /۲۵۰۲۵/ C0۸۲۰‏ 
فعلی؛ معمولا برابر: ۱. ضدٍ.... خلانف ...۰ مقابل... 

7 
- (مسرسیقی) کسنتر‎ . > contraceptive, contradict > 


> contrabassoon > 


2000 


عنصر پیشوندی اسمی. /1۵:70 ,۱۳۵۵۲۵۵ -0۷۵۲۵ i‏ 


وصفی یا فعلی؛ رسانند؛ معنای «آب؛ هیدروژن» 

hydroelectricity, hydropathic: hydrogenale >‏ > 
عنصر پيشوندي اسمی. وصفی ۱۱۵۱۳۵1 ۸۷٥6۲۰‏ 
یا فعلی؛ رسانند؛ معنای «بیش از حد. فوق‌الماده» 

hypertension, hypersensitive, hyperventilate >‏ > 
عنصر پيشوندي hYpPO- /harpau, harpa/‏ 
اس وضفی ب شعاین؟ همی مه نا 
۱ «کمتر از حدٍ معمول. خیلی کم» < اص۸ )0م رط > 


۲ «زیره پایین» > hypodermic‏ < 


صورتِ دیگرٍ 1 با کاربرد محدودٍ 
قبل از 1 < اه‌نوماا > 

صورتِ دیگر -«1 با کاربردٍ محدودٍ ‏ /۳:/ 1۳0-۱ 
قبل از ص imprint, imperial > b. m.‏ < 

صورتِ دیگر صا با کاربرد محدود /۱۳/ 1۳0-2 


> impossible > |b. m, قبل از ص‎ 

پیشونډ نفي اسمی یا -1۲ in-' /ım /also İl-, im-,‏ 
وصفی؛ معمولاً برابر غير -. بی -» عدم... 

> insensitive, inatenton > 

پیشوند سازند؛ اسم یا فعل از فعل؛ ۱8۰2/۱/۰ 
رسانندة معنای «در, روی» < ۱۲۴0 ,عقاو > 

پیشوندٍ سازند؛ فعل از اسم 1۳-3 
inflame, imperil >‏ > 

عنصر پيشوندي اسمی يا وصفی؛ /۵0«:/ ۱۸۵0-۰ 
به معنای «هند» > Indo-Pakistan border‏ > 

عنصر پيشوندي وصفی؛ (تخصصی) /۱۳۵/ -۱۳/۲6 
معمولاً به سعنای «زیر» بایین. مادون؛ ماورای» 
infra-red >‏ > 

پیشو ن وصفی؛ /۱0۲۵/ ۸1۲0| 0|ھ/5:/ -110 
(رسبی, تخصصی) رسانندة معنای «درون. داخل. توی» 
intravenous, intramuscular. introspect >‏ < 


پیشوندٍ فعلی» اسمی یا وصفی؛ /(۳:/ -1۳16۲ 


interdepartmental: interdependence >‏ > . «به ھم با 
interconnect, interlink > «a‏ < 

صورتِ دیگر ۸ا با کاربرد محدود 
قبل از F‏ > اوه > 

عنصر پيشوندي وصفی, اسمی /25 ,نهعاه/ -150 
یا فعلی؛ (تخصصی) گاه براير هم -, با ... یکسان, 
با... مساوی > isometric, isobar, isolile‏ < 


1 


Affixes and combining forms 


پیشوندٍ اسمی؛ معمولاً برابر: ۱. سابق. ‏ /۰/ 6 
. گذشته < «عنوه: > ۲. بیرون 


پرون - > exogamy, expalrialeê‏ > 
عنصر پيشوندي وصفی؛ مسولاً /۵۵۲۵/ -61۲0 
بزابر: ۱. بیرون از فراتر از, قرا-. برون-, 
ماورای < 0۵:70:51 > ۲. (محاوره) بیش از 


حد, بسیار, فوق‌العاده» فو > exlra-dry‏ < 


fore- /fo:(r)/ 


عنصر پيشوندي /-8؟ ها (5ل) ,(۲0:0/ ۲081۵۲۰ 
اسمی؛ معمولاً راب رضاعی < 090۳۵۳00۵۲ > 
عنصر پيشوندي اسمی یا Franco- /fregkau/‏ 
وصفی؛ به معنای «فرانسه» 

> Francophile, Franco-Belgian > 

عنصر پيشوندي اسمی یا /ا ,دهنننه/ -0عو 
وصفی؛ رسانند؛ معنای «زمین. سطع زمین» 

< geocentric, geologist > 

عنصر GreCcO-, 6۲۱۵866- /gri:kau, grekau/‏ 
پيشوندي اسمی یا وصفی؛ به معنای «یونان» 
Grecophile, Graeco-Roman >‏ > 

عنصر پيشوندي اسمی يا وصفی؛ /۵1۸ی/ 9۷۸۰ 
(تخصصی, به ویزه پزشکی) رسانند؛ سعنایی در سای: 
1. «زنان» < رھه‌اهء٭«رع > ۲. «تس‌خمدان»؛ 
(گیاشناسی) «مادگی» < 0 اورم > 

haemo- /hi:m, 1ډm9/ صورتِ بريتانيايي‎ 
> haemotite > hemo- 

عنصر پيشوندي اسمی؛ 

رسانندۂ معنای «نر» < نهد اهموعط > 
عنصر پيشوندي اسمی؛ hecto- /hektau/‏ 
رسانند؛ معنای «صد» < ۵۵۱۵۳۵66 > 

عنصر hemo-, haemO- /hi:ma, hema/‏ 
پيشوندي اسمی, وصفی یا فعلی؛ (یزشکی) 
رسانند؛ معنای «خون» 


he» /hi:/ 


hemoglobin, hemophiliac, hemolyze >‏ > 
عنصر پيشوندي اسمی یا /۲۰::9۵,۰-0/ ۵۵۲۵۰ 
وصفی؛ رسانند؛ معنای «متفاوت. متضاد. دیگر» 

<< heterogeneity, heterosexual, heterodyne > 

عنصر پيشوندي hOMO- /haumau, homa/‏ 
اسمی؛ (رسمی. تخصصی) رسانندة معنای «هم» 


<< homophone. homoeopathy > ; 


Affixes and combining forms 


وصفی؛ معمولاً برابر نٹو -. ... مدرن. ... جدید. 
...و > neonazi, neoclassical‏ < 

NeUro- /njuara, (US) nuara/also ۱6۱۵۲۰‏ 
عنصر پيشوندي اسمی یا 
وصفی؛ (پزشکی) به معنای «اعصاب, سیستم عصبی» 


<< neurosurgery. neurotic > 


1njuar, (US) nuar/ 


پیشوند منفی‌سازٍ انم یا صفت؛ non- /non/‏ 
معمولا برابر غر 1 
non-alphabetical; non-attendance; non-stop >‏ < 
عنصر پيشوندي اسمی یا omni- /omnı/‏ 
وصفی؛ معمولاً رسانندة معنای «همه. کل» 

< omnipresence, omnivorous > 

عنصر پيشوندي اسمی یا -0۲(0۵ 
وصفی؛ معمولاً به معنای «صحیح. درست؛ استاندارد. 
پذیر فته» > ۵۳000۲ orthography;‏ > 

عنصر پيشوندي اسمی؛ ‏ /هداوه ,05:۵5/ -05160 
(پزشکی) به معنای «استخوان» < ناناتماوه > 

۱ پیشوندٍ سازند؛ فعل متعدی OUf- /aut/‏ 
از فعل یا اسم؛ معمولاً به معنای «بیشتر ازه فراتر از» 
< ۵00۱ :00۷6 > ۲. پیشونل اسمی؛ معمولاً به 


معنای «دور؛ بیرون» < مه ووارلانده o-1 osê;‏ > 
* اسم. صفت یا قید از فعل؛ 
معمولاً به معنای «دور از؛ بی‌پرده» 


< out-burst; outspokenly > 

۱ پیشوندٍ سازند؛ اسم, فعل» /()۷اد/ 0۷۵۲۰ 

صفت یا قید از اسم؛ معمولاًبه معنای «بالای؛ ورای؛ 

سراسر؛ بیرون از» 

< overcoat: overbalance; overarm; overboard > 

۲ پیشوندٍ فعلی» اسمی یا وصفی؛ معمولاً به 

معنای «پیش از حد. خیلی» بیش از اندازه» 

< overgeneralize, overenıphasis, overbearing > 
paleo-, palaeO- /palrau, (US) perliau/ 

عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ (تخصصی) به 

معنای «بسیار قدیمی, مربوط به ماتبل تاریخ, باستانی. 

1 < paleography, palaeolithie > «` 

عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ /۸٭م/ ٥0۸۰‏ 

(نیز با حرفي بزرگ) رساتندة معنای «همه. کل» 


> panacea, Pan-African > 


پیشوند سازندة اسم؛ معمولاً برابرٍ ادتهم/ -۵6۲۵ 
پیرا - < parapsychology, paramedic‏ < 


2001 


ا عنصر پيشوندي اسمی يا Ialo-= /rtelau/‏ 
وصفی؛ به معنای «ایتالیا» > Malo-Austian border‏ < 
عنصر پيشوندي اسمی 
يا وصفی؛ (تخصصی) به معنای «کلان, ما کرو در 
مقیاس بزرگ» > macroeconomics. mıerobiolic‏ > 
عنصر ندي اسمی یا وصفی؛ /۳2۱/ -۲۳۵۱ 
رساننده معنای «بد, غلط, سوء» > malformed‏ > 

عنصر پيشوندي 
وصفی یا اسمی؛ رسانند: معنای «زن؛ مادر» 

< matriarchal, matricide > 

عنصر پيشوندي اسمی یا mega- /mega/‏ 
وصفی؛ به معنای: ۱. «یک میلیون» < 70201672 > 

۲ (محاوره) «غول‌آساء بسیار بزرگ» 

> megalomanis, megascopic > 

عنصر پيشوندي اسمی» وصفی /۳۵۱۵/ -۳۸۵۲۵ 
یا فعلی ۱.(تسختصی) گاه برابړ ماورای.... 

« فرا- > nguage. metabolize‏ 
معنای «تغییر, استحاله» 

metabolic. metamorphosis >‏ > 
عنصر پيشوندي micrO- /maıkrau, markra/‏ 
اسمی يا وصفی؛ (تخصعی) معمولا به معنای «ریز. 
خرده میکرو» > microcomputer. ınicro-eleetronie‏ < 
عنصر پيشوندي اسمی؛ (در سیستم اه milli‏ 
متریک) به معنای «یک هزارم» < مانلا > 

عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ ‏ /۵:/ -۲۳/۵ 
رسانندة معنای «میانٍ, وسط, نیسث» 
midnight, mid-life, midmost >‏ < 
پیشوند فعلی. اسمی یا وصفی 
۱. معمولاً رسانندة معنای «اشتباه, غلط, بد. سوء» 


۲2۵6۲۵۰ /mazkrau/ 


matri=- /moeıtrt, micirı/ 


mis- امه‎ 


< misunderstınd, misappropriation, misbegotien > 

۲ گاه براہر عدم ...۰ بی < انام > 

عنصر پيشوندي اسمی؛ )محر( mini- /mını/‏ 
رسانند؛ معنای « کوچک. مینی» < 01۳-957 > 

عنصرٍ پيشوندي اسمی /500۵ ,۳۵5۵5 MONO-‏ 
یا وصفی؛ رسانند؛ معنای «یک, تک» 

> monopoly. monolingual > 

عنصر پيشوندي اسمی. وصفی /۸11"/ -أألا۳؟ 
یا فعلی؛ رسانند؛ معنای «تعدد. چندگانگی». گاء برا 
چند - > multiplicity, multifamily, multiply‏ < 


عنصر پيشوندي اسمی یا /وننه ه:ا"/ ۸۵۵۰ 


2 


2002 


عنصر پيشوندي اسمی» وصفی یا فعلی؛ رسانندة 

معنای «روان, ذهن» 

< psychologist, psychosomatic, psychoanalyse > 
quadri- /kwndrı /also QUQdIU- /kwodru/, 

عنصر پيشوندي سازندۂ اسم /ەw)/‏ - Q0‏ 

یا صفت؛ رسانندة معنای «چهار» 

> quadrilateral: quadruped > 

quasi- /kwo: 

وصفی یا اسمی ۱. رس‌انند؛ معنای «به گونه‌ای. 

کماییش, تسقریبا» < (0000ادهنو > ۲. (به طعن) 


, kwerzat, kweısar / پیشوند‎ 


معمولاً برابر شبه ..., -نماء ۔مآب 
quasi-scientific >‏ < 
پیشوندٍ فعلی؛ رسانند؛ معنای «دوبار». 


مجددا»؛ گاه برابر باز - > rewrite, reunite‏ > 


۲6-۳ 
پیشوند وصفی, اسمی یا /هتا70 ,دهت۵:/ -61۲0] 
فعلی؛ رسانند: معنای «عقب, پس, گذشته, به سمت 
عقب» > TORTS‏ ,۲۵003۳661 ,۲۳0066 < 

عنصرٍ پيشوندي اسمی. وصفی یا /۵6:/ -56 
فعلی؛ رسانند؛ معنای «خود» 

self-awareness, self-appointed, self-destruct >‏ < 
پیشوندٍ اسمی یا وصفی؛ معمولاً /۳1ءء/ -[56۲۳ 
برابر: ۰۱ نیمه -« نیم -< 5004000۵ 9۵۳۵ > 
۲ دو بار در ....-ای دو بار < بلا6۵«: > 
عنصر پيشوندي اسمی؛ مسولاً she- /fi:/‏ 
برابر ماد . ماده > shegoal, she-devil‏ > 

عنصر -f10/‏ ,نادار /saustau, -s1a,‏ -506[0 
پيشوندي اسمی یا وصفی؛ رسانند؛رمنای 
«اجتماع. جامعه» > (ه07لنته0: sociology,‏ > 

step- /stcp/ 


پیشوند اسمی؛ (در روابط خانوادگی) 
معمولاً راب ناس -خوانده > stepfather, stepchild‏ > 
پیشوندٍ اسمی یا وصفی؛ عبرلا /۶۸۵/ الاو 
پبسرابسر: ۱. زیسرت < اافانه > ۲. خرده- 
subculture >‏ < . نيمه - > subtropical‏ > 

f 
< sub-Victorian villas > 

۱ پیشوند فعلی یا super- /su:pa(%), sju:-/‏ 
اسمی؛ رسانند؛ معنای «روی, بالای» 


فرعی < 900600520 > ۵. شبه ... 


superimpose. superstructure <‏ > . پیشوند وصفی؛ 


7 ابر ایر-. ماورای .... فوقي ۲ 
superhuman. superna <‏ > . پیشوندٍ وصفی؛ 


Affixes and combining forms 
palfri= رم‎ patrr/ عنصر پيشوندي‎ 
وصفی یا اسمی؛ رسان‎ 
> patriarchal, patricide > 
عنصر ندي اسمی؛‎ 
> ۵00۵00, 260۷000 > رساتندة معنای «ینج»‎ 

phonO- /fonav, fona/also ۳۳6-5, fon/ 
عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ (تخصصی) به‎ 
معنای «آوا. صدا؛ صور‎ 


معنای «مرد؛ پدر» 


pêenta- /penta/ 


ار» 
phonograph, phonic >‏ > 
عنصر پيشوندي اسمی . /هانه؟ phofto- /fautau,‏ 
یا وصفی؛ رسانند؛ معنای: ۱. (قنی) «نور» 
photocell, photoelectric >‏ < ۰۲ «عکس» 
photographer, photogenic >‏ > 
physio- /fızıau, fız12/also PhYSi- /fizt/‏ 
عننصر پيشوندي اسمی؛ رسانند؛ معنای: 
۱ اتخمصى) «طبعت» موجودات زنده» 


< روهاهتدراام > ۲. «جسم, بدن, فیزیک, طبیعت» 

> physiotherapy. physiognomy > 

عنصر پيشوندي اسمی يا وصفی؛ /۱اهم/ -6۱۷ 
رسانند؛ معنای «چندگانگی, تعدد» 
polygamy, polyglot >‏ > 

پیشونلر اسمی, فعلی» وصفی 
یا قیدی؛ اغلب رسانند؛ معنای «بعٍ. ورای» 


post“ /paust/ 


post-modemism, postdate, postnatal, post-haste >‏ << 
پیشوندٍ فعلی» اسمی یا وصفی؛ pre= /pri:/‏ 
معمولاً رسائندة معنای «قبل. پیش» 
prearrange, precedence, pre-cast >‏ > 
پیشوندٍ اسمی یا وصفی؛ PrO-= /prau/‏ 
رسانند؛ معنای: ۱. «طرفدارٍ» حامي» 
pro-life, progovemment >‏ > . (تسخممی) «نائب» 
قائممقام؛ جانشین» < 00 pro-vice-chancellor; pro‏ > 
/proutau, prauta /also ۵۲۵۱- /praut/‏ -۲۵10 
عنصر پيشوندي سازندۂ اسم یا صفت؛ (تخصصی) 
ین؛ اصلی؛ ازلی» 


به معنای «نخستين. آغ از 


prototype >‏ < 
عنصر پيشوندي 
اسمی یا وصفی؛ (تخمصی, به طعند) معمولاً براي 
-تما, -مآب 

< pseudonym, pseudo-intellecnual > 


PSYChO- /saıkau, sarka/also PSYCh- /sark/ 


pseUdO- /sju:dav, (US) su:-/ 


شبه 


es and combining forms 


< لvranscendenta‏ > . «تفییر, دگرگونی» 

< rransform, transducer > 

پیشوندٍ اسمی یا وصفی؛ رسانند؛ معنای /:ھا/ -101 
wiangle, wilingual > «a»‏ > 

عنصر پيشوندي وصفی یا اسمی /هتنام/ - ۲اا 
۱ تخصمی) معمولاً ابر ماورای.... مافو: 
قرا < 4س0 ultras‏ ,اeاulravio‏ > ۰۲ (محاوره) به معتای 


«بیش از حد, به شدت. فوی‌العاده» 

< ultra-conservative > 

پیشوند منفی‌سازٍ اسمی» وصفی یا 
فعلی > untruth, unable, undo, unmask‏ < 
پیشوندٍ اسمی» وصفی یا under» /anda(r)/‏ 
فعلی؛ رسانندة معنای «زیر. پایین. کمتر از» 

< undergrowth, underripe, underestimate > 

عنصر پيشوندي اسمی» وصفی یا 
فعلی؛ رسانند؛ معنای««یک, تک» 

< unicom, unitarian, unify > 

پیشوندٍ اسمی» وصفی یا فعلی؛ UP” /ap/‏ 
رسانند؛ معنای: ۱. «ارتقاء, اعتلا» < داعو > ۲. «بد 


un- /an/ 


/ju:nt/‏ نصا 


طرف بالاء به طرف مبدأً» < النطمں ,من > 
عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ /5اه۷/ -۷۱6۵ 
برابم قالم‌مقام. جانشین: نایب» معاون 


> vice-chairman, viceregal > 


2003 


به معنای «خیلی. بسیار» < 0عوزا(06 6۳ > 


۴ پیشوندٍ اسمی؛ به معنای «فوق‌الهاده, قوی, 
jı‏ رگ« > super-absorbent, sUpeSIOrÊ‏ < 


صورتِ دیگر -9ره با کاربرو او 5۷۳۲ 
محدود قبل از و ,9.5 < رورم > 
پیشوند اسمی, وصفی یا فعلی؛ /sın/‏ 5۳ 


انشا رسانند؛ معنای «هم» 
synonymy, synchronic, synthesize >‏ < 
عنصر ندي اسمی؛ technO- /tekna/‏ 
رسانند؛ معنای «تکنولوژی, فن» < ۱۵۵06 > 
عنصر پيشوندي اسمی, وصفی ۰ ./۱۵۱/ -1616 
یا فعلی؛ معمولاً رسانند: معنای: ۱. «دور» 
telescope, telegenic. telephone >‏ > ۲. «تلویزیون» 
releplay, telethon >‏ > 
عنصر پيشوندي 
اسمی؛ (تخصصی) رسانند؛ معنای «خداء خدایان» 
theosophy. theology >‏ < 

۱۳6۲۳۵۰ /02:mau, 0:m2/also fherm- /03:m/ 
عنصر پيشوندي اسمی یا وصفی؛ رسانند؛ معنای‎ 
> thermocouple, thermionic > «حرارت. گرما»‎ 
IANS” /trans, trenz/ پیشوندٍ اسمی» وصفی‎ 
یا فعلی؛ رسانند: معنای: ۷. «سرتاس, سراسر»‎ 


۱۳6۵۰ /0:9/also the- /6i 


transla > +‏ ,صSiberi-rans‏ > . «فرا» ورای, فوقي» 


2004+ 


Affixes and combining forms 


ب) پسوندها و عناصر پسوندی 


< functionary, commentıry > اسم از فعل‎ .۲ 
-ate lat, cıt 


پسوندٍ سازند؛: ۱. صفت 
از اسم > passione‏ ,0۵۵/000/6 > ۰۲ اسم از اسم 
directorate, doctorate >‏ < . فعل > activate‏ < 
۴. اسم؛ (شیمی) به معنای «نمکي حاصل‌شده از اسید» 
phosphate, nitrate >‏ < 

-ation /cıfan/also -ition, -ion, -slon, 
-fion, ۰۷۵8 پسوند سازندۀ اسم مصدر از‎ 
tion, combination > فعل‎ 
پسوند سازندۂ صفت از فعل‎ 
< talkative, imaginative, illustrative > 
-bound /baund/ عنصر پسوندي سازندۀ‎ 
صفت ۱. معمولاً باب گرفتار ...۰ مانده در ...۰ -گیر‎ 
رس‌انند؛ مسعنای‎ .۲ > desk-bound. strikebound < 
«جهتٍ حرکت» الب برابر راهي.... عازم...‎ 
< North-bound, Paris-»bound > 
-cide ao ide عنصر پسوندي‎ 
> سازندة اسم؛ معمولاً برابر: ۱. کشی < لاام‎ 
> insécticide > کش‎ ۲ 


عنصر پسوندي سازند؛ اسم؛ 


< exami 


-ative ۸ 


-CrQCY /krast/ 


معمولاً ری حکومت ..., -سالاری» رژیم... 
democracy, ıneritocrucy >‏ < 
عنصر پسوندي -crat /krxt/also -ocrat‏ 


سازندة اسم؛ به معنای «طرفدارٍ حکومتی خاص»؛ گاه 
برای کرت« -سالار > democrat, lechnocat‏ > 
پسوند سازنده حاصل مصدر از صفت /ء/ 6۷- 
یا ام > privacy, accuracy, infancy‏ < 
صورتِ دیگر 64- با کاربرد محدود 
بعد از € < 4سا > 


-0 ٩۷ 
-dom /dam/ پسوندٍ سازندة اسم‎ 
> 66۵۵۵۸, ۵۵۵07 > با معنای مصدری‎ ۱ 

۲ رسانند؛ معنای «منصب. مقام» < 416۵0 > ۳. به 
سعنای «تلبرو حاکمیت, حيط فرمانروایبی» 
kind <‏ > ۴. (محاوره) رسانندة معنای «گروه. 
طبقه» < «مفادی؟ه > 


پسوند سازنده: ۱. صفت از /۵۰۱۷/ 1016- ,60۱6- 
اسم > knowledgeable, responsible‏ > ۲. صفت از 
فعل > washable, reducible‏ > 

پسوندٍ سازندة: ۱. اسم از اسم؛ /4ء/ 609- 
معمولاً رسانندۂ معنای «نوشیدنی» < 10۸146 > 

۲ اسم مصدر از فعل < ل1 )هاا > 

سوت اة اسم مصدر یا حاصل ۵ -age‏ 
مصدر از فعل یا اسم > breakage, postage‏ < 


پسوندٍ سازندة: ۱. صفتٍ نسبی ۸ -al‏ 
از اسم > costal, magical‏ > ۲. اسم مصدر از فعل 
amival >‏ > 

~an /(2)n/also -ean, -lan پسوند ساز‎ 


۱ اسم یا صفتِ نسبی از اسم خاص 
American, Lutheran >‏ < . اسم از اسم؛ مممولاً 
برایر -دان, -نویس, متخصص ... 
historian, opûcian >‏ < 


7۵066, 26866 /۵(6/ پسوندٍ سازند؛ اسم‎ 
< appearance. confidence > Ja مصدر از‎ 
-ancey, -ency ۸ 


اسم از اسم, صفت یا فعل؛ رسانندۂ معنای «وضعیت 


پسونډ سازندۀ 


يا حالتی خاص» > tıney. presidency‏ 


< ۵ 

پسوندٍ سازندة اسم یا صفت /(0/ “Q1, “6٩۴‏ 
از فعل؛ معمولاً برابر -گار. -گر. -بخش, -مند, 
با » > servant, pleasant, significant‏ < 
۱. صورتِ دیگری از پسوندٍ ۰ /0):ه ,0۲/۵0 
فاعلی ۲ < دوعا > ۲. بسوند سازن 
تسبی از اسم . > muscular, molecular‏ > 
پسوند اسمی؛ رسانند؛ معنای 0:k1/‏ ,۵۷/ 2۵۲61۱۷ 
«حکومت. رژیم» > monarchy‏ > 
پسوندٍ سازند؛ اسم یا صفت؛ 


-arian /carıan/ 
نطولا رتاندة منبعتای «یشیرو: حوادار»‎ ۸ 
«دانهعیه: > ۲. معمولاً باب شاغل به ...۰ -چی,‎ < 


دار > librarian‏ > 
پسوند سازندة: ۱. صفت يا اسم از ۱۵۲۰۱ “ary‏ 


اسم؛ رسانند؛ نوعی نسبت > Planetary, customary‏ > 


Affixes and combining forms 


پسوند وصفی یا قیدی, سازندة ۷ ۵5- 
صورتِ عالی < اعاتا .الا > 
پسوندٍ سازندة اسم از اسم؛ رسانند: . /۵/ 66 


معنای: ۱. «تصغیر» < ۸6:006/6 > ۲. «مصنوعی 
بودن» < ۵00۵1616 leatherette.‏ > . «تأنیت» 
> ۷50۵۲۵۵ > 

صورت دیگر او که به ویژه بعد از 

۲ به کار می رود < بهرداء > 

پسوندٍ قیدی؛ مسولا ۸ -fashion‏ 
برابر -مانند, وار < «تطوسته۵ا > 


-6 ۷ 


پسوندٍ سازند؛ صفت يا قید از ۵۷ -fold‏ 
لاء -بخشی < ۱0/0۱4 > 


- ۸ 


عدد؛ معمولا راب -برایر. 
عنصم پسوندي سازندة 
صفت با قید؛ معمولاً برابر بدون... 


بی - 
trouble-free >‏ عم < 
عنصر پسوندي سازندۀ 


صفت؛ گاه برا 


-ftiendly ۵۲ 
< user-friendly > -پسند‎ 

پسوندٍ سازندۀ صفت در معنای فاعلی /۲0۱/ 'الا؟- 
از اسم یا فعل > eventful, painful. forgetful‏ < 

عنصر پسوندي سازندة اسم از اسم؛ /6/ الا“ 
.پر از < 00۸6و > 


معمولاً بر به اندازة. 
صورتِ دیگر لا “fy Ifa‏ 
عنصر پسوندي سازندة اسم؛ -gamy /gamı/‏ 
(تخصصی) معمولاً راب -همسری < زونوورو > 
عنصر پسوندي اسمی /۵:۵:0:۵0/ 3600110۳ 
یا وصفی؛ به سعنای «در دهد ... از عمرٍ خود» 


> octogenarian > 
“gon /gn, go0n/ . عنصر پسوندي سازنده اسم؛‎ 

دگرش, -گوشه. -ضلعی < ۵۷۵900 > 
-head ۵۸‏ 


معمولاً بر 
عنصر پسوندي اسمی؛ به معنای 
«سر؛ سرچشمه» > pit-head: fountain-lead‏ < 

عنصر پسوندي سازندة صفت؛ -high /har/‏ 
ممولاً برابر به ارتفاع.... به بلندي 


> chest-high. 7000 metre-high > 
-hood /hud/ 


صفت ۱. در معنای معصدری > manhood, falsehood‏ < 


پسوند سازنده اسم از اسم یا 


۲ برابر جامع.... جماعتٍ ... < 004کنم > 
1 


سم یا صفتِ نسبی از 
اسم خاص, به ویژه اسم کشورهای اسیایی 
Pakistani, Nepali >‏ < 


پسوند ساز 


2005 


-ean /ın/ 
-ed 1d. ıd. 


صورت دیگر 0 < «دع M021‏ > 
۱ پسوند فعلی. سازند؛ زمانِ 
گذشته و اسم مفعول یا صفتٍ مفعولی 

wanted, 1 have wanted >‏ 1 > ۰۲ پسوند سا 


صفت از اسم؛ معمولاً پرابر -دار, با-. دارای... 
bearded, talented >‏ < 

۱. پسوندٍ فعلی؛ سازند؛ اسم با معنای 
مفعولی < ۵00705506 ع6رهاممن > ۲. پسوندٍ سازندة 
اسم از صفت. فعل یا اسم در معنای: الف) 
«مالکیت» < 0۵م org.‏ > ب) «انجام‌دهند؛ 


-@@ fi:/ 


< bene. refugee > عملی خاص»‎ 


پسوندٍ اسمی, سازند؛ اسم در ۷ “eer‏ 


< auctioneer, mou! 


-en (۸ 


۱. صفت از اسم 
< 20۱06۱ > ۲. فعل از صفت < ۸٥١‏ عدادا > 
صورتِ دیگر 2006 

existence, occurence >‏ > 
صورتِ دیگر -CY‏ > ود < ۵۵۱۱ 606- 
صورت دیگر االه > -@nÎ /(۱ > resident‏ 
پسوندٍ وصفی یا قیدی, سازندة ۱ -er'‏ 
صورتِ تفضیلی < 19 ,۱0۷۵۲ > 

پسوندٍ سازندة: ۱. اسم فاعل از فعل؛ ۱۰/0۸ 6۲2- 
ابر ع نده, کار« گر > worker. dıneer‏ < 
۲ اسم از اسم؛ اغلب برابر اه 
Londoner: geographer. astronomer >‏ < 

پسوند ساز ۷ -“@ry /(o)rı /also‏ 
5۱ اسم مکان از اسم یا فعل > fishery. bakery‏ < 
۲. اسم با معنای مصدری از اسم. صفت يا فعل 
.F < pottery, bravery, cookery >‏ اسم جنس از 


-ence /()ns/ 


< machinery. finery > -الات‎ 


پسوندٍ سازند؛: ۱. اسم یا صفتٍ نسبی/2:/ 656- 
از اسم خاص < ددا > ۲. اسم از اسیم؛ 
معمولاً رسانند؛ معنای «زبانِ صنف یا گروهی خاص» 
journalese, officialese >‏ < 

پسوند سازند؛ صفت از اسم؛ -esqUe /esk/‏ 
رسانندة معنای: ۱. «شیوه یا سبکی خاص» 
Kee <‏ > ۲. شباهت و هسانندی»؛ سعموا 


> staluesque > 


-695 /es, ıs/ 


رسانندة معنای «تأنیت» < wa e5۶‏ عوممهنا > 


2006 


> Buddhism, witticism, heroism, alcoholism > 


“is ۸ 


پسوندِ سا اسم يا صفت؛ 
گاه . -گراء طرفدار...۰ پیرو 


rghit. Nationalist. Buddhist >‏ > ۲. -شتاس؛ 


-نویس؛ -کار؛ -چی؛ نوازنده... 
linguist: novelist; publicist: guitarist >‏ < 
پسوندٍ سازندة اسم از اسم خاص؛ /۵/ 2106 
(اغلب با بار منفی) معمولاً برابر: ۱. طرفدار..... 
هواخواو... > Reagan, Labourite‏ > ۲. اهل ...: 
-نشین > Brooklynite, Israelite‏ > 1 
صورتِ دیگر ۸٥نا -itlon‏ 
پسوندٍ سازندۀ اسم؛ رسانند؛ معنای: /5دانه/ 5 
۱ (یزشکی) «بیماری, التهاب» < نناااکها > 
۲ (محاور» شوخی) «علاقة بیمارگونه به چیزی» 
televisionilis >‏ < 

-îtude /ıju:d, (US) ıtu:d/also -tude 


> exactitude, ceritude > خ اسم‎ 


“ly 1 


اسم از صفت ۷أ“ داه 


< regrarity, stupidity > 


پسوندٍ سازند؛ اسم یا صفت از فعل /۷/ ۷6- 
پا معنای فاعلی > 2۵02۵6 detective, explosive,‏ > 
(به ویژه در انگليسي بریتانیایی) ize, -ise‏ 
پسوند سازند؛ فعل از اسم یا صفت 


modernize. Americanize, sermonize. hospitalize >‏ < 
پسوند سازندة اسم؛/۱:۳2/ =-kin /kın/also -KİS‏ 
(کهنه یا شوخی؛ محاوره» به‌ویزه در صحبت با کودکان) 
معمولاً راب مامانی؛ کو چولو < اھا ,ناراد > 
عنصرٍ پسوندي سازندة اسم؛ /lorı/‏ 161۳۷ 
( تخصصی, اغلب با بار منفی) معمولاً برابر -پیرستی 
Mariolatry, idolatry >‏ < 


پسوندٍ سازند؛ صفت از | “less /ls/‏ 


معمولاً پرابم بی -, بدونٍ 
> ۱۳۵1655 


< childless, harmles 
-161 ۸۷/۰ پسوندٍ سازند؛ صورتِ مصغر اسم؛‎ 
... برابر: ۱. به‎ 5 


معموا 
piglet, booklet, starlet >‏ > ۰۲ ( 


-چە. نیمچه - 


تر در مورد جواهو- 


< amet, bracelet > آلات) -یند.‎ 


پسوندٍ سازند؛ صفت از اسم؛ معولاً /۱۵:۶/ ۵ )تاد 


برابر مانند ..., -انه. -وار > childlike, ladylike‏ < 


پسوند سازندء صورتِ مصغر اسم /9د/ وطنا- 


Affixes and combining forms 


: صورتٍ دیگر له- در معنای (۱) ۲ “lal‏ 
managerial >‏ > 
دیگر صه > =Îan /ıan/ < Dickensian‏ 


صورتِ دیگر عاطه > -Îbl@ /۰۵9۱/ < reversible‏ 
صورتٍ دیگر لانااطھ۔ ۸۲۸ =ibilY‏ 
invincibility >‏ > 

پسوندٍ سازندة: ۱. اسم یا صفت از اسم // 16- 
alcoholic, academic, Vedic, bisyllabic, electronic >‏ < 
۲ صفت از افعال مختوم به ۷- 
specific. horrific >‏ < 

پسوندٍ سازندة اسم؛ معمولاً رای /۵0/:/ 10۸|“ 
متخصص ... > beautician, technician‏ < 

-icide /ısaıd/ < insecticide > «cide صور: رټ دیگر‎ 
“ies /ıks/ 
> lings: ne1۵ < ... -شناسی, علم ...؛ فن‎ 


پسوندٍ سازندة اسم؛ معمولا برابر 


پسوندٍ سازندة اسم؛ (خیمی) رسانند؛ ۰ /۵:۵/ 106- 

معنای «ترکیپ» < 0۲ا1 ,لط مالا > 

پسونٍ وصفی؛ (تخصصی) معمولاً ۱5:0۱/ 0۲۳|“ 

> -شکل > انم‎ 
“ify /ıfar/also -۷ 


اسم یا صفت > purify, clariîy‏ > 


عنصر پسوندي فعلی؛ رسانند؛ معنای “in /ın/‏ 
«فعالیت دسته‌جمعی» < ۱6۵۵0 ,0و > 
پسوند سازند؛ صفت؛ ۸ =Ine‏ 


( تخصصی, به ویژه رسمی) معمولا باب مربوط په ... , 
مانند .. مانند > equine, crystalline‏ > 

پسوندٍ فعلی سازندة: “ing /ıg/‏ 
3 وجه وصفي فاعلی < ومه«ده > ۲. اسم فعل 
swimming, painting <‏ > . اسم؛ به معنای «موادی 


که برای ساختنِ چیزی خاص به کار می‌رود» 
shirting >‏ < 


صورتٍ دیگر “ai0‏ > ناه < /9«/ “ON‏ 
صورتِ دیگر 26 ۸ و 


پسوتد ساز : ۱ اسم يا صفتِ نسبی 7 -ish‏ 


از اسم؛ معمولاً ابر اهل ...۰ ی < او > 
۲ صفت از اسم 


مفل. 


اغلب با بار سنفی) معمولا برای 
.. -هاء انه < «عذامه) .طsنهانطء‏ > ۳. صفت از 


صفت يا عدد؛ معمولاً برابر نسبتاً.... تقریبا..., در 
حدود... > youngish. eighlish‏ < 
پسوندٍ سازند؛ حاصل مصدر -Îsm /ızam/‏ 


Affixes and combining forms 


کلمات به کار می‌رود < 10۷60107 ,101 > 
پسوندٍ سازندة اسم -Oosis /ousts/ .١‏ 
معمولا برابړ -رتجوری» 
۲ رسانند؛ معنای «وضع یا فرآیندی خاص» 


< metamorphosis, hypnosis > 


پسونٍ سازند؛ صفت از اسم؛ معمولاً اءد/ ولاه- 
برابر -مند» زاء -تاک, با - < کuهe‏ عمف ,وهام > 


عنصر پسوندي سازندة اسم -philia /fılra/‏ 
اغلب برابرٍ -دوستی, -بازی 

> Francophilia, necrophilia > 

عنصر پسوندي -phile /farl/also -phil /fı1/‏ 
سازند؛ اسم یا صفت؛ معمولاً ‏ 
دوستدار ... , هواخوا 
عنصر پسوندي سازندة اسم؛ 
معمولاً برابر ضدٍّ..., دشمن 
Anglophobe >‏ > ۱ 
عنصر پسوندي سازندۀ -phobia /foubıa/‏ 
اسم؛ به معنای «نفرت یا ترس افراطی از چیزی»: 
معمولاً برابر -هراسی, -ستیزی 

> Anglophobia, claustrophobia > 

عنصرٍ پسوندي سازندة -phobic /fubık/‏ 
صفت؛ (تخصمی) معمولاً برای مبتلا به, -هراس, 
دچار ترس از... > claustrophobic‏ < 


-دوست. 


> bibliophile, Anglophile > ۰ 
-phobe /foub/ 


-ستیز 


عنصر پسوندي سازند؛ صفت؛ /۴۳:۲/ P۲00۴‏ - 
معمولاً باب ضدٍ..., -ناپذیر < )موجه > 
صورتِ دیگر “FY /۳/ < wizardry > “ery‏ 
-scape /skop/ +‏ 
به معنای «منظره. چشم‌انداز» < ۱۵۳۵56026 ,۵516ء > 


پسوند سازند؛ اسم از | 


پسوندٍ سازنده اسم از اسم ۱. رسانند؛ //1p/‏ 5[8- 
معنای مصدری < منطیمهاه۸ء > ۲. رسانندة معنای 
«اعضای گروه یا طبقهای خاص» < م۵۳۵6 > 

۳. (به همراه بمضی عناوین) 


-sion 
~smifh ۲ 


۱ صفت از اسم -some /sam/‏ 
یا فعل؛ معمولاً برابر -آفرین. -ساز. -برانگیزء 
-آور؛ -ناک: گی ھر بات 


troublesome, meddlesome, quarrelsome >‏ < ¥. اسم 


2007 


صورتٍ دیگر ۳۶ که دز بعضی 


۱ معمولاً با بار معنايي مثبت > ۇpıincêlin duckling.‏ < 
۲ معمولاً با بار تات متفی > hireling, uaderling‏ < 
صورتِ دیگر -logist /1adıst/ -ologist‏ 
-log ۱۵۱ US = -logue‏ 
عنصر پسوندي سازندة اسم؛ -logue /log/‏ 
رسانندة معنای «گفتن. روایت»؛ گاه برابړ -گسویی 
monologue, travelogue >‏ > 
صورتِ دیگر لوه(0- < بوهاعجو >/:۵/ لاوم[- 


پسوندٍ سازند؛: ۱. قید از صفت ۸ “ly‏ 
cleverly, fnanciy >‏ > ۲. صقت از اسم 

< queenly, hourly > 

عنصر پسوندي سازن -man /man/‏ 
معمولاً برابر آهل ...۰ -ی 


Irishman, countryman, businessman >‏ < 
عنصر پسوندي سازندة اسم؛ /۳۵۳:۵/ ۳۳6۴16- 
معمولاً برابر جنو 
پسوندٍ سازند: اسم؛ نسولا -manship /mon/ıp/‏ 


< nymphomania > 


< seamanship, horsemanship > ... ضر‎ 
-meter /mi:ta(r), mıta(r)/ 


برابر فن ...۰ هنر 
عنصر پسوتدي 
سازندة اسم؛ معمولا برابر «ستج؛ شمار 
altimeter, thermometer >‏ > 

(US) ma:n-, man’ /‏ ,موه “monger‏ 
پسوندٍ سازنده اسم؛ معمولاً برابر: ۱. -فروش. 
-چی < 08۲٥ء‏ > ۲. -افروز. -پراکن. -پرداز 
warmonger. rumourmonger >‏ < 
-most /moust/‏ 
northernmost, topmost >‏ < 


“ness /nıs/ 


پسوندٍ سازندۀ صفت؛ 
اغلب برابر -ترین 


پسوند سازند؛ اسم از صفت؛ 


معمولاً رسانندة معنای معصدری < 2406ء .5ا > 
صورتِ دیگر لع -OCIQCY /okrast/‏ 
صورتِ دیگر ٤۹ب /akrat/‏ (۵6۲۵- 
پسوندٍ اسمی یا وصفی؛ “oid /ard/‏ 
معمولاً برابر -مانند. -وار, -گونه. شکل. شبه.... 
humanoid, rhomboid >‏ < 

عنصر پسوندي أو ه|- 50ا۵:::/۵ها۵/ اکلوها0- 
سازندة اسم؛ معمولاً برابر متخصص .... -شناس 

> biologist, geologist > 

عنصر پسوندي ۰ 09¥|- مداد/۵هاه/ yوەاە-‏ 
سازند؛ اسم؛ مفنول؟ برابر -شناسی < بوهاهءو > 
“Or ۱۰۵‏ 


2008 


پسونډ سازند؛ قید؛ معمولاً برابړ په سوی...» به 
وچ 
عنصر پسوندي اسمی ۱. مسولا /(۰6۵۷/ ۷0۲۵- 
برابر -جات. -آلات, وسایل.... لوازم... 

sien >‏ > ۲. ممولاً راير ظرو قي ... 

< 0۱0۱۷۵۲۶ > ۳. معمولاً برابر -افزار < 00۷۵۵ > 
“WAYS ۸‏ 


< northwards, onwards > 


پسوندٍ سازند؛ صفت یا قید از 
اسم؛ رسانند؛ معنای «در جهتٍِ» 
lenglhways, sideways >‏ < 

عنصر پسوندي وصفی؛ مسولاً -W 011۸۷ /w3:5:/‏ 
برابر قابل.... شایستة ..., در خوږ...» که به 
درد ... می‌خورد > comınentworlhy: road- worthy‏ < 
عنصرٍ پسوندي اسمی؛ گا برابر ‏ /۵1/ ۷/19 
کار« -ساز, -ئویس > wheelwright. playwright‏ < 
صورتِ دیگر 20100- -xion‏ 
۱ صفت از اسم؛ /:/ ۵۷- ,۷“ 


< از icy: horsy:‏ رف > ۰۲ صفت از فعل؛ به 
معنای «داشتن ويزگي خاصی»؛ گاه برابر دار -آلود. 
ناک > curly, sleepy, sticky‏ < 


پسوندٍ سازندۀ 2“ 


اسم مصدر از فعل 


< inquiry, expiry > 


Affixes and combining forms 


عدد؛ معمولاً برابي -نفره. -نفری» -تایی 
foursoıne >‏ > 
عنصر پسوندي سازندة 
صفت؛ معمولاً 


„ -spoken /spaukan/ 


-صحیت. -زبان 


well-spoken >‏ < 
پسوندٍ سازنده اسم از اسم “ster /sta(r)/‏ 
یا صفت؛ معمولاً به معنای «دارندة کار یا ويزگي 
خاصی» > pollster. youngster‏ < 
صورتِ دیگر ٥اه‏ 
صورتِ دیگر علدا 
disquieude >‏ > 

صورتِ دیگر لا < 0« > 
پسوند سازند؛ صفتٍ نسبی 


=tion /fon/ 
-fUde /ju:d, (US) tu:d/ 


“AY /m/ 
-ular /jula(r)/ 
< glandular, wubular > 
“ule پسوندٍ سازندۀ اسم؛ نز‎ 
(به ویزه تخصصی) رسانندة معنای «کوچکی, خردی» ریز‎ 
> 8۳۵0۷6 < بودن»‎ 
“ure ۲ پسوندٍ سازند؛ اسم از فعل یا اسم؛‎ 
> معمولا با معنای مصدری < الان .01ا‎ 
-ward /wad/ پسوند سازند؛ صفت از قید؛‎ 
معمولاً برابر به سوی..., به طرف..., در جهت‎ 
< backward. homeward > 

-WQrdS /wadz/ also esp US -ward 


Common first names 


نام‌های کوچک رایج در زبانِ انگلیسی 


برخی نام‌ها در انگلیسی یک تلفظ و چند املا دارند. در این موارد. املای رایج‌تر به عنوان مدخل اصلی 
ضبط شده است و املاهای دیگر به عنوان مدخل ارجاعی با علامتِ چ به مدخل اصلی ارجاع داده 
شده‌اند. صورت‌های خودماني نام‌ها نیز با علامتِ > به صورت‌های اصلي آن‌ها ارجاع داده شده‌اند. 


بعضی نام‌ها دو یا چند صورتِ فارسي رایج دارند. آن صورت‌ها در کنارٍ هم به دست داده شدهاند. 


۱ نام‌های 


1 املای فارسی .7 نام املای فارسی 


یل یل 


Annabelle ب‎ Annabel 


نام 


Abigail /'zbıgeıl/ 


Ada /'eıda/ ادا‎ : Anne 4 Ann 
Agatha /'ıega0د/ آگاتا‎ ; Annette ۷ آنت‎ 
Aggie اوه‎ > Agatha آگی‎ ; Annie > Ann آنی‎ 
Aggie? اوه‎ > Agnes آگی‎ ¦ Anthea /xn0ıo/ آنتهآ‎ 
Agnes اگس اوه‎ ¦ Antonia /antaunta/ آنتونیا‎ 
Aileen /eıliin/ آیلین‎ ¦ Audrey ۷ آدری‎ 
Alex /'xlıks/ < Alexandra آلکس‎ !_( re ` آوا‎ 
Alexandra /alıg'za:ndra, (US) إ مه‎ Babs /babz/ < Barbara بابز‎ 
الكساندرا‎ 1 Barbara /'ba:bra/ باربارا‎ 


Barbra بت‎ Barbara 

Beatrice /'bratrıs/ بثاتریس‎ 
Becky /'bekı/ < Rebecca پکی‎ 
Belinda /ba'lında/ بلیندا‎ 
Bernadette /,ba:nadet/ برنادت‎ 
Beryl /'beral/ 

Bess /bes/ < Elizabeth 


Beth /be0/ < Elizabeth 
Betsy /betsı/ < Elizabeth 


بریل 

پس 

Bessie /'besı/ < Elizabeth پسی‎ 
پتسی‎ 

: Bett /bet/ > Elizabeth بت‎ 


Alexis /aleksıs/ 
Alice اه‎ 
Alison /'zlısn/ 
Amanda اه‎ 
Amy /'eımı/ 
Angela /'endzalo/ 
Angie "امه‎ < Angela 
Anita /oni:to/ 

Ann /en/ ۰ 

Anna f'ena/ 
Annabel /'anabel/ 


Daphne /'defnı/ 


Dawn /d5:n/ 


H Deb /deb/ < Deborah 
¦ Debbie چ‎ Debby 


Debby /'debr/ < Deborah 
Deborah /'debara/ 


Deirdre /'dredrr/ 


Delia /'di:lıa/ 


¦ Della /'dela/ 
; Denise /doni:z/ 


Di /dar/ < Diana 
Diana /darana/ 


i Diane /dar'en/ < Diana 


Dolly /'dolı/ 

Dora /'da:r/ 

Doreen /do:ri:n/ 
Dorene — Doreen 
Doris /'dorts/ 
Dorothy ۷ 

Dot /dot/ < Dorothy 
Dottie /‘dott/ < Dorothy 
Edith ۸ 


; Edna /'edna/ 


Eileen /arli:n/ 

Elaine /rlern/ 
Eleanor /‘elına(r)/ 
16200۳2 ۵۵ 
Elisabeth — Elizabeth 
Eliza /rlarze/ 
Elizabeth /r'lrzaba0/ 


; Ella /'ela/ 


Ellen /‘elon/ 
Ellie ۵:۱ < Eleanor 
Elsie /‘elsı/ / 


؛ کانی 
Elspeth ۵۱۵۲۵۵ (Seo‏ ¦ کنستانس 


Betty /'bet/ < Elizabeth 
Bid /bıd/ < Bridget 
Brenda ۵ 
Bridget /'brıdart/ 
Bridgid — Bridget 
Bridgit — Bridget 
Candice /'kaendıs/ 
Carla /'ka:la/ 

Carol /'karal/ 

Carole چب‎ Carol 
Caroline /'karalarn/ 
Carolyn /'karalın/ 
Carrie /'karr/ < Caroline 
Catherine — Katherine 
Cathy روم(‎ < Katherine 
Cecilia /sr'si:lra/ 

رامع 

Celia /'si:lro/ 

Charlene /' fa:li:n/ 
Charlotte ۷ 
Chery! /'tferal/ 

Chloe /'klaur/ 

Chris /krıs/ < Christine 
Chrissie /'krıst/ < Christine 
Christina /krr'sti:ne/ 
Christine /'krısti:n/ 
Cicely ام‎ 

Cilla /'sıla/ < Priscilla 
Cindy /'sındı/ < Cynthia 
Cindy /'sındr/ < Lucinda 
Claire جب‎ Clare 

Clare /klea(e)/ 

Claudia /'klo:dıa/ 

Cleo /'kli:au/ 

Clio ۾‎ Cleo 

Connie /'konı/ < Constance 
Constance /'konstans/ 


Common first names 


1 


۱۲۲۱ ۲ 


Harriet /'herrat/ 

Hazel /'herzl/ 

Heather /'heöa()/ 
Helen /'helan/ 
Henrietta /henrreta/ 
Hilary /'hılarr/ 

Hilda /hılda/ 

Ida /'aıda/ 

Ingrid /'ımgrıd/ 

Irene /ar'ri:nr, (US) 'arri:n/ 
Iris /'arerıs/ 

Isabel /‘rzabel/ 
Isabella // 
Isobel (esp Scor) —y Isabel 
Ivy /aıvı/ 

Jackie /'dzekr/ < Jacqueline 
Jacqueline /'dxekolın/ 
Jan' /dxen/ > Janet 
Jan? /dsen/ < Janice 
Jane /dzeın/ 

[2761 ۷ 

Janette /dsanet/ 

Janey /'dzeını/ < Jane 
Janice /dxents/ 

Janis ج‎ Janice 

Jean /dai:n/ 

Jeanie /'dzi:nı/ < Jean 
Jennie ب‎ Jenny 
Jennifer /'dzentfs(r)/ 
Jenny /'dzenr/ < Jennifer 
Jess /daes/ < Jessica 
Jessica /'daesıka/ 
Jessie /'daesr/ < Jessica 
Jill /daıl/ < Gillian 

Jilly /d3rlr/ < Gillian 
Jo' /dsou/ < Joanna 

Jo” /dsau/ < Josephine 


Emily /'emalr/ 

Emma /'ema/ 

Erica /'ertko/ 

Ethel /'e01/ 

Eunice /ju:nıs/ 

Eva /i:ve/ 

Eve /i:v/ 

Evelyn /'i:vlın/ 

Fay ۲ 

Felicity /folrsatr/ 

Fiona /frauna/ 

Flo /fou/ < Florence 

Flora ۵:۵ 

Florence /'florans, (US) 'flo:r-/ 
Florrie /'forr/ < Florence 
Fran /fren/ < Frances 
Frances /'fra:nsts, (US) 'freen-/ 
Frankie /'fraenkıt/ < Frances 
Freda /'fri:da/ 

Georgia /'d3:d3ra/ 
Georgie /'d3:d3r/ < Georgia 
Georgina /d3د:'d3i:na/‎ < Georgia 
Geraldine /'dseraldi:n/ 
Germaine /d33meın/ 
Gertie /'g3:tr/ < Gertrude 
Gertrude /'g3:tru:d/ 

Gill /daıl/ < Gillian 

Gillian /'dsriron/ 

Ginny اجه‎ < Virginia 
Gladys /'glzdrs/ 

Glenda /'glenda/ 

Gloria /'glo:rra/ 

Grace /grers/ 

Gracie /'greısr/ < Grace 
Gwen /gwen/ < Gwendoline 
Gwendoline /'gwendalın/ 
Hannah /'hazna/ 


مارنیاه ماوقا 
مارسی 

مارگارت: مارگریت 
مارجری 


مارلین 
مارتا 
مارتینا 
بری, ماری 


مود 


Meg (esp Scor) Imeg/ < Margaret نگ‎ 


; Lizzie _ş Lizzy 


Lizzy /'lızı/ < Elizabeth 
Lois /'lours/ 

Loretta ب‎ ۵ 
Lorna /'lo:na/ 

Louisa /lu:i:za/ < Louise 
Louise /lur'i:z/ 

Lucia /'lu:sta, 'lu:fa/ 
Lucinda /'lu:sında/ 


۸ 1.0۲ ؛ جودی 

۸ 1.012 ۱ جولیا 

۸ (1۷0)0 ¦ جولی 
Mabel /۳/‏ ¦ ژولیت 

Madeleine ۵۵ /‏ ;¦ جون 
Madge /mad5/ > Margaret‏ : کارن 


Maggie /'magı/ < Margaret 


Maisie /'merzı/ 

Mandy /'mandı/ < Amanda 
¦ Marcia /'ma:sıa, 'ma:fo/ 

¦ Marcie /'ma:sı/ < Marcia 
Margaret /'ma:grıt/ 


¦ Margery /'ma:d3arı/ 


هه ما 


Margie /'ma:d3r/ < Margery 
Maria /ma'rıa, ma'rara/ 
Marian /'marıan/ 

Marie /ma'ri:, 'ma:rı/ 
Marilyn /'marolın/ 
Marion y Marian 
Marjorie —y Margery 
Marlene /'ma:li:n/ 

Martha /'ma:da/ 

Martina /ma: 
Mary /'mearı/ 
Maud /ma:d/ 
Maureen /'mo:ri:n/ 
Mavis /mcıvıs/ 


Common first names 


Joan /daoun/ 

[02۴۳08 
Joanne /dsau'zn/ > Joanna 
Jocelyn /'d3oslın/ 

Jody ۵۸ 
Josephine /d3auzofi:n/ 
Josie /'daous1/ < Josephine 
Joyce /dıs/ 

Judith /d3u:dı0/ 

Judy /‘dau:dı/ < Judith 
Julia اه‎ 

Julie /'dau:lı/ < Julia 
Juliet /dsu:lrat/ 

June /du:n/ 

160۲6۱ ۸ 

Karin 4 Karen 

Kate /keıt/ < Katherine 


Katherine (esp Us) -arine /'k#01/ کاترین‎ 


Kathy — Cathy 

Katie 4 Katy 

Katy /'kertı/ < Katherine 
Kay /keı/ < Katherine 
Kim /kım/ 

Kirsten /'k3:sun/ 

Kitty /‘kıtı/ < Katherine 
Laura /'lo:ra/ 


Lauretta /la'reto/ 
Lesley ۷۸ 

Libby /'lrbı/ < Elizabeth 
Lilian /ılton/ 

Lillian چپ‎ Lilian 

Lily ۷۸ 

Linda /'lında/ 


ivia /lıvıa/ 
Liz /lız/ < Elizabeth 
Liza /'laıza/ < Eliza 


Peg /peg/ > Margaret 
Peggie 4 Peggy 
Peggy /'pegı/ < Margaret 
Penelope /pa'nelapı/ 
Penny /'penı/ < Penelope 
Philippa /'filıpa/ 
Phoebe ۸ 

Phyllis 6 


Poll /pol/ < Polly 


Polly /polr/ 


¦ Priscilla /prrsıla/ 
از‎ Pru /pru:/ < Prudence 


Prudence /'pru:dns/ 

Prue 4 Pru 

Rachel /'rertfl/ 

Rebecca امه‎ 

Rhoda /rauda/ 

Rita /'ri:te/ 

Roberta /ra'b3:to/ 

Robin /‘robın/ 

Rosalie /'rouzalt, 'rozolt/ 
Rosalind /‘rozalınd/ 
Rosalyn /'rozalın/ < Rosalind 
Rose /ravz/ 

Rosemary ۵۸ 
Rosie’ /rouzı/ < Rose 
Rosie? /‘rauzı/ < Rosemary 
Ruth /ru:0/ 

Sadie /'serdı/ < Sarah 

Sal /sel/ < Sally 

Sally اه‎ 

Sam /szm/ < Samantha 
Samantha /sman0s/ 
Sandra /'sa:ndra, (US) 'sen-/ 
Sandy ' /'sendı/ < Alexandra 


Sandy /'sendı/ < Sandra 


Melanie مه‎ 
Melinda /ma'lında/ 
Michelle /mr fel/ 
Mildred ۵۵۸ 
Millicent ماس‎ 
Millie — Milly 
Milly اه‎ < Millicent 
Miranda /mrranda/ 
Miriam مه‎ 
Moira /'maıra/ 
Molly /'molı/ 
Monica /'monıka/ 
Muriel /'mjuarıal/ 
Nadia /'na:dıa/ 

Nan /nan/ < Nancy 
Nancy ۸ 
Naomi موه‎ 
Natalie /'natolr/ 
Natasha /na'ta fa/ 
Nell /nel/ 

Nellie — Nelly 
Nelly ۸ 

,Nicky /'nıkı/ < Nicola 
Nicola /'nıkala/ 
Nora /na:ra/ 
Norma /'no:ma/ 
Olive /'oltv/ 

Olivia ماه‎ 

Pam /paem/ < Pamela 
Pamela /'paemalo/ 
Pat /pat/ < Patricia 
Patience /'petfns/ 
Patricia /patrtfo/ 
Patti ج‎ Patty 
Pattie 4 Patty 
Patty /ناهع/‎ < Patricia 
Paula ۵ 


Theresa —y Teresa 
Tina /'ti:na/ < Christina 
Toni /'tount/ (esp US) 
Tracey —4 Tracy 


¦ Tracy ۵ 


Tricia /'trıfa/ < Patricia 
Trudie چ‎ Trudy 
Trudy /'tru:dı/ 

Ursula /'3:sjula/ 


Val ۷۵۱۱ < Valerie 
; Valerie /veları/ 


Vanessa /va'nesa/ 
Vera /'vrara/ 
Veronica /va'ronıka/ 


i Vicki و‎ Vicky 
i Vickie چ-‎ Vicky 


Vicky /'vıkı/ < Victoria 


j Victoria /vık'to:rr/ 
¦ Vikki ج‎ Vicky 

; Viola /'varala/ 

i Violet /'varalat/ 


Virginia /vsdaın1s/ 


Viv /vrv/ < Vivien 


¦ Vivien /'vıvran/ 


Vivienne چ‎ Vivien 
Wendy/'wendı/ 
Winifred اهب‎ 
Winnie /'wınr/ < Winifred 
Yvonne /r'von/ 

Zoe هد‎ 


Sara 4 Sarah 

Sarah /'seara/ 

Sharon /'faeran/ 

Sheila /'fi:lo/ 

Shelagh ب‎ Sheila 
Shirley /'fa:l/ 

Sibyl جب‎ Sybil 

Silvia /'sılvre/ 

Sonia /'sonta, 'soun1a/ 
Sophia /sa'fara/ 
Sophie —y Sophy 
Sophy ۷۸ 

Stella /'stelo/ 
Stephanie /'stefanı/ 
Sue /su:/ < Susan 
Susan /'su:zn/ 
Susanna /su:'zaena/ 
Susannah —ş Susanna 
Susie’ /'su:zı/ < Susan 
Susie” /'su:z1/ < Susanna 
Suzanne /su:'zen/ < Susanna 
Suzy' /'su:z1/ < Susan 
Suzy /'su:z1/ < Susanna 
Sybil /‘srbal/ 

Sylvia بت‎ Silvia 
Sylvie /'sılvr/ < Silvia 
Teresa /tari:za/ 

Terri (US) /'tert/ < Teresa 
Tess /tes/ < Teresa 
Tessa /'tesa/ < Teresa 
Thelma /'Gelma/ 


۲ نام‌های مردان 


املای فارسی  ٤‏ نام املای فارسإ نام 
بازیل Abe /eıb/ < Abraham Basil /bazl/‏ 
بن Abraham /'eıbrahzm/ Ben /ben/ < Benjamin‏ 
پنجامین Adam /'zdam/ Benjamin /'bend3emın/‏ 
برنارد Bernard /'b3:nad/‏ ۸ ۸۲:۵0 
ہرنی Al' /al/ < Alan JÎ ; Bernie /'ba:ns/ < Bernard‏ 
پرت Al? /al/ < Albert J + Bert" /b3:t/ < Albert‏ 
پرت Alan /'zlan/ Bert? /b3:1/ < Gilbert‏ 
پرت Albert /'zlbot/ Bert? /b3:t/ < Herbert‏ 
پرت Alec ۵ < Alexander Bert“ /b3:/ < Hubert‏ 
Alex /'lıks/ < Alexander ; Bill /bıl/ < William ۳‏ 
بیلی Alexander /ıalıg'zo:nda(r), (US) -zaen-/ ; Billy /bılı/ < William‏ 
پاپ Bob /bb/ > Robert‏ ¦ الک‌اندر 
پابی Bobby /'bobı/ < Robert‏ ¦ آلف, آلف Alfred‏ < ۸۱۲۱۵ 
بوریس اعدط/ Boris‏ ; الفی, آلفی Alfie /'zlfı/ < Alfred‏ 
براد Alfred ۸ Brad /brad/ (esp US) < Bradford‏ 
برادفورد Alistair ¦ Bradford /bredfd/‏ جب Alisdair‏ 
برندان Alistair /'zlısta(r)/ (Sco) Brendan /'brendan/ (Irish)‏ 
برایان Allan —y Alan Brian /braton/‏ 
بروس Allen — Alan Bruce /bru:s/‏ 
Alvin /'zlvın/ Bryan —ş Brian‏ 
Andrew /'endru:/ Bud /bnd/ (US)‏ 


Carl /ka:1/ 

Cecil /‘sesl, (US) 'si:sl/ 
Cedric /'sedrık/ 

¦ Charles /tfa:lz/ 

Charlie /'tfa:lr/ < Charles 
Chas /tfaz/ < Charles 
Chris /krts/ < Christopher 
Christopher /'krıstafa(r)/ 
Chuck /tfak/ (US) < Charles 
Clarence /'klarans/ 
Clark /kla:k/ (esp US) 
Claud /klo:d/ 

Claude —ş Claud 

: Clement /'klemant/ 


Andy /'zndı/ < Andrew 
Angus /'engas/ (Sco) 
Anthony ۸ 
Antony —y Anthony 
Archibald /'a:tfıbo:ld/ 
Archie — Archy 
Archy /'a:tfı/ < Archibald 
Arnold /'a:nald/ 
Arthur ۵:۵۵ 
Auberon /'2:baron/ 
Aubrey /'o:brı/ 
Barnaby /'ba:nabı/ 

` Barry /barı/ 
Bartholomew /ba:@lamju:/ 


Eamon _y Eamonn 
Eamonn /'etman/ (/rish) 
Ed /ed/ < Edward 
Eddie _ Eddy 

Eddy /'edı/ < Edward 
Edgar )موف‎ 
Edmond ج‎ Edmund 


: Edmund /'edmand/ 


Edward /'edwad/ 


; Edwin /édwın/ 


Elmer /'elma(r)/ (Us) 
Elroy /'elror/ (US) 
Emlyn /'emiın/ (Welsh) 


Enoch ۵ 
; Eric /erık/ 


Ernest /'3:ntst/ 

Errol /'eral/ 

Eugenie ده نیزا‎ 
Felix /'fi:lıks/ 
Ferdinand /'fa:dınand/ 


; Fergus /'fa:gas/ (Seor or Irish) 
Floyd /Maıd/ 


Francis /'fra:nsts, (US) 'fren-/ 
Frank! /frenk/ < Francis 
Frank? /fregk/ 

Frankie /'freıkı/ < Prank? 
Fred /fred/ < Frederick 
Freddie چ‎ Freddy 
Freddy /'fredı/ < Frederick 
Frederick /'fredrik/ 
Gabriel همع‎ 

Gareth /'gaera0/ (esp Welsh) 
Gary او‎ 

Gavin /'gevın/ 

Gene /d3i:n/ (US) < Eugene 
Geoffrey /'dzefrı/ 

Geoff /dıef/ > Geoftrey 


Geraint /'gerarnt/ (Welsh) 
Gerald /'daerald/ 


2 


دز دس 
دزموند. دسموند 


| دیک 


دیکی 


¦ وزک 
ویک 


دان 


دونالد, دانلد 
داگ 


داگلاس, دوگلاس . 


دوئین 
داد 


دادلی 


دانکن 


۱ George /d35:d3/ 


زات 


Cliff /klrf/ < Clifford 
Clifford /'klrfad/ 
Clint /klınt/ (esp US) 
Clive /klatv/ 

Clyde /klaıd/ (esp US) 
Colin /'kolın/ 

Craig /kretg/ 

Curt /ka:rt/ 

Cyril /'strol/ 

Dale /deıl/ (esp us) 
Dan /den/ < Daniel 
Daniel امه‎ 
Danny /danı/ 
Darrell /daral/ 
Darren /'daran/ (esp US) 
Dave /derv/ < David 
David /'dervıd/ 

Dean /di:n/ 

Denis 4 Dennis 
Dennis /'denıs/ 
Derek /'dertk/ 
Dermot /'da:mat/ (irish) 
Des /dez/ < Desmond 
Desmond /'dezmand/ 
Dick /dık/ < Richard 
Dickie ج‎ Dicky 
Dicky /'dıkı/ < Richard 
Dirk /da:k/ 

Dominic /'domıntk/ 
Don /don/ < Donald 
Donald /'donald/ 
Doug /۵۸۵/ < Douglas 
Douglas /daglas/ 
Duane /du:ern/ 

Diùd /dad/ < Dudley 
Dudley ۸ 
Duncan /'dagkan/ 
Dustin عم‎ 
Dwane /dwetn/ (esp US) 
Dwight ldwatt/ (esp US) 


Common first names 


Jeffrey — Geoffrey 
Jeremy جع‎ 
Jerome /d3araum/ 
Jerry! _ş Gerry 
Jerry? /derı/ < Jeremy 
Jesse /‘dzesı/ (esp US) 
Jim /dzım/ < James 


Jock /d3ok/ (cor) > John 


¦ Jimmy /'dzımı/ < James 
گراهام‎ 
¦ Joe /dzou/ > Joseph 
! John /dson/ 


Johnny /'daon1/ < John‏ ا 
جان, يان i Jon /dzon/ < Jonathan‏ 
جانانان امه i Jonathan‏ 
جوزف, ژوزف ۸ Joseph‏ 
جولیان, ژولیان i Julian /'dau:lıon/‏ 
جاستین مه j Justin‏ 
کیت Keith /ki:0/‏ ; 
کن Ken /ken/ < Kenneth‏ ; 
کیت Kenneth /kenıê/‏ ¦ 
کنی ۵۵۸ Kenny‏ 
کو Kev /kev/ < Kevin‏ 
کوین Kevin /‘kevın/‏ 
کرک Kirk /ka:k/‏ 
کیت i Kit /kıt/ < Christopher‏ 
لانس j Lance /la:ns, (US) lens/‏ 
لاری Larry /'lerr/ < Laurence‏ 
لورنس, لارنس ۰ ۱۵:۲ Laurence ۸۱۵۴۵05, (US)‏ 
Laurence‏ > نها Laurie /'lort, (US)‏ ; 
لاری؛ لوری 
Lawrence —ş Laurence‏ ; 
إن Len /len/ < Leonard‏ 
Lenny /'lenı/ < Leonard e‏ 
لو اهنا Leo‏ 
للونارد Leonard /'lenad/‏ ¦ 
لن Les /lez/ < Leslie‏ ; 
لسلی, لزلی Leslie /'lezlr/‏ 
لستر Lester /'lesta(r)/‏ 
لو Lew /lu:/ > Lewis‏ 


Lewis /lu:ıs/ 


2017 


جرارد. ژرارد 
جری 
گیلیرت 
جایلز 

گلن 
گادفری 
گوردون 


گرگ 
گریگوری 
گای 


إ هال 


هانک 


إ هارولد 


هاری, هری 
هنری, هانری 


ایزاک. ایزاک 
1 


ایوان 
ایور 


جک 


| ژاکوب, جاکوب. یاکوب 


Gerard /'dzera:d/ 

Gerry /'derı/ < Gerald 
Gilbert /'gılbat/ 

Giles /dzarl2/ 

Glen /glen/ 

Godfrey ۷ 
Gordon /'gs:dn/ 

‘Graeme 4 Graham 
Graham /'greram/ 
Grahame ب‎ Graham 
Greg /greg/ < Gregory 
Gregory ۷۸ 

Guy /gaı/ 

Hal /heel/ < Henry 

Hank /haqk/ (US) < Henry 
Harold /'haerald/ 

Harry /'harı/ < Henry 
Henry /'henrı/ 

Herb /ha:b/ < Herbert 
Herbert /'ha:ba/ 

Horace /'horıs, (US) / 
Howard /'hauad/ 
Hubert /'hju:bat/ 
Hugh /hju:/ 

Hugo /'hju:gau/ 
Humphrey ۸ 
lan /i:an/ 

Isaac /'aızak/ 

Ivan /'aıvan/ 

Ivor /'aıva(r)/ 

Jack /dxek/ < John 
Jacob /'dzeıkab/ 
Jake' /dzeık/ < Jacob 
Jake” /dseık/ < John 
James /dzeımz/ 
Jamie /'dzeımıı/ (Sco) < James 
12500 ۲۸ 

Jasper /(0)دجدعده/‎ 

Jed /d3ed/ (esp US) 

Jeff ب‎ Geoff 


Norm /'na:m/ > Normau 
Norman /'no:men/ 


02 /oz/ > Oswald ° 
Ozzie /'ozı/ < Oswald 
Paddy /'padı/ < Patrick 


Philip /filıp/‏ ¦ میکی 

Quentin /'kwentın, (US) -tn/‏ ایک 

Quintin /'kwıntın, (US) -tn/‏ ایلز 

gya | Ralph /relf, (Brit) rerf/ 

Randolph‏ چ Randolf‏ ¦ میشل 
راندولف Randolph /'rzndolf/‏ 

راندی . Randy /'rendı/ (esp US) < Randolph‏ ¦ مورت 

رافائل Raphael /'raferl/‏ ؛ ماری 
رئ Ray /rer/ < Raymond‏ 
ریموند Raymond /'rermand/‏ 
زج Reg /reds/ > Reginald‏ 
رجی Reggie ۲۵۵۵۱ > Reginald‏ 
رجینالد Reginald /‘redaınald/‏ 
رکس Rex /reks/‏ 
ریچارد Richard /'rıtfad/‏ 
ریچی Richie /'rıtf1/ > Richard‏ 
ریک Rick /rık/ < Richard‏ 
ریکی Ricky /rıkr/ < Richard‏ 
Richie‏ جب Ritchie‏ 
راب Rob /rob/ < Robert‏ 


Robbie /‘robr/ < Robert رابی‎ 
i : Robert /'robat/ رابرت» روبرت‎ 
! Robin /robın/ رابین‎ 


Liam /'li:am/ (irish) 
Lionel /'laranl/ 


Lou /lu:/ < Louis Ollie اه‎ > Oliver 
Louis /'lu:ı, (US) 'u:15/ (ep US) لوئی, لوئيس‎ ¦ Oliver /'olrve()/ 
Luke /lu:k/ لوک؛ (در انجیل) لوقا‎ ¦ Oscar ۵۵۵ 
Malcolm مالکم ماه‎ ; Oswald /'ozwald/ 
Mark /ma:k/ رک؛ (در انجیل) مرقس‎ Owen /'auın/ (Welsh) 


Martin /'ma:tın, (US) 'ma:rtn/ 
Marty /'ma:tı/ < Martin 
Matt /mat/ < Matthew 


Matthew /'maêju:/ ماتیو؛ (در انجیل) متی‎ ¦ ۳۵۱/۳2۸۱ > Patrick 

Maurice /'morts, (US) 'm:ras/ موریس‎ ; Patrick /patrık/ (esp Irish) 
Max /maks/ ماکس‎ ¦ Paul ۷ 

Mervyn /'ma:vın/ روین‎ ¦ Percy اد(‎ 

Michael /markl/ مایکل, میخائیل‎ ¦ Pete /pi:/ > Peter 

Mick /mık/ < Michael میک‎ ¦ Peter /'pi:ta(r)/ 

Mickey جب‎ Micky Phil /f11/ < Philip 


Micky /'mıkr/ < Michael 
Mike /maık/ < Michael 
Miles ۸ 

Mitch /mıt/ / < Mitchell 
Mitchell /'mıtf1/ 
Morris ج‎ Maurice 
Mort /mo:t/ (US) 
Murray /'marı/ (esp Secor) 
Myles - Miles 

Nat' /nazt/ < Nathan 
Nat? /nat/ < Nathaniel 
۱۱2۱0۵۱ ۸ 
Nathaniel /صجعوهه/‎ 
Neal 4 Neil 

Ned /ned/ < Edward 
Neddy /'nedı/ < Edward 
Neil /ni:l/ 

Nicholas /'nıkalas, (US) 'ntklas/ 
Nick /nık/ < Nicholas 
Nicky /'nıkı/ < Nicholas 
Nicolas 4 Nicholas 
Nigel /'nardal/ 

Noel /'naual/ 


Stuart —y Stewart 


¦ Stewart /'stju:at, (US) ‘stu:art/ 
¦ Ted /ted/ < Edward 


Teddy /'tedı/ < Edward 
Tel /tel/ < Terence 
Terence /'terans/ 
Terry /'terı/ < Terence 

/ < Theodore 


Thomas /'tomas/ 
Tim /tm/ < Timothy 


1 Timmy /'tımı/ <Timothy 


Timothy /'uma0r/ 

Toby /‘taubr/ 

Tom /tom/ < Thomas 
Tommy اه‎ < Thomas 
Tony /'taunr/ < Anthony 
Trevor /'treva(r)/ 


i Troy ۸ 


Vic /vık/ < Victor 


 ; Victor /'vıkta()/ 


Vince /vıns/ < Vincent 


i Vincent /'vınsnt/ 


Viv /vıv/ < Vivian 
Vivian /'vrvran/ 

Wally /'wolr/ < Walter 
Walter /'wo:lta(r), 'wolta(r)/ 
Warren /'woran/ 

Wayne /weın/ 


¦ Wilbur /'wrlba(r)/ (esp US) 


Wilfred + ۵ 
۰۷۱۱6۳۱4 ۸ 

Will /wıl/ < William 
Willy /'wrlr/ < William 
William /'wrlram, 'wıljam/ 


2019 Comm: 


Theo /' 
Theodore /0i:ado:(r)/ 


Rod" /rmd/ < Roderick 
Rod? /rnd/ < Rodney 
Roderick /'rodrık/ 
Rodge /:۵۵3/ < Roger 
Rodney ۷ 
Roger /‘rodsa(r)/ 
Ron /ron/ < Ronald 

` Ronald /‘ronald/ 
Ronnie /'ronr/ < Ronald 
Rory /'ro:r1/ (Scor or Irish) 
Roy /ror/ 
Rudolf چ‎ Rudolph 
Rudolph /'ru:dolf/ 
Rufus انیم‎ 
Rupert /'ru:pat/ 
Russ /ras/ < Russell 
Russell /'rnsl/ 
Sam /sam/ < Samuel 
Sammy /'semı/ < Samuel 
Samuel /'semjual/ 
Sandy /'sendı/ < Alexander 
Scott /skot/ 
Seamas /'fermas/ (Irish) 
Seamus /'fermas/ (/rish) 
Sean / fo:n/ (Irish) 
Seb /seb/ < Sebastian 
Sebastian اهنوا‎ 
Sid /sıd/ < Sidney 
Sidney /'sıdnt/ 
Sydney —4 Sidney 
Simon /'saıman/ 
Stan /sten/ < Stanley 
Stanley امه‎ 
Stephen /‘sti:vn/ 
Steve /sti:v/ < Steven 
Steven ب‎ 0 


Numerical expressions 
اعداد یک رقمی و چند رقمی‎ 


Numibers / اعداد‎ 


0۳۵:82( / ترتیبی‎ 
first / ۵:6۱, Ist 
second /'sekand/, 2nd دومین, دوم‎ 
third /02:d/, 3rd سومین؛ سوم‎ 
fourth /f5:0/, 4h چهارمین, چهارم‎ 
6 1/60/ Sh پنجمین» پنجم‎ 
sixth /sıks0/, 6ih ن‎ 
seventh /'seven0/, 7h هفتمین, هفتم‎ 
eighth 6۱۵۸ 8h هشتمین» هشتم‎ 
ninth /naınê/, 9 نهمین. هم‎ 
tenth /len0/, ۸ دهمین, دهم‎ 
eleventh /rlevnO/, 11h یازدهمین, يازدهم‎ 
twelfth /twelf/, 12h دوازدهمین, درازدهم‎ 
thirteenth /02:ti:n0/, 13 سیزدهمین. سیزدهم‎ 


fourteenth /,f5 
fifteenth /.fifti:n/, 15th 
sixteenth /,stk'sti:n0/, 16h 


seventeenth /sevnti:n0/, 17h هفدهمین. هفدهم‎ 
cighicenth /erıi:n0/, 18h  ھدجھ هجدهیین,‎ 
nineteenth /ına111i:n0/, 19  مھدزgن.«jيnaدزi‎ 
twenticth /‘twentıa0/, 20h بیستمین» بیستم‎ 
twenty-first /twentt ‘fa:st/, 21st 

بیست و یکمین» بیست و یکم 


twenty-second /twentı ‘sekond/, 22nd 

بيست و دومین. بیست و دوم 
twenty-third /twentr 03:d/, 23rd‏ 
پیست و سومین» بیست و سوم 


fortieth /'f:1r20/, 40th 
fiftieth /'fifti6/, SOh 
sixtieth /‘sıkstıs0/, 60 
seventieth /'sevntıa0/, 70h 
eightieth /ert8/, 0 
ninetieth /'natntra0/, 90th 


; thirtieth /@a:t190/, 08 


Cardinal / اصلی‎ 


one /wanl, 1 

Iwo /u:/, 2 

three /Ori:/, 3 

four /f5:(r)/, 4 

five /faıv/, 5 

six /sıks/, 6 

seven 7 

eight /e/, & 

nine /naın/, 9 

ten /ten/, 10 

eleven /rlevn/, I1 
twelve /twelv/, 12 
thirteen /03:ti:n/, 13 
fourteen /,f:'ti:n/, 14 
fifteen /fifti:n/, 15 
sixteen /stk'sti:n/, 16 
seventeen /sevn'tiin/, 17 
eighteen /erti:n/, 18 
nineteen /.naınti:n/, 19 
twenty /'twentt/, 20 
twenty-one /wentt wan/, 21 


twenty-two /.twentt ‘tu:/, 22 
twenty-three /.twentı Ori:/, 23 


thirty /02:t1/, 30 
forty If:tu/, 40 
fifly ۵0۰ S0 
sixty /'sıkstı/, 60 
seventy /'sevntr/, 70 
eighty /ertı/, 80 
ninety /narntt/, 90 


2021 Numerical expressions 


ترتیبی / 020021 اصلی / Cardinal‏ 


one hundred /.wan ۷ 


(یک) صدمین, (یک) صدم 


two hundred /.tu: 'handrad/, 200. ۲۰۰ دویست:‎ ; two hundredth /tu: hundred /, 200۸ 
دویستمین. دویستم‎ 
one thousand /.wan 'Bauznd/, 1000 one thousandth /.wan 'Qauznê/, 1000 
۱۰۰۰ (یک) هزارمین, (یک) هزارم (یک)هزار,‎ 
ten thousand /ten ‘auznd/, 10 000 ; ten thousandth معا‎ ‘Gauzn®/, 10 00۸ 
۱۰,۰۰۰ ده هزارمین, ده هزارم دە هزار‎ 
one hundred thousand /wan handrad avznd/,  ; one hundred thousandth /wan handrad 0۵0۵ 
100 000 ۱۰۰,۰۰۰ (یک) صد هزارمین, (یک)صد هزارم 8 00 ! (یک) صد هزار,‎ 
one million /wan 'mrlron/, 1000 0 ` one millionth /wan ‘mrlıanê /, 1000 000th 
۱,۰۰۰,۰۰۰ یک میلیونیومین. یک میلیونیوم : یک میلیون,‎ 


one thousand million(s) /wan ‘Gauznd 'mılıan(z)/  ; one thousand millionth /wan @auznd اه‎ 
(US) one billion /.wan 'bılron/, 1000 000 000 (US) one billionth /wan 'bılranê/, 1000 000 000۸ 
۳ + یک ملیارمین یک میلیردم یک بیلیبومین» چک لبازد یک یاون‎ 
یک بیلیونیوم‎ 
one billionth /wan ‘bılıonê / (US) one trillionth 
wan ‘rılranê/, 1000 000 000 000th 
یک تریلیونیومین. یک تریلیونیوم‎ 
one thousand billionth /ıwan auznd ‘bılıan0/ (US) 
one quadrillionth /.wan kwo'rılıonê /, 
1000 000 000 000 00۵: 
یک کادریلیونیومین. یک کادریلیونیوم‎ 
j one trillionth /.wan ‘trltanê / (US) one quintillionth 
/.wan kwın'tılranû /, 1000 000 000 000 000 000 


یک کینتی لیونیومین, یک کینتی لیونیوم 


one billion /wan ‘bılron/ (US) one trillion /wan 
,)هدنام‎ 1000 000 000 000 
1, یک تریلیون.‎ 

one thousand bitlion(s) /wan ‘auznd ۱۱9۴۵ 
(US) one quadrillion /wan مها‎ 
1000 000 000 000 000 

۳ ۰ یک کادریلیون,‎ 
one trillion عم‎ ‘ınltan/ (US) one quintillion 
/ıwan kwın'tulıan /, 1000 000 000 000 000 000 


یک کینتی‌لیون, ۰ 


نمونه‌هایی از اعدادٍ بزرگ‌تر 


one hundred and one /.wan handrad n wan/, 101 (یک) صد و یک‎ 


one hundred and first /wan handrad n 'fa:st/, 0 (یک) صد و یکمین‎ 
three hundred and thirty-four /,0ri: handrad n 3:1 1۵:00 334 سیصد و سی و چهار‎ 
five hundred and forty-second /,farv .handrad n ,f:tı ‘sekand/, ۵ پانصد و چهل و دومین.‎ 

پانصد و چهل و دوم 


one thousand, one hundred and one /.wan 'Bauznd .wan 'hındrsd 1 ۵/1101 ۰ (یک)هزار و صد و یک‎ 
one million, two hundred and thirty-four thousand, seven hundred and fifty-three /wan ‘mılıan atu: 
„handrad n 02:0۱ ,fo:r 'Bauznd ,sevn ,handrad n 6۸۲ ‘Ori:/, 1234753 

یک میلیون و دویست و سی و چهار هزار و هفتصد و پنجاه و سه 


عبارت‌های عددی 


Vulgar fractions / کسرهای متعارنی‎ 


an/one eighth /an, wan ‘eıtê/, 
a/one quarter /۵, wan 'kwa:ta(r)/, ج‎ 
a/one third و‎ wan 9:۵ 


a/one half /a, wan 'ha:f, (US) hef, 4 


three quarters /@ri: kwa:toz/, سهچهارم. ؟‎ 

1 1 ی 

five and a half سرا‎ ın 2 'ha:f, (US) hefl, 5} پنج ویک دوم چه‎ 
۳ رن‎ 3 

thirteen and three quarters /O3:ti:n و‎ Ori: kwartaz/, 13 E سیزده و سه چهارم‎ 


Decimal fractions / کسرهای اعشاری‎ 


(nought) point one two five /(no:t) parnt wan tu: 'faiv/, 0.125 


صد و بیست و پنج هزارم. صفر ممیز صد و بیست و پنج» ۰/۱۲۵ 


بیست و پنج صدم» صفر ممیز بیست و پنج. ۰/۲۵ 0.25 (nought) point two five /(n2:t) pont tu: ‘fatv/,‏ 


سی و سه صدم: صفر ممیز سی و سه ۰/۳۳ 0.33 :68 (nought) point three three /(n2:t) paint Ori:‏ 
بنج دهم. صفر ممیز پنج» ۰/۵ 0.5 ۵۱۷/۱ (noughD) point five /(n5:t) patnt‏ 


هفتاد و پنج صدم» صفر ممیز هفتاد و پنج» ۰/۷۵ 0.75 ,۱۵۱۷۸ (nought) point seven five /(n5:t) paint ,sevn‏ 


five point five /farv pont ۵۱۷۸ 5.5 ۵/۵ بنج و پنج دهم؛ پنج ممیز بنج؛‎ 
:n poınt evn ‘falv/, 13.75 


thirteen point seven five / 0»: 


سیزده و هفتاد و پنج صدم, سیزده ممیز هفتاد و پنج» ۱۳/۷۵ 


واحدھای شمارشی / erSۆ11mı Collective‏ 


a half dozen /a 'ha:f dazn, (US) 'hazf/; half a dozen ۸۵:۲ a 'dazn, (US) haf/, 6 ul 
a/one dozen /a, wan 'dazn /, 12 (24 is two dozen not two dozens) 
a/one score /a, wan 'sk2:(t)/, 20 


قراص, دوازده دوجین (= صد و چهل و چهار تا) 144 a/one ErOSS /3, wan 'graus/,‏ 


Mathematical expressions 
علائم ریاضی‎ 


علائم رایج در ریاضیات» هندسه و آمار همراه با طرز خواندن آن‌ها. هرگاه علامتی در انگلیسی به دو صورت 
خوانده شود آن صورت که اول آمده رسمی‌تر و فنی‌تر است. 


معادلٍ فارسی 
بعلاوث به اضافة 
منهای 
به اضافة یا منهای» تقر یبا با عطای 
ضربدر؛ ( در مورد ابعاد )در 


تقسیم بر» بخش بر 

مساوی است باه برابر است باه مساوی باه برابر با 
مساوی نیست باه برابر نیست باه 

نامساوی با متفاوت ب 
تقریباً مساوی است باه تقریباً برابر است باه 
تقریبا مساوی باءتقریببربر با 

معادل است باء متجد است باء معادل با متحد با 
مجموع. حاصل جمع؛ زیگمای 

فدر مطلق × ۲ 

دیفرانسیل.× 

×به ۵ میل می‌کند 

کوچک‌تر است از کوچک تر از 

کوچک‌تر نیست از 

کوچک‌تر است از یا مساوی است باه 
کوچک‌تر از یا مساوی با 

بزرگ‌تر است از بزرگ‌تر از 

بزرگ‌تر نیست از 
بزرگ‌تر است از یا مساوی | 
بزرگ‌تر از یا مساوی با 
درصد 

بی‌نهایت 


متناسب است با 


طرزٍ خواندن 


; plus/and 


minus / take away 
plus or minus / approximately 


¦ (is) multiplied by/times/ 


(when giving dimensions) by 
(is) divided by 

is equal to/equals 

is not equal to/does not equal 


¦ is approximately equal to 


¦ is equivalent to/is identical with 


sum of 


¦ absolute value of x 


differential of x 

x approaches a 

is less than 

is not less than 

is less than or equal to 


is more than 
is not more than 


is more than or equal to 


percent 
infinity 


i varies as/is proportional to 


1 


4 ۱۱ 


معادل فارسی 
نسبتِ ۳به ٩‏ مانن نسبتِ ۴ است به ۱۲ 
عضوی از مجموعة ... است» 
متعلق است به مجموعه ... 
عضوی از مجموعة ... نیست» 


اجتماع 


زیرمجموعه‌ای است از ... 
نتیجه می‌دهد 


لگاریتم طبیعی یا لگاریتم در مبنای ای 


جذر ریش دوم 
ریشه سوم کعب 
مجذور × ×به توان ۲ 
مکعب ۰ ×به توان ۳ 
«به توان ۴ 


عدد ) 


شعاع دایره 
پی آر ۲(- فرمولِ مساحت دایره) 
«فاکتوریل, جای گشت 7 
انتگرال 


موازی است با 
عموداست بر 
درجه 


(در دایره) دقیقه؛ (واحدٍ طرل) فوت» پا 


در دایره) ثانیه؛ (واحد طول) | 
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طرزٍ خواندن 
three is to nine, as four is to twelve;‏ 


is an element of (a set) 


is not an element of (a set) 


is an empty set 


intersection 


is a subset of 

implies 

natural logarithm or logarithm to 
the base e /i:/ 

(square) root 

cube root 

x /eks/ squared 

x /eks/cubed 

x /eks/to the power four /to the 


fourth 


r /a:()/ (= radius of circle) 


; pi r squared /par a: 'skwead/ 


n /en/ factorial 


the integral of 
angle ا‎ 
tight angle 

triangle 

is parallel to 

is perpendicular to 


degree 
(of an are) minute; (unit of length) 
foot or feet 


(of an arc) second; (unit of length) 


inch or inches 


; union 


i pi /par/ 


Mathematical expressions 


Roman numerals 


اعداد رومی 

قارسی رومی ۲ قارسی ۰ رومی | قارسی رومی 
Ui \ ۳۷۱ 1۸ i cD ۴۳۰۰‏ 
Zii Y j XIX/xix “iD 0.‏ 
HZ ۳ j XX/xx r. i DC ۶.۰‏ 
j ۵ r\ j 6 ۷.۰‏ ۴ ۱۷/۷ 
Viv O j XXV/xxv ۲۵ i 0 ۸.۰‏ 
VI/vi ۶ ۱ XXIX/xXxIX ۲۹ i CM 1.۰.‏ 
XXX/xxx ۳۰ eee‏ ۷ زذ ۷۱۱۸ 
Ff. i MC ۱۰۰‏ ۸ 
AL ۵۰ ; MCD ۷۳.۰‏ 
MDC Nf.‏ ( ۶۰ ۳ 
XI/xi \ j LXX ¥. | MDCLXVI ۱۴۶۶‏ 
i LXXX A i MDCCLXXXVIL ۷‏ ۱۲ نز 
XII/xii \ ; XC 4 i MDCCCXCIV ۴‏ 
XIV/xiv ۱۴ ۹۱ Nh‏ 
XV/xv ۵6 ۱۰۰ ۱۵ ۶‏ 
XV1/xvi ۱۶ cC Y.« İi MCMLXXXIX 1,4۸4‏ 
XVI1/xvii ۱۷ ccc YF. MM ۳۰‏ 


هر گاه عددی بعد از عد بزرگ‌تر از خود قرارگیرد آن دو را با هم جمع می‌کنيم معلا 


۱۶+ ۵ ۷۱۶ 
هر گاه عددی قبل از عدد بزرگ تر از خود قرار گیرد آن دو را از هم کم می‌کنيم مثلا 
۱۷۶۵-۱-۴ 


( - ) بالای عددی قرار گیرد. آن عدد ضربدر هزار می‌شود بنابرا 


x= , 1-۷۰ 
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رابطۀ بسیار نزدیک و تنگاتنگ واژگان با 
پدیده‌ها و مفاهیمی است که فضای زندگی فردی 
و اجتماعي انسان را می‌سازند. اگر واژه‌های یک 
زبان ناظر بر تجربه‌های گویندگان آن زبان و 
نسمایندة نحوة تقسيم‌بندي جهان در ميان 
سخنگویان یک جامع زبانی باشد. ناگزیر 
وقوع تجربه‌های تازه به ایجادٍ تقسیماتِ جدید 
و در نتیجه تفییر و تحول واژگان می‌انجامد. به 
عبارتِ دیگر دگرگونی در حیاتِ اجتماعی و 
فرهنگي یک جامعة زبانی ضرورتاً به تیبراتی 
در واژگان آن جامعه منجر می‌شود. هر اندازه 
سرعت و عمق آن دگرگونی‌ها بیشتر باشد, 
سرعت و شدتِ این تغییرات نیز بیشتر خواهد 
بود. به همین علت است که تحولاتِ واژگانی و 
افزايش حجم واژگان در جوامع مدرن و 
صنعتی بسیار بیشتر و عمیق‌تر از جوامع ماقبل 
صنعتی بوده است» زیرا گسترش حوز؛ علوم و 
صنایع نه تنها به افزایش حجم واژگان در 
رشته‌های علمی و فنی انجامیده است. بلکه از 
رهگذر تأثیر مداوم بر زندگي اجتماعی و 
فرهنگي این جوامع موجپ بروز تغیبراتی در 
وازگان عمومی نیز شده است. بر اساس یک 
برآورد تقریبی, حجم مفاهیم و اصطلاحاتی که 
همه‌ساله به زبان کشورهای صنعتی و شرب 
به ویژه جهان انگلیسیزبان, وارد می‌شود از 
حدٍ یک میلیون فرا می‌گذرد. باز هم باید توجه 
داشت که این تغییراتِ مداوم در تمام سطوح 
واژگان - عام و خاص - کمابیش مشاهده 
می‌شود. کاربرد الفاظ و عباراتی نظیر خالی‌بند. 
تابلو (به معنای چیزی «که کاملاً توی چشم 


می‌زند») یا گرفتن (به مسعنای «دست 
انداختن») در سال‌های اخیر در فارسی متداول 
شده است. 

تا آنجا که به فرهنگ دوزبانه مربوط است, 
اینگونه تغییر و تحولات در هر دو زیان مبدأ و 
مقصد وجود دارد. هرچند که ممکن است 
گستره و میزان آن در دو زبان متفاوت باشد. 
سرعت, حجم و گسترة تغییرات خواه ناخواه 
هر فرهنگی را پس از مسدّت زمانی «کهنه» 
می‌نمایاند. کم نیستند سراجعه‌کنندگانی که 
مطلوپ خود را در یک فرهنگ, به دلیبل 
«کهنگی » آن, نیافته‌اند. در این حال چه راهی 
پیش روی فرهنگ‌نویس یا ناشرٍ فرهنگ قرار 
دارد؟ دو راه متصور است: 

یکی تألیف و تدوین فرهنگ‌های تازه 
همگام با تغییراتی که در زبان‌های مبداً و 
مقصد واقع می‌شود؛ راهی دشوار و پرهزینه 
برای جامعة زبانی. اما آنگاه که سرعت و حجم 
تغییرات بسیار زیاد باشد. و به‌ویژه روش‌های 
تألیف و آماده‌سازي فرهنگ نیز متحول شده 
باشد, چاره‌ای جز این کار نیست. 

دوم بازبینی و ویرایش مداوم فرهنگ‌های 
موجود برای روزآمد کردنِ آن‌ها؛ روشی آسان‌تر 
و کم‌هزینه‌تره اما نیازمنٍ هشیاری و دقتِ مداوم. 
در این حال مزلف يا ناش فرهنگ می‌تواند, 
متناسب با سرعتٍ تغییراتٍ زبان مبدا یا مقصد, در 
دوره‌های زسانی مسعینی دست به انتشار 
ویراست‌های تازه از یک فرهنگ موجود بزند. 

زمان ما را وامی‌دارد به پیش حرکت کنیم. 
حتی اگر خود نخواهیم. 


فرهنگ دوزبانه 


برخی از واحدها بسامدٍ بیشتری دارند؛ برخی» 
هرچند بسامدٍ کمتری دارند. اما قدمتِ 
كاربردي آن‌ها بیشتر است و در نتیجه پیوند 
صوری و معتايي محکم‌تری با بقیۂ واحدها 
دارند: برخی از قدمتِ کمتری برخوردارند و 
تازه پدیدار شده‌اند. اما اهمیت سفهومی و 
مصداقي آن‌ها موجپ گره‌خوردگي شدیدٍ آن‌ها 
با حیاتِ فردی و اجتماعي سخنگویان زبان 
می‌شود؛ برخی ناظر بر مفاهیمی بنیادی و پایه 
هستند (چه در گونة عام و چه در گونه‌های 
تخصصی) و دانستن آن‌ها « پیش‌نیاز » علم به 
واژه‌ها و مفاهیم خاص‌تر است. فرهنگ نویس, 
متناسب با هدف‌های تعریف شد؛ خود 
می‌تواند و شاید لازم است باز هم در میانِ 
واژگان گونة زبانی انتخابی خود دست به 
گزینش بزند: آیا یک «فرهنگي فیزیک» باید 
تمامي واژگانِ خاص رشت فیزیک را در خود 
گرد آورد و یا بخشی‌از آن‌ها را؟ کدام بخش, با 
چه ملاکی وبا چه هدفی؟ 


۷ ۳. گستره اطلاعات 


همین مستله در مورد اطلاعاتِ ذیل مدخل نیز 
صادق است. این اطلاعات مجموعه‌ای است 
متنوع از گونه‌های املايي سرمدخل, گونه‌های 
تلفظي آن نوع یا انواع دستوري آن. تعاریف یا 
توضیحاتِ زسانی يا دائنرةالسمارفی, 
ریشه‌شناسی, منشأًزبانی, تصاویر و نمودارها, 
توضیحاتِ كاربردي دستوری, مترادفات و 
متضادهاء مشتقات و ترکیبات و نظایر این‌ها. 
فرهنگ‌نویس کدام یک از این‌ها را می‌آورد و 
چرا؟ آیا لازم است یک «فرهنگ آموزشي 
وازگسان پاي فیزیک» مسنشاً زساني 
سرمدخل‌های خود را ذکر کند؟ آیا لازم است 
یک «فرهنگ عمو 


مي انگلیسی فارسی » به 


۲ 


ارائة توضیحاتی بسیار علمی و تخصصی 
دربارة خانواده و نام لاتین انواع گیاهی و 
جانوری که منطقاً مورد نیاز یک دانشجو یا 
متخصص گیاه ا«شناسی و جانورشناسی و بنابراین 
جایش در فرهنگ‌های تخصصی است بپردازد؟ 
بنابراین باز هم فرهنگ‌نویس, متناسب با نوع 
و اهداف کاری که انجام می‌دهد. نوع و گستر؛ٌ 
اطلاعات را محدود می‌سازد. همه چیز در همه 
جا نمی‌آید. 


۸. فرهنگ دوزبانه و تغییراتِ زبانی 
زبان در جریان زمان تغییر می‌کند. هنگامی که 
پدیده‌های زبانی را در دو دورۀ زماني مختلف 
یا یکدیگر مقایسه می‌کنيم. به خوبی متوجه این 
تغییرات می‌شویم. اکنون دیگر در گونة معیار و 
پذیرفتۂ زبان فارسی کلمة رسیدن به صوزتٍ 
رنه ادا لمی‌شوده بلکه معمولاً / ۵فاو / 
می‌گویند. و نیز دیگر کسی نمی‌گوید علی راگنتم 
- آنچنان که در فارسي کلاسیک گفته می‌شد - 
پلکه می‌گویند به على گفتم. این نوع تغییرات در 
همه سطیح زبانی و در هم زبان‌ها کماییش 
وجود ی 

سطوح مخ مختلفی زبانی په طور یکسان در 
معرض تغییر نیستند. در حالی که نظام آرايي 
زبان به سختی و بسیار کُند. طی صدها و هزاران 
سال, تغییر می‌کند. واژگان در معرض تغییر 
بسیار شدید و بسیار سریع.گاه حتی در طي یک 
روز, است. مدّتِ زیادی نیست که کلماتِ یارانه یا 
کنیتکس در زبان فارسی متداول شده است. 
درست است که کلم ا« در انگلیسی به کا 
مسی‌رفته, اما معنای جدیدٍ آن در حوزه 
اطلاع‌رسانی محصولِ سال‌های اخیر است. 

علتٍ سرعت و شدتِ تغيرات وازگانی 


دو زبان و استفاده از نتایج حاصل از آن به 
طرق و در جهاتِ مختلف است. اماء از سوی 
دیگر» واژگان یک زبان, با توجه به گونه‌های 
مختلف آن, از حجم و تنوع زیادی برخوردار 
است. تنوع واژگانی و وجود گونه‌های مختلف 
جفرافیایی, تاریخی, اجتماعی, موقعیتی یا 
صنفی در درون یک زیان, به ویژه زبان جوامع 
متمدن, آنچنان چشمگیر است که پرداختن به 
آن‌ها و معادل‌یابی یا ممادل‌گذاری برای هم 
آن‌ها در مدت زمانی معین و با افرادی معین. 
اگر نه غیرممکن, بسیار بسیار دشوار است. 
در عین حال, فرهنگ ابزاری است برای انتقال 
حجم معین و تعریف‌شده‌ای از اطلاعات به 
بخشی از جامعه که نیازمندٍ آن است. این نیازهاء 
خود یکسان نیست و متناسب با گروه‌های 
اجتماعي مختلف و اهداف آن‌ها متمایز و متنوع 
است. حجم و تنوع بسیار بالای واژگان, از یک 
سو و نیازهای محدود و نسبعاً معینِ مخاطبان, 
از سوی دیگر, موجب می‌شود قرهنگ‌نگارانِ 
دوزبانه به جانب فرهنگ‌هایی با حجم تعریف 
شده و محاسبه شده گرایش یابند. (البته عوامل 
اقتصادی و عملي کار با فرهنگ را نیز می‌توان 
به این مجموعه افزود: فرهنگ‌های بسیار 
بزرگ سرمايه گذاري بیشتری را به ناشر و 
قیمتٍ بالاتری را به خریدار تحمیل سی‌کنند؛ 
همچنین کار عملي روزمره با فرهنگ‌های 
بسیار بزرگ و پرحجم برای مخاطبانی که 
نیازهای محدود و کوچک دارند بسیار وقت‌گیر 
و پردردسر است.) شاید به همین علل باشد که 
تاکنون در هیچ کشوری و برای هیچ زبانی (البته 
جز در ایران و برای زبان‌های انگلیسی و 
فرانسه ) فرهنگ‌های دوزبانة بسیار حجیم 
تألیف نشده است. مخاطبان, هریک, متناسب 
با نیاز خود به فرهنگ‌هایی که حجم کمتری 


دارند. ارزان‌تر هستند و راحت‌تر در دست جا 
می‌گیرند مراجعه می‌کنند. 

تعریف و تحدیدٍ حجم فرهنگ را با توجه به 
نیازهای جامعة زبانی, در گسترة واژگان. 
سرمدخل‌ها و اطلاعاتِ ذیل مدخل‌ها می‌توان 
پررسی کرد. 


۱-۷ گستره واژگان 

هر زبان دارای گونه‌های مختلف جفرافیایی, 
تاریخی. موقعیتی, اجتماعی یا صنفی است و» 
به تبع آن. واژگان آن زبان نیز در ميان اين 
گسونه‌ها تسوزیع می‌شود. بی‌تردید بخش 
قابل‌توجهی از حجم واژگان مشترکي ميان 
گونه‌های مختلف است؛ و همین بخش است 
که, به اصطلاح. «زبان عام» یا «زبان عمومی» 
نٍ عام فاقدٍ هرگونه 
اریخی, اجستماعی یا 
تخصصی است. طبیمتا در مقابل این زبان عام, 
گونه‌های ویژه یا خاص‌تر زبانی قرار دارد که 
هریک یا واژگان ویژة یک گویش محلی 
خاص است. یا متعلق به یک دورة زمانی 
خاص, یا یک گروو اجتماعي خاص, یا یک 
موقعیتِ اجتماعي خاص, و یا یک صنفي 
خاص. فرهنگ‌نویس دوزبانه ناچار است 
دست به انتخاب بزند و تتها به کار بر روی 
یکی از این گونه‌های عام یا خاص بپردازد و 
اطلاعاتی را که می‌خواهد ارائه دهد محدود به 
همان گونة زبانی سازد. این انتخاب را اهداف, 
مسخاطبان و توانایی‌های علمی و زباني 
فرهنگ‌نویس محدود می‌کند. 


۲-۷. گستر؛ُ سرمدخل‌ها 
واژگان» حتی در درون یک گونۀ زبانی» 
یکپارچه نیست و دارای سطوح مختلفی است: 


